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تاریخ پزشکی ایران, ان‌چنان که عمق و وسعت ان می‌طلبد. مورد کاوش و 
پژوهش ژرف و گسترده قرار نگرفته است و هنوز بسیاری از متون 
شاخص طبی, همچون آثار زکریای رازی, قانون ابن سینا, ذخیره 
خوارزمشاهی و به شیوه انتقادی و علمی, تصحیح نشده‌اند و مطالب 
انها مورد تحلیل و تحقیق قرار نگرفته است. انگشت‌شمار بودن مصعحان 
و متخصٌصان متون کهن پزشکی- و کلا متون علمی- باعث شده است که 
تبصحیمح و چاپ این گونه منون» به کندی تحقق پابد و بسیاری از متون و 
رسائل پزشکی همچنان غبارآلوده در کتابخانه‌ها بمانند و صورت تصحیح و 
چاپ نبینند. 

کتابشانه مجلس شورای اسلامی مفتخر است با اختصاص مجلداتی از 
مجموعه گنجینه بهارستان به رسائل طبی, کافی: هر چند کوتاه در تألیف و 
تدوین تاریخ پزشکی ایران بردارد و در حد توان و بضاعت خود, بر توصیه و 
نظر دانشمند گرانمایه. استاد عبد الحسین حائری عمل کند که معتقدند 
تاریخ علم باید بر پایه نسخ خطی, تدوین یابد. 

تاریخ پزشکی ایران آنگاه صورت تالیف؛ , تدوین و تحقیق خواهد یافت که 
متون و رسائل بی‌شمار طبی, شناخته شوند و مورد تصحیح و تحقیق قرار 
گیرند و غبار فرون از چهره اطبّای گمنام این سرزمین زدوده شود و به 
الم عم معژفی گردند 

ی از گنجینه بهارستان (پزشکی) شامل سه رساله است با 
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ی ۳1 اطبای ِ سده هشتم هجری است. رساله, شامل یک 
فص عم و عراز اه میت معاله تست در عمط طظن صامل ۱7 
باب. مقاله دوم: شامل 59 باب؛ و حجیم‌ترین بخش رساأاله است. چهل و نه 
باب اول رن به توصیف بیماریهای خاص اعضا, علائم و معالجات آنها 
اختصاص دارد. مقاله سوم : : شامل قرابادین کوچک پا ادویه مفرده است. 
مقاله چهارم: در شناخت ادویه مرئبه پا قرابادین کبیر, و شامل 22 باب 
است. در تصحیح این رساله, سه نسخه خطی مورد استفاده قرار گرفته 
است: 1. نسخه خطی کتابخانه مغنیسا گنل, شماره 1820 2 نسخه 
خطی کتایخانه مجلس شورای اسلامی, شماره 73 3<3. نسخه خطی 
کتابخانه ملی پاریس, شماره 1/ ۳.343. 5 

2 زبدة قوانین العلاح فی جمیع الأمراض: این رساله, تالف ورین .غلاه 


الّین لین بن شب ال امدآ اظا ی شم خر ات واه 
مشتمل بر چهارده باب و هر باب مشتمل بر چندین فصل دربارم ند بیماریهای 

ایا اس سای رای فص کاس سس ره هار گر اروت 

نسخه‌های مورد استفاده در تصحیح این رساله, عبارتند از: 

1. نسخه خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. شماره 13559 2. نسخه 

ان کتابخانه ۳۳ شماره 1 (, ف؛ د3. نسخه فا دانشکده الهیات 

دانشگاه تهران, ِِ 58 4, نسخم خطّی کتابخانه مرکزی دانشگاه 

تهران, شماره 437 5 تسه کی متا هزم مدید (یوسف بیگ باباپور) 

که به کتابخانه مجلس شورای اسلامی اهدا شده است. 

3 نصیحت‌نامه سلیمانی: رساله‌ای است در حفظ الصحة از محمّد حکیم 

بن مبارک؛ از دانشوران سده دهم هچری؛ و از اطبای شاه سلیمان عتمانی 

(جلوس 26" وفات 4 . ق)( و نیاکان او. وی این رساله را به نام شاه 

صاصا با مجفت ع ترا فان ارت ن ان فا تاه 

است. نسخه مورد استفاده در تحریر و تنقیح رساله. دست‌نویس شماره 

کا خانه اش یرای اسلامی ات 

گنجینه بهارستان, ج1, ص: 29 

قو بایان از شا فا ارات رازن کا تانب اس تاد 

فاطمه اوه خائم‌مهری خلیلی, حام رنه ایو طالبی: خانم افکاوان: 

جات انا ده ام سین لس یی ال ار ایس 

قلعه خندابی. محقدی, نیر. مرادی و دیگر همکاران کتابخانه مجلس 

شورای اسلامی که در چاپ و انتشار اين مجموعه, یاری و همکاری کردند, 

سپاسگزارم. 

بهروز ایمانی 

تابستان 1386 
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اشاره 


نگاشته نجم الدّین محمود بن صاین الدّین الیاس شیرازی 
(از پزشکان سده هشتم هجری) 


ار انم تراین 
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۳ ۳ 10 ان 


فقیه نجم الدین محمود شیرازی و خاندانش 


نجم الدین محمود, درخشان‌ترین دنباله خاندان دانشور خود بود که در ناحیه 
فا اه یا سه وان سا ار ات 
دانش طب, آگاهیهای فقهی و فضایل ادبی را توآما به میراث می‌برده‌اند. 
گذشته از نجم الدین محمود. سه دانشور دیگر از این خاندان می‌شناسیم 
که گاه‌گاه در رها ده آنا ر معاصران پا آیندگان جو سوده شده‌آند: 
ها 
فرزندانش می‌باشد. نام پدران او را از نسخه‌ای 1 نقل نموده‌ایم که 
ی هقی افو فان خفاه ار حه ایق است. این 
ننخه دز آوایل,سال 1284 .ی توتیط احمد اسراآبادی در فروین کتابت 
شنم ات ای نها تا یزامن ین امه نا می‌دا ی 

علاوه بر این چنان که فاضل مرحوم, دکتر محمود نجم‌آبادی در گزارشی از 
ها ای ای اد ار موم ان ی ار ان 
ای ای اس 
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سس اک سای ای لا ای له 
الیاسی 2۱ این ره دلالت بو معام طذضی (قتهی نا عزفانی):ضاین 
المن مار 

علاوه بر بر اینها در نسخه‌ای از رساله غیائیه که مربوط به سده 12 پا 13 
هجری است. مصنف چنین معرفی شده است: «محمود بن فاضل الأطباء, 
لنش زمان آلباس سرازی ۱۱۱ که اکر. شا رم آفرورن این القاب از 
تصرفات ظنی کاتبان نبوده و نیز سهوا از ما قبل نام مولف , به ما قبل نام 
پدر وی نیفتاده, قاعدتا اندازه اوازه صاین الدین را در طب می‌نماید؛ 
چنان که فرزندان وی نیز در علم ابدان و ادیان آوازه داشته‌اند. 

ات بط اه ور ور را ۳ص فا خلید الادیت الکامل: 
کات ها الب معا ل ای تحص ها آدرعلی اخوفیه و 
پجمعهم علی الطعام و یطیب وقتهم بسماع الکلام. و له دیوان جمع فیه 
آشعاره من العربیات و الفارسیات و ملمعاته فی غاية اللطافة. و لمّا قضی 
عن نظم کتابه الارب و شاع ذکره فی الشعراء و ذهب, کتب کل من 
الفطنة و الأدب نسخة منه بحل الذهب. و رزقه اللّه آولاد| موسومین 
بالکمال من آفاضل الرجال . 

توقی فی سنة اس ارس و سبعمائة و دفن فی رباطه فی جوار عمّه 


رحمة الله علیهم.»[4]. 

ان فسات ال الوم دا اوه که الک اس مرکا هه 
مدفون شده و جامع علم طب و احوال صوفیه بوده. 

تَ. منصور بن محمد بن احمد بن یوسف بن الیاس: از دیرباز حدس زده 
شده است که صاحب رساله پرشهرت تشریح الابدان منصوری و نیز رساله 
کفایه مجاهدیه که در مقدمه هر دو خود را چنین نامیده است. نواده همان 
«جلال الدین احمد» سابق الذکر و از همان اولاد موسوم به کمال می‌باشد؛ 
خاصه انکه اهدای کفایه مجاهدیه به مجاهد الدین سلطان 
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العاسی من اه صعاعی که مطول شا وق ای آز 
احاط زمانی این اا را مر اه میک ۱5 

از انها که در سای ارام محضر. ای ارم وا که نی 
لغت تازی است. در عداد آناز. که الدین قرار داده‌اند[6], شایسته است 
اشه‌ای ان ان ای وی کر 

تین ترس یهار قح ای فا ان وا ما ات و 
[7] 
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اما فرناین مار ای ان ی ی هیمورا نم صاخ 
شساسای دم از این فرار است 

انار رده غارس ان ۱0 

- نسخه‌های آثار نجم الدین محمود 

- اشارات کوتاه و پراکنده در فارسنامه ناصری, الذريعة و . 

مفصل‌ترین مرجع» همانا شدذ الازار است که به مناسبت بت نجم الدین در 
حوالی گورستان «باغ نو شیراز, ترجمه‌ای از وی به دست داده است که 
بش کمت اترا هانحضار تا یی شین «اای تسم ال مس و 
آلیاس: الطبیب المقیول الرواية, الففیه الکتیر الذرانه. من علماء الزمان.د 
فضلاء الأعیان. کان ماهرا فی علمی الأْبدان و الأدیان. قد مارس آقسام 
العلوم و آخذ من سائر الفنون و لکن غلب علیه الطبٌ فاشتهر به. 

قیل مهما جلس للتداوی, قذم الأسبق فالأاسبق و راعی جوانب ب الفقراء. و 
۳ 
ش ‏ هم ات متام ات له ات یاهع کات 
الحاوی فی علم التداوی و شرح الفصول لبقراط و الرشيدية و کتاب 
التشریح و کتاب الذية و الأشرية و الرسالة. اه کات آسار الا 
قی: باه آوراق. فی العتشق. تدل علی آنه اه رای ان 
الله العتاض عب ارات سای ها ایو شم 


تر5د آنفاس المحت دلائل‌علی کنه ما آخفاه من آلم الحث 

زا خوات حت امین سس ییامندوخ 

مال الی العالم العلوی فی سته ب قسمصمانه ۱9 و دی مق بفخین: رود 
الله علیهم.».[10] 

که ما رانا ای 3 

غیر از این سند, دو نامه از رشید الدین فضل اللّه همدانی در دست است 
که در آنها به نام نجم الدین محمود اشاره شده است. به نظر می‌رسد این 
وزیر نبیه, که خود به طور موروئی طبیب بوده و در تمام مراتب ترقی 
دیوانی و سیاسی, همچنان به نام «رشید طبیب» توقیع می‌نموده و برخی 
تالیفات طبی داشته, نجم الدین محمود را طرف توجه قرار داده بود. 
مکتوب اول از این میان. منشوری است که خطاب به «حکام و نواب و 
متصرژفان و بتعچیان و سادات و قضات و ائمه و مشایخ و علما و صدور 
کدخدایان و متولیان اوقاف بلده شیراز», صادر شده 0 11 از سیاق 
آمرانه نگارش برمی‌آید که مکتوب, در وزارت خواجه, یعنی پس از سال 
097 ق. نوشته شده باشد. موضوع نامه, واگذاری «بیمارستان دروازه 
ق شص ارب هام امن الاقای ۱ ۱12 اوت هد حذفت: ول نامه آع اه 
افلاطون دهر و ارسطوی عصر» مولانا محجمود بن الیاس که از جمله حکمای 
دوران و فضلای زمان است و در علم منقول و معقول, عدیم المثل است و 
ب وجود یمن 0 عیسی دم است و در دقایق معرفت مزاج و انواع علاج, 
فکأثه عیسی بن مریم ناطقایهب الحيوة و پبری الاأسقام»[13] 

71 ين بیمارستان, چنانکه رشید الدین در همین منشور وا نموده است, همان 
وا الشفای دروازه سلم»[14] است «که در بلده شیراز واقع است و از 
بناء اتابکان فارس است و مدتی مدید و عهدی بعید است تا به سبب آنکه 
طبیبی که به مصالح ان قیام نماید نبود, به 
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ضرورت مهمل و معطل مانده بود و زمنا و مرضا را از ان انتفاعی صورت 
نمی‌بست.»[ 5 1 ] 

چنانکه از همین مکتوب پیداست., نجم الدین محمود. «لطایف الرشيدية را 
که شحو ن به اضتای لطایت ورمونتم بم الاف ظرایق. انست نم تام رشید 
الدین ساخته و فرستاده و آن وزیر کریم, به عنوان حق الجایزه. هزار 
جربتب: 16| غله کم به جفعیی»نه الاک راهجرن, سضاء فیروزا ناد و کربال 
واه سم را ار یر شام فطعه مان اش راعش ان 
یک دست جامه دوخته» استری ییات کش اتابک یوسف شاه ملک لرستان» 
فا رکه آن وی زاس اسب سکس اعیان دای با شا ویرک ان رو 
خقر نت افاه مدمه اه در ان‌صان فایل تال است کر نام 


اتایک یوسف شاه ملک لرستان است که اگر وی را یوسف شاه بن الب 
ارغو بینگاریم که از اتابکان لر بزرگ بوده است. در سال 688 ه. ق. یعنی 
نه سال پیش از وزارت رشید الدین درگذشته و رد استر پیش کشی اوء یس 
از نه سال قدری خنک و بعید است و اگر او را یوسف شاه بن نصرة الدین 
ندانتضه امارت فی از 730 ه.ق. که سالها پس از قتل خواجه است اغاز 
شده و عنوان «ملک لرستان» در این ایام از برای او ناصواب است. آنچه 
مصحح مکاتبات خواجه رشید الدین متذکر نشده, آن اتثات که محتملا 
عبارت صحیح, «اتابک [احمد بن یوسف شاه» می‌باشد که از 695 تا 730 
ماوت داش دک سمل بر افو ار تشر نید ااصت است: 

باری؛ باز بنا بر همین مکتوب, «تولیت اوقاف دار الشفای مذکور, به تمامی 
مهمات و مصالح آنجا به عهده امانت و دیانت» نجم الدین محمود گذاشته 
شد و« .علاوم بر آن «ادراری که به جهت طبیب آن بقعه, به موجب شرط 
داقف بعتن است.:: هر تال از حاصل الا ی شیر ان آز تقد و حشره عم 
وضر کوب مد آتراری یر آن-مزید کرده شحدت که این .فواخت سالانه عباریت 
است از 200 جریب غلات, ده هزار دینار نقد, مرکوبی, پوسنینی و جامه‌ای. 
در انتها افزوده شده است : «و بر نواب و گماشتگان ما که تون 
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ولایت وسیع و مملکت وشیع فارس متصرف و حاکم‌اند, نوشته‌ام که این 
ادرار را هر سال بی‌تانی بدهند و هر سال حکم مجدّد نطلبند. و این عارفه 
را از ما اجرایی ماد و ادراری موّبد دانند. و همچنان‌چه ما این تصنیف 
لطیف مولوی راء موهبتی عظیم و فتوحی جسیم شمردیم, بر ناب ما 
امری جازم و فرضی لازم است که به خدمت ان جناب. نیابتا عنا قیام 
نمایند و جانب او را محترم و معژز دانند با ِِ از سر اطمینان 
خاطر عاطر در افادت صناعت طبی, بکرة و ندد عشیا مواظبت نماید و در 
فا شص‌صا و اراحت عل و ارات ارات ای را سس 
اهمال 1 ندارد. ۳ 

از مطاوی این مکتوب بد میت | که اولا نجم الدین محمود دست کم تا سال 
7 ه. ق. می‌زیسته و در ایام نگارش مکتوب, در شیراز اقامت داشته. 
تافو کلب صاخ اد ات هی یی تالا سس رو از فا ست 
نسبی برخوردار بوده. رابعا گذشته از نوائب و حوادث دهر (مثلا غارت 
فارس در سال 700 ه. ق.), در ایام وزارت رشید الدین در خصب نعمت 
زد یی گرا هه ان انرازه خسکین توانی که مور اتانوس ااراره 
است. بر وی اسان بوده. 

سومین سند؛ باز مربوط به خواجه رشید الدین است و در میان مکاتیب وی 
بخ خننم. آهده؛ .نامه‌ای" انشت. که رشید الدین به؛ آمیر علی: فرزند خود 
نگاشته که در تاریخ نگارش, حاکم بغداد بوده. رشید الدین در این مکتوب 


1 تن از علما و نخبگان قلمرو ایلخانان را برشمرده و هریک را به 
ونت | , صلاتی مقرر نموده 17]: 

یل غلفا ه ارام قضار مزاع اتایت اقلا ری 
و الاداء و 1 لازم الامضاء است. و چون مذتی مدید است که به 
ایشان مفارقت و مباعدت افتاده و هریک از ایشان در ثغری ساکن و در 
شهری مستوطن گشته‌اند, اکنون به ر سم انعام می‌باید که برای هریک از 
این علمای مذکور ... انچه مقژر کرده‌ايم, بی‌تهاون و تکاسل با ایشان 
جواب 
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گوید ... بر این جمله برود و عدول نجوید. و چون این ضعیف که خادم 
عامای رشان وا کر افاصل: دور ان افت, مداحفت کید ادرار اه مواعت 
سر حد اب جون و اقاصی مصر و تخوم روم, چنانچه معهود بوده, بر قاعده 
قدیم داده شود. و نوعی کند که ایشان از سر رفاهیت, به افادت و 
استفادت مشغول گردند و ما را به دعای خیر یاد کنند.» 
هفدهمین نفر از فضلای مذکور در این نوشتار, همانا «مولانا فقیه محمود 
بن الیاس طبیب» است که هزار دینار نقد» یک پوستین سنجاب و یک 
مرکوب با سازوبرگ, در حق وی انعام رفته و طبیعی است که نجم الدین تا 
تاریخ نگارش این مکتوب زنده باشد. 
به هر روی؛ نگارش این نامه به قبل سال 0 .. ق. بای کردد: چرا که 
در آن از انعامات خواجه رشید الدین به جهت «مولانا قطب الدین مسعود 
شیرازی» باد شده و مولانای مومی الیه در همان سال 10 0. ق. خرفه 
خالی رف دح من ی وا انا که ها لیر اضا نامه ۱ 
و تفر نگیم سفه نت تست ال اه اد مه سای 
نو شته, می‌توان حجدس زد که مکتوب مربوط به به ميانه سالهای 6099 و 702 
اب 0 
نه جنگهای اولجایتو در شامات که مربوط به 712 ق. است). 
اولین سفر جنگی غازان به جانب شام در روز آدینه نوزدهم محرم سال 
9 ه. ق. 
رمضان همان سال غازان به مراغه رفت و از تاسیسات رصدی دیدن 
کرد[19]. بنابراین اولین سفر رزمی وی بیش از هشت ماه به طول نکشید 
و این چندان مذتی مدید نیست که موجب توطن وابستگان فاضل ایلخان 
در ثغور و پراکندگی ایشان در شهرهای دیگر شده باشد. 


از جانب دیگر رشید الدین در این مکتوب از خروج ادرارات و مواجب 
سالیانه علما از 
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قاعده معهود خویش دم می‌زند که چون مدت این سفر دو ثلث سال بیش 
نبوده. متصور نیست. علاوه بر این باید در نظر داشت که در مکتوب, از 
شیخ نور الدین عبد الرحمن ن اسفراینی کسرقی, که در سال 700 ه. ق. 
درگذشته و غالبا متوطن همان بغداد. یعنی مقصد نامه بوده و از اعاظم 
مشایخ عصر می‌بود, نامی نرفته. از جانب دیگرء مقصد نامه بغداد است که 
سیاه غازان در دور دوم محاربات اوء اول به انجا عقب نشست و این با 
وعده مراجعت خواجه به فرزند خویش سازگار است. 

بنا بر همه این مقدمات., باید تاریخ نگارش نامه, میان سالهای 700 ه. ق. 
که در اولین روز آن غازان از پی سپاهیان خود به سوی شام رفت 20] و 
25 محرم 703 ۰. ق. که از آخرین محاربه خویش به عراق و اذربایجان 
بازگشت 21], بوده باشد. 

اگر نسبت به مقدمات و استنتاجات فوق خوش‌گمان باشیم. عبارت ناقص 
». 

۷ تنها در یکی از نسخ مبنای علامه قزوینی در تصحیع شد د الازار 

به عنوان تاریخ مرگ نجم الدین محمود آمده و نیز آنچه در فارسنامه 
ناصری در همین مقام, «در حدود سال ششصد و نود و اند» آورده 22], 
مردود خواهد شد. 

اما آنچه ما را در ترجیح حدس خود نیرو می‌دهد, ترجمه شد الازار است که 
چنان که پیشتر گفته شد, توسط فرزند 11 بدید آمده و در نسخ آن تارنخ 
مرگ نجم الدین؛ «هفتصد و چیزی» خزارتنن شده است ,31 2] 

بنا بر عبارت شْدذ الازار در ترجمه برادرزاده نجم الدین, یعنی احمد بن 
یوسف, که حکایت از تدفین صاحب ترجمه در جوار عم وی تفو3ه: هرن 
نجم الدین؛ شتا خر و رنه 4 ه. ق. که تاریخ درگذشت احمد بن یوسف 
است, نخواهد بود و به این ترتیب محدوده این واقعه, میان سالهای 700 و 
۵4 ه. ق. مقژر خواهد شد و نجم الدین از دانشمندان قرون هفت و 
هشت به شمار خواهد امد. 
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گرا با رات ار بر جر لو آرایی است: 

آغابزری تهراتی :4 ما و تین احمدمترو‌ی 2 سید امد خستی: اشتکو ری 
6 و استاد عبد الحسین حائری 27]. او را درگذشته به سال 730 ۰. ق. 
دانسته‌اند که با حدسیات ما در توافق است؛ هرچند منبع ایشان را 
با این حال, احمد منزوی در مواضع دیگر, گاه او را متوفای 690 ه. ق.[28] 


و گاه 0 ه. ق.[29] و گاه زنده تا 720 0. ق. با 301730] ه. ق. دانسته 
است. ۱ ۹[ 
1 درحالی که وت این کتاب همانا عماد الدین محمود بن سراج الدین 
مسعود شیرازی 32] است که احمد منزوی در جای دیگر, خود به نسبت 
یی او با این اثر اشاره نموده ,331 ] 

گذشته از اینها, قطعه موجز و ناموتری از نجم الدین محمود در دست است 
که در ابتدای کتاب الحاوی فی علم التداوی خویش (که پس از این معرفی 
خواهد شد) درج نموده و رویکرد انسانی و معنوی او را نسبت به صناعت 
طب و نیز مکانت او را در آن فن باز مي‌نماید: «و کنت کلفت مذ صبای 
بان احفظ من هذا العلم شطرا و آن اکتسب منه سطرا لها کنت قد 
شاهدت من ازاحة ای ی الی الصحة بعد 
الأسقام ۹ حرصی علی ملازمة من له العلم علوة فضلا عن 
المتبکرین و المتحاذقین حتّی حصل لی بفضل الله و تیسیره بیده من هذه 
المطالب و اللّه علی آمره غالب. فاطلعت علی 
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خفیاته و مکنوناته. نم خضت بعد ذلک فی معالجة المرضی و انقاذهم من 
فضدخ الوم خفبة لله تعالی: لا لغرض من الدذدنیا. ففتح الله علمخ آبواب 
نعمه و نواله بلطفه و افضاله» .[4 3 ] 


هرچند نجم الدین, جامع علم الابدان و علم الادیان بود. اما آثار شناخته 
شده وی تنها شامل مباحث طبی است. 

کهن‌ترین فهرست آثار نجم الدین را در شد د الازار می‌یابیم که نگارنده آن 
یک با ده لین از تخم آلدین می زنستة و ایاز آو را به اعتبار و جامعیت 
ستوده. 

این فهرست چنین است:[36[]35] 
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- الرشيدية 

- کتاب التشریح 

- کتاب الاغذیه و الاشربه 

- رسالة الثلجیه (يا رسالة البلخیه) 

- کتاب اسرار النکاح 

- شرح فصول بقراط ‏ ر 

علاوه بر اینها کتابهای دیگری نیز به نجم الدین سبت داده شده است : 
باه‌نامه؛[ 37] تحفة الحکما؛[ 38] تحفة الکمال 39]. 
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اگر تحفة الحکماء[40]. همان رساله‌ای باشد که نسخه‌ای از ان در 
کتابخانه مجلس موجود است, چنان که بعدا| به شرح خواهیم گفت. چیزی 
جو روایت: اند کی کوتاه‌شدم:زساله خبانبه تیست:[ ۲11 

از تسه الکمال اطلاعات مقصای: در دست ارم مساه‌نامه اتضالا هحان 
اسرار النکاح است و به رغم تمام ملاحظات مصئف, که دیباچه رساله را به 
توصیف عشق مجرژد اختصاص داده است. بعدها با سهل‌انگاری و 
هوسرانی, باه‌نامه نامیده شده. 

عیبت نام غیاثیه که از پرنسخه‌ترین آثار نجم الدین است, در سیاهه شد 
الازار, ما را شگفت زده نموده و حدس موقت خود را ‌ ر این خصوص؛ بعدا| 
انراز خواهیم.داشتهایم. 

از نسخ شرح فصول بقراط, رشیدیه, کتاب الاغذیه و الاشربه فعلا بی‌خبریم 
ق ی ار رال الناحیه کهور کته مد ش ارباره رات ناه امه 
شده است و عنوان بلخیه جز انکه می‌تواند راجع به موضعی جغفرافیایی 
باشد, می‌تواند ناظر به «جراحت بلخیه» باشد که از اقسام عوارض بوستی 
مور کت ای ام اه آ سصت ۱ ای که 


نسخه‌ای از اين رساله به دست نیامده باشد. قضاوت درباره محتوای آن, 
مقدور نیست. 
الحاوی فی علم التداوی در واقع مهمنترین تألیف نجم الدین محمود است. 
ان کات زرا سار عان جامی کسن و کایاه ااضا عم تاد 
بی‌ نظیر دانسته‌اند ۰[ ۱43 
ستم‌جامع. و تافص انن کناب فراوان است. اتهای آنختتن است << لحید 
لله الواید الماجد الشبوم. الق الجن و الای: زب الملانکه.و الروج» و 
ناه انعر حستاله انست: 
ترسفی العلل الا مر الر اش ات اه ور ار 
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2 فی الحمیات: 27 باب 
3 فی العلل الذی تحدث فی الاأعضاء الظاهرة: 108 باب 
4 فی الأدوية المفردة: 28 باب 
5. فی ذکر الاأدوية المرکبة: 50 باب 
3 الدین فا اه ار ای ای و ام ات تاه 
می : 
نم تست و طاعته غنم آن أوَلف له 
کتابا: مختصرا فی الطت و مفاله .و خرف فن: غلاج الامراض: بالادوند 
الخشهوزه لو ای لا تکاد تعدم فی آکثر المواضع و لا یخلو منها 
الأسواق و الدکاکین. و نذکر الأدوية التی لا بدٌ منها فقط, لتدخر و تحتقب 
فی الاسفا رد و نطرح,عنها ما طغلها الاطیاغ و جوا نها کتبهم: ومن الاجونة 
التی لاله آماممتعملیا اظیاء مشاه کون لیس کال و مه ارف 
[44] 

به این ترتیب می‌توان حدس زد که تحولات جغرافیای کات تفاوتهای 
اقلنمی اطبا و هر تطور شبکه‌های مبادلاتی و تجاری مخصوصا در 
بخش ادویه؛ مسئله حمل و نقل و اورژانس و سرانجام موضوع عوارض 
جانبی ادویه و تیآزمود کی و اسطوره گونگی برخی اشکال روایی تداوی, از 
دغدغه‌های فنی نجم الدین بوده است و همین دغدغه‌ها او را به بازنگری در 
زوا لسه ی موی مووهه ینمی العاومفی‌شای دراه زایکی 
از پرنسخه‌ترین تألیفات طبّی قرن هفتم کرده است. 
از این کتاب. چهار نسخه در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است 
5 که تنها نسخه تاریخ‌دار از اين میان, توسط عماد الدین برهان بن 
جلال بن اسماعیل فارسی شافگان دارابگردی ایجی, در غره جمادی الثتانی 
9 ه. ق. در قزوین کتابت شده است.[46] 
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در کتابخانه استان قدس نیز نسخه‌ای از این کتاب شناسایی شده است که 


به خطا از محمد بن زکریای رازی پنداشته شده. [ 47 ] 

اهدایی مرحوم سلطانی موجود است که به خط نسخ سده ده و در 126 
د ‏ حاوی تمام ابواب کتاب الحاوی است و تحت شماره 9 بت شده. 
[48] 

دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد نیز مالک نسخه‌ای از این کتاب 
ات که مره مرا شام 2 سر ارام مار 91 
آن کتابخانه است.[49] 

اسان سای اه سای فا تسه ای ای کات اه 
تسه طایخ 60 خظ ی از مر و ره رتم 
تاره 00 د فعض شخ ری وا نا که مایم 7 2اه حظ فد 
قرن 2[10<]؛ نسخه شماره 1536 که نسخه‌ای جامع است و در سال 
4 کتابت شده.[53] 

در مجموعه کتابخانه سنا نیز نسخه‌ای جامع به شماره 7 و به خط 
نستعلیق موجود است که مربوط به شوال سال 5 . ق. است ۱۱۹11۰ 
برای تکمیل اطلاعات نسخه‌شناسی درباره اين کتاب به ات35 و نیز 
علامه قزوینی ار سم رت کار ایو وزج و 
که نسخه اوّل مورخ 7 . ق. است و به اعتباری اقدم نسخ است 9۱71۰ 
کنات مضر قی تشر را که رفن الادار تم تشادن کنات لیس یج 
خوانده شده است. 
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چنان که گفتیم باید با تنشریح الایدان منصوری مقایسه کرد. مختصر فی 
التشریح اثری به زبان عربی است که ما تنها یک نسخه آن را در دانشگاه 
تهران شناسایی کرده‌ایم ۱۱91۰ کتابت آن به اول جمادی الأوْل 4 م. ق. 
بازمی‌گردد[59] و در قزوین, توسط احمد استرآبادی به انجام رسیده. بنای 
اس شاه ره صفح اي و حا ععاله ات 

1 فی خشرنم العظام 23 باب 

2 فی تشریح الأعصاب و الشرائین و الأورده: 19 باب 

3. فی تشریح العضلات: 28 باب 

4 فی تشریح الأعضاء المرکبة: 25 باب 60]. 

اسرار النکام زر اتری‌تاری است. شد الارار آنترا فصن هه وساخدای وز 
عشق مجرد می‌داند و دو بیت از اشعار عربی ان را نقل کرده که معژاف 
طبع نجم الدین در شعر عرب می‌باشد.[61] نسخه‌ای از این اثر در 
کاخانه مر کی زر ین نعت مار ۰ 1 دسا سانی شدم. اشت :| ۱62 

به هر روی, نجم الدین محمود را بهره‌ای از شعر بوده است؛ علاوه بر 


قطعه‌ای از شعر تازی که صاحب شد الازار به آن اشاره نموده است و قبلا 
ذکر شد, قصیده متوسط الحجمی در دیباچه برخی نسخ غیاثیه, در مدح 
اورده‌ایم. قصیده بی‌خلل و بی رکاکتی است که درست به سبک 
مدیحه‌سرایی عصر مصثف می‌ماند و نمودار اندازه استواری طبع اوست. 
گذشته از این, «در مخزن الغرائب سندیلوی (نسخه کتابخانه کلیه پنجاب) 
راجع به او 
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نوشته است: حکیم نجم الدین محمود بن الیاس؛ وی صاحب تصانیف است. 
اين رباعی از روانی طبع اوست:   .‏ 

جز خادته هرگز طلیم کنن نکندی برش گرم جزیم کین نف 

ور جان به لب امدم به جز مردم چشم‌یک قطره اب بر لبم کس نکند[ 63]» 


غیانیه 


از جمله کتابهایی که از مصئفات نجم الدین محمود دانسته شده است. 
رساله‌ای است که گاه غیائیه و گاه مختصر فی الطب و نیز مجملا رساله در 
لب امس فمی ار این رصاله شین کته مر کانتانه مر کی رگم 

تهرات یی شفخه در کاخانهمسسی شورای, اسافی: یک شفک .در 
کتابخانه مغنیساگنل, تک نشتگه گر کابخانه. ملی باون و جو تعتکه :ور 
اه مس اسام ان که تسه کاسای عامو خی آاد هنک 
نسخه در کتابخانه حافظآباد, شناسایی شده است. ۲ 

کسانی کتاب را به جاماسب حکیم منسوب نموده‌اند و کسانی ان را ترجمه 
شرح الاسباب ابن سینا دانسته‌اند[64]. اما با مقایسه رساله اخیر و نیز با 
توجه به مفتتح نسخ رسأله, فشیت: را ی لته هد متام هی مد: 
از هیان تسه‌هایی. که فلا پرشفردیم سنخه کابخانه. مجلس: شورای 
اسلامی 65], تصویر نسخه کتابخانه ملی پاریس. تصویر نسخه کتابخانه 
مغنیساگنل 6 و نیز سه نسخه از نسخ کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 
7 را در اختیار داشته‌ایم. 
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گذشته از نسخه 177 پزشکی کت تقریبا فاقد مقذمه است. مطابق باقی 
نسخ رویت شده, کتاب به اشاره تکف از امرای مفول فراهم شده است. 
نام این امیر را به اختلاف, یسدر[68] و یستدر[69] ضبط کرده‌اند[70]؛ 
هرچند صاحب الذريعة مذعی است: «و فی نسخة 2/ 181 آثه آلف باسم 
اتابک جهان پهلوان و هو ابو جعفر محمد بن ایلدگز[71]. > و نیز احمد 
منزوی متابعتا همین اذعا را هنز کر شدم, [ 72] اما از نصوص همین نسخه 
پیداست که هر دو بزرگوار, گرفتار لغزش شده‌اند, چرا که در نسخه مزبور 
نیز چونان نسخ مبنای ما در این تصحیح, عنوان مهدی الیه چنین است: 
دام کرد فک موی هی اضرا اقا اعخم مدای سای 
ااسافه القدل: بستی اس الامتر الما راهان . کسره کوران: 
جبرعونای (صحیح: جیرغوطای).» 

به این ترتیب معلوم می‌ شود که اولا عنوان «جهان پهلوان» که ظاهر | منشاأً 
خطای الذريعة می‌باشد, به جرغوطای, پدر مهدی الیه, راجع است و تانیا 
وصفی عام است که سجعا در ردیف دا و ۰ توران» قرار گرفته و اصلا 
وصف خاص نمی‌باشد و اراده «اتابک ایلدگز» از ار بی‌جاست. 

اما نام «یستدر» گویا تداول دیگری است از آنچه «یسدر», «یسودار»؛ 
«ییسودر». «یسعودر» و چیزهایی نظیر این خوانده شده است و گفته 
می‌شود هم‌ريشه و هم‌معنی با 
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کلمات «یساور» و «یساول» است که در فارسی نیز راه یافته 73]. 
تنگ‌چشمانی چند 1 چنین نامهایی در تاریخ امپراطوری غربی مغول ظهور 
کرده‌آند و تاباب ده اما آنجه ان شتدن را مهار می‌هاید نام بت او 
«جرغوطای» است. «جرغوطای» را تنها در جامع التواریخ رشید الدین 
فضل اللّه بازجستیم که در هفدهم ربیع الاولر سال 683 ه. ق. که احمد 
تکودار در ناحیه قومس بود, به ایلی و ابراز بندگی به تخت‌بوس وی رسید: 
«در آن دو روز جیرقودای 74] امیر هزار و برادرش پیسودار و بلغان شحنه 
شیراز و جماعت قوشچیان, به ایلی امدند.[75]» 

می‌توان مطمئن بود که عبارت «شحنه شیراز» با جیرغودای نیز مرتبط 
بوده است, اما ایا رشید الدین در فهم و تعیین نسبت جیرقودای و پیسودار, 
دچار لغزش شده يا آنکه جیرقودای را علاوه بر برادری پیسودار نام, 
فرزندی نیز به همین نام بوده است؟ به هر روی گمان داریم جیرقودای 
مزبور همان جرغوطای غیاثیه است که در سال 683 0. ق. 

شحنگی شیراز داشته 76] و بنا بر صراحت مکزر نجم الدین محمود, ترجیح 
می‌دهیم رشید الدین را منسوب به خطا نماییم. 

آغاز شحنگی جیرغوطای در شیراز محققا مربوط به پس از سال 678 ه. 
ق. است, چرا که در آن سال حکمرانی آن ولایت با «سوغونجاق نویان» 
بوده است 77]؛ بنابراین 
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می‌توان جیر قودای مزبور را با جیرغوتایی که در سال 1 ه. ق. دختر خود 
را در مازندران به نکاح غاز ان در آورد| ۱79 بن‌دغدعه یکی ذانتشت: 

از جانبی عصر شحنگی جیرغوطای فراتر از سال 1 ه. ق. نیست زیرا در 
آن تاریخ ایالت فارس را برای مدذّت چهار سال به ملک اسلام. جمال الدین 
ابراهیم طیبی عرب. به مقاطعه دادند و او شرط نمود که عمال مغول به 
تایه فازس بای 173 

بنابراین ایام تتف رون جیرغوطای بین سالهای 58 و 691 ه. ق. محصور 
می‌شود. 

حال اگر پیسودار یا یستدر مورد نظر را همان پیسودر مقتول به سال 688 
ندانیم 80], اریخ تالف رساله غيانيه که به تصریح مص اف در ات پدر و 
پسر. پرداخته شده به پیش از این سال باز خواهد گشت. 

علاوه بر این؛ القاب پیستدر به «غیاثت الدین» که در میان مغولان نومسلمان 
بی‌سابقه نبوده است., حکایت از اسلام وی دارد. از قصیده‌ای که نجم الدین 
محمود در مدح این دو امیر ساخته و در ابتدای غیاثیه جای داده. می‌توان 
فهمید که ایلخان ووز کار ایشان. مغولی مسلمان است که دین‌آوری 
شحنگان فارس.: او را تقویت نموده: 


آنکه ملک شاه را شمشیر اوست‌همچو ملک شرع را عدل عمر 

و ماننده کردن پادشاهی مغولی کافر با ملک شرع. البته شایسته فقیه 
مسلمان متعبد نیست و ترک ادب شرعی است. 

سراغ این ایلخان مسلمان را از غازان و اخلاف وی نباید گرفت؛ زیرا 
اسلام غازان مربوط به چهارم شعبان 694 ه. ق. است, حال آنکه, قبلا 
تهدیه کتاب را به 691 ه. ق. 

محدود کرده‌ايم, لاجرم این حوادت به عهد «احمد تکودار» یعنی 681 تا 
3 ه. ق. 

نازهی فرندد که نخستین ایلخان مسلمان است. هرچند مقدمات ما بعضا 
ظلی است. این 
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تاریخ را نقدا| می‌پذبریم ار دود تحریر رساله می‌دانیم. 

با آنکه زشاله غيانيه. کثیر النسخه است: اضا ماد شد الازار آن را در عداد 
مصلفات نجم الدین نیاورده؛ از جانب دیگر از رساله اللطایف الر شيدية که 
مورد اشاره شد الازار و خواجه رشید الدین است. تاکنون نسخه‌ای سراغ 
نکرده‌ایم. هرچند رشید الدین برای استنساخ و نگهداری و نشر مکتوباتی 
که به او مربوط می‌ شده, موقوفات و ترتیبات منظم برقرار نموده که بعدا 
به واسطه فرزند وی خواجه غیاث الدین استمرار یافته. این ملاحظات ما را 
همان غیاثیه باشد که ده سال دیرتر به نام خواجه سید الدین معنون شده 
و به او اهدا شده است ؟ به هر روی این رفتار, در سئت مصئفین ایرانی 
بی‌سابقه بیست. سرانجام این نردید تا ریت نسخه‌ای پا نقلی از لطایف 
رشیدیه. به تخیر خواهد افتاد ,۱911 

اگر طبقه‌بندی صاحب چهار مقاله, در قرن هفتم نیز معتبر و مرسوم بوده 
باشد, غیاثیه از مختصرات ت تصنیفات طبّی و در ردیف خفی علایی و یادگار 
سید اسماعیل جرجانی قرار می‌گرفته. این معنی در دیباچه غیاثیه مورد 
اشاره قرار گرفته است: «... اشارت فرمود ۰ تا کتابی مختصر در طب. 
به زبان فارسی رکب و یت کل تا گاه فراغت و انتهاز فرصت به 
شرف مطالعت مشرّف و منور می‌گرداند.» 
| 
تهدیه, ثنای مهدی الیه و قصیده‌ای در 23 بیت در همین موضوع است که 
انشاد طبع مصئف می‌باشد. این دیباچه در اکثر نسخ حذف يا تلخیص شده 
است؛ زیرا کاتبان اعصار بعد, نقل تهدیه و قصیده را بی‌منفعت یافته‌اند. 
مقاله اول در علم نظری طب و شامل 17 باب است. موضوع این مقاله 
تعریف 
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مقدّمات فلسفه طبیعی و نظریه اخلاط و امزجه, مقدّمة المعرفة[82], 

تشه خر مرنیت 2 6] محقظ الصته ۱2۱ میا نید 

مقاله دوم که شامل 59 باب است. حجیم‌ترین قسمت رساله است. چهل و 

نه باب اول ]نم چنان که سئت عمومی نویسندگان طبی است. به توصیف 
بیماریهای خاص اعضا, از سر تا قدم, پرداخته و ذیل هر بیماری؛ سبب؛ 

علامت؛ علاح و خوراک مناسب بیمار را برشمرده است. در این چهل و به 

باب, باز بنا بر سئت نویسندگان طبی, هر بیماری تحت نام عضوی مندرح 

است که اختلال دز ان عضو منشاأً بیماری است؛ مثلا استسقا اگرچه در 

ظاهر بدن نمود می‌یابد اما ذیل بیماریهای کبدی طبقه‌بندی شده است. 

وان اف تشر عمط هسام مسا رات اماسصا بض اقضا:ساظ 

یافته؛ مثلا «باب چهل و پنجم: در رنجهای مثانه» و «باب چهل و هشتم: 3 

بیماری انثیان». تریبت اعص دز این معا لق بعری. جنن ابیت مغز؛ چشم. 

گوش؛ بینی؛ زبان؛ دهان؛ دندان؛ نای؛ ریه؛ قلب؛ مری؛ معده؛ روده؛ چگر؛ 

رز کلیه*سانه» اعضاخ خن سلن: 

فا خر انش ماو دارم ام شارت کو ابص نوتاخ 

نیست. ۲ 

امراض پوست و استخوان نیز در همین ابواب جای داده شده. باب اخر, 

باب مفصلی است که به زهرها,؛ گزیدگیها و اختصاص 

داده شده و شامل مبالغی از «خواص الاشیاء» است. 

فمار شاه خسن یل نات دک که هروه ماس بای دوه 

شماره افزوده شده که حاوی روشهایی مهوع برای مبارزه با نازایی است. 

ما این قسمت را در پاورقی آورده اند در این عبارات؛ علاوه بر ۵۹ 

صراحتا از ز جادو سخن رفته است. بازمانده 
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خضایل جادوگرانهتدو طت بونانن- اشلامی واضحا شننمود انستند 

اتدام شتا سی انواب ان مقاله از الگوین کلی-حکانته می‌کند که نف قر رزوی 

ناشی از روش‌شناسی عمومی طبٍّ یونانی- اسلامی است. اين الگوی کلی 

گاه ناقص می‌ماند و گاه در تقسیمات پیچیده انواع یک بیماری, گم می‌ شود. 

تق‌زنی ساده شده این الگو چنین شنت" 

1 تعریف بیماری 

2 ساب سبازی و اضمالا اتسات سایق و شیم اسیات) 

4 علاج بیماری (برحسب تقسیمات) 

5. ند بیر بیمار. ۲ 

در مواردی که نام بیماری از ماهیت ان حکایت دارد, اندام نخست یعنی 

«تعریف بیماری» حذف شده است و گاه اسباب و علایم به یکدیگر آمیخته؛ 


اهاالا علام مس یی انم وا وهای ای خر کار 
الگوی فوق, باب بیست و هفتم مقاله دوم را ملاحظه کنید: 

عنوان: «باب بیست و هفتم: در ذات الربه» 

تعریف: «ذات الریه آماس شش است» 

سبب: «سبب آن ممتلی شش باشد از بسیاری خون» 

علامت: «علامت 9 تب تیز باشد کون نفس- گوئبا که گلو می‌فشارند- 
و سرجی روی» 

علاج: «رگ بسلیق باید زدن و خون به مقدار قوت بیرون کردن. و جلاب 
عناب و بنفشه و نیلوفر و نبات و ترنجبین دادن و لعاب به دانه و بنگو و 
روغن بادام لعوق ساختن. و طبع را نرم کردن به مطبوخی از سنای مکی و 
بنفشه و نیلوفر و عناب و سپستان و ترنجبین و شیر خشت.» 

تدبیر: «و غذا کشکاب با خشخاش و عناب و نیلوفر و روغن گل و بادام باید 
دادن.» 

مقاله مدوم شامل قرابادین کوچک پا ادویه مفرده است که «در ترتیب 
حروف تهجّی» 
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و به روش افستفن مرتب شده است و حاوی 26۷0 عنوان ادویه است. این 
مقاله لزوما دربرگیرنده همه داروهایی که در مقاله دوم تجویز شده‌اند 
نیست و بسیاری از ادویه ان در مقاله پیشین مورد اشاره واقع نشده و 
منافع طبی ان تنها در همین موضع کتاب معزفی می‌ شود. این ادویه 
چیزهایی هستند از قبیل گیاهان. اجزای گیاهان. محصولات گیاهی, 
محصولات حیوانی؛ اجزای حیوانی (مانند سم گوسفند) پا انواع حیوانی 
(مانند سوسمار و وزغ)؛ پس‌ماند حیوانی (مانند بول کودک), جامدات 
(مانند زر زمرد و زرنیخ) و آغذیه متداوله (مانند نان فرانی و نان که بر 
سنگ گرم پخته باشند). 

الوا سر سا در تفت آتشص ها رانا کی اش وتاب 
22 باب می‌باشد. این ادویه برحسب وجه و طریق استعمال پا شکل 
فیتیکی: با مشتضیایی: نمی آنها سیم همرت سنده‌انده هر یاب که 
مخصوص به فکون از این طبقات است. عمدت عبارت است از دستور 
العملهای ترکیب اجزای ادویه مرکبه با ذکر نسبت ترکیب و میزان استفاده 
روزانه و نیز خواص و منافع دارو. مقیاس وزنی در اين مقاله معمولا «درم» 
است اما ندرتا از «مثقال», «دانگ», «دینار». «من», «وقیه», «چاریی» و 
«رطل» نیز استفاده شده است.[85] 

هرچند تالیف نجم الدین محمود شیرازی, از حیث ترتیب و ترئب فواید, 
ممدوج نظر معاصران و آیندگان او واقع شد, ناگوار است وقتی معلوم 
شود. عبارات غیاثیه در بسیاری از مواضع عینا به اثار سید اسماعیل 


جرجانی (م. نیمه اوّل قرن شش) می‌ماند. 1 
تجزی نجم الدین در این امر, ما را به تعجّب واداشته است؛ چرا که اثار 
صرخانی تین ان روز کان سار شام ه تصاخته تدم مد ود آمکان اشفا 
اقتباس, بسیار بعید می‌نماید. با اين حال مقایسه فقرات ذیل خواننده را به 
ارتباط آثار اين دو مولف. بی‌گمان خواهد نمود: 
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غیاثیه: «دوار به پارسی سر گشتن را گویند و سدر آن را گویند که مردم 
چون برخیزند, چشم تاریک شود و سر بگردد و بیم باشد که بیفتد ...» 
(مقاله اول, باب سوم). «کابوس اه است که جون مردم در خواب 
شوند, چنان پندارند که او را می‌فشارند و نفس او تنگ می‌شود .. ِ* (مقاله 
اوّل, باب چهارم). 

خفی علایی: «سرگشتن به تازی دوار گویند و سدر نیز گویند و اين علتی 
است که مردم چون بر پای خیزند. چشم ایشان تاریک شود و بیم باشد که 
بیفتند ...»> (ص 39()/. «کابوس قلنی است که مردم چون در خواب شوند, 
پندارند که چیزی گران بر سینه ایشان انشتاو ایسان ام فا دوس 
ایشان تنگ می‌شود ...» (ص 140). 

این حال در پساوی, از عواحع«محصوضا دای فقو اور اند 
اثری مستقل است. 


روایتهای خلاصه شده 


قزر کت سايه نی توا اسلامی سای فعت مان 0 
می‌شود که شامل 28 برگ کاغذ سمر‌قندی شکری, به قطع خشتی 13 د/ 
0 می‌باشد. در ابتدای نسخه اثار تملک «مرشد ابن اسحاق دلیجانی» که 
در سال 4 . ق. درج شده, به چشم می‌خورد. این نسخه به خط 
نستعلیق و احتمالا در قرن 10 کتابت شده است. 

این نسخه در فهرست کتابخانه مجلس مورد اشاره قرار گرفته 6 و 
۳( قراین تسمیه ور آن یافت شود تحفة الحکما نامیده شده. فهرست 
این نسخه که در ابتدای آن و پس از دیباچه درج شده, دقیقا مطابق 
فهرست رساله غیاثیه است و در دیباچه بسیار کوتاه آن؛ به مصنف با 
عبارت «محمود بن الیاس غفر الله له» اشاره شده‌اند, اما از ذکر نام 
مهدی الیه دریغ شده و تنها القاب وی شماره شده است که پاره‌ای از 
القاب مندرح در دیباچه غیاثیه است. 
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ففرست‌ ار کتاشانه محلس از آششگن فرب آفراق کناب که تاشی: ۱ 
سهل‌انگاری صجاف بوده, به گمان افتاده و چنین نوشته: «نسخه ناقص 
است و از دنباله باب 5 از مقاله 2 تا آخر مقاله 4 را ندارد.»[87] البته 
که افص اش تا ابر سای آن اصا سم وی و اهو ند که 
ضرفا فاقد نیمه دوم بات < معاله 4 آهر .همان بعاله است عنوه هنده 
باب و نیم از آخر کتاب و باقی عناوین آز بجاست. مقدار نقصان را یک 
هفتم کل نسخه تخمین زده‌آیم. 

از مقایسه متن این نسخه با رساله غیائیه دریافته‌ايم که تحفة الحکما در 
واقع روایت کت کوتاه شده همان رساله غیاثیه است. از شیوه تلخیص, 
مخصوصا در قسمت دیباچه. می‌توان حدس زد که این تقلیل توسط 
الدین محمود صورت نگرفته؛ چرا که در بسیاری مواضع. موجب ابهام یا 
تخلیط مطالب شده است. [88] 

فهرست کتابخانه مجلس مذعی است نسخه دیگری از همین رساله در 
کتابخانه نور عثمانیه به شماره 3469 موجود است 89] که احتمالا باید 
همان نسخه‌ای باشد که توسط براون مورد اشاره قرار گرفته 901[۰] به هر 
رنف عاسانی سای ماتضی از غبایه را اند ال عزروای ات 
رساله دانسته‌ایم. 


غیاثیه منظوم 


در کتابخانه بودلیان نسخه‌ای به شماره 75 125 موجود است که احتمالا 
مربوط به قرن 0 می‌باشد. فیلم این نسخه به شماره 1032 در کتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران مضبوط است 91]. چنان‌که از برگ اوّل نسخه, 
فراغنامه و نیز دیباچه رساله پیداست. آن را 
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جواهر المقال نامیده‌اند و چنان‌ که مصثف ان تصریح نموده, روایت 
منظومی است از همان غیاثیه نجم الدین محمود که در قفقاز. توشط علی 
بن شیخ محمّد بن عبد الرحمن و از برای صاحب دولتی به نام «صدر الدین 
علی» یدید آمده است: «چنین گوید اضعف خلق و انحف انسان. علی بن 
شیخ محشّد بن عبد الرحمن, که چون علم طب. علمی شریف است و 
دانستن برخی از ان 9 انام لا بد است. به حکم «العلم علمان. علم 
الابدان و علم الاأدیان», مذتی مدید در خدمت حکمت کوشید و هر جا 
فوایدی یافت, به مقتضای « [قیدوا] العلم بالکتاب» در سلک انتظام رت 
تا اگر فسادی در فوایدی از موادی پدید آید, به دلیل «الطت علم بقوانین 
پتعژف منه آحوال بدن الانسان من جهة صْة [. 7 
امک 92۱ ,ور انالت آن کیشم در سا عضاه 99| انب که داست ره 
واسطه نوّب نهب بری و . ۰ لثند. عزایم هت و دواعی نهمت دیگره باره 
مصروف بود بر جمع کردن آن. روزگاری در ملک هروم 94] در طلب بود؛ 
غیائیه فقیه محمود بن الیاس شیرازی- رحمه الله- به دست آورد. دهن 
عقیم و طبع سقیم از کما هی آن قاصر بود و از حقیقت امور طبیعی فاتر. 
یا ساسا وی سا ی واه ون ام ی 
طباع را میل منظوم بیشتر است ... و این مختصر. مشتمل است بر دو 
مقالت؛ مقالت اوّل در بیان معالجاة (؟) امراض از سر تا قدم. ظاهرا و 
باطنا و مقالت دوم در بیان ماکولات و مشروبات؛ اختیار و احتراز از 
چیزهای زیان‌کار.» 

بنابراین, چنان‌که از عبارات فوق پیداست. ناظم, مقالت اوّل غیائیه را به 
عذر قصور فهم, فرو گذاشته و مقالت دوم را در یک مقاله و مجموع مقالات 
سوم و چهارم را در مقاله‌ای دیگر, به نظم کشیده. هرچند نظم مقاله دوم 
اا ی اه تس ۱۳ 
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قیال | لس اي و مطاضوظ اس ای تال داش 
نظمی, ناظم را به تلخیص و اجمال سوق داده؛ ترتیب فصول جابجا شده؛ 
برخی عناوین ادغام و برخی تفکیک و تقسیم شده‌اند و بعضی عناوین 


افزوده شده است. به عنوان نمونه میزان وفاداری, قطعات زیر را مقایسه 
کنید. حروف سیاه. قسمتهایی از متن غیاثیه را نشان می‌دهد که در نظم 
مورد اشاره قرار گرفته: 

غیائیه (مقاله دوم» باب ششم): «باب ششم در سکته: سکته مرضی 
مخوف است و این علتی است که جمله حواس را باطل گرداند و ناگاه 
افتد و به یک بار افتد و سبب آن ماده بلفمی باشد که در رهگذر روح 
نفسانی. سده تمام بازدید آورد و بطون دماغ را ممتلی گرداند. علامت 
سختی و سهلی سکته, دشخواری و اسانی نفس زدن است. و کف اندر 
سکته. نشان زیادت شدن علت باشد. 

علاج آن است که تا پنج روز هیچ جلاب و غذا نخورد؛ روز ششم پر مرع به 
روغن یاسمین چرب کنند و به ایاره فیقرا آلوده کنند و به گلو فرو برند تا 
قی کند. و جلاب انیسون و بالنگو و گل انگبین دهند و حقنه‌های تیز کنند و 
پشت او به روغن فرفیون گرم کرده. بمالند. ۲ 

و مثرودیطوس و تریاک بزرگ بدهند و ماء العسل به جای اب دهند. و زهره 
کلنگ به آب مرزنگوش حل کنند و اندر بینی مسکوت چکانند. 

زا نگیو اب ادا رن مهف و کست کی و کح ده کرهش اد 
جواهر المقال: «سکته: 

چون شود باطل حواست با نفس‌مضطرب گردد به دم قفس 
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دفع بلغم بایدت کرد از دماغ‌کو فرو می‌راند[ 95] از چپشمت چراغ 

سکته را تدبیر خز امساک نیست‌یک‌ضد و بیست ساعت آنگه بای نیستث 
قی بباید کرد و استفراغ هم‌تا بیابد علت از مسکوت رم 

ور نفس گردد به کلی منقطع‌یا شود بر دل ز خفه مجتمع 

کرد باید حقنه تیزش عمل‌چون به هوش آمد بده ماء العسل 

مال بر ظهرش ز دهن فرفیون‌بوکه گردد علت صعبش زبون 

گو تناول کن ز مثرودیطوس آنگهی کآواز بر دارد خروس 

پس به وقت صبح ده جلاب حاربا نخود آب و به کبک کوهسار 

ات مرزنجوش با زهره کلنگ‌می‌برد سکته سعوطش تق‌درنگ# 

قطعات جواهر المقال عمدتا در بحر رمل مسدس محذوف سروده شده 
است با این حال 21 بیت در بحر هزح مسدس محذوف و 51 بیت در بحر 
خفیف مسدس مخبون محذوف امده است. 

در انتهای کتاب, ناظم فصلی به عنوان «ملحقات» افزوده که عبارت از 
فرهنگ ادویه‌ای است که به روش ابتثی مرتب شده است: «بر ارباب 
الناف ایا اس که ماه ال طریی ااصواب شاف مان که حون 
ابیات مذکوره و الفاظ مزبوره, مشتمل بر ذکر اسامی بعضی از ادویه بود 


به لغت یونانی و سریانی و غیرهما و دانستن آن تفتترخضهای بر هام 
متعسٌر بل متعذُر است, متحثم و لازم گشت ترجمه به لغت تازی و فارسی 
در ذیل آن نوشتن؛ تسهیلا لطالبیه و تیسیرا علی متعلمیه.» این فرهنگ 
شامل 38 صفحه است و گاه ترجمه واژه‌های مشهور در زبان تازی, مانند 
رنب را نید نان می‌ندهد و ام در مقابل. آنچه عتین از..وضیت 
می‌پندآاشته, رمز «م»> گذاشته و عهده از خویش نما مه (مانند سوسن و 
سنبل). در انتها چند قطعه در فنون حیرت‌انگیز تلذذات جنسی, داروهای 
ضد بارداری و داروهای ضد نازایی, در همان بحر خفیف سروده و سر به 
مناجات فرود اورده. 


نسخه‌های غیاثیه 


گذشته از تحفة الحکما که پیشتر معژفی شد. ده نسخه از این کتاب 
شناسایی کرده‌ایم: 

1 نسخه شماره 1820 کتابخانه مغنیساگنل به خط نسخ بسیار روشن, 
توشط حسین بن کمال بن حاجی بن محمّد بن رستم در دهم ربیع الاوّل 
سال 841 ه. ق. کتابت شده و دارای 99 برگ است 96]. فیلم اين نسخه 
به شماره 264 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است.[ 97] 

این نسخه فاقد نیمه آخر باب پنجاه و نهم مقاله دوم, تمام مقاله سوم و 
نیمه ال باب اوّل مقاله چهارم است. اکثر قریب به اثفاق ابواب این 
نسخه با عبارت «و اللّه اعلن بالصواب» ختم شده است. از اختصاصات این 
نسخه استفاده از ارقام هندسی در بیان مقیاسات وژزنیر در مقاله چهارم 
است. ویژکی دیکز ان استفاده از فعل مرگب «بدید آمدن» در همان 
مواضعی است که در برخی نسخ دیگر «بازدید آمدن» يا «با دید آمدن» به 
کار رفته است. 

«که» موصول و ربط با «ها» نوشته شده و یای اضافه بعد از الف و های 
غیر ملفوظ با همزه نشان داده شده است و «ی» آخر کلمات. با دو نقطه 
در فوق نوشته شده. 

اين نسخه, کهن‌ترین نسخه تاریخ‌دار کتاب است و ابتدای آن چنین است: 
«سیاس خداوندی را که ذات او به هیچ ذات نماند و صفات او به هیچ 
صفات نماند و تشبیه نتوان کرد» و انجام آن چنین است: «و سر را بدان 
ِِ فرود رت نافع بود.» 

۳ بن شیح محمد الطاوسی المتطتت در در روز پنجشنبه 27 1 1 
1 هم . به پایان رسیده. 

نسخه شامل 127 برگ است. دیباچه آن با دیباچه بسیاری از نسخ, تفاوت 
کلّی دارد و نامی از مهدی الیه در آن نیست. «که» موصول در آن با «یا» و 
«که» ربط با «ها» نوشته شده. 
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ابتدای آن چنین است: «حمد ۳ بی‌قیاس و ثنا و ستایش با اساس بر 
اله الناس؛ آن پادشاهی که به ید قدرت. گل آدم مخمر فرمود.» انجام 
نتتخه چنین. است*: «و.شر بهه. بحار آن: فرود. ارت صداع سرد را سود 
دارد»[98]. از این حیت اندکی: ۰ به انجام نسخه کتابخانه ملی پاریس 
می‌ماند. 


3 نسخه شماره 2173 کتابخانه مجلس شورای اسلامی: این نسخه فاقد 


رقم انجام و نام کاتب و جاوی 84 برگ است و پیشتر به کتابخانه محمد 
خن ان مه ال له تفای اس ۱ صعه ائل ان م18 صفحه اخر 
آرم‌ ای بااشای مرا کت است تساه اه ها انار نون 
در صفحه 169 ناتمام می‌ماند. سه صفحه اول رساله بعدتر نوشته و الحاق 
شده است و قسمت کهن‌تر, از صفحه دوم فهرست رساله آغاز هی شود 
ار ان ین ات سای ی فا دار و را که رات اهب مه اند 
نیست و صفات او را به هیچ وجه تشبیه نتوان کرد.» 

این نسخه در اوایل باب «ها» از مقاله سوم. ناقص مانده و فاقد تمام 
مقاله چهارم است. در این نسخه کلمه «علاج» گاه به صورت ممال 
«علیح» نوشته شده است؛ «که» موصول و ربط هر دو با «ها» نویسانده 
شده؛ یای اضافه. پس از الف به «یا» و پس از های ناملفوظ به همزه 
نوشته شده, اعداد ترتیبی «دوم» و «سوم» همواره مهموزند. اکثر عناوین 
ابواب مقاله دوم, فاقد شماره است. فراوانی فعل مرکب «بازدید آمدن» 
در اين نسخه نسبت به سایر نسخ چشمگیر است. قاعده ذال معجمه در 
آن به دقت رعایت شده و گاه به واژه‌های تازی نیز سرایت داشته. خط آن 
نسخ تحریری با دور زیاد و سطح اندی است و مجموعا از حیت رسم 
الخط, چهره نسخه‌ای کهن را فراهم نموده. برخی تداولهای کهن‌تر یا 
مهجور واژگان؛ در این نسخه فراوان دبده می‌ شود. 

نویسنده جلد ششم فهرست کتابخانه مجلس. این نسخه را که رساله در 
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مربوط به قرن 11 هجری می‌داند[ 99]. فاضل محترم. جناب اقای حاثری 
نیز آن را به ملاحظه مرکب و کاغذ, کهن‌تر از قرن 10 ندانسته‌اند. با این 
حال رسم الخط اين نسخه, ما را دست کم به قرن 9 ره می‌برد.[ 100 ] 
خاوی صا ای از و امارات فتخضر به. آن. است: که این نشحه:.ز| 
مزوره‌ای بدانیم که به دقت از نسخه‌ای بسیار کهن فراهم شده است. از 
این جهت آن را ارج بسیار نهاده‌ايم و در عداد نسخ قرن 9 قرار داده‌ایم. در 
بسیاری از موارد عملیات تصحیح, این نسخه اعتماد ما را به خوبی پاسخ 
داده است. 

4 نسخه شماره 4860 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 101]: این نسخه 
8 برگ دارد و به خط نسخ در رمضان 927 ه. ق. به پایان رسید و 
احتمالا از ابتدا افتادگی دارد. ابتدای آن چنین است: «در علم طب, به زبان 
فارسی, از انشای امام ها همام مکژم. مقتدی ائمة الراسخین. بحر 
الحقایق و قدوة المحققین, رئیس الحکماء, جالینوس التانی, نجم الحق و 
الدین. محمود بن الیاس- سقی الله ثراه- و این کتاب را غیاثیه نام نهاده 


است. 


جه از برای غیاث الدین بستدر ساخته است» و سپس مقالت اول کتاب 
آغاز شده. انجام آن چنین است: «و سر به بخار آن فرو دارند, نافع باشد. ۰ و 
اللة اعلم تالصداب» و فراغنامم ین مت الغانته (۱) فی.ظتر بعین 
العلی الوهات مت اش فان الما مد 99 اس که 
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5 نسخه شماره180 دانشکده پزشکی: این نسخه را از قرن 9 يا 10 
دانسته‌اند. نام مولف و مهدی الیه و نیز نام رساله در اين نسخه پیدا نیست 
ی مهار را با دا بت ره اه بآ تشه از 
ادا تا مه باب او ماه ال دا عافد ات مس سای 1۸ هو ی 
فعاله را نداریی ابوات 1 و م2 و وا بفه‌اق از باب 19 آخر رساله 
افتاویداست» این رال تام 192 بر کات 

6 نسخه شماره 1 ۰.۳ 3435 . کتابخانه قلی پاریس: فیلم این نسخه به 
شماره 1327 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است 103]. این 
نسخه در رمضان سال 1033 ه. ق. در 145 بار ک توسط ابو الحسن بن 
محقد قلی جرفادقانی. به خط نستعلیق خوش, کتابت شده و در ضمن 
مجموعه بسیار مفصلی , به خط همین کاتب قرار دارد. پشت برگ اول آن.: 
عنوان در علم طب به چشم می‌خورد. اما چون این رساله جزو اوّل 
مجموعه است. ممکن است این عنوان بر کل مجموعه که تماما در علم 
طب است, نهاده شده باشد. ابتدای این نسخه چنین است: «سیپاس و 
ستایش خداوندی را که ذات او به هیچ ذات نماند و صفات او به هیچ صفات 
تشبیه نتوان کرد.» و انجام آن چنین است: «به بخار آن سر فرود آورند که 
نافع است.» 

از ویژگیهای این نسخه, حذف واو ابتدائیه و نیز واو وصل و ربط است. 
عناوین ابواب ان به شماره مقاله حاوی ابواب ضمیمه شده‌آند و کاربرد 
فعل «بایستن» در آن فراوان است و مصدر مختوم به نون بر مصدر 
مرخم غلبه دارد. به هر روی دوری کاتب از عصر موّلف و نیز عدم اشراف 
او به طب. خطاهای فراوانی به وجود اورده. از حیت حجم» این نسخه 
کاملترین نسخ مورد استفاده ماست. 

7 سم مار 1۱1606:۳۴ ب کتاسانه فلی ار فتاه ات وه 
01 بر کی حفین 
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است: «تمام شد کتاب غیاسیه (؟) در منتصف شهر ربیع الاأوْل سنه 1078 
در مشهد مقذس.»[104 ] 

8 نسخه شماره 2۸ دانشکده پزشکی: این نسخه را مربوط به قرن 
1 اند انو د10 ین اس و تام ملیه میی البه مارد 
کتابت در ان نیامده. 


اما نام رساله, یعنی غیاثیه در آن به چشم می‌خورد.[ 105] 

9 نسخه شماره 5159 کتابخانه گنج‌بخش اسلام‌آباد: شامل 93 برگ به 
خها شفنب مفوط هنن 1 اس ۱۱00۱ 

0. نسخه شماره 3778 کتابخانه گنج‌بخش اسلام‌آباد: شامل 59 برگ به 
خط نستعلیق و مربوط به قرن 12 است. نام مهدی الیه در این نسخه, 
ات الن فلا میا ۱۱0 

1 سخه شماره 177 دانشکده پزشکی: این نسخه به قرن 12 پا 13 
بازمی گردد و فاقد نام و است. نسخه دارای 73 رک است 8 و به 
خط نستعلیق مایل به به شکسته می‌باشد. جای عناوین نانوشته مانده و از 
اموال «داکتر اردشیر ایرج شاه حکیم» بوده است. ابتدای نسخه ناقص 
است و از فیان دییاجه اغاز می‌شتود.. این نسخه. نیز تحت« عتوان.طب: تبت 
شده است. 

۶۸ سخه شماره 3 دانشکده پزشکی: این نسخه را مربوط به قرن 
2 با 13 دانسته‌اند و در فهرست., تحت عنوان طب اد شده است. نسخه 
شامل 166 برگ است و افتادگی بسیار دارد. در این نسخه نام مولف: 
«نجم الدین محمود بن صاین الدین الیاس شیرازی», به چشم می‌خورد. 
[109] 

دا که مار 2 تقد دانشکه تشک ۱110 ام رشاله که بشیار 
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دوم مجموعه‌ای است که جزو اول آن؛ با همین کاغذ و به همین خط, , در 
محزم سال 1-239 0 ق. به پایان رسیده است. نامر مولف در آن؛ «محمود 
بن الیاس» و نام مهدی الیه «بستدر بن جبرعونای» آمده است. 

آغاز آن چنین است: و خداوندی که ذات او به هیچ ذات نماند و 
حتفات باه حصهصفات مه شمان کرد سگه در آ سای بات سس فا زد 
چهارم, ناتمام مانده است. 

حسن رهاورد اين رساله را تحت عنوان کتاب طب ثبت کرده است. 

4 نسخه گوجرانواله, حافظآباد. به خط نستعلیق توسط شاه بن علی 
گوهر در سال 1269 ه. ق. کتابت شده است و 130 بر ی:داروه | 111] 

دً1. نسخه شماره کتابخانه عالیه علمیه خیدراباده این نسخه به خط 
نستعلیق و دارای 143 برگ است 112]. 

6 نسخه شماره 413 مرکز دايرة المعارف بزرگ اسلامی: این نسخه 
متعلق به مجموعه اهدایی مرحوم سلطانی است و به خط نسخ در 55 
برگ است و به قرن 13 منسوب شده است. 

نسنخه فاقد دیباچه است و از ابتدای فهزست ابواب آغاز من‌شنودة «مفاله 
ال در علم نظری طب و ان هفده باب است». پس از فهرست به نام 


کتاب اشاره شده است: «و این مختصر را غیاثیه نام کرده شد». و در میان 
بات شم اه ما نا ما عایی ا عا 1 

7 نسخه کتابخانه حکیم شیر محّد مولتانی: از اين نسخه اطلاع فراوانی 
در دست نداریم جز آنکه در دیباچه چنین نگاشته: «مختصری است در علم 
موه تیان فاستی ارس فحت ین الباشن التتر ان نو این سرا 
غیائیه نام نهاده؛ جه از ترا غیاث الدین ساخته است »114 چنان که 
ببخاشت, این عبات انا آغار نسخه 4060 کتابخانه مر کی 

کنجیته تما رشان (غیانبه از ح 6 

دانشگاه تهران (ردیف 4 معژفی‌نامه حاضر)؛ در کمال تشابه است. 

برای تکمیل اطلاعات نسخه‌شناسی, می‌توان به فهرستواره کتابهای 
فارسی 115 ]مر اجعه کرد 


روش تصحیح 


نام رساله را به ملاحظه شش نسخه از نسخی که شناخته‌ايم 116], غیاثیه 
نهادیم. 

در تصحیح این رساله از سه نسخه استفاده کردیم: 

1 نسخه شماره 1820 مغنیساگنل به رمز «ل» (ردیف 1 معر‌فی‌نامه 
اخیر) 

2 نسخه شماره 2173 مجلس شورای اسلامی به رمز «س» (ردیف 3) 
3. نسخه شماره 1 ۳. 5 کتابخانه ملی پاریس به رمز «م» (ردیف 6). 
هرچند نسخه «ل» کهن‌ترین نسخه تاریخ‌دار است اما بنا به ملاحظاتی که 
پیشتر گفته‌ایم. نسخه «س» را کم‌ارج: تر از آن ۱ البته 1 صفحه 
اول نسخه «س» که نونویس است. از این حکم مستتنی است. دزن این 
صفحات که شامل دیباچه رساله تا پیش از فهرست عناوین است, «ل» را 
بر هر دو نسخه ترجیح داده‌ایم. اما در قسمتهای دیگر, هرگاه «ل» و «س» 
معارض بوده‌اند. شهادت «م» را طلبیده‌ايم و اگر «م» نیز نضٌی علی حده 
داشته, «ل» را ترجیح داده‌ایم. با این حال نصوصی را که خلاف قاعده زبان 
یا منطق بوده‌اند, جرح کرده‌ايم و نسخ دیگر را به ترتیب تفضیل «ل», 
«س», «م» در متن آورده‌ایم. 

در موارد اختلاف نسح» ب اگر اختلاف متضمّن تغایر هن و طبی محتوای 
نسج بوده است.؛ دیگر کتب فن را حکم نموده‌ايم و نضٌی را برگزیده‌ايم که 
با آرای عمومی اطبا در وفاق باشد؛ آنگاه عبارت مورد استشهاد را با ذکر 
نشانی منبع در پانوشت درج کرده‌ايم تا ترجیح, بلا مرجح نباشد. 

در تصحیح فهرست, به انطباق آن با عناوین ابواب در داخل متن توجه شده 
است و این رابطه نسخی ترجیح داده شده‌اند که با این عناوین 
کی ها ۱ 

در مقاله چهارم که نسخه «س» فاقد آن است, «ل» را مطلقا بر «م» 
ترجیح طاتی و کتب طبّی دیگر را دخیل چه دريافتیم قرابادین 
از نویسندگان کتب طبُی, ۱0| 
ادویه ظر کبه: تعقیب می کرده‌اند. بسیار محتمل است که این تفاوت؛ 
مربوط به تنوع بافتهای گیاهی در مناطق گوناگون و نیز تحوّل حجم, امکان 
سبک‌شناختی قرابادینهای متفاوت, می‌توان پی‌رنگی از نقشه گیاهی و 
تجاری اعصار, ترسیم کرد. 


نامهای اعضا و امراض و واژه‌های دشوار زا به اختصار در پاورقی توضیح 
داده‌ایم و تا کیاهان تامشهور ,زا اعد امکان» شرع کردهايه ارزنه 
داشتیم نامهای علمی گیاهان دارویی را در ذیل شرح هریک بیاوریم که به 
ملاخظه خجم مقدوز تشد و این ارزه .را تا فراهم نمودن کتابی دیگر که 
اختصاصا به قرابادین یا صیدنه مربوط باشد واگذاشتیم. 

اینک متن پیراسته رساله غیاثیه که بازمانده دانش طبی هشت سده پیش 
است, پیش روی خواننده فارسی‌زبان است. 
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[متن رساله 


اشاره 


تیم آلله اتمه ریم ۱117 

سپاس ۳119 خداوندی را که ذات او به هی ذات نماند[ 19 1 ] و صفات 
او 120] به هیچ صفات 121] تشبیه نتوان کرد. خیال در عالم جلال او 
نگنجد و وهم در احاطت ۱۳۱22 به علم او هی ۱123 نسنجد و[124] در 
صدف مکان <125] نیاید و در قالب زمان 1126 نشاید. و[127] صلوات 
۳129 بر[129] محمد مصطفی- علیه الصلوة و السلام 0 1- و درود بر 
یاران موافق و غمگساران مطابق او باد.[131] 

اقا بعد؛ در اين مدذّت که دعاگوی مخلص. محمود بن الیاس 132], از 
واردان مشرب مری 133] و[134] زایران 135] سده منیع امیر 
کبیر[136], مفخر بی‌نظیر[ 137], ملک الامرا؛ 
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افتخار العجم و الترک 138], مظهر الانصاف و العدل, غیاث الدولة و الدین 
9 بستدر[140] ابن الامیر[ 141] العادل. جهان پهلوان. خسرو توران 
42 جرغوطای 143] بود[144], آنکه جناب منیع و رکاب رفیع او 
قبله‌گاه انام و کعبه جای ابنای اهل ایمان است و گوی مردی و جوانمردی 
از امرای عالم و گردنکشان بنی آدم ربوده است. 

اگر فصحا و بلغای عجم از سواد شب, مداد و از بیاض روز, کاغذ سازند 
تا[145] ماثر[146] و مفاخر عدالت و شجاعت آن خسرو عادل تقریر 
کنند, از هزار یکی ی کم نیاید. و امروز بحمد الله در عهد 
میمون و ایام مبارک او در حدود فارس گوسفند بر یاس گرگ مف کردد و 
آهو بر نهیب پلنگ می‌سپرد؛ َعرٌ اللّه آنصارهما و ضاعف اللّه اقتدارهما. 

]1 47 [ 

اشارت 148] فرمود دعاگوی مخلص را-[149] و |شارته 150] حکم و 
طاعته غنم 151]- تا کتابی مختصر در طب به زبان فارسی ترکیب و تالیف 
کند تا گاه فراغت و انتهاز[152] فرصت 153] به شرف مطالعه 154] 
مشرف و منور می‌گرداند[155]. ملتمس این مفخر احرار[156] و یگانه 
ای این 
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که دعای 157] دولت او بر کافه هنرمندان محتوم 158] و بر عامه خلایق 
واجب؛ مبذول داشتن از[159] مهمات شناخت 160] و در حالت خطاب 
مستطاب آن سرور احرار[161], دعاگوی دولت, چند بیت از قریحه خامده 

2 و فطنت جامده 163 ان شاء کرد. اگرچه نه لایق حضرت بود, اما از 
عرض آن گزیر[164] نبود[165] و هی هذه: 


مدح 166 ] 

گلین گلزار مردی و هنرتوتیای دیده اهل نظر 

تصانه‌ه کالم انضاف.ه رل مار ملی رات 1102 
نوجوان پیر فکرت کز ثناش 168] 

قاصر است ادراک عقل راهبر 

آنکه اندر شأّن او منزل ۳199 شدست 

آیت فیروزی و[170] فتح و ظفر 

و[171] آنکه از تأیید[172] عدلش یافتند 

گرگ را با میش در یک آبخور 

انکه:ملی شام را شیر اوست هه ملک شرع را کدلن غمو 
از جبینش نور دولت لایح است‌چون ضیا[ 3 7 1 ] از صفحه رخسار خور 
روز هیجا از نهیب تیغ اوپردلان را لرزه افتد بر جگر 

وز[174] شرار شعله شمشی 

افعد[175] اند [176] سینه گردون تفترو 

از نهیب رمح افعی افکنش‌بفسرد خون در عروق شیر نر 

نور چشم خسرو عادل که 177] یافت 178] 


0[ (غیاثیه), 1 72 


جرغوطای ۱79" آنکه از تدبیر اوست 

مملکت را هر دم ۹ دگر 

آنکه گر خواهد به 0 رأی ۱190 

و آنکه کر خواهد کند تدییر آوهتع کلیات احکام قدر[182] 
جود عامش همچو فیض آفتاب‌بی‌دریغ از کوه و دشت و بحر و بر 
دست کحال قضا تا درکشید| 83 1] 

در دو چشم حزم او کحل سهر 

کس نداد اندر حدود ملک پارس 84 1] 

هیچ وقت از فتنه‌ای هرگز خبر 

شاهباز خاوری تا هر شبی‌بیضه زرین نهد در باختر 

شمع تعظیم و[185] جلال 186] جاه او 

باد تا هنگام ساعت شعله‌ور 

مهر تایید پسر تا روز حشرمستنیر از صبح 187 اقبال پدر 
مردم چشم پدر تا نفخ صورروشن از خورشید تأیید پسرز 
نام این 188] در صحن گیتی منتشر 

صیت او[ 89 1] در عرصه عالم سمر 


در ترقی هر زمانش عز و جاه‌در تزاید هر دمش قدر و خطر[ٌ190] 

توفع 1 که دعاگوی مخلص را معذور دارد و به نظر لطف و اکرام 
منظور و در خدمت 192] روشن 193] که «کلام المعلول معلول 194] و 
جهد المقل 195] مقبول». 

و این مختصر مشتمل بر چهار مقالت است 196]: 
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ات این سر (۵] غل نار این 198 


و آن 199] هفده باب است: 

باب اول: در معرفت علم طب 

باب دوم: در آنکه علم 200] طب چند قسم 201] است 
باب سوّم 202]: در[203] امور طبیعی 

باب چهارم: در معرفت تندرستی و بیماري 

باب پنجم: در[204] نبض و[205] احوال ان 206] 

باب ششم: در[207] اجناس نبضها 

باب هفتم: در معرفت تفسره 208] 

باب هشتم: در[209] اسباب ممرضه 

باب‌تهم درا 0 21] اسیاب بمارهای گرم و فتر ۱211 
باب دهم: در[212] تبها 

باب یازدهم: در شناختن 213] احوالی 214] که دلالت بر نیکی و بدی 
5 حال بیمار و[216] بیماری 217] کند[ 2186] 
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باب دوازدهم: در[ 19 2] بحران 

باب سیزدهم: در تدبیر هوا 

باب چهاردهم: در[220] فصلهای 221] سال 

باب پانجدهم 222]: در[223] تدبیر طعام و شراب 

باب شانزدهم: در[224] تدبیر خواب 

باب هفدهم: در[225] تدبیر مسافران 


طقالت: دقع 226]: در علم ملی 227] ظب و غلت هر وی از اقضار از شیر جا قذم و ماد 
هر یکی از آن 228] 


و آن پنجاه و نه باب است 229]: 

باب اول: در صداء 

باب دوم 230 در سرسام 

باب سیوم 231]: در دوار و سدر 

باب چهارم: در کابوس 232] 

باب پنجم: در صرع 

باب ششم: در سکته 

باب هفتم: در سبات 
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باب هشتم 233]: در سهر 

باب نهم 234]: در مالیخولیا 

باب دهم 235]: در نسیان و حمق 

باب یازدهم: در عشق 

باب دوازدهم: در لقوه 236] 

باب سیزدهم: در اختلاج 

باب چاردهم 237]: در رعشه 

باب پانجدهم 238]: در فالح 

باب شانزدهم: در رمد 

باب هفدهم: در ضعف بصر 

باب هشدهم 239]: در گرانی گوش و درد گوش 240] 
باب نوزدهم: در زکام و نزله 

باب بیستم: در امدن خون از بینی 

باب بیست و یکم: در ورم زبان 

باب بیست و دوم 121 در ناخوشی بوی دهان 
باب بیست و سئوم 242]: در درد دندان 
باب بیست و چهارم: در خناق 

باب بیست و پنجم . در ربو[ 243] 

باب بیست و ششم: در سرفه 
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باب بیست هفتم : در ذات الریه 

باب بیست و هشتم: در سل 


باب بیست و نهم . در ذات الجنب 

باب سی‌ام: در خفقان 

باب سی و یکم: در عشی 

باب سی و دوّم: در برآمدن خون از گلو 

باب سی و سیوم. : در ضعف ۳24 معده 

باب سی و چهارم: در غثیان 245] 

باب سی و پنجم: در پیچیدن شکم 

باب سی و ششم: در فواق 

باب سی و هفتم: در هیضه و اسهال و تزحر 

باب سی و هشتم: در قولنج 

باب سی و نهم: در کرمان 

باب چهلم: در درد جگر 

باب چهل و دوم 247]: در درد سپرز 

باب چهل و سیوم: در یرقان 

باب چهل و چهارم: در درد گرده 

باب چهل و پنجم: در رنجهای مثانه 

باب چهل و هفتم: در رنجهای مقعد 

گنجینه بهارستان (غیاثیه), ح1, ص: 9 

باب چهل و هلشتم : در دب بیماریهای 0248 انثیان ۹9" 

باب چهل و نهم . . در ! بسیار[250] آمدن حیصض 

باب پنجاه‌ام 251]: در نقرس و مفاصل 252] و عرق النسا 
باب پنجاه و یکم: در دوالی 3 2] و داء الفیل 

باب پنجاه و دوم: در بیماریها که در پوست ظاهر بدن پیدا شود[254] 
باب پنجاه و سیوم . : در بهق و جذام 5 2 

باب پنجاه و چهارم: در شری و حصف 

باب پنجاه و پنجم . در حصبه و 1 و[256] گوک ۱۳57 

باب پنجاه و ششم: در ورمها 

باب پنجاه و هفتم: در سرطان و خنازیر[258] 

باب پنجاه و[259] هشتم : در تبها 

باب ۳ و نهم: در معالجه زهرها و گزیدن جانوران و رمانیدن حشرات 
200 


مقالت سیوم 291 در ذکر[262] ادویه مفرده و فواکه و حبوب و جز آن 


وان مقالت پست .و هشت. باب انشت: 265 و۳269 م1265 ریب 
حروف تهجی نهاده شد تا مطالعان را فواید رسد[266]. 


ماه یار فد در خن آخسه سر یه 


باب اول: در مفرحات و معاجین 
باب دوّم 268]: در گوارشها 
باب سوم 269]: در قرصها[270] 


گنجینه بهارستان ؛ 1 ؛ ص78 

ب چهارم: در حبها 

باب پنجم: در سفوفات 271] 

باب هفتم: در لعوقات 273] 

باب هشتم: در مطبوخات 274] 

باب نهم: در ایارجات 275] 

باب دهم: در مربیات 76 2] 

باب یازدهم: در روغنها 

باب دوازدهم: در ضمادها و طلاها[ 77 2] 

باب سیزدهم: در کحلها 

باب چهاردهم: در حقنه‌ها[8 27] 

باب پانجدهم 279]: در سنونات 280] 

باب شانزدهم: در سعوطات 281] و غرغره‌ها[282] 
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باب هفدهم: در دارویی که خون از بینی باز دارد[ 283] 
باب هشدهم 284]: در داروهای قی 

باب تفر دهم در تارویی که عزرن آفرن وهی که گری یار داز د| 1285 
باب بیستم: در مسمنات 

باب بیست و یکم: در مرهمها 

باب بیست و دوم 1296 در نطولها[ 7 8 2] 


انعر عم ترش 298 ] سب 


اشاره 


و این مقالت هفده باب است 299 


پات ال 0 فر خر فت: 1 29) فل ان 


بدان که 292] طب. علمی است که احوال بدن انسان 293] بدان 294] 
بشناسند[295] که 296] نندرست 297] است يا نندرستی از او زایل 
شده است 298] تا[299] صحت و تندرستی موجود را نگاه دارند[300] و 
زایل شده 301] بازارند[302]. 
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و بباید دانستن ۱303 که بدن 7 ۱304 مرکب است ۱305 از موضوع و 
صورت. . و[306] موضوع ۱307 مرکب است از عناصر چهار گانه؛ بعلی آئنن 
۵ هما 06 2] و آب و خای: و اماکن. :۱ 309] جایگام 1210 هه یک ای این 
عناصر چهارگانه مختلف است و کیفیت و طبیعت هر یکی 311] از آن 
2 ضد یکدیگر ند[ 313]. 

پس به 314] سیب اختلاف 315] اماکن 316] و[317] جایگاه 318], هر 
یکی 319] از اين عناصر چهارگانه آرزومند جایگاه 320] خودند و 
می‌خواهند که 1 از یکدیگر جدا شوند و به مکان طبیعی خود روند و به 
2 سبب تضاد طبیعت و کیفیت. بالذات فاسدند. 

۵ این صورنی. 23و قوال21 دار داب الفتوق انحت قا بافی.ه جوز 
باشند[ 325] در این مفضم 326 و می‌قواهند| 327] عا این موضع بر حال 
ترکیب خود بماند و به تحلیل نرود و فاسد نشود. اما این فعل 328] 
یوار ام کاری است که به قهر و کوشش ۱329 باشد[ 330 ] و جد( شدن و 
گسسته شدن موضوع از یکدیگر کاری و فعلی طبیعی است و هرگز کاری 
که به قهر و کوشش باشد[331] با[332] کاری که به طبع باشد برابر 
نباشد.[3331] پس بدین سبب 334], صورت بدن بر حفظ و نگاه 
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داشت موضوع 335] خود باقی نمی‌ماند و آن 336] خود سبب ۲337 
مشروب و مطعوم:؛ و خواب و بیداری؛ و حرکت و سکون؛: و استفراغ و 
احتقان؛ و احداث نفسانی است 339], در وی اثر[340] می‌کند و احوال او 
می‌گرداند و بدین سبب است که کوشیدن صورت با این 341] سببهای 
بیرونی و آندرونی پایداری نبیست. پس به ضرورت چیزی می‌بایست که 
صورت را یاری دهد از بیرون تا قوت او تمامتر اید و جیر نقصان قوت 
خافطه بکتد ار اندرمن ۱342 به به کل بل 349 ] یه 1314 سقدار امکان. 
و[345] اين علم طب است که حق 346] تعالی ارزانی داشته است. پس 
طبیب 37 معاون و پاری‌دهنده این طبیعت و صورت است تا مدتی 


دراز[348] اين 349] بدن 350] بر آن 351] هیئت نگاه دارد[352] و اگر 
آفتی به وی 353] رسد, در آن کوشد که 354] زود زایل گرداند.[ 355] 


عملی. 

علم نظری نگرستن 359] در امور طبیعی باشد[360] که جاری و روان 
است بر مجرای طبیعی يا بیرون است 1361 از مجرای طبیعی 1362 و 
نگرستن در اسباب و نگرستن در دلایل. , 

و علم 363] عملی بدانستن است که تندرستی بر[364] تندرستان چگونه 
نگاه باید 

داشتن 365] و بیماری از بیماران 366] چگونه زایل باید کردن 367], به 
8 استعمال چیزهای سودمند و نگاه 369] داشتن 370] چیزهای 
زیانکار. 

زیاندار 


باب سوم 371]: در امور طبیعی 


امور طبیعی 372] بازده چیز[373] است: 

یکی: از آن 374] جمله ارکان است. و ارکان اجسامی است که ماده 
اولین از[375] همه کاینات 376] آن است و هریک 377] از آن بسیط 
است. یعنی جسمی است یکسان که اجزای او همه به یکدیگ 

می‌ماند[ 5 37 ] در صورت و طبیعت. 

و از[379] آمیختن و[380] امتزاح 381] ایشان انواع 382] کاینات 
گوناگون 383] پدید آیند[384] و آن آتش است و هوا و آب و خاک 385], 
هر چهار ضد یکدیگرند و اماکن و جایگاه هریک از آن 386] مختلفند. 

آتش جسمی لطیف بسیط است و موضع طبیعی او بالای دیگر عناصر 
است و بدین سبب او را خفیف مطلق خوانند[ 387]. و طبع او گرم و 
خشک است و منفعت او در کاینات. ان است که همه 388] چیزها[389] 
بدو[390] پخته شود[ 391]. 

و[392] هوا جسمی است بسیط[393]. موضع طبیعی او بالای آب است 
4 و زیر آتش 
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است 395]. و[396] بدین سبب او را خفیف بالاضافه گویند. و طبع او گرم 
و تر است و منفعت او در کاینات آن 397] است که تخلخل و ؟ گشادگی و 
سبکی 398] باز[399] دید آورد. 

آن جسمی است بسیط و[400] جایگاه طبیعی او آن است که گرد همه 
روی ۳01 زمین برامده باشد و زیر هوا باشد. و[ 402] بدین سبب او را 
ثقیل بالاضافه گویند. و طبع او سرد و تر است. 

۲ منفعت او در[403] اسحت آن است که دیگر[404] ارکان بدو[ 405] 
پذیرنده نقشها و شکلها شو 

خاک جسمی است سبط[ 1406 جایگاه طبیعی او زیر دیگر ارکان است 
و[ 407] بدین سبب او را قیل مطلق گویند. و منفعت او در کاینات ۳08 
دم 409]: مزاج است و آن کیفیتی است 410] که از تفاعل کیفیات 
متضاده که در عناصر منتظم الاجز ا[411] موجود است., حادت شود[ 412] 
و[413] باز[414] دید آید که 415] هر رکني از ارکان, به صورت 
اثر کننده‌اند و به ماده اثر پذیرنده. و هرگاه که ان ۳16 چهار صورت با 
یکدیگر بکوشند[ 417] و[418] قوت هر[419] یکی از ایشان 420] 
شکسته شود و[421] صورت طبعی 422] از میان 423] پدید آید[424], 


آن 425] را مزاج گویند و آن نه است؛ چهار مفرد و چهار مرکب. مفرد: 
گرمی و سردی و[426] ری و خشکی. مرکب: و و خشکی,[427] 
گرمی و تری,[428] سردی و خشکی 429], سردی و تری و یکی معتدل 
130]. 
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سوم 431]: اخلاط است و خلط[432] رطوبتی است که در433] بدن 
4 مردم روان است. و 435] موضع 436] اخلاط[437] رگهاست و 
اعضای ۱۳139 میان گشاده چون چگر و معده و سیرز و زهره. و تولد[439] 
اخلاط از غذاست. و بعضی, خلطهای 440] نیک باشد و[441] آن را 
طبیعی گویند و آن آن است که بدل 442] ما یتحلّل بدن می‌شود. ۰ و بعضی 
بد باشد و آن را[443] نا[444] طبیعی گویند[ 445] و حق او آن است که 
از بدن 1 کنند[ 446]. 
و اخلاط چهار است: خون و بلغم و صفرا و سودا[1447. 
فاضل‌ترین اخلاط خون است و تولد آن اندر[448] جگر باشد و طبع او 
گرم و تر است و آن دو گونه است : طبیعی و نا[ 449] طبیعی. خون 0150] 
طبیعی: لون 451] او سرخ بود[452] و بوی آن خوش باشد و طعم آن 
شیرین 453] و قوام آن معتدل باشد. ۰ و نا[454] طبیعی دو نوع بود[ 455]: 
یکی آنکه مزاح او گرم 456] تر از آن گردد که می‌باید يا سرد[ 457] تر و 
یکی دیگر آنکه صفرا پا سودا یا بلغم 458] با او آمیخته باشد[ 459]. 
هد بلق دی کونه. انیت طبیعی و نا[460] طبیعی. طبیعی آن است که 
او[461] را استعداد آن باشد که پخته شود و خون گردد در وقتی دیگر؛ از 
جهت آنکه او خونی است 462] نایخته. 
و طعم آن 463] شیرین است و به قیاس 464] صفرا یا[ 465] خون. سرد 
باشد و به قیاس با بدن, سخت 
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دو گرم است و شور, گرم 468] تر469] است. و ترش و زجاجی؛ و این 
هر دو[470] سرد[ 471] است و زجاجی سرد[472] تر است 3 47]. 
و[474] صفرا[475] دو گونه است 476]: طبیعی و نا[477] طبیعی. 
طبیعی کف خون است و لون آن 478] سرخ 479] و طعم آن 480] تلخ و 
تیز است و طبع آن 481] گرم و خشک است. و تولد آن اندر[482] جگر 
است. و نا[483] طبیعی چهار گونه است: صفرای مایی و آن آن است که 
رطوبتی رقیق ۳194 با آن ۱95 آمتخته باشد. و صفرای مخی ۳ آن 
است که رطوبتی غلیظ مانند[ 486 ] زرده تخمر مرعغ ۱۳197 با آن 098] 
آميخته باشد. و صفرای کراثی 489] که به رنگ گندنا ماند[490] و تولد آن 
۱91 صفرا| در معده باشد. و صفرای زنگاری و آن دز-غایته طرمیت بااشد و 


این صنف از صفرای نا[ 492] طبیعی به زهرها[ 3 49] و سموم ۳94 ماند. 
ار هت ی ی سوه 06اه 
7 بدردی و ثفل خون طبیعی است 498]. بدین سبب غلیظتر از خون 
مایت ار وتات کف ار سای مت 00و احلاظ 
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چهار گانه ۱۱01 متولد می‌شود و ان را مره ۱02 سود گویند ود آزن را 
چون بر زمین افتد مگس نزدیک او نشود از احتراق و سوختگی 503]. و 
کیفیت او هلاک کننده است. 
هار اعضا استه.ع آن ده قشم استت؛ قشمی را اعضای رز تیشته: کونتد .و 
اه را ۱0 ی او وا ۱50۵ 
رتسا کی 07 هار عضو ات 508 ما و09 و10 جک 
و[511] انثیان 512]. 
دماغ عضوی است مرکب از ماده‌ای لين و لزج و از رگهای باریک, از اورده 
و شریان در ِ پراکنده و از دو[513] غشا که ۱۱14 در وی پوشیده است. 
هن غشا که مماس ۱15 جوهر دماغ است.؛ لطیفتر است 16 <] و 
نرم‌تر[ 1517 ۰ و آن غشا که مماس ۱19 قحف ۱۱19 است, سخت‌تر است 
و غلیظتر. و مزاج دماغ سرد و تر است. اما منفعت سردی مزاج او آن 
است که از ادراک محسوسات و از قوت تفکر و تذکر گرم نشود و حرارت 
روح حیوانی و حرارت غریزی که پیوسته از دل بدو می‌رسد, او را معتدل 
دارد[5<20]. و منفعت تری او انکه 21<] محسوسات و مدرکات 22<] زود 
دریابد[ 523] و خشک نشود 9 بیز منبت ۱۱24 اعصاب لینه باشد. 
و دل مرکب است ۱۱25 از گوشت و غعضروف و رگهای شریان که از وی 
رسته است و رگ 
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اجوف که از جگر بدو[526] درآمده است. و دل صنوبری شکل است 
ِ و معدن روح حیوانی و حرارت غریزی است. و مزاج او گرم و خشک 
چگر[528] عضوی است همجون خون افسرده. ۰ و اندر جگر تجویفی نیست 
که کیلوس ۱۱929 آنجا جمع شود. اما چگر به قوت مصاصه 530 ], کیلوس 
از معده به ۱۱31 خویشتن کشد به واسطه عروق ماساریقا[ 532ظ] و اندر 
رگهای باریک که با گوشت آ هه است 33 5], پراکنده شود تا همچنان 
شود که همگی کیلوس با همگی اجزای چگر ملاقات افتد. و مزاج او[534] 
گرم و تر است. َ , 
و[535] انثیان عضوی گوشتی است مانند گوشت غدد و سیپید[536] است 


همچون گوشت پستان. - خون در پستان سیپید[ 537] گردد[538] 
و[539] شیر شود[540]. اندرین عضو سپید[541] گردد[542] و[543] 
منی شود. و مزاج او گرم و تر است. 

و[544] قسم دوم که خادمه روسااند, همجون اعصاب 45ص و پی‌ها که 
خادم دماغ‌اند و شرائین و رگهای جهنده که خادم دل 346] اند و[ 547] 
اورده و رگهای ناجهنده که خادم جگرند و اوعیه 548] منی که خادم انثیان 
و آلت تناسل‌اند. _ 

بنجم. : قوتهاست و ان سه قسم است: طبیعی و حیوانی و[ 549] نفسانی. 
کته مار شتا 1ص 9 

قوت طبیعی در چگر است و آن دو گونه 0 5 است: خادمه و مخدومه. 
مخدومه 1 5 دو جنس است. جنسیِ آن است که تصرف در غذا[ 52 5] 
می‌کند[ 553] از جهت بقای شخص و آن دو گونه است : غاذبه و نامیه. ۲ 
جنسی دیگر آن است که تصرف در غذا می‌کند[554] از جهت بقای نوع و 
آن دو گونه مزمزد۱۳ است : مولده و مصوره 156]. 

کار قوت غذایه آن است که غذا مشابه ۱۱7 مفتدی می‌گرداند تا بدل 
8 ما یتحلل شود[559]. 

و کار نامیه آن ۷۵ است که 2 اقطار بدن می‌افزاید, بر تناسب طبیعی 
1 تا بدان به نشو[562] و نما رسد[563]. 

و64 53] قوت مولده دو نوع است: تایه تولد[ 565 ] ملی کند اندر بر و ماده 
فک ها که کر ی باه امه حها ک اهر حروه ار آبرای یه 
آن عضو شود که استعداد آن دارد. 

پس این قوت مولده آن ۱966 اجزا بدان ۱97 مزاج ۱90698 می‌گرداند تا 
آن مهد ایا اب ام اولی کمت۳۴ 570 

و قوت مصوره ۱۱71 به ۱۱72 تقدیر [ 3 7 5] فاطر حکیم- جل ۱۱74 جلاله و 
عظم شأنه- حظها[ 575] و شکلهای آن 576] اندام پدید آورد. 
شاوی حا مه رکه ما مه تفع 577 

فعل قوت جاذبه آن است که جدذب آنچه نافع و سود مند باشد, بکند. 
9 ماه 
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اعضا این قوت هست., چنانکه از[579] غذا[580] آنچه 581] جوهر[582] 
دماغ را شاید, دماغ 583] به خود کشد و آنچه جوهر[584] دل را شاید, 
دل 585] به خود کشد[ 86 5] و دیگر اعضا همچنین 87ظ]. 

فعل 99 قوت ماسکه آن است که آنچه جاذبه به خود[ 589] کشیده 
باشد, نگاه دارد تا قوت هاضمه آن را[590] هضم کند. 

و فعل قوت هاضمه چند نوع است؛ گاهی ۱91 آنچه قوت جاذبه آن را 
جذب کرده باشد و ماسکه آن را نگاه داشته باشد, هضم کند و گاهی 592] 


فضله را مستعد گرداند و این چنان باشد[593] که اگر فضله‌ای رقیق 
باشد آن را بپزاند تا قوامی 594] معتدل گردد و غذا گردد[595] و اگر 
غلیظ بود, هم به طریق یختن 1 را[596] به قوام ۱۱97 معتدل 
بازآورد[598] تا دافعه دفع کند. 

و[599] فعل قوت دافعه آن است که دفع فضله‌ای کند که در غذا باقی 
مانده 600] باشد و غذا را نشاید یا[601] فضله‌ای باشد از مقدار غذای 
بدن 602] و بدن از آن بی‌نیاز باشد[603]. 

قوت حیوانی در دل است. و ان قوتی است که 604] اندام‌ها را به وجود 
او پذیرایی 605] حس و حرکت باشد. و معنی 606] زندگی اندر همه 
اعضا به وجود او پدید اید. و حرکات ترس و خشم. بدین قوت 607] 
اضافت می‌کنند[608], از آن جهت که می‌یابند[609] از انبساط 
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و انقباض 610] که عارض می‌شود این روح را که منسوب به قوت حیوانی 
یکت ۱1 مه ری اطا مره یی لظیق است اسان ون 
و لطافت اخلاط تولد کند[ 612]. 

ها که ماه اعسا کا قاحلا ات باعلا ارت 
013 

قوت نفسانی, قوت حس و حرکت را گویند و آن در[614] دماغ است. و 
بدان ماند که قوت نفسانی جنسی 615] است و در تحت او دو قوت 
است: مد رکه و مح رکه 016 

و قوت مدرکه گوبیا[617] جنس است و دو قوت در تحت اوست: مدرکه و 
دیگر مدرکه 619] دو گونه 620] است: مدرکه ظاهر و مدرکه باطن. 
مدرکه ظاهر حواس خمسه است؛ حس 621] بینایی و شنوایی و[622] 
حس ۱023 بوییدن ۱۳۱24 و چشیدن 025 ِ کردن و بسودن. 

و مد رکه باطن منقسم می‌ شود به دو گونه, ٍ یا مد رکه ۱026 صور جزوی 
است 627], همچنانکه خیالی از زید و عمرو وی را[628] حاصل است و 
آن را حس مشترکه 629] می‌گویند[630] و خزانه آن خیال است؛ با 
مدرکه معانی جزوی است., همچنانکه مثلا ادراک دوستی از زید و دشمنی 
ا زمر وه ان زا هم مت وین سر اه او حافظه است 631]. 

و قوت متصر فه قوتی است که تصرف ۱0932 در[633] مخزونات این دو 
خزانه می‌کند؛ یعنی 
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خزانه حس مشتر که 934" و خزانه و هم » بر سبیل ترکیب و تفصیل؛ 
همچنانکه انسانی که او را دو سر باشد يا بی‌سر باشد و همچنانکه تخیل 
توا وزات ارو و یش ارتعسل. 


کی یحو سره اطع اضاقت تین دم ار زا 
متفکره 637 گویند[638]. 

است* باعته‌ای استت. ۱6۸0 شهدانی که ظالب. لدت: ۱641 و یافع. ۱62۸2 
است 643]. و باعثه‌ای 644] غضبی که دافع مضر و زیان کار است. 

فاعله 645] آن است که تحریک اعضا و مفاصل 646] می‌کند[ 647] به 
حسب ارادت 648] متحرک. ۱ 

فش ال اس مان وه که ارت ری وم ی ارات که 
به یک 649] قوت تمام شود[650] همچون فعل اعضای 651] متشابه 
الاجزا اندر[652] جذب غذا؛ از بهر انکه هریک به طبع, غذای موافق جوهر 
خویش جذب کند[ 653 ], همچون گوشت مثلا[654] که مزاج او گرم و نر 
است, جز[ 655] غذای گرم و تر[656] جذب نکند و دیگر اعضا 

و مرکب آن است که به دو قوت تمام شود؛ چون فعل 657] ۱۹ 
معده. فعل مری ۱059 به قوت اختیاری و قوت طبیعی است و آلت قوت 
ای اه لس اجان است: ۱۱660 ال میت ای 1و6 
عضله حلی 662] است. و فعل معدم به قوت 663] حشساسه 664] 
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و قوت طبیعی است؛ از بهر آنکه حاجتمندی او به غذا, به قوت حس ادراک 
کند و لیفهای جاذبه او به طبع در حرکت اید[665] و غذا را جذب 
کند[ 666 ]. 

معدن روح طبیعی جگر است. و این روح از جگر در رگهای ناجهنده نفوذ 
می‌کند و به همه بدن می‌رسد. 

و معدن روح حیوانی دل است. و این روح از دل در[668] رگهای جهنده 
که ان زا ات و قوس کید 7 6 یه هه تین مور 
و[671] معدن روح نفسانی 672] دماغ است. و این روح از دماغ در 
عصهها نفود می‌کند[ 3 07] و به همه بدن می‌ر سد. 

هلشتم : اسنان است و آن چهار گونه است: سن صبیان و کودکی است. و 
این 4 سنی است که بالیدن 6075 و افزون شدن در این سن هميشه 
بای متهای ۱6۱6 نس سس ناس سای 0 گرم مر 
دی 97اب رشن غالت ۱6۲9 سنت. 

و سن شباب و جوانی است. و این سنی است که بالیدن 690 و افزون 
شدن در این سن تمام شود[681]. و منتهای این سن سی و پنج سالگی 
است ده کوفت هی بر اس همست دوه شالت است :106021 

و سن کهولیت 6085 اروت ۰ و این سنی است که نقصان ظاهر شده 686] 


باشد اما هنوز قوتها[687] 
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سست نشده باشد[688]. و منتهای 689] این سن شصت سالگی 690] 
قوتها ظاهر[694] باشد. و اعضای 695] اصلی 696] ایشان سرد و خشک 
است 697] اما از بسیاری تری 698] که در[699] بدن ایشان گرد آمده 
باشد, سرد و تر باشد. 

نهم: الوان است: .یت بازتید ۱70۵ آهدن نها با آندروتین. باشد با 
و فنی: آنخه اندرونی باشد به واسطه غلبه خلطها باشد؛ چنانکه اگر خون 
غالب باشد, رنگ بدن سرخ باشد و اگر بلغم غالب باشد. رنگ بدن سیپید 
باشد و[701] اگر صفرا غالب باشد. رنگ بدن زرد باشد[702] و اگر سودا 
غالب باشد, رنگ بدن 703] سیاه باشد. و اعتدال رنگ بدن از اعتدال 
اخلاط باشد. و آنچه سبب آن بیروتی باشد؛ همچون سردی شهرهای 
صقلابیان و گرمی شهرهای سیاهان 704]. يا از احداث نفسانی باشد؛ 
همچنانکه سرخی خجالت ۱705 و زردی غم و ترس. 
اما رنگهای موی 706]: هرچه سیاه 707] باشد. از سوختگی سخت و 
حرارت قوی بازدید[ 708 ] آیند. نی یر خحر ارت آن کمتر ان خرارت ستیاح 
باشد و[709] می‌ گون از حرارتی 710] 
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کمتر از حرارت 711] سرخ 712 باشد[713]. اما سیید[ٌ714] شدن 
5 از ضعف حرارت غریزی باشد و گره گرفتن, بلفم غفن. 
اما رنگهای چشم: سبب سیاهی 716] چشم 717] هفت چیز است؛ يا از 
کمی 718] روح باصره باشد, يا از کدورت ان باشد. پا از کوچکی رطوبت 
جلیدی 719] باشد, يا از گو افتادن این رطوبت 720], يا از بسیاری 721] 
ی ی ای ار ای 
طبقه عنبیه 723]. 
و اسباب حدوت زرقت, ضد اسباب کحلی و[724] سیاه چشمی 725 
باشد. اما شهلت 726] و شعلت 727] از اجتماع بعضی اسباب 
سواد[728] و[729] زرقت 730] باشد[31 7]. 
دهم: سمنه 732] است و[733] آن 734] فربهی و لاغری و تنکی 735] و 
آکند کیبدن با شد -فرنهی که آازشتتیا ری کشت بو ار کرهی و بر 2۳ 
و[736] فربهی که از بسیاری پیه 737] بود, از سردی و تری بود. و[738] 
لاغری که از اندکی گوشت بود, از سردی و خشکی بود. و[739] 
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بود. 

یازدهم: فرق میان نر و ماده؛ مزاج نر گرم 743] تر و[744] خشک 745] 
تر بود[746]. مزاج ماده سرد و[ 747] تر بود[748]. و الله اعلم بالصواب 
9/. 


باب چهارم 750]: در[751] معرفت 752] تندرستی و بیماری و[753] سبب و عرض 754] 


تندرستی مطلق آن است که مزاج و ترکیب اعضاهای بسیط و مرکب بر 
او ات سرا ای تا 
هر عضوی خاصه چنانکه باید از وی صادر شود بی افتی: و اشکال اعضاهای 
39 مرکب و کیفیت بر هیاتی باشد که منفعت و فعل هریک. 
آا بیماری خالی ا تن نا[ 757] طبیعی و بدین سبب, اندر یک قوت از 
قوتهای اعضا[758] با اندر[759] بیشتر, آفتی پدید ان به ذات. پس 
تندرستی یک جنس است و بیماری سه جنس: سوء المزاج و سوء الترکیب 
و تفرق اتصال. سوء المزاج در اعضای بسیط باشد[760]. و سوء الترکیب 
در اعضای مرکب باشد. يا شکل و عدد چنانکه باید نباشد[ 761]. و تفرق 
ی آن 762] است که اجزای 3 اعضایی که پیوسته باشد. گسسته 
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فرق میان سبب و عرض 764] آن است که سبب چیزی را گویند که 765] 
اول آن 766] باشد و از هستی آن 767] حالی 768] نو پدید آید و عرض 
9 حالی 770] نا[771] طبیعی باشد که تابع مرض باشد[ 772 ]. 

مثال سبب و عرض و مرض: هرگاه که عفونتی در اخلاط حادت شود تب 
بازدیدا 773] ید و از تب, درد سر41/ ٩7‏ غفعتت سیب 775 ]و تب فرض 
و درد سر عرض 776]. 


باب پنجم 777]: در نبض و احوال آن 


حرکت نبض حرکتی مکانی است که دل و[778] رگهای جهنده آن 779] را 
می‌جنباند[ 80 7] به 781] انبساط و انقباض, از جهت حفظ حرارت غریزی 
و زیادت کردن در روح 782] نفسانی به بیرون کردن 783] بخار دخانی و 
استنشاق هوای خنک. 

و هر نبطض 784] به دو حرکت و دو سکون تمام شود[785]. فرض کنیم که 
حرکت اول, حرکت 786] انبساط است و سکون از پس آن و حرکت دوم 
انقباض است و سکون از پس آن ۳97/. و نبض از شریان ساعد باید 
جست از بهر آنکه ساعد دست زود بیرون توان آورد[788] و از بیرون 
آوردن آن ۳99 شرم نباشد و نیز شریان برابر دل است و گوشت بز. ان 
کی انار 

و اجناس نبض ده جنس است 790 ]: 
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اول-فاخود است. اد.مقدار اتضاظ و آن سه نو انست* یم و صعیر و 
ول مایم ی اش کی کت اه آنفرسا ۱ اعضا رک هام 
افر اشته باشد. و صغیر ضد عظیم ۸ باشد[ 793 ]. ۰ 9 معتدل میان هر دو 
جنس 1794 

دوم 795]: ماخود انفت اد زمان.ه کت و آن.سته نوغ: ابیت سریع و بطی 
۵ سل تفر ی فد کرهای کت ااط. آه یت سا 
سوم 799]: ماخوذ است از زمان سکون که 800] در میان 801] دو 
حرکت. اتساطی اضاده باشد 902 و آن سه قمع ۱605 است» متواتر و 
متفاوت 804] و معتدل 805]. و متواتر آن است 1806 [که ان زمان 
[807] که 808] در میان 809] دو حرکت انبساطی افتاده باشد,[810] به 
کایته اه اش و مامت ههار وا ول فان هرد 
نوع 812]. 

چهارم: و یت قوی و ضعیف 
0 ی 0 ۳۱ 1 ] 

پنجم 816]: ماخود است از مقدار سختی و صلابت جرم رگ و نرمی آن و 
آن سه نوع 
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اتکینیت به اعتمادی 818] قوی, حرکت 819] انبساطی 820] او فرو 

ننشاند[ 821]. لین ضد اوست. و معتدل میان هر دو[822] جنس. 

ششم : ماود است از مقدار آنچه در میان رگ است از روح و خون که 
قر کب آوستته آن سه نوع ارسنت: ممتلی و خالی و معتدل. ممتلی نبضی 

923 بود[ 824] که حرارت و رطوبت ۱925 که در میان رگ بود, دريابند. و 

هفتم : ت است از چگونگی جرم رگ و آن سه نوع است: کم و سرد و 

معتد 

نبض سرد و گرم را[828] محتاح شرح دادن نیست 829]. 

هشتم 830]: ماخوذ است از وزن حرکات و ان دو نوع است: حسن الوزن 

و ردی 831] الوزن. 

حسن الوزن نبضی باشد که زمان حرکت انبساط و زمان حرکت انقباض و 

زمان هر دو سکون که از پس حرکت بود, همه 832] متناسب 833] 

باشد[834]. ردی الوزن آن‌چنان 835] باشد که وزن نبض جوان. چون وزن 

نبض پیر باشد. 

نهم 1936 مأخوذ است از خاصه کمیت و آن دو نوع است 1۱937 مستوی 

و مختلف. نبض مستوی نبضی است که حرکت بازیسین او به حرکت اول 

8 ماند و نبضص مختلف نبضی است که 839] اندر یک باب یک 

نماند[ 840]. 
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دهم 941 ماخود است از عدد نبضات ۱۳92 عروق و آن دو نوع است : 

منتظم و نا[843] منتظم. و این دو نوع نباشد[844] الا در نبض مختلف. و 

در نبض مستوی نباشد. 7 آنچه ازاد۱84 ِ ِ« تم و و بی‌نظام 

0 اختلاف 851] ۹5 


باب ششم 852]: در اجناس نبضها 


نبض پیر[853]. صغیر و متفاوت باشد. و به سبب رطوبت 1854 غریب 
5 که در بدن پیران جمع شود[856], لین 85<7] باشد. نبض کهول 
8 صفغیر و بطی باشد[859] نبض جوان 860] قوی و عظیم باشد. 
تبض کودک سریع باشد پا متواتر و اندر عظیمی ميانه باشد[ 961 ]. 

نبض خداوند مزاج گرم. قوی و عظیم باشد[862]. نبض خداوند[863] 
مزاج سرد[864], يا صغیر باشد يا متفاوت يا بطی. نبض خداوند مزاج تر یا 
موجی 865] باشد يا عریض 866]. نبض 
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خداوند مزاج خشک دقیق 867] و صلب باشد | 868]. 

نبض مردم در فصل ربیع معتدل باشد و اندر[869] قوت زیادت؛ به سبب 
اعتدال فصل. 

و نبطض مردم شهرهای معتدل همچنین باشد. نبطض مردم در فصل تابستان 
شهرهای گرم همچنین باشد. نبض مردم در فصل خریف معتدل باشد و میل 
به ضعیفی دارد[872]. نبض مردم در فصل زمستان متفاوت باشد یا بطی 
یا صغیر [3 87]؛ به سبب عمی 874] حرارت. لیکن 975 نبض 
محرور[876] قوی‌تر[877] باشد. و نبض مردم 878] شهرهای سرد 
و[879]" تببض ان ریاضت معتدل ۱990 قوی و عظیم باشد. ۰ و هرگاه 
که ریاضت نه بر حد اعتدال بود, نبض صغیر و ضعیف باشد. 

نبض مردم که غذای معتدل خورده باشند, نه بسیار و نه اندک 881], قوی 
و عظیم و سریع باشد. نبض مردم که غذای کم ۱992 خورده باشند[ 983 ], 
باشد و اندر اختلاف. سریع باشد. 

نبض خداوندان شادی, عظیم باشد و متفاوت. تبض خداوندان عم صغیر و 
ضعیف <885] باشد[886] و متفاوت 887]. 
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نبض خداوندان ترس سریع و مرتعش 888] و مختلف باشد[889]. نبض 
خداوندان خشم. عظیم و شاهق 890] و سریع و متواتر باشد[891]. نبض 
خداوندان لذات عظیم باشد. 

نبض مردم که در گرمابه 892], آب 893] گرم استعمال کرده باشند, 
عظیم و قوی 894] و لین باشد. و اگر آب سرد استعمال کرده باشند, نبض 


نبض خداوندان درد. سریع و متواتر باشد. نبض خداوندان آماس گرم 
ار ی هر ات و9 فص او ان آناسن سح ی و 
باشد[901]. نبض خداوندان صداع گرم 902], سریع و متواتر باشد. 

و صغیر باشد[904]. نبض عاشع, نامنتظم باشد[905]: اما هرگاه که 
معشوق را بیند, عظیم و معتدل گردد. 

نبض خداوندان فالح موجی ۱906 باشد[ 907] و ضعیف و متفاوت. 
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نبض خداوندان حمی یوم 908], عظیم و متواتر باشد[909]. نبض 
باشد[916]. نبض خداوندان غب 917] غیر خالصه 918], صغیر و ضعیف 
9 و مختلف باشد[920]. نبض خداوندان تب بلفمی, منخفص 921] و 
صعغيیر و ضعیف باشد. تبض خداوندان شطر الغب 992 به عظیمی با 
باشد. نبض خداوندان ربع 923]. صلب و صفغیر[924] باشد[925]. 


باب هفتم 926]: در[927] معرفت تفسره 928] 





اشاره 
رنگهای اضلی [0 چهار است : زرد و[ 929] سرخ و[930] سیاه و[ 931] 
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5 زعفرانی 936], ناری 937]. 

وگ سر چهار نوع ۳ می‌گون ِِ گل‌گون 939 احمر قانی 
943] , به رنگ خون و 

رنگ سیاه دو نوع است: یکی سیاه مطلق است 944]؛ دیگر سیاهی است 
45 که از[946] زردی به سیاهی 947] زند, چون آب پرقانی 948]. 

رنگ سفید[ 949] دو نوع است: رقیق و غلیظ. 

رنگ 950] زرد[951], اول درچه او تبنی 952] است یعنی زردی که 953] 
کاه‌رنگ 954] بود. آن 955] رنگ 956] دلیل اعتدال است و آهستگی 
حرارت. و اترجی 957] هم نزدیک است 958] به اعتدال و[959] اندکی 
0 ال به کرمی:961] ه ین ول القواخ باشنم دلیل ۱962 نکن 
اندک باشد[ 963]. 

ای ۱9۳2 هر خلت ۱۵65 بر جرا میک ها اسر لو 
آترجی 7 اشقر [و] ناری 
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دلالت: بر کایت کرمی سی که عفران تال بز[ ۱968 محالطت: 1969 
ما۱ سار ی 

ار ار اه رم آ تعرس ات 
هش ۱ اه ات رات 
خون کمتر از حرارت صفرا است. و اين رنگ رقیق نباشد[975] از[976] 
اد الا ار رو سس جایکه ۱990 تمه و ورد 991 تول 
ریق اش اهضم وه 992 ]لبط 95 9] بانند 

ات اس ار وان وه 
غایت باشد. 

و با[985] این رنگ چون رسوب نیز سیاه باشد, به غایت 986] بد 
باشد[ 7 98]. 

رنگ سفید دو نوع است: مشف 988] و مفرق بصر[989]. مشف چون 
بلور صافی و آبگینه سفید[990] باشد[991]. این رنگ دلالت بر سردی 
و ۱ وی در مر هر 
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و سفیدی ۱995 آن چون سفیدی شیر است ۱996 و کاغذ[ 997]. ۰ و آن زنگ 
دلالت بر بسیاری بلفم خام و سردی مزاج می‌کند[ 998]. 

رنگ سبز علامت ترکیب علت باشد[999] از سودا و بلغم. بول آسمان‌گون 
بول 1000] کسی باشد[1001] که او را زهر داده باشند[1002]. بول 
زیتی که 1003] چون روغن زیت باشد[1004], خطرنای باشد[ 1005] 
و[1006 ] علامت شوریدگی عقل باشد[ 1007 ]. بول ازرق علامت اول 
حمل باشد. بول ارغوانی علامت سودا و صفرا[1008] باشد. 

بول رقیق به هر لون 1009] که باشد, دلالت بر قلت ماده و ضعف 1010 ] 
قوت هاضمه می‌کند[ 1011]. بول غلیظ دلالت 1012] بر بسیاری ماده پا 
بر صحت قوت هاضمه می‌کند. ۲ 
بسیاری بول, بی‌تشنگی, علامت استفراغ رطوبت و بسیاری آن 
باشد[1013]. بول اندی علامت 1014] ضعف قوت بود[1015]. بول 
اندک و[16 10 ] و سیاه علامت ۳۱17 سوختگی ماده باشد. بول اندی و 
رقیق و سرخ 1018] اندر یرقان, علامت 1019] سده و استسقا باشد. 
بسیاری کف بول 1020] از بسیاری نفخ بود[1021]. بول خون که ناگاه 
باشد, علامت 1022] شکافته شدن رگ گرده باشد.[1023] 
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فصل: در رسوب 


رسوب چیزی است متمیز از بول و در آن چهار چیز نگاه باید[1024] 
ِ 025 1/1 لون و قوام و دوام و مکان. 

لون پنج نوع است: سپید[1026] و سرخ و زرد و سیاه و تیره 7 11 
ی سپید[ 1028] دلالت بر نضح ماده مرض می‌کند؛ هرگاه که راست 
باشد[1029] و هموار و اجزای آن با یکدیگر پیوسته در جمیع مدت مرض, 
ایام مرض باشد و در بعضی ایام 1031] نباشد, دلیل بر آنکه 1032] قوت 
فاضجه نه عم 2 09 1 ] است ۲۱052 بر 1035 کی دایم وه اکر توت 
سپید[1036] بود[ 1037] و ناهموار[1038], علامت 1039] پختگی ناتمام 
است. 

رسوب سحابی که بر بالای بول باشد, علامت 1040] ابتدای پختگی است. 
۵ رنتمب؛ فعلق. ۱۱041 که میا ۱1۵42 سمل و فارووه باشته. غلاعت 
3 بخکی مات است 10242 ]. 

رسوب سیاه علامت 1045] سوختگی اخلاط باشد[1046]. رسوب سیاه 
7 چون 1048] غمامی 1049] بود[1050], علامت 1051] سوختگی 
اندک باشد[1052] و چون معلق 1053] بود. علامت 1054] سوختگی 
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باشد[ 1055] زیاده 1056] تر از غمامی و چون راست بود, نشان 1057] 
سوب« سر ۶ علاشت: 1059 با کدارف ۱1060 و غذم قضه است:. رتسوب 
بری علامت: 1061 ترحی متاصه هر قوت است 1062 سوب رد 
علامت 1063] حرارت مزاج و بسیاری صفرا[1064] است. 

قوام 1065] رسوب نیک آن است 1066] که متصل الاجزا باشد و 
هموار[1067] باشد[1068]. 

و قوام 1069] رسوب 1070] نا[1071] طبیعی 1072] سیزده است: 
[1073] مخاطی,[1074] خراطی,[1075] سویقی 1076], نخالی 
۲7 کرسنی 1078], لحمی,[1079] دسمی 1080], رمادی 1081]؛ 
دموی,[1082] شعری,[1083] عجینی,[1084] رملّی,[1085] مدی 
19096 

عحتی هم 09 باره‌های مر کدا مه بشید ۱109۵ متخا ی ند 
گفجیته بهار ان (عاتیف از ض: 108 

مدی 1090] ریم باشد و 0 گشاده شدن ریش گرده و مثانه 
باشد[1091]. خراطی همچون پاره‌های پوست بود[1092] و[1093] 


6 بودا1097] و[1098] هم علامت 1099] جرب 1100 مثانه 
باشد[ 1101]. سویقی همچون دانه ارزن باشد[1102] و به غایت بد باشد, 
علامت سوختن اخلاط باشد[1103]. لحمی بیشتر از گرده بود[1104]. 
کرسنی بزرگتر از نخالی بود, علامت سوختن خون باشد[1105]. دسمی 
علامت 1106] گداختن 1107] پیه باشد[ 1108 ]. 

شعری همچون موی بود و[1109] تولد آن در گرده باشد. رملی علامت 
تولد ریگ بود[1110] اندر[1111] گرده و مثانه 1112]. دموی نشان 
ضعیفی جگر باشد[ 1113 ]. 


فصل 


بسیاری 4 عرق از بسیاری رطوبت بود[1115] يا رقیقی رطوبت یا 
گشادگی مسام 1116] يا قوت 117 1] 
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دقع دانعه با ضعف فصت ۱۱118 ماسکه 1119 اتدفن غرق اد اندکن 
تام مرت اس فهام فا ] ۱ ۱۱2۱ شفت یت واه او ری 
2 دی ۱123 ای کر ۱۱۱2۸ بد هد ۲1125 


پات ار ۱ هو و۲ ساب 


9 و سابقه 1130] همچون امتلا و واصله 1131] همچون عفونت 
2 با بیماری متشابه الاجزا بازا 1133 ] دید اورد که آن زا سوء المزا< 
گویند, پا بیماری آلی باز[1134] دید آورد[1135] و آن را[1136] 
تغیر[1137] الهیئت و[1138] تفرق الاتصال 1139] گویند. 

و بیماری 0 ]۱ متشابه الاجز | هشت گونه است؛ چهار مفرد و آن گرمی 
1 و سردی و تری و[ 1142] خشکی است. و چهار مرکب ۵ آن: کرفف 
و تری, و گرمی و خشکی, و سردی و تری, و خشکی 1143] 
است. هر[1144] یک 1145] از آن یا[1146] با ماده بود[1147] یا 
بی‌ماده 1148]. مثال گرم 
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بی‌ماده, تب دق است. مثال گرم 1149] با ماده. تبی بود[1150] که از 
عفونت اخلاط باز[1151] دید شود([115<2]. مثال سرد بی‌ماده. همچون 
افسردن 1153]. مثال سرد[1154] با ماده. همچون فالحج. 

مثال تر[1155] بی 1156] ماده همچون سستی. مثال تر[1157] با ماده 
همچون استسقا. مثال خشک 1158] بی‌ماده همچون تشنح. مثال خشک 
9 با ماده 1160] همچون سرطان. ۱ 

بیماری آلی 1161] چهار گونه است: بیماری در صورت بود؛ و آن در شکل 
بود[1162] يا در تجاویف يا در مجاری 1163] یا در نرمی يا در درشتی؛ و 
بیماری در مقدار و اندازه 1 آن‌چنان بود[ 64 1 1 ] که عضه بزر کر از آن شود 
که می‌باید با کو‌چک‌تر از آن شود که می‌باید| 11165 و ۱1160 بیماری در 
عدد و آن پا کم بود با زیاده؛ کم چنانکه کسی را[1167] دست او[1168] 
چهار انگشت بیش نباشد؛ زیادت 1169] چنانکه او را شش انگشت بود؛ 
و[1170] بیماری در وضع چنانکه خلع که عضول[1171] از جای 1172] 
بیرون آید. 


باب نهم 173 1]: در اسباب بیماریهای گرم و سرد و تر و خشک 4 ۱۱ 


سببها[1175] که تن را گرم کند. پنج است: اول حرکتی 1176 که از 
اندازه اعتدال بیرون رود[ 1177] و ان يا نفسانی بود يا بدنی؛ نفسانی 
چون 8 خشم گرفتن و بدنی همچون ریاضت. دوم 1179] 
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زنستدن:. کرمی. به. قعل: همچون گرمی 1180] آتش و[1181] آفتاب 
2 1[ + ۴9 1183 رسیدگی گرمی به قوت چون گرمی فلفل و زنجبیل. 
چهارم بستگی مسام. پنجم عفونت. 

اسباب بیماریهای 4 ۳11 سرد هشت است: اول رسیدن سردی به فعل 
دوم 1185 رسیدن سردی به قوت همچون افیون 6 11 ]. سوم 97 ۳۱1 
حرکت به افراط. چهارم سکون 1188] به افراط. پنجم 1189] اندک 
1-190( خوردن ۳ ششم بسیار[1192] خوردن وت و شراب به 
اباب بیماریهای تر[1194] چهار ات اول رسیدن تری به فعل چون 
حمام. دوم 15 1 رسیددر نری به قوت چون خوردن ماهی. سوم 6 1 
بسیار خوردن. چهارم آسودگی و ریاضت ناکردن 1197]. 

اسباب بیماریهای خشی 1198] چهار است: اول رسیدن باد سموم. دوم 
9 خوردن غذا[1200] و داروهای خشک. سوم 1201] کم خوردن به 
افراط. چهارم حرکت کردن به افراط. 

سببهایی 1202] که سده با[1203] دید آورد[1204]. هفت چیز است: 
جون تولد ی در[1205] مجرای بول پا فسرده شدن خون دزن عروق پا 
ملتحم 1206] شدن ریش و گوشت فزونی در مجرایی رستن يا ولولی 
7 اندر منفذی پدید آمنذن با اما نتیف اندر منفذی پدید 
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آمدن 8 یا داروهای قابض بر[1209] عضوی ضماد کردن يا غبار بر 
بشره گرد آمدن و مسام 1210] بسته کردن يا غذاهای لزج قوی خوردن. 
سببهایی 1211] که اتساع و فراخی در مجاری با[1212] دید آورد, 
چهار[1213] است: اول ضعف قوت ماسکه بود[1214] يا حرکتی قوی از 
قوت دافعه باشد[ 1215] يا دارویی که اندام را نرم کند[1216] استعمال 
کردن يا نفس 1217] بازکشد[1218] و به 1219] خویشتن 
فروگیرد[1220]. 

سببهایی که ملاست. 1221] و ترمی با[ 1222 دید آورده سه کوته. است: 


یکی استعمال چیزهای نرم لزج 1223] چون ععابها و(ْ1224] 
کنیرا[1225]. دوم چیزهای چرب چون روغن گاو و شیر[1226]. سوم 
7 شیرینیها[ 28 2 1 ] چون شکر و مویز[1229] و انجیر. 

سببهایی 1230] که فرتنی از ]1 وم دید آمومم جنعه ونم اسنت: یکی 
2 غذاهای مخلی 1233] زداینده چون سرکه و خردل. دوم 1234] 
داروهای قابض چون خرتوت 235 1] و هلیله. سوم 6 12 هوای سرد و 
داروهای سرد. چهارم دود و گرد. پنجم غذای 1237] غلیظ چون ۱138 
بلوط و ارزن ۰.11239 و اللّه آعلم 1240]. 
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باب دهم 1241]: در [1242] تبها 


تب حرارتی است بیرون از مجرای طبیعی و[1243] از دل انگیخته 
می‌شود[1244] و در شرایین می‌گذرد[1245] و به همه تن 1246] 
می‌رسد[ 1247] و زیان‌کار است به افعال بدن. 

و اجناس عالیه 1248] آن 1249] سه است: حمی یوم و حمی عفن و 
حمی دق 1250 ]. 

روز | 53 12] آید ۱1294 و دیکرا 12| رود تیایذا 126 و بسار باشد که 
تا سه روز بیاید[1257]. و این تب اول روح را گرم گرداند[1258] 
و[1259] پس اخلاط و پس اعضا. و تولد این تب از[1260] اسباب بادیه 
1 بود[1262] و آن چهار است: 

اول 1263]: آنکه 1264] از بیرون به بدن رسد, همچون گرمی آفتاب و 
آتش و استحمام به ان که ور ان ات قوت داروها بود. 

دوم چیزی که از 1265] اندرون قوت آن به ند رسد[1266] همجون 
خوردن غذاهای 1267] گرم 1268] و داروهای گرم 1269]. 

سئوم 1270]: آنکه بدن را در[1271] حرکت آورد همچون 1272] تعب 
273 با نفس را در حرکت اورد همچون خشم و عم و شادی. 
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چهارم: جنس 1274] علتی که 1275] از اعضای ظاهر حادث شود از 
اسباب ظاهر[1276], همچون 1277] ورمی که در بن ران بازدید 
آید[1278] به 1279] سبب 1280] قرحه‌ای که در[1281] پای 
بود[ 1282]. 

حمی دق حرارتی 1283] غریب 1284] است که 1285] به اعضای اصلی 
آویزد[1286]. اول جرم دل را گرم گرداند و[1287] پس روح و[1288] 
پس اخلاط. و این تب سه گونه است:[1289] 

اول: آن است که این حرارت غریب 1290], رطوبتی 1291] که در عروق 
و رگهای کوچک [است که در اعضای اصلی است. نیست گرداند و بعد از 
آن در رطوبتی آویزد که در اعضای نرم است؛ همچون گوشت و یپیه. 

دوم ۳ آن است که رطوبت و تری بپیست گرداند و در رطوبتی و 
تری‌ای اویزد که در اعضای متشابه الاجزا پراکنده است و در[1293] 
جایگاه 4 های 1295] تهی 12960] که 1297] مثابت شب 1298] نم 
و باران خرد بود[1299] و آن 1300] رطوبتی است که غذای اين اعضا از 
آن بود[1301] و[1302] آن را[1303] نیست گرداند. 


حمی عفن حرارتی و گرمی‌ای بود[ 1304] که اول اخلاط را گرم کند و 
از[ 1305] اخلاط روج و جرم دل گرم شود. و حدوت این تب از اسباب 
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خلطیا ۱۱۰0 اوه ری ۱و و کین 
بود[ 312 1] و سده که از آن حاصل شود و 9 که لا زم آن بود[1313]؛ 
چون دیر[1314] درنگ کند. به سبب تحلیل نارفتن 
و تبهای عفنی 1315] چهار گونه است: ۱ ِ 
یکی 1316]: آنکه از عفونت و گنده شدن خون باز[1317] دید آید و آن 
8 را مطبقه گویند و اين تب دایم بود[1319] تا آنگاه که منقضی 
د. 
دوم 1320]: آتکه از عفوتت صفرا بازدید آید[1321] و[1322] چون ضفرا 
بیرون عروق 1323] عفن شده باشد. یک روز آید و یک روز نیاید. و مدت 
درنگ این تب ۹ دوازده ساعت بود[ 1325 ]. و[326 1] جون اندرون 
1 اشنتداد کند فان راشف 9 
شوی وا ان میت اقا و یه ان ما ات 3 ۱13 
بیرون عروق عفن شود[ 1335 ]؛ مدت دزنگ او هشده 336 ۱1 ساعت 
بود[ 7 133]. و چون در[1338] اندرون رگها عفن شود, دایم باشدا 1339]. 
چهارم: آنکه از عفونت سود بازدید[ 340 1] ۳ چون 1 ۳ سود بیرون 
رگها[1342] عفن شود, 
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یک روز آ نا و دو روز نیابد[ 343 1] و مدت درنگ این تب بیست و چهار 
ساعت باشد[1344]. 
و چون در اندرون عروق 1345] عفن شود. دایم باشد و1346] به نوبت 
نع استدای ۱۱۱47 کید تا آن‌گاه که مخضی شود و آروا منم میت و االه 
اعلم 1348]. 


پاپ باتخهر قفا در فان کف اسپالن: تا که دلانت بر یکی وید خال مان 
و[1352] بیماری 1353] کند 


حرکت کردن بر وی اسان بود[1355] و اندر بستر به 1356] پهلو 
خسبدا 137 و بر آن شکل. 1398 ] به پشت باز نفتد بی‌مراد: 

دیگر از قوت طبیعت باید جستن. و این چنان باشد که 1359] نبض قوی 
باشد و دم زدن آسان 1360] باشد[1361] دیگر از قوت دماغ باید جستن 
چنانکه حواسها[ 1362 ] , به سلامت باشد و شوریدگی و اختلاط در عقل 
نباشد و درد سر نباشد. ۱ 

و از پس بیماریهای حاذه نیز[1363] عطسه امدن نشان قوت دماغ باشد. 
و پدید آصدن دانه‌ها و بثرها[1364] بر لب و بینی, خاصه اندر تب 365 1] 
غب خالصه 1366] نشان خیر[ 367 1] اه 

اشتهای غذا نشان خیر باشد در تبهای حاده 1368]. روز بحرانی 369 1] 
خون 1370] بینی و یرقان نشان 
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خیر باشد[ 1371]. در تبهای 1372] حاده 1373], عرق سرد[1374] بد 
باشد. چشم گر کو افتادن 1375] و پوست پیشانی 1376] کشیده شدن و 
رنگ روی زرد یا سیاه شدن 1377], نشان بد باشد. خناق 1378] در تب 
گرم 9 علامت بد باشد[1380]. دم زدن پیاپی نشان حرارت به 
افراط باشد. خشکی دهان و کمی 1381] اب 1382] دهان 1383] بد 
باشد. هرگاه که زبان درشت گردد پس خشک شود[1384]. خاصه 1385] 
در تبهای حاده 1386] نشان هلاک باشد. گشاده ماندن 1387] دهان 
اندر[1388] بیماریهای حاده 1389] نشان سقوط قوت 1390] باشد. 
گند[ 391 1 ] دهان در تبهای حاده 1392 نشان عفونت اخلاط باشد. دم 
زدن سرد نشان باطل شدن حرارت غریزی باشد[1393]. هرگاه که در 
آخر بیما ریهای حاده 1394] دم زدن ضعیف و متواتر گردد و گاه‌گاه نفس 
۱195 بزرگ 1396] برآید. نشان هلاک باشد. 

خواب روز و بیداری شب. نشان بد باشد. بی‌خوابی شب و روز. علامت 
7 خشکی 1398] دماغ باشد. بسیاری خواب با ضعف نبض نشان 
ضعف دماغ باشد[1399]. 

درد گوش در[ 1400 ] امراض حاده 1401] قاتل باشد. بر هم سودن 
دندانها[ 1402] بر سان کسی که چیزی خورد. نشان بد باشد[1403]. 
لزوجت بر دندانها نشستن در تب حاده 1404] نشان فرط حرارت باشد. 


احتلام در[1405] اول بیماری علامت 1406] درازی بیماری باشد و در آخر 
نافع باشد. سرد 
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شدن انگشتان دست و پای علامت 7 ۳1 ضعیعفی حرارت غریزی 
باشد[1408] يا مقدمه غشی 1409] باشد و مهلک باشد[1410]. کبودی 
اطراف ناخنان 1411] علامت 1412] نزدیکی 1413] مرگ باشد[1414]. 
هذیان گفتن, علامت 1415] اختلاط عقل باشد. آواز[1416] ضعیف نشان 
ضعف 1417] قوت باشد[1418]. بسیار گفتن از مردمان 1419] 
کم‌سخن, نشان 1420] اختلاط[1421] عقل بود[1422]. نام مردگان 
بردن و مردگان را[1423] آواز دادن 1424] علامت 1425] سوختگی 
ماده 1426] باشد اندر دماغ. شهوت غذا باطل شدن اندر[1427] 
بیماریهای مزمن علامت 1428] بد باشد[1429]. عرق گرم در[1430] 
تبهای گرم که بیش 1431] از سر و گردن نبود[1432]. علامت 1433] بد 
باشد[1434]. 


بحران [1437] 





باب دوازدهم 1435]: در[1436]. 


اشاره 


بحران عبارتی است 14389 ] از مقأومت و کوشیدن طبیعت با ماده مرض 
9 برسان دو[1440] 
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خصم که با یکدیگر کوشند تا[ 1441] ماده پخته کرد و بحران نیک پدید آید 
یا[1442] طبیعت عاجز آید و ماده مرض مستولی گردد و بحران [بد] پدید 
ان بسن بحران تفیر | < 14 ] عال بیماری. 11۸44 است از-خالی به خالید 
بهتر يا بدتر[1445]. ۱ 

و هر بیماری که آخر آن, سلامت خواهد بود[1446] آن را چهار وقت 
باشد[ 1447]: وقت ابتدا[1448] و وقت 1449] تزاید[1450] و وقت 
انتها و[1451] وقت انحطاط[1452]. وقت آغاز[1453] مرض را[1454] 
ابتدا گویند و[1455] وقت فزودن 1456], تزاید[ 1457] گویند و[1458] 
وقت به غایت رسیدن 1459] انتها گویند و[1460] نقصان گرفتن مرض 
1 انحطاط گویند. و هر بحران که در ابتدای بیماری افتد[ 1462 ] 
هلاک‌کننده باشد. و آنچه در وقت تزاید[1463] افتد اگر نیک 1464] 
باشد[ 1465], ناقص باشد[1466] و اگر بد باشد, بیمار[1467] از آن 
بحران با[1468] رنج باشد[1469]. و آنچه در وقت انتها باشد[1470], 
یا[1471] به 1472] یک بار[1473] بیمار[1474] از[1475] خطر بیرون 
آید یا ماده مرض مستولی گردد[1476] و بیمار[1477] هلاک کند[1478]. 
و هر بحران که فر رمتهای. 11479 نخرانی. افتدم. افندهاد۱14501 
بود[1481] و هرچه پیش از آن بود[1482], علامت 1483] کثرت 1484] 
ماده باشد[ 1485 ]. 
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روز سوم 1487] روز بحران است. روز چهارم روز بحران است. روز پنجم 
روز بحران است 1488] و در این روزها[1489] بحران‌های 1490] نیک 
باشد[ 1491]. روز[1492] هفتم روز بحران است. روز نهم روز بحران 
است. روز[1493] یازدهم روز بحران است. روز سیزدهم روز بحران 
است 1494], وقت 1495] باشد که 1496] نباشد. روز چهاردهم روز 
بحران است 1497]. و هیچ روز از روز هفتم و روز چهاردهم قوی‌تر نیست 
8 روز پانجدهم 1499], در[1500] این روز بحران کم بود[1501] و 
اگر باشد, بد باشد[1302]. روز هفدهم 1503] روز بحران است. روز 
نوزدهم بحران کم باشد و اگر باشد نیک باشد. روز بیستم روز بحران است 
و از پس چهاردهم هیچ روز از اين 1504 قوی‌تر[1505] نیست 

روز بیست و یکم روز[1506] بحران است. روز بیست و چهارم روز بحران 


0 روز بیست و هفتم روز بحران است. و هرچه از این ۳1907 روزها 
تشت: بصر ان ضعی بات 1505 


باب سیزدهم [1509] : در [1510] تدبیر هوا 


بباید دانست 1511] که ماده و[1512] مرکب روح, هواست که حیوان آن 
که بیرون تن حیوان است. هوا به 
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اتکرفن اه تن ۱۱5۹۱۸ بر است: وان هوا گم فیک ماستر ههای 
از[1516] هر چیزی اکتسابی کرده 1517]. 

و بهترین هوا آن است که با بخارها[1518] و دودها نیامیخته 1519] 
پاشد ۱1920۵ ند مخقون ۱1521 بهدا ۱522 ]در مبان ستناز 2و 1 
دیوارها[1524] و از بخار مرغزارها و بيشه ها و خندقها[ 1525 ] و تره‌زارها 
و درختان بد چون انجیر و جوز دور بود[1526] و از15271] کشتها[ 1528] 
چون سیر و پیاز و باقلی و کرنب 1529] دور بود[1530] و گذار او از 
جانب شمال کشوده 1<31] بود[1532] و اندر تابستان غبارناک و 
در[1533] زمستان نمناک 1534] نبود[1535]. 

هوای 6 !۳ گرم تحلیل بسیار کند و سستی در عضله‌ها و عصبهای 
بازدید[ 537 1] آورد. و جوبر شیف معتدل بود لون ندن سرخ کند و اگر از 
حد اعتدال بیرون رود, رنگ زرد کند[1538] و عرق بسیار آورد و ِِ 
9 ( ۳۱ کم کند و ضعف هضم با[540 1 ] دید آورد و دل را گرم کند و 
ندیم آوو 3 و[1541] هوای سرد بدن 1542] سخت کند و[1<43] 
مدددهنده بود[1544] قوت هاضمه را[1545] و ماده‌ها[1546] 
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غلیظ کند و بول بسیار کند و زکام و نزله بسیار اورد[1547] و مسام 
8 را[1549] بسته دارد. هوای 1550] تر پوست را[1551] نرم کند. 
هوای خشک. بدن 1552] را لاغر کند و[1553] پوست را خشک گرداند. 
هوای تیره اخلاط را برانگیزد[1554] و نفس را[1555] برماند و وحشت 
آورد. و هرگاه که هوا متعفن شود وبا پدید[ 556 1 ] آورد. و ال اعلم 
7و 


باب چاردهم 1558]: در[1559] فصلهای سال 


بهترین فصول فصل ربیع است؛ زیرا مزاج 1560] این فصل 1561], گرم 
و تر است و مناسب مزاج خون و روج است 03313۳ و[63 15 ] لون بدن : 
سرخ کند؛ از آن 1564] جهت که خون را به اعتدال, به ظاهر بدن کشد. 
این فصل, بیماریهای دیرینه 1565] برانگیزاند[1566] و کسی را[1567] 
که مستعد مالیخولیا بود[1568]. مالیخولیا[1569] باز[1570] دید آورد. و 
مرضهای این فصل بیشتر اسهال خون و رعاف 15371] و دمامیل 1572] و 
خناق کشنده 1573] بود[1574]. 
فصل تابستان: مزاج او گرم و خشک است.[1575] ضعف 1576] قوتها 
بازدید آورد و خون و بلغم را کم کند و صفرا زیادت کند و بیماریهای این 
فصل بیشتر غب و محرقه 1577] و مطبقه و 
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لاغری بدن و درد[1578] گوش و درد چشم و آبله و حصبه بود[1579]. 
فصل خریف 15<80]: مزاج او سرد و خشک است. در[1581] این فصل 
بیماریها[1582] بیشتر باشد. 
بدان سبب که مردم به 11383 روز در آفتاب گرم آمدن 1<384] و شدن 
کردم 1995] باشتذ ۱1596 چ به شب برد بودا 87 ۱15 ودمنوه‌ها تیار 
خورند. و بیماریهای اين فصل گر و قوبا[1588] و سرطان و درد مفاصل 
۱۱92 و قولنح و درد پیشت و ران و جدری 93 ۱1 و حصبه خیو‌آنجی 
و[1594] سل 1595] و دق باشد. 
فصل زمستان: مزاج او سرد و تر است. بیماریها در این فصل کمتر باشد 
بدان سبب که 1:6 به واسطه سردی هوا خلطها فسرده شود[ 1597 ]. 
و بیماریهای این فصل عسر البول 1598] و خناق قتال و غیر قتال 1599] 
و حصبه و جدری سلیم 1600] باشد.[1601] 


بهترین غذاها نانی باشد[1603] از گندمی 1604] آفت نارسیده 1605] و 

گوشت گوسفند یک‌ساله 
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تندرست و شیرینی‌های درخور مزاج هر شخصی 906( و[1607] بهترین 

98 و ماننده‌تر[ 1609] میوه‌ها[1610] به غذا, انگور است و انجیر که 

تمام رسیده بود[ 1611]. 

و طعام هميشه به اشتهای صادق باید خوردن. و هروقت 1612] که 

ِِ صادق 1613] باز[1614] دید آید, در[ 1615] طعام خوردن تقصیر 
نباید کردن. و چنان 1616] دست از طعام 7 با گیرد[ 1618] که 

هنوز16191] اشتها باشد. و پس از آنکه طعام خورده باشد[1620], 

طعامی دیگر خوردن و معده را گران 1621] کردن به غایت 1622] بد 

باشد[ 1623 ]. 

و در[1624] زمستان لبنیات و حموضات 1625] نباید خوردن و در تابستان 

بیشتر باید خوردن. 

و در[1626] خوردنیها ترتیب نگاه باید داشتن؛ هرچه لطیف‌تر بود[ 1627]؛ 

پیش تر باید خوردن 8 |[ اول شور وا[ 1629 ] باید آشامیدن, ینس 

ثرید[1630]» پس گوشت خوردن 1631]. 

بهترین 1632] نوبتهای طعام خوردن آن است که در[1633] دو 

روز[1634], سه نوبت طعام <1635] خورند[1636]: یک روز [1637] 

بامداد و1638 ] شبانگاه و یک روز [1639] یک نوبت ۱1040 ميانه روز. 

خجوردن چون مزوره 
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اناردانه و زرشک و آلو و کدو و غوره و مانند آن 1643]. 

و سوداوی مزاج باید که غذائی خورد که میل به 1644] تری 1645] و 

و مرغ فربه و خایه مرغ نیم‌برشته 1648]. 

و بلغمی مزاج را غذاهای 0 و لطیف کننده 1649] باید خوردن 1650]؛ 

چون 1651] نخودآب به گوشت گنجشک و کبک و بط فربه 1652] و توابل 

653 1] و[1654] دارچینی و کرویا[ 1655] و 0۷ 

و[1656] دموی مزاح را[1657] غذاهای سرد که اندک‌مایه 1658] میل 

به خشکی دارد[1659] باید خوردن 1660], چون غوره با[1661] و عدس 


آب و[1662] مانند آن 1663]. 

و آت از عقب غذاهای گرم و شیرین نباید خورد[1664] و از صبر نتواند 

کردن 1665], اندکی آب سرد[1666] باز[1667] خورد.[1668] 
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شیر و ماهی تازه و خایه مرغ و پنیر[1669] به یکجا نباید خوردن 1670]. 

و[1671] از پس میوه‌های و ات اند خوردن: 10/2 

بریان چون از تنور بیرون آند دز خالی. تباید خورد[1673]. بریان را[1674] 

جون از تلور بپیزون ارندا 16/5 ار اند پوشتدن وا بهشنیده باشد| ۱1076 

نباید خوردن. 

غذاهای 1677] شور و تیز. چشم را زیان دارد. 

ماست و ماهی تازه 1678] در یک روز نباید خوردن 1679]. غذاهای ترش 

0 خوردن زود پیری اورد[ٌ1681]. بسیار خوردن پیاز کلف در روی 

آورد[1682] و عقل 1683] ناقص کند. 

و بهترین آبهای 1684] معتدل مزاج 1685], آبی بود[1686] که در سردی 

معتدل بود 1687] يا از بیرون به برف 1688] سرد کرده بود 1689]. 

اب سرد خوردن پیه‌ها[1690] را و دماغ را و دندان را زیان دارد و کسی 

دارد[1693]. اب 1694] سرد به ۲1695 اعتدال, همه تندرستان را سود 

دارد و معده گرم را همجون 6 ۳1 گوارش بود[ 7 169 ] و دل گرم را به 

جای 1698] هوایی خنک 1699] بود و بخارها[1700] از دماغ بازدارد و 

نگذارد که خون و دیگر[1701] اخلاط تباه شود. و اندکی 1702] آب سرد 
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در تسکین تشنگی 1703] کافی بود[1704]. 

اب شور خوردن 1705] مردم را لاغر کند[1706] و[ 1707] رعشه و فالح 

را سود دارد. 

آب گرم خوردن غثیان 1708] آورد و هضم طعام 1709] تباه کند[ 10 17] 
و طعام را به دهن 1 ۳1 معده اون و اگر سخت گرم بود, معده را 
بشوید[ 12 17] و قولنج را[1713] بگشاید و1714 خداوند سرفه 715 1] 

قدر شنم را سود دارد. 

ات ۱1716 انساد خاضه انکه در دمیان. فرخیان. 1717] وه شیان: ی 

بود[1718], به غایت بد باضد[19 ۲17 سپرز[1720] بزرگ کند و رودگانی 

1 را زیان دارد[ 1722]. 

آب طلخ 1723] با چیزی چرب و شیرین 1724] باید خوردن. آب شور با 

سرکه و سکنگبین باید[1725] خوردن 1726]. 

تریای 1727] همه ابهای مخالف, پیاز است؛ خاصه پیاز [1728] به سرکه 

پرورده.[1729] و آب خوردن 1730] به 1731] ناشتا و از پس گرمابه 


2 زیان دارد[1733], جگر و گرده را سرد کند و بیم استسقا 
بود[1734]. اب خوردن 1735] شب که از خواب برخیزد[1736], زیان 
دارد.[ 737 1] 
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باب شانزدهم 1738]: در تدبیر خواب 


بهترین وقتی 1739] خواب را[1740] آن‌گاه است که طعام از فم 741 1] 
معده فرو افتاده بود[ 742 1] و در قعر معده قرار گرفته 1743 

و[1744] خواب در[1745] گرسنگی غنیان و سرگشتن بازدید[1746] 
آورد و بدن را[1747] لاغر کند. 

و خواب روز بد بود؛[ 748 1 ] رنگ 9 ۳۱ روی زرد کند و اشتهای طعام 
ببرد و کاهلی و سستی اندام و تهیج باز[1750] دید اورد. 

در[51 7 1] حالت خفتن نخست به پهلوی راست خسبد |[ 752 1 ], پس به 
پهلوی چپ 53 17 ]. و شکم را گرم و پوشیده دارد. 

و بر شکم خفتن طعام را زود هضم کند. و بر[1754] پشت باز خفتن زیان 
دارد. و خواب بامداد زیان دارد[ 55 17]. 


پات فده ۱1 فا ۱757 ]دسر سار ار 


باید[ 1758] که چون ممتلی بود و طعام خورده بود[1759], بر 
ننشیند[1760]. و طعام خوردن به وقت فرود آمدن به منزل باید 
افکند[ 61 17]. 

و بر[1762] پشت چهارپای آب نخورد و بر تشنگی صبر کند و[1763] اگر 
تشنگی غالب بود[1764], 
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قدر پنج درم 1765] تخم تورک 0166 با سر که بیامیزد و[1767] بخورد. 
تشنگی بازدارد[ 768 1]. 

و[ 769 1] هنگام بر نشستن 1770] سر و سینه 1771] پوشیده 
داردا 1772 از افتاب 1773] و شربتی از پست جو به 1774 آب سزد 
باید خوردن 5 177]. 

و اندر منزل, بینی و ناف و کف پای به روغن بنفشه چرب باید کردن 
6 , اگر باد سموم آید, بینی و دهان 1777] پوشیده باید[78 7 1] 
داشتن 9 و بر آن صبر[1780] کردن. و اگر سرما بود[1781], زود 
پیش آفنن نباید رفتن 112 

و طعام 3 که در آن سیر بسیار بود[1784], باید[1785] خوردن. 
از آت 6 ۳۱ سر د خوردنر و ترشیها احتراز باید کردن 197 0 و 
پای ۳1799 به روغعن زیت گرم کرده 1179 , چرب باید کردن و روز باد و 
دمه 1790], معده را[1791] خالی نباید داشتن. و موی کرک 1792] بر 
پای باید پیچیدن و در موزه کردن. و پای باید که در موزه جنبان 
بود[ 1793]. و اگر دست و پای سرمای سخت يافته 
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بود[1794], در آب گرم باید نهادن. و اگر خواهد که 1795] سرما و گرما 
رنگ روی نگرداند. لعاب بنگو[1796] با سپیده 1797] تخم مرغ و کثیرا و 
مسافر دریا نخست باید که قی بسیار کند و معده را پاک کند و پس در 
و در کشتی رب به و شراب انار و شراب غوره می‌لیسد[ 799 1 ]. 


مقالت دوم در علم عملی 1800] طب, در علت هر عضوی از اعضا از سر تا قدم و معالجه هریکی 
1 از ان 


اشاره 


باب اول: در صداع 

صداع دردی است که در[1802] اعضای سر بازدید آید و صداع با[1803] 
گرم بود[1804] يا سرد. اگر گرم بود يا با[1805] ماده باشد یا بی‌ماده 
6 اگر[1807] با ماده بود[1808] پا از[1809] خون باشد با 
از[1810] صفرا. 
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علامت صداع گرم با ماده 1811] خونی, سرخی روی و چشم بود[1812] 
و گرانی اندامها و شیرینی طعم دهان. 

علاج. فصد قیفال 9۹ است حِِ ساق و چیزهای سرد خوردن 
سپید[6 81 1] 1917" سرد و و[18186] غذا؛ ههور[ 19 ۱1:6 
خرمای هندی شا کی با مغز بادام دادن 1820] و صندل و سرکه و 
عرق گل بوئیدن. 

صداع گرم با ماده 1821] صفراوی: علامت آن 1822] افروخته شدن 
3 گرمی در سر و روی و زردی روی و سرعت نبض و زردی بول و 
تشنگی بسیار و تلخی دهان و بی‌خوابی بود[ 1824 ]. 

علاح آن 1۳195 استفراغ صفرا کردن و طبع را نرم داشتن 1826] به آلو 
سیاه 9 عناب و بنفشه و نیلوفر و تنمر[ 1827 ] هندی و سپستان 1928 و 
ورق گل و تخم کاشنی 1829] و ترنجبین و خیار چنبر و آب انار ترش و 
شیرین با پوست فشرده, با نبات و ترنجبین باید دادن. 

و[1830] غذا, مزوره 1831] ترش باید دادن چون تمر[1832] هندی و 
زرشک و انار دانه و833 1] کشمش 
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و مغز بادام. بعد[1834] از آن تبدیل مزاج باید[1835] کردن به چیزهای 
سرد کننده 16 چون سکنجبین و اب خیار کدو و شیره تخم تورک. 
[ 1837 ]. 

صداع سرد با ماده پا از بلغم بود پا از سودا. 

علامت صداع سرد با ماده 1838] بلفمی. شدت و سختی صداء 
بود[1839] بی‌حرارت و سرخی روی و چشم و گرانی سر و چشم و کاهلی 
و بسیار خفتن و بسیاری آب دهان و تری بینی. 

علاج: استفراغ بلغم از همه بدن باید کردن به حب صبر([1842] و حب 


انگبین باید دادن 1845] و غرغره به ایاره فیقرا[1846] کردن. 

و[1847] غذاء نخودآب با مرغ و بی‌مرغ باید دادن 1848] به حسب قوت و 
مشک بوتیدن. 

صداع سرد با ماده 9 ۱ سودایی 18950 ]. 
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علامت آن بیخوابی و وسواس و تیرگی لون 1851] روی؛ و نبض 
فتور[ 852 1] و سست بود[ 853 1]؛ و ترشی طعم دهان و سبزی قاروره 
1954 ]. 

علاج: استفراغ سودا باید کردن به مطبوخ افتیمون 1855] و هلیله سیاه 
6 و جلاب بالنگو[1857] و نبات باید دادن و[1858] غذا نخودآب 
با[18659] زیره 0 با مرع پا بی‌مرغ به حسب قوت. ۳ 

صداع گرم بی‌ماده: سبب آن 1861] از حرارت 1862] آفتاب بود که بر 
سر تابد یا نزد[1863] آتش نشستن. 

در سر و چشم ۳190 نبود و ری بینی و گرانی در وی بود[ 1871 ]. 

علاج: تعدیل هوا کردن و بر[1872] جایگاه 1873] خنک نشستن و جلاب از 
سکنگبین ساده و عرق گل با برف دادن و صندل و عرق گل 1874] و 
سرکه بر سر نهادن و مزوره ۳1975 ترش دادن 
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چون تمر[1876] هندی و زرشک و تراشه کدوی تر. 

صداع سرد بی‌ماده: علامت 1877] ان است که گرانی در سر و چشم نبود 
اسپید[1879] باشد. 

سر فروگذاشتن و بخار آن بوییدن 1882] و داروهای 1883] گرم بر سر 
نهادن و جلاب از[1884] نبات و بالنگو دادن. و غذا نخود اب 1885] با مرغ 
دادن 1886 ]. 


باب دوم 1887]: در سرسام 888 1] 


این علت. ورمی باشد[1889] که در یک حجاب از حجابهای دماغ بازدید آید 
یا در هر دو حجاب بازدید آید[1890] و این مرضی 1891] مخوف است. با 
از خون باشد يا از صفرا. 
علامت سرسام خونی, تب دایم و گرانی در[1892] سر و روی و سرخی 
چشم و درد سر و هذیان با[1893] خنده و درشتی زبان و کراهیت 
از [1894] روشنایی بااشد و تبض عظیم بود[ 1895 ] و قاروره 
غلیظ [ 896 1 ]. 
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علاج: فصد قیفال کردن 1897] و خون غلیظ[1898] بیرون کردن به 
حسب قوت و جلاب بنفشه و نیلوفر و الو سیاه و عناب و سپستان و نبات و 
ترنجبین دادن و طبع را به مطبوخ فواکه 1899] نرم داشتن چون آلو سیاه 
با ی ی 
کاشی ه شففته ۱1901 مشفای مکی 1902و ترتسن و نی نت 
1903]. و[1904] میانه 1905] روز جلاب 1906] نبات و بنگو1907] 
دادن و908 1] غذا| کشکاب با عناب و خشخاش و بنفشه و نیلوفر دادن. 
سرسام صفراوی: علامت, نیزی تب 1909] و بیخوابی و تشنگی و خشکی 
دهان و بینی و شوریدگی عقل و بسیار گفتن هذیان و زردی روی و[1910] 
ِ و سرعت و تیزی نبض و برجستن از جای خود و بول زعفرانی و ناری 
شد. 
علاج: استفراغ صفرا کردن به ۳۱(11 مطبوخ فواکه ۳1۱912 چونان که در 
سرسام خونی گفته شد و جلاب بنفشه تر و عناب و نیلوفر و تخم کاشنی و 
تمر هندی و آب انار شیرین و ترش 1913] با 
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نبات و ترنجبین و آب نقوع 14 19] وف خیار کدو باید دادن و س رکه و 
صفرل وه رن مادام 19ج عرق کل« آب‌شتار تال و191 .و 
لخلخه ۱117 ساختن و بوئیدن و بر سر نهادن. و9186 1] غذا| را[1919] 
کشکاب دادن و اطراف تن بق ات دراه و سبوس و بنفشه مالیدن. 
ماشرا[1920] ورمی است که اندرون و بیرون دماغ بازدید آید و بزرگ 
شود و[1921] گاه باشد که پوست روی بتر کد[1922] و آب زرد از آن 
با[1925] از صفرا[1926]. 


علیج آن همچون 1927] علیج 1928] سرسام است و در این مرض, 
احتقان 1929] نرم لایق باشد[1930]. 


باب سوم ۱"(۱3۱31(: در دوار و سدر 


و ۱۱992 بارسی ۲1۱99 سر کف را کمیه متفر اشنا کوند کر 
4 مردم چون 1935] 
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پرخستد | 1916 ]سيم 197 ایک شود و سر موه وم 938 11 بشید 
کته این مره 1959 ] محوت تست 10101 وا ری ۱۱9۸۱ 
بلغمی 1942] باشد یا[1943] سوداوی 1944] يا ریحی باشد[1945]. 
علامت بلفمی, گرانی سر و روی و کدورت حواس و بسیاری خواب 
بود 119249 و نتضی لیخ مود 1950 ]. 

علامت 1951] سوداوی. بسیاری فکر[1952] و بیخوابی و کم گفتن 
علامت 1955] ریحی 1956] آن بود که دیر نپاید[1957] و در[1958] 
ابتدا آب از چشم گشاده شود. 

علاج 1959] جمله آن است 1960] که دماغ را تنقیه کند به حب ایاره 
 1‏ عت. اطمخخون معلات بالنگ وا 1962 ] عم دازنانه و کل 
شکر و بیخ مهک خراشیده دهند. و غذا نخود[ 1963] 
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کنسبتة بهار ستان (غانیه ار ررض 39 1 
اب با[1964] خسک 1965] دانه باید دادن 1966 ]. 


باب چهارم 1967]: در کابوس 


کابوس 1968] علتی است که چون مردم در خواب شوند[ 1969], چنان 
پندارند[ 970 1] که او را می‌فشارند و نفس او وگ می‌ شود[ 1 197 ]. و 
سبب این علت بسیاری خلطهای غلیظ باشد: 

خون 1972] سوداوی 1973] و بلفم و سودا[1974]. و این مرضی 
مخوف است و مقدمه صرع است. 

علاج 1975]: اگر ماده 1976] خونی باشد. رگ قیفال يا نهر البدن 1977] 
باید[ 8 7 19 ] گشودن 9 و آن 0 دو نوع 1981] دیگر[1982], 
جلاب بالنگو و گل شکر باید دادن و[1983] غذا| نخودآب, و به حب ایاره 
4 و حب اصطمخیقون 1985] و ایاره لوغاذیا[1986] تنقیه دماغ 
کردن 1987]. 
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باب تم 1988 ]: قر جع ۲18189 


صرع مرضی مخوف است. سبب 1990] آن سده‌ای است ناتمام که در 
راهگذر[1991] روح 1992] نفسانی حادث شود. که اگر[1993] سده 
تمام شود[ 1994 ], سکته باشد و بدین سبب حرکات بی‌نظام و تشنج 
بازدید[ 1995] اورد[1996]. و ماده این مرض یا[1997] بلفمی باشد پا 
سوداوی 19989 ]. 

علامت بلغمی. سفیدی 1999] رنگ روی و فربهی بدن باشد و زبان 
مصروع زرد[ 2000] باشد و از چیزها که موجب خشم نباشد. خشم عظیم 
گیرد و حواس ثقیل 2001] باشد و آب دهان 2002] بسیار باشد. 

علیج 2003]: تنقیه بدن باید کردن از بلغم و پس از آن خاصه تنقیه دماغ 
باید کردن از بلغم 4 به حب ایاره 5 2] وِ حب اصطمخیقون 
6 .و جلاب گرم از تخم رازیانه ِ بالنگو و[2007] گل شکر باید دادن. 
و غذا نخودآب با خسک 2008] دانه باید دادن 2009]. 

علامت صرع 2010] سوداوی, لاغری بدن و سیاهی رنگ و خفقان دل و 
ترشی 2011] طعم دهان 2012] و ترس باشد[2013]. 
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علاج: استفراغ سودا[2014] باید[ 2015] کردن به مطبوخ افتیمون و حب 
افتیمون و معجون نجاح 2016] و جلاب گرم از بالنگو و گاوزبان و گل شکر 
باید دادن؛ و غذا نخوداب با[2017] مرغ 2018] با گوشت 9 بره 
020 2]. 

و 2021] مصروع 2 باید که خود را از گرمای گرم و سرمای سرد 
نگاه دارد و بر گذار باد[ْ2023] و کنار آب ننشیند[2024] و از جماع و 
مستی محترز باشد[ 2025]. 


باب ششم 2026]: در سکته 


سکته مرضی مخوف است و[2027] این 2028], علتی است که جمله 
حواس را[2029] باطل گرداند و ناگاه افتد. و به یک بار افتد و سبب آن 
ماده بلغمی باشد که در راهگذر[2030] روح نفسانی,. سده تمام 
بازدید[2031] آورد[2032] و بطون 2033] دماغ را ممتلی گرداند. 

علامت سختی و سهلی سکته. دشخواری 2034] و اسانی نفس زدن 
است. و کف اندر[2035] سکته, نشان زیادت شدن 2036] علت باشد. 
علاج 2037]: آن است که تا[2038] پنج روز هیچ جلاب و غذا 
نخورد[2039]. روز ششم پر مرغ به روغن 
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پاسمین 0 چرب کنند[2041] و به ایاره فیقرا[2042] آلوده کنند و به 
گلو فرو برند[2043] تا قی کند[2044]. و جلاب انیسون 2045] و بالنگو 
۵ کل انگبین دهند و حقنه‌های تیز[20461] کنند و پشت او به روغن فرفیون 
47(" گرم کرده, بمالند ۲ مثر ودیطوس ۹4(" و تریاک بزرگ 
بدهند[ 2049 ] و ماء العسل به جای نت دهند[ 2050 ] و زهره کلنگ نف آف 
مززتکونش حل. کنندق اندر[1 ۱205 بینن. مسکوت چکانید. و[2052] :۱1 
تخودات. یا. دارخیتی و فلفل. و کوشت: کی و کنخشی. و. کبوتر 
می‌دهند[ 053 2]. 
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باب هفتم 2054]؛ در شبات 2055] 


دشخواری 2057] بیدار شود و چون او را بیدار کنند همچنان 2058] خفته 
باشد. و سبب این مرض, سرد شدن مزاج است 2059] به ۳20060 سبب 
خوردن داروهای سرد يا سرمای مفرط که از بیرون بدو[ٌ2061] رسد پا 
بسیاری بلفم 2062] دماغ. 

5 و عریض 2066] و نرم باشد. 

علاج: اگر از خوردن داروهای 2067] سرد باشد. دارویی 2068] گرم باید 
خوردن 069(" چون تریاک ۱"۳۱(۱7۵0 و مثرودیطوس. و اگر سبب ماده 
بلغمی باشد, تنقیه دماغ باید کردن به حبهای تیز و2 حب ایاره و 
کرویا و نانخواه باید 5 ,, جند بیداستر[2076] در روغن ی 
حل کنند و در دماغ چکانند, 
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نافع باشد[ 7 207]. 


سهر [2080] بی‌خوابی 1" مفرط است و این ۸" مرضی مخوف 
است. سیف ان کرفی و شحی. باشند. که بر فذاج فهاع غالي 
گردد[2083]. 
علاج: روغن بنفشه و روغن دانه کدو در دماغ باید[2084] چکانید[ 2085] و 
شراب بنفشه و شراب خشخاش باید[ 2086 ] دادن و اتبایتگن فرمودن 
97(" و از غم و فکر دور بودن 99(" و به گرمابه 99(" رفتن و آ 
فاتر[2090] استعمال کردن. و[ 2091] غذا| مزوره بنوماش ۱092" با مغز 
بادام و اسفاناخ 2093] و گوشت 2094] بزغاله دادن. 
و[2095] آنچه خواب آورد[2096]: سماع اهسته خوش شنودن 2097] و 
آواز[2098] باد نرم که درختان را[2099] جنباند و حکابتها[2100] 
و[2101] افسانهای 2102] خوش گوش 2103] کردن و اطراف بدن 
4 آهسته مالیدن. و[2105] اگر کسی را با[2106] بی‌خوابی مفرط, 
سرفه خشک با دید آید[ 2107], نشان هلاک باشد[2108]. 
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باب نهم 2109]: در مالیخولیا 


مالیخولیا علتی سوداوی 2110] است و[2111] مخوف است 2112]. 
صاحب 2113] این 2114]. پیوسته بد دل و هراسان بود[2115] و 
فکرهای بد کند و اندوهناک باشد بی‌سببی ظاهر. و ماده این 6 علت 
7 يا سودای طبیعی باشد يا سودای نا[2116] طبیعی چون 2119] 
اخلاط اربعه 2120 باشد[2121] که بسوزد2122]. 

علامت انکه از سودای طبیعی باشد. سبزی لون 2123] و فتور نبض و 
سیلان لواب 2124]. 

و آنکه از سودای نا[2125] طبیعی باشد؛ اگر از[2126] خون سوخته 
باشد[ 7 12 2], علامت از سرخی بول و عظم ثبض و بیخوابی و خنده بسیار 
بود[2128]؛ و آنچه از صفرای سوخته باشد[2129], علامت آن سرعت 
تبض و[ 2130] قذیان 1 2] و اختلاط عقل و[ 132 2] در مردم جستن و 
خشم گرفتن و بیخوابی بود؛ و[2133] آنچه از بلغم سوخته باشد, علامت 
آن کاهلی و خواب بی‌نظام و تری بینی و دهان و لین نبض 2134] و 
سپیدی لون بدن و سپیدی 2135] بول باشد. 

علاج جمله آن است که استفراغ سودا کند[2136] به فصد صافن 2137] 
و مطبوخ افتیمون 
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ِ بنفشه و روغن کدوا 2141] ۳ بینی چکانند[ 2142 ]. ۳ بالنگو و 
نیلوفر و نبات باید[2143] دادن و[2144] غذا[2145] نخودآب با مغز 
باد ام. 

و اگر بیخوابی مفرط باشد. شراب بنفشه و شراب خشخاش و به 2146] 
غذا, مزوره بینوماش 2147 با روغن بادام و جراده 2148] کدو[2149] 
دادن 2150 و به کرمابه بردن 2191] و اب فاتر استعمال کردن 152 2]. 


باب دهم 2153]: در نسیان و حمق 


این مرض 2154] آفتی 2155] است که در افعال فکری 2156] 
باز[ 2157] دید آید به حسب نقصان و بطلان 2158] و حالتی است که به 
بطن اوسط دماغ باز[2160] دید آید[2161]. 
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علاج: غذاهای 2162] گرم و تر[2163] و۰ معتدل دادن چون 2164] 
نخودآب 5 و زرده تخم 2166] مرغ و ؛ بط و لوزینه و پایچه بزغاله و 
بره 2167] و روغن نرگس و روغن خیری بر سر و دماغ مالیدن. 

و ممکن که سبب نسیان, غلبه بلفم باشد چنانچه هر نقش که , بر او عرضه 
دهد زود فبول. کتد آما زود ترک دهد و تسیان باز دید آید. 

علاح 8 ۳[ جلاب نبات و بالنگو دادن ۵ تا شکر؛ و غذا نخودآب و بعد از 
نضح اخلاط, استفراغ بلغم به حب ایاره فیقرا دادن. و الله اعلم بالصواب 
2169 


باب یازدهم 2170]: در عشق 


عشق مرضی وسواسی است 1 ۳ که مردم : را به نفس خود 
کشدا ۱2172 به مسلط کردانیدن فکرا3 1217 در نیک آمدن: ضهرتی با 
خلقی 2174]. 

علامت آن 2175]: فراموشی 2176] و حیرت و سر در پیش انداختن و 
چشم 2177] به گو[2178] فرو شدن 2179] و نفس 2180] 
دراز[2181] کشیدن و اختلاط[ 2182] عقل 2183]. 

علاج 2184]: مزاج دماغ تر گردانیدن 2185] به غذاها[2186] و شرابهای 
7 مرطب 2188] چون شراب 
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بنفشه و شراب خشخاش و مفرح یاقوتی ۹۵ ۳2 و به گرماوه 0 2] 
رفتن 1 و اب فاتر[ 2192] استعمال کردن. و خود را مشغول 
گردانیدن 2193] به شغلهای بزرگ 2194] که محبوب را فراموش کند و 
مجامعت کردن 195 با غیر معشوق 2196], فعر در[2197] معشوق 
کردن 2198] زایل 2199] کند[2200]. 


باب دوازدهم 1 2]: در لقوه 


این علت از استرخا و سستی عضله‌ها و پی‌های 2202] روی و[2203] 
ابرو و لب پدید آید[2204] و پوست پیشانی از شکل طبیعی بگردد. 

ام خلت گرم از آستن ج کل اکن بالگ اند دار 285و 
و2206] غذا نخودآب با 

گنجینه بهارستان (غیاثیه), ح1. ص: 148 

خسک‌دانه و گوشت گنجشک دادن 2207] و تنقیه دماغ کردن به حب ایاره 
فیقر| و ایاره لوغاذیا و حقنه‌های تیز کردن و از پی آن تریاق فاروق ۳,8 
و مثرودیطوس و معجون بلادری 2209] دادن و روغن قسط[2210] در 
روی 2211] مالیدن 2212]. 


باب سیزدهم 2213]: در اختلاح 2214] 


اختلاج. جستن اندام است و آن حرکتی است که اندر عضه‌ها افتد, 
بی‌مراد, و تولد آن حرکت از بادهای غلیظ افتد[ 2215]. و علامات باد آن 
است که دیر بیاید[2216] و زود بگذرد. و اگر اختلاجح به 2217] روی بسیار 
افتد, بیم کننده ِِ به لقوه و ۳ در همه بدن باشد[ 186 22], بیم کننده 
باشد به فالحج و 
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علاج: غذاهای گرم باید دادن 2219] چون نخوداب با فلفل و دارچینی و 
تخم رازیانه و کرویا و آن موضع که جستن گیرد به خرقه درشت 2220] 
مالیدن 2221] تا سرخ شود و روغن 2222 قسط مالیدن 2223]. 


باب چهاردهم ۵ در رعشه 


رعشه 2225] علتی است که حرکات ارادی و[2226] غیر ارادی آمیخته 
شود و حرکات ارادی ناقص شود و[2227] چون خواهد حرکتی به اختیار 
بکند. حرکت غیر ارادی ان را باز دارد و اندر دست و سر[2228] بیشتر 
سوء المزاج سرد[2229] و این بیشتر کسانی را باشد که بیماریهای بسیار 
کشیده باشد يا جماع بسیار کرده باشد يا شراب بسیار خورده 
باشد[ 22340]. 

علاج: تقویت قوت باید کرد[2231] و استفراغ رطوبت به حب 
صبر[2232] و به 2233] حب ایاره فیقرا و حب قوقیا[2234] و حب 
شیطرح 2235]. و[2236] غذا نخودآب با خسک دانه و ماء اللحم از مرغ 
7 و کبک با[2238] فلفل و دارچینی باید داد[ 2239] و روغن قسط 
باید[ 2240] مالید[ 2241]. 
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باب پانزدهم 2242]: در فالج 


حرکت. سبب 2244] اين علت. فرو[2245] آمدن رطوبت است از بطون 
دماغ و ریخته شدن پی‌ها به 2246] یک نیمه بدن به حسب قوت و ضعف 
۰۷7" و راهگذار قوت محر که و قوت حساسه فرو بندد[ 48 22 ] و نگذارد 
که بگذ رد. 

علامت 2249] آن ننستتی یک نیمه ندن باشند و.باطل فندن- عفن و خر کته 
و سپیدی 5۵0 22] و خامی قاروره. 

علاج آن است که تا چهار روز يا هفت روز به حسب قلت و کثرت ماده 
1 به علاج مشغول نشوند و در ابتدای معالجت حقنه‌های تیز باید 
کردن و[2252] حب اصطمخیقون 2253] و حب منتن 2254] و حب 
شیطرح 2255] دهند[2256]. و به جای آب, ماء العسل و ماء الاصول 
۳27 دهند[ 2258]. 

و کرویا و دارچینی 
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و زیره باید دادن و روغن قسط و روغن فرفیون 12261 و روغن بلسان 
2 باید مالیدن 2263] و مثرودیطوس و تریاق فاروق باید دادن 
۳2,04[ 


باب شانزدهم و 22 در رمد 


رمد, درد[2266] چشم است. اگر چشم و روی سرخ باشد و رگها برخاسته 
7 رگ قیفال باید[2268] گشود[2269] و حجامت قفا باید[2270] 
کر فا ما اه ای ۱22۱ 27/2۱ ۱2 
تتوماش و‌ففو بادام و اسفانام ۱2275 باید داون:4/ 22] و مسهل از نتای 
مکی و پوست هلیله زرد و بنفشه و الو سیاه و عناب و نبات و ترنجبین و 
خیار چنبر دادن 5" و اب سر د بر[2276] روی و چشم ربختن. 

و اک سرخی روی و چشم نباشد و پلک‌های 2277] چشم به شب 
ان۱2278 یکدیگر دوسد[2279], علاج 2280]؛ حب شبیار و حب ایاره 
ی ادن مات 
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و[2283] غذا زیره باج 2284] به 2285] روغن بادام 2286]. و اللّه اعلم. 


علاج 2288] لطیف گردانیدن غذاست و تقویت دماغ کردن به بوی‌های 
خوش و ترک روزه و جماع کردن و هلیله کابلی و توتیا[2289] خرد[2290] 
۱ رن ی 1 


پاپ قج هن 294 2)2 در گر ان و[ 2295] برد کویشن 


کزان کوش ۱2296ز ماده غانظ بلعمی ماد 

علاج 2297]: تخم رازیانه و بیخ مهک خراشیده و گل انگیین دهند[2298] و 
به 2299] غذا نخودآب با[2300] خسک دانه. و تنقیه دماغ به حب ایاره 
ففرا چابارن تفغاضا کرفن 2301[ 

و اگر سبب بادی غلیظ باشد, غذای لطیف باید دادن چون نخودآب و زیره 
باج 2302] 

کته ما ان ( اتید ار ها یه 15 

و ماء اللحم و روغن بادام مر با[23053] جند بیداستر [2304]. و روغن 
سداب ۳2305 و روغعن بابونه در گوش باید چکانیدن ۳6[ 

درد گوش يا از خون باشد[2307] يا از ورم يا از بادهای مختلف 2308]. 
اگر[2309] از خون و ورم 2310] باشد, علامت, سرخی لون 2311] و 
جهندگی درد گوش بود. 

اد ال ات مامال ظیرعت به یی وا کی 2۰1 مان 
هلیله و جلاب عناب و نبات و بنفشه 313 2] دادن. و[2314] غذا| مزوره از 
بنوماش و غوره و انار دانه و بنو سرخ 2315] دادن. ۱ 

در گوش بود[ 2317]. 

علاج: تنقیه معده کردن به حب شیبیار [ 8 1 3 2] و قی کردن و غرغره کردن و 
روغن مرزنگوش و نرگس و بابونه و شبت نیم‌گرم در گوش چکانیدن. و غذا 
نخودآب و کرویا و فلفل و دارچینی 9 ۳ دادن 30 ]. 


باب نوزدهم 2321]: در زکام و نزله 2322] 


مبدأ[2323] زکام و نزله دماغ است. آنچه به راهگذر بینی فرود بخ و آواز 

بگرداند, آن را 
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زکام گویند و آنچه به حلق و سینه فرود آید, آن را نزله گویند. 

ماده زکام و نزله 2324] با گرم باشد يا سرد. علامت ماده گرم آن است 
که چشم و روی سرخ باشد و آنچه از بینی فرود آید گرم باشد و تیز و تنک 
و زرد و بینی و حلق را[ 2325] بسوزآند و دغدغه کند. علامت زکام سرد آن 
اننت. که سر و ری کران باشد و انجه. از بیتی. فرود ید غلیظ و .تفید 
باشد. 

علاج 2326] زکام گرم 2327]: فصد قیفال باید کرد[2328] و جلاب عناب 
در آب گرم حل 2330] کردن و دادن. و غذا[2331] کشکاب با عناب و 
بنفشه و نیلوفر و سپستان باید دادن. 

علاج 2332] زکام سرد: : ارزن و نمک و سبوس گندم در صره بندد[2333] 
و به 34 ۳ [ ۳ گرم می‌کند[ 35 23 ] و بر سر می‌نهد تا حرارت به قعر 
دماغ برسد[2336] و غذا اندک دادن و بر تشنگی صبر کردن 2337] و 
جلاب پر سیاوشان 2338] و انجیر و میویز[2339] طایفی 2340] دادن. 
و[ 2341] غذا| نخودآب با خسک‌دانه دادن و بینی به بخار طبیخ بابونه و 
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داشتن سود دارد. و عود و قسط و کندر و لادن سوختن سود دارد[2344]. 


باب تیش 12345 در ]346 مق آحدن خون از بش 23387] 


سبب خون آمدن از بینی 2348] بسیاری خون باشد در بدن تا دهن 2349] 
رگی 2350] گشوده شود و خون آمدن گیرد یا بحران بیماری حاده 2351] 
باشد. 

اگر به سبب بسیاری 2352] خون بدن باشد, فصد قیفال باید کردن و 
شراب ب غوره و شراب ریباس 353 2] و جلاب عناب و سکنگبین 34 2] 
شا دم باید ۳ 0 سرد کردنر و در بینی چکانیدن و 
گل ارمنی 2355] و نشاسته و آب مورد و عرق گل طلی سر کردن و 
بسد[ 356 2] و کهربا و گل ارمنی سعوده در بتی. افشاندن: .در آب سرد 
نشستن و برگ بید و کاهو و گل 2357] خشخاش و صندل و عرق گل 
بوئیدن. و[2358] غذا| مزوره زرشک و سماق و انار دانه دادن 359 ]. 

اگر , سیب رعاف, بحران بیماری حاده 2360 باشد. باز نباید ۳ 231 
گلاب بر جگر طلا[2364] باید کردن.[2365] 
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کنچته تمارسشان (بانبه ارجا ض* 156 


باب بیست و یکم: در ورم زبان 


ورم 2366] زبان. ماده آن 2367] از[2368] خون باشد[2369] پا 
از[2370] صفرا يا از[2371] بلغم یا[2372] سودا باشد[2373]. آنکه 
4 از خون باشد سرخ بود[2375] و گرم و با[2376] ضربان باشد و 
لعاب اندک باشد[ 2377]. 

علاح آن فصد قیفال است و طبع را نرم داشتن به مطبوخ فواکه 8 و 
عخسه کرون چم آپ بین بر ۰ 12375 و آب کفتر تور و اند کاشتی 
0 و آب کاهو و تخم 2381] کثان 2382] به آب 2383] گل تر کرده 
بر زبان انداختن و جلاب 2384] عناب و نبات و آب انار ترش و شیرین با 
یو ست فشرده دادن؛ و[2385] ۹ کشکاب؛ و[2386] اگر چیزی فرو 
نتواند بردن حقنه 2387 کردن. 

علامت آن که از صفرا باشد زردی زبان باشد[2388] و درد مفرط و 
افروختگی سر و روی 2389] و دانه‌های بسیار بر زبان پیدا شدن 2390]. 
علاج آن 2391] بیماری 2392], همان علاج ورم خونی باشد[2393] به 
جز فصد کردن. 

علامت 2394] آنکه بلغمی باشد[2395] ورم سپید[2396] باشد و سرد و 
بزرگ. و لعاب بسیار از دهان 2397] او بیرون 2398] می‌آید[2399]. و 
درد کمتر باشد. 
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علاج ان: مضمضه کردن 2400] به 2401] ایاره فیقرا و زبان را به 
3 و میویز[2404] طایفی دادن. و[2405] غذا نخوداب با مغز بادام 
ساده دادن. 

علامت آن که از سودا باشد, سیاهی رنگ زبان و خشکی 2406] دهان 
باشد. 

علاج: تنقیه بدن کردن از سودا به 2407 مطبوخ افتیمون و حب افتیمون 
و حب غاریقون 2408]. و[2409] غذا زیره باج 2410] با خروس‌بچه 
دهند[ 1 241]. 


باب بیست دوم 122 و ناخوشی بوی دهان 


سبب ناخوشی بوی دهان از رطوبتی عفن باشد و این رطوبت در بیخ دندان 
باشد يا اندر گوشت بن دندان باشد[2413] پا این عفونت از خلطی باشد 
که در معده باشد. 

علامت آن که از[2414] بیخ دندان 2415] یا[2416] گوشت بن دندان 
باشد, آن است که هر وقت که مسواک کند و دهان بشورد[2417] یا 
هرگاه که 2418] غرغره کند و دهان 2419] پاک کند. دهان 2420] 
خوش‌بوی شود[ 1 242]. 
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علاج: ری قیفال باید زدن با[ 2422] چهار رگ 243 و پیو سته دهان به 
سرکه و گلاب شستن 2424] و صندل و عاقرقرحا[2425] و گزمازج 
6 2] وس ایحا هو کر و جلاب سکنگبین ساده 
و عرق گل دادن. و[ 2427] غذا| مزوره انار دانه بی‌گوشت دادن و اک 
دندان سیاه شده 2428 باشد برکندن. 

علامت آنکه از عفونت خلطی باشد که در معده است, آن است 2429] که 
به مسواک کردن و دهان شستن زایل نباشد[2430] و در وقت گرسنگی 
سخت‌تر باشد و گاه سیری آهسته‌تر بو 

علاج آن است که تخم خربزه و تخم تربیزه ور نکم نیت در ات 
بخوسانند[ 1 243] و قدری نمک و عسل در 1 حل کنند[ 2432] و 
بازخورند[ 2433] و پر مرغ به ۳ کنجد چرب کند و به گلو فرو برد و قی 
کند و بعد از قی کردن گل شکر و[2434] سکنگبین با یکدیگر 
بسرشند[ 2435] و بدهند. ۱ ۱ 

و اگر سبب گرمی معده بود[2436] شفتالو و زردالو و آلوی 2437] 
نیم رسیده بدهند و خربزه به 
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ناشتا خوردن سود دارد. و غذا مزوره 2438] زرشک و سماق و اب غوره 
دهند[ 2439]. 


باب بیست و سوم 2440]: در درد دندان 


سبب درد[ 2441] دندان يا از سوء المزاج گرم 2442] يا سوء المزاج سرد 
يا از ورمی باشد که در[2443] بن دندانها باشد[2444]. 

علامت 2445] آنکه از[2446] سوء المزاج گرم باشد, آن است که چون 
آب سرد به دندان رسد, آسایش یابد[ 2447] و[2448] آرام گیرد[2449]؛ 
و آنکه 2450] از ورم گرم باشد. گوشت بن. دندانها سرخ باشد و آماش 
کودخه با ضربان. باشد[ 1 215 ]. 

علاج: رگ قیفال باید گشودن 2452] و حجامت کردن و چهار رگ زدن و به 
سرکه و عرق گل مضمضه کردن و جلاب 3] سکنگبین و عناب دادن 
4 ۳5 و[2455] هْذا| مزوره زرشک ۳6 و انار دانه و بینوسرخجخ 7 ۳ 
باید داد[2458] و به مطبوخ هلیله طبع را نرم کردن 2459]. 

علامت آنکه از سوء۶ المزاح سرد باشد آن است 0 ر که ضربان 
نباشد[ 2461] و افروختگی 2۸2 ۳ سر و روی نباشد و ورم 2463] بن 
دندان_ نباشند و هر کاخ که اب رد به-دندان رسد کرة زیادت شوخ 

علاج آن: مضمضه کردن به سر که و پودنه 2464] و عاقر قرحا تن .۵ 
بن دندان‌ها[ 2465 ] به 
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بوره 2466] و فلفل و شیطرح هندی باید[2467] مالید[2468] و تریاق 
اربعه 2469] دادن. 

اگر[2470] بدین تدبیرها درد ساکن نشود, داغ باید[ 2471] کردن 2472] 
و صمغ درخت تود[3 247] بر[2474] دندان باید نهادن و تنقیه دماغ و بدن 
5 به حب ایاره فیقرا کردن 2476] و[2477] غذا نخودآب با مرغ 
دهند[ 8 247]. 


باب بیست و چهارم 2479]: در خناق 


خناق 2480] دشخواری 2481] دم زدن است و سبب آن, ورم عضله‌های 
حنجره 2482] و مری است و آماس رباطها و غشاهای 2483] آن. و سبب 
آن 2484] ورم, یا خون باشد یا صفرا. ۲ 

علامت خناق خونی, سرخی روی باشد و همچون زبانه آتش, گرمی در حلق 
می‌اید[ 2485] و شیرینی دهان و ضربان حلق. علامت صفرایی 2486], 
7 دهان و زردی روی 7 ۳ و افروختگی حلق 8 2 و تلخی دهان 
کته مار سان (قبانیه علض 161 

علاج هر دو نوع, رگ قیفال 2489] گشودن است 2490]. و[2491] در 
آنکه خونی باشد, اگر قوت تحمل کند[2492], خون بسیار بیرون 
کند[ 3 249] تا به حد غش ۱ انجامد؛ و اگر ضعیف باشد, خون به 
تفاریق بیرون باید کرد تا غش 2495] نکند. و ۳ ساق باید کردن و به 
حقنه‌های نرم. طبیعت را نرم باید[2496] داشت 2497] و شراب عناب و 
شراب آلو باید[2498] داد[2499] و در ابتدا غرغره به عناب و بینوسرخ 
0 و آب گشنیز[2501] و شراب تود[2502] و سرکه باید فرمود و 
محجمه بر مهره‌های پشت نهادن 2503] و برمکیدن تا ماده از 
راهگذر[2504] حلق دور شود. و اطراف بدن به اب گرم و سبوس گندم و 
خطمی و بنفشه 25۵5 باید مالیدن و در وقت تزاید[ 5306 2] غرغره_ به 
27 , با ات و روباه 2508] تزوی 25309 3 بینوسرخ 2310 9 آب 
۳ ۱13 2 غرغره کند[ 2514]. و چون راهگذر حلق گشاده ۳ 
آب اناز تزنتن ۲2515 
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و سکنگیین 2516] ساده و آب خیار کدو و شیره تخم توری 12517 و آب 
نقوع فواکه 2518] دهند[ 2519]. 

و[2520] غذا کشکاب باید[ 2521] فرمودن 2522]. 


باب بیست و پنجم ی زر[ در ربو 


ربو تنگی نفس است در حال 2524] رفتن و حرکت کردن به سبب ممتلی 
و پر شدن قصبه شش از رطوبات لزح و[2525] دوسنده. 

علاجح: شراب زوفا[2526] و بیخ مهک و پر سیاوشان و تخم رازیانه و گل 
شکر باند| 7 252] دادن ۱2528 و فی فرمودن بتن. از انکه-خردل. و عشل 
خورده باشد با سکنجبین عسلی 2529] و آب تربیزه 0 ][. 

و[2531] غذا نخودآب با مغز بادام دهند[2532]. 
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سرفه حرکتی است که طبیعت به آن حرکت دفع موذی 2534] از شش و 
از اعضاس کة.به. ان ۱259۰ متصل آشت می کندسست: ۱25۱0 رف 1 
تری باشد یا خشکی. اگر تری باشد[ 2537], علامت آن بود[2538] که 
تشنگی 9" نباشد و نفث بسیار باشد. 
علاج: بیخ مهکی خراشیده نیم‌کوفته و پر سیاوشان و نبات باید دادن 
و2540 غذا[2541] وتو ماش 42 2 ] مقر ۳1 253]. 

و اکر سیب خشکی بود, علامت. 2544 تشنکی و خوش آمدن هوای, خنک 
مرآ ما ی رن 
از عناب و بنفشه تر و تا و لعاب به‌دانه و بنگو[ 548 2] 1 ِ 
و[2549] غذا مزوره از بینوماش 2550] با مغز بادام و حسو[2551] از 
آرد[2552] باقلی و شکر و روغن بادام دهند و موم روغن 53 2] از موم 
ضافی و رفن تفه و کیرا دون سته خام وه 2 باند مالیفن دود 2 
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باب بیست و هفتم 25:56 دا ذات الریه 


ذات الریه آضانتن شش است 557 ]. سبب آن ممتلی 58 2 شش 
باشد[ 2559] از بسیاری خون. 

علاهفت. آن بسن باشد و یی تفن 2560 کمعیا که کلومی قشا رت و 
سری روی. 

علاج: زی باسلیق ۱۳1 باید زدن و خون به مقدار قوت بیرون کردن و 
ی 
و روغن بادام لعوق 2562] ساختن و طبع را نرم کردن 2563] به 
مطوص 2564] از ستای مکی و نقشه و تلوفر و عتب و سیستان و 


و2567 دام با باید[2568] 0 0 


ریش شدن شش را سل خوانند[2571]. سبب 2572] آن 2573] نزله تیز 
است که از سر به شش فرود[25<574] اید و شش را ریش کند. 

علامت ار ۳575[ هر گاه که خداوند سرفه و ذات الریه [را] به سرفه 
خون و ریم بیرون 
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می‌آید۱ 7/6 (2] ۵ قب. لازم 2577 ] باشند هبدن لاغر می‌ننیه‌د و دخسان رخ 
می‌نتنون و اندر شب:یا از بش 2978[ انکه صعام. خورده باشتد, .رنی 
رخساره 2579] سرخ می‌شود و تب ظاهرتر می‌شود. نشان سل باشد. و 
تب دائمی, نزدیکی 2580] جایگاه علت است به دل. و سبب سرخ شدن 
رخسار, برامدن بخارها است. 

علاج: اگر در[2581] ابتدا[2582] علت دریابند و قوت تمام باشد, رگ 
باسلیق باید زدن و خون به تفاریق بیرون کردن و جلاب بنفشه و نیلوفر و 
عناب و سیستان و نبات باید[ 2583] دادن 2584] و گاه‌گاه شیر زنان که 
دختر[2585] شیر دهند و شیر خر باید دادن و کشکاب با سرطان نهری 
7 دهند[ 88 25] و در آن کوشند که طبیعت مجیب نشود و در[2589] 
امساک 2590] طبیعت باید کوشیدن 2591]. 


ذات الجنب ورمی گرم است. دردناک؛ در[2593] حجاب دل که مستبطن 
اضلاع 2594] است 2595] پیدا شود. 
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علامت آن 2596] تنگی و تواتر تفس است و درد پهلو چنانکه سوزن به 
عضوی بزنند[ 2597] و تب لازم و نبض 2598] منشاری 2599] و سرفه 
خشک 2600] اندر[2601] اول باشد[2602] و در وقت تزاید[2603] 
برامدن خون ملوث 2604] و گرانی پهلو[ 2605]. 

علاج: در اول 2606] رگ باسلیق باید[ 2607] زدن و خون چندان بیرون 
8 کردن که رنگ بگرداند, لیکن به دو سه دفعه تا قوت ساقط نشود. 
و جلاب بنفشه و عناب و نیلوفر و سپستان و نبات و ترنجبین و شراب 
بنفشه و شراب 2609] خشخاش دهند[2610] و لعاب بنگو و[2611] 
روغن گل 012(" بادام لعوق سازند و به مطبوخ فواکه 2613 و ترنجبین 
و شیر خشت 2614], خلط را مستفرغ کنند[ 2615]. و[2616] غذا 
کشکاب با بنفشه و شراب 2617] بنفشه 2618] باید[2619] دادن 


0 و موم روغن از موم صافی و کثیرا و خطمی و روغن بنفشه در 
سینه و پهلو مالیدن 2621] و اب سرد و میوه‌ها نباید دادن 2622]. 


خفقان حرکتی اختلاجی است 2624] که دل را حادث می‌شود. و خفقان از 
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گرم 5 با از سوء المزاج سرد باشد[2626]. و اسباب سوء المزاج 
گرم. اعراض نفسانی باشد چون خشم و اندوه 2627] و انديیشه 2628] 
کارهای نازک پا طعامها و شرابهای گرم خوردن پا در هوایی که به غایت 
گرم باشد, آمد[2629] و شد[2630] کردن 2631] و تاد کف .۱ به افراط 
کشیدن و در گرمابه 2 بسیار نشستن. 

علامت خفقان کر 7 و سوزش حوالی دل و راحت یافتن 2633] از 
هوای خنک باشد[2634]. 

علاج: اگر خون غالب باشد, زد باسلیق 2635] جانب چپ 2636] زدن 
نهادن 2639] و جامه 2640] مصندل 2641] پوشانیدن 2 و جلاب 
3 تنیلوفر و شراب حمّاض 2644] و عرق گل و عرق گاوزبان و عرق 
بیدمشکی ۳6045 و ترآ سیب و شراب صندل دهند[ 646 2] و گشنیز 
خشک و ورق گل 
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مفرح معتدل دهند[2650]. 

و[2651] غذا| مزوره از زرشک و غوره با مغز بادام و[2652] فروح 
63 ۳ دهند[2654]. 

اگر[2655] از[2656] سوء المزاج سرد ۰ لون روی 2658] 
او[ 2659] رصاصی 0 باشد و یی با تست 

علاح: شراب بالنگو و شراب ریحانی و شراب سوسن دهند[ 2661] و جلاب 
بالنگو و فرنجمشک 2662] و مفرح 2663] گرم و دواء المشک 2664] و 
پوست اترج 2665] پرورده به عسل دهند[2666] و[ 2667] غذا نخودآب, 
مرغ و کبک بریان کرده و[2668] زیره باج باید دادن 2669]. 
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باب سی و یکم 070 در غشی 


غشی باطل شدن 2671] و بی‌کار[2672] شدن جمله قوتهای مح رکه 
3 و حساسه است 2674]. 

و اسباب غشی به تحلیل شدن روح است به واسطه استفراغهای و تحلیل 
مفرط[2676] چون درد[ 2677] قولنح و معده, پا امتلا باشد از ماده‌ای که 
خنق 2678] روح کند. 

علامت غشی 2679], سردی 2680] اطراف بدن 2681] باشد. و نبض 
صغیر و ضعیف و بطی 2682] باشد. و لون زرد باشد. 

علاح: در وقت ِِِ- گلاب و ات سرد بر روی مالیدن ۳2693 و صندل و 
گلاب و خیار بادرنگ سرد کرده 2684], در حلق 2685] چکانیدن 2686] و 
جلاب شراب سیب و شراب ب حماأض 026097 و نیلوفر دادن 8 ]. 

و آنچه به سبب دردها باشد, علاج آن دردها[2689] باید کردن و[2690] 
غذا ماء اللحم و مرغ بریان کرده و زرده تخم مرغ نیم‌برشته باید دادن. 


باب نی و فقق 2691 جر بر اهفق کون از کلو 


غا رگ بانیی کشیدن 2692 فرص 695 ]وراه اب فقم ورگ 
و اب ورق 

اسپیوش 2694] باید[ 2695] دادن 2696] و گل 2697] ارمنی با گلاب و 
20 ۱29۵ و کرو سا فان ۱270۱ 
اقاقیا و روغن گل بادام طلی 201 سینه کردن 2 2]. و[703 2] غذا| 
مزوره از بینوسرخ ۵4 "۱ و اب غوره 705 2 و سماق 6 ۳2 
دهند[ 707 2]. 


باب سی و سوم 270 در ضعف معده 


ضعف معده پا از سوء المزاح سرد بود[2709] يا از بسیاری 2710] بلغم 
1 که. دز مقده کرد امده باشد. غلافت. انکه. از سوء: الخراع: سرد 
باشد, قراقر و نفخ بسیار باشد و دوار و سدر گاه‌گاه 2712] باشد. 

علاج: گوارش 2713] زیره و زنجبیل 2714] مربی و فلفل و نانخواه و 
مصطکی رومی 2715] 
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دهند[ 16 27]. و روغن مصطکی در معده مالند 2717 و اطریفل 2718] 
و مادة الحیوق[2719] دهند[2720]. و[2721] غذا نخودآب با فلفل و 
دارچینی دهند[ 2722]. 

علامت 2723] آنکه از گرد آمدن 2724] بلغم 2725] در معده 2726] 
باشد, غثیان و قی و تهوع باشد و تشنگی نباشد. 

علاج, قی کردن است به آب عسل و برگ تربیزه و خردل و جلاب و بالنگو 
و رازیانه و گل انگبین دهند[ 2727] و[2728] به حب شبیار و معجون خیار 
چنبر, بلغم را بیرون کنند[12729. و[2730] غذا نخوداب با گوشت مرغ و 
دارچینی و گندنا دهند[2731]. 


غنیان, شوریدن معده 2733] يا پیش از طعام خوردن بود یا پس از آن. 
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اک از پس ۸ ۱" طعام خوردن بود, علاج کم خوردن غذا| باشد[ 35 27] و 
شراب یه ۱6 2 خفرون 227 

و اگر پیش از خوردن بود و[2738] مزاج معده گرم 2739] باشد[2740], 
علاح قی کردن است به اب ورق تربیزه و جلاب بالنگو[ 41 27] دادن و 
شراب انار و۱ 27۸2] تفاع. وضرا 72۸ ۲2 و۱ 7۹۵ 2] قدا ریز عاج با جر 
دهند[ 2745]. 


سیب آن: رات ماش که حراوت بر یل ان عاو تاش واه اه و 
قراقر پدید اید[ 2747]. 

علاج: گوارش زیره و شراب ریحانی به آب رازیانه باید[2748] دادن 
9 و کندر و زیره کرمانی و ورق سداب خائیدن و دستار گرم کردن 
0 به 2751] آتش 2752] و[2753] در[2754] شکم نهادن و در 
دهند[ 56 27]. 


فواق حرکت طبقه اندرون معده است و این حرکت مرکب است از 
تشنجی انقباضی 2759], گریختن از موذی را و حرکتی انبساطی از جهت 
دفع موذی را. و این موذی با[2760] 


کنجیته نها رشتان * 1 ص172 
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خوردن چیزی گرم و[ 761 2] تیز باشد که فم معده 762 2] بسوزاند پا ماده 
غلیظ باشد که آن را دفع کند[2763]. 

علامت آن 2764] که از چیزی 2765] گرم و تیز باشد. سوزش 2766] 
علاج: اب گرم با[ 768 2] روغن بادام, جرعه‌جرعه می‌دهند[ 769 2 ] و قفی 
می‌فرمایند یا[2770] آب گرم و[2771] سکنگبین ساده بدهند تا قی کند 
و[2772] آب انار ترش می‌مکد و نعنع 2773] می‌خاید[2774] و شراب 
انار[ 2775] می‌لیسد. و[2776] غذا حسوی نرم با[2777] روغن گل بادام 
و شکر دهند[8 277]. 

و اگر سیب ماده غلیظ باشد, ماهی شور دهند[ 79 7 2] و در عقب آن تخم 
شبیت 2780] و تخم تربیزه را 
بدهند و پر مرغ به روغن کنجد چرب کنند و به گلو فرو برد و قی کند و 
جلاب گل شکر و تخم رازیانه دهندژ2781]. و[2782] غذا نخودآب 
و[2783] گوشت گنجشک دهند[2784]. 


سبب هیضه و تزحر[2786] ناگواریدن طعام است و فاسد شدن غذا در 
معده, هرجچه لطیف باشد و به صفرا| ماننده‌تر [ 87 27]؛ به قی براید و هرجه 
ان وت انسیا نوی ده 
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علاح 129 هرگاه که احساس کند که غذا در معده تباه شد[ 769 2], در 
حال قی کند[2790] تا معده پاک شود. و در[2791] هیضه هیچ حرکت 
نباید کرد[ 2792]. لیکن خویشتن 2793] خفته باید ساختن, باشد که خواب 
پدید آید[2794] که هیضه را هیچ علاج به 2795] از خواب نیست. و 
شراب غوره و شراب ریباس دهند[ 796 2]؛ و[ 797 2] غذا| مزوره از سماق 
و زرشک 29 

اما اگر اسهال مختلف اللون باشد و با او پیچیدن شکم نباشد و بعید العهد 
باشندء به خوردن. مشسهل. باز تباید بستن. و آکر ضعف بدید آید.و بیخیدن 
شکم باشد باز باید بستن 2799]. 

علاج: فرص طباشیر پیست و سفوف ۳2۱0 انار دانه و رب به 
دهند[ 2801]. و[ 2802] غذا مزوره از سماق و مرغ دهند[ 2803]. 

و اگر با اسهال خون باشد, علاج سفوف نشاسته و قرص طباشیر پست و 
رگ 4 و بنگو و تخم شاهسفرم 2805] و صمغ عربی 2806] و 
تخم سپندان 2807] 
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بریان 2808] کرده با عرق گل دهند[2809]. و[2810] غذا کاورس 
1 و مغز بادام پوست کنده 2812] با جوانه نه مرغ دهند[2813]. و 
اقاقبا و صندل کل از نی و زیره کرمانی و گلنار به آب مورد بسریشند و 
ناف و شکم را بدان طلی کنند[2814]. 
تزحر[2815]: تقاضای برخاستن.[2816] هرگاه که برخیزد[ 2817] چیزی 
8 اندک جدا شود, غلیظ و مخاطی 2819], بعضی با خون و بعضی 
بی‌خون. 
علاج تزحر[2820] همچون علاج اسهال خون باید کردن و مرهم شادنه 
1 استعمال کند[ 2822]. 


باب دی هقف 2823و در فافع 


قولنج مرضی معوی 2824] است. سبب آن بلغمی غلیظ دوسنده باشد یا 
بادی غلیظ بود[2825] که در رودگانی‌ها[ 826 2] باشد؛ يا سبب. خشکی 
ثفلها[ 2827] باشد که از خوردن غذای 
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کشک دیا ۵ ۱282 اند و قوله کم هه سست بادی فلیظ [ ۳2929 با ی 
خسی باشد 2030 ال روحم اغهی ۱2831 ممتلی کرند م سس الا بة 
روده قولون 2832] باز دهد. 

علامت 2833] امک قولنح آن باشد که طبیعت مجیب نشود و شهوت 
طعام ضعیف شود[ 834 2] و چیزهای ترش و تیز[2835] آرزو کند و شکم 
می‌پیچرٍ و درد پشت و ساق پدید آید و آب: ییاز خواهد[2836]. 

علاج: گوارش به نرم و معجون خیار چنبر و گوارش تمری 2837] 
با[2838] شکر باید[2839] دادن 2840] و طبیعت نرم کردن و[2841] 
اگر طبیعت نرم نشود, حقنه‌های نیز دو نوبت 2(" کردن ۳ رودگانی از 
ِِ« پاک شود و شافه از تخم حنظل و بوره ارمنی و عنزروت 
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و اشق 24| و صابون و ورق سداب استعمال کردن ۳945 نافع بود و 
از آب سرد و میوه‌ها[2846] اجتناب فرمودن 2847] و هر بامداد جلابی 
8 گرم 2849] از گل شکر و تخم رازیانه دادن و در آب شنگ 2850] 
مرغ و کبک 2855] و گنجشک دهند[2856]. 


بات نی خی ۱۳2857 .فر کیان 959 


کرم در شکم و رودگانی‌ها پدید[2859] آید. سبب آن 2860] رطوبتی 
غلیظ باشد که در سطح رودگانی‌ها[ 2861] دوسیده شود و حرارت ضعیف, 
آن را نتواند پختن و نتواند به تحلیل ور و آن رطوبات فاسد و متعفن 
شود[ 2862] و از[2863] تباهی آن رطوبات کرمان متولد شود[2864]. و 
اسباب سابقه آن, طعامهای غلیظ است 2865] و ناگواریدن میوه‌های خام 
و شیر و ماست خوردن و بر امتلا جماع کردن و در[2866] گرمابه رفتن. 
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علامت آن درد شکم و پیچیدن ناف و آمدن لعاب 2867] دهان بود؛ خاصه 
در وقت جوای: و زردی روی 9 بدخویی و به 2868] زودی 2869] گرسنه 
علاج: یک هفته هر بامداد, صد درم شیر تازه 2871], و ده درم 
شکر[2872] در آن 2873] حل کنند و بدهند. و غذا نخودآب با خسک‌دانه و 
آویشن دهند[2874]. روز هفتم برنگ 2875] کابلی مقشر و شیح 2876] 
قنبیل 2880] و حب النیل 2881]؛ از 
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هریک 2882] یک درم کوفته و بيخته بر سر[2883] شیر تازه دهند[2884] 
ای را ۱ ره اس | 
از کشک سوده و[2886] سیر[2887] بدهند[ 2888] و شافه‌ای از زهره 
گاو[2889] و جاوشیر با[2890] عسل سرشته 2891] استعمال کند و 
ضمادی از شونیز کوفته و شحم حنظل و افسنتین 2892] و صبر با زهره 
گاو بیامیزد و بر ناف ضماد کند[ 9893 2]. 


باب چهلم 2894]: در درد جگر 


اگر درد چگر با سرخی روی و امتلاء بدن باشد. علاج. رگ باسلیق 
زنند[ 895 2] و جلاب تخم کاشنی و روباه تروک 26 و نبات 
دهد 2097و رل قاضری ب کاقهر ه اب کل بر خر لین ۱۵۵6 
کند[ 2899]. و غذا کشکاب دهند[ 900 2] , ت 5 و نان جو. 
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کر دتی بدن سیید باشد و تشنگی نباشد, علاج, ماء الاصول و سکنجبین 
تفر 2۱02]تهسنه ۱290210 عا ره باه با کدشت کی و299 
کبوتربچه صحرایی دهند[ 904 2]. 


پاب ‏ ق نی کر فر تشه اه 906و آررنیرظا 


سبب سوء القنیه 2907] و استسقا, سردی مزاج جگر است و سوء القنیه 
98 مقدمه استسقاست. ۲ 

هرگاه که مزاج جگر از حال طبیعی بگردد و ضعیفی پدید آید و لون روی و 
بدن زرد شود یا سپید[2909] و اماس در زیر چشم و دست و پای پیدا 
شود آن را سوء القنیه خوانند[2910]. 

اما استسقا[2911] مرضی مادی است و سبب آن ماده سرد غریب است 
که در فرجه‌ها[2912] متحلل شود و آن 2913] را بیفسراند[2914] و 
اقسام آن سه است: لحمی و زقی 2915] و طبلی. 

سبب استسقای لحمی 2916] سوء المزاج 2917] سرد باشد که 2918] 
اندر جگر و اندر همه رگهای تن 2919] به سبب ناقص شدن هضم ثالث 
0 پیدا شود. 
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علامت 2921] استسقای لحمی: اول پای آماس گیرد. پس شکم و انثیان 
2 پس روی و اندامهای دیگر. و هرجا که انگشت برنهند[ 2923]؛ 
جای انگشت یک نفس 2924] فرو[2925] نشسته بماند[2926]. و این 
نوع اسلم انواع ۳7 استسقاست. 

سبب 2928] استسقای زقی 2929] آن است ‌ آب در[2930] رودگانی 
1 2 و میان پوست شکم و ثرب ۱932" گرد اید. و سب آن این است 
که میان 2933] ناف و مقعر جگر راهگذاری هست که خون از آن مجری 
به جگر جنین 2934] می‌رسد و در این حالت که از آن مجری مستفنی 
35 شده‌اند[ 2936], آن مجری متلاشی شده است. و چون جانب 
محدب جگر به سبب سده‌ای یا ورمی تسه شوور آن خاهگدر به ضر مرا 
گشاده شود و بدین سبب مزاح چگر سرد شود و تولد خون 2937] رقیق 
مایی کند. و گوئیا[2938] رودگانی 2939] در میان آب سباحت 2940] و 
آشنا می‌کند. و این نوع از استسقاء بدترین 2941] انواع است. 

علامت این استسقا آماس اطراف 2942] بدن باشد و سرفه خشک پدید 
آید[2943] و چون مشک 2944] آب 2945] باشد که دست بر آن 
می‌زنند, خضخضه ۳2946 من کتد و ضعف زیادت کند و به آخر اسهال پدید 
آید[ 2947]. 

سبب 2948] استسقای طبلی آن است که بادی غلیظ دز ان موضع که 
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زقی 2949] جمع شده باشد. جمع شود با[2950] اندکی 2951] رطوبت 
و[2952] و سبب این اد غلیظ, گرمی مزاح جگر باشد یا[2953] سردی 
علامت این 2955 29 ها ات که رافمسیت اند 
شکم به غایت , شرگن ننود: و چون دست بر شکم زنند اقات یل بر اند ۵ 
از[2957] برآمدن جشا[2958] آسایش یابد. 
علاج نوع اول, قی فرمودن است به تفاریق و داروهای مسهل به رفق 
خوردن ۳959 و از اب و مبزدات ۳60 پرهیز فرمودن و 
راهگذار[2961] سده بگشودن و ماء الاصول و سکنجبین بزوری دادن 
2 و دماغ را به غرغره پاک کردن. و از داروهایی که در اين 2963] 
علت نافع است, حجب ایاره و جب ریوند[2964] و فرص زرشک 965 2 
بژز ک و گوچک است. و در آب دریا نشستن 6 2 و آت شور 2967] 
لایق بود. و مستسقی را در ریگ گرم کرده مدفن کردن يا در آفتاب گرم 
نشاندن از قوی‌ترین معالجه‌ها[2968] باشد[2969]. و جلاب از تخم 
شنی و پوست 
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بیح کاشنی و پوست ۳0 بیح کرفس و نبات دهند[ 1 297]. و غذا زیره 
اج از وک و که ف مادام ۰ 2 ۱25 اششن سر که اکن 
زعفران با مرغ دهند2973]. 
علاج نوع دوم: اول تدبیر آن باید[2974] که آماس و[2975] و سوء المزاج 
زایل شود[ 6 297]. پس تدبیر استفراغ کردن؛ چنانکه گاهی شربتی 
دهند[ 2977] که تسکین حرارت کند و گاهی شربتی دهند[2978] که 
استفراغ آب کند به طریق اسهال یا به طریق ادرار[2979] البول 2980]. 
و[ 2981] جلاب از تخم کاشنی و روباه تروک ۳2 و تخم رازیانه و تخم 
کرفس به 2983] بات دهند[2984]. و آب کاشنی پنج درم با[2985] ده 
درم نبات 2986] بجوشانند و سی درم آب کاشنی ناشسته 2987] 
بگیرند[2989] وبا یکدیگر بیامیزند[ 2989] و مغز خبار چتیر: بنشت: ذرم 
در آن 2990] حل کنند[2991] و بدهند[2992] تا طبع را[2993] نرم کند. 
و حب مازریون ۳94 و حب غاریقون ۳995 به دو سه کرت بدهند. 
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غلاح توع. سعم ۱2995 ار گرهی: غالب و2999 شکنضین بر ور 
خشک دهند[3000] و جلاب تخم کاشنی و تخم کرفس 3001]. و[3002] 
عوض آب, عرق کاشنی دهند[3003]. و ضمادی 3004] از[3005] صندل 
و عود و لاذن 6 | و مشک 7 ۱ بر چگر نهادن. و غذا از زرشک 
8 دهند[۰]3009 و اگر[3010] سردی غالب بود. تخم کرفس و تخم 


رازیانه و سکنجبین [و| غافث 3011] دهند[ 3012] و سنبل هندی 3013] 
دهند| 3014] و ماء الاصول و معجون حب الفار دهند[ٌ3015]. و غذا 
نخوداب با خسک دانه و مغز بادام 3016] دهند[ 3017]. 


باب چهل و دوم 3018]: در درد سپرز[3019] 


ار ون سا اه 0۵0 ۱۰ یال مراکم عاا تالم ۱5021 
باید زدن از دست چپ و جلاب روباه تروک و تخم کاشنی 3022] و 
سکنجبین بزوری 3023] باید[3024] دادن 3025]. 
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ار وی بفن که ناد وا ۱302 مدق صعیف تاد ۱2027 او ند 
8 نیک 3029] نباشد[3030], علاج, ایاره فیقرا باید[3031] دادن 
2 و ادرار بول باید[3033] کرذن 3034] و ماء[3035] الاصول و 
سکنجبین بژوری باید[ 3036 ] دادن ۱7 و ورق سداب و تخم تربیزه 
با[3038] سرکه بجوشانند[3039] و قدری نمد[3040] به اندازه سپرز 
تبرت که 30۱ ] و مان سر که ۱۱0۹2 می‌خوشانتد | 3045 ویر حواتم 
و سرکه 3045] کبر[3046] به ناشتا می‌آشامد[3047]. و غذا مزوره 
زرشک 3048] و زیره باج می‌دهند[3049]. 


باب چهل و سوم 3050]: در یرقان 


تغییر[3051] رنگ روی و رنگ سپیدی 3052] چشم و رنگ 3053] همه 
4 تن 3055] را[3056] گویند. و یرقان يا زرد باشد یا سیاه. 
و 7 305] اسباب تولد پرقان ررد[3058] بسیاری تولد صفرا باشد اندر 
جچگر[3059] و سده اندر منفذ بیرون آمدن صفرا از جگر باشد[3060] با 
اندر منقد فرو[ 3061] ادن صفرا| به جانب 
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رود کاتن از زهره 2 با از قبل دفع طبیعت باشد که دفع مزه صفرا| به 
ظاهر بدن کند[3063] به جهت بحران. 

علامت یرقان زرد که 3064] سبب.؛ حرارت چگر و بسیاری تولد صفرا| 
باشد,[3065] تشنگی است 3066] و تلخی دهان و زردی زبان 3067] و 
بول ناری و کف 3068] آن 3069] زرد بود. ۱ ۱ 

علاج: جلاب 3070] تخم کاشنی و تمر[3071] هندی و آلو سیاه و آلوگیلی 
۶2 و نبات و ترنجبین باید[ْ3073] دادن 3074] و به مطبوخ هلیله زرد 
استفراغ باید[ 3075] کردن 3076] و سکنگبین 3077] و عرق کاشنی و 
آب خیار کدو و آب انار ترش و شیرین و[3078] تخم تورک 3079] 
باید[ 3080] دادن و قرص طباشیر پست 13081 و قرص کافوری و قرص 
معتدل 3082] و قرص زرشک در این مرض سودمند[3083] است. و به 
4 دوع گاو سرشتن 3085] و ماهی کوچک زنده فرو بردن نافع 
باشد[ 3086]. 

و[ 3087] غذا[3088] مزوره 3089] زرشک و تمر[3090] هندی 
باید[ 3091] دادن 3092]. _ 

اگر[3093] بازدید[3094] آمدن یرقان از دفع طبیعت باشد[3095] در 
مرضهای حاده 3096], چون پیش از روز هفتم بود[3097], بد باشد الا اگر 
رطوبات بسیاری 3098] از بدن به طریق اسهال و ادرار[3099] 
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مستفرغ شود. و[3100] چون روز هفتم, پرقان بازدید[ 3101] اید. نشان 
خیر باشد. 

پرقان سیاه بیشتر از سپرز بود[3102] و از جگر نیز باشد. و آنچه از سپرز 
باشد سبب آن سده باشد[3103] در[3104] منفذی که میان جگر و سپرز 
است 3105]. 

علاج: رگ اسیلم 3106] باید[3107] زدن 3108] از دست چپ. و به 
9 مطبوخ افتیمون 3110] استفراغ سودا باید[ 3111] کردن 3112 


۵ آب. پثیر| 113 3] و سکنجبین دادن 93114 ]ول 1 1د] غدا زيرة باج شاده 
دادن 3116] نافع باشد[ 3117]. 


باب چهل و چهارم 3118]: در درد گرده 


هرگاه که در[3119] گرده درد[3120] و[3121] ضربانی باشد و بول 
سرخ باشد[3122]. علاج, رگ باسلیق باید زدن و جلاب از شیر[3123] 
تخم خیار بالنگ 3124] و خربزه و خیارزه 3125] با[3126] نبات 
باید[ 3127] دادن 3128]. و اگر نشان غلبه خون نباشد[3129]. طبع را به 
مطبوخ فاکهه 3130] و ترنجبین و خیار چنبر نرم باید 3131] داشتن 
2 و[3133] غذا مزوره از([3134] بینو[ 3135] ماش و مغز بادام 
6 دادن 3137 ]. 
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و اگر بول خون 3138] آید, قرص کهر با[ 3139] و گل ارمنی و بارتنگ 
2 ۷0 ۱ و فرص گلنار و خون سیاوشان و کندر [ 141 3] 
باید[ 3142] دادن 3143]. و[3144] غذا مزوره از سماق با مغز بادام و 
فزوج 3145] باید[3146] دادن 3147]. 
رازیانه و شیر[3150] تخم خربزه با نبات باید[3151] دادن 3152] و غذا 
و اگر سلس البول 3153] باشد, اطریفل 3154] کوچک و بزرگ و 
شاه‌بلوط و شکر و قرص کندر باید[3155] دادن 3156] و مرغ بریان 
3197 


باب چهل و پنجم 3158]: در[3159] رنجهای مثانه 


بیشترین ورمها که در[3160] مثانه 3161] پدید[3162] آید. ورم گرم 

باشد. علامت آن درد سخت باشد و گرفتگی بول و تب تیز محرقه و 

سیاهی زبان و هذیان گفتن و آماس زهار. ۳ ۲ 

علاج: رگ باسلیق باید[3163] گشودن 3164]. و در آب شنگی 3165] که 

در آن 3166] خیری 3167] و بنفشه 3168] 
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و خطمی و روباه تروک 3169] پخته باشد[ٌ3170], باید 3171] نشاندن 

2 و ضمادی از آرد باقلی و[3173] آرد جو و بنفشه و خطمی و 

روباه تروک ۵4 ۱ باید نهادن. و جلاب گرم از بنفشه و روباه تروک 

5 و نبات 3176] باید[ 3177] دادن 3178]؛ و طبع را به 3179] 
خ فاکهه نرم داشتن؛ و[3180] غذا مزوره از[3181] بینوماش 

۱31382 با مغز بادام 3183] دادن 3184]. 

جرب مثانه: علامت آن سوزش بول با[ 85 31 ] خارش و رسوب نخالی باشد 

و لاغری بدن. , 

علاج: شراب خشخاش و شراب بنفشه و لعاب بنگو و به دانه باید[ 3186] 

دادن 3187 و[3188] غذا مزوره بینوماش 3189] با[3190] اسفاناخ 

1 و پایچه 3192] با کدو آب 3193] و پیه مرغ فربه باید[3194] 

دادن 3195 ]. 

ریگ 3196] و سنگ که در گرده و مثانه 3197] تولد کند: اين علت بیشتر 

کودکان را[3198] باشد و مردم فربه را[3199] و سبب ریگ 3200] و 

سنگ 3201], رطوبتهای لزج است که از غذاهای غلیظ تولد کند. 

علامت 3202]: هرگاه که بول غلیظ[3203], رقیق 3204] و صافی 

بود[ 3205] و[3206] بول سیاه که بی‌درد و[3207] بیماری اید[ 3208]؛ 

نشان تولد[3209] سنگ است 3211[.]3210] 
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علاج: قطع ماده آن کردن اول 3212 به قی 3213] و[3214] ادرار بول 
و اسهال و جلاب تخم کزر[3215] و تخم کرفس و[3216] ماء الاصول و 
سکنجبین بزوری باید[ 3217] دادن 3218] و طبع را به قرص بنفشه و 
معجون خیار چنبر نرم کردن 3219] و در آبزن 3220] نشاندن 3221] 


کرنب و ورق خطمی و پر سیاوشان و مرزنگوش اندر آن آب 3225] 
می‌پزند[ 3226] و معجون حجر الیهود به 3227] اب برگ 8 نخبازی 
9 دشتی می‌دهند[ 3230] و[3231] غذا نخوداب با تخم کزر و تخم 
رازیانه 3232]. 


تقضان, بان با 34 32] آن ضفق, مت اند بان امترخا ور سستی. ات 
منی باشد. 

ضعف 3235] شهوت يا از ضعف بدن باشد[3236] يا از اندکی غذا 
خورددار ۲ 

علامت ان لاغری بدن باشد و[ 3237] زردی رنگ همه 3238] تن. 
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علاح: تقویت 3239] بدن 3240] باید کردن به تدبیر ناقهان 3241]؛ و 
آنکه از[3242] اندکی 3243] غذا خوردن بود[3244], غذا زیادت باید 
کردن 3245] و خواب فرمودن و به لهو و شادی مشغول بودن و مدتی 
ترک مجامعت کردن. ۱ ۱ 

و اگر سبب اندکی منی باشد, علاج آن 3246] غذاهای 3247] مرطب 
8 دادن 3249], چون حلوای ترنجبین و معجون لبوب 3250] و 
هریسه از گوشت بره و بط و سر[3251] بریان و زنجبیل 3252] و تنقل 
به میویز طایفی و پسته و مغز بادام کردن. 

و غذایی که از جهت هیجان 3253] باه خورند[3254] باید[ 3255] که در 
وی سه معنی 3256] باشد: یکی آنکه غذا بسیار دهد, دوم 7 آنکه باد 
انگیزد[3258] و نفاخ 3259] باشد, سوم 3260] آنکه میلی 3261] به 
گرمی 3262] دارد[3263]. و[3264] آنچه در وی اين سه معنی حاصل 
آن 3268]. 

و اگر سبب 3269]. سستی 3270] و استرخای آلات 3271] منی باشد, 
علامت آن رقت و تتکی منی 3272] باشد[3273]. 
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علاج 3274]: اطریفل 3275] بزرگ و کوچک باید[3276] دادن 3277] 
و[3278] غذا کباب بریان‌کرده 3279]. 


باب چهل و هفتم 3280]: در رنجهای مقعد 


چون درد و ضربانی در مقعد بازدید[3281] آید. سبب آن ورمی گرم 
باشد[3282] که در مقعد حادث شود[ 3283]. 

علاج 3284]: رگ باسلیق باید[ 3285] زدن 3286] و در آب شنگ بنفشه و 
خطمی و پوست خشخاش و جو نیم‌کوفته 3287] و ورق لوبیا نشاندن و 
زرده تخم مرغ و[ 3288] روغن کل 3289] بادام ضماد باید ساختن 3290] 
و جلاب عناب و نبات باید دادن 1 32 ]. 

اما[3292] ناسور[3293], دانه‌ای چند باشد[([3294] که از فساد 
غذا[3295] حادث شود و[3296] هم در اندرون سرخ 3297] باشد و هم 
8 بیرون. اگر[3299] با[3300] آن خون روان باشد, علاح آن. قرص 
کهر با و قرص گلنار با شراب مورد و شراب به باید دادن. و اگر خون روان 
نباشد[ 3301], علاج 3302]؛ 
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حب مقل 3303] و اطریفل 3304] مقل 3305] است. و غذا نخودآب با 
کندر[3306] باید[ 3307] دادن 3308]. 


باب چهل هشتم 3309]: در بیماریهای 3310] انثیان 3311] 


آماس خایه: آب گشنیز تر در هاون اسبریان باید سودن چندانکه قدری 
اسرب با آن سوده شود؛ طلی باید کرد. سنگ آسیا و سنگ فسان برهم 
سوده و[3312] آب گشنیز تر[3313] و گلاب طلی 3314] کردن 3315], 
نافع بود[3316] و طیع را نرم داشتن. و[3317] غذا| مزوره غوره با مغز 
بادام باید[ 8 331] دادن 3319]. 
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خارش قضیب و خایه: 7 ۱ سب 17| 
علاج: رگ باسلیق باید[3320] زدن 1 و مطبوخ هلیله زرد 
باید[ 3322] دادن 3323] و خلطهای : تیز مستفرعغ و 4 و صندل 
سرخ و شیاف مامیثا[3325] و عرق ئل ن طلا[3326] کردن 3327]؛ و علق 
8 که آن را دیوچه 3329] گویند بر[3330] روی ران باید افکندن 
331]. 

فتق و قیله 3332], فرود[3333] آمدن بعضی از رودگانی 3334] ها و 
باد[ 3335 ] غیظ است که 3336 ] , به کیسه خایه ۱7 به سبب اتساع 
مجاری فرود آید| 3338 ]. 

علاج 3339] آن است که رانها بر هم فشارند[3340] تا باز جای خود رود 
و به رفاده 3341] ببندند[3342]. و از پیاده رفتن و مجامعت 3343] 
و[3344] طعامهای نفاخ خوردن 3345] پرهیز کند[3346]. و گوارش زیره 
و معجون حب لفار باید[3347] دادن 3348]. و ضمادهای قابض 
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مازوی 30 ] سبز و برگ مورد و گلنار[3351] و[3352] جوز سرو و 
ابهل 3353] و سریشم ماهی. 

و خداوند قیله که آن را بادگندی 3354] گویند. معجون کندر و 
سنجرینا[ 3355] باید[3356] دادن 3357] و غذا نخودآب با مرغ و کبک 
و[3358] گنجشک 3359]. 


باب یا ی کی 60 ون یار امرخ 326 ] این 


اگر[3362] سبب, تیزی 3363] و گرمی 3364] خون بود. رگ باسلیق 
باید گشودن و طبع را[3365] به حب اصطمخیقون 3366] نرم داشتن و 
شیر[ 3367] تخم تورک 3368] و[3369] آب ورق اسبیوش با گل ارمنی و 
گلنار دادن و فرص کهر با و گل ارمنی ۱0 و فرص طباشیر پست 
1 و قرص 3372] بسد با شراب 3373] به دادن 3374]؛ و[3375] 
قدا مزر هرهم از سضاق و اب:غوره 3376 ] و زرشی 3377 دادن 78 ود ا. 
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بسته شدن خون 3379] حیض: سبب 3380] قوی‌ترین 3381] آن سده 
است. 

و اسباب سده یا[3382] فربهی به افراط است 3383] يا لاغری به افراط 
از بهر اه فربهی به افراط [33984] سبب بسته شدن ِِ و 
منفذها[ 3385] گردد و[3386] لاغری به افراط[3387] سبب خشکی 
منفذها و باریکی 3388] آن باشد. 

علاج آنکه 9 فربهی به افراط باشد, رگ صافن و نابض 3390] باید 
گشود[3391] و از[3392] ساق حجامت 3393] کردن و جلاب پر 
سیاوشان و 3 4 باید دادن. و تخم مرزنگوش با 1 2395" 
جوشانیدن 3396] ادرار حیض کند[3397]؛ و[3398] غذا نخودآب با 
دارچینی 3399] دادن 3400]. 

و[3401] آنجا[3402] که 3403] سبب, لاغری به افراط بود. علاج 
4 ترطیب 3405] بدن باید کردن و سکنگبین ساده باید[ 3406 ] 
دادن 3407]. و در غذاهایی که زود هضم شود باید[ 3408] افزودن؛ و به 
گرمابه معتدل 3409] رفتن و روغن بنفشه در بدن مالیدن 3410]. 
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باب پنجاهم 3411]: در نقرس و حدیه 3412] که آن را کنج 3413] گویند و درد مفاصل و عرق 
التسا و درد ورک 314 


اين همه 3415] رنجها[3416] یکی است 3417]. آنچه 3418] در 
پیوندهای 3419] انگشتان پای ریزد, آن را نقرس گویند و آنچه در حقه ران 
ریزد آن را درد ورک گویند3420] و آنچه بر سرین و[ 1 342] ران فرود 
آید یا[3422] پس ساق, آن را عرق النسا گویند و آنچه در[3423] 
مهره‌های پشت فرو ریزد[3424], آن را[3425] حدبه 3426] گویند و 
آنچه در دزرتفا و زانوها[3427] فرو ریزد[3428], آن را درد[ 3429] 
مفاصل گویند. 

علاجه آکر اینه متجها از مادم خن بحه ال اسراع شین تاد کیدن آ< 
جانب مخالف. 

و[3430] پس از دو روز پا سه روز قی باید فرمودن 1 د] و از آب 
سرد ۱3432 و مبعفه‌ها خفزدن 3493]. « جماغ کردن برهیز 
فرمایند[ 3434] و به مطبوخ هلیله و مطبوخ سورنجان 3435] استفراغ 
6 فرمودن 3437] و[3438] غذا 
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نخودآب ساده باید[ 3439] دادن 3440 ]. 

باید[3442] دادن 3443] و هر[3444] دو روز قی فرمودن 3445] و 
برا ۱146 اب:شیت فخم یرم و سل چ مک طفام. .و۱ 7 ۳] حتب 
اختفون ۱۱۹۸6 یه ی وت ابایی فا ۱۱۸۸ ارسق | 
باید[3450] کردن 3451] و[3452] غذا نخود آب با کیک و مرغ دادن 
6 و روغن بابونه مالیدن 3457] و حقنه‌های تبز[3458] کردن 
59 ]. 


باب پنجاه و یکم 3460]: در دوالی 3461] و داء الفیل 3462] 


دوالی علتی است که رگهای 3463] ساق پای غلیظ شود و[3464] چون 
گره‌گره 3465] بر یکدیگر پیچیده شود. و[3466] سبب آن خونی 3467] 
سوداوی 3468] باشد که در این 3469] رگها منصب شود. و این علت 
بیشتر حمالان و پیکان 3470] و پای ایستادن حضرت پادشاه 3471] را 
حادث شود. و داء الفیل آن است که ساق پای و قدم همچون ساق پای فیل 
2 غلیظ و اسطبر[3473] شود. و ماده این علت 3474] خون 
سوداوی و بلغمی باشد. 
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علاج: اول 3475] رگ باسلیق 3476] باید[ 3477] گشودن 3478] و قی 
فرمودن و آسایش دادن و[3479] از بن ران 3480] تا قدم 3481] به 
ریسمان محکم پیچیدن و به مطبوخ افتیمون تنقیه بدن 3482] کردن و حب 
سورنجان و مطبوخ سورنجان دادن 3483] پیایی 3484] و پس 3485] از 
تنقیه_بدن 3486], خاکستر چوب رز و تخم جرجیر[3487] و تخم ترب 
8 و سرگین بز و آرد حلبه 3489] با روغن زیت طلی پای 3490] 
کردن. و[3491] غذا نخودآب و زیره باج 3492] و مرق 3493] گندم 
4 دهند[ 3495]. و الله اعلم 3496]. 


باب پنجاه و دوم 3497]: در بیماری‌ها[3498] که 3499] بر پوست 3500] ظاهر[3501] بدن 
بدا شید 3512 کون تفه 3517 وچ کر و خارنف 


سبب 3504] سعفه 3505] تکاثف 3506] ماده تر[3507] باشد[ 3508] 
در ظاهر بدن 3509]. 

علاج 3510]: رگ باسلیق 3511] و نهر البدن باید گشودن و تنقیه بدن به 
مطبوخ هلیله سیاه و زرد 
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و مطبوخ افتیمون باید کردن 3512] و بر[3513] جانب گردن 3514] 
حجامت کردن. و جلاب 3515] عناب و نبات و ترنجبین باید[3516] دادن 
7 و روغن بنفشه در بینی چکانیدن و موم روغن از روغن بادام و موم 
صافی به 3518] جایگاه سعفه 3519] باید مالیدن. و[3520] غذا نخودآب 
و سبوس آب 1 با[ 3522] روغن و شکر باید دادن. 

گر و خارش: سبب آن ماده غلیظ عفن باشد که در رگها جمع آمده باشد و 
طبیعت آن را به ظاهر بدن 33] دفع کند. 

علاح: رگ باسلیق باید زدن و استفراغ به مطبوخ افتیمون و مطبوخ هلیله 
زرد و مطبوخ شاه‌تره 3524] باید[ 3525] کردن و سکنجبین ساده و اب 
شاه‌تره 3526] باید دادن 3527] و جلاب بنفشه و عناب و آلو سیاه و 
خرمای هندی و نبات و ترنجبین دادن 3528]. و[3529] غذا مزوره 3530] 
بینو[ 3531] ماش سرخ 3532] و آلو گیلی و تمر هندی باید[3533] دادن 
4 و آب پنیر و[3535] سکنگبین سودمند[3536] باشد[3537]. و در 
اب کبریت و[3538] اب شور نشستن اثری تمام پیدا کند. و[3539] تخم 
ریباس و مغز استه 3540] زردالوی تلخ و کبربت زرد[ 3341]. هر روز 
مقداری از آن 3542] در ماست ممزوج 3543] کند و در گرمابه طلی 
بدن می‌کند. و از جماع کردن و طعام شور و شیرین 
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و گوشت خوردن 3544] پرهیز کند[ 3545]. 


باب پنجاه و سوم 3546]: در بهق 3547] و جذام 


علاج 3548] بهق, قی کردن است و استفراغ بدن 3549] کردن 3550] 
به حب اصطمخیقون 3551] و حب ایاره و مطبوخ تربد[3552] و جلاب از 
تخم رازیانه رومی و سکنجبین 3553] دادن 35354]. و غذا[3555] 
نخوداب با[3556] خسک 7 دانه و[3558] گوشت مرغ و گوشت 
9 عبک باید[3560] دادن 3561]. و[3562] از شیطرح هندی و تربد 
سپید[ 3563] مجوف و تخم تربیزه و روناس و حرمل 3564] کوفته و 
بيخته با سرکه کهن امیخته طلی باید[ 3565] کردن 3<66]. 

علاج جذام 3567]: رگ نهر البدن و باسلیق باید گشودن 3568]. و به 
هلیله سیاه و زرد[35<71] استفراغ سودا باید کرد[3972]. و تریاق 3573] 
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افعی 3574] در شراب صرف باید[3575] کردن ِِ و طلی بد 
باید[ 7 357] کردن 3<78] و روغن بنفشه و روغن کدو در بینی 0 
9 و هر روز به حمام رفتن. و غذا نخودآب باید[3580] ۳ 1 33 ]. 


پاپ شاه و هام 3582 در شرق 3593] و خسف 3584] 


علاجح شری 3585]: آلو سیاه و آلو گیلی و تمر هندی و ورق گل 
باید[ 3586] دادن 3587] و به مطبوخ هلیله زرد استفراغ باید کردن. 

سبب حصف. شوری عرق باشد و ناشستن بدن و ترک حمام کردن يا در 
هوای گرم حرکت کردن. 

علاج: استفراغ صفرا باید[3588] کردن 3589] به مطبوخ فواکه 3590] و 
ورق گل و تمر هندی و سکنجبین ساده. و در خایگام نک نشسعن 3591 و 
آنت سرد خوردن و غذا مزوره ۱2| 
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بینوماش 3593] و کدو دادن 3594] و آب انار ترش و شیرین مکیدن. و 
تخم خربزه 3595] با گلاب طلی باید[3596] کردن 3597]. 


تب تاو تحص 9ک3 از مر خضییاه ال ۹9 ۵5 گنک ۱260 


علاج حصبه و بات" جلاب عناب و نبات و شفترک 3601] باید[3602] دادن 
03 و طبع را بسته داشتن و نگذاشتن 3604] و غذا از جو و[3605] 
کشکات: و عناب: .و بت یر 600 ]ادن 997 دا و تقیفتر که در اوه 
و[3608] خوابگاه 3609] پراکندن. 

علاج گوک: مطبوخ افتیمون و ایاره لوغاذیا[3610] و اپاره روبس 3611] 
باید[ 3612] دادن 3613]. 

و مرهم 3614] زنگار طلی گوک باید[ 3615] کردن 3616].[ 3617] 


گنجینه بهارستان ؛ 1 ! ص204 
واسا اا ه عی ص20 


باب پنجاه و ششم 319- در ورمها 


هرگاه که ورم نه در همسایگی اعضای رئیسه باشد. در ابتدا رادعات 
89 استعمال باید[ 3620] کردن 3621]. و در وقت تزید, رادع با محلل 
2 باید آمیختن 3623]. و در وقت 3624] انحطاط بر محلل تنها 
اقتصار باید کردن 3625]. 

ورم 3626 یا[3627] از خون بود یا از صفرا يا از سودا يا از بلغم. احو 
ورم خونی بود, علامت آن سوزش و ضربان و گرمی 3628] جایگاه ورم 
9 و سرخی رنگ ورم باشد[3630]. علامت 3631] صفراوی زردی و 
زیادتی گرمی 3632] جایگاه ورم باشد. 

علیج 3633] این هر دو نوع: رگ باید[3634] زدن 3635] و حجامت کردن 
6 , جلاب عناب 
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و خرمای 3637] هندی و ترنجبین باید[ 3638] دادن 3639]. و طبع را به 
مطبوخ فواکه و خیار چنبر و شیر خشت 3640] نرم داشتن 3641] و 
طلاهای سرد و خشک بر نهادن و[ 3642] غذا کشکاب دادن 3643]. 

علامت ورم سوداوی 3944" صلابت 32045 ورم باشد و سیاهی لون 
۱3046 و سردی جایگاه ورم . 

علاج: اسهال سودا باید[ 3647] کردن 3648] به مطبوخ افتیمون و حب 
افتیمون و مرهم داخلیون 3649] بر نهادن 3550 .- 

و اگر بلغمی بود, علامت آن نرمی ورم باشد[3651] و[3652] چون 
انگشت بر آن 3653] نهند[3654], جایگاه انگشت زمانی بماند[3655] و 
لون ورم سپید[3656] بود. , 
علاج 3657]: جلاب بیخ مهک 3658] خراشیده نیم‌کوفته با گل شکر 
باید[3659] دادن 3660] و[3661] غذا نخود آب. و[3662] اسهال بلغم 
باید[ 3663] کردن 3664] به حب اصطمخیقون 3665] و حب ایاره. 
اگر سبب آماس, سقطه باشد[3666] یا[3667] ضربه 3668], اول فصد 
پاید[ 3669] کردن 320 و سرخ و زغفران, راستار اسنت به آب 
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تب شحو 13672 در ای و شاوی کر 38 


سرطان ورمی است سخت 3674] و[3675] آن 3676] را بیخهای بسیار 
باشد. و[ 3677] سبب سرطان 3678] ماده سوداوی باشد که در اعضای 
9 متخلخل ریزد[3680] و زنان را در پستان و رحم بسیار افتد و 
مردان 3681] را در حوالی حلق و قضیب و انثیان 3682]. 

علاح 3 تدبیر صواب او[3684] آن است که آنچه پدید آمده باشد, 
نگذارد که زیادت شود. و رگ اکحل 3685] باید[3686] گشودن 3687] و 
استفراغ سودا[3688] کردن 3689] پیاپی 3690] به مطبوخ افتیمون و 
جب افتیمون و آنچه در علیح جذام و مالیخولیا ۳ اینجا همان معالجت 
باید[ 3691] کردن 3692] و ماء الجبن 3693] با سکنگبین 3694] در این 
مرض 3695] سودمند بت 

سبب حدوث خنازیر[3696] سوء الهضم و تخمه 3697] باشد و آن 3698] 
آماس سخت باشد و کوج 

کننه بیارتان رغیافه: 1 ص: 207 

علاج: استفراغ بلغم باید[3699] کردن 3700] به 3701] قی و مسهل 
2 اصطمخیقون 3703] و حب ایاره فیقرا و مطبوخ تربد باید[3704] 
دادن 3705]. و جلاب بالنگو و تخم رازیانه و گل شکر باید[3706] دادن 
7 و[3708] غذا نخودآب با دارچینی و مرهم داخلیون نهادن 3709]. 


باب پنجاه و هشتم 3710]: در تبها 


اجناس عالیه 3711] تبها سه است: حمی یوم و حمی دق و حمی عفن. 
هر نب که زمان آز 312" کوتاه باشد, آن را حمی بوم گویند و713 3] 
سبب حمی یوم در فصل تابستان در[714 3] آفتاب نشستن ۱3715 و 
نزدیک اتش بسیار نشستن 3716 و غذاهای گرم خوردن و ریاضت بسیار 
بی‌هنگام کردن 317 و در جماع الحاح 3719 کردن و بی‌خواب بودن و 
غم و انديشه کردن ۱39 و خشم گرفتن. 
علاح 3720]: شربتهای سرد باید[ 3721] دادن 3722] چون سکنجبین و 
خرمای هندی با برف و آب نقوع با شکر اسفید[3723]. و[3724] غذا 
کشکاب باید[3725] دادن 3726] و مزوره از[3727] بینوماش 3728] 
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و تمر هندی با بزغاله دادن 3729] و[3730] چون تب زایل شود در 
گرمابه رفتن 3731]. 
بیشتر [ 3732] تب دق از پی تبهای دراز عفنی بازدید آپدا 3733 ]. 
مبدا[3734] دق 3735] حرارت دل است و گاه بود[3736] که 2۳ 
چگر و معده به دق ادا کند و آن 7 صحرارت در اعضای اصلی 38 37] 
آویزد[3739] و افنای 3740] رطوباتی که در ات اعضا ات هی کید 
علامت تب ۱31 دق: . نبض صلب و دقیق باشد[ 742 3 ] و ضعیف و متواتر 
و مدقوق از حزارت تب اگام تباشد و بیتی باریک نون و چشهها در که افتد 
و هرگاه که مدقوق غذا خورد. حرارت تب پس از یی ساعت ظاهر[3743] 
د‌. 
و غذا[3744] کشکاب با سرطان و نیلوفر باید[ 3745] دادن 3746]. و 
هوای خانه خنک باید[ 3747] داشتن. و هر روز به گرمابه معتدل باید رفتن 
و در آب فاتر نشاندن و روغن بنفشه و روغن کدو در بدن مالیدن و 
شیر [3748] خر که گیاه تر خورده باشد[3749], دادن 3750] و اب خیار 
0( ب خشخاش ا را لایق بود. و گاه‌گاه مفز کاهو و انار شیرین و 
رل ۳ سودمند[3754] بود. و مزوره بینوماش 3755] با[3756] 
فروج و پاچه بزغاله دادن 3757] لایق بود. و طبع را نباید[ 3758] گذاشتن 
9 که نرم شود. 
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تبهای عفنی يا از عفونت خون و[3760] صفرا[3761] باشد[3762] يا از 
عفونت سودا و بلفم 3763]. اگر از عفونت خون باشد آن را مطبقه گویند 


و پیوسته بدن گرم باشد تا آنگاه که منقضی 3764] شود. 

علامت 3765]: رنگ روی و رنگ چشم سرخ باشد و طعم دهان شیرین 
باشد[ 3766 ]. 

علاج: فصد باید[/3767] کردن 3768] و طبع را به مطبوخ فاکهه و 

زرد نرم داشتن 3769] و جلاب آلوی سیاه و ات و خرمای هندی ِِ 
باید[3770] دادن 3771]. و پس از استفراغ آب خیار کدو و شیر[3772] 
تخم تورک و سکنجبین 3773] باید[ 74 37] دادن 3775]. 

و هر خلطی که بیرون عروق متعفن ۱3776 شود از این 7 3 ]: تب 
دایره 3778] حادث شود و اگر در اندرون عروق متعفن شود[3779], آن 
را محرقه گویند. علامت 1 است که حرارت 30" اين تب لا زم بود و 
اندرون؛ رخ نز از بیرون بود و[ 781 3] بدین سبب کی سخت رو رد 
غالب بود[3783] و رنگ زبان زرد باشد[3784] یا سیاه و با[3785] این 
6 تب سرما و نافض 3787] نباشد. و فرق میان محرقه 3788] و 
مطبقه آن است که محرقه به نوبت غب اشتداد کند و مطبقه نه 3789] 
چنین 3790] باشد. ۲ ۱ 

علاج: جلاب تخم کاشنی و بنفشه و الو سیاه و تمر هندی و اب انار ترش و 


ت بهارستان (غیائیه» ح1, ص: 

از مج 
هلیله زرد باشد, باید کردن ۰ و بعد از استفراغ تمام. آب خیا ر کدو و 
فواکه 58 باید دادن وورو] و غذا[3800] کشکاب 1 با تحم 
جایگاه 3804], خنک باید[ 3805] داشتن 3806]. و برگ بید و برگ 3807] 
کدو[3808] و برگ 3809] خشخاش در جایگاه بیمار باید[3810] 
گستردن. ۱ ۱ 

و اگر صفرا بیرون 3811] عروق متعفن 3812] شود, آن را غب گویند و 
غعب دو گونه است: 

خالصه 13813 و غیير خالصه 3814]: درازی مدت خالصه 3815] هفت 
ساعت باشد و درازی مدت غیر خالصه 3816], اقل ان 3817] دوازده 
ساعت باشد و این تب یک روز آید و یک روز نیاید[ 8 381]. 

اگر تدبیرهای صواب رود[3819] عدد[3820] نوبتهای این 3821] تب از 
هفت نوبت 3822] بر[3823] نگذرد. 

علامت آن 3824] نبض سریع و مختلف باشد. و قاروره رقیق و ناری و 
زعفرانی بود[ 3925]. 


و در ابتدای تب نافض و لرزانیدن تمام باشد[3826]. در حالت لرزانیدن 
_ 
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باشد[ 3827] و[3828] زود باز[3829] گرم کند. 

کاشنی و خرمای هندی و آلو سیاه و آلو گیلی و برگ گل سرخ و نیلوفر و 
نبات و ترنجبین باید دادن 3831]؛ و[3832] غذا کشکاب 3833] دادن 
دم را نا ها فا نید فد ]میم هادلم زرد 
بایدا 3837 داشتن عدقدا و استفراع. ضفرااود8د] کردن: و پس 
ارز3840] استراع. فص یاضر 41 30] مین مققها باید دادن 
و ۵ چم تن پرمرف اتتفراع 39۱42] سف ات 38| کوونه 
6 ]. 

تشر القت ۱3947 ارات فزا نت یخرب رای ها وله کید 
علامت این 3848] تب 3849] بسیار آن 3850] باشد که اندر یک نوبت 
از زو اش سا ار که 

علاج: جلاب بیح مهک خراشیده و تخم کاشنی و تخم ۱952 کشوت 
3853 ] با نبات و تریجبین باید دادن 3954 ] و ات گرم و سکنجبین دادن و 
قی فرمودن و استفراغ صفرا| و بلغم 5 به 3856] معجون 1( 
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و تخم رازیانه باشد کردن 3858]. و غذا[3859] کشکاب و نخود[3860] 
و[3861] تخم رازیانه 3862] دهند[3863]. 

تب بلغمی: سبب آین 3864]. عفونت 3865] بلفم 3866] باشد[ 3867]. 
علامت 3868]: نبض صغیر و ضعیف باشد[3869]. و قاروره در ابتدا 
سفید [ 70 38 ] و تیره بااشد و به 371 اخر نارنجی شود. سرما و لرزه 
قوی باشد. و غثیان 13872 و قی بسیار افتد. 

طاقن ایو فر موه ی وی اه آت کرش 
جلاب گل شکر و سکنجبین 3975 دادن ۱3396 و غذا کشکاب با نخود و 
تخم رازیانه 3877]. و استفراغ بلغم باید[ 3878] کردن به مطبوخ تربد و 
قرص بنفشه و معجون خیار چنبر. 

تب ربع از عفونت سودا[ 9 387] باشد[ 3880 ] و این تب دو روز نیاید و یک 
روز آید و اگر[3881] در اندرون عروق متعفن 3882] شود دایم 
باشد3883] و به نوبت ربع اشتداد کند. 

علامت ان 3884] لرزه و سرما باشد[3885] در ابتدای تب و در 
استخوانها[3886] شکستگی 3887] باشد و[3888] بسیار بلرزاند. و 


بطی باشد. 
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۳ واخب نان بو که دن این نب حقط دود کقاین سب ۱۵ مراصن 
آته تن .هنع. کته 9694 وق 3295 شرا ۵۱۱6 سلات 

ی 7 و گل شکر باید[3898] دادن 3899] و[3900] غذا 

نخودآب با مرعغ. 

و تا نضح و پختگی 3901] تمام نشود. مسهل نباید دادن 3902]. و چون 

نضحم پید | شود استفراغ سود باید[ 3903] کردن 4 به مطبوخ 

افتیمون و حب افتیمون 3905] و معجون نجاح و معالجه تب خمس و 

سدس و سبع 3906] همین 3907] باشد[3908]. 
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باب پنجاه و نهم 3909]: در معالجه 3910] زهرها و گزیدن جانوران و رمانیدن 3911] حشرات 


شوکران خناق سخت آورد و اطراف بدن سرد کند و چشم تاریک کند. 

علاج: اول قی باید[ 3912 ] فرمودن و حقنه کردن و هر ساعت شیر گاو 
با[3913] افسنتین 3914] و فلفل باید[3915] دادن 3916]. 

0 سیاه کند[ 3917] و اندام سست کند. 

چرب دهند. 

افیون 3920] جمله بدن را[3921] سست کند و بفسراند و فواق و تنگی 
فسن 3922 ] آمرد. ۱ 

علاج: قی باید[ 3 392 ] فرمودن ۱3924 به روغن گاو و اب نیم گرم و بوره و 
نمک طعام و[3925] سیر[3926] 
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و مغز جوز نافع 3927] بود[3928]. و تریاق 3929] فاروق 3930] 
و9 وه نطو 2و ] ای ددو دا دار | ود نوات 
بویانیدن. و نگذارند که در خواب رود. 

بلادر بیماری 3935] فالح 3936] تولد کند و اگر کسی را دو مثقال بدهند 
هلاک شود و اگر از آن خلاص یابد[ 3937] 7۳ شود. زنگار لرزه در بدن 
پدید آورد و مزاج گرم کند و خناق آورد و سوزش در اندرون پیدا 
کند[3938]. 

علاج: آت گرم و روغن گل بادام دهند تا قی کند. و حسوها[ 3939] و لعاب 
که و ه‌فانه و3940 ]مزر مرن 3941 ] ززشی بای ادن 3942 ]. 


گزیدن جانوران 


اگر نعوذ[3943] بالله افعی بگدازد.[3944] عضو را باید[ 3945] بریدن 
6 که خلاص در آن است و اگر نتوان 3947] بریدن. محجمه 3948] 
برنهند[3949] و آن 3950] عضو[ 3951] بمکند[ 3952]. و زفت 3953] و 
فربیون 3954] 
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و جاو شیر و سیر[3955] و پیاز به موضع گزندگی نهند[3956] تا زهر 
بکشد. و مرغ خانگی یا خروس بکشند[ 3957] و سینه بشکافند و بر آن 
موضع نهند و هر ساعت که فاتر[ 3958] شود[3959], دیگر می‌نهند. 
و[3960] سرکه 3961] و زهره گاو و زهره بز و[3962] خاکستر چوب 
انجیر و چوب رز بر آن 3963] نهند. و روعن گاو دیرینه بسیار دهند. و در 
میان 3964] شیر نهند[3965]. و نگذارند که بخسبد حر 
فرماید[3966]. و تریاک 3967] بزرگ 398 یی 3969] متقال 
با[3970] شراب کهن 3971] بدهند. و اندر گرمابه می‌برند[3972] تا 
عرق کند. و مارمهره با خویشتن داشتن 3973] سود کند([3974]. 

کید کزدم: اول زهر او را بیرون باید کشیدن یس تکمید[ 75 39] کردن 
به نمد[3976]. و گاورس گرم و سیر و عاقرقرحا کوفته بر آن موضع ِ 
و تریاق 3977] اربعه و مثرودیطوس 3978] و سنجرینا[ 3979] به 

سود مند است. 

گزیدن سگ دیوانه: جراحت او نباید گذاشت 3980] که درست شود و 
محجمه 3981] بر[3982] باید نهاد[3983] و مکیدن. و مدت چهل ر 
جراحت را[3984] گشاده باید داشتن تا زهر او تمام بیالاید[3985]. 
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۱3998 فاروق 01 و جگر همان سگ دیوانه ۳1 او 1 0 باشد, 
خوردن سودمند است 3989]. 

و اگر خواهند[3990] که بدانند[ 3991] که سگ دیوانه بوده است یا نه, 
پاره‌ای 3992] خمیر[3993] بر آن 3994] موضع 3995] که سگ گزیده 
است 3996] بمالند[ 3997]؛ اگر[3998] سگان 3999] نخورند[4000], 
سگ 4001] دیوانه 4002] باشد و اگر به خورد خروس دهند[4003] و 
گزیدن عنکبوت: از[4005] گزیدن او[4006] بادها در شکم تولد 
کند[ 4007] و نعوذ پدید آید[4008]. داروهای کزدم گزیده در این باب نافع 


است. و گرمابه 4009] و[4010] عرق آوردن نافع 4011] است. و شونیز 
و سعد[4012] و برگ سداب خشک در شراب آمیخته سود دارد[4013]. 
گزیدن هزاریای: چهل ۵4 و چهارپای دارد, از هر جانبی 4015] بیست 

و دو[4016]. از گزیدن او دردی سوزنده پدید آید[4017]. نمک و سرکه 


طلی کردن 4018] نافع بود. 


دارویی که بر خود طلی کنند و جانوران زهردار دور شوند و بریزند 


مغز سر خرگوش با سرکه و روغن زیت گداخته, طلی کنند؛ و حب البلسان 
9 در روغن 
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زیت بجوشانند و بر خود[4020] ] طلی کنند, جانوران زهردار دور شوند. 
زنبور اگر گوشت 4021] موش بخورد و[4022] کعسی را[4023] 
بگزد[4024], هم در روز بمیرد[ 4025]. 
علاج 4026]: جای گزندگی 4027] بسیار باید مالیدن و[4028] برمکیدن 
9 و بر[4030] آنجا[4031] گل و سرکه و طلحت 4032] طلی باید 
کردن 4033]. و کرباس پاره‌ای 4034] نف تراف اسرد اند کردنه بر ان 
موضع 4035] نهادن. و اب برف بر آن موضع باید ریختن و به ورق بادروح 
6 و مگس 4037] آن زا باید مالیدن 4099]. و اب آنار ترنش. و 
شیرین 1(۱39| و آب خبا ر کدو و آب کاشنی باید دادن. و کاهو باید خوردن. 
و گشنیز خشک سه درم کوفته و بيخته ی تن اس سرد باید خورد[4040] و 
غذا[ 4041] مزوره غوره 1۳1042 و روغن زیت در بدن مالیدن پشه 
بازدارد. مار از دود سروی گوزن و اطراف بز و بیخ سوسن و گوگرد و 
عاقرقرحا بگریزد و[4043] نوشادر اندر آب حل کنند و در خانه 
ماران بگریزند[4044]. 
گریزانیدن کزدم: پشک بز و زرنیج و میعه ۳045 و بیه راستار است 
6 بگدازند[ 4047] و این 4048] 
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داروها بدان بسرشند[4049] و نزدیک سوراخ کژدم دود کنند. کزدم 
0 بگریزد. و قدری تریزه بر در سوراج گزدم کند(4051), برون 

‌ 

مردار سنگ 4052] و4053] خربق 054 , موش را بکشد. مغناطیس بر 
در سوراخ کزدم نهند بگریزد. زهره گاو[4055] در خانه موران 
بریزند[ 6 405] بگریزند 401۰ زرنیخ و کندر دود کنند. مکسان بگریزند. 
زنبور از دود گوگرد بمیرد[4058] و از دود سیر بگریزد[4059]. برگ 
خبازی در خانه دود کنند. خنسفا[4060] بگریزد. پشه 4061] از دود برگ 
مورد خشک و دود شونیز و تراشه چوب صنوبر و از دود سرگین گاو 
بگریزد. حنظل اندر آب حل کنند و آن آب در[4062] اندرون 4063] خانه 


پراکنده کنند. کیک بگریزد. 

شیر از خروس سفید و از آتش 4064] بگریزد. لقلق و طاووس و مرغابی 
ه اسشت سس یت مس ای واه راز رات بای 
کنند ار ۳01066 از ایشان بگریزند. 


مقالت سیوم در ذکر ادویه مفرده در ترتیب حروف تهجی یاد کرده شده 


اشاره 
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انگور 


گرم و تر است 7 ], غذا| بسیار دهد و زود فربه کند و گرده و مثانه را 
سود دارد و[4068] ادرار بول کند. . پوست انگور, گرم و خشک است و دانه 
او سرد و خشک است؛ گوشت او گرم و تر[4069]. 


انجیر 


۰ 0 
؛ ی 
ّ [ 
رس ۳ 


گرم است و لطیف به درجه اول. گرده و مثانه را سود دارد و[4072] بول 
نگاه 4073] داشتن را[4074] قوت دهد و سرفه دیرینه را[4075] و درد 
پشت را سود دارد. و خونی که از انجیر متولد شود بد باشد و بدین سبب 
شیش اندر[6 407] پوست پیدا شود[ 7 407]. اگر با مغز بادام خورند, خون 
نیک از اوا4078] متولد شود. 


آلو 


سرد و تر است اندر درجه دوم 4079]. آنچه نیک پخته باشد, اسهال صفرا 
کند و گرمی 4080] دل را بنشاند و اما معده را زیان دارد. 

امرود سرد و خشک است. بخار از دماغ باز دارد و تشنگی بنشاند. 
اما[4081] معده گرم 4082] را سود دارد و غثیان باز دارد و درد شکم 
و[4083] مفاصل بازدید آورد. 


سرد و خشک است به درجه اول, معده را قوت دهد. عرق و قی باز دارد. 
و بسیار خوردن ان درد مفاصل بازدید اورد. و شراب او مخموران را سود 


دارد و پیش از طعام خوردن طبع را ببندد و پس از طعام خوردن طبع را 
بگشاید به قوت دفع. 


عضر [4084] آنار شنیزین؛ 


مزاج او سرد و تر است و ترش ۳1095 سرد و خشک است به درجه دوم 
6 داد یه ضفرا | ۱۸0۵7 را ود دای ه آب نان فرش سا تهفتت 
بفشارند و نبات 

و ترنجبین در آن حل کنند و باز خورند؛ اسهال صفرا کند و خفقان را سود 
دارد و حرارت معده را بنشاند[ 4088 ]. و انار شیرین معده و سعال 
۶9( را سود دارد[4090] و ترش زیان دارد. 


اترج؛ 


خماش ۱2091 ان سره و خی است. دل را قوت دهد 1092 ] خفهان 
گرم را ساکن کند و قی صفراوی 3 باز دارد. پوست او گرم و خشک 
تخم او گرم و خشک است. پای 4095] زهر همه زهرهای 4096] جانوران 


لسبت . 


انگبین 


گرم و خشک است. سرد مزاج را سود دارد[ 4097]. معده و احشا را از 
فضول پاک کند[4098]. 

اب دهان 4099] مردم ناشتا, مار و کژدم را زهر است و کرم که 
اندر[4100] گوش تولد کند بکشد. و برقوبا طلی کنند[4101]. زایل 
گرداند. 


آیکافة. 02 1 ۱۸4 


گرم و خشک است. عرق النساء را سود دارد و خلطهای غلیظ را بزاید. و 
گزیدن سگ دیوانه را سودمند[4103] است 4104]. 


آب فتر و ۱۱4105 


بهترین, آنف 6 باشد که شیرین و[4107] لذیذ بود[4108]. هضم را 
قوی گرداند و اندکی 4109] از آن تسکین تشنگی را کافی باشد و ضحت 
را نگاه دارد و حرارت دل و[4110] معده را سودمند[4111] است 
۶۸ و تبهای محرقه را سود[4113] دارد[4114]. زکام 4115] و 
سعال و حلق و دندان و دماغ را زیان دارد. 

گنجینه بهارستان (غیائیه), 1, ص: 222 


آب باران 


بهترین آبهاست. سعال را سود مند است.[16 41 ] 


ی 


فاد کند[4118] و رنگ روی ۳ ِ# ۳ ۳ و خون 
یت اوعد 


باقلا 


سرد و تر است. خارش در بدن بازدید آورد و نفاخ است و[4119] دیر 
گوارد و خوابهای شوریده نماید و خداوند صرع را زیان دارد. پوست 
ار ای و ۱ و 
بر امدن باز دارد. 


باذنجان 


گرم و خشک است. رنگ روی را[4122] تباه کند و سودا انگیزد. ۱ 
بینوسرخ 4123] سرد و خشک است. خون را بنشاند و غذا اندک دهد. اب 
او خناق را سودمند است. 


س‌‌ 


لسر د 
و 
نر | 
ست. 5 

۳ 

م مزا 

0 را 

سود 1 

فتد:| 

غذا| ا: 

ندی 

رد 

هد 

و 

کلف آ 

ارد. 


پیاز 


گرم و تر است. باه را قوت دهد و رنگ روی را[4124] سرخ کند و مضرت 
آبهای مخالف باز دارد. و شهوت طعام آورد. و بتنیار خوردن؛ درد سر 
آوردا 4125] و.فقل. را ژایل حردانت: 


بلوط 


سرد و خشک است. بول را باز دارد و غذا دهنده است. و آدمی را نافع 
نیست 4126 که 4127 غذای خوی و خرس 4128] است. 


بن 


[ 4129 ] گرم و نر است. باه را بیفزآید, معده را تباه کند و اشتهای غذا| 


بادام 
گرم و تر است. ذات الریه را سود دارد و قوت باه را سود دارد و معده را 


تباه کند. قوت هضم ببرد. روغن بادام تلخ در گوش چکانیدن, طنین گوش و 
گرانی گوش [را] سود دارد. 


برتق 


سرد و خشک است. در نازکی روی بیفزاید و بدن را فربه کند و خوابهای 
خوش اورد. 


خر و فشک | ت. برعص کش اند که سرد و خشک | 0 آ ری 
دماغ را زیان دارد. درد سر بازدید کند و دیر گوارد. و پنیر تر, بدن فربه کند. 


پوست 


سرد و خشک است. پوست گوسفندان [و] پوست بز» کسی را که چوب 
زایل کند. 


بط؛ 


گوشت او گرم است. پیوسته خوردن» تن فربه کند و روی سرخ کند و منی 
را مددی تمام دهد و به مجامعت حربص دارد. پیه بط و پیه مرغابی دز 3 
رحم و شقاق 4131] را سودمند است و خوردن ان اواز صافی گرداند و 
رنگ روی برافروزد. 


برف 


پیران را و خداوندان مزاج سرد را زیان دارد. و خداوندان مزاج گرم راو 
خداوندان خفقان را سود دارد. بعد از طعام اندکی خوردن یاری‌دهنده باشد 


رز ۳ 


سرد و تر است. درد سر را بنشاند و طبیعت را نرم کند و دماغ را سود 
دارد و خواب ارد. 


بالنگو 


گرم و خشک است. علتهای بد بر دوام و همه علتهای بلغمی و سوداوی 
[را] سود دارد و دماغ را بکشاید. بوی دهان خوش گرداند. دل را قوت دهد. 
خفقان را سودمند بود و بر هضم یاری دهد. 


بزرک 


گرم و تر است. اندر وی خشکی معتدل است. طبیخ او و لعاب, آماس امعا 
و ریش گرده و مثانه را سود دارد و زداینده است. سرفه بلغمی را سود 
دارد, خاصه بریان کرده. و دیر گوارد. 


بادروج 


گرم و خشک است به درجه اول. گند دهان را زایل کند. خوردن او. چشم 
تاریک کند و عصاره او در چشم کشیدن. چشم را قوت دهد. برامدن خون 
از گلو باز دارد و شیر را زیاده کند و ادرار بول کند. معده را زیان دارد. 
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بنگو معتدل است در تری و خشکی. گرمی بنشاند و درشتی زبان و 
رودگانی [را] سود دارد. بریان کرده طبع را ببندد. 


بندق 4132]؛ 


مزاج او گرم و تر است. در باه بیفزاید. اگر بندق با خود دارد. عقرب از او 


بگریزد. 


بنگ 


سرد وخشی: اشنت:. عقل, را -فاسد کند خنای و فرم بان آورد و دیوانگی. 


بول 


اسب درد مفاصل را سودمند است چون در آن نشیند. 

بول اشتر گرم و خشک است. چون بینی را بدان بشوید, بوی ناخوش بینی 
را سود دارد. 

بول ادمی چون با خاکستر چوب رز بيامیزد و بر موضعی که خون از او 
روان باشد طلا کند. خون ببندد. 

بول کودک نارسیده بر گزندگی عقرب و افعی و سگ دیوانه طلا کنند, نافع 


است. 


پلپل 4133] 


گرم است در درجه چهارم. فالج و لقوه و سستی تنها و فراموشی 
نداه دارد. 


تخم کرفس 


بول و حیضه را ادرار کند و راهگذار گرده بگشاید و جگر. 


گرم و خشک است. بول را براند و بادها که در شکم بود بشکند. 


گرم و خشک است. کرم را بکشد. بچه مرده را از رخم فرود آورد و مثانه 
را سنگ پاک کند. 


تخم پیاز 


گرم و تر است. باه را بیفز اید. 


تخم تورک- 


یعنی خرفه- سرد و تر است. تبهای تیز [را] سود دارد و جگر بنشاند. سرفه 
که از گرمی باشد سود دارد و شهوت باه را زیان دارد. 


م و خشک است. فواق بلغمی را سود دارد. 


_ 


۱ 


تخم تربیزه 


گرم و خشک است. درد مفاصل را سود دارد و زهر گزندگان را سودمند 


است. 


تخم شاسپرم 


گرم و خشک است. سر گردیدن را سود دارد و زهر گزندگان را سودمند 
است و اسهال صفراوی باز دارد. 


معتدل است در گرمی و سردی. خشک است. سده جگر بگشاید و یرقان 
را سود دارد. 


تخم خربزه 


گرم و تر است. گرده و مثانه را پاک کند و باه را بیفز آید. 


تخم خیار 


تخم خیارزه سرد و تر است. بول براند. 
تنبول 4134] گرم و خشک است. معده را قوت دهد. 


معتدل در گرمی؛ شکم را نرم دارد و سرفه را سود دارد و صفرا| براند و 
ندشن بنشاند. 


تربد 


بلغم بسیار براند و مفاصل بلغمی را سود دارد. 
توت گرم و تر است. چون شیرین باشد. و ترش او سرد و تر است. زود از 
معده بگذرد و بول براند. خناق و درد گلو را سودمند است خوردن و غرغره 


کردن. 


افسیا[ 35 41 ]- 


سداب صحرایی است- گرم و خشک است در درجه سوم. داء التعلب و 
استسقا و نقرس و درد مفاصل را سود دارد. 


روعن و زعفران گرم و خشک است. ریش دیرینه را سود دارد. 
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جوز هندی 


گرم است و در درجه دوم, خشک است در درجه اول. صلاح او آن است که 
هر دو پوست از او باز کشند. دیر گوارد و باه را قوت دهد و حب القرع 
6 را بکشد. 


جون 


گرم است در درجه سیوم و خشک است در درجه دوم. زبان را گران کند و 
دیر کوارد. دثرها[4137] از زبان باز دارد. چون در عسل پرورد[4138] 
معده و گرده را سود مند بود. 


چغفندر 


9 5 پرز / ۱ 
خشک است. سده جگر و سیر 


جو سرد و خشک است. 


غذای وی کمتر از غذای گندم است. 


حنا 


گرم و خشک است و سوختگی آتش و ورمهای گرم را سود دارد. 


حر نثه فش- 


.2۰ ۱ ۲ ۲ جَ 
ست- اند می 
ِ ۱ 5 ل است و تر است اندر ر‌ 
رجه دوم. ادرار بول 


حمص 4139]- 


است- گرم و تر است. طبیخ آن خداوندان استسقا و مفاصل و درد 
پشت را سود دارد و باه بیفزاید. 


حرمل؛ 


۱ 7 او ۲ ۱ اس اس 
به ِِ بر ۱ سب . مفاصل را سود دا . بول 


حربا؛ 


جَ ۳ 
گو و ر 1 
0 1 ] و ‌ 
قاتل | ط 


حلوای عسل 
گرم است. بلغم را لطیف کند.[ 41 41] 


حلوای شکر 


گرم و تر است. 
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حلوای دوشاب 


به آرد ساخته, زود هضم شود و غذا بسیار دهد. 


حلوا به نشاسته 


سده بازدید[4142] آورد. 


خربیزه 4143] 


نیکو رسیده, گرم و تر است در درجه دوم ۳1(1(34. ادرار ربول کند 
و4145] کلف از روی ببرد و بهق را زایل گرداند و[ 4146] گرده و مثانه 
زا از سنتی. ۱4147 بای کرداندا 4140 و هنضه آوزد. و آن را در میان ده 
طعام باید خوردن 4149] تا در معده فاسد نشود[4150] که 4151] 
همچون زهر[4152] باشد. مصلح آن سکنگبین ساده است. 


خیار کدو 


سرد و تر است در[4153] اول 4154] درجه 4155 دوم 14156 تبهای 
صفراوی و دموی را سود دارد. تشنگی را[4157] بنشاند. گرده 4158] را 
سود دارد و بول براند[ 4159]. 


خیارژه 


سرد و تر است. گرمی معده را[4160] بنشاند. 


خیار بالنگ 


سرد و تر است. آب او تبهای صفراوی را سود دارد[4161]. 


ر گرمی و تری 14162 معتدل است. شعم را[4163] نرم دارد و 
رودگنی را[4164] سود دارد. 
به آب گشنیز تر و آب 4165] توث 4166] غرغره کنند[ 4167], خناق را 
سود دارد. 


خطمی 


سرد و تر است. در طبيیخ او[4168] نشستن درد مفاصل را سود 
دارد[ 4169]. لعاب ان 
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بگیرند و بر سر طلی کنند. موی را دراز کند. با سرکه در روغن زیت طلی 
کنند. گزیدن کزدم و زنبور [را] سود دارد[4170]. 


سرد و تر است در درجه سوم 4171]. خواب آورد و[4172] شراب او 
سرفه را سود دارد. 


خیرو است. خداوند سر فه کهن را سود دارد و شیر زنان ۱۳173 زیادت 
کند. 


خردل 


گرم و خشک است به 4174] درجه چهارم. بلفم 4175] بزداید و تحلیل 
رطوبت از دماغ کند و نسیان را سود دارد. 


در کوههای پارس باشد. گرم و خشک است و[4176] از عسل گرمتر 


سب . 


خایه 


مرغ خانگی؛ زرده او[4177] چون نیم‌برشت باشد, غذا بسیار دهد. سپیده 
۳78 او سر د است ۲ زرده او گرم و نر است. موضعی که به آنش 
سوخته باشد. طلی کنند[ 4179] سود دارد. 

خایه مرغابی و بط و اشتر مرغ معتدل است در گرمی. قولنج را زیان 
0 دارد. 

خایه کبک ناقه 4181] را سود دارد. 


دزاج؛ 


گوشت دلاج اندر جوهر دماغ بیفزاید و فهم 4182] زیادت کند 
نا ِ ‌ِ و مبی 


دار فلفل 


گرم و خشک است در درجه سیم 4183[ بلغم را بزداید و معده را قوت 
دهد و باه را قوت زیادت کند. گزیدن جانوران را[4184] سود دارد. 
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دوشاب گرم و تر است. طبع را نرم کند[ 85 41 ] و[86 41] غذای بسیار 
دهد. 


دبق 4187] 


ازدویی 4188] است که از درخت بلوط و درخت 4189] سیب و امرود 
براید[4190]. بلغم را و عرق النسا را سود دارد و زایل کند[ 4191]. 


دردی سرکه 4192] 


چون با گل ارمنی طلی کنند, ادرار حیض بازدارد. 


دماغ 


سرد و تر است. 

دماغ اشتر. خشی کرده 4193] با سرکه بخورند که ۱4194 صرع را سود 
دارد. 

دماغ 195 گاو و گوسفند غذای بسیار[4196] دهد و[4197] خداوند 
معده گرم را سود دارد[6 419]. 





حیوانی معروفی است. اندکی از وی ادر | حیض بدا 5 خشی 
است در درجه دوم 14201 با 1 ِِ 
دارد. ِ ِ ِ تن 


ریباس: 


بهترین آن ریباس قلانی 4203] است, در[4204] شیراز[4205] 
می‌باشد[ 4206]. سرد و خشک است. معده را قوت دهد و اسهال 
صفراوي بازدارد و تشنگی بنشاند[4207]. حلق را زیان دارد[4208]. 
تیان آورد: 


رخنیت 209 4]: 


مصل 4210 است. سرد و خشک است در درجه دوم 4211]. معده سرد 


ریحا 9 


اشتهای طعام 4215] آورد. طعام 4216] از معده به زیر آورد و تشنگی 
بنشاند[ 17 42]. 





زیبق 4218] 


سیماب است. سرد و نتر است در[ 19 42] درجه دوم 220 بخار او فالح 
1 و رعشه آورد[4222]. 
شنوایی و بینایی را[4223] زایل کند و بوی دهان ناخوش کند. 


زرنباد[ 24 42] 


زوفا 
گرم و خشک است. سرفه کهن را سود دارد. 


زنجبیل 


براند[ 4227]. نه و معده سرد را سود دارد[4225] و[4226] بول 


زردآلو 


سرد و تر است در درجه دوم 4228]. زرداآلوی خشک در آب 
خوسانند[ 4229], اب ان تشنگی 0 را سود دارد[ 4231] و در تبهای 
حاده 4232] نافع بود. و تر آن معده را[4233] فاسد گرداند[4234]. 


زر 


در گرمی معتدل است. در دهن گیرند, درد دندان زایل کند و بوی گند ببرد 


و خفقان را سود دارد. میل از زر ساختن و در چشم کشیدن. چشم را 
روشن کند[ 4235]. 


زمرد 


چشم افعی 4236] برباید. چون 4237] با خود دارند. نفث خون 4238] و 
اسهال خون بازدارد. 


زرنیح 


گرم ۵ شنک انس به درجچه دوم 9 ]. موی را ببرد و با یبه و روغن 
مرهم سازند, ریشهای کهن را سود دارد. 


زیتون 


گرم و خشک است. اشتهای طعام را[4240] زیادت کند و[4241] درد 
مفاصل و عرق النسا را سود دارد. بیخوابی و درد سر ارد[ 4242]. 


زعفران 


گرم و خشک است در[4243] درجه دوم 4244]. رودگانی را قوت دهد و 
رنگ روی نیکو 

کند و دل را قوت و نشاط دهد[ 4245] و باه را بیفزاید[ 4246] و خواب 
۳147 





سنا[ 48 42] 


وک کی ارت ره ام هافر ۱۱2 متفه وا ۱1250 
مر 1 1425 


سنبل 


گرم و خشک است به درجه دوم 4252]. دماغ را قوت دهد. موی 4253] 
بروياند. 


سوسن؛ 


بیخ او معتدل است در[4254] گرمی و تری. آواز را[4255] صافی کند. 
سوزش مثانه و[4256] گرده را سود دارد. 


گرم و خشک است 4257]. فالج و عرق النسا را سود دارد, هم خوردن و 
هم طلی کردن.| 8 425] 


سعد 


گرم و خشک است 1259[ بوی دهان را خوش کند. معده و چگر سرد را 
گرم کند[4260]. 


سرکه 


سرد و خشک است در درجه سوم 4261]. بوئیدن آن دماغ را[4262] که 
سرد باشد[4263] قوت دهد و خوردن ان دماغ را ضعیف دارد[4264]. 
درد سر گرم را[4265] و جگر[4266] را سود دارد[4267]. شهوت غذا 
بازدید آورد: 


سلیخه ۱269 


گرم و خشک است به درجه سوم ۳19[ ادرار حیض کند و کرکه و مثانه 
را سود دارد[4270]. 


دل را[4271] و معده را قوت دهد. سیب شیرین گرم و تر است و[4272] 
ترش 4273] سرد و خشک است. 


خشک است. طبع را ببندد. 
سرد و[4274] خن 


سنجد 


تدرة و خف؟ ۱ تب ظیم: را ینوی وتف شراب کر ور دی خی آ ورد 


سیر 


گرم و خشک است در درجه سیوم 4275] و[4276] تغیر[4277] آب 
98 و هوا[4279] را سود دارد. 


ند و خلط و[ 82 42] 
نه 4280] و حلق را[4281] نرم کند و خلط و 
گرم و تر است. سینه 


كِ 


ماهی‌ای است که از رود[ 83 42] نیل فقضر آووفد در باه بیفز آید, خاصه 
4 ناف آن 4285]. 


سرطان 


سرد و تر است 86 42]. مسلول ۱۳27 را نافع است. 


سرخس 


گرم و خشک است. کرم را بکشد. 


ی حقناطیتتن 


گرم و خشک است. چون آن را بسوزانند شادنه 4288] شود. تشنح 
89 و درد مفاصل را سود دارد چون در دست گيرند. 


سنگ 
که کارد بدان تیز 


سرد و 3 ۱ ۳ 
خشک 1 42 کن 

| کنند, 5 

بزرگ نشود. 


و بهود, 


گرده و مثانه را از سنگ 4292] پاک کند[4293]. 


سرنج 
سرد و خشک است. اندر مرهم‌ها به کار آید.[4294] 


کنیته بهارستان 1 ۱ من و2 
کنخته تمارستان ها ص230 





_. 


م‌ تر است در درجه اول. سینه و حلق را نرم کند[ 4295] و معده 
سر( ۱229 را[ 4297] سودمند است. قولنج را بگشاید و تشنگی آورد. 


شکر عشر[4298] 


گرم و تر است. سرفه و شش را سود دارد. معده و چگر را[4299] قوت 
د هد. 


۳ 


شیر گوسفند 


گرم و تر است. غذای نیکو دهد و در باه 4300] بیفزاید و دماغ را قوت 
دهد[ 4301]. 


معتدل است. ریشهای حلق را سود دارد. غرغره بدان کردن خناق را زایل 
کند. 


گرم و تر است. تری او کمتر از[4302] شیر گوسفند است. غذا اندک 
دهد. 


سوء القنیه 4303] را سود دارد. آواز[4304] دروغین در گوش و گردیدن 
سر را[4305] سود دارد. 


سرفه را[4306] و سل را سودمند است. مزاج او سرد و تر است. 


شیر گاو 


شیر اشتر از جمله شیرها غذا کمتر[4307] دهد. دمه بر افتادن 4308] و 
بواسیر و استسقا[ 4309 ] را سود دارد. از معده به زیر اید. 


شیر زنان 


در چشم دوشند. چشم را سود دهد[ 4310]. 


گرم و خشک است در[ 11 43] درجه دوم. بر بهق و برص طلی کنند, ببرد. 
9 79 داروهای مسهل بدهند. مفاصل را سود دارد. 


شاه‌تره ۱۳312 گرم 


[4313] و خشک است. گر و خارش بدن 4314] را سود دارد[4315]. 


شلغم 4316] 


و ات 
باشند, اشتهای 4317] طعام 0 بیفزاید. چون به سرکه پرورده 


شهدانه 


گرم کشک است. بلق را سرد ادها را شک ۸51[ 


ك- ۳1309 و خشک است. باه را زیان دارد. 


رز ۲ ی 


خشک است. بادها را بشکند[ 4320]. 


سینه و حلق کنند, درشتی حلق را ببرد و[ 4323] سرفه را سود دارد. 


[ ۲ ۲ ی عون 


ور 5 ۳ 
دن گرم معتال بو ۱926 -طیع 
ترنجبین قوی‌تر است. ]. طبع را نرم دارد[4325]. فعل او | 

ست و از فعل 


شفتالو 


سرد و تر است در درجه دوم 4326]. اشتهای طعام آورد و[ 4327] تبهای 
محرقه را سود دارد. پیش از غذا باید خوردن. 


صبر 
گرم و خشک است. مرضهای بلغمی را سود دارد و بلغم را از عمق بدن 


بکشد و مفاصل بلفمی را به غایت سودمند است 4328]. 
گنجینه بهارستان (غیائیه), ج1, ص: 236 


صحنا[ 9 432] 


سودمند است. 


صمغ 4332] آلو سیاه 


کر کتک است. ‏ تس که طلی فا کسو این کنواند: 


صمعغ عربی 


گرم و تر است. درشتی سینه و حلق را سود دارد. 


درد دندان و جمیع دردها را سود دارد. و مزاج جمله صموغ 4333] گرم و 
خشک است 4334]. 


صندل اسپید[ 4335] 


سرد و خشک است. درد سر و خفقان گرم را سود دارد طلی کردن. با 
داروهای دیگر استعمال کنند[4336], جچگر[4337] قوت دهد. 


صندل سرخ 


از صندل سفید سردتر است 43389]. 


صنوبر 


گرم و خشک است. درد جگر را سود دارد. 


ضب 4339] 


سوسمار است. خون او کلف را سود دارد[ 4340]. سییده 131)] جچشم را 
ببر د. 


ضفدع 4342] 


بزغ است. گوشت او[ 4343] گزیدن جانوران را سود دارد. 


سرد و خشک است 4344]. خفقان گرم را سود دارد و صفرا باز 
دارد[ 4345]. 


طرخون 4346] 


یعنی عاقرقرحا؛ گرم 4347] و خشک است. معده را قوت دهد و[4348] 
درد گلو آورد 


طاخک 4350] 


سرد و خشک است. معده را سود دارد[ 4351]. 


طلع 4352] 


اول بار درخت خرما است 4353]. سرد و تر است. رودگانی را قوت دهد. 


طبع را ببندد. 





ظلف 4354] 


سرمژه 4355] گوسفند است؛ سرد[4356] و خشک است 4357]. 
خاکستر او را[4358] بر[4359] داء اللعلب طلی کردن 4360] سود 
دارد[ 4361]. 


باب العین 





عاقرقرحا[ 4362] 


طرخون کوهی است. کون و خشک است در درجه سوم 4363]. عرق 
النسا را سودمند است و ر تحلیل بلفم کند. 


عناب؛ 


بهترین عناب کز کانت است. معتدل است 4364] نز کرسی و سردی. سینه 
سود دارد. 


عنبر 


گرم و خشک 4367] است در درجه دوم 4368]. دل و دماغ را قوت دهد و 
در روح بیفزاید. 


عود 


گرم و خشک است در درجه دوم. دل و دماغ را قوت دهد[4369]. خائیدن 


او بوی 
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دهان را خوش کند و نشاط اورد و پیه‌ها را قوت دهد. 


عقرب 70 43] 


سرد و خشک است. دز زهغن زیت خوشانیدن :۱۸۰71 و از ,زوغن در کوتثن 
چکانیدن درد گوش را سود دارد[ 4372]. 





غاریقون 


که مکش ازست. شده وا اند ب خلطیای. علظز ۱۸37 برد > 
بیماریهای , بلغمی را سود دارد. 


غالیه 


نوعی از طیب است و[4374] از مشک و سک 4375] و کافور مرکب 
است 4376]. در بویهای خوش بکار اید[ 4377]. 


فانید[ 5 437] 


گرم و تر است. طبع را نرم دارد و[ 79 43] سرفه و سینه را سود دارد. 


فوفل 4380] 


همچون صندل است 4391]. آضانتن کوظ و سرخی 0۱392] جشم 
را[4383] سود دارد و بن دندان را سخت کند. 


فاغره 4384] 


گرم و خن ۱ ۱ جح : 
خشک ه و جگر سرد و خداوندان اسهال بلفمی را سود 


دارد. 


فاونیا[ 5 438] 


عود الصلیب است. سده جگر را بگشاید و بر مصروع بندند, صرع را باز 
دارد. 


فرنجمشک 4386] 


گرم و خشک است. خفقان بلغمی و سوداوی 4387] را سود دارد. 


فطراسالیون 4388] 


تخم کرفس کوهی است. گرم و < خشک است به درجه سیوم. 


فقاع 


معده گرم را سود دارد و آنچه از آب ماز[4389] ساخته باشند, مزاج گرم 
را سود دارد[4390] و تشنگی بنشاند. 


فلفل 


فیل زهره 4392], 


درخت حضض 4393] است. ورمهای صفراوی 4394 را سود دارد طلی 


کردن. 


قرنفل 4395] 


س 


1 م و خشک است. بوی دهان را خوش کند. 
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قاقله 4396] 


خرد و بزرگ, گرم و خشک است به درجه سوم.[4397] در وی قبضی 
است 4398]. 


غثیان و قی بازدارد. 


قردمانا[4399] 


کر و خشک است به درجه سوم 4400]. فالح و صرع را سود دارد. 


قنطوریون 4401] 


گرم و خشک است به درچه سوم. سده بگشاید و درد شکم را سود 
دارد[ 4402]. 


قطران 4403] 


گرم و خشک است به درجه چهارم. یک قطره از آن در[4404] گوش 
5 ] چکانند, کرم گوش را بکشد. 


قسط[ 6 440] 


گرم و خشک است به درجه سوم 7 (]. عرق النساء و سستی تنها را 
سود دارد. 


که کی است عب ا فرع مد کر فان را نک 


برغشت 4409] است که شیرازیان 4410] آن را سوزه 4411] گویند. 
گرم و خشک است. برص و بهق 4412] را سود دارد[4413] طلی کردن 
بر آن 4414]. 
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گندن 


گرم است و در تری و خشکی معتدل است. از حبوب 4415]؛ هیچ 4416] 
از گندم غذادهنده‌تر و[4417] سازگارتر بر[4418] بدن. انسان را نیست. 
[4419] بهترین گندمی 4420] از کشتی 4421] باشد که آن را[4422] 
آفت 4423] نرسیده 4424]. 


کنجد 


گرم و تر است. در منی بیفزاید و ادرار حیض کند و معده را سست کند و 
غثیان و تشنگی آورد[ 4425]. 


کنار[4426] 


سرد و خشک است. معده را قوت دهد و[4427] اسهالی 1۱4428 که از 
ضعف معده بود, ببندد و[ 4429] اسهال خون را سودمند است. 


کیل 4430] 


سرد و تر است. معده 4431] را زیان دارد و[4432] بلغم انگیزد[4433]. 


گلنار 


سرد و خشک است در درجه دوم 4434]. اعضای عصبانی را قوت دهد و 
اسهال خون بازدارد. 


کرفس 


گرم و خشک است در درجه دوم 4435]. سده را بگشاید و باد را بشکند. 


گندنا 


آرد[ 4437]. (ر -ر چهارم مععد را سود دارد و درد سر[4436] 


کنگر[4438] 


در گرمی معتد است. تر است 4439] در درجه دوم. در[4440] باه 
1 بیفزاید. بوی بدن 4442] 

هر 

خوش 4443] کند و طبع را نرم دارد و[4444] گند بغل را[4445] ببرد و 
بول براند. اگر[4446] بدان بدن 4447] را[4448] بشویند. اشیش 
9 را بکشد. 


کندزن 


گرم و خشک است. در قوت حافظه 4450] بیفزاید و معده را قوت دهد و 
اسهال را ببندد. 


کهربا 


سرد و خشک است در درجه دوم.[4451] قی 4452] بازدارد و خفقان را 
سود دارد[ 3 445]. 


گون 
زیره کرمانی است. گرم و خشک است. بادها را بشکند. 


سرد و خشک است. غرغره به آب آن خناق را سود دارد[4454]. آب آن به 
برف سرد کنند[ 4455] و در بینی چعانند. خون 4456] از بینی بازدارد 
و[ 4457] دمندگی دهان را سودمند است 4458]. 


کرویا 


گرم و خشک است. باد[4459] را بشکند و خفقان را سود دارد و بول 


کرنب 


سرد و خشک است.[4460] زود مست شدن را بازدارد و گزیدن سگ 
دیوانه را[4461] سود دارد. 


گوگرد 
گرم و خشک است در درجه چهارم. گر و قوبا را طلی کردن سود دارد. 


کبابه 4462] 


گرم و خشک است در درجه چهارم.[4463] سده جگر و گرده 4464] را 
بگشاید و آواز را[4465] صافی کند و طبع را ببندد. 


کافور 


سرد و خشک است در درجه سوم 16 (]. 


گاوزیان 
5 م‌ و خشک است. خداوندان سودا| را سود دارد. 


۱ 


کبر 
کر و خشک است 7 (]. سده را[4468] بگشاید. 


گوشتها 
جمله گرم است و تر. بهترین گوشتها, گوشت بره است. 


گوشت 4469] میش 


در[4470] گرمی 4471] از گوشت بره گرمتر[4472] است. خونی که از 
این گوشت متولد شود بد باشد. 


گوشت بزغاله, 


فضول آن 4473] کمتر از[4474] گوشت بره است. بهترین. گوشت 


بزغاله سیاه باشد که 4475] تری آن کمتر باشد و لذت بیشتر و 
زود[ 4476] هضم شود. 


ماده دیر هضم شود و غذا بد[ 4477] دهد[4478] و[4479] سودا انگیزد. 
گوشت گاو میلی ۱490 به سردی و خشکی دارد[ 4481 و دیر هضم 
شود[ 4482] و غذا ند دهد و تیماری نستر دبا زدید آید.ه سودا انکیز دا 4483 ]. 
گوشت ۱4 گوساله که نوزاده ۱485 باشد, گرم و تر است و[4486] 
خداوندان ریاضت را سود دارد. 

گوشت گوسفند[ 4487] خصی 4488] کرده به از خصی 4489] ناکرده 
باشد[ 4490]. 

گوشت آهو غذا بسیار دهد و زود هضم شود[ 4491]. 

گوشت خرگوش گرم و خشک است. طبع را بیندد و بول 4492] 
براند[ 4493]. 

گوشت اهوبره گرم و خشک است. قولنح را بگشاید و فالح را سود دارد. 
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گوشت اشتر به غایت کم است و[4494] گرم کننده 114195 خداوندان 
رباضت را و تعب را سود دارد[4496]. 

گوشت اسب گرم است 4497 و غلیظ است. تولد سودا کند. 

گوشت راسو گرم است. صرع را ۷ 

گوشت گربه گرم است. بواسیر را سود دارد[4498]. 





لاژورد 


گرم و خشک است به درجه دوم 4499]. خ کان چشم را[4500] به 
خاصیت نیکو کند[4501]. ۱ 
و به استفراغ, خلط[4502] بد[4503] برآورد[4504] و خداوندان 4505] 


درد گرده را سود دارد. 


لک 4506] 


لاغری آورد و[ 4507] خداوندان یرقان و درد جگر و استسقا را سود دارد. 


لسان الحمل 


باز تن آنبنتت.. سیلان -خونین ۱4508 بازدارد و این متفعت از بری ه تخم. آه 
یافته‌اند[ 4509]. بیخ او خائیدن, درد دندان ساکن 45<10] کند. 


لبلاب 4511]؛ 


عصاره ۳9۰12 او سینه و شش را سود دارد و سذه جگر بگشاید. 


لوبیا 


"۳ 71 در حجه ل ل ند ند 4 
ِ ست در 1 9 بو 9 ‌‌ 
- ۰ ۳ ۱ ۱ 
د[ 13 


لاتزخ 


گرم و تر است در آخر درجه دوم 4514]. صلابت جگر را[4515] سود 
دارد. طلی کردن ان موی سیاه و نیکو گرداند و دود کردن آن بچه مرده را 
از مشیمه بیرون ارد. 


لسان العصافیر [ 16 45] 


گرم است در درجه دوم 4517]. تر است 4518] در[4519] درجه اول. 
خفقان را سود دارد[4520]. 


همچون 4522] سورنجان است. گرم است 4523] در درجه سوم 4524]. 


لیمو 


سرد و خشک است در درجه سوم.[4526] منافع او چون 14527 منافع 
اترج 4528] است 4529]. 


مامیثا 


سرد و خشک است در درجه اول. ورم‌های گرم را سود دارد و[4530] 
چشم را قوت دهد. در ابتدا درد چشم را[4531] سود دارد. 


مومیایی 4532] 


گرم است به درجه سوم 4533]. لطیف کننده است و[4534] اون 
شکستگی و کوفتگی و لقوه و[4535] فالح 36 45], خوردن و طلی کردن 
سود دارد. و ریش مثانه را سود دارد[ 4537]. 


مازریون 


م و خشک است به درجه چهارم. مضرت او در جگر بسیار است 458[ 


_. 


مرزنگوش 


گرم و خشک است در[ 4539] درجه سوم 150[ خداوندان خفقان را 
سود دارد[ 4541]. 


مشک ظر احگیع 4542 


رتک 4543] است. گرم و خشک است 4544] به درجه سوم 4545]. 
رطوبتها[ 4546] از سینه و شش پاک کند و ادرار بول کند 4547]. خوردن 
و دود کردن, بچه مرده را و نفاس را فرود ارد[ 4548]. 


گرم و خشک است در[4550] درجه سیوم 11 ]. بوییدن آن رطوبت از 
دماغ فرود آرد[4552] و بر داء الثعلب طلی کنند, موی بر آرد[4553]. 


مسک 4554] 


گرم و خشک است در درجه دوم 4555]. دماغ معتدل و دل 
7 را قوت دهد و نشاط اآورد[4558] و[4559] ذهن را تیز کند 
و[4560] خفقان را سود[ 4561] دارد 4562]. و[4563] تریاک 504 
جمله زهرهاست. 


مصل 


سرد و تر است در درجه دوم 1565]. صفرا| را[4566] بشکند. 


بلغمی و بر آمدن خون از گلو ببرد[4568]. معده 4569] را قوت 
دهد[4570] و جگر را قوت دهد و[4571] ورم جگر را سود دهد.[4572] 


گنجینه بهارستان ؛ ج1 ؛ ص246 
میا تا ص21۳ 


ماهی گرم 4573] شور[4574] 


گرم و خشک است. زداینده است. دماغ و دندان 4575] را زیان دارد 


ماهی تازه 


سرد و تر است. غذا اندی دهد. به سرد خوردن زهر است. فالح و رعشه 
۵8 و عرق سرد بازدید[4579] اورد. 


موز [80 45] 


گرم و تر است در درجه اول. سینه و حلق را سود دارد و در[4581] باه 
بیفزاید. 


نارنج؛ 


پوست او[ 82 45] گرم و خشک است در درجه دوم 1453 حماض او سرد 
و خشک است در درجه سوم 4584]. دل را قوت دهد و اشتهای غذا بازید 
اورد و خفقان را سودمند بود. 


نانخواه 


گرم و خشک است در درجه سوم 4585]. تری معده را سود دارد[4586] 
نشاسته سرد و خشک است در درجه اول. چون با شکر[4588] خورند. 
سینه و حلق را[4589] سود دارد. 


نعنع 


گرم و خشک است در درجه دوم 4590]. معده را که 4591] سرد 
تا ۱ کر نوم فوت ود 

فواق که از امتلا باشد. سودمند است 4593]. 
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گرم و خشک است در درجه چهارم. درد ران و مفاصل و لقوه و فالج و 
سرفه کهن را سود دارد و بادها را بشکند و پیچیدن شکم را سود دارد و 


نوشادر 


گرم و خشک است در درجه سوم 4595] خناق بلغمی را سود دارد 
و[4596] در چشم کشیدن. سپیده چشم را ببرد[ 4597]. 


نیل 


رم و کشک است در جرخه اول. کلفت. همق هداء العلتب وا طالی. کرون 
سود مند است. ۱ 4598 ] 


طبع را ببندد. 


زود هضم شود و از معده بگذرد[4599]. 


نان 4600] گندم 


شسته دیر گوارد[4601] و غذا بسیار دهد و بدن را فربه کند. 


نان فطیر 


آن است که چون در آب اندازند به زیر آب فرو شود[4602] و نان نیک 
بریان کرده 4603] بر سر آب بایستد. نان فطیر طبع را ببندد و[4604] 
دیر هضم شود و باد انگیزد ورن در گرده و مثانه بازدید اورد. 


نان فرانی 4605] 


كِ" گوارد[4606] و خداوندان کد و تعب را لایق بود[ 4607]. 


نان که بر سنگ گرم پخته باشند, 


دیر هضم شود [4608]. 


تن بر عایه بخته 14609 


دیر هضم شود. خداوندان تعب را سودمند است 4610]. طبع را ببندد و 
سده بازدید اورد. 
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نان قطایف 4611] 


نان برنج 


سرد و خشک است 4612]. رودگانی را غذا دهد. طبع را ببندد و دیر گوارد. 
[4613]. 


نان جو 


تتترد اشست, بهترین. آن باشد که. از جو تو بخته باشتد. طیع را بنندد و غدا 
اندک دهد. 


نی‌شکر[4614] 


گرم و تر است 4615]. سینه را سود دارد و بول براند و باد انگیزد. 


نمک 


گرم و خشک است در درجه دوم. زداینده است. تشنگی آورد و معده سرد 
را سود دارد[4616]. 


باب الواو 


وج 4617] 


گرم و خشک است در اول درجه دوم 4618]. آواز را صافی کند و[4619] 
بهق و برص را سود دارد. 


خائیدن آن بن دندان را[4621] سخت کند. درد سر گرم را سود 
دارد[ 4622]. 


ورق سرو 


قابض است. در گرمی و سردی معتدل است. خاکستر آن سوختگی را سود 
دارد. 


ورق بلوط 


سرد و خشک است. ریشهای کهن 4623 را سود دارد. 


ورق کنجد[ 4624] 


ببر د. 
گنجینه بهارستان (غیائیه), 1» ص: 250 


ورق جوز 


گرم و خشک است. خائیدن آن, بثرهای 4627] بلفمی را[4628] که 
در[4629] دهان برامده باشد, سود دارد. 


ورق کنار[4630], 


سرشتن بدان ریزیدن موی را سود دارد.[ 4631] 


ورق توث 


خضابی نیکوست موی را. و درد دندان را سود دارد. 


ورق ترنج 


گرم و خشک است. رطوبت معده را سود دارد[4632]. 


ورق آلو 


حلق را سودمند است غرغره بدان کردن. 


ورق سیب, 


زعفران و شفتالو و رز و بید کوفته ۵: ان خشنی: نر ان افشاند, درد سر 


ورق شفتالو 


دمندگی 4634] دهان را سود دارد. بر[4635] ناف کودکان 4636] طلی 
کردن 4637] کرم را بکشد. 


ورق حنظل 
گرم و خشک ۳638 است. صرع را سود دارد. 


ورق درخت خربزه 


گرم است ۳139 در درجه دوم 0 ], گفته اند که ۳1| در سوم 
2 قابض است. 


ورق سوسن 


معتدل است در گرمی و سردی. 


ورق مرو[4643] 


سرد و تر[4644] است. عصاره او درد سر و گزیدن کزژدم را سود 
دارد[ 4645]. 


هزارجشان 4646] 


گرم و خشک است در درجه دوم 7 (]. لطیف کننده است. 


هلیون 4648] 
که خر اس منت را ید2649 تلع را لمات ع 1650 


هشت‌دهان 4651] 


چوبی ۳10652 هندی است. کوم و خشک است در درجه دوم. شکم را ببندد؛ 
0 ۱7۳ 


هندبا[4653], 


کاسنی است. سرد است در درجه اول تمامت 4654]. سده چگر بگشاید. 


هیل بویا[ 4655] 


گرم و خشک است در درجه دوم لطیف کننده معده. و جگر سرد را قوت 
دهد. غذا را هضم کند. 


یاسمین 


گرم و خشک است. لطیف کننده است. کلف ببرد. خداوند صداع بلغمی و 


لقوه و فالح و عرق النسا را سود دارد. 
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یاقوت رمانی 4656] 


خداوند وسواس و خفقان را سود دارد. دل را قوت دهد. 


یشب 4657] 


سنگی است که سرد و خشک است. اسهال خون را سود دارد. 


یبروح 4658] 


سرد و خشک است در درجه سیوم. مخدر است. سپات آورد. 
تمام شد مقالت سیوم در ذکر ادویه مفرده. بعون الله تعالی 


مقالت چهارم در ذکر ادویه مرکبه و این بیست دو باب است 


باب امد در عقرعات 13659 و مان ۱4660 


[مفرح یاقوت رمانی: خفقان [و] وسواس را سودمند است. دل را قوت 
دهد و نشاط اورد: 

لول ناسفته: شش درم/ مرجان: چهار درم/ یاقوت رمانی: دو درم/ زر طلا 
یک مثقال/ سنگ لاژورد: یک مثقال و نیم/ لعل: سه درم/ عقیق: یک مثقال/ 
سنگ یشب: یک مثقال و نیم/ کهربا: سه درم/ طباشیر سفید: هفت درم/ 
صندل مقاصری: پنج درم/ صندل سرخ: دو درم/ ورق نیلوفر: سه درم/ 
وت زرشک: سه درم/ گل سرخ: پنج درم/ گل مختوم 4661]: دو درم/ 
گشنیز خشک: سه درم/ دانه کل: سه درم/ سادج هندی: یک مثقال/ 
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بالنگو: دو درم/ زرنباد: یک مثقال/ درونح عقربی 4662]: یک مثقال/ عود 
هندی: سه درم/ بهمن 4663] سفید: دو درم/ ریوند چینی: دو درم/ تخم 
کاسنی: سه درم/ کافور: دو مثقال/ عنبر اشهب: دو مثقال/ مشک تبتی: نیم 
مثقال/ ابریشم خام سوخته: سه درم/ شیره امله: بیست درم/ هلیله کابلی: 
بیست درم/ آب گل: یک من/ طبرزد: یک من/ شراب سیب: یک من/ شراب 
انار شیرین: چهل درم/ شراب سفرجل: بیست درم؛ این جمله کوفته و 
بيخته, با یکدیگر بيامیزند و در ظرفی کاشی يا چینی نگاه دارند و چهل روز 
3 اندرون جو نهند؛ شربتی یک مثقال. 

مفرح دلگشای: مروارید: سس درم/ کهربا: پنج درم/ صندل سرخ: هشت درم/ 
صندل سفید: هشت درم/ گاوزبان: ده درم/ فرنجمشک: شش درم تخم 
کاشنی: پنج درم درونج رومی: دو درم/ سادج هندی: دو درم/ افتیمون: 
شش درم/ ورق گل سرخ: شش درم/ زرنباد: چهار درم/ تخم بالنگو: چهار 
درم/ طباشیر: هشت درم/ سنای مکی: شش درم/ تخم فرنجمشک: چهار 
درم/ زعفران: دو درم/ کافور: چهار دانگ/ عنبر اشهب: 

دیناری و دو دانگ/ مشک خالص: دو دانگ/ عود خام: ده مثقال/ گشنیز 
خشک: پنج درم/ خشخاش سفید: چهار درم/ بنفشه: چهار درم/ گل ارمنی: 
ِِ« اين جمله بکوبند و ببیزند و به شراب سیب بسرشند؛ شربتی یک 


مفرح سرد: ورق گل سرخ: یک درم/ طباشیر سفید: یک درم/ گشنیز بریان 
کرده: نیم درم/ صندل مقاصری: نیم درم/ تخم تورک: دو درم / تخم خیار 
بادرنگ: دو درم/ مغز دانه کدو: دو درم/ بهمن سفید: یک درم/ گاوزبان:ز یک 
درم/ زرشک بی‌دانه: سه درم/ مروارید ناسفته: دانگی/ کهربا: وانیی/ 
بسد: دانگی؛ کوفته و بيخته با یکدیگر بيامیزند به جلاب از نبات و عرق 


بید مشک باز قوام آورده؛ شربتی یک مثقال. 
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مفرحی که خفقان سرد را سود دارد: گاوزبان: شش درم/ شکر سفید: ده 
درم/ درونج عقربی: شش درم/ زرنباد: سه درم: کوفته و بیخته از شراب 
بالنگو بسرشند؛ شربتی یک درم نافع باد. , ۲ 

مفرحی که خفقان گرم را سود دارد: و و گاوزبان و گل ارمنی: 
از هریک ده درم/ بشک: یک درم/ شکر سفید: ده درم؛ کوفته و بیخته با 
گلاب بسرشند؛ شربتی یک درم. 

مادة الحیوة: فلفل, دار فلفل 4664], زنجبیل, دارچینی, هلیله, آمله, 
شیطرح هندی, زراوند[4665] مدحرح, بیخ بابونه. مغز جلفوزه. جوز هندی, 
خصية الثعلب 6 ]: از هریکی ده درم/ تخم بابونه: پنج درم/ مویز طایفی 
بی‌دانه: سی درم؛ کوفته و بيخته به عسل کف گرفته بسرشند و عسل باید 
که سه وزن ادویه باشد. 

معجون لبوب: مغز بادام, مغز جلغوزه. مغز بن, مغز دانه صنوبر. مغز 
پسته, مغز فندق, مغز جوز هندی. مغز دانه فلفل, خشخاش سفید, تدری 
۳01۹6617 نیس خ: تدری زرد. کنجد سفید پوست کنده. تخم جرجیر, تخم کزر, 
تخم شلغم, تخم پیاز, زج تخم اسپست 1069]: بهمن سرخ بهمن سفید, 
زنجبیل, و کبابه, 0 شقاقل, خولنجان 4669], تخم هلیون: 
از 
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وزن ادویه باشد. 

اطریفل بزرگ: در باه ی سود دارد و معده را گرم کند و 
لون روی نیکو کند: هلیله بزرگ: هلیله سیاه, بلیله, یو اههد انم رون 
کرده و فلفل و دار فلفل: از هریکی سه درم/ بوزیدان 0 ].: بسباسه 
1 شیطرح هندی, شقاقل, تدری سرخ و زرد لسان العصافیر. حب 
فلفل, کنجد پوست کنده, خشخاش سفید, بهمن سرخ و سفید: از هریکی 
یک درم؛ کوفته و بيخته با عسل کف‌گرفته بسرشند و چهل روز در میان جو 
نگاه دارند. 

اطریفل کوچک: رطوبت از معده بزداید و سستی معده را سود دارد و ذهن 
را صافی کند و رنگ روی نیکو کند: هلیله سیاه و هلیله کابلی و هلیله زرد 
در ظرف کاشی يا چینی نگاه دارند. 

معجون نجاح: خلطهای غلیظ جچون بلغم لزح و سود براند و اصحاب 
مالیخولیا را سود دارد: هلیله سیاه, بلیله, امله از دانه بیرون‌کرده. از 
هریکی ده درم/ بسفایج 2 | افتیمون, اسطوخودوس, تربد سفید: از 


هریکی پنج درم؛ کوفته با عسل کف‌گرفته بسرشند؛ شربتی پنج مثقال. 
معجون خیار چنبر: قولنج را بگشاید و درد معده و شکم را سودمند بود و 
خلطهای غلیظ بلغمی را براند: تربد: چهل درم/ بنفشه: بیست درم/ نمک 
هندی, رب السوس : از هریکی هفت درم/ تخم رازیانه. انیسون. مصطعی: 
از هریکی پنج درم/ خیار چنبر: 

صد درم/ فانید: صد درم/ عسل کف گرفته: صد درم/ روغن بادام: شصت 
درم؛ عسل و فانید را به هم بگدازند و خیار چنبر و روغن را در آن حل کنند 
و داروها را کوفته و بيخته بدان بسرشند؛ شربتی پنج 

تریاق اربعه: گزیدن جانوران مثل مار و کژدم را نافع است. درد جگر و 
تن و صقن و 
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خفقان و معده را سود دارد: جنطیانای 4673] رومی. حب الفار, زراوند 
طویل, مر صافی؛ راستار است کوفته و بيخته, به 4674] عسل کف گرفته 
بسریشند[5 467]: شربتی یک مثقال نافع بود[4676]. 

دو|ء المشک شیرین: ضعف دل را[4677] و معده و خفقان و مرضهای 
سوداوی را سود دارد[8 467]: زرنباد, درونج عقربی: از هریک 14679 یک 
درم 4680]/ لولو ناسفته, کهربا. بسد. ابریشم خام مقرض ناسوخته: 
هریکی یک مثقال ۱4681]/ بهمن سرخ 4682]. بهمن سیید[ 4683], سادج 
4 هندی, سنبل الطیب, قاقله بزرگ 4685], قرنفل 4686], جند 
بیداستر: از هریک 4687] چهار درم/ زنجبیل, دار فلفل: هر یک 4688] نیم 
درم/ مشک خالص: نیم درم؛ کوفته و بيخته به 4689] عسل شهد[4690] 
آب 4691] نارسیده 4692] بسریشند[4693]. 

دواء المشک تلخ 4694]: خفقان و ورم حلق و رطوبت معده را سود دارد: 
سنبل الطیب, مشک خالص <4695], مرصافی, سادج هندی, از هریک دو 
درم/ زعفران. نان خواه, تخم کرفس: از هر یکی چهار درم/ جند 
بیداستر[4696]: مثقالی 4697]؛ کوفته و بیخته, به 4698] سه وزن 
داروها[4699] عسل کف گرفته 4700] بسریشند[4701]. 
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نوش 4702] دارو[4703]: از جمله معجونهای بزرگ است. شاید که 
04(" ۱۳ پیش از طعام خوردن 4705 و پس از طعام ۱۳706 غذا| را هضم 
کند و اکن .را فقوت دهد و بوی دهان را خوش کند و نی روی "۱۳1 
صافی کند: ورق گل سرخ: 4708[16] درم/ سعد 4709[5]/ قرنفل: 
مصطکی, سنبل: اسارون. برگ گاوزبان, برگ فرنجمشی, ریوند چینی 
0 از هریک 4711] سه درم/ قرفه 4712], زرنب 4713], زعفران. 
دارچینی ۰14714 بسباس 4715]. قاقله, جوزبویا: از هریک 14716 دو 
درم؛ جمله کوفته 4717] و بیخته 4718]؛: یی رطل شیره 4719] امله در 


چهار من و نیم آب بپزند[4720] و به دست بمالند و صافی کنند و یک من 
شکر با عسل کف گرفته شن ان نهند و به قوام آورند و داروها را[4721] 
بدان بسریشند[4722]: شربتی یک مثقال 4723]. 

معجون مسکن اوتاع قولنجی: فلفل سپید[4724], بزر نج 5 از 
عاقرقرحا: ِِ ۱72 0 مثقال؛ کوفته و بیخته؛ به 4729] ۳ 
کف گرفته بسریشند [ 30 47]؛ شربتی یک درم به 4731] ان لته کرم: 
معجونی که جمله زهرها را سود دارد: گل مختوم. حب الفار: مساوی 
۰۱۳1732 کوفته و بیخته. به روغن گاو و عسل کف گرفته بسریشند[ 33 47] 
و پیش از طعام و پس از طعام خورند[4734]. 


و اللّه اعلم بالصواب 35 47]. 
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باب دقم 4736]: در گوارشها[ 37 47] 


گوارش به نرم . : قولنح را بگشاید و امعاء و معده را ۰ فضلی پاک 
به از دانه بیرون کرده و38 47] پوست پاک کرده: 1 یک من/ 1 
کف گرفته یک ههار تفیل : ۱۸/۵۵۱۸ دار خلقل ۱۸7۸01۸ درخ 
2 ال 4742: 4743[3]/ قاقله 4744]: 4745[3]/ مصطکی 
6 474715]/ سقمونی[4748]: 4749[10]/ تربد سپید مجوف 
0 4751[13] درم؛ به را در نبید مویز و عسل بپزند[4752] تا 
مهرا[4753] شود و بیرون آورند و عسل بر سر آتش نهند و کف بگیرند و 
نرم نرم بجوشانند و داروها کوفته و بیخته, بر آن افشانند و به کفچه 
هی‌خنبانند تا قوق شود و شنگ رخام به روغن جرب کنتد و آن را بر سنگ 
ریزند و پاره کنند[4754]: هر پاره‌ای پنج مثقال و هر پاره‌ای در ورق نارنج 
پیچند[ 4755]. در ظرفی 56 47] ابگینه نگاه دارند[ 57 47]. 
گوارش تمری: قولنج را[4758] و بستگی بول را[4759] بگشاید و 
خاحاراه ای ار اما ریت اد ی ار سم هایه احل 
0 فطراسالیون 4761]. فلفل سپید[4762]: هریکی ده درم/ 
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سقمونیا: پیج درم/ خرمای هیرونی 4763 بی‌دأنه, مغعز بادام شیرین و تلخ 
4 پوست‌کنده, برگ 4765] سداب خشک 4766]: هریک 4767] ده 
درم" ی ۱ یک شبان روز در س رکه وی ند 99 ۱/۲7 و داروها 
عسل 4772] دو وزن داروها[4773] باید که 4774] باشد. ۱ 
کوازشن زیره: معده سرد را گرم کند و فتق را سود دارد[ 75 47] و اروغ 
ترش بازدارد: زیره کرمانی در سر که خوسانیده ۱76 نگ شبان 
روز[ 4777 خشک کنند و بریان کنند/ ورق سداب خشی, فلفل و زنجبیل: 
از هریکی دوازده درم/ بوره ارمنی: ده ۱۳7۵ درم. ؛ این جمله کوفته و 
بيخته, به عسل کف گرفته بسریشند[ 79 47] و عسل باید که سه وزن 
داروها[4780] باشد. 
کوارشن. عبر | ۸۱1761 ها هو الما ۱7۵2 و دیهد معوح 
را[4783] و درد رحم را سود دارد و پیران را نیک نافع بود: قاقله بزرگ و 
کمخت اس ۱۱ رای ار هی سای هر ال و7 زار 
فلفل: از هریک 4786] هشت منقال/ اشنه 4787]: دو درم/ قرفه 
8 بی درم/ قرنفل. زعفران: از هریی 4789] ده درم/ جوز هندی. 
جوز بوا 141790 بقج درم/ ستیل الطیب,.تصطکید غیر [ 4791 از هریکی 


دو درم/ مسک 4792], بزر البنج, افیون: از هریکی یک درم/ 
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روغن بلسان: شش درم. افیون در شراب بخوسانند[ 793 4] و عنبر در 
روغن بلسان بگدازند و[4794] داروها کوفته و بیخته. به ۳795 سه وزن 
6 عسل کف گرفته بسرشند[ 4797]. 

گوارش نانخواه: پیچیدن شکم و ضعف معده را سود دارد و بادها 
را[4798] بشکند: 

نانخواه 4799], تخم کرفس 4800], شونیز: از هریکی 4801] ده درم/ 
زنجبیل: دو درم و نیم؛ کوفته و بیخته با[4802] عسل کف‌گرفته 4803] 
بسریشند [ 4804]. 

گوارش مشک : معده سرد را هرود کات را و خفقان دل 4805] را سود 
دارد: مشک: نیم درم/ دارچینی. جوزبوا[4806], قاقله کوچی 4807], 
قرنفل, خولنجان, دار فلفل. عود هندی: از هر یک ده درم/ زعفران: 
دو[ 4808] درم/ شکر سیید[ 4809]: نیم رطل؛ داروها کوفته و بیخته, به 
0 عسل کف گرفته بسریشند[4811]. 

گوارش عود: معده سرد را قوت دهد و طعام را هضم کند و نشف 4812] 
بلغم کند: سنبل هندی, سنبل رومی, تخم کرفس 4813], انییسون 4 ]. 
مصطکی: از هریکی یک درم/ عود: سه درم/ قرنفل: دو درم/ بسباسه: دو 
درم و نیم/ جوز بویا: یک درم و نیم/ بنگ: دو درم/ هلیله کابلی: دو درم و 
نیم 4815]/ مرماحوز[4816]: سه درم/ گل سرخ: سه درم 4817]/ قصب 
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الذریره 8 و درم؛ کوفته و بيخته با[4819] می به 4820] بسرشند. 
گوارش مصطکی: شکر سیپید[ 1 482]: یک من/ عرق ۳1922 کل چهار 
نک در رل ارت ۳ و به 4823] قوام آرند[4824]/ مصطکی: 
سی 2 ؛ کوفته و بیخته: بر آن افشانند و می‌جنبا نند[ 4825 ] تا منعقد شود 
و سنگ رخام به روغن چرب کنند و بر[4826] آنجا ریزند[ 4827]. 

و اللّه اعلم بالصواب 4828]. 


باب سوم 4829]: در[4830] فرصها[4831] 


قرص زرشک بزرگ 4832]: صاحب استسقا را سود دارد و سده جگر 
را[4833] بگشاید: ورق گل 4834]: 4835[4]/ بيخ مهک: 4836[2]/ 
زرشک بی‌دانه: 48371[2]/ سنبل هندی, مغز تخم خیار بالنگ 4838]» تخم 
تورک 4839], طباشیر سیید[4840]: از هریکی یک درم/ عصاره غافثت 
1 ریوند چینی 4842], لک شسته 4843]: هریک 4844] نیم 4845] 
ی " کوفته و بيخته به وزن هو ند و در جلابی ۳96 از 
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ترنجبین بسریشند[ 4847] و قرص سازند. 

قرص زرشک کوچی: اماس جر را سود دارد: زرشک بی‌دانه: پانزده 
8 درم/ تخم کاشنی: 4849[3]/ تخم خیارزه: 48501[3]/ تخم تورک: 
113 ریوند چینی, سنبل هندی: از هریک 4852] یک درم/ ورق گل 
8535 کوفته و بيخته با[4854] لعاب بنگو[ 4855] بسرشند و قرص 
سازند. 

قرص طباشیر [4856] نرم 4857]: تبهای صفراوی را سود دارد و حرارت 
جکر و معده 4858] را بنشاند و طبع 4859] نرم دارد[4860]. صفرا به 
9 رفق 4862] براند[4863]: طباشیر سیید[4864]: 48605[2]/ 


ترنجبین. 
6613 مغز خبارزه. مغز تخم کدو, مغز[4867] تخم خیار بالنگ 
8 از هریک 4869] یک مثقال 4870]/ نشاسته: نیم درم/ کثیرا: نیم 
درم/ صمغ عربی, خشخاش سپید: از هریک نیم درم 4871]؛ کوفته و 
فرص طباشیر پست: صمغ عربی. تخم حماض ۳1974 بریان کرده, 
نشاسته: از هریک 4875] دو درم/ ورق گل سرخ 4876]: سه درم/ 
طباشیر, سماق: از هریک یک درم و نیم 4877]/ زرشک 
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بی‌دانه: یک مثقال 4878]؛ کوفته و بیخته به 4879] آب قراح 4880] 
بسریشند و قرص سازند[ 91 48]. 
فرص شقنشهت دما غرا[ ۱۸662 از علاط باغمی هم صقر او باک کند. » خلط 
صفراوی 4883] از مفاصل براند[4884]: بنفشه میان بادام: دو درم 
۱95 تربد سیید[ 86 48] مجوف: یک درم/ رب السوس: ۰ نیم درم/ پوست 
هلیله زرد: نیم درم/ انیسون: دانگی؛ کوفته و بيخته به آب قراح بسریشند و 
قرص سازند[ 897 48]. 


فرص پنجگشت 58 سده سپرز را بگشاید: تخم پنجگشت., تخم 
کاشنی, تخم تورک, تخم کدو: راستار است؛ کوفته و بيخته, به 4889] 
سکنگبین بسریشند [4890] و قرص سازند. 

قرص غافث 4891]: تبهای بلفمی را سود دارد[4892] و سوداوی را هم 
3 عصاره غافت ۳4894]: 48951[6]/ ترنجبین: 4896[6]/ طباشیر 
سپید[ 4897]: 4898[4]/ ورق گل سرخ: 4899[2]/ سنبل 4900]: 
2[ 1 کوفته و بيخته 49031[,]4902] 


کته توا رشان حلص 263 
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به ۱1904 آنت قراح بسریشند [ 4905] و فرص سازند. 

قرص افسنتین: تبهای بلغمی را سود دارد و سده جگر و سپرز را بگشاید 

افسنتین رومی» تخم کرفس. مغز بادام تلخ: راستار است؛ کوفته و بيخته, 
رف آنت قراح بسریشند و فرص سازند[ 4906]. 5 

قرص کهربا: اسهال خون و نفث خون و بسیار آمدن حیض بازدارد: 

خشخاش سپید و مصطکی, کهربا: از هریک دو درم/ زعفران: 2: کوفته و 

بيخته به وزن آورند و به اب قراح بسریشند و فرص سازند[ 4907]. 

عرص طناستیر ۱4909 حعندل.4909]: کرمی جر فده 4910 را ود 

دارد و سده جگر بگشاید: 

زرشک بی‌دانه. طباشیر سیید[4911], ورق گل سرخ 4912]: هریک 

3 منقالی/ مغز تخم خیار بالنگ 4914], مغز تخم کدو[4915], تخم 

تورک 4916], تخم کاشنی, تخم 4917] کاهو, صندل سپید[4918]: 
هریکی نیم درم/ کافور: نیم دانگ؛ کوفته و بیخته. به لعاب بنگو 

بسریشند4919] و فرص سازند. 

قرص گل: ورق گل سرخ: 4920[7]/ طباشیر سپید[4921], عصاره غافث 

3922( سنبل هندی, رب السوس : از هریکی یک درم؛ کوفته و بيخته, به 

3 آب قراح بسریشند[4924] و قرص سازند[4925]. 

قرص گلنار: نفث خون و اسهال خون بازدارد. سلیخه, گل مختوم. صمغ 

عربی: از هریکی 4/ ورق گل گلنار, قاقیا: از هریکی 7/ کثیرا: یک درم؛ 

کوفته و بيخته, به اب 

کتخته تما زان اه ار رس گنز 

گلنار بسریشند و قرص کنند[4926]. و اللّه اعلم 4927]. 


بانب تایه در یا ۵26] 


حب ایاره: دماغ را از بلفم 4929] پای کند و سودا و[4930] صرع را سود 
دارد[ 4931]: ایاره فیقرا, تربد سیید مجوف 4932]: هریی 4933] یک 
درم/ غاریقون: نیم درم/ شحم حنظل: دانگی/ نمک هندی: دانگی ۱934 
انیسون: دانگی/ حب النیل: نیم درم 4935]؛ کوفته و بيخته. به 4936] آب 
رازیانه بسریشند [ 4937] و حب سازند. 

حب صبر: عرق النساء را سود دارد[ 4938] و مفاصل را از بلغم پاک کند: 
صبر اسقوطری 4939]: 49401[1] درم/ حب النیل: نیم درم/ غاریقون: نیم 
درم 4941]/ تربد سپید[ 4942] مجوف: یک مثقال/ ماهی زهره 4943]: 
یک درم/ ففل دانیی ز تک دانجی/ کثیر ا: 
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دانگی؛ کوفته و بيخته, به 4944] آب کرفس بسریشند[4945] و حب 
سازند. 

حب اصطمخیقون 4946]: بدن را از فضول 4947] مختلف 4948] پاک 
کند و بلفم غلیظ و[4949] لزج و سودا[4950] براند: حب البلسان 
1 سلیخه. سنبل, اسارون, دارچینی, بیخ ادخر[4952], زعفران. 
مصطکی, عود خام, وج؛ عصاره افسنتین 4953 رومی؛ زراوند مدحرج؛ 
نمک هندی: از هریک 4954] یک درم/ صبر اسقوطری 4955]: پنج درم/ 
عود[4956], غاریقون. تخم حنظل: از هریک 4957] چهار درم؛ کوفته و 
بيخته, به وزن آرند و در[4958] آب کرفس بسریشند[4959] و حب 
سازند؛ شربتی دو درم بود[4960]. 

حب سورنجان: مفاصل را سود دارد: هلیله زرد[ 4961], سورنجان 4962]؛ 
بوزیدان 4963]: هریکی ده درم/ سقمونیای رومی 4964]: نیم درم؛ 
حب افتیمون: سودا| براند و مالیخولیا و جذام را سود دارد: بسفایج, 
اسطوخودوس, افتیمون. پوست هلیله کابلی: از هریک 4966] یی درم/ 
نمک هندی, ورق گل سرخ 4967]: هر یکی دانگی/ مصطکی: نیم درم/ 
کثیرا: دانگی 4968]؛ کثیرا در اب 4969] حل کنند و باقی داروها کوفته و 
بيخته در آن 4970] بسریشند[4971] و حب سازند. 

حبی دیگر[4972] که سرفه را سود[4973] دارد[4974]: کیرا, صمغ 
عکربی, رب السوس,: به‌دانه 
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پوست‌کنده 4975]؛ کوفته و بیخته 4976], به آب قراح 4977] حب 


سازند. 

حبی که کرم را بکشد: سرخس 4978], قنبیل 4979], حب الغار. برنگ 
کابلی 4980]. تربد سپید[ 4981] مجوف, هلیله زرد. ترمس 4982]. شیح 
ترکی: از هریک ۱993 صد درم. کوفته و بيخته,. به اب قراح 
بسریشند[4984] و حب سازند؛ شربتی پنج درم. 

حبی که سرفه را[4985] و ریش و[4986] شش را سود دارد و آواز 

صافی کند: مغز بادام پوست کنده, بزرک؛ دانه صنوبر مقشر, فانید 
سپید[ 4987]: از هریکی یک 4988] درم؛ کوفته و بيخته, به 4989] آب 
بسریشند[4990] و حب سازند. 

حبی که بوی دهان را خوش کند و گند آن ۳991 ببرد[ 4992]: عود خام, 
قرنفل, مصطکی: 

راستار است؛ کوفته و بیخته 4993], در آب گدازانیده. بسریشند[4994] و 
حب سازند و در دهان گيرند. 

حب قوقیا[4995] که بلغم را ببرد و[4996] از بدن براند[4997]: ایاره 
فیقرا, تربد سفید مجوف: از هریک 4998] ده درم/ هلیله زرد و[ 4999] 
کابلی. انیسون: از هریک 5000] پنج درم 5001]/ سقمونیای بریان 

7 بهارستان (غیاثیه), ح1, ص: : 2068 

کرده در میان به 5002]: دو درم؛ کوفته 5003] و بيخته, به آب کرفس 
بسریشند[5004] و حب سازند؛ شربتی دو درم 5005]. و اللّه اعلم 
6 3 ]. 


باب پنجم: در سفوفات ۱007 


تتقوف. اناردانه اهال ضرامی. را[6008] بتدد و عشنکی فان 
اناردانه ترش بریان کرده: 

پانزده ۱0۳09" درم/ زیره کرمانی در س رکه خوسانیده ۱۱010 بریان کرده, 
خرنوب بی‌داته. سماق دانته. مهرد 9011 ], پست کنار: بلوط. کشنیز بریان 
2 قسط[5013]: از هریکی پنج درم؛ کوفته و بيخته, با یکدیگر 
بیامیز ند. 

سفوف سرطان که نفت خون را سود دارد[5014]: سرطان جویباری: ده 
5 درم/ ضمغ عربی؛ گل قبرسی 5016], خشخاش سید[ 5017] و 
سیاه: از هریکی پنج درم/ کثیر ا: سه درم؛ کوفته و بيخته 5018]؛ بیامیزند و 
دو درم از آن بر[5019] شیر خر[5020] بدهند. 

شقوف, هقایا نا [3021] که آسمال خینب ضقرا رد6022 هلاه 
کابلی 5023]. بلوط[5024], گلنار, قسط: از هریک 5025] ده درم/ 
اناردانه ترش 5:026]: بیست درم/ مازو: سه درم . ؛ هلیله و بلوط و مازو در 
روعن بریان کنند؛ کوفته و بيخته, با یکدیگر بياميزند. 
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سفوفی که تزحر[ 15027 را سود دارد و اسهال و بواسیر و پیچیدن شکم را 
سود دارد[ 028 5]: تخم سیندان ۱029 تخم کرفس بریان کرده: هریک 
0 دو درم/ ف 0 تخم مرو: هریک یک درم و نیم/ صمغ عربی: 
یک درم/ مصطکی یک رم و نیم؛ بيخته, کوفته, با یکدیگر آميزند. 

سقو کی کط. ارتوتن. 5031 گل باز[5032] دارد: زیره کرمانی, نانخواه: از 
هریک مساوی 5033]؛ کوفته و بیخته, به شکر بیامیزند[5034]. 

سفوف سورنجان: سنای مکی: هفت درم/ سورنجان: ده درم/ مغز بادام 
پوست کنده: 

سه درم/ زعفران: نیم درم؛ کوفته و بيخته, با یکدیگر بياميزند. شربتی یک 
فتقال 203 ] بر سر اپ سرد بازخورند, مفاضل را سود دار 

تقوکی که کرم زا بکشند یه برکی: برگ. 1206 کابلی.فقتژیرن قرید 
سپید مجوف. قنبیل. سرخس 037<]: از هریک 5038] یک درم/ حبل النیل 
9 نیم درم 5040]؛ کوفته 5041], بيخته, با یکدیگر بيامیزند و بر سر 
شیر تازه ند هند. 

سفوفی که خفقان گرم را سود دارد:[5042] مغز تخم 5043] خیار بالنگ 
24 مغز تخم خیارزه, مغز تخم کدو, زرشک بی‌دانه, گل ارمنی, ورق 
گل, طباشیر سپید[5045]: از هریک 5046] دو درم/ کهربا, عود خام: از 


هریکی 5047] سه درم/ مصطکی: نیم درم 48(-]1 کوفته و بيخته 049ظ], 
با یکدیگر بيامیزند و بر سر آب انار یا[5050] آب 5051] سیب 5052] 
بازخورند[ ۱053 ]. 
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سفوفی که سوزش بول را[054<] سود دارد: تخم تورک 055ظ],؛ 
عربی. خشخاش سیید[5056]: از هریی 5057] ده درم/ کثیر ا: 1505814 
شکر سیید[5059]: پانزده 5060] درم/ مغاث: سه درم/ فانید: 

برد دس وف و تاکز اوه 

سفوفی که آرزوی 5061] گل ببرد و بادها[5062] بشکند: گون 5063] 
کرمانی, انیسون 5064]: هریک 5065] دو درم/ سعد, نعناع خشک. پودنه: 
از هریک 5066] یک درم 5067]/ هلیله کابلی, بلیله, آمله: از هریک 
8 سه درم؛ کوفته و بیخته, با یکدیگر بيامیزند و همچندان که 
داروها[5069]؛ شکر به 5070] ان بیامیزند. 

سفوفی که سنگ 5071] گرده ۶۸ پاک کند و مثانه اطفال: 
مغز[5073] تخم خربزه, صمغ آلو سیان:. دانه قلب 5074]: از هریک 
5 پنج درم؛ کوفته و بيخته, با یکدیگر بيامیزند. و اللّه اعلم بالصواب 
۱0۳76]. 


باب ششم: در شرابها[ 5077] 


ب گل که اسهال صفرا[5078] کند: گل سرخ تازه 5079]: یک من؛ در 
ِ من نت بجوشانند تا قدر نیمه ۱۱090 آید[ 5081 ] 1 گل را به دست 
بمالند[ 5082] و بیرون آورند[5083] و سه نوبت عوض آن گل در آب 
کت نها رشان اه 1ص 271۳ 
می‌اندازند[5084] و می‌پزند[5085] تا آب با[5086] نیمه آید و همچنان 
۱۱097 که تب است, شکر سیید[ 088 5] بر آن نهنرٍ و به قوام آوز ند 
شربتی از آن چهل 5089] درم با بیست درم سکنگیین 5090] ساده 
بدهند[ 5091] و[5092] برف 5093]. 
شراب سیب: سیب درست آزاد بستانند[5094] و از دانه پاک 5095] کنند 
و[5096] در هاون ۱۱0۳97 چوبین پا سنگین بکوبند و ت آن بگیرند و شکر 
به چاشنی آن ۱۱099 نهند و نرم بجوشانند تا[5:099] به قوام آید. 
شراب به: به از دانه پاک کرده 5100] در جاون 5101] چوبین بکوبند و 
اي ان تم فک | 102 ۰۱| به خاسی شوه ی دراو سکن 
ِِ می‌جوشانند[ 105 5] تا[5106] به قوام آید. 

ب لیمو[107<]: لیمو از پوست و دانه پاک کنند و آب آن بگیرند و شکر 
«ِ به چاشنی 5109] نهند[5110] به قوام آرند[ 5111]. 
شراب حماض و[5112] نارنج: همچنان که شراب لیمو باید گرفتن 
3 ,: ]. 
شراب انار[5114]: انار ترش 5115] بگیرند و شکر به چاشنی 5116] 
نهند و در دیگ سنگین می‌جوشانند[ 7 1 1 5] تا[5118] به ۳ آید. 
شراب ریباس: آب ریباس بگیرند و شکر به چاشنی نهند و به قوام 
آرند[5119]. 
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شراب فاکهه: به و امرود و انار ترش و شیرین و سماق و کیل 
بکویند[5120] و آب آن بگیرند و در دیگ سنگین کنند و شکر ؛ به چاشنی 
شراب مورد: دانه مور د[5122] بگیرند و ِ# و هفت روز در شراب 
۱ ۱ ۵ ۳ ۱ به چاشنی 5123] نهند و در 
سکنگبین 5126] که خداوند معده گرم ۳ سود دارد و طعام ی آبنهٌ 
ترش بگیرند و به هریک من آپ, چهار یکی سرکه کهن بیامیزند و یک من 
شکر به چاشنی نهند و به قوام ارند[ 3127]. 


شراب عناب: عناب 5128]: یک رطل؛ در چهار رطل آب باران بجوشانند تا 
رل اند رو ند نت شا بت رل کر به ماش 
0 نهند و در دیگ سنگین کنند و نرم نرم می‌جوشانند[5131] تا 
با[513] قوام آید. ۱ 
من یک من شکر سپید[ 135 5] به چاشنی نهند و در دیگ سنگین 
شرات ب خشخاش: خشخاش ی 
آب 9139 بجوشانند تا با[5139] نیمه آید و به دست بمالند و صافی کنند 
و یک من شکر سیید[ُ5140] به چاشنی 5141] نهند و در دیگ سنگین. 
نرم‌نرم می‌جوشانند[ 5142] و کفچه 5143] در آن می‌جنبانند و از 
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کفچه جنبانیدن باز[5144] نایستند تا فاسد نشود و با[ 5145] قوام اید. 
شراب صندل: صندل مقاصری سوده: یک من؛ در ده من اب بجوشانند تا 
با[5146] نیمه آید[ 5147]. صافی کنند و در[5148] دو من شکر[5149] 
با[5150] قوام آرند[5151]. 
پخته جوش: آب انگور صافی: صد من/ گوشت پخته فربه: بیست من/ عود 
خام: ده درم/ زعفران: پنج درم 5152]/ مشک خالص: دانگی 5153]/ 
قرنفل: سه درم/ بسباسه: سه درم/ جوز بوا[5154]: 5[ 155ظ]/ 
مصطعی: <156[5<]/ سلیخه: یک درم/ خیر بوا[5157]: یک 5158] درم/ 
کبابه: 
سه 5159] درم/ زرنباد: سه درم/ زنجبیل: یک درم/ دارچینی: یک درم/ 
خولنجان: 5160[5]/ عاقرقرحا: یک درم/ سنبل: یک درم 5161]/ گلاب: 
یک من/ عسل کف‌گرفته: ینج من؛: بجوشانند و صافی کنند و روغن بردارند 
و در ظرفی نگاه دارند تا سه روز[5162]. 
شراب زوفا: تنگی نفس را ببرد و[5163] سینه را از خلط غلیظ پاک کند: 
انجیر سیپید[5164]: ده 5165] درم 5166ظ]/ خرما[5167]: ده درم/ حلبه 
1:16 پنج درم/ اصل السوس: ده درم/ فراشیون 1۱109 پنج درم/ پر 
سیاوشان: هشت 15170 درم/ بیخ کرفس, بیخ رازيانه, تخم کرفس, زوفا, 
خشک: از هریک ده درم/ پودنه: پنج درم؛ این جمله در پنج من اب 
بجوشانند[ 1 517] تا با[172<] نیمه اید و به دست 
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بمالند و صافی کنند و چهار یکی شکر سیپیدا[ْ5173] به چاشنی 174 3] 
دهند[ 5175 و نرم نرم بجوشانند و به قوام آرند[6 517]. 
رات ره یشان هدر که کم سوه درد هت له بار ارو ات 


غوره بگیرند و.بجوشانند تا با[ 5177 نیمه آید و یک شب بنهند[8 517] و 
روز دیگر بپالایند و به هریک من 5179], نیم من شکر به 5180] چاشتی 
شراب بزوری که تفن جگر بگشاید: پوست بیخ بادیان: 182[5<]/ پوست 
بیخ کاشنی: ده درم/ تخم کاشنی, تخم کشوت [, تخم رازیانه 3183]: 
هریک 184 دو درم. : این جمله تیم کوفته: یک شبانروز در دو من ت 
تارقف کسمتوی و 197 9] بع‌دست فالند. قصافن. کنند. ور 199 طز رظل 
شکر در[5189] آن نهند و به قوام آورند. بود[ 5190]. 

سکنجبین بزوری که سده جگر را[5191] بگشاید و صاحب مزاج 
سرد[192<] و استسقا را سود دارد: پوست بیخ کاشنی: ده درم/ پوست 
بیخ رازیانه: پنج درم/ پوست بیخ کرفس: سه 5193] درم/ پوست بیخ کبر: 
پنج درم 5194]/ تخم کاشنی, تخم کرفس 5195], تخم رازیانه: از هریک 
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پنج 5196] درم/ عصاره غافت 5197]: یک درم/ سنبل هندی: دو درم؛ این 
جمله 8 <] بکوبند[ 5199] و یک شبانروز در چهار یکی س رکه و یک من و 
نیم اب خوسانند و بر سر اتش نهند و نرم‌نرم می‌جوشانند[ 5200 تا 
پاره‌ای ۱۱01 کم شود و به دست بمالند 9 صافی کنند[ 5202] و یک من 
شکر در[5203] آن نهند و با[5204] قوام آرند[5205]. 

سکنجبین بزوری 5206] که صاحب مزاج گرم را سود دارد و سده 5207] 
جگر بگشاید: پوست بیخ کاشنی: 5208[7]/ تخم کاشنی: 5209[3]/ تخم 
خربزه: ده درم/ تخم خیارزه: 5210[5]/ تخم خیار بالنگ 5211]؛ 
5215 این جمله 5213] کوفته و بيخته 5214], یک شبانروز در چهار 
یکت رکه و یک:هن اب خوشانتدا لا 2و] وا 9210 بر 217ظ] شر انش 
نهند و نرم‌نرم بجوشانند تا ربعی کم شود و به ۱۱219 دست 
بمالند[ 5219] ضافی کنید فیکیمن شکر در 9220] آن تفت فبال ۱5221 
قوام آرند[5222]. 


باب هفتم: در لعوقات 5223] 


لعوقی 5224] که سرفه دیرینه را لایق 5225] بود[5226]: آویشن 
7 پودنه 5228], کندر[5229]؛ بجوشانند و عسل 5230] در آن نهند 
و[5231] حل کنند. 
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لعوقی که سرفه خشک را سود[5232] دارد[ْ5233]. مغز بادام شیرین, 
میعه سایله 5234], بزرک 5235], انیسون, کثیرا, صمغ عربی: از هریک 
پنج درم/ فانید: ده درم؛ بکوبند و به اب رازیانه تر بيامیزند و می‌لیسند. 
لعوق انجیر[5236] که خداوند ربو[5237] را سود دارد: پر سیاوشان, 
پودنه, انچیر اسفید[5238]؛ بیزند و[5239] می‌لیسند[5240]. 

لعوقی که خداوند ذات الجنب را سود دارد: لعاب بنگو, لعاب به‌دانه 
1 ۱ ], لعاب مرورشک.؛ روغن ۱۱,4۹2 بادام, روعن بنفشه. به نبات 
شیرین کند[5243] و می‌لیسد[5244]؛ نافع است 5245]. و اللّه اعلم. 


باب هشتم: در مطبوخات 5246] 


مطبوخی که صفرا براند و گرمی جگر بنشاند[ 5247] و[5248] تبهای حاده 
09 را[5250] سود دارد: سنای مکی: 7/ بنفشه: 5/ نیلوفر: 4/ تخم 
کاشنی: 3/ ورق گل سرخ: 5/ آلو سیاه و عناب 5251]: ۱ 
هریکی بیست عدد[5252]/ خرمای 5253] هندی: ده درم/ الو ی نی 
دانه/ مغز خیار چنبر: 5254[5]/ ترنجبین: 52551[5]. 
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مطبوخ افتیمون: بلغم غلیظ و سود از بدن براند و تب ربع را سود دارد: 
سنای مکی: 
8 بیخ مهک خراشیده نیم‌کوفته: 5257[5]/ بنفشه: 5258[5]/ 
نیلوفر: 5259[4]/ تخم کاشنی: 52601[3]/ تخم کشوثت 5261]: 
3[ بالنگو: 5263[2]/ گاوزبان: 5264[2]/ بلیله: 5265[2]/ آمله: 
2 پوست هلیله زرد: 5[ 5<267]/ پوست هلیله کابلی: 5268[5]/ 
هلیله سیاه: 5269[7]/ اسطوخودوس: <[5270]/ بسفایج نیم‌کوفته: 
15 تربد سفید مجوف: نیم درم 272<]/ میویز [273<] طایفی: 
پانزده درم/ ورق گل سرخ: پانزده 5274] درم/ شاه‌تره تر: یک دسته/ 
افتیمون در صره بسته: 5275[7]/ مغز خیار چنبر: 
پانزده درم 5276]/ ترنجبین: پانزده درم 5277]. 
مطبوخ سورنجان که درد پشت و[5278] مفاصل را سود دارد: سنای 
مکی: 27917<]/ بیخ مهک خراشیده: 2801[5<]/ مویز طایفی: ده درم/ 
تربد سفید مجوف: 5281[2]/ گل شکر: ده درم/ تخم رازیانه: 5282[2]/ 
تخم کرفس: 5283[2]/ هلیله زرد: 5284[5]/ آلو سیاه 5285], عناب: از 
هریکی 5286[20] عدد[5287]/ اسارون: 288[2<]/ حلبه: 52891[2]/ 
سورنجان: دو مثقال/ مغز خیار چنبر: پانزده درم/ ترنجبین: 
ِ درم؛ نافع آید[5290]. 
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۲ هلیله که از[291<] سودا و بلغم بزداید: هلیله زرد[ 5292], هلیله 
کابلی 5293], هلیله سیاه: از هریکی پنج درم/ بلیله 5294]: 5295[2]/ 
آمله: 5296[2]/ افسنتین رومی: 5297[2]/ ورق گل سرخ: 5298[5]/ 
سنای مکی: 5299[4]/ تخم کاشنی: 5300[3]/ مویز طایفی: ده درم/ الو 
هریکی ۱303 ] بیست دانه/ سیستان: سی دانه/ بنفشه: 5304[5]/ نیلوفر: 


5305[3]/ مغز خیار چنبر[5306]ء ترنجبین: از هریکی پانزده درم. و الله 
اعلم 5307]. 


باب نهم: در ایارجات 308 5] 


آلانی. قیفراز 09 دیا مصطعی. 310وا: فان دا متل. وت 
2۸ حب البلسان. اسارون. عود البلسان. سلیخه, دارچینی, بیخ ادخر, 
کبابه 313 ]: از هریک, یک درم/ صبر اسقوطری: 

نانرده 5314] درم امن اباره تتقیه 5915 «ماغ کندا 16 3ها] از مائه‌هات 
7 قلیظ. و درد سر و تاریکی چشم و گرانی گوش را سود دارد. _ 
ایاره لوغاذیا: صرع و سکته و ربو[53186] و عرق النسا را و گرانی گوش 
9 و فالج و لقوه را سود[5320] 
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دارد: شحم الحنظل 5321]: پانزده درم/ بصل الفار[5322] مشوی 
3 هشت درم/ غاریقون: ده درم 3324ظ]/ سقمونیا: پانزده درم/ 
خربق 5325] سیاه: 5326[10]/ کمادریوس 5327]: 5/ افتیمون: ده درم 
8 اسقوردیون 5329]: 5330[5]/ هوفاریقون 5331]: 5332[7]/ 
سادج هندی: 533312]/ جعده: 53341[2]/ فربیون 5335]: 

2 اش[ 5337]: 5338[2]/ فراشیون 5339]: 334017]/ 
سلیخه 5341]: 3342[7ظ]/ صبر: پانزده درم/ حماما[5343]: ده درم 
4 دا فلنل, سام: داد فاملء ز عفران دای مرصافیم قطر الیو 
۱45 ]: 
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هریک 5346] چهار درم/ جاوشیر, سکبینج 5347]: پنج درم 5348]/ 
عصاره افسنتین: 

539[5/ اسطوخودوس 5350]. 5351[5]/ بسفایج: 5352[8]/ 
جندبیداستر[5353]: 5354[3]/ زراوند: 5355[3]/ زنجبیل: 5356[3]/ 
جنطیانای رومی 5357]: 5358[3]؛ با عسل کف‌گرفته بسریشند[5359]. 
اباره جالینوسی 5360]: منافع این 5361] ایاره نزدیک منافع ایاره 
تم اضاست: سعنر الخطل: وا صضل انار موه عاسفوند آاسته 
3 سقمونیا, خربق 5364] سیاه, هوفاریقون, فربیون 5365]: از 
هریک 366<] شانزده درم/ بسفایج, افتیمون. مقل, کمادریوس 367 ظ],؛ 
سل ار هیک موه هت درم سکیت 69اه زراهند ظمنل. و 
مدحرج 5370], فلفل 5371]. دارچینی 5372], جندبیداستر[5373], 
فطراسالیون 5374]: از هریک 5375] چهار درم؛ با[5376] عسل 5377] 


بسریشند[8 537]. 
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باب دهم: در مربیات 379 5] 


گل شکر: ورق گل سرخ از دانه پاک کرده: دو من؛ خرد ببیزد[ 5380] و در 
ظرقی فاشی ود ۱ با عمار. فص قنه بیسالد دود و آکر.با عمل 
سازند همچنان باید[5383ظ] ساختن 5384] که با قند. و سر ظرف به 
کرباس پاره‌ای پاک استوار کنند و بیست روز در آفتاب 385 5] نهند و هر 
روز آن را تم سرا ند و اگر خشک شود دیگر باره 5386] قند با[ 5387] 
برنهند. 
بنفشه 5388] شکر: بنفشه تر از دانه پاک کنند[ 5389] و[5390] در 
ظرفی قاشی 5391] يا چینی اندازند و هریک من بنفشه, دو من قند سفید 
برنهند[ 392 5] و نیک بمالند. 
بالنگ مربا: . پو ست تالنک بستانند با یبه آن و پوست زرد[5393] بخراشند و 
دو[5394] رف ی ات 35 ] تشک بخوسانند[ 5396] و بعد از آن بیرون 
آرند[ 5397] و چند نوبت به 1 شیرین بشویند تا تلخی و شوری از وی 
برود و بر روی کرباس پراکنند تا آب از وی برود و با عسل کف گرفته 
بسریشند و[5398] بجوشانند و قدری تفر ان بر ان مند. 
زنجبیل_ مربا: زنجبیل چینی بزرگ بستاأنند و بیست روز در آت بخوسانند. 
بعد از آن بیرون آورند و آن آب از وی نشف کند و در دیگ سنگین انب ود 
عسل بخوسانند[ 399 59]. بعد از آن بیرون آورند و[5400] آن آب از وی 
1 نشف کند و[5402] در دیگ سنگین به 5403] آب و[5404] عسل 
بجوشانند تا نیک پخته شود و بیرون آورند و پاره‌ها خرد کنند و با عسل 
کف گرفته 
کنجیند بوا رشان (شاقد)ه :282 
بسریشند[ 5405]. و عسل باید که چندان بود[5406] که 5407] بالای وی 
بایستد. و الله اعلم 9408]. 


باب یازدهم: در روغنها 


وگن نادام شفسه. 409 5]: باخام پوست کنیع تخشتدا 5410] ا در ان متا 
ای مک ای و مه کت ور که ای 12 ۱۰۱ 
خوش‌بو کرده به عرق گل و عود اندازند و هر چهار من 5413] بادام. یک 
من بنفشه آب نارسبده در آندازند و ضد روز بگدارند و بعد از آن زوکن. از 
آن بیرون کنند چنانکه رسم است. 

روغن کدو: دانه کدو[5414] از یواست پاک ۱415 کنند و روغعن از آن 
برون ۱۵۸16 کنشدا 7 541 ]خانکه رسم است: 

روغن 5418] گل 5419] بادام؛ معتدل است در گرمی و سردی. حرارت 
دماغ را سود مند است. 

در فهم و قوت دماعغ بیفز آید. . معغعز بادام 120 دو من/ ورق گل 1۱121 
یک من؛: با تکذییر بیامیزد[ 5422] و در کیسه‌ای از کرباس نو صد روز نگاه 
دارند[ 9423]. بعد از آن روغعن ۹924« بیرون کنند, چنانکه رسم است 
25« ]. 

روغن 5426] که موی را سیاه کند[5427] و قوی گرداند: آمله از دانه پاک 
کرده, ورق مورد و[5428] یواست بیح صنوبر از هریک ۱۱129 زانتا 
اور آر ۱۱۸۰۱۱۱۱۱4۹30 شمه ایو و هزست فاد م‌عافی 
کنند و 

بت بهارتشان ( باه اهاز خی دو2 

همچندان که آب است. 1 نهند و بجوشانند تا آب برود و 
روغن بماند. ۲ 

روغن جوز: گرم است. خداوند فالج و لقوه را سود دارد و[432<] سرد 
کنقد | 436 5] جنانکه ر سم انسنت. 

روغن بادام 5437] شیرین 5438]: معتدل است در سردی و تری. درد 
مفاصل ۱۳۹139 را[15440 و ضربان گوش و درد پشت و ذات الجنب و 
سرسام و خشونت حلق و گزیدن سگ دیوانه را تنیود. ذااز و" 

مغعز بادام از پوست بیرون کنند و روغن از وی به در[ 5441] کنند |[ ۱442] 
حا رتم اسهم 

روغن خسک 5443]: درد گرده و مثانه و گرفتگی بول را سود دارد. خسک: 
یک من؛ در چهار من آب بجوشانند تا با[5444] یک من آید و به دست مالند 
و صافی کنند و همچندان که آت است, روغن کنجید[ ۱445] تازه بر آن 
نهند و بجوشانند تا آب برود و[5446] روغن بماند[ 5447]. 


روغن خیری 1911 گرم و تر است. اصحاب جراحات را سود دارد. روغن 
وی ۹۹149«<)] چون روغن بنفشه گيرند. 

روغن شبت ۱9۱450 و روغن شاهسپرم 1 | بادها[ 5452] را سود دارد 
و درد مفاصل را زایل کند[ 5453]. 

روغن او[5454] چون روغن بابونه گيرند. 

روغن نرگس و روغن یاسمین: بادها را بشکند[ 5455] ورمهای بلغمی را 
سود دارد: نرگس و یاسمین از هریک 5456] جزوی در ظرفی 5457] 
آبگینه کنند با روغن کنجد[ 8 545] دو چندان 5459]. 

در افتاب نگاه دارند. 
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باب دوازدهم: در ضمادها[ 5460] و طلاها5461] 


ضمادی که شکستگی را سود دارد: اقاقیا, مغاثت 5462], صبر[463د]؛ 
خطمی, گل ارمنی؛ سریش 4 | کوفته و بیخته: به 465 ] تفت مورد 
بسریشند[466<] و ضماد سازند. 

ضمادی 5<467] که معده ضعیف را قوت دهد: در[5468] مصطکی, مر, 
افسنتین 5469] رومی کوفته و بیخته؛ با روغن گل بیامیزد[5470] و معده 
را بدان طلا[ 5471] کند[3472<]. 

طلا از جهت گر: کندس. زراوند طویل, زردچوبه. کبریت. قنبیل, 
<< اقاقیا, افیون: ِِ ده 1 3 ی دو درم. کوفته و 
طلا که ب بهق ,را رد 0 هندی 5475 تخم تربیزه, کندس 
۵6۵ خردل, حرمل 5477]: راستار است؛ بکوبند و ببیزند و به 5478] 
سر که بیامیزند و در[5479] آب 5480] طلا کنند. 

طلا که برص را سود دارد[ 481<]: پوست بیخ کبر. شیطرح هندی. خربق 
سیاه: از هریک 5482] ده 
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درم/ زنجار[ 5483] دو درم؛ کوفته و بيخته, با سر که بیامیزند و طلا 
کنند[ 5484 ]. 

طلا از جهت خارش و شپش: مویزج, زرنیخ سرخ, زراوند طوبل: از هریک 
5 سه 5486] درم 5487]: کوفته و بيخته با روغن زیت بيامیزند و به 
8 « ۱ گرمابه, بعد از عرق کردن در بدن مالند[ 489ظ]. 

طلا که کلف و غش را از روی ببرد: پوست تخم مرغ, اشنان 5490] 
پرورده به 5491] آب خربزه 5492], ارد جو, آرد[5493] باقلی, آرد 
بینوسرخ 5494], بيخ نی, کف 5495] دریا, مامیران 5496] چینی, نخود. 
مغعز بادام تلخ؛ کوفته و بيخته , با شیر زنان پا[ 5497] شیر خر 
بیامیزند[ 5498] و طلی ِ 

طلی که اثر آبله 9 را ببرد[5300]: مرداسنگ به 5501] شیر خر 
پزفرده 3<02], بخ تن: ارد. نخود. استخوآن پوسیده: اردبزنج: تخم خربزم 
3 بامیزد[5504] و به 5505] شب طلا کند[55<06] و به 
روز[ 55<07] حمام رود[5508]. 

طلا[ 5509] که موی ۲ سیاه کند: حناء ورق 5510] وسمه 5511], آب 
جوز تر, با یکدیگر بیامیز 
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دیر سپید[ 513<ظ] شود. 


باب سیزدهم: در کحلها 


[5514] اغبر: توتیای کرمانی, شیح 15<ظ5] سوخته: از هریکی ده درم/ 
شکر سفید: چهار درم؛ کوفته و بيخته. استعمال کنند. 

توتیای غوره: رفتن آب از چشم و سبل 5<16] را سود دارد: پوست هلیله 
زرد, توتیای کرمانی: از هریک پنج درم/ زنجبیل: هفت درم و نیم/ دار فلفل: 
سه درم و نیم/ زردچوبه: 5[ 5517]/ امله: 5518[2ظ]/ مامیران چینی: 
02 کوفته و بيخته 5520], در ظرفی 5521] کاشی کنند و به آب 
غوره بیرورند و خشک کنند و بکوبند و دیگر باره بپرورند, هفت نوبت و بعد 
از ان سحق کنند و بکار دارند[ 522<]. 

شیاف 5523] مرارات 5524]: ابتدای نزول را نافع 5525] است: زهره 
گاو[5526]؛ , زهره کلنگ, زهره باز, زهره اله ۱7| , زهره کبی؛ زهره 
زغن: از هریک 5528] یک درم/ فربیون 5529]: ده 5530] درم/ 
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شحم الحنظل 5531], سکبینج: از هریک 5532] مثقالی 5533]؛ کوفته و 
بيخته, با آب 5534] رازیانه بسریشند[5535] و شیاف 5536] سازند. 
کحل 5<537] روشنایی 5538]: تاریکی چشم و ضعف بصر را سود دارد: 
مس سوخته, اقلیمیای نقره, نمک هندی, بوره ارمنی؛ زنگار, فلفل سیاه و 
سیید. دار فلفل, کف دریا: از هریک چهار درم/ صبراسقوطری 5539], 
سنبل, قرنفل: از هریک 0 یک درم و نیم/ زنجبیل: دو درم؛ کوفته و 
کر ۱541( دیگر[5542]: درد چشم را سود دارد[ 5543]: کوزد[5544] 
به شیر خر پرورده, نشاسته. صمغ عربی. شکر سفید: از هریکی راستار 
است؛ کوفته و بيخته, با یکدیگر بیامیزند. 

کحل 5545] امشک 5546] که مژه 5547] را[5<48] برویاند و دمعه 
9( را سود دارد: سنگ لاژورد. استه خرمای صیحانی 5550], دود 
کندر[551<], کوفته و بيخته با یکدیگر بياميزند. 

کحل 2 دیگر[5553] که خارش و جرب پلک چشم را سود دارد: صبر, 
حضض مکی, پوست هلیله زرد شیاف مامیتا, از هریک 5554] راستار 
است؛ کوفته و بيخته, يا یکدیگر بيامیزند. 

و اللّه اعلم 5555]. 
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باب چهاردهم: در حقنه‌ها[ 5556] 


حقنه‌ای که در[5557] تبهای 5558] گرم استعمال کنند: سنای مکی: 
7 بننفشه: 5560[4]/ نیلوفر: 5561[4ظ]/ عناب 5<62<], سیستان. 
آلو سیاه: هریک 5563] بیست دانه/ جو پوست کنده نیم کوفته 5564]: یک 
کف/ خطمی, نخاله 5565] در کتان بسته: از هریک 5566] یک کف؛ این 
خفله. در ده من اب بجو‌شانند تا با رطل 3567 آید؛ مغز خیار چنبر: 
ترنجبین, شکر: از هریکی ده 5568] درم/ روغن کنجد تازه: ده درم/ 
آبکامه: پنج درم. ؛ در آن حل کنند و کار فرمایند. 

حقنه‌ای دیگر قوی‌تر از آن: سنای مکی: ده درم/ ورق چغندر: یک دسته/ 
انجیر سپید[ 569 5]: ده دانه/ بنفشه, نیلوفر, جو نیم کوفته: از هریک 
۰۵ یک کف/ نخاله, خطمی در کتان بسته: از هریکی یک کف 5<71:<]/ 
بابونه: پنج درم؛ این جمله در دو من و[5572] نیم آب بجوشانند تا 
با[5573] رطلی آید؛ مغز خیار چنبر: بیست درم/ شکر سیید[5<74]: 
بیست درم/ نمک طعام: دو درم؛ در آن حل کنند و[5575] نیم گرم 
استعمال کند. 

حقنه‌ای که قولنج را بگشاید و بادها را بشکند: اکلیل الملک. خسک. 
قنطوریون باریک 55<76], شبث. بزرک. خشک 5:577] دانه, نخاله 
و78 55] خطمی در صره بسته: از هریک 5579] یک 
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کف/ برگ چغندر: یک دسته/ انجیر سپید[5580]: بیست دانه/ مغز[5581] 
خیار چنبر: بیست 5582]/ ترنجبین 5583]: بیست درم. 

شافه‌ای که طبع نرم دارد: بوره ارمنی؛ نمک طعام, خطمی, 
کنگرزد[5584], بنفشه: از هریک 5585] دو درم؛ کوفته و بيخته, با شکر 
بسریشند[ 86 55] و به روغن بادام چرب کنند و استعمال کنند. 


باب پانزدهم: در سنونات 87 55] 


سنونی که بیخ دندان سخت کند و بوی دهان 588<ظ] خوش 5:589]: جو 
سوخته, نمک اندرانی 0۵ کف دریا:[ 5591] هریک ده درم/ عاقرقرحا؛ 
کبابه. ثمره گز: از هریکی 5592] پنج درم/ سماق: 55931[4ظ]/ قرنفل: 
12 کوفته و بيخته 5595], بيامیزند و[5596] در بن دندان 5597] 
افشانند. 

سنونی که بوی دهان خوش کند و دمیدگی دهان [را] سود دارد[ 598]: 
تخم تورک 5599]: طباشیر سپید[5600], گشنیز خشک, سماق, گلنار, 
پوست هلیله زرد. آرد بینوسرخ 5601 کوفته و بيخته, با یکدیگر بياميزند. 
سنونی که سستی زبان ببرد: نوشادر, عاقرقرحا, خردل سپید؛ کوفته و 
بيخته, بیامیزند و زبان را بدان می‌مالند. 
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داروی خشک که خون از جراحتها باز بندد: گلنار. خون سیاوشان, شادانه 
شسته, ماز: 

هریک راستار است؛ کوفته و بيخته, بیامیز ند[ 5602]. 

دارویی که جنبیدن دندانها را سود دارد[5603]: ورق گلنار[5604] سرخ 
گزمازه. زاگ یمانی 5605]. تراشه صندل. پوست هلیله زرد. گشنیز 
خشک, زردچوبه: از هریک 5606] راستار است کوفته و بیخته 607ظ]؛ 
بیامیزد. 

سنونی که درد دندان را که سبب. سردی مزاج باشد سود دارد[ 5608]: 
عاقرقرحا, زنجبیل, مویز.» , کوفته و بيخته, با یکدیگر بیامیزند و در[5609] 
دندان گیرند. 

دارویی که بوی بغل را[5610] بازدارد: زاج یمانی: 611[2<]/ مر: 
1213 ورق گل: 5613[6]/ مرداسنگ: 5614[6]؛ کوفته و بيخته, با 
یکدیگر بياميیزند و بغل را به اشنان بشویند و این سنون را استعمال 
کنند[ 5615]. و الله اعلم 5616]. 


باب شانزدهم: در سعوطات 5617] و غرغره 5618] ها 


سعوطی که خداوند لقوه را[5619] و فالج را سود دارد: پودنه کوهی, 
کنخسری تمرف سای ۱5620 از هی تفای الست کر تفه رکه 
1 ]: با یکدیگر بیامیزند و ببویند. 
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سعوطی که در تن گرم ر سود 5 ۱ آب کاهو. روغن 
شعوطی که شقیقه سرد ِ 524 بود[ 5625]: روغن بادام تلخ, 
روغن استه زردآلوی 5626] به 5627] آب مرزنگوش بیامیزند[5628]. 
سعوطی ۱۱029 که صداع سرد را و فراموشی را سود دارد: جوز بویاء, 
شیج 5630] ترکی, قرنفل, مرزنگوش: آز هریک مثقالی 5631]/ قصب 
الذریره, قلقطا قلقطار[ 53632 مره و رتیت 1 ترش: از هریی 2933 
و بدین دار وها زو ما ند "۳ بینی نهند. ‏ ِ 
غرغره‌ای که خناق را سود دارد[ 5637]: روباه تروک, اب 5638] بینوسرخ 
9 شراب توث, آب گشنیز[5640], مغز خیار چنبر. 
غرغره‌ای 5641] که خداوند لقوه و فالح را و سکته را سود دارد: ایاره 
فیقرا, وج, خردل, میویزج 5642], عاقرقرحا, زنجبیل, شونیز, پودنه, 
آفنشن 5643]. بیخ سه‌شن. آسمانگون 5644 پفوست بخ کرفس: از 
هریک 5645] پنج درم؛ کوفته و بيخته, به 5646] هم 5647] بيامیزند و به 
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غرغره کنند و می‌ربزند[5648], نافع بود[5649]. 


دارویی 5651] که خون از بینی رفتن بازدارد[5652]: افیون مصری. 
زعفران: از هریک 5653] نیم دانگ؛ کوفته و بیخته 5654], 
بیامیزد[ 5655] و از کتان فتیله‌ای 5656] بسازد[ 5657] و به سرکه تر 
کند[ 5658 ] و به این دارو ملوت کنند و در بینی نهند. 

داروی دیگر[5659]: کاغذ سوخته, اقاقیا, زاج یمانی. رامک 5660] مازو: 
از هریک ۳۱1 ینج درم/ گلنار, شیح ۱2| سوخته, عصاره لحبة التیس 
3 خون سیاوشان, ابریشم سوخته, سرون 5664] بز کوهی سوخته, 
در انبوبه‌ای 5666] از نی کند و در بینی دمند[ 5667]. 

داروی دیگر: بسد. کهربا, گل ارمنی, کاغذ سوخته: از هریک مساوی 
8 کوفته و بیخته؛ در بینی دمند[5669]. 

داروی دیگر[5670]: نشاسته, گل ارمنی, اقاقیا, صندل سرخ؛ کوفته و 
نيخته, به آب کشتیز تر ورشر که طلی کنند: 
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داروی دیگر: کندر, کاغذ سوخته, زاج مصری: از هریک 5671] سه درم, 
کوفته و بيخته, در بینی دمند. و الله اعلم.[ 5672] 


باب هژدهم: در داروهای قی 


دارویی که سود و صفرا را سود دارد و براورد: : صمغ عربی, کندر. تخم 
سپندان, تخم تربیزه 5673], تخم 5674] اسفاناخ 5675]. تخم شبت 
6 از هریک 5677] ده درم/ نمک هندی 5678]: یک درم؛ کوفته و 
بیخته 5679], بر سر آب گرم 5680] خورند. . . 

دارویی که سود و زهر که خورده باشند, براورد: نمیک., عصاره قناء 
الحمار[ 5681], بوره ارمنی: از هریک 5682] پنج درم/ خردل: دو درم و 
نیم؛ کوفته و بيخته 5683], به آب عسل و آب 5684] شبث باز خورند. 
داروی دیگر[5685]: جوز القی 5686], تخم تربیزه: از هریک 5687] دو 
درم/ خردل, نمک هندی: از هریک 5688] یک درم/ اسفناخ 5689] رومی: 
پنج درم/ بیخ خربزه: هفت درم/ نمک طعام 90 | سه درم کوفته 
1 و بیخته 5692], بر سر سکنجبین و آب گرم بدهند[5693]. 
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دارویی که قی و[5694] صفرا[5695] ببندد و غثیان را ساکن کند: زرشک 
بی‌دانه, انار دانه ترش سماق: از هریک 6 ده درم طباشیر, ورق گل 
سرخ پوست بیرون ۰637)] پسته . : از هریک 99 پیچ درم. ؛ کوفته, بر بر 
شراب 5699] سیب یا شراب انار بدهند[5700]. و اللّه اعلم 5701]. 


پات توف ده جر دان‌خیی 5702 ] که وق بازذارو و دارفنی که 7095 5] عرق باز 703 ۱3 آفند 


دارویی که عرق اورد[5705]: قدری بوره ارمنی خرد کند[706<] و 
در[5707] روغن بابونه حل کند[ 708<] و در بدن مالد[709<], عرق اورد. 
دارویی دیگر[5710]: عاقرقرحا با روغن کنجد بپزد[5711] و در بدن 
مالد[5712], عرق آورد. 

دارویی که عرق ببندد[ 5713] : گشنیز خشک., سماق. برنج شسته: از هریک 
4 ده درم؛ در دو من آب بیزند تا با نیم من 5715] آید و[5716] 
صافی کنند و هر بامداد. بیست درم بازخورند. 

دارویی دیگر[5717]: گل ارمنی 5718]. ورق گز. کوفته و بیخته 
کنند[5<719] همچون غبار[5720] و[5721] با روغن مورد بيامیزند و در 
بدن مالند. 

قییر | 722 5]: بدن را به روغن مورد و روعن گل چرب کنند و در جایگاه 
خواب 3 برگ بید 
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و برگ کدو و برگ سیب 5724] و برگ امرود و برگ آبی بگسترانند. 

کنند. و الله اعلم 5727]. 


باب بیستم: در مسمنات 728 5] 


مفاث, بهمن سرخ. بهمن سیپید[ 5729]؛ زرنباد, کثیرا, خشخاش سیید, 
کهربا: از هریک سه درم؛ بکوبند و به روغن گاو چرب کنند. با پونست گندم: 
من ۱5 شک میک ۱ سکن حاصنه و ۱57/۰2 
بامداد, بیست درم بخورند.[733<] 
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فته ذیکر. رم فزاع را ارد بافلی. ضفز دانه کدود از هرییک: 34 27 ] مساو 
5 بکوبند و با[5736] روغن بادام بيامیزند و هر بامداد ده درم 
بخورند و از عقب 7 انار خورند. 

مسمنه دیگر: نخود پوست‌کنده پاک‌کرده در شیر خوسانند[5738] یک 
شبانروز و بیرون آورند و در سایه خشک کنند و خرد بکوبند و[5739] آرد 
باقلی و[5740] آرد برنج و[5741] آرد گندم و[5742] آرد بینوماش 
3 و[5744] آرد بینوسرخ 5745], مغاث سیپید[5746], خشخاش 
سید[ 747<], مغز بادام. مغز دانه کدو, کعک 5748]: از هریک 749 5] 
بیست درم/ مغز دانه خیارزه. مغز دانه خیار بالنگ 5750], تخم تورک: 
کنجد پوست کنده, کثیرا: از هریک 5751] هفت درم؛ کوفته و بيخته, با 
یکدیگر بيامیزند 
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و[5752] پانزده 3753 روزء هر روز ده 5754] درم 5755]؛ از عقب آن 
مسمنه دیگر: کثیرا, بهمن سیپید[ 5757] و[5758] خشخاش سیید[5759] 
و سیاه, مغز بادام, نانخواه: 

از هریک 5760] ده درم؛ کوفته و بيخته, با یکدیگر بيامیزند و در روغن گاو 
بجوشاند و در یک من پست جو بیامیز ند[ 5761] و هر بامداد بیست درم 
2 بخورند[ 63 57]. 


باب بیست و یکم: در مرهمها 


مرهم سییداج 5764]: اسفیداج 5765] رصاص: چهار یکی 5<766]/ موم 
صافی. روغن کنجید[ 767<]: یک من 5768]: با روغن. موم 769 5] 
بگدازند و سفیداج 5770] بدان 5771] بيامیزند و در هاون کنند و نرم‌نرم 
به دسته هاون می‌مالند و دست از مالیدن 5772] باز ندارند تا[5773] 
اسفیداج 5774] با[775<] زیر نشیند. 

فرص رنگاد ۵ صافی: یک من 5776] و[ 777<] یی وقیه 5778]/ اشنه 
9۵ چهار یکی؛ اشنه 780<] در سر که اندازند تا حل شود و[5761] 
روغن زیت : یک من: موم با[57862] روغن زیت بگدازند و باقی داروها به 
3 ان بافيزند و زنکار. کوفته و بيخته: جهار یکی. اندی‌اندی: در ان 
ریزند 
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مرهمی که ترکیدن لب <785<] و بینی 5786] را سود دارد: پیه مرغ با 
روغن گل بگدازند. نشاسته, کثیرا, مازوء اسپیداج: از هریک مساوی؛ کوفته 
9 با پیه مرغ ۳ بیامیزند و در هاون کنند و به دسته هاون 
مرهمی 5789] که سوختگی آئتشن را سودمند بود[5790]: آهک سوخته 
هفت کرت 791<] , له اه نیرت بتیته هیوست میآمیز نذ 
تال کرنه. 

مرهم داخلیون: لعاب بزرک, لعاب تخم مرو, لعاب 5793] خطمی, لعاب 
شملیز[5794]: از هریکی چهار درم 5795]/ موم صافی: وقیه‌ای/ روغن 
زیت: یک رطل؛ روغن و موم با یکدیگر بياميزند و لعابها بدان 53796] جمع 
کنند و بر سر آاتش نهند و نرم‌نرم جوشانند[ 797<] تا منعقد شود. 


باب بیست و دوم: در نطولها[ 9 7 5 ] 


نطولی 5799] که صداع سوداوی 5800] را سود دارد: بنفشه, نیلوفر, 
بابونه, اکلیل الملی. بالنگو, سادج. قرنفل, جو پوست کنده نیم کوفته: 
مساوی 5801] با یکدیگر؛ بکوبند و سر را بدان بشویند. 
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نطولی که دیوانگان را سود دارد: خشخاش سیید[5802], گل 
سپید[5803], بنگو, بنفشه, نیلوفر, تراشه کدو, روباه تروک, سپستان, برگ 
خیرو؛ : بچوشانند و سر را بدان بخار[5804] فرود آرند. ۱ 

نطولی دیگر: بابونه, اکلیل الملک, , تخم کرفس, تخم بابونه. اویشن, زیره 
کرمانی, هر زو رتزر شبت, آبرگ سداب, با یکدیگر بجوشانند و سر را بدان 
5 بخار[5806] فرود آرند[ 5807], نافع بود[ 808 5]. 

کت رون بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع اه ج1, ص. : 2090 
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مقدمه مصحح 


علم پزشکی در دوره صفویه 


از زمان فتح ایران توسط اعراب در قرن اوّل هجری به بعد, ایرانیان در 
شاخه‌هایی از علوم که برای مطالعه اعراب نامناسب تلفّی می‌شد. برتری 
یافته بودند؛ از آن جمله: 

فلسفه. منطق, پزشکی, نجوم. موسیقی, ریاضیات و غیره. تا فرن دهم, 
علوم اسلامی که به‌طور عمده همان علوم ایرانی بود, به میراث کته 
راضی بود. از جمله این میراث گرانبها, کتاب دایرة‌المعارف‌گونه پزشک 
معروف ایرانی, رازی به نام الحاوی است. این واقعیت که این اثر. بیش از 
شش قرن بعد از تاریخ تدوین هنوز مورد استفاده عموم بود, گواهی است 
روشن بر مقام آن در جهان پزشکی؛ اما در عین حال روشن می‌سازد که از 
زمان رازی, اين بزرگترین پزشک جهان اسلام و یکی از پزشکان بزرگ همه 
دوران. پیشرفت چندانی در علم پزشکی حاصل نشده بود. اثار هموطن 
دار و خلت سا ار محویت خی سین بر مان برس ان 
دوره‌های بعد برخوردار بود و اثر عظیم وی تحت عنوان القانون فی الطب 
جای بسیار بزرگی را در تاریخ علم پزشکی برای خود باز کرد. 
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از جمله مسائل مهمّی که در تاریخ طب قدیم ایرانیان و اعراب محسوس و 
قابل تاأمّل است. وجود کثیری از لغات و اصطلاحات بیگانه. مخصوصا 
یونانی است. بدون شک پزشکی, یکی از نخستین زمینه‌هایی است که بر 
بستر آن معارف کته بعلی معارف باستان پا دانش متأُر یونان در اختیار 
مسلمانان قرار گرفته است. بدیهی است که اولین برخورد و اشتانف در 
این عرصه, نه از راه ترجمه‌های یونانی, بلکه از طریق پزشکانی انجام 
گرفت که کمی پیش پا کمی پس از فتوحات اسلامی در سرزمینهای یونانی 
می‌زیسته‌اند 1۰ غرض آنکه تقریبا تمام متون پزشکی که به دست ما 
رسیده. مملوّ از اصطلاحات و لغات بیگانه, بالاخص یونانی هستند و این 
غالبا در اسامی داروهاء گیاهان و برخی امراض دیده می‌ شود. 

به‌هرحال, درباره سیر تکاملی تاریخ علم پزشکی انچه باید و شاید, به وفور 
در کتب تاریخی بحث شده است. ما در اینجا به بررسی اجمالی وضع علم 
پزشکی در دوره صفویه می‌پردازيم. 

در دوره صفویه, چون دیگر دوران. پزشکان منزلت والایی داشتند. 
درحالی که هم یونانیان و هم رومی‌ها مقام اجتماعی بالایی برای اطبای خود 
قابل نمی شد ند ایرانیان از قدیم الایام پزشکان را مجنترم می‌داشتند و 
پزشکان اغلب مشاوران شاه بودند و گاه به مقام بالای وزارت هم 
می‌رسیدند. در زمان صفویه «حکیم‌باشی» (پزشک ارشد) مقام مهمی در 


دربار بود.[ 5810] 
اما وضع پزشکی در دوره صفویه چگونه بود؟ در این دوره قانون ابن سینا 
هنوز یکی از دو کتاب عمده درسی بود که دانشجویان پزشکی مطالعه 
می‌ کردند. از انجا که قانون به عربی نوشته شده بود و اغلب دانشجویان 
پزشکی دوره صفویه با این زبان آشنایی چندانی نداشتند شرح‌های زیادی 
بر قانون به زبان فارسی تألیف گردید و خلاصه‌هایی از 
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آن و مبتنی بر پایه آن و نیز آثار پزشکان بزرگی چون جرجانی و رازی به 
وجود آمد.[ 5811] در این دوره فیزیولوژی هنوز بر پایه اخلاط چهارگانه 
پزشکی قدیم و قرون وسطی 5812] قرار داشت و تجویز فصد و مسهل 
برای درمان اغلب بیماریها هنوز اشکال عمده معالجات بودند. در این 
دوران جراحی 0 به توبه خود پیشر فتهایی حاصل کرده بود .31 1 ۱ ] 
در دوره صفویه آموزش پزشکان خیلی شبیه به آموزش جژاحان بود و 
پزشک جوان برای کارآموزی به خدمت طبیب کارآزموده‌ای درمی‌آمد و 
برای این منظور سعی می‌کرد که این پزشک از زمره کسانی باشد که در 
بیمارستانها کار می‌کر دند.[ 814 5] 
در این دوره. هی کتاب پزشکی ری نوشته نشده است و شاخص این 
دوره جزوات و رسالات کوچک درباره مطالب خاص و یا تفسیر کتب بزرگ 
است و این خود بزرگترین دلیل انحطاط علم پزشکی در این دوره محسوب 
می‌گردد و نشان می‌دهد که هیچ عقیده جدیدی در این دوره عنوان نگردید 
و هی نظریه قدیمی تکمیل نشده است. 
بزرکتز ین عملی که اطبای این دوره می‌توانستند انجام بدهند انجام 
اعمالی بود که از اجدادشان به ارث برده و لطایفی که خود به انها اضافه 
کرده بودند. این عمل موجب به وجود امدن یک سری نوشتجات نغز شده 
است. ولی مسلما یک کار علمی نیست.| 815<] 


‌ِ ۳ 
زبدة قوانین العلاج. مولف و اهمیّت آن 


ذر این دوره دازوسازی: علمی که ایرانیان همواره از قدیم الایام دز آن 
برتری داشته‌اند. پیشرفتهایی حاصل شد. یک کتاب داروسازی از حکیم 
شفایی با عنوان قرابادین در این دوره به وجود امد که به نوبه خود حائز 
اهمیت فراوانی بود. اما دوره 
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صفویه از نظر پزشکی. ۳۳ 
پسر نوشته شده است, شروع می‌گردد و هر دو هم مبتنی بر ذخیره 
خوارزمشاهی می‌باشد.[5816] یکی از این دو کتاب زبدة قوانین العلاح 
است. تألیف محمّد بن علاء الذین هبة اللّه سبزواری, ملقب و مدعو به 
«غیات المطبب». از این کتاب نسخ متعدذدی در کتابخانه‌های دنیا موجود 
است که در اخر به برخی از انها اشاره خواهد شد. نحوه تدوین کتاب 
مشابه تمام کتاب کوچک درسی است که در آن ایام نوشته شده‌اند. به 
علاوه تمام این ِِ 0 به منظور واحدی 0 ۳ که به نظر 
مفصّلی نظیر قانون ابن سین و ذخیره خوارزمشاهی ۴ در اختیار نداشتند و 
یا اینکه می‌خواستند کتاب مختصر و در عین حال جامعی را که به راحتی 
قابل حمل باشد, در اختیار داشته باشند تا در مواقع ضروری بتوانند بة آن 
رجوع کنند. 

زبده قوانین العلاح مشتمل بر چهارده باب و هر باب مشتمل بر چندین 
فصل درباره ی بیماریهای انسان از سر تا پا می‌باشد. از جمله یک باب هم 
درباره بٍ بیماریهای لگن و خاصره زن است (باب نهم), و نیز شرح جالبی 
درباره چگونگی و نحوه درمان جراحاتی از شکم که از آن مدفوع خارج 
می‌شود, داده شده است (باب هفتم). فصل اخر رساله هم طبق معمول 
مربوط به مارگزیدگی است؛ چه., در اغلب رسالات این دوره و حتثّی 
دوره‌های متأخر, این موضوع عمومیت داشته است. 

محقد بن علاء الاین سبزواری, که گویا یکی از اطبّای عمومی اصفهان 
بود6 است.؛ 

گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الأمراض), 1 ص: 305 
مذهب سلّی داشته و چنانچه از نامش پیداست. زادگاهش سبزوار است. 
از زتد کی دق اطلاعات چندانی یافت نشد اما در کتب تاریخ پزشکی ایران 
تا وا را ور ات ۱ اه 
پسر, بیش از پدر بوده است و اثر او بیش از اثار پدرش مورد توجّه واقع 
شده است. 


از محمّد بن علاء الذین سبزواری, علاوه بر رساله مزبور» یک رساله کوچک 
دیگری هم باقی است با عنوان رساله فی وجع المفاصل که فقط در یک جا 
مشاهده گردید و آن فهرست 1 نسخ خطی کتابخانه ۳۳ (ملک) است 
ان سا به غلط, ۰ مرآة الضحه غیاث الذین را به او 
نسبت داده‌اند[ 5819]. 

مسئله دیگری که قابل ذکر است. این است که برخی به اشتباه قوانین 
العلاج را از غیاث المطیب دانسته‌اند و تصوّر کرده‌اند که زبدة قوانین 
العلاج خلاصه‌ای از قوانین العلاج است که توسط غیات الذین. پسر وی 
نوشته شده است 5820]: درحالی که غیاث الذین صرفا یک اثر داشته با 
عنوان ۳۹ الصحه. 

از جمله نام دیگری که بعدها به رساله غیاث المطبب داده‌اند شفاء 
الامراض است؛ اما صورت صحیم نام آن چنین آمده است: زبده قوانین 
العلاج فی جمیع الأمراض. 

چنانچه ذکر شد, غیات الدینهم کنایی به‌تام داح الحع فی الوا رو 
آن تنها کنات است که از این شخص باقی مانده است. وی از اطبای 
سرشناس دوره صفویه بوده و نمونه کاملی از یک پزشک در این دوره 
است. این کتاب. چه از نظر مطالب طبی و چه از نظر تاریخ پزشکی در 
نوع خود, با توجّه به اوضاع علمی آن دوران, قابل توجّه است. ۱ 
غیاث الذین کتاب خود را در سال 895 ه. ق. به رشته تحریر درآورده و آن 
را به پادشاه 
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وقت عثمانی. سلطان بایزید دوم (8860- 918 ه. ق.) اهدا کرده و ان 
حاوی مطالب مهمی درباره اصول طب عرب می‌باشد و در آن زبدةای از 
ذخیره با در باب داروها آورده شده و دامنه طب را به مباحثی 
درباره طبٍ ترکی بسط و گسترش داده است. 

محمد بن علاء الذین هبة اللّه سبزواری, گویز شعر هم ی فد است. در 
پشت ورق اول نسخه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران,ر به شماره 9 
که به غلط به دستخط موّلف نسبت داده‌اند و معلوم گردید مکتوب سده 
یازده هجری است- دو قطعه شعری از مولف تحت عنوان «لراقمه» هست 
که معلوم می‌دارد که غیات المطیب علاوه بر طت, دارای طبع شعر هم 
بوده و از این اشعار هم قریحه و قدرت شاعر پیداست؛ عینا نقل می‌شود: 
لراقمه 

جز کاهش و نالش نفزود از تو مراجز درد و الم دگر چه سود از تو مرا؟ 
9 که سوخته وجود از تو مراهجر تو براورد چو دود از تو مرا 


برخیز که عشق نیست کار من و توبگریز که به بود فرار من و تو 


بنشین که کجا شود شکار من و تواین صید عجب به روزگار من و تو؟! 


نسخ مورد استفاده 


1 کسخه خطی شماره 3559 کتابخانه مر کون داتشگاه تهران: تتکه‌ا ی 

است که در سده یازدهم هجری به خط نستعلیق در 69 برگ کتابت گردیده 

است ۱۱11۰ نشان اختصاری این نسخه در پاورقیها «س »> است. 
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۴ نسخه خطی شماره 1 ف کتابخانه ملی: نسخه‌ای است که به خط 
ی و بر 7 ق. کتابت شده 

922 از این نسخه در پاورقیها با علامت «ف» یاد شده است. 

3 نسخه خطی شماره 437 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران: نسخه‌ای 

است. که به خط شکسته نستعلیق در 134 برگ تحریر شده. و تاریخ 

کتابت ان معلوم نیست 5823]. در فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه 

مرکزی دانشگاه تهران با عنوان شفاء الامراض از آن یاد شده است. این 

نسخه در پاورقیها با نشان «ل» معین شده است. 

4 نسخه خطی شماره 358 دانشکده الهیات دانشگاه تهران:58241] این 

نسخه به خط نسخ در سده دهم هجری استنساخ شده و آغاز و انجام آن 

افتاده است. این نسخه هم‌اکنون در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 

نگاهداری می‌شود. رمز این نسخه در پاورقیها «د» است. 

و تشه اخطی, متعلن. : به نگارنده, که به سال 1110 ه. ق. کتابت شده 

اش او سس کم سر ی با ی کی رال سس ی 

فرای ره امه کا اه ما توا سای اهدا سور اه 

این نسخه در پاورقیها «ش» است. 


شیوه تصحیح 


نسخه اساس ما در تصحیح و تنقیح رساله زبدة قوانین العلاج دست‌نویس 
شماره 3559 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران است.: و کاستيهای جزتی آن 
با قیاس و توجّه به نسخ دیگر برطرف شده است. 
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[متن رساله 


اشاره 


بسم اللّه الرْحمن الرحیم 5825] 
الحمد للّه الذی خلق الانسان و جعله آشرف موالید الأرکان و الصْلاة علی 
من خص بأعدل الأْمزجة و آرسل الی الانس و الجانْ. طبیب قلوبنا و شفاء 
الأمراض و عیوبنا محمد المصطفی ۱۱926 بکامل دینه الثقلان 5827 و 
ال الصاهرین. کاللدله ج الحرجان ما تفافت اللبالی ه لام اخضر زو 
العصف و الیحان.[5828] 
اما بعد؛ چون اشارت شریف و التماس بعضی اعزژه و اخوان- ۳ ال 
عن الافات و الحدتان- مزة بعد آخر خری». به ترتیب و. تالیف مختصری در 
معالجات شرف صدور[5829] یافت 5830]. امتثالا لاشارتهم و ایجابا 
, اين رساله از کتب معتمد علیها سمت انتخاب و رقم ین 
1 یافت و بر چهارده باب مرثب گردید؛ «و هو الموقق و المعین 
2 علیه توکلت و الیه نیب و به ثقتی و رجائی»[5833]. 
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فصل اول در صداع و شقیفه, فصل دویم 934 ۱] در سرسام, فصل سیم 
در سدر و دوار,. فصل چهارم در سبات و سهر. فصل پنجم در نسیان, فصل 
ششم در مالیخولیا, فصل هفتم در صرع, فصل هشتم در سکته, فصل نهم 
در فالح و استرخا, فصل دهم در تشنح. فصل بازدهم در تمدّد و کزاز. فصل 
دوازدهم در رعشه. فصل سیزدهم در لقوه, فصل چهاردهم در اختلاح, فصل 
پانزدهم در زکام و نزله. 


باب دویم در امراض چشم مشتمل بر پانزده فصل: 


فصل اوّل در رمد. فصل دویم در طرفه 5835], فصل سیم 5836] در 
سبل, فصل چهارم در جرب, فصل پنجم در غرب, فصل ششم در نزول اب, 
فصل هفتم در عشا[5837], فصل هشتم در جهر, فصل نهم در دمعه, فصل 
دهم در بیاض, فصل یازدهم در شعر زاید. فصل دوازدهم در ظفره. فصل 
سیزدهم در قمل, فصل چهاردهم در سلاق, فصل پانزدهم در قرحه. 


باب سیم در امراض گوش و بینی مشتمل بر نه فصل: 


فصل اوّل در درد گوش, فصل فصل دویم در آواز گوش. فصل سیم در آمدن 

۱938 جانور در گوش: فصل چهارم در کری ۱۱939 که به تازی اطرش 

گویند, فصل پنجم در خون آمدن از بینی,. فصل ششم در خشعی 5840] 
بینی, فصل هفتم در نتن بینی, فصل هشتم در بسیاری عطسه, فصل نهم 

در ریش بینی ۱ 
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باب چهارم در امراض دهان و حلق مشتمل بر پانزده فصل: 


فصل اوّل در جوشیدن دهان. فصل دویم در بخر[5841]. فصل سیم در 
شکافتن زبان, فصل چهارم در اماس زبان. فصل پنجم در اماس لبهاء فصل 
ششم در درد دندان. فصل هفتم در کندی 53842] دندان,. فصل هشتم در 
هم کشیدن دندان در خواب 3843], فصل نهم در آماس لثه گوشت ین 
دندان, فصل دهم در خون امدن از بن دندان, فصل یازدهم در جنبیدن 
دندان, فصل دوازدهم در درد ملازه. فصل سیزدهم در خناق. فصل 
چهاردهم در ذبحه و در حلق رفتن علق 5844]. فصل پانزدهم در گرفتگی 


باب پنجم در امراض صدر و ریه و قلب مشتمل بر نه فصل: 


فصل اول در تدخی) نفس,؛ فصل دویم در سرفه, فصل سیم در اذن خون 
سر فه, فصل چهارم در ذات الزیه, فصل پنجم در سل, فصل ششم در ذات 
غ . 


باب ششم در امراض معده و جگر و سپرز مشتمل بر پانزده فصل: 


فصل اوّل در سوء مزاج معده, فصل دویم در درد معده,. فصل سیم در 
فساد شهوت, فصل چهارم در هیضه, فصل پنجم در جوع کلبی, فصل ششم 
در جوع بقری, فصل هفتم در تشنگی مفرط, فصل هشتم در قی الذم و قی 
و تهوع و غثیان 5845]؛ , فصل نهم در فواق. فصل دهم در اورام معده, 
فصل یازدهم در اورام جگر فصل دوازدهم در سوء القنیه 5846], فصل 
سیزدهم در استسقا, فصل چهاردهم در یرقان, فصل پانزدهم در ورم و باد 


سپرز. ۱ 
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[باب هفتم در امراض روده و مقعد مشتمل بر دوازده 5847] فصل: 


فصل اوّل در اسهال. فصل دویم در قولنح. فصل سیم در زحیر. فصل 
چهارم در درد روده 8 ]: فصل پنجم در سجج؛ فصل ششم در دیدان, 
فصل هفتم در بوآاسیر, فصل هشتم در نواصیر, فصل نهم در ورم مقعد, 
فصل دهم در شقاق. فصل يازدهم در انقلاب معده 5:849], فصل دوازدهم 


در خاریدن مقعد. 


فصل اوّل در درد گرده, فصل دویم در دشواری و گرفتگی بول, فصل سیم 
در سوزش بول. فصل چهارم در تقطیر بول, فصل پنجم در سلس البول, 
فصل ششم در بول در فراش, فصل هفتم در بول خون. فصل هشتم در 
آمانتن. قضیتب و خصته: فصل تقم ذر نسی کردم و متانهه فصل دهم ذر 
9 انزال. فصل بازدهم در نقصان باه, فصل دوازدهم در فتق و قیله 


فصل اوّل در اورام دی و رحم, فصل دویم در نقصان شیر, فصل سیم در 
بسیاری طمت 3 فصل چهارم در بستگی حیض:؛ فصل پنجم در اختناق 
رحم و درد آن. فصل ششم در دشواری وضع حمل و اسقاط مشیمه و 
علاج ان 854 <]. 
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باب دهم در اوجاع ظهر و خاصره 5 و مفاصل مشتمل بر سه فصل: 


فصل اول در اوجاع 856 5] ظهر و خاصره, فصل دویم در اوجاع مفاصل. 
فصل سیم در نقرس و ورک و عرق النساء. 


باب یازدهم در تبها و روزهای بحران مشتمل بر نه فصل: 


فصل اوّل در تب و اقسام آن, فصل دویم در حمی یوم. فصل سیم در دق. 
فصل چهارم در تب دموی. فصل پنجم در تب صفراوی. فصل ششم در تب 
بلفمی, فصل هفتم در تب سوداوی. فصل هشتم در تبهای مرگب, فصل 
نهم در روزهای بحران و غیر ان. 


باب دوازدهم در اورام و بئور و آنچه بر ظاهر پوست حادت شود مشتمل بر هجده فصل: 


فصل اوّل در حصبه و جدری. فصل دویم در شری, فصل سیم در ماشری. 
فصل چهارم در جرب. فصل پنجم در قوبا و سعفه 5857], فصل ششم در 
دمامیل. فصل هفتم در داخس. فصل هشتم در ثألیل, فصل نهم در خمره. 
فصل دهم در جمره و نار فارسی, فصل بازدهم در فلغمونی. فصل 
دوازدهم در اورام مفارغ. فصل سیزدهم در خنازیر و سلع و غدد. فصل 
چهاردهم در داء التعلب و داء الحیه. فصل پانزدهم در کلف و نمش و برش 
و خیلان. فصل شانزدهم در صنان 5858] و امثال آن. فصل هفدهم در بهق 
سفید و سیاه. فصل هجدهم در برص. ۱ 
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باب سیردهم ی[ 0 و سوختگی اعضا و فساد 


فصل اوّل در ضربه و سقطه و مضروب به چوب و تازیانه. فصل دویم در 
خلع و کسر [ 861 5]؛ فصل سیم سیم در بیرون آوردن 392 پیکان. فصل 
چهارم در فساد اطراف به سرما, فصل پنجم در سوختگی آتش و روغن و 
آب گرم فصل ششم در جراحات [580631]. 


0« در طرد هوام از خانه و مسکن و گزیدن آنها و سباع و تدبیر وبا مشتمل بر شش 


فصل اوّل در طرد هوام, فصل دویم در گزیدن مار, فصل سیم در گزیدن 
عقرب, فصل چهارم در گزیدن رتیلا و سام ابرص و عظایه 4 فصل 
پنجم در سیگ دیوانه و گزیدن ان 965 ], فصل ششم در تدبیر وبا. 


اشاره 


من ار با تروی تفر 


فصل اوّل: در صداع و شقیقه 


صداع درد سری است که 5866] از خون می‌باشد. علامتش سرخی روی 
و چشم و گرمی سر 

عازن بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الأمراض)؛ ج1, ص. 1 

و شیرینی دهان و امتلای رگهای بدن و عظم نبض. علاجش فصد قیفال 
87 و حجامت بر ساق و شراب عّاب 5868] و تمر هندی 5869]. غذا 
ماش و عدس به 5870] تمر هندی و آب غوره و بعد از قصد آرد جو و 
مجموع پا آنچه و بر سر[5873] طلا کنند؛ ان ریز می‌باشد. 
علامتش تلخی دهان و زردی روی و شدّت درد و گرمی سر و زردی قاروره 
و تشنگی و خشکی دهان و بینی 5874] و سرعت نبض. 

علاجنش. نان طبیفت. ۵875 ] مه مر هندی و آله و ترتختن 76 36] اه شیر 
خشت ۱7| ینس طلاهای خنکی که دنت به کار داشتن و شراب بنفشه 
2958 و نیلوفر ب به ۰ ۰ و آلوی ترش 99 از میوه‌ها هندوانه و 
هت و نك 1۳ العلاح فی جمیع الأمراض), 17 ص : 316 

و اسفناج 5881] و در وقت غلبه و هیجان درد. گل ی در آب 
حوشانوم و باق تا نو در انضا اوه کست مب‌التدر جناسم ۲3992 ار باا 
به زیر می کشند و در همه ۱983 ] اقسام صداعء پای شویه عاجل النفع 
است ۱-994 و بنفشه و نیلوفر و خبازی ۱3985 و پوست خشخاش و جو 
مقر نیم کوفته از هریک کفی در آب بجوشانند و صاف گردانند و در 
ایریقی کرده, نیم گرم بر سر[5886] می‌ریزند. این عمل را تتطیل گویند و 
خواب و تری دهان رم ار ی و غلظت بول و 
بطی:58881] نبض یعنی دیر جستن 5889]. 

علاجش شراب اسطوخودوس 5890] يا ماء الاصول 5891] یا شراب لیمو 
و گلنگیین 5892 با[5893] هم. غذا نخودآب به شیره کاچیره 5894] يا 
کبوتر و گنجشک و کیک 

رز بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الا مزاض ا: ج1, ص: 17 

و تیهو[5895] و سبوس و گل گرم کرده بر سر نهند و اين ۳ تکمید 
گویند و سبوس و گل گرم کرده را کماد, و گل سرخ و بابونه 5896] و 
خطمی 5897] و تخم کتان کوفته و به آب سرشته, بر سر ضماد کنند. بوی 
عنبر و مشک و قرنفل 5898] موافق است و بعد از پختگی ماه حبٌ صبر 


و ایارج فیقرا[5899] دادن؛ و از سودا می‌باشد[5900]. علامتش گرانی 
سر از بلغمی کمتر و خشکی دماغ 5901] و بدن و تیرگی رنگ و باریکی و 
بطیء نبض و فکرهای فاسد و وگو ۱۱902 قاروره. 
علاجش استفراغ سودا به مطبوخ افتیمون 03 بعد از آنکه ماه را نیک 
نضح داده باشند و پخته شاه به شراب گاوزبان و بادرنجبویه 5904]. غذا 
نخود و ماش رشته به گوشت برژه و بزغاله و مرغ فربه 5905], روغن 
بنفشه و روغن بابونه با هم ضَمٌّ کرده در سر مالند, ضماد از بنفشه و بابونه 
ای و کان خطمین سارت اند دانست. که درد سر که از خور و 
صفرا| بود ۱ 
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از سوء مزاج حاژ[ 5907] ساده می‌باشد. چنانکه از گرمیٍ افتاب و غیر ان 
8 و از خوردن چیزهای گرم حادث گردد. علامتش تقدم 5909] وجود 
این اسباب بود با بعضی از علامات حرارت که در دموی و صفراوی گذشت. 
علاجش آنچه در صداع 5910] دموی و صفراوی مذکور شد غیر فصد و 
تلیین که به حدذ اسهال رسد و طلا و ضماد در صداعی که به واسطه خوردن 
1 پچیزهای گرم بود[5912] مثل آرد جو و گشنیز تر[5913] و خبازی 
کنند. زیرا که چیزهای ۱914" قابض چون صندل 9915] و برگ بید موافق 
نیست ۱916( ۰ و از سوء مزاج بارد ساده بعنلی تت‌آنگه از بلغم و سود بود 
می‌باشد. چنانچه از هوای سرد يا از خوردن 5917] چیزهای سرد عارض 
شود. علامتش تقذم این اسباب با بعضی از علامات برودت که در سودا و 
بلغم مذکور شد. علاجش آنچه گذشت در بلغمی و سوداوی الا مسهل 
5:919: و[5919] از تبری و خشکی نیز بی‌ماده می‌باشد و آن را سوء 
مزاج رطب ساده و سوء مزاج یابس ساده گویند. علامت و علاجح رطب از 
بلغمی و علاج یابس از سوداوی فرا باید گرفت: و از باد غلیظ می‌باشد که 
در سر محتبس گردد. علامتش 5920] تمد و اواز5921] در سر و گوش 
و انتقال درد از موضعی به موضعی و ضربان و عدم گرانی سر. علاجش از 
چیزهای نقاخ پرهیز 
ِ بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الاتا ج1, ص. : 319 
پند و نطول سازند از بابونه و شبت ۱۱922 و اکلیل ۱۱923 و قیصوم 
و سعوط[5925] سازند از این ادویه: جند بیدستر[926<ظ] و 
فرفیون 7 رر روغن بابونه حل کرده در بینی چکانند | 
گویند که در بینی چکانند و شمومی سازند از زعفران و مشک و 
صعتر[ 5928] و سنبل و عنبر پیوسته بوی می‌کنند ی 
علاح باقی انواع صداع آنچه به شرکت معده پا عضوی ویک از ضعف دماغ 
پا از بسیاری مجامعت و غیر این بود, از[5929] علاجات مذکوره بیرون 
نیست 5930]؛ چه, آنچه سوء مزاج ملای است و آنچه سوء مزاج ساده, 


علاجش به دستور مذکور خواهد بود. اما شقیقه دردی بود در یکی از دو 
جانب سر راست پا چپ و اقسام و علامات و معالجات به دستور صداع 
است 5931]. ۱ 
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فصل دویم: در سرسام 


سرسام 5932] لفظی فارسی _است که معیّب گردانیده‌اند[5933]؛ 
هر تب آی فر و تسام که بة معتی آماسش: ۱934 استتو این غبارت است 
از آماس حجاب دماغ يا نفس دماغ؛ از خون می‌باشد و این را به زبان یونان 
قرانیطس ۱935] خوانند, به فا و قاف می‌گویند. علامتش تب دایمی و 
گرانی سر و سرخی چشم و روی و رفتن آب از چشم و صداع 5936] و 
گفتن هذیان و خندیدن و درشتی و سرخی زبان مایل 0 
نبض. علاجش فصد قیفال و[ 5937] به قدر قوّت و احتمال خون برداشتن 
و نرم کردن 5938] طبیعت به عتاب 5939] و الو و ترنجبین و بنفشه و 
نمر هندی و هن طان و[5940] سر که در سر مالیدن و حقنه ۱۱911 نرم 
به مثل عثاب و بنفشه و نیلوفر و ترنجبین 5942] کردن و از صندل و 
گشنیز تر و گلاب لخلخه 5943] کردن. غذا آب جو و عدس و اسفناح و در 
وقت غلبه هذیان پای‌شویه کنند و پای را[944<] بمالند و ببندند؛ و از صفرا 
میاه و این را عراکس خالص می شش 9 ها علامن نت ره 
بی‌خوابی و سبکی سر و : 
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خشکی چشم و بینی و دهان و زردی روی و[53946] زبان و سرعت نبض و 
جنگ و بدخویی و هذیان. علاجش به دستور صداع صفراوی؛ و از سود 
سا ند ۰[ ۱۱947 علامتش هذیان و ترس و ترش‌رویی و ۳ دهان و 
بینی و صداع و تب ضعیف و گریه و بر دو[5948] ربع ۱۱939 تغیر است. 
علاجش به طریق صداع سوداوی؛ و از بلغم می‌باشد و اين [را][5950] 
لیثرغس 5951] گویند. 

علامتش صداع و تب نرم و بسیاری آب دهان و خواب و گرانی و کسالت تا 
غاتی که از جشم کشادن مدهان بر هم نهادن. ۱3952 کاهلین وه کسالت 
ان ای را ار مر و را مرن را 
گویند. علاجش حقنه نرم در اول 4 و مالیدن و بستن اطراف و بر این 
موجب شربتی سازند: گاوزیان 5955] پنج درم. بادرنجبویه سه درم, پر 
سیاوشان 5956] دو درم بنفشه پنج درم. بیخ سوسن تراشیده یک درم 
[5957] خوردنی دو سیر در صباح و یک سیر در آخر روز به آب گرم 
می‌دهند و[5958] بعد از چهاردهم بدین وجه 5959] ملینی دهند: سنای 
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کر 0 پنح درم. اسطوخودٌوس دو درم تربد سفید مجوّف تراشیده 
دو درم, بادرنجبویه دو درم, گاو زبان سه درم, گل سرخ سه درم, گلقند ده 


ور غارتقون: ۱961 تمد یم فرش خها ان ادا با اشهاق عرض آب: خویزا 
تخود ه ماش انداخته در انعطاظا 962 د] تخود آت:مرع آنداخند. 


فصل سیم: در سدر و دوار 


ند ان است که به وقت برخاستن ۱۱963 جچشم تاریک شود و دوار آنکه 
چنان نماید که 5964] چیزها می‌گردد و دوران می‌کند. علاجش اگر در 
معده غثیانی 3965 بود, قفی کنند و هر خلط که مز اند مناسب آن به 
قانونی که در صداع آن خلط معلوم شده و در امراض معده نیز خواهد امن 
عمل نمایند و اگر ماه در نفس دماغ بود علامت خلط غالب 5966] و 
علاجش هم به دستوری 5967] که در صداع گذشت. 


فصل چهارم: در سبات و سهر 


اما سبات خوابی بود در کمیت دراز و در کیفیت قوی. علاجش اگر در تب 
عارض گردد علاج تب باید کرد, چه زوال آن به زوال تب بود و اگر در تب 
نباشد از برودت و 
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رطوبت بود, به دستور صداع تدبیر فرمایند و دست و پای مالیدن و محکم 
پیچیدن و بازگشادن و بازبستن و نعره زدن و به وجهی از وجوه بیدار کردن 
در هر دو قسم مناسب است. 

اما سهر. بی‌خوابی مفرط است. از سردی و خشعی ساده با[5968] 
ماده‌ای که سود باشد و از حرف و خشکی ساده با ماده‌ای که 5۱969] 
صفرا باشد, می‌باشد. علامت و علاج هر یکی در صداع گذشت؛ و از 
رطویت بورقیه 5970] می‌باشد. علامتش مرکب از علامت بلغم و صفرا 
با[ 5971] شوری دهان. علاجش مرکب از علاح هر دو قسم و حمام که 
عرق بشود[ 72 59] و آب بسیار ریختن و به روغن بادام و کدو و بنفشه 
نیتی و گونش و کف دست و بای و خضیه و خوالی آن. و ناف. را چرب کردن 
در همه اقسام مفید است .31 ۱۱97 


فصل پنجم: در نسیان 


فراموش‌کاری از سردی و تری و از سردی و خشکی و از گرمی ساده یا از 
غلبه صفرا بر مقذم دماغ می‌باشد. علامت و علاج هریک به دستور سابق 


است. 


فصل ششم: در مالیخولیا 


مالیخولیا[974<] به معلی خلط سیاه است ۱975 ]. این بیماری را به نام 
سببش می‌خوانند[ 5976]؛ از سودای دموی می‌باشد. علامتش سرخی روی 
که به سیاهی زند 
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سرخی چشم و خنده و فرح و عظم نبض و سرخی قاروره. علاجش فصد 
رگ اکحل 7 که رگ هفت اندام می‌گویند. غذا| ماش رشته به گوشت 
بژه و بزغاله و از میوه‌ها خربزه و هندوانه و سیب و انار و امرود و شفتالو. 
شربت از عتاب و گاوزیان و تخم کاسنی 8 و بادرنجبویه و بعد از نضح 
ماذه مطبوخ از این اجز| بدهند. عناب پنجاه عدد» سیستان ۱979 پنجاه 
عدد؛ شاهتره ۱۱990 پنج درم» هلیله 9991 ] سیاه سه درم» کامزبان سه 
درم گل سرخج چهار درم» سنای ۳ ۱۱9992 پنج درم, بسفایح 3 سه 
درم ۱994« افتیمون 995:<] سه درم» 
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فلوس 5986] خیار چنبر ده درم. تمر هندی دو سیر, قند یک سیر, ترنجین 
دو سیر و اکر شیرخشت ده مثقال اضافه کنند قوی‌تر باشد؛ و از سودای 
صفراوی می‌باشد. علامتش کثرت اضطراب و عضب و زردی روی و 
بدخویی و جنگ 3 بی‌خوابی و حرارت بدن و زردی قاروره. علاجش غذای 
ماش رشته به گوشت بزغاله و بژه و اسفاناخ و گشنیز تر انداخته, به تمر 
هندی ترش کرده, از میوه‌ها آلو و انار ترش و[ 5987] شیرین و هندوانه و 
زردآلو, از اشربه شراب لیمو و نارنج و غوره و زرک 15988 به عرق 
گاوزبان منضح که بر مضازه < مقذم دهند: بنفشه هفت 9 منقال 
0 تنیلوفر هفت مثقال 5991], گاوزبان هفت 5992] مثقال, آلو پنج 
استار[5993]؛ تمر هندی سه استار, خبازی سه مثقال. قند پانزده 
استار[5994], خوردنی 5995] پانزده 5996] درم به آب گرم. مطبوخ این 
است 997<]: عناب چهل عدد[5998]. هلیله زرد پنج درم 9 سای 
مکی پنج درم. افتیمون سه درم گاوزبان چهار درم. گل سرخ چهار درم. 
تمر هندی دو سیر[6000], روغن بنفشه و روغن کدو و شیر زنان در سر 
مالند؛ و از سودای سوداوی می‌باشد. علامتش تنهایی دوست داشتن و کم 
گفتن و کثرت ترس و گریه. علاجش اگر خون غالب بود فصد کنند؛ و غذا 
تخور ات ده وه ند یکسالی و سا خلت از ان عض وم 
بادرنجبویه دو درم بنفشه سه درم پر سیاوشان یک درم, تخم خطمی سه 
درم, بیخ سوسن یک درم. گل سرخ دو درم. قند ده استار[ٌ6001] مجموع 


یک شربت بود, نیم گرم ۱ 
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خورند و مطبوخ از این ادویه سازند[ 6002]: علاب و سیستان از هریک 
چهل عدد. هلیله سیاه پنج درم» بسفایج و اسطوخودٌوس 0003 [و] 
[6004] افتیمون از هریکی سه درم» گاوزبان و گل سرخج [و][6005] 
بادرنجبویه از هریک چهار درم, سنای مکی هفت درم غاریقون یک درم, 
ترنجبین دو سیر. جهت تقویت قند سفید و عرق گاوزبان و گلاب و تخم 
ریحان می‌دهند و شراب سیب و گاوزبان؛ و از سودای بلغمی می‌باشد. 
علامتش کسالت و سکون و نرمی نبض و بطی 6006] و رطوبت بینی و 
دهان. علاجش نخودآب به گوشت تقلی ۱0۱007 به دارچین و زعفران 
مطیّب کرده, گلقند و کلنیین به بغزق. حاوربان ذهنده آنجه. کشت ور 
قسم سوداوی 6008 فصد مناسب است. 


فصل هفتم: در صرع 


صرع در لغت انداختن است 6009] و در اصطلاح مرض معروف است و 
تتتبت: ار سده غیر تام است در دماغ که به واسطه آن 0 جمیع عصهها 
متشتح گردد و حسنْ و حرکت را منع غیر تام کند؛ و سبب سده, بلغم بود یا 
سود پا خون پا صفرا| و این نادر است پا باد غلیظ در نفس دماغ می‌باشد و 
به شرکت اعضا می‌باشد[6011] مثل معده و اوعیه منی و انگشت بزرگ 
پای 6012]. علاجش در حال نوبت اگر از عضوی دیگر آید و ممکن بود 
بالای آن را 

کته رنه بهارستان (زبدق قوانین العلاح فی جمیع الامراض): ح: ص. : 327 
تنتدند وان عضو را کرم کردانتد به کماد نمی و نیون هدر عیبر توت 
تنقیه بدن از خلط غالب باید به قوانین 6013] سابق و تقویت دماغ و از 
چیزی که به خاصیت فایده دهد دماغ این عرس 6014] است يا گوشت او 
با سرکه خوردن و همچنین است سم گورخر که بسوزند و بخورند. 


فص یوحن نکن 


کته عالتی. انیت که و خر کت خسه: اعضا الا تین معط قود .ده 
گاه بود[6015] که تنقس نیز در نتوان یافت و شبه افتد[6016] که زنده 
است با مرده 9۱(17. پس در چشمش نگاه کنند؛ اگر خیال ناظر در 
چشمش دیده شود زنده است. سبب این مرض سده تامّه است در بطون 
دماغ. علاجش در حال قدری بادیان 6018] [ زیره 6019] در آب جوشانند 
و به عسل يا نبات شیرین کرده نیم گرم در گلویش ریزند و حقنه کنند و در 
حقنه تربد[ 6020] و بوره 6021] و نمک و سنا ۱ 
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و قنطوریون ۱0۱0۱22 و تخم حنظل 6023] کنند و تابه گرم کرده بالای تافته 
تمدی بر سرش نهند و اين بر تقدیری باشد کد بلغمی باشد و علامتش 
سفیدی رنگ و علامات بلفم و تقذم اسباب تولد[6024] آن؛ و از خون 
می‌با شد. علامتش سرخی روی و چنان نماید که مخنوق 6025 است و 
پری رگهای گردن و غیر آن و از پیشانی عرق آمدن و تنقس 
بی‌غطیط [ 6026] باشد و ۹ آوازی است که از مخنوق يا از گلوی 
بعضی مردم فربه در خواب بیرون آید. علاجش فصد قیفال و حجامت 
بر[ 6027] ساق پس حقنه نرم؛ و از ورم دماغ می‌باشد. علامتش تقذم تب 
و علامات و اورام دماغ و از این قبیل بود آنچه از سقطه و ضر به واقع 
شود. زیرا که ورم غشا که از سقطه و ضربه حادث شده باشد موجب ان 
گردد. علاجش علاج اورام دماغ. 


فصل نهم: در فالج و استرخا 


اما فالج در عرف بطلان حس و حرکت نصفی از بدن بود در طول و سبب 
آن فرو ریختن فضله رطوبی بود از بطون دماغ به اعصاب آن جانب. پس 
منع کند قوه حس و حرکت را از نعوظ[6028] در آن؛ یا[ 6029] نعوظ 
کند, لیکن اعضا به واسطه فساد مزاج به سردی و تری متأثر نشود. گاه 
بود[6030] که افعال طبیعی نیز به سبب فساد مزاج باطل گردد. پس در 
عضو ضمور[6031] ظاهر گردد و گاه بود که هر دو جانب را فرا رسد و 
تمام بدن غیر روی مفلوج گردد و اين 

کر بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الامراض): اج ص. : 3209 

را ابو بلقسیا گویند. علاجش تا چهارم بر ماء العسل 6032] عوض غذا و 
اب اقتصار نمایند و بعد از چهارم در صباح بر این وجه جلابی 6033] دهند: 
بادیان دو درم. انیسون 6034] یک درم, بادر نجبوبه سه درم در سیزده سیر 
آب جوشانند تا به نیمه رسد, بپالایند و ده درم گلنگبین 6035] عسلی در 
این آت 690(36] حل کرده ندهند. غذا نخودآب به شیره کاچیره اندکی 
دارچینی و زعفران انداختم عوض ی گلاب و عرق گاوزبان دهند. تا پانزده 
روز[6037] بر این وجه بگذرانند. بعد از آن به حقنه‌ای که در سکته سکته ذکر 
شد, احتقان 6038 کنند دو سه بار؛ پس به استفراغ بلغم بدین حتب 
9 اشتغال نمایند: صبر پنج درم. بوزیدان 6040], تربد. غاریقون از 
هریک سه درم ملح هندی 6041] یک درم, شربتی دو درم و نیم در این 
آب, نخود آب, گنجشک و کبوتر و کیک و بعد از آن گوشت آهو و دارچین و 
زنجبیل و زعفران و قرنفل و صعتر انداخته؛ و گاه باشد[6042] که با فالج 
حرارت مزاج بود و سبب آن بود که دل و دماغ باهم مقاومت کنند. بسن آن 
وقت که رطوبات از دماغ فرود آید مقاومت نمایند, 

گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الأمراض), ج1, ص: 330 
حرارت دل و جگر غلبه کند. را 
لیمو و عرق گاوزبان. غذا نخودآب و برنج به آب لیمو و شراب سیب هم در 
این وقت توان داد؛ و باشد که حرارت چنان مستولی گردد[6043] که اب 
جو باید داد. چون حرارت ساکن شود[6044] باز به معالجه فلج اشتغال 
نمایند. 

اما استرخاء, در عرف حالتی است مثل فلج در عضوی از اعضا و از این 
جهت گفته‌اند که فالج استرخای نصف بدن است در طول. نسبت میان 


نیست: و ورم نخاع می‌باشد. علامتش درد و تمذد 6047] و تب علاجش 
فصد کردن و در ابتدا صندل و فوفل 50۳2/3 و گشنیز تر و سگنگور [6049] 
و برگ خرفه مجموع يا بعضی با گلاب طلا کنند و در تزیّد[6050] آرد جو و 
خبّازی و در انتها گل خطمی و بابونه و فصد حرارت کنند تا غلبه خون 
محقق نشود؛ سقطه و ضربه می‌باشد, اگر حادث شود بعد از آن, دفعتا, 
قابل علاج نباشد. زیرا که دلیل بود بر پاره شدن عصب. اگر بعد از دو سه 
روز عارض شود دلیل بر ورم عصب و ریختن ماده بدان باشد. تنقیه 6051] 
کنند و داروهای محلّل و مقّوی بر 
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موضع ضربه نهند؛ چنانچه در فصل اوّل از باب سیزدهم بیاید؛ و سوء مزاج 
بارد و رطب ساده می‌باشد. علامتش انکه به تدریح حادث شود و علامتی 
دیگر نباشد. علاجش تبدیل مزاج؛ و گاه باشد که فالج عارض گردد از جهت 
ماه که بعضی اعضا بر سبیل بحران 6052] دفع کند و بیشتر این در قولنح 
6053] واقع شود. علاج این مناسب این است که به مالیدن روغنهایی کنند 
که گرم نباشد بسیار[6054] و تقوبت عضو کنند و ماده را از آن منع 
کنند[ 6055 ], مثل روغن بابونه و اگر روغن گل و روغن قسط[ 6056 ] 
برابر باهم ۱6۵057 جمع کنند, شاید؛ و بباید دانست که عموم و 
بعضی اطبا هر دو لفظ مترادفند و استرخای یک انگشت را فلج گویند. 


فصل دهم: در تشئج 

تشنح 6059 انقباض عضو است و در هم کشیدن آن, چنانچه از 
انبساط[6060] و گشادن عاجز آید. از بلغم می‌باشد. علامتش آنکه دفعتا 
حادث شود با علامات بلفم. علاجش تنقیه بلغم 6061] به شرایط و بعد از 
تنقیبه روغن فرفیون مالیدن؛ و از خشکی می‌باشد. علامتش 909062 تقدم 
اسباب خشکیآرنده مثل تبهای قوی مذتی دراز و اسهال و گرسنگی و رنج 
بسیار و این را تشتج 
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بآ ی ۱ ۱ ۳ ۲۱ 
مرطبات از غذا و شربت و طلاها بکار داشتن؛ و از ورم عصب می‌باشد. 
علاجش علاج آماس باشد[6063]. 

چنانچه در باب دوازدهم بیاید؛ و از چیزی موذی می‌باشد مثل آنچه 6064] 
جراحتی باشد بر عصب يا خلطی تیز با کیفیّتی زهرناک. چنانکه کسی را 
کژدم بر عصب بگزد و از اين قبیل بود تشنح کسی که خلط زنجاری قی 
کند؛ و تشنجچی که 0 دیدان 6065] عارض شود مناسب هریک معالجه 


فصل بازدهم: در تمدد و کزاز 


تمدذد[6066] یعنی عضوی از اعضای درهم آمده درد کند. کزاز [6067] 
جانبی نکند و او ضد تشنح اختلاجی ۱090969 بود و مشارکت او در سبب؛ و 
کزاز بعضی اطلاق می‌کنند بر تشنجی که ابتدا از عضلات چنبر گردن 
کند[6069] و به جانب پیش کشد يا پس یا به هر دو" و بعضی کزاز را بر 
مطلق تمدّد اطلاق کرده‌اند و بعضی مخصوص گردانیده‌اند بدانکه سبب آن 
بردی منجمد بود از داخل يا خارج که در[6070] یک جانب بود یا دو. علامت 
1 و معالجات آنچه 6072] در تشئج مذکور گشت 


فصل دوازدهم: در رعشه 


در این مرض حرکات ارادی يا ثبات 6073] ارادی به حرکات غیر ارادی 
مختلط گردد و صعب تر آنکه در جانب چپ بود. از سوء مزاج سرد 
می‌باشد مادذی يا غير ماذی. علاجش 6074][ 5 607] 
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گلنگبین ؛ نم نت بادیان و انیسون 90076 غذا نخودآب به شیره کاچیره پا 
کنخ نانک کبوتر, گوشت آهو, دارچینی و فلفل و زعفران انداخته و اگر 
مادی بود تنقیه بلفم کنند؛ و از خشکی عصب یا چیزی دیگر[ 6077] که 
موذی بود, می‌باشد. علاجش آنکه در تشنح گذشت؛ و از ادمان 
خمر[8 607] می‌باشد[6079]. علاجش ترک آن. 


فصل سیزدهم: در لقوه 


این مرض آن است که روی از یک جانب فرو کشیده شود و به جانب دیگر 
میل کند و سبب این می‌شاید که تشُج آن جانب باشد که بدو میل کرده با 
استرخای آن جانب که از او میل کرده 9390 ۳ هفتم علاج آن از تنقیه و 
ماء الاصول دادن 6081], و[6082] دواء المسک و امثال آنها, چه آنچه 
رطوبی و چه آنچه یبسی بود مطلقا جا؛ بر هر ای ام بو خهراب 
به شیره کاچیره و ماء العسل اقتصا ر کنند[6083] و غرغره و مضوضات 
4 را تاتبری ظاهر و تفغی:خاضرز ا تاد ار تیه یه کار اند 


فصل چهاردهم: در اختلاج 


اختلاح حرکت موضعی باشد از بدن به خلاف عادت و در عرف 6085] 
گویند فلان عضو می‌پرد. علاجش, سبوس 6086] و نمک گرم بر آنجا نهند و 
از چیزهای غلیظ و میوه‌ها و خمربه 
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باشد و بعد از آن دایم شود بیم لقوه و صرع بود, تنقیه بلغم کنند[6089] به 
ایارج 6090] مقوّی به غاریقون. 


فصل پانزدهم: در زکام و نزله 


فرود آمدن فضله‌های مخاطی 6091] را از دماغ به جانب بینی زکام گویند 
و به جانب گلو نزله و بعضی از طبیبان این فرق نکرده‌اند. از گرمی 
می‌باشد. علامتش سوزش و خارش و حرارت بینی و سرخی چشم و تقذم 
مسچُنات 6092] دماغ چون در آفتاب مقام داشتن و خوردن چیزهای گرم و 
امثال این؛ و گاه بود که با حرارت جمیع بدن باشد[ٌ6093]. علاجش 
استفراغ بدن, اگر ممتلی بود, به فصد و اسهال و شراب علاب و[6094] 
بنفشه و نیلوفر و اب جو و ماش و اسفاناخ دادن؛ و از سردی می‌باشد. 
علامتش گرانی سر و کندی حواس و کسالت 6095] و راحت یافتن به 
چیزی که سر را گرم گرداند و تقدّم اسباب خارجی اگر از آن بود مثل آب و 
هوای سرد که به دماغ رسد. علاجش اگر از امتلای بدن بود و غلبه خلطی 
به علامات آن معلوم کرده تنقیه کنند, و اگر سوء مزاج ساده بود به نطولات 
6 و ۱ 
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در ول زکام سرد مضر است و در آخر مفید و در زکام گرم در اوّل و آخر 
نافع باشد. لیکن حمّام هریک مناسب آن باید و نزله گرم را به شراب 
خشخاش 6099] و سرد را به برشعنا[6100] منع کند. اگر به سینه 
می‌ریزد و اگر نزله شور بود یا تیز, واجب بود منع آن؛ زیرا که در آن خوف 
سل است. 

سیاه‌دانه 6101] بریان‌کرده در سرکه یک شبانه روز آغشته بوی کردن 
دهن باید زدن فی الحال بگشاید 


باب دویم در امراض چشم 


اشاره 


من ار با تروی تفر 


فصل اول: در رمد 


رمد ورم ملتحمه را گویند. بدان که چشم مرگب است از هفت پرده و سه 
ساخته‌اند. ابتدا از طبقه‌ای که مماسٌ 6105] . 
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استخوان است کرده؛ بیت 6106]: ۱ 

کرد آفریدگار تعالی به لطف خویش‌چشمت به هفت پرده و سه آب منقسم 
صلب 6107] و مشیمه, شبکه. زجاجی و پس جلیدیس عنکبوت و بیض و 
عنب, قرن و ملتحم 6108] ۱ 
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رطویات: رحاخیه و ببضیه و جیوه ۱6109 استو فات سای دز رطویت 
جلیدیه است و باقی رطوبات و طبقات خوادم و معذات 6110] ویند. ورم 
ملتحمه از خون می‌باشد. 

علامتش سرخی و بزرگی آماس و پری رگها و بسیاری وسخ 6111]. 
علاجش فصد قیفال از جانب دردمند و اگر هر دو چشم بود هر دو دست 
و ات دس ات مه حصات امه قات و تون 
شیاف ابیض 3 به سفیده تخم مرغ سوده با شیر دختران در چشم 
چکانند پا بر پشت چشم مالند و صندل و گشنیز تر و برگ عنب العلب و 
خرفه مجموع يا بعضی بر پیشانی ضماد کنند و بر پشت چشم 0114] 
نیز[6115] ضماد کنند. غذا عدس و ماش مقشّر به شیره بادام يا روغن گاو 
تازه یا دنبه بره و اسفاناخ به تمر هندی و قند چاشنی داده و برگ خرفه 
6 يا کدوی تر و شیرین يا سلمه 6117], اگر خواهند. بر دنبه ببژه یا 
روغن گاو تازه انداخته به نمر هندی و قند چاشنی داده نانخورشی مناسب 
این قسم اماس و سرخی و وسخ کمتر بود و درد و سوزش و تیر زدن 
بیلشتر. علاجش اسهال به مطبوخ هلیله 6118] و ضماد به لعاب دانه بهی و 
اسبغول 0۰119 و شیر دختران و آنچه در دموی 
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گذشت؛ و از بلغم می‌باشد. غلاهتن شنز نی آهاش و آب وزکنن سار .و 
اندکی درد و سرخی و گرانی و وسخ بسیار. علاجش شیاف بریوما[6120] 
به لعاب هلیله شسته و تخم کتان و گل خطمی چکانیدن و ضماد کردن 
طلا کردن: غذا نخودآب به شیره کاچیره با دنبه و شرحه بریان ریختن. 


جلاب از بادرنجبویه دو درم و صعتر سه درم و بادیان دو درم و بيخ سوسن 
کمی 6125] و بتقشه سه درم و گلقند افتابی 6126] ده درم سازند و 
ایارج کنند[ 6127] و مجموع یک شربت بود و اگر گلقند نبود قند ده درم و 
بو ره کل سره اعای کت وال بت روا که و از سودا 
می‌باشد. علامتش گرانی و خشکی و تیرگی رنگ و کمی بر هم گرفتن و 
تیر زدن و اندکی سرخی ملتحمه و گاه باشد که ملتحمه سرخ 
نباشد[ 6128], بلکه-پلی 6129] البته سرخ "با شد. 

بیشتر این نوع رمد با صداع بود. علاجش شیاف بریوما[60130] به لعاب 
خطمی که به شیر دختران گرفته باشند, چکانیدن. در ابتدا و 
دار کون ۱۱کس ما ۱ 
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و نخود به دنبه برّه يا روغن گاو تازه و اسفناخ و تربد از شرحه ,و دنبه 
ساختن و مسکه گاو[6132] بهنر [بود][ 133 6] با نان خوردن و خل رن از 
گاوزبان و عتاب و پر سیاوشان و بنفشه و بادرنجبویه سازند ۹9 مطبوخ 
افتیمون تنقیه کنند؛ و از باد غلیظ می‌باشد. علامتش تمدذد بی‌گرانی 
سر[6134] و وسخجح و 0 رطوبتی بود[ 6135]. و گاه بود که به سب 
تمد سرخ شود. 

علاجش عمادات و نطولات 6136] از[6137] بابونه و شبت 6138] و 
که از دود و غبار و سرما و گرما و روشنی و سفیدیها و در یک چیز نگاه 
کردن بسیار بی‌آنکه نظر[6141] گرداند و از مجامعت احتراز نمای د مگر 
ید اوعیه منی ضفنلی بود استفراغ آن عادت بوده بااشد و از کرک 
مفرط و امتلا خصوصا در عشاء[6142] و از چیزهای بخارنای مثل سیر و 
پیاز و کرنب 6143] و شوریها و ترشیها که بسیار ترش بود و بیداری و 
خواب مفرط. 


فصل دویم. در طرفه 


طرفه نقطه‌ای باشد[6144] سرخ که بر سفیدی چشم ظاهر شود به سبب 
گشاده شدن رگی 
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از رگهای ملتحمه به سبب لطمه يا ضربه یا حرکتی عنیف مثل قی و نعره 
قوی. علاجش خون کبوتر پا فاخته خاضه آن خونی که ۱0145 چون پر 
برکنند بیرون اند در ابتدا گل 6146] ارمنی 0۵۰17 با ان ی کرده و در 
آخر آب اکلیل یا لعاب جلیه شسته, در چکانند[ 16148 


فصل سیم: در سبل 


اشاره 


فنیل غشاووان است که بر یا سنجمه منود شوخ آز اخساش ره که 
مشابه 6149] رگها باشد در غشایی رقیق در هم بافته گردد. علاجش فصد 


کرد ده سمل راون شاف اخمر تن ۱6190 و اضر خا 11 
دینارگون 6152] کشیدن و اگر غلیظ و دیرینه بود بر باید داشت. 


فصل چهارم: در جرب 


کر خشتم آن است که اندرون پلک درشت و سرخ گردد و با خارش و آب 
ریختن بود يا جوشش کند وانجهای خرد[6153] که سرهای ان سفید 
باشد[6154] و پوستی تنک از آن باز می‌شود يا وانجها بر صورت دانه 
انجیر بود. علاجش فصد کردن و به قرص بنفشه تنقیه کردن و شیاف احمر 
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فصل پنجم: در غرب 


در گوشه چشم از جانب بینی ریشی بود که ناسور[6156] گردد. هرگاه 
غالب بود و اسهال به قرص بنفشه و[6158] شیاف غرب به کار دارند و 
اجزای آن این است 6159]: کندر[6160], انزروت 6161], دم الاخوین 
2 سرمه اصفهانی 6163], شب 6164], گلنار از هریکی یک درم, 
زنجار[6165] ربع یک درم. شیاف 6166] به آب سوده درچکانند. بعد از 
آنکه از چرک پاک کرده باشند و بر این مداومت نمایند اگر اين تدبیر کفایت 
نبود[ 6167] داغ باید کرد. 


فصل ششم: در نزول آب 


و آن 8 رطوبتی غریبه باشد که در ثقبه عنبیه میان رطوبت بیضه و 
طبقه قرنیه بایستد و ۱ 
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مانع دیدن شود به سبب منع نفوذ اشباح به بصر یا خروج نور به مبصّرات 
بر اختلاف سش دو مذ هب. علامت: هرگاه که در پیش جچشم خیالات ۱0۱09" 
مثل, بشه و محنن. و مفق نید آند. بیم. تزول آب: بود. ه.ستب: تمودن این 
اشیاء. وقوف چیزی غریب غیر شقاف بود میان جلیدیه و مبضرات. لیکن 
این خیالات 6170] از بخار معده می‌باشد و علامتش ان است که در هر دو 
چشم باشد[6171] و دایم نباشد و به عقب امتلای معده زیادت شود و به 
وقت گرسنگی کم گردد. علاح در ابتدای اب که دیدن را تمام منع نکرده 
باشد, تنقیه بود به ایارج و بعد از ان غرغره کردن: پس به اسلیقون ۱0۱0172 
و شیاف مرارات ده کشیدن از شورباها و خمریه و میوه‌ها و لبنیات پر هیز 
نماید[6173] و قلیه و مطبخه و نان خشک خوردن ۳ تیا 
ها یا ی و تمام 
قدح 6174] باید کرد؛ و اگر سده در عصب مجوّف بود به غير تنقیه و 
استعمال مفتحات تدبیری نبود و قدح را در آن فایده نبود؛ و آبی که قابل 
قدح بود سفید رقیق و[6175] صافی باشد و انکه علیل روشنی افتاب و 
حصبی 6177] و اسمانجونی 6178] و منتشر رقیق 6179] که هنوز به 
کمال نرسیده باشد, همه را به تدبیر قابل قدح گردانیدن ممکن است و 
گفته‌اند هرگاه 6180] شش ماه بگذرد بر خیالات مذکور خوف از نزول 
نباید داشت. 
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فصل هفتم: در عشا 


شب کوری از غلظت روح باصره بود. علاجش تنقیه به ایارج و دار فلفل 
1 را بر آبی که از جگر بز که کارد در او کشند و بر روی آتش نهند, 
پپرزون آید, بسانند. ة ذر شم کشتة, زایل کرداندا 6192[ 


فصل هشتم: در جهر 


روزکوری از رقت و قلت روح باصره بود. علاجش تغلیظ و ترطیب خون 


فصل نهم: در دمعه 


یعنی پرآب بودن چشم پیوسته و سیلان آن 6184]. علاجش اگر بدن 
ممتلی بود تنقیه کنند و سرمه و توتیا[ 85 61] با هم ضم کرده, پیو سته 
می‌کشند. از میوه‌ها و شورباها پرهیز نمایند. برشعتا در اين باب عاجل 
اللفع است 6186]. 


فصل دهم: در بیاض 


سفیدی که بر ظاهر قرنیه پیدا شود و اگر بعد از قرحه بود تمام زایل نشود 
و اگر بعد از رمد يا صداع یا شقیقه عارض شود بعد از زوال سبب, اکتحال 
گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الامراض), ج1, ص: 344 


فصل یازدهم: در شعر زاید 


موی افزونی 6189] از رطوبات عفن حادث گردد. علاجش تنقیه کردن و 
کندن موی و به خون خارپشت طلا کردن يا کندن یک‌یک را و داغ کردن یا 


به سوزن گذرانیدن به جانب بیرون يا تشمیز[6190] کردن, چنانچه کخالان 
دانند و کنند[ 6191]. 


فصل دوازدهم: در ظفره 6192] 


فصل سیزدهم . در قمل 


شپش که در مژه پدید آید. علاجش تنقیه کردن به ایارج و غرغره کردن به 
عاقرقرحا[6193] و مویزج 6194] و سیندان 6195] و آبکامه 6196] و 
چشم را[6197] به آب شور و ۱ 

گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الامراض), ح1, ص: 345 
اب شب یمانی 6198] شستن. 


فصل چهاردهم: در سلاق 


سلاق آن است که پلک غلیظ شود و می‌خارد و مژه می‌ریزد. اگر ابتدای 
حدوث آن بود سماق در گلاب آغشته, صاف کنند و بکشند و از برگ خرفه و 
کاسنی و روغن گل ضماد نهند 6199] با[6200] سفیده تخم مرغ و روغن 
گل, و اگر دیرینه و غلیظ بود فصد و حجامت کنند. بعد از ان مطبوخ هلیله 
دهند و سر به بخار آب گرم می‌دارند و شیاف احمر لین و زیرج 6201] 
کشتد ۵۱6202 شمان یه عدسی حقعر و نخم انار و ضخت: ۱6203 گنه 


فصل پانزدهم: در قرحه 


ریش چشم اگر بر جانب راست بود, بر چپ تکیه کنند و اگر در جانب چپ, 
بر راست و اگر چرک داشته باشد به آب عسل و شیر دختران بشویند و 
شیاف کندر می‌ کشند. 


کرده 6204] شد. 


باب سیم در امراض گوش و بینی 


اشاره 


گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الأْمراض)؛ ج1, ص: 346 
۷ ۷ 


فص آغل: در درد کونش 


درد گوش ٩0۱205‏ از گرمی می‌باشد و از سردی و از جراحت و از کرم که 
در گوش ۳ شود. آشا آنچه از گرمی می‌باشد یا سوء مزاج ساده بود پا 
ماذی و ماه يا خون بود یا صفراوی یا بادی گرم 6206] که در گوش بود یا 
از فده بخ حهاخ مراید با آماسی توق از خون, با از صفرا و انا انچه او 
سردی باشد[ 6207] هم بر آن طریق با سوء مزاح ساده بود يا مادذی و 
ماه بلغم بود یا سودا. یا بادی سرد که در گوش جا گرفته بود[6208] یا از 
معده توعی آ ید پا آماسی بود از بلغم پا سودا. علامات سوء۶ مزاجات ساده و 
مالای و تدبیرات آن در صداع گذشت و احوال معده بعد از اين خواهد آمد؛ 
و علامات ۱0۱209 باد گرم و سرد مثل مزاج است و امتیاز او[ 6210] از 
مزاج به آن است که باد از موضعی به موضعی برود و در گوش او آواز و 
خر کت ان فختننه‌نسن مق کر ود تنشن. هدر انم سحصع. باید کفت ار انست 
که هرگاه که از حرارت بود[ 11 62] شیاف ابیض به شیر دختران سوده 
نیم‌گرم. سه قطره در گوش چکانند یا در افتیمون 6212] به شیر دختران و 
در ورم بعد از این دی لعاب سبیوش ۱0213 و دانه بهی نیم گرم بچکانند 
و طلاهای خنک و سگنگور[6214] و برگ کاسنی 6215] و برگ خرفه و 
امثال این بر بیرون گوش و حوالی آن از سر و روی در سوء مزاج در همه 
وقت و در ورم در ابتدا به کار دارند؛ و هرگاه که از برودت باشد روغن 
بادام تلخ و روغن شبت و روغن 

وه بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الأمراض), 17 ص : 347 
ترب 6216] و مر مکی و خزمیان 6217] اگر در این ۳ حل کنند 
مناسب است ۱0219 نیم گرم بچکانند و سر به بخار آب گرم و شلغم دارند 
و گوش بر زمین گرم حمام ۱٩۱219‏ نهند و ضماد از بایونه و اکلیل 0 و 
گل و شبت و سداب و امثال اين نهند . اما جراحات و علامت 
1 آن خروج مدّه و تقدّم ورم بود. اگر نو باشد مرهم ابیض 6222 را 
به 6223] روعن رقیق گردانند و بچکانند و اگر ثِ باشد مرهم رسل 
مثقال بدهند؛ ۰ و اما[ 6227] کرم ۰ علامتش خاریدن بود و 7 به جر کاس 
1 و[6228] احیانا بیرون آمدن آن. علاجش آب برگ شفتالو با آب 6229] 


آلو[6230] ب تچکانید. با بر به آت ۷ ۳« پا ۳۳ به 9 ۱0۱1 


نسنوده آلوده کنتد ور در کوش کفند.. آین. همه تدییر کشترن کرق بو و چند: از 


این عطسه آوردن ۳ بیرون افتد پا به گوش کاوی بیرون و و بباید 
دانست که هرچه در گوش تقطیر کنند باید که نیم گرم باشد[ 32 62], خواه 
در مرض گرم و خواه در مرض سرد. 


فصل دویم: در اواز گوش 


از حرکت بادهای غلیظ که از فضله‌ای که در سر بود حادث گردد. می‌باشد. 
ِِ تمدّد بود بی‌گرانی در گوش و گاهی تسکین یافتن؛ و از ریختن 
علامتش گرانی سر و گوش و پیوسته بودن آواز. علاجش تنقیه دماغ به 
آنچه مناسب خلط غالب بود و سر به بخار آبی که در او بابونه و اکلیل و 
ِِ 3 و شبت جوشیده باشند, داشتن و در ابریقی کرده لوله آن 
به گوش دارند انسب بود و روغن بادام تلخ و روغن بابونه یا روغن شبت 
0 و از اخلاطی که در معده بود و بخار به گوش آید, این حال 
حادث گردد. علامتش آن: بو که دز سیر و کرتسکن. فختلف: کردد .ور در 
سر و گوش گرانی نبود. با علامات امتلای معده. علاجش تنقیه معده به قی 
و اسهال و بر اطریفل 6234] مداومت نمایند: و از خشکی و خلای دماغ 
می‌باشد. علامتش آنکه در ۱ 
گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الامراض)؛ حَكِ ص: 349 
گرسنگی غلبه کند, با علامات خشکی دماغ و حالات گذشته. علاجش 
مرطبات دماج از ِ و و روعن کدو و بنفشه وب در گوش 
تنعم مدأاومت نمایند 6237 


فصل سیم: در آمدن جانور در گوش و آب 6238] 


آنچه در باب کرم گذشت به کار دارند؛ و جهت در آمدن آب بر یک پای بود 
که از حازت آن 9 گوش بود» بایستد و گوش را بر کف دی 9.30 
چند بار[ 6240] بر جهد تا آف بیرون آید پا ماشوره ۱0241 دور گوش 
نهند[6242] و بمکند[6243] یا چوب بادیان که خشک بود بگیرند[6244] و 


یک طرف آن را در گوش نهند و طرف دیگر را چرب گردانیده مشتعل 
سازند تا نشف 6245] آن آب کند[6246] 


کری, آنچه مولود[6248] بود يا عارض شود[6249] از پیری یا فتح عصب 
مفروش 6250] به واسطه سقطه و ضربه قابل علاح نبود. اما آنچه در تبها 
عارض شود به ۱ 

گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الامراض)؛ ج1, ص: 350 
رو اه مک ۱ نس مب تام 
سرکه برود و روغن بماند. يا روغن کدو[6252] يا روغن بادام شیرین 
بچکانند و شراب الو و نیلوفر و بنفشه و تمر هندی دهند؛ و انچه به سبب 
سوء مزاج الات سمع بود. علامتش دردی بود[6253] نف کراتن ۵ تمدد؛ و 
اگر سرد بود از سردیها زیاده گردد؛ و اگر گرم بود به ضذ این بود و حرارت 
و سوزش محسوس گردد؛ : و اگر خشک بود, علامتش لاغری روی و در گود 
افتادن چشمها و تقدم تعب و ریاضت و بی‌خوابی. علاجش تبدیل ۱0۱294 
گرمی مزاج به سردی و سردی به گرمی و خشکی به تری و تری به 
خشکی , به طریقی که مرة بعد اخری سبقت پافته؛ و از ریختن اخلاط غلیظ 
به آلت سمع می‌باشد[6255] و علامتش گرانی سر و سبات 6256] و 
رطوبت منخرین و صداع و طنین و احساس ثقل در گوش و اندکی درد در 
همه وقت به تخصیص در وقت سجود. علاجش 16257 اسطوخودوس دادن 
و تنقیه کردن به ایارج فیقر ا[8 625] و روغن بادام تلخ و روغن قسط و 
روغن ترب تقطیر کردن؛ و از بسیاری چرک می‌باشد. اگر در آفتاب 0259 
نگاه کنند بتوان دید و پیوسته چرک ترشح کند و علاجش بیرون آوردن به 
گوش کاو يا به روغن و بخار آب گرم برم گودا ند تا بیرون آید؛ و از ریگ یا 
چیزی دیگر که در گوش چکانند, عسطه آوردن, و بینی بگیرند تا بیرون 
افتد[ 6260]؛ و از ثولول یا گوشت فزونی می‌باشد. 

علاخش بریدن آن اگر ممکن باشد. 


فصل پنجم: در رعاف 


گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الأمراض), ج1. ص: 351 
خون آمدن از بپنی بحرانی می‌باشد. چنانچه در روز بحران واقع شود و منع 
آن جایز نبود. الا به وقت افراط و خوف 6261] ضعف و مثل این بود آنچه 
به واسطه امتلا و غلبه خون بود, تا پری رگها و سرخی رنگ عارض و گرانی 
بدن زایل نشود., منع نباید کرد از حدت؛ و [از ][6262] پری 6263] خون 
می‌باشد. علامتش آندی‌اندی آهدن و تسیاری رفت ۵ خرارت خون: 

علاجش فصد قیفال و تسکین و تغلیظ خون به مثل شراب ات .نه. ات 
زرک 16264 و از چیزهای گرم خوردن و از مقام 06025 در هوای گرم 
پرهیز کردن و آب سرد بر سر و پیشانی ریختن 6266] و برگ بهی و برگ 
امرود[ 6267] يا کج 6268] به سرکه خمیر کرده طلا کنند. ذروری 6269] 
که در بینی دمند خون بازدارد[6270]: گلنار, مازو[6271], اقتیمون 
2 گرد آسیاء کافور[6273], خون سیاوشان, کاهربا يا مجموع یا 
۱ اوّل بینی را به گلاپ بشویند و قدری از آن در ماشوره 
کرده, دردمند؛ و اگر خانه عنکبوت به آب بادروج 6274] که جنبلا گویند, پر 
کنند[ 5 627] با 

کته بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الامراض) 17 ص : 352 
سیاهی دوات و از آن دارو بر آنجا پاشند و در بینی نهند, ۱ 
بود و سرگین تازه خر بفشارند ۳ که ۱0276 بیرون آند بچکانند و باز 
دهان محکم ببندند و محجمه بر جگر نهند, اگر رعاف از جانب راست بود بر 
سپرز نهند, اگر[6277] از جانب چپ بود کشیدن انثیین یعنی خصیتین و 
بستن بیخ آن منع رعاف کند[6278]. 


فصل ششم: در خشکی بینی 


از حرارت و خشکی مفرط بود يا از خلطی لزج که در ان حرارت تاثیری 
کرده باشد. 

علاجش آنچه از حرارت و خشکی مفرط[6279] بود از خوردن چیزهای 
گرم و فلت طعام و بی‌خوابی و ریاضت و[6280] از مجامعت اجتناب 
نمایند و به روعن بنفشه و کدو و بادام ۱291" چرب کنند و خیار و هندوانه 
خوردن و گشنیز تر بو کردن 6282]؛ و آنچه از خلط لزج بود که حرارت در 
آن تأثیر می‌کند و پیوسته در بینی بسته می‌شود و خشک می‌گردد به قرص 


فصل هفتم: در نتن 6283] بینی 


ی ین ی ی و ی 
فوتنج 6287] و جنبلا[6288] بسایند ۱ 

گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الامراض), ج1, ص: 353 
وندان: استشاق کنند. 


قصل هشتم: در عطسه 


بسیاری 6289] عطسه از گرمی دماغ می‌باشد. از گرمیها پرهیز نمایند و 
از 3 و غبار؛ و طلاهای خنک بر سر و پیشانی ۱06۵۰290 اندازند و بویهای 
خنک مثل مثل گشنیز تر و صندل می‌بویند. 


فصل نهم: در ریش بینی 


آنچه تر بود مرهمی سازند از موم و روغن گل و مردار سنگ 6291] و 
ای اه هرت خی نو افته 
کنند؛ و آنچه خشک بود به روغن بنفشه و مغز ساق گاو و به لعاب دانه بهی 
نش هم زذم: هم‌هالن 62941 


باب چهارم: در امراض دهان و حلق 


اشاره 


من ار با تروی تفر 


فصل اوّل: در جوشیدن دهان 


گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الأمراض), ج1. ص: 354 
جوشیدن دهان بیشتر از خون و صفرا| می‌باشد[ 6295]. علاجش فصد و 
اسهال به مطبوخ هلیله و مضمضه کردن به آب سگنگور و کاسنی و گشنیز 
تر و اندکی سرکه و آب سماق و آب شاه‌توت 6 و تخم خرفه و 
طباشیر [ 97 62] و سماق و گل سرخ و ۳۳1 جو و عدس مجموع را[6298] 
برابر نرم کرده در دهن می‌گيرند. 


فصل دویم: در بخر 


بوی بد دهان 6299] از حرارت معده می‌باشد. علامتش کمتر شدن به 
وقت تناول طعام 6300] و شستن دهان. علاجش در صباح آب کشته 
1 زردآلو و زرک خورد و از چیزهای گرم پرهیز کند؛ و از بلغم عفن 
می‌باشد[ 6302] که در فم معده بود. علامتش آنکه به شستن دهن و طعام 
خوردن زیاده ساکن نگردد. علاجش تنقیه معده به اسهال و قی و زنجبیل 
پرورده 6303] در دهن گرفتن و بر اطریفل کبیر مداومت نمودن 6304]؛ 
و از فساد لثه و عمور می‌باشد. به سبب فرود امدن رطوبات فاسد و عفن 
از سر. بدان که لثه گوشت بن دندان بود و عمور جمع عمر است. یعنی 
گوشت میان دندانها. علامتش انکه اگر مضمضه کند به چیزی ترش یا شور, 
گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الامراض), ج1, ص: 355 
رطوبات لزج بدبوی به دهن ریزد و مع هذا تسکین نیابد. علاجش تنقیه دماغ 

به ایارج و مصضمضه کردن به س رکه و گلاب که که برگ مورد[ 6305] در ان 
6306 جوشیده باشد و حتٍ ب المسک 5307 در دهن می‌گیرند؛ و از فساد 
عمور و عفونت آن و دوام ترشح خون از آن بود. علاجش فصد و اسهال به 
فرضن. خفشه م متفه بط طلایتو ات بر که هورد هه کل سره تماق ۵ 
ترک شیرینی کردن؛ و از دندان کرم 6308] خورده 6309] و سیاه‌شده 
می‌باشد. اگر به شستن و پاک داشتن و سنون 6310] خوشبوی در دهان 
گرفتن ساکن نگردد, آن دندان را بکنند. 


فصل سیم: در شکافتن زبان 


از حرارت و خشکی دماغ ۱0311 می‌باشد. علاجش سبیوش و دانه بهی و 
برگ خرفه در دهان گيرند و خیار و بادرنگ 6312] را بپزند و در هم مالند و 
آن کف راد ۵1| که از آتجا رون اند در زیان هالند داز اخلاطی: که در 
معده بود, می‌باشد. علاجش 6314]. معده را پاک گردانند و از خوردنیهای 
گرم و خشک اعراض نمایند و بر چیزی که تعدیل دماغ و معده کند, 


مداومت کنند: 


فصل چهارم: در آماس زبان 6315] 


گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الأمراض), ج1, ص: 356 

از خون می‌باشد. علامتش سرخی زبان و درد با تمدد[6316] و باقی 
علامات غلبه خون. 

علاجش فصد کردن و طبیعت را نرم گردانیدن و غرغره و مضمضه به آب 
سگنگور و کاسنی و[ 6317] خرفه و کاهو و آب شاه‌توت؛ و از صفرا| 
می‌باشد. علامتش زردی و سوزش 8 و شدذت درد و گاه می‌باشد که 
زبان با وجود ورم جوشش کند. علاجش آنچه گذشت., الا فصد؛ و از بلغم 
می‌باشد. علامتش سفیدی آماس و بسیاری آمدن لعاب زیاده از نوغ دموی. 
علاجش حقنه که در آن تربد و تخم حنظل بود[6319] و غرغره و مضمضه 
درشتی زبان. علاجش اسهال به مطبوخ افتیمون و مضمضه به اب انجیر و 


فصل پنجم: فز آماش. لیتا 


علامت هر خلط که غالب بود استفراغ آن کنند و غذا مناسب آن دهند. اگر 
دموی 6322] و صفراوی بود ضماد به گشنیز تر و عدس و سبیوش کنند و 


اگر بلغمی و سوداوی بود به بابونه و اکلیل و گل خطمی و کتان و کنوچه 
0933 


فصل ششم: در درد دندان 


اگر علامت حرارت ظاهر بود[6324] و به آب سرد تسکین نيابد. فصد و 
خشخاش دز آب جوشانند و صاف 

رنه بهارستان (زيدة قوانین العلاح فی , جمیع الامداض ا: 17 ص. : 357 
کرده, سر که و خلاب: و رون کل..: نه: ان صر کرده. خضمضه: کنید: اک 
تسکین نیابد قدری افیون 6326] بر موضع درد نهند و قدری موم بر بالای 
آن نهند؛ و اگر علامت سردی ظاهر بود, عاقرقرحا در دهن گیرند و فوتنج و 
صعتر و بذر البنج در اب جوشانند و صاف کرده بدان مضمضه کنند و 
برشعتا خوردن و در دندان گرفتن هم مناسب است. بباید دانست که هرگاه 
که گوشت بیغ دندان که آن را لثه کویند. آماس داشته باشد و پیش از آن 
سست بوده باشد[ 7 632] و دایم قبول ماذه می‌کرده و از آن خون بیرون 
می‌آمده, بر کندن دندان در این صورت مضر است و اگر لثه قوی بود و 
آماس نداشته باشد و درد در درازی دندان بود6328] و شور آخ دز آن و 
ریختکی: در آن پیدا شده: بر کندن مفید است و اگر درد در عمور بود گاهی 
به کندن دندان تسکین یابد به جهت تحلیل مادّه و گاهی نیابد؛ و گاهی بود 
که سبب درد دندان دود بود یعنی کرم که در بیخ دندان تولد کند. علاجش 
تخم گندنا[6329] و تخم پیاز و بذر البنج کوفته با پیه بز جمع کنند و بر 
آتش نهاده, دهن به بخار و دخان آن دارند ۵ و خواهند که دندان بکنند 
بی‌آنکه آهن بدان رسانند, قدری عاقرقرحا ۳ یک ماه در سر که یکساله 
اندازند تا نرم به مثل خمیر شود[6330]. پس 6331] بر دندان نهند و 
دندانهای دیگر را از آن نگاه دارند. 


فصل هفتم: در کندی دندان 


گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الأمراض), ج1, ص: 358 

از برگ زردآلو و خرفه و برگ سرو[6332] خاییدن زایل شود و موم با مغز 
بادام شیرین همین عمل کند و جنبلا و صعتر و نمک مالیدن هم مفید 
بود6333] و مضمضه کردن به شیر تازه و گرم" و گاه بود که از خوردن 
چیزهای گرم دندان را حالتی پدید آید که هرگاه چیزی سرد بدان رسد درد 
کند. علاجش دندان بر نان و تخم مرغ گرم نهند چند کرت و باید که چنان 
گرم باشندا 34 د6] که از کرهی آن اب از چشنم رون آید. 


فصل هشتم: در هم کشیدن دندان در خواب 


گری‌ها بخورند ه«روفن فسط [ رد د6] ذر فکین مالند و بات و قیصوم ظلا 


فصل نهم: در آماس لثه 


آماس گوشت بيخ 6336] دندان از حرارت می‌باشد. به علامات بشناسند؛ 
اگر دموی بود فصد کنند و اگر صفراوی بود مطبوخ هلیله دهند[ 6337] و 
ان 
هر کدام باشد[ 6338]؛ ۰ و از رطوبت و برودت می‌باشد. 

علامتش سفیدی آن و سردی که به زبان محسوس شود. علاجش مضمضه 
به عسل و لعاب حلبه 6339] و روغن گوسفند و روغن مصطکی 6340]. 
کیت با متا( ده قوافن الاح قی حمیع اامراص اه 1 وه 339 


فصل دهم؛ دز خون. 6341] آمدن از بیخ دندان 


علاجش اگر غلبه خون بود فصد کنند و اگر حدّت خون بود از گرمی‌ها 
خوردن و در آفتاب مقام داشتن 32 پر هیز کنند هنن فقلطظات مثل 
شراب عنّاب و زرک و آب غوره و عدس مداومت نمایند و سنونی از اين 
اجزا ساخته, شب بر بیخ دندان ریزند: گلنار و طباشیر و کزمازج 6343] و 
گل سرخ و پوست انار ترش و شاخ گوزن سوخته مجموع کوفته و بيخته. 


فصل پازدهم: در جنبیدن دندان 


آنچه از پیری بود قابل علاح نیست؛ و اگر از طول مرض بود یا کثرت رنج 
4 و ریاضت بي‌آنکه گوشت لثه را آفتی يا نقصانی رسیده باشد. 
علاجش غذاهای مرطب و مسمن 6345] باید خورد[6346], چون بزغاله و 
بزه و مرعغ فربه, و سنون قابض به کار داشتن؛ و از استرخای ۱0۱347 لثه 
به سبب رطوبت فی نا شد: علامتش آت از دهن رفتن و احساس سردی لثه 
ِِِ نز وفث سخن گفتن. علاجش ترک سردی و تری کردن و 
# و گلنار و سنبل و جوز السٌرو[6349] مجموع را بر هم کوفته شبها بر 
دندان بریزند؛ " نقصان 0 بن دندان می‌باشد. ِِ فصد و 
ی شیرینی و از این و سنوی ساختن: کرست 16350 
کندر, زراوند مدحرح 01], دم الاخوین؛ ایرسا[6352]؛ و از ضربه و 
می‌باشد. علاجش استعمال سنون 6353] قابض که ال مذکور 


شند. 


فصل دوازدهم: در درد ملازه 6354] 


کرک که به عربی لهات گویند[ 6355]. از خون می‌باشد. علامتش سرخی و 
اماس و حرارت کلو, باقی علامات خون 6356] با اندک دردی؛ زیرا که 
حس ملازه اندک است. علاجش فصد و غرغره به اب 6357] سماق و 
جایی زدن و بسیاری حرارت و خشکی دهن و درد زیاده از دموی 
بود[6358]. 

کت زد بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الاهد آض ا ج1, ص. : 3061 
علاجش تلیین طبیعت به شیر خشت و آلو و تمر هندی و غرغره به سگنگور 
و رب شاه‌توت و رب کاسنی و خرفه و فلوس خیار[6359] چنبر در آب 
سگنگور حل کرده؛ و از بلغم می‌باشد. علامتش نرمی آماس و سفیدی رنگ 
آن 6360] و درد[6361] اندک. علاجش غرغره به آبکامه و گلاب و 
سیاهی رنگ. علاجش مطبوخ 6362] افتیمون دادن و غرغره به صعتر و 
حلبه و جلاب 6363 ] و انجیر و تخم خطمی در آب جوشانیدن و صاف کرده 
1364 آنکاهة و گلاب اضافه کرده؛ و می‌باشد که ملازه فرو هه و آن 
به واسطه حرارت و رطوبت می‌باشد, آن را استرخای لهات گویند. علاجش 
آنچه گذشت در درد آن 6365] از خون؛ و از سردی و تری می‌باشد و علاج 
آنچه در درد[6366] بلغمی مذکور شد. پس 6367] به مازو[6368] و 
نمک درشت 6369] و آس بردارند و میان سر[6370], آنجا که کودکان را 
نرم خق‌باشند ه. کل : و یک دان را از جایی که درد[6371] بسیار بدانجا 
می‌رسد, سریش و سبیوش به سرکه سرشته, طلا کنند و بریدن آن از 
خطر خالی نبود. 


فصل سیزدهم: در خناق 


گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الأمراض), ج1, ص: 362 
خناق ۱0۱372 نارسیدن نفس بود به شش و دل پا دشواری آن و سبب آن 
آماس م ات رقم ی ۱۱۱ که راو او ار ات 
بیرونی و این را خناقر مطلق گویند و این آماس از خون می‌باشد. علامتش 
سرخی روی و پری رگها و ضربان و جستن آن و غلبه خون بر تمامی بدن. 
علاجش فصد قیفال و حجامت ساق و تلیین به حقنه نرم, پس 6374] 
غرغره به سرکه و گلاب و به رپ شاه‌توت و آب گشنیز تر, و چون ور 
متغیُر[6375] و زرد و[6376] نرم گردد[6377]. انگشت يا آلتی بر 

مالند تا بگشاید؛ و از صفرا می‌باشد. ی شیر 
خشت و عاب و الو و تمر هندی و بنفشه تلیین ساخته و غرغره, چنانکه 
گذشت و هندوانه دادن و امثال آن؛ و از بلغم می‌باشد. علامتش تهیح روی 
و چشم و سفیدی رنگ و بسیار رفتن لعاب از دهن و اندکی درد و شذت 
تنگی حلق؛ و[6378] بود[6379] که دهن شور باشد. علاجش حقنه تیز که 
در وی تخم حنظل و تربد بود و غرغره به آبکامه و عسل يا به سکنجبین 
عتضلی. با عفعنلی : به آب ترب و سپندان يا رب جوز[6380] و طبیخ انجیر؛ و 
از سودا می‌باشد. علامتش محکمی ورم و تیرگی و به سیاهی مایل بودن 
رنگ بیمار و خشکی و ترشی دهن و تمدّد موضع ورم. علاجش فصد باسلیق 
ده وا مر و وه اه کر اس 
گذشت؛ و گاه سبب خناق ۱0۱392 ورم عضلات اندرونی حلق باشد پا بیرون 
رفتن مهره‌های گردن از موضع خویش به سبب ضربه يا سقطه يا به 
واسطه ماذه يا بادی غلیظ که در میان مهره‌ها دراید يا تشنجی که در 
عصات حاوته دماین ای کل ون ماس ار عناق ما اوه 
بود[6383]. 

گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج في جمیع الأمراض), ج1, ص: 363 
علامتش آن بود که بیمار قادر نبود بر آنکه سر برآرد یا به جهتی از جهات 
التفات کند و بر گشادن دهان البثه قادر نبود[ 6384] و این وقتی بود که از 
بیرون رفتن مهره‌ای بود از جای خود. ‏ 

اثا اگر از ورم عضلات بود[6385], گاه 6386] باشد[6387] که دهن 
اه کت و ۱ 0 ممربه موفی یه فاعدم ز اد ۰00 ]هد 
از ر* از این اجزا ضمادی 6391] انداختن: مغاث 6392]. ملّء اقاقیا, صبر, 


فصل چهاردهم: در ذبحه و در حلق رفتن علقه 6393] 


ذبحه 6394] ورمی گرم باشد در عضلات از هر دو جانب حلقوم, آن 
عضلاتی که فرو بردن طعام و اب بدو می‌باشد و عضله‌ای که بر دهن مري 
و حلقوم و اندرون مری نهاده شده. 

علامتش آنکه قادر نبود بر چیزی فرو بردن و اگر جهد نماید از بینی بیرون 
آید و سخن نتواند گفت و چشمها میل بیرون کرده بود و بلند شده و آب از 
دهن سیلان می کند و گاه باشد[6395] که سرخی و ورمی هلالی از گوش 
تا گوش در پیش حلقوم بر کردار طوقی پدید آید و اين را ذبحه از این جهت 
گویند. علاجش فصد قیفال کنند امّا خون اندکی بردارند تا قوّت باقی ماند. 
پس به حقنه نرم طبیعت را نرم گردانند[6396] و به رب شاه‌توت و آب 
سگنگور غرغره کنند و اگر قوّت بود دیگر بار فصد کنند و اگر مریض 
احتمال کند تا سه بار اعاده کنند و اما در حلق رفتن چیز, 
آلتی بگیرند و به آهستگی و رفق 

کتخ نم بهارستان (زیدة قوانین العلاح فی جمیع ا ارآ ج1, ص. : 3064 
بیرون آرند و اگر دور بود به سرکه و نمک و سیندان غرغره کنند با 
جرعه‌جرعه ور تک تسا رت و در حمام روند و 
تکیه کنند و در پیش دهن قدری خربزه يا لوش يا يخ بنهند و بدان میل کنند, 
بیرون اید. 


سل توش اروت راز 


به عربی 6397] بحوحة الصّوت می‌گویند. از فرود آمدن نزله 6398] 
می‌باشد به حلق 6399] و قصبه شش. علامتش احساس 6400] درشتی 
و سوزش و دغدغه در این موضع. علاجش منع نزله به شراب خشخاش و 
غرغره که منع نزله کند مثل پوست خشخاش و بذر البنج و عدس و گلنار و 
کل. شرخ در آب. بخه‌شانتد و ببالایند و بندان غرغرم کنتد و باند که خنی 
1 باشد[ 6402]؛ و از سوء مزاج حاژ می‌باشد در حنجره 6403] و 
اکثر اين در تبها باشد و به تناول چیزهای گرم و تشنگی به اقراط در هوای 
گرم. علاجش آب جو و خیار و هندوانه و انار شیرین و شراب بنفشه و 
عیناب و خبازی و لعاب دانه بهی و اسبغول خوردن؛ و از سوء مزاج بارد 
حنجره می‌باشد[6404]. حدوت 1 از خوردن برف و یخ به افراط و 
تنقس در سرما و هوای خنک 6405] بود. علاجش حبی سازند بر این وجه و 
پیوسته در دهان گیرند: 

فلفل, خردل. زعفران: سنبل, قرنفل, بسباسه 6406]؛ دارچینی مجموع 
برابر. صمغ 

گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الأمراض), ج1, ص: 365 
عربی 6407] ربع مجموع, قند به وزن همه؛ و از سوء مزاج رطب 
می‌باشد. علامتش عدم احساس به خشونت و درشتی و تقذم مرطبات. 
علاجش غرغره به ابی که انیسون و بادیان و صعتر و ایرسا و پودینه در 
او[ 6408] جوشیده باشند و زنجبیل مربی ۱0۱09 و عسل و سیاه‌دانه 
خوردن و انجیر زرد و پسته شور و بریان و منقی؛ و از سوء مزاج خشک 
م‌باشده ع ی آکه‌با کی اما ار 6)21 ص ات وهای انتگ وه 
پا[ 6411] درشتی و درد؛ و بیشتر حدوت این حال از گرد و غبار و دود 
باشد. علاجش روغن بنفشه تازه که متغیر و سرد نشده باشد با روغن کدو 
یا روغن بادام اندک‌اندک تجوع 6412] کردن و لعاب اسبغول با[6413] 
دانه بهی و قند سفید و نبات خوردن و شوریای مرغ فربه و اب جو و 
گوشت بزغاله و بژه و اسفناخ؛ و از سخن بلند و بسیار گفتن می‌باشد به 
واسطه خشونت يا ورم و الم حنجره و قصبه. علاجش حمام که معتدل 
الهواء و الماء باشد و ریختن آب فاتر[6414] و زرده نیم‌برشت و گرم 
خوردن و شوربای حلیم گندم و باقلی 6415] و اسفناخ 6416] و مغز 
بادام و شراب بنفشه و قند و نبات سفید با تخم ریحان و سبیوش و پالوده 
قند یا ترنجبین به روغن بادام.[ 6417] 


گنجینه بهارستان ؛ 1 ؛ ص366 ۱ 
گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الامراض), ج1. ص: 366 


باب پنجم در امراض صدر و ریه و قلب 


اشاره 


قضل ول کر کي عفین 


از بلغم غلیظ می‌باشد. علامتش خرخره در سینه و به سر فه 0918] 
بزافان بلقم. و کی نفیی به. ففت. خر کت و اگر سرفه 6419] و برآمدن 
باحم اش ی آستستا بجد 

علاجش منضح از روفا[ ۱6420 و انجیر[6421] و منقا[6422] و 
صعتر[6423] و بادیان 6424] و ایرسا[6425] و بیخ سوسن تراشیده 
تنقیه کنند؛ و از حرارت دل می‌باشد به واسطه کثرت بخا خارات. علامتش 
بزرگی نبض و نفس و تشنگی و سوزش دل. , 
علاجش فصد باسلیق و تسکین حرارت دل به عرق کاسنی و کاوزبان و 
شیره تخم خرفه ۳ و نیلوفر و طلاهابی 6429] بر اين موجب 
کاسنی؛ - و از استرخای سینه و صضعف حرارت غریزی می‌باشد. 
۳۳ ۱۳5 ۳ ندارد, نفس برنیارد و ال راز نفس 
بکاء[6433] و دویم را[6434] نفس ۱ 
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انتصاب گویند[6435]. علاجچش علاج فالج و روغن قسط در سینه مالند؛ و 
از خشکی شش می‌باشد. علامتش باریکی آواز و سرفه خشک و کم 0 
آن از خوردن تری‌ها. علاجش آرد جو به گوشت باژه و[6436] بزغاله و مغز 
کله هر دو و شیر تازه بز و قند سفید و از میوه‌ها هندوانه و انار شیرین و 
شفتالو[ 6437]. 


فصل دویم: در سرفه 


آنچه از ذات الجنب و سل و ذات الرّیه و ورم جگر بود و عرض و تابع آن 
امراض است ۱0۱39 مذکور خواهد شند. اما آنچه به خود, مرضی است 


اینجا مذکور شود[6439]. بباید دانست که سرفه تر و سرفه خشک 
هی‌باشة و سرفه خشک آن است که با وی 6440] چیزی برنياید. از نزله 
تیز و رقیق می‌باشد که پیوسته از سر فرو می‌آید. علامتش آنکه در شب 
در عقب خواب زیاده گردد و سر قصبه و حلق خاریدن گیرد و سرفه آید. 
اگر زود به منع این اجتهاد ننمایند خوف سل بود[6441]. علاجش منع نزله 
به شراب خشخاش ۳ غرعره از این اجزا[6442]: عدس با پوست 
خشخاش, گل ن: , سگنگور, بذر البنج» گلتار 4 السَعال ۰ ِ 
4 بزذر البنح <6445], تخم کاهو[6 642 خرفه 5۹47 تخم 
کدو[ 6448], مغز تخم خیار[6449], نشاسته 6450], کتیر ا[6451], صمعغ 
2 افیون 6453] کوفته و بيخته به لعاب دانه بهی بسرشند و حبها 
کنند و پیوسته در دهن دارند و سر 
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تراشیدن و چیزی درشت در سر مالیدن؛ و از سوء مزاج گرم و خشک در 
علامتش زیادتی سرفه در وقت حرکت و تشنگی و گرسنگی و حرارت هوا 
با لاغری بدن و به سرعت نبض و تسکین یافتن در هوای خنک و در 
خیشخانه 6454] حمام و امثال آن. 

علاجش آپ جو و مرغ و کدو و اسفناخ و سرمق 6455] و شراب بنفشه و 
نیلوفر به لعاب دانه بهی و سبیوش به عرق کاسنی و گاوزبان. از میوه‌ها 
هندوانه و انار شیرین و صندل و آت گشنیز تر[6456] و تزر فک خرفه و 
تراشه کدوی تر بر سینه طلا کنند؛ و از سوء مزاج سرد می‌باشد. 

علامتش ضل[ 6457] آنچه در حرارت گذشت. علاجش گلنگبین عسلی و 
انجیر و منقا و مغز پسته. غذا نخود و باقلی و لوبیا و زعفران و دارچین 
اندخته و سینه را روغنهای گرم مالیدن 60459 و از جوشش قصبه شش 
می‌باشد و این را بثرات الشعال 6459] گویند. علامتش آنکه از سخن 
گفتن و چیزی خواندن و دود و غبار الم یابد و از هوای 6460] گرم و 
شربتهای گرم. , 
علاجش ورد و مسهل صفرا دادن و بر تدبیر سوء مزاج گرم 
مداومت نمودن: و از درشتی قصبه به سبب دود و غبار و ! بسیار [ 6461] 


گفتن می‌باشد. علاجش تلعابها و شورباهای 6462] چرب دادن و فالودجات 
3. اما سرفه تر آن است که با او چیزی برابد: از. امتلای اشستن. از 
حون ۱9904 صفراوی می‌باشتد. علامتش بزرگی نبض و حرارت بدن و 
تشنگی و سرخی روی و از هوا و آب سرد لذّت یافتن و بیشتر با ان سرفه 
5 پچیزی برنیاید. اما چون گاهی نفثی 6466] زرد ترایدر .در سم تر 
آورده شد. علاجش فصد کردن, و آنچه در سرفه گرم گذشت از 
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اشربه و اغذیه و ۰ ضماد عمل نمودن: و از اخلاط غلیظ می‌باشد. علامتش 
خرخره سینه و برآمدن چیزهای غلیظ[ 6467]. علاجش آنچه در تنگی نفس 
مذکور شد و بباید دانست که بسیار باشد که 6468] در سرفه اگر ترشی 
دهند, سرفه زیاده گردد و اگر شیرینی دهند به صفرا مستحیل 6469] 
گردد[6470] و دهن تلخ شود. در این وقت شراب نیلوفر دهند که در وی 
خاصیتی است که به صفرا مستحیل نگردد[6471]. دیگر آنکه در بعضی 
اوقات در همه اشخاص و در بعضی اشخاص در همه اوقات مشاهده افتاد 
که به ترشی ازاله سرفه می‌کردند[ 6472]. ان‌چنان بود که سرفه میان 
مردم عموم یافته بود و به ترشی زایل شدی و چند کس را دیدم که هر گاه 
سرفه ایشان را عارض شدی 6473 ازاله به ترشی کردندی. پس اگر 
امتحان کنند به دادن ترشی در بعضی سرفه‌ها که صفرا و حرارت غالب 
بود, دور نیست. 


فصل سیم: در خون به سرفه برامدن 


اگر اندک بود و[6474] به اندک سرفه برآید, از حنجره و قصبه بود. 
علاجش غرغره به قابضات و گل ارمنی و صمغ عربی پیوسته در دهن 
مي‌گیرند و از گرمی‌ها و نعره زدن پرهیز نمایند و اگر به سرفه بسیار 
براید[ 5 647], اگر نیک سرخ بود از سینه است و اگر نیم‌رنگ بود از شش 
است 6476]. در همه اقسام این مرض فصد کنند و شراب حتٍ الاس 
7 و قرص 6478] کهر با[ 6479] دهند. غذا برنج و باقلی به شیره 
خشخاش و مرغ؛ کر تت:باشند یه آب:جه بر ند 

از میوه‌ها امرود و سیب مناسب است.[6480] , 
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فصل چهارم: در ذات الیه 6481] 


ورمی گرم ۱992 بود در شش از صفرا| پا خون پا بلغم عفن 0483]. 
علامتش تب دایمی تیز و سرفه و گرانی سینه و تنگی نفس و درد از سینه 
به جانب پشت می‌کشد و انتفاخ و سرخی روی و چشم و ستبری 6484] 
پلک چشم و تشنگی و خشکی زبان و نبض موجی 6485] و سبات. در 
بلغمی سرخی روی و چشم و حرارت کمتر بود. ليیکن گرانی سر و سبات 
بیشتر. علاجش ال فصد باسلیق کنند. پس تلیین طبیعت به مثل شیر 
خشت و ترنجبین و بنفشه و آلو, غذا آب جو و شراب ب عناب و بنفشه و 
و شراب انار شیرین به عرق گاوزبان دهند و در وقت غلبه حرارت و 
نگی به شیره تخم خرفه و تخم خیارین 6486], اگر بلغمی بود پر 
سیاوشان و تخم خطمی و بیخ سوسن در اشربه مذکوره درافزایند و ضماد 
از ارد جو و بنفشه نهند یا از موم سفید و روغن بنفشه موم روغن 6487] 
ساخته, در سینه می‌مالند, و در آخر. خطمی. پس تخم کتان با آن ضم کنند 
و حثٍّ السْعال بر این وجه سازند: مغز تخم خیار, مغز تخم 6488] کدوی 
شیرین 099 با مقر از هریک سه درم, بنفشه دو درم, رب 
سوسن ۱0۱90 یک درم, ترنجبین پاک کرده برابر همه ۱0۱91 به لعاب دانه 
بهی یا سبیوش بسریشند و جدا کنند, هریک دو دانگ و سر انگشت بر او 
نهند تا پهن شود[6492]؛ چه, حتٍ الشعال را بر این صورت ۹0 
ساخت. 


فصل پنجم: در سل 


سل 6493] ریش شش باشد. بعضی کسان باشند که 6494] اگرچه شش 
ایشان ریش نباشد, 
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لیکن حال ایشان مثل حال مسلولان باشد و این کسانی باشند که پیوسته 
رطوبتهای لزج از سر ایشان 6495] به شش فرود آید و گذرهای دم زدن 
را که مجاری تنقس گویند ممتلی گرداند و تنگی نفس و سرفه صعب 
9۹96 و لاغری ۹ بدن پیدا| آید و اگرچه فی الحقيقة از قبیل تنگی 
شش باشد, 7 لز وم تب دق و به برامدن مدق[ 6497] و 
چرک؛ که 
۱098 برآید[6499] و بدبوی بود؛ خاضه اک بر آنتشن اندازند؛ ۰ و اگر بر ات 
اندازند بعد از دو سه ساعت با تک آب رود و اگر در ابتدا بود و هنوز به ح 
استحکام 9 باشد[ 6500 ] اگر معالجه و تدبیر به صواب ب اتفاق افتد 
یمکن که صحت یابد[6501] و اگر به حذ استحکام رسیده بود[6502] 
چنین گفته‌اند[6503]: «لا علاج له و ائما تا : به لیهون 6504] آمتنه 
6505 

علاجش در اوّل که خون برآید رگ باسلیق ژنند و خون بسیار بردارند و 
آنچه. پردارند به چند. کات بردارند: چنانچه سر .رک می‌کیرند و باز :رها 
می‌کنند. بعد از آن قرص کهربا مر اب خت آلاس دید فسر تس رنه که 
در تب دق در باب یازدهم 6506] ایراد یافته مواظبت نمایند, نافع باشد. 
ان شاء الله- تعالی 6507]. 


فصل ششم: در ذات الجنب 


ی راس ۱ ای اه وش ال ان ی 
فرق کرده‌اند. 
تروق بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الافداض ۱ ج1, ص. 7 
اگر آهاسشتیت در عضله‌های سینه باشد, خاضه عضله‌های اندرون؛ شوصه 
گویند و اگر در غشایی باشد که سینه را : به مثابه بطانه است. برسام گویند 
و کر در حجاب که در میان احشای زیرین باشد ذات الجنب و حیره 
گویند[ 6509 و بیان آن را در معالجه مدخلی نیست؛ ورمی گرم است در 
حجاب داخل يا حاجز[6510] يا حجاب خارج يا عضلات داخل يا عضلات 
خارج و در قسم آخر چون در خارج است محسوس گردد. علامتش تب تنیز 
و لازم 6511] و وجع ناخس یعنی درد به آن ماند که چیزی سرتیز به جایی 
فرو می‌برند. و نبض منشاری یعنی سریع و متواتر, و اجزای آن مختلف در 
بلندی و پیستی و صلابت مشابه ۱0۱912 منشار درودگر و تین نفس و 
سرفه خشک در ابتداء پس در آخر چیزی برآید. علاجش 6513] در ماه 
دموی فصد باسلیق 6514] از, جانب مخالف و بعد از دویم يا سیم 
باز[6515] فصد کنند از جانب علت, اگر[6516] ببینند که مریض را قوّت 
و احتمال آن هست؛ و شراب عثاب و نیلوفر و بنفشه و لعاب دانه بهی و 
اسبغول دادن و اب جو و اسفناخ ۱0۱917 و طبیعت را نرم داشتن و ضماد 
از آرد جو و بنفشه سازند. 


فصل هفتم: در ذات الصّدر و ذات العرض 


ورم حجابی که 6518] سینه را به دو بخش کرده 6519]. اگر در جانب 
سر سینه بور ذات الضدر گویند و[6520] اگر در جانب مهره‌های پشت بود 
ذات العرض گویند[6521]. علامت ذات الضصٌدر 

تنم بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع ا لام آض ا: ۳ ص. 3 
احساس درد بود[6522] در درازی سینه از ثقبه خنجری 6523] تا فم 
معده و عدم قدرت علیل بر نظر کردن و نز 
کردن بر پهلو و پشت راحت یافتن؛ و علامت ذات | لعرض احساس درد در 
میان دو شانه و بر پشت تکیه نتواند کرد و به جانب چپ و راست نگاه 
نتواند کرد و در وقت سرفه زحمت بسیار رسد. علاج هر دو, علاج ذات 
الجنب بود, 1 آنکهخر ان اور هه در | 5 ۱692 دفیم بر فیان هر ون 
شانه باید نهاد. 


فصل هشتم: در خفقان 


ظییدن:دل که از اعتدال یرون ۱6۶26 بفد. سیب آن: ستوع مداخ ساده:بود 

یا ماذی و علامات سوء مزاجات به کات ۱0۱927 مذکور شد. معلوم 

گردانند و ساده را به تبدیل و ماذی را به تنقیه و تعدیل تدبیر نمایند و در 

مبدلات و مسهلات مقوّی دل مثل گاوزبان و بادرنجبویه و زعفران لازم 

دارند؛ و از دیدان ۰ علامت و علاج ان در باب هفتم بیاید. 

ادویه قلبیه گرم: مشک و عود و عنبر و بهمنین 6528], ابریشم. زعفران, 
قرنفل؛ شاهسفرم, دارچینی, سعد. ؛ و ادویه قلبیه سر د. : مروارید ناسفته و 

بسشد[ 6529 ] و صندل و گل سرخ 

کتخیته بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الاضراضا: ج1, ص. : 374 

و طباشیر و گشنیز و سیب و نیلوفر و کافور[6530] ریاحی: و ادویه قلبیه 

مقر وربا رس فیروزه 1 یاقوت 6532],؛ فز کانت مفرژحات 

یاقوتی سرد و معتدل و گرم و دواء المسک. 


فصل نهم: در غشی 


فا نون قت حنن مخرکت تشه تاه صعی ول مت 
چیزی بود موذی که به دل رسد, چنانچه در نوبتهای بعضی تبها و از گزیدن 
هوام زهرناک و از خوردن زهرها و از وصول بخارات ردیه بدنیه, چنانچه در 
اختناق رحم» یا خارجیه 6533] چنانچه سس جیف 6534 و امثال آن 
می‌باشد؛ با از سوء مزاح ساده یا مادّی یا قلت روح و رقت آن. علاجش در 
آن وقت رش آب سرد به روی افشاندن و بوی‌های موافق و خوش چون 

و گلاب به کار داشتن و دست و پای مالیدن و حرکت دادن و در وقت 
تسکین و با هوش آمدن سبب معلوم باید کرد و در دفع آن اجتهاد کردن 
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باب ششم در امراض معده و جکر و سپرز 


اشاره 


مشتمل بر پانزده فصل 6536]: 


فصل اول: در سوء مزاج معده 


یا سوء مزاج معده گرم ساده باشد[ 6537]. علامتش تشنگی و جشای 
10۱338 دخانی و فاسد شدن غذاهای لطیف و اندک گرم و خشکی دهان و 
قلت شهوت طعام. علاجش شراب زرک و غوره و انار و ریواج 6539] و 
شراب صندل و لیمو و نارنج. غذا زرشکیه و حصرمیه و سماقیه و جرزمیه 
0 و تفاحیه و آب شدید البرد؛ یا ماژه صفرا. علامتش آنچه گذشت با 
تلخی ۳ و غثیان و بیرون آفدة صفر ا[ 6541] به قی. علاجش تنقیه 
2 به قی و اسهال و باقی تدبیرات مذکوره؛ و وهی .ری 
می با شد. علامتش اعتدال ۳9 طعام و بسیاری آب 1 خاصضه نزدیک 
گرسنگی و به قی برآمدن صفرا و بلغم و صفرای مخی,[6543] یعنی مثل 
زرده تخم مرغ. علاجش قی کردن و به حپٌ غاریقون 6544] اسهال آوردن 
و شراب لیمو و گلقند آفتایین. بة .هم ستر ته دادن با نوشدارو نیم درم و 
ربْ بهی یک سیر یا شراب نارنج در صباح به ناشتا خوردن؛ و از گرمی و 
خشکی ساده می‌باشد. علامتش علامات حرارت 6545] 

تشه بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الافتاض: 1 ص. 276 

با زیادتی زبان و دهان و خشکی طبیعت و لاغری بدن. علاجش اب جو به 
مرغ فربه و بژه و بزغاله و انار و سیب شیرین و هندوانه و شراب انار و 
عرق کاسنی؛ و از سردی ساده می‌باشد. با 
خدشتن طعام ار خعده و تقییر ان به تردشیو ترفن هنت و بادنا کین شیم 
6 و بسیاری شهوت 6547] طعام. علاجش جوارشات 6548] حاژه 
89 و از سردی و تری ساده می‌باشد. علامتش کمی آرزوی طعام و 

ار وی تا ور 
پیچیدن 05510]. علاجش تنقیه معده به قی آوردن به آب شبت و عسل و 
اسهال بلغم و مدأاومت بر نوشدار و[ 51 65] و جوارشات ۳۳ و از 
سردی و خشکی با ماه سوداوی می‌باشد. علامتش بسیاری آرزوی طعام 
و ضعف هضم و بسیاری نفخ و سوزش معده و ترشی پیش از طعام 
خهردن و بیزون آفدن سودا به قی: خنانچه دندان کته شوددو بزرکی. سیر ز. 
علاجش تنقیه معده به مطبوخ افتیمون و معجون نجاح 6552], پس 
مداومت نمایند[ 6553 ] بر مقویات مذکوره؛ و از سردی و خشکی تف‌صادن 
می‌بااشد و این دیر معالجه پذیرد. علاجش اشربه و اغذیه گرم و تر و 
طلاهای و تر بر معده انداختن؛ و از تری بی‌ماده می‌باشد. علامتش 
4 قلت تشنگی و تنفر از غذا و چیزهای تر و ضرر یافتن از آن و 
بسیاری آب دهان و سرعت نزول طعام از 


گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی 9 الا ظراض از 1 ص : 377 

معده. علاجش اطریفل صفغیر و قرص گل؛ و از سردی بی‌ ماه 6555] 
می‌باشد. علامتیین صعی: هتم زو تردق زر ول طظعام ار مدرم ۵عین اند 
اف شهوت طعام. علاجش 
جوارشات و از سردی و تری ساده می‌باشد. علامتش 9 از 


علامات تا و سستی گوشت بدن. علاجش 
چیزهای گرم و خشک. 


فصل دویم: در درد معده 


ار وه اج میا ای فده از ایام اخا ود میاه 
از بادها می‌باشد. علاجش تکمید به جاورس 57 65 و سبوس و نمک و 
خوردن جوارش کتّونی 6558] و امثال آن؛ و از ضعف می‌باشد. علامتش 
تهیح درد بعد از تناول طعام و تسکین نایافتن الا به قیث تمام. علاجش 


تقویت معده. 


فصل سیم: در فساد شهوت 


اين آرزوی 6559] خوردن گل و امثال آن بود و سبب آن اجتماع اخلاط 
ردیه است در معده. پس طبیعت مایل می‌ شود[ 6560] به چیزی که ضد ان 
باشد و گاه باشد که آرزوی آن برای دفع و طلب ضد آن 6561] نباشد, 
بلکه طلب آن خلط ردیه 6562] است مشابه و مشاکل خود را و فرق 
میان 

گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الأمراض), ج1, ص: 378 
هر دو ان است که انجا که طلب مشاکل است صحت با او محفوظ نیست 
علاجش تنقیه معده به قی و اسهال و تسکین ارزو[6563] به مرغ بریان و 
شور و تمشش 6564] استخوان طیور و نقلهای مرغوب. 


فصل چهارم: در هیضه 


هیضه 6565] حرکت مواد فاسد غیر منهضم بود که از بدن بازگردد به عنف 
و شدّت دافعه و به قی و اسهال مندفع گردد و گاه بود[6566] که قی 
نباشد, اما از منش 6567] گشتن و غثیان خالی نبود. از تغییر طعام و فساد 
آن به صفراویه می‌باشد. علامتش اندفاع آن به قی و اسهال. 

علاجش تسهیل قی به آب گرم و تنقیه معده, پس به شراب انار و پودینه 
8 و شراب لیمو و امثال آن و گلاب و رب ریواج این را تسکین دهند؛ 
و از تغییر طعام به سردی و بلغمیّه مي‌باشد. علامتش راذن ترشی و 
بلغم به قی و اسهال بلغمی. علاجش اب گرم دهند که در او انیسون و 
زیره و مصطکی جوشیده باشند و بگذارند تا شکم چند[6569] مجلس 
بیاید, پس گوارش سفرجلی ۱۱970 قابض دهند؛ و اسباب هیضه سه نوع 
بود: یکی خوردن طعام بسیار که از احتمال معده زیاده بود. دویم 6571] 
چیزهای لطیف و سریع الهضم بعد از چیزهای کثیف و بطی الهضم خوردن 
19372. سیم تباهی جو‌هر ماکول و در معده تباه‌تر شدن 

گنجینه بهارستان (زبدة قوانین وت فی جمیع الأمراض)؛ 17 ص : 3709 
63 دانند؛ مر 1 
شود و رنگ مریض مثل رنگ اموات ت گردد و باشد که نشج پیدا آید در 
دست و پای. در آن وقت باید که نترسند و معالجه باز نگیرند و صاحب 
هیضه را هیچ طعام ندهند[6574] و ملاحظه تمام نمایند.[ 6575] 


فصل پنجم: در جوع کلبی 


زیادتی آرزوی طعام و حرص بر مأکولات بود, چنانچه از طبع کلاب آید. از 
سوء مزاج سرد فم معده ۱6:6 می‌باشد. علامت و علاج مذکور شد؛ و از 
بسیاری ریختن سودا به فم معده می‌باشد[ 6577]. علامتش اندکی شهوت 
اب و ترشی جشا و اروغ و سوزش و دغدغه بسیار در معده و بی‌صبری بر 
ناخوردن و کثرت براز. علاجش اسهال سود بعد از فصد باسلیق و طعام 
چرب دادن؛ و از اشتیاق تمام بدن 6578] به غذا می‌باشد, چنانچه حال 
ناقهان. 

علاجش غذاهای کتیر التغذیه دادن به کات و اندک‌اندک 6579] و از 
ادخال 0 نیک محترز باشد و بدن را از تحلیل و طبیعت را از نرمی 
نگاه دارند؛ و از دیدان می‌باشد. در باب اینده 6581] از اين باب شفه‌ای 
بیاید. 


فصل ششم: در جوع بقری 


گرسنگی اعضا و سیری معده بود. پس اعضا به غایت به غذا محتاج 
بود[ 6582] و طالب؛ , و معده از ار ین اش از سوء مزاج سرد 
۵ ۱ ۱301 بو وی ان 9 ۱۳۳ 
ها مان اه انا ی ایا 0 
بدن و بطلان شهوت. و چون دست بر فم معده نهند سردی محسوس 
گردد[6585] و اندک دردی باشد در آن موضع و در بعضی اوقات غشی 
عارض گردد و بسیار بود که مسافران را که سرمای قوی خورند, خاصه اگر 
پیش از آن گرسنه 6586] باشند و تقلیل غذا کرده, این حال عارض گردد. 
[6587] علاجش در حال غشی آنچه در غشی مذکور شد و معده را به 
مقویات مثل 65868] سعد و سنبل و گل سرخ ضماد کنند و چون از غشی 
بیرون آید نان اندر ۳ گوشت تر کرده بدهند و اگر [ گوشت به این 
طریق گیرند قوی‌تر باشد: بگیرند[6589] گوشت گوسفند یک‌ساله و 
سفیدی از او جدا کنند و سرخی را کباب کنند [ 6590 ] و در دیگ تفت کون 
1 03] نهند و اندکی گلاب بر او چکانند ۲ سر دیگ را بپوشند[ 6592] و بر 
سر آتش نرم نهند تا آب از وی جدا شود و گوشت هنوز خام بود. گوشت را 
تیفساز ند و آیت: که یرون آید و آنچه بی‌ فشردن بیرون 605993] آمده بود, 
همه را یک دو جوش بدهند تا پخته‌تر[6594] شود و اندکی نمک در اندازند, 
هذا[ 6595]؛ و از اخلاط[6596] مغشی مثل بلغم زجاجی می‌باشد که به 
فم معده آید و قوّت شهوت را بمیراند و این برخلاف آن بلغم بود که 
شهوت کلبی احداث کند؛ زیرا که آن ترش بود و فم معده را بگزد و شهوت 
را بجنباند و این که سبب غشی گردد[ 6597] بی‌طعم و غلیظ و لزج بود. 
علامتش علامات سوء مزاج بارد مادی. علاجش تنقیه معده و تسخین؛ و اين 
قسم از اشکال خالی نبود, زیرا که به استفراغ حاجت بود و گرسنگی اعضا 
و عشی مانع استفراغ گردد؛ و از ضعف قوا در فم معده و حرارت شدیده 
در جمیع بدن می‌باشد. 

علامتش علامات سوء مزاج گرم و تشنگی و خشکی طبیعت و سقوط قوّت 
و وقوع غشی در وقت گرسنگی. علاجش در حال غشی 6598] آنکه معلوم 
است و بعد از آن غذاهای ۱ 

گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الامراض). ح1. ص: 381 
وا رتست 


و بهی و شراب زرشک و شراب لیمو و نارنج و ریواج و غوره‌ای که به يخ 
خنک کرده باشند ترید کردن. 


فصل هفتم: در تشنگی مفرط 


از حرارت دل و سینه و شش می‌باشد. علامتش آنکه به استنشاق هوای 
خنک تسکین یابد. علاجش بوییدن بویهای خنک 6599] مثل خیار و صندل و 
گلاب و برگ بید و اغذیه و ضمادها و اطلیه سرد به کار داشتن؛ و از حرارت 
معده می‌باشد. علامتش علامت حرارت معده و تسکین یافتن به اب بهتر از 
هوا. علاجش شیره خرفه و سکنجبین و شراب زرک و خیار و هندوانه و 
امثال این؛ و ی ی می باشد: در 
معده و مأاهی شور جامع این هر سه صفت بود. علامتش آنکه هرچند آب 
خورده شود کی زیاده شود[6600] و چون ضتیر کنند مر آب ناخوردن 
1 به تخصیص در آب ال و چیزهای گرم خورند مثل عسل و شکر 
و[6602] طبرزد[ 6603] تسکین یابد و این را عطش کاذب گویند. علاجش 
ری ها ار یه ای کم 
موصوفه کنند. 


فصل هشتم: در قی و تهوع و غثیان و قی الذم 6604] 


قی حرکت معده باشد[ 6605] به دفع چیزی از طریق دهن مقترن 6606] 
با او حرکت آن چیز در اندفاع 6607]؛ و تهوع حرکت دافع 6608] باشد, 
یعنی معده بی‌حرکت مندفع, یعنی آن چیزی که ر, 

زره بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الامراض)؛ 1 ص : 392 
معده دفع او کند؛ و غنیان حالتی باشد معده را که به آن حالت اقتضای 
ها را ی علامتش تشنگی و 
حرارت و خروج صفرا به قی. 

علاجش تنقیه معده به قی و حقنه و تعدیل به اغذیه و اشربه ملایمه 
خممنمیگ و ان 600۵] هم و راز ۱601۱ منباشتد. به لا مات هرک 
معلوم کنند. علاجش بعد از تنقیه به قی و حقنه. شراب ب آنار و پودینه دادن؛ 
اما قی الذم بعنلی بو اختتان خون به قی از گشاده شدن 096۰11 ز کف که در 
معده بود, می‌باشد. علاجش فصد باسلیق و تجزع ایند بهی پا[ 6612] 
شیر آب حت لاس که‌ور آنها ضمع غرییبوه کل ارف ود الاحهيین اخاهه 
کرده باشند و ِ و خرنوب 16613 و سماق نیز مناسب است؛ و از 
آمدن چگر یا سیر[ به معده 6614] می‌باشد. علامتش آفت آن عضو. 
علاجش استفراغ 0 5 به 6616] جانبی 6617] دیگر. 


فصل نهم: در فواق 


حرکت فم معده می‌باشد[6618] برای دفع چیزی موذی. از حرارت 
می‌باشد, چنانچه در تبهای محرقه 6619] يا از خوردن چیزهایی که بسیار 
گرم باشد. علاجش آغذیه و اشربه و ۱ 
گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الامراض), ج1. ص: 383 
اضمده خنک به کار داشتن؛ و از برودت که عارض معده شود 
می‌باشد[6620]. علامتش علامات سردی و میل علیل به چیزهای گرم, و 
پیران و مسافران را در سرما بسیار واقع شود. علاجش معده را از 19 
و اندرون گرم کنند و در اين نوع و در نوع ریحی و رطوبتی که بعد از این 
ذکر رود و حرکات عنیفه ۳0921 و نعره زدن و نفس نگاه داشتن و صبر 
نمودن بر تشنگی و عطسه آوردن و جمیع اعراض 6622] نفسانی به غایت 
مفید است؛ و از چیزی گزنده و سوزنده فم معده را می‌باشد. چنانچه از 
فیِ ۳ و خوردن چیزهای تیز حادت شود. علاجش قی کردن 94 
ین و آب گرم و شراب لیمو یا زرک دادن یا سبیوش؛ و از گرانی 
71 1 و غلیظ پا 7 لزج و غلیظ[6623] می‌باشد. 7 قی 
کردن به اب حزم و یلعمی اه اب رت و سکتحتین. عسلی وا یادها 
غلیظ می‌باشد. 
علاجش ماء الاصول 6624] و گلقند مقوّی و مصطکی و انیسون دادن و 
شبت و بابونه و پودینه بر فم معده طلا کردن و روغن مصطکی و روغن 
شبت مالیدن؛ و از ورم ۱0625 جگر می‌باشد و کر آن بیاید؛ و از خشکی 
می‌باشد. علامتش آنکه در معده خلطی يا ثقلی يا بادی يا حرارتی نبود و 
بعد از استفراغات و تبهای گرم بسیار عارض شود. علاجش شیر و روغن 
بادام خوردن و در معده مالیدن. غذا اب جو و مرغ فربه و کدوی تر و 
اسفناخ انداختن به 6626] قند و نبات سفید به اب هندوانه و لعاب دانه 
بهی و سبیوش 6627] میل کردن 6628]. 


فصل دهم: در اورام معده 


آمانتن معده از خون و صفرا می‌باشد. علامتش تب و حرارت در معده و 
درد و ظهور 
کس نم بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الاخد ان ج1, ص. : 394 
ورم و درشتی زبان و شدّت تشنگی و سقوط اشتها. علاجش فصد باسلیق 
کردن و آب انار ترش و شیرین دادن 6629] و آب جو و شراب آلو نطو 
هندی و شراب بنفشه و نیلوفر به آب کاسنی و سگنگور زرد و در ابتدا 
ضماد از آرد جو و برگ خرفه و لسان الحمل 6630] و آب بهی و[6631] 
سیب نهند و بعد از چهار روز گل خطمی به آن ضمٌّ کنند و چون حرارت 
2 تسکین بان ضماه ار بابونه و اکلیل و کل ,سرخو کل خطمی کنند .و 
به آاشربه مذکوره آب بادیان و آب کرفس درافزایند؛ و از بلغم می‌باشد. 
لامش نب آاسته موچساری آب دهان و سقوط شفوت طعام وباد کرفین 
معده, بی‌آنکه 6633] محکمی در زیر دست آید, و سفیدی روی و زبان و 
تهیح 034 9 ]. علاجش ماء الاصول و آت گرم دادن. غذا ماش مقشر و 
۰ و تیهو[6636] انداخته و مها کرده, اما جرم تیهو ندهند و بر 
آب او 6637 اقتضار ایند وترفغن کل و آندکی سر که به همه در فعدم 
مالند و بعد از چند روز به سعد و سنبل و خاکستر چوب انگور به سرکه و 
گلاب سرشته 8 ضماد کنند و اگر تحلیل نیابد به رفق_ و 
مدارا[ 6639] استفراغ نمایند به 7 فلوس خیار چنبر پنج درم دق اف 
حل کرده و صاف ساخته به اب بادیان سه درم و تخم کرفس دو درم و 
گلقند آفتابی 6640] یک سیر[6641] چند صباح بدهند؛ و از سودا 
گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الأمراض): ج1, ص: 385 
می با شد. ۳ ۲ 
افتادن چشم و خشکی روی. علاجش ماء الاصول و روغن بادام و فلوس 
خیار چنبر به آب بادیان و آب کرفس دادن و ضماد از حلبه و کتان و بابونه و 
۷ سرخ سازند. و اگر تحلیل نیابد ایارج مقوی به افتیمون و غاریقون 
5 و ستیل و سعد کنند 


فصل یا زدهم: در اورام کبد 


ورم جگر از خون می‌باشد. علامتش تب و تشنگی و گرانی و درد و سوزش 
در موضع جگر و سقوط شهوت طعام 6646] و ظهور ورم و سرخی زبان 
و روی و سرفه خشک و فواق, و اگر ورم بزرگ بود و معده را از بزرگی 
آن زرحمت رسد [ 6647] اگر ورم در جانب مقعر بود با ن علامات قی و 
قبض شکم و فواق و ذهاب شهوت طعام بیشتر بود و اگر در جانب محدّب 
بود سرفه و تنگی نفس و گرفتگی بول و فروکشیدگی [و][6648] چنبر 
کردن به زیر بود. ۱ ۳ 
علاجش فصد باسلیق و شراب انار و اب کاسنی 9 و سکنگور زرد و 
سکنجبین قندی. غذا 
گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الأمراض), 1, ص: 386 
آب جو و ضماد از آرد جو و بنفشه و گل خطمی و گل سرخ و بعد از هفت 
روز که حرارت تسکین یافته بود بابونه اضافه نمایند و بعد از آن بر بنفشه 
و گل سرخ اقتصار نمایند و میان ذات الجنب و ورم جگر التباس می‌شود. 
جهت تحقیق آن مریصضص را گویند که نفس باز پس کشد و چندان که تواند 
نگاه دارد. بعد از آن سوّال کنند, که 6650] در آن وقت دردی در زیر یا زبر 
دندانه‌های پهلو می‌یابد پا نله اگر قف ام ذات الجنب است و اگر تضی نید 
[6651] ورم جگر؛ و از صفر( می‌باشد. علامتش زردی روی و زردی زبان 
با جوشش ان ۱0۱۵52 و شدات تب ۱60653 و حرارت و قفی صفراوی. 
علاجش اسهال صفرا به مطبوخ شیرخشت و ترنجبین و تمر هندی و تخم 
کاسنی و پوست ۱6۱954 بیح کاسنی و سگنگور زرد. اگر ماده در محدّب 
بود. چیزی که ادرار بول کند بیشتر دهند و اگر در مقعر بود, چیزی که 
اسهال کند. و در هر[6655] صورت طبیعت را[6656] نرم باید داشت؛ و 
از بلغفم می‌باشد. علاعتن سفیدی رفی و زنان فلت کی هم احسا 
نرمی ورم و عدم درد و تب. علاجش حقنه تیز و شراب ماء الاصول به 
شیره تخم خربزه. ضماد از بابونه و اکلیل و گل سرخ و تخم کتان کنند؛ و از 
سودا می‌باشد. علامتش ادراک صلابت در[6657] موضع جگر و فساد رنگ 
روی و لاغری بدن و قلت 6658] شهوت و عدم درد و تب؛ و گاه با حرارت 
تا ما اما یا وا وگن 
بزوری 6659] و عسلی و اقراص 6660] مقل 6661] پخته ۳ باشند و 
ضماد و 
گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الأمراض), ج1, ص: 387 


فصل دوازدهم: در سوء القنیه 


ضعف و سوء مزاج جگر را سوء القنیه گویند[6663]. مقذمه استسقا بود. 
علامتش زردی روی با سفیدی آمیخته و تهِیْج روی و پلکها و دست و پای و 
گاه بود که به همه اعضا[6664] رسد و از لوازم این مرض بود[6665] 
بسیاری نفخ و قراقر در شکم و بی‌ترتیبی و اختلاف اجابت 6666] طبیعت 
گاهی محکم بود و گاهی نرم و گاهی دیر و گاهی زود. علاجش, علاج خفیف 
7 استسقا. 


فصل سیزدهم: در استسقا 


استسقا در لغت آب خواستن است و علت استسقا گرفتن است 6668] و 
در اصطلاح 6669] اطبا مرضی ماذی بود که به سبب تحلل و درامدن ماذه 
سار مان ام ای مسا سر ات ان 
مرض سه نوع باشد؛ و در ارداء[6670] و بدترین این خلاف است؛ به قول 
اصعٌ زگی بود, پس لحمی, پس طبلی. علامت 6671] زقی گرانی شکم و 
۱۳۹ و روشنی پوست شکم و چون دست بر شکم مالند[ 2 667] همچون 
زقی یعنی خیکی پرآب نماید[6673] و آواز آب مسموع گردد در وقت 
دست بر او زدن یا از پهلو , به پهلو گردیدن. 
گنجینه بهارستان (زيدة قوانین العلاج فی جمیع الأْمراض), ج1, ص: 388 
علاجش علاج 6674] ورم جگر, اگر علامت ورم 6675] بود و[6676] اگر 
سوء مزاج بود, گرم را به سکتخبین ۵ اب کاشتی و سرد وا یه سکنجبین 
بزوری و غذا مناسب هریک و استفراغ زرداب به مثل کلکلانح 917 سرد 
پا گرم به حسب حرارت و برودت مزاج مریض 6678], و بعد از آن بر 
مذرات ۱۳0۳۱۰9 و مقویات سرد پا گرم ۱60۵690 مواظبت نمایند. مذرات 
تخم کرفس,. انیسون, روناس 1 ]: پر سیاوشان؛ بادیان: تخم خزیزه: 
تخم خیارین, تخم کاسنی؛ و مقوّیات: قرص امبرباریس 6682] سرد و گرم 
و فرص گل و شراب دیناری و سکنجبین بزوری. علامت لخضهت 6693] 
7 ترئل 6684] و فربه شدن جمیع بدن و چون انگشت بر موضعی فرو برند, 
مدّتی در گو بماند, سفیدی بول و نرمی طبیعت, و پیش بعضی این اسلم 
انواع است. علاجش مداوای سردی مزاج جگر و تقویت و تسخین 10695 
به آنچه در سوء[6686] مزاح معده مذکور شد و در[ 6687] ریگ گرم و 
9 ار کزدن بهرتر نان شدن. علامت طبلی عدم گرانی, چنانچه در زقی 


و قوانین العلاج فی جمیع الأمراض), ج1, ص: 389 
و چون دست بر شکم زنند آواز طبل مسموع شود[6688] و تأف بیرون 
آند. علاجش اسهال به رفق به چیزی که احداث گرمی نکند و تعدیل جگر و 
معده کردن, چه این نوع از گرمی جگر و سردی معده حادث گردد. پس 
تحلیل باد با سکنجبین بزوری و حقنه‌ها و شیافها و کمادها کنند[ 6689]. 
ادویه موضعیّه: سرگین بز ِ سرگین گاو و گوگرد[6690] و سرکه, مجموع 
یا بعضی ترکیب کرده, لحمی را بر جمیع بدن ضماد کنند و زقی را[6691] 
بر شکم و طبلی را بر اطراف, هم کماد گاورس 6692] و سبوس و نمک 
91 0093 کرده و اغتسال به چشمه‌های گرم و حمام عرق‌آرنده مفید 


ینت 3 نبری فزایند یعنی من ِ بسیار آب ریزنده خاصه ات 

و امثال آن ِ کند[6696], اگر عوض غذا و آب دهند به قایت مفید است 

و همچنین ۱0۱۵97 بول اشتر و بز که قیصوم و درمنه ۱006۵98 خورده باشند؛ 
و آورده‌اند که ضعیفه‌ای را استسقا عارض شد با حرارت. چندان انار خورد 

که از ذکر کردن آن شرم هد و خلاص یافت. 

کنخینه بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الامد از ج1, ص: 290 


فصل چهاردهم: در پرقان 


و ارقان نیز گویند در لغت 90۵99 اما در طب مستعمل بیست و این 
مرض دو نوع است: زرد و سیاه. اما یرقان زرد 3 
قف باند ماه صفرا| را ؛ به ظاهر بدن به طریق بحران؛ چنانچه در[6700] 
تبهای صفراوی در روزی از 6701] روزهای بحران واقع شود. اگر پیش از 
هفتم 702 6] بود نیک بود, پس اگر طبیعت 3 به خود دود .ان وقت نرم 
باشد بدی و فسادش کمتر بود. علاجش مدد طبیعت بر دفع باید کرد به 
دخول در آیزن 00۵4 گرم و سکنجبین دادن؛ و از ۱ مزاج چگر 
می‌باشد. علامتش علامت گرمی مزاج جگر[6705] 9 زردی 
قاروره و کف زرد. علاجش مسهل صفرا 9 شربتهایی که جگر را خنک 
گرداند و ضمادها و غذاهایی از اين قبیل؛ و از گرمی زهره می‌باشد, و فرق 
میان این و آنچه 6706] از گرمی جگر بود 11 بود که آنچه از کذفی خر 
بود رنگ تمامی بدن زرد بود, الا روی که به تیرگی زند و بدن لاغر شود و 
طبیعت قبض داشته باشد. علاجش مثل علاح جگر: ار ات 
علاجش علاح سده و علامت سده جگر گرانی در موضع چگر بود[ 6707] 
بی‌درد و تب" و اگر سده در جانب محدّب بود بول رقیق و اندک 
بود[ 6708] و اگر در جانب مقعّر بود براز نرم و آبناک آید[6709]. علاجش 
اگر در جانب محذب بود مفتح و مدز دهند, مثل سکنجبین نه ان ۱010 
بادیان و تخم کرفس و تخم کاسنی و تخم خیار و اندکی لک 6711] 
مغسول؛ و اگر در ۱ 
گنجینه بهارستان ۳ قوانین العلاح فی جمیع الامراض)؛ 1 ص: 391 
جانب مقغر بود استعمال ادویه مفتحه مسهله کنند, مثل ریوند[ 12 67] و 
سکنجبین و آب بادیان و کرفس و کاسنی و سگنگور؛ و از گرمی هوا 
می‌باشد و این قسم کودکان و زنان را بسیار می‌باشد 713 6]. علاجش 
جایهای خنک و اشربه و آغذیه و میوه‌هایی از آن جنس: و از ورم زهره 
می با شد. علامتش تب دق 6714] بی کر ات موضع جحر و دزشتی: زبان و 
تهوع. علاجش علاج ورم جگر؛ و از ضعف زهره می‌باشد. علاجش علاج 
ضعف جگر؛ و از سده در مجرایی که میان زهره و جگر است, می‌باشد. 
علامتش قی صفراوی با[6715] اندک ثقلی در جگر و براز اندک‌اندک 
سعفید کرد علاجش استفراغ صفرا| و استعمال مفتحات مثل آنت تلخ 
کاسنی و سگنگور زرد و تخم کرفس و بادپان و زراوند و سکنجبین بزوری 
و به حسب گرمی و سردی مزاج در مرکب و مفرد تصرف نمایند؛ و از 
سده در مجرایی که میان زهره و روده‌هاست, می‌باشد. کلامتفن اه براز 


به یکبار سفید گردد و به عسر بیرون آند و با[6716] این صنف قفی نباشد 
و یمکن که 6717] قولنج تولد کند. علاجش آنچه گذشت و در گشادن سده 
حل کنند با روغن تا ی کره تسم ات ی ان ۱6۱۳20 ود 
سگنگور و تخم کرفس زیاده کنند قوی‌تر باشد: و از قولنح ۳ 
علاجش علاح قولنج. اما یرقان سیاه از سذه میان 

کتعننه بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الامراض)؛ ج1, ص. : 392 
چگر[6721] و سیرز و ان سپرز[6722] و فم معده می‌باشد. علامت 
این هر دو سده, آنکه پرقان اندک‌اندک حادث گردد[6723] و فرق میان هر 
دو, آنکه در ثانی شهوت دفعتا ساقط[6724] گردد و گرانی و تمذد در 
جانب چپ بود. علاجش سکنجبین بزوری و اسهال سودا؛ و از بسیاری 
حرارت جگر می‌باشد که خون را بسوزاند؛ و فرق میان کبدی تا آن 
است که کبدی را سیاهی کمتر بود با علامات سوء مزاج کبد و طحالی نیک 
سیاه بود با سیاهی بول و براز و شکایت مریض از جانب چپ بود و غم و 
اندوه بی‌ قیاس بی‌سببی و خبث نفس. ِ 
علاجش فصد و بیرون کردن خون فاسد. پس اصلاح و تعدیل جگر؛ و از 
ضعف جاذبه و ماسکه سپرز می‌باشد. علامتش کدورت سفیدی چشم و 
سقوط شهوت و خروح سودا به قی و اسهال. علاجش تقویت سپرز 
و[6725] نهادن محجمه 6726] بی‌نیش زدن و ضمادهای مقوّی و دلک 
7 و ریاضت اگر از سکون و دعت 6728] باشد؛ و از جهت دفع 
طبیعت در بحران امراض سوداوی می‌باشد. علامتش آنکه در امراض 
حادت گردد و در عقب آن خفتی حاصل آید[6729]. علاجش مدد کردن بر 
خروح ان؛ و از ورم سپرز می‌باشد. علامت و علاج, علامت و علاج سپرز. 
[6730] 


فصل پانزدهم: در ورم و باد سپرز 


اما[ 31 67] ودم بیشتر سوداوی بود و بعد از دموی؛ لیکن به زودی به 
سودا مستحیل گردد و بلغمی و صفراوی اندک و نادر بود و بیشتر اورام در 
زیر سپرز عارض شود و فرق 

گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الأمراض), ج1, ص: 393 
میان باد و ورم آن است که از[6732] دست در ورم مالیدن درد زیاده 
و و باز تسکین یابد و باید که آواز قراقر [6733] مسموع شود. : و امّا 
دموی, علامتش درد در[6734] جانب سپرز و حرارت و تلشننکی 8 کات ره 
و اشتداد ربعی ۱06735 و سیاهی قاروره ۱06036 و گاه بود[ 737 6] که در 
موضع سبرز سرخی(ِ پید | شود. علاجش فصد باسلیق و اسهال 8 به 
خیار چنبر[39 67] ۳ کاسنی و سگنگور زرد و ضمادهای ۷0 خنک؛ ۰ و9 
غذا| ۳ جو و اشربه‌ای که در اورام چگر مذکور شد؛ و اما صفراوی, 
علامتش سوزش مفرط در سیرز و تب تیز [ 6741] و اشتداد غبی 2 و 
زردی چشم و زبان, اندکی با سیاهی آميخته. علاجش اسهال 6743] به 
حجم سپرز و اندک دردی با ان و سفیدی روی و زبان و تهیْج چشم و حوالی 
آن و» سفیدی بول و سیاهی براز بود. علاجش تنقیه بلغم و تضمید سپرز به 
تخم اسفند[6746] که حرمل گویند[6747] کوفته, با خاکستر چوب انگور 
و سرکه در روغن گل جمع کرده؛ و اما سوداوی. علامتش صلابت سپرز و 
بیرون آمدن از موضع خود[6748] و نفخ در شکم و نفس منقطع و سرعت 
نبض دو[ 749 6] شریان که بر دو جانب حلقوم است, چنانچه به بصر حرکت 
او دریافته شود و لاغری بدن. علاجش اگر غلبه خون بود 

گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الامز اض )۱ ج1, ص. : 394 
فصد باسلیق و اسیلم ۱0750 زنند» پس سکنجبین بزوری و اسهال به 
مطبوع افتیمون و تضمید به سرکه و سدآب و قونج و بيخ سوسن کبود و 
دادن؛ اما باد سیرز از سردی مزاج سپرز ۳ زا در آن قی‌باشند. 
علامتش تمدد در زیر پهلوی چپ و ورم غیر صلب., چنانچه اگر دست بدو 
فرو برند در آو نشیند و قراقر کند و جشا براید. علاخشن هاء الاضولن که در. 
او تخم فنجنگشت و سداب کرده باشند و سفوف حرف 6753] دادن و 
صبر بر تشنگی به غایت مفید است و نهادن محجمه آتش و کمادها و 


ضمادهای فا 


باب هفتم در امراض روده و مقعد 


اشاره 


مشتمل بر[6754] دوازده فصل: 


قضل اقل خن اسان 


هر اسهالی که بود یا[ 6755] از ماگ انش بود, یا از اعضا و از هوا نیز گاهی 
ها تا شنت چه جلوب و بلاد جنوبیه سب اطلاق می‌ شود. ؛ اما آنچه از ماکولات 
991 از ااذهنة مسهله 

گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الامراض ا: 1 ص: 395 
می‌باشد که قوّت او در معده یا روده بماند. علاجش اسبغول ۱00756 بریان 
کرده و به روغن گل چرب کرده به شراب سیب دهند. : و از بسیار خوردن 
که موجب تخمه 6757] شود يا چیزی مزلق مثل آلو پا غذایی که 
خوش‌طعم نبود يا به غیر شهوت خورده شود یا نقاخ بود و تولد ریاح کند و 
آن مان اشتمال معده بود بر غذا؛ پس نامهضوم ۱60759 بماند و موجچب 
اسهال گردد. علاج این مجموع یک شبانه روز غذا ندهند و بعد از آن غذای 
لطیف و خوشبوی 6759] و سریع الهضم و خفیف دهند و معده را به 
حسب 6760] خصوصیت هر مزاج تقویت کنند؛ اما آنچه از اعضا بود, از 
میا در رات ی ما ای از 
ترک ریاضت و قلت تحلیل و بسیاری ددعت ۱0061 و سکون و امتلای بدن 
ق با شید بر از جنس استفراغی که عادت بوده باشد. علامت؛ تقدم این 
اسباب و خفت یافتن از 0 

علاج, تنقیه به فصد و اسهال 6762], اگر بدن قوی باشد, و ریاضت و 
حرکت و دلک 6763] و حمام معژق 6764]؛ و از غلبه صفرا می‌باشد در 
بدن. علامت و علاج در اسهال مراری خواهد امد؛ و بر سبیل بحران 
می‌باشد و منع کردن این مجموع خطیر می‌باشد؛ و به سبب ذوبان و 
گداختن اعضا می‌باشد و اين در عقب حمیات دقیه عارض شود. علامتش 
التهاب و حرارت و نتن براز و اختلاف و عدم علامت افتی در عضوی که 
موجب اسهال گردد و اگر[6765] ذوبان لحم شحمی بود. صدید[6766] 
غلیظ و چرب بود و در آخر مثل شحم متشابه القوام گردد و ذوبان لحم نیز 
۳ اول صدیدی بود» اما چرب نبود و در آخر نبود و 
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در آاخر متشابه القوام گردد؛ و از عضوی غیر معین می‌باشد و این مذی بود. 
سببش انفجار دبیله 6767] بود در عضوی از اعضاء حتّی که از صدر و 
سینه نیز باشد. علامتش تقدّم ورم در آن عضو و وقوع لرز و 
فراشا[6768] که نافض و قشعریره گویند. علاجش قند و گلاب به شیره 
تخم خیاربن با سکنجبین یا شراب زرک به حسب احوال. غذا آب جو و مرغ 
چوژه 069 انداخته و چون قیح پاک گردد, گل ارمنی و طباشیر و خون 


سیاوشان و گل سرخ از هر یکی یک جزو و تخم کاسنی دو جزو, مجموع را 
کوفته و بيخته, یک مثقال به شراب سیب و به بدهند و موضع را به مقویات 
ضماد کنند و در 1 جو بریج اضافه نمایند[ 6770] و اگر حرارت 
نباشد[ 6771] به جو حاجت نبود؛[67721] و غیر مدذی باشد, چنانچه فضله 
مجتمع می‌گردد در یک عضو یا زیاده هن فمتلی کرد یه استهال مندفع 
گردد 0۱۳1۰ علامت آنکه در آن عضو دردی ظاهر شود قبل از اسهال و 
بعد از آن خْفْتی و راحتی پیدا آید و معرفت نوع خلط به به لون براز و باد و از 
درد عضو و[6774] اسهال حاصل توان کرد؛ اگر غب 6775] بود صفراوی 
بااشد و اگر ریع» سوداوی و اگر مواظبت 0776 رطوبی ۱00۱۷7 و این 
نوع اسهال را دور البطن گویند و اگر دوری نباشد, بل دایم بود و در بعضی 
اوقات قوی‌تر شود, آن خلط فاسد در خون است. علاجش تنقیه بدن بود از 
خلط غالب و[6778] تعدیل مزاج بما یوافق و تقویت ان عضو 
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که در او مجتمع می‌شود به ضمادات؛ و از عضوی معین می‌باشد, مثل دماغ 
و معده و جگر و سپرز و زهره و روده؛ امّا از دماغ و اين را اسهال دماغی 
گویند. به فرود آمدن نزله و افساد غذا در معده باشد. علامتش آن بود که 
در اوّل روز که از خواب برخاسته 6779] بود[6780], چند کرت پیاپی 
بنشیند پس ساکن گردد با علامات نزله و فساد مزاج دماغ. علاجش به قفا 
تکیه نکند و بالین پست کند و پیش ۲ آنکه عادت از خواب برخاستن 
برنياید و در معده بماند یا به روده فرود امده باشد به چیزی مزلق دفع باید 
کرد. مثل تخم ریحان يا تخم زوفا[6782] يا تخم مر و يا اسبغول 6783] 
به شراب سیب يا قند يا شراب صندل و داروهای قابض که اسهال بازدارد 
نشاید دادن و تدبیر بازداشتن نزله باید کرد, چنانچه در باب اوّل گذشت 
4 و افا[6785] از معده. و این را اسهال معدی گویند. از ضعف 
ماسکه 6786] به سوء مزاج یا ۳ ماسکه از کار خویش به سبب 
ملاست سطح معده از رطوبتی می‌باشد. علامتش بیرون آمدن طعام 
بی‌تغیُری و احساس به ثقل و فرود آمدن آن بر مثال سنگی که از بلندی 
ساقط فی کردد. 

علاجش قی کردن و جوارش خرنوب و کندر خوردن؛ و از ضعف قوّت 
ماس ای ارس مرا و رس وس فد ار شاوی نار 
معده پا از رطوبتی لزج که میان طعام و معده حجاب گردد و هاضمه از ز کار 
خود بازماند. علامت 6787] ضعف هاضمه, ثقل طعام بر معده و غیر متغیر 
و منهضم بیرون آمدن, لیکن به وقت خود نه به سرعت, 
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چنانکه در ضعف 6788] ماسکه مذکور شد. علاجش, سوء مزاج را به 


علامات آن معلوم کرده 6789] تبدیل کنند و باد را به ترک چیزهای نقاخ و 
کاسرات ریاح تاجیل و رطوبی را که علامتش غثیان و بسياري آب دهان و 
شیرینی و بیرون آمدن آن 6790] با براز است 6791], التأجیل المداوا, 
فی به. آب: کرت سل و اشبت: کنند ور مداومت: ین خوازشات: مد کون 
نمایند؛ و از ضعف دافعه می‌باشد و اين به غایت قلیل الوقوع است. پس 
اندک‌اندک دفع کند, چه از ضعف به یکبار دفع نتواند کرد و آنچه دفع 
کند[6792] منهضم بود و علامت ضعف دافعه معده آن است که زیاده از 
دوازده ساعت در معده نماند و سبب ان یبوست بود. علاج 6793], به 
چیزهای تر باید کرد؛ و از کثرت صفرا در معده می‌باشد. علامت و[6794] 
علاج در اسهال مراری بیاید؛ و از بلغم شور می‌باشد. علامتش 6795] 
شوری دهان. علاجش قی فرمایند و گلقند مقوّی به مصطکی با[6796] 
شراب بهی يا شراب لیمو دهند؛ و از بثرات 6797] و جوشش و قرحه و 
ریش معده ۷ علامتش جوشش زبان و خشکی و حرارت و بعد از 

تناول طعام در معده احساس سوزشی و دردی شود و چون طعام بگذرد 
تسکین یابد و در براز صدید و زرداب رقیق آید. علاجش اگر[6798] مانعی 
نباشد فصد باسلیق کنند. ان ود بان رده سای وه ویع تاه 
۱099 به شیره خشخاش. و هر روز دوژ 6800] درم اسبغول بریان کرده 
و یک درم صمغ عربی و دو درم روغن گل به شراب صندل بدهند و اگر بعد 
از هفته‌ای دفع نشود قرص تباشیر و سفوف حب الژمان 6801] دهند به 
شراب بهی؛ و از باطل 6802] 


کت توا زان ۶ رای ود ۱ 
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4 سموم حاژه يا ورمی گرم که حادث شود در معده. مثل فلفمونی 
6905 و حمره 6 ]. علامتش بیرون امدن طعام غیر منهضم بی‌سببی 
از اسباب مذکوره. علاجش معده را به قابضات قویه ضماد کنند. غذا نت 
جو بریان‌کرده. اگر حرارت بود و الا شوربای گوشت سبک و برنج. و 
گفته‌اند[6807] حسویی 6808] که از شیر تازه و نان و مایده 6809] 
جع گرده شارند ابا خملمعدم کید آعا ارکر ۱0910۵۱ و آنهر دا 
اسهال کبدی گویند و فرق میان اسهال کبدی و معدی آن است که در کبدی 
کیلوسیه 6811] فعل معده تمام بود و در معده ضرری نباشد. قیح و ریم 
می‌باشد. سببش انفجار دبیله. علامتش تقدم ورم و نافض و قشعریره. 
علاجش آنچه مذکور شد و تقویت جگر با آشربه و ضمادات مناسب کردن؛ 
سای مباشد یل آخعساه کوقی ره وی تن مت 
چگر بود به سیب سوء مزاج یا سده یا ورمی. سوء مزاج را , بفصلامات. ان 


معلوم کنند و دفع گردانند. ورم و[6812] سده خود بعينها مذکور گشت 
۰ علاح فرمایند و گفته‌اند که غسالی صعب | 
شود. شک نیست که هر گاه از برودت و رطوبت بود هر آینه مناسب خواهد 
بود[ 6813]. دموی صرف می‌باشد و ۲ 
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این را[6814] ذوسنطاریای 6815] کبدی گویند. سببش با تفلاق اتصال 
جگر بود. علاجش قرص طباشیر و گل ارمنی و خون سیاوشان. غذا زرده 
نیم‌برشت؛ يا امتلای جگر. علامتش امتلای بدن و احتباس سیلانی معتاد و 
عدم علامات سجح 6816] از درد ۰ و خروج متدارک و پیایی. علاجش 
رگ اکحل 6817] زنند و ما دام که بیمار ضعیف نشده باشد قابض 
ندهند[ 6818] و جون ضعف پیدا ید محاجم بر مواضع کثیره 9919 از ِ 
صفرا| نو و فوت قوه 0 دافعه صد بدی 62821 مت تسد سببش 
احتراق خون جگر بود. مشابه دموی می‌باشد و اين از انفجار دبیله بود و از 
انفتاخ سده يا احتراق شدید. علامت و علاح انفجاری مذکور شد و علامت 
انفتاخی و احتراقی و صدیدی و صفراوی ان است که با آن علامت سجح 
نبود و مختلط بود به براز و مریض را از خروج آن راحتی حاصل شود و در 
وقنت خلا درد معده تشر بو مجون غدا خوروق شود ساکن کر ود علاجش 
قابض ندهند که خوف هلاکت عاجل بود. بل به تعدیل مزاج و اخلاط به آب 
جو و اشربه بارده مطفثه ۶2۸2 که فک ان قبض بسیار نبود, مثل تشر ات ب‌ 
زرک و غوره و انار و ریواج اهتمام نمایند و در اين نوع اسهال خوف سجح 
هست؛ پس تخم زوفا و اسبغول بریان کرده در بعضی اوقات با اشربه 
می‌دهند: ؛ و گاه بود که در بعضی اسهالهای کبدی پاره‌های جگر بیرون آید و 
علامت.: آن. بود. که بر انش نهند گداخته نشوو؛ * و کیلوسی می‌باشد. سببش 
0 علامتش ی باشد که اندکی به سبزی 
زند به واسطه وقوف در ماساریقا[6823] و 
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خون در بدن و لاغری و زردی رنگ با سفیدی آمیخته, به علامت مزاجها 
سوء مزاج مضعف معلوم کنند کنند و اکثر[6824] آن ۱60925 از برودت و 
رطوبت بود, و تعدیل و تقویت چگر نمایند؛ و خلطی می‌باشد از سده‌ای که 
عارض شود در عروقی که معروف است به جداول 6826]. 

علامتش ثقل در جانب راست و لاغری و فساد لون. علاجش تفتیح سده به 
سکنجبین بزوری و شراب دیناری؛ اما از طحال از امتلای سودا و بسیاری 
آمدن آن به معده بود. 

علامتش غلبه اشتها و سوزش فم معده و ترشی دهن و سوداویه براز. 
علاجش اگر قوّت قوی بود فصد باسلیق و اسیلم باید زد و به مطبوخ 


7 افتیمون استفراغ گردد, فم معده را قوّت دهند و سپرز را تکمید 
کنند و محجمه به انش بر بهند. ؛ اما از مراره, هرگاه صفرل از زهره به روده 
زیاده اد ان آید که جهت دفع ثفل و لزوجت آن بخ: کان اند اسهال حادث 
شود. علامتش وقوع آن در عقب تبهای غب: وه فعزرفقه. با ادن عفب "خوردن 
شراب کهنه. 
علاجش اگر صفرا بسیار بود به تنقیح 6828] هلیله زرد و تمر هندی و آب 
انارین به تکرار تنقیه کنند[ 6829 ]. بعد از آن فرص طبا شیر [ 30 68] و 
سفوف حب الژمان به شراب بهی و زرک 6831] دهند. غذا دوغ سنگ‌تاب 
و اهن‌تاب 6832] و اب جو بریان‌کرده و برنج به سماق با ناردانه, ۵ و 
ضعف بود تیهو با مرع چوژمر نیم‌بریان کرده 16۵9933 در انداخته ۳1۳ ۰" 
کنتد .و دز وفت: گرداتیدن آب .شمان برمی‌زنند می‌شایه| ۱69324 اسا. از 
روده, و این را اسهال معوی گویند. به اکثر اسباب 
کنخزتنه بهارستان (زبدة قوانین وت فی جمیع الاو ها ج1, ص:. : 402 
که در معدی گذشت تواند بود؛ و از بثور سطح داخل بود. علامتش بیرون 
آمدن صدید يا طعام غیر کامل الانهضام و صلاح معده و احساس درد در 
وقت مرور طعام به 16۰935 روده. 
علاجش فصد اگر مانعی نبود و آب جو بریان و برنج و روغن گل برچکانیده 
و شراب بهی به شیره تخم خرفه و گل ارمنی و صمغ عربی 6836], 
چنانکه در معده گذشت و به آب لسان الحمل حقنه کنند و ترک ترشیهای 
صرف کنند؛ و از بثور سطح خارج می‌باشد و در این صدید نبود و درد به بالا 
و زیر و راست و چپ میل کند. علاجش فصد و تسکین حرارت و برگ خرفه 
و سگنگور و تراشه کدوی تر[6837] ضماد کردن و از هوای گرم اجتناب 
نمودن؛ و از رطوبات فاسده که در روده جمع شود می‌باشد. علامتش 
خروج ان رطوبات با طعام قلیل الانهضام و حسن حال معده. علاجش تنقیه 
به قی و اسهال. پس سفوفات و اقراص قابضه: و از ترهل و[6838] 
گرداند. علامتش آنچه 6840] در رطوبی گذشت غیر خروج رطوبات. 
علاجش جوارشات قابض که در معدی 6841] مذکور شد؛ و از ضعف امعا 
می‌باشد, چنانچه احصات را که بدان آمده از جنس فلج و استرخا عارض 
تمه 25 9۳ مبداً شود. علامتش لا مات فالح ۱ اه 
این قسم 6843] اسهال به غایت قلیل الوقوع است؛ و از انفتاخ 16844 
عروق در امعا اسهال دموی حاصل 6845] شود و اين را ذوسنطاریای 
6 معوی گویند در روده‌های غلاظ بود و در روده‌های دقاق 6847]. 
بدانکه روده‌ها شش است و اسامی آن این است: ال که 6848] مثصل 


معده 
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است آثنا عشری است. پس صایم. پس دقیق و این هر سه را امعای دقاق 
گویند. پس اعور و قولون و مستقیم و اين هر سه را امعای غلاظ گویند. 
اگر 1 عروق در روده‌های غلاظ بود, علامت فرود امدن 6849] براز 
بود اول با خون ۵ آخز بی‌خون؛ تفه نگ علامت بواسیر باشد؛ و اگر در 
امعای دقاق بود ی اوّل نزول غایط بود. پس نزول خونی رقیق و 
کف‌ناک با قراقر و باد. و علامات اسهال کبدی نبود از حرارت و تشنگی و 
ای ی و ی ی ی رت علاجش فصد کنند, 
اگر غلبه خون بود و رب بهی و غوره و ربواج و سیب و حث الاس یا شراب 

اینها ۳ گل ارمنی و خون سیاوشان و صمعغ عربی بریان کرده دهند. غذا 
برنج به خشخاش بریان کرده و صمغ عربی بر ریخته و يا زرده نیم برشت و 
پاچه و صمغ بریان برریخته و حقنه قابض از مثل برنج و حپْ الأس و گلنار و 
ره و خون سیاوشان در آنجا حل کرده هرگاه در امعای غلاظ بود, به 


فصل دویم: در قولنج 


ی وقوع این مرض در روده قولون می‌باشد نام او را از آن اشتقاق 
ده‌اند. 
از باد غلیظ باشد که در میان هر دو طبقه روده‌ها بماند و چنان محسوس 
گردد که گوییا روده را به جوال‌دوز سوراخ می‌کنند و اين با وجود نرمی 
تقذم غذاها و میوه‌های سرد و بادناک. 
علاجش شیاف و حقنه که طبیعت را[6850] فرود آورد و باد بشکند. البثه 
تا کم احله مه و 
گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الأمراض), 17 ص : 404 
سوراخ داشته باشد و اين نوع را قولنج ریحی گویند؛ با 
محتبس گردد, می‌باشد و اين را قولنج ثفلی گویند. و سیب احتباس آن یا 
اختلاط بلغفم لزح بود پا سودا[ 6851] یا صفرای محّی يا خشکی ثفل 
2 و بنادق 6853] شدن آن از خشکی طعامها یا[6854] اندکی آن 
یا[6855] حرارت روده‌ها یا ب پا ذهاب حسن آن یا[6856] بسیاری 
۱0۵957 امدن بول يا کثرت نز تحلل بدن از کثرت رنج و حرارت يا حرارت 
هوا. ار 8 همه اوّل تسکین درد است 6859] به کمادها و در آب 
رز اد مت ار آن انتعهالن خن که نم ناس . حقنه جهت ریحی 
و ثفلی و بلغمی و سوداوی: بسفایج پنچ درم. سنای مکی ده درم. تخم 
کرفس پنج درم, زیره و بادیان از هریک پنج درم, بابونه یک کف, گل خطمی 
یک کف, مغز کاچیره ده درم, حلبه و تخم کتان از هریک سه درم در یک من 
و پنج سیر آب بجوشانند تا به پانزده سیر باز آید, بپالایند و ده درم نمک 
0 و ده درم فلوس خیار چنبر در این آب خل. کرته و صاف گردانند و 
سه ۱9,01 درم روغن کنجد اضافه کرده, به دو کت نیم گرم حقنه کنند. 
خاک کر حوارت: تال کند: ابو له اد هریی شدای وه 
بنفشه, سماق؛ نیلوفر از هر یک پنج درم» برگ چغندر یک دسته, بادیان سه 
درم: کل خطمی یک کف: در یک من و بنخ سیر آب. بخو‌شانند تا به بانزده 


سیر اآید, بیالایند و ده درم فلوس خیار چنبر و چهار سیر ترنجبین اضافه 
کرده, صاف کنند و به دو کت نیم گرم حقنه کنند؛ و در[6862] بلفمی ماء 
الاصول و در صفراوی و حرارت, شراب نیلوفر و بنفشه به 6863] تمر 
هندی ترش کرده به 

کتخ زد بهارستان (زبدق قوانین العلاح فی جمیع الأمراض), ج1, ص. : 405 
عرق بادیان دهند و تا گشاد نیابد, غذا ندهند و اگر ضرورت شود غذا دادن 


ماء اللحم و آب مرغ دهند و بعد از گشاد اگر غلبه خلطی بود تنقیه کنند؛ ۰ و 
از فرم جر و کردم رز می‌باشده بعد از آفزدن طییعت به»علاح: آن؛ 
چنانچه در موضعش مذکور شد و خواهد شد؛ اشتغال نمایند؛ ۰ و از ورمر گرم 
روده می‌باشد. علامتش احساس ورم و6864] تب گرم و غلبه تشنگی و 
قی 6865 ] صفراوی و درد و پری رگها و کرانی و ضربان. اگر دموی باشد, 
علاجش فصد و[6866] حقنه بارده و تلیین به شراب بنفشم و آلو و 
شیرخشت و فلوس خیا ار اوار ‏ هی 
شد, ال طبیعت را به صلاح 09967 بیاورند, بعد از آر یه فضتخ و تابر 
تدبیرات اشتغال نمایند؛ و از التوای ۱099069 روده‌ها می‌باشد و سبب 
التوا[6869] پاره شدن رباطات 6870] امعائثه پشت بود به واسطه 
حرکتی عنیف يا فتق و فرود آمدن به کیس خصیه. علامتش حدوث آن بعد 
علاجش دست در شکم مالند به رفق و هموار و تحریکات 6872] مختلف 
دهند تا به جای خود بازا6873] رود؛ و از دیدان و کرمهای بسیار می‌باشد. 
بعد از تلیین طبیعت به دفع آن سعی نمایند. چنانچه در این باب ذکر رود. 


فصل سیم: در زحیر 


زحیر حرکت روده مستقیم بود[6874] به دفع براز بر طریق اضطرار و 
بیرون ناامدن الا ۲ 
گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الامراض), جح1. ص: 406 
اندک رطوبتی مختلط با[6875] خون و گاه بود که خون نباشد. صادق 
می‌باشد و کاذب می‌باشد و علاج هریک ضد علاج دیگر است. پس در 
تشخیص. و تحقیق آن اجتهاد مبذول باید داشت: در صباح به ناشتا شربتی 
دهند[ 76 68] از قند و قدری سبیوش يا تخم شاهسفرم يا تخم زوفا بریز ند 
اگر آخر روز تخمها نياید, البته كِ است. علاح آن. تلیین باشد به تا 
خشت و فلوس حاجت افتد. و 
اسفاناخ 6879] بود؛ و اگر تخمها آید, غالب آن است که صادق است. 
یر تا توان کرد؛ زیرا که با وجود قبض و حبس 
ثفل در امعا ممکن است که از جانبی تخمها بیرون نگ خاصه اگر دیر 
بیرون آید, پس تفخص نمایند که پیش از وقوع 69990 این مرض طبیعت 
قبض داشته باشد يا تلیین و این شخص را در حال صحت., غالب احوال آن 
است که قبض بوده ۱۱1 یا تلیین و چون مقژر گردد که صادق است, اگر 
از صفرا بود, علامتش بیرون امدن ان بود با براز و سوزش و حرارت در 
مفعد. علاجش رب بهی و تخم زوفا بریان کرده دهند. غذا آب چو بریان‌کرده 
و[6882] برنج يا گاورس بریان‌کرده به خشخاش بریان‌کرده و[6883] به 
سماق, چنانچه بسیار ترش نباشد چاشنی داده و ضماد از پوست 7 
و گل سرخ و بذر البنج و گل خطمی و پوست انار ترکیب کرده 6884], بر 
شکم نهند و اگر بدین که گفته‌اند تسکین نیابد. قرص تباشیر دهند؛ و اگر از 
بلغم بود, علامتش بیرون آمدن آن بود با سایر علامات بلغم. 
علاجش شراب حپّ الأس و تخم ریحان و تخم مرد[6885] که کنوچه گویند 
بریان کرده. غذا برنج به گرده پیه بز زیره بریان‌کرده در انداخته و گاورس 
و نمک گرم‌کرده بر شکم نهند و اگر ساکن نگردد سفوف مقلیائا[6886] 
دهند و برشعتا و شیافی که از اين اجزا سازند: , 
گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الامراض), ج1, ص: 407 
ِِِ 7 زعفران, کندر. صمغ عربی از هریک یک جزو, افیون دو 
وء مجموع کوفته 6888] و بیخته, به اب خمیر کنند و هریک مثل دانه 
۳۹ ساخته و ریسمان در آنجا کرده, چنانچه چهار انگشت يا زیاده 
آويخته باشد, استعمال هن کتند: عناستنه 6889 ریسمان آویخته 


باشد[6890] و در اکثر اقسام زحیر نافع بود[6891]؛ و از سرما می‌باشد. 
علامتش رسیدن سرما به مقعد. علاجش علاح بلفمی و چیزهای گرم بر 
مقعد[ 6892 ] نهادن و بر زمین حمام پا بر خشت پخته و خام ۱60993 گرم 
نشستن. : و از نشستن 0۳۱99۵4" بر موص صلب عاضن می‌ شود. زرده تخم 
مرغ به روغن گل سرشته نیم گرم بر مقعد نهند, و بیشتر انواع زحیر را 
چیزهای گرم نهادن مفید و چیزهای سرد نهادن مضرّ است 6895]؛ و از 
ورم گرم در روده مستقیم می‌باشد. 

علامت آن حرارت و ثقل و ضربان قز ان موضع. علاجش در آبی نشاندن 
که گل 6896] خطمی و خبازی و بنفشه در او جوشیده بود, و گل خطمی و 
تخم کتان و ختازی کوفته و بیخته, شیاف کنند, نافع بود[6897]. ان شاء 
الله- تعالی. 


فضل خرار شخ کر شخ 6696 


درد روده‌ها را گویند. از باد می‌باشد. علامتش قراقر و انتفاخ شکم و 
تمدد[6899] بی‌گرانی 
گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الامراض)؛ 1 ص: 408 
و سکون درد و بیرون آمدن باد. علاجش به شراب ماء الاصول و کماد و 
سبوس و نمک و در آب گرم 6900] نشاندن؛ ۳ می‌باشد. علامتش 
خروج صفرا و تشنگی و لهب 6901] و سوزش. علاجش شراب تمر هندی 
و اسبغول و تخم لسان الحمل؛ و از سوء مزاج گرم روده‌ها می‌باشد. 
علامت سوء مزاج گرم معده می‌باشد. علاجش آب انار. مربای 
سبیوش که به گلاب و روغن گل زده پاشند؛ و از بلفم غلیظ می‌باشد. 
علان کرانیم خروح ساعم ه قتم عواذات. آن. علاجش تنقیه به قی و 
حقنه و[6902] خوردن جوارشات؛ و از دیدان می‌باشد, و ذکر آن خواهد 
رفت. 


فصل پنجم: در سجح 6903] 


ریش روده را گویند و این چنان باشد که بر سطح روده رطوبتی مثل آهار 


اندوده باشد تا حذت و مضرّت اخلاطی که بر او گذرد. بازدارد و هرگاه که 
اخلاط بر او بسیار گذرد. سطح روده از آن رطوبت برهنه گردد و حدّت 
اخلاط تأّیر کند و ریش گرداند. علامتش اسهال خون با درد روده. پس 
اگر[6904] در ناف و بالای آن باشد در روده‌های ِِ بود که امعای 
دقاق و امعای علیا نیز گویند و خون با براز مختلط بو و این نوع ارداء 
۱ 
اکر دزی در زیر اف ود خر روده‌های زیرین است که امعای 6905] غلاظ 
و امعای 6906] سفلی نیز گوپند. ال خون. باید: بقد آز ان براز و این 
سلیم‌تر بود. علاجش شیر را آهن‌تاب کنند, چندان که 0907 مات آن 
برود[6908] و قدری صمعغ عربی و نشاسته و تباشیر [6909] بریان کرده 
اضافه کنند و بدهند و پوست خشخاش نرم سوده یک درم با ده درم شراب 
ان ای ۱۱و و و 
و قرص کهربا با اشریه مذکوره بدهند و آگر تشنگی غالب 

گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الامراض), ج1, ص: 409 
بود شیره تخم خرفه بریان‌کرده با اشربه می‌دهند و تخم زوفای بریان‌کرده 
و اسبغول بریان‌کرده 6911] به روغن گل چرب کرده, درد روده را ساکن 
و زرده نیم‌برشت 6913], و اگر ضعف بود تیهو و کبک یا چوژه بربان کرده 
4 دهند[ 6915]. 


فصل ششم: در دیدان 16 69] 


آنچه دراز است که آن را حیات 6917] گویند, تولد آن در امعای دقاق 
هو را ی علامتش درد شکم و احساس حرکت آن. نز وفت: کرنیین: ‏ 
غثیان و در خواب دندان در هم کشیدن و از دهن آب رفتن و در روز دهان و 
لبها خشکی کردن و بدخویی و از اندک سخنی خشم گرفتن و گاه بود که 
غشی و خفقان و حالتی شبیه به صرع عارض گردد؛ و آنچه به حبٌ القرع و 
کدودانه 8 مشهور است تولدتشن در امعای غلاظ است. علامتش 
گذشت و بیرون آمدن آن و اگر در حمّام روند و صبر کنند تا اعضا گرم شود 
و تشنگی غلبه کند, بعد از آن چیزی خنک بر شکم نهند[6919], اگر بالای 
ناف جمع گردند, حیات است و اگر زير ناف حب القرع است 6920]. 
علاجش چهار روز در صباح قدری شیر دهند و در نماز پیشین نخوداب چرب 
و بعد از آن روز پنجم در صباح قدری بدود و يا چیزی گران از جایی به 
جایی نقل 6921] نماید, چندان‌که نفس زدن پیاپی شود. بعد از آن از 
کتت رگن بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الافذاض نا ج1, ص. : 410 
سفوفی که ذکر خواهد رفت در شیر پا شربتی ۱۳909922 شوریده, به یکبار 
درکشد تا نماز پیشین هیچ نخورد و بعد از ان نخوداب خورد. اگر پیش از 
انکه سفوف را بیاشامند کبابی يا اندک شیرینی 6923] در دهن نهند 
[6924] چنانکه آب آن به حلق رسد و متعاقب آن به یکبار دارو را درکشد, 
بهتر بود. اجزای سفوف: سرخس 5 درمنه ترکی 9926" وت 
مجوف تراشیده, قسط تلخ, حت الیل 6929 از هریک بیم درم» این 
یک خوردن بود؛ ۵ انخه: ثنیته آنشت: به.. کرمی. که.ذر. سر که متولد 
شود[6930], تولد ان در روده مستقیم بود. علامتش خاریدن مقعد و خروج 
آن با براز. علاج آن حقنه کردن به آب برگ شفتالو یا شونیز و ترمس و تخم 
حنظل 6931] و پلیته 6932] به روغن دانه زردالو و دانه شفتالو الوده 
کرده, یا به صبر یا به سرکه سوده بردارند و از تخم حنظل 6933] و شونیز 
که سیاه‌دانه گویند. شیاف سازند[6934], و[6935] چون ول اینها از بلغم 
و رطوبت است, از چیزهایی ۱ 
گنجینه , بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الامراض)؛ 1 ص: 411 
که مول لبود اعات او و ار و ری آن هررصا یه ارت 
قدری مری که آبکامه گویند تجرژع کنند تا منع تولد آن کند. 


فصل هفتم: در بواسیر 


بواسیر[6936] جمع باسور است و استعمال لفظ جمع بیشتر از 6937] 
مفرد بود. این مرض در بینی می‌باشد و در مقعد و در رحم؛ اما انچه در 
بینی بود بر صورت ولولی باشد و سبب آن «فضله‌ای بود که از دماغ بدین 
موضع آید و به حرارت نفس, اظیف: ان فحلل, کردد ه علبظ آن مت ر: و 
گاه باشد که منتن ۱09939 کزدد: علاجش تنقیه دماغ به موم و روغن و 
استنشاق آب گرم. اگر تحلیل نیابد بشکافند و به مراهم مداوا کنند؛ و اما 
آنچه در مقعد باشد[6939] زیادتی بود[ 6940] که بر افواه عروقی که در 
مقعد بود از خون سوداوی پیدا گردد و سه نوع بود: تولولیه باشد[ 41 69] 
که صلب است و مشابه ِِ( عنبیه که شبیه دانه انگور است, [ 6942 ] 
توتیّه بر شکل توت شاهی و هریک بیرونی و اندرونی می‌باشد و دامیه و 
عمیا. علاجش فصد باسلیق و مابض 6943] و حجامت و تنقیه سودا و 
اصلاح سپرز و جگر و غذاهای صالح و تری فزاینده و هرچه دیدان را زیان 
دارد با این موافق بود و طبیعت را از قبض نگاه باید داشت و از برگ مورد 
و دنباله بادنجان و پوست بیح کبر[6944] و مزه ۱60945 و تخم حنظل و 
پوست مار[6946] مجموع برابر و مقل 6947] نصف مجموع 6948] 
بخوری سازند و بر آتش نهاده 6949] و در زیر 

گنجینه بهارستان (زيدة قوانین العلاح فی جمیع الاخماض از ج1, ص: : 412 
نهند, و ار زاخشی گرداند[6950]. سورنجان 6951] و ریوند نرم سوده بر 
آنجا ریزند همین عمل کند و اگر دردمند بود, بدین ضماد تسکین درد کنند: 
بابونه, اکلیل. گل خطمی, تخم کتان از هر یک سه درم» افیون یک درم 
زعفران یک درم, مقل دو درم به زرده تخم مرعغ و پیه مرغ یا روغن گل و 
مغز ساق گاو و کوهان شتر سرشته, ضماد کنند؛ و اگر دامیه بوده باشد و 
حالا خون بت | ن< و خواهند که بپاید, ی طلا کنند. بگشاید و 
اگر سیلان می‌کند منع نکنند, اا وی به افرات اند و که صفی 
می‌گردد,[6952] منع کنند. پس به فرص کهر با و شراب ب انجبار [6953] و 
حب الأس دادن و شیاف کحلی و اجزای آن این است: 

کندر, گلنار, مازور سر مه شب كت 0954 ], اقاقیا[ 6955], , صمغ عربی؛ برابر 
کوفته و بيخته به گلاب بسریشند و هریک برابر دانه خرمایی ساخته, عمل 
کنند و بریدن آن به طریقه‌ای که دستکاران ماهر کنند[ 6956 ], علاجی تمام 
باشد, امّا از خطری خالی نبود و تمام را نبرند, اگر متعدد باشد؛[6957] اما 
بواسیر رحم از خلط سوداوی حادث شود مثل بواسیر مقعد, و 
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معرفت آن به لمس بود و[6958] اگر فم قبل 6959] را بگشایند بتوان 
دید. علاج ان, انچه در مقعد مذکور شد؛ و اما بواسیر بادی 6960] غلیظ, 
عسر التحلیل و دردی مثل درد قولنج احدات کند[ 6961] و گاهی به جانب 
گرده تزاید و گاهی به جانب خصیه و قضیب فرود آید و کاهیتصاخت ان را 
در طبیعت قبض بود و گاهی تلیین بی‌سببی از اسباب آن و این. و سبب 
تخل اخلاظ نه‌داوهه اتشعاله آن سا ری کاخ سفیه مورا 


و مداومت بر کاسرات ریج از جوارشات و امثالها. 


فصل هشتم: در نواصیر 


قروحی بود که در مقعد حادث شود و از آن صدید و زرداب 6962] 
آید؛ و غیر ناف می‌باشتد. علاخش هر روز بفشارند و شیاف ظرب. که در 
امراض عین مذکور شد, بر گلاب سوده سه چهار قطره بچکانند. 


فصل نهم: در ورم مقعد 


از خون و صفرا بود. فصد باسلیق زنند و به روغن گل و سپیده تخم مرغ 
ضماد کنند و بعد از آن روغن گل و موم و زرده تخم مرغ و بعد از آن 
خطمی و بنفشه و خبازی و بابونه 6964], و اگر جمع شود و تحلیل نکند در 
گشادن آن 6965] انتظار نضح برند, بلکه پیش از نضح بشکافند تا ناصور 


نگردد. 
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فصل دهم: در شقاق مقعد 


از حرارت و خشکی می‌باشد. علاجش مرهمی سازند اش رت کل اق 
اسفیداج و مرداسنگ و مغز ساق گاو و موم سعید و کتیر ا[6966] و 
نشاسته 6967] به کار می‌دارند و اگر خون سیلان می‌کند. شادنج 1898 
و دم الاخوین و شبت ۱0۱9969 سوده بر آنجا ریز ند. 


فصل یازدهم: در خروج 6970] مقعد 


بیرون آمدن و بازگردیدن آن؛ کودکان را بسیار افتد. زرودعر سازند از رن 
مورد و مازو و گل سرخ و گلنار و بعد از آنکه به روغن گل چرب کرده 
بانشنذبر انها ریتند وه درون فر ند 


فصل دوازدهم: در خاریدن مقعد 


از دیدان خرد[6971] می‌باشد و مذکور گشت؛ و از اخلاط صفراوی و 
بورقی باشد. 

علامتش غلبه این اخلاط و علامات آن. علاجش تنقیه اين اخلاط و اجتناب از 
مولدات آن 6972] و مس مقعد به روغن گل و سرکه. 

کتینه بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الافداش : ج1, ص. : 415 


باب هشتم: در امراض گرده و مثانه و صفاق و اعضای تناسل 


اشاره 


مشتمل بر دوازده فصل: 


فصل آغل: در دزد کردم 


از باه سی‌افی. لامتسد ی گنای و بوعلاعت. حصات. 16973 
چنانچه بياید, و از یت به موضعی منتقل بودن و کماد([6974] ان بر 
0 هضم. علاجش ماء الاصول که در او تخم خربزه و 
خارخسک ۱0975 و ۳ ۱0976 و پر سیاوشان کرده باشند و در آبژزن 
نشاندن که در وی بابونه و شبت و اکلیل جوشیده بود و ضماد از سداب و 
ضعف می‌باشد و[6979] سبب؛ پا سوء مزاج گرده بود؛ با لاغری ان 
یا[6980] سنگ و قرحه؛ اما سوء مزاج, ٍ پس اگر گرم بود حرارت موضع و 
نک قاروره و تشنگی بر آن دلیل باشد. علاجش اشربه و اطلیه و آغذیه 
بارده و تنقیه و استفراغ ماده. اگر ماّی بود؛ و اگر سرد بود سفیدی قاروره 
و ضعف پشت همچون پشت پیران و ضعف باه دلیل بود. علاجش حقنه 
ِِ به روغن بادام تلخ 
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و رن کاچیره و روغن قسط و مالیدن اين روغنها در موضع گرده و بر 
اغذیه و اشربه گرم و معجون ما الحیاة[ 81 69] مواظبت نمودن؛ و آنو. 
مالای بود[6982] تنقیه آن ماذه کنند؛ اما لاغری گرده, علامتش سفیدی و 
کثرت بول و درد پشت و لاغری بدن و قلت شهوت باه. 
علاجش 6983] حلوا که از مغز بادام و نارجیل و فندق و فستق و قند 
سازند و نان پیه آکنده و کلّه بره و گوسفند یک‌ساله؛ اما سنگ و قرحه بعد 
از این در این باب ذکر رود, و بباید دانست که در همه اقسام درد گرده. بل 
جمیع دردها آبزن را تأثیری تمام است. 


فصل دویم: در عسر و اسر [6984] بول 


اسباب دشواری و گرفتگی بول یا آماس مثانه بود یا بادی غلیظ در او یا 
بسته شدن خون وریم يا سوء مزاج گرم. چنانچه در تبهای محرقه واقع 
کی یب ی ان سوت 
| ورم ۱ و را توا | بادی غلیظ در 
روده مستقیم يا ریش و بثره در مجرایی که هرگاه بول بدانجا می‌رسد درد 
می‌کند, پس مایل به عسر[6986] مثانه کند[ 6987], هربا من الالم. يا به 
بالا رفتن خصیه. علامت آماس منثانه, اگر گرم بود تب محرقه و درد صعب 
در عانه 6988] و سرخی و انتفاخ آن و هذیان و تشنگی و سیاهی زبان. 
علاجش فصد کنند و در آبی نشانند که در او بنفشه و خبّازی و جو و خطمی 
جوشیده باشند[6989] و ضماد ساختن از آرد جو و بنفشه و سگنگور, و بعد 
از هفته‌ای تفریبا ضفاد بابونه ه:تخم کیان و اردبافلی تهند و اکر تحلیل نکتذ 
و جمع مدّه 6990] 

کتحتته بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الاهزاض 17 ص : 417 
شود و درد زیاده شود 1 699] در انضاح کوشند به اضمده و ۰ در ات 
گرم و چون درد ساکن گردد. علامت پختگی بود[6992]. جهت انفجار, 
سرگین کبوتر و آرد کرسنه در ضماد زیادت کنند و دست در مثانه مالیدن 
۱0993 و چون بگشاید و در بول مدذه بیرون آید, شیره تخم خیارین با 
شراب بنفشه با شراب انار یا قند سفید, و چون از مذه پاک شود شراب 
کاکنج و شراب خشخاش و گل ارمنی و خون سیاوشان و نشاسته دهند؛ و 
گرانی و تحذیر و ضعف در ساقها ظاهر گردد و احساس ورم. علاجش در 
ات نشانند که در وی بابونه و اکلیل و حلبه و کتان جوشانیده باشند و ضماد 
از مثل اینها سازند. علامت باد. تمذد بی‌گرانی و تقذم چیزهای بادناک. 
علاجش آنچه در باد گرده 6 باد کرده آمد. علامت بسته شدن ریم و 
خون سبوق بول, مدّه و خون لحوق, سردی اطراف و صغر نبض و نفس و 
عرق سرد. علاجش در آبزن محلل 6997], چنانچه مذکور شد, نشانند و 
سکنجبین عنصلی دهند و قدری پنیر مایه خرگوش 6998] در سوراخ احلیل 
9 چانند. علامت و علاج سوء مزاح از مباحث گذشته معلوم گردد. 
علاج آنچه از حبس بول بود, در آب گرم نشانند و دست به رفق بر زهار 
مالند[7000]. علامت و علاج سنگ خواهد آمد. اگر بزرگ بود, به حرکت 
کردن به جانب راست و چپ از مجری دور شود و بگشاید, امّا اگر 


خرد7001] بود, در مجری گیرد. علاج ضربه. فصد باید کرد و در آبزن که 
بنفشه و سگنگور و جو جوشانیده ۱002آ باشند, نشاندن و روغن گل و 
بنفشه مالیدن. 
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علامت و علاح ورم روده گذشت و ورم رحم چنانچه بیاید[ 7003 ]. علامت و 
علاج ثفل و رطوبت و باد, در قولنح مذکور شد و در آب گرم نشاندن در 
همه انواع مناسب است. 

علامت قروح 4 و ریش, درد قطن به غیر گرانی و غیر تمدّد و خروج 
005 مذه و خون و قشور قرحه در بول, و گاه بود که مثل گوشت پاره‌ها 
بیرون آید؛ و قروح مثانه از قروح گردم به آن ممتاز شود که قشور گرده 
سرخ بود و قشور مثانه سعفید و قروح گرده با سلس البول بود[ 7006 ] و 
قروح مثانه با عسر بول, و به موضع درد نیز توان دانست. علاجش تعدیل 
اخلاطیه احاله آن آن مرا عم رنه رم فان خفن 7007 ]ات 
بود[7008] به فصد و به قی و اسهال و شراب ب کاکنج و شراب ب خشخاش 
دهند و[7009] روغن بنفشه. شیاف ابیض در آنجا حل کرو در احلیل 
چکانند. علاج به بالا[ 7010] رفتن خصیه و که در آنجا کتان و گل 
خطمی جوشانیده باشند, نشانند. 


قصل: تفه ! فز فه 01 7 میا 


سوزش بول از تیزی و بورقیّه آن بود به سبب حرارت جگر و بسیاری 
صفرا. علامتش حرارت مزاج و صبعغ ۳۱(12" قاروره و تقدم ماکولات و 
مشروبات حاژه. علاجش شراب بنفشه به تمر هندی ترش کرده ۳۱13 و 
شراب آلو و شراب انار و لعاب اسبغول و طلاهای خنک بر جگر اندازند, و 
آحز صفرا غالب بود به شیر خشت و تمر هندی یا[7014] آب انارین و 
امثال آن استفراغ کنند؛ و از برهنه شدن مجری از رطوبتی که مهروج آن 
است., می‌باشد[ 7015]؛, از ۱ 
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بسیاری مجامعت با تناول مدزات پا طعامی تیز و شور. علامتش تقذم این 
احوال. 

علاجش ترک آن نمودن و سفیده تخم مرغ در احلیل چکانیدن 7016]. غذا 
پاچه بژه و بزغاله و مرغ فربه و حلیم گندم و اسفناخ و زرده نیم‌برشت؛ و 
از ریش مجاری و مثانه و جرب ان می‌باشد. علامتش نتن بول و خروج مذه 
و چیزهایی مثل سبوس 7017] در قرحه و قشور و لاغری بدن در جرب. 
علاجش انچه در قرحه مذکور شد. 


فصل چهارم: در تقطیر بول 


سبب ان يا حدذت بول می‌باشد که در مجری سوزش کند. پس رفعش موّلم 
بود و اجتماع و ثقلش نیز. علامتش 7018] سوزش و زردی بول و علامات 
غلبه صفرا و تقذم چیزهای گرم. علاجش شراب آلو به شیره خشخاش و 
شیره تخم خرفه و تخم خیارین, و غرض از تخم خیارین 7019] آن است که 
بدرقه باشد نه ادرار[7020], چه ماسک البول بارد دادن مناسب می‌باشد؛ 
و یا سردی مثانه و ضعف ماسکه آن می‌باشد.[7021] پس بر نگاه داشتن 
تا جمع گردد و[ 7022] قادر نباشد؛ یا ضعف دافعه, پس دفع نتواند کرد الا 
۱۳۱023 مبژده ِ علاجش ِِِ کبیر و جوارش کندر مقوی به حت 
و 
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فان شوه در سین نان ۱7۵۵ 


از سردی مثانه و استرخای عضله آن می‌باشد. علامت و علاج آنچه در 
قطید کدفت مووعین فیط مالیدن تا رن کیت ۰ ۱۱02 اکن توتتفیه 
که در او خزمیان و مشک حل کرده باشند؛ و از حرارت مثانه می‌باشد که 
آب بسیار جچذب می‌کند و مجاری را فراخ می‌گرداند و مثانه را ضعیف 
9 علامتش ات مزاح و صبغ قاروره و از گرمیها ضرر یافتن. 
علاجش از تباشیر[7030] و گل ارمنی و تخم خرفه و تخم کاهو و خشخاش 
اقراص سازند و اگر ربع یک جزو افیون یا مثل آن زعفران اضافه کنند 
قوی‌تر باشد و در قسمی که از سردی بود برشعنا به غایت مفید است. 


فصل ششم: در بول در فراش 


از استرخای عضله به سبب غلبه رطوبت می‌باشد. باید که , بر علاج سلس 
البول که از سردی بود مداومت نمایند و در وقت خواب بدن را از امتلای 
طعامر و آیه یمه نگاه < اشنم ینس که بکه کفیید آ زا ۱7091 شورته 
و به. کل بسریشند و به: آبت شربت ساخته: بدهند فایده دهد و دما و 
کلیه ارنب نیز مفید است. 


فصل هفتم: در بول الذم 7032] 


آنچه خون صرف بود از ز گشاده شدن رگی بود در گرده يا مثانه, اما از مثانه 
سیاد تباید و از حرده یار این هه شاوی دی رن از ره و.سقصاه 
می‌باشد. و از تمد و کزاز قوی می‌باشد و گاه بود که به ادرار[7033] از 
گرده بیاید, چنانچه از مقعد می‌آید و قبل از آمدن گرانی و درد در قطن 
حادث شود و چون خون بیاید تسکین یابد. علاجش فصد باسلیق, الا در 
کتخیته بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الامراض)؛ 17 ص : 421 
ار و وا هه 
و از ضعف گرده و ضعف جگر می‌باشد. علامتش اند غسالی ۳۱3۵4" بود» 
آنچه از ضعف گرده بود سفیدی و غلظت بر او غالب بود و آنچه از ضعف 
جگر بود, شر و و رت و از ریش می‌باشد. ی 7035 وقوع آن 


از خون و صفرا بود. علامتش سرخی و حرارت و درد قوی. علاجش فصد 
باسلیق و[7038] صافن و استفراغ صفرا و ترک گوشت و طلا از سرکه و 
گلاب و روغن گل و آرد جو و گشنیز تر و سگنگور و کاسنی, پس آرد 
ار یف وا 
کتان و اکلیل به روغن گل و زرده تخم مرغ؛ و از بلغم و سودا می‌باشد. 
علامت بلفمی سفیدی و نرمی و اندک درد. علانین قی یه اتب خرته ه 
شبت و عسل. 

ضماد اکلیل و بابونه و حلبه و کتان. علامت سوداوی صلابت و کمودت. 
هرا و ی سا رس 
افتیمون دهند. ضماد بابونه و کتان و حلبه و مفز ساق گاو و مقل. 


فصل نهم؛ در سنگ گرده و مثانه 


سبب فاعلی 0 سنگ حرارت خارج از اعتدال است و سبب ماذی, 
خلط غلیظ لزح و هرگاه ماده را غلظت و لزوجت کمتر بود, اندک‌اندک 
منعقد می‌شود و دافعه‌ای 1 را دفع قی کنده به تفاریق وی بود. علامت 
سنگ در گرده, درد و گرانی پشت و قطن و چنان 
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نماید که چیزی 1 از او آویخته است, خاضه اگر در او[7042] تکیه 
کند و هرگاه امعا از ثفل ممتلی گردد, در موضع گرده درد پیدا آید و صفای 
بول بعد از ز کدورت و رسوب 7043] رملی که با سرخی و زردی زند. منذر 
بود به سنگ گرده و گاه بود که در خصیه که در جانب آن گرده بود, دردی 
پید | شود و در پای که از آن جانب بود, دردی و خدری 4 ,و گاه بود که 
درد سنگ به درد قولنج مشابه شود و فرق آن بود که درد قولنج منبسط 
گردد و به سوی بالا و زیر و راست و چپ میل کند و درد گرده بر یک جای 
لازم بود و به جانب پشت اندکی مایل و صاحب قولنج بر خلا خفت 7045] 
یابد و صاحب حصات شدّت؛ و علامت سنگ مثانه درد زهار و نواحی آن و 
گرانی و خاریدن قضیب و انتشار و استرخا بی‌سببی ظاهر و رسوب رملی 
و خاکستری یا سفید و پیوسته مریض بدان مایل بود که دست در قضیب 
مالد و هرگاه بول کند در حال باز[7046] خواهد که 7047] بول کند و بباید 
دانست که سنگ مثانه بزرگ و درشت باشد[7048] و سنگ گرده 
خرد[7049] و غیر درشت و سنگ مثانه درد نکند, فحر ان وفت. کهدزه رام 
گذر افتد و بول بازدارد, و زنان را ود شنک خاضه در مثاأنه, اندک ود و 
سنگ مثانه کودکان را بیشتر عارض شود و سنگ کلیه کهول را 0 
متانه لاغران را بیشتر بود[ 7050 ] و گرده فربهان را. علاجش بدن را از 
ماده آن پاک گردانند به قی و اسهال و ادرار در بعضی اوقات تا ماه آن 
مجتمع نشود و از طعامهای غلیظ اجتناب نمودن و تجوید هضم و تلطیف 
ی اگر خون غالب بود, فصد کنند و اگر طبع خشک 
بود حقنه کنند[7051] و در آبزن نشانند که در آن بابونه و خسک و شبت و 
خطمی و کرنب و خلبه جوشانیده باشتند, و اکر خرارت غالب باشد, آبزن از 
بنفشه و پر سیاوشان 
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و خسک. سازند و دز آبزن. ادویه مدام. دهند. ادویه مدلم کزم مثل تخم 
کرفس و بادیان و انیسون و صعتر و شونیز؛ و مدژه سرد مثل تخم خیارین 
و خسک و هندوانه و خربزه: و مدژه معتدل پر سیاوشان و فوت که روناس 


گویند و تخم خربزه به حسب حرارت و برودت مزاج مریض آنچه لایق 
دانند, می‌دهند و چون از ابزن بیرون اید. روغن شبت يا روغن بنفشه در 
مجاری_ و مواضع مالند و گویند که از بلندی به زیر اید, 1 پس ار حصات 
شون .ای ها ۳5 ۳ 
ی فان افد مت ایاعا کم ور ام وس 
خیار چنبر دهند و[7052] اگر در مجرای قضیب گیرد در آب گرم نهند و 
لعابها و روغنها در اه وه دریت یر از مالند تا بیرون آید و اگر در اين 
احوال درد غلبه کند, برشعثا دهند و بعضی گفته‌اند: خوردن سنگی که از 
مثانه بیرون آید مثل حمجر الیهود[ 7053 ] بود که نگ را بریزاند و بیرون 
آرد و روغن عقرب در چکانیدن و خاکستر عقرب دادن عجب 7054] اثری 
دارد. 

بگیرند عقربی که بر او سفیدی غالب بود و در ظرفی از اهن نهند سر ان 
را محکم کنند و بر روی 7055] خشت پخته در تنوری تافته که در آن نان 
پخته باشند, نهند و شش ساعت بگذارند, پس بیرون آوتنت خوردنی یک 
دانگ و خون تیس به آب کرفس يا ترب دادن فعلی عجب دارد و اين را ید 
الله نام نهند. خاضه 7056] تیس چهارساله که در اوّل رنگ برآوردن انگور, 
دی کنخ و.خون: وله اخر وا برپر ند اه ضبانه. ۱ :ناه دارند و در آفتاب 
خشک کنند و از گرد و غبار محفوظ دارند. یک مثقال از آن دنو اک 
سنگ مثانه ۱ 
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ريخته نشود در[7057] شکافتن و بیرون اوردن خطر است. در سن صبی 
خطرش کمتر بود؛ اما سنگ گرده را در این مدذت و قبل از این نیز به مذتی 
کسی ندیده و نشنیده که به شکافتن بیرون اورده باشند. 


فصل دهم: در سرعت انزال 


از حذت منی مي‌باشد. علامتش احساس حرارت و سوزش به وقت بیرون 
امدن و زیادتی ان از چیزهای گرم خوردن. علاجش اشربه و اغذیه بارده؛ و 
از ضعف فقوت ماسکه به سبب برودت و رطوبت می‌باشد. علامتش عدم 
علامت حرارت در وقت منی و زیادتی این حال به تناول چیزهای سرد و تر. 
علاجش استفراغ بدن از رطوبت به اسهال و قی و روغن قسط مالیدن در 
مجرای آن 7059] می‌باشد. فی الجمله به چیزهای قابض و مفلظات کمتر 
شود. 


فصل یازدهم: در نقصان باه 


نقصان مجامعت به سبب ضعف شهوت می‌باشد پا به سبب استرخای آلت؛ 
و ضعف , شهوت از ضعف بدن می‌باشد. علامتش لاغری ۳۱060 و زردی 
ری و قلت خون. علاجش ۳۱۳61 تدبیر بدن به تدبیر ناقهان یعنی کسانی 
که از ۳۳۹ بیرون آمده باشند, چون غذاهای موافق و خواب و خوشدلی و 
ترک جماع مذتی؛ از فاته ی میا رف علامتش قلت آن به وقت بیرون 
0 و سبب قلّت منی, خشکی آلات منی می‌باشد و علامت آن غلظت 
هی 9 ت به ون و ۳(02" و دخول در آب و چیزهای تبری 
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بدن به اغذیه و آشربه و فواکه؛ و برودت آلات منی می‌باشد. علامتش 
دشواری بیرون امدن منی و باقی 7063] علامات برودت. علاجش تسخین 
علامتش غلظت منی و سهولت بیرون امدن و احساس به حرارت و 
سوزش در آن وقت و انتفاع به مبرژدات. علاجش تبرید[7064] به مثل 
شیره خرفه و شیر و دوغ گاو؛ و از رطوبت ان می‌باشد. علامتش رقت 
منی و ضرر یافتن از تری. علاجش معاجین که دفع رطوبت کند؛ و از ترک 
حامعت. فراموشی تنس ۱6۱ آن راو فلت افمای بو دنه من 
می‌باشد. علاجش استعمال اآغذیه و ادویه باهیه و نظر کردن به 
تسافد[ 7066 ] حیوانات و استماع احادیث و حکایات در این باب ۱۳/0067 ۰ 9 
از مجامعت 7068] فکری و تصوّری می‌باشد, مثل زهد و تعشف یا تنفری 

09 از آن امز به دجهی با توهم انکه تباشید که در آن: وقت ضعقی 
ظاری نود با آنکه کی ای را یف گر کردم و بفنته:. علاجش رفع و دفع 
این افکار و تصوّرات باشد؛ و از ضعف دل يا دماغ يا معده يا گرده يا جگر 
به علامات ضعف آن معلوم کنند و به تقویت اشتغال 7070] نمایند؛ و 
استرخای الت از ضعف بدن می‌باشد. علامت و علاجش مذکور شد؛ و از 
ترک مجامعت می‌باشد. پس ان عضو ضمور 7071 ] پید | شود. علاجش 
پیوسته مالیدن و در شبر و آب گرم نهادن؛ و از قلت نفخ در اسافل بدن 
مي‌باشد. علاجش تتناول چیزهای 7072] ناج مثل باقلی و انجیر و آب 
نخود؛ و از سردی اعصاب قضیب می‌باشد. علامتن تسار یو را فت ملی.6 
سهولت خروج آن بی‌انتشار و ضعف حسٌّ و حرکت و به ضمور و لاغری 

روی آوردن آلت. علاجش 7073] اگر مزمن نشده باشد. معالجه فالج کنند 


و تقوبت دل و شادی و بویهای خوش را در تقوبت 

کتخززد بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الافراض ): ج1»رص : 4260 
باه مطلقا آنری تمام ات اغذیه باهیه: قلیه, پیاز, ما بژه, قلیه 
نیم‌برشت و ماهی بریان؛ فواکه ۱0 جهت محرورین: خیار, شفتالو, 
کدو. جهت مبرودین: انگور, پسته, جوز, انجیر. 

ادویه باهیه: : سقنقور, خصية الدعلت ۸ پنیر مایه شتر [ 6 707]؛ قضیب 
ور خشک و به سوهان سوده, شقاقل 7079], خولنجان,[7080] بهمنان, 
بوزیدان 7081], زرنباد[ 7082]؛ زنجبیل. سورنجان. دارچینی, بسباسه, حبة 
الخضراء[7083], کنجد[7084]. کتان و از ترشیها اجتناب نمایند. 
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فصل دوازدهم: در فتق و قیله 


هرگاه بر غشای صفاقی, یعنی پوست اندرونی شکم از آن دو مجری که در 
ارتین 7085] است. یکی گشاده شود, به سبب رطوبتی مرخی 7086] پا 
حمل باری گران یا رفع صوتی يا از جایی به جایی جستن يا از بادی غلیظ یا 
ام 
به کیسه آنثیین سد, قيلة الامعاء[7088] گویند و اگر باد فرود آید قيلة 
الژیح ۱7089 آب فرود آید قيلة الماء[7090] گویند و قیله را 
درة و قرو نیز گویند[7091], و باشد که ماه غلیظ فرود آید و 
( قرو اللّحمی گویند. علاج این قسم, علاج ورم 
صلب بود؛ و اگر گشادگی چنان نبود که به کیسه آنثیین تواند رسید. پس 
اگر 9 ران 7093] بماند فتق الاربیات گویند و اگر غشای مذکوره 
سوراخ شود و در برابر ناف يا زیرتر یا بالاتر و چیزی از آن بیرون اید. آن را 
فتق مراق البطن گویند و فتق مراق البطن و فتق الارییات زنان را عارض 
شود. علاج در صبیان درست 7094] شدن فتق و شق ممکن است. اما در 
غیر ایشان غرض محافظت بود تا زیاده نشود و از حرکات قوی و رفع 
صوت و مجامعت, خاصه بر امتلا اجتناب نمایند و از طعامهای غلیظ و 
بادناک و میوه و خمربه, و هرگاه چیزی به کیس فرود آید. در آب گرم 
نشانند و چون بیرون آید روغن بابونه گرم کرده, می‌مالند تا به جای خود باز 
شود و پنوسته آن 7 بسته دارند و ضماد از اين ادویه نهند: گلنار. برگ 
مور« مازو, صبر, مرّ, کندر, جوز السْرو, زفت ۱095 ۳" مقل, 
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اس 96| , سریش 7 | , سریشم ماهی, در قيلة الزیح جند بیدستر و 
فرفیون و روغن یاسمن حل کرده. در احلیل چکانند و در[7098] قبلة الماء 
آب کمتر خورند و معجون کندر خورند و اين چیزها ضماد کنند: حلبه, 
سرگین گاو و گوسفند و کبوتر و فلفل 7099], و اگر آب بسیار بود بزل 
تباید کرد ند ضیضع ۱0۱ 7 ]۵ به دوه زود آت ترفن کرد نا غشی 
نیفتد و قوّت نگاه دارند, پس موضع بول را داغ کنند. 


اشاره 


فصل اول: در اورام ندی و رحم 


در پستان اورام حادث می‌شود, چنانچه در سایر اعضا و در باب دوازدهم از 
اين باب 102 7] ۱ 
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ذکر خواهد شد؛ اما ورمی که از تجبن 7103] لبن و بستن شیر حادت شود 
بدو مخصوص است. علامتش انتفاخ و صلابت و درد و سرخی لون. علاجش 
خرفه در سرکه و آب فرو برند و بر آنجا نهند و به 7104] آرد باقلی و آرد 
جو و آب گشنیز و برگ خرفه طلا کنند و بعد از تسکین حرارت محللات مثل 
خطمی و بابونه و اکلیل و آب گرم به کار دارند و اگر به سبب ضربه و 
سقطه در او ورمی 105 7 پید | آند: به دانه مویز و ماش نرم کوفته, به ان 
برگ مورد و برگ سرو سرشته, طلا کنند؛ و اما ورم رحم. حدوث آن از 
ضربه بود و احتباس طمث 7106] یا سقوط اجثّه یا عسر ولادت یا کثرت 
جماع. علامت 7 7 ورم گرم, تب 7108] بود و درد سر و درد میان ناف 
و عانه و آن موضع را ثتّه 7109] گویند و در برابر آن از پشت و آن را 
قطن گویند و عسر بول و براز و تواتر نبض و نفس. علاجش فصد باسلیق 
یا صافن و اگر قوی باشد اوّل فصد باسلیق کنند[7110] پس صافن 
11 7 ], بهتر بود و ضماد به آرد جو و باقلی و بنفشه و خطمی و آب گشنیز 
و کاسنی و خرفه و حقنه رحم به لعابها و روغنهای سرد و آب برگ خرفه و 
امثال آن, و بعد از آن در آبزن که در او بابونه و خطمی و اکلیل جوشیده 
باشند. نشاندن و اگر تحلیل نیابد و جمع شود منضجات مثل کتان و خبازی و 
حلبه بود و چون منفجر شود به شیر و نبات حقنه کنند و شراب انار شیرین 
به شیره تخم خیارین دهند و مرهم اسفیداج به روغن گل رقیق گردانیده 
2 در قبل حقنه کنند و بعد از هفته‌ای اگر مندمل 7113] نشود. گل 
ارمنی و خون سیاوشان و اندکی کندر در روغن گل حل کرده, حقنه کنند. 
علامت ورم بلفمی, انتفاخ موضع و ثقل و عدم درد معتد به و تهیج اطراف. 
علاجش قی کردن و مسهل بلغم دادن و اگر ابتدا بود. ضماد از گشنیز تر و 
خنا ة اندکی,امته سازت و اکز ار اعدا گذشته باشد ام کتان و خلنه.و اتجیر 
و اکلیل و بابونه و شبت. علامت ۲ 
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ورم صلب, صلابت موضع ۵ جزاتی و کسالت و لاغری 4 و ضعف 
ساقین و گاه بود که شکم مثل شکم مستسقی شود. علاجش تنقیه از 
اخلاط غلیظ و سوداوی و روغن حنا و روغن شبت و روغن بابونه حقنه 
کردن و مالیدن و مرهم رسل و دیاخلیون 7115] از داخل و خارج به کار 


از برگ خطمی و برگ سوسن سفید سازند. 


فصل دویم: در نقصان شیر 


اندکی شیر از اندکی خون می‌باشد و سبب اندکی خون يا خروج ان 
بود[ 7 711] به وجهی از بدن, یا سوء مزاج در بدن, يا اندکی خوردن که از 
اوخفن: ۳1۱6] کمر ولد شود علاشسش مد این آساب. علاخشن مه 
سبب و آغذیه محموده. ؛ و از فساد خون می‌باشد به غلبه یکی از اخلاط 
نلاثه. علامت صفر ا[ 119 7 ] درگ تفه ات و حدّت. علامت بلفم شدذت 
بیاض و ماثیه و میل به محوضت 17120 در بوی و صعم. علامت سودا 
غقلظت و فلت شیر 

علاجر شنقیه یو ۳۳ هس 


از امتلای بدن از خون و دفع طبیعت می‌باشد. علامتش قوّت بدن با وجود 
سیلان دم و عدم ضعف و تغیر بدن و رنگ, و تا ضعف و تغیر رنگ ظاهر 
نگردد به حبس آن اشتغال ننمایند. علاح چون به افراط انجامد فصد 
باسلیق باید کرد تا ماده از آن جانب بازگردد, 
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اما خون به حسب قوّت و امتلا باید گرفت, چنانچه به حدس صناعی معلوم 
گردد و[7122] تا طبیب ماهر نباشد در مثل اين محل بر فصد چرآت 
ننمایند و محجمة بالثار بر زیر[7123] پستان نهند و قرص کهربا با شراب 
حتٌٍ الاس دهند و شیاف کحلی که صفت آن در بواسیر گذشت, احتمال 
نمایند؛ و از حدّت 4 و رقت خون می‌باشد. علامتش ضعف بدن و 
زردیٍ 9 و رقت و سوزش آنچه سیلان می‌کند و سرعت خروج و زردی 
دنک از علاجش استفراغ به مطبوخ هلیله زرد و شاهتره و تمر هندی و 
شیر خشت و قرص کهربا به شراب زرک و رب به و ریواج, و اگر هر صباح 
دو دانگ بذر البنج کوفته باشند, با قند بدهند, نیکو بود و اگر با عصاره 
۳7۱5 لسان الحمل و شیره تخم خرفه دهند بهتر بود و اگر نیم مثقال 
شاخ گوزن سوخته, به آن ضمٌّ کنند صواب بود؛ 0 ۳0 
ارخای آن 7126] ماسکه افواه عروق را یا غلبه سودای تیز7127] که 
قوخت تفع آن. یوت می‌بانید. به علامات معلوم گردد و اگر قدری پنبه در 
شب بردارد و روز در سایه خشک گرداند, رنگ خلط غالب بود. علاجش بعد 
علامت و علاج مذکور شد؛ و از قرحه رحم که به سبب عسر ولادت باشد پا 
جذب مشیمه و جنین مرده يا انصباب 7128] خلطی حادٌ مراری یا گشادن 
ورمی 7129]. علامت و علاج انفجار ورم مذکور شد. آنچه به سبب اسباب 
باقی بود فرزجه ۳ ۵ الاخوین ِ 1 7 و مز و 
فرزجه بدانجا نرسد, این 1 را در آب لسان اد در قبل 
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ق اصراص ام رات ها سای ۱ اس دب ام 
قابضه بر قطن و عانه و ثثه در همه انواع لازم دانند. 


فصل چهارم: در بستگی حیض 


سکون و غذاهای موافق و خواب و راحت؛ و از غلظت خون می‌باشد, به 
ام | 
بر آن دلالت کند. علاجش بعد از تعدیل و تنقیه اخلاط, ا تمیق مد وا 
مدژه به کار دارند, مثل تخم کرفس و انیسون و بادیان و فوتنج و شونیز و 
عسل سه وزن مجموع سرشته 7140], خوردنی دو درم؛ و از خشکی 
می‌باشد. علامتش خشکی دماغ و لاغری بدن. 

علاجش مداومت بر اشربه و اغذبه و حمامهای رطوبت افزاینده و روغن 
بنفشه و کدو و پیه بط مالیدن و خیّازی و خطمی و برگ خرفه خمول 
1 کنند؛ و از حرازت محعی ۱7142 و ععتض می‌بافند. علامتس 
ظهور این کِِ و علاجش تبدیل ان. ۱ 
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فصل پنجم: در اختناق رحم 


این مرض شبیه به صرع بود و به نوبت 7143] و دور آید و فرق آن باشد 
که صاحب این مرض جون به هوش آید, از اکثر آنچه بر او وارد شده 
بود[7144] حدیث کند, مدز اآنکه تست فقو یوت و زبد و کف بر دهن چنان 
نياید که در صرع. سببش یا احتباس طمت بود, هرگاه که به تطویل انجامد, 
با کترت هی و استتحاله ان.به. کیفیتن. شتی 145 ۱7 علاجش. اما در وقت 
نوبت علاح غشی بود, غیر بوی خوش به بینی داشتن؛ چه, بوی ناخوش به 
بینی داشتن و بوی خوش به رحم مناسب بود و روغنهای گرم که در او 
مشک و عنبر حل کرده باشند[ 7146] در رحم مالند و حقنه کنند[ 7147]؛ و 
اقا بعد از نوبت, اگر احتباس طمث بود به معالچه و ادرار آن اشتغال 
8 ۱۱ نمایند و فصد صافن کنند, و اگر از کثرت منی باشد به حبوب و 
ایارجات تنقیه کنند و در تزویج, اگر در معرض تسته 7149] بود, تخیر 
نکنند[ 150 7]. 


فصل ششم: در دشواری وضع حمل و اسقاط مشیمه 


در آبزن حلبه و کتان و خبازی نشانند تا ناف, و شوربای چرب دهند و روغن 
کنجد با لعاب تخم کتان به هم جمع کرده, قبل را بدان چرب کنند يا حقنه 
کند 7151] و چهار مثقال پوست خیار چنبر را نیم کوفته, در نیم من و چهار 
سیر آب بجوشانند تا نم -هست میتر بار| 7152 ] آند بپالایند و به قند شیرین 
کرده, بدهند که مجرّب است و عطسه آوردن و دهان و بینی را گرفتن بچّه 
و مشیمه را بیاورد و هرگاه درد زادن چهار روز بردارد, غالبا بچه مرده 
باشد. 

تدبیر بیرون آفزدن آن کنند و این ضمادها به کار دارند: تخم حنظل,: سداب 
برابر به زهره ۱ 
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گاو بسریشند و بر ناف و زهار طلا کنند و گاه بود که به دستکاری و قطع 
جنین احتیاج افتد. 

بباید دانست که هرگاه قبل از ولادت درد به زهار و قطن بازدهد, وضع به 
سهولت خواهد بود و اگر به صلب و پشت بازدهد, به عسر بود. پس در 
تسهیل آن اجتها د[7153] 1 نمود[154 7] بی‌تاخیر. 


باب دهم در اوجاع ظهر و مفاصل 


اشاره 


فصل اوّل: در اوجاع ظهر و خاصره 


درد پشت از سردی و بلفم خام می‌باشد. به علامات معلوم کنند. علاجش 
قی فرمایند و اسهال به ۲7155 معجون و حب سورنجان و روغن قسط 
مالیدن و شربت و غذا موافق ان؛ و از تعب و کثرت ه مجامعت می‌باشد. 
علاجش راحتی و ترک آن و حمّام غیر محلّل و روغن بایونه و روغن بنفشه 
ممزوج مالیدن؛ و از ضعف گرده می‌باشد. به علاح آن اگر بود. اشتغال 
ضربان را 7 ۳7 0 و 
تسکین حرارت؛ امّا خاصره یعنی تهیگاه, درد آن به درد پشت نزدیک بود و 
اکتر آن باصن و زیعی, سوه و اختمال. شتافات مسسته یه غا بت دون از او بر 
بود. 


فصل دویم: در اوجاع مفاصل ۱/159 


بر طریق عموم وجع المفاصل درد و ورمی باشد که در بندگاههای اعضا 
یدید اید. ۱؟ 
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در مفاصل قدمین بود, مثل مفصل کعب 7159] و اصابع. نقرس گویند و 
بیشتر در ابهام باشد, و اگر 9 ورک بود و[7160] تجاوز نکند از ان 
وجع الورک گویند, و اگر تجاوز کند و اکثر از جانب وحشی فخذ[ 7161] 
امتداد یابد تا زانون با[7162] تا کعب" به حسب کثرت و قّت ماذه و مده, 
عرق النساء نام نهندا 7163 ] و از خواص این اورام است که پخته نشود و 
به سر نیاید. مثل اورام دیگر و سبب این امراض ضعف مفاصل ای 
مواد است و اين مواد خون می‌باشد يا صفرا یا بلغم و سودا کمتر باشد و 
هک از اینها می‌باشد و نقرس از بلغم و سودا[7164] بی‌امتزاج صفرا 
که بدرقه آن شود اندکی واقع گردد و از اين جهت بود که در کودکان و 
خصیان و زنان که حیض ایشان منقطع نشده باشد, حادت نمی‌شود. چه 
مژه صفرا در ایشان کم باشد, و جماع قوی‌تر اسباب این مرض است, 
خاضه بر امتلا. 


فصل سیم: در نقرس و وجع الورک و عرق التساء 


ما نقرس دموی می‌باشد و صفراوی و بلغمی و سوداوی و مرکب. علامات 
دموی بزرگی انتفاخ و سرخی و شدّت درد و ضربان و دیگر علامات غلبه 
خون. علاجش فصد و اسهال به مطبوخ هلیله مقوّی به سورنجان و در ابتدا 
ضماد کردن به فوفل و صندلین و گل سرخ و گشنیز تر و خرفه و کاسنی و 
طحلب,[ 165 7] و[7166] اگر درد غلبه کند به مخذرات مثل بذر البنح و 
پوست خشخاش و افیون طلا کنند و بعد از ابتدا, به آرد جو و بنفشه و 
خطمی و حنا حنا و در انحطاط اکلیل و بابونج ضماد کنند و در جمیع اضمده 
اوچاع مفاصل کرم و سترد و آاشربه و مسهلات ان سورتجان باید کرد, چه, 
تریاق مفاصل است. علامت صفراوی أن کف انتفاخ و زردی رنگ و شلات 
درد و حرارت و دیگر علامات صفرا. 

جش,. اگر در مریض فی الجمله دمویتی باشد فصد کنند و به مطبوخ 
هلیله زرد و[7167] 
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حبٍ 7168] سورنجان تنقیه کنند و غذا و شربت هر روز به دستوری که در 
امراض صفراوی دانسته شده, عصل: ی کتید: ضماد از ارد جو و طلحک 
9 و تراشه کدوی تر و گشنیز و کاسنی و خرفه کنند و در اين قسم به 
محلّل احتیاح نیست.[7170] علامت بلغمی سییدی رنگ و اندکی درد و 
دم خر ارت وق ام تدسر ات هه اد رای 7 ۳ 
اسهال به معجون سورنجان و مسهل وقتی دهند که ماه را نیک پخته کرده 
باشند به ماء الاصول و گلنگبین و قبل از تنقیه به گل بابونه ضماد توان 
کرد[ 1 17 7]؛ چه» ای ا نت بی‌جذب: اما بعد از تنقیه , کتان و حلبه و 
یو ال عضو ها ی ۱ ار وم ردان کاس 
علامت سوداوی قلت تمدد و درد و کثرت درشتی و صلابت ورم و کمودت 
و باقی علامات سودا. علاجش استفراغ سودا به حسب مزاج هرکس به 
فصد و اسهال بعد از نضح مادّه و استعمال اضمده محلله و روغنهای گرم و 
نر و نطولات و علامت ز کت ۳۱/۵2 ماده, ترکیب علامات و اختلافات 
انتفاعات باشد. چنانچه گاهی از اشیای حاژّه و گاهی از اشیای بارده انتفاع 
یابد. ای مر کت ای علاع<مفردا مخ حخص و کب فد آد نید که اما 
وجع الورک؛ ورک چون مفصلی عمیق است, پس علامات ورم 3 بر 
او نیک ظاهر نمی‌گردد و در بعضی اوقات علاج او مخالف اوجاع 1 


تاشتد و ان ان اسشتت: که راد 1/4 ] اند رن رشان زیر که-فاده 
مفصل را بر خلع 7177] مهیّا گرداند, بلکه مرخیات 
یز بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الافر اض): ج1, ص. : 437 
مثل خطمی و خبازی در ابتدا اوفق باشد, الا آنکه مادّه بسیار رقیق باشد و 
اگر خواهند که استفراغ کنند در دموی فصد باسلیق از جانب درد کنند و اگر 
بلغمی بود به قی و حقنه‌ها تا کب رم 
صمیدری ماه‌های قوی الیل جقل خد مش و غورف و خردل بعد 
از آنکه ضمادها که پیشتر مذکور گشت. تاتری کتو-و باشد که به.داغ 
کردن آن موضع احتیاج افتد؛ اما به قانونی که در کتب عمل ید مذکور است 
نه به طریق عوام و این مرض اگر[7178] در جانب چپ بود صعب‌تر باشد؛ 
و اما عرق اللساء. گاه بود که پای را لاغر گرداند و عرج 7179] حادث شود 
و از اوجاع مفاصل عرق النساء و نقرس در معرض نکس 17180 و 
کر زیاده بود و اصناف ,عرق النْسا و وجع الورک مثل اصناف 0 
تون غلاحس اصل علاخ از 1 دز آنچه: استتنا کرد نش ودز فسنم:ذهوی 
نقرس و عرق النساء, اگر فصد باسلیهة کافی: نباشد, فصد عرق اللساء نیز نیز 
و[7182] بباید دانست که مرض عرق اللساء در جانب انسی نادر واقع 
می‌شود و در کتب هرجا تخصیص به جانب وحشی يافته به حسب اکثریت 


است. 


باب یازدهم در تبها و روزهای بحران 


اشاره 


فصل اوّل: در تب و اقسام آن 


تب, حرارتی غریبه است که در دل مشتعل گردد و به توسط خون و روح و 
شرایین در ۱ 
گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الامراض), ج1. ص: 438 
جمیم: بدن ِِ شود و اشتعالی که به افعال ضرر رساند. و اجناس 
0 و حمّی یوم آن است که اوّل روح گرم 
گردد, پسِ گرمی ان به دل رسد. پس به سایر اعضا و اخلاط؛ و حمی 
۳7183 دق آن است که حرارت غریبه اول در اعضای و 
دل تأثیری کند. پس به 7184] ارولحج و اخلاط و باقی اعضا سرایت کند؛ و 
حشی خلطی آن است که اوّل اقلا گرم کردم من ار 5 و اعضا 
و اين جنس بسیط بود یا مرکب و بسایط به حسب اخلاط چهار است و 
مرکبات بسیار, ۳ تعفن اخلاط 16 7 عروق و داخل آن می‌باشد و 
پپاید دانست که گرمی اخلاط در حقیات خلطیّه به عفونت می‌باشد و بس, 
الا کفن که کرمی: ان مها واشر یس عقوت می اتود 


فصل دویم: در حمی بوم 


حدوت این تب از[ 187 7] اسباب بادیه تذنیه؛ یعنی وارد بر بدن یا نفسانیه, 
یعنی وارد بر نفس می‌باشد. مثل غَمٌ و هم و غضب و فرح به افراط و 
بی‌خوابی و خواب و تعب و اسهال و درد و گرسنگی و تشنگی و تخمه و 
فساد طعام در معده و بعضی اورام بر ظاهر بدن و توقف در آفتاب و 
اعتصال. به: انب سرد و چیزهای گرم خوردن و از ترک حمّام کسی را که 
حمام معتاد بوده باشد؛ و از زکام و نزله گرم. علامتش عدم تغییر فاحش در 
نبض و قاروره و بیشتر بی‌نافض و قشعریره ابتدا کند و حرارت از فثل 
حرارتی نماید که بعد از حمام باشد و به عرقی اندک مفارقت نماید و اکثر 
زمان بقای اين, به قول اکثر. سه روز بود و بعضی شش روز گفته‌اند و اين 
ال سا مت و ای ور اه و و 
تسلیه در غضبیه و استخفاف و استهانت مفرح در فرحیه و تغذیه در جوعیه 


نا بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الأمراض), 15 ص: 439 

استفراغ به قی و اسهال در تخمیه و امتلائیه و تفتیح مسامات به اب گرم 
در استحصافیه 8 و این آن است که از اعتسال به. ات سرد حادث 
شود و دز همه اضتاف حمی, بوم: الا تخمیه: غدا بان بکیرند و اغدیم لطیفه و 
صالح الکیموس دهند؛ به تخصیص در تعبی و غقی و همّی و جوعی آن 
کسانی را که در ایدان ایشان هرن سساه وی که رنه و نع در دای 


فصل سیم: در دق 


از اسباب سابقه می‌باشد, مثل تبهای محرقه. هرگاه مدّتی بردارد و حرارت 
آن در رطوبت دل و رطوبت اعضای اصلیه تأثیر کند و مثل وزمی. کرم. که 
در سینه حادت گردد به سبب مجاورت در دل تاثیر کند؛ و از اسباب بادیه 
خاضّه در سن جوانی. و هوای گرم محرور مزاجان را. علامتش نبض دقیق 
و صلب و متواتر و ضعیف, و 7191] هرگاه دست بر وی نهند» , حرارت 
اندکی نماید و هرچند دست نگاه می‌دارند, قوی‌تر می‌نماید و مواضع 
2 عروق و شرایین گرمتر[7193] بود و هر[7194] گاه که طعام 
خورد تب زیاده شود و نب قوی‌تر و اندکی میل به عظم کند و این دلیلی 
قوی باشد بر اين تب و صاحب این 7195] مرض را تب خود نیک محسوس 
نشود. زیرا که همچون مزاج اصلی گردیده 7196] باشد و این تب را سه 
مرتبه بود و توضیح ِِ موقوف به دانستن این مقدمه باشد که در بدن دو 
جنس رطوبت بود: یکی را رطوبت اولی گویند و آن اخلاط اربعه است و 
دویم را رطوبت ثانیه 7 7 و این فضول می‌باشد, چون عرق 
گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الاهر آض ۱ ح 4 ص. : 440 
و دمعه و منی؛ و غیر فضول و اقسام این چهار است: اوّل آنچه محصور بود 
در اطراف رگهای باریک که خون به اعضا می‌رساند و آن را عروق شعربه 
ساقیه 7198] گویند و دویم آنچه بر اعضا[7199] پراکنده شده, مثل طل 
0 یعنی 7201] شبنم و سیم آنچه نزدیک است به آنکه منعقد گردد و 
مانند عضو شود. چهارم آنچه اصال اعضا به یکدیگر به او[7202] باشد؛ 
بلتن قر گام کر اروت فشیم. اد را نیست گرداند ی ات ایو سم 
شروع نماید[7203], به اسم دق مخصوص گردد و چون این 7204] قسم 
را نیز افنا کند[7205] و در افنای سیم شروع کند, مسمی به آسم ذبول 
گردد و مریضی که به انتهای این مرتبه رسد, کمتر خلاص یابد و این قسم 
را نیز چون 7206] فانی گرداند[7207] و در فانی گردانیدن قسم چهارم 
خوض نماید. به اسم مفثت 7208] تسمیه یابد و هر سه را حمّی دق گویند. 
آنچه در مرنبه اول بو معرفتش مشکل بود و علاجش آسان, و آنچه در 
مرتبه دویم بود عکس آن بود. یعنی معرفت آسان و علاج مشکل, و علاج 
مر تبه اوّل تبرید و ترطیب 7209] تا ره مهارف ماه حون اب 
او ام ب عثاب و نیلوفر و شیره 7211] تخم خرفه 
نجبین به عرق کاسنی و شیره تخم خیارین و کدوی تر و هندوانه و 
شفتالو و زردآلو و آلو[7212؛ و آنچه در مر نبه دویم بود يا نزدیک , نب ان فد 


علاج قوی‌تر احتیاج باشد. پس در ربع اخر شب شیره تخم خرفه به عرق 
گاوزبان گرفته, به یکی از[7213] اشربه مذکوره يا به قند و نبات مصری 
ساخته و شیره کافور ریاحی در ان حل کرده. بدهند و در وقت 
طلوع آفتاب پنج 
کته بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی مت ا امد ان از ج1, ص: : 441 
سیر آب جو, قند سفید پنج درم در انداخته, گرم يا سرد به هر کدام میل 
داشته باشد, و بعد از دو ساعت در آبزن نشانند که در آنجا کدوی تر و جو 
نیم کوفته و برگ خرفه و کاسنی جوشیده باشند و باید که آب به غایت 
معتدل و ملایم بود, نه چنانچه مودی به عرق شود[7214] و احداث حرارت 
تاره آن بودی که بدن ضعیف را تشایدر دن اب سرد نشاندن نیکو 
علاجی بودی و آبزن زمستان گرمتر باید و احتیاط تمام به جای آورد و از 
زکام محترز بود و بعد از لحظه‌ای که بیرون آید, روغن بنفشه و روغن کدو 
در اعضا بمالند و بعد از ساعتی غذا دهند: مرغ چوژه فربه یا ماهی که در 
آب خوش ماواض داشته باشد و بزغاله و بژه جوشانیده 7215] و در آب آن 
ماش و رشته انداخته و اسفناج و به حسب قوّت هاضمه و ضعف در اغذیه 
و کمیت آن تصرّف نمایند. از اشربه شیرین؛ آنچه مذکور شد بر تقدیری 
۳ داد که بر[7216] صفرا مستحیل نگردد[ 7217], 1 از آن-خمله: غیر 
ب‌ ب نیلوفر نتوان داد. پس به سکنجبین و شراب حمّاض 8 و نارنح 
۰ و انار و امثال اين, چنانچه بسیار ترش نباشد, با شرابها 
و شیره‌های بزور[7219] بارده دهند و احتیاط باید کرد که اکر از حمیات 
عفنیه که بعد از این ذکر آن خواهد امد. چیزی همراه این مرض نباشد, شیر 
دادن به غایت موافق بود و بهترین شیری شیر ادمی بود[7220]؛ پس شیر 
خر[7221], پس شیر بز فی الحال که بدوشند, بدهند و در شیر خر شرایط 
نگاه دارند: اول باید که خر جوان بود و تندرست و بهتر آنکه از وقت زادن 
چهار ماه گذشته باشد و علف او جو و کاهو و برگ خرفه و لسان الحمل و 
اسفناح و خیار[7222] و بادرنگ بود و هر بامداد که خواهند 
گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الأمراض), 17 ص : 442 
دوشید, نزدیکی بیمار آورند, چه اگر دور بود متغیر گردد و قدحی ۳ 
ظرفی که.بر اب گرم 7223] بوده نهند.ه شیر در آن قدح دوشتند.و بذهتدرو 
شرط مقدار چنان است که روز اوّل نیم سکره 7224] دهند و هر روز نیم 
سکره 7225] زیاد می‌کنند تا روز هفتم سه سکره و نیم شود. بعد از آن 
هر روز نیم. .سکره 7226] کم. می کنتد[ 7227] و سکره مطلق به سنگ 
هرات چهار سیر و ربع یک او بود؛ و در روزی که شیر داده باشند. بعد از 
یک ساعت نبض را ببینند؛ اگر قوی‌تر شده و به عظم میل کرده, شیر فاسد 
نشده و اگر صغیر شده 8 باشد, شیر فاسد رفته بود و دیگر نباید داد 
و هرگاه شیر داده باشند یا خواهند داد در آن روز از ترشی و ماهی اجتناب 


نمایند و مسکن و موضع اضطجاع ۳۱9 را به ریاحین و فواکه خوشبوی 
معطر گردانند و لباسهای کتان به گلاب و صندل مطیب ساخته و[7230] 
نون کزدیی .اب روان اختیار کنند و در تابستان در غایت ی روز خرقه‌ای 
از 7231] کتان به گلاب و صندل ۳۱32" و آب گشنیز تر و برگ خرفه, تر 1 
گردانیده بر سینه و کتف اندازند و چون گرم می‌گردد, تازه طف کرد تن 

سه چهار بار در روزی کفایت بود, زیاده نکنند؛ و اما دق شیخوخة[7233] و 
دق هرم نیز گویند. هرچند از قبیل حقیات نیست. اما عادت به ایراد اين در 
ذیل دق جریان یافته. 

استیلای یبوست 7234] بود بر مزاجی بی‌تب و حرارت. سببش با استیلای 
برودت پا ضعف بدن بود که غاذیه را از فعل خود بازدارد, چنانچه در اخر 
عمر عارض گردد؛ یا استیلای حرارتی که تحلیل و تذویب رطوبات کرده 
باشد و اجماد حرارت غریزیه و بدین سبب سردی و خشکی عارض شده با 
افراط استفراغات يا افراط در تبرید حمیات. علامتش 

گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الامراض)؛ 1 ص: 1 
ذبول و خشکی و لاغری مثل حال مشایخ بی‌اشتعال و التهاب؛ و گاه 
بود[ 7235] که به لمس سردی محسوس گردد و نبض صغیر و بطی و 
متفاوت بود, 1 در وقت اشتداد[7236] ضعف که متواتر گردد و قاروره 
رقیق و مائی باشد. علاجش ترطیب و تسخین. 


فصل چهارم: در تب 7237] دموی 


حقّی 4 گویند؛ اما در عرف مطبقه گویند7238]. 1 غلیان خون 
روی ی و تمدّد رگها و گرانی و کسالت و عظم نبض و سرخی 
قاروره و غلظت و بی‌قشعریره و نافض ابتدا کردن. 

علاجش فصد کردن و اب جو و عدس به تمر هندی يا غوره يا ریواج و 
شراب عتاب به اب زرک یا تمر هندی و شراب غوره و انار ترش دادن: و از 
عفونت می‌باشد. علامتش علامات 7240] سونوخس با[ 7241] زیادتی 
قلق و اضطراب و تنگی نفس و عظم نبض, و بعضی مطبقه این را 
خوانده‌اندا ۲7242 و قسم ۲7243 سه‌تذخس دانسته 7244] اند 17225 و 
حشی دمویّه عفنیّه داخله سه صنف باشد: متزایده 7246], یعنی آنچه روز 
به روز تعقن پذیرد[7247] و زیاده از آن بود. که تحلیل کند و این شرّ 
اصناف باشد, و[7248] متساویه, یعنی متعفن متساوی 7249] محل بود, 
۵ دا فضتتن بعنی. بتعمن. کهتر اد متعحال,بود: علاجش علاج سونوخس؛ و اما 
دموی خارح عروق حمیاتی بود که حادث شود از اورام اعضای باطنی, قزر 
دماغ و آلات تنقس و معده و جگر و کلیه , و معالجات آن مذکور شد. 
سم بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الامراض )۱ 1 ص. : 444 


فصل پنجم: در تب صفراوی 


اکر اقرای تااصن کر خارم عروق موادت سا حاوت 
شود. 
علامتش یک روز بود و یک روز نبود و[7250] نافض شدید الغرز[72511]؛ 
یعنی در لرز چنان نماید که سوزن در وی می‌زنند ۵ فلت: نمان ۳۱252 
نافض و زود گرم شدن و تشنگی و خشکی و تلخی دهان و اضطراب و قی 
مژه و باقی علامات صفرا و از دوازده ساعت زیاده نبود. علاجش سکنجبین 
به شیره تخم خیار و شراب آله::غذا ات:خه و هاش به تفر هندی ۲723 ۵ 
از میوه‌ها[ 7254 ] انار ۱7255 بعنلی میخوش و هندوانه, و در روز نتوبت 
غذا ندهند, محر انکه در آخر روش نود و تحمّل نتواند. در اول توبت ۸ 
ان 
با ز قی کند و در روزی که نوبت نباشد به شیرخشت و تمر هندی تلیین کنند 
با[7256] شراب و پا سکنجبین و اگر در تدبیر این مرض خطایی واقع 
نشود, از هفت نوبت در نگذرد و بیشتر در نوبت چهارم منقضی گردد؛ اما 
اکز غب. فیر. خالضه بود تا شش ماه بفای آن. همکن بد.ه علامات ان 
زیادتی نوبت بود بر دوازده ساعت.؛ و باشد که بیست و چهار ساعت يا سی 
ساعت بردارد به حسب امتزاج بلغم با صفرا و علاجش مرکب از علاج 
مرا ای اس وا اک 
تصاففت رگها باشد يا در بعضی رگها که در حوالی دل ۳۱/7 پا فم معده پا 
جگر بود, حمّی محرقه صفراویّه حادث شود و محرقه بلفمیّه نیز می‌باشد 
که مادّه آن بلغم شور بود و آن را بلغم صفراوی گویند. مرکب از بلغم تفه 
8 و مژه صفرا بود و اگر در بعضی رگها بود, غیر 
کتختته بهارستان (زيدة قوانین العلاح فی جمیع الافزاض): ج1, ص. : 445 
آنچه مذکور شد, غب لازم تولد کند و در این هر دو اشتداد[7259] غبی 
۳ یعنی از دو روز یکی قوی‌تر شود و علامات و اعراض ۳۱۷0۵ از 
درشتی زبان و زردی یا سیاهی و کرب و تشنگي و سوزش دل در محرقه 
زیاده بود و علاج هر دو علاح غتٌ خالص است, الا آنکه در محرقه اهتمام به 
تبرید بیشتر باید کرد و طلاهای بارد بر دل و جکر انداخت و شاخه‌های بید و 
خیار و هندوانه در اطراف و حوالی مریض نهادن و شیره تخم خرفه و آب 
سرد می‌دادن و فصد گاهی بود که فایده کند و گاه بود که التهاب زیاده 


گرداند. 


فصل ششم: در تب بلغمی 


اگر ماه خارج عروق بود. بلغمی نایبه که هر روز بگیرد حادث گردد و این 
را مواظبه گویند. علامتش ابتدا کردن به نافض و سرما و دیر گرم شدن. و 
چون گرم شود قوی نباشد و قلّت تشنگی و صغر[7261] نبض و به قی 
برآمدن بلغم و تهیج و زردی روی. بعضی تبهای بلغمی را در ابتدا سرما بود 
و بعضی را قشعریره و فراشا و بعضی را نافض و بعضی را تا چند نوبت از 
ی ی ی سا امن 
توبت گذشته پاک نگردد. علاچش سکنجبین عسلی یا سکنجپین و 
تصلف کنند و سکنجبین 7262] بزوری بر این موجب: بادیان ؛ پنج درم, 
پوست بیخ بادیان هفت درم, تخم خیار ده درم. کشوت 7263] پنج درم, 
سرکه سه سیر, قند ده سیر و در اوّل هر نوبتی آب تخم ترب و شبت با 
سکنجبین دهند و قی فرمایند و در باب تقویت معده اهتمام فرمایند و بعد 
از آنکه ماذه پخته شود و در قاروره ات آن پید | آید بر این موجب مسهل 
دهند. : غاریقون 
گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الاهد آض ۱ ج1, صز. : 446 
یک درم. مصطکی یک دانگ, تربد نیم درم, تخم حنظل یک دانگ, و اگر 
یت ی ی و ایا 
از قنطوریون و مغز کاچیره و لبلاب 7264] وتا .کی کل خفن 
ساخته باشند, می‌آورند و اگر در وقت خواب 0 ریوند چینی حب کنند 
که فرو برند, صواب بود. غذا| آب جو در او[7265] نخود انداخته و بادیان و 
مرغ و کبک و تیهو و غذا وقتی باید داد[7266] که چون نوبت درآید, معده 
سبک شده بود و اگر تغذیه قبل از نوبت بر اين وجه مسر نشود به آخر 
باید ( 0 و اگر ماه داخل عروق بود[ 7267] بلغمی لازم حادت 
و این دا جتن لنفه کمیتد: علاشش علامات. باغمی دایز ۱726 ۱ 
ار ها و وا و و و 
دق شبیه بود و در شبانروزی شش ساعت فتور داشته باشد. علاجش علاح 
مواظبه, الا آنکه بر ملطفات و چیزهای گرم به تدریج و احتیاط اقدام 
ار و کی اراد رات ب لیمو و 
چیزهای ادارکننده, مثل تخم خیارین و تخم خربزه و پر سیاوشان می‌دهند و 
بعد از ان سکنجبین بزوری مالیدن در تبهای بلغمی مناسب بود[ 7269 ]. 
اگر نسج عنکبوت و زیت بمالند[7270] به خاصیّت فایده دهد[ 7271]. 


فصل هفتم: در تب سوداوی 


اگر ماه خارج عروق بود ربع دایر[7272] حادث شود. یک روز گیرد و دو 
روز نگیرد. از سودایی که از احتراق سودای طبیعی تولد کرده بود, 
می‌باشد و از احتراق بلغم يا صفرا يا خون نیز می‌باشد. علامت هریک از 
این اقسام ار بعه علامت آن خلط بود که از آوتولد کردخ باشد و اگر حدوث 
آن بعد از مطبّقه بود. هم دلیل آن شود که از احتراق خون است و 
گنجینه بهارستان (زيبدة قوانین العلاج فی جمیع الامراض), ج[1, ص: 447 
اگر بعد از مواظبه بود, دلیل انکه از بلغم است و اکُر بعد از صفراوی بود, 
دلیل آنکه از صفراست. علاجش اگر از احتراق خون 7273] بود. فصد 
باسلیق کنند و اسهال بعد از نضح ماده به مطبوخ افتیمون, و اگر از بلغم 
بود سکنجبین بزوری دهند و به تخم ترب و سکنجبین عسلی قی فرمایند و 
مسهل از افتیمون و تربد و بسفایج و غاریقون 17274 سازند و اگر از 
صفرا بود سکنجبین ساده و شراب لیمو و عرق کاسنی و کاوزبان 7275] و 
عرق گاوزبان در همه لازم دانند و قی به سکنجبین و پوست بیخ یباس 
6 خربزه و مسهل از سنای مکی و خیار چنبر و شیرخشت و تمر 
هندی مقوی به افتیمون و در اغذیه و تدبیرات ملاحظه خلط متولد عنه 
می‌باید کرد و اگر ماژه داخل عروق بود. ربع دایمه حادث شود و[7277] 
این قلیل الوقوع است. علامتش صغر نبض و بطی و تفاوت و وجع مفاصل 
و زیادتی حرارت بر بلفغمی و اندکی ان از صفراوی و اشنداد[7276] 
ربعی. . علاجش فصد باسلیق, پس صافن. ار قوی باشد و استعمال مدژات 
و اسهال سودا و علاح عام در همه اصناف ربع آن است که روز نوبت هیچ 
نخورد. مگر صفراوی بود که سکنجبین دهند, و اگر نوبت آخر روز بود و 
تحمل نیاورد, در اول روز قدری ۳۱۵" آن کِ دهند و در ابتدای آن قفی 
فرمایند و در میان لد اب ند هند و در میان تب اگر آبی که 7280] خورده, 
در معده جمع شود البّه قی کند و در آخر تب سکنجبین یا شراب لیمو یا 
نارنج به عرق گاوزبان و در آن دو روز دیگر, ماش و نخود به سرکه و مویز 
پا آبکامه یا تمر هندی به حسب هر شخصی و ماذه, آنچه لایق دانند, مرغ 
انداخته. باید داد و اگر در روز دویم راحت که فردا نوبت خواهد بود 
بدن قوی و اشتهای ضعیف بود. اما در ۱ 
گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الامراض)؛ 1 ص. : 448 
روز مقدّم البثّه مرغ باید داد و اگر اشتهای مرغ خوردن نباشد, مهژّا گردانند 
و آب آن بدهند و اگر اشتها غالب بود و هاضمه قوی, به جای مرغ, گوشت 


بزغاله کنند به تخصیص وفقتی که علامت ازمان ۳۱2" ظاهر شود, روز 
مسهل دادن, روز دویم راحت مناسب بود. 


فصل هشتم: در تبهای مرب 


هرگاه مثلا دق و خلطی یا دو خلطی 7283] مثل صفراوی و بلغمی یا دو 
غبٌ جمع شوند, آن را مرکب گویند و ترکیب يا بر سبیل مبادله می‌باشد, 
چنانچه یکی بگذارد و دیگری بگیرد, یا مداخله, چنانچه یکی بگیرد و در میان 
آن: دیگری بگیرد, پا مشارکه, چنانچه در زمان گرفتن شریک باشند و از 
جمله مرکبات آنچه نامی یافته است شطر الغتٌ ۳ است و این تبی 
و در غتّ غیر خالصه هر دو خلط از شذّت أمتزاج به منزله یک خلط شده و 
اینجا : نه چنان است, پس هر دو يا دایر بود يا لازم يا صفراوی دایر و بلغمی 
لازم یا عکس, ی رف ی کت 
که در یک روز قوی‌تر بود ۳۷9 مرکب از علاج صفراوی و بلفمی مفرد 
باشد و بباید دانست که در معرفت مواد حمیات اعتماد بر اعراض کنند نه 
بر نوبت؛ ؛ چه, می‌شاید که دو غْبّ يا سه ربع بر سبیل مبادله مرب گردد و 
هر روز بگیرد, پس توهم شود که بلغمی است, يا دو خمس که بر طریق 
غبٍ آید. پس علاج آن به علاج 7287] بلغمی و علاج این به علاج 7288] 
صفراوی مستبتع خطا و خسران گردد. اما در معرفت ماهیّت 
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بعضی حمیات و عدد, يا ماهیت با عدد بعضی هنز کا ره به دور استدلال باید 


کرد, چنانچه به دور ربع و خمس و سدس و امثالها علم به وقوع ماهیّت آن 
9 حشیات تعلق گیرد و چنانچه در دو غبٌ و سه ریع به دور مواظبه 
عدد آن معلوم شود چنانچه" اگر دو روز گیرد و یک روز نگیرد معلوم گردد 
که مرکب از د ری است و اگر دو روز 9 ۳ بگیرد, دلیل آن 
بود[7290] که مرکب از دو خمس است و اگر دو روز بگیرد و سه روز 
بگذارد علامت دو سدس باشد, پس در این سه 7291] صورت آخر به دور 
بر ماهیت و عدد استدلال شده باشد و در صورت دویم بر عدد و در صورت 
اول بر ماهیّت و بباید دانست که خمس و امثال آن از قبیل ربع ایست به 
فلا ان .من غلاع ریم بفقبه زیاوتی اسعمال ملطفا .و 
تفلیظ تدبیر و در جمیع حمّیات قبل از نضح ماده مسهل ندهند بر سبیل 
وجوب. الا در صفراوی خالص, چه آنجا انتظار نضح مستحب بود. ما دام که 
ماه ساکن بود و مضطرب و مهتاج و متوجّه عضوی شریف نباشد, که اگر 
چنین بود قبل از نضح واجب گردد و انجا که انتظار نضح واجب بود ار در 


روز نوبت و روز بحران مسهل نشاید دادن و روز ششم مسهل دادن به 
غایت خطرناک بود و بهترین ایام جهت این عمل هشتم و دهم و دوازدهم و 
شانزدهم [بود][ 7293 ]. 


فصل نهم: در روزهای بحران و غیر آن 


روزهایی که در آن بحرانهای نیک واقع شود چهارم و هفتم و چهاردهم و 
بیستم و بیست و یکم و بیست و چهارم و بیست و هفتم و سی و یکم و 
سی و چهارم و سی و هفتم و چهلم. روزهایی که در آن بحرانهای ضعیف 
بود, ایام زور[7294] خوانند: سیم و پنجم و نهم و 
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یازدهم و سیزدهم و هفدهم. روزهایی که در آن بحران نادر افتد: ششم و 
هشتم و دهم و دوازدهم و پانزدهم و شانزدهم و هیژدهم و نوزدهم؛ پس 
روزهایی که در آن بحران واقع شود جمله بیست و پنج روز بود و در پانزده 
روز باقی بحران نیست و بحران به رعاف <7295], احد بحرانها بود و 
نزدیکتر به فصل, پس اسهال, پس ادرار. پس قی, پس عرق, پس خراج. 


باب دوازدهم در اورام و بثور و آنچه بر ظاهر پوست حادث شود 


اشاره 


1 مشتمل بر هزده فصل: 


فصل اول: در حصبه و جدری ۱۱296 


حصبه را سرخا و سرخجه گویند و سبب آن غلیان و جوشیدن و تیزی 
صفراویه خون است. و جدری ابله را گویند و سبب این غلیان خون باشد و 
دفع شدن فضلاتی که از خون مادر در وقت حمل و از شیر و غیر آن بعد از 
ولادت با خون اختلاط یافته باشد. مثل شیره انگور که تا غلیان نکند[7297] 
صاف نگردد و سلیم‌ترین سفید و بزرگ بود[ 7298] و به عدد اندک که به 
آشنافت: بیرون ۰ بی‌کرب و اضطراب و بدترین هر دو سیاه بود, پس 
بنفش ۰]7299 پس سبز. پس سرخ, , پس زرد پس سفید و از آبله آنچه 
پهلوها داشته باشد يا مضاعف بود. یعنی یکی در اندرون دیگری بود. بد 
باشد. علامت این هر دو مرض تب مطبقه و محرقه و درد پشت و خاریدن 
بینی و فزع و ترسیدن در خواب بود. علاج ۳۱300 اگر مانعی 
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نبود[7301] قبل از ظهور آن فصد کنند. غذا آب جو و عدس و شراب علاب 
و عرق گاوزبان و چون نشان کند, آب جو بازگیرند و بر ماش و عدس اکتفا 
کنند و دو درم خبّه 7302] سنگشوی کرده بر شراب عثاب ریزند و قدری 
در جامه و بستر پراکنده کنند کنند و اگر در بیرون آمدن کندی نماید و یا خوف 
فرو شدن بود, یک درم 7 انجیر زرد در آب بجوشانند و 
بیالایند و با شراب ب عناب و تخم خبّه بدهند و قدری آب گرم در زیر دامن 
نهند تا به بخار آن مسامات گشاده گردد و اگر طبیعت محصوب و 
مخدورا ۱0 ۱7 رم بیور تفخضی عایتو اکر آه آنون آن ات رات 
تسکین کرب یابد قبض نکنند و الا زود به قبض آن به شراب سیب يا صندل 
یا بهی جهد نمایند؛ و غذا عدس که بعد از دو سه جوش آب آن 7304] 
بریزند و آب نو در دیگ کنند و اگر دو سه بار چنین کنند قبض زیاده کند و 
اگر در آب جو کشک کرده و[7305] بریان, برنج پزند» مناسب بود و کافور 
در آب گشنیز تر حل کرده یا سماق در گلاب کرده و صاف ساخته يا آب 
تخم انار ترش در چشم چکانند تا منع برآمدن آبله از چشم کند و اگر پایها 
را به حنا که به آب گرم خمیر کرده باشند, ببندند به خاصیّت این عمل کند و 
تور ل به گلاب سوده به بینی برمی کشند[7306] تا از آنجا منع کند و 
شراب شاهتوت غرغره کند يا به آبی که در وی سماق و گل سرخ و عدس 
خوشتضسا سا جلیبان ان محقوط ماه ویر نله سای ورن ود ویو 
آب و بر جامه خواب تحمّل نیاورد. بر آرد جو و آرد[7307] ِ 
زیکی کهربه‌ظایت رم ود هم صاستب: اس و اک فوصفی ویس رده کل 
سرخ و آنزروت ۳۱09" و خون سیاوشان نرم سوده؛ بر آنجا 
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قیو مق و این انا دیر خشک مین کرادز قدری چوب گز[7309] در زیر دامن 
دود کنند, خشک گرداند و از اين قوی‌تر آنکه عدس و گل سرخ و تراشه 
چوپ گز اندر آب بیزند, پس قدری نمک در آن ۳۱310 افکنند و پاره پنبه 
در آن. اب تز کردمربن ابله می‌نهند هداز خایین کة ابلة شکافتة بوده نمی اب 


دور دارند. 


فصل دویم: در شری 


بثره‌هایی بااشد بعضی خرد[ 311 7] و بعضی بزرگ سر پهن. بیشتر دفعتا 
پیدا گردد و با خاریدن و کرب بود. از خون می‌باشد. علامتش بسیار سرخ 
بود و[7312] با حرارت و زود ظاهر گردد و در روز بیشتر بود. علاجش 
فصد کنند در وقت مهلتی که در میان ظهورات آن می‌باشد و تلیین طبیعت 
بخ ات آلو و تمر هندی و کشته زردآلو و در وقت ظهور آن تب فا فاتر[7313] 
زد ریزند و سرکه 7314] پا آب غوره با روغن گل در خود مالند. غذا 
ماش و عدس به تمر هندی. از میوه‌ها آلو و هندوانه و انار میخوش؛ و از 
علامتش میل آن به سپیدی و هیجان در شب 7315]. علاجش مطبوخ هلیله 
مقوّی به تربد. ۱ 
غذا ماش و نخود و سکنجبین که بسیار ترش نبود و در حقام اب کرفس و 
سر که و تخم خربزه کوفته, در خود مالند[7316]. 


فصل سیم: در ماشری 


آماشتی. بود رخ قر رفق. و پیشانن جادت: خردد و اه بود: که به شنز 
ترا ۲7317 آبد. علامتنشن ۱ 
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سرخی و اماس و درد و[7318] ضربان در روی و سر. علاجش فصد و 
حجامت ساقین و تلیین طبیعت به شیرخشت و تمر هندی و در وقت تلیین 
صندل و فوفل و گلاب بر حلق و سینه طلا کنند تا ماذه فرو نیاید. غذا اب 
جو و ماش و عدس به تمر هندی و شراب عثاب ترش کرده و به صندل 
سرخ و به 7319] آب گشنیز تر طلا کنند و اگر بشکافند و زرداب بیرون 
آید از موم سفید و روغن گل و مرداسنگ مرهم سازند. 


فصل چهارم: در جرب 


گر خشک بود و گر تر که از او زرداب بیرون آید با خون سیاه. بالجمله 
جرب از فساد خون می‌باشد و سبب فساد مخالطه صفرا بود يا بلغم شور, 
پا سودای سوخته. اک مانعی نبود اول فصد کنند, یس به حسب ۱۳۱0 
غلبه هر خلطی مناسب آن مسهل دهند[ 1 32 7] و شاهتره و سنا و خیار 
چنبر را در همه لازم دارند[7322] و صبر را در دفع جرب روی و مزمن 
اثری بین است. هر روز یک مثقال خورند. سه روز متعاقب, بعد از ان یک 
روز خورند و یک روز نه, تا نه مثقال خورده شود, و ملازمت حمّام و ترک 
مجامعت نافع‌ترین چیزهاست جرب ۵ که 7323 را و بعد از تنقیه و 
تعدیل 7324], اطلیه به کار دارند. طلایی جهت گر تر: زراوند. زرد چوبه, 
مامیران 725 قتبیل 7326 ]:.:هزداسنگ.. اشقیر عبت الفصه: تهشادر: 
شخارا ۱7327 کوگرد هت :۲ 
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آنچه میسٌر شود برابر کوفته به روغن گل و سرکه بسریشند وتا کر گر 
خشک و تر را توتیا و مرداسنگ, سیماب. سرب از هریک, دو مثقال. . سرب 
را بگدازند و سیماب در وی اندازند و با دیگر داروها در هاون نرم سوده, با 
دو سیر سرکه و دو سیر روغن گل مختلط گردانيده. طلا کنند. 


فصل پنجم: در قوبا و سعفه 


قوبا را بریون گویند. درشتی‌ای باشد که بر پوست ظاهر گردد و اگر بسیار 
بود فصد کنند و مطبوخ افتیمون دهند و اگر اندک بود به 7328] تنقیه 
حاجت نیست, مگر آنکه مزمن گردد و روغن گندم مالیدن مناسب 3 
گرفتن آن چنان بود که وصله آهن پهن بنهند و قدری گندم بر روی آن کنند 
و سنگی گرم گردانيده, بر روی گندم نهند. آنچه از آن سیلان کند روغن 
گندم بود[7329]. مرداسنگ, زراوند. زنح ۱۳۳330 آلوء حضض مجموع با 
هریک به سرکه و روغن گل سوده, طلا کنند. سیماب داروی مذکور هم 
موافق است؛ اما سعفه جوشش و بثرات بود که منقرح 7331] و ریش 
گردد پر لسن و روی و در کودکان بسیار حادث شود. 

علاجش اگر غلبه خون بود, فصد و حجامت کنند و اگر صفرا يا سودا يا بلغم 
شور بود, به انچه مناسب ان بود تنقیه کنند. توبال 7332] مس 7333],؛ 
انزروت؛ مرداسنگ, کاغذ سوخته مجموع نرم سوده, به روغن گل و سرکه 
بسریشند و طلا کنند. دیگر, نوره 7334] کهنه یک جزو, نمک نیم جزو به 
سر که طلا کنند. ریگ / خاضه جهت کودکان, زردچوبه» حناء مرداسنگ, 
پوست انار به سرکه و روغن گل طلا کنند. 

کج گم بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الامر از 1 ص. : 455 


فصل ششم: در دمامیل 


هر فا 33 7] بر امن دمل بستیار ردو فقضد باند کرد و ند از آن.ضناشب 
خلط غالب مسهل باید[7336] داد و ترک گوشت و شیرینی‌ها کرد و 
هر[ 337 7] گاه که از گوشت چاره نبود گوشت بزغاله بر 
ترش يا ریواج يا غوره يا تمر هندی و شراب عثاب به اپ زرک و الو و کشته 

تردالخة و عتّاب شکسته شب در آب کردن و صباح آب آن را خوردن مناسب 
است. در اوّل رادع 7338] نهند, , مثل صندل و فوفل و برگ خرفه و کاسنی 
و سبوس به گلاب زده, اگر بینند که با پس نرفت و جمع خواهد شد, گل 
خطمی و خبّازی با سفیده تخم مرغ طلا کنند و چون جمع شود گندم خاییده 
یا انجیر و کنوچه به هم کوفته, بنهند و چون خواهند که بگشاید[7339], 


خمیر ترش و کنوچه و سرگین 0 کبوتر بر نهند و چون بگشاید مرهم 
نهند از مرداسنگ دو درم و سپیده دو درم و موم سفید یک 7341] درم و 


روغن گل چهار درم. 


فصل هفتم: در داخس 


ورمی گرم بود که نزدیک ناخن عارض شود. ضربان و درد قوی کند و گاه 
بود که تب گیرد. ی ی ۱۵ ۲۵۲۳ 
اشربه بارده و در ابتدا مازوی سبز به سر که بسایند و طلا کنند يا خبث 


الحدید و سر که يا اسبغول و سر که و اگر درد قوی باشد به بذر البنج 
2 ۳" عفن رک اکن و ور مان برف یا بخ نهند؛[7343] اگر 


۹ 9 و الا در روئن گرم نهند تا تحلیل باید و اگر تحلیل تیابد گندم 
تا پخته گردد. پس بگشایند به دارو یا نیش و 


ِ (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الاراض: ج1, ص. : 456 


قصال ظشته: در خالیل 


سبب ثولول خلط غلیظ بلغمی یا سوداوی یا مرکب از هر دو بود. علاجش 
اگر بسیار بود و غلبه خون باشد, فصد کنند, پس مسهل دهند و اگر خون 
غالب نبود بر مسهل اقتصار نمایند و اگر عدد آن اندک بود به طلا دفع کنند. 
سیاه‌دانه پا کزمازو یا سرگین بز به سر که طلا کنند. زایل گرداند. زرنیخ زرد 
یا مویز دانه بیرون کرده, طلا کنند. 


فصل نهم: در خمره 


انگشت بر او مالند, زایل شود و به زودی باز سرخ شود و در پوست بود و 
زیادت دردی نداشته باشد و از موضعی به موضعی و از جانبی به جانبی 
4 رود و این قسم را خالص گویند. علاجش استفراغ بدن از صفرا, و 
غذا اب جو و شراب عتاب به تمر هندی ترش کرده. طلا کردن به صندل و 
به محلل نباشد؛ و غير خالص ان بود که صفرا به خون مختلط باشد. پس از 
پوست تجاوز کرده بود و درد کند و از موضعی به موضعی نرود و به 
فلفمونی, که ذکر خواهد رفت, شبیه بود. علاجش اوّل فصد کنند. پس 
استفراغ صفرا و بعد از طلای رادع در این صنف به طلای محلل, مثل 
خطمی و خبازی و آرد جو حاجت افتد. 


فصل دهم: در جمره ۱۳۱35 و نار فارسی 


جمره 7346]. به جیم, حبهایی باشد سرپهن؛ متفرق می‌باشد و مجتمع 
7 به غایت سرخ بود. پس خشک‌ریش گردد و درد آن مثل درد عضوی 
بود که آتش بر او نهند. علاجش فصد و اسهال صفرا. دردی سرکه را بر 
زمین شخ که طین حرّ گویند, ریزند تا برجوشد, 
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پس قدری کافور بر آنجا ریزند و طلا کنند؛ امّا نا ۳ بود, 
الا آنکه هرجا ظاهر شود 1 ات ِ 
گردد. علاجش مثل علاح جمره بود و بعد از فصد و اسهال بر چیزهایی که 
رطوبت و مائیه در خون احداث کند. مداومت نمایند. مثل اب جو و هندوانه 
و خیار و شفتالو و دوغ و کدو و بهی و مازو و سرکه و حضض و کافور و 
لعاب اسبغول و لسان الحمل و خرفه, مفرد یا مجموع طلا کن: 


فصل بازدهم: در فلغمونی 


ورمی بود از خون. علامتش انتفاخ و سرخی و تمدّد و بسیاری درد و 
ضربان. , 

علاجش فصد کردن و در ابتدا صندل سرخ و سفید و فوفل و گل ارمنی 
طلا کنند و اگر از این 8 طلا درد زیاده شود. فی الحال بردارند و اين 
طلا را بر عضوی که بالای آن است نهند و در روزی دیگر آرد جو و گشنیز 
تر و خبازی طلا کنند و چون ببینند که از آنچه هست زیاده نمی‌شود. طلا از 
آرة جو و ار بافلی و.خطمی. و خبازی و بايونه. کنند وه حون ببینند که کمتر 
می‌شود, از بابونه و اکلیل و کتان و حلبه کنند, و در همه اورام از رعایت 
اوقات ار بعه غافل نباید بود. در ابتدا رادع ۳9| و در تزید[7350] جمع 
میان رادع و مرخی و در انتها مرخی و محلل و در انحطاط محلل صرف 
نهند و اگر ببینند که تحلیل نکرد و جمع مدّه شده, به کنوچه و انجیر و امثال 
آن بختة کنتد و تدبیر. کشادن کنتد.: بة مثل سر کین کبوتر و اشق: یا به الت: 


فصل دوازدهم: در اورام مفارغ 


سه عضو بود که هریک مفرغ 17351 عضو رئیسی واقع شده: ابط, بعلی 
زير بغل مفرغ دل باشد و اربیّه, یعنی گوشه ران مفرغ جگر بود و خلف 
الاذنین, یعنی پس هر دو گوش 
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مفرغ دماغ بود. هرگاه در این اعضا ورمی حادث گردد, از آن جهت که 
اعضای رئیسه مواد را بدانجا دفع کرده باشد یا بر اطراف 17352 ریشی و 
ورمی بود و مواد متوجه آن موضع مأوف 353 7] شده باشد. چون بدین 
اعضا رسد, در آنجا بماند؛ زیرا که گوشت نرم دارد و آن را لحوم رخوه 
خوانند. علاجش تضمید به مرخیات بود در ابتدا, بعد از تنقیه بدن به فصد و 
اسهال, مثل آب گرم ریختن بدانجا و مسکه مالیدن و خطمی و بنفشه و 
خبازی نهادن و استعمال رادع جایز نبود در اين مواضع. 


فصل سیزدهم: در خنازیر و سلع و غدد[7354] 


خنازیر ورمی صلب و غلیظ بود و[7355] بر ظاهر آن گره‌ها و ناهمواریها 
باشد و در گوشت بسته بود. در لحوم رخوه, خاضصه گردن حادث گردد و 
بیشتر متعدد بود در یک کیسه؛ و سلعه ورمی بود و مختلف باشد[7356] 
در جثه, از مقدار نخودی تا ۳۳ خربزه برسد و او را کیسه‌ای بود 
و[ 357 7] در گوشت بسته نبود, بتوان گرفت و به هرجا حرکت توان داد. 
چهار صنف بود: شحمیه. عسلیه 7358]. اردهالجیه 7359]. شیرازیه. یعنی 
در اندرون ان مثل این چیزها بود؛ و غدذه ورمی بود صلب به مقدار فندقی 
یا جوزی و بر کف و پیشانی بسیار واقع شود؛ و فرق میان غده و سلعه ان 
بود که غدّه زیاده نشود و غلاف نداشته باشد و نرم نبود و در اول حدوت 
ان آحر به.دست مالند تفا ق دردد هبار فد کنجه کاج بو که کود بکند: 
علاح این هر سه تنقیه بلغم بود به قی و اسهال به ایارج فیقرا به غاریقون 
مقوّی کرده ۱ 

گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الامراض)؛ 1 ص: 459 

و ضماد کردن به دیاخلیون و کتان و حلبه و خنازیر را به دیاخلیون 7360] و 
ایرسا نرم سوده و به هم جمع کرده, ضماد کنند و سم گورخر را سوخته, به 
روغن زیت سرشته بر خنازیر طلا کنند, تحلیل کند. بر این تدبیرات مداومت 
نمایند و پیوسته به کار دارند.[7361] اگر تحلیل یابد فبها, و 1 پخته 
گردانند و بشکافند و علاج قرحه کنند؛ و سلعه اگر بزرگ شود و بدانچه ذکر 
رفت تحلیل نیابد, پکص از دو کار باید کرد: شکافتن و بیرون آوردن با 
کیسه‌ای که آن را کیس السلعه گویند, يا به ادویه معقنه ریش گردانیدن. 
صفت آن: آهک در آب نارسیده چهار جزو, زرنیجخ دو جزور توبال مس سه 
جزو, نطرون 7362] دو جزو مجموع نرم سوده به روغن گل سرشته, طلا 
کنند؛ و نف اه آووه فحالم و مه ملد قق کرو وفع آن کر 


بیرون کردن نباشد و[7363] غدد را به دیاخلیون ضماد کنند و بر بالای ان 
پاره‌ای سرب نهاده. محکم ببندند. 


فضل یار حفت فر داغ )اتب و واه ااست 


اک با رن موی فیز دوهی ی فک تب . بفتده 21 آلحته. وال را 
بلغم. علاجش تنقیه بلغم به قی به تخم ترب و شبت و عسل و اسهال به 
فیقرای مقوّی به غاریقون و بعد از تنقیه موضع را به خرفه درشت بمالند و 
و[7365] قرص بنفشه و مطبوخ هلیله, پس سرکه و روغن گل بمالند. پس 
به فندق با پوست سوخته, به سرکه کهنه سرشته طلا کنند؛ و از سودا 
می‌باشد. علامتش کمودت و خشکی ۱ 
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و درشتی موضع و علامات سودا. علاجش اسهال به حب افتیمون و معجون 
و ای ها ار 
و سم بز را بسوزانند و با بیخ نی خشک کرده و سوده طلا کنند و روغن 
علامات غلبه خون. علاجش فصد کردن و اطلیه مذکوره به کار می‌دارند. 
سم خر اهلی و وحشی سوخته, خاکستر آن را به روغن کنجد سرشته و اگر 
زیت بود, بهتر طلا کنند و خاکستر سیاه‌دانه و خاکستر قیصوم طلا کردن در 
همه اقسام موی بروياند. 


فصل پانزدهم: در کلف و نمش و برش و خیلان 


کلف خدوت کمودت بو در رو و تغیر رنگ آن آتدکین به سیاهی آمیخته ببة 
و ی 
از کلف رنگین‌تر بود و سرخی در او بیشتر. برش نقطه‌های سیاه بود و گاه 
6 به سرخی و کمودت مایل بود. بیشتر در رو واقع شود؛ و خیلان مثل 
اين آثار بود. لیکن مرتفع باشد از سطح بدن و آنچه با طفل مولود بود دفع 
نتوان کرد و انچه حادث شده باشد. علاج فصد کردن و اسهال خلط 
سوداوی, پس طلا کردن به تخم خربزه و تخم ترب و قسط و ایرسا و 
خردل و ترمس کوفته و بيخته به گلاب و سرکه سرشته؛ ان 
در زنند و به سرکه و گلاب 7367] بشویند و به ادویه مذکوره طلا کنند. 


فصل شانزدهم: در صنان و امثال آن 


تغیر رایحه 7368] و نتن ابطین 7369] و زیر پستان و میان انگشتان پای 
و پوست سر و عروق ۳ 

گنجینه بهارستان (زيدة قوانین وت فی جمیع الأمراض)؛ ِِ ص: 01 
ی و گلاب | از 
این ادویه زروری ۳۱1" سازند: توتیاء مرداسنگ, گل سرج؛ ب گل ارمنی؛ 
پوست انار نرم سوده به س رکه تر گردانند و خشک کنند و به کار می‌دارند 
و جخهت سر هم مناسب باشد و اگر سر پیران و کودکان بود با آن ادویه 
پوست درخت ناژو[7372] و جوز السرو سوخته, ضمٌ کنند. 


فصل هفدهم: در بهق سفید و سیاه 


اما فتشنده شقضی هدند کف. ‏ 7.7 سشت: ار برص بود ضعیف‌تر و قوّت 
دافعه عضو قوی‌تر و بعضی گفته‌اند رطوبتی محرّق بود که به احراق مثل 
خاکستر شده باشد و با خون به رگها درآید و از فهات شعب آن 7374] 
بیزفن آید و متبسط کردد.در بوست و متقشر می‌کردد تا فاده ان فاتی 
شود. علامتش سفیدی 7375 که بسیار سفید نبود. بل نزدیک بود به رنگ 
پوست بدن و در پوست فرو نرفته باشد و املس نبود و مویی که از انجا 
برامده بود. سیاه بود. 

علاجش اسهال به فیقرا به تخم حنظل و تربد و غاریقون و از لبنیات اجتناب 
نمودن و بر گلنگبین و اطریفل کبیر مداومت نمایند و از اين ادویه طلا کنند: 
ترمس, پوست بیخ کبر, شیطرح 7376], عاقرقرحا, تخم ترب, کندش, 
سپندان کوفته و بيخته به سرکه در افتاب طلا کنند؛ اما سیاه. تغیر پوست 
عضو است به سیاهی. سبب آن مخالطه ۳۱77 سودا با خون باشد. 
علامنش خفن دشت: خر آن مالتد شنوسته: از ان ریخته ننود و خوضع رون خ 
بماند. علاجش ۱ 
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فصد و اسهال سودا و حمامهای مرطب و ترطیب مزاج به اغذیه و اشربه و 
طلا کردن به ادویه‌ای که ذکر شد؛ و نوعی از بهق اسود بود که برص اسود 
گویند و آن درشتی قوی باشد با خاریدن و تقشری مثل فلوس سمک. 
علاجش علاج بهق سیاه با زیادتی اسهال و ترطیب 17378 مزاج. 


فصل هیجدهم: در برص 


سفیدی‌ای بود که در بعضی اعضا پیدا شود تا تمام اعضا سفید گردد و یک 
رنگ شود.[7379] سبب آن ضعف مفغیّره است به واسطه غلبه بلغم بر آن 
خونی که غذای آن عضو شود یا به واسطه سوء مزاج عضو از برودت و 
رطوبت و حدوت طبیعی صدفی در او و اگرچه آن خون که غذای او 
می‌گردد نیکو بود و از بلغمیّه خالی؛ و گاه بود که در موضع حجامت يا شبه 
آن برص حادث گردد به واسطه ضعف عضو به جراحت. علامت برص 
سپیدی 7380] بژاق و املس و در پوست فرو رفته و سفیدی موی آن 
موضع و نازل بودن پوست آن و اگر انگشت بدو فرو برند از موضع دیگر 
که هم انگشت فرو برند[ 381 7] بیشتر در گو افتد و چون سوزن در او 
زنند, خون برنياید. علاجش, , هر‌چند این مرض را گفته‌اند که 92 ۱۳ «هو 
داء عیاء عسر البرء لا یکاد یبرء»؛ یعنی مرضی است که اطبا را مانده 
گرداند و نزدیک نیست که نیک شود. اما چون امکان صلاح دارد, متعژض 
علاج شده‌اند به استفراغ بلغم غلیظ و تبدیل مزاج به معاجین گرم و تریاق 
و مثرودیطوس 7383] و طلا کردن به این ادویه: نفط سفید., زفت. خردل 
سرح» خربق, مویزج. کندش, شونیز[7384], , نوره زرنیخ 

کون بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الاضز اهنت ): ج1, ص. : 463 
سرخ, بوره پیاز عنصل, شیطرح. عاقرقرحا, شونیز. پوست بیخ کبر و 
ذراریج و سرکه یک درم اطریلال 7385] با دانگی عاقرقرحا بسایند و به 
عسل سرشته, بدهند[7386] و یک دو ساعت در آفتاب نشانند, چندان که 
عرق کند. باشد[7387] که همان زمان یا روزی دگر آبله زند و زرداب 


باب سیزدهم در سقطه و ضربه و ردادی و مجبری و سوختگی اعضا و فساد اطراف به سرما و 
جراحات 


اشاره 


فصل اول: در سقطه و ضربه و مضروب به چوب و تازیانه 


اگر کسی از بلندی بیفتد يا چیزی مثل دیوار بر وی افتد یا ضربه‌ای بر وی 
زنند یا سر بشکند, علاح مشترک میان 7389] این مجموع فصد و حجامت 
کردن ی 9 مخالف, اگر نیز در بدن غلبه خون مگر در آن 
۱ 7 او 
به عرق کاسنی و روغن بادام و قند و[7391] بر آن عضو از این ادویه 
ضماد نهند: گل ارمنی سه درم. برگ سرو و گل سرخ از هریک 7392] پنج 
درم صبر ده درم, ماش بیست درم 
کته بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی وت ادا ج1, ص. : 464 
به آب برگ مورد سرشته, ضماد کنند و اگر حرارت پیدا شود, به عدس ده 
درم گل ارمنی و فوفل و صندل از هریک دو درم طلا کنند. غذا ماش و 
برنج به شیره بادام یا زرده نیم‌برشت و اگر مومیایی خالص میشر گردد به 
غایت نیکو بود, یک قیراط بدهند. پیش بعضی یک درم بیست قیراط بود و 
پیش بعضی بیست و چهار؛ و از اين طبیخ 7393] دادن مناسب است: 
راوند نیم درم, روناس یک درم, سگنگور ان گاوزبان و مثل آن 
بجوشانند و به قند شیرین کرده, بدهند؛ و اگر سقطه و ضربه بر سر واقع 
شود. ماش و عدس مقشّر و گلنار کوفته به روغن گل و گلاب طلا کنند و 
اگر بر سینه و شکم واقع گردد و نفث الدّم, یعنی خون برآمدن حادث گردد., 
فرص کهربا یا گل ارمنی و دم الاخوین در نقیع 7394] عدس بدهند؛ و اگر 
کسی را به چوب و تازیانه و مثل ان زده باشند, بهترین چیزی پوست 
گوسفند بود که در حال از گوسفند جدا کنند و بر موضع 17395 ضرب 
پوشند و تا دیگر روز برندارند و اگر قدری خاکستر بر آنجا پاشند پس 
پوست بر روی آن پوشند, بهتر بود و از مرداسنگ و اسفیداج و موم و 
رح کل مهم سا هه بسا ند 


فصل دویم: در خلع و کسر 


خلع 6 بیرون آمدن زیادتی 7397] استخوان بود تمام از مفغاکی و 
گوی که در استخوان دیگر باشد که میان هر دو اتصال مفصلی بدان بود و 
وثء اندکی بیرون آمدن بود, نه تمام و وهن که وهی نیز گویند, درد و 
کوفتگی بود که به استخوان و آنچه به کرد آن درآمده است: رسد. علامت 
انخلاع ظاهر شود از تغیر شکل عضو و عدم قدرت بر جمیع حرکات آن 
عضو و از مقایسه 7398]؛ چنانچه دست علیل با دست صحیح مقایسه 
9 نکنند؛ لکن خلع پازو و مفصل ورک را دشوار توان دانست؛ زیرا که 
سر عضد هرگاه که متخلّع گردد. در بغل افتد. پس ظاهر نبود و سر سرون 
در اربیه با ناحیه ورک افتد و اینجا گوشت بسیار , 
گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الامراض), ج1, ص: 465 
بود, پس ظاهر نباشد؛ و علامت لازم بازو نتوی مستدیر است که در زير 
بغل پیدا اید و ممکن نبود رسانیدن این دست به دندانه‌های پهلو و علامت 
سرون 7400] درازتر شدن این پا بود از دیگر پای, اگر به جانب پیش 
افتاده باشد و ظهور ورمی در اربیّه و عدم قدرت بر آن که پای را در گوشه 
ران خم تواند کرد پا کوتاه‌تر[ 7401 ] بودن این پای از پای دیگر, اگر به 
جانب پس افتاده باشد و در گو افتادن اربیه و کاسه شدن آن؛ و علامت 
وتء آن باشد که در مفاصل اندکی تقعیری و نتوی از جانبی دیگر پیدا شود 
وسقضی حر کات هک مود کر هه میم ظر کات بف همه خارت. مک 
بود. علاج خلع را به مد و ردذ[7402] به رفق 7403] به شکل طبیعی 
امن و از این ادویه طلا سازند: ماش ده درم 04 کل از یه 2 
مکی, گل خطمی 7405] سفید, گل سرخ از هریک 7406] سه درم. برگ 
مورد پنج درم نرم کوفته, به سفیده تخم مرغ سرشته, به کار دارند, و وثء 
است. عضو را راست و استخوان را به رفق مساوی گردانند. و گاه 
می‌باشد که بعضی 7407] از پاره‌های استخوان که صلاح آن امید نتوان 
داشت. بیرون باید کرد و عضو را بباید بست به رباط و رفاده معتدل در 
سستی و محکمی و ابتدای بستن از موضع شکسته باید کرد متوجه به 
جانب بالای آن و موضع کسر را محکم بپیچد, پس به رفاده‌ای دیگر هم از 
موضع کسر ابتدا کنند و بعد از سه چهار گرد متوجه زیر آن شوند و در هر 
دو پیچیدن در ابتدا محکم بییچند و چندان که می‌پیچند اندکی به سستی 
فیل. کنناه یمن آدویه:خبایر طلا کنند و بیندند .و بعد از آن فضذ کنند وتلیین 
طبیعت 7408] و تا سه 7409] روز نگشایند. مگر آنکه دردی قوی حادث 


شود و ما دون رباط سرخ گردد, پس بباید گشاد و سست‌تر بست و اگر 
خاریدنی قوی عارض گردد که تحقل نتواند کرد بگشایند و قدری آب گرم 
نك« ریزند تا خاریدن ساکن گردد و یک زمان استراحت نموده, باز ببندند 


گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الأمراض), 17 ص : 466 
رفاده‌ها را به گلاب و روغن گل و اندکی سرکه تر گردانند و 0 چند روز 
بگذرد و ورم نکند و حرارتی در عضو نباشد, رباط را محکم‌تر از آنکه اوّل 
بسته باشند, ببندند و نگشایند, الا در هر[7410] چهار پنج روز يا زیاده. و 
ار ی مات و ای ها ان 
مثل کلّه و پاچه و هریسه و مرغانه و برنج و بطون بقر و جلود برّه و بزغاله 
و در ِ امر[7411] و وقت انعقاد و شبز[7412], رباط را اندکی 
سست‌تر گردانند و علامت بدو انعقاد و شبز[7413] پیدا شدن خون است 
بر رفاید و رباطات. چه این دلیل ارسال طبیعت است ماذه جیده 7414 را 
بدانجا, پس از مسام ترشح 7415] نموده و باید که قبل از اشتداد و تصلب 
عضو را تحریک قوی نکنند و اگر با کسر جراحتی بود, ابتدای بستن یک 
عصابه از لب بالای آن کنند[7416] و دیگری از لب زیرین و دهن آن را 
گشاده بگذارند[ 7417] و قدری پنبه بر آنجا نهند و چون زرداب کم گردد و 
از ورم ایمن گردند, مرهم رویاننده بنهند و اگر خون می‌رود و نمی‌ایستد از 
صبر و کندر و مر و دم الاخوین زروری 7418] ساخته بر آنجا ریزند تا خون 
باز ایستد. 


فصل سیم: در بیرون آوردن خار و پیکان 


پیکان را به انبر بیرون آرند و موضع آن را به تمر و کندر پر کنند؛ اما خار و 
آنچه مثل آن بود, بیخ نی يا شیلم را بکوبند و ضماد کنند[7419]. شیلم 
تلخه است که در میان گندم می‌باشد و اگر از اين قوی‌تر خواهند, بگیرند 
پیاز, نرگس, اشق, زراوند, زفت, , علک البطم ۳۱/0 کوفته و به عسل 
سرشته. ضماد کنند. دیگری: بیازه تور کنر آرد شیلم به عسل سر شته. 
کتخرزه بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الأمراض), 1 2 ص. : 467 


سیب آ توجه حرارت و خون و بخارات گرم است بدانجا و محتفن و 
محتبس شدن در آنجا, پنس آن.عضو را بسوزد و متعفن گرداند. علاجش اگر 
آماس نکرده بود[7422] و فاسد نشده, لکن ابتدا کرده که سبز شود به 
روغن زیت و روعن زنبق بسیار بمالند و اگر آماس کند در آبی نهند که در 
او کر و و کتان؛ 
مجموع يا بعضی, جوشیده بود و چون بیرون آرند روغنهای مذکور بمالند و 
اگر سبز یا سیاه شده باشد نیشها در زنند و نیش را نیک فرو برند و در آب 
گرم نهند, پس به گل ارمنی به آب و سرکه به هم سوده, طلا کنند و بعد از 
دو سه 7423] تتبا کت به: ستز که و ات نیم گرم بشویند يا شراب نیم گرم و 
اگر وقتی رسد که ابتدای تعقن کرده باشد, چفندر و کرنب را بیزند و به 
روغن گوسفند یا گاو بکوبند که 7424] مثل مرهمی شود و بر آنجا می‌نهند 
تا آنچه متعفن و سبز و سیاه بود[7425] بیفتد. پس به علاج قرحه علاج 
کنند. 


فصل پنجم: در سوختگی آتش و روغن و آب گرم 


آنا سوختن آتتن: اگر آبله نزند طلاهای خنک مثل صندل و خرفه و برگ بید 
و پوست غلیظ درخت بید کهنه بر آب سوده, طلا کنند يا به گل ارمنی و 
سرکه و آب؛ و اگر آبله زند و عظیم بود, فصد کنند و تلطیف تدبیر و به 
مرهم اسفیداج طلا کنند[7426] اب ۳ 
صفت آن: بگیرند آهک در آب نارسیده و هفت پار بشویند و خن 
کنندا 47427 جنانجه بر ضر شستی یک ساغت: در ات بکدارتدا8 7۸2 و 
چهار جزو از اين و شش جزو روغن گل و دو جزو موم و یک جزو سفیده 
ترتیب کرده, به کار دارند؛ اما 

کته بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی کت الافراض از 17 ص : 468 
سوخته به ۲74209 روغن را به مثل آنچه گذشت معالجه کرد و آنچه 
مخصوص است به اين. سفیده تخم مرخ و اسفیداج و زیت بود, ترکیب 
کنند؛ و اما سوخته به آب گرم پیش از آنکه آبله زند, آب انار بر آنجا ریزند 
خرقه‌های خنک_ بر او نهند و خاکستر موی آدمی به زرده تخم مرغ زده, طلا 
کنند؛ و اگر از آفتاب پوست ۱/0 بسوزد» مرهم کافوری طلا کنند. و اگر 
مر یاس را را رات 0 
با[7431] سفیده تخم مرغ طلا کنند, از آفتاب سار نشود. 


فصل ششم: در جراحات 


اگر جراحات خرد بود و تازه و از عوارض دیگر سالم و لبهاش هموار بود, 
چنان بود که در بستن 2 تا قعر ان تمام بر هم می‌نشیند [ 7433 ], بر 
هر جانبی رفاده نهند و به رباطی دو سر ببندند, چنانچه لبهای آن درست بر 
هم نشیند[ 434 7] و چیزی در اندرون نرود از موی و غیر آن, و اگر تازه 
رو رای ها رو آن را 
بخراشند تا خون آلوده گردد, پس ببندند؛ و اگر جراحت عظیم و غایر بود. از 
اين ادوبه زروری ساخته, بر آنجا ریزند. : صبر, مر کندر, خون سیاوشان, و 
بر حوالی آن صندل و فوفل و آب گشنیز و کاسنی و خرفه 7435] طلا کنند 
و اگر حال اقتضا نماید. فصد کنند؛ و اگر لبهای آن به هم نرسد بدوزند و 
اگر غور داشته باشد و از او چیزی گوشت افتاده بود[7436] و تا قعر 
اجزای آن بر هم نمی‌نشیند و در میان فضایی داشته باشد که در او رطوبت 
و وسخ جمع خواهد شد؛ پس به ادویه‌ای که تخفیف 7 ۳۱ رطوبت و جلای 
وسخ تواند کرد, احتیاج باشد, مثل این مرکب: کندر, صبر,. زراوند, ایرسا, 
توتیاء اقلیما, نقره مجموع نرم کوفته, بر انجا ریزند و ببندند و باید که بستن 
غور آن محکم‌تر و لبش سست‌تر بود و عضو را بر 
گنجینه بهارستان (زبدة قدانن الملام فن خیم ال )۱ 1 ص : 469 
ها ره 
کهنه بر می‌کنند تا پاک هی گرداتدر پبس مرهمی از این ادویه ساخته: 
مرداسنگ, انزروت, دم الاخوین, زفت. گل ارمنی. روغن گل و موم و اگر 
به جای موم, روغن مغز ساق گاو کنند انسب بود و چون گوشت نو برآورد 
به ادویه مدمل اه و مازو 
و گلنار و زردچوبه و صبر و اگر با جراحت 7438] اعراض دیگر بود, مثل 
ورم و کسر عظم و قطع عرقی و عصبی و فساد گوشت و شدّت درد و 
مزاج و اقلای بون ول به کدییی این اعران افتمال تباید یدیل 
مزاج و استفراغ مواد و تسکین درد و بیرون کردن 7439] گوشت فاسد و 
علاج جراحت عصب و قطع امدن خون و جبر کسر عظم و تدبیر ورم؛ امّا 
جراحت عصب را چندان بگذارند که از آماس کردن آن ایمن شوند, چه از 
آماس آن خوف تشنج است و7440 ] وصول ضرر آن به دماغ 1 7 و از 
آب و هوای سرد نگاه دارند و اگر آماس کند به آرد جو و آرد باقلی و کتان 
و روغن زیت ضماد کنند و اگر تشتّح عارض شود آن عصب را که تمدّد 
ی هک رو رام 
بنفشه و پیه بط و مرغ می‌مالند؛ و اگر با جراحت استخوان شکسته بود 


ضماد جبر باید نهاد و اگر در او شظایای عظمی پیدا شده باشد به زراوند 
مدحرح ضماد کنند تا بیرون اید. پس به کندر و مر به عسل سرشته. ضماد 
کنند[7442] و اگر استخوان فاسد شده باشد و این به فساد گوشت معلوم 
رود گوشت فاسد را به مرهم زنجار دفع کنند[7443] و استخوان را 
بتراشند و اگر جراحت بر شکم بود و روده و ثرب بیرون اس 
فرستند و شکم را بدوزند و اگر روده‌ها آمانن کرده بود:ع :به. انذرون 
نمی‌رود, به شراب کیک ان برود, پس دستها و پای‌های 
علیل را گرفته, ان بردارند تا پشت او منحدب گردد و روده به اندرون 
زود و اگر بدین عمل نیز به اندرون ترود, دهن جراحت را به آن مقدار که 
روده ۸۵ | ., به اندرون تواند رفت 445 ], گشاده‌تر گردانند و اگر وقتی 
فرا رسد که 

گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع ا امدآ ج1, ص. : 470 
تر یر مشاه دی وی ان معوار را کهدمتفیر دم سوند هرز 
بزرگی که در او بود به ریسمانی باریک ببندند و به اندرون فرستند و غایت 
رفق و احتیاط رعایت کنند. 


باب چهاردهم در طرد و راندن هوامٌ از خانه و مسکن و تدبیر گزیدن آنها و سباع و دفع سموم و وبا 


اشاره 


فصل اوّل: در طرد هوام 


گربه و لقلق و طاووس و خارپشت و ابن عرس و گوزن در خانه که بود 
هوام از آنجا بگریزند و اگر ظاهر شود بکشند و بعضی گفته‌اند که مار به 
نزدیک پوست پلنگ نرود و اگر ریسمانی را ؛ به قطران 6 و حلتیث 
7 آوده کنند و گرد خوابگاه گردانند, قذام در نیاید و تبخیر به 
شاخه‌های درخت انار و بیخ آن و تبخیر فنجنگشت و در جامه خواب نهادن 
آن همین عمل کند, و از چیزهایی که مار بگریزد تبخیر پشم 7448] بز 
کوهی بود شا ورن و موی آدمی و برنجاسف و گوگرد و خردل اگر بر 
مسکن مار نهند بگریزد. طرد عقارب از تبخیر به عقرب با گوگرد یا زرنیخ یا 
سم خر يا پیه بز یا روغن گاو از بادروج و ترب و برگ آن بگریزد. طرد 
براغیث, حنظل يا خرنوب در آب بجوشانند و آن آب در خانه پراکنند[ 7449] 
و اگر چوبی را به پیه خارپشت آلوده کنند کیک بر آنجا جمع شود. طرد بق. 
174501 دود کاه يا سرگین گاو یا سیاه‌دانه یا چوب ناژو يا برگ سرو و 
جوزان و اگر روعر را به روغن چرب کنند کمتر ضرر رساند. طرد 
زتابیر74511] بخار گوگرد و سیر. طرد فار و موش, موش نر را اگر 
گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاح فی جمیع الأمراض)؛ ح4, ص: : 471 
پوست باز کنند يا دم ببرند یا خصی کنند باقی موشها بگریزند. طرد سام 
ابرص, در خانه‌ای که زعفران بود درنياید. 


فصل دویم: در کیدزن مار 


در لدغ و نهش 7452] حیات,[7453] اوّل بالای آن را محکم ببندند و به 
محجمه بسیار و پیاپی بزنند و اگر محجمه حاضر نبود کسی را گویند که 
گرسنه باشد[7454] و دندانهای او معیوب نبود که دهن بشوید و چرب کند 
و بمزد و اب دهن بیندازد و بسیار بمزد؛ و در نهش 7455] جمیع هوام اوّل 
این عمل باید کرد و اگر از جنس مارهای قوی بود فی الحال عضو را ببرند 
و اگر بریدن آن ممکن نبود. گوشت آن موضع را بردارند تا استخوان و اگر 
میسر نشود موضع را بیشتر بشکافند و دهن زخم را گشاده گردانند و بعد 
از امتصاص و مزیدن بسیار به 7456 ِِِ پا دهن» از این ادویه ضماد 
کنند: زفت.: , رطب, , فرفیون: جاو شیر, قنه 7 ۳7 و اگر اینها حاضر نبود, 
سرگین کبوتر و فوتنج و خاکستر چوب 7458] انگور و اگر تریاق فاروق 
جهت این میشر گردد در ال مفید بود و در آخر فایده ندهد و مقدار شربت 
تریاق جهت این یک مثقال بود و خوردن مخلصه یک منقال. دفع جمیع 
زهرها و[7459] گزندگی‌ها کند و گفته‌اند که «التّوم و الشراب» یعنی 
«عن کل علاج 7460] کذلک الشراب بالبصل و الکراث» تا به چیزی دیگر 
ان جز به 7461] حکم «الطرورات تبیح المحظورات»[7462] عمل نمودن 
فایده ندیده‌اند؛ مصراع 7463]: ۱ 
گنجینه بهارستان (زبدة قوانین العلاج فی جمیع الامراض), ج1, ص: 472 


درمانده دست می‌زند در دم مار 


و اصل حشیش در نواحی استر آباد به ماردارو مشهور شده و منفعت آن در 
این باب به تواتر رسیده. 


فصل سیم: در گزیدن عقرب 7464] 


بعد از بستن بالای آن و امتصاص نمودن به دهان, چنانچه در فصل مقدم 
5 مذکور شد. به آپ گرم و خرفه گرم تکمید کنند و بادروج کوفته و 
گرم کرده, ضماد کنند و خوردن آن نیز مفید باشد. عقرب را بشکافند و 
ضماد کنند[7466] و از مفتحات. خاضّه کرفس در مواضعی که عقرب 
بسیار بود واجب بود اجتتاب کردن و بادروج ضد کرفس است. 


فصل چهارم: در گزیدن رتیلا و عظایه و سام ابرص 


اما رتیلا که به پارسی دلمک گویند. بهترین علاج آن شیر دادن و قی 
فرمودن است و مع هذا در کتب طبی مذکور نشده؛ اما عظایه بعنی 
کرباسو که به شکل مار است و آنچه از این جنس در صحرا روی به آفتاب 
می‌ایستد حربا گویند. هرکدام از اینها که بگزد دنداتهای او ذر آنجا بمانده 
بدان .فاسطه درد کند. خدییر بیرفن, اوردن ان انبتت که به خا کر خوب 
انگور و انجیر و روغن زیت يا کنجد طلا کنند يا فیله بر آنجا می‌کشند تا در 
آن آویزد پس به خاکستر و روغن مذکور ضماد کنند و اگر درد ساکن نگردد 
بسیار بمزند و در آب گرم که در وی سبوس جوشیده بود, بنهند؛ اما سام 
ابرص یعنی کرباسو که در خرابه‌ها می‌باشد و نقطه‌های سیاه بر وی است, 
او نیز دندانها بگذارد و اد کزیژن اه نب مطیقه و در هیان ان لرز. ‏ 
اک مار بود, عارض شود. بسیار بود که به افراط درد 
ِِ گرداند و موضع نهش سبز شود و زرداب و رطوبات فاسده سیلان 
پس به طریقی که گذشت دندانها بیرون آورند و قدری. پشم را پاره‌های 
7 خرد ساخته به ۱ 
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اسبغول در آبی که در او صمغ عربی 8 حل کرده باشند, بزنند و 
ضماد کنند و یک روز بگذارند. پس به رفق بازکشند تا دندانها بیرون آید و 
علامت بیرون آمدن آن زوال تب و سبزی موضع و سیلان زرداب بود. پس 
بعد از اين به بعضی آنچه در گزیدن مار گذشت. عمل نمایند.[7469] 


فصل پنجم: در غض کلب 


9 و 
را از آن کلب نام نهاده‌اند که در سگ بیشتر واقع می‌شود و آن حیوان را 
که ان خال نود کلب کوینی علامت ی «نوانه شرخی عم وان از 
دهن بیرون افکندن و کف و: لغاب از ذهتشن بضیار آهدن ه شتر را به. زر مین 
نزدیک گرداند و دم را در میان هر دو پای در زمین می‌کشد و در رفتن مثل 
فتنتان. بو اکر کرسته باشة نخفرد و احر کشته. باشد. از آب فرزشد و 
نیاشامد و به هرچه رسد حمله کند و آواز نکند و ای ۱۳ وان کند 
۱ ۳۱ 2 ۱۳۳ 
به حرکت دم و غیره, چنانچه رسم کلاب بود و این صفات بر تقدیر استحکام 
کلب بود و قبل از استحکام بعضی بود و بعضی نبود و مغضوض و گزیده 
کلب را بعد از هفته‌ای يا دو هفته تا چهل روز و گاه بود که تا شش ماه در 
قاخیر افتد به کستب ۱7۹/2 فلت و کرت رطتت ده فرته نع جاح 
شخص از سوداویبه حالتی مالیخولیا از دوست داشتن_ تنهایی و دشمن 
داشتن روشنی و ترسیدن از هرچه ببیند و در خیال او سگ نمودن و از آب 
و رطوبات ترسد یا ان را نجس و پلید شمرد و بدین سبب از شرب بازماند 
و هر[7473] گاه بدین مرتبه رسد, امید صحّت اندکی ماند, خاضٌّه اگر روی 
خود در آیینه تشناسد و سکی مخیل او کردد و ذر این خن طمع از سلامت 
او منقطع باید ساخت ‏ 

و گاه بود که آواز 7( بود 0 ۳9 بگزد او 
را : نیز این حالات عارض شود و همچنین بود هرکه پس‌خورده آب و طعام او 
تناول نماید و گاه بود که در میان بول مغضوض اشیای لحمیّه مثل کلاب 
پیدا آید: و اگر مشتبه گردد که کلبی که گرفته کلب است يا غیر آن, پاره 
مرا هی را وا بسن ۱ آلودی گردانتد و بیتشن: سکی 
اندازند, اگر بخورد سگ دیوانه نبود یا قدری مغز جوز یک شب بر سر زخم 
بندند و در صباح پیش مرع اندازند, اگر نخورد يا خورد و بمیرد دیوانه بود. 
علاجش موضع گرفته را کشاده گردانند و به محجمه مصٌ بسیار فرمایند, 
پس سیر کوفته با سرکه و روغن گوسفند جمع کرده, ضماد کنند یا جاو شیر 
به سرکه 7474] سوده و با زفت گداخته. خلط کرده با سیر و پیاز و نمک 
کوفته, با خاکستر چوب رز ضمّ کرده, تا سه روز اين تدبیرات مفید بود. امّا 
بعد از آن در گشاده گردانیدن دهن جراحت فایده نبود. لیکن سعی نمایند 


که تا چهل روز مندمل نشود و هرگاه ببینند که اثر اندمال پیدا شود به 
سودا اشتغال باید نمود و دوای ذراریح 7475] و دوای سرطان بدهند. 
صفت دوای ذراریح: بگیرند ذراریح 7476] فربه بزرگ و سرها و بالها و 
پایها جدا کرده و انداخته. یی مثقال عدس مقشْر و یک مثقال زعفران و 
سنبل و قرنفل و دارچینی از هریک, یک دانگ نرم کوفته به آب خمیر کرده, 
قرص‌ها کنند و هر روز در صباح دو دانگ به آب نیم‌گرم می‌دهند و اگر در 
مثانه دردی پیدا شود, طبیخ عدس و روغن بادام یا روغن گاو دهند و هر روز 
که دواء الذراریح 7 دهند در ام برند ووز آیزن» تشانتد-تا .در آبزن 
بول کند و از سرما نگاه دارند. غذا مرغ فربه و ماش و رشته و شراب 
دادن. کر نوعی دیگر: بگیرند ذراریح و بعد از اسقاط اطراف چنانچه 
گفته شد, یک شبانه روز در دوغ نهند, پس دوغ را بریزند و دوغ تازه درکنند 
و بعد از یک شبانه روز بریزند و یک بار دیگر چنین کنند. پس ذراریج را در 
سایه خشک گردانند و با 
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دو هم‌سنگ آن عدس مقشْر بسایند و قرص‌ها کنند. خوردنی ده ذانی: ته ات 
گرم می‌دهند و به قانون مذکور عمل می‌کنند. صفت دواء ال ان : 
بگیرند سرطان نهری ماده و علامت ماده آن بود که جوالدوز بدو فرو برند, 
از او[7476] آبی سفید بیرون آید؛ و همه اطراف او بیندازند و به خاکستر 
و نمک پاک بشویند و بعد از آن به آب خالص بشویند و خشک گردانیده, در 
کوزه نهند و سر آن محکم گردانند و یک شب در تنوری که نان پخته باشند 
بنهند. پس ده جزو از اين و جنطیانا[ 7479 پنج جزو و کندر یک جزو نرم 
سوده, در صباح و شام هربار مقدار دو درم به آب سرد می‌دهند و جالینوس 
اورده که هرکس از این دارو خورد از ترسیدن از اب ایمن شود و جگر آن 
سگ خوردن از فزع از [7480] آب نیز ایمن گرداند؛ و گفته‌اند که چهل 
کس را سگ دیوانه گرفت. بعضی از ایشان جگر خوردند و سالم ماندند و 
بعضی استنکاف نمودند و استعمال دوای جالینوس و انواع تدبیرات دیگر 
مفید نیفتاد و اگر فزع پیدا شود, تدبیر آن است که از موم و عقید 
سکر[7481] جوافها سازند و پرآب کرده, به بلع آن امر فرمایند, یا مشربه 
سازند سرتنگ و لوله ۱۳/12 دراز بر آنجا نشانند و سر لوله ۱7۱193 را در 
حلق نمتد تا اب نت خلق قرف ود و ات را نیت 


فصل ششم: در تدبیر وبا و تدبیر شرب سموم مجملا 


اما وباء «فاِنْ فرارا منه آأولی» و اگر میّسر نشود, تنقیه بدن کنند و تعدیل 
مزاج و ترک فواکه و شراب و ۳ از فواکه مثل به توان خورد. آنچه 
ممنوع است.؛ فواکه کثیر الژطوبة باشد, مثل خربزه لوسر مختفات 
و ترشیها اقتصار نمایند و خانه را به کافور و سعد و صندل و مشک و عود و 
عنبر و بید و گز و سیب و به و امرود و گلاب مطیّب 

گنجینه بهارستان (زيدة قوانین العلاح فی جمیع الاهد آض | ج1, ص. : 6 47 
و[7484] مرشش گردانند؛ اما ند بیر شرب سموم» قی کردن به آت گرم 
بسیار و روغن کنجد و زیت با طبیخ تخم انجره و مسکه و روغن گاو, و از 
اين و از طعام بسیار باید خورد که 7485] اگر زهر را به قی بیرون آرد 
فبهاء و الا کسر مضرّت آن کند, و از چیزهایی ِ که زهر را به قی بیرون آورد. 
این 7486] تریاق است: حب الغار دو مثقال. گل مختوم دو مثقال به زیت 
بسريیشند و خوردنی یک درم بدهند و بعضی گفته‌اند که 7487] جزوی دیک 
فی الحال قذف سم کند و بعد از آنکه در قی استقصار کرده باشند[7488] 
قدری شیر دهند و باز قی فرمایند و اگر در زیر شکم ضرری 7489] ادراک 
کند, حقنه کنند و اگر معلوم گردد که کدام زهر بوده, به آنچه مخصوص آن 
است معالجه کنند, چنانچه در مطوّلات مذکور است. 

قد فاز بتألیف هذه الکلمات و اتمامها الفقر الحقیر محشّد بن علاء الّین بن 
هبة الله السبزواری المدعو بغیاث المطبب فی اواسط[ 7490] ربیع الاول 
سنة احدی و سبعین و ثمان مائة هجرية, در بدو شروع در اين مختصر 
متصور [ 7491 ] و مطلوب ان بود که از طراز «خیر الکلام ما قل و دل» 
باشد و هر مرضی و مبحثی که بر صحیفه بیان به رقم ذکر و یراع بنان 
مرقوم و مرتسم گردد, هیچ 7492] قسم از اقسام آن در زاویه اهمال و 
نسیان؛ مهمل و منسی نماند و در معالجات ادویه و اشربه مسطور و 
مذکور گردد که وجدان ان در[7493] اکثر مواضع و بلدان ممکن و 
مستعملش از زلل و خسران امن باشد و بنابراین تصوّر تسمیه‌اش به زبدة 
قوانین العلاح مناسب نمود. پس چون اعژه و اصدقا به عژ ملاحظه و عپن 
الضا معزز و منور گردانند, معمول را مطابق مامول یابند؛ فمن الله 
العصمة و الثوفیق, وا خیل عقو. ۱ 

گنجینه بهارستان (زيبدة قوانین العلاح فی جمیع الامراض), ج1, ص: 477 
اغماض بر این ,اخفاق 7494] و انفاض, پوشیدن دریغ نفرمایند؛ و السْلام 
علی من انبع الهّدی 7495] و الحمد لله رب الثور و الثار مولی العطایا 


للأبرار و الفخار. 
کت رنه بهارستان (نصیحت نامه سلیمانی), ج1, ص: 79 





اشاره 


محمّد حکیم بن مبارک (از دانشوران سده دهم هجری) 
دکتر سید حسین رضوی برقعی 
گنجینه بهارستان (نصیحت نامه سلیمانی), ج1, ص: 481 


.. للا س‌ 
معقدمه مصحع 


دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی‌ارزدبه می بفروش دلق ما کز 
اين بهتر نمی‌ارزد 

حافضا شبرارش 

نف عاتی: حافقظ که نک فرافه مه کم ای اف کشا همه 
داشته‌های جهان برابری نمی‌کند. و ازاین‌رو نگهداشت نشندرستی تن و 
روان, از گذشته دور, ذهن فرزانگان و پزشکان کهن را به خود مشغول 
داشته بود پژوهشهای فراوان و ارزشمندی در این زمینه برای نسلهای بعد 
به جای گذاشتند. 

نوشتارهای بر جای مانده از پزشکی کهن, در چهارچوب پنج بخش بنیادین: 
بنیادها- کلیات دانش پزشکی- بیماریهای عام. بیماریهای خاص- بیماریهای 
نوک سر تا نوک پا- داروهای ساده و داروهای ترکیبی- قرابادین- آوتونت: 

یکی از بخشهای اصول پزشکی کهن «بهداشت» يا به تعبیر خود نویسندگان 
آن ور کار «حفظ الصته بااسیات. الشسته ده که از نردان. آن 
«نگهداشت تندرستی به کمک سببهای ششگانه» است. در این زمینه 
رساله‌های کوچک ۳ بزرگ فراوانی به زبان تازی و پارسی و سپس ترکی 
تکاشته شند. البته گاهی چون حفظ نندرستی را به شش عامل بنیادین 
بیرونی نسبت می‌دادند در نامگذاریهای برخی از این رساله‌ها به جای 
اصطلاح حفظ الصحْة از پس‌نامها و پیش‌نامهای همراه گروهی اصطلاحات 
از خانواده «اسباب سته» استفاده می‌کردند و برای نمونه ابو الفضل 
حبیش تفلیسی در سده ششم هجری کتابی با عنوان تقویم الصحة 
بااستاتب ایکا وی 
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از روزگار دیرین. پزشکان بزرگ چون بقراط بر و زکریای رازی و 
ای علن تا سره یال رسای سای فا ایب انم ات 
تجمنن کرده‌اند که.باه کرد خند نکته در اشعا پر آمون این بکارشها باسته 
است: 

1 همه آنچه نگاشته شده بوده است از دستبرد رخدادهای روز گار مصون 
نمانده و شاید شمار فراوانی نوشتار ارزشمند وجود داشته که اکنون هیچ 
آگاهیی از آنان در دست نیست. و حتی پس از فهرست‌نگاری کتابهای 
خطی بر جای مانده جهان, هم نشانی از انها به دست نخواهد امد و شاید 
حتی در ر فهرستهاي کهن و یا تاریخ‌نگاشتهای عمومی و پزشکی مثل عیون 
لنباء و طبقات الاأطیّاء اين ابی اصیبعه و تاریخ الحکماء قفطی و جز آن هم 
یاد نشده باشد. و نویسندگان نیک‌بخت‌تر, علی‌رغم بر جای نماندن دست 


توشتته‌هایشان؛ شاید تامی از انز آنها در این توشتار‌های: نز خا مانده دکر 
شده باشد. 
2 شاید حفظ الصحْة نگاشتهایی وجود داشته باشد که یا هنوز در 
کتابخانه‌های شخصی و خانوادگی باقی مانده و نمی‌توان به 0 به آنها 
دسترسی داشت پا اینکه در کتابخانه‌هایی وجود دارند که هبوز فهرست 
نشده‌اند. و به این سبب نمی‌توان پیرامون منحصر به فرد بودن پا نسخه 
افش نورق کتانشا فاطعایه اهار نار کرد 
3. فهرست‌نگاریهای انجام شده طی چند سده اخیر از سوی 
فهرست‌نگاران, کاری یک دست نبوده و هر فهرست‌نگار به ویژه در جهان 
سوم و از جمله ایرآن, به شکل سلیقه‌ای به این کار پرداخته و در این میان 
نامهای دلخواهی به یک رساله یگانه داده‌اند که گاه براساس محتویات کتاب 
است و گاه براساس اطلاعات نادرست دیگر فهرست نگاران. شوربختانه 
به دلیل تخصصی نشدن فهرست‌نگاری که یک فهرست‌نگار ناگزیر است 
کتابهای متفاوت یک کتابخانه در رشته‌های گوناگون را فهرست کند و افزون 
ند آن سر هایی که فاد تهای اه بانیم ارت مایا ی کشا 
پیشین و فروشندگان امروزین نسخه‌ها, کار را دشوارتر می‌کند و به 
پرا کی آکاهها کاشاسیعا تفای رای سس اه که 
تاکنون به عنوان کتابهای خطی در کتابخانه‌ها فهرست شده است:, در آینده 
تعداد عناوین قطعی آنها بی‌تردید کاهش خواهد یافت. از جمله در یک 
بروهن تتصصی: , دریافتم که گاه یک کتاب به هفده نام ضبط شده و به سه 
نویسنده نسبت داده شده است. 
رای ات اسر وه 
4 از انچه نید که اکتون در دسترس است چون براساس نسخه‌هایی نادیده 
است. خطاهای بسیاری دامن‌گیر دانش کتابشناسی می‌شود. به اين معنا 
که ار هر هه وهای کات ای نک کارا مساو 
منظر چشم کارشناسان متعددی دیده می‌شد اطلاعات داده شده از 
اطلاعات کنونی متفاوت‌تر بود. و اين موضوع در تدوین کارهایی چون 
فهرستواره کتابهای فارسی که استاد احمد منزوی به آن پرداخته‌اند خود را 
به روشنی نشان می د هد . 
پیرامون حفظ الصحْة نگاشتها در جلد پنجم فهرستواره کتابهای فارسی 
(صص 3412- 3422) حدود هفتاد 1 اله کوتاه و بلند با نامهای حفظ 
الصحة, حفظ البدن و حفظ صحّت ثبت شده که گاهی پس‌نامهایی هم به 
آن افزوده شده است. و محتملا کتابهایی نیز وجود دارد که به دلیل داشتن 
پیشنامهای دیگر در ات یاد نشده و شاید ی ‌ آنها در این مقوله 
در رفستان سال 1392 در 0 محلمن: و ی و با لطف 


استاد عبد الحسین حائثری- که خدایش تندرست و سرزنده و کامیاب داراد- 
نسخه‌ای را دیدم که حفظ الصحة نام داشت و نویسنده ابن مبارک یاد شده 
بود. و توضیحات بیشتر ایک در جلد نوزدهم هم 2 در شناسایی 
دیگر کتاب و شخصیت فا کمک زیادی نمی‌کند و نسخه‌ای 
دیگری که در فهرست به آن اشاره شده بعدا در حضور ایشان مشخص 
شتده ان تسه کناب دیحری است. ان پرشکی مازنور اس بان و نسخه 
دیگری با این مشخات نه تنها در مجلس, بلکه در کتابخانه‌های دیگر ایران 
نیز تبت نشده است. 
استاد عبد الحسین حائثری می‌نویسند: حفظ الصخة از محمّد حکیم بن 
0 2 2( 
لف. سر فصلها و عبا ت عربی شنگرف, صفحات 135, سطور 11 کاغذ 
7 شکری رنگ 
با تورق در متن درمي‌يابيم که کتاب برای سلیمان قانونی سلطان عثمانی 
(جلوس 6 . ق- 9 مه کی 4 . ق)( فرزند سلطان سلیم عثمانی 
(جلوس 918 - متوقی 926 ۰/ 1520 م) و نوه سلطان بایزید عثمانی 
(جلوس 6 ه. ق/ 1481 م- متوفی 918 0۰/ 1512 م) نگاشته شده 
است 
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نویسنده به هنگامی که پادشاه برای پرهیز از بت به وبای پدید آمده در 
استانبول- و به ۳ خود 9 اسطنبل- تنصمیم هی کیرد در 
فروردین‌ماه- برح حمل- به یلاق برود» از سلطان عد ی خواسته و به جای 
آن به بارش این رالم برد اخته است: و ماوقم: زا مولفت. چنین: مارد 
«چون آفتاب عالم‌تاب از تخت اسطنبول که در مقابل برج حمل است جهت 
تغییر و تبدیل هوای وبایی که به حسب اوضاع سمائی بود به بیلاق متوجّه 
کقات: و این بنده که به رسم خدمت طبابت در هر وقت ملازم رکاب 
همایون ی او و اجداد کرام او می‌بود, در این بیلاق ملازم رکاب 
ظفرمآب او نبود. زیرا که ذزه اگرچه ملازم آفتاب است. لیکن در وقت 
کدورت هوا تابان است, لاجرم کدورت هوا سب مفارقت این ذزه 
نی‌مقدار از ان افتاب عالی‌مفدار غالم دار کتت.. جهن خدمت رظییت 
لبیب, حفظ صحت و ازاله مرض بود و اشتغال به ال که حفظ صحت اولی 
و اهم و اقدم است, چه با وجود حفظ صحت. احتیاج به ازاله مرض بیست 
و حفظ صحت به اعلام طریق و قواعد حفظ آن میس است, در خاطر فاتر 
گذشت که قواعدی چند, که متضمّن 9« حفظ صحت در ایام وبا جهت 
نندکان غالی شان ملک آشیان فلک اشتان... 
پاری قلم و بیان به صورت تحریر و سمت تقریر درآورد تا عمل به 
قواعد موجب حفظ صحت ایشان گردد. چه خدمت طبیب. همین و 


چنین قواعد پرفواید است». 

4و8 است. بعلی پزشک سلطان سلیم پدر و سلطان بايزید نیای او. مولف؛ 
نگارشی روان دارد و آهوشمندی اش در ورای واژه‌های انرش به جشم 
متفر مقوهه :وا با آبای ان فران ه یامن ان (ع) سیر است 
آغاز می کند و ضمن ستایش خداوند با این آیات در عین حال به نوعی 
عظمت سلیمان پیامبر را یادآور می‌ شود که قطعا گوشه‌چشمی هم به 
تا نام مار شام نام شمان سین دافته استه که اسات داگر من 
پادشاه زمان می‌شده است. و یادکردهای درست و دقیق‌ اش در همه جای 
کتاب و از جمله در مقدمه, نشان دهنده اشنایی کامل و تسلط او بر دانش 
قرانی است. 

در طی سالهایی که نسخه‌های کتابهای پزشکی کهن را بازبینی کرده‌ام و با 
مقایسه: دیکر. حفظ الضکه نگاشتها» این توشنار از انکشت‌شمار آناری 
کته ار فان (تص اه انیا و2 

است و هم کشش‌های خاص خود را دارد که خواننده از خواندن آن کمتر 
احساس کنسنتکین خواهد کرد به ویژه آنکه بدانیم نویسنده, کتاب ر در 
قصایی فان اه و ساله‌ها ی معاصر امصر اتران فرص اراد 
بوده است. ضمنا علی‌رغم حجم اندکش, اطلاعات تاریخی و اجتماعی و 
مذهبی خوبی از روزگار خود به دست می‌دهد. 

از دیدگاه پیکربندی تالیف: فتن ان ضرفا خرابتدی سرهم‌بندی شده از چند 
کتاب پیشین يا هم‌زمان مشهور و نامشهور عصر موف نیست و در نگارش 
از خلاقیت خاضّی به چشم می‌خورد. در جای‌جای متن,؛ , پژوهشگر می‌تواند 
نکاه ی هلف را ال کین که هدن نی یه ی توا رکفت ابیت مار 
اروپاییان به شناخت میکروبهای بیماری‌زا و البته با عنوان «جن» موفق 
شده است. نویسنده جای‌جای به شاعران بزرگ به ویژه به شعر حافظ 
استناد می کند و از فردوسی و نظامی هم کمتر. و در میانه کتاب می‌توان 
رباعیهای فراوانی را دید که به مناسبت موضوع هر بخش و بحث یادآور 
مشود که علن الحصنای محتعل | را به جهت ارتام تنگاتنگ با بحثهای 
تخصصی وباشناسی, باید از او دانست که شاید پژوهشهای بعدی 
پژوهشگران. خلاف این نظر را ثابت کند ۳ ۲ 

نویسنده در نبرد فلسفه و دین, جانب ایین‌باوران را می‌گیرد و بخشی از 
فک بای با او دی اد ی بر ا ماد 
می‌نویسد: «و بر اهل هوش پوشیده نیست که گوش حکمای پيشینه, امثال 
این حکم و معارف نشنیده چه در کتب ایشان اثری از این معانی نیست. 
[7497] 
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اکن 

چه جای ارسطو که حکیم افلاطون‌دل کرده به تحصیل چنین حکمت, خون 
لیکن چکم محمّدی خاص از ماست‌ایشان همه هستند در این علم زبون» 

و البته گاهی در این کتأب: تعضب دیلی او کر نت می‌ شود برای مثال 
هنگام بحت درباره شراب, علی‌رغم اشاره به حرمت آن؛ به مزایای آن 
می‌پردازد و آداب «شادخواری» را نیز یاد می‌کند. از جمله در بخش 
بهداشت همبستری در زمان شیوع وبا, گرایش درونی خود را به انجام این 
عما و آشکار| و صادقانه چنین بیان هی کفد 

من گرچه نصیحت این‌چنین می‌گویم‌لیکن نتوانم که همین ره پویم 
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صد جان بکنم فدای آن مه در حمام‌گر در خلوت بیابم آن مه شویم 

او چون رساله‌ای را به پارسی نگاشته. باید او را ایرانی‌نژاد و 
ایران‌پروریده دانفتت که السه. ند مفتا ان روز گار. دانشمندی برجسته 
بوده که تا حد دریافت لقب حکیم پیش رفته است. او در بخشی از 
رساله‌ اش که به پرهیزانه غذایی بیماران وبایی می‌پردازد از خراسانیان ِ 
گیلانیان یاد می‌کند و می‌گوید: اش تمر هندی و قلیة آن و جمیع آشهایین که 
خراسانیان از آرد می‌سازند مثل بغراء و ماهیچه و رشته و غیرها خوب 
است. اگر قاتق آنها امثال این ترشی‌ها باشد ... و خشکه پلاو گیلانیان در 
زمان طاعون خوب است اگر با افشله‌ای باشد و افشله‌ای که از آب 
رس ی ی بر 

او به استناد آنچه در متن است. , باید اهل سئت پنداشته شود چون از 


اصطلاحات رایج آنان کمک گرفته و از اخمله هنگام باه کرد نام تخسفین 
پیشوای دوازده امامیان از او با عبارت «رضی الله عنه >> باد شون کند و البته 
از سه خلیفه اول یاد نمی‌کند. ولی شاید هم پزشکی است شیعه‌مذهب که 
به دلاپل اقتصادی پا سیاسی به دربار تصاینوه می‌رود و به اصطلاح «تقیه »> 
کرده است. 

نام کتاب چنانکه یاد شد, در فهرست مجلس و البته به پیروی از او در 
فهر ستواره کتابهای فارسی (ح ص ص‌ 02317 و کتابشناسی نسح خطی 
پزشکی ایرانر (ذیل شمارم. 1 ص 106) حفظ الصحة یاد شده, ولی 
موافه نظر دیگری دارد. 7 گرچه در آغاز به موضوع کتاب یعنی حفظ 
الصحة در ایام وبا می‌پردازد و همین شاید عامل اشتباه فهرست‌نویسان 
شده باشد, اما در بخش پایانی مقدمه چنین می‌گوید: «و جهت اظهار صدق 
این دعوی بر ضمیر منیر صفغار و کبار روز گار این نصیحت‌نامه سلیمانی 


نوشته شده جهت حفظ صحت در ایام وبا و فساد هوا تا اصحاب خبرت و 
ازیاب حکمت جون هر ردو تصیحت‌ناهه ,را در بوان. یکذیگر بة نظرر صحنح 
درآورند مرتبه مرب و مولف هریک بدانند ... اين زمان وقت شروع است 
به مقصود کتاب. بدان که این کتاب نصیحت‌نامه مشتمل است بر مقدمه‌ای 
و مقصودی و خاتمه‌ای». ۲ ۱ 
در تست ههام سا نها که کار و که خی ان ان 
یافت نشد 
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کت الخه شایدهم‌باشده سجو بت ان آکاهی بیافتم, این رشاله شیر آشرای 
کتاب تاریخ 9 . ق دارد و به قرینه نوشته کاتب که اک ان را سند 
بگیریم و در آینده با پژوهشهای کارشناسانه, جعلی بودن آن تشخیص داده 
نشود, این کتاب بو خط ری است که در شب سه شنبه ماه دی‌قعده 
«علی سم کاس خلت اد اس الت لد ال الکرمهد ان اریمح 
الحکیم ... فی سن عام تسع و عشرین و تسعمائه» نوشته شده است. 

به جز یوسفی هروی- پدر و پسری پزشکی‌نگار در سده دهم هجری- که 
آثارشان آمیختگی فراوانی با شعر دارد. این نوشتار از شمار اندک 
نوشتارهای پارسی است که هم برای خوانندگان متخصصش و هم آنان که 
با ادات هب کی و 0 سعذان: رضراهر ۵ ماال او تیه 
ارزش گذاری رباعیات ساخته شده بر عهده کارشناسان شعرشناس است 
که البته بنده از زمره تا نیستم. ولی در میان پزشکی سروده‌هایی که 
تاکنون با انها رویاروی بوده‌ام: چون دانشنامه حکیم میسری و جواهر 
المقال علی فرزند محمد فرزند عبد الرحمن که غیاثیه نجم الدین محمود 
شیرازی را به نظم درآورده, آثار یوسفی هروی و چند تن دیگر, به نظر 
می‌ر سد آ گر در شعرسرایی او را از آنها کامیاب‌تر ندانیم, ولی تسار هم 
فرودست‌تر از آنها نیست. 7 
پیرامون حکایت تصحیح این متن باید بگویم که مقدمات کار تصحیح آن را 
بنا به گرایش درونی‌ام- که به سبب جذابیتهای خاصْ ادبی و تیزبینیهای 
دقیق غلمین و نکات تاریخی کتاب بور- اغاز کرده بودم که در این میان به 
سفارش کتابخانه مجلس, شورای اسلامی» مقزر شد این اثر در مجموعه 
ند بهارستان که ها از آنکه ویژه دانش پزشکی است به چاپ 
برسد. پیش از این چند بار درخواست نسخه داده شده بود و چون هر بار 
یه ارانه شیده ای اضاد کی ماهس وا ی با همان سل اف 
کار به پایان رسیده بود تا بعدا در صورت دسترسی به نسخه کامل آن به 
رفع افتادگیها و نادرستیها اقدام شود. 

سرانجام در خردادماه سال 1383 نسخه کامل با همکاری مسئولین 
کتا نخان به:دشتم رها افاد گنها زا کامل ود خانخایش سر کها را الاح کنم. 


تعیین ضرب الاجل از سوی ناشر برای آماده کردن اثر, مانع از آن شد که 
در شناسایی کامل کتاب و شناساندن 
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دقیق مولف. تحقیق اساسی انجام گیرد و مقذمه کتاب نیز شاید 
پژوهش مندانه ننماید و تصحیح متن هم به لحاظ تک‌نسخه بودن, بی‌تردید از 
خطاها و افتادگیها تهی نخواهد بود و واژه‌هایی که گاه درست خوانده 
نمی‌شد., در پانویس یادآوری شده است. 
امیدوارم با یاری خدا طی مقاله‌ای جداگانه پس از چاپ این نوشتار, 
نویسنده و نسخه‌های احتمالی آن در گوشه و کنار جهان و ارزشمندیهای 
کتاب از جنبه پزشکی و تاریخی و ادبی را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهم. 
وک عمری باقی بود پس از یافتن نسخه‌های کتاب: دیگرباره تصحیح 
۱۳ و بنیادینی از آن فراهم آهوم و پیشاروی دوستداران گذارم. 
در پایان از همه کسانی که مرا در به انجام رسیدن این پژوهش یاری 
داده‌اند سپاسگزاری می‌کنم: نخست. استاد عبد الحسین حاتری- دانشمند 
کتابشناس فرزانه‌ای در گوشه‌ای ننشسته که خدایش یار بادا- که 
گشاده‌رویی و دانش گسترده‌شان پیوسته پرسشهایم را پاسخ گویند. 
دوست دانشمند و فرزانه عربی‌دانم آقای مهندس کاظم برگ‌نیسی 7 
چون دیگر کارها به ویژه در بخش عربی نگاشتهای متن, از دیدگاه 
کارشناسانه ایشان بهره گرفته‌ام. از مدیریت کتابخانه 5 شورای 
اسلامی جناب حجة الاسلام و المسلمین سید محمّد علی احمدی ابهری به 
لحاظ حسن نظری که در سامان یافتن این کار و دیگر کارها به اینجانب 
برای پیگیریهای نسخه‌های درخواستی و روند چاپ و نشر این اثر و دیگر 
کارهایم سپاس قلبی خود را ابراز می‌دارم. ۵ شترا نجام از همه دوستانی که 
در فرآیند آغاز تا پایان کار یاریم کرده‌اند. و در بخش حروف‌نگاری و 
صفحه‌آرایی به ویژه آقای قاسم کزازی سپاس دارم که در رون حروفچینی 
همراهی‌ام کرده‌اند. و سپاس آغازین و فرجامین برای پروردگار جهانیان 
ست . 
غرض نقشی است کز ما باز ماندکه هستی را نمی‌بینم بقایی 
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[متن رساله 


اشاره 


تیم الله آلزکمن الرسیم 
سپاس بی‌قیاس: پادشاهی را سرد که پادشاهی دو جهان به یک طلب بو 
بنده مودْپ خود یعنی حضرت سلیمان بخشید: دب اعفر لی هت لن. خکا 
لا هی لأحدٍ من بَغدٍی اک آأنّت الْوَعَابْ 7498]. وجود سٌ لطیف هوا را 
که جهت ترویح ۳/99 رو هر قوی و ضعیف مهیْا کرده بود, مرکب بادیای 
عساکر نصرت مآثر او گردانیده؛ قَسَکْذنا له اليع تجْری بأفره ژخاء حَبْت 
آصات 7500]. ی و وا و 
فرمانبرداری او مثفق ساخت: و خشر لسلیمان جنوده من ج الجر* ع الائس و 
الطیر فَهْمْ یُورَعون 7501]. و زبان مرغان به او فهمانید: یا ۳ التاسْ 
عُلمّنا مق الطیْر[7502]. و همه را از هیبت عسکر او ترسانید: قالّث 
تفه یا نها ال ااخلوا ساكتكم لا یَطمنكم سلیمان و جنودة و هم لا 
توت ۱/50 ساطاتی. که تاخ-خلن. ۱750۸ جهت اظهٍر عرّت و 
کرامت ن ار ضاری. رت اسانم. اد ۶ اد ال راهم 
یلا[ 7505]. و خلعت آمامت و پیشوایی به او داد: قال 
کنجنتهبها رستان (نصوحت ناجه سلسمانی)/ 1 ض: 490 
جاعلک لاس |مام[7506]. و طراز خلعت امامت, حلم و محبت گردانید: 
ان ابُراهیم لوا ليم 7507]. 
9 نامحدود و صلوات 7508] نامعدود, بر حبیب احد ودود. محمد 
مصطفی, رن مقام محمود, اکرم رسل, و هادی سبل 7309 ], انکه. از 
چهت کرامت او عیسي بن مریم. مبسر قدوم اوست: و مُبَشْراً سول 
0 من بعدی اسمه شمه أَمْمَخ[ 7510 ]. و از برکت این مژده و بشارت؛ نفس 
عیسی یه یک +اشارت تور به کهر مادرزاد داد و جاین روان در درون مرده 
نهاد: و آبری الانقه ه ال رض و ای الموتی یادن اللم:511 7]. و موسی ین 
عمران تک از دربانان آستان ملکٍ آشیان آوبرننت, عصای ثعبان ۳۱۰۱۹2 
نشان بر کف که: قال خُذُها و لا تحف سَئعیذها سیزتها الأولی 7513]. و از 
اثر دربانی؛ ِِ سبحانی 2 ق یناه تجیا[7514]. و از اثر قرب 


بننخانی:. کلیم رنانی. کشته! بو کلم لاه خوست تکلیهاا ح 75 آ, ویر ال با 
کمال و اج ۱ ۳۹ اه که ار بان اد تا نو مت ‌خایمم ری الم 
فی کل حین. 


و بعد از حمد حکیم واجب التعظیم, اعلام صاحب قلم سلیم و مستقیم آن 
است که به تقدیر احد قدیر در اسعد ساعات و اشرف اوقات. پادشاه 
عالم. و مقصود وجود بنی ادم. نور حدقه سلطنت., و نور حدیقه معدلت., درز 
درج شاهی, دژی برج پادشاهی, سایه لطف الهی و حاکم ماه تا به ماهی, 


مظهر امن و ایمان, و مظهر اش اللَة يَأَمُرٌ بالْعدل و الاگسان 7516], خاتم 
شور م صاحت انم مر الوطانت ن اسان اسان هک 
الی منتهی بنی نوع الانسان, ابو مظفر, سلطان سلیمان خان بن سلطان 
سرهان بو شطان بحاص لاه نصرا عرا ف کل انم و 
شلم‌شن رارق الجدنان 

کسسارسان ست امش ایا زر 191 

و و لانشن 
7 اسطنبول 7518] که در مقابل برج حمل است., جهت تغییر و تبدیل 
با کف 

آن سلطانی که جان عالم باشدمقصود همه عالم و آدم باشد 

در وقت وبا برای حفظ صحت‌اندر ییلاق شاد و خژم باشد 

و اين بنده که به رسم خدمت طبابت در هر وقت ملازم رکاب همایون 
سلطنت او و اجداد کرام او می‌بود, در این بیلاق ملازم رکاب ظفرماب او 
نبود. زیرا که ذژه اگرچه ملازم افتاب است. لیکن در وقت کدورت هوا 
تابان است, لاجرم کدورت هوا سبب مفارقت اين ره بی‌مقدار از آن 
اعات انار الا کشت 

رباعی 

ای ذات تو مهر و جمله عالم ذژه‌بی‌مهر کجا بود یکی دم 7519] ذژه؟ 
هسام الم و انم وم 

ال ال کس عظ یت ای شاه پاخ ای سس مود حهطا 
صحت, احتیاح به ازاله مرض نیست و حفظ صحت به اعلام طریق و قواعد 
حفظ آن میسٌر است, در خاطر فاتر گذشت که قواعدی چند که متضمن 
فواید حفظ صحت در ایام وبا باشد. جهت بندگان عالی‌شان ملک آشیان 
فلک آستان خداوندگاری- حفظت صحتهم بلطف الباری- به یاری قلم و بیان 
به صورت تحریر و سمت تقریر درآورد تا عمل : به آن قواعد موجب حفظ 
صحت ایشان 
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گردد. چه خدمت طبیب. همین اعلام چنین قواعد پرفواید است. 

حافظ ! وظیفه تو دعا گفتن است و بس‌در بند آن مباش که نشنید یا شنید 
نا که حکيم ی ارتظاه در وقت نی او ار هر ارشکندو که ساطان او 
بوده نوشته و نام آن, نصایح اسکندری نهاده. و آن نصایح اسکندری. حالی 
در میان جمهور مردمان مشهور است و کی از آن نصایح پرفواید این 
اشت سا که ام اس ای ماه ای رفن ۵ 


دی است که وجود و بقای او بدون رگ از این دو میسر نیست, همچنین 
را را را 
بدون یکی از اين دو متصور نیست. ندن عسکر جمعی آدمیانند که روز جنگ 
9 چنگ در گریبان دشمنان زنند و جان روان از درون ایشان بیرون 
آوزند. و روج عسکر, اعتقاد جزم ایشان است به آنکه فتح و ظفر از ایشان 
است., چه اگر ایشان اعتقاد جذب نداشته باشند, دل ایشان ترسان باشد و 
خاطر ایشان پریشان. و از بسیاری ترس و پریشانی اقدام ایشان, ثابت 
نباشد. بلکه از کثرت رعب. قدم و قلب ایشان لرزان بود, لاجرم بر عدوه 
اقدام تمام نکنند و به زودی رو از عدو بگردانند و بگریزند. 

و اگر اعتقاد جزم فتح و ظفر داشته باشند. دل ایشان قوی باشد و خاطر 
جمع و اقدام ایشان ثابت. و از ثبات قدم, اقدام بر عدو نیکو کنند. و از 
قوّت اقدام ایشان. عدو گردد و دل ترسان؛ ناچار در زمان؛ عدو 
گریزان شود و فتح و ظفر میشر گردد. 

و چون اعتقاد جزم فتح و ظفر, روج عسکر است و موجب صبر و ثبات 
اقدام مردم عسکر است.؛ حزب الله که عسکر دین رب ب العالمین‌اند در روز 
اه را آفرع عَلینا صبرا و ح 9 تبث آقدامنا 

الضونا عَلی الق الکافرین 7522]. 
ِِ اسان رضفحت ایو ساسا از ده و9 
رباعی 
یا رب که یقین فتح نه‌ای در دل مادر جنگ, ثبات و صبر کن حاصل ما 
ای ۵ ۰ بعایه تال از اس ود انات بکن لین م0 ۱۰ 
در سبب تشبیه حضرت خداوندگاری به اسکندر و مولف به ارسطو, بر 
صاحب دیده پوشیده نیست که این سلطان زمان. سکندر است در 
مرت تاه ریا زرا کسپاشام ال ول کایل است وید عکر حریت 
صحیح «علماء امّتی کانبیاء بنی اسرائیل 7523]» از اسکندر زیاده خواهد 
بود, چه اسکندر نبی نبود و اگر نبی بود, پس مثل او باشد. 
رباعی 
ای صد چو سکندر به درت بنده شده‌صد مرده ز انفاس خوشت زنده شده 
رستم ز کمال قوّتت گشته زبون‌حاتم ز کرمهای تو شرمنده شده 
و بر اهل خبرت مخفی نیست که بندگان درگاه اين پادشاه عالی‌جاه نیز از 
بندگاه درگاه اسکندر به مرتبه‌ای زیاده خواهند بود و حکمای علمای اشتان 
کیوان‌شآن او از ارسطو و غير او زیاده يا مثل او به همین دلیل که حاجت 
ندارد به اعاده. 
رباعی 
گویند که بقراط و ارسطوی حکیم‌بودند به اقسام چکم جمله علیم 
تشتر فت ناذا حکيم اک کم یایشا ن‌ تفه فران و این فلب سیم 


و جهت اظهار صدق این دعوی بر ضمیر منیر صغار و کبار روزگار این 
نصیحت‌نامه سلیمانی نوشته شده جهت حفظ صحت در ایام وبا و فساد هوا 
۳ اصحاب خبرت و ارباب حکمت چون هر دو نصیحت نامه 1 در برابر 
یکدیگر ‏ به نظر صحیح درآورند, مرتبه مرثب و مولف هریک بدانند. چنانکه 
گفته‌اند: قال امیر الممنین علی: «آلمرء مخبوء تحت لسانه»[7524]. 
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مصرع 

مرد در زیر زبان پوشیده است 


تا مرد سخن نگفته باشدعیب و هنرش نهفته باشد 

۳ دانا پنهان نیست که علم و حکمت, بر مردم زمان اول وقف 
, بلکه چون عم 5 عم دم الاسماء کلها[7525] دایما بر عرش 

مستوی است, علم دم‌به‌دم در زیادتی است, پس 7526] علم مردم 

اولینه نی رین باشد.ا زبانم ملکه: یه بفین اولین به: پیش آخریه در 

ضلال مبین‌آند. و مبیرن اين کلام متین, کلام مبین رب العالمین ,است که زر 

هو الذی بَعَتَ فی الامب میین رسولا 2 منم تثلوا للم آبانه و برَکيهم و مهم 

الکتات و الحکُمَة و ان کائوا من م قبل بل آفی صَلال مَبین 7327]. 

دایلی ین ۵ پیز من علم یکی از اخلای کرنمه آذمن اسف اند کف ور 

امم اوّلین. ناقص بوده باشد و در اين امّت کمال یافته باشد به حکم حدیث: 

«بعثت لاتمُم مکارم الأخلاق 8 مبعوث شدم برای تکمیل خلق, و 

مردم منصف متصف به انصاف دور از اعتساف 7529] را در سخن شسی 

نیست: اگرچه بعضی را رک باشد. 

رباعی 

کر مه یداو مویکو 

ان کس که یکی از این همه می‌دانست‌من هیچ به او برابری نتوانم 

این زمان وقت شروع است به مقصود کتاب. بدان که این کتاب 

نصیحت‌نامه مشتمل است بر مقدمه‌ای و مقصودی و خاتمه‌ای. 

گنجینه بهارستان (نصیحت نامه سلیمانی), ج1, ص: 495 


و در او فصلی چند است. 


فصل اوّل: در تعریف هوا و بیان احتیاج به او 


بدان که هوا به قول حعما و اطبا؛ جوهری است لطیف خفیف که یک جزوی 
است از چهار جزء[7530] لسه موالید, یعنی حیوان و نبات و معدنیات, چه 
ترکیب موالید ثلاثه از اين ارکان اربعه بود, یعنی آتش و هوا و آب و خاک. م و9 
اينها را عناصر اربعه نیز گویند. و اسطقس به معنی اصل, نام ایشان بود به 
زبان یونان. ۳ 5 
و همچنان که ترکیب موالید ثلائثه هواست. بقای انها نیز به هواست. چه اگر 
هوا نمی‌بودی, هیچ حیوان را حیات باقی نماند, چه هر حیوان در هر نفس, 
حیوان در بقا به هوا محتاج است نبات و معدنیات. نیز در بقا به او احتیاج 
دارند. و از این است که ازهار و انوار[7531] در فصل بهار بسیار 
می‌باشند و جمیع اشجار و نجوم 7532] در این فصل در نشو و نما 
می‌با شند و بعضی معادن نیز چون در بعضی از هواها فساد می‌یابد و در 
بعضی دیگر به صلاح می‌آید,. معلوم می‌شود که آنها نیز در بقا به هوا 
محتاجند. 

و تحقیق سخن آن است که هوا در عالم به منزله روح است در بدن و 
چنانکه بدن بی‌روج» خراب می‌گردد و اعضای او فاسد می‌شود. همچنین 
اضر بی‌هوا بقا نمی‌دارد و مرکبات او بی‌هوا فاسد می‌شوند. چه عالم 
نیز یک شخص بود مثل اشخاص انسانی. و لهذا عالم را اتسان: کنیر 
می‌گویند و چنانکه هوا جهت بقای هر شخص انسانی ضروری است, 
همچنین جهت بقای شخص عالم نیز ضروری است. لیکن چون احتیاح آدمی 
به هوا در بقاء به غایت ظاهر است. آن دا یکت از اباب سته خر وریه آدم 
گفته‌اند. 
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و هوایی که بقای او ضروری است. اگر هوای صافی معتدل باشد, موجب 
صحت او گردد. و پیش جالینوس هوا غذای روح است و اگر ناصاف باشد پا 
غیر معتدل بود, ترویج روح را نمی‌شاید و غذای روح نیز نمی‌شود. بلکه 
انواع ضرر از آه فی‌اید: هثل آنکه اگر ذر هوا کرد و غباز و دود بسیار باشد 
درد سینه و سرفه و درد چشم بسیار شود. 

رباعی 

ای آنکه تو را نیست بقا جز به هوادر غیر هوا مگیر جایی ان 

لیکن نه چنان هوا که ناصاف بودزیرا که هوای صاف جان راست غذا 


فصل: در فضل هوای صاف 


بهترین هوا آن است که صافی و معتدل بود و صفای هوا آن است که 
مخلوط نباشد به گرد و دود و بخار بسیار, زیرا که گرد و دود, سبب درد 
سینه و امراض دماغ و آلات تنفس می‌شود. و بخار بسیار بد مثل بخار 
درخت جوز[7533] و درخت انجیر و درخت کمان 7534] و برگ کرنب 
5 و درخت بادنجان. و بخار نیستان, بسیار به هوا زیان دارد و سبب 
همچنین بر اسمان مکشوف می‌باید نه محفوف 7536], چه هوای منزل 
مکشوف به واسطه بادی که در او می‌اید و بیرون می‌رود. هوای صافی را 
به او می‌اورد و هوای مکذر او را بیرون می‌برد. و هوای منزل محفوف به 
دیوار يا کوه یا درخت, بسیار تیره و مکذر, می‌باشد زیرا که محبوس بود و 
باد آن را صافی نسازد. پس هوای صحرای مکشوف بهتر باشد از خاثه 
محفوف 7537]. لیکن در 
یا ان ما ما 10 
ایام وبا؛ هوای خانه غیر متعفن بهتر بود از هوای صحرا» چه احتمال دارد که 
۳ به. آن..ضحرا اوزد.و ان زا نیز .منعفن 
داند 
و 
پس در ایام وبا در اسطنبول بودن, بهتر بود از انکه در صحرای نزدیک 
اسطنبول. و همچنین منزل می‌باید که 0 و بخار فضلات حیوانات 
دربایی و غیر دریایی صافی باشد و مخلوط به پن بخارات بسیار نباشد تا 
متعفن نگردد. پس هوای شهرهای 1 کم صاف و 
غیر متعفن تواند بود. و از این است که وبا و طاعون در آنجا بسیار است. 
اللهم احفظنا منه. 
رباعی 
ای انکه تو را میل به اسطنبول است‌جایز بود ار[7538] درون جیبت پول 
است 


زیرا که جوانان همه پولک طلبندو آنگاه کفن بهای طاعون پول است 


فصل: در ذکر فصول شتال: .تب آنعا 


بدان که تغیبرات هوا اگرچه از اسباب سماوی است., زیرا که هر حال در 
زیر فلک قمر می‌شود در هوا و در غیر هوا, سبب ان وضعی فلکی بود و 
لیکن به امر یکی از ملائکه الهی. و لیکن حعمای منجمین بعضی تغییرات 
هوا را طبیعی می‌خوانند و بعضی را غیر طبیعی و تغییرات طبیعی را 
است از فصول سال. 

چه مدت بودن آفتاب را در برج حمل 7539] و ثور[7540] و جوزا[7541] 
را فصل ربیع خوانند و بهار نیز نام اوست. زیرا که گلها که در بهار زیاده 
است. در او بسیار است. 

و مدت بودن آفتاب را در برج سرطان 7542] و اسد[ُ7543] و سنبله 
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و مدت بودن آفتاب در برج میزان 7545] و عقرب 7546] و قوس 
7 فصل خریف و به پارسی فصل خزان. زیرا که خزان 7548] در او 
پید | شود. 

و مدت بودن آفتاب در جدی 7549] و دلو[7550] و حوت 7551], فصل 
شتاء بود و به پارسی زمستان. ۱ 

و چون بروج, دوازده بیش نیست و مدت بودن افتاب در سه برج, یک فصل 
است پس عدد فصول سال, زیاده از چهار نباشد مگر در خط استوا که آنجا 
قضول.. هشتت. بود, زیرا که: هدت,بودن افتابا دز یک بر .و تیمه: برج دیگر 
یک فصل است در خط استوا. 

بسن عدد فضول در آتجا هشت باشد. و سیب این به تفضیل در علم هیتت 
مذکور است. 

و این تعریف فصول, بر مذهب حکما بود. 

و اما تعریف فصول بر مذهب اطبّا آن است که فصل ربیع. زمان اعتدال 
هوا است. چنانکه به واسطه اعتدال هوا نباتات در نشو و نما و کمال 
باشند. و آدمیان به واسطه کثرت سرما؛ احتیاح به پوشش بسیار نداشته 
باشند و به واسطه گرمی بسیار, احتیاج به ترویح روح نداشته باشند, خواه 
که آفتاب در برج حمل و ور و جوزا باشد یا نه. 

و فصل تابستان آن است که هوا بسیار گرم بود, چنانکه به واسطه گرمی 
زرد گردد, خواه که آفتاب در سرطان و اسد و سنبله باشد یا نه. 

و فضل خریف: آن است که هوا معتدل باشد مایل به سردی به مرتبه‌ای که 


از تترمار.-خزان در بر دزختان بیدا شود ‌خواه که افیا در .برع هیزان: و 
عقرب و قوس باشد يا نه. 

و فصل شتاء آن است که سرما به غایت باشد به مرتبه‌ای که آدمی به 
در بر دی لو و حوت باشذ باب 
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از تن معاومنند که فصو فش اما ۱۳ 
به سردی و اعتدال, تشته ا تیار مترل افتافندر برو خی کوره: 

و بهترین فصول اربعه. فصل بهار است که طبیعت آن گرم و تر است و به 
ماه ان رطوبت. و حرارت حیات مثل شعله چراغ است و ماده رطوبت به 
منزله روغن چراغ. و مقتضای ذات فصل بهار صحت بود, چنانکه که 
مقتضای ذات باران رجمت است و چنانکه خرابی بعضی خانه‌های ضعیف 
مقتضای ذات باران نیلست؛ چه ذات باران اقتضای معموری هصق کت نه 
خای که رانی آن انه‌هاا حصع سا د سس ماس 

همچنین امراضی که در این فصل بهار پیدا می‌شود. نه از مقتضای ذات 
فصل بهار است. بلکه به واسطه آن است ماده‌ای چند که در زمستان به 
واسطه سردی منجمد گشته در گرمی این فصل گداخته می‌شود. و چون 
گداخته شد و به عضوی ضعیف ریخت در آن عضو ضعیف. ورمی پیدا 
می‌شود یا مرضی دیگر مثل جرب و خثاق و دمل و غیره. پس امراض این 
فصل بالعرض باشد, نه از ذات این فصل, چه ذات او موجب صحت بود, نه 


مرضص. 
رباعی در فصل بهار 
ای انکه شنیده‌ای تو وصف جئت‌بسیار کشیده‌ای برایش مئثت 


بسیار مکش برای جئت مت گر فصل بهار دیده‌ای یی کات 


فصل: در تغییرات غیر طبیعی هوا مثل وبا 


ای کی ان ۱۱2 تس ات ها مخ ات فسی مود و 
مضادٌ طبیعت بود يا غیر مضادٌ: اوّل مثل وبا. و ثانی مثل گرمی مفرط یا 
سردی مفرط هوا, نه در موسم خود. 

متعفن, جوهر روح را اصلاح نمی‌تواند کرد, بلکه افساد او می‌کند به انکه 
جوهر روح را نیز متعفن 
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فی‌ساند شعنن ها مغل عفن اب است. چنانگه آب اگر چند روزی در 
موضعی بسیار مکث و درنگ کند, به رنگ و قوام و بو و طعم متفیر گردد, 
چنانکه قوامش غلیظ گردد و بو و طعمش گنده. و آب متعفن جهت 
آشامیدن که فایده اصلی اوست نمی‌شاید, بلکه انواع ضرر از وجود او 
می‌آید. همچنین هوا که مخلوط شد به بخار و دخان و غبار بسیار, غلیظ 
می‌شود و متعفن می‌گردد چنانکه جهت ترویح روح که فایده اصلی اوست 
نمی‌شاید و انواع ضرر از وجود او می‌اید, چه از تعفن او, روح حیوانی 
حیوانات» متعفن می‌شود و تعفن روح. سبب موت حیوانات بود. 


شعر 

ات اگر چند روز در یک جامی‌کند مکت, قن‌شنود. کتذة 
شحخفيه کرنحار ون کرد و دخان‌می‌شود در هوا پراکنده 
این هوای لطیف زیبا هم می‌شود همچو آب بد, گنده 


فصل: در ذکر وبا و سبب سرایت ت امراض وبایی 


پوشیده نیست که هوای متعفن به ضرورت بی‌اختیار مردمان از راه بینی و 
دهان: و غیر ان فه درون بدن ایشان می‌رود و چون خود متعفن است. جوهر 
روح حیوانی را نیز متعفن می‌سازد. زیرا که تعفن هوا, آتشی بود 
سر ار پت‌کننده چه تعفن هوا از شهری به شهری دیگر سرایت می‌کند و 
سرایت آتش از شهری به شهری دیگر نمی‌باشد. و سرایت تعفن هوا در 
رو) حیوانی و در هوایی دیگر نیز بی‌استعداد نمی‌باشد. و از این است که 
آتش در چوب خشک زودتر سرایت می‌کند تا در چوب تر. و چون تاثیر تعفن 
هوا در روح. موقوف بر استعداد روح است قبول تعفن راء بعضی مردم در 
ایام وبا و تعفن هوا از اثر و ضرر وبا سالم می‌مانند و هم از این است که 
وبا در بعضی ایام عام نمی شود, بلکه مخصوص به موضعی می‌باشد که 
هوای او تر باشد و در گرمی و سردی معتدل. 
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فصل: در ذکر اثر وبا و تب ویایی و موت فجائت 


جون آتش تعفن به رو( حیوانی برسد و روح حیوانی را متعفن گرداند, اگر 
تعفن بسیار به قلّت نباشد. گاهی تب وبایی در بعضی مردم پیدا شود و اگر 
تعفن به غایت به قوّت باشد و فساد جوهر روح, فوی بود اثر تب وبایی 
ظاهر نشود, بلکه اثر هیچ مرض در شخص ظاهر نگردد و لیکن به زودی 
هلا ی شنود بی‌سبتی اهر که موخب هلا که او باشند: فا نکه ظییب: لیب نیز 
در سبب هلاک او متحیر باشد. و لیکن سبب هلاک این بود که روح به غایت 
فاسد و متعفن گشته چنانکه حیات که فایده اصلی اوست. از او نمی‌آید. 

4 این است که شخ در ایام وبایی بی یی ظاهر ناگاه می میر ند. 

و سبب عدم ظهور اثر مرض این است که طبیعت مدبره, چون دانست که 
فساد جوهر حیوانی قوی است شروع در دفع فساد و اصلاح جوهر روح 
نمی‌نماید. زیرا که می‌داند که قادر نیست و چون شروع در دفع فساد 
تتقتف ند و مقابل با مرض نمی کند, اند مرگ اهر تصت حردد: چه ظهور آثار 
مرض, از قوّت مقاتله و مقابله طبیعت بود با مرض. چون هر دو باهم 
کارزار کنند, ار ات ها و سبب و علامت موت با 
0 ۳ 

۹ از این است که در وقت قرب موت در 0 مرض 1 0 
و مریض انتعاش 7554] می‌يابد, چنانکه مردم توهم صحت می‌کنند. و لیکن 
در عقب این موت می‌باشد. 

و این‌چنین انتعاش را خانه روشنی می‌گویند, زیرا که از چراغ در نزدیک 
مردن, خانه روشن می‌شود و بعد از روشنی خانه, چراغ می‌میرد و همچنین 
چراغ نفس نیز در وقت موت., انتعاشی می‌کند و خانه بدن را زمانی روشن 
می‌سازد و بعد از ان می‌میرد. 
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فصل: در معنی طاعون و سبب او 


چون از تعفن روح, اخلاط نیز متعفن گردد و طبیعت مدبره, اخلاط متعفنه 
را خواهد که از حوالی اعضای رئیسه مثل دل و دماغ و جگر دور گرداند تا 
خلط متعفن؛ به ایشان ضرر نرساند چنانکه ضاحب خانه, تخته‌اق. که آتش 
در او گرفته از حجره‌های 555 7] خوب خانه دور کند تا اتتن در حجره‌های 
خوب نگیرد. و چون طبیعت؛ اخلاط متعفنه از اعضای رئیسه دور کند اگر آن 
خلط متعفن را از دل دور کند. آن خلط متعفن را به ابط یعنی کش 7356] 
0 از او سالم ماند. پس در کش بغل, , ورمی ظاهر گردد و 
اگر آن خلط را از دماغ دور کند در پس دو گوش ورمی ظاهر شود و اگر 
آن خلط را از جگر دور کند, در کش ران ورمی ظاهر شود و این ورمها را 
که از دفع طبیعت بود ماذه از اعضای رئیسه. طاعون خوانند. پس طاعون. 
ورمی بود کشنده از دفع طبیعت در مفرغه‌های اعضای رئیسه و طبیعت 
مدبره نفس ناطقه در ادمی. 

رباعی 

تفس تو مدبر وجود تو بوّدهم تفس بوّد که اصل جود تو بوّد 

اصلاح بدن, زمان زمان تفس کندتفس تو چو شاه در وجود تو بوّد 

و لفظ طاعون پیش قدمای اطباء ورمی بود در یکی از مفرغه‌ها[ 57< 7 ] 
یعنی کش بغل و پس گوش و کش ران. و لیکن پیش متأخرین اطبّا, ورمی 
بود کشنده در هر عضو که باشد, خواه آن ورم بزرگ بود مثل خراج 7558] 
و دمل و کشنده. و چون اکثر در مفرغه‌های ثلاثه می‌باشد 
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مردم بیشتر از طاعون, ورم مفغابن 7559] می‌دانند. و بر هر دو مذهب. 
سبب حدوت طاعون امتلای بدن به واسطه وجود ماده متعفنه سمیه و 
وجود آن ماذه و حصول ان از کثرت طعام و امتلای معده بود و از اين جهت 
مردمی که در ایام وبا از امتلا و بسیار خوردن اجتناب می کنند, به طاعون 
9 ۱ 

سب انکه تو را میل به علم و چکم است‌زیرا که چو علم خیر در دهر کم 
ست 


می‌دان که وبا بّد سبب طاعون رالیکن اثر وبا بلای شکم است 


فصل: فز ففتی. ضونته ۵ خیات: و میان انکة تفن زنجم:ق جاوید تست 


چون معلوم شد که سبب طاعون, دفع طبیعت است اخلاط سمیه متعفنه 
را که ماده ورم طاعونی شده, همچنین باید که بدانی که طبیعت اگر قوّت 
داشته باشد. ماه ورم طاعونی را تحلیل دهد به انفجار ورم به طریق قیح 
و چرک يا به طریق تحلیل به قی, شخص را از شر آن خلاص کرده و بدن 
باز به حال صحت عود کند. و اگر طبیعت قوّت نداشته باشد و سمیت و 
عفونت خلط , توا و طبیعت عاجز شود و از مقاتله و مقابله 
جهت دفع ورم ۳ و بالجمله ترک تصرف در بدن و ترک تدبیر او کند و 
را نه موت نفس. ۳ 

چه نفس زنده بود که هرگز نمیرد زیرا که نفس از روح الهی است کما 
قال: و تقخثٌ فیه من رُوچی 7560]. و روح الهی زنده به عشق است و 
زنده عشق, مردن ندارد. 
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حافظ راست 

هرگز نه یقت و وت ات 
ای آنکه تو زنده‌ای مترس از مرگت‌گر ساخته‌اي برای مرگت برگت 

یعنی ترک ترک نیز بکن و بالکلیه ترک را نیز فراموش کن. 

رباعی دیگر 

ای آنکه به اسباب جهان مغروری‌تا مغروری تو از خدا بس دوری 

گر تري کنی و ترک ترکت بکنی‌خی ابدی تویی و عین نوری 


فصل: ذز فعتی: مرگ و خواب. چنانکه دز گران اسعت 


بدان که در کلام ملک علام. اعلام به اين معنی است که مرگ, کرک ها و 
نفس است کماقال: اللةْ یِتوقی الائْفُسَ چین مها و یی لم تفت 
قنامها قتقبیک ای قضی عَللها وت « ه و سل الاثری الی آجّل مُسَمّی 
2 ععنی حضرت حق- ق قانه».مردم را ۷ یکی 
در وقت خواب مقرر و یکی در وقت اجل مقدر. لیکن صاحب خواب را باز 
زنده می‌گرداند و روح او را باز به بدن او متعلق می‌گرداند. و باز نفس او 
را به او می‌رساند در وقت بیداری. و معنی پرسل الاخری این است. و 
صاحب اجل مقذر را زنده نمی‌گرداند و روح او را باز به او نمی‌رساند مگر 
در روز حشر و بعث. 

۳ یوت وتو ۳ 


۰ 39 ات 


ی نامه سلیمانی), ج1, ص: 505 

لفُسَ چین مَوْتها این است. و از اين است که بعد از خواب ب این دعا 
می‌خو خوانند: 

«الحمد له الذی آحیانا بعد ما آماتنا و الیه بعث و النشور». یعنی: شکر 
خداوندی را که ما را زنده گردانید بعد از آنکه میرانید. و بازگشت همه به 
اوست در روز بازگشت و جزا. و مرگ خوابی است که بیداری ندارد مگر 
در روز حشر و جزا. 

۹( . پیش حکماء خواب قتر ک را بیداری نیست. و اللّه تعالی جهت تنبیه 
حکما و امثال آنها خواب را بیداری داده تا بدانند که زندگی بعد از مرگ نیز 
میسشر است. و لیکن حکما این نمی‌دانند: 5 من لَم یَجْعل الهْ له ثورا قما له 
من ثور [7263]. کر ی 
بود به بدن شریکند و به یک معنی دیگر ممتازند, چه ترک نفس تعلق بدن 
را در خواب, بالکلیه نیست بلکه فی الجمله است و ترک تعلّق نفس را بدن 
را در مرگ بالکلیه است تا در روز حشر. 

پیغمبر- ضان الم علیم اه یام - فرموده که «النوم آخو الموت 7564]», 
بعنی 7565]: خواب مر دم » برادر مرگ است. 

رباعی در معنی خواب و مرگ 

ای آنکه گهی به خواب و گه بیداری‌در بیداری به خواب از پنداری 

گر معنی خواب و مرگ را می‌دانی‌در خواب نه‌ای و زنده و هشیاری 

و بر اهل هوش پوشیده نیست که گوش حکمای پيشینه, امتال این حکم و 
معارف نشنیده. چه در کتب ایشان اثری از این معانی نیست. 

رباعی 


جه جای ارسطو که حکیم افلاطون‌دل کرده به تحصیل چنین حکمت, خون 
لیکن جکم محمدی خاص از ماست‌ایشان همه هستند در این علم زبون 
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فصل: در بیان آنکه موت, حیاتی رن است 


حکما؛ نفس را تشبیه به آتش کرده‌اند از جهت لطافت و نورانیت, جه 
نفس, جوهر لطیفی بود که سبب نور علم و روشنی دانش گردد. 
ای ی ات عفر طادر 
گردد و چون نفس, زنده‌ای است که مردگی ندارد تن آتشی. بود. که 
هميشه افروخته باشد و هرگز نمیرد. چنانکه حافظ گفته: 

از آن به دیز صغاتم غزیز می‌دار تدکه آتشی که تميرد هميشه در دل مانسنت 
و چنانکه نفس, زنده ابدی است. گوینده‌ای ابدی است و کلام او سکوت 
در اندرون من خسته‌دل ندانم کیست که من خموشم و او در ففان 
و[7566] در غوغاست 

و چون نفس جوهری است که انفس جواهر است و این معنی بر او ظاهر 
است, لاجرم سر به هیچ فرو نمی‌آورد و تکبر هیچ کس قبول ندارد. چنانکه 
خواجه حافظ گفته: 

تمرم یه دلبی و طقیی. قرو تفی ابدقیاز ک اللّه از اين کبریا[7567] که در 
سر ماست 

و چون معلوم شد که نفس. زنده ابدی است. پس 7568] موت شخص. 
حیات دیگر باشد و از حیات اول بهتر. چه نفس. همچنانکه در وقتی که در 
رحم مادر بود, چون از رحم به مشقت تمام از ظلام 7569] و تنگی و 
تاریکی رحم مادر رست و به روشنی و فسحت و فراخی عالم پیوست, 
همچنین چون به مشقّت مرض و جان کندن از رحم تنگ و تاریک پر محنت 
دنبا خلاص گردد و ۷ روشنی و فسحت و فراخی عالم مثال بر سد؛ 
خوشحال گردد و زندگی دیگر بيابد, چه این عالم بهتر و فراختر از عالم 
دنیاست. 
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فصل: در بیان آنکه مردن دیگر زد کی تیگ است 570 7] 


و عالم مثال برزخ است, و واسطه‌ای میان پشت پدر و دنیا. پس نفس را 
روحی و راحتی دیگر پیدا شود, چنانکه بعد از خلاصی از شکم تنگ و تاریک 
مادر, او را روحی و راحتی دیگر پیدا می‌شود و عالم مثال برزخی است 
میان عالم دنیا و عالم عقبی و همان عالم است که تو در خواب در آنجا 
ری ی ی ی و صور عالم مثال. لطیف 
است. از قبیل ضورت. آيینه. و خون, عالم.ستال: الطف از عالم دتباست :و 
جای, هرکس بعد از مرگ آنجاست. چنانکه در قرآن است: من ورائهم 
رخ الی یوم یْعَنُونَ 7571]. پس 7572] زندگی دیگر باشد بهتر از 
رندکی اول. 

رباعی ۲ 

ای انکه همیشه‌ای ز مرگت ترسان‌هستی تو هميشه از حیاتت پرسان 

مرگ تو به غیر ترک تدبیرت نیست‌جهدی کن و خویش را به جایی برسان 


فصل: در ذکر مرگ اختیاری و ترجیح او بر اضطراری 


چون مرگ ترک تدبیر بدن بود پس به اختیار نیز جایز باشد, چنانکه به 
اتطرای واجب است و جون م فعلی ح به اختیاری اقرب است؛ 
اللّه علیه و سلّم- انعم اختیاری بت 0 1 نموده 
و گفته که «موتوا قبل آن تموتوا»[3 757]. ٍ 

پیشتر زانکه شوی مرده, بمیرتا شوی در همه افاق امیر 

مات فایز است به نعیم مقیم جنّت و خلاص است از 
کات لیم ات شصاحصیقیت اعد رای اه سس مت که 
بخ ای ار رت نع ماه فارشا سارت مات انحا رن 
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رباعی ۳ 7 

ای انکه به زندکی خود مغروری‌وز زندگی و غرور خود مسروری 

رو پیشتر از مرگ بمیران خود راتا زنده شوی و وارهی از دوری 


فصل: در ذکر سببی قیکر در سرایت طاعون 


چون معلوم شد که وبا و عفونت هوا سبب طاعون می‌شود. همچنین 
مفبایت ارم شود که ام باسد که کسی عون .بیدا کید صانیه .ها 
ی ی ی و 
مدبره, اخلاط متعفنه زهرناک #ِ چون از اعضای رئیسه و شریفه "۳ 
گرداند و به عضوی ضعیف بریزاند, لاجرم در آن عضو ضعیف مثل مغابن 
ثلائه يا غیر مغابن,. ورمی پیدا شود که اکثر کشنده بود. و ان ورم طاعونی 
است که بی‌عفونت هوا پیدا شده از عفونت اخلاط سمیه. و چون بخاری 
که به واسطه نفس مطعون ۵ به هوای خارجی مخلوط شود هوا را 
متعفن گرداند, اگر هوا مستعد عفونت باشد به واسطه غلظت و رطوبت. ۰ 9 
جون هوای خارجی محیط به بدن او, به واسطه عفونت اخلاط متعفن گردد 
و عفونت هوای محیط به بدن او سرایت در هوای دیگر کند به واسطه 
مجاورت و همچنین عفونت آن هوا به هوای دیگر تا به مرتبه‌ای که عفونت 
عام کرت و سبب حدوت طاعون عام شود. پس مقذر شد که چنانکه از 
عفونت هواء طاعون پیدا می‌شود, همچنین از طاعون نیز عفونت هوا پیدا 
هشن لیگ اذل ستر آشنت. 

و فرق میان این دو, به علامت وبا است. اگر علامت وبا اوّل ظاهر شود و 
بعد از آن طاعون, پس طاعون از عفونت هوا پید | شده و اگر طاعون پید | 
شود و هیچ علامت عفونت هوا نباشد و بعد از آن طاعون؛ عام زد پس 
عفونت هوا از طاعون پیدا شده باشد. 
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و چون طاعون». سبب عفونت ,هو می‌شود و عفونت هواء سبب موت مردم, 
شارع- صلّی اللّه علیه و سلم- نهی فرموده از آنکه کسی که در شهر 
طاعونی بااشد به جایی تبحو نرود[ 575 7] ۳ سبب سرایت و عموم طاعون 
در جایی دیگر نشود. و همچنین نهی فرموده از آنکه کسی به شهری 
طاعون رود تا از سرایت ت, طاعون او, دیگران مطعون نگردند. و آیه کریمه و 
لا ثَفُوا ایک الی الفلکه۱ ۱۱576 دلیل این نهی کمم اشت. زرا که به 
شهر طاعونی رفتن, خود را به تهلکه انداختن بود. 

اور کی اه ود کر ی ده طاعون و سرایت ه امراض 
وبایی, منافی حدیث است که «لا عدوی و لا طیرة». یعنی سرایت امراض 
نیست و تأثیر فال بد در عالم تیست, جواب ب این است که معنی این حدیثت 
این است که صحبت. علت تامه سرایت نیست. یعنی سرایت به صحبت, 


ی این خذیته. آن است که عریان گمان می‌بردند, که جرب شتران؛ 
لیته از سرایت می‌باشد. پیغمبر- صلّی اللّه علیه و سلم- به این حدیث, 
فی کمان اسان رهوومس مر تفای که تساه حرت وان از تشر اه 
بودی. پس جرب شتری که اول جرب پیدا کرده. از سرایت کدام خواهد 
بود. 

و جوابی تیک این است که معنی این حدبت این است که سرایت 
تی‌اشتقداد نخست, له آنکه مجژد صحبت کافی باشد در سرایت. و بالجمله 
معنی این است که صحبت., تنها علت سرایت نیست. چنانکه عربان گمان 
برده‌اند. 

اک کی کوتد حییت تقیت رابت ستافی: عبت آتبات» سترایت: اسجت: که 
پیغمبر- صلّی اللّه علیه و سلم- فرموده: «فر من المجذوم 1 من 
الاسد[7577]». یعنی از مجذوم بگریزء چنانکه از شیر می‌گریزی تا در تو 
حدم مات ی 

جواب ان او ده ال ان اشت که یت ات اه 
1۱ تام سای انح 210۶ 

از ها سرایت مرضها نیست نه آنکه صحبت, اصلا علّت سرایت 
نیست. و معنی ثانی این است که صحبت. علت معدّه سرایت اه 
استعداد سرایت از صحبت بود. پس از صحبت بد بباید گریخت. 

رباعی 

ای صاحب ادراک ! بپرهیز از بدنزدیک به بد مشو, بّد از خود کن رد 

زیرا که تو را صحبت بد, بد سازدو آنگاه تو را نیز کند هرکس رد 

و جوابی دیگر این است که حدیث نفی سرایت؛ اشارت به مذهب ارباب 
توگل بود که ایشان تارک اسبابند و اعتقاد حصول جمعی اشیا از اللّه تعالي 
دارند و امید به غیر او پر نفع و ضرر ندارند کما قال: و من بِتوکل عَلی الله 
ققق خسب آن الله باه آخره ۱/5/6۵ بعبی کسی کذر اللدسیحانه توکل 
ده اعماد شاه قرو الله‌خعالی ام اش ات فامت: ارت ده 
خدا او را به مقصود خود می‌رساند. 

توکل دورند و اعتماد بر اسباب دارند. و بنا بر اعتقاد ایشان بهی صحبت 
مجذوم فر مود ۳ ایشان که میاشر اسباب‌آند, از مجذوم دور گردند. و چون 
«عس رحصلی اه مهم سای واه کف ۱۳۰۶ و کلان وه مت 
ارشاد ایشان نفی سرایت فرموده و جهت اطمینان دل ایشان, خود با 
مجذوم 7580] صحبت داشته و با او طعام خورده و اعتماد پر لطف اللّه 
تعالی کرده. و در اين فعل, اشارت نموده به انکه صحبت مجذوم را دخلی 
در سرایت نیست. پیش اصحاب یقین و ارباب توکل بر حضرت رب 


العالمین. 

رباعی ۳ 

گر اهل توکلی, به حق در پیونددل را ز همه یبر, به حق محکم بند 
گنجینه بهارستان (نصیحت نامه سلیمانی), ج1. ص: 11 <ظ 


از شرٌ مرض مترس وز حق می‌ترس‌زیرا که به امر اوست نیکی و گزند 


قضل فی بان اک وه راز تا کر ات انیت 


اشاره 


بدان که یکی از اسباب سرایت ت امراض ساریه مثل طاعون و غيره, وهم 
است و خوف و ترس سرایت. و از این است که مردم ترسناک وهمناک در 
ایام وبا, , زودتر به طاعون هلاک ی کر دزن: و سبب این تاثیر وهم زا است 
که کم واقمم. شاطان فلتهای باظنه. است و ار کانیر از آو جر بدن 
ظاهر می‌شود, چنانکه در مثنوی به این معنوی اشارت فرموده. 
بیت لمثنوی 
ای برادر ! ۰ تو همین اندیشه‌ای‌ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای 
گر بُوّد انديشه تو گل, گلی‌ور بُوّد خاری, تو هیمه 

و از جمله امراضی که از و هم پیدا می‌ شود این است که چون کسی 
ترشی خورد, دیگری را ضرس یعنی کندی دندان پیدا شود. و هم از تأثیر 
وهم است اینکه در مثنوی بود. 
ترسم ای فضاد ! چون فصدم 7581] کنی 
نیش را ناگاه بر لیلی زنی 
و هم از تاثیر وهم بوده اينکه مریدان سلطان بايزید بسطامی در وقت 
سماع چون از او شنیده‌اند که «سبحانی ما اعظم شانی و لیس فی جبتی 
2 سوی الله». توهم کفر او کردند. و 
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هر کسی خنجری به سلطان زده چون صباح شده, دیده‌اند که خنجرها در 
ایشان اثر کرده و از آن بدن ایشان جراحت گشته و بدن سلطان از اثر 
خنجر ایشان سالم است. و تفسیر این تاثیر در این مختصر بیان نمی‌توان 
نمود. 
چون معلوم شد که یکی از اسباب سرایت طاعون. وهم است باید که 
آدمی در تقویت دل و دفع وهم کوشد. 
رباعی 
با 4 که مرا ز طعن طاعون برهان‌وز[7583] شر وبا و کثرت خون 
برهان 
اسباب رهاییم نکو می‌دانی‌من چون گویم که تو مرا چون برهان؟ 
اگر کسی سوّال کند که حکما گفته‌اند سبب طاعون عفونت هوا است و 
این سخن مخالف شرع است. چه در حدیت امده که طاعون از طعن جن 
بوده و از کثرت فسق و معصیت. خصوصا از کثرت زنا پیدا شود, چنانکه در 
قوم بنی اسرائیل اوّل طاعون از زنای یک شخص پیدا شد. 


یکدیگر ندارند. و لیکن توفیق میان این دو کلام موقوف بود بر دانستن 
معنی جن و 

بدان که حکما 1 ۳ انکار وجود جن کرده‌اند. در تعریف جنْ گفته‌اند که 
حیوانی ناطق هوایی قادر بر تشکیلات مختلفه است 7584], زیرا که از 
هوا مخلوق گشته و جزء هوایی بر او غالب است. همچنانکه بر انسان جزء 
خاکی غالب است. و چون خاک, قبول اشکال به سهولت نمی‌کند, آدمی نیز 
که از خاک است. قادر بر تشکلات مختلفه نیست. پس فرق میان جن و 
انسان به بدن باشد. زیرا که هر دو در نفس ناطقه شریکند و امتیاز ایشان 
به لطافت و کثافت بدن است. چه بدن ادمی که از خاک است- که ثقیل و 
کثیف بود- و بدن جنْ که از هواست, لطیف و خفیف بود. 
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ت الارض باشد. 

و قسمی زهاد و عبّادند و شکل ایشان در اين حدیث معیّن نیست. 

و قسمی دیگر , به شکل باد و هوا باشند. 

و شیح محبی الدین عربی 585 7]- رجمه الله- فرموده که زوبعه ۳۱۰96" 
یعنی گردباد, جنگ جنیان بود. ری نیست که زوبعه 7587], جند باد است 
که هریک از طرفی, مقابل یکدیگر می‌آیند و از مقابله و ملاقات این چند باد 
مختلف به یکدیگر, صورت گردباد پیدا می‌شود. و شیخ فرموده که بسیار 
مشاهده کردیم که بعد از وزیدن گردباد. چندین جنّی کشته گشته‌اند. پس 
زوبعه 7588] که گردباد است, جنگ جنیان باشد و چون زوبعه 7589] غیر 
بادی چند نیست. پس جن همین باد و هوا باشد که محیط بدن ماست. و 
چون جنْ همین باد و هوای محیط باشد. شک نیست که هوای محیط چون 
متعفن گشت و سبب طاعون شد. پس جن. سبب طاعون شده, چه هوای 
متعفن. جن بود که به ترکب آقرب است از هوای بسیط. و چون هوای 
متعفن؛ , جن بود یا جن در اوست چون به روح برسد و با روح ملاقات کند و 
از ملاقات او با روح, خلط متعفن گردد و طاعون پیدا شود. پس طاعون از 
طعن جن پیدا شده باشد, چه طعن نیزه 7590] به بدن نیست بر وجهی که 
نکایتی 7591] در بدن بکند. و چون از ملاقات هوای متعفن به روح نکایت 
طاعون ظاهر می‌شود. طاعون بلاشک و شبه از طعن جن بود. 

و در حدیث وارد است که از قطرات اب غسل زناء شیاطین که مرده 
جن‌اند, پید | می‌شوند و از ان مخلوق می در 35 و مقژر که شیاطین و مرده 
جن» بیشتر با ادمی عداوت 
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دارند و نکایت طاعون بیشتر از طعن ایشان است. پس حدوث طاعون از 


هه 
و کی ام یعاس ی لاه نی کش ار کون 
سکون 17592 مثل حرکت تنفس و غيره, ملکی یا شیطانی مخلوق 
می‌شود. چه از حرکت و سکون موافق شرع, ملایکه موجود می‌شوند و از 
حرکت و سکون مخالف شرع, شیاطین. و از این سخن, عاقل غير غافل را 
معلوم باشد که هر روز چند[7593] هزار هزار شیاطین بی‌عدد و بی‌حصر 
در مثل اسطنبول از حرکات جماعی زنای مسلمانان و کافران مخلوق 
شوند. و چون شیاطین مخلوقه از زنا و غیره بسیارند و به هوای محیط 
طند و چون به درون بدن و روع می ر سند و از ایشان طاعون پید | 
می‌شود. ۰ پس طاعون ادهیان از افعال آدمیان باشد. 2 
خنانکه کفعه‌اند: از ماسنت که بر :ماسنت: ی معتی:ها اضانی من عیته قمع 
تفشی ۳۱۵4" مقزر بااشد ۱ عاقل. 
و چون معلوم شد که هوای متعفن که سبب وباست, جنْ است, پس قول 
حعما که طاعون از عفونت هواست. درست بود, چنانکه که قول اهل شرع 
که طاعون از طعن جنْ است. درست است و مخالفتی میان ایشان نباشد. 
رباعی 
طاعون که حکیم گوید از شرٌ هواست‌از شرّ هوا نیست که شر دل ماست 
جئی که ز فعل باشد و آن پیدادر شکل هوا طعن کند بر ما راست 


پوشیده نیست اين چنین سخنان در دل اکثر کسان جا ندارد به حکم: | 
الذین آمَئوا و 
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پرده جهالت ۱ بصیرت 0 ۷ پوشیده, ِ از 0۷ 0 
مگر آنکه جنیان خود بر ایشان ظاهر گردند[7596] و طعن خود بر ایشان 
بنمایند و لیکن در آن وقت حقیقت: قکسَفُنا علک غطاءک قَبَصرک الوم 
خدید[ 7 739 ]. ظاهر گشته و احتیاج به بیان در آن زمان نیست. «]ذ] طلع 
الصْباح آطفیء المصباح». 

رباعی ِ 

گفته است حکیم. شر طاعون ز هواست‌پیغمبر ما گفته که از جِنْ شماست 
چون جنْ فعال ما به این شکل هواست‌پس هر دو سخن صواب باشد, نه 


فصل- در حقیقت شیطان و بیان آنکه چون خون در بدن زوان ات 


چون معلوم شد که جنْ به شکل هوای محیط است. پس شیطان که از 
جنس جنْ است. همشکل هواست و با هوا به درون دل رود و با خون دل 
مخلوط گردد و با خون در همه رگهاي بدن برود. 

چنانکه پیغمبر- ای الله ی ی نیراد فرمودم که شیطان در بدن ادمیان 
چون خون در رگهای ایشان روان است. و از اين سخن چندین سوال و 
اشکال ارباب کمال. رن 
بعضی احادیث. مثل این حدیث که چون آدمی بعد از طلوع صبح در خواب 
باشد, شیطان در گوش او بشاشد تا بیدار نگردد. 

و مثل این حدیث دیگر که چون آدمی در وقت جماع با زن خود بسم اللّه 
العظیم نگوید, شیطان در جماع زن او به او شریک باشد. زیرا که معنی 
شیطان معلوم شد و مفهوم گشت که در بدن, چون خون روان است. دور 
نیست که این‌چنین افعال از او در 
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نذن به: مجود اید که آدمی را از آن.خبر تباشد.. و لیکن اتیب و اولیا که جشم 
کشف ایشان گشاده است. از این خبردار باشند. 

و همچنین از اين کلام. معنی وسواس که سبب وسوسه دل می‌شود, 
معلوم شد, چه وسواس نیز چسمی هوایی است که در دل می‌رود و سبب 
وسوسه می‌گردد و او را خثاس نیز می‌گویند. زیرا که در وقت ذکر خدای- 
عر و علاء- از وسوسه بازمی‌گردد و در وقت غفلت از یاد حضرت عزت. 
باز[ٌ7598] وسوسه می‌دهد, چه معنی خثاس باز گردنده بود. 


رباعی 

وسواس که در دل بود, از وسواس است‌چون ذکر خدا کنی تو ان ختاس 
ست 

است 

رباعی ِ 

شیطان که تواش به دل نمی‌داری دوست‌چون خون به درون رگ و عضوت 
همه اوست 


از محهاتن وه سالم عانن ‏ کر نید کره فرا که باز مخ دوززرت 


فصل: در توفیقی دیگر میان سخن اهل شرع و سخن حکما 


تحقیق این است که یک چیز را جایز است که اسباب متعدده باشد, بلکه 
البته اکثر اشیا را اسباب متعدده مختلفه هست که جمیع آن اسباب متعدده, 
علت تامه آن چیز باشند. و هریک از آن اسباب, سبب ناقص آن چیز مثل 
طعام پختن که آتش و هیمه و طباخ و دیگ و آب از اسباب ناقصه اوست و 
همه اسباب ناقصه, سبب تام او. همچنین طاعون را نیز اسباب مختلفه‌ای 
هست مثل عفونت هوا و طعن جن. و عفونت هوا حکم اتش دارد نسبت به 
طعام پختن, و طعن جن, حکم پختن طعام. و چنانکه نسبت طعام 
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طعام را آتش پخته پا طعام را طعاخ پخته و لیکن تسیت به طتا اولی 
است. همچنین نسبت طاعون به عفونت هوا دادن ن جایز است و به طعن 
خرن دادن اس باکت نسیت او به‌ فیح اولی استم خن که نت 
طعام به طبّاخ اولی است, زیرا که نسبت فعل به فاعل ظاهری اولی بود 
از نسبت او به آلت, چه عفونت هوا حکم آلت دارد و طعن جِنْ, حکم فاعل. 
رباعی در توفیق سخن طبیب و شارع- صلی الله علیه- 

چون علت ناقصه‌ی همه موجودات‌بسیار بود. وین بوّد از محسوسات 

پس می‌شاید که طعن جنی چو هواباشد علل ناقصه موجودات 


فصل :دز بیان انکه طعزن خیم به غیر اسعداد تمی‌باشند 


اشاره 


تا مزاج بدن به اعتدال باشد, طعن جِنْ بود. و متصور نیست پس اعتدال 
مزاج را نگاه داریم و از طعن به سلامت بمانیم. چه طعن در غیر مستعد 
طعن نمی‌باشد. ۰ و9 استعداد طعن جن ۳ کتیطاز و عدم اعتدال مزاج است و 
نمی کزدد, چنانکه اعتدال مزاج به حال ز باقی باشد, چه تاثیر عفونت هوا 
تا تنس میا که وت سا تا فا 
و ضرر عفونت هوا و از شرٌ حدوث طاعون ایمن گردیم و از جمیع امراض 
سم 

رباعی ۲ 

گویند که طاعون بوّد از طعن بسی‌یعنی جنّی که آن بوّد بوالهوسی 

چون حفظ مزاج شخص نیکو بکنیم‌جن را ز کجا بوّد به او دسترسی؟ 

و این رباعی دیگر از جانب اهل شرع گفته جهت التزام بو علی: 

کته اسان صحت تام مایت بع ررض 51 

رباعی 

کفقی توا که طاعون ود از بش ,وباانکار نصی‌کنیم این را اصلا 

تعدیل مزاج شخص چون ما بکنیم‌طاعون نشود در بدن او پیدا 


تنبیه: در بیان وجود جن و عدم انکار او 


پوشیده نیست که انکار وجود جن به واسطه آنکه از حس پنهان است. 
معقول نیست, چه اگر عدم احساس. سبب انکار اشیا شود. باید که انکار 
سماوات و موجودات سماوی و انکار نفوس ناطقه بکنند, جه اینها محسوس 
نیستند. و لیکن چون علم به چیزی از علم به اثر پا سماع خبر صادق 
می‌باشد, 1 پس اقرار به وجود جن باید کرد به فا آثار جن پا به واسطه 
کر ضا دق ۳ مثل: قل آوجی الم أد اشتقع تَقز من الْجن, 7600]ر پس 
انکار جن از عقل, دور بود و دلیل کمی نور: و من لَمْ یجْعل اللهُ ثورا قما 
له من ُور[7601] 

رباعی در بیان جن 

جنی که بود[ 7602] ز چشم مردم پنهان 

اتکار کند وجود او را تادان ۱ 

گر دانایی وجودش انکار مکن‌زیرا که بوّد دلیل او در قران 


فصل: در سببی دیگر از اسباب حدوت وبا 


شیخ بو علی و غیر او نیز گفته‌اند که گاهی سبب حدوث وباء بادی بود که از 
جاپی, هوایی متعفن به جای دیگر برد و هوای آن جای دیگر را نیز متعفن 
گرداند و سبب وبا در آنجا ود چنانکه در زمان مردم قدیم, میان یونان 
جنگی عظیم واقع شده و کشته‌های آن جنگ عظیم را چون دفن نکرده‌اند, 
متعفن گشته‌اند و بخار آنها سبب عفونت هوای آنجا گشته و چون باد این 
هوای متعفن را در شهرها متفرق ساخته, هوای شهرها نیز 
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متعفن شده و سبب وبای عام گشته و از اثر آن عفونت و ضرر وبای آن 
ایام. مردم که بعد از وبا مانده‌اند, خود را و نام پدران خود را نیز 
فراموش کرده‌اند[ 7603]. 

و گمان بنده این است که وبای عامی که امسال در طرف انادولی 7604] 
واقع شد, به واسطه عفونتی بود که در رودس ِِِ از کثرت جیفه‌ها و 
فضلات پیدا شده بود و باد آنها را در شهرهایی که نزدیک رودس بود, 
متفرق ساخت و در آن شهرها وبا پیدا شد و از آن شهرها به همه شهرهای 
دیگر مثل کوتاهیه 17606 و بورسه 7607] و غیره رسید. 

و همچنین از اسباب عفونت هوا آن است که بخاری بسیار از زمین بیرون 
آید و چون به هوای محیط مخلوط گردد. سبب عفونت هوای محیط شود و 
موجب امراض وبایی گردد. 
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و همچنین بو علی گفته که گاه باشد که سبب عفونت هوا وضعی فلکی 
بود. و لیکن تحقیق این سخن این است که هرگز عفونت هوا بی‌سبب 
وضعی فلکی نمی‌شود, زیرا که هر حادثه‌ای که در عالم عناصر می‌شود. از 
وضعی فلکی حادث می‌گردد, چنانکه مقژر است و خصوص اوضاع فلکیه پا 
علت 7608] قریبه حوادث‌اند. يا علت بعیده. و لیکن تفصیل این اوضاع 
جهت خصوص حوادث کس نمی‌داند, لیکن منجّمان دعوی دانش این تفصیل 
می‌کنند, لیکن در اين دعوی کاذبند, چنانکه خسرو گفته: 

حشو می‌گوید منجم, زا هی‌خاید حکيم‌هر دوه از تحقیق. کار آکه تیند ار باور 
است 

بلکه تحقیق کار آن است که اللّه تعالی به هیچ سببی در هیچ فعلی احتیاج 
ندارد, چه او قادر است که بی‌اعانت سبب و آلت؛ جمبع موجودات را ایجاد 


کند و حوادث را احداث نماید, لیکن اسباب را پرده ذات خویش گردانیده تا 
حکمت او ظاهر شود و ارباب ضلالت به اسباب. ضلالت یابند و از او 


محجوب گردند و استناد حوادث به 9" نمایند. و اصحاب 0 به 


اسباب: هدایت پابند, چه اسباب: حجاب ایشان نمی‌شود و با وجو اسباب. 
حوادث را به او استناد می‌کنند بی‌واسطه‌ای: یضل به کثیرا و یهّدی به 
کثیر][7609]. 

چه اهل هدایت. به تحقیق می‌دانند که جمیع افعال فعل حق است و 
اسباپ. پرده اویند و سببی از اسباب را اثری از آثار نیست. زیرا که اگر که 
که الاه تعالی را اثری و فعلی بودی» آن غیر در ملک او شریک بودی؛ پس 
غنی نبودی. و حال آنکه اللّه تعالي, مطلق است و هیچ‌گونه احتیاج به 
او روا هشت : ای اه ۱۶ ان عْلوّا کبیرا[7610]. 

رباعی در توحید 

ای انکه توراست معرفتها حرفت‌می‌دان که خداست دایما با وحدت 
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افعال فدضفانت وان جر وی أ تست تن ملی شا شست کر[ قیر کت 


ان ی لا دانعن سا 


چون اسباب وبا معلوم شد, علامات آن نیز معلوم باید کرد. بدان که حکما 
گفته‌اند که بسیاری شهب در فصل خزان, دلیل نزدیکی وباست. و شهب 
جمع شهاب بود و شهاب ستاره‌ای است که به شکل انش در هوا حرکت 
کت از ظرگی یه طرف دی وبشتر جزکت او از فون به تحت یوگ و ا کر 
از طرف راست به طرف چپ حرکت کند. در همین حرکت : نیز از جانب 
فوق به تحت حرکت او محسوس باشد, چنانکه مردم تخل کنند که 
ستاره‌ای از اسمان به زمین ریخت. 
و کثرت شهب., چنانکه علامت وباست. پیش عاقل علامت آن است که 
طاعون از طعن جن بود, زیرا که شهب به قول اهل شرع, جهت رجم و دفع 
تاطن مان اس ین وا وا تن رو یه وا لوا 
است که سبب وبا و طاعون است. پس این هوای غلیظ جن باشد و سبب 
طاعون نیز جن باشد. و هوای غلیظ چون مرکب است از عناصر اربعه, 
چون بدن زید که مرکب است از عناصر اربعه, پس اگر نفس ناطقه جثی 
۱ ۳۱۳9 
تعجب نباشد,چتانکه تخس در تعلق نفنن. به بدن زید جای ععحتب نیستا: 
و آثا بان آنکه تهب جیت رخم قتاطین وجیبان است این است: که در 
قرآن است: 
آ"ا کگا تفغذ یلها فاعد لسع قَمن تشتمع الان بَجذ لَذ شهب 
رصدا[7611]. یعنی ما که جنيانیم پیش از این رهاتن در فان نزدیک 
آسمان می‌نشستیم از برای شنیدن کلام ملائکه. این زمان هریک از ما که 
در ان مکان می‌نشیند, شهابی می‌بیند که از برای سوختن و می‌اید. 
اگر نمی‌گریزد. ناچار[7612] به آن شهاب می‌سوزد. 
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و اصل این حکایت آن است که جئیان پیش از زمان رسول- صلی اللّه علیه 
و در اطراف آسمان می‌نشستند و حکایت و اخبار آسمانیان که جهت 
حوادت اهل عالم می گفتند می شنید ند. و آن اخبار و حکایتهای غیب را که 
شنیده, به کاهنان می‌گفتند تا کاهنان که دوستان جئیان بودند. دعوی علم 
غیب می‌کردند. و به واسطه علم غیب, از مردم عالم زر می‌ستدند. چون 
زمان بعنت رسول نزدیک شة. از بزکت قدوم مباری اوجتبان از آنجاء بة 
شهاب ممنوع شدند تا کسی غیر از پیغمبر- صلّی اللّه علیه و سلّم- علم 
غیب نداند, چنانکه گفته: قلا یَظهرٌ علی عَْبهٍ أَحَداً لا مَن ارَْضی من سول 
3 7 


و بر صاحب ذهن تاقب پوشیده نیست که شهاب اقب که جهت سوختن جن 


است., غیر هوای غلیظ را نمی‌سوزد. پس جن همین 7614] هوای غلیظ 
متعفن. سبب طاعون است به ملاقات او روح و اخلاط. پس طاعون از 
طعن او باشد. و چنانکه دریا منبع حیوانات است. کره هوا نیز منبع جئیان 
است. و حیوانات مختلفه به صورتهای دیگر در هوا بسیار است., چه در ایام 
بفات نیع طل6 7 ] ادها میبارد و در عافه کماح فو افل تفیل افتاب. زد 
حمل تا سه روز مرغی چند فربه بی‌بال و پر از هوا مثل باران می‌بارد و 
اهل کماخ آن مرغها را جهت ذخیره؛ نمکسود می‌سازند و در موسم کمی 
گوشت می‌خورند. و بعد از سه روز آن مرغها که گرفتار کماخ نگشتند, 9 
رقف و ند و می‌پرند. و گمان ,مردمان این ایست که سلوی ۳۱16" این 
هرغما میت و ارت ۶۳-۳ لیم المَقَّ و السّلْوی 7617] اشارت به اين 
است و حالی منقطح نشده, چنانکه مخ که گزانگیین بود. آن نیز منقطع 
نیست. و در کردستان. من بسیار است. چنانکه در کماخ. سلوی. و چون 
امثال اینها عجب نیست بودن, جن در هوا به شکل هوا چه عجب باشد؟ 
کته ما رشان ‏ نتیعت. امه سنماتی ازجا و52 

رباعی 

ای آنکه تعجب کنی از جن ز هوادر خود بنگر بخوان «خلقت من ماء» 

چون مثل تویی ز آب باشد: چه عجب گر جن باشد هميشه بر شکل هوا 


فصل: در بقیت علامات وبا 


از جمله علامات وبا آن است که بعضی حیوانات ذکی الحس 7618] پاک 
ادراک از جای خود بگریزند مثل لقلق 7619]. و گاه باشد که لقلق. 
حضانت بیضه خود را رها کند و از عفونت هوا بگریزد و مثل موش که هوش 

او چون عفونت هوا را دریابد. از خانه خود بگریزد. و چون بیرون خانه خود 
را نیز متعفن يیابد. نداند که به کجا بگریزد, ناچار سرگردان و حیران بماند و 
سک علامات وبا کثرت طاعون و ساير امراض وبایی بود. مثل تب 
وبایی. 

و این تبی بود که حرارت اندام ظاهر در او کم باشد. لیکن قلق و اضطراب 
قلبی و حرارت باطنی در او بسیار, و قی و خشکی دهان و غثیان و سقوط 
شهوت طعام. لیکن طبیب باید که به ابرام, طعام به صاحب تب وبایی بدهد 
تا از رطوبت طعام, کیفیت سمیت در دل و سایر اعضای ۳۱020 رئیسه و 
شریفه کمتر شود و موجب نجات گردد. 

و بسیار باشد که طبیب جاهل, این تب را بر سایر تبها قیاس کند و صاحب 
این تب را نگذارد که طعام بخورد و از اين جهت او را به 0 
هلاک گرداند و سرفه خشک : نیز از علامات این تب وبایی است و بزرگی 
سپرز نیز. ک ‏ یا ی ره و بسیاری 
غشی از علامات قرب زمان موت است و زوال عقل و قصور و فتور در 
جمیع قوتها در این تب می‌باشد. و گاهی بثره‌ای يا بثرات در این تب ظاهر 
شود. 

و غیبت آن بثرها بعد از ظهور, علامت قرب موت است. چه ظهور انها از 
دفع طبیعت و 
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قوّت او بود. پس 7621] غیبت انها دلیل ضعف و عجز او خواهد بود و عجز 
طبیعت, علامت موت است. و رنگ اين بثره اگر سیاه باشد یا سبز, دلیل بد 
انیت و اگر سفید باشد یا سرخ, بد نیست و احتمال نجات است. و گاهی 
بثرات به شکل آبله می‌باشد. و اسهال بعد از تب وبایی نیز[7622] علامت 
بد است. زیرا که مرض چون سمی است. حرکت اخلاط د ر او مناسب 
نیست. و را را تا ۱ 
ی سا مر ار و بسیار 
باشد که در ایام وبایی ظهور مرضی, کسی هلاک شود زیرا که طبیعت 
چون متفطن شود که عفونت و فساد روح شخص, به غایت و نهایت است, 
از مدافعت و مقاومت آن اعراض کند و ترک تدبیر کند, لاجرم مرگ عارض 
گردد بی‌ظهور اثر مرض, چه ظهور اثر مرض از مقاومت طبیعت می‌باشد. 


و چون طبیعت از مقاومت, مایوس و ناامید گشته, اثر مرض ظاهر 
نمی‌شود و شخص هلاک می‌شود, چه هلاک ترک تدبیر نفس بود. 

رباعی 

در وقت وبا مرد به ناگه میردزان رو که عفونت هواء دل گیرد 

محکم چو شود عفونت روح به دل‌بی‌علم طبیب و خویش ناگه میرد 

و نفس گنده در امراض وبایی, علامت موت است. 


فصل: در بیان آنکه سبب چیست که طاعون بیشتر در کش بغل و پس گوش و کش ران ظاهر 
می‌شود؟ 


بدان که ماده‌ای سمی که عدوی شخص است. بیشتر قصد اعضای رئیسه 
می کند, چنانکه عدو لشکر سلطان. بیشتر قصد سلطان و قصد وزرای او 
می‌کند. و چون ماده سمیّه, بیشتر قصد دل می‌کند و بعد از دل, قصد دماغ 
و قصد جگر بیشتر می‌کند, چون 
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قصد دل کند, طبیعت دل, به مدد طبیعت جمع اعضا, دفع آن ماذه از دل 
کنند. و چون کش بغل, محل دفع فضلات دل است. عدو فضل است. 
صفوت ۳6023 او را به آن محل دفع می کنند. و چون ماذه سمیه در کش 
بغل ریخته شد در آنجا به شکل ورم پیدا می‌شود. و این ورم طاعون است 

و اگر ماه سمیه, قصد دماغ کند, طبیعت او به مدد طبیعت جمیع اعضا. ان 
ماذه سمیه را از او دفع کرده به محل دفع فضلات او ریزند. و فحل: آن بسن 
دو گوش بود, زیرا که پس دو گوش, محل دفع فضلات دماغ است. 

و اگر مالاه سمیه قصد جگر کند, طبیعت جگر به مدد جمیع اعضا, از اه 
اه 
پیدا شود. 

و چون مادذه سمیت بیشتر. قصد این سه عضو رئیس می‌کند و این سه 
عضو به مدد اعضا آن را از خود دور کنند. پس در محل دفع فضلات ایشان 
که این سه مفرغه ۳۱,۱۵4" است, ورم طاعونی بیشتر ظاهر شود. 

و اما سبب آنکه ورم گاهی در جانب راست باشد و گاهی در جانب چپ, به 
واسطه قرب ماده بود به آن جانب. و اگر ماده سمیه, قصد اعضا رئیسه 
و و ی ی ار 
آن اعضاء آن ماده را به جانبی که آسان بود, دفع او به آن جانب دفع کند. 
پس در عضوی دیگر[7625] ماه طاعونی ظاهر نگردد و ورم در او پیدا 
شود و لیکن این قسمت کمتر است. 

و اما سبب آن آنکه جمیع اعضا در دفع ماه موذیه 7626] به عضو رئیس 
فد ی کی ان است که همه اعضا از اعضای ره مناعیت فده و 
اعضای رئیسه نفع به ایشان می‌رساند, لاجرم در دفع عدو[7627] همه 
مدد اعضا رئیسه می‌کنند, چنانکه لشکر سلطان. مدد سلطان می‌کنند در 
دفع عدو به واسطه نفعی که از سلطان دیده‌اند. 
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رباعی ۲ 
سلطان که بوّد چو[7628] دل همیشه کارش‌احسان به رعیت نبود ازارش 


روزی که عدوی او بر او آرد زورگردند ز جان و دل, رعیّت یارش 

و اما سبب آنکه این سه عضو رئیس را مفرغه‌ای 7629] جهت دفع فضلات 
هست و سایر اعضا[7630] را مفرغه‌ای نیست, آن است که این سه عضو 
به منزله 7631] سلطان و وزیران سلطانند. 

چه دل, به منزلت سلطان است و دماغ و جگر به منزله دو وزیر. چنانکه 
سلطان و وزیران. به واسطه کثرت ذکا از اذیت فضلات زودتر متاذی 
2 می‌شوند. حق تعالی جهت فضلات اعضای رئیسه, مدفعی و 

در بدن معین فرموده تا فضلات انها به آنجا بریزد و اعضای رئیسه از اذیت 
فضلات سالم بمانند و این مفرغه‌ها به منزله بیت الخلاء است., چنانکه اکابر 
مملکت را بیت الخلاء در خانه است. همچنین اکابر بدن که دل و دماغ و 
جگرند, بیت الخلاء ایشان در بدن اين سه عضو است. 

و سببی دیگر آن است که طبیعت این سه عضو که مفرغه فضلات است؛ 
ضعیف است و دفع فضله از خود نمی‌تواند کرد چون شخص 7633] 
ضعیفی که دفع ضرر از خود نمی‌تواند کرد و باقی اعضا قادرند بر دفع 
فضلات از خود. 

و سببی دیگر این است که این سه مفرغه چون از فضلات غذای اعضای 
رئیسه, غذا می‌یابند. فضلات ایشان را قبول می‌کنند جهت نفع خود. و نیز 
حال این سه مفرغه نسبت به اعضای رئیسه مثل حال کسی است که از 
سید خود منفعت خود دیده باشد و جهت منفعتی که از او دیده, اذیت او را 
خود قبول کند و خود را فدای او سازد. چنانکه بعضی کسان حق‌شناس. 
خود را فدای سید خود کنند و به موذی او مشغول شوند تا سید به سلامت 
بماند. همچنین این سه عضو مفرغه به مودذی اعضای رئیسه مشغول 
ی کردند تا اعضای رئیسه که سادات ايشانند, سالم بمانند. 
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فصل: در تشبیه سلطان عاال به: دل 


سلطان باید که در وجود خود تامل کند و از دل خود, رعیت‌پروری و 
داد گستری و جود و کرم و سایر اخلاق حسنه بیاموزد که سلطنت دلها مثل 
سلطنت دنیاست. 

همچنانکه دل یک لحظه قرار و آرام ندارد و دایم در حرکت است و دم‌به‌دم 
در زحمت و مشقت, جهت راحت اعضا و منفعت آنهاء همچنین سلطان نیز 
می‌باید دایم در حرکت فکر باشد جهت تدبیر مملکت و کاهی دز خر کتن 
ندنی باشد و گاه زحمت سفر سقر[7634] مانند و پریشانی بسیار کشد 
جهت جمعیت و راحت رعیت. چنانکه سلطان سلیم خان فرموده: 

این سفر کردن و اين بی‌سروسامانی مابهر جمعیت دلهاست پریشانی ما 
و چنانکه دل را فیضی و بخششی عام هست و فیضی دیگر خاصْ, چه دل 
روح حیوانی را که ماده حیات است به هر عضوی می‌دهد و این بخشش 
عام اوست مثل غذا نیز که آن نیز بخشش عام اوست و لیکن روح نفسانی 
را به هر عضوی نمی‌دهد, زیرا که این فیض, خاص و بخشش خاصٌ اوست 
و فیض و بخشش خاص او, مخصوص به خواص اوست که اعضای مدرکه 
حساسه‌اند, همچنین سلطان را نیز می‌باید که فیضی عام به جمیع رعیت و 
لشکر باشد که به آن فیض عام ایشان هميشه معیشت کنند و به رفاهیّت 
به سر برند. ۳ 

و یک فیضی دیگر خاص به خواص او باشد تا به آن فیض خاصّ, خواصْ او از 
سایر عوام ممتاز باشند. 

و از اینجا معلوم شد که سلطان می‌باید که هرکس را رعایتی کند که 
مناسب اوست تا عدالت, رعایت کرده باشد. چه عدالت, حفظ مراتب بود. 
یعنی هرکس را در مرتبه خود رعایت کردن, همچنانکه دل. هر عضوی را 
رعایتی که مناسب اوست می‌کند. زیرا که در غذای عضو بلغمی مزاج. 
پلغم زیاده می‌دهد و در غذای عضو صفراوی مزاج» صفراء 
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زیاده. همچنین سلطان می‌باید که هرکس را طوری اسباب معیشت بدهد. 
بعضی را زیاده و بعضی را کم. 

و چنانکه دل یک دم. بی‌کرم و بخشش نباشد تا در چه چشم اهل عالم 
محترم باشد, چنانکه دل در چشم اعضا. و چنانکه دل در آن کرم, ماثه کرم 
وجود خود را از اعضا می‌ستاند, چه هر دم, خون را که ماده روح بود, از 
جگر می‌ستاند و آن خون را روح حیوانی می‌سازد و به سایر اعضا, دم به 
دم آن.روح زر هی‌بخشند. همچنین سلطان نیز می‌باید که در آن نم آو. هم 
نیز ماه کرم خود را از رعیت بستاند تا تواند که بخشش کند. 


و از اینجا معلوم شد که سلطان چون دل 7635] و سایه خداست, باید که 
هر زمان در شانی باشد. شانی. انکه ببخشد.ه شای. آنکه وتا ند اللَه 
یِفّبض و یبَضْطُ[7636]. پس سلطان نیز باید که هر زمان در قبض و بسط 
باشد. و سلطان اگر نیک تأمل کند و بداند که چون دل, سایه خداست و 
خليفه اوست. بداند که خواب و آرام و غفلت از حال مملکت بر او حرام 
است, چه دل یک دم آرام ندارد به جهت آنکه بار تدبیر اعضا[7637] بر دل 
ِ و همچنین سلطان نیز می‌باید که غفلت و راحتی که سبب,غفلت از 
ملک و لشکر و رعیت شود بر خود حرام گرداند و بر خود آية لا تاحده سِتة 
لا تم 7638] بخواند و از اینجا سر حرمت غفلت خود بداند. 
موسی- علیه السّلام- از حق تعالی پرسید که یا رب تو را خواب چرا 
نیست؟ حق تعالی دو شيشه به دست موسی داد و گفت: هر شیشه‌ای به 
یک دست خود نگاه دار. ۱ 
چون موسی به خواب رفت., آن دو شيشه بر هم خورد و شکست. پس حق 
شيشه آسمان و زمین در دست قدرت من است, اگر خواب کنم هر دو 
بشکند, چنانکه دو شیشه‌ای که در دست تو از خواب تو شکست. 
مقصود این است که غفلت حرام است بر سلطان, نه خواب و راحت. چه 
خواب, 
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یکی از شش امر ضروری و ی تف کی از آنها متصور 
نیست. و چنانکه دل را وزیر بصیر خبیر کریم ضروری است همچنین 
سلطان را از وزیر بصیر خبیر گزیری نیست و وزیر خبیر بصیر حکم سامعه 
و باصره سلطان دارد, چه اخبار رعیت و احوال مملکت چنانکه وزیر می‌بیند 
و می‌شنود و به سلطان می‌رساند. و چنانکه دل را جاسوسان حواس 
خمسه در بدن هستند که احوال اعضا به او می‌رسانند و به ایشان صدق 
اخبار دیگر اعضا 0( را نیز جاسوسان راستگو باید تا 
احوال مملکت و صدق اخبار مردم به تحقیق از ایشان بداند. و چنانکه دل. 
در کرم اسراف ندارد. چه تمام روح را به یک دم به اعضا نمی‌بخشد. لیکن 
دای در رظان ری اند که دم هم ان و سس 
ی چنانکه ماه کرم دم ربه دم که ضروری است 
1 و لا تقل دک معْلولة لی نک لا تبِسَطها کل البسط[7639] در 
سا و اما ویس اقا مور 
نظر کند که چون می‌کند. او نیز در مملکت ان‌چنان کند تا همه کس مثل 
همه اعضا از او راضی باشند و در دفع ضرر و طرد اعدای او کوشند و 
تفصیل مقال در اين افعال را کتابی بزرگ می‌باید و مثل این مختصر, تاب 


تفصیل آن اقوال و افعال ندارد. لیکن در این رساله دو امر اهمٌ اقدم را 
ذکر کنیم: یکی طریق رعایت علماء یکی طریق رعایت وزراء و چون علم, 
اهمّ و اقدم است طریق رعایت علما را مقذم داریم. 

رباعی ۲ 

سلطان باید که همچو دل کار کنداز بهر رعیت به خود ازار کند 

زحمت کشد و سفر کند در عالم‌تا مردم عالم به خودش يار کند 
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چنانکه دل. جهت رعایت مرتبه علم که بهترین خلق خلق عالم است و 
نیکوترین خصلت بنی ادم, دماغ را که منبع علم است در بالای همه اعضا جا 
داد. و ال فیض عظیم و بخشش خاص خود به او داده, چه روح نفسانی که 
در دماغ است به قول اطبا و حعما از دل است و ماده ان روح, از اوست. 
همچنین سلطان باید که اعلم علما را بر بالای همه کس جا دهد. و اوّل 
که فیض همه کس در عالم از او باشد مثل دماغ که ادراک همه حواس که 
علما بدنند از اوست و ادراک و حس هر عضو از اوست. 

و پادشاه اگر در تربیت علم کوشد. باقی بماند و از بقای اوء عالم باقی 
باشد. چه بقای عالم, به علم اهل تدییر است که حق تعالی به ایشان 
سوگند خورده و گفته: قالخد ور ات آمقرا[7640]. و اگر علم باقی نباشد, 
عالم باقی نخواهد بود. چنانکه در حدیث آمده که ۰ عالم و قیام قیامت 
خر ان اتود که.نر ریت عالمی: ما فتق که الله بجویم 


فصل: در تشبیه جگر و دماغ به وزیران و طریق رعایت وزرا خود را و تعلیم سلطان از او 


چون معلوم شد که وزیر خبیر به منزله سامعه و باصره سلطان است.؛ باید 
که س مسانطت مه رات وس ان تم کی.ور سافحت. سامته و 
باصره می کوشند. و چنانکه جای سامعه و باصره ۱۳7/011 بر سر است.؛ جای 
وزیر نیز باید که بر سر لشکر و رعیت باشد. یعنی به مرتبه‌ای باید که از 
همشبالاتر باشد فا اهر‌اد که آمر سلطان است در مخلکت: ناد ماد 

و چون وزیر دل, به حقیقت, دماغ و جگر است, سلطان می‌باید که وزیر 
خود را رعایتی بکند چون رعایت دل و دماغ و جگر را. یعنی همچنانکه دل, 
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می‌رساند به واسطه دماغ و چگر می‌رسانده سلطان نیز می‌باید که هر 
فیض که به مردم رساند به واسطه وزیر رساند. و همچنانکه فیض عام او 
به واسطه جگر است و فیض خاص او به واسطه دماغ, چه دماغ و روح 
نفسانی را که سبب حس و حرکت است به اعضای مدرکه و محرکه 
می‌رساند و جگر اعضا را به جمیع اعضا می‌رساند. همچنین فیض خاص و 
عام سلطان به مردمان, می‌باید که به واسطه وزیر باشد تا وجود شریف 
سلطان در پرده حجاب عظمت و حشمت بماند و در چشم مردمان چون 
سایر مردم نباشد. 

از ان اشت که ‌شناطان می‌اند که مخصوت: ناش با حشعت از ام جشم 
مردم نرود و چشم بد و غير در او اثر و ضرر نکند. و همچنانکه که دل هرچه 
می‌ستاند از یره که وزیر اوست؛ می‌ستاند و بی‌ واسطه جگر چیزی از 
اعضا نمی‌ستاند, چه خون که ماذه روج حیوانی و غذای اوست؛ از چگر 
می‌ستاند. همچنین سلطان نیز می‌باید که هرچه از رعیت و مملکت و غير 
رعیت ستاند, به واسطه وزیر بستاند. 

و بالجمله چنانکه قبض و بسط دل, به وزیر جگر است. سلطان نیز می‌باید 
م اا ۱ص «ث«_«ث«ث«ِ«9«_ِ 


 یعابر‎ 


سلطان باید چو دل کند عدل مُدام کارش همگی عدل بوّد در ایام 
چون دل به وزیر جگرش لطف کنداو هم به وزیر خود کند لطف تمام 


فصل: در صفت وزیر 


اشاره 


خاک ی که و نی اس مد فش مر سا فا عرش رخا رت 
بش کنی. همکد جک مان گدای اعصا را از جاین هن فی‌سناند من 
معده و امعاء و ماساریقا, و ان غذا| را بر اعضای دیگر قسمت می کند. و 
چیزی از انکه از معده و امعاء و 
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ماساریقا ستده. باز جهت غذای ایشان باز می‌دهد و همچنین وزیر نیز 
می‌باید که مال سلطان را از جایی چند معین بستاند که مردم رعیت‌اند و 
لشکر و مسلم نیستند و آن مال را که از رعیت ستده بر لشکر و غیره 
صرف کند. و چیزی از آن باز به رعیت اگر حاجت باشد بدهد. چنانکه جگر 
به معده می د هد. 

نانک اعضا به سعاونت» که کر می‌بافندر اه لیر از چم سعاوخت 
یکدیگر باقی می‌باشند و به معاونت از هم نمی‌پاشند. و از این است که 
حق تعالی امر به معاونت فرموده و گفته: و تعاوئوا علی الب و لو 
3 یعنی یاری یکدیگر به نیکوکاری بدهید و به بدکاری یاری مدهید. و 
چنانکه جگر وزیر دل است. بعضی مال سلطان دل را در عضوی چند ذخیره 
می‌کند, چه صفراء در خزینه‌ای 7644 که مراره است و سودا در خزینه 
۱7045 سیرز و خون و بلغم را در خزینه ۱۳0۹6 عروق ذخیره ضیف کند: 
همچنین وزیر می‌باید که اموال سلطانی را در خزاین متعدده نگاه دارد و 
در وقت احتیاج به قانون. صرف کند. و چنانکه خزینه 7647] صفرا که 
جهت دفع فضله است- ۵ جداست. همچنین خزینه سلاح 
سلطان که جهت دفع عدوی فضله‌صفت است جدا می‌باید غیر از[7648] 
خزینه 17649 مال. و چنانکه خزینه غذا که حکم مال دارد دایم در بدن. 
پیش دل حاضر است. همچنین خزینه مال سلطان نیز حاضر می‌باید تا در 
زمان احتیاح, به آسانی در آن تصرف تواند کرد. 

و چنانکه جگر که وزیر دل است, هر عضوی را غذایی که مناسب اوست 
می‌دهد, چه در غذایی مثل. قدری صفرا اضافه می‌کند و در غذایی ِ 
استخوان, قدری سودا؛ همچنین وزیر سلطان نیز می‌باید عطای هر 
وظیفه هرکس, مناسب‌شان آن کسن بدهد تا رعایت عدالت کرده باشد: 
ها ان تاه سا مان رها وه 

و چنانکه جگر, غذای دماغ که اعلم علمای بدن است نیکو می‌دهد و رعایت 
اوء مناسب حال او ضق کل و او را بر سر خود جا داده, وزیر نیز می‌باید که 
رعایت اعلم علما نیکو بکند[7650] و او را در خانه خود بر خود مقدم 


بنشاند تا تعظیم علم کرده باشد و رعایت آن بجا آورده چنانکه حق 9 
فرموده: قُل عَل یَستوی الذین یعْلَمُونَ و الذین لا یَْلَمُونَ 7651]. 
سخن پایان ندارد. 


در بیان مقاله‌ای در مق 





اشاره 


بیان تدبیر یکی از سثه ضروریه. و چون هوا بهترین سته ضرورئه بود. 


فصل اول: در تدبیر هوا در ایام وبا 


ظریی یر مها جر ام میا ان انتت. که فهای خانه فعطر. اند به 
عطریات بارده یابسه تا دقع عفونت هوا بکند مثل کافور و صندل و تیلوفر و 
برگ بید و برگ مورد و کل فاغیه 7652] و امثال اینها. و از جهت سردی و 
خشکی هوا؛ باید که به جای اب سرکه و گلاب در اطراف خانه بپاشند تا در 
هوا آثر کند و عفونت از او ببرد. و اگر سرکه ممزوج به گلاب باشد, بهتر 
باشد. اس ی و 
طاقچه‌های 7653] آن می‌باید که مثل ترنج و نارنج و لیمو و غیر او بنهند تا 
لیکن ترنج و به از همه به است. و پوست ترنج خاصیتی عظیم در دفع 
عفونت هوا دارد. 
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و لخلخه 7655] کردن به مثل سر که و صندل و گل ارمنی و کافورء نفعی 
تمام دارد در ایام وبا. 
و لخلخه این است که شيشه یا ظرفی دیگر از مثل سرکه و صندل ساییده 
و گل ارمنی پر کنند و زمان زمان آن ظرف 7656] را حرکت دهند تا بوی 
ان به دماغ رسد و هوا از ان معطر شود. 
و همچنین سیب را اگر میانه تهی سازند و میان تهی او را از مثل گلاب و 
عنبر پر سازند و بر آتش نهند تا بوی آن, خانه و دماغ را معطر سازد و 
عفونت هو ببرد, بهتر بود. و میان آن, گاه از گلاب تنها پر می‌سازند و گاه 
از گلاب و صندل و گاه از گلاب و مشک و گاه از مجموع به حسب 
استطاعت و میل شخص. 0 
کوفته و خمیر به گلاب و آب بهارنارنج کرده می‌سازند مثل آنکه زعفران و 
صندل احمر و ابیض و عنبرٍ و مسک و عود بکوبند و کوفته آنها به گلاب و 
اب نارنج خمیر کنند. و از ان خمیر. سیبی بسازند و زمان زمان ان را بو 
کنند, مقوی دماغ بود را عفونت او بود. 
و بوی مسک و بوی سک و رامک و عود و عنبر و میعه سایله و پوست ترنج 
ِ ِ اگرچه گرم است و لیکن مصلح هواست و دافع ضرر وباست و 
و قسط شیرین و سندروس و لادن 7657] نیز هریک و مجموع با 
وا و مصطکی و علک البطم و قرنفل و 
سرو و عرعر و اشنه و ورق الغار و اذخر و ایهل نیز مصلح هواست و به 
جای عود و عنبر درویشان است و همچنین بخو ر سیب. 
و به و آبنوس را درون خالی اه پر کرده. مصلح 
فیاشت و اساع فاص هیا بم عطظریات وگو الیل این آست که فاد 
هوا از کثرت جن است, زیرا که ارباب عزایم جهت تسخیر جنیان و دفع 


این عطریات دور ی کنتند؛ 
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رباعی در تدبیر هوا 

در وقت وبا, هوا معطر بایدهم عطر هوا به عود و عنبر باید 
0 به عود و عنبر نیوّدخود صندل و کافور, مقدّر باید 
رباعی 

طاعون که چو باران, به جهان می‌بارداز شرّ وباست کان بلا می‌آرد 
نارنج و ترنج و سیب و لیمو بو کن‌ کاین بو همه تخم صحتت می‌کارد 


فصل: در تدبیر مأکول و مشروب در ایام وبا 


اشاره 


دز ابا یام ما کون و مشرفت م‌باید که سرد مکش باشد با حون از او 
کم حاصل شود و خون بدن را اصلاح کند. و شخص باید که تا شهوت طعام 
او صادق نگردد. طعام نخورد و هنوز بقیه‌ای از شهوت صادق باشد که 
دست از طعام باز دارد که این‌چنین تدبیر ماکول موجب حفظ صحت است 
در ایام وبا و غیر ایام وبا. نیز اجتناب کند از ادخال طعام بر طعامی دیگر که 
هنوز هضم نشده و از معده نگذشته, زیرا که ادخال طعام بر طعامی دیگر, 
ِ حصول فضلات است و فضلات, موجب حدوت امراض. 


ی د مته ات شب سر انا 
فقلل اٍن آکلت و بعد آکل‌تجثب فالشفاء فی الانهضام 
ِِ علی التفوس آأشذ بأسامن ادخال الطعام علی الطعام 


کم کم خور و ادخال مکن هیچ وقت‌زانکه چو ادخال نبودست مَقت 
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و حافظ صحت باید که تا تواند بر یک نوع طعام اقتصار[7659] کند. و 
انواع طعام و الوان ان, در یک زمان نخورد که بسیاری الوان طعام. طبیعت 
را در وقت هضم حیران می‌سازد. و الوان طعام در یک زمان خوردن چنان 
است که در یک دیگ, کت مر و کشت هار و کشت وت و 
گوشت گاو و برنج و نخود و غیره بریزند و چنانکه در یک دیگ, به یک آتش 
این همه, نیکو پخته نمی‌شود, بلکه بعضی ناپخته می‌ماند؛ همچنین الوان 
طعام در یک زمان در دیگ معده, این‌چنین باشد. لیکن ضرر آن بتدریج 
ظاهر می‌شود. 
و اما طعام ایام وبایی باید که مایل به سردی و خنکی باشد مثل اش 
ترشی, مثل اش سماق و قلیه سماق و اش زرشک و قلیه زرشک و آش 
زب 1۱ 
1 ات و ور 
یا میخوش نیز خوش بود. و آش تمر هندی و قلیه آن و جمیع آشهایی که 
خراسانیان از ارد ی ۳ و غیرها 
خوب است. اگر قاتق 7663] آنها امثال این ترشیها باشد. 
و سرکه از همه قاتقی بهتر است جهت دفع عفونت, نیکو می‌کند. و بعد از 
آن: انبه شوه ۶یزا که ان لیمو, تریاق 7664] است. و به تریاقیت دفع 
ار را 


که ی رگ 
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بسیار, دافع عفونت است و قاطع صفرا و بلغم. و مسکن قلیان دم. و 
کسی که مداومت بر ابکامه کرده باشد, هر گز مطعون نگشته و ترشی 
ابکامه بهترین ترشیها بود و ضرر کمتر دارد. 

و خشکه پلاو گیلانیان در زمان طاعون خوب است. اگر با افشله‌ای 7667] 
باشد و افشله‌ای که از آب گشنیز تر و سرکه یا آب لیمو يا آب غوره 
سازند, خوب است. و اگر در طعامهای ترش 7668], قدری سیر جهت دفع 
مضرّت ترشی کنند, نافع بود. و دافع ضرر وبا نیز به تریاقیت و پیاز و سیر 
اصا کطافم اها مت کنر و یه خاصیت تر امس فافع ره اخلاف ان 
هوا باشند. 

و گوشت در ایام کمتر می‌باید خورد و اگر بخورند با ترشیها, باری بخورند تا 
دفع مضرّت بشود. و أبکامة بسیار, دافع مضرّت گوشت فربه چرب بود و 
اجتناب از همه میوه‌ها[7669] در همه ایّام می‌باید و لیکن در ایام وبا 
اتای ان اس سا رام و ود ی ی رون 
لیکن میوه‌های ترش مثل انار ترش و سیب ترش چندان ضرر ندارد, بلکه 
نافع بود. و اما خربزه شیرین و هندوانه شیرین احتمال ضرر دارد و لیکن 
ضرر خربزه شیرین بیشتر است., زیرا که مستحیل و منقلب به صفرا 
می‌شود و مصلح خربزه شیرین, سکنجبین بود. و بلفمی مزاج را 
بعد[7670] از هندوانه, زنجبیل مربا خوردن خوب است جهت دفع ضرر 
رطوبت و برودت آن. و همچنین شراب لیمو و شراب نارنج و شراب غوره 
بعد از میوه‌ها[ 1 767 ] لیسیدن نافع بود زیرا| که تمی دذارد که میوه به 
راصح شود ترا ار اعجاصل شور 

و اين اشربه‌ای که ترش باشد در ایام وبا خوردن, نافع بود مثل شراب لیمو 
و شراب 
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حماض 17672 و شراب ریباس و شراب غوره و شراب انار ترش. و از اب 
جمیع میوه‌ها[7673] مثل به و سیب و لیمو و انار ترش و شیرین و ریباس 
و اب ترنج و نارنج و اب سماق و زرشک و امرود با شکر. شربتی 
دیسا رورا نت قوا که من ها ند فما رن اس ام را 
خصوصا؛ و همچنین سکنجبین لیمویی و سکنجبین به. همچنین رمانی و غیره 
از انواع سکنجبین بارد نافع بود در ایام وبا. و اگر گاهی به ۷ از 
این اشربه مذکوره بخورند نافع بود و قرص لیمو و قرص 7674] زرشک و 
سای و اسال این افرا حمت بل رات است 

و اما تدبیر مشروب آن است که آت در ایام وباء؛ به غایت سر د می‌باید ۳ 


دفع عفونت اخلاط کند و مدد هضم طعام شود. و اگر گاهی قدری آب لیمو 
تب اضافه کنند و بنوشند, نافع باشد. و همچنین دوغ با یخ سرد کرده 

در نافع بود و جای آب و طعام گیرد. 

رباعی در تدبیر مشروب در ایام وبا 

در وقت وباء تو آب با یخ می‌نوش‌بهر کمي خون, تو به سردی می‌کوش 

گر يخ نبوّد, تو دوغ بی‌يخ چون آب‌می‌نوش و در اين کوش اگر داری هوش 


و اما شراب, اگرچه به عرف شرع حرام است. و لیکن حکایت از نفع و 
ضرر او کردن حلال است, چنانکه در کلام قدیم ذو الجلال است: فُل فبهما 
نم کییرٌ و منافخ لاس و اِنْمْهُّما 
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بر من تفعهما[7676]. اگرچه ائم و گناه ایشان را وصف به کبیر فرموده, 
و اکن شم ایشان.را به لفظ جمع آورده اشارت به کثرت گناه و منفعت هر 
دو یعنی قمار و شراب, پس هر دو به حکم اللّه تعالی ضرر دارند و نفع نیز 
دارند, لیکن گناه بیشتر از نفع دارند. و طبیب از حیثیت آنکه طبیب بود 
ات تم ان ناه اسر است. اس سست ان کی اه 
بشیار آن گفتد می‌شنود. 

بو علی گفته: شراب در همه علْتی منفعت دارد, زیرا که: 

علت نبوّد بیشتر از گرمی و سردی‌من پخته به مبرود دهم, خام به محرور 

و چون شراب, تریاق است و ضرر عفونت هوا و وبا به واسطه سمیت 
هواست؛ پس اند کی از شراب به واسطه دفع سمیت نافع خواهد بود. و 
چون اکثر اسباب سرایت طاعون و وبا از توهم است و خوف سرایت. و 
شرات حون خوف. همه خیزی زایل می‌کردانده اندکی از آن. خانکه دقع 
خوف کند, نافع بود. 

و چون اکثر سعایت و سرایت ت امراض از جهت ضعف قوّت است. چه اگر 
قوّت قوی باشد, دفع سرایت کند, اندکی از شراب. چندانکه تقویت قوت 
کند نافع باشد, چه شراب, جمیع قوتها را تقویت می‌کند. و چون حصول 
امراض وبایی از عفونت اخلاط می‌باشد و اندکی از شراب اخلاط را از 
عفونت حفظ می‌کند. استعمال اندکی از ان نافع خواهد بود. 

و بسیاری شراب. زهر است و ضرر او از همه زهری بیشتر است. و 
شراب چون جمیع قوّتهای بدن را تقویت می‌کند. می‌باید که مطلوب جمیع 
وّتها, پیش شرابخوار حاضر باشد. و اگر نباشد گاه باشد که طبیعت او, 
چون یکی از مطالب قوّت را نیابد, مکذر گردد و در شراب تصرف نکند و 
شراب در این حالت زهر گردد و ضرر کند و از این است که گفته‌اند که 
۱ ۱ ۱ ۱۱5 0 0 ۰ ۷۳۳ ۱۳ ۲ 
سا ان رت رام سا یار اس 

سرخ يا سبز يا زرد یا سفید تا از ضرر, بعید باشد. 

و در مجلس شراب باید که همه چیزی از محبوبات و مطلوبات طبیعت 
با مایا دار فیک او ی اند 
وه ی رزخ ات تا تا اس را ها ۱ 
گفته 7677]: 


شراب تلخ می‌خواهم که مرد افکن بوّد زورش که تا یک دم براسایم ز دنیا و 
شر و شورش 

و در جواز استعمال شراب., جهت تداوی. سخن بسیار است. و لیکن مولانا 
جلال الدین محتد دواتی 267۵ ]-غعلبه الرحفة و الغفر ان بر ستیل.:ظر افتث 
تین کته که 

درد خمار دارم و درمان من می است‌ای خواجه ![76791] می ز بهر مداواء 
و مردم لوند و اوباش این بیت را بهانه شراب خوردن ساخته‌اند و گفته‌اند: 
بهار است در کش می ارغوانی‌به فتوای ملا جلال دوانی 

و صولاناً می‌کفته که مقضود ما از آن بت تروخمه بیت. مخنور بو که کفته: 


دِ 
فا و استغفر الله من قول بلا عمل. و ما نیز از 
این گفته پشیمان گشتیم. 
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رباعی در تدبیر مأکول و مشروب 

خواهی که شوی خلاص از شر وبامی نوش و طعامهای ترش دنیا 

کاین تلخ و ترش, خلاصی خلق دهنداز شرّ وبا و هر بلای عظمی 

و چون بعضی ادویه مفرده و مرکبه, جهت وبا و فساد هوا و دفع طاعون 
نفع دارد, در اینجا ذکر بعضی از انها مناسب بود. 

بدان که از جمله ادویه‌ای که نافع بود در ایام وباء تریاقی است مثل ِِ 
حیوانی, چه فادزهر حیوانی, حفظ صحت بدن "می‌کند و دفع سمیت خلط. 
سبب امراض وبایی مثل طاعون و غیره, سمیت اخلاط است. و تا 
بر سنگ مسن 1 ضی‌شانتد. بو -فقذان نم آدانی ۱7/682 از آن 
می‌نوشند. و در آن روز طعام دیر می‌نوشند. 

و همچنین جدوار[ 7683 ] خطایی و جدوار کشمیری نافع بود جهت طاعون؛ 
اگر بخورند. و اگر بر طاعون مالند هم نفع دهد. و یاقوت در دهن نگاه 
داشتن نیز نافع باشد. و خوردن یاقوت بسی نافع است و در ایام وبا, نفع 
خوردن یاقوت در دفع سرایت امراض وبایی مجژب است., چنانکه شیخ 
نها مین فرموده: 

رل راست کن, از بلا میندیش‌یاقوت خور, از وبا میندیش 

و همچنین لوَلو و مرجان, مفرد يا مرکب, با یکدیگر خوردن نافع بود. و 
امثال ورق طلا و ورق نقره خوردن. به کیفیت و خاصیت و تقویت قوت نیز 


شراب صندل يا شراب به یا شراب 
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مورد یا شراب ابریشم باید نوشید. و گل ارمنی و گل مختوم بسیار نافع 

باشند و نفع ایشان پیش از حدوت طاعون. به منع حدوت ان بود. و بعد از 

حدوث به دفع آن و خلاصی مریض از شر ان. 

و در کتب مذکور است که در سالی, طاعونی عام شد که اکثر مردمان 

مردند. جمعی که نمرده بودند. به واسطه آن بوده که هر روز ایشان گل 

ارمنی می‌خورهده‌اند. در اين ایام نیز نفع گل ارمنی یافته‌اند کسانی که 

می‌خوردند. و در اين ایام نیز نفع گل ارمنی محقق است و مجرژّب, لیکن 

پیشتر 684 7 ] از طاعون؛ نفع او بیشتر است. و بعد از طاعون خوردن و 

مالیدن ارب -خوالی وزم طاغونی تفع دارد و لیکن. کمتر: و منفعت گل 

مختوم به کیفیت و خاصیت و تقویت قوت است. 

و گل ارمنی خوردن مشروع است, زیرا که در حدیث است که اگر کسی از 

وبای جایی ترسد. باید که قدری گل آنجا : به. اب خاظ کند و‌توتند تا از شر 

وبای آنجا سالم بماند. ۱ 

و طریق خوردن آن یکی این بود و یکی آنکه گل را در سرکه و گلاب حل 

کرده بنوشند و بعضی چنان حل کرده می‌خورند. 

و از جمله مرکباتی که در ایام وبا نافع بود. تریاق فاروق 7685] و 

و مفرژحات یاقوتیه نیز نافع است. و ترکییی که شیخ ابو علی در قانون دکر 

فرموده جهت دقع عفونت. صبر است و مر و زعفران؛ اجزای ای س از 

ارضت بنج درم, زعفرآن پنج درم گل مختوم دوازده درم دارچینی پنج درم. 
و این ترکیب دیگر مفرح است و تریاق و دافع عفونت و رافع سمیت 

اخلاط؛ و طعم 
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خوب نیز دارد: یاقوت: سه مثقال, لوْلوّ: لا لعل: دو مثقال. گل 

مختوم: پنج درم. گل ارمنی: پنج درم. زعفران: پنج درم, دارچینی: ده درم 

ابریشم خام: سه مثقال. لسان الثور [7687]: پیج درم» بادرنجبویه: پیج 

درم مرمکی: یک درم. ورق طلا: دو مثقال. ورق نقره: 

دو مثقال صندل: سه درم, فوفل: دو درم, گشنیز خشک: دو درم, جوز 

الطیب: سه عدد. زرنباد: دوازده مثقال 7688]. زرنب: هفت درم, هلیله 

کابلی: پنج درم, املج: پنج درم. المسک: , 

یک درم, عنبر: سه مثقال, عود: سه مثقال, زنجبیل: دو گرم. جزو اعظم. 

ربع جمیع ادویه. 


ها کیش افیون خواهد, سه درم افیون نیز اضافه کند. 
مقدار شربت این؛ یک مثقال بود بعد از آنکه با عسل به قوام آوزده: خمیر 
کند. و باید که در عسل. نو ات یرو ان ابانه اب امروع ات 
عنب هریک به مقدار عسل در عسل ریزند و بر آتش بجوشد تا به قوام آید. 
بعد از آن اول زعفران و مسک ۵ نی و شود در آو ون ند بعد رز آن سایر 
ادویه. و می‌باید که در ظرفی چینی نهند یا شیشه‌ای یا نقره‌ای. 
و ترکیب فنجوش 17689 که فقیر کرده‌ام, در ایام طاعون نافع بود و نفع 
ان زیاده از برشعنا[7690] و فلونیا[ 7691], زیرا که مقویات معده و دماغ 
در او بسیار است. و این نسخه اوست: هلیلجات 
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ثلات, بلیلح, املح 7692], فلفل, دار فلفل. زنجبیل. سعد, شیطرح هندی, 
سنبل هندی از هر یک شصت درم. تخم شبت: دوازده درم تخم کراث: 
دوازده درم, خبت الحدید مدبر به سر که بعد از به روغعن بادام چرب کرده 
ششصد درم. مقل ازرق: پنجاه درم. سندروس: 
پنج درم. مصطکی. بوزیدان؛ بسباسه, سورنجان, خولنجانر تودری سفید, 
تودری سرخ, خصية التعلب: شفاقل هریک ده درم» صندل. گل ارمنی؛ کل 
مختوم هریک شش درم؛ انجبار هشت درم, جوز الطیب هشت درم, افیون 
دویست درم, زعفران صد درم. مسک: پنج مثقال. سلیخه دوازده, دارچینی: 
صد؛ قر فه, قرنفل, قاقله کبار و صفغار, گل سرج؛ , کبابه هریک دوازده درم» 
فادزهر حیوانی: دو درم. جدوار خطایی: ی درم,. لب اللوز[7693], لب 
الجوز[7694], لب الفندق 7695]. لب الفستق 17696 لب حب 
الصنویر[ 7697] هر یک ده درم» ۳ سیب؛ آت به»: آب امرود, آت انار 
انگور رسیده. هر یک صد درم 7698], در عسل ضعف ادویه مفرده به 
قوام آورند و ادویه کوفته در او ريخته و در ظرف ۳۳۱۱09" چینی نگاه دارند 
و بعد از شش ماه يا چهار ماه بنوشند. و مدت بقای این ترکیب بیشتر از 
بیست سال بود. 
و چندانکه ماند بهتر شود[7700]. و در کیفیت قوی‌تر گردد و اين معجون 
جهت بواسیر و اسهال معدی و اسهال دموی و جمیع اوجاع و جمیع نزلات و 
جهت دفع سرایت طاعون و دفع طاعون حادث و جهت تبهای نوبت و جهت 
سموم نظیر ندارد و مجزژزب است. و بالامتحان یک درم ۳۱/1 اویهان 
۶۸ و مقدار مستعمل از نیم درم تا دو و سه درم به قدر قوّت شخص و 
ضعف. و کسی که مدذّت پانزده سال بر این معجون مداومت کرد همه 
1 خواص بر 
کتحته ها نوت نامه سلیمانی), خ ص: 45 
لبیب عارف, ظاهر است و در بعضی اوقات یا درم یاقوت و سه درم 


لوَلو اضافه کرده بود و دو مثقال ورق طلا و دو مثقال ورق نقره و تفریحش 
زیاده گشته بود. 

رباعی در خوردن یاقوت 

در وقت وبا بنوش یاقوت بسی‌کز شرّ وبا خلاصی ای جان ! ز کسی 

یاقوت و مفرحات یاقوتی هم‌می نوش ولی مده به هر دون و خسی 


فصل سیوم: در تدبیر حرکت و سکون 


اما تدبیر حرکت و سکون بدنی آن است که چون حرکت بدنی, محرک 
اخلاط است و حرکت اخلاط در ایام وبا مناسب نیست خصوصا در بدنی که 
اقا ات ام است د ام نت میت اشتء سس هرا 
سکون نیز ملایم نیست. 

و وقت حرکت. زمانی بود که طعام در معده هضم یافته باشد و قبل از 
انحدار جهت انحدار مناسب بود تا طعام در قعر معده قرار گیرد و لیکن در 
ام ۱0 ]ام یمن فاستب عرضت تسضی آعضا نر 
بعضی, مثل خواندن که موجب حرکت آلات تنفس بود و دفع فضلات سینه 
کند و مثل کمان کشیدن که سبب حرکت شانه و کردن و غیرها بود جایز 
ریواصت 
بود از حرکت. ما دام که به افراط نباشد. و سواری در صحرایی که دور از 
شهر وبایی باشد, خوب است و در نزدیک خوب نیست. 

رباعی در تدبیر حرکت 

اه ی وا سل ح رترب وهای اعا 

زیرا حرکت, فص که حارط انتت‌طان انشا . مرها کت با 

کته بارشتان ( صسحت امه اما ی ار :0 53 


فصل چهارم: در تدبیر حرکت و سکون نفسانی در ایام وبا 


و اما تدییر حرکت نفسانی که موجب تقویت قوّت شود مثل فرح غير 
مفرط خوب است و بدن را به واسطه تقویت. به صحت ناه دارد. و اما 
حرکتی که مضعف قوّت باشد مثل هم و غمّ و خجل جایز نیست. و همچنین 
۳ 11 1 ( 
و دفع این خوف به مفرژحی و مشچجعی مثل شراب تواند بود. و اشتغال به 
حکایات و احادیث مفرحه مطربه. و از این جهت سماع ساز و انواع ان مثل 
عود و چنگ خوب است. 

رباعی در تدبیر حرکات نفسانی 

در لهو و لعب کوش و به اصلاح هوامی را به طرب نوش تو در وقت وبا 
زانرو که کت زون کنججونست اران تو مطعون و نو عفر قبه با 
و چون حرکت ضروری است جهت تنفس, در هر نفس, تدبیر حرکت و 
سکون را مقدم داشته‌اند بر تدبیر خواب و بیداری. 

بدان که چون خواب مثل سکون بود در احکام, و بیداری مثل حرکت. پس 
شا کی انم ها خواب چون مرطب است, مناسب نیست و بیداری 
چون مجف بود و سبب حرکت اخلاط نیست., مناسب بود. پس بیداری در 
ایام وبا بهتر باشد از خواب. و خواب روز ضرر دارد, خواه در ایام وبا باشد 
یا نه. زیرا که خواب روزء دماغ را گران می‌کند و طعم دهان بد سازد و 
رنگ رو متغیر و زبون سازد. و وقت خواب بعد از انحدار طعام بود از 
معده. و کم‌خوابی و کم‌خواری در ایام وبا انسب بود. 

رباعی 

در وقت وبا نیک به بیداری کوش‌چون مست مکن خواب و به هشیاری 
کوش , 

بیدار کند یاری یاران همدم‌گر بیداری تو نیز در یاری کوش 
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فصل پنجم 7706]: در تدبیر استفراغ و احتباس 


بدان که استفراغ و احتباس انواع بود مثل فصد و حجامت و حمام و عرق و 
جماع و قی و اسهال و ادرار و رعاف و تحلیلات خفیه. و چون در ایام وبا 
تحریک مناسب تیلست ؛ استفراغات مناسب نمی‌نماید و لیکن جهت دفع 
امتلاء که ماده سرا بت طاعون است و سبب حدوت امراض.: خصوصا وبایی, 
یت ان و 
مستفرغ می‌گردد و اگر کسی به قصد عادت نداشته باشد, حجامت درون 
ساق مثل فصد است در فایده. و اگر کسی از فصد و حجامت هر دو ابا کند 
و طبعش مایل هیچ‌یک نباشد, خواب و چیزی کم خوردن بدل فصد اوست. 
زیرا که روزه داشتن و خواب کردن بر خلای معده. موجب تحلیل مواد 
رباعی در تدبیر استفراغ به فصد 

رگ می‌زن اگر وقت وبایی باشدمی نوش که این غذا دوایی باشد 

گر رگ نتوان زدن» حجامت می‌کن‌بر ساق, که اين تو را رهایی باشد 

و بعد از فصد و حجامت. تلیین طبیعت باید کرد, بلکه اسهال به بعضی 
ادویه مسهله صفرا؛ آلوی سیاه ۱۳۱۳/07 و زردالو[708 7] و عناب و 
یا را اه 
کند یا شیر خشت و ترنجبین و تمر هندی اضافه کنند نفع او بیشتر باشد. ۰ و 
این ادویه اگر بخیسانند يا بجوشانند. جایز است. و شراب گل مکژر, 
مسهلی خوب است در ایّام وبا. و صبر و مر و زعفران که بو علی گفته 
اسهال را نیز دارد به واسطه صبر. و راوند نیز مسهلی خوب است و 
مناسب ایام وباست. 

و پیغمبر- ات ام ی ام فرموده که اگر مرگ را دوا بودی, البته 
آن دوا سناء 
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ول وا وا و یه 
همچنین مطبوخ هلیله‌جات با سناء مکی و قدری راوند خوب بود. و همچنین 
معجون نجاح. مسهلی خوب است در این ایام. و اما مسهلات قویّه مناسب 
نیست, زیرا که مسخن مزاج است. 

رباعی در اسهال 

اا ی ارام هرن رک وهای وا میا هه 

باید که به اسهال بدن پاک کنی‌ور نی تو به جان و تن, بلا می‌خواهی 

و اما استفراغ به مدرات 7709] مثل اب کاسنی 7710] و شیره تخم 
کاسنی 7711] و شیره تخم خیارین و غیرها از مدزات 7712] بارده خفیفه 


کب رس یر اقا اف فش وا وا هرا ات 
نیست, چه فصد کفایت ت است و اسلم است. 

و اما جماع تم هیچ کدام در ایام وبا مناسب نیست؛ زیرا که جماع, 
محرزک اخلاط است به حرکت جماعیه و حمام نیز محزژک است به حرارت 
هوا و سبب عفونت نیز می‌شود. و لیکن جماع جوانان معتاد به جماع واجب 
است چه رعایت عادت واجب است اگرچه عادت بد باشد. و جماع جوانان. 
عادت خوب است و جماع که مقتضای طبیعت و مطلوب اوست. در هر 
وقت واجب است. 

علامت سفاعی که اه اقضای طعت ات کی ان ی وه 
شود بی‌فکرت و نظر در جمال محبوبی, چه نعوظ بی‌خیال و بی‌نظر در 
جمال, علامت کثرت منی بود و جماعی که از کثرت منی بود. واجب است 
و ترک آن ضرر دارد. و بسیار بود که تارک چنین جماع را امراضی مثل 
جنون و صرع و دوار و سدر شود. 
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و حمام نیز مثل جماع است. اگر جماع ضروری بود, حمام آن به مجرد 
تال هروس اس ان ناک وی از ار و فسات اهر ند که از 
حرکات جماعی پید | شده و از این است که شارعء, امر به عسل فرموده 
بعد از جماع تا بدن پاک شود از فضلات ناپاک متعفن به واسطه حرارت 
ما زر اما ان اخیات ار ها اند کرد ترا کت 
عفونت اخلاط می‌شود. 

رباعی در جماع و حمام 

من گرچه نصیحت این‌چنین می‌گویم‌لیکن نتوانم که همین ره پویم 

صد جان بکنم فدای آن مه در حمام‌گر در خلوت بیا باند آن .مه سویم 

تمام شد کلام در تدبیر سثّه ضروربه بر نهج قواعد در ایام وبا. 

و اما طریق تدبیر امور بر نهجح شرعیه به نوعی که موجب خلاصی از وبا 
باشد, باید ذکر نمود, زیرا که تأثبرات تدیپرات شرعیّه اقوی و اسرع و ای 
اتبت: جنانکه. ایت و ابری الاعمه. و ااترض و آي الْمَوْتی بلان الله 
1۳۱۳۱۹4 بر این دلالت دآرد, زیرا| که تآثیر تدبیرات شرعیه فتل, تاثیرات 

انتتضانی است در غایت قوّت و در نهایت. و از این است که به دعا در یک 
۱ 
و ی 


اشاره 


و در او چند فصل است: 
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فصل اوّل 


ندان که به.نض قران عظیی: احسان و نفع عمیم به مردمان. سبب سلامتی 
و موجب درازی عمر باشد و مستلزم خلاصی از همه بلایی است خواه که 
وبا و طاعون باشد یا غیر آن چنانکه آیه کریمه: و أمّا ما بلق الا فَیَمَکتُ 
فی. اارض ۱۱۱6 انعر اس بر اش ایک نفع: م اخشان:. مه 
درازی عمر اسیت؛ بی‌نفعی و ضر ضرز بر مردمان» سیب کوتاهین عمر. آشت و 
کلمه کربمه فا اارند قیدفت فا[ 7/۱7 این است. چه معن آیت این 
آنتیت که. انجه بق مر دهان نقق میهد ور زمر بسیار می‌ماند. و آنچه نفع 
نمی‌دهد مثل کف, زود به باد فنا می‌رود. 

و بر مردم. سبب این هر دو حکم ظاهر است زیرا که چون همت مردمان, 
متوجه بقای نافع بود, لاجرم حق تعالی به همت ایشان, نافع را نگاه دارد. و 
نیز چون حق تعالی, بقای عالم و ادم می‌خواهد پس نافع را جهت بقای 
عالم و آدم ابقاء می‌کند و غیر نافع را که عبث بود و همت 7718] مردم بر 
بقای او نبود زود معدوم می‌گرداند. زیرا که عبث در کارخانه او نمی‌باشد و 
تلخیص ضارز شدید چون موجب خرابی عالم است تون تنی: آدقه "فک 
اهل عالم متوجه دفع و رفع اوست لاجرم عمر او کوتاه بود و حال او تباه, 
۷ هت مردان کندکار نه اين گنبد گردان کند 

وسبی,دیگر دزروفع ضا۶ 71۵ 7] به سرعت این ات که اللم‌شعالی: بقای 
عالم و آدم می‌خواهد یس آنچه موجب فنای عالم و آدم بااشد زود آن را 
مرتفع و مندفع گرداند. و از 
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این اس که عمر‌ظالم کن ات اه امخواب ای حاوة بسا 
طلمُوا[7720]. یعنی خانه‌هاشان خراب از ظلم است. و حضرت شیخ 
نظامی خوب فرموده که: 

خکایت موم 

به چشم خویش دیدم در گذرگاه‌که زد بر جان موری, مرغکی راه 

هنوز از صید منقارش نپرداخت که مرغی دیگر آمد کار او ساخت 

به نیکی نیک و بد را بد شمار است‌به پاداش عمل, گیتی به کار است 

در اندیش ای حکیم ! از کار ابیّام‌که پاداش عمل باشد سرانجام _ 
میک و ار اد اف ار ای شنت که 
ارساه سم اور فقم کر اه اند الم که که مت عالمر‌خار 
نسحم افان موه کنن نم عال اقنا ی ق کندر زرا کات عالم 
بقای خود می‌خواهد. 


و فقیر می‌گویم که اگر کسی تدیّر و تفگر در اعضای بدن خود کند, ببیند که 
عمر قلب که نقاع است زیاده از عمر سایر اعضا است زیرا که آخر عضوی 
که از لباس حیات برهنه می‌گردد دل است بداند که نفاع را نیز در عالم, 
عمر زیاده می‌باشد مثل عمر قلب در میان اعضا. زیرا که چون قلب فایده 
بسیار به اعضا می‌رساند طبیعت همه اعضا و همت انها متوجه سلامتی و 
بقای اوست لاجرم همه در دفع ضرر او می‌کوشند همچنانکه همه اهل عالم 
متوجه سلامتی شخصی بود که فایده و نفع بدیشان رساند. و چنانکه نافع 
در بدن که قلب است عمر او زیاده است همچنین بی‌نفع و ضار بدن را 
عمر کم است. و از اين است که طبیعت هرکس بریدن ناخن زاید را 
می‌خواهد و تراشیدن موی بیفایده را می‌خواهد و نیز چنانکه اگر آکله‌ای در 
عضو پیدا شد و اصلاح‌پذیر نیست طبیب که مدبر بدن است امر به قطع ان 
عضو می‌فرماید. همچنین ظالم و شریر در عالم به منز له عضو آکله‌دار 
آتفت کر چم تویه ه انتفان ها ضااع تن یدصت عالم که الله فان است 
ناچار امر به 

گنجینه بهارستان (نصیحت نامه سلیمانی), ج1, ص: 552 

قطع او خواهد فرمود و به زودی افنای او خواهد نمود. چون مقرر شد که 
احسان سبب زیادتی عمر است., البته موجب خلاصی از ضرر طاعون و وبا 
خواهد بود. 

رباعی 

ای انکه تو صحّت و سلامت خواهی‌با صحت خود در این جهان چون شاهی 
اک( 
می‌گویند که بعضی از سلاطین ظالمه که عمر ایشان کوتاه و کم می‌بود, 
رسولی به سلاطین عادله هندستان 7721] که عمر ایشان دراز و بسیار 
را را ای و و 
خود را دراز گرداند. رسول چون به سلاطین عادله هندستان رسید و از 
ایشان سبب زیادتی عمر ایشان پرسید. یکی از ایشان به رسول گفت که 
در فلک .ما دزختی بزر ی است. کهنه. کشته ا یر نو به مخرد .هت ودعا ان 
درخت را از جا بکنی, ما جواهر بسیار و زر بی‌شمار به تو ببخشیم و جواب 
صواب به تو بگوییم. 

رسول چون نام جواهر بسیار شنید حرص او قوی شد و در خلوت نشست و 
در خلوت بست و دست به دعا به تضرّع به خدا بگشاد. در اندک مدتی, 
کسی را حاجتی به آن درخت پیدا شد جهت عمارت خانه, به عمله زر داد تا 
به زور. عمله آن درخت را از جا کندند. 

رسول چون خبر کندن درخت شنید, به خدمت سلطان رفت و گفت: 
«الکریم اذا وعده وفا». من به مجرژد همت و دعا درخت را از جا کندم شما 


نیز به موجب وعده وفا فرمایید. 

سلطان به وعده او وفا نمود و زیاده از وعده به او عطا فرمود و گفت: 
جواب صواب تو این است که به پادشاه خود بگویی سبب درازی عمر ما؛ 
عدالت و نفع ماست و سیب کوتاهی عمر شما ظلم و ضرر شما. زیرا که 
از برکت عدالت همّت تمام رعیت متوجه 7722] 
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تما اس رم وا توا سای سا خی واه ماع ای سر 
دعای ایشان ط ر باقی می‌دارد و از شومی ظلم و ضرر شما, همه رعیت 
لاجرم رعیت چون مضطرند و به اضطرار دعای بسیار جهت فنای, شما 
می‌کنند, حضرت عزّت به موجب: اکن نیت الَمْضْطرّ اذا دعاه و یکشف 
السیُوع[7723]. دعای ایشان را به افنای شما اجابت می‌کند و کشف سوء 
و بدی ظلم شما از ایشان می‌تهاید چه دهای الوم 9 از حیْ قیوم 
نیست. و اگر پادشاه تو تصدیق اثر همت و دعا نکند به او بگو که من تنها به 
دا زر خنی: رزوی را از جا کندم پس همت و دعای تمام رعیت شما را 
چگونه از جا نکند. چه بیخ عمر شما در دنیا محکم‌تر از بیخ آن درخت در 
زمین نیست که درازی عمر می‌خواهید. شما نیز در عدالت و منفعت مردم 
کوشید که حق تعالی بقای نافع می‌خواهد. 

۱ , .  یعایر‎ 

ای که کنو زا سوام دا نگان زر آوسف رش اقا قو او 

گر عمر دراز خواهی و نعمت و نازنفع همه کس خواه چو اینها خواهی 

و حکایات و ایات و احادیث در زیادتی عمر به واسطه نفع بسیار است و 
حدیث «الصدقة ترد البلاء و تزید فی العمر»[77241] مشهور است. 

و از جمله تدبیرات شرعی در دفع ضرر وبا و اثر طاعون قربان است. چه 
در حدیث است که اگر کسی از مرگ بترسد باید که در جایی خالی, 
گوسفندی شاخ‌دار بی‌عیب را قربان سازد و در وقت قربان کردن بگوپد: 
«اللهم ائه فدای فتقبل منئی» یعنی خداوندا این فدای من است از من, ان 
را ول فرما. و باید که خون قربان را در زیر خاک دفع کند و تمام قربان 
شصت قسمت کند چنانکه قسمی پوست آن باشد و قسمتی دیگر کله و 
پاچه 7725] 
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و پنج و هفت قسم دیگر از تمام گوشت آن. و می‌باید که از این قربان به 
اهل خانه خود هیچ ندهد. و اهل تجربه گفته‌اند که این طریق مجلاب است؛ 
البته دفع بلا می‌کند. و در ایام طاعون, منفعت قربان اگرچه به اين شرایط 
نباشد, محسوس و مجرب است. 

و هم در حدیث صحیح است که اگر کسی از چیزی بترسد خواه که مرگ 


باشد با غیر مرگ باید که شصت فقیر را از طعام سیر سازد و این دعا 
بخواند که «اللهمٌ ای آستکفی هذا الامر الذی آخافه بهمم هولاًء و آسآلک 
بانفسمم ق ارواحیم و رانمهم ان تخاصتی ,متا اخاف و احدر». یعنی خدایا 
من از تو کفایت می‌طلبم به همت و عزیمت این مردمان از آنچه می‌ترسند 
0۳ 
و اهل تجربه به صدق این شهادت می‌دهند. و نفع قربان و تصدق به 
فقیران در وقت وباء عجب نیست. چه عجب‌تر و غریب‌تر مشاهده است 
چنانکه شتر صحیح را چون داغ کنند. شتران مریض صحیح گردند. چنانکه 
شاعر گفته: 


شعر 


دسر 


بازر. کنام: دیرعه بر خن نی کته نمی ون ری که راغ آنم یز ری دک 


نهند 
و عربان و شتربانان به صدق این قضبه شهادت می‌دهند و عز[ 727 7] 
مرضی بود در شتران مثل گر در میان مردمان, چون عرّ در شتران بسیار 
شود د, شتر صحیح را داغ کنند و از داغ آن, شتران مریض همه صحیح گردند. 
و از جمله تدبیرات شرعیه در دفع ضرر وبا و طاعون دعاست و ادعیه 
2 
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ناه العیوان ۱7/2۵ مور ات کم حر کم اه الا خی راب 
قصد کشتن, ,. شمشیر می‌زدند و شمشیر ایشان در او نانته نمی کرد, جون 
این حالت مشاهده کردند, ترک اذیت او کردند و لیکن از او پرسیدند که 
سیب دم تانیو شمشین ما درته حق:بود آبو-عند الله کفت: بت ان تقد 
که من در آن وقت «آیات حفظ قرآن» را ی رت و با خود 
کرده داشتم و آن «آیات حفظ» این است ِ 
فک جفظغما و هو العلِی العظیم 7730]. ال حبّه حافظاً [ و هو أرعم 
ی 731 ل مَعَفْبات صن ین پذیه 5 هلر + خر بَحْفَظ وت من ِ مِنْ امُرٍ 
الله 7732]. لا تخن تژلتا ایذکر و ]تال لحافظون 7733]. کم تقد, 
الْعزیز الْعلیم ردو و جفظاً من کل سَبّطان ماری77351]. ان کل 
لقَا عَلیها حافظ[7736]. ره هو یبْدیٌ و بُعیذ و هو لور الوَدُوم ذو العژش 
الْمَجید فعّال لما بر هل آنای ریت الجَنود فرعون و تخود بل الذین زو 
فی تکذیب و اللهْ من ورائهمٌ مُجیط بل هو فان مجیذ فی 
مه محخفوظ [ 7737]. 
تمام آیات حفظ این است که گفته و می‌خوانده و با خود همچو 
تعویذ[7738] اپن است. 


۳ 


9 


1 


۱ 
ِ 
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و هم ابو عبد اللّه گفت که فایده اين آیات جهت حفظ از بلا از آن دانستیم 
که روزی با جمعی به صحرا رفتیم گرگی و گوسفندی را دیدیم که با 
یکدیگر بازی می‌کنند در تعجب گشتیم. چون به نزدیک ایشان برفتیم گرگ 
از ما بگربخت چون در گوسفند نگه کردیم در 
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گردن او تعویذی 7739] یافتیم چون آن تعوین 0 این آیات را تعویذ 
خود کردیم. از جمله منابع آن این بود که دفع تأثیر شمشیر شما از ما کرد. 

و در قرآن منفعت ذکر حسبتا اللةٌ و نِعم الوکیل ۸0۵( مذکور است, چه 2 

از فزان معلوم فی‌شود که.خون کسی نکوید: حسیّا اللغْ و نم الوکیل. در 
سفر و حذر به او بدی نرسد و غنیمت مال به او برسد. و از همه بلایی 
چون طاعون ,و چون غیر طاعون محفوظ بماند زیرا که در قرآن مذکور 


است که و قالوا حسیتا ال و یم الوکیل قالقلئوا بمَة من اللّه و للم 
یْسَسْهمْ سُوء[7741]. یعنی آنها که به جنگ دشمن می‌رفتند گفتند: خر سا 
ال و نم م الکیل. از برکت این گفتن از جنگ دشمن باز گشتند به صحت و 


ات وق وف رت 

پس معلوم شد که این دعا موجب صحت است و سبب یافتن غنیمت. و از 
جمله تدبیرات شرعیه جهت دفع ضرر وبا و رفع تاثیر طاعون و غير طاعون 
آن است که دو سوره معوذتین بسیار بخوانند و مثل تعویذ[7742] با خود 
نگاه دارند که نزول این دو سوره جهت صحت و دفع مرض پیغمبر از اثر 
سحر بوده. و چون سوره فلق متضمن اسنتعاذه است از شر جمیع 
مخلوقات, نافع خواهد [بود] جهت دفع ضرر طاعون و وبا. زیرا که طاعون 
و وبا نیز از جمله مخلوقاتند. و چون طاعون از طعن جن حسود است و از 
شر شیطان رجیم است و این دو سوره یکی جهت دفع شر حسود است و 
یکی جهت منع شر شیطان کنود, لاجرم 743 خواندن اینها, دفع طعن جن 
حسود خواهد کرد و منع شر شیطان رجیم خواهد نمود. 

۵ اهل عجریه اند که این ده هرن که از مت وف لا مه منم ان 
طاعون و رفع شر 

کتضینه بهارشتان (نضیخت» امه سلسا تن ررض 557 

وباء فایده بسیار دارد و از جهت صحت و دفع مرض مجژب است. 

و از جمله ادعیه 0 مأْثوره جهت استعاذه این کلمه جامعه رسول 
۳ علیه. للملا که سای ای ای رای شین ی و اعد 
تفغافاتی من عففیتی و اعویک هی 774411 ] 

ی ی ی 
اول مر تبه اه که اکثر مردم ایام به آن طریق استعاذه می‌نمایند, جچه 
طریق ایشان در استعاذه این است که به زبان می‌گویند: «اللهم انی آعوذ 


برضاک من سخطک». و به دل از این لفظ, این معنی قصد می‌کنند که 
خداوندا ما پناه می‌بریم به رضا و خشنودی تو از شر غضب و ناخشنودی تو. 
یعنی به اسباب رضا و خشنودی تو می‌گريزیم از شرّ اسباب ناخشنودی تو. 
ار و 
صاحب این مرتبه استعاذه به اسباب رضا می کر ند .و ند آن: دنت امید 
هی آه بت از سر .تخت پس صاحب این مرتبه. اسباب را نافع و ضاز 
می‌داند و لیکن به اذن حق تعالی. 

دوم مرتبه خواص بود و طریقه استعاذه اين قوم این است که چون به زبان 
بگویند: 

دالیم نا ود ما فانک وی حول فد کی که شا اف اه 
نیست., بلکه نفع و ضرّ غیر حق را نیست و نفع و ضرر اشیا, 0 
اوست و اشیا. الت نفع و ض حق عالی است. جون این طابفه بگویند قل 
غود برَبٌ القََق من سر ما خلَقَ 7746]. اين قصد کنند که پناه به 
پروردگار عالم می‌بریم از شز عذاب او که از مخلوقات او ظاهر مف کرد 
و در لفظ حدیث اشارت به این هست. چه عفو و عقوبت را به حق نسبت 
کرده که فرموده «آعوذ بمعافاتک من عقوبتک». 

گنجینه بهارستان (نصیحت نامه سلیمانی), 1 ص: 59 

پس پیش این طایفه, فعل غیر حق را نباشد. چه فعل منحصر است در نفع 
و ضرر» و هر دو از اوست. و این طایفه, صاحب توحید افعالند, زیرا که 
جمیع افعال. فعل حق می‌دانند و هیچ فعل از غیر حق نمی‌دانند و آن فعل 
را نیز تظر به.دات فعل محض خیر می‌ذانند و شریت: واندق آن از تشیت 
یر [ ۱7/7 تفت 

رباعی در توحید افعال ۲ 

هر فعل و اثر که در جهان می‌بینی‌آن فعل حق است اگر عیان می‌بینی 

در ملک خدا نیست کسی را کاری‌گر نیک تو از دیده جان می‌بینی 

سیوم مرتبه خاص الخاص بود و طریقه اين طایفه در استعاذه آن است که 
چون به زبان بگویند: قل أَعُوذٌ رَبٌ الق من سر ما حَلَقَّ. اين معنی قصد 
کی راو کی کی ار نف تق فی گرا چه پیش این طایفه 
موجود غیر حق نیست. و مذهب ایشان این است که حق است که در 
مظاهر اشیا ظهور کرده, لیکن اکثر مردم نمی‌دانند. چنانکه جبرئیل در 
صورت آدمی بر مریم ظهور کرده بود و مریم نمی‌دانست. قال اللّه تعالی: 
قتمتل لها بشرا سوی[7748]. پس عالم و آدم پیش این طایفه, تمثل حق 
است در صورت عاألم و آدم. و چنانکه تمثل جبرئیل در صورت دحیه کلبی 
عجب نیست و امری واقع است. تمثل خق در صورت عالم و آدم چه عجب 


باشد. 

و همچنانکه پیغمبر- یلص 4تون اد می‌دانست که جبرئیل 
متمثل شده در صورت دحیه کلبی و لیکن صحابه نمی‌دانستند. همچنین اهل 
این مرتبه توحید مشاهده می‌کنند که حق است که تمثل در صورت عالم و 
آدم تفوده و لیکن اکتر مردم نمن‌دانتد. ه بعضی که. خاض الخاض. انامتد: 
می‌دانند. و هرکس به زبان خود ادا می‌کند در طرزی که در سخنوری دارد, 
چنانکه فردوسی به طرز خود گفته: 

ند بهارستان (نصیحت نامه سلیمانی), ج1, ص: 559 


جهان را بلندی و پستی توبی‌ندانم چه‌ای, هرچه هستی تویی 

و دیگری گفته : 

که همه اوست هرچه هست یقین‌جان و جانان و دلبر و دل و دین 
و صریح حدیث «آصدق کلمة الشعر, قول لبید بن الاعظم»[7750]: 


مصرع 7751] 
آ لا کل شیء ما خلا اللّه باطل 7752] 


سرت است به انکه وجود غیر حق باطل است و وجود غیر حق را نیست. 
رباعی 
ظاهر به مظاهر جهان حق باشددر چشم همه خلق, عیان حق باشد 
در کسوت درویش و لباس سلطان بخشنده و گیرنده نهان حق باشد 
اگر گویند بر تقدیری که موجود غیر حق نباشد. پس فرق میان موجودات 
چگونه باشد؟ جواب آن است که فرق میان موجودات به اعتبار اطوار 
ظهور حق است و چنانکه از دو طور ظهور جبرئیل- علیه السْلام- دو موجود 
پیدا شد: یکی به صورت دحیه کلبی و یکی به صورت پسر امردی در غایت 
حسن و جمال, همچنین از اطوار ظهور حق در همه حال. انواع موجودات 
پیدا شود و فرق میان آنها ؛ به اعتبار اطوار ظهور حق بود که طور ظهور 
حق, کامل باشد. چنانکه جمیع صفات حق در آن. مظهر ظاهر باشد, آن 
موجود نوع انسان بود. 
کته بمارنهان ( نیت امه شمان ارم ص560 

و اگر طور ظهور ناقص باشد, چنانکه اکثر صفات حق در آن مظهر ظاهر 
0 آن نوع موجود, جماد بود. و اگر طور ظهور حق, نه کامل باشد و نه 
ناقص, بلکه میانه باشد, ان موجود, حیوان بود. و غیر حیوان مثل نبات و 
پس انسان بهترین موجودات و شریف‌ترین کاینات باشد. زیرا که جمبع 
صفات حق در او ظاهر است, چه انسان سمیع و بصیر و مرید و قدیر و 


علیم و حی* و متکلم است, چنانکه حق نیز چنین است. و معنی «اِنّ اللّه 
خلی, ادم. علی.ضوزنه»7751] هفین. نود بعین خق. تعالی. ادمی: رنه 
و 
واسطه اتصاف به صفات حق» بهبربن کاینات و شریف‌ترین موجودات 
استه:شچنین شلطان تین ته واسطه آنکه قمه صفات خق در اف‌ظاهریر 
است. بهترین ادمیان و شریف‌ترین انسان است. و چون جمیع صفات الله 
تعالین در اه ظاهرتو محفوو‌تر است: نیت صلی. الله: علیه ری نام 
فرموده: «التلطان حلّ اللْه»[7754] یعنی پادشاه سایه اله است, زیرا 
که بر فت: : آ شتا تا رکه یه صفت: خضاحب. راید و چون 
سلطا ن. سایه رحمت است و حضرت رحمان 7755] به موجب کل یوم هو 
فی ِ ۳۱/76 هر زمان, در شأنی است از شتون جلال و جمال, , حسن 
سلطان نیز هر زمان در شأنی خواهد بود از شئون جمال وال و چنانکه 
هر شأن حق تعالی خوب و مرغوب است. هر شأن سلطان نیز که سایه و 
عکس ان شان است, خوب و مرغوب خواهد بود و معنی: 

هرچه آن خسرو کند, شیرین بود 


رباعی 

سلطان که بوّد سایه رحمان رحیم‌باشد به صفات ذات موصوف, مقیم 

هر کا که سلطان که وس مات ان زو کف کار اه میاه عم 
کنجشه بهارشعان (نضیخت نامه تلیمانی), 12 و 561 

فص لالح لم علی ماهر الاو علی تسشن ال ای له 
و صکبه خر الکرام فی نله ۶ من شهر دی الععده الماری علی بد 
کات هو لفه (لعت | عفیر ال للع النفی الکرنم این ال ی 
ی قی ناه ی تم و رین وس ماه کت | 
گنجینه بهارستان, ج1, ص: 563 


گنجینه بهارستان, ج1, ص: 565 

آغاز: رساله «غیاثبه» نسخه دای کتابخانه مجلس شورای اسلامی, شماره 
2173 

گنجینه بهارستان, ج1, ص: 566 

پایان رساله «غیائیه» نسخه ی کتابخانه مجلس شورای اسلامی, شماره 
2173 

کنسته نهازستان: 1 ۰ 567 

آغاز رساله «زبدة قوانین العلاح فی جمیع الامراض» تسه ی انشا رم 
مجلس شورای اسلامی (اهدایی آقای یوسف بیگ باباپور) 

گنجبنه بهارستان, ج1, ص: 568 

پایان رساله «زبدة قوانین العلاج فی جمیع الامراض» تسه خی تا نشانه 
مجلس شورای اسلامی (اهدایی آقای یوسف بیگ باباپور) 

گنجبنه بهارستان, ج1, ص: 569 

آغار مساله: نامه تنلمای # فننته خطی کابخانه. محلس .شوزاه 
اسلامی, شماره 6236 

کتجیته بهارتنشان: 1 ض : 570 

پایان رساله «نصیحتنامه سلیمانی» نسخه ای کتابخانه مجلس شورای 
اسلامی, شماره 6236 

گنجینه بهارستان. ج1, ص: 571 
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آن ابراهیم لاوله حل 

أَنّ آلله یم بالعدل و الاخسبان 490 

آن کل تفس لمَا علیها حافظ 555 ۱ 0 

آتا کتا تفْعذ منها مقاعد لمع قمَن یستمع الان یَجدٌ له شهاباً دا 521 

انا تخن ترلنا الذکر و لا لغ لحافظون 5 55 

هو یی و بَعیذ و هو العفور الودود ذ ذو الْعَرّش القجیذ قَقال لما بربد بذ هل 
اتاک حَدیت اتود فرعَون و نمَود بل الذین کَفَژوا فی تکذیب و اللهْ من 
ورانهة مجبط بل و فزان عجیذ فی لوح مکتو فوظ 555 

حسبنا اللهْ و نقم الوَکیل 556 

خِتامْهٌ مسک 549 , 

ذیک تقدیز العزیز الْقلیم 555 ۱ ِ 

رَبْ اعْفرٌ لی و هب لی ملک لا یی لاحد من بعدٍی اک نت ت الْوَقَابُ 489 
3 آفرع علنا ترا و بت آقدامنا و انا علی القَوّم الکافرین 492 


قیلک میم خاويَةٌ بما ظَلَُْوا 551 
تمتل لها بشراً سوب 558 


قسَخرنا له الزیح 7 بجچری بأقره ژخاء حیث ات 199 

قلا بُظَهد علی غَیْبه أَحداً لا من ارَتضی من سول 222 

کنجنه مارهتان. ص721 

قکشَفنا عَنک غطاءک فبِصَرک الق خدید 515 

قالٌ ۳ جاک لاس اماما 490 ., 

قال خ 2471 تفع ها | سیرتها الولی 190 , 

2 ال اوخلوا ما کته لا تخطی کم سلیمان و جُنوده و هم 
لا بث 0 199 

قلٍ و یت القلق من شَرّ ما علق 558 

۳ اشتمع تقر ین ال 518 


-ِ 


۱ 


ِ خفه یَعَْظوتَهُ من أَثُر ال 555 
۳ شم قین شیک 514 
و یی الاکمه ور 5 آحی الموتت ادن ال 490, 59 
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و الِتّلامُ علی من نيع الهُدی 477 
و الله بَفْیضٌ و بَضط و اه ترَجُون 526, 531 


۷ 


و أَمّا ما یْفع اللاسَ قَیَِکَتٌ فی الاَض 550 

تعاوئوا عَلی ال و التوی 532 

و خشر لسیمات جُْودْةُ من الجرٌ و لس و الطیْرِ هم بُوَعُون 489 

و حفّظاً من کل شیطان مارد ددد 

و عَلم دم الأسْماع کلهاً 494 

و قالوا شا اللهْ و نغم الوکیل قَالقلبوا بنقمة من ال و قصْل م 


قَرّبناه_تجیاً 490 
و کلم ال مُوسی کُیماً 490 
لا تجْقل پدک مَعْلولَةً الی غُنقک و لا تبسطها کل البسط 529 
لا لوا دک للی الک 509 ۱ 
سرا سول ای من دی اسْمْهة مد 490 
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من وراه برَرَخ للی یوم ْعَنُونَ 507 
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یَفَّتٌ فیه من رُوجی 503 
ار تا نکم الم و السّلوی 522 
دی تعت فی لین سول مهم یثلوا عَلَیهم آیانه و برَکيهم 494 
1 سم غقنا متطو الطیر 489 
بل به ه یرآ و دی به کثیر 528 
تقارتان, جح ضب: 575 


و 
اما اما 3 اصا 0 : ت 
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السَلطان ظل اللّه 50 

اللهم ِا نعوذ بمعافاتک من عقوبتک 557 ۱ 
الا ات 01 ترضات من خی ۵ اون معا فایی من وی وه موز 
بک منک 557 

الوم آخو الموت 505 

اٍنْ اللّه خلق آدم علی صورته 560 

اصدق کلمة الشعر, قول لبید بن الأعظم 559 

آعوذ بمعافاتک من عقوبتک 557 

اللهم اٍئی آستکفی هذا الأْمر الذی آخافه بهمم هولاء و سالک بأنفسهم و 
ارو حهد و عزائمهم آن ان ما آخاف و آحذر 554 

الضر ۶ مخبوء تحت لسانه 493 

بعنت لاتقم مکارم الأخلاق 494 

علماء استی کاتبیاء بش امد اتیل 495 

فر من المجذوم فرارک من الأسد 509 

لا عدوی و لا طيرة 52109 

موتوا قبل آن تموتوا 307 

گنجینه بهارستان, ج1, ص: 577 
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گنجینه پهارستان, ج1. ص: 578 
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فان فرارا راق ادلی 7 

فقلل ان آکلت و بعد آکل/ تجتّب فالشْفاء فی الانهضام 535 

ف له العصمة و التوفیق 476 

قه فار سالیف هده الکلمات ه اشامها الفقر آلعتی 176 

کلام المعلول معلول و جهد المقل مقبول 72 

لا علاج له و ئما یتلطف به لیهون آمره 371 

لأْنْ الغشی |ذا افرط آوجب الموت 374 

نصره اللّه ۳ عزیز| قن کل آن مشاه عطاق الحدئان و زاده اللّه 
طولا و فضلا و جودا| و عدلا 491 

و [شارته حکم و طاعته غنم 70 

و الحعد للرت الغرهالار فولن العظایا تلایراد فان ۸7 

و اللّه اعلم 116, 122, 152, 199, 265, 268, 276, 278, 282, 290, 
۸293 294, 295 

و اللّه اعلم بالصواب 95, 146, 257 261, 270 

و حملتنی ذنب امریء و ترکته/ کذا العژ يکوي غیره و هو راتع ۵4 

و لیس علی التفوس أشٌ بأسا/ من ادخال الطعام علی الطعام 535 

و هو الموقفق و المعین علیه توکلت و الیه آنیب و به ثقتی و رجائی 309 
هو الحیث ات لا پیموت و لا یفوت 504 

هو داء عیاء عسر البرء لا یکاد یبرء 462 
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کسان 


اعاشرن تفرانن 12 

ابن ابی اصیبعه 482 

ابن سینا 301, 302, 304, 482, 518, 520, 539, 547 
ابن مبارک- محمد حکیم بن مبارک 

ابو الحسن بن محمد قلی جرفادقانی 64 
ابو الفضل حبیش تفلیسی 481 

ابو جعفر محمّد بن ایلدگز 49 

ابو عبد الله یحیی 555 

ات قلی ییا این نتنا 

اتابک ایلدگز- ابو جعفر محمد بن ایلدگز 
اتابک جهان پهلوان- ابو جعفر محمد بن ایلدگز 
احمد استرآبادی 33, 47 

احمد تکودار 0ظ, 51 

احمدی ابهری, سید محمد علی 488 
اردشیر ایرج شاه حکیم 65 

ارسطو 485, 92, 493, 505, 551 
اسکندر 92, 493 551 

افلاطون 485, 505 

امیر المومنین- علی (ع) 

امیر علی 39 

اولجایتو 40 

ایمانی. بهروز 488 

بانزید سیطامن 511 

بزی‌نیسن: کاظم 188 

بقراط 482, 493 

بلغان 50 

بو علی- ابن سینا 

پیغعمبر- مجمد سای 

جالینوس 475, 482, 496 

جاماسب حکیم 19 

گنجینه بهارستان, ج1, ص: 580 
جبرئیل 558, 559 


جبرعونای- جرغوطای 

جرجانی (سید اسماعیل) 52, 5ظ, 303 
جرغوطای 49 50, 51, 70, 72 

جمال الدین ابراهیم طیبی عرب 31 
جیرغوتای- جرغوطای 

جیرغودای- جرغوطای 

جیرغوطای- جرغوطای 

جیرقودای- جرغوطای 

حاثری, عبد الحسین 63, 483, 488 
حانم 493 

حافظ 481, 85, 504, 506 

حافظ زاره حافط 

حسین بن کمال بن حاجی بن محمّد بن رستم 61 
خفتر و 520 

دحیه کلبی 558ظ, 559 

رازی 46, 301, 303, 482 

رسول- محمد 

رشید الدین 37, 38, 39, 40, 50, 52 
رشید الذین فضل اللمت رشید الذین 
رشید الدین فضل الله همدانی- رشید الدین 
رشید طبیب- رشید الدین 

زاو عفن 6601 

زکریای رازی- رازی 

سلطان بایزید عنمانی 306, 483, 484 
سلطان سلیم عثمانی 483, 484, 527 
سلطانی 46, 66 

سلیمان قانونی 483, 484, 490 
سلیمان نبی (ع) 484, 489 
سوغونجاق نویان 30 

شاه بن اه گوهر 66 

شاه سلیمان- سلیمان قانونی 

شیخ ابو علی سینا- ابن سینا 

شیخ بوعلی- آبن سینا 

شفایی 303 


شیر باریک 35 

شیطان 515, 516, 556 

صاین الدین الیاس بن شیرباریک بن محمد شیرازی 33, 34, 35 

صدر الدین علی ۵8 

عزیز الله دژه‌ای 335 

علی (ع) 493, 514 

عماد الدین برهان بن جلال بن اسماعیل فارسی شافگان دارابگردی ایجی 
415 

عماد الدین محمود بن سراج الدین مسعود شیرازی 42 

که بهارستان, 1 ص: 581 

غازان 40, 41, 51 

غیاث الدین 52, 304, 305 

غیاث الدین سالار 65 

غیات المطیب- محمّد بن علاء | سبزواری 

فردوسی 485, 558 

قزوینی (محمد) 41, 46 

قطب الدین مسعود شیرازی 40 

قفطی 481 

کزاری, قاسم 488 

لبید بن الاعظم 559 

لیلی 540 

مجاهد الدین سلطان زین العابدین بن شاه شجاع 35 

مجنون 340 

محمد 35, 4865 

محمّد الطاوسی المتطبب 61 

محقد بن زکریای رازی- رازی, 

محمد بن علاء الذین بن هبة الله السبزواری 304, 305, 306, 476 
محمد بن علاء الذین سبزواری- محمّد بن علاء الذین بن هبة الله سبزواري 
محمّد بن علاء الذین هبة الله سبزواری- محمّد بن علاء الذین بن هبة الله 
سبزواری 

محمّد حسن خان صنیع الدوله 62 

محمّد حکیم بن مبارک 482, 483, 487, 561 

محمّد مصطفی 6۵9, 485, ۸490۵ 505, 507, 509 510, 515 522 


561 ,559 57 8 

محمود بن الیاس- نجم الدین محمود 

محی الذین عربی 513 

مرشد ابن اسحاق دلیجانی 56 

مریم 558 

ملا جلال دوانی 540 

منزوی, احمد 42, 49, 482 

منصور بن محمّد بن احمد بن یوسف بن الیاس 34, 57135 77] 
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سی بن عمران 490, 528 , 

نجم‌آبادی, محمود 33 

تم آلدین مود ای نان و هی و 37 
58 9 0 41, 42 43, 4, 45, 47 48 5۸0, 52 55, 57ظ, 58, 487 
نظامی 484, 541, 551 

یستدر 49 50, 51, 70, 71 

یستدر بن جبرعونای- یستدر 

یسدر- یسندر 

ور تون 

گنجینه بهارستان, 1 ص: 582 

یسودار- پستدر 

یوسف شاه بن الب ارغو 39 

یوسف شاه بن نصرة الدین 38 

یوسفی هروی 197 

ییسودار- یسندر 

ی ۶ 

که وا را و 5 


جایها 


آذربایجان 41 

آموبه 40 

استانبول 484, 497, 514 
استرآباد 472 

اسطنبل- استانبول 
اسطنبول- استانبول 
انادولی 519 

ایران 40, 301 

بریتانیا 46 

بغداد 39, 41 

بیضا 38 

بازتین 7/72 228 

توران 70, 71 

جون 40 

دروازه سلم 327 

رامجرد 38 

رودس 519 

روم 40 

سمرقند 483 

شام 39, 40, 41 

شامات 40 

شهرهای سیاهان 93 
شهرهای صقلابیان 93 
شیراز 36, 37, 38, 39, 50, 230 
عراق 41 

فارس 33, 37, 39, 51, 70 
قزوین 45, 47 

قلاتی 230 

قلعه کماخ 522 

قومس 30 

کتابخانه مجلس شورای اسلامی 483, 487, 488 
کربال 38 


گنجینه بهارستان, ج1. ص: 584 
کردستان 522 

کوتاهیه 519 

گوتا 46 

گورستان «باغ نو» 36 

لرستان 38 

لیدن 46 

مازندران 483 

مراغه 40 

مشهد 65 

مصر 39, 40, 233, 497 
نیستان 496 

نیل 233 

هروم 8د 

هندستان 552 

یونان 302, 495, 518 

گنجینه بهارستان, ج1, ص: 585 


کتابها 


اسرار النکاح 36, 43, 44, 47 

الاغذية و الاشربة 36, 44 

التشریح 36, 43, 46 

الحاوی- الحاوی فی علم التداوی 

الحاوی فی علم التداوی 33, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 301 
الذریعة 36, 46, 49 

الرسالة الثلجية 36, 43, 44 

الرشیدیة- اللطائف الرشيدية 

القانون فی الطب- قانون 

اللطایف الرشيدية 36, 38, 43, 44, 52 
باه‌نامه 43, 44 

تاریخ الحکماء 481 

تحفة الحکماء 43, 44, 56, 57, 61 
تحفة الکمال 43, 44 

تشریح الابدان منصوری 34, 47 

تقویم الصجّة بالأسباب السثة 481 

جامع التواریخ 30 

جواهر المقال 58, 59, 60, 487 

چهار مقاله 52 

حفظ الصحة 483 

حياة الحیوان 555 

خفی علایی 52 

دانشنامه حکیم میسری 487 

در علم طب- رساله در طب 

ذخیره خوارزمشاهی 304 

رساله در طب 48, 62, 64, 65, 66 
رساله فی وجع المفاصل 305 

رسالة البلخیه 43, 44 

رشیدیه- اللطایف الرشيدية 

زبدة قوانین العلاح 303, 304, 305, 307, 476 
شد الازار 36, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 52 
شرح الاسباب 48 
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شرح فصول بقراط 36, 43, 44 

طب- رساله در طب 

طبقات الاأطباء 481 

عیون الأنباء 481 

غیائیه 34, 44 47 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 
5 66, 67, 68 

فارسنامه ناصری 36, 41 

فهرست کتابخانه مجلس 536, 57, 62 

فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی (ملک) 305 
فهرستواره کتابهای فارسی 7 482 486 
قانون 44, 301, 302, 542 

قرآن 484, 493 507, 518, 521, 550, 555, 556 
قرابادین 303 

قوانین العلاج 305 

کامل الصناعه 44 

کتاب الاغذیه و الاشربه- الاغذية و الاشربة 
کتاب التشریح- التشریح 

کتابشناسی نسخ خطی پزشکی ایران 46, 486 
کتاب طب- رساله در طب 

کفایه مجاهدیه 34 

گنجینه بهارستان 487 

لطایف الرشیدیة- اللطایف الرشيدية 
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مختصر فی التشریح 33, 35, 46, 47 
مختصر فی الطب- رساله در طب 

مخزن الغرائب 47 

مرآ الطحة 305 

مکاتبات خواجه رشید الدین 36, 38 

نصایح اسکندری 492 

نصیحت‌نامه سلیمانی 6 35 49, 494 
یادگار 52 

ینبوع الطب 42 

گنجینه بهارستان, ج1, ص: 587 


بیماریها و عوارض 


آبله 77, 123, 203, 285, 450, 451, 452, 463, 467, 524 
آرزوی خوردن گل 269, 270, 377 

آرزوی گل- آرزوی خوردن گل 

آروغ ترش 259, 376 

آکله 551 

آماس ۰77 114, 153, 156, 204, 205, 206, 223, 320, 337, 346, 
6 357, 360, 372:, 383, 450, 452, 453, 467, 469 
آماس امعا 223 

آماس جگر- ورم جگر 

آماس حجاب دماغ 320 

آماس خایه 193, 195 

آماس خصیه 312, 421 

آماس زبان 75: 156, 224, 311, 355 

آماس سرد 101 

آماس قضیب 312, 421 

آماس گرم 101, 226, 239, 245, 407, 455 
آماس گوشت بیخ دندان 358 

آماس لبها 311, 356 

آماس لثه 311, 358 

آماس لوزتین 362 

آماس مثانه 416 

آمدن جانور در گوش 310, 349 

آمدن خون از بیتی 75 

آمدن خون سرفه 311 

آواز در سر 318 

اواز دروغین در گوش 234 

آواز گوش 310, 318, 348 

ابوبلقسیا 329 

احتباس طمت 429, 433 

اختلاج 75, 148, 310, 333 

اختلاط در عقل 116, 118 

اختناق رحم 312, 374, 433 
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اخلاط متعفنه 502 

اخلاط متعفنه زهرناک 508 

ادرار حیض 229 

اردهالجیه- سلعه اردهالجیه 

ارقان- یرقان 

ازمان 448 

استحصافیه 439 

استرخا 310, 328, 330, 331, 333, 402, 20 422 24 425 
استرخای عضلات سینه 326 

استرخای عضله 420 

استرخای لثه 359 

استرخای لهات 361 

استسقا 53, 76, 105, 110, 126, 127, 180, 181, 182, 225, 226, 
4 4 261, 274, 311, 366, 387, 389, 430, 524 

استسقای زقی 181, 387, 389 

استسقای طبلی 387, 389 

استسقای لحمی 180, 181, 387 

اسر بول 416 

اسقاط مشیمه 312, 433 

اسهال 174, 181, 241 242, 264, 269 312, 318, 394, 396, 
7 400 402, 438, 459, 524 

اسهال بلغمی 239 

اسهال خون 122, 175, 231, 241, 252, 264, 268, 402, 408, 544 
اسهال دماغی 397 

اسهال دموی- اسهال خون 

اسهال سیید 400 

اسهال صفراوی 225, 230, 268 

اسهال کبدی 399, 403 

اسهال مراری 398 

اسهال معدی 397, 544 

اسهال معوی 401 

اضطراب قلبی 523 

اطرش 310 

افساد غذا در معده 397 

امتلا 109, 169, 351, 402, 420, 4۸30, 434, 439, 469 

امتلای جگر 400 


امتلای جگر از صفرا 400 
امتلای شش 368 

امتلای معده 342, 348, 503 
امراض سوداوی 392 

امراض عین 413 

امراض وبایی 500, 509 
امراضی که مخصوص زنان است 312 
انتشار 2 422 

گنجینه بهارستان, ج1, ص: 589 
اندمال 474 

انفتاخ سده 400 

انفجار دبیله 396, 400 

انفجار ورم 431 

انقلاب معده 312 

اوجاع خاصره 313, 434 

اوجاع ظهر 313, 434 

اوجاع قولنجی 257 

اوجاع مفاصل 313, 434, 437 
اورام دی 312, 428 

اورام رحم 312, 428 

اورام جگر- ورم جگر 

اورام دماغ 328 

اورام کبد 385 

اورام معده 311, 383, 405 
اورام مفارغ 313, 457 

باد سپرز 394 

باد گرده 417 

باد گندی- افاتن خابه 

باسور- بواسیر 

باطل شدن حس منثانه 416 
بثرات 398, 401, 402, 450, 452, 454, 523 
بثرات السعال 368 

بثره- بثرات 

بثور- بثرات 


بحران 313, 331, 351, 390, 392, 395, 437, 449 450 
بخر 311, 354 

برآمدن خون از گلو 76 

برش 313, 460 

برص 234, 240, 249, 284 313, 461, 462 
برص اسود 462 

برقوبا 221 

بزرگی سپرز 523 

بستگی بول 258 

بستگی حیض 196, 312, 432 

بسته شدن خون حیض- بستگی حیض 

بسیار امدن حیض 77, 195, 264 

بسیاری طمت 312, 430 

بسیاری عطسه 310 

بسیاری غشی 524 

بلغمی دایر 446 

بلغمی نایبه 445 

بواسیر 234, 244, 255, 269, 312, 403, 411, 431, 544 
بواسیر بادی غلیظ 413 

باتش رک 11,12 

گنجینه بهارستان, ج1, ص: 590 

تور هت 8 11 

بول الم 312, 420 

بول خون- بول الذم 

ول قر قراس 12012 

بوی بد دهان 354 

وی ور 

بهق ۰77 201, 227, 234, 240, 248, 249, 264 
بهق اسود- بهق سیاه 

بهق سفید 313, 461 

بهق سیاه 313, 461, 462 

بیاض 310, 344 
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بیماریهای خاص 481 

بیماریهای عام 481 

بیماریهای کبدی 53 

بیماربهای نوک سر تا نوک پا 481 

پر اب بودن چشم 343 

پیچیدن شکم 248, 260, 269 

تاریکی چشم 278, 287 

تب ۰77 96, 113 207 227, 313, 321 322, 328, 330, 350, 
9 374, <385, 3860, 390, 429 437, 438, 439 442, 444, 446, 
7 449, 49 455, 473 523 

تب آهسته 384 

تب بلغمی 102, 263, 313, 445 

تب تیز 224, 320, 372, 393 

تب خمس 213 

تب دایره 209, 448, 544 

تب دایمی 320 

تب دایمی تیز 370, 395, 438, 440 

تب دق 110, 113, 114, 207, 208, 371, 391 
تب دموی 102 313, 443 

تب ربع ۰212 277 

تب سبع 213 

تنب سدس 213 

تب سوداوی 313, 446 

تب صفراوی 313, 444 

تب غب خالصه 102, 116, 444, 445 

تب گرم 118, 274, 288, 383, 393, 405 
تب مطبقه 443 450 472 

ناش 201 

تبهای حاده 231, 276 

تبهای دراز عفنی 208 

تبهای صفراوی 262, 390 

تبهای عفنی 113, 114, 115, 207, 209, 441 
تبهای غثْ 401 

تبهای قوی 331 

تبهای محرقه 2۸21, 235, 382, 4۸160, 439 
تبهای مرکب 313, 448 
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تبهای نوبت- تب دایره 

تخمه 206, 395, 438 

تخمیه 439 

تزحر 173, 175, 269 

تشتح 110, 233, 310, 331, 332, 333, 379, 469 
تشتج یابس 332 

تشنگی کاذب 376 

تشنگی مفرط 311, 381 

تفیر الهیئت 109 

تفرق اتصال 95, 109 

تفلاق اتصال جگر 399 

تقطیر بول 312, 419 

تمدد 310, 318, 330, 332, 339, 348 350, 355, 362, 394, 4115, 
7 ۶ 20, 436, 443 457, 469 

تنگی نفس 214, 273, 311, 366, 369, 370, 371, 385 
تهوع 171, 311, 381, 391 

تهیج 128 

تالیل 313, 456 

تولول 350, 411, 456 

تولولیه 411 

جدری 123, 313, 450 

جدری سلیم 123 

جذام 77, 201, 206, 266, 509 

جراحت- قرحه 

جراحت عصب 469 

جرب 108 310, 313, 340, 419, 453, 499 
جرب پلک چشم 287 

جرب شتران 309 

جرب مثانه 108, 189 

جمره 313, 456 

جمره کشنده 502 

جنبیدن دندان 290, 311, 359 

جنون- دیوانگی 

جوشیدن دهان 311, 353 

جوع بقری 311, 379 


جوغ کلبی 311, 379 
جوعیه 438 
جهر 310, 343 
چکیدن بول 123 
حث القرع 226 240, 409 
کبس بول ۸16 7 11 
حدبه 197 
119 
حدّت منی ۸424 
خرقه ول 110 
حرکت مواد فاسد غیر منهضم 378 
حصات 115, 422 423 
حصبه 77 123, 203, 313, 450 
گنجینه بهارستان, ج1, ص: 592 
حصف ۰77 202 
حکه 453 
حمره 399 
حمق 75 145 
حمیات- تب 
حفیات دقیّه- تب دق 
حمیات عفنیه- تبهای عفنی 
حفی خلطیه 438 
حمّی دق- تب دق 
حمی دمویه عفنیه داخله 443 
حمی عفن- تبهای عفنی 
حمی لثقه 446 
حون محرقه صفرآویبه 14 
حقی مطبقه- تب مطبقه 
خی بو ۱102 ۰.113 207 913 138 
حیات- دیدان (کرمها) 
حیره 372 
خارش 199 200, 222, 235, 285, 287 
خاوس فنبت. 194 
ار و 1 1010 
خراج 502 
خرخره سینه 369 
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خشی ریش 456 

خشکی بینی 310, 352 

خشکی دماغ 349 

خشکی دهان 523 

خشکی عصب 333 

خشونت حلق 235, 283 

خفقان 76, 166, 221, 223, 231, 236, 242, 245, 246, 247, 252, 
6 259 311, 373, 409 

خفقان بلغمی 239 

خفقان دل 260 

خفقان سرد 254 

خفقان سوداوی 239 

خفقان گرم 167, 221, 236, 254, 269 
خلط سیاه 323 

خلط فاسد در خون 396 

خلط متعفن 502 

خلع 464 

خمره 313, 456 

خنازیر 77 206, 313, 458, 459 

خناق ۰75 117, ۰,160 215, 222, 224, 225, 227, 234, 237 242, 
1 51 328, 361, 362 

خناق بلغمی 248 

خناق خونی 160 

خناق قتال 122, 123 

خناق غیر قتال 123 

خناق کشنده- خناق قتال 

گنجینه بهارستان, ج1, ص: 593 

خناق کلبی 362 

خناق مطلق 362 

خوابهای شوریده 222 

خون آمدن از بن دندان 311, 358 

خون آمدن از بینی 310, 351 

خون به سرفه برامدن 309 

خون بینی- خون آمدن از بینی 

خیلان 313, 460 


داخس 313, 455 

دامیه 411 

داء الثعلب 225, 237, 246, 248, 313, 459 

داء الحیه 313, 459 

داء الفیل ۰77 198 

در حلق رفتن علقه 311, 363 

درد پشت 123, 220, 226, 277, 283, 16, 434 
درد جگر 179, 236, 244 

درد چشم 123, 127, 245, 287 496 

درد دندان 75 159, 231, 244 250, 290, 311, 356 
درد ران 248 

درد رحم 259 

درد روده 312, 407, 408 

درد سپرز 76, 184, 222 

درد سر 96, 116, 222, 223, 231, 232, 236, 241, 250, 314, 317 
درد سر صفراوی 250 

درد سر گرم 249, 291 

درد سینه 496 

درد شکم 240, 409 

درد قطن 418 

درد قولنح 413, 422 

درد گرده 76, 187, 244, 312, 415, 416 

درد گلو 225, 236 

درد گوش 75, ۰123 153, 238, 310, 346 

درد معده 311, 377 

درد مفاصل 123 197, 220, 224, 225, 227, 231, 233, 283 
درد ملازه 311, 360 

درد ورک 197 

درشتی حلق- خشونت حلق 

در هم کشیدن دندان در خواب 311, 358 

درة (قیله) 427 

دشواری وضع حمل 312, 433 

دشواری و گرفتگی بول- عسر البول 

دق 123, 208, 313, 439, 440, 442, 446, 448 
دق شیخوخة- دق هرم 

دق هرم 442 


دمامیل- دمّل 

دمعه 287, 310, 343 

دمل 122, 313, 455, 499 502 

گنجینه بهارستان, ج1, ص: 594 

دمندگی دهان 242, 289 

دمیدگی دهان- دمندگی دهان 

دار 56, 74, 128, 136, 170, 225, 234, 310, 322, 548 
دوالی 77, 198 

دود (کرم بیخ دندان) 357 

دور البطن 396 

دیدان (کرمها) 312, 332, 373, 405, 408, 409, 411 
دیدان خرد 414 

دیوانگی 123, 224, 549 

ذات الجنب 5:4, 76, 164, 165, 223, 276, 283, 311, 367 371, 
3 386 

ذات الژیه 54, 76, 164, 223, 311, 367 

ذات الطدر 311, 372 

ذات العرض 372 

ذبحه 123, 311, 363 

ذبول 440, 443 

ذوسنطاریای کبدی 400 

ذوسنطاریای معوی 402 

ربع 102, 116, 321, 393, 396, 447, 448, 449 
ربع دایر 446 

ربع دایمه 447 

ربو 75 162, 276, 278 

رطوبت معده 256 

رعاف 122, 351, 352 

رعشه 775 126, 127, 149, 230, 247, 310, 332 
رمد 775 151, 310, 335, 338, 344 

رنجهای مقعد ۰,76 192 

روز کوری 343 

ریختن موی سر و روی 459 

ریزیدن موی 250 

ریش 233, 267 


ریش بینی 310, 353 

ریش چشم 345 

ریش دیرینه- ریشهای کهن 

ریش روده 09 

ریش شش 370 

ریش گرده 223 

ریش معده 398 

ریشهای حلق 234 

ریشهای کهن 225, 231, 249 

زحیر 312, 405, 407 

زرداب 398, 413, 453, 463, 466, 469 472 473 
زکام 75, 122, 153, 154, 221, 310, 334, 438, 441 
زکام سرد 154, 335 

زکام گرم ۵4 <33 

زوال عقل 523 

گنجینه بهارستان, ج1, ص: 595 

زیادتی آرزوی طعام 379 

زیبقی 342 

سبات 74, 142, 252, 310, 322, 350, 370 

سبل 286, 310, 340 

سپوسه 249 

سپیده چشم 236, 248 

سجح 312, 4۸00 403, 408 

سدر 56, 74, 136 170 310, 322, ۵48 

سذه 105, 238, 240, 241, 248, 251, 326, 342, 399, 401 
شده جگر 225, 239, 251, 261, 264, 274, 275 77581390] 


گنجینه بهارستان ؛ 1 ؛ ص595 

"ه در مجرایی که میان زهره و جگر است 391 
سده در مجرایی که میان زهره و روده‌هاست 31 
سده نامه 327 

سده غیر تام 326 

سدذه میان جگر و سیرز 392 

سرخا- سرخجه 

سرخباد 456 


سرخجه 450 

سرخی چشم 238 

سردی معده 259 

سرسام 774 101, 134, 136, 283, 310, 320 

سرسام خونی 4 13 

سرسام صفراوی 135 

سرطان ۰77 110, 123, 206 

سرعت انزال 312, 424 

سرفه 75 126, 127, 163, 164, 224, 225, 228, 234, 235, 238, 
6 1 366, 368, 370, 369 373, 385 496 
سرفه بلفمی 223, 246 

سرفه تر 367 

سرفه خشی 143, 181, 276, 367, 372, 523 

سرفه دیربنه- سرفه کهن 

سرفه صعب 371 

سرفه کهن 220, 228, 231, 275 

سرفه گرم 368 

سر گردیدن- دوار 

سرگشتن- دوار 

سستی اندام- سستی تن 

سستی تن 110, 128, 224, 240 

سستی زبان 289 

سستی معده 255 

سعال 221, 222 

سعفه 199, 200, 313, 454 

سقطه 328, 330, 350, 360 362, ۸402 20 429 463, 464 
سقوط شهوت طعام 52۱23 

سکته 59, 60, 74, 139, 140, 148, 278, 291, 310, 327, 329 
گنجینه بهارستان, ج1, ص: 596 

سل 76 123, 164, 234 311, 335, 3067, 370 371 
سلاق 310, 345 

سلس البول 189, 312, 418, 420 

سلع 313, 458 

سلعه 458 

سلعه اردهالجیه 458 

سلعه شحمیه 458, ۸459 


سلعه شیرازیه 458 

سلعه عسلیه 458 

سنگ کلیه- سنگ گرده 

سنگ گرده 270, 312, 421, 422, 424 
سنگ مثانه 312, 416, 421, 422, 423 
سوختگی 249 

سوختگی آب گرم 314, 467, 468 
سوختگی آتش 226, 297, 314, 467 
سوختگی روغن 314, 467 

سوختگی اعضا 314, 463 

سوزش بول 270, 312, 418 

سوزش معده 3706 

سونوخس 443 

سوء الترکیب 95 

سوء القنیه 76, 180, 234, 311, 387 
سوء مزاج 95, 109, 259, 347, 373, 377, 388, 397, 399, 401, 
7 <462, 469 

سوء مزاجات- سوء مزاج 

سوء مزاح بارد 318, 331 

سوء مزاح حاز ساده 318 

سوء مزاج خشک 365, 368 

سوء مزاج رطب ساده 318 

سوء مزاح ساده 319, 334, 346, 373, 374 
سوء مزاح سرد 332, 368, 379, 416 
سوء مزاج کبد 392 

سوء مزاج گرده 115 

سوء مزاج گرم 368, 380, 416 

سوء مزاج گرم روده‌ها 408 

سوء مزاج گرم معده 408 

سوء مزاج ماذی 319 

سوء مزاج معده 311, 375 

سوء مزاج یابس ساده 318 

سهر 75, 143, 310, 322 

سیلان خونی 244 

شب کوری 343 

شپش که در مژه پدید آید 344 


شجه 109 

شرت سوت 175 

شری ۰77 202, 313 

شطر الفب 102, 211, 448 

شعر زاید 310, 344 

گنجینه بهارستان, ج1, ص: 597 

شقاق 223, 312 

شقاق مقعد 414 

شقیقه 310, 314, 319, 344 

شکافتن زبان 311, 35 

شکستگی 245 

شکستن استخوان 465 

شوو کی 116 

شوریدگی عقل 105 

شوصه (ذات الجنب) 371 

شیرازیه- سلعه شیرازبه 

صداع ۰74 130 132 310, 314, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 
3 338, 343, 346, 350 

صداع بلغمی 251 

صداع دموی 318 

صداع سرد 101, 132, 134, 291 

صداع سوداوی 297, 321 

صداع صفراوی 31 

صداع گرم 101, 131, 133 

صدید 398, 400, 401, 402 413 

صرع 74, 138, 139, 222, 229, 239, 240, 244, 25۸0 255, 265, 
8 10, 326, 334, 409, 433, 549 
صرع سوداوی 139 

صفراوی خالص 449 

صفراوی دایر 448 

صنان 313, 460 

ضربان گوش 283 

ضربه 314, 330, 360, 362, 402 420 429 
ضرس- کندی دندان 

ضعف معا 402 


ضعف بصر 75 152, 287 

ضعف جگر 391, 399, 421 

ضعف دافعه 398, 419 

ضعف دماغ 319 

ضعف زهره 391 

ضعف شهوت 424 

ضعف قوّت ماسکه 397, 419, 424 
ضعف قوّت هاضمه 121, 376, 377, 397 
ضعف گرده 421, 434 

ضعف ماسکه- ضعف قوّت ماسکه 
ضعف معده 170, 260 

ضعف و سوء مزاح جگر 387 

ضعف هضم- ضعف قوّت هاضمه 
ضعیفی قوت مجامعت 76 

طاعون 497 

طرش 349 

طرفه 310, 339 

طنین گوش 3 350 


عرّ (مرض شتران) 554 


عرج 437 
عرق النسا 77, 123, 197, 221, 229, 231, 232, 237: 240, 251 


437 ,435 ,313 278 5 

عرق سرد 247 

عسر البول 123, 312, ۸16, 418, 429 
عسر بول- عسر البول 

عسلیه- سلعه عسلیه 

عشا 310, 343 

عطش کاذب 381 

عفونت 109 

عمیا 411 

غب 115, 122, 393, 396, 445, 448 449 
غبٌٍ خالص- تب غب خالصه 

غب خالصه- تب غب خالصه 


غب غير خالصه 102 

غب لازم 445 

غثیان 127, 128, 171, 240, 241, 294, 311, 322, 375, 376, 378, 
1 399, 409 523 

غرب 310, 341 

غسالی 399, 421 

غشی 76, 118, 169, 285, 311, 374, 380, 409 28, 433 
غضبیه 438 

غض کلب 3 47 

غمامی 342 

غفیه 438 

فالجح ۰75 ۰101 110, 126, 127, 148, 150, 215, 224, 230, 232, 
0 243 245, 247, 248, 251, 278, 283, 290, 291, 310, 328, 
9 331, 367, 402 425 

فنق 194 259, 312, 405, 427 

فتق الاربیات 427 

فتق مراق البطن 427 

فراشا 445 

فراموش‌کاری- نسیان 

فراموشی- نسیان 

فرحیه 438 

فساد اطراف به سرما 314, 463, 467 

فساد خون 453 

فساد شهوت 311, 377 

فساد طعام در معده 438 

فساد گوشت 469 

فساد مزاج 328 

فساد مزاح دماغ 397 

فلج- فالج 

فلغمونی 313, 399, 456, 457 

فواق 172, 214, 247, 311, 382 

فواق بلغمی 224 

قراقر 170, 172 

گنجینه بهارستان, ج1, ص: 599 

قرانیطس 320 

قرانیطس خالص 320 


قرحه 14, 310, 314, 343, 345, 398, 413 415, 416, 418, 419, 
1 459, 463, 467, 468, 69, 474 5312 
قرحه رحم 431 

قرحه مثانه 108, 418 

قرو 427 

قرو الا هت 127 

قر - فرحه 

قروح گرده 119 

قشعریره 396, 399, 438, 443 445 
قطع عرقی و عصبی 469 

قلت شهوت باه- نقصان باه 

قلت منی 424 

قمل در چشم آمدن 310, 344 

قوبا 123, 229, 236, 242, 313, 454 
قولنح 123, 127, 169, 175, 176, 228, 234, 243, 255, 258, 288, 
2 3:3 391, 403, 407, 418, 422 
قولنج ثفلی 404 

قولنج ریحی 404 

قی 171, 240, 2۸42, 311, 381, 523 
قی الدم 311, 381 

قی صفراوی 221 

قیله 194, 195, 312, 427 

قيلة الامعاء 427 

قیلة الزژیح 427, 428 

قیلة الماء 427, 428 

کابوس 56, ۰,74 138 

کاهلی 128 

کثرت خون 512 

کرم ۰76 248, 250, 347, 349 

کرم که در بیخ دندان "تولد کند 357 

کرم که در گوش ۳ شود 240, 346 
کری 310, 349 

کزاز 310, 332, 420 

کسر 314, 464, 465 


و تن 
کلب- غضٌ کلب 


کلف 126, 222, 227, 236, 248, 251, 285, 313, 460 
کمی خون 432 

کنح (حدبه) 197 

کندی دندان 311, 357, 511 

کوفتگی 245 

کیس الشلعه 459 

گر 123, 199, 200, 229, 235, 284 
گرانی سر 318, 320 

گرانی سینه 370 

گنجینه بهارستان, ج1. ص: 600 

گرانی گوش 75 152, 223, 278 

گر تر 453 

گر چشم 240 

گر خشک 453 

گردیدن سر- دوار 

گرسنگی اعضا و سیری معده 379 
گرفتگی آواز 311 

گرفتگی بول 283, 385 

گرمی زهره 390 

گرمی مزاج جگر 390 

گزندگی افعی 224 

گزندگی سگ دیوانه- گزیدن سگ دیوانه 
گزندگی عقرب- گزیدن عقرب 
گزیدگیها 53, 214, 472 

گزیدن جانوران 214, 228, 236, 255 
گزیدن رتیلا 314, 415 

گزیدن زنبور 228 

گزیدن سام ابرض 314, 472 

گزیدن سگ دیوانه 216, 221, 224, 242, 283, 314 
گزیدن عظایه 314, 418 

گزیدن عقرب 216, 224, 228, 250, 314, 472 
گزیدن عنکبوت 217 

گزیدن کژدم- گزیدن عقر 

گزیدن مار 314, 471, 472 173 
گزیدن هزارپای 217 

گزیدن هوام زهرناک 274 


گند بغل 242 

گند دهان 223 

گوک 77, 203 

لاغری بدن 123 

لدغ- گزیدگیها 

لسعه 109 

لقوه 75 147, 148, 224, 245, 248, 251, 278, 283, 290 291, 
0 333 

لیثرغس 321 

ماشری 136, 313, 452 

مالیخولیا 75, 122, 144, 206, 255, 266, 310, 323, 473, 474 
متناقضه (حمی) 443 

محرقه 122, 209, 401 445, 450 
محرقه بلغمیه 444 

مخنوق- خناق 

مذه 416, 418, 419, 457 

مراربه 418 

مرضهای سوداوی 256 

مسلول- سل 

گنجینه بهارستان. ۰1 ص: 601 
مطبقه 115, 122, 209, 443, 446 
معده سرد 260 

معده گرم 229 

مغص- قولنح 

مفثت 440 

مفلوج- فالح 

منتشر رقیق- انتشار 

مواظبت 396, 446 

موت فجائت 501 

موی افزونی- شعر زائد 


ناخنه 310, 344 

ناخوشی بوی دهان 75 

نار فارسی 313 456 

نازایی 53, 60 

ناسور 192, 341, 413 

ناصور- ناسور 

نافض 396, 399, 443, 445, 446 
نافض شدید الغرز 444 

ناقه 379 


نتن بینی 310, 352 

نزله ۰75 122, 153, 154, 274 310, 328, 397 
نزله تیز 367 

نزله شور 335 

نزله گرم 335, 438 

نزول 286 

نزول آب حصبی 342 

تزول آب"زییقین 342 

نسیان 75, 145, 146, 228, 230, 291 310, 321, 323 
نفاس 246 

نفت 368 

نفت الذم- نفث خون 

نفث خون 231, 264, 268, 464 

نفخ ۰170 172 

نقرس 77, 197, 225, 313, 435, 437 
نقصان باه 190, 312, 416, 424 
نقصان شیر 312, 430 

نکس 437 

نمش 313, 460 

تواصی 2912 113 

وانجها 340, 341 

وبا 122, 314, 470, 475, 491 

وثء 464 465 


گنجینه بهارستان, 1, ص: 602 
دجع المفاصل ۸34 447 

وجع الورک 435, 436 

سم اکن 372 

ورک 313 

ورم- اماس 

ورم بزرگ 202 

ورم جگر 246 262 311, 367, 383, 385, 388, 391, 393, 404, 
405 

ورم حلق 256 

و رم 016 رورا 
ورم روده 418 

ورم روده مستقیم 416 

ورم زبان- اماس زبان 

ورم زهره 391 

ورم سپرز 404 

ورم سوداوی 205 

ورم صفراوی جگر 393 

درم ضلت:7 23042 156 
ورم طاعونی 503 

در ای 390 332 
2 

ورم عضلات اندرونی حلق 362 
ورم گرده 105 

ورم گرم- آماس گرم 

ورم گرم روده 405 

و 2 11:11 
کت 5 3 7 23 

ورم نخاع 330 

ای 332 
ورمهای بلغمی 283 

ورمهای صفراوی 239 

ورمی که از تجبن لبن و بستن شیر حادث شود 429 
7 

وهن 464, 465 

وهی" وهن 


همیه 438 

هیضه 173, 174, 227, 311, 378, 379 

تقوتست 4242 

یرقان 76, 105, 116, 185, 1860, 187, 225, 244, 311, 392 
برقان زرد 185, 186, 390 

برقان سیاه 187, 391 

گنجینه بهارستان, 1, ص: 603 


داروها 


آب آلو 452 

آب اکلیل 340 

آب امرود 543 

آب انار 131, 156, 173, 203, 209, 218, 381, 408, 468, 543 
آتب انار ترش 394 

آب انار شیرین 135, 384 

آب انارین 401, 418 

آب انجیر 356 

اف نو 27 

آب بادیان 333, 384, 390, 391 

آب باران 222 

آب برگ آلو 348 

آب برگ شفتالو 347, 410 

آب برگ مورد 355, 429, 464 

آب بول شتر 352 

آب به 382, 384, 543 

آب بهی- آب به 

آب بینوسرخ 291 

آب پنیر 187 200 

آب تخم انار ترش 1۸51 

آب تخم ترب 445 

آب تخم تورک 210 

آب ترب 362, 383, 398, 421, 436 
آب تلخ کاسنی 391 

آب توت 227 

آب جو 320, 322, 330, 334, 364, 365, 368, 369, 370 372, 
6 383, 384, 386, 393, 396, 400, 401, 406, 440, 443, 446, 
7 6 453 455, 456, 457 
آب جو بریان 398, 399, 402 

گنجینه بهارستان, 1, ص: 604 

آب جوز تر 285 

آتت خربزه 295 


آب خیار کدو 208, 209, 210, 218 

آب رازیانه ۰172 265, 287 

آب زرک 351, 443, 455 

آب سرد 221, 439, 441, 445, 475 

آب سگنگور 354, 356, 358, 361, 363, 463 

آب سماق 354, 360 401 

آب سیب 381, 543 

آب شاه‌تره 200 

آب شاه‌توت 354, 356 

آب شبت 198, 376 

آب شب یمانی 345 

آ شدید البرد 375 

آب شور 200, 345 

آب عسل 171, 345 

آب عنب 543 

آب غوره 159, 179, 195, 274, 286, 315, 358, 452, 537 
آب فاتر 365, 452 

آب فوتنج 352 

آب کاسنی 183, 218, 384, 385, 388, 393, 548 

آب کاشنی ناشسته 183 

آبکامه 221, 288, 345, 361, 362, 411, 447, 536 

آب کاهو 161, 291 

آب کبریت 200 

آب کرفس 266, 268, 384, 385, 423, 452 

آب کرنب 391 

آب کشته زردآلو 354 

آب گرم 378, 383, 384, 404 408 411, 417, 418, 423, 425, 
7 439, 442, 444, 451 458 465 467, 472, 475, 476 
آب گشنیز 161, 429, 468 

آب گشنیز تر 155, 205, 227, 362, 368, 442, ۸51, 453 
آب گل 179, 253, 284 

آب گلنار 265 

آب لسان الحمل 402, 431 

آب لیمو 330, 536 


آب مرزنجوش- آب مرزنگوش 

اب مرزنگوش 59, 60 

آب مرغ 405 

آب مورد 175, 284, 466 

آب نخود 425 

آب نقوع 136, 207 

آب نقوع فواکه 162 210 

انتوشن 534 

آب نیم گرم 467 

آب هندوانه 383 

گنجینه بهارستان, 1, ص: 605 

آبی- به 

آرد 189, 466 

آردازژن 4۸51 

آرد باقلی 163, 285, 295, 416, 421, 429, 457, 469 
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طرخون کوهی 237 

طلا 78, 358, 361, 366, 368, 376, 383, 412, 421, 429, 434, 
5 453, 454, 455, 456, 457 459, 460 461, 462 465, 467, 
72 


طلاهای بارد- طلاهای خنک 

طلاهای خنی 315, 346, 3ط3, 418, 445 467 

طلای رادع 41_56 

طلای محلل 456 

طلحت 218 

طلحک 436 

اه 27 

طین حرّ- گل گرم‌کرده 

ظلف 237 

عاقرقرحا 158, 159, 216, 218, 236, 237, 257, 273, 284, 89 2, 
۱0 91 94, 344, 357, 437 61, 463 

عدس 315, 320, 337, 354, 356, 359, 364, 3067, 398, 421, 443, 
1 52, 3ظ45, 464, 466 

عد س آب 125 

عدس مقشر 406, 464, 474, 475 

عرعر 535 

عرق بادیان 405 

عرق بیدمشک 7761[253] 


گنجینه بهارستان ؛ 1 ؛ ص629 

ق کاسنی 184 366, 368, 376, 440, 447 463 

گنجینه بهارستان, 1, ص: 630 

عرق کاشنی- عرق کاسنی 

عرق گاوزبان 325, 326, 329, 330 370, 440, 447 451 

عرق گل 131, 133, 136, 155, 158, 159, 167, 175, 194, 261, 
292 

عسل 157, 158, 162, 168, 179, 196, 198, 221, 228, 254, 255, 
6 257 258, 259, 260, 273 275, 280, 281, 291, 293 327, 
60 35 362, 365, 376, 381, 398, 420 21 432 436 459, 
3 466, 469, 543 

ماه هر 2 

عصاره افسنتین 280 

عصاره افسنتین رومی 266 

عصاره غافت- عصاره غافث 

عصاره قناء الحمار 293 

ععای کید الیتن دور 


عصاره لسان الحمل 431 

عطریات بارده یابسه 533 

عقرب 238 470, 472 

عقیق 252 

علک البطم 466, 534 

عناب 54, 131 135, 151, 153, 154, 155, 156, 159, 161, 163, 
4 <16, 166, 200, 203, 209, 210, 237, 272 ۰,276 277 278 
8 320, 324, 325, 326, 337, 339, 358, 362, 364, 404 455, 
54 

عناب گرگانی 237 

عنب التعلب 315 

عنبر 237, 259, 260, 317, 319, 373, 33 4۸75 534 

عنبر اشهب 253 

عنزروت- آنزروت 

عود 155, 184, 237 260, 266, 282, 373, 475, 534 

عود البلسان 278 

عود الصلیب 239 

عود خام 253, 266, 267, 269, 273 

عود هند 253, 260 

غاریقون 238, 265, 266, 279 280 326, 329, 334, 385, 445, 
7 459 459, 461 

غاریقون سفید 322 

غافت 184 

غالیه 238 

غرغره‌ها 78 

غوره 125 153, 155, 168, 170, 193, 218, 325, 375, 400 403, 
53 455 

غوره‌ای که به یج خنک کرده باشند 381 

غوره با 125 

فادزهر حیوانی 541 

فاغره 239 

فالودجات 368 

فانید 238, 255, 270, 276 

گنجینه بهارستان, 1, ص: 631 

فانید سیید 267 

فاونیا 239 


فتیله به سر که سوده 348 

فراشیون 273, 279 

فربیون 141, 215, 57ظ2, 279, 280, 286, 319, 4286, 471 
فرزجه 431 

فرفیون- فربیو 

فرنجمشک 18 9 2 

فزوج 168, 188, 208 

فستق 416 

فطراسالیون 239, 258, 279, 280 

فقاع 239 

فلفل 59, 111, 141, 149, 150, 153, 160, 170 171, 214, 239, 
۸۵4 255 259, 280, 333, 364, 428 

فلفل سپید 257, 258 

فلفل سیاه 279, 287 

فلوس 406 

فلوس خیار چنبر 325, 361, 384, 391, 404, 405, 423, 463 
فلوس سمک 462 

فنجنگشت 470 

فنجوش 543 

فندق 224 416 

فندق با پوست سوخته 459 

فواکه 166, 426, 7 

فواکه خوشبوی مج 2« 

فواکه کثیر الطوبة 475 

فوت 423 

فوتنح 339, 357, 394, 432 

فوفل 238, 330, 435, 453, 455, 457, 464, 468, 543 
فیروزه 274 

فیقر | 149, 461 

فیقرای مقوّی 459 

فیل زهره 239 

فیله 472 

قابض- قابضات 

قابضات 369, ۸400 

قاقله 257, 258 

قاقله تراک ۷0 256, 259, 344 


قفا اس فا وا تن 

قاقله کنار- فاقله رک 

قاقله کوچک 240, 259, 260, 544 

قاقیا 264 

قردمانا 240, 284 

قرص 78 195, 474, 475 

قرص افسنتین 264 

قرص امبرباربس 388 

فرص ارس 397 

قرص بنفشه 190, 211, 212, 263, 341, 352, 355, 459 
قرص بنفشه تنقیه 340 

گنجینه بهارستان, 1, ص: 632 

فرص پنجگشت 263 

قرص تباشیر- قرص طباشیر قرص زرشک 538 

قرص زرشک بزرگ 182, 261 

قرص زرشک کوچک 262 

قرص طباشیر 211, 398, وو3, 400, 406, 408 
فرص اشیر ست 19:14 202 

خرص طباشیر. معقول.1 21 264 

قرص طباشیر نرم 210, 262 

قرص غافث 263 

قرص کافوری 208 

قرص کبر 394 

قرص کندر 189 

قرص کهربا 169, 188, 192, 195, 264, 369, 371, 408, 412, 421, 
1 464 

قرص گل 264, 377, 388 

قرص گلنار 188, 192, 264 

قرص لیمو 38د 

قرص معتدل 208 

قرفه 257, 259, 544 

قرنفل 239, 256 257, 259 260 267 273, 287, 289, 291, 
7 ۱ 2 359, 364, 373, ۸74 534, 944 
قسط تلخ 149, 155, 240, 268, 410, 460 

قتتظ رین 531 


قصب الذریره 261, 291 

قطران 240, 470 

قلقطار 291 

قلیه 342, 426 

قلیه گنجشک 426 

قنابری 240 

قنبیل 178, 240, 9 9 24 453 

قنبیل به رنگ کابلی مقشر 410 

قند 281, 325, 337, 3 338 4 365, 383, 396, 397, 416 431, 
3 ۸40 445, 463, 464 

قند سفید 326, 3065, 367, 417 

قنطوریون 240, 328, 446 

قنطوریون باریک 288, 290 

قنه 471 

قوابض- قابضات 

قیصوم 319, 348, 358, 389 

کاسرات ریح 413 

کاسنی 156 251 275, 345, 354, 356, 391, 21, 429 435, 
6 441 455, 468 

کاشنی- کاسنی 

کاغذ سوخته 292, 293, 454 

کافور 167, 179, 238, 242, 253, 264, 351, 451, 457 475, 533 
کافور ریاحی 374 

کاورس- گاورس 

کاهربا- کهربا 

کاه گندم 467 

گنجینه بهارستان, ج1, ص: 633 

کاهو 156, 218, 356, 441 

کباب بزیان 192 

کبابه 242, 254 273, 278, 289, 544 

کبر 243 

کبریت 284 

کبک ۸60 125, 149, 150, 168, 177, 195, 198, 316, 329, 409, 
1۹46 


کبوتر 59, 141, 316, 329, 333 

کبوتر بچه 150 

کبوتر بچه صحرایی 180 

کتان 356, 385, 417, 418, 421, 426, 429, 430, 433, 436, 457, 
9 467, 469 

حتقرات کا 

کثیرا 112, 130, 163, 166, 262, 264, 265, 266 268, 270, 276, 
5 296, 297, 367, 414 

کج 351 

کحل 78 

کحل امشک 287 

کخلن زوشتایت 287 

کدو 125, 203, 323, 352, 368, 426, 432, 457 

کدو آب 189 

کدوی تر 337, 383, 440, 441 

کرسنه 359 

کرفس 241, 291, 391, 472 

کرنب 242, 339, 467 

کرویا 125, 142, 149, 150, 153, 242 


191 

کزمازج 158 290, 359, 456 
کزمازو- کزمارج 

رال 12 

کشک 451 


کشکاب 54, 135, 136, 154, 156 162, 164, 165, 166, 179, 
3 205, 207, 208, 210, 211, 212 
کشک سوده 179 

کشمش 131, 183 

کشوث 445 

کعک 295 

کف دریا 285, 287, 289 

کلکلانج 388 

کلّه و پاچه 466 

کله بره 416 

کله گوسفند 416 

کلیه ارنب 420 


کماد 335, 339, 389, 404, 408, 415 

کماد ریوس 279, 280 

کماد گاورس 389 

کماد نمک 327 

کنار 241 

کنجد 241, 255, 295, 426 472 

کنجد سفید 254 

گنجینه بهارستان, ج1, ص: 634 

کندر 155 170, 172, 188, 193, 219, 242, 275, 293, 341, 360, 
7 407, 412, 27, 29, 431, 466, 468, 469, 75, 534 

کندس 284, 290, 461, 462 

کندش- کندس 

کنگر 226, 241 

کنگرزد 2809 

کنوچه 356, 406, 455, 457 

کوزد 287 

کوهان شتر 412 

کهربا 242, 252, 253, 254, 256, 264, 269, 292, 295, 351 

کیل 241, 272 

گاورس 175 216, 406 

گاورس بریان کرده 06 

گاوزبان ۸140 167, 242 253 254 277, 321, 324, 325, 326 
9 366, 368, 373, 374, 447 464 

گرد آسیا 351 

گرده ییه بز 106 

گز 289, 475 

گزمازج- کزمازج 

گزمازه- کزمازج 

گشنیز 242, 253, 291, 366, 374, 436, 543 

گشنیز بریان 268 

گشنیز تر 156, 193, 292, 315, 318, 320, 325, 330, 337, 352 
3 354, 356, 421, 435, 456, 457, 429 

گشنیز خشک 167, 218, 252, 253, 289, 290, 294 

گل 156, 218, 270, 374, 4۸15, 547 

گلاب 158 167, 169, 170, 193, 203, 254 273, 320, 326, 329؛ 
0 <345, 351, 355, 357, 360, 361, 362, 374, 378, 380, 381, 


460 ,456 ,455 ,453 ,451 442 ,421 ,413 ,412 ,408 ,396 4 
533 ,475 66 464 1 

گل ارمنی 155, 170, 175, 188, 195, 229, 253, 254, 269, 284, 
2 294 340, 369, 382, 396, 400, 402, 403, 417, ۸420 429, 
7 63, 464, 465, ۸466 467, 469 533 

گل انگبین 59, 132, 141, 147, 152, 171, 198, 461 

گل خطمی 316, 317, 330, 338 347 356, 384, 386 404, 406, 
7 412 418, 446, 455 

گل خطمی سفید 465 

گل سپید 298 

گل سرخ 252, 260 270, 317, 322, 324, 325, 338, 354, 355 
9 364 367 373, 380, 384, 385, 386, 396, 406, 414, 435, 
1 45:2, 461, 463, 465, 544 

گل شکر 137, 138, 139, 140, 146, 158, 162, 177, 207, 213, 
7 21 

گل فاغیه 533 

گنجینه بهارستان, ج1, ص: 635 

گل قبرسی 208 

گلقند 322, 326, 384, 398, 445, 446 

گلقند آفتابی 338 375, 384, 445 

گلفند مقوی 383 

گل گرم‌کرده 317, 456 

گل مختوم 252, 7 4 76 542 

گلنار 175, 195, 241, 268, 289, 292, 341, 351, 359, 364, 367, 
403 412, 414, 427, 464, 469 

گلنگبین 316, 326, 333, 376, 436 

گلنگبین عسلی 329, 368 

گنجشک 59, 141, 150, 177, 195, 316, 329, 333 

گندم 123, 226, 241, 454, 466 

گندم خاییده 455 

گندنا 171, 241 

گوارش به نرم 6 2 

گوارش تمری 176, 258 

گوارش زیره 194, 259 

گوارش سفرجلی قابض 378 


گوارش عنبر 259 

گوارش عود 260 

گوارش مشک 260 

کواسنن تصضط کی 261 

گوارش نانخواه 260 

گوارشها 78 

گوشت 4 201, 243 

گوشت آهو 243, 329, 333 
گوشت آهو بره 243 

گوشت اسب 244 

گوشت اشتر 244 

گوشت برژه 125, 140, 243 317, 324, 325, 367 
گوشت بژه یکساله 325 

گوشت بزغاله 143, 243, 317, 324, 325, 365, 367, 448, 455 
گوشت بز ماده 243 

گوشت پخته فربه 273 

گوشت تقلی 326 

گوشت خرگوش 243 

گوشت راسو 244 

گوشت کبک 59, 141, 180, 201 
گوشت گاو 243, 343 

گوشت گربه 244 

گوشت گنجشک 125, 148, 173 
گوشت گوساله 243 

گوشت گوسفند 123, 243 
گوشت گوسفند یک‌ساله 380 
گوشت مرغ 171, 201 

گوشت موش 218 

گوشت میش 243 

گوگرد 8 ۸9 42, 389, 453 470 
گون زیره کرمانی 242 

کون کزهانی: 270 

لادن 155, 244, 245 

لاذن- لادن 

لاژورد 244 

گنجینه بهارستان, ج1, ص: 636 


لب الفندق- مغز فندق 

لب اللوز- مغز بادام 

لب حبٍ الصنوبر- مغز دانه صنوبر 
لبلاب 244, 446 

لبنیات 124 

لخلخه 136 

لسان الثور 543 

لسان الحمل 244, 384, 441, 456, 457 
لسان العصافیر 245, 255 

لعاب اسبغول 365, 418, 457, 468 
لعاب بنگو 130, 166, 189, 215, 262, 264, 276 
لعاب به دانه 163, 164 

لعاب تخم کتان 433 

لعاب تخم مرو 297 

لعاب حلبه 340, 358 

لعاب خطمی 297, 338, 356 

لعاب دانه بهی 337, 353, 364, 368, 370, 372, 383 
لعاب شملیز 297 

لعاب مرورشی 276 

لعابها 423, 429 

لعاب هلیله 338 

لعل 252, 543 

لعوقات 78 

لعوق انجیر 276 

لک 244 

لک شسته 261, 390 

لک مغسول- لک شسته 

لوبیا 191, 244, 368 

لوزینه 146 

لوش 364 

لوغاذیا 148 


لوَلو 541 

لول ناسفته 252, 256 

لیمو 245, 271, 375, 441, 533 

مادة الحيوة 171, 254, 425 

مار دارو 472 

مار مهره 216 

ماز 290 

مازریون 245 

مازو 268, 292, 297, 351, 361, ۸12, 414, 427, 457, 469 
مازوی سبز 195, 455 

ماست 126 ۰177 200 

ماسک البول بارد 419 

ماش 315, 317, 322, 324, 325, 334, 338, 406, 429 441, 444, 
7 45 452, 453, 463, 464, 465, ۸474 

ماش مقشر 315, 337, 384 

مامیثا 245 

مامیران 53 

گنجینه بهارستان, ج1, ص: 637 

مامیران چینی 285, 286 

ماهی 111, 441, ۸442 

ماهیابه 236 

ماهی بریان 426 

ماهیچه 536 

ماهی تازه 126 247 

ماهی زهره 265 

ماهی شور 173, 381 

تاهی گرم تور 227 

مایده خشک کرده 399 

ماء الاصول 150, 180, 182, 184, 185, 190, 316, 333, 383, 384, 
4 104 15, 436 

ماء الجبن 206 

ماء العسل 59, 60, 141, 150, 329, 333 

ماء اللحم 149, 153, 169, 380, 405 

مبدّلات 373 

مثرودیطوس 59, 60, 141, 142, 148, 151, 215, 216, 462, 542 
محلل- محللات 


محللات 429, 457 

مخففات 475 

مخلصه 471 

مژ 284, 290, 363, 27, 431, 466, 468, 469, 542 
مرتای میوش 408 

مرجان 252, 541 

مرخی- مرخیات 

مرخیات 436, 457, 458 

مردارسنگ- مرداسنگ 

مرداسنگ 219, 285, 290, 353, 414, 453, 454, 461, 464, 469 
مرزنگوش 141, 154, 190, 246, 291, 298 

مر صافی 250, 279 

مرطبات دماغ 349 

مرغ 132, 133, 134, 140, 149, 160, 168, 169, 172, 174, 175, 
7 3 1898, 195, 198, 213, 368, 369, ۸446 447 448 
ضرع بژیان 378 

مرغ شور 378 

مرغ چوژه 396, 440 

مرغ چوژه نیم بریان‌کرده 401 

مرغ چوژه فربه 441 

مرغ خانگی 216 

مرغ فربه 125 359, 376, 383, 419, ۸26 474 

مرق گندم 199 

مرکبات مفرحات یاقوتی 374 

مر مکی 338, 347, 352, 465, 543 

مروارید 253 

مروارید ناسفته 253, 373 

مرورشک 161, 276 

مژه 411 

مرهم 79, 414, 453, 455, 464 467, 469 

گنجینه بهارستان, ج1, ص: 638 

مرهم ابیض 296, 347, 429, 467 


مرهم اسفیداج- مرهم ابیض 

مرهم داخلیون 205, 207 

مرهم رسل 347, 430 

مرهم روياننده 166 

مرهم زنجار- مرهم زنگار 

مرهم زنگار 203, 469 

مرهم شادنه 175 

مرهم سپیداج- مرهم ابیض 

مرهم کافوری 468 

مرهم نوره 467 

مری 411 

مزوره 447 

مزوره انار دانه 125 

مس 454 

مسک- مشک 

مسکه 458, 476 

مسکه گاو 339 

مسمنات 79 

مسهل 318, 373, 435, 446, 447 448, 49 453 455, 456 
مسهلات- مسهل 

مسهلات قویه 548 

مشک 132, 184, 238, 246, 259 260 317, 319, 373, 420, 433, 
5 34, 543 

مشک تبتی 253 

مشک خالص 253, 256, 273 

مشک طرامشیع 246 

مصطکی 246, 255, 257, 258, 259 260, 261, 264, 265, 266, 
7 269, 273, 278, 284, 359, 378, 383, 398, 446 34 
مصطکی رومی 170 

مصل 230, 246 

مضمضه 354, 355, 3560, 357, 358 

مضوضات 333 

مطبوخ- مطبوخات 

مطبوخات 78, 361 

مطبوخ افتیمون 144, 157, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 213, 


454 447 421 ,401 ,394 ,376 ,356 ,339 ,317 7 7 

مطبوخ تربد 201, 207, 212 

مطبوخ سورنجان 197, 199, 277 

مطبوخ شاه تره 200 

مطبوخ شیرخشت 386 

مطبوخ فاکهه 135, 153, 156, 187, 189, 202, 205, 209 210, 
211 

مطبوخ هلیله 145, 153, 159, 197, 211, 278, 337, 345, 350, 
4 356, 358, 435 452 459 

مطبوخ هلیله سیاه 199, 201 

مطبوخ هلیله زرد 194, 199, 200, 202, 211, 431, 435 

گنجینه بهارستان, 1, ص: 639 

مطبوخ هلیله قوی 452 

معاجین 78, 425, 434 

معاجین گرم 462 

معجون- معاجین 

معجون بلادری 148 

معجون حب الفار 184, 194 

معجون حجر الیهود 188, 190 

معجون خیار چنبر 171, 176, 190, 211, 212, 255 

معجون سورنجان 436 

معجون کندر 195, 428 

معجون لبوب 191, 254 

معجون ماذة الحياة 416 

معجون نجاح 140, 145, 201, 213, 255, 376, 460, 548 

مغاث 270, 284, 295, 363, 385, 466 

مفات سیید 295 

مغز بادام 131, 132 143, 145, 151, 162, 163, 168, 183, 184, 
7 188, 189, 191, 193, 220, 254, 267, 282, 283, 295, 296, 
5 416, 544 

مغز بادام پوست کنده 175, 269 

مغز بادام تلخ 264 

مغز بادام ساده 157 

مغز بادام شیرین 259, 358 

مغز بادام مقشر 370 

مغز بن 254 


مغز پسته 254, 368, 544 

مغز تخم خیار 367, 370 

مغز تخم خیار بالنگ 261, 262, 264, 269 
مغز تخم خیارزه 269 

مغز تخم کدو 262, 264, 269 

مغز تخم کدوی شیرین 370 

مغز جلغوزه 254 

مغز جوز 215, 474, 544 

مغز جوز هندی 254 

مغز خیار چنبر 161, 183, 276, 277, 278, 288, 289, 291 
مغز دانه کدو 253, 295 

فف دانهاضتو بر 252 5244 

مغز دانه فلفل 254 

مغز ساق گاو 353, 412, 414, 421 
مغز سر خرگوش 217 

مغز فندق 254, 544 

مغز کاچیره 404, 446 

مغز کاهو 208 

مغز کله بژه 367, 426 

مغز کله بزغاله 367 

معز نان مایده 69 

گنجینه بهارستان, ج1, ص: 640 
مفلظات 424 

مغناطیس 219 

مفتحات 342, 391, 472 

مفرحات 78 

مفرحات یاقوتیه ۵342 

مفرح دلگشای 253 

مفرح سرد 168, 253 

مفرح گرم 169 

مفرح معتدل 168 

مفرح یاقوت. زمانی 252 

مفرح یاقوتی 147 

مقل 265 280, 411, 4۸12, 21 427 12, 421 
مقل ازرق 544 


مقوّیات 376. 380, 388, 396 

مگس 218 

ملح هندی 329 

منضح 366 

منقا- مویز منقی 

مورد 155, 268, 272 

موز 247 

موش نر 470 

موم 353, 357 358, 411, 413, 464, 469 
موم روغن 163, 166, 200, 370 

موم سفید 370, 414, 453, 455 

موم صافی 163, 166, 200, 296, 297 
مومیایی 245 

فومیایی خالض 464 

موی آدمی 470 

مویز 112, 419, 447, 547 

مویزج 285, 290, 344, 462 

موبز دانه بیرون کرده 150 

مویز طایفی 154, 157, 191, 254, 277, 278 
مویز منقی 366, 368, 399 

می‌به 172, 261 

میعه 218 

میعه سایله 276, 34 5 

میوه‌ها 166 

میوه‌های خام 177 

میویزج 246, 291 

میویز طایفی- مویز طایفی 

نارجیل 416 
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تاج بخش, تهران انتشارات دانشگاه تهران 1375 
اه اسلامی: ادوارد براون؛ ترجمه مسعود رجب‌نیا, تهران. شرکت 
۴ تاریخ عصر حافظ: دکتر ی 0 1321 
* تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم هجری: 
سعید نفیسی؛, تهران فروعی, چاپ دوم, 3063 1. 
* تاریخ نگارش‌های عربی: فاد سزگین, به اهتمام خانه کتاب. تهران, 
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 1380. 
خطی شماره ۵154 کتابخانه مجلس شورای اسلامی. 
* تحفة الموّمنین (تحفه حکیم مومن): محمّد موّمن حسینی, به کوشش میر 
سید احمد روضاتی, تهران, کتابفروشی محمودی, بی‌تا. 
گنجینه بهارستان. ج1, ص: 657 
0 انطاعی (تذکرة اولی الألباب و الجامع للعجب العجاب): داود بن 

* تذکره هزار مزار: عیسی بن جنید شیرازی, به تصحیح و تحشیه دکتر 
نورانی وصال, شیراز, انتشارات کتابخانه احمدی, 1364. 
* التنویر: ابو منصور حسن بن نوح القمری البخاری. تصحیح سید محمّد 
کاظم امام, تهران. بنیاد نیکوکاری نورپانی, 1352. 
* جامع التواریخ: رشید الدین فضل الله همدانی, به کوشش بهمن کریمی. 
تهران, اقبال. چاپ سوم., 1367. 
* الجامع الطغیر فی احادیث البشیر التذیر: جلال الدین عبد الرحمن بن ابی 
بکر السیوطی, بیروت؛ دار الفکر, 141 0 13991 م. 
* جواهر المقال: علی بن شیخ محمّد بن عبد الرحمن, میکروفیلم شماره 
2 کابخانه مرکزی دانشگاه تهران. 
* الحاوی فی علم التداوی: نجم الدین محمود بن الیاس شیرازی, نسخه 
تطن شماره 6002 کتابخانه مجلس شورای اسلامی. 

* خفی علایی (خف علایی يا الخفية العلائیة): سید اسماعیل جرجانی, به 
کوشنش دکتر .علی اکنز ولایتی و دکتر محفود تجم‌آبادیء تهران: اطلاعات, 
139 
* خلاصة الحکمة: حاجی زین العابدین خان قاجار. به همراهی میرزا محمد 
درجزینی, ترجمه از کتب فرانسه, چ سنگی, تبریز, 1319 ق. 
اه اوه ار 
سلیم, تهران, 1372. 
* دیوان لبید بن ربيعة العامری: شرحه و ضبط نصوصه و قذم له الدکتور 


عمر فاروق الطباع, بیروت. شرکة دار الارقم بن ابی الارقم, 1414 ه. 
7 م. 

* دیوان النابغة الذبیانی: تحقیق کرم البستانی, بیروت. دار بیروت. 1406 
0. 198606 م. 

* ذخیره خوارزمشاهی: سید اسماعیل جرجانی, (ج 1 وج 2), به کوشش 
محمد تقی دانش‌پژوه و 

گنجینه بهارستان, ج1, ص: 658 

ایرج افشار تهران, انتشارات دانشگاه تهران, چ 1 1344 و 1350 (حج 3: 
دو قسمت), به کوشش جلال مصطفوی, تهران انجمن آثا ۳3 132 و 
36 1. 

* الذريعة |لی تصانیف الشیعة: آغا بزرگ تهرانی, قم, موَسُسة اسماعیلیان. 
* السامی فی الاسامی: ابو الفتح احمد بن محمّد المیدانی (عکس نسخه 
مکتوب به سال 601 ه. ق), تهران, انتشارات بنیاد فرهنگ ایران, 1345. 

* شد الازار فی حط الاوزار عن زوار المزار: معین الدین ابو القاسم جنید 
ف‌ شرح فارسی شهاب الاخبار: تصحیح محمّد تقی دانش‌پژوه, تهران. 
دانشگاه تهران 1319 

* شرح موجز القانون: نفیس بن عوض بن حکیم, نسخه خطی شماره 
5 کابخانه مجلس شورای اسلامی 

* شیرازنامه: فخر الدین ابو العباس احمد بن ابو الخیر زرکوب شیرازی, 
جوادی, تهران, بنیاد فرهنگ ایران, 1350. 

* صیدنه: آبو ریحان بیرونی, ترجمه ابو بکر بن علی بن عثمان کاسانی, به 
کوشش منوچهر ستوده و ایرج افشار تهران. شرکت افست. 13<8. 

* الصیدنه فی الطب: ابو ریحان بیرونی, به تصحیح عباس زریاب, تهران. 
مرکز نشر دانشگاهی, 1370. 

* طب اسلامی: مانفرد اولمان, ترجمه دکتر فریدون بدره‌ای, تهران. توس. 
1393. 

* طب در دوره صفویه: دکتر سیریل الگود, ترجمه محسن جاویدان, تهران, 
انتشارات دانشگاه تهران, 1357. 

*غیاث اللغات: غیاث الذین محمد بن جلال الذین بن شرف الدین رامپوری, 
به کوشش منصور ثروت, تهران, انتشارات امیر کبیر. 1363. 

* فارسنامه ناصری: حاج میرزا حسن حسینی فسایی, با تصحیح و تحشیه 
دکتر منصور رستگار فسایی. تهران, امیر کبیر. 1367. 


گنجینه بهارستان, ج1, ص: 659 
۴ فرهنگ عبارت‌های عربی در شعر فارسی [(تا جامی): محمّد رضا عادل, 
تهران, انتشارات امیر کبیر. 1375. 
* فرهنگ فارسی: دکتر محقّد معین, تهران, انتشارات امیر کبیر. چ 8 
131 
* فرهنگ لاروس: خلیل جد, ترجمه حمید طبیبیان, تهران, امیر کبیر, 1379. 
* الفهرست: ابن ندیم, ترجمه م. رضا تجذد, تهران, 1346. 
* فهرست کتابخانه دانشکده پزشکی تهران: حسن هه ود تهران, 1333. 
* فهرست کتاب‌های خطی کتابخانه مجلس سنا: محمد تقی دانش‌پژوه و 
بهاء الدین علمی انواری, تهران, جح 1, بی‌تا. 
* فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان: احمد منزوی, لاهور, 
3 1 1362. 

* فهرست میکروفیلم‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران: محشّد تقی 
دانش‌پژوه, تهران, دانشگاه تهران, ج 1, 1348. 

* فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران: عبد ال انوار, تهران, ج 3, 
1139 
* فهرست نسخه‌های کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه 
تهران: سید محمد باقر حجّتی, با تحقیق و نظارت محفد تقی دانش‌پژوه. 
تهران. دانشگاه تهران, ج 1, 1345. 
* فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه گنج‌بخش: احمد منزوی, لاهور, ج 1, 
137 

7 مره هاش خی تا نم مسا زو را میت تشعیی تفویت: 
تهران, ج 6, 1344. 

* فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ۳ عبد الحسین 
حائثری, تهران, ج 19, 350 
* فهرست نسخه‌های < خطی مرکز احیاء میراثت ث اسلامی: سید احمد حسینی 
اشکوری, قم. مرکز احیاء میراث اسلامی, جح 3. 1380. 
* فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی استان قدس رضوی: مشهد, ج 
2 1305 
منزوی ۳ ج 1, 1377. 

* فهرست نسخه‌های مات کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران: محمد تنقی 
دانش‌پژوه, تهران, دانشگاه تهران, ج 4 1332 ج 12 1340؛ ج 14, 
130. 
رس ها قصای فامنمین اسان فا سا 
تهران. مرکز نشر دانشگاهی, 1366. 


گنجینه بهارستان, ج1, ص: 660 

* فهرست نسخ خطی کتابخانه ملّی ملک: ایرج افشار و محمد تقی 
دانش‌پژوه, با همکاری محمد باقر حجتی و احمد منزوی, تهران, ج 7 
139 

* فهرستواره کتاب‌های فارسی: احمد منزوی, تهران انجمن اثار و مفاخر 
فرهنگی, ج 5, 1380. 
* قانون ابن سیناء شارحان و مترجمان آن: تألیف حکیم سید ظل الژحمن 
ترجمه سید عبد القادر هاشمی. تهران. انجمن آثار و مفاخر 9 
1383. 
* قانونچه: محمود بن محقد بن عمر چغمینی, ترجمه دکتر محقد تقی میر, 
شیراز. 1350. 
* قانون در طب: شیخ الرئیس ابو علی سینا, ترجمه عبد الرحمن 
شرفکندی, تهران, انتشارات سروش, ج 2, 1370. 
* قرابادین کبیر: سید محمّد حسین عقیلی خراسانی, تهران, کتابفروشی 
محمودی, بی‌تأ. 
* کتابشناسی نسح خطی پزشکی ام 9 ارجح, فریده هادیان, صدبقه 
ِِ زهرا چهره‌خند, زیر نظر رضا خانی جزنی, تهران, کتابخانه ملی, 
* گنجینه سخن: گنفت ال خفا: تهران, امیر کبیر, چاپ پنجم, 300( 
* لغت‌نامه: علی اکبر دهخداء تهران. انتشارات دانشگاه تهران, چ 2 
2۵2 ۳۱7 


گنجینه بهارستان ؛ 1 ؛ ص660 
مختصر فی علم التشریح: تج له عون تیا رهق وکا نها ند 
دج پزشکی دانشگاه تهران. شماره 266. 

* فخزن الادویه: ستید مختد خسین عفیلی: خراشاتی: افست از-روی خاب 
کلکته, 1844 م., تهران, 1350 ش. 
* مطلع الشمس: اعتماد السلطنه, تهران, چاپ سنگی, 3 مجلد. 1300- 
1- 1302 ه. ق. 
* مفاتیح العلوم: ابو عبد اللّه محمّد بن احمد بن یوسف کاتب خوارزمی. 
ترجمه حسین خدیوجم» تهران. انتشارات لصف و فرهنگی, 113992 
* مفتاح الطب و منهاج الطلاب: ابو الفرج علی بن الحسین بن هندو, به 
کوشش دکتر مهدی محقق, با همکاری محشد تقی دانش‌پژوه. تهران, 
139 
* مفید العلوم و مبید الهموم (تفسیر الالفاظ الطبية و اللفوية الواقعة فی 
الکتاب المنصوری للرازی): 


احمد بن محمّد بن جعفر ابن الحشاء, تحقیق جورج. س, کولان, و ب, ج, 
رنو,ء الرباط. مطبوعات معهد العلوم العلیا المغربية. المطبعة الاقتصادية, 
1 م. 
گنجینه بهارستان, ج1, ص: 661 
* مناقب العارفین: شمس الدین احمد الافلاکی العارفی, با تصحیحات و 
خوا یی و تعلیقات تحسین بازیجی, تهران, دنیای کتاب, چاپ دوم, 1362. 

* منتهی الارب فی لفة العرب: عبد الرحیم بن عبد الکریم صفی‌پور, تهران 
کتابخانه سنایی, ج 1- 2 (1297 ه)؛ ج 3- 4 (1298 ه). 
* المنجد فی اللغة و الأعلام: کرم البستانی, الطبعة الحادية و العشرون, 


بیروت» دار المشرق, 1996 م. 
* من لا یحضره الطبیب: ابو بکر محمّد بن زکریای رازی, ترجمه دکتر ابو 
تراب نفیسی, تهران, جهاد دانشگاهی, 1363. 
الموشح ماخذ العلماء علی الشعراء فی عذة انواع من صناعة الشعر: ابی 
عبید الله محمّد بن عمران بن موسی المرزبانی. تحقیق علی محمد 
البجاوی, مصر» دار نهضة, 1965 م. 

* میزان الطب: حکیم محمد اکبر بن حاجی محمّد مقیم معروف به شاه 
ارزانی؛ گانپور, 1974 م. 
* ناظم. الاطیاع: (فرهنی تفیستی): "مترزا علی: اکیر خان: تفیسی: زان 
انتشارات خیام, 1343. 
* نسخه‌های خطی (نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران): زیر نظر 
محمد تقی دانش‌پژوه و ایرج افشار تهران, دانشگاه تهران, جح 3, 1342. 
* نهج البلاغه: قم, موسشسه انصاریان, 1397 ق. 1 
به کوشش ابو الحسن شعرانی, تهران, اسلامیه, 1377- 1379 ق. 
* هداية المتعلمین فی الطب: ابو بکر ربیع بن احمد الاخوینی البخاری, به 
اهتمام 3 جلال متینی. مشهد, انتشارات دانشگاه فردوسی, ج 2 1371. 
* یادگار: سید اسماعیل جرجانی, به اهتمام دکتر مهدی محقق, تهران, 
موّسشسه مطالعات اسلامی, 1382. 
[7764] 


ی ی وتا 
تهران شش 206 ۰ نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ۳ ص‌ 6<. 
2( رشان امی رسد 199 

او 2سته خی کاس شک ی ین اه ار شحو 


[4] ( 3). شد الازار. صص 278- 279. 

[5] ( 1). همان. 

[6] ( 2). نسخه این رساله موجود است و معرژفی خواهد شد. 

[7] ( 3). اسامی ستاره‌دار در این مقدمه معزژفی شده‌اند. 

[8] ( 1). شد الازار در حدود سال 791 ۰. ق. يا پس از آن به تازی ِِ 
شده و گزارش فارسی آن توسط فرزند مصتف فراهم شده است.( ر. ک 
مقدمه دکتر نورانی وصال بر تذکره هزار مزار, صص 12- - 28). 

[9] ( 2). اين قدر از تاریخ مرگ نجم الدین تنها در یکی از نسخ مرحوم 
قزوینی معلوم بوده است و در ما بقی اصلا جای تاریخی سفید بوده.( ر. 
ک: شد الازار. ص 278- ح 1). 

[10] ( 3). همان صص 277- 8 27. 

[11] ( 1). معاتبات رشید الدین. صص 253- 256. 

21 ( 2). همان. 

[13] ( 3). همان. 

[14] ( 4). دروازه سلم. نام از شیخ 0 عبد اللّه صوفی ستانده است 
که در حوالی همین دروازه مدفون است.( ر. 

هزار مزار. ص 175) 1 ۵. 
ق.( بوده است. چه این خفیف از فرزند وی روایت نموده.( همان). علامه 
قزوینی در حواشی شدذ الازار, اين دروازه را واقع در جنوب غرب شیراز 
دانسته و صاحب شیرازنامه از دار الشفای اتابک ابو بکر بن سعد وکا در 
اندرون شهر و در قبله گاه نام برده( شیرازنامه. ص 2<) که با اشاره 
مرحوم قزوینی مطابق است و گوییا همین بیمارستان دروازه سلم باشد. 
[15] ( 1). همان. 

[16] ( 2). هر جریب از قرار 200 من. 

[17] ( 1). مکاتبات رشید الدین. صص 6<- 6۵9. 

[18] ( 1). جامع التواريخ. ج 2 ص 938. 

[19] ( 2). همان ص 943. 

[20] ( 1). همان ص <945. 

[21] ( 2). همان. ص 946. 

[22] ( 3). فارسنامه ناصری, ج 2, ص 141. 

[23] ( 4). هزار مزار. ص 322. 

1 

[25] ( 2). فهرست نسخه‌های خطی فارسی, ج 1 ص 70 5ظ؛ فهر ستواره 
کتابهای فارسی, ج 5, صص 1 37 

[26] ( 3). فهرست نسخه‌های خطی مرکز احیاء میراث اسلامی, ج 3. ص 
393 


[27] ( 4). فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی, ج 19, ص 144. 

[28 ( 5). فهرستواره کتابهای فارسی, همان ص‌‌ 1 د. 

[29] ( 6). همان. ص 3286. 

[30] ( 7). همان. ص 3336. 

[31] ( 8). فهرست نسخه‌های خطی فارسی, ج 1 ص 4172. 

[32] ( 9). درگذشته در 984 ه. ق. 

[33] ( 10). فهرستواره کتابهای فارسی, ج 5, ص 3769. 

[34] ( 1). الحاوی فی علم التداوی. نسخه خطی شماره 6002 کتابخانه 

[35] ( 2). شد الازار. ص 277. 

[36] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه و مرکز 

اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران, چاپ: اول. 1386 ه.ش. 

[37] ( 3). تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی, ج 1. ص 190 

[38] ( 4). فهرستواره کتابهای فارسی, ج 5, ص, 3336؛ تاریخ طب 

اسلامی, ص 146؛ فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی, ج 19, ص 144. 

[39] ( 5). فهرستواره کتابهای فارسی, ج ظ, ص 343د. 

[40] ( 1). از این کتاب. نسخه‌ای در کتابخانه نور عثمانی موجود است( ر. 

ک: تاریخ طب اسلامی. ص 146). 

[41]( 2). ر. ک. همین نوشتار, روایتهای مختصر شده. 

[42] ( 3). ر. ک: جواهر المقال, میکروفیلم شماره 1032 کتابخانه مرکزی 

دانشگاه ار ریش بلخیه. 

[453] ( 4). فارس‌نامه ناصری, همان. 

[44] ( 1). الحاوی فی علم التداوی, نت قاط ون شماره 6002 کتابخانه 
سنا. 


این 

اقا ما تها ها 21 خر کی 22 شک دم شکین ما رها 
4 و 25 پزشکی که در واقع مجلدات یک نسخه‌اند.( ر. ی: فهرست کتب 
خطی کتابخانه دانشکده پزشکی, صص 41- 45). 

[46] ( 3). شماره 21 پزشکی. 

[ ۲47 ( 1). فیرشت کتب.خطظی کتانخانه مکی افتان قدس رضوی, ج 3, 
ص ۰253 الذريعة, ج 6, ص 238. 

ج 1 ص 87. 

[49] ( د3). فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی دانشگاه فردوسی. ص 3د. 

۲5۵ ( 4). فمرشست کاس ته مان و رآ سلی: ج 19, صص 1[- 2. 


[51] ( 5). همان ص 279. 

[52] ( 6). همان ص 207. 

[53] ( 7). همان, ج 4 ص 237. 

[54] ( 8). فهرست کتابهای خطی کتابخانه مجلس سنا, جح 1. ص 181 این 
نسخه در این فهرست به خطا فارسی دانسته شده است. 

[55] ) 9( 0 0 ص‌ 38 2. 

[56] ( 10). ج 60, ص 238. 

[ 7( 11). شد الازار. همان, ج 4. 

[58] ( 1). شماره 1/ 266 پزشکی. 

[ ۱( ار سامتاه این تشه ملعافه وشاند نو 
شورای ملی به شماره 1536, برخی ارتباطات را مکشوف کند. 

[60] ( 3). فهرست کتب خطی کتابخانه دانشکده پزشکی. ص 330؛ 
نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. جح 3. ص 346؛ برای اطلاع از نسخ 
[61] ( 4). شد الازار. همان. 

[62] ( 5). شدذ الازار. همان. 

[63] ( 1). مکاتبات رشید الدین. ص 62, ح 1. 

[64] ( 2). الذريعة, ج 16, ص 3 7. 

[65] ( د3). این نسخه به, شماره 173 بت شده است ( ر. 9 فهرست 
کتابخانه مجلس شورای ملی, ج 6, ص 139). 

[66] ( 4). این نسخه به شماره 1820 در ان کتابخانه محفوظ است( ر 
ک: فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مغنیساء ص 173). میعروفیلم این 
نسخه تحت شماره 264 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری 
می‌ شود. ( ر. ی: 0 

فهرست میکروفیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران, ج 1. ص 144). 
[67] ( 5). این نسخ عبارت بوده‌اند از نسخه 4860 کتابخانه مرکزی( ر. 
ک: فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. ج 14,-- ص 3882). نسخه 
7 کابخانه دانشعده پزشکی( ر. ک: فهرست کتب خطی کابخانه 
دانشکده پزشکی. ص 312), نسخه 2/ 181 همان کتابخانه( ر. ک: همان 
ص‌ دت بافی ترا به‌نهانه ‏ فرنود کی..ه استیت دید خی .دزن اختیان .ضا 
نگذاشتند؛ هرچند نسخه تیا اه 190 همان کتابخانه را پیشتر رویت 
کرده‌ایم و اصلا در وصف اندراس نمی کح اند در آن تاریخ مجال 
تهیه یادداشت نداشته‌ایم. 

[68] ( 1). نسخ مجلس و پاریس. 1 

[69] ( 2). نسخه مغنیسا, 181 و 4860 دانشگاه. 

[70] ( 3). الذريعة, همان. 


11 ( 4). اينکه در فهرست مجلس:« بدر» ضبط شده است, در اصل 
نسخه به نظر نرسید.( ر. ک: فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی, ج 6 
ص 139). 

[72] ( 5). فهرست نسخه‌های خطی فارسی, ج 1. ص 70<. 

[73] ( 1). لغتنامه. ۱ 

[74] ( 2). در چاپ مورد استفاده ما« حیرقودای» به حای حطی امده و در 
فهرست اعلام نیز تحت همین حرف ضبط شده است. 

[75] ( 3). جامع التواريخ. ج 2. ص 184. 

[76] ( 4). نگاه کنید ابیات زیر را در همین رساله غیائیه که درباره 
جرغوطای سروده شده: 

دست کال قضا تا درکشیددر دو چشم حزم او کحل سهر 

کس نداد اند حدود ملک پارس‌هیچ وقت از فتنه‌ای هرگز خبر و نیز:« 
امروز بحمد لله در عهد میمون و ایام مبارک اوء در حدود فارس, گوسفند 
بر باس گرگ می‌گردد و آهو بر نهیب پلنگ می‌سپرد.» 

[77] ( <). فارسنامه ناصری, ج 1 ص ۰0 احمد منزوی, به حیات« 
یستدر» در این سال اشاره نموده, َ منبع او را شناسایی نکردیم.( 
[78] ( 1). جامع التواريخ, جح 2 ص 279. 

[79] ( 2). تاریخ عصر حافظ. صص ۳(- 2: شیرازنامه, ص 6۵6. 

[80] ( 3). جامع التواريخ جح 2 ص 218؛ تاریخ جدید يزد. صص 81- 82 
در آنجا« یسعودر>» ضبط شده است. 

[81] ( 1). محتمل است نسخه مرکز احیاء میراث اسلامی که دیباچه آن با 
نسخ دیگر کاملا متفاوت است., از همین روایت ثانی باشد که جهت رشید 
الدین تنظیم شده؛ خاصه انکه دیباچه آن بسیار مفصلتر و مفلقتر است. به 
هر روی کاتب این نسخه به یگانگی آن با غیاثیه آگاه بوده است. 

[892] ( 1) با 

و سکون جسم؛ حرکت و و نفس؛ 9 و ِ ی و 09 
[84] ( 3). بهداشت. 

[85] ( 1). مقایسه مقیاس و معیال در قرابادینهای, از حیث سبک‌شناسی 
و دلالت بر شکل گسترش و انضباط تجاری اعصار بی‌فایده بیست. جهت 
فهم تنوع مکیال. او ی زر 
الساعه, مجموعا از 19 نوع مقیاس وزنی و حجمی استفاده نموده( ر 

من لا یحضره الطبیب, ص‌ 47( حواشی مترجم) که ناشی از وقوف 1 
عم کیها بر چم اید: 

[86] ( 1). ج 19, صص 144- 145, و نیز: فهرستواره کتابهای فارسی, ج 


5 ص 330 د. 

[87] ( 1). فرت کت نخان سای هاش سای ج 19, ص 145. 

[88] ( 2). اينکه در فهارس, تحفة الحکما را از آثار مستقل نجم الدین 
محمود شمرده‌اند,. شاید خطا باشد. 

[89] ( 3). همان ص 144. 

[901] ( 4). تاریخ طب اسلامی. ص 146. 

[91] ( 5). فهرست میکروفیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. ج 1, 
ص 39 5؛ فهر ستواره کتابهای فارسی, ج 5, ص 3404. 

[92] ( 1). ر. ک: کشاف اصطلاحات الفنون. 

[93] ( 2).« ضنا» به سال 951 ه. ق. اشاره دارد, اما در فهرست 
[94] ( 3). شهری در قفقاز که بعدا بردع نامیده شد و دار الملک ناحیه 
[95] ( 1). اصل: میراندت. 

[96] ( 1). فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه مغنیسا. ص 173 
فهرست نسخه‌های خطی فارسی, ج 1 ص 70<ظ. 

[97] ( 2). فهرست میکروفیلمهای کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. ج 1, 
ص 94د. 

[98] ( 1). ی وه ها ی خن بر که آخا خر یداه ث اسلامی, ج 3, 
صص 393- <95د3. 

991 ( 1). فهرست کتابخانه مجلس شورای ملّی, ج 0, ص 139. 

[ 00 1 ] ) 2 مرحوم علامه قزوینی در گزارش از نسخه مونس الاحرار 
چنین می‌گوید: (« بعضی املاهای مخصوصه کلمات؛ مثل اینکه ذالهای 
فارسی را که اکنون عموما دال مهمله می‌نویسند, در این نسخه اغلب 
منقوطه نوشته است و ما بین« ب» و« ج» و« ز» و« ک» عربی. با 
معادلات آنها؛ « پ» و« چ» و« ژ» و« گ * فارسی, غالبا در کتابت فرق 
نگذارده و« ی» آخر حروف را غالبا« ی» با دو نقطه در وسط از طرف بالا 
نگاشته و« که» را غالبا« کی» به علاوه پایته ین اه نوشته و امتال دلی: 
است بر اینکه این نسخه بدون هیچ شک و شبهه, موّخر از قرن هشتم, 
ممکن نیست استنساخ شده باشد.»( بیست مقاله قزوینی» جح 2. ص 187)؛ 
وا جصله قو ود که رانا ره اس باقی موارد د ۱ 9 اشاره ما 
1011 ) 3 ۳ هر کر دانشگاه تهران؛ ج 14 ص‌ 32 

[ 102 ] ) 1 فهرست کتب خطی دانشکده پزشکی. ص‌ 3:14 نشریه 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران, ج 3 ص 319. 


ات فیرشت ری اه ات شم ی تا ی ار ۳ 
ص 594. 

0۵ ها ام دص 16 3 

ار را رت کت خی دا رت 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران, ج 3 ص 358. 

ی ههام ای ایا تا سا 
56 

افو رو ای هه وی 
ات هر و ی وی 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران, ج 3, ص 319. 

ا ۱ ات کت ی دا کی ی ی 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. همان. 

[1101] ( 7). فهرست کتب خطی دانشکده پزشکی. ص‌‌ 315 نشریه 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران, ج 3 ص 329. 

مرت مر سههای کی اکتا ی ۶ ۵9: 
[112 ( 2). همان. 

اشاامی ار ی 19 

اف وا نها ار و6 

[115] ( 1). ج 5, ص 3598. 

ام را وا ره یم 1 ارف مدع ور ار 
مار ۱ 

[117] ( 1). س۰+ و به نستعین؛ م:۰- بسم الله الرحمن الرحیم. 

[118] ( 2). س: 1 سپاس بی‌قیاس؛ م1 و ستایش. 

[119] ( 3). س: که ذات او به هیچ مانند نیست. 

۱1201 نع ۶ 

[121] ( 5). س: وجه؛ ل:+ نماند و. 

اس ان 

۱ 

[4 12 ] ) 8 س: 1 تعریف او؛ م.- و. 

اف( ناهگان 

[126] ( 10). س: زبان. 

[127] ( 11). س, م1 سلام و. 

2( و 

[129] ( 13). س:۰ سید کونین و خواجه ثقلین؛ مکرم مجتبی؛ م۰+ سید 
کونین و خواجه عالمین, مکرم مجتبی. 


[130] ( 14). س: امکان. 

1 

[133] ( 17 م- مری؛ مری: به تشدید پا, ری ممتلی است که فراوان 
شیر دهد و اگر مهموز باشد, به معنی گوارا و هنی است( لغتنامه). 

[134] ( 18). م:+ از. 

[135] ( 19). س: وزیران. 

[136] ( 20). س:۲+ و. 

مره ای 

ارم یات هو 

[0 

[141] ( 4). م: امیر. 

[142] ( 5). س:- جهان پهلوان خسرو توران. 

[143] ( 6). س: جرغویای؛ م: جرغاطوی. 

[144] ( 7). س: در حدود فارس. 

[145] ( 8). م: یا. 

[146] ( 9). م: اماثر. 

۱۱ 

[148] ( 11). س: اشاره. 

[149] ( 12). س:- دعاگوی مخلص را. 

[150] ( 13). م: اشارت. 

[151] ( 14). ل و س:- و اشارته ... غنم؛« امره حکم و طاعته حتم»( 
مناقب العارفین. ح 1. ص 5). اما نسخه 177 پزشکی نیز مانند متن مصحح 
است؛ در نسخه تحفة الحکما( شماره 60154 مجلس) چنین آمده:« اشارته 
حکم و بضاعته غنم». همین عبارت در جوابیه حاج میرزا ابو طالب مجتهد 
زنجانی به میرزا حسن خان اعتماد الا ین امد است:« سئلنی من 
سوال حکم و طاعته غنم»( مطلع الشمس, ج 2, ص 461). 

[152] ( 15). ل: انتهاء. 

[3ظ 1] ) 16 . س : - و انتهاز فرصت. 

[1541] ( 17). ل: مطالع؛ ۱ آم:+ آن. 

[155] ( 18). س: مشرف شود؛ م: گردد. 

[156] ( 19). ل: احزاز 

[157] ( 1). م: 1 

[58 1] ) 2 م. مجترم. 

[59 1 ] ) 3 م1 واجبات و. 


[160] ( 4). ل: است. 
[161] ( 5). ل: اجرار. 

[ 162 ] ) 6). م. جامده. 
[63 1 ] ) 7 م. خامده. 
[164] ( 8). م: ناگزیر. 
[165] ( 9). م:- نبود. 
[166] ( 10). ل: بیت. 
[167] ( 11). م: قدر. 
[168] ( 12). م: کو قیاس. 
[169] ( 13). نازل. 
[170] ( 14). 
[171] ( 15). 
[172] ( 16). 
[173] ( 17). 
[174] ( 18). 
[5 17 ( 19). فتد. 

[176] ( 20). م: در. 

[177] ( 21). م:- که. 

[178] ( 22). م: نیافت. 

[179] ( 1). . م چون عطای؛ اگر به ملاحظه جامع التواریخ, « جیرغوطای» 
خوانده شود وزن را ملایمتر است. 

[180] ( 2). م: امر. 

[181] ( 3). م: بردارد. 

[182] (4). ل: قمر. 

[183] ( 5). م: کشد. 

[185] ( 7). م: 
[186] ( 8). م:+ و 
[187] ( 9). م: 
[188] ( 10). ما 

[189] ( 11). م: | 

و ی ان وتان 

[191] ( 13). س:+ آن. 

1921 ]1 اس ور خذفت: 

[193] ( 15). س:+ است. ۱ 

[194] ( 16). م:- معلول؛ مرحوم دهخدا این مثل را چنین اورده:« کلام 


ما ای 
د دج دادادا 


المعتل غیر صحیح»( امثال و حکم, ج 3, ص 1224). ۱ 

[195] ( 17). س: المقبل؛ در مقدمه نزهتنامه علایی چنین امده:« در 
دعای خیر بیفزود و جهد المقل را کار فرمود.»( گنجینه سخن, ج 2, ص 
89). 

[196] ( 18). س:- است؛ م:+ و منه الاعانة و التوفیق. 

[197] ( 1). م: از. 

[198] ( 2). م: طب. 

[199] ( 3). م: این. 

[200] ( 4). س:- علم. 

[201] ( 5). م:- قسم. 

[202] ( 6). س: سیم م: سیوم. 

[203] ( 7). س و م۲۰ معرفت. 

[2041] ( 8). س و م۲۰ معرفت. 

[2051] ( 9). س:- نبض و. 

[2061] ( 0 . س: بدن. 

[ 207 ( 11). . س و م۲۰ معرفت. 

[208] ( 12). در« ل» با قلم ریزتر افزوده شده است:: اعنی قاروره»؛ 
م. بول. 

2091 ( 13). . س و ۲:۵ معرفت. 

۲2101 ( 14). . س و م: معرفت. 

[211] ( 15). ل:- گرم و سرد. 

[212] ( 16). . س و م۳۰ معرفت. 

[213] ( 17). س و م۲۰ معرفت. 

[214] ( 18). م: احوال. 

[215] ( 19). م: نیک و بد. 

۱2161 ) 20). ۳ - نیکی و بدی حال بیمار و. 

[217] ( 21). م:- و بیماری 

[218] ( 22). در« ل» با قلم ریزتر افزوده شده است:« يا بر تندرستی»؛ 
فییفت |قدم سین * از ابن‌نن اغان هی‌ شود 

[219] ( 1). م:+ معرفت روزهای. 

[220] ( 2). م: اندر. 

[221] ( 3). س: فضلهای. 

[222] ( 4). ل و م: پانزدهم. 

[223] ( 5). م: اندر. 

[224] ( 6). م: اندر. 

[225] ( 7). م: اندر. 


[226] ( 8). 
[227] ( 9). 
۱۱2291 نو آن 


م: الثانیه؛ ل: دوم. 

س۰- عکملی: ۲ 

ان. 

۰ باب است؛ م:+ بدین طریق. 


[ 30 2] ) 12 م۰ دوم. 


[233] ( 1). س: نهم. 

[234] ( 2). س: دهم. 

[235] ( 3). س:- دهم. 

[236] ( 4). در« س» با قلمی ریزتر افزوده شده است:« و استرخا». 
[237] ( 5). ل و م: چهاردهم. 

[238] ( 6). ل و م: پانزدهم. 

[239] ( 7). م: هجدهم. 

[240] ( 8). 8 9 گوش. 

[241] ( 9). م 


وم . 
[242] ( 010 و 
[243] ( 11). . س: ربوه. ؛ م:+ که تنگی نفس است. 


.)1 ( ]244[ 


م. صفت. 
[245] ( 2). م: عشان. 
[246] ( 3). ل: باب پانزدهم ... استسقا. 
[ 247] ) 4 م. دوم. 
[248] ( 1). م:- بیماریهای. 
[249] ( 2). م: انتشان. 
[250] ( 3). م: بسیاری. 
[251] ( 4). م: پنجاهم. 
[252] ( 5). م:- و مفاصل 
[253] ( 6). ل: دوال. 
[254] ( 7). م: در بیماری ظاهر بدن. 
[255] ( 8). م:- ِِ 
[256] ( 9). ل و 


2571 ( 10). ل وم کودک. 
هن 
[260] ( 13). م:- حشرات. 


[262] ( 15). ل:- ذکر. 

[ 263 :16 ل + قوا کف انتتت 

[264] ( 17). م:- و. 

[265] ( 18). ل و م: بر. 

[266] ( 19). ل:- شد ... فواید رسد؛ م۰- تا ... فواید رسد. 

261 1 بالات ال مات 

[268] ) 2 م. دوم. 

[269] ) 3 ل و م: سیوم. 

[270] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان. 2جلد, کتابخانه موزه و 
کر اسان مس مر اس اسلامی عص را ای اس 6و ی 
2721( 5). ل:- ها: م:- و سکنجبین‌ها. 

[273] ( 6). م: لعوقها. 


[274] ( 7). م: مطبوخها. 

[5 7 2] ) 8 سس وم ایاره‌ها 

[276] ( 9). س: گلشکرها 

[277] ( 10). م: در ضمادات و طلی‌ها 
[278] ( 11). س: حفها. 

[279] ( 12). ل و م: پانزدهم 

[ 280 ] ) 13). . س و م . سنونها 

[281] ( 14). م: سقوطات. 


[ 282 ] ) 15 . م. - و غرغره‌ها. 

[283] ( 1). ل: در دارویی چند و ادویه رعافه؛ م: در داروهای رعاف. 
[284] ( 2). ل: هژدهم؛ م: هجدهم. ۱ 

[285] ( 3). ل: در دارویی که عرق باز دارد و باز اورد؛ م: در داروهای 


عرق. 
[286] ) 4 م. دوم. 

۱271 5). سن: تظولات. 

2881 ( 6). س:+ و. 

[290] ( 8). س:- اول. 

[291] ( 9). س: شناختن. 

[292] ( 10). س:+ علم. 

[293] ( 11). س:+ را. 

[294] ( 12). م: از ان. 

[295] ( 13). م: شناسند. 


[296] ( 14). س :- که؛ م1 او. 

[297] ( 15). م: درستی. 

2991 ( 17). ل: یا. 

[300] ( 18). س: دارد. 

[301] ( 19). ل: شدن. ۱ 

3021( 20): بسن بازارد 2 باز گردانتت:«< علم. بعرف. مته احوال: ندن 
الانسان من جهة الصحة و المرض لتحفظ الصخة حاصلة و تسترد زایلة.»( 
شرح موجز القانون. نسخه شماره 4835 کتابخانه مجلس شورای 
اسلامی). 

[303] ( 1). ل: دانست. 

[304] ( 2). ل:+ و صورت. 

[305] ( 3). ل:- مرکب است. 

[306] ( 4). م:- و. 

[307] ( 5). (ل:+ او. ر 

[308] ( 6). س: هوا و آتش. 

[309] ( 7). ل:- اما 
[310] ( 8). س: 

[311] ( 9). م: , ۲ 
[312] ( 10). س:- از ان. 
[313] ( 11). م: یکدیگر است. 
[314] ( 12). م:- 


م :- به. 

[۱۹ 

[316] ( 14). ل: مکان. 

[317] ( 15). س:- و. 

9 سنا 

هر ی 
جای. 


[320] ( 18). س: 
3211 ( 19). ل 

[ 322 ] ) 20 س:۰- به. 

[323] ( 21). س:+ و؛ م: صورت؛ در اینجا« یا» نشانه اضافه است. چنین 
مواردی در نثر قدیم رواج داشته و مرحوم مینوی در تصحیح کلیله و دمنه 
بارها به ان اشاره کرده است. چنانکه در رسم الخط پهلوی نیز علامت 
اضافه« پا» است. 
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.. قهر و کوشش باشد. 


[325] ( 23). س: مانند. 

[326] ( 24). س: موضوع. 

[327] ( 25). م: می‌خواهد. 

[328] ( 26). م: از. 

[330] ( 28). س: می‌باشد. 

[ 331 ] ( 29). س و ل- ۳ شدن 
[332] ( 30). س و ل: تا 

3331 ] ( 31). ل بت ِِ 0 موضوع. 
[334] ( 32). س 

[ 335 ] ) 1 - و 9 اه موضوع. 
[336] ( 2). م: این. 

[337] ( 3). م: سببی. 

[338] ( 4). م: طبیعی. 

[339] ( 5). م:+ که. 

[340] ( 6). م: اثری. 

[342] ( 8). ل:- از اندرون. 

[343] ( 9), م: بلکه. 

[344] ( 10). ل:- به. 

[345] ( 11). ل:- و. 

[346] ( 12). س: خدای. 

[347] ( 13). .9 ۵ ی 
[349] ( 15 ز ۳ 

[350] ( 16). م:- بدن 

[351] ( 17). س: آن. 

[352] ( 18). م: می‌دارد 

[353] ( 19). م: بدان 

[354] ( 20). ل:- در ی که 

[355] ( 21). ل:+ و اللّه اعلم بالصواب. 
زا [ ۱22 دوم از هماله اون 
[357] ( 23). ل: به. 

[358] ( 24). س:+ طب. 

[359] ( 25). م: : نگریستن. 

[360] ( 26). م:- باشد. 


[361] ( 27). م:- يا بیرون است. 
[362] ( 28). س:- يا ... طبیعی. 
[363] ( 29). س:+ و. 


)30 ( ]364[ 


. س :۰- بر. 


[365] ( 1). م: داشت. 
[366] ( 2). س و ل: ایشان. 
[ 367 ) 3). س : گردانیدن. 


.)4 ( 3681 


ل :- به. 


[369] ( 5). س: باز؛ م: در. 

[370] ( 6). م: دانستن. 

[ 371 ] ) 7 م۰ سیوم از مقاله اول. 
آ ۱( مور یی 


.)9 ( ]373[ 


)21 ( ]385[ 


.)22 ( ]386[ 


)23 ( ]387[ 
)24 ( ]388[ 
)25 ( ]389[ 


.)206 ( ]390[ 


)27 ( ]391[ 


.)28 ( ]392[ 


)29 ( ]393[ 


.)30 ( ]394[ 


س:- چیز. 
[374] ( 10). 
[5 37] ( 11). 
[376] ( 12). 
[377] ( 13). 
[378] ( 14). 
[379] ( 15). 
301 ( 16). 
[381] ( 17). 
[382] ( 18). 
[383] ( 19). 
[384] ( 20), 


ٍ 9 و 1 و اتش و هوا و خاکند؛ س: 1 و ایشان. 
بدان. 

. م. گویند. 

. س :- همه. 

. سن : چیز های. 

ل: بدان. 

. س:- شود. 


م۰- و. 
۰ ل :+ 9. 


[ 39( ن:-انشت: 
[396] ( 2). ل:- و. 


[397] ( 3). 
3981 ( 4). 
3991 ( د). 
[400] ( 6). 
[401] ( 7). 
[402] ( 8). 
[403] ( 9). 


.)10 ( ]404[ 
.)11 ( ]405[ 
.)12 ( ]406[ 
.)13 ( ]407[ 


)14 ( ]4081[ 
)15 ( 4091 


.)16 ( ]410[ 


)17 ( ]411[ 
)18 ( ]412[ 
)19 ( ]4131[ 
)20 ( ]414[ 
)21 ( ]415[ 
)22 ( ]416[ 
)23 ( ]417[ 
)24 ( ]418[ 
)25 ( ]419[ 
)26 ( ]4201[ 


.)27 ( ]421[ 


)28 ( ]422[ 
)29 ( ]423[ 
)30 ( ]424[ 
)31 ( ]425[ 
)32 ( ]426[ 
)33 ( ]427[ 
)34 ( ]4281[ 
)35 ( ]429[ 
)36 ( ]4301[ 
.)1 ( ]431[ 
.)2 ( ]432[ 


. س: 1 است. 

. م۰ دوم. 

ل ۰- است. 

و صی ]لاک ات مسفن ارس 
. س: عادت نماید. 
. س:- و. 

بات ایا 

۰ م۰۵ و. 

م.- ان. 

. س: 1 هر گه که. 
. س: قوتی. ۱ 

. ل:( که؛ م: آن. 
س.۰ و 

۲ ل و م. طبیعی. 

. م. میانه. 

سا که. 

. س:- و. 

مد و. 

ات و. 

ره و. 

. س:- سردی و خشکی, سردی و تری و یکی معتدل. 
م۰ سیوم. 


[433] ( 3). م: اندر. 
[434] ( 4). م: تن. 
[435] ( 5). س:+ در. 
[436] ( 6). م: موعظ. 
ین کر 


[438] (8). س: اعصان. 
۱4391 ( 9). م1 + آن. 


.)10 ( ]440[ 
.)11 ( ]441[ 
.)12 ( ]442[ 
.)13 ( ]443[ 
.)14 ( 4441 
.)15 ( ]445[ 
.)16 ( ]446[ 
.)17 ( ]447 [ 
.)18 ( ]448[ 
.)19 ( ]449[ 
.)20 ( ]4501[ 
.)21 ( ]451[ 
.)22 ( ]452[ 


.)23 ( ]453[ 


[454] ( 24). 
[455] ( 25). 
[456] ( 26). 
[457] ( 27). 
[458] ( 28). 
[459] ( 29). 
[460] ( 30). 
[461] ( 31). 
[462] ( 32). 
[463] ( 33). 
[464] ( 34). 
[465] ( 35). م 
[466] ( 1). 
. م۰ 


.)2 ( ]467[ 
.)3 ( 4681 


: مرد. 
۳ 
ل و م:+ و.« بلغم شور که گرمترین و خشک‌ترین 


بلغمهاست.»( قانون کتاب اول, ص‌ 35). 
[469] ( 4). ل: خشک. 

۱4701 ) 5 ل :- و این هر دو. 

[471] ( 6). ل:+ و تر. 

[472] ( 7). م:+ و 

31 ۱47 ) 8 ل :- و زجاجی است. 
441 و 

[475] ( 10). م:+ و. 

[476] ( 11). م: باشد. 


[477] ( 12). م: غیر. 
[478] ( 13). م: او. 
[479] ( 14). م:+ است. 
[480] ( 15). م: او. 
[481] ( 16). م: او. 
[482] ( 17). م: از. 
[483] ( 18). م: غیر. 
[484] ( 19). م:- رقیق. 
[485] ( 20). م: او. 
[486] ( 21). م: ماننده. 
[487] ( 22). م:- مرغ. 
[488] ( 23). م: او _ 
[489] ( 24). م:+ و آن آن است. 
[490] ( 25). م: باشد. 
[491] ( 26). م: این. 
[492] ( 27). م: غیر. 


[494] ) 29 م- و سموم. 

[495] ( 30). م: غیر. 

۱4961 ) 31). م - سودای. 

[497] ( 32). م:+ آن است که. 

[498] ( 33). م: باشد و. 

[499] ( 34). م: غیر. ۱ 

[500] ( 35). ل:- احتراق و سوختگی. 

[501] ( 1). م: گونه. 

[502] ( 2). به کسر اول و تشدید تانین: زهره و صفرا| و نیز سودا| به سبب 
ان که اشوین اخا ط است بت شرا مره السودا کش تساه لعنامه. 


[504] ( 4). ل:- و قسمی دیگر ... گویند. 

[505] ( 5). م:+ که آن. 

[506] ( 6). م:- که. 

[507] ( 7). م:+ آن. 

[508] ( 8). م:+ اول. 

[509] ( 9). م: دوم. 

[ 11 5] ) 11). م۰ چهارم. 

[512] ( 12). م: اثنتان. 

کار ال وه 

۱۱14 ) 14 س:۰- بدن بیرون ... دو غشا که. 

[515] ( 15). س: ممکن. 

[516] ( 16). ل:- است. 

[۱5:17] ( 17). ل:+ است. 

صا ( نت من 

[۱19 ( 19). قحف: به کسر اول, کاسه سر و نیز قسمتی از کاسه سر.( 
لغتنامه). 

۱ 

[521] ( 21). س:+ از. 

[522] ( 22). س: مدردات. 

[523] ( 23). س: درماند. 

1 ان ال مت 

[525] ( 25). ل:- است. 

۱ 

[527] ( 2). ل:- است. 

2 ین 

[529] ( 4). کیلوس: به فتح اول, به یونانی به معنی پخته و رسیده باشد و 
به اصطلاح اطبا اولین طبخی را گویند که غذا در معده می‌پابد. ( برهان 
تا 

و تال و رای 

[532] ( 7). ماساریقا: روده‌بند. رگی است که روده باریک را به جدار 
خلفی شکم متصل می‌کند و قدما معتقد بودند و اصل میان مقعر جگر و 


اه 


.)9 ( ]534[ 


س:+ چون خون به انثیان رسد. 


۰ سفید گردد و. 


. سن۰- 
[535] ( 10). م:- 
[536] ( 11). م: 
[537] ( 12). م ره 
[538] ( 13). رد در انثیان. 
[539] ( 14). س:+ منی شود یا. 
[540] ( 15). 
[541] ( 16). م: سفید. 
[542] ( 17). م: شود. 
[43<] ( 18). ل:- و شیر شود 
[544] ( 19). ل:- و. 
[546] ( 21). م: قلب. 
[547] ( 22). س:- و. 
[548] ( 23). س:+ و. 
[549] ( 24). ل:- و. 
[550] ( 1). س: نوع. 
[551] ( 2). م: خادمه. 
[552] ( 3). ل:- در غذا. 
[553] ( 4). س: کند. 
[554] ( 5). م: کند. 
[555] ( 6). م: نوع. 
[556] ) 7 س: منصوره 
[557] ( 8). س: بشابه. 
[558] ( 9). م: بدن. 
[559] ( 10). س: : می‌گرداند؛ ؛ م: می‌شود. 
[560] ( 11). م:- آن. 
[561] ( 12). س: طبعی. 
21 ان مشود 
[9631] ) 14 م: می‌ر سد 
[564] ( 15). ل:- و. 
[565] ( 16). م: تولید. 
[566] ( 17). س و ل: از 
[567] ( 18). ل: بدن؛ م ابدان 
[568] ( 19). ل: احزاج 


ری 

[۱71ظ] ( 22). س:۰ منصوره؛ م: متصوره. 

[ 72 5] ) 23). س:۰- به. 

[574] ( 25). ل:+ و. 

ا ار 2 7ص 

۹6 27] سر ان 

2 رف 

[578] ( 29). س: 1 این؛ م1 از. 

[579] ( 1). م:+ ان. 

[580] ( 2). ز غذا. 

,)3 ( ]581[ 

.)4 ( ]582[ 

.)5 ( ]583[ 

.)6 ( ]584[ 

.)7 ( ]585[ 

.)8 ( ]586[ 

[587] ( 9). م 

,)10 ( ]588[ 

.)11 ( ]589[ 

.)12 ( ]590[ 

.)13 ( ]591[ 

2 ) 14 
گاهی. 

[593] ( 15). ل:- باشد. 

[594] ( 16). س: قوتی. 

[595] ( 17). س:- و غذا گردد. ۱ 

[596] ( 18). ل: قوامی معتدل ... ان را. 

[597] ( 19). ل: قوامی. 

[598] ( 20). ل: بازآرد. 

[599] ( 21). س:- و. 

[600] ( 22). س: 

[601] ( 23). س: تا. 

۱6021( 24 تور 

۱6031 ) 25). س: بود. م1 و. 

2 ان ی ارم تک 


2 تد ِ 
بات شش 


طّ 
1 0 ۲ 
ان 
1 اس . 


8 ود 


5 


13 
1 ۴ 
1 
«۰۰۰ 


ما ها 


۳ 


1 در عضوی باشد پخته گرداند تا غذا شود و 


[605] ( 27). س: پذیرنده. 

[606] ( 28). س: معین. 

[607] ( 29). ل:- قوت. 

[608] ۱ 30). س : ی کنده: 

[609] ( 31). س: می‌یابد؛ م: می‌باید. 
[610] ( 1). س: انقباض و انبساط. 
[611] ( 2). س: می‌کند. 

[612] ( 3). م: متواری شود. 

[613] ( 4). س:+ این است. 

[614] ( 5). م: از. 

[615] ( 6). س: جسمی. 

[616] ( 7). تقسیم قوای نفسانی در این رساله, به خلاف عرف جمهور 
طبیعیون اسنت. خاضه آنکه از ده فقذر که نام می‌برد که یکی تحت دیگری 
است. قید« گوییا» در جمله بعد, اشراف نگارنده را به اين خلاف آمد 
عادت؛ می‌نماياند. 

[617] ( 8). س: که. 

[618] ( 9). س و ل: : مصوره. 

6201 (:11) ین : گون: 

[621] ( 12). م: جنس. 

[622] ( 13). س:- و. 

[623] ( 14). م:- حس. 

[624] ( 15). س:( است. 

[625] ( 16). م: خائیدن. 

[626] ( 17). ل: مدرک. 

[627] ( 18). س:۲+ و. 

[6286] ) 19 س و م۰ وی را. 

[629] ( 20). س: مشترک. 

[630] ( 21). س: گویند. 

[631] ( 22). م:- است. 

[632] ( 23). ۳ - تصرف. 

[633] ( 24). م:- در 
کرت 
دا تسا 

[636] ( 3). ل: کنند. 

[637] ( 4). م: مذکره و مفرده. 


6381 ( د). 
6391 ( 6). 
[6401] ( 7). 
[ 61 ( 8). 
[621 ( 9). 
6431 ( 10) 
[644] ( 11) 
[645] ( 12) 
[646] ( 13) 
[647] ( 14) 
[648] ( 15) 
6491 ( 16) 
[650] ( 17) 
[651] ( 18) 
[652] ( 19) 
[653] ( 20) 
[654] ( 21) 
[655] ( 22) 
[656] ( 23) 


.)24 ( ]657[ 
.)25 ( ]658[ 
.)26 ( ]659[ 
.)27 ( 6601 
.)28 ( ]661[ 
.)29 ( ]662[ 
.)30 ( 6631 
.)31 ( ]664[ 


[6651] ( 1). 
6661 ( 2). 
[667] ( 3). 
[668] ( 4). 
6691 ( د). 
[670] ( 6). 
[671] ( 7). 
[672] ( 8). 
[673] ( 9). 


س: 1 که؛ م۳ و. 
۳ 9. 

س: لذات؛ م: لذیذ. 

ل : نفع. 

. س: 1 است. 

. م۰ و فاعله. 

. م. مواصل. 

. س: 1 و. 

. سس : الارث. 

۳ یک. 

. س: است و؛ م: ۳ 
, ل:( که. ۹ 
. س :۰ در. 

ل. کنند: 

. ل:- مثلا. 

. س . به جز. 

۰ ۳ نرم. 

س و ل:- فعل. 


[674] ( 10). م:+ روح از. 

[675] ( 11). س: بالندن. 

[677] ( 13). ل و م: سال. 

[678] ( 14). ل: به. 

[679] ( 15). س: عالی. 

[680] ( 16). س: بالند. 

[681] ( 17). م: می‌شود. 

[682] ( 18). س: بدین. 

[684] ( 20). ل:- است. 

[685] ( 21). ل: کهولت. 

[686] ( 22). ل: نشده. 

[687] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان. 2جلد, کتابخانه موزه و 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران, چاپ: اول. 1386 ه.ش. 
[688] ( 1). ل:- اما هنوز ... باشد. 

[689] ( 2). ل:+ و. 

[690] ( 3). ل و م: سال. 

[691] ( 4). س: بدین. 

[692] ( 5). ل: شیخوخت. 

[693] ( 6). ل:- است. 

[694] ( 7). ل:+ شده. 

[695] ( 8). در« س» مخدوش است. 

[696] ( 9). ل: اصل. 

[697] ( 10). س:- است. 

11۱۵۵ ال وطوبیت: 

[699] ( 12). ل: به. 

[1 700 ] ) 13). ل: بادید. 

[701] ( 14). ل و م:- :- اگر خون . 

[702] ( 15). ز هار بای الب اف رنگ بدن سپید باشد؛ م: و 
اگر خون غالب باشد. رنگ بدن سرخ باشد و اگر بلغم غالب باشد. سیپید 
باشد. 

[703] ( 16). م:- رنگ بدن. 

[704] ( 17). س: ساهان. 

[705] ( 18). ل: غضب. 

[706] ( 19). م:+ از. 


.)20 ( ]707[ 
.)21 ( ]708[ 
.)22 ( ]709[ 
.)23 ( ]710[ 


[711] ( 1). 
[712] ( 2). 
[713] ( 3). 
[714] ( 4). 
[715] ( د). 
[716] ( 6). 
[717] ( 7). 
[718] ( 8). 
[719] ( 9). 
[720] ( 10). 
[721] ( 11). 


.)12 ( ]722[ 
.)13 ( ]723[ 
.)14 ( 7241 
.)15 ( ]725[ 


م- سیاه. 

ل: با دید. 
س:+ حرارت. 
س :- از حرارتی؛ م - را حرارت. 
م - حرارت. 
س: سرخی. 
دنت اند 
س: سفید. 
م1 موی. 

۷ سیاه. 

ی ۳ 

. للل ۰ :تون 


س: بیضی. 
لیا از که افتادن این زظورتا 


. س:- رطوبت جلیدی ... بسیاری بیضی. 
م. لبصضی. 

س و م: عینیه؛ م: + باشد. 

ل:- کحلی و. 

ل: سیاهی چشم. 


ی سیات مات ید امیش خشنمی: آن زیت که 
حدقه چشم به سرخی زند و خطهای سرخ نبوده باشد مانند شکلت. لیکن 
آن عبارت است از کمی سیاهی حدقه به حدّی که گویا مایل به سرخی 
است. يا سیاهی چشم کمتر از زرقت( لغتنامه). 


17 ( ۵7 [ 


زندد( لغتنامه)؛ 
۲7281 ( 18). 
[729] ( 19). 
[730] ( 20). 
[731] ( 21). 
[732] ( 22). 
[733] ( 23). 
[734] ( 24). 
[735] ( 25). 
[736] ( 26). 
[ 737 ( 27). 
[738] ( 28). 


. شعلت: اشعل مردی است که خلقت چشم او به سرخی 
ل:+ ان. 

ل ۰- سواد؛ س: سودا. 
ل و س:- و. 

س : ازرقت. 

ل: شود؛ م: است. 

ل : محنه, م: سخنه. 
م - و 

س : از. 

کف 

س:۰- و. 

س: معده. 


ل :- و. 


[ 39 7] ) 29 س :- 9 م- و لاغری ۰ بود و. 

۱401( و ۱ 

[1 741 ( 2). س:+ که, ل: لگ 

[742] ( 3). ل: و اکندگی؛ م: کرز. 

[۱7/43 ) 4 ل و س: + و. 

41 هم ره 

[745] ( 6). س:- خشک. 

[7461] ) 7 م.- تر بود؛ + و. 

[747] ( 8). ل و م:- و. 

[7481] ( 9 م : است؛ : بن : ۰ و السلام. 

توج] ( 00 ق ه هرا عم بالضه اب 

[750] ( 11). م:+ از مقاله اول. 

[751] ( 12). م: اندر. 

121 اور امه راقیت: 

17531 ) 14 س و ل :- و. 

[754] ( 15). س و ل: غرض؛« سبب و عرض» در هیچ‌یک از نسخ, جزو 
عنوان نیست, , جزو منن است. 

[755] ( 16). س:+ چنانکه باید از وی. 

[756] ( 17). س: اعضای. 

1 وه 

7581 ( 19). س: 1 بااشد و؛ م: اعضای. 

[759] ( 20). س:- با اندر. 

[760] ( 21). س:- باشد. 

( ۱6 22 وه با کل با 

[762] ( 23). س:- آن. 

[763] ( 24). م: اجزا و. 

۲64( 1 تین ظزضرر 

[765] ( 2). ل:- که. 

[766] ( 3). م: او. 

[767] ( 4). م: او. 

[768] ( 5). س: 
[769] ( 6). س: ‏ 
۱701 تن 
[771] ( 8). م 
[772] ( 9). م: 
[773] ( 10). ۳ 


)11 ( ]774[ 
)12 ( 77 5[ 
)13 ( ]77 61 
)14 ( ]777[ 


.)15 ( 7781 
.)16 ( 7 79[ 


)17 ( ]7801[ 
)18 ( ]781[ 
)19 ( ]7821[ 


.)20 ( ]783[ 


)21 ( ]784[ 
)22 ( ]785[ 
)23 ( ]786[ 
)24 ( ]787[ 
)25 ( ]788[ 
)26 ( ]789[ 
)27 ( ]7901[ 


۰ ل و م۰ 1 و. 

۳ باشد. 
بالات 
ار متا اد 

ل ۰- دل و 

س :- ان. 

ه ضا و. 

۰ ل :- به. 

س:- در روح ... کردن. 

. س:۰ نبضی؛: م: نبضه‌ای. 

. م: می‌ شود و. 

. س :- حرکت. ۲ 
, س و ل:- و حرکت دوم ... ان. 
۰ ات اوردن._ 

. م:- آوردن ان. 

. م.- است. 


[791] ( 1). س: دراز. 
[792] ( 2). م: آن. 
[793] ( 3). ل:- باشد. 
[794] ( 4). س:+ است. 
[ 795 ] ) 5 م. دوم. 
[796] ( 6). م: بود. 
[797] ( 7). س: میانه. 
[798] ( 8). س:- هر دو. 


.)9 ( ]799[ 
)10 ( ]800[ 
)11 ( ]8011[ 
)12 ( ]8021[ 
)13 ( ]6803[ 
)14 ( ]804[ 
)15 ( ]805[ 
)16 ( ]806[ 


م: سیوم. 


. م- 

. سس : میانه. 

. س:- دو حرکت ۳ باشد. 
. س :۰ دو نوع. 

. ل: متفاوت و متواتر. 

. س:- و معتدل. 

. ل: باشد. 


[807] ( 17).« متواتر آن است که زمان بین دو چجهش نبض کوتاه باشد.»( 
قانونچه, ص 6۵1). 


)18 ( 081 


۱ م:- که در میان .. است که. 


۵0 ور ان 

[810] ( 20). م:+ و. 

رن 

[812] ( 22). . س و اب - و معتدل . نوع؛ م۲۰+ جنس. 
[813] ( 23). م:+ ضد قوی باشد. 

[814] ( 24). س: گوید. 

[815] ( 25). س و ل:- و معتدل ... جنس. 

[816] ( 26). ل: جنس پنجم. 

ون و 

[818] ( 2). ل: اعتماد. 

[۱819 ۱ 3 مت و 

[820] ( 4). م: انبساط. 

[821] ( 5). م:+ و 

[ 2 82 ] ) 6. س و ل :- و معتدل ۰ هر دو. 
 ۱8231‏ ضو: 

9241( شرت انم 

[ 5 82 ] ) 9( سس و م1 و چیزی. 

10۱۵۵61 ی و مت است: 

[ 827 ] ) 11). س و ل :- و معتدل ۰ هر دو. 

ا ۱ 

[829] ( 13). توضیح جنس هفتم و هشتم در« م» عکس ترتیب متن است. 
۱ 

[831] ( 15). س: رذی. 

92 

رن سا ره 

[834] ( 18). م: بود. 

[835] ( 19). ل: چنان. 

تست 

۱۱ 22 م: اولی: 

ارو لت نها کم 


[820] ( 24 س : اند؛ ل: ی و ی کر 
بازیسین او به حرکت نخستین ماند اندر همه بابها, و مختلف نبضی است 


که اندر یک با 


ب حرکت بازیسین او به حرکت نخستین ماند و اندر باب دیگر 


نماند.»( الاغراض الطبیه, ص 119). 


.)1 ( ]841[ 


س و ل: جنس دهم. 


[842] ( 2). النبضة: الفعة الواحدة من النبض( المنجد). 
[843] ( 3). م: غیر 

[844] ( 4). ل: باشد. 

[845] ( 5). ل وم از 

8461 ( 6). س :- ان م1 را به. 

[847] ( 7). س: نظامی. 

[848] ( 8). س: بی‌نظامی. 

[849] ( 9). م: خوانند. 

[850] ( 10). ل:- نظام. 

[1] ( 11). س: مختلف. 

[852] ( 12). م:+ از مقاله اول. 

[853] ( 13). س: نیز. 

[541] ( 14). م: رطوبات. 

[856] ( 16). م: شده باشد. 

[857] ( 17). س: - شود لین؛ ل و م: این؛« ... و ضمنا ممکن است به 
سبب رطوبتهای غیر طبیعی و بیگانه نرم باشد.»( قانون, کتاب اول. ص 
200). 

[858] ( 18), م؛ کهولی. 

[859] ( 19). م:- باشد؛ ل:+ 9 باشد؛ س:+ و اندر 
عظمی میانه بود؛ م :+ و اندر عظیمی میا 

[860] ( 20). ل: جوانان. 

|] ۱ 

[862] ( 22). س و ل:- نبض خداوند ... باشد. 

[9631] ) 23). ل :- خداوند. 

[864] ( 24). ل: سرد مزاج؛ م: مرد. ۱ 

[805] ( 25). س و ل: مرخی؛ موجی:« نبض موجی که در آن سطبری 
اجزای عروق. کوچکی, افراشتگی( شهوق) و پهنا با پری اختلاف داشته 
باشد. درست چون موج که از پی یکدیگر برآید «() قانونچه, ص ۵4). 

[866] ( 26). عریض:« و آن نبضی است که بیش از حد اعتدال, پهنای 
انگشتان را فراگیرد و سبب آن فزونی رطوبت باشد ِ«( قانونچه. ص 8د). 
[867] ( 1). نبض دقیق:« نبض غلیظ که در آن پهنا و افراشتگی بیش از 
طبیعی است و نبض دقیق مقابل ان.»( قانونچه. ص ۵4). 

[868] ( 2). ل: بود. 

[869] ( 3). ل: در. 

0 


( 5). س:- مردم شهرهای معتدل ... مردم در. 
8721( 6). ل:+ و 
[873] ( 7). م: ضعیف. 
[875] ( 9). م:- لیکن. 
۱۵ محر وی وه ی ای کرما تا 


9 رد 

[6 87 ] ) 12 س:۰- مردم. 
[879] ( 13). س:- و. 

[ 980 ) 14 ل و س: + و. 


[881] ( 15). ل: کم. 

[882] ( 16). م: اندک. 

[883] ( 17). ل: باشد. 

[884] ( 18). م:- سریع و ضعیف . باشند 


[886] ( 20). م: بود. 

[ ۱999 ) 1 و تبض مرتعش و آزن سضی است که ار ان حالتی 
تشبیه به لرزش احساس می‌ شود ک۳ قانونچه, ص 7" 

[889] ( 2). س:- نبض خداوندان ترس ... باشد. 

[890] ( 3). شاهق:« برافراشته( شاهق) و آن نبضی است که اجزایش 
بیش از نبض معتدل از نظر بالا رفتن احساس گردد».( قانونچه. ص 59). 
[891] ( 4 س: سریع باشد و متواتر؛+ نبض خداوندان ترس سریع و 


مرتعش و ف‌ باشد. 

[892] ( 5). م: گرما. 

[894] ( 7). م: قوی و عظیم. 

[895] ( 8). س:- نبض؛ م: نبضش. 
8961 ( 9). س: سریع؛ م1 و متواتر 
[897] ( 10). ل:+ و. 


امه آماس کر ۱ ۱ 
[899 ( 12). ل و س:- نبض 0 اماس سرد .۰ باشد؛< تا ورم گرم 
موجود است., لرزش و سرعت و تواتر در نبض پابرجاست ... و اگر بسیار 
سرد باشد, نبض را کند و متفاوت می‌کند.»( قانون, کتاب اول. ص 308). 
۱9001 ) 13). م: ضعیف صعغیر و سریع. 

[ ۱901 ( 14). س :۰- نبض خداوندان سرسام ِ باشد. 


[ 902 ] ) 15 ل و س: 1+ و. 

[904] ( 17). م: بود. 

[905] ( 18). م: بود. 

۱۱9071( 20 نود 

ار مه اتف و( تام 

[909] ( 2). م: بود. 

[910] ( 3). س:+ تر باشد. 

[911] (4). س:+ تر. 

[912] ( 5). س:- باشد. 

[913] ( 6). س:+ تب. 

[914] ( 7).« این تبی باشد که یک روز باشد و یک روز نباشد.»( خفی 
علایون: 227 

نسح این رساله اميخته شده است.( ر. ک. خفی علایی؛ ص‌ 229 

[917] ( 10). س: شطر الغب. 

۱9191 ) 1( ۰« غب غیر خالصه ان است که صفرا و رطوبت به هم آمتگرزه 
شود و چون یک چیز نباشد».( خفی علایی, ص 229). 

[919] ( 12). م: صطعیف و صعیر. 

[920] ( 13): : راودا ایس سابل 

[921] ( 14). منخفص:« فرو افتاده( منخفص) که مقابل نبض برافراشته 
بوده و دلیل بر کمی حرارت است»( قأانونچه, ص‌ 59 

[922] ( 15).« این تب و تب غیر خالصه از جمله تبهاست که از ترکیب 
صفرا| و بلغم تولد کند».( خفی علابی, ص‌ 222 ۳ 

[923] ( 16). س: تب ربع؛ ربع:« تبی که هر سه روز یک مرتبه اید»( خفی 
علابی ص 35 2, حواشی مصحح)؛ در حاشیه نسخه<« س» توضیح داده شده 
است:« چهار روز روزی». 

9241 ( 17). س: ضعیف. 

[925] ( 18). ل:+ و اللّه اعلم بالصواب. 

[926] ( 19). م:+ از مقاله اول. 

21 20 انار 

[9286] ) 21 م: تفسیر اجناس بول و قاروره. 

[929] ( 22). ل:- و. 


[931] ( 24). ل:- و. 

[932] ( 1). س: تبتی؛ م۰ ۲+ یعنی کاهی و تبن: گاه. 

[934] ( 3). م:+ و؛ الشقره: لون یاخذ من الاحمر و الاصفر( المنجد). 
[935] ( 4). م:+ و. 

[936] ( 5). م:+ و. 

[937] ( 6). س: اناری. 

[938] ( 7). م:+ و. 

[939] ( 8). م:+ و. 

[940] ( 9). س: فانی؛« احمرقانی: شدید الحمره»( المنجد). 

[941] ( 10). م:+ و, 

[942] ( 11). م: ایعنی؛« القتمه: لون فیه غبرة و حمرة»( المنجد). 
[944] ( 13). م:- است. 

[ 945] ( 14). ل:- است. 

[947] ( 16). م:- به سیاهی. َ 

9( ۱ فا کهای و تفر اه زرا ره با اد 
همانطور که در بیماری یرقان پیش می‌اید.»( قانون, کتاب اول. ص 318). 
[950] ( 19). ل: انچه. 

[951] ( 20). ل:+ است. 

[952] ( 21). س: تبتی. 

[953] ( 22). ل:- که. 

[954] ( 23). این جمله به قلمی دیگر و جدیدتر در حاشیه« ل» افزوده 
شده است. 

[955] ( 24). ل:- بود ان؛ م: این. 

[956] ( 25). ل: تبنی. 

[957] ( 26). م: اترچی. 

[958] ( 27). س:- است. 

[959] ( 28). م: اما. 

[960] ( 29). م: اندک. 

[961] ( 30). س: 1 او؛ م1 دارد. 

[962] ( 31). م:+ بر. 

[963] ( 32). ل: بود. 

۱90641 ) 33). س و م . ناری. 


[965] ( 34). م:+ کند. 

[966] ( 35). م:- می‌کند. 

[967] ( 36). م: اترچی. 

9681 ( 1). س :- غایت وهی .. دلالت بر؛ ل:(+ علامت غلبه خون است و 


خون. 

[969] ( 2). ل:- مخالطت. 

[970] ( 3). س: صفرا؛ ل: مراری؛ مرار: جمع مژه به کسر اول و تشدید 
تانی" صفرا( لغتنامه)؛ « علت زرد مابل به سرخی بودن ادرار را فزونی 
صفرای ادرار دانسته‌اند.»( قانونچه, ص 6۵7, حواشی مترجم). 

[971] ( 4). ل: است. 

[972] ( 5). م:- غلبه. 

[973] ( 6). ل:- سرخی علامت ... و. 

947( 7). ل: سرخ. 

[975] ( 8). س: باشد. 

[976] ( 9). م:+ ان. 

[977] ( 10). م:- آن. 

[978] ( 11). س و ل: نتوان. 

[979] ( 12). ل: بودن. 

[980] ( 13). س:- چنانکه. 

[981] ( 14). م: ناگوارد. 

[982] ( 15). ل:- چنانکه ... نضح. 

[983] ( 16). س: 

[984] ( 17). س:- 
[985] ( 18). س: 
[986] ( 19). ل:- , 
[987] ( 20). ل: 
[9881] ( 21). آشفت: 19 کرد( فرهنگ لاروس). 

[989] ( 22). ل:- بصر؛« واژه سفیدی دو معنی متفاوت دارد. مردم گاهی 
چیزهای شفاف را نیز سپید می‌گویند, مثلا شیشه روشن و بلور روشن را 
سپیدرنگ می‌گویند, با این که سپید حقیقی سزاوار نام رنگی است که دید 
را پراکنده کند ۳ قانون؛ کتاب اول, ص 390 

[990] ( 23). س: سیید. 

[991] ( 24). م: و. 

[992] ( 25). م۰ و عدم نضح. 

[993] ( 26). س: بود. 

[994] ( 27). ل:- نوعی. 


[995] ( 1). ل: سپیدی. 

[996] ( 2). ل:- است. 

[997] ( 3). ل:+ باشد. 

۱9981 ( 4). . س:- و نوعی دبک و - و آن زنگ دلالت . کر 
[999] ( 5). ل: نبود. - 

[001] ( 7). م: بود. 

[1002] ( 8). ل: باشد؛ م:+ و. 


[1003] ( 9). م: هم. 

[1004] ( 10). م:- با 

اف ۱۳ 

[1006] ( 12). ل:- و. 

۱ 

[1009] ( 15). س: نوع. 

[1010] ( 16) م؛ : و 

تا 

[1012] ( 18). س: دلیل. 

[1013] ( 19). س: یسیاری تن 

.)20 ( ]1014[ 
.)21 ( ]1015[ 
.)22 ( ]1016[ 
.)23 ( ]1017[ 


. م. 

. م: باشد 

ل: 

. م. 
[1018] (24). م: 

. م. 

ل: 

. م. 

. م. 


9 

: نشان 
:شرع و رقیق. 
[1019] ( 25). 
[1020] ( 26). 
[1021] ( 27). 
[1022] ( 28). 
[1023] ( 29). س 
10241 ( 1). س: 9 

[1025] ( 2). هر : داشت؛ س: 1 واجب بود. 
۱10261( 3 لفتیده + سفید: 

[ 1027 ] ) 4 م. تیره و سیاه. 

[1028] ( 5). م: سفید. 

[1029] ( 6). ل:- باشد. 


ن‌ 
- بول. 
: باشد. 
1 ۱ 


[1030] ( 7). م: سلامتی. 

[1031] ( 8). م:- ایام. 

[1032] ( 9). س: اندکی. 

[1033] ( 10). س: قوتی؛ ل: قوت. 
[1034] ( 11). س:- است. 

[1035] ( 12). م: در. 

[1036] ( 13). م: سفید. 

[1037] ( 14). م: باشد. 

[1038] ( 15). س:+ دلیل. 

[1039] ( 16). م: نشان. 

[1040] ( 17). م: نشان. 

[ 1041 ] ) 1 . لسن ؛ ل و م. : متعلق!« معلق آن است که در ادرار شناور 
بماند».( قانونچه. ص 3 7). 

[1042] ( 19). س: میانه. 

[1043] ( 20). م: نشان. 

[1044] ( 21). س:۲+ و. 

[1045] ( 22). م: نشان. 

10461 ] ( 23). س:- رسوب سیاه 8 باشد. 
[1047] ( 24). م:+ که. 

[1048] ( 25). ل:- چون. ۱ 
[1049] ( 26).« غمام, یعنی شبیه به ابر بدین جهت ان را سحابی نیز 
گفته‌اند.»( قانونچه, ص 73, حواشی مترجم). 
[1050] ( 27). ل:- بود. 

[1051] ( 28). م: نشان. 

[1052] ( 29). م: بود. 

[1053] ( 30). س, ل و م: متعلق. 

[1054] ( 31). م: نشان. 

[1055] ( 1). م: بود. 

[1056] ( 2). س: زیادت. 

[1057] ( 3). س: بسان. 

[1058] ( 4). ل: بود. 

[1059] ( 5). م: نشان. 

[1060] ( 6). س: ناگواریدن. 

[1061] ( 7). م: نشان. 

[1062] ( 8). س: بود. 

[۱ 


[1064] ( 10). س :- بسیاری صفرا؛ م: صفرای بسیار. 

[1065] ( 11). ل: و قوام. 

[66] ( 12). س:- است. 

[ ۱107 13" شمه ارم. 

[1068] ( 14). ل: بود. 

000 ار ارت کر 

۱۳ 

[1072] ( 18). م:+ باشد و آن. 

[1073] ( 19). م:+ اول. 

10741 ( 20). س:۲- مدی؛ م۰+ دوم. 

[5 ۲107 ( 21). م۰ سیوم. 

[1076] ( 22). . سویق: : پست( لغتنامه)؛ ۳ چهارم. 

[10077] ( 23). م۰ پنجم: نخالی: ار ی 
باشد.( لغتنامه)؛ « اما سبوسی شبیه به زرنیج احمر است و به سویقی( 
تشبیه به دانه‌های نیمکوب) موسوم وج قانونچه, ص‌‌ 7/2( به این ترتیب 
چغمینی« نخالی» و« سویقی» در یکی انگاشته است. 

ثالث, ۳ اه باشد ۹9 ۷1 بین ِ و ی ۱ 0 
ضبط نسخه« ل» نیز خارج از قاعده نیست. در ترجمه قانونچه« کرسنیه» 
ضبط شده است. 

) قانونچه, ص‌ 1 م۰ ششم. 

[1079] ( 25). م:+ هفتم. 

اه روتانس رش ورف را 


[1081] ( 27). ل:- رمادی؛ م+ نهم. 
[1082] ( 28). م:+ دهم. 

[1083] ( 29). م:+ یازدهم. 
[1084] ( 30). م:+ نهم. 

[1085] ( 31). م:+ سیزدهم. 
[1086] ( 32). ل: رمدی, علقی, شعری؛ س:- رملی, مدی. 
[1087] ( 33). س: عجون. 

[1088] ( 34). م:- عجینی ... باشد. 
[1089] ( 35). م: باشد. 

[1090] ( 1). ل: رمدی. 

[1091] ( 2). م:- مدی ریم ... باشد. 


[1092] ( 3). م: باشد. 

[1093] ( 4). س و ل:- و. 

[1094] ( 5). م:+ و, 

[1095] ( 6). م:+ سویقی همچون دانه ارزن باشد و به غایت بد باشد. 
[1096] ( 7). س:- تر ... خراطی. 

[1097] ( 8). م: باشد. 

[1098] ( 9). ل:- و. 

[1099] ( 10). م: نشان. 

[1100] ( 11). م:+ و. 

[1101] ( 12). س:- و هم ... باشد. 

[1102] ( 13). س: بود. 

[1103] ( 14). م:- سویقی ... باشد؛+ کرسنی بزرگتر از نخالی باشد. 
نشان سوختن خون باشد. 

[1104] ( 15). م: باشد. 

[1105] ( 16). م:- کرسنی ... باشد؛ س:+ اگر خراطی بود هم علامت 
جرب مثانه بود. 

[1106] ( 17). م: نشان. 

[1107] ( 18). م: گدازش. 

[1108] ( 19). م:+ رمادی نشان غایت سوختگی اخلاط باشد. 

[1109] ( 20). س:- و. 

[1110] ( 21). ل:- بود. 

[1111] ( 22). ل: در. 

[1112] ( 23). ل:+ بود؛ م:- شعری ... مثانه. 

[1113] ( 24). ل: بود؛ ل:+ دهم از ر رسوب ناطبیعی علقی است و دموی 
تیز کویند غ: آن چون بار پسته باشد, اکر به آماسبة تیک آمیخته باشد: دلالت 
کند بر ضعف جگر؛ اگر نیک آمیخته قزر بر مثانه و جراحت آن. یازدهم 
صفائحی است و آن‌چنان باشد که چیزهای پهن رقیق با آب آميخته باشد و 
سب آن انجراد اعضای اصلی خواهد بود و دشیشی بر حرور مثانه و 
دشیش گندم نیم کوفته باشد؛ " :+ شعری همچون دون باشذر ولد ان رز 
گرده باشد, عجینی همجون پاره‌های خمیر گداخته باشد. رملی نشان تولد 
ریگ باشد و گشاه شدن ریگ گرده و مثاأنه. 

[1114] ( 25). م: در بسیاری. 

[1115] ( 26). م: باشد. 

[1116] ( 27). م: مشام. 

[1117] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه و 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران, چاپ: اول. 1386 ه.ش. 


[1118] ( 1). س:- قوت. 

[1119] ( 2). س: 1 باشد؛ م۳۰ و. 

[1120] ( 3). م: مشام. 

[1121] ( 4). س:+ دفع و. 

[1122] ( 5). م:++ بسیار. 

[1123] ( 6). م: اندر. 

11241 ( 7). ل:+ علامت. 

[ ۱11۵5 ( 8),ل ی الله اعلم تالصغات مه پاش خاضه از فرق‌ اه 

[1126] ( 9). م:+ از مقاله اول. 

[1127] ( 10). م:+ معرفت. ۲ 

[1128] ( 11). س: باذی.« بادیه ان است که سبب بروز بیماری. فساد 

خلط, به هم خوردگی مزاج و يا تغییر ترکیب نبوده, پلکه به علت اعراض 
نی چون غعضب ظاهر شده باشد.»( قانونچه, ص 8). 

1291 ( 12). ل: شجعه: . م. سجه: شجه : : به فتح اول, جراحة و هی فی 

اس ار امتح ۱ 

ات تفای ی ات که رو آا مرخ واه 

می‌گردد.»( قانونچه, همان). ۲ 

4 واصله میا اشت کف فان سا ی سرخ ماه 

وجود نداشته باشد.»( همان. ص 49). 

[1132] ( 15). س:+ حدوت. 

[1133] ( 16). ل: با. 

[1134] ( 17). ل: با. 

[1135] ( 18). س:- که آن را سوء المزاج ... آورد. 

[1136] ( 19). م: در. 

[ 137( 20). ل:- تغیر. ۲ 

[1138] ( 21). س و م.- و؛ م1 ان رال 

2 ال تفر اتضال مد اسر ام بر کیت 

[11401] ( 23). م: بیماری‌های. 

[1141] ( 24). ل:+ است. 

[ 1142 ( 25). . س:- تری و. 

[1143] ( 26). . لسن ۰ > طرمو .۵ فری و کی و رو ده . م. 7 موی تین کین 

و گرمی و تری و سردی و خشکی و سردی و تری. 

[۱1144( 27) .ال و هر. 

[1145] ( 28). س: یکی. 

[1146] ( 29). م:- یا. 

[1147] ( 30). م: باشد. 


[1148] ( 31). و 


.)1 ( ]1149[ 
.)2 ( ]1150[ 
.)3 ( ]1151[ 


[1152] ( 4). 
[1153] ( د). 


.)6 ( ]1154[ 
.)7 ( ]1155[ 


.)8 ( ]1156[ 
.)9 ( ]1157[ 


جدت : 


کاب 
. س: تاه و سا 
س: سردی. 

س و ل: تری. 

. س:- بی. 

س و ل: تری. 

[1158] ( 10). 
[1159] ( 11). 
[1160] ( 12). 
[1161] ( 13). 
[1162] ( 14). 
[1163] ( 15). 
[1164] ( 16). 
[1165] ( 17). 
[1166] ( 18). 
[1167] ( 19). 
[1168] ( 20). 
[1169] ( 21). 
[1170] ( 22). 
[1171] ( 23). 
[1172] ( 24). 
[1173] ( 25). 
[1174] ( 26). 
[1175] ( 27). 
[1176] ( 28). 
[1177] ( 29). 
[1178] ( 30). 
[1179] ( 31). م 


می . 
لنند. 


ِ 0 


: .. آید؛ م: اید. 


م. 

. م: خشکی. 

. س:- همچون تشن ۰ با ماده. 

فن:- آلی؛ 1( 
. م: باشد. 

ل: مجازی. 

م: باشد. 

ل:- يا کوچک ... می‌باید. 

ل:+ در. 

س و م:- را. 

س:+ را؛ ل:- او 

. لسن ۰ : و زیادت. 

ل:- و. 
ل: عضوی 
ل: جایی خود برود و. 
4 ِ 9 


0 1 .)1 ( ]1180[ 


11811 ( 2). م:+ رفتن و رفتن در. 
[1182] ( 3). ل: آفتاب و آتش. 


[1183] ( 4). . س۰+- همچون؛ م: سیوم. 


۱11641( ور تتن: بیماری: 

[ 185 1 ] ) 6). م۰ دوم. 

[1186] ( 7). س:- همچون افیون. 

[ 187 1 ] ) 8 م۰ سیوم. ۳ 

[1188] ( 9). س: همچون آسایش. 

۳۱11891 10 مخ همجون خوا تیه اقراظ 

[1190] ( 11). م: کم. 

[1191] ( 12). م:+ به افراط؛ ل:+ چنانچه رطوبات اصل به تحلیل برود 
و حرارت غریزی به واسطه افتاب منطعیه ؟] منطقی گردد؛ س-- اندک 
خوردن. 

[1 1192 و ای تست بسا 

[1194] ( 15). م:+ و آن. 

[1195] ( 16), م:- دوم. 

[196 1 ] ) 17 م۰ سیوم. 

[1197] ( 18). م: ناکشیدن. 

[1198] ( 19). م:+ و آن. 

[1199] ( 20). م: دوم. 

[1200] ( 21). م: غذاها. 

۱۵0( 22 نیم 

0 .)23 ( ]1202[ 

[1203] ( 24). ل: باز. 

[1204] ( 25). م:+ و آن. 

051 6۱۱۱2 ندز 

[1206] ( 27). كت هم آمدگی زخم( لغتنامه) 

0 ۳ سخت و مانند نخود یا كِِ 7 و ک رکیل( 


[1208] ( 1). م:- يا آماسی ... آمدن. 


[1209] ( 2). م: در. 
[1210] ( 3). م: مشام را 
[1212] ( 5). م: باز. 


2 
ی 
رد12 ] ( 8 باشید: 


[1216] ( 9), م: کنند. 
[1217] ( 10). 
[1218] ( 11). 
[1219] ( 12). 
[1220] ( 13). 
ی ی 

[1222] ( 15). م: باز. 

[1223] ( 16). م:.+ ات 

[1224] ( 17). ل:- 

[ ۲1225 ( ِ کثیر |" :< صمغ القثاء است»( اختیارات بدیعی, ص 370)؛ به 
فتح اول( ر. ک: مخزن الادویه)؛ « صمغی است از گیاه گون»( قانونچه. ص 
397 ِ مترجم). س:- هشتم گشادگی ۳ .. کلیرا. 

[1226] ( 19). م: شتر. 

[ ۲1227 ( 20). م: سیوم؛ س:- شتر سوم. 

221 و 

[1229] ( 22). س: میویز 

[1230] ( 23). 
[1231] ( 24), 
[1232] ( 25). م: اول. 

[1233] ( 26). ل: جابلی. 

[27(]1234). س: روم؛ م: دوم. 

توت زار کی با ۳ « توت هب , معروف به 
شامی ۰ در وی قبضی بود»( اختیارات بدیعی» ص 95 هر‌چند خرنوب, به 
ضم اول نیز بی‌محل نیست.؛ چرا که قابض است.( ر. ک. قانون کتاب دوم, 
ضی 94 ار اف بدنعی نی 1180 

۲ 

[1237] ( 30). م: غذاهای. 

( 

[1239] ( 32). س:+ و غیره. 

0 وه الا او از 

1211( 1). م:+ از مقاله اول. 

221 ادرف کیت : 

[1243] ( 3). م: که. 

[12441] ( 4). س: شود. 

۳ 


3 تک 


۳ 
و9 


ك ف‌ 


[1246] ( 6). م: بدن. 

[1247] ( 7). س وول: اه 
[1248] ( 8). م؛ 

12491 ( 9). ل:- 


[1250] ( 10). م1 از آن جهت که بدن مرکب است از ارواح و اعضا و 
آنچه در اعضا و عروق محصور است یعنی اخلاط, اگر آن حراقت غریبه در 
روح آوبزد, "خن نوم توق و آکرء خن اعضا آهیزده عصی: دق است: و این در 
7( 

[1251] ( 11). س: و حمی. 

[1252] ( 12). س: بود؛ م: باشد. 

[1253] ( 13). س و م:- يا دو روز یا سه روز. 

[1254] ( 14). م: بیاید. 

[1255] ( 15). س: یک. 

.)16 ( ]1256[ 
.)17 ( ]1257 [ 
.)18 ( ]1258[ 
.)19 ( ]1259[ 
.)20 ( ]1260[ 
.)21 ( ]1261[ 
.)22 ( ]1262[ 
.)23 ( ]1263[ 
.)24 ( ]1264[ 
.)25 ( ]1265[ 
.)26 ( ]1266[ 
.)27 ( ]1267 [ 
.)28 ( ]12681[ 
.)29 ( ]1269[ 
.)30 ( ]1270[ 
.)31 ( ]1271[ 
.)32 ( ]1272[ 
.)33 ( ]1273[ 


3 
3 
3 

است 


3 
3۹ 
جن ها ٩6‏ 
23 ادن 


ی 
:۱ 
ّ 
4 5 


: 
و ات و داعات 


1 


( در حاشیه به قلمی جدیدتر افزوده شده است). 
ر‌ بر افزو 


[1274] ( 1). م: آنکه. 

[5 127] ( 2). م:- که. 

[1276] ( 3). م:- از اسباب ظاهر 
[1277] ( 4). ل:- همچون. 
[1278] ( 5). ل: با دید اید 


[1279] (6). ل: و 
2 یی 
۱۱1281 )ور 
[1282] ( 9). م: باشد. 
۱۱29( ان خرارت 


 [‏ قر نم 

[1285] ( 12). ل:- که. 

2861 1 ] ) 13). س : او نرود.؛ م. او بود؛ ل :+ و9 
۱[ 

[1288] ( 15). م:- و. 

[1289] ( 16). مصنف در ادامه تنها دو گونه را برشمرده است. 
2911( 1 رطورت: 
۵ 

[۱ 

[12941] ( 21). ل: جای. 

[1295] ( 22). م:- های. 

[96 ۱۱2 یرد تکام 

[ ۲1297 ( 24). س :- که؛ م۳۰ به. 

[1298] ( 25). س: تب. 

۱29( 26 م بانتند. 

[1300] ( 27). ل:- آن. 

2 و ار ناف 

13021 ( 29). ل: از. 

13037 ( 30). ل:- را. 

3047] ( 31). م: باشد. 

[1305] ( 32). م:+ آن. 

[1306] ( 33). م: باشد. 

07 و 

[1308] ( 1). م: خلطهای غلیظ؛ س: خلطهای. 
۷09 

[13101] ( 3). س: سنبر. م: سطبری. 
ود کی ند کر امد 
[1312] ( 5). م: باشد. 

او مارم باننید. 

۳ 


[1315] ( 8). م: عفونی. 
[1316] ( 9). ل: اول. 
[1317] ( 10). ل: با. 


ت ۱( 
[1319] ( 12). م: باشد. 

[ 320 1 ] ) 13). م. دوم. _ 

[1321] ( 14). ل: پدید اید. 

۱ 

[1323] ( 16). م: رگهای. 

او رشن وا 

[1325] ( 18). م: باشد. 

[1326] ( 19). ل:- و. 

7 [ 

[1328] ( 21). م: شده باشد پا. 
[1329] ( 22). م: باشد. 

13301 ( 23). ل:- و. 

[1331] ( 24). غب: جاء زایرا بعد ایام و منه الحدیث« زر غباء, تزدد حبا». 
غبّ عنه: اتاه یوما و ترکه خر( المنجد). 
2۱1321 2 نوم 

[1333] ( 26). 1 با. 

ون 

[1335] ( 28). م۰ و به نوبت آید. 
[3361 1] ) 209 ل و م: هجده. 

[1337] ( 30). م: باشد. 

[1338] ( 31). م:- در. 

[1339] ( 32). م:+ آن را مواظبه گویند. 
[1340] ( 33). بدید. 

[1341] ( 34). م: و چون. 

[1342] ( 35). م: رگ. 

[1343] ( 1). ل: نیاد. 

[1344] ( 2). ل: بود. 

[1345] ( 3). م: رگها. 

[1346] ( 4). س:- دایم باشد و. 
[1347] ( 5). س: اشداد. 

[1348] ( 6). س:- تا آن‌گاه ... اعلم. 
[1349] ( 7). م:+ از مقاله اول: 


[1350] ( 8). س:- شناختن. 

[1351] (9). ل و م: احوال. 

[1352] ( 10). ل:- نیکی و بدی حال بیمار و. 
[1353] ( 11). م: - و بیماری. 

[1354] ( 12). م: 

[1355] ( 13). م: , 
[1356] ( 14). س: بر. 
[1358] ( 16). م:+ و. 

[1359] ( 17). س:- که. 

[1360] ( 18). س:+ بر وی. 
[1361] ( 19). ل: بود. 

[1362] ( 20). ل: حیاتها؛ م: حاستها. 
[1363] ( 21). س:- نیز. 

[1364] ( 22). م: تیرها. 

[1365] ( 23). ل:- تب. 

[1366] ( 24). م:- خالصه. 

[1367] ( 25). س: خیرها. 

[1368] ( 26). س:+ و در بحرانی که. 
[1369] ( 27). س: بحران باشد. 
[1370] ( 28). س:+ از. 


[1372] ( 2). ل: بیماری. 
[1373] ( 3). م: گرم 


۱1۵74( 4)م: نشان: 

1 
[1376] (6). س:+ ور. 
1 

هه کر 
اول و تخفیف تاتق به معلی غعضب است. 

0 امه 

۲ 
1 

۱13621 (12)م: ابو 

۱1( 1و ملاس 

47 ( 14). ل: گردد. 


[1385] ( 15). 
[1386] ( 16). 
[1387] ( 17). 
[1381] ( 18). 
[1389] ( 19). 
[1390] ( 20). 
[1391] ( 21). 
[1392] ( 22). 
[1393] ( 23). ل 
[1394] ( 24). 
[1395] ( 25). 
[1396] ( 26). 
[1397] ( 27). 
[1398] ( 28). 
[1399] ( 29). 
[14001] ( 30). 
[1401] ( 31). 
[1402] ( 32). 
[1403] ( 33). 
[1404] ( 34). 
[1405] ( 35). 
[1406] ( 36). 


[1407] ( 1). 
[14081 ( 2). 
[1409] ( 3). 
[14101] ( 4). 
[1411] ( د). 
[1412] ( 6). 
[1413] ( 7). 
[414 ( 8). 


[1415] ( 9). م: : 


.)10 ( ]1416[ 
.)11 ( 1417 [ 


.)12 ( 1418 [ 
.)13 ( ]1419[ 
.)14 ( ]1420[ 


9 


مق نا 
7 321 
ددع دیف دی ود ود ود . 


. س: ۳ 
. س: ضعیف. 
س :۰ بود. 
م. مردم. 


۱14211( 15 ): ل؟نشنورید کی 

[1422] ( 16). م: باشد. 

[ 1423] ( 17) سن + رام هرد کان ترا 

[1424] ( 18). م:+ 9 را. 

[1425] ( 19). م: نشان. 

[1426] ( 20). ل:+ ماده. 

[1427] ( 21). ل: در. 

[1428] ( 22). م: نشان. 

[1429] ( 23). ل: بود. 

[1430] ( 24). م: اندر. 

[1431] ( 25). س و م: پیش. 

[1432] ( 26). س: بیاید؛ م: نباشد. 

[1433] ( 27). م: نشان 

و هل اش ات 

[1435] ( 29). م:+ از مقاله اول. 

[1436] ( 30). م: اندر تدبیر. 

[1437] ( 31).« بحران اندر لغت یونانی لفظی است شکافته از چیرگی 
خصمی بر خصمی دیگر, از بهر انکه همچنانکه مدتی دو خصم می‌کوشند تا 
بر یکدیگر چگونه دست یابند. هر وقت یکی را خویش کار بکنند بکنند و مهلت 
ندهند, همچنین ماده بیماری و طبیعت بر مثال دو خصم باشد که با یکدیگر 
می‌کوشند «( خفی نب ص‌‌ 9( ااتاخور و الباحورا: شدة الحرة فی 
التموز. البحران؛ التغیر الذی یحدث دفعة فی الأْمراض الحاده, 9 5 
اختلال فی القوی المدرک تسیببه شدة المرض ( المنجد)؛ به نظر می‌ر سد 
اضل, ات افت سیرتانی امتت. 

۱14591( 32): سیر ازستته 

[1439] ( 33). س:+ بود. 

[1440] ( 34). م: ده. 

.)1 ( ]1441[ 
.)2 ( ]1442[ 
,)3 ( ]1443[ 
.)4 ( 444 [ 


. م. 

. س و م: تا. 

. م. 

. م۰ 
[1445] ( 5). س: 

. م. 

ل‌ 

. م۰ 

1 


تغییر. 
: بیمار. 
بیر: 
[1446] ( 6). 
[ 1447] ( 7). 


.)8 ( ]1448[ 
.)9 ( ]1449[ 


ِ 
+ که ۳ 
؛ امتداد. 
- وقت. 


[1450] ( 10). س:- وقت تزاید؛ م: تزید. 
[1451] ( 11). س و ل:- و. 
[1452] ( 12). س:۲+ وقت نزید. 
[1453] ( 13). م:+ کردن. 
[1454] ( 14). ل:- را. 

[1455] ( 15). س:- و. 

[1456] ( 16). م: فزون. 
[1457] ( 17). س: نزید؛ م: تزید. 
[1458] ( 18). س:- و. 

[1459] ( 19). م:+ ان را. 
[1460] ( 20). س:- و. 

[1461] ( 21). م: ان. 

[1462] ( 22). ل:- افتد. 
[1463] ( 23). س: نزید. 
[14641] ( 24). ل:++ نیک. 
[1465] ( 25). س:+ بیماری. 
[1466] ( 26). م: افتد. 

[1467] ( 27). س: بیماری. 
[1468] ( 28). س: در. 

[1469] ( 29). س: بود. 
[1470] ( 30). ل: بود. 

[1471] ( 31). ل: تا. 

[1472] ( 32). س:- به. 

[3 147] ( 33). م:- بار. 

[1474] ( 34). س: بیماری؛ ل:- بیمار. 
[5 147] ( 35). م:+ ان. 

[6 147] ( 36). م: شود. 
[1477] ( 37). س: بیماری. 
[1478] ( 38). م: گردد. 
[1479] ( 39). س: روز. 
[1480] ( 40). س: دوا. 
[1481] ( 41). م: باشد. 
[1482] ( 42). م: باشد. 
[1483] ( 43). م: نشان. 
[1484] ( 44). م: بسیاری. 
[1485] ( 45). س: بود. 


.)1 ( ]1486[ 


م. بحران. 
[1487] ( 2). ل: ستم: م۰ سیوم 
[ 1488 ] ) 3 س:- روز چهارم است. 
[1489] ( 4). س: روز. 
[1490] ( 5), م: بحران. 
[1491] ( 6). ل: افتد. 
[ 1492 ] ) 7 ل: و روز. 
[1493] ( 8), ل: و روز. 
[1494] ( 9). م:+ لیکن. 
[1495] ( 10). م: روز. 


[1496] ( 11) 
[ 1497] ( 12) 
[1498] ( 13). ل 
[1499] ( 14) 
[1500] ( 15) 
[1501] ( 16) 
[1502] ( 17) 
[1503] ( 18) 
[1504] ( 19) 
[1505] ( 20) 
[1506] ( 21) 
[1507] ( 22). 
[1508] ( 23) 
[1509] ( 24) 
[1510] ( 25) 
[1511] ( 26) 
[1512] ( 27) 
[1513] ( 28) 


)1 ( ]1514[ 
)2 ( ]1515[ 
)3 ( ]1516[ 
)4 ( 1517 [ 
)5 ( ]15181[ 
)6 ( ]1519[ 
)7 ( ]15201[ 
)8 ( ]1521[ 


م1 بحران باشد و گاه باشد که. 
سس روز تسرد هم است: 

. ل و م: پانزدهم. 

۰ و در. 

. ل: باشد. 

. س ۰ بود. 

. ل:+ هم. 

۰ م- از این. 

. م:+ آزاین‌روز. 


س : ان. 1 

۱ 
هلر 2 باب سیزدهم؛ م۰ ۲+ از مقاله اول. 
۰ م. اندر. 

. م: دانستن. 

. س:۰- و. 

. م۰ رسیده. 

. س : که. 

. ل:- از. 

. س: 1 است. 

. ل: بخار. 

. س :۰ بود. 


[1522] ( 9). م: باشد؛ س و م:۳ و. 

[1523] ( 10). ل: سقف هوا. 

[1524] ( 11). س:+ و نیستانها. 

[1525] ( 12). س: خذرتها. 

[1526] ( 13). م: باشد. 

[1527] ( 14). ل: دور؛ م:- از. 

[1528] ( 15). م:+ و ترها. 

[1529] ( 16). س: کرنب و باقلی؛ کرنب:« به پارسی کرم گویند و به 
شیرازی کلم»( اختیارات بدیعی ص ۱372" به ضم اول و سوم پا فتح اول 
و دوم و سوم.( ر. ک: مخزن الادویه). 

[1530] ( 17). م: باشد. 

[ 531 1] ) 19 م. گشاده. 

[1532] ( 19). ل:- بود؛ م: باشد. 

[1533] ( 20). م: اندر. 

[1534] ( 21). ل: نم. 

[1535] ( 22). م: نباشد نباشد. 

[1536] ( 23). ل: و هوای. 

[1537] ( 24). ل: پدید. 

[1538] ( 25). س:- کند. 

[1539] ( 26). م1 گرم. 

[1540] ( 27). م: باز. 

[1541] ( 28). م:- و. 

[1542] ( 29). م:+ را. 

[1543] ( 30). م:- و, 

[1544] ( 31). م: باشد. 

[1545] ( 32). م:- را. 

[1546] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه و 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران, چاپ: اول. 1386 ه.ش. 
[ 47 1 ] ) 1 س-۰- و بول کم که ود اورد. 

[1548] ( 2). م: مشام. 

[1549] ( 3). س:- را. 

[1550] ( 4). م: و هوای. 

[1551] ( 5). س:- را. 

[1552] ( 6). م: تن. 

[1553] ( 7). م:- و. 

[1554] ( 8). م: برانگیزاند. 


[1555] ( 9). ل:- 

0 .)10 ( ]1556[ 

[ 1<57] ( 11). 1 :+ بالصواب؛ م: و اعلم. 
[1558] ( 12). ل و م: چهاردهم؛ م:+ از مقاله اول. 
[1559] ( 13). م: اندر. 

[1560] ( 14). م:- مزاج. 

[1561] ( 15). م:+ مزاج. ۲ 
[1562] ( 16). م: مزاج روح را مناسب است و از ان خون نیز. 
[1563] ( 17). ل:- و. 

[1564] ( 18). ل: بدان. 

[1565] ( 19). م:+ را. 

[1566] ( 20). ل: برانگیزد. 

[1567] ( 21). ل:- را. 

[1568] ( 22). م: باشد. 

[1569] ( 23). - مالیخولیا؛ م:+ را. 

[1570] ( 24). ل: با. 

[1571] ( 25). م: باشد. 

[1572] ( 26). ل:- مالیخولیا؛ م:+ را. 

[1573] ( 27). ل: با. 

[1574] ( 28). م: باشد. 

[1575] ( 29). ل: بود. 

[1576] ( 30). م: و ضعف. 

[1577] ( 31). س: محترقه. 

[1578] ( 1). م۳ سر و. 

[1579] ( 2). م: باشد. 

[15801] ( 3). ل: پاییز: س:+ یعنی خزان. 

[ 1581 ( 4). س: و در. 

[1582] ( 5). م:+ مزاج. 

[1583] ( 6). م:- به. 

[1584] ( 7). ل: امده. 

[1585] ( 8). ل: 

[1586] ( 9). س: باشد؛ ل:+ رفته. 

[1587] ( 10). م: باشد. 

15881 ( 11). قوبا:« خشونت و درشتی‌ای است که در ظاهر پوست بدن 
به هم رسد با خارش پوست بسیار»( لغتنامه). 

15891 ( 12). س, ل:+ و سرطان. 


[1590] ( 13). س:- و. 

[1591] ( 14). عرق النسا: سیاتیک( من لا یحضره الطبیب: برء الساعه, 
ص 144, توضیحات مترجم). 

[1592] ( 15). ذبحه: گلودرد. 

[1593] ( 16). چدری: آبله( لغتنامه). 

[1594] ( 17). س:- و. 

[1595] ( 18). م:+ و سکته. 

[1596] ( 19). س:- بدان سبب که. 

[ 1597 ( 20). س: بود.؛ م: باشد. 

[1598] ( 21).« دشخوار آمدن بول را عسر گویند.»( خفی علائی. ص 
09). 

[1599] ( 22). س:- قتال و غیر قتال. 

[1600] ( 23).« و بعضی را سلامت باشد و بعضی را خطرناک باشد»( 
[1601] ( 24). ل:+ و الله اعلم بالصواب. 
[1602] ( 25). ل و م: پانزدهم؛ م:+ از مقاله اول. 
[1603] ( 26). ل:+ که؛ م: است. 

[1604] ( 27). ل: گندم. 

[1605] ( 28). س: نرسیده؛ ل:+ بود. 

[1606] ( 1). س: کسی؛ م:+ باشد. 

[1607] ( 2). س:- و. 

[1608] ( 3). ل: بهتر. 

[1609] ( 4). س:- ماننده‌ترین. 

[16101] ( 5). ل:- میوه‌ها؛ م: میوه. 

[1611] ( 6). م: باشد. 

[ 1612 ] ) 7 م. هر گاه. 

[1613] ( 8). م:- صادق. 

[16141] ( 9). ل: با. 

[1615] ( 10). م: اندر. 

[1616] ( 11). م: ان وقت. 

[1617] ( 12). س:+ خوردن. 

[1618] ( 13). م: دارد. 

[1619] ( 14). ل: متواتر. 

[1620] ( 15). س: بود. 

[1621] ( 16). م: پر. 

[1622] ( 17). م:- به غایت. 


[1623] ( 18). 
[1624] ( 19). 
[1625] ( 20). 
[1626] ( 21). 
[1627] ( 22). 
[1628] ( 23). 
[1629] ( 24). ل 
[1630] ( 25). 
[1631] ( 26). م:- 
[1632] ( 27). 
[1633] ( 28). 
[1634] ( 29). 
[1635] ( 30). 
[1636] ( 31). 
[1637] ( 32). 
[1638] ( 33). 
[1639] ( 34). 
[1640] ( 35). 


.)36 ( ]1641[ 
.)37 ( ]1642[ 
.)1 ( ]1643[ 
.)2 ( ]1644[ 
.)3 ( ]1645[ 


. م. 
9 
. س. 
. س. 


س :۰ بود. 

م. اندر. 

حموضات: به ضم اول؛ ترشی‌جات( لغتنامه). 
م. اندر. 

م: باشد. 

م: خوردن؛ س:- و درخوردنیها 
: شوربا. 

ل: ترید. ۳ 

اول شوروا ... پس گوشت خوردن. 
ل:- بهترین؛ م: و بهترین. 

م. اندر. 

س:+ طعام؛ م:- روز. 

س :- طعام. 

م:- نوبت طعام خورند؛+ روز اول. 

م. بار. 

م:+ یک بار. 

م. بار. 

م:- یک نوبت. 

ل :- و. 

: مزاج وی گرم و صفراوی باشد. 

: اینها. 

- میل به. 

نیز. 


باید خورد. 


6461 ( 4). . س: بود 0 ۳ 


نخود جوشانیده در ترتیب دهند. ۳ رقیق از گوشت و آب نخود 
بیمار را, گوشت آن کم است و نخود آبش بیشتر. جوذابه, حمیصه. و این 
نخوداب, نخودآب امروزی ما نیست بلکه آبی است که نخود در وی تر کرده 


باشند, بعنی خیسانده باشند.( لغتنامه). 


[1648] ( 6). مراد« خایه نیم‌برشته مرغ» است. در اینجا محتمل است که 
از سیاق تازی یعنی قرار گرفتن مضاف الیه میان صفت و موصوف تبعیت 
شده بااشد و نیز ممکن است از شدت اتصال مضاف و مضاف الیه چنین 


اسلوبی تجویز شده باشد. 
[1649] ( 7). ل:- کننده. 
[1650] ( 8). س: دادن. 
[1651] ( 9). م: همچون. 


نه بیماران که از گوشت بی‌چربی و 


[1652] ( 10). م:- فربه. 

اطعحه کول گنز و اضال ان لفتناهه): 

[1654] ( 12). م:- 

را زیرهم رومی ۳ و 0 ۳ است. بر روی خمیر نان ه و 
خوردن آن به ناشتا قوت معده دهد. ؛ کرویه و زنیان هم می‌گویند .) اتمه 
[1656] ( 14). ل:- و. 

[1657] ( 15). ل:- را. 

[1658] ( 16). س:- مایه. 

[1659] ( 17). م: داشته باشد. 

[1660] ( 18). ل: خورد. 

[1661] ( 19). ل: غوربا. 

[1662] (20). ل:- و. 

[1663] ( 21). س: اين. 

[1664] ( 22). م: خوردن. 

[1665] ( 23). س:- کردن. 

[1667] ( 25). ل: باید. ۱ 

[ 668 1 ] ) 26« و بر سر طعام اب بسیار نشاید خورد و اکر کشت را صبر 
تشاشند آندکی ات سرد بمزد.»( خفی علایی. ص 30). 

[1669] ( 1). م:+ تر. 

[1670] ( 2). ل: خورد. 

[1671]( 3). س+- و. 

[1672] ( 4). ل: خورد. 

[1673] ( 5). ل و م:- بریان ... نباید خورد؛ م:+ ماهی تازه سرد نباید 
خوردن. 

1641( 6).نن+- بریان را ,و 

[10675] ( 7). س: اید؛ م: اورند. 

[1676] ( 8). س: بود. 

[1677] ( 9). س: غذای شورد. 

و 

[1679] ( 11). س: خورد. 

[1680] ( 12). ل:+ باید. 

[1681] ( 13). ل: آرد. ۱ 

0 سار ی ار 


[1683] ( 15). م:+ را. 

16841 |26 ل: بهترین آ ماه تون انیا 
[1685] ( 17). ل۰- را ؛ م: معتدل المزاج را. 
[1686] ( 18). م: ۳0۳ 

[1687] ( 19). ل:- بود؛ م: باشد. 

[1688] ( 20). ل:+ و یخ. 

[1689] ( 21). م: باشد. 

[1690] ( 22). ل: تبها. 

[1692] ( 24). م: باشد. 

[1693] ( 25). م:- دارد. 

[1695] ( 27). س: با. 

[1696] ( 28). م 
[1697] ( 29). م: باشد 
[1698] ( 30). س: همچون. 
[1699] ( 31). س: خشک. 
[1700] ( 32). م: بخار. 
[1701] ( 33). س: ریگ و. 

[1702] ( 34). م: 

[1703] ( 1). ل: ۳-۳ سرد تفت وه را. 

[1704] ( 2). م: باشد. 

[1705] ( د3). م :۰ خون. 

[1706] ( 4). س: گرداند. 

[1707] ( 5). ل:- و ِِ 

17081] ( 6). س: عشان؛ م: غشیان؛« و اب گرم طعام را بر سر معده 
ارد»( خفی علایی,. ص 30). 

[1709] ( 7). ل:+ را. 

[10 17] ( 8). س: شود. 

[1711] ( 9). م: دهان. 

[1712] ( 10). ل: شوید؛ م: بشورد. 

[1713] ( 11). س:- را. 

[1714] ( 12). ل:- و. 

[1715] ( 13). س:+ را. 

[1716] ( 14). م: و اب. 

[1717] ( 15). س:۲+ بود. 


و هه 

۳3 

2 یت | 

[ 1721 ( 19). س؛ روددانی؛ م: رودگان. 
17221 ( 20). م1 اب شور با س رکه و سکنجبین باید خوردن؛ تریاک همه 
ابهای مخالف پیاز است خاصه پیاز در سر که پرورده. 
[1723] ( 21). ل و م: تلخ. 

ری مخز 

[1725] ( 23). ل:- باید. 

ام 2 سوه 

[1727] ( 25). تریاق. 

[1728] ( 26). ل:- پیاز. 

۱7 
ام وزون: 

[1731] ( 29). ل:- به. 

ا (0 یت 
7 

۱/۵( 92 بانقد 
اد اتقو وت 
[1736] ( 4د3). م: بیدار شود. س: 1 به غایت. 
واه اعل ال ان 
[ ض ا عاله ال 

[1 740 1 ] ) 3). س و م.- را. 

و 

[1742] ( 5). م: باشد. 

[1743] ( 6). س:۲ بود؛ م: ۲+ باشد. 

[1744] ( 7). س:- و 

[1745] ( 8). م: بر. 

[1746] ( 9). ل: بدید. 

| 0 

1 ( 11). س: و خواب در روز کردن بد بود؛ م: و خواب به روز بد 
[1749] ( 12). ل: لون. 

[1750] ( 13). ل: با. 

[1751] ( 14). ل: و در. 


[1752] ( 15). م: خفته. 

یه 

41 ]( 17). ل: به. ۱ 
[55 7 1 ] ) 19 س :- و خواب بامداد زیان دارد؛ ل :+ و الله اعلم بالصواب. 
[1756] ( 19). م:+ از مقاله اول. 

20 

[1758] ( 21). ل:+ مسافر. 

[1759] ( 22). م: باشد. 

[1760] ( 23). س: بر نشیند؛« و چون به سفر بیرون شود ممتلی بر 
ستور ننشیند.»( خفی علایی, ص د). 

[761] ( 24). م: منزل افکندن. 

[1 

76 

[1764] ( 27). م: کرد و س۳۰- به. 

[765 1 ] )‌ 1 م:- درم. 

[1766] ( 2). س: بورک؛ م: تبروک یعنی خرفه. 

7 رت و ۲ 

ار ام هار ری که کیت و کت و 
[1769] ( 5). ل:- و. 

[17701] ( 6). ل:+ باید که. 

۱ 

[1772] ( 8). م:- پوشیده دارد. 

[1773] ( 9). م1 نگاه دارد و پوشیده کند. 

[1774] ( 10). م: با. 

ا ۱ 1 ورد 

۱6( محر کف 

و[ 

7781 ( 14). ل:- باید. 

[1779] ( 15). ل: دارد. 

[17801] ( 16). ل:+ باید. 

ار ار 

[1782] ( 18). م: رفت. 

[1783] ( 19). ل: طعامی. 

[17841] ( 20). م: باشد. 

[ 785 1 ] ) 91 ل و م. نباید؛« و اندر طعام روغن گاو و سیر بیشتر باید 
کرد.»( خفی علایی. ص 86). 


[1786] ( 22). م: چیزهای. 

ام وا اه 

[1788] ( 24). م:+ نیز. 

[ 789 1 ] ) 25). م.- گرم کرده. 

17901] ( 26). س: دمن؛ دمه: به فتح اول, سرما و باد و برف در هم 
امیخته.( برهان قاطع). 

[1791] ( 27). ل:-ر 

[ 792 1 ] ) 29 ۶ و لختی موی بز بر انگشتان نهند ک۳ خفی علایی. ص 
6 کرک به معنای پشم نرمی است که از بن موی بز بروید. و آن 01 
شام امه مره ال ماصال ان ار اعشایی ‏ هم اعتار ما 
معتقدیم ضبط صحیح این واژه به کاف تازی و ضم اول است. 

[1793] ( 29). م: باشد. 

[1794] ( 1). م: باشد. 

[1795] ( 2). م:+ از. 

ا ۱ یک کت وف اولی ستوان بص فطوا اسقین: 
صمغ عربی به روی طلی کردن اثر باد و افتاب از وی باز دارد.»( خفی 
لت ص‌‌ 6)« بزر قطونا؛ به پارسی اسفیوش خوانند ۰ و به شیرازی 
بنگو خوانند»( اختیارات بدیعی, ص 57 به فارسی اسفیوس و اسبغول 
... و در اصفهان مشهور به سپرزه و در شیراز به بنکو و آن گیاهی است 
تشببه به گندنا»( مخزن الادویه)؛ گونه‌ای بارهنگ است ( ر. ی" فرهنگ 
نامهای گیاهان ایران). 

[1797] ( 4). س: سیند؛ م: سفیده. 

[1798] ( 5). س: 0 باید کردن. 

۵۵ 6)زسن تم نشفده لب واللم | علص و اخکه بالضوات 


[1800] ( 7). م: علمی. 
[1801] ( 8). م: 9 
[1802] ( 9). م: 

۳ ِ .)10 ( ]1803[ 


[1804] ( 11). م:- بود. 

[1805] ( 12). س: گرم بود با؛ م: گرم باشد یا. 
[1806] ( 13). م:+ آنچه گرم و با ماده باشد. 
[1807] ( 14). م:- اگر. 

[1808] ( 15). 3 زا ها وق 0 

[1809] ( 16). م:- یا از. 

[1810] ( 17). م:- از. 


[ 811 1 ] ) 1 م - کم و با ماده. 

[1812] ( 2). م: باشد. 

[3 81 1] ) 3). قیفال : ۳-9 است در بازو از واژه یونانی کفاله که به معلی 

سر است و نیز به هرچه مربوط به سر است اطلاق می‌شود. قدما معتقد 

بودند که گشودن این رگ در امراض سر و روی و گلو مفید است و به 

همیفعلت ان با رک شدای ن کفبه‌اندرر آغیامد). 

[1814] ( 4). س: خورد. 

[1815] ( 5). م: خرما. 

[1816] ( 6). م: سفید. 

[1817] ( 7). . س: : خلاف؛« جلاب شربتی است با ترکیب خاص بدین شرح: 
یک من شکر با سه من گلاب به آتش ملایم بجوشانند و کفک آن برگیرند تا 

به نیمه بازآید, سیس نیم درم سنگ زعفران سوده در وی حل کنند تا آماده 

مصرف گردد ۳ قأنونچه, ص 6 حواشی مترجم). 

[1818] ( 8): سن :۳ به. 

[1819] ( 9). م: مزوره خوردن از. 

[1820] ( 10). م:- دادن. 

[1821] ( 11). م:- گرم با ماده. 

[1822] ( 12). م: او. 

[1823] ( 13). م:+ و 

[1824] ( 14). م:- بود. 

[1825] ( 15). م: استفراغ. 

[1826] ( 16). م:+ و 

[ ۱1927( 17): م: خزما: 

[ 828 1 ] ( 16). م: سپستان و خرما هندی. 

[1829] ( 19). م: کاسنی. 

[ 831 1] ) 91 م. مزوره‌های. 

[1832] ( 22). م: خرما. 

[1833] ( 23). م: با. 

[1834] ( 1). م: و بعد. 

[1835] ( 2). م:- باید. 

8361 1] ) 3). س : سود کننده. 

[ 1937 ( 4). س:- چون سکنجبین ۰ تو ی 

[8391 1] ) 5 م - با ماده. 

[1839] ( 6). م: باشد. 

[1840] ( 7). م: و بول سفید و غلیظ باشد. 


[1841] ( 8). م: بسطی باشد. 

[1842] ( 9). . صبر: صمغ یا عصاره درختی است که در کنار قلزم و سرحد 
حبشه و یمن می‌روید. نگ ارت زر دتغی ان و گاهی سرخ است.( قانونچه, 
ص 91, حواشی مترجم). 

[1843] ( 10). س: شیبار؛ حب شبیار ترکیبی است که علی بن عباس 
مجوسی اهوازی, در کتاب کامل الصناعه بیان نموده است. 1 رآ حب 
الصنوبر نیز می‌گویند. از پوست هلیله کابلی؛ تربد سفید مجوف. برگ گل 
سرخ, مصطکی و صبر سقوطری می‌ساخته است. شب قبل از خواب 
می‌خورده‌اند به همین جهت آن را شبیار می‌خوانده‌اند, دفع بلفم معده 
می‌کند.( قانونچه, ص 91, حواشی مترجم). 

[1844] ( 11). مهک: به فتح اول و انی. شیرین‌بیان( لفتنامه)؛« به 
فارسی شیرازی مهک و به ترکی شیرین‌بیان ... و آن نباتی است که بر 
روی زمین پهن می‌شود و می‌چسبد»( مخزن الادویه). 

[1845] ( 12). س:- باید دادن. 

اس سا ارم را انا ها مین ی اه 
آن صبر باشد.( قانونچه, ص 92, حواشی مترجم) ایارجه نیز گفته‌اند.( ر. 
ک. لغتنامه). 

[ 1847] ( 14). س:( به. 

[1848] ( 15). م: داد. 

[ 1849 ] ) 16 م.- سرد با ماده. 

[1 850 1 ] ) 17 م. سوداوی. 

[1851] ( 1). م: رنگ. 

[1852] ( 2). م: فتور نبض. 

[853 1] ) 3). م.- و سست بود. 

[1854] ( 4). م:+ باشد. 

[ 855 1 ] ) 5 افتیمون: »2 لغتی یونانی است به معنای جنون. نباتی است 
سرخ‌رنگ که در بهار می‌روید و چون عشقه به دور درخت و اشیا می‌پیچد. 
برگ آن بسیار ریز و تخم آن از خردل ریزتر. در بیماری‌های دماغی و 
دردهای مفاصل مستعمل است.»( قأنونچه, ص‌ 01 حواشی مترجم)؛ » 
الجنون»( مخزن الادویه). 

[1856] ( 6). م:+ و غاربقون. 

۱۱ 7 بالکی کی اروتاتن ان که با نویه و سار ی ۵ 
ترنجان هم گفته‌اند. در ایران, عربستان, اروپا و آفریقای شمالی می‌روید. 
رنگش سبز مایل به سفیدی, برگش بی‌کنگره و تضریس و تخمش از تخم 
ریحان بالیده‌تر. دوای مخصوص امراض سوداوی است.( لغتنامه) « 


بادرنجبویه؛ بازرنبویه بود و بادرنگبویه گویند و ترنجان و بقله اترجیه گویند و 
ته پارستی النیی کویت »۳ اخارآ دیص ۱۵1 یم موس ایو آین 
ففل را اس 

[1858] ( 8). م:- و 

[1859] ( 9). م: و. 

[1860] ( 10). م:+ ماج. 

[1861] ( 11). س:- آن. 

[1862] ( 12). م:+ و گرما و. 

[1863] ( 13). م: نزدیک. 

8641 1 ] ) 14 م. صداع گرم بی‌ماده. 

[1866] ( 16). م:- بود. 

[1867] ( 17). م: براز. 

[1868] ( 18). س: بود. 

[1869] ( 19). م: باشد. 

[701 8 1 ] ) 90 م1 و روی. 

[ 19 و رو 

[1872] ( 22). م: در. 

[1873] ( 23). م: جای. 

241 با براف یعری کل 

[1875] ( 25). م: غذاها. 

[1876] ( 1). م: خرما. 

[1877] ( 2). م:+ او 

نو شنک 

[1879] ( 4). م: سفید. 

[1880] ( 5). شبت: شود یا شوید( قانونچه. ص 188, توضیحات مترجم). 

[1 1881 ( 6). اکلیل الملک:« نام گیاهی است که پسنگ و بسیه نیز گویند, 
ناخنک و گیاه قیصر نیز خوانده شده است, رنگ آن زرد مایل به سفید و 
معز دانه آن زرد است.»( لغتنامه)؛ یونجه زرد( فرهنگ نامهای گیاهان 
ایران). 

[1882] ( 7). م؛ بویائیدن. 

[1883] ( 8). م: طلاهای. 

[1884] ( 9). م:- از. 


[18685] ( 10). م:+ دادن. 

[1886] ( 11). م:- دادن. 

[ 887 1 ] ) 12 م۰ دوم از مقاله دوم. 

[18981] ( 13). سرسام:« کلمه‌ای است فارسی که در عربی به کار رفته. 
بو علی می‌گوید سام به معنی تورم است و سرسام تورم سر خواهد 
بود.»( قانونچه, ص 92, حواشی مترجم)؛ دکتر ابو تراب نفیسی در ترجمه 
من لا یحضره الطبیب رازی, سرسام را معادل التهاب مننژ گرفته است.( 
من لا یحضره الطبیب, ص‌ 127 حواشی مترجم). 

[ 889 1 ] ) 14 م. سرسام ورمی است. ۲ 

[1890] ( 15). م:+ يا در جمله حجاب دماغ بازدید اید. 

[1891] ( 16). م: ورمی. 

[1892] ( 17). م:- در. 

[1893] ( 18). م: یا. 

[1894] ( 19). م:- از. 

[1895] ( 20). م: باشد. 

[1896] ( 21). م:+ باشد. 

[1897] ( 1). م: زدن. 

[1898] ( 2). م:- غلیظ. 

[1899] ( 3). س: فاکهه. 

[1900] ( 4). م:- سرخ. 

[1901] ( 5). م:+ و نیلوفر. ۱ 
[1902] ( 6). سنا:« گیاهی است که به فراوانی در عربستان, امریکا, 
جنوب اسیا خاصه هندوستان می‌ر وید دارویی است که به عنوان مسهل 
استعمال می‌شود.»( قانونچه. ص 186, توضیحات مترجم)« نیکوترین وی 
حجازی بود که برگ وی مانند برگ مورد بود.»( اختیارات بدیعی, ص 236). 
[1903] ( 7). شیر خشت:<« ترانگبین. شکر العشر. شیره درختی است به 
نام فراکسینوس اورنوس, بدون تیغ زدن از شاخه درخت تراوش می‌کند و 
طعم آن شیرین و در اخر تلخ است.»( قانونچه. ص 189 توضیحات 
مترجم).« به پارسی شیر خشت گویند. طبیعت وی گرم بود به اعتدال و 
فعل وی اقوی بود از ترنجبین ... و از سیه چوب حاصل شود»( اختیارات 
بدیعی. ص 63« صمغ درختی است به نام کشیر که چوب ان صلب و 
سخت است. ۲ 

و از آن عضا بشازند و در بلاد خراسان و مرو است ...تام آن ضمغ کتتبیر 
خشت بود و با حذف کاف شیر خشت شده است «() مخزن الادویه). 
[1904] ( 8). م:+ و مغز خیار چنبر و. 


[1905] ( 9). م: میانه‌های. 

[1906] ( 10). م:+ سرد از. 

[1907] ( 11). س: نیکو. 

[1908] ( 12). م:- و. 

[1909] ( 13). م:+ باشد. 

[1910] ( 14). م:- و. 

[1911] ( 15). م:- به. 

[1912] ( 16). س: فاکهه. 

[1913] ( 17). س: ترش و شیرین. 

[1914 ] ) 1 ۳ ۰ به فتح اول, آنچه از قسم ادویه و میوه در آت تر 
کنند چون مویز و خرما رابت کهدو ان ا نود تر کرده باشند «( لغتنامه). 
[1915] ( 2). م: : گاو. 

[1916] ( 3). م: بادرنگ. 

19171 ( 4). س: نجلخله؛ لخلخه:« معجونی باشد خوشبوی. بویهای 
اميخته, معجون بوی, عطری اميخته از چند عطر به دستوری خاص. 
خوشبویی چند که به یک جا کنند و ببویند؛ جمع: لخالخ.»( لغتنامه). 

[1918] ( 5). م:- و. 

[1919] ( 6). م:- را. 

[1920] ( 7). ماشرا: به فتح شین, به لغت سریانی ورم دموی را گویند 
یعنی ورمی که ماده آن از خون باشد, اما شیخ الرئیس بر ورم صفراوی 
حادث در کبد اطلاق نموده. 

[1921] ( 8), م:- و 

[1922] ( 9). م: شکافته شود. 

[1923] ( 10). م: پالودن؛ تلابیدن: تراویدن( لغتنامه). 

[1924] ( 11). م: و. 

[1925] ( 12). م: و, 

[1926] ( 13). م:+ نیز باشد. 

[1927] ( 14). : علاج آن چون؛ س: ۲+ علیح آن همچون. 

[1928] ( 15). م: علاج. 

[1929] ( 16). م: حقنه‌های؛ احتقان:« حقنه کردن, اماله کردن. تنقیه 
کردن؛ حقنه نرم: حقنه‌ای است که شکم را نرم کند و اندکی شکم را 
براند.»( لغتنامه). ۲ 
[1930] ( 17). س: بود؛ ل:- مقالت دوم ... احتقان نرم؛+ و الله اعلم 
تالضواب: 

[ 1931 ] ) 19 م. سیوم از مقاله دوم. 

[1932] ( 19). ل: داور. 


اک رد کت 

[1935] ( 22). ل:- چون. 

[1936] ( 1). م: برخیزد پیش. 

[1937] ( 2). ل:+ او. 

[1938] ( 3). م: وقت. 

1 مرن 

۱921( 7 راخ 

[1943] ( 8). س:+ از. 

[1944] ( 9). س: سودا؛ م: سودایی باشد. 

اص و تسا خرحی بانشند. 

[1946] ( 11). م:- بود. 

[1947] ( 12). م: اندک. 

[1948] ( 13). س: سپید. 

[1949] ( 14). م: باشد. 

[1950] ( 15). م: باشد. 

[1951] ( 16). م: علاج. 

۱19921( 17) مد فک یتنا 

[1953] ( 18). م: گشتن 

[1954] ( 19). م:- بود. 

[1955] ( 20). س: 1 این؛ م- علامت. 

ات ۱7 

[1957] ( 22). م: نیاید. 

[1958] ( 23). م:- در. 

[1959] ( 24). س:+ این رنج آن بود. 

[1960] ( 25). س:- جمله ان است. 

[1961] ( 26). ل: ایارج. 

[1962] ( 27). ل و م: اصطحیقون؛ اصطمخیقون: به کسر اول و ضم 
ثالثت« این کلمه معرب استماچیک( انگلیسی) يا استوماشیک( فرانسوی) 
است که منظور شربت با معجون گوارشی( معدی) است. به عبارت اخری 
شربت مقوی معده است.( ترجمه عیون الانباء ابن ابی اصیبعه, 0 یک)؛ 
ابضا به کتاب پنجم قانون مراجعه شود «() خفی علا بی: ص 144 حواشی 
مخ | تحریفی است از اصطماخیقون و گاه به صورت اصطحیقون آمده 


است. 


۱ قون به معنی منقی اخلاط بارد است.[ لغتنامه) ترکیب این حب در 
باب 1 مقاله چهارم رساله حاضر آمده است. 

[1963 ] حجمعی از نویسندگان,؛ گنجینه بهارستان, ۸2جلد, کتابخانه موزه و 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران, چاپ: اول, 130 0 .دشن . 
[1964] ( 1). ل: یا. 

[1965] ( 2). س: خشک؛ خسک: به کسر اول و فتح ثانی« گل کافشه, 
گل کاجیره, گیاه معروف گزنده خارداری است که در زمین غیر مزروع 
می‌روید.»( لغتنامه)/ ضبط« س» هم بی‌اعتبار نیست, خشک دانه یا شوران 
همان کافشه و کاجیره باشد. آن را کازیره معصفر هم گفته‌اند.( ر. ک 
لغتنامه), کافشه: گل زنی: قرطم, عصفر, کاجیره.( من لا یحضره الطبیب, 
ص 130, حواشی مترجم),« حسک؛ شکوهنج و شکرهنج گویند و به 
شیرازی خارسوهوی و هرداد»( اختیارات بدیعی. ص ۰/123« حسی به فتح 
حاأ و سین »( مخزن الادویه). 

[1966] ( 3). س:- باید دادن؛ ل:+ و اللّه اعلم بالصواب 

[ 1967] ( 4). م:+ از مقاله دوم. 

[1968] ( 5). س: این. 

[1969] ( 6). م: باشد. 

[1970] ( 7). س: می‌پندارند. 

[1971] ( 8). م: شود. 

[1972] ( 9). س:- خون. 

[1973] ( 10). س: سودا. 

[1974] ( 11). س:- و سودا. 

[1975] ( 12). س:+ این. 

[1976] ( 13). ل:- ماده. 

[1977] ( 14). نهر البدن:« اکحل را هفت اندام گویند و نهر البدن خوانند 
و وی برابر سبابه واقع است. علتهای همه بدن را مفید.»( میزان الطب, 
ص 19). 

[1978] ( 15). س:- یا نهر البدن باید. 

[1979] ( 16). س:+ يا رگ نهر البدن. 

[1980] ( 17). م: 2 

[1982] ( 9 م ۷ 

[19853] ( 20). م:- و. 

[1984] ( 21). س:+ است. 

[1985] ( 22). م:- دیگر. 


[1986] ( 23). م:- و. 

[1987] ( 24). ل:- دماغ کردن؛ ل:+ ۳۳ اعلم بالصواب 

[19881] ( 1). م:+ از مقاله دوم. ۱ 

[1989] ( 2). م:+ گوید؛« و این مرضی است که ادمی بی‌ هوش بیفتد و 
دهان و دست و پای کج و متشنج گردد و اضطراب کند.»( میزان الطب. ص 


.)4 

[1990] ( 3). م: و سبب. 

[1991] ( 4). س ِ 

[1992] ( 5). س:- 

[1993] ( 6). م:- که گر + هرگاه. 
[1994] ( 7). ل: باشد. 

[1995] ( 8). ل: بدید. 

[1996] ( 9). م: کند. 

[1997] ( 10). ل:- با 

[1998] ( 11). ل:- يا سوداوی؛ م: سودایی. 


[1999] ( 12). س: سییدی. 

[2000] ( 13). ل: سفید؛« زبان مصروع زرد باشد و رگهای زیر زبان او 
سبز باشد ...»( خفی علایی, ص 136). 
[2001] ( 14). م: معتل. 

[2002] ( 15). م: دهن. 

[2003] ( 16). ل و م: علاج. 7 

[2004] ( 17). س:- و پس از آن ... بلغم. 
[20051] ) 19 س : ایاده. 

[2007] ( 20). س:- و. 

[2008] ( 21). س و م: خشک. 

[2009] ( 22). س:- باید دادن. 

[2010] ( 23). م:- صرع. 

[2011] ( 24). م: ضعف. 

[2012] ( 25). م:+ ترش. 

[2013] ( 26). س: ترزستای بود. 

[2014] ( 1). س: سود؛ م: سوداوی. 
20151( 2 ناید. 

[20161] ( 3). س:۰ سود؛ م: سوداوی. 
[2017] ( 4). م:- باید. 

[2018] ( 5). س: جوانمرغ. 


[2019] ( 6). م:- گوشت. 

[2020] ( 7). م:+ باشد. 

[2021] ( 8). م:- و. ۱ 

[2022] ( 9). م:+ باید که ان خورد و. 

[2023] ( 10). س: آب. ۱ 

۲20241 ( 11). س: نشیند؛« و ۳ باد و اب نشاید نشست.»( خفی 
علایی. ص 136). 

[2025] ( 12). س: بود؛ ل:+ و اللّه اعلم بالصواب. 

[2026] ( 13). م:+ از مقاله دوم. 

[2027] ( 14). س:- و. 

120281 ( 15). ل:- این. 

[2029] ( 16). م:- را. 

[2030] ( 17). س: رهگذر: م: راهگذار. 

[2031] ( 18). ل: بدید. 

[2032] ( 19). ل: آید. 

[2033] ( 20). س:- بطون. 

[2034] ( 21). م: دشواری. 

[2035] ( 22). ل: در. 

[2036] ( 23). م:+ است. 

[2037] ( 24). م:- علت ... علاج. 

[2038] ( 25). م:- تا. 

[2039] ( 26). م: ندهند. 

۱۱2۵0401 1). ل: باسمن. 

[2041] ( 2). س: کند. 

[2042] ( 3). ل: مقر؛ ایاره فیقرا:« ایارج معرب ایاره است که از اصل 
یونانی گرفته شده و به معنای داروی الهی است و فیقر| نیز لغتی یونانی 
است به معنای تلخ و چون عنصر اصلی آن صبر زرد است که تلخ است, آن 
وا ایازخ فیقرا نامیدند. که: تیشتر خاصیت مسمهلن. دازد:,تر کیب: آن: طبق 
نوشته ابو علی سینا از مصطلکی رومی و ملیخه از هر یک, یک جزء و صبر 
سقوطری دو جزء است. جداجدا آنها را کوفته و بیخته در شيشه نگاه 
می‌دارند. مقدار خوراک آن دو درم با عسل و آب. تیم کرم. با .با دم کردم 
افتیمون و نظایر ان است. اصل اثر ان از وجود صبر است.[ قرابادین 
کبیر)»( من لا یحضره الطبیب. صص 129- 128, حواشی مترجم). 

[2043] ) 4 س و م: برد. 

[2044] ( 5). ل: کنند. 

[2045] ( 6). انیسون:« رازیه رومی, بادیان, گیاهی است علفی با میوه‌ای 


ریز به رنگ سبز مایل به خاکستری يا زرد مایل به سبز و همین قسمت از 
گیاه است که اتتعصال طظیف دار و وان ان افناتشتی یه اض اساتمن انخسشم 
فت کیرتتن «() قانونچه, ص‌ 9 توضیحات مترجم). ر. 1 اختیارات بدیعی؛ 
ص <4. 

[2046] ( 7). ل: گرم« پس حقنه تیز بکار دارند.»( خفی علایی. ص 
135). 

[ 7 2004 ] ۱ 8 . س: فریبون: . م. زیتون: فرفیون: به کسر تالت « نام دوایی 
است که آن را به عربی آکل نفسه, حافظ النحل و حافظ الاطفال گویند. 
منافع بسیار دارد.»( برهان قاطع)؛ همان فربیون است.( خفی علایی. ص 
8 حواشی مترجم). ر. ک: اختیارات بدیعی. ص 323. 

[2048] ( 9). س: مشروریطوس: مثرودیطوس: به کسر اول, 
مسرودیطوس, پادزهر منسوب به مهرداد. نخست این تریاق مهرداد کرد و 
اندروماخوس گوشت افعی بر آن زیاده کرد و همان تریاق فاروق است.( 
لغتنامه)؛ این مهرداد همانا« مهرداد پنتوس» را اخانی نداد اشیای 
صفغیر است( م. 63 ق. م.) او از بیم آنکه توسط دشمنانش مسموم شود 
هر روز مقدا ر کمی از انواع سموم می‌خورد. اندک‌اندک در شناخت سموم 
و پادزهرها 20 یافت و رسالاتی در آن باب نگاشت که بلافاصله توسط 
رومیان به لاتين ترجمه شد. چون در نبرد مغلوب شد. خواست به سم 
تمدّن, ج 3, صص 608- 6۵12). 

[2049] ( 10). س: دهند. 

[2050] ( 11). ل: می‌ذهند؛ م: بدهند. 

[2051] ( 12). ل: در. 

[2052] ( 13). م:- و. 

[2053] ( 14). س: دهند؛ ل:+ نافع بود. 

[2054] ( 1). م1 از مقاله دوم. 

[2055] ( 2). م: شبات. 

[2056] ( 3). م: شبات. 

[ 2057 ( 4). ل: دشخوار شب؛ م: دشواری. 

[2058] ( 5). س: همچون. 

[2059] ( 6). م:+ و. 

[2060] ( 7). س:- به. 

[2061] ( 8). س: به وی. 

[2062] ( 9). س:+ در. 

[2063] ( 10). س:+ آن. 

[2064] ( 11). در« س» مخدوش است. 


.)12 ( ]2065[ 
.)13 ( ]2066[ 
.)14 ( ]2067[ 
.)15 ( ]20681[ 
.)16 ( ]2069[ 
.)17 ( ]2070[ 
.)18 ( ]2071[ 


.)19 ( ]2072[ 


[2073] ( 20). م؛ 


در« س» مخدوش است. 
م. عظر 
س : داروی. 
داروهای. 
م. دادن. 
م: تریاق. 
ل:- حبهای تیز و. 
. 0 خیقون؛: م: اصطحیقون. 


20741 ] ) 91 ۰ به فتح اول و ثالت, دوایی است که آن را اوشه 
گویند, گرم و خشک است در سوم و آن صحرایی و بستانی هر دو می‌باشد. 
بستانی را رز وا ند و ان سبزی‌ای باشد که خورند. این لفت را به این 
معنی در کتب طبی به صاد نویسند تا به شعیر ملتبس نشود. پودینه کوهی 
گیاهی است که به زلف خوبان تشبیه کنند و فقرا ار 
به کافتت اه وتو مداد ری اخا رات دیص 269 


.)22 ( ]2075[ 


. س: خوردن. 


61 207] ( 23). تبنق جند بیدستر؛ جندبیداستر: معرب گند بیداستر که خابه 
سگ آبی باشد و آن را در عربی خصية کلب البحر خوانند و آن را جند 
پیدست هم می‌گویند به حذف حرف آخر.( برهان قاطع).« و خایه سگ آبی 
گویند و آن خصیه حیوانی است بحری که هم در آب زندگانی تواند کرد و 
موات »ارات بیرض ۱100 


[2077] ( 1). 
[2078] ( 2). 
[2079] ( 3). 
[2080] ( 4). 
[2081] ( د). 
[2082] ( 6). 
[2083] ( 7). 
[2084] ( 8). 
[2085] ( 9). 


.)10 ( ]2086[ 
.)11 ( ]2087[ 
.)12 ( ]2088[ 
.)13 ( ]2089[ 
.)14 ( ]20901[ 
.)15 ( ]2091[ 


س :۰ - نافع باشد؛ م: است. 
م1 از مقاله دوم. 

م: آندر تدبیر. 

م.- سهر. 

ل:+ است. 

ل :- این. 

م۰ شود. 

ل:- باید. 

ل: چکانند؛ س: چکاند. 

با بند: 

س:- و اسایش فرمودن. 
س: بود. 

س- دیگر مایه. 

م.- و. 


[2092] ( 16). بنوماش: نوعی از ماش است؛ غله سبزرنگ که آن را 
مونگ گویند, ماش سیاه.( لفتنامه),« مج خوانند, به شیرازی بنوماش گویند 
و بنو سیاه خوانند کر اختیارات بدیعی» ص 04 

[2093] ( 17). ل: اسفاناج؛ م: اسفناج. 


۱2094 نو لد کوزدت: 


[2095] ( 19). م:- و. 
[2096] ( 20). م:+ چون. 
[2097] ( 21). س: شنیدن. 
[2098] ( 22). م:- و آواز. 
[2099] ( 23). ل:- 


۱۱ 
[2102] ( 26). س:- افسانهای. 
[2103] ( 27). ل:- گوش. 
[2104] ( 28). م:+ را. 
[2105] ( 29). ل:- و. 
[2106] ( 30). س:- با. 


را م۰ به آهسنتگی: 
200 رود ماه سکار تاه 


[2107] ( 31). س: بازدید آورد؛ م: به دید آید. 


[2108] ( 32). س: شدن است. 


[2109] ( 1). م1 از مقاله دوم. 


[1101 2] ) 2 م. سودایی. 
[2111] ( 3). م:- و. 

[ 2 11 2] ) 4 م - است. 
[2113] ( 5). س: و صاحب. 
[2114 ( 6). ل: ان. 
اما واه 
[2116] ( 8). م:- این. 
[2117] ( 9). س:- علت. 
[2118] ( 10). م: 
ار ۵۱ ۱۳۳ 
[21201] ( 12). ل 

22 و 
[2122] ( 14). س: بسوزد. 
[2123] ( 15). س 
[2124] ( 16). ل و 

[2125] ( 17). م 


ب؛ لواب 


: آب دهان.( لغتنامه). 


[2126] ( 18). م:- از. 

21271( لبود 

[2128] ( 20), م:- بود. . . 

امه رم لا ان اس ی و رف 

[2130] ( 22). ل:- و 

۱۳ 

|۱0 

[2133] ( 25). م:- و. 

[۱ 

اه 

[2136] ( 28). س: کنند. 

[2137] ( 29). ی س:+ از پای چپ و میان پشت؛ صافن: رگی است از 
اورده اسافل بدن» کته است در پشت مازه, نام رت در جانب انسی پای. 
( لغتنامه). 

[2138] ( 1). هلیله:« بیشتر در هندوستان, کابل و چین می‌روید. سه نوع 
زرد( کابلی), سبز( چینی) و سیاه( هندی) دارد. 

خواص: مقوی معده و دماغ و حافظ حواس است. در صداع, مالیخولیا و 
وسواس استعمال می‌شده است.»( قانونچه, ص‌‌ 07 حواشی مترجم)؛ 3 
ی" اختیارات بدیعی. ص 1ص ص۱+ و حب نجاح. 

[2139] ( 2). س:+ دهند. 

۱ 

ای کته 

[2142] ( 5). ل: چکانیدن؛ و: چکاند. 

[2143]( 6). ل:- باید. 

[2144] ( 7). ل:+ به؛ م۰- و. 

[ 2145] ( 8). م۰ مزوره. 

[46 1 2] ) 9( م.- و به. 

0 اون 

[۳۱2148 11 جراده: تراشعر اعتناهها: 

291 12 ل حدم فرع 

[2150] ( 13). س و ل:- دادن. 

۱21911 ( 014 م رفتن: 

[۱2192 ۱( 19 )مد باقع وه 

اه متا ی 

ول طرضی 

[2155] ( 18). ل: افت. 


[2156] ( 19). م: فکرت. 

[2157] ( 20). ل: با. 

[2158] ( 21). س:+ عقل و حالتی است که در افعال فکری بازدید آید به 
حسب نقصان و بطلان عقل. 

[2159] ( 22). س: با. 

[2160] ( 23). ل: با. 

21611( 22). ام عالته شود 

[2162] ( 1). س: غذا. 

[2163] ( 2). ل: نرم. 

[2164] ( 3), م:- چون. . . 

[2165] ( 4). ل:- چون نخودآب. 

[2166] ( 5). ل:- تخم. 

[ 217 وبا حه بتعاله یبرم زاون 
[2168] ( 7). س و م:- ممکن ... علاج. 
[2169]( 8). س و م: و گل شکر . اه 
[2170] ( 9). م:+ از مقاله دوم. 

[2172] ( 11). م: کشند. 

[2173] ( 12). م:+ و. 

[2174] ( 13). س و م: خلقتی. 

[5 217] ) 14 . لس :- آن؛ از اینجا تا آخر این باب در نسخه<« س» به خط 
دیگری افزوده شده است. 

[2176] ( 15). س: نسیان. 

۲211( 16 تین ۶ خبینم. 

[2179]( 17). س:- به گو. 

[2179] ( 18). س: گرفتن. 

[2180] ( 19). س: نفسهای. 

[2181] ( 20). س: سرد. 

[2182] ( 21). م: اختلاف. 

[2183] ( 22). م:+ است. 

[2184] ( 23). س: و علاج. 

[2185] ( 24). ل: کردن؛ س:+ است. 
[2186] ( 25). س: اغذیه. 

[26۳۱2187). تین آاشربه:و:. 

[2188] ( 27). س: مر 

[ 189 2] ) 1 مفرح ۰ شرابی که به آن اندکی از کر ساییده شده 


انواع گوهرهای گرانبها مانند یاقوت مروارید, بسد, عقیق و امثال آنها 
می‌امیختند و معتقد بودند که چنین شرابی نشاط بیشتری می‌بخشد. حافظ 
گوید: 

مفرح اور ۳ است از 0 19 بسد, ِِِ مقرض؛ 
سرطان محرق نهری, نخاله طلا, لسان الثور, یاقوت. تخم فرنجمشی, تخم 
بادروج و تخم بادرنجبویه.( لغتنامه)؛ ر. ک: رساله حاضر, مقاله چهارم. باب 
۱ 


ول. 
[2190] ( 2). م: گرمابه؛ س: در حمام. 

۱29( )دس دخل شا خود. 

[2192] ( 4). س: فاطر. 

[2193] ( 5). س:- خود را مشفول گردانیدن. 

[21941] ( 6). س: عظیم. 

[2195] ( 7). س:- کردن. 

[2196] ( 8). س:+ کردن و. 

2197 [ 

[2198] ( 10). س و م:- کردن. 

[2199] ( 11). س: باطل. 

[2200] ( 12). م: : گردد؛ 2 و الله اعلم؛ ؛ س :+ و السلام. 

اگر نبض بیمار جنبد گران‌يقین فعل خون است ای جان بدان 

و گر تند و تیز است صفرا بودو گر تیره باریک سودا بود 

جهت چون ستبر و نماید گران‌یقین فعل خون است ای جان بدان 

کر رک زمان نیز و بازیی جست زمانی گران جست و فارگ جست 

ز سودا و صفرا بود یار دان که خون هم به ایشان تو همکار دان از اینجا تا 
اول باب چهل و دوم از مقاله دوم در« س» نیست. 

22011 1 مه ار معا له ددم 

1۱22021 ال ین ها 

[2203] ( 15). ل: بیماری. 

[2204] ( 16). م: بازدید اید. 

[2205] ( 17). ل: دهد. 

[2206] ( 18). م:- و. 

[2207] ( 1). ل: دهند. 

[2208] ( 2). م: فاروغی؛ تریاق فاروق: همان مثرودیطوس است و معنی 
فاروق در این موضع جداکننده و نجات‌دهنده تن از مضرت زهر است.۱ 
لغتنامه). اما بو علی آن دو را مجزا می‌داند.( ر. ک. قانون, کتاب پنجم. ص 


 2‏ قمی ا روک 

[2209] ( 3). بلادر: به فتح اول و ضم رایع« درختچه‌ای است که در نواحی 

شمال غربی هندوستان می‌روید. دانه ان به شکل قلب است. مغزی 

شیرین و روغنی دارد و در بالای فعن و زین پوست رطوبیتی غلیظ است که 
به آن عسل بلادر گویند. طبیعت آن گرم و خشک است. روغن مغز بلادر و 

1۳ آن در فلجها, لقوه, رعشه, خدره نسیان و استعمال خارجی آن به 

علت سوزندی که دارد در درمان زخمهای گوشت‌دار برای قطع میخچه و 

ثالیل بکار می‌رفته است.»( قانونچه, ص 171, حواشی مترجم):« انقرویا 

خوانند و ثمر بلادر نیز گویند و ... چون بشکنند, بسیار عسل بود»( اختیارات 

بدیعی, ص 72). 

[2210] ) 4 قسطوس: به ضم اول و ثالث و سکون ثانی و سین 

بی‌ نقطه, به یونانی دوایی 0 که ان را قسط می‌گویند و ان چند نوع 

می‌باشد. نوع اول عربی است و آن را قسط بحری خوانند و آن سفید 

می‌باشد و دیگری قسط هندی و آن سیاه مي‌باشد, تلخ است و قسط 

مرهمان است و نوع دیگر قسط رومی است و آن سفید و شیرین می‌شود 

6۵ دنکن اقم هسته: که آن.ستاهرنن. اشتت وتف ضیر: از ان فی‌ ای( 

ترهان قاطع)؛ر. ک: اختبارات بدیعی, صن 346. 

22111( 5). ل و م: وی. 

۱22121( 6 لت مالله الم تالضواب 

[2213] ( 7). م:+ از مقاله دوم. 

[2214] ( 8), م: فالج. 

[2215] ( 9). م: باشد. 

[2216] ( 10). م: در نیاید. 

۷۱۳9 

[2218] ( 12). م: بسیار افتد. 

[2219 ( 1). ل: دهند. 

[2220] ( 2). ل: در شب. 

۱22211 3 یار باید:مالیو: 

[2222] ( 4). م:+ فرفیون و. 

[2223] ( 5). ل:+ و اللّه اعلم. 

[2224] ( 6). م1 از مقاله دوم. 

[2225] ( 7). م: آن. 

[2226] ) 8 م. با حرکات. 

[2227] ( 9). م:+ یعنی. 

10۱222 ند ولتت 

[2229] ( 11). م:- سرد. 


[2230] ( 12). ل:- یا شراب ... باشد. 

[2231] ( 13). م: کردن. 

[2232] ( 14). ل: صنوبر. 

[2233] ) 15). م.- به. 

[2234] ( 16). م: قوقایا!« قوقویا: حب معروف که در تنقیه سر عمل 
می‌شود. بدین سبب به قوقویا معروف است., چرا که قوقویا به معنای سر 
در سریانی است.»( خفی علابی, ص‌ 145 توضیحات مصحح). 

[2235] ( 17). شیطرح:« دارویی هندی و بسیار تیز و تند, شیطره, 
شاهتره».( خفی علایی, ص 146, حواشی مصحح), اما به نظر می‌رسد با 
شاهتر یکی نباشد( ر. ک: اختیارات بدیعی. صص 243- 261؛ قانون. کتاب 
دوم, ص 310). 

[2236] ( 18). م:- و. 

[2237] ( 19). م: مرک. 

[2238] ( 20). م: و. 

[2239] ( 21). ل: دهند. 

[2240] ( 22). ل:- باید. 

[2241] ( 23). ل: مانند و اللّه اعلم بالصواب 


۱۱22421 1 ارم ان صفاله وم 
[2243] ( 2). م: اوتاد. 

[2245] ( 4). م: فرود. 
[2246] ( 5). م: و. 

[ 247( 6ام هی و افو 
[2248] ( 7). ل: نبندند. 
[2249] ( 8). م: و علامت. 
[2250] ( 9). م: سفیدی. 


۱۱22 ۱0 مد شین 
ریما وف 

[2253] ( 12). 1 اصطمحیون؛ م اصطحیقون. 

ِِ ِ به کت 0 در ِِِ ِِ ِ می‌روید. 

( لغتنامه):« غالوسیس؛ بعضی گویند این گیاه را در طبرستان بربهم گویند. 
کات ات که تاهاب کر ی مان نک کار بر کید اف تن 
است و اگر در دست فشار دهی, بویی بسیار بد می‌پراکند ... در شوره‌زار 
و نزدیک جاده‌ها و در ویرانه‌ها روید»( قانون کتاب دوم ص 970 


[2255] ( 14). م:+ و حب صنوبر. 

[2256] ( 15). م: باید دادن. 

[2257] ( 16). ماء الاصول: مایعی دارویی است که ظاهرا از بیخ نباتی 
چند کیزند.( لغتنامه)« آب چهار زيشه کرفس: رازيانه. ختمی و کبر است»*( 
قانونچه, ص 203, حواشی مترجم). 

[2258] ( 17). م: باید دادن. 

[2259] ( 18). م:+ و تیهو. 

[2260] ( 19). م:- تیهو. 

۱۵2611( 1): ل: فزییون: 

[2262] ( 2). بلسان: بر وزن سرطان, نام درختی است مشهور در مصر. 
گویند بعد از طلوع شعری, نشتری که از آهن ساخته باشند بر برگ آن 
درخت فرو برند, روعن از آن روان شود, با پنبه جمع کنند. و بعضی گویند 
شیشه‌ها در زیر هر برگی که نشتره زده‌اند اون امتحان وی چنان است 
که قطره‌ای بر شیر گاو چکانند بعد از لمحه‌ای مانند دلمه پنیر بسته شود, و 
اک 
دهن البلسان خوانند و موضعی که درخت بلسان آنجاست باغ فرعون بوده 
اتسیو ار رای نی حوانتده ود از معحوه عسی عله ارام 
است, و تخم ان را حجب البلسان گویند. ی و خشک است در دویم. 

کوفت رعشه را نافع است و بید انجیر نیز گفته‌اند.( برهان قاطع). ر. ک 
اختیارات بدیعی. صص 72- < 17. 

[2263] ( 3). م: مالید. 

22641 ( 4). م:+ نافع بود. 

[2265] ( 5). م:+ از مقاله دوم. 

[2266] ( 6). ل: در. 

[2267] ( 7). م:++ بود. 

[2268] ( 8). ل:- باید. 

[2269] ( 9). ل: بگشاید. 

[2270] ( 10). ل:- باید. 

[2271] ( 11). م:- و. 

[2272] ( 12). م: به. 

[2273] ( 13). م: اسفناج. 

[2274] ( 14). ل: دهند. 

[5 227] ( 15). م:- دادن. 

[2276] ( 16). م:+ سرو. 

[2277] ( 17). م:+ پشت. 

[2278] ( 18). م: در. 


[2279] ( 19). م: چسبد. 

[22801] ( 20). م:+ آز: 

[2281] ( 21). م: ایارج. 

[2282] ( 22). م:- فیقرا. 

[2283] ( 1). م: دادن. ۱ 

مرغ فربه و زیره و سرکه پزند.( لغتنامه). 

[2285] ( 3). م: با. 

[2286] ( 4). م:+ دادن. 

[2287] ( 5). م1 از مقاله دوم. 

[2288] ( 6). م:+ ان. 

[2289] ( 7). م: توتیای؛ توتیا:« کلمه توتیا را معرب دودیای فارسی 
دانسته‌اند. حکیم مير محمّد موّمن در کتاب تحفه دو نوع معدنی و مصنوعی 
برای آن یاد کرده است. صاحب مخزن الادویه دو نوع سفید و زرد ان را 
مصنوع از دود قلع و سرب و مس دانسته است و می‌نویسد: بیشتر از دود 
معدن سرب کرمان هنگام گداختن به دست امد 

باز می‌نویسد توتیای اخضر که توتیای هندی است. از مس با زاج سفید به 
طربقه احتراق به عمل بیاورند». 

( قانونچه, ص 101, حواشی مترجم). 

[2290] ( 8). م: خورد. 

[2291] ) 9( م. سوده. 

[2292] ( 10). عم و ر 

[2293] ( 11). ل:+ و الله اعلم. 

[2294] ( 12). م:+ از مقاله دوم. 

[2295] ( 13). م:- و. 

[2296] ( 14). م:- گرانی گوش؛+ يا ماده باشد غلیظ یا بادی غلیظ یا. 
[2297] ( 15). م:+ جلاب. 

[2298] ( 16). م: دادن. 

[2299] ) 17 م- و به. 

[2301] ( 19). م: دادن. 

[2302] ( 20). م: ماج. 

[2303] ( 1). م: و. 

[2304] ( 2). م: جندبیدستر. 

[2305] ( 3). سداب: به ضم اول« کناهیت است علفی با بویی نامطبوع و 
مهوع که در اروپا و آسیا می‌روید. قسمت مستعمل, برگ گیاه است. روغن 


از دانه گیاه گرفته می‌ شود». ( قانونچه, ص‌‌ 95 4 توضیحات مترجم), » 
درخت بستانی آن تا دو ذرع و برگ آن ریز و بدبو و بسیار سبز, گویا بر آن 
یب ی اب سس ین 
مثلت شکل است ««() مخزن الادویه)؛ ر. کی: اختیارات بدیعی. ص 8 2. 


[2306] ( 4). م: چکانید. 
7 حون با 
[2308] ( 6). ل:+ باشد. 
23091( 7 که 

۱۳ 

[2311] ( 9). م: لب. 

[2312] ( 10). ل: فاکهه. 


[2313] ( 11). م: بنفشه و نبات. 

[2314] ( 12). م:- و 

که آن را به ی ره ِِ خوردن 1 ِِ جچشم ۳ 39 
قاطع)« غذا؛ مزوره‌های آب‌غوره و انار ترش و ماش و عدس( قانونچه, 
ص 101). 

[2316] ( 14). ل:- از. 

23171 (1 امن علامته بید بود. 

[2318] ( 16). م: شیبار. 

[2319] ( 17). م: دارچینی و کریا و فلفل. 

[2320] ( 18). ل:+ و الله اعلم بالصواب؛ م:- دادن. 
[2321] ( 19). م:+ از مقاله دوم. 

[2322] ( 20). ل:- و نزله. 

[2323] ( 21). م: جای. 

[2324] ) 1 م. نزله و زکام. 

[2325] ( 2). م:- را. 

[2326] ( 3). م:+ اندر. 

[2327] ( 4). ل:- گرم. 

[2328] ( 5). م: کردن. 

[2329] ( 6). م: دادن. 

[2330] ( 7). م:+ باید. 

[2331] ( 8). م:- و غذا. 

[2332] ( 9). م:+ اندر. 

[2333] ( 10). م: نبدند. 

[2334] ) 11). م.- به. 


[2335] ( 12). م: می‌کنند. 

[2336] ( 13). م: رسد. 

[2337] ( 14). م: فرمودن. ۲ 

[2338] ( 15). پر سیاوش: نام گیاهی است که خلاشه آن باریک و 
سیاه‌فام و برگ آن سبزرنگ می‌باشد. در گوشه و کنار حوضها می‌روید و 
آن را به عربی شعر الجن و لحية الحمار خوانند. پر سیاوشان: کاهت باشد 
دوایی, اگر آن را بسوزانند و با روغن زیت و سرکه بر سر کل مالند, موی 
برویاند( برهان قاطع).« گیاهی است نازک, در نزدیکی ابدانها و جویبارها و 
رودخانه‌ها و کاریزها می‌روید. به گشنیز سبز شبیه است, لیکن شاخه‌هایش 
سرخ و مایل به سیاهی است. نه ساقه دارد و نه گل. و نه شکوفه.( قانون, 
کتاب دوم. صص 6- 95). ر. کی" اختیارات بدیعی» ص 56 

[2339] ( 16). م: مویز. 

[2340] ( 17). م:+ باید. 

[2341] ( 18). م:- و. 

[2342] ( 19). م: فرمودن. ۲ 

ِ ( 20). شونیز: سیاه‌دانه را گویند و به عربی حبة السودا خوانند و 
بدیعی. ص 

[2344 ( 1). ۲ و اللّه اعلم. 

[ 2345] ( 2). م:+ از مقاله دوم. 

[2346] ( 3). م:+ رعاف. 

[ 2347] ( 4). م1 از مقاله دوم. 

[2348] ( 5). م:+ از. 

[2349] ( 6). م: در بینی. 

[2350] ( 7). م: کی. 

[ 351 2] ) 8 م. حاره. 

[2352] ( 9). ل: بیماری. 

[2353] ( 10). م: ریواس دادن. 

[2354] ( 11). م: سکنجبین. 

اود ۳۱2 ۱12 کل ری ده کر آولیی تایه کباش هرن 
شیاهف فایل وهی طین ازشی-خوانید سرا که در آیامروبا وطاعون 
به هم رسد نافع است. گویند وقتی در ارمن وبا و طاعون عظیمی به هم 
رسیده چنانکه معدودی چند مانده بودند. چون از ایشان تفحص شد, در ان 
یام ار ای کل ی خر رها ار رن 

اختیارات بدیعی. ص 287. 

[2356] ( 13). م: سر که. 


[2357] ( 14). 
[2358] ( 15). 
[2359] ( 16). 
[2360] ( 17). 
[2361] ( 18). 
[2362] ( 19). 
[2363] ( 20). 
[2364] ( 21). ۱ 
[2365] جمعی از نویسندگان: گنجینه بهارستان» 2جلد, کتابخانه موزه و 
هرک انشاد فلس سور اعبا لام هر ان جات الم 6 من 
[366 2] ) 1 م. ماده ورم. 

[ 367 2] ) 2( م - ماده ان. 

[2368] ( 3). م: یا. 

[2369] ( 4). م:- باشد. 

[2370] ( 5). م:- از. 

[2371] ( 6). م:- از. 

ل: و. 

[2373] ( 8). م:- باشد. _ 

[2374] ( 9). م: علامت آنکه. 


.)7 ( ]2372[ 


)10 ( ]2375[ 


.)11 ( ]2376[ 
.)12 ( ]2377 [ 
.)13 ( ]2378[ 
.)14 ( ]2379[ 
.)15 ( ]2380[ 
.)16 ( ]2381[ 
.)17 ( ]2382[ 
.)18 ( ]2383[ 
.)19 ( ]2384[ 
.)20 ( ]2385[ 
.)21 ( ]2386[ 
.)22 ( ]2387[ 
.)23 ( ]2388 [ 
.)24 ( ]2389[ 
.)25 ( ]2390[ 
.)26 ( ]2391[ 


ل: طلی 


: باشد. 


9 
۱ 


ف‌ 


ط 3 ِ 


4 


۵" ثِِ" ۱ 1 
تست ]آ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 3 ۲ د»" 


[2392] ( 27). م:- بیماری. 

ات 

[2394] ( 29). م: علاج. 

[2395] ( 30). م:+ رنگ. 

[2396] ( 31). م: سفید. 

21 22 ارم ده 

[2398] ( 33). م:- او بیرون. 

[2399] ( 34). م: آید. 

[24001] ( 1). ل: کند. 

[2401] ( 2). م: با. 

[ 2402 ] ) 3 م.- به. 

[2403 ( 4). م1 خراشیده. 

[2404] ( 5). م: مویز. 

[2405] ( 6). م:- و. 

ِِ ۳ .)7 ( ]2406[ 

[2407] ( 8). م: 

[2408] ( 9). 0 قاری هفقو ایس فا طخ از شور ای 

از ای ی ار 
دارای انا متای‌انی( بزضان فاظع» حواشی در ین جر ده نوع رو ند 
و ماده و بهترین آن بود که ماده بود که به غایت سفید و املس بود و زود 
متفتت شود.»( اختیارات بدیعی. ص ۰/314« برخی گویند در درختهای 
پوسیده ... پید | می‌ شود» ( قانون کتاب دوم ص 354 

[2409] ( 10). م:- و. 

[2410] ( 11). م: ماج. 

24111( 12). م:- ذهند. 

[ 22 مت از مها له دم 

[ 2413] ( 14). م+- آتدر ... باشد. 

24147 ( 15). م: در. 

[2415] ( 16), م:+ باشد. 

[2416] ( 17). م:+ در. 

211( 18). م: بشوید: 

[2418] ( 19). م:- که. 

[2419] ( 20). م:+ و دندان. 

۱۱24201 1 2 موی دهار 

2224211 خوش کرد 

[2422] ( 1) مزب 


[2423] ( 2). چهار رگ: نام دو رگ در لب زبرین و دو رگ در لب زیرین 
باشد و فصد آن در بیماریهای دهان و لثه سود دارد. 

( لغتنامه). 

[2424] ( 3). ل: ششتن. 

[2425] ( 4). عاقرقرحا: به کسر ثالت و فتح خامس, نباتی است که در 
دمشق عود القرح خوانند و به یونانی فوریون و به شیرازی اکر. و نیکوترین 
او ان بود که تیز و محرق بود و زبان را به غایت بسوزاند و فربه بود و 
طاهر و غلیظ و چون بشکند اندرون وی سپید بود و آن بیخ طرخون رومی 
است و چون در دندان گیرند, درد دندان که از سردی بود ساکن گرداند و 
چون با سرکه پزند و بدان مضمضه کنند. سودمند بود جهت درد دندان, بیخ 
طرخون را عاقرقرحا گویند.( لغتنامه)؛ ر. ک: اختیارات بدیعی. ص 292« 
معرب اکرکره هندی است»( معزن الادویه). 

[2426] ( 5). م: گرمازج؛ گزمازگ به فتح اول و سکون ثانی بار و میوه 
درخت گز را ۷ و معرب آن جزمازج است و به عربی تمرة الطر فا 
خوانند و حب الائل همان است.( برهان قاطع). ر. ک: اختیارات بدیعی. ص 
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[2427] ( 6). م:- و. 
[2428] ( 7). م:- شده. 
[2429] ( 8). ل:- آن است 
[2430] ( 9). م: نشود. 
[2431] ( 10). ل: بجوشاند. 
[2432] ( 11). ل: کند. 
[2433] ( 12). ل: خورد 
[2434] ( 13). م- و. 
[2435] ( 14). ل: دوشند. 
[2436] ( 15). م: باشد. 
[2437] ( 16). م:- و آلوی. 
[2438] ( 1). م:+ از. 
[2439] ) 2( م. دادن 
[24401] ( 3). م1 از مقاله دوم. 
[2441] ( 4). ل: در. 
[2442] ( 5). م: باشد. 
[2443] ( 6). ل: درد. 
[2444] ( 7). م: بود. 
[2445] ( 8). م: علاج. 
[2446] ( 9). ل:- از. 


[ 2447] ( 10). ل: باشد. 
[2448] ( 11). م:+ درد بی. 
[2449] ( 12). م: کننده باشد 
[2450] ( 13). م: انچه. 
[2451] ( 14). م:- باشد. 
[2452] ( 15). م: گشود. 
[2453] ( 16). م: گلاب و. 
[2454] ( 17). ل: دهند. 
[2455] ( 18). م:- و, 
[2456] ( 19). ل: ترش 
[2457] ( 20). م: بنوسرخ. 
[2458] ( 21). ل: دهند. 
[2459] ( 22). م: باید کرد. 
[2460] ( 23). م:- ان است. 
[2461] ( 24). م:+ یا درد. 
[2462] ( 25). م:+ در. 
[2463] ( 26). م:+ در. 


[2465] ( 28). 
[24661] ( 1). در« م» مخدوش است؛ بوره. تصو است که در زمین 
شوره‌زار متولد گردد, انواع مختلف دارد. نوع سفید سبک پرسوراخ که 
شور دارد, بوره ارمنی نامند به جهت آنکه از ارمنستان آورتد و 
بهترین نوع بوره است. طبع آن گرم و خشک است. چون سحق کنند با 
سرکه و بدان غرغره کنند, علقی که در حلق چسبیده بود بیفتد.( قأنونچه, 
ص 172, توضیحات مترجم),« آن را نطرون گویند.»( اختیارات بدیعی. ص 
75 
[2467] ( 2). م:- باید. 
[2468] ( 3). م: مالیدن. 
[2469] ( 4). تریاق اربعه:« معجونی است دافع زهرها و مفید صرع و 
لقوه. اجزايش چهار است: جنطیانا, حب الفار زراوند و مر.»( خفی علایی. 
ص‌‌ 45 حواشی مصحح).« کوشاد رومی؛ تمر درخت غار, زراوند دراز, 
مر از هر یک یک جزء برابر؛ همه را باهم بکوبند و در عسل بسرشند و 
۱ تناول شود.»( قانون, کتاب پنجم. 
ص 246) 
[2470] ( 5). م: و اگر. 
[2471] ( 6). ل:- باید. 


م. دندان. 


[2472] ( 7). ل: کنند. 

[3 247] ( 8). م: توت؛ تود: توت( برهان قاطع). 
[4 247] ) 9( م. به. 

[5 247] ( 10). م:+ کردن. 

[6 247] ( 11). م:- کردن. 

[2477] ( 12). م:- و. 

[8 247] ( 13). م: باید دادن؛ ل: و الله اعلم بالصواب. 
[9 247] ( 14). م:+ از مقاله دوم. 
[2480] ( 15). م:- خناق. 

[2481] ( 16). م: دشواری. 

[2482] ( 17). م: عضله‌ها به حنجره. 
[2483] ( 18). ل: غشاهای. 

[2484] ( 19). م:- و سبب آن. 
[2485] ( 20). م: می‌تابد. 

[2486] )‌ 91). م. صفراوی. 

[2487] ( 22). ل: رویی. 

[2488] ( 23). ل: خلق. 

[2489] ( 1). 0 + باید زدن. 

[2490] ( 2). م: - گشودن است. 
[2491] ( 3). م: اما. 

[2492] ( 4). م: نکند. 

[2493] ( 5). م: باید کردن. 

[2494] ( 6). م: غشی. 

[2495] ( 7). م: غشی. 

[2496] ( 8). ل:- باید. 

[ 2497 ( 9). ل: کند. 

[2498] ( 10). م:- باید. 

[2499] ( 11). م: دادن. 

[2500] ( 12). م: بنوسرخ. 

[2501] ( 13). م:+ تر. 

[2502] ( 14). م: توت. 

[2503] ( 15). باید نمود. 

[2504] ( 16). م: رهگذر. 

[2505] ( 17). م: بنفشه و خطمی. 
[2506] ( 18). م: تزید. 
[2507] ( 19). م: با. 


[25081] ( 20). ل:+ و. 

[ 509 2] ( 21). م: تربک؛ روباه تربک: به ضم تا و فتح با, شک انگور باشد, 
چه تربک به معنی انگور باشد و به عربی عنب الثعلب و حب القثا خوانند.( 
برهان قاطع),« قنا خوانند و زبرق نیز گویند و ثلثان هم گویند, به پارسی 
روباه تربک خوانند و سگ انگور نیز گویند و به لفظی دیگر تولیدون 
گویند.»( اختیارات بدیعی, 308)؛ از خانواده تاج ریزی است.( ر. ک: 
فرهنگ نامهای گیاهان ایران). 

[2511] ( 23). م: توت. 

[2512] ( 24). م:۲ به. 

[25153] ) 25). مرورشک: به فتح میم و کسر رای باتش و ثالث. تخم مرو 
را گویند و به عربی پذر المرو خوانند.( برهان قاطع)؛ مرو: به فتح اول و 
سکون ثانی و ثالث گیاهی باشد خوش‌بوی که آن را مروخوش گویند و 
عربان ریحان الشیوخ و حبق الشیوخ خوانند.( برهان قاطع),« مرو؛ انواع 
است: نوع خوشبوی وی مرماحوز خوانند و به شیرازی مروخوش گویند و 
گفته شود نوع دیگر که بوي آن کمتر است, آن را اشموسا خوانند؛ طبیعت 
آن گرم و تر بود و تخم آن را به شیرازی مرورشک خوانند.»( اختیارات 
بدیعی. ص 

[2514] ( 26). م: کنند. 

[2515] ( 27). م:+ و شیرین. 

[2516] ( 1). م: سکنجبین. 

[2517] ( 2). م: تبرک. 

[2518] ( 3). ل: فواکهه. 

[2519] ( 4). م: باید دادن. 

[2520] ( 5). م:- و. 

[2521] ( 6). م:- باید. 

[2522] ( 7). م: دادن. 

[2523] ( 8). م:+ از مقاله دوم. 

[2524] ( 9). م: حالت. 

[2525] ( 10). م:- و. 

[2526] ) 11). زوفا: : بضم اول, دوایی است و آن دو نوع می‌باشد: خشک 
و نر. خشک را زوفای یابس می‌گویند و آن به برگ سنای مکی می‌ماند و 
بهترین وی آن است که از کوه یت المقدس اور ند ان به زوفای مصری 
شهرت دارد؛ گرم و خشک است در سوم. و تر را زوفای رطب, و آن 
چرکی است که ان زر زب تب گوسفند ارمن جمع می‌شود. 

) برهان قاطع).« گیاهچه‌ای است معطر که به شکل خودروه در جنوب 


اروپاء آسیای صعیر» روسیه و ایران می ر وید. قسمت مورد استعمال این 
گیاه, سرشاخه‌های گلدار آن است کر قانونچه, ص‌ 1994 حواشی 
مترجم):« زوفای رطب؛ وسخی است که بر دنبه‌های میش ارمنی جمع 
ی ریامض 21 ار اتسامرا و وهای ایس ات 
ر. ی همان. 

[2527] ( 12). ل:- باید. 

[2528] ( 13). ل: دهند. 

[2529] ( 14). ل: عسل. 

بادرنگ باشد و به ضم اول ترب را گویند.( برهان قاطع),« فجل؛ به پارسی 
ترب خوانند و به شیرازی تربزه.»( اختیارات بدیعی ص 322 تربیزه. در 
نوی ایرانء یه را کوند» لاس اما میس شتا ول در کرعداز 
تربچه است. بنابراین ضبط صحیح ان باید تربیژه باشد. هر چند التباس ژه ج» 
ز ج از عوارض رسم الخط معیوب پهلوی نیز بوده است و قطعا نمی‌توان 
گفت که آیا ضبط« ز» نوعی محدودیت رسم الخطی است يا اصلا« ز» 
واریانسش لهجه‌ای«ر (»,< ج» یا« چ» است. به همین دلیل ادعای تفضیل 
ین رفظ دیگر ات سل آنیرانس تا 

[25311] ۱ ( 16). م 

[2532] ( 17). :+ و اللّه اعلم؛ م: دادن 

۱29991( مت از مقا لفردوم. 

[2534] ( 2). م: فرمودی. 

[2535] ( 3). م: او 

2561 ( )و نف 

[2537] ( 5). ل:- باشد. 

[2538] ( 6). م: باشد. 

[2539] ( 7). م: بستگی. 

2501 ( 8). م:- و. 

[2541] ( 9). م۰( مزوره از. 

[2542] ( 10). م: بنوماش. 

[2543] ( 11). م:+ باید دادن. 

[2544] ( 12). ل:- علامت. 

[2545] ( 13). م: باشد. 

[2546] ( 14). ل:- باید. 

[2547] ( 15). ل: دهند. 

[2548] ( 16). ل: نیکو. 

[2549] ( 17). م:- و. 


[2550] ( 18). م: بنوماش. 

[2551] ( 19). م: حلق و سینه. 

[2552] ( 20). ل:+ و الله اعلم بالصواب؛ م: مالید. 

[2553] ) 91 موم روغن: قیروطی که واژه‌ای یونانی است. آن را از 
موم و پیه گداخته و آب چغفندر سازند.( خفی علا قع از ض‌ 146 حواشی 
مصحح)« قیروطی؛ موم روغن بود و مرهمی که از موم و روغن گل و 
صندلین و ورق گل سرخ و اکلیلی الملک و زعفران و کافور سازند.»( 
اختیارات بدیعی. ص 363). 

[2554] ( 22). م: حلق و سینه. 

[2555] ( 23). ل:+ و له اعلم بالصواب؛ م: مالید. 

[2556] ( 1). م:+ از مقاله دوم. 

[2557] ( 2). م: ۷1 

[2558] ( 3). این نمونه از موارد کاربرد اسم مفعول به جای مصدر است. 
هر چند می‌توان ان را به سب محدودیتهای رسم الخطی, اسم مصدر 
دانست و به شکل« ممتلی‌ای» نوشت. 

[2559] ( 4). م:- سبب ... باشد. 

[2560] ( 5). ل:۳ با. 

[2561] ( 6). باسلیق: به کسر سین. کلمه‌ای یونانی است که در اصل به 
هعی باحتا هب اس هار مد شک ار به اندامهای شریف او 
را باسلیق نام کردند و اندر تن به جای پادشاهی روگ شناختند و این 
شاهرگی است در دست.( لغتنامه). ۱ 

[2562] ( 7). لعوق: داروی لیسیدنی, هر چیز ابدار با قوام.( لغتنامه). 
[2563] ( 8). ساختن. 

[2564] ( 9). ل: مطبوخ. 

[2565] ( 10). م:- و. 

[2566] ( 11). م: نیلوفر و عناب. 

[2567] ( 12). ل:- و. 

[25608] ( 13). م:- باید. ر 

[2569] ( 14). ل:+ و الله اعلم بالصواب. 

[2570] ( 15). م:+ از مقاله دوم. 

[2571] ( 16). م: 0( 

[2572] ( 17). م: اسباب. 

[2573] ( 18). م: سل. 

[2574] ( 19). م: به زیر. 

[5 257] ( 20). م: سل. 
[2576] ( 1). ل: آید. 


[2577] ( 2). تب لازم: تب دایم, گاه از آن سل اراده کنند.( لغتنامه). 
[2578] ( 3). ل:- از پس. 


[2580] ( 5). م: نزدیک. 
[2581] ( 6). م: از. 


[2582] ( 7). م: ابتدای. 

[2583] ( 8). ل:- باید. 

[2584] ( 9). ل: دهند. 

[2585] ( 10). م: دختران؛ ل+ را. 

[2586] ( 11). م:- نهری؛ سرطان نهری. خرچنگ رودخانه‌ای. خرچنگ 
دراز( خفی علایی, ص 170. حواشی مصحح). 

« بهترین آن بود که خرچنگ جوی بود و بزرگ بود ... مسلول را سودمند 
بود.»( اختیارات بدیعی, ص 219). 

۱251 12 ام : بتوسانن: 

[25881] ) 13). م. باید دادن. 

[2589] ( 14). م: از 

[2590] ( 15). 1 امثاک, 

[2591] ( 16). ل:+ و اللّه اعلم. 

[2592] ( 17). م:+ از مقاله دوم. 

[2593] ( 18). م: اندر. 

[2594] ) 19 مستبطن, حجاب سینه پا حجاب اضلاع, ورم آن 
حجاب را ذات الجنب گویند و حجاب مستبطن چون آستری باشد سینه ر۱.( 
لغتنامه). 

[2595] ( 20). ل:- است. 

[2596] ( 1). ل:- آن. 

[2597] ( 2). م: فرو برند. 

[2598] ( 3). ل:- و نبض. 

[2599)] ( 4). نبض منشاوی: نبضی است سخت که در زدن و 
افراش اش ات ات مور فان احسا وی کی کته 
بعضی انگشتان را در حال فرود افتادن به انگشت دیگر و این دلیل ورم 
گرم سخت مانند ورم ذات الجنب است ( قأانونچه, ص 65). 

[2600] ( 5). م: خشکی. 

[2601] ( 6). م: و در. 

[2602] ( 7). م: علت. 

[2603] ( 8). ل:- تزاید. 

[2604] ( 9). م: با نفس. 


.)10 ( ]2605[ 
.)11 ( ]26061[ 
.)12 ( ]2607[ 
.)13 ( ]2608[ 
.)14 ( ]2609[ 
.)15 ( ]2610[ 
.)16 ( ]2611[ 
.)17 ( 2612 [ 
.)18 ( ]2613[ 
.)19 ( ]2614[ 
.)20 ( ]2615[ 
.)21 ( ]26161[ 
.)22 ( ]2617 [ 
.)23 ( ]2618[ 
.)24 ( ]2619[ 
.)25 ( ]2620[ 
.)26 ( ]2621[ 
.)27 ( ]2622[ 
.)28 ( ]2623[ 
.)29 ( ]2624[ 


[2625] ( 1). 
[2626] ( 2). 
[2627] ( 3). 
[2628] ( 4). 
[2629] ( د). 
[2630] ( 6). 
[2631] ( 7). 
[2632] ( 8). 


[2633] ( 9). م 
[2634] ( 10). 
[2635] ( 11). 
[2636] ( 12). 
[2637] ( 13). 
[2638] ( 14). 
[2639] ( 15). ل 
[26401] ( 16). 


[2641] ( 17). م: صندل. ۱ 

[2642] ( 18). م: بوییدن« و پیراهن به صندل و گلاب آلوده باشند».( 
خفی علایی. ص 1 

تروشه, گیاهی ۷۳ که با و به ِِِ ترشه 0 ِ 9 
برگ کاسنی است. قشفی. آزر ان برتتن. ه قسمن. لخ وراظر ده متنکن 
تشنگی و صفرا و غثیان و خفقان حار و درد دندان و یرقان است.( لغتنامه), 
صاحب مخزن الادویه به فتح حا نوشته است؛« حماض؛ ترشک خوانند, بری 
بود و بستانی و نهری, و نهری را کسولایاتون و حماض الماء نیز گویند ... و 
خفقان گرم را بغایت نافع بود «() اختیارات بدیعی صص 7- 29 
[2645] ( 21). ل:- مشک. 

[2646] ( 22). م: باید دادن. 

[ 2647] ) 1 طباشیر: از مغز نی‌های مخصوصی که در رنگ‌پور و 
فرتتتدآباد و بنگاله می‌ر وید گرفته می‌شود. بهترین آن طباشیری است که 
درون نی انعقاد یافته و پس از ترکیدن به خارج تراوش نماید. طبیعت آن 
را سرد و خشک دانسته‌اند.( قانونچه. ص 191, توضیحات مترجم) ر. ک 
اختیارات بدیعی, ص 279. 

[2648] ( 2). م: باید دادن. 

[2649] ( 3). مفرح: داروی مقوی دل, نام دوایی مرکب که شیرین و 
خوش‌مزه و خوش‌بو و مقوی دل و جگر باشد. 

( لغتنامه). 

[2650] ( 4). م: باید دادن. 

[2651] ( 5). م:- و. 

[2652] ( 6). م: با. 

[2653] ( 7). م: نروج؛ فروج: به ضم اول و تشدید انی. جوجه ماکیان 
است( لغتنامه). 

[2654] ( 8). م: دادن. 

[2655] ( 9). م: و اگر. 

[2656] ( 10). م:- از. 

[2657] ( 11). م:+ علامت. 

[2658] ( 12). م: صاحب. 

[2659] ( 13). م: خفقان سفید و. 

[2660] ( 14). رصاص: قلع و سرب. 

[2661] ( 15). م: باید دادن. 

[2662] ( 16). فرنجمشک: به فتح اول و ثانی و کسر یا ضم میم, بالنگوی 


صحرایی و عوام بالنگوی گند گویند, قرنفل بستانی( لفتنامه)؛« نوعی از 
ریحان است. معرب پلنگ مشک است و گیاهی معطر و خوشبوست. بعضی 
أز را تا دز توب دانسته‌اند ِ ِِ« ص‌ 193, توضیحات مترجم)؛ 
[663 2 ره 

[2664] ( 18). ل: داء المشک؛ دواء المشک, دواء المسک نوعی از 
معجونهای خشبوی. در قانون هفت نوع داروی مشک معرفی شده که اکثرا 
در خفقان سودمند است.( ر. ک: قانون, کتاب پنجم. صص 262- 260)؛ ر. 
ی رساله حاضر, مقالت چهارم, باب اول. 

[2665] ( 19). م: انزج. 

6661 2] ) 20 م. باید دادن. 

[2667] ( 21). م:- و. 

[2668] ( 22). م:- و. 

[2669] ( 23). ل:+ و اللّه اعلم. 


[2670] ( 1). م:+ از مقاله دوم. 
[2671] ( 2). م:- شدن. 
[2672] ( 3). ل: پیکار. 
[2673] ( 4). ل:( است. 
[2674] ( 5). م: باشد 

[5 267] ( 6). ل:- به. 

[2677] ( 8). ل:- درد. 


[8 267] ( 9). ل و م : حنق! حنق به معنای خشم و فربگی است و خنق به 
اه ما همین واژه را ترجیح داده‌ایم. 


.)10 ( ]2679[ 


.)11 ( ]2680[ 


.)12 ( ]2681[ 
.)13 ( ]2682[ 


ل : غش. 

م.- سردی. 

م۰ سرد شدن. 
م. بطی و ضعیف. 


[۱26۵3( ).بان ردن: 
47( 15). ل: حماص. 
[2685] ( 16). ل: دهند. 

26861 ( 17). م: چکانید. 
[2687] ( 18). ل: حماص. 
[2688] ( 19). ل: دهند. 
۱۱26۵91 20), ال باشد ی فردها: 


.)21 ( ]26901[ 


م.- و. 


[2691] ( 22). م:+ از مقاله دوم. 

[2692] ( 23). م: باید زدن. 

[2693] ( 24). قرص: حب که جهت معالجه امراض يا تسکین درد, مورد 
استفاده داردد( 0 ۱ 

ول هن تال ۱ ۱ 
برهان قاطع)؛ ۶« به شیرازی بنگو خوانند»( اختیارات بدیعی؛ اص‌ 57 به 
نظر می‌ر سد مولف غیاثیه گاه از نام عمومی آن؛ اسپیوش و گاه از تداول 
شیرازی آن, بنگو استفاده می‌کرده است. 

[2695] ( 2). ل:- باید. 

[2696] ( 3). ل: دهند. 

[2697] ( 4). ل: کندر و. 

[2698] ( 5). ل:- باید. 

[2699] ( 6). ل: دهند. 

27001 ( 7). خون سیاوشان: نم-هکنی. خون.سیا وشن است: و آن: دا رویین 
بااشد سرخرنگ و به عربی آن را دم الاخوین خوانند( برهان قاطع).« 
پارسی خون سیاوشان و به عربی فاطر الدم خوانند ... وی صمغ بقم بود و 
از جزیره سقوطره خیزد ۳ اختیارات بدیعی». ص 1909 » شیره‌ای است 
سرخ‌رنگ و مشهور.»( قانون. کتاب دوم. ص 122). 

[2701] ( 8). م: در. 

۱27021( 9 ای راون 

[2703] ( 10). م:- و. 

[2704] ( 11). م: بنوسرخ. 

[2705] ( 12). ل: غور. 

[2706] ( 13). ل:- و سماق. 

[2707] ( 14). م: باید دادن. 

[2708] ( 15). م:+ از مقاله دوم. 

[2709] ( 16). م: باشد. 

[2710] ( 17). م:- بسیاری. 

[2711] ( 18). م:+ بسیار. 

[2712] ( 19). م:- گاه. 

[۱27153 ( 20). 0 به ضم اول, ترکیبی باشد که به جهت هضم 
نمودن طعام سازند و خورند و معرب ان جوارش باشد. 

( برهان قاطع). , ۱ ۲ 
[2714] ( 21). زنجبیل: ريشه کگیاهی است که اصل ان از بنگال و 
مالایاست. طعم ان تلخ و سوزنده و جهت تقویت بدن, افزایش اشتها و 


دفع بلغم معده تجویز می‌شود.( قانونچه,. ص 183, توضیحات مترجم)؛ ر. 
ک: اختیارات بدیعی. ص 208. 

22 ماک نم فکه ایل ف لیر ار انا ها زو 
سم سقزی خوش‌بو و شبیه به کندر که آن را اراء و- پلاجور و رماس و 
رماست و کیه نیز گویند و درخت آن را وکشک و ولمشک نامند. صمعغعی 
است که سپید آن را مصطکی رومی و سیاه آن را مصطکی تبطی گویند. 
سپید آن نافع جهت معده و مقعد و روده و جگر و سرفه کهن به نوشیدن.( 
لغتنامه)؛ « درخت کوچکی است با میوه‌های گرد و قرمز که در اطراف 
مدیترانه و یونان پرورش می‌يابد. شیرابه‌ای به شکل قطرات به خودی خود 
یا پس از تیغ زدن از آن تراوش می‌کند.»( قانونچه. ص 205, توضیحات 
مترجم)<« به پارسی کندر رومی خوانند.»( اختیارات بدیعی. ص 419)؛« 
مصطکی دو نوع است : 

مصطکی رومی که سفیدرنگ است و مصطکی نبطی که به سیاهی مایل 
است.»( قانون؛ کتاب دوم ص 213). 

[2716] ( 1). م: باید دادن. 

2171( 2). م: باید مالیدن. ۱ 

۱ داد اظر بقل دای انفته‌هر ک آد ی اع ‏ ملت بایان 
بلیله. این لفظ معرب ترییپهل هندی است که به معنی سه ثمر است.( 
لقتامه رد کی فانو نی گنای شم هم 2 ری کی وساله حاضر معالت 
چهارم: باب اول. 

19۱ ۱ رو وی باب او ازد تاه یا رآ را تما 
[2720] ( 5). م: دادن. 

[2721] ( 6). م:- و. 

[2722] ( 7). م: دادن. 

[2723] ( 8). ل:- علامت. 

[2724] ( 9). ل:- گرد آمدن. 

[2725] ( 10). ل:+ که. ‏ 

[2726] ( 11). ل:+ گرد آمده. 

[ 2727 ( 12). م: دادن. 

[2728] ( 13). م:- و. 

[2729] ( 14). ل: کند. 

[2730] ( 15). م:- و. 

[2731] ( 16). م: باید دادن که نافع بود. 

[2732] ( 17). م:+ از مقاله دوم. 

[2733] ( 18). م:+ است. 

[34 27] ) 1 م۰ پس از. 


[2735] ( 2). ل:- باشد. 

[2736] ( د3). م: هیبه!« چون معده سرد باشد, شربت می‌به و اگر گرم 
است رب به دادن.»( قانونچه. ص ۰/118« شراب می به چنین تهیه شود: 
اب به ترش و شیرین ده رطل, شراب کهن خوشبوی پنج رطل, ثفل به را 
در شراب بٍ خیسانده یک شبانه روز و بعد از آن بجوشانند و بپالایند و باز بر 
تفن اه اس هه واه محوسشات اه بت اند و فقو رت مسالندو 
باز بر آتش نهند.»( قانونچه ص 118, حواشی مترجم). 

[ 37 27] ( 4). م1 غذا| مزوره انار دانه خوردن. 

[ 38 27] ( 5). م:- پیش از خوردن بود و. 

[ 39 27] ) 6). م. سر د. 

[2740] ( 7). م: بود. 

[2741] ( 8). م:+ و نبات. 

[2742] ( 9). م: با. 

[2743] ( 10). م: ِ" 

[2744] ( 11). م:- 

[2745] ( 12). م: ل :+ و ال اعلم. 

[746 2] ( 13). م: از ز مقاله دوم. 

[ 2747 ( 14). 7 بازدید اید. 

[2748] ( 15). ل:- باید. 

[۱2749 ( 16). ل: دهند. 

[2750] ( 17). ل:- باید. 

[۱27511 ( 18). ل: دهند. 

[2752] ( 19). م:+ گرم کرده. 

[2753] ( 20). م:- و. 

[2754] ( 21). م: بر. 

[2755] ( 22). مج ور ر 

[2756] ( 23). ل:+( و الله اعلم بالصواب؛ م: دادن نافع بود. 

[2757] ( 24). م:+ از مقاله دوم. 

[2758] ( ۰/25« یعنی هکهک.»( میزان الطب. ص 125). 

[2759] ( 26). ل: انقباض. 

[2760] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه و 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران, چاپ: اول. 1386 ه.ش. 
[2761] ( 1). ل:- و. 

[2762] ( 2). م:+ را. 

[2763] ( 3). م:- که آن را دفع کند. 

[2764] ( 4). م:+ چیزی. 


[2765] ( 5). م:- از چیزی. 
[2766] ( 6). ل : شورش. 
[ ۱۱2767 7), ل :+ بود. 


[2768] ( 8). ل: پا. 
[2769] ( 9). م: دهند. 


[2770] ( 10). م: با. 
[27711] ( 11). ل: پا. 
[2772] ( 12). م: اگر به اول بار نیاید. 
[2773] ( 13). م: نعنا. 
[2774 ( 14). ل: می‌خایند 
[5 277] ( 15). ل:- انار. 
[2776] ( 16). م:- و. 

[ ۲2777 ( 17). ل: پا. 

[8 277] ( 18). م: بدهند. 
[2779] ( 19). م: بدهند. 
[2780] ( 20). م: شبت. 
[2781] ( 21). م: بدهند. 
[2782] ( 22). م:- و. 
[2783] ( 23). ل: یا. 


.)24 ( 27841 
.)25 ( ]2785[ 
.)26 ( ]2786[ 


بذهند کم‌ ناف پاش ال و الله اعلم بالصوات: 
۳ از مقاله دوم. 
ل:- و تزحر. 


[2787] ( 27). م:+ بود. 
[2788] ( 1). ل: علامت. 
[2789] ( 2). م: شود. 
[2790] ( 3). م: فرماید. 
[2791] ( 4). م: اندر. 
[2792] ( 5). م: کردن. 
[2793] ( 6). م:+ را. ۱ 
[2794] ( 7). م: بازدید اید. 
[2795] ( 8). م: بهتر. 
ی 


[2797] ( 10). م:- و. 

[2798] ( 11). م:+ باید ۰ 

[2799] ( 12). م:- و اک 

[2800] ( 13). سفوف: ۷ بیخته معجون ناکرده( لغتنامه). 


[2801] ( 14). م: باید دادن. 

[2802] ( 15). م:- و, 

[2803] ( 16). م: : فرمودن. 

0( ها نگ بارهته سای الملم. ی شاه قاط ان 
کمابیش می‌روید. ( قانونچه, ص‌‌ 170 توضیحات مترجم), » لسان الحمل؛ 
نباتی است مانند زبان بره و به شیرازی آن را ورق بارتنگ خوانند.»( 
اختیارات بدیعی. ص 396). 

[2805] ( 18). م: شاسبرم. 

[2806] ( 19). صمغ عربی: صمغ نوعی از اقاقیاست که در نواحی 
گرمسیر خاصه در آفریقا و عربستان می‌روید. ( قأانونچه, ص‌‌ ۷۹0 
توضیحات مترجم)؛« بهترین صمغها بود و نیکوترین آنکه صافی و بی‌چوب 
نود و:تفید باشد ه.خون در آب تهنت: زود کداخته شود( اختیارات:ندیعی: 
ص‌‌ 69 صمع عربی از درخت ام غیلان که مغیلان نیز نامند, حاصل 
می‌گردد.»( مخزن الادویه). ۱ 
[2807] ( 20). سیندان: به فتح اول, خردل فارسی باشد و ان تخمی 
است دوایی و تخم تره تيزک را نیز گفته‌اند و به عربی حب الرشاد ِِ 
و به کسر اول هم به نظر آمده است. ( برهان قاطع), « خردل پارسی 

آن را اسفند و اسفندان خوانند و خردل سفید گویند.»( اختیارات بدیعی, 
ص 141) 

[2808] ( 1). ل:+ بریان. 

[2809] ( 2). م: باید دادن. 

[2810] ( 3). م:- و. 

[2811] ( 4). کاورس: ارزن. 

[2812] ( 5). م1 بریان کرده. 

[2813] ( 6). م: بدهند. 

[2814] ( 7). م: کند. 

[2815] ( 8). م: زحر. 

[2816] ( 9). برخاستن: دفع فضول از مخرح فرودین کردن( لفتنامه). 
[2817] ( 10). م:+ و. 

[2818] ( 11). م:- چیزی. 

[2819] ( 12). ل: مخلطی؛« و چیزی باشد غلیظ. مخاطی و ...»۲ 
قانونچه, ص 123, توضیحات مترجم به نقل از ذخیره خوارزمشاهی). 
[2820] ( 13). م: این. 

[2821] ( 14). ل: شادانه؛ م: سادنج؛ شادنه:« شادنج؛ به پارسی شادنه 
گویند و به عربی حجر الدم ... در وی قبضی سخت بود.»( اختیارات بدیعی, 
صص 244- 245)؛ ر. ک: رساله حاضر, مقالت سوم. باب السین؛« از 


معدن استخراج می‌شود و گاهی از معدنهای مصر, سنگ را حفر می‌کنند و 
بیرون اورند ک۳ قانون کتاب دوم ص 36 : بی شبهه شاهدانه نیست؛ زیرا| 
شاهدانه ملین است .) ر. ک: قانون؛ کتاب دوم ص 30 

[2822] ( 15). ل:+ و ال اعلم بالصواب؛ م:+ که نافع باشد. 

[2823] ( 16). م:+ از مقاله دوم. 

[2824] ( 17). ل: مقوی؛ م: قولنج بیماری است که اندر امعاء 
غلیظ افتد.»( قانونچه. ص 124 حواشی مترجم به نقل از ذخیره 
خوارزمشاهی)؛ معی: رودگانی( لغتنامه)؛ معوی. منسوب به معی است. 
[2825] ( 18). م: باشد. 

[2826] ( 19). م: رودگان. 

[2827] ( 20). م: فلعها*« سفت شدن فضولات درون روده»( قأنونچه. 
ص‌ 124 حواشی مترجم, به نقل از ذدخیره خوارزمشاهی). 

[2828] ( 1). م: بازدید. 

[2829] ( 2). م:+ باشد. 

[2830] ( 3). م:- باشد. ۲ 

ِ 4 ۳ اعور؛ روده اعور: روده کور, از بهر انکه او را یک منفذ 
28321 ( 5). قولون: از اش 2 فرظ لغتنامه). قولنج اصلا به 
معنای رنج قولون است و لغتی یونانی است. 

[28331 ( 6). م1 بازدید. 

[2834] ( 7). م: نشود. 

[2835] ( 8). م: تیز و ترش و شور. 

[2836] ( 9). ل:- خواهد. 

[2837] ( 10). ل: توی!« گوارش خرما ... در علاج قولنج ویژگی دارد.»( 
قانون, کتاب پنجم. ص 312). تمری: دوای تمر که مقوی باه بوده و 
چاق کننده است. از خرما و شیر و زنجبیل و مفزجات تشکیل شده( من لا 
یحضره الطبیب, ص‌ 136 توضیحات مترجم). 

[2838] ( 11). ل:+ و. 

[2839] ( 12). ل:- باید. 

[ 2840 ( 13). ل: دهند. 

[2841] ( 14). م:- و. 

[2842] ( 15). ل: دولوبث؛ م, س: در نوبت؛« و اگر حقنه دو کرت يا سه 
بار کنند تا روده از ماده قولنج پاک شود. صواب باشد.»( الاغراض الطبیه, 
صص 482- 481). ۲ 

[ 2843] ) 16 ل: عنزروت, عنزروت.: انزورت؛ و ان صمغی بااشد تلخ که 
بیشتر در مرهمها بکار برند و در مقید الفضلا به این معنی با ذال نقطه‌دار و 


بای ابجد هم اخخ است که انذروب باشد. ( برهان قاطع)؛ « صمعغ خاری 
یت ی بر بر ور حاصل 
می‌شود و چون حرارت آفتاب در وی اثر کند و کهن گردد. سرخ شود و آن 
را عنزروت و عنزرو و کنجده خوانند و به شیرازی کرزو, و گویند از کوه 
شبانکاره و لورده جان خیزد.»( اختیارات بدیعی, ص 45). 

2841 ( 1). اشق: به ضم اول و فتح ثانی« بعضی ان را صمغ طرئوت 
دانسته‌اند. صاحب منهاج و مولف اختیارات بدیعی آن را صمغ نباتی 
دانسته‌اند که به ِ شیرازی بدران گویند.»( قانونچه. ص 166 
توضیحات مترجم) ر. 

اختیارات بدیعی. ص ۳ صمغ گیاه طرئوث است و برخی آن را لزاق 
الذهب نامند چه کاغذ و دفتر را با رنگ طلابی ار ی هت و ژینت 
دهند «() قانون کتاب دوم ص 06). 

[2845] ( 2). م: کند که. 

[2846] ( 3). م: میوه. 

[ 2847 ( 4). م: کردن. 

[2848] ( 5). م: جلاب. 

۲ ِ .6 ) ]2 849 [ 

[2850] ( 7). آب شنگ: آبزن, حوض و خزانه حمام. ظرفی فلزین یا 
چوبین یا به اندازه قامت آدمی با سرپوشی سوراخ‌دار که بیمار را 
در آن نشانند 2 از سوراخ بیرون کنند؛ دوایی که در آبزن کنند. ( 
لغتنامه). 

[ 851 2] ) 8 م- دادن . ۱ ,. بابونه. 

[2852] ( 9). م: ۰ ویک 

[28531] ( 10). ل: 

[2854] ( 11). م:- و. 

[2855] ( 12). م: کبک و مرغ. 

[2856] ( 13). ل:+ و الله اعلم بالصواب؛ م: دادن. 

[2857] ( 14). م:+ از مقاله دوم. 

[2858] ( 15). م: کرم شکم. 

[2859] ( 16). م: بازدید. 

[28601] ( 17). م: این. 

[2861] ( 18). م: رودگانی. 

[2862] ( 19). م:+ از تباهی آن رطوبات فاسد و متعفن شود و. 

[2863] ( 20). ل: آن. 

[2864] ( 21). م: شوند. 

[2865] ( 22). م:- است. 


[2866] ( 23). م: اندر. 
[2867] ( 1). 


. + از 
[2668] ( 2). ل:- به. 
[2869] ( 3). ل: : ژود. _ 
[2870] ( 4). ل: گرسنگی. 
[2871] ( 5). م: شیر تازه صد درم. 
[2872] ( 6). م: شکر سفید ده درم. 
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[2874] ( 8). م: بدهند. 
[5 287] ( 9). ل: ی بزنگ: به فتح اول و دوم, برنگ کابلی را به هندی 
بابرنگ گویند. دانه‌ای است کوچک, مدور و سیاه فاهل سس رم هی ان 
و اما یا اه فا رام 
بدیعی. ص 4د. 
[2876] ( 10). ل: سیح؛ م: شیخ؛ شیح: به کسر اول 0 تانی, درمنه 
را گویند و بهترین آن ترکی است.( برهان قاطع)؛ ر. 
اختیارات بدیعی» ص 61 2 قانون کتاب دوم ص 0 
28 
8781 2] ) 12 ۰ ترمس. : به فتح اول و ضم ثالث, نام گیاهی است ترش‌مزه 
که در آشها کنند و باقلای مصری و باقلای شامی را نیز گفته‌اند. اگر قدری 
از آن بجوشانند و 0 آن را با عسل بخورند, کرمهای بزرگ و کوچک که در 
اه کت ارات یه تن تم او سر و کر 
نامهای گیاهان ایران. ص 330) 
[2879] ( 13). تربد:< ريیشه تا هت است صمغ‌دار, به ظاهر سیاه و به 
باطن سفید. چون نی سبک‌وزن که در حوالی خراسان و هندوستان 
می‌روید. طبیعت ان گرم و خشک است.»( قانونچه. ص 174 توضیحات 
مترجم) ر. ک: اختیارات بدیعی. ص 80: پیچک( فرهنگ نامهای گیاهان 
ایران ص‌ 42( به ضم تا و با( مخزن الادویه). ۱ 
۱۱2680 14) قبیل *به کسر با فیح اول و کشوم عاکی باه که آن 
را برشته و بریان کنند. زرد شود. خوردن آن کرم هعده:ر | بکشتد( برهان 
قاطع):« قنبیل چیزی است شبیه به ریگ مکه, زرد مایل به سرخی و گویند 
شبنمی است که در یمن به خاک مخلوط گشته نف ان شک من شود و نید 
تقسن کم فا نس ات وی کید تس سر یر ارس( ۰ مه خیم 
موّمن)»( حواشی برهان قاطع)؛ معرب کنبیلاای فارسی است که در 
ماهیت آن زیاد اختلاف کرده‌اند. صاحب مخزن الادویه آن را تخم گیاهی 


می‌داند.»( قانونچه. ص 195, توضیحات مترجم). ۱ 

[2881] ( 15). حب نیل:« نیل لغتی هندی است. به عربی آن را نیلح 

نامند. حب‌هایی است تتزدرزنی که از عصاره‌های تابن به نام نیل می‌سازند 
و اکثرا در هند و گجرات ساخته می‌شود. عصاره همان درختی است که 

3 نیل هم از آن-- استخراج قت کر دز ک۳ قانونچه, ص‌ 126 حواشی 

مترجم):« 1 حشیشی است, عصاره وی را نیلج خوانند و شجر وی را 

عطلم خوانند.»( اختیارات بدیعی. ص 440/:« حب النیل؛ قرطم هندی 

بود.»( همان ص 105):« حب النیل عبارت از کاجیره هندی است.»( 

قانون کتاب دوم ص 160 تخم نیلوفر پیچ»( مخزن الادویه). 

[2882] ( 1). م: یکی. 

[2883] ( 2). ل: شیر. 

[2884] ( 3). م: باید دادن. 

[2885] ( 4). ل: مخروج. 

[2886] ( 5). م: با. 

[2887] ( 6). ل:- سیر. 

[2888] ( 7). م: باید داد. 

[2889] ( 8). م: ِ با. 

[28901] ( 9). م: 

[ 8091 2] ) 10 ۰ م. ۳ سر لشته. 

[ 2892 ( 11). ل: افستین؛ افسنتین: افسنطین؛ گیاهی است علفی, از 

برگ آن ماده‌ای تلخ به نام ابسنتین می‌گیرند. در دفع کرمهای روده آثری 

قطعی دارد.( قانونچه, ص‌ 1907 توضیحات مترجم)؛ » کناهت است که تری 

آن شبیه برگ مرزه و دارای تلخی و گیرندگی و سوزش است .. ۰( فسنتین 

از تیره درمنه است و ازاین‌رو برخی از حعما ان را درمنه رومی 

خوانده‌اند.»( قانون کتاب دوم, ص 55)؛ ر. ک: اختیارات بدیعی. ص 38 

[28953] ( 12). ل:+ و الله اعلم بالصواب. 

[۲2894 ( 13). م1 از مقاله دوم. 

[2895] ( 14). م: بباید زدن. 

[2896] ( 15). م: تربک. 

[ 2897 ( 16). م: باید دادن. 

[2898] ( 17). م: طلا. 

[2899] ( 18). باید کرد. 

[29001] ( 19). م: دادن. ۱ 

[2901] ( 1). سکنجبین بزوری: سکنجبینی است که در ترکیب ان دانه‌های 

مختلف گیاهی به کار رفته و به همین جهت آن را بزوری گفته‌اند.( قانونچه, 

ص 127, حواشی مترجم)؛ دو نوع سکنجبین بزوری در باب ششم مقالت 


خفارم شساله سا وه رف ریدم ارف مس ی کت فان اه سی 
ص 340. 

[2902] ( 2). م:- علاج . 

[2903] ( 3). م: ی 

[ 2908( راداوه لاله اقاشاآضه‌ا 

[2905] ( 5). م:+ از مقاله دوم. 

[2906] ( 6). م: سوء القینه. 

[2908] ( 8). م سوع القینه. 

[2909 ( 9). م 

[2920] ( 10 و + گویند ۱ 

29 ۱ یت انم اتسفت 

[2912] ( 12). ل: مزاجها. 

[2913] ( 13). م: او. 

[2914 ( 14). ل: بیفزاياند. « هر آب که خورده شود. اندر جگر بماند و 
جگر را سرد کند و آب به ترشح در فضای شکم جمع شود و مزاج همه 
احشا تباه گردد «( خفی عز توت ص 2204 

[2915] ( 15). ل: دمی. 

[2916] ( 16). م:+ آن باشد که. 

آ 2 ۵۱17 لمع الم اخی. 

[2918] ( 18). م:- باشد که. 

[2919] ( 19). م: رگهای همه بدن. 

[2920] ( 20). هضم ثالت:« هر طعامی که خورده شود آن را سه هضم 
است. ,. هضم نخستین اندر معده است. , هضم دوم اندر چگر است, هضم 
سوم اندر اندامها.( ذخیره خوارزمشاهی)»( لغتنامه). 

[,1 ۱292( )رم و طلامت: 

[2922] ( 2). م: اثنتان. 

[2923] ( 3). م: نهد. 

[2924] ( 4). م: زمان. 

[2925] ( 5). م:- فرو. 

[2926] ( 6). م: باشد. 

[2927] ( 7). م:- انواع. 

[2928] ( 8). م: و. 

[2929] ( 9). ل: دمی. 

[2930] ( 10). م: اندر. 

[2931] ( 11). م: رودگانها. 


[2932] ( 12). ثرب: به فتح اول. معرب چربی و چربو و آن پیه رقیقی 
است که معده و امعاء را فراگرفته است و صاحب غیات اللغات گوید در 
[29353] ( 13). م: اب. 

[2934] ( 14). م:- جنین. 

[2935] ( 15). ل: مسفتی. 

[2936] ( 16). م: 
[ 2937] ( 17). م: 
[2938] ( 18). م:(+ که. 
[2939] ( 19). م: ر ۱ 
[29401] ( 20). م: سیاحت. 

[ 1( 21). ل: اندرین. 

[ 2942 ( 22). ل: الزاف. ۱ ۱ 

[2943] ( 23). م:+ و ضعف زیاده کند و به اخر اسهال بازدید اید. 
[2944] ( 24). م: مشکی 

[2945] ( 25). م:- اب. 

[2946] ( 26). خضخضه: جنبانیدن آب و پست و مانند آن.( لغتنامه). 
[2947] ( 27). م:- و ضعف ... اید. 

[ 2948 ( 28). ل: ربی. 

[2949] (1). ل: ربی. 

29501 ( 2). م: با. 

[2951] ( 3). م: اندک. 

[ 2952 ] ) 4 م. به. 

[2953] ( 5). ل: با« و یحدث الاستسقاء الطبلی لفساد الهضم الاول .. 
اما لضعف القوق الهاضمه ... او لفلظ المادة ... 

و قد یکون الاستسقاء لقوة حرارة غريبة فی المعدة و الکبد.»( شرح موجز 
القانون. نسخه شماره 4835 کتابخانه مجلس شورای اسلامی). 

[2954] ( 6). م:- باشد. 

[2955] ( 7). م:+ و. 

[2956] ( 8). م:- از. 

[2957] ( 9). ل: آوان 

[2958] ( 10). ل: جببا؛ جشا: به ضم اول, آروغ.( لغتنامه). 

[2959] ( 11). م: : دادن. 

[2960] ( 12). م:+ خوردن. 

[2961] ( 13). م: راهگذر. 

[2962] ( 14). ل: دهند. 


[2963] ( 15). ل:- در اين. 

[2964] ( 16). ریوند:« گیاهی است ساقه‌دار, با برگهای پهن و دوام 
چندین ساله که ريشه خشک ان به نام ریوند چینی مصرف طبی دارد.»( 
قانونچه, ۰ صر 192 توضیحات مترجم)/« به عقیده بعضی, ریوند بیخحخ بهمن 
است و ره آورد جین است کر قانون؛ کتاب دوم ص 204 » راوند؛ به 
پارسی ریوند گویند و صوا کید بیخ ریباس است.»( اختیارات بدیعی. ص 
183). 

اوه قراس وک رس تقو نات تسف ان 
مقاله چهارم همین رساله؛ نیز ر. ک: قانون. کتاب پنجم؛ صص 386- 88 د3. 
[2966] ( 18). م:- نشستن. 

[2967] ( 19). م:+ نشستن. 

[2968] ( 20). م: معالجات. 

[2969] ( 21). م: است. 


[2970] ( 1). م: معالجات. 
[2971] ( 2). م: است. 
[2972] ( 3). ل:- و. 
[2973] ( 4). م: دادن. 
[2974] ( 5). م:+ کردن. 
[5 297] ( 6). م:- و. 

[6 ۲297 ( 7). م:۲+ و. 
[2977] ( 8). م: دهد. 

[8 ۲297 ( 9). م: دهد. 
[2979] ( 10). م:+ ادرار. 
[2980] ( 11). م: بول. 
[2981] ( 12). ل:- و. 
[2982] ( 13). م: تربک. 
[2983] ( 14). م: با. 
[2984] ( 15). م: باید دادن. 
[2985] ( 16). م: و. 
[2986] ( 17). م: نبات ده درم 
[ 2987] ( 18). م: ناشکسته. 
[2988] ( 19). م: بکیرد: 
[2989] ( 20). م: بیامیزد. 
[2990] ( 21). م: بدو. 
[2991] ( 22). م: کند. 
[2992] ( 23). م: بدهد. 


[2993] ( 24). م:- را. 
۱1 ۳( 23). مازریون: به فتح ثالت, دوایی است مجرب از برای دفع 
استسقا و آن دو نوع می‌باشد: سفید و سیاه. سفید آن را اشخیص و سیاه 
آن را هفت‌برگ خوانند و آن از برگ زیتون کوچکتر است رت رک مورد 
بزرگتر و به زردی مایل؛ و بعضی گویند مازریون مورد زرد است و آن 
نوعی از مورد باشد و به عربی زیتون الارض خوانندش. 

گرم و خشک است در چهارم و یک قسم از آن زهر قاتل است و آن را به 
عرب حب الضراط گویند و بعضی گفته‌اند چوب درخت 1 
الما تون خا تشر جیب لوط تاشدر تدفان حاظم. 

[2995] ( 26). غاریقون :) قارچ درختی)« دیسفقوریدوس گوید: نر و ماده 
دارد و بعضی از اين تبیره شبیه بیح انگدان است و رویه اش به این سفتی 
نیست. بعضی گویند در درختهای پوسیده که علامت گندیدگی درخت است 
پید | می‌ شود «() قانون؛ کتاب دوم ص 54<). 

[2996] ( 27). م:- و. 

[2997] ( 28). م: بدهند. 


[2999] ( 2). م: باشد. 

[30001 ] ) 3). م. دادن. 

[3001] ( 4). م۰ و نبات دادن. 
[3002] ( 5). م۳۰ به. 

[3003] ) 6. م. دادن. 

[3004] ( 7). م: ضماد. 


[3005] ( 8). م:- از. 

[3006] ( 9), م: لادن. 

[ 13007 ( 10). ل: سنک. 

[3008] ( 11). ل: رشک. 

[3009] ( 12). م: دادن. 

[3010] ( 13). م: ِِ را که. 

[3011] ( 14). م: غاقت؛ عافث: به فتح فا, گلی است لاجوردرنگ_ و 
0 و شاخ آن 
همه تلخ است و از کوهستان حوالی شیراز آورنن: بونه آن 1 حشیش 
الغافت و شجرة البراغیت گویند. با ۳ هم به نظر آمده است. ( برهان 
قاطع). 

[3012] ( 15). م:- دهند. 

[3013] ( 16). م: جندی؛ سنبل: گیاهی است دوایی شبیه به زلف خوبان و 
خوشبوی می‌باشد و آن رومی و جبلی و هندی می‌باشد و هندی آن را به 


ری ی را ای 
[3014] ( 17). م: دادن. 

ادا ما اف 

وک ارت 

30171 ( 20). م: باید دادن؛ س .- باب دوازدهم در لقوه ۰ مغز بادام 
دهند. 

او ارت ررض 

[30191] ( 22). س۱+ درد سیرز. 

[3020] ( 23). ل:- باشد. 

ار و اه اه ی زان هه رن 
کسر رآیع, یکی از عروق سته دست.( لغتنامه). 

[3022] ( 25). م: تخم کاسنی و روباه تربک. 

[۳ 

[3024] ( 27). ل:- باید. 

[3025] ( 28). ل: دهند. 


[3026] ( 1). م:- و. 

[3027] ( 2). ل: بود. 

[3028] ( 3). س: هظم. 
[3029] ( 4). س: تنگ؛ م:- نیک 
[3030] ( 5). س:- نباشد. 


[3031] ( 6). ل:- باید. 

[3032] ( 7). ل: دهند. 

[3033] ( 8). س و ل:- باید. 

[3034] ( 9). ل: کنند. 

[3035] ( 10). س: با. 

[3036] ( 11). ل:- باید. 

[3037] ( 12). ل: دهند. 

[3038] ( 13). ل: و؛ م: به اب. 

[3039] ( 14). س: بجوشاند. 

[3040] ( 15). س: نمک. 

[3041] ( 16). م: کند. 

[3042] ( 17). ل:(+ که. 

[3043] ( 18). ل:( تر کنند؛ م: بجوشانند. 
[3044] ( 19). م: نهند. 

[3045] ( 20). ل:+ و. 

[3046] ( 21). کبر: به فتح و ثانی, رستنی‌ای باشد که در سر که پرورده 


[3047] ( 22). م: می‌خورد. 

[3048] ( 23). م: ازرشک. 

[3049] ( 24). ل: دهند؛ م: می‌خورد. 
[30501] ( 25). س :- چهل و سوم: م: سیوم از مقاله دوم. 
[3051] ( 26). س: یغیر. 

[3052] ( 27). ل: سپیده؛ م: سفیدی. 
[3053] ( 28). ل-- نی 

[3054] ( 29). س:+ پوست. 
[3055] ( 30). م: بدن. 

[3056] ( 31). م:+ پرقان. 

[3057] ( 32). ل:+ از. 

[3058] ( 33). س:+ و از. 

[3059] ( 34). م:+ يا در معده. 
[3060] ( 35). م:- باشد. 

[3061] ( 36). م: فرود. ۱ 
[3062] ( 1). س: يا اندر منفذ فرو امدن صفرا به جانب روددانی يا سده 
اندر منفذ بیرون امدن يا از زهره. 
[3063] ( 2). س: می کند. 

[3064] ( 3). س:- که. 

[3065] ( 4). س:+ تشنان ان 
[3066] ( 5). س: باشد؛ م:- است. 
[3067] ( 6). م:+ باشد. 

[3068] ( 7). ل: که. 

[3069] ( 8). ل:- آن. 

[3070] ( 9). م:+ از. 

[3071] ( 10). م: خرما. 

[3072] ( 11). ل: گلی. 

[3073] ( 12). ل:- باید. 

[3074] ( 13). ل: دهند. 

[3075] ( 14). ل:- باید. 

[3076] ( 15). ل: کنند. 

[3077] ( 16). م: سکنجبین. 
[3078] ( 17). ل:+ شیر. 

[3079] ( 18). م: تروک. 

[30801] ( 19). ل:- باید. 


.)20 ( ]3081[ 
.)21 ( ]3082[ 
.)22 ( ]3083[ 
.)23 ( ]3084[ 
.)24 ( ]3085[ 
.)25 ( ]3086[ 
.)26 ( ]3087[ 
.)27 ( ]3088[ 
.)28 ( ]3089[ 
.)29 ( ]3090[ 
.)30 ( ]3091[ 
.)31 ( ]3092[ 
.)32 ( ]3093[ 
.)33 ( ]3094[ 
.)34 ( ]3095[ 
.)35 ( ]3096[ 
.)36 ( ]3097[ 
.)37 ( ]3098[ 
.)38 ( ]3099[ 


[3100] ( 1). 
[3101] ( 2). 
[3102] ( 3). 
[3103] ( 4). 
[3104] ( د). 
[3105] ( 6). 
[3106] ( 7). 
[3107] ( 8). 
[3108] ( 9). 


[3109] ( 10). 
[3110] ( 11). 
[3111] ( 12). ل 


.)13 ( ]3112[ 
.)14 ( ]3113[ 
.)15 ( ]3114[ 
.)16 ( ]3115[ 
.)17 ( ]3116[ 


م: نرم. 

س : معدل. 
ل: نافع. 

م.- به. 

م: شیرین. 

م . بود. 

م.- و. 

م. علاج. 

م1 از. 

م. خرما. 

ل:- باید. 

ل: دهند. 

ل: + سبب. 
ن: پدید. 

م.- باشد. 

م: حاره باشد. 
س: باشد. 
س: بسیار باز. 
النوان 
س:- و: م:- بد باشد 
ل: پدید. 

م: باشد. 

ل:- و از جگر نیز ... با 

ل: اندر. 

س:- و از جگر نیز ... سپرز است. 
س: اسلم 

ل:- باید. 

ل: زند؛ م: زد. 

م.- به. 

م. زیتون. 

:- باید. 

ار کنر 

0 


9 ۰ 


3 
. م- 
ل: دهند؛ م:+ که. 


[3117] ( 18). م: است؛ س:- نافع باشد؛ ل:+ و الله اعلم بالصواب. 
[3118] ( 19). م1 از مقاله دوم؛ س.- چهل و چهارم. 

[3119] ( 20). س و ل: درد. 

[3120] ( 21). س و م:- درد. 

[ 3121 ( 22). س: با؛ م:- و. 

[3122] ( 23). ل: بود. 

[3123] ( 24). م: شیر ه. 

[3124] ( 25). م: بادرنگ. ۱ 
[3125] ( 26). خیارزه: شوشه خیار را گویند و آن خیاری باشد دراز و آن 
را به عربی شعاریر خوانند.( برهان قاطع). 

[3126] ( 27). س: و. 

[ 7( 28). ل: 0 

.)29 ( ]3128[ 
.)30 ( ]3129[ 
.)31 ( ]3130[ 
.)32 ( ]3131[ 
.)33 ( ]3132[ 
.)34 ( ]3133[ 


3 
ل: نبود. 
. م. 
ِ 
2 
. م. 
[3134] ( 35). س 
۰ سس 
. لد ۰ 
لد 
. س: 
۰ لد ۰ 


: فواکه. 


ی 


[3135] ( 36). 
[3136] ( 37). 
[ 3137 ( 38). 
[3138] ( 1). 
[3139] ( 2). 
[3140] ( 3). م:+ 
[3141] ( 4). ل:- 
31421( 5). ل:- 
[3143] ( 6). ِ دهند. 
[3144]( 7). م:- و 
ام ۱ 

[3146] ( 9). ل:- باید. 

[3147] ( 10). ل: دهند. 

31481 ( 11) ن ریگ 

ام خر لوف یی ی آساتلستگی. ات بل 
بلوط و مایل به سفیدی با خطوط متوازیه و در آب نرم شود و طعمی 
ندارد.( لغتنامه). 


- باید 
دا 
9 
"۳ 
ِِ 
در 


: خونی. 
: کفربا. 
ِِ بت 


[1 3150 ] ( 13). م: شیر ه. 

[3151] ( 14). ل:- باید. 

[3152] ( 15). ل: دهند. 

۱353 ( 16 ,ملس لول وی از سار اند کم فیط کمیز فان 
هی الا را و رام ان ای 1 
[3154] ( 17). س: اطریفک. 

[3155] ( 18). ل:- باید. 

[3156] ( 19). س: اطریفک. 

[3157] ( 20). ل:+ دهند؛ م:+ کرده نافع بود. 

[3158] ( 21). س :۰- چهل و پنجم؛ م: + از مقاله دوم. 

[3159] ( 22). س:- در. 

260 

[3161] ( 24). ل:+ را. 

۳ 

26۱۱1631 ل وم بابذ: 

[3164] ۱ 27). ل: گشاید؛ م: زدن. 

[3165] ( 28). ل: شنگ. 

[3166] ( 29). س: او. 

9 

[3168] ( 31). م 
[3169] ( 1). م 
[31701] ( 2). ل: باشند. 
31711( 3). ل 
[3172] ( 4). س: نشاند. 

[ ۱ ار تاجن و 

31741 ] ) 6). م۰ و روباه تروک. 

[3175] ( 7). م: روباه تربک و بنفشه. 
و نات 

[7 317( 9). ل:- باید. 

3178 ( 10). ل: دهند؛ م:+ با نبات. 
[3179] ( 11). ل:- به. 

[3180] ( 2و 

31811( 13). س:- از. 

ادا ان هم تارف 

[3183] ( 15). با مغفز بادام؛ س: 1 باید. 
[3184] ( 16). ل: دهند. 


[3185] ( 17). س: و. 

[3186] ( 18). ل:- باید. 

[3187] ( 19). ل: دهند. 

[3188] ( 20). م:- و. 

[۱ 

[3190] ( 22). م: و 

اف وم تاه 

[3192] ( 24). م: پاچه و. 

[3193] ( 25). م:- آب. 

[3194] ( 26). ل:- باید. 

[3195] ( 27). ل: دهند. 

9 لا 

[ 3197 ] ) 99 م. مثانه و گرده. 

[3198] ( 30). م: کودکان را بیشتر. 

[3199] ( 31). س:- را. 

3001 ( 32). س: رنگ. 

20 ی وک 

[3202] ( 34). م:- علامت. 

[3203] ( 35). ل:+ و. 

[3204] ( 36). س: و رفتن. 

۱3205 اس ما فی نون 

[3206] ( 38). م:- و. 

[3207] ( 39). م:- و. 

[3208] ( 40). م: باشد. 

[3209] ( 41). م:- تولد. 

[32101] ( 42). . س: : باشد؛ » هرگاه که بول غلیظ, رقیق و صافی شود و 
بول سیاه بی‌درد و بیماری, نشان تولد سنگ است خاصه اندر عمر پیری.»( 

[3211] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان, ِِ کتابخانه موزه و 

۰ 7 5 


آ ۱ و 

[3214] ( 3). ل:- باید. 

[3215] ( 4). کزر: به فتح اول و ثانی, زردک, هویج( لغتنامه). 
[3216] ( 5). ل:- و. 

[3217] ( 6). ل:- باید. 


[3218] ( 7). ل: دهند. 
[3219] ( 8). س: کند. 
[3220] ( 9). س: ابزنی. 
[3221] ( 10). س: نشانند. 
[3222] ( 11). س: از. 
[3223] ( 12). ل: خشک؛ م:- تخم کرز ... خسک 
[3224] ( 13). س و م: شبت. 
[3225] ( 14). س:- اب. 
[3226] ( 15). ل: می‌برند. 
[3227] ( 16). س: و م: با. 
[3228] ( 17). ل: بر؛ م: ورق. 


32291 ( 19 ل: خیاری؛ خبازی: به ضم اول, گیاهی است شبیه به 
خطمی:ه: ان را خطضی کوچی؛/ دبوسک؛ باب سنجاب و خبیز نیز می‌گویند. 
خبازی نباتی است دشتی و او را ساق بلند نیست و شاخهای بسیار دارد از 
یک اصل و همان ملوخیای بستانی است و جهت قرحه مثانه و بول و درد 
سیرز به کار می‌رود.( لغتنامه), ر. ی" اختیارات بدیعی» ص 1137 

[3230] ( 19). س: دهند. 

7۳2 

[3232] ( 21). ل:+ دهند؛ م:+ دادن نافع بود. 

2 22) مار مقاله قومرس سول وش 

[3234] ( 23). س:- یا. 

اد ۱32 2 وتف 

[3236] ( 25). س:- ضعف شهوت ... باشد. 

[3237] ( 26). م: با. 

[3238] ( 27). ل:- همه. 

32391( 1:1 هم 

[30 ( 2). س:- بدن. 

[3241] ( 3). م: نیکوسمن؛ ناقهان: جمع ناقه, به‌شده از بیماری. 

32421 ( اس و آنکة از 

[3243] ( 5). س: اندک‌اندک در. 

[3244] ( 6). س: می‌افزایند. 

[3245] ( 7). س:- غذا زیادت باید کردن. 

[3246] ( 8). ل:- آن. 

[3247] ( 9). م: غذای. 

[3248 ۱( 10). ل: مراطب. 

[3249] ( 11). م:- دادن. 


12 ( ]3250[ 

لغتنامه). 
[3251] ( 13) 
[3252] ( 14) 
[3253] ( 15) 
[3254] ( 16) 
[3255] ( 17) 
[3256] ( 18) 
[3257] ( 19) 
[3258] ( 20) 
[3259] ( 21) 


) س: اللبوب؛ لبوب: به ضم اول, مغز بادام, مغز گردو( 


. س:- سر. 

. م:+ پرورده. 

. ل:- هیجان. 

,. ل:+ غذا دهند. 
. ل:- باید. 

. سن : و دوم. 

. ل: بادانگیز. 

. س۰- و نفاخ. 


[3260] ( 22). 
[3261] ( 23). 
[3262] ( 24). 
[3263] ( 25). 
[3264] ( 26). 
[3265] ( 27). 
[3266] ( 28). 
[3267] ( 29). 
[3268] ( 30). ل 


۳ .)31 ( ]3269[ 

[3271] ( 33). س:- الات 

[3272] ( 34). ل:- منی. 

[3 1327( 35). م: می‌باشد 

[3274] ( 1). س:۲+ ان. 

[5 327] ( 2). س: اطرفک 

[3276] ( 3). ل:- باید. 

[3277] ( 4). ل: دهند. 

[8 327] ( 5). م:- و. ۳ 
[3279] ( 6). س: از گوشت بره؛ ل:+ دهند و الله اعلم بالصواب. 
[3280] ( 7). م:+ از مقاله دوم؛ س:- چهل و هفتم. 
[3281] ( 8). ل: پدید. 


[3283] ( 10). ل:- شود. 
[3284] ( 11). م:- علاج. 


[3285] ( 12). ل:- باید. 

[3286] ( 13). ل: زنند. 

[3287] ( 14). کوفیه. 

[3288] ( 15). س: در. 

[3289] ( 16). م:+ و 

[3290] ( 17). س: ساخت. 

[3291] ( 18). ل:- باید دادن. 

[3292] ( 19). س:- اما. 

[حو2و] (20) بل اش رتور 

ا 229 منوت 

اور ۳ 

[3296] ( 23). م:- و. 

[3297] ( 24). م: سرج. 

[3298] ( 25). س:+ در. 

[3299] ( 26). ل: و اگر. 

[3300] ( 27). ل: به. 

11 ۱2 س درل علاع بو فرض ی روان فده 

[3302] ( 29). ل: آن. 

[3303] ( 1). مقل: صمغ درخت عظیمی است که در سواحل دریای عمان 
و در هندوستان می‌روید.( قانونچه, ص 135, حواشی مترجم)؛ به ضم میم 
[3304] ( 2). س: آطریفک. 

[3305] ( 3). م: طرنفل مقل و حب مقل. 

[3306] ( 4). م: گندنا. 

[ 3307] ( 5). ل و م:- باید. 

[3308] ( 6). ل: دهند؛ از این پس در نسخه« ل» قسمتی از الاغراض 
الطبیه, بدون اشاره به منیع, , رونویسی شده است که به قرار زیر است( ر. 
ک. الاغراض الطبیه, صص 9 40 سض و چون در مقعد خارش .. . شود 
شیب آن زا گرم بانشند وبا خقدمه: ناور کر با خارین.صورش-بدید تباید 
نخست تاشلیی باند روخن ند رین ححاهت کردن هبدن به مرو < 
افتیمون و ... سودا پرهیز کردن و موضع خارش را به روغن مغز زرد ... تلخ 
و مقل اندر وی حل . 

طلا باید کرد. شبت مان بریان کرده و قطران به هم بسریشند و مقدار 
یک درم به خرقه نرم بگیرند و حمول سازند و اگر خارش گزنده و سوزنده 
باشد بوره ارمنی و زنگار و . ۰ ورسرگین لب ك و ول کر و ... و مازو و 
خی لاس عم ی وی ها ام 


[3309] ( 7). س-- چهل و هشتم؛ م: ۲+ از مقاله دوم. 

نم تسار 

[3312] ( 10). س:- اماس خایه؛+ علاح اه م:- آب گشنیز تر سوده 
و.« ... اندر بزرگ شدن خایه بر سبیل آماس؛ علاج اين علت و علاج آماس 
پستان نورسیدگان تکف است: آته گشنیز نر اندر هاون رت سوده۵؛ 
خندانکة لختی:سرب ستوده .شود طلا باید کرد.و شنی آسیاه:و شننگ فسان 
بر هم سوده باه گشنیز تر یا با گلاب سود ۳ 

) الاغراض الطبیه, ص‌‌ 5200 

او ( 11 مت 

[3314] ( 12). م:+ باید. 

[3315] ( 13). ل: کند. 

[3316] ( 14). س: سود دارد؛ م:- نافع بود. 

و 

[3318] ( 16). ل:- باید. 

[3319] ( 17). ل: دهند. 

[3320] ( 1). ل:- باید. 

۱۱33211( 2 لد ند 

[3322] ( 3). ل:- باید. 

[3323] ( 4). ل: دهند. 

[3324] ( 5). ل: کند. ۱ 

۱۱33251( 6)ن لو مایا ماشیا: شش ارغاعوتی و آن :ری آق 
باشد مانند خشخاش و به شیرازی مامیثای سرخ گویندش.( برهان قاطع). 
ر. 1۹1 اختیارات بدیعی؛ ص 402« ماشیا: حشیش ارغامونی بود و گفته 
شد و آن را مامیثای سرخج خوانند «۱) همان ص‌ 04 

1 

[3327] ( 8). ل: کند. 

[3328] ( 9). علق: به فتح اول و ثانی, زالو( لغتنامه). 

[3329] ( 10). دیوچه: زالو( لغتنامه). 

[3330] ( 11). ل: به. 

[3331] ( 12). س: افکند. 

اف ورین فا مت 

[3333] ( 14). ل: فرو. 

[3334] ( 15). م: رودگان. 

اما 

۱( که 


[ 7 دا 1۱9 نم آنید. ‏ , 

[3338] ( 19). ل و م:- فرود اید. 

[3339] ( 20). س:+ تدبیر. 

[3340] ( 21). س: بفشارند. 

[3341] ( 22). ل: رما؛ س: رفایده؛ رفاده: پارچه‌ای که بدان جراحت را 
بندند, رگ‌بند, خسته‌بند.( لغتنامه). 

[3342] ( 23). س: دربندد. 

[3343] ( 24). م:+ کردن پرهیز کند. 

[3344] ( 25). ل:+ از. 

[3345] ( 26). س:- خوردن. 

[3346] ( 27). م: نخورند. 

[3347] ( 28). ل:- باید. 

[3348] ( 29). ل: دهند. 

[3349] ( 30). م: می‌باید نهادن. 

[3350] ( 1). مازو: بار درختی است و بدان پوست را دباغت کند.( برهان 
قاطع):« مازو ثمر درختی است بسیار بزرگ که در بعضی اماکن موجود 
است «( قانون؛ کتاب دوم ص 65 2). 

[3351] ( 2). م: گل مازو. 

[3352] ( 3). س:+ برگ. 

[3353] ( 4). ابهل: به ضم اول و ثالث. تخم سرو کوهی باشد و به عربی 
ثمرة العرعر خوانند( برهان قاطع)؛ ر. ک: اختیارات بدیعی, ص 17. 
[3354] ( 5). باد کندی باید معادل باد خایه باشد. بنابراین« گند» به ضم 
گاف خوانده شود؛« گند ... و به ضم اول به معنی خایه باشد.»( برهان 
قاطع). 

[3355] ( 6). سنجرینا: معجونی است و از ادویه مرکبه قویه است( 
لغتنامه)؛ مِ به ناشتا. 

[3356] ( 7). ل:- باید. 

[3357] ( 8). ل: دهند. 

[3358] ( 9). س:+ گوشت. 

[3359] ( 10). ل:+ دهند؛ م:+ باید دادن. 

[3360] ( 11). س :۰ - چهل و نهم؛ م: + از مقاله دوم. 

[3361] ( 12). س و م:+ خون. 

[3362] ( 13). م:- اگر. 

[3363] ( 14). س: پیری. 

[3364] ( 15). م: گرمی و تیزی. 

[3365] ( 16). ل:- را 


.)17 ( ]3366[ 
.)18 ( ]3367[ 
.)19 ( ]3368[ 
.)20 ( ]3369[ 


.)21 ( ]3370[ 
.)22 ( ]3371[ 
.)23 ( ]3372[ 
.)24 ( ]3373[ 


س: اصطم‌خیقون؛ م: اصطحیقون. 
ن: شیره. 

م: تروک. 

م. با. 

. م: - و گل ارمنی؛+ دادن. 

ل:+ و قرص کهربا. 

ل:- و قرص. 

ل: س: شیراب 


[3374] ( 25). ل: دهند. 
[3375] ( 26). م:- و. 

[3376] ( 27). م: غوزه. 

ی 
[3378] ( 29). ل: دهند. 
[3379] ( 1). ل:- خون. 

[ 3381( 3). س: قوی‌تر. 
[3382] ( 4). س: سبب: م: از. 
[ ۱( اش نان 
ایا لایر ها 
[3385] ( 7). س: مقعدها. 
[3387] ( 9). س:+ بود که. 


[3388] ( 10). س: تاریکی. 

[3389] ( 11). س:- انکه. 

[3390] ( 12). ل: نانص؛ م: ناقض, نابض: به کسر باء رگ جنبنده!« بستن 

اطراف دست و شیشه بر ساقها نهادن و رگ صافن و نابض زدن( ذخیره 

خوارزمشاهی)»( لغتنامه). اما در میزان الطب.« مابض» امده است:« 
بض, زیر زانوست و نافع‌تر از صافن است ... و رحم را نافع»( ص 20). 

[3391] ( 13). س: گشادن: م: گشودن. 

[33921] ( 14). ل: بر. 

[3393] ( 15). م:+ باید. 

[3394] ( 16). . م. : رنک؛ رتک: ۰ به ضم اول و فتح بان( , پودنه بری باشد که 

اکد کوتشفنهاز آن تخورد شیر آوهانند خون براید. 

( برهان قاطع). 

[3395] ( 17). س:- با عسل. 

[3396] ( 18). م: جوشانيده. 


[3397] ( 19). م: نکند. 

[3398] ( 20). م:- و. 

[3399] ( 21). م:+ باید. 

[3400] ( 22). ل:- دادن. 

[3401] ( 23). م- و. ر 

[3402] ( 24). م: علاح ان. 

[3403] ( 25). م۳۰ به. 

[3404] ( 26). م:- علاج. 

[3405] ( 27). م: تطیب. 

[34061] ( 28). ل:- باید. 

[ 13407 ( 29). ل: دهند. 

[3408] ( 30). ل: بباید. 

[3409] ( 31). م:+ باید. 

[3410] ( 32). ل: مالند؛ م: باید مالید. 

[3411] ( 1). س :- پنجاهم؛ م1 از مقاله دوم. 
[3412] ( 2). س و م: جذبه؛ ل: جدبه؛ حدبه: گوزیشتی( لغتنامه). 
[3413] ( 3). س: کیج؛ کنج: به ضم اول, گوژیشت([ لغتنامه). 
[3414] ( 4). س: دورک؛ ورک: به فتح اول و ثانی, در عربی کفل و سرین 
را گویند.( برهان قاطع). 

[3415] ( 5). ل:- همه. 

[3416] ( 6). م: دردها؛ ل:+ همه. 

[ 3417] ( 7). ل: باشد. 

[3418] ( 8). م: اما انچه. 

[3419] ( 9). س: پیوند.. _ 

[3420] ( 10). س و ل:- و انچه در حقه ... گویند. 
[3421] ( 11). ل:+ بر. 

[3422] ( 12). س: تأ. 

[3423] ( 13). ل: به. 

[3424] ( 14). م: فرود آید. 

[3425] ( 15). س:- ان را. 

[3426] ( 16). س و م: جذبه؛ ل: جدبه. 

[3427] ( 17). ل: زانو. ۱ 

[3428] ( 18). م: فرود اید. 

[3429] ( 19). س و م:- درد. 

[3430] ( 20). س:- و. 

[3431] ( 21). م: فرمود. 


[ 492 داز ها له زر ها مدا کورون: 

[3433] ( 23). م:- خوردن. 

[3434 ] ) 94 س : نماید و به؛ م. باید فرمود و. 

[ 5 343 ] ) 25). سورنجان: بیخی است تشببه به سیر صحرایی, سفید و 
صنوبری‌شکل, بهترین آن در ظاهر و باطن سفید و طعمی شیرین دارد. 
طبیعت آن گرم و خشک است. و , تقرس و 
مترجم)!« به ضمن سین و سکون واه و سر را و سکون نون و فتح 
جیم.»( مخزن الادویه)؛ ر. ک: اختیارات بدیعی, ص 238. 

[3436] ( 26). م:+ باید. 

[3437] ( 27). س: کردن. 

[3438] ( 28). م:- و. 

[3439] ( 1). ل:- باید. 

[3440] ( 2). ل: دهند. 

[3441] ( 3). ل: بلغم. 

[3442] ( 4). ل:- باید. 

[3443] ( 5). ل: دهند. 

[3444] ( 6). س ۳۰ به. 

[3445] ( 7). م: کردن. 

[3446] ( 8). س و ل:- بر. 

[ 3447] ( 9). م۳۰ به. 

[3448] ( 10). م: کردن. 

[3449] ( 11). س و ل:- بر. 

[3450] ( 12). م:+ به. 

34511 ( 13 تبرت فر ماب 

[۱ 

[3453] ( 15). م: کردن. 

[34541] ( 16). س و ل:- بر. 

[3455] ( 17). م:+ به. 

[3456] ( 18). س: فرماید. 

[3457] ( 19), م: کردن. 

[3458] (20). س ول:- بر. 

[3459] ( 21). م:+ به. 

[34601] ( 22). . س - - پنجاه و یکم؛ : م؛: + + أز ز مقاله دوم. 

[3461] ( 23). ل: دوال. 

[3462] ( 24). س: رالعیل. 


[3463] ( 25). 
[3464] ( 26). 
[3465] ( 27). 
[3466] ( 28). 
[3467] ( 29). 
[3468] ( 30). 
[3469] ( 31). 
[3470] ( 32). 
[3471] ( 33). 
[3472] ( 34). 
[3473] ( 5د3). 
[3474] ( 36). ل 


[3475] ( 1). 
[3476] ( 2). 
[3477] ( 3). 
[3478] ( 4). 
[3479] ( د). 
[3480] ( 6). 
[3481] ( 7). 
[3482] ( 8). 
[3483] ( 9). 


.)17 ( ]3491[ 
.)18 ( ]3492[ 
.)19 ( ]3493[ 


ل:- دادن. 
[3484] ( 10). 
[3485] ( 11). 
[3486] ( 12). 
[3487] ( 13). 
[3488] ( 14). 
[3489] ( 15). 
[3490] ( 16). 


س:- پیاپی. 

م. بعد. 

م۳۰ به. 

ل:- دادن. 

س:- پیاپی. 

م. بعد. 

ل:- پای؛ م: باید. 

م:- و. 

..س و م: زیره باج و نخودآب. 

مرق: به فتح اول و ثانی, شوربا و پیش اطبا نخودآب و آب 


گوشت باشد.( لغتنامه). 


.)20۵ ( ]3494[ 
.)21 ( ]3495[ 
.)22 ( ]3496[ 
.)23 ( ]3497[ 


م:+ با؛ ل:- مرق گندم. 
م. دادن. 
تا تب 


س :- پنجاه و دوم, م: دوم از مقاله دوم. 


[3498] ( 24). بتماری: 

[3499] ( 25). م: در. 

[3500] ( 26). س و م:- پوست. 

[3501] ( 27). ل: ظاهر پوست. 

[3502] ( 28). م: باشد. 

[3503] ( 29). س: نعفه؛ ل: عفه؛ سعفه: به فتح اول, شیرینه‌ای که بر 
سر و روی کودک براید و کچلی و بیماری که موی بریزاند. نوعی کچلی 
سر زردزخم( خفی بقل وف : ص‌ 4 2, حواشی مصحح). 

[3504] ( 30). 
[3505] ( 31). 
[3506] ( 32). 
[3507] ( 33). 
[3508] ( 34). 
[3509] ( 35). 
[3510] ( 306). 
[3511] ( 37). م 
[3512] ( 1). ل 0 

[3513] ( 2). س: و چهار رگ زدن و؛ م : از. 

[35914 ] ) 3). سس : - جانب گردن؛ . م. : گرده" ل: - گردن؛ »2 رگ قیفال بزنند» 
پس هر دو جانب گردن حجامت کردن «() الاغراض الطبیه, ص ۱52). 
[3515] ( 4). م:+ از. 

[3516] ( 5). ل:- باید. 

[3517] ( 6). ل: دهند. 

[3518] ( 7). س: بر 


.)8 ( ]3519[ 
.)9 ( ]3520[ 


00 ( ]3521[ 
.)11 ( ]3522[ 
.)12 ( ]3523[ 
.)13 ( ]3524[ 
.)14 ( ]3525[ 
.)15 ( ]3526[ 
.)16 ( ]3527[ 
.)17 ( ]3528[ 
.)18 ( ]3529[ 
.)19 ( ]3530[ 


۹4 


نعفه. 


ِِ 


۱ ح 


ِ 
3 


8 
دید ی ود ود 


20 [ 

2 

[3533] ( 22). ل:- باید. 

[3534] ( 23). ل: دهند. 

1۳0 

[ ۱۱3536 25 ل: نامع: 

[3537] ( 26). ل: است. 

27 ( ۱353 

[۱9 

[3540] ( 29). ل: استخوان. 

[3541] ( 30). س, و خرزهره؛ م:+ و صبر سقوطری و سیماب مقتول با 
سرکه بیامیزد و. ۱ 

[3542] ( 31). ل:- از ان. 

[1 

[3544] ۱( 1). ل:- خوردن. ۱ 

[3545] ( 2). س: نماید؛ م: فرماید؛ ل:+ و الله اعلم. 

359461 ( 3). س :- پنجاه و سوم م: سیوم از مقاله دوم. 

بدن ادمی سفید می‌شود و معرب ان بهک است. 

( برهان قاطع). 

[358] ( 5). س: علیج. 

[3549] ( 6). م: بلغم. 

زا ی کی 

[3552] ( 9). س: ترید. 

اد 0 رن ارت 

[3554] ( 11). ل: دهند. 

ا3555] (12) دما 

[3556] ( 13). م: و 

[3557] ( 14). س: خشک. 

[3558] ( 15). م: 
ادا 16 کف 
[3560] ( 17). ل:- باید. م: بباید. 
[3561] ( 18). ل: دهند. 
[3562] ( 19). ل:+ طلا. 
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[3564] ( 21). م: خرمل؛ به فتح اول و ثالت, دوایی است. سفید آن را 
حرمل عربی و صندل دانه خوانند و سرخ آن را حرمل عامی و هزار اسفند 
گویند.( برهان قاطع). 

[3565] ( 22). ل:- طلی باید. 

[3566] ( 23). ل: کند. 

[3567] ( 24). س :- علاج جذام؛!+ و. 

[3568] ( 25). ل: گشود؛ م: زدن. 

[3569] ( 26). س:- علاج جذام؛+ و. 

[3570] ( 27). ل: گشود؛ م: زدن. 

[3571] ( 28). ل: زرد و سیاه. 

[3572] ( 29). س: کردن. 

[3573] ( 30). س: تریاک. 

39741 ( 1). تریاق اقاعی: معجوتی, .م رکب ان ذاروهای چند است که 
وقتی_ آن را دوای مخصوص همه سموم حیوانی می‌دانستند و هر بیست 
نخود آن؛ یک گندم تریاک دارد .) قانونچه, ض 143 حواشی مترجم). 
[3575] ( 2). ل:- باید. 

[3576] ( 3). ل: کنند؛ م: جوشانیدن. 

[3577] ( 4). ل:- باید. 

[3578] ( 5). ل: کنند؛« هر شب تریاق افعی حل شده در شراب به تن 
بمالد.»( قانونچه, ص 143). 

[3579] ( 6). ل: بچکانند. 

[3580] ( 7). ل: بچکانند. 

[3581] ( 8). ل:+ و اللّه اعلم؛ م: خوردن. 

[3582] ( 9). . س: - پنجاه و چهارم؛ ۳ از مقاله دوم. 

[3583 ] ) 10 شری: به فتح اول و الف مقصور ه, دانه‌های کوچک بسیاری 
است, مایل به سرخی که در ظاهر جلد به هم می‌رسد و گاه در میان آنها 
دانه‌های تررری نیز می‌باشد. و بسیار فرو رفته در جلد و گوشت نمی‌باشد و 
ی وت بهد ریک دفعه یرون 
[3584] ) 011 حصف : به فتح اول و ۳ بتور ار سرخ‌رنگ هگن 
سر نیز » شبیه دانه جاورس مقشر بر ظاهر جلد با خارش شد ید و چنین 
است که گویا خار بر بدن فرو می‌رود و لهذا آن را شو کیه نامند نیت آن 
رطوبت غلیظه ساده است که ترشح نماید از عروق در زیر جلد که به 
واسطه سدمسام نتواند اخراج پابد. بیشتر نزد صاحبان ابدان حاره و 
اعضاعه کيرخ الغرق ه در پلدان حارخخص‌صضا ام کزضی هوا به هد ر رید 
( قانونچه, ص 145, حواشی مترجم). 


[3585] ( 12). ل: شرا. 

[3586] ( 13). ل:- باید. 

[3587] ( 14). ل: دهند. 

35881 ( 15). ل:- باید. 

[3589] ( 16). ل: کند. 

35901 ( 17). س:+ فواکه؛ ل: فا کهه. 

[3591] ( 18). ل: نشاندن. 

[3592] ( 19). ل:+ از. 

[3593] ( 1). س: بنوماش. 

[3594] ( 2). ل: دهند. 

[ 3595 ] ( 3). 0 خربزه. 

[3596] ( 4). ل: بدن. 

[3597] ( 5). ل: کند و له اعلم؛ ؛ م:- باب پنجاه و چهارم ... باید کردن. 

[3598] ( 6). س:- پنجاه و پنجم؛ م: پنجاه و چهارم از مقاله دوم. 

[3599] ( 7). م:- و. 

[3600] ( 8). گوک: دانه‌های سخت که در اعضاء به هم رسد و درد 

نمی‌کند و عربان ثولول خوانندش, ازخ, زگیل, زخ, أژخ, بالو, پالو, گندمه و 

گوکه.( لغتنامه)؛ م: کودک. 

[3601] ( 9). شفترک: به کسر اول و فتح تا, رستنی‌ای باشد که علف 

شنز شنودو آن را خاکشی. کویند.ه به عرنی خعخم خوانشتن: ( بزهان. قاطع)؛ 
س: شترک بر سر کرده باز خورد. 

[3602 ( 10). ل:- باید. 

[3603] ( 11). ل: دهند؛ س:- باید دادن. 

[3604] ( 12). ل: نگذارد؛ م: ۹ داشتن. 

[3605] ( 13). س:- از جو و؛ م:- جو و. 

[3607] ( 15). ل: دهند. 

[3608] ( 16). س:- جامه و؛ م:- و. 

[3609] ( 17). م: خواب. 

[3610] ( 18). ل: لوغادیا؛ م: لوقادیا. 

[ 3611 ] ) 19 م. روفسین: روفس: به ضم اول و ثالث از مردم افسوس, 

عالم تشریح و پزشک یونانی که به اقوی احتمالی در حدود اواخر قرن اول 

و اوایل قرن دوم میلادی می‌زیسته و از زندگی او اطلاعی در دست نیست 

ولی آثار متعدد از او موجود است. در تاریخ الحکمای قفطی شرحی در باب 

او امده است.( حواشی برهان قاطع), این ایاره احتمالا منسوب به اوست. 

(ر. ک: کتاب الفهرست. ص 350). 


[3612] ( 20). ل:- باید. 

[36153] ( 21). ل: دهند. 

[3614] ( 22). م: زنگاری. 

[3615] ( 23). ۷ - باید. 

[3616] ( 24). ل: کنند ۳( اعلم؛ ۳۵ و سبب حصف شوری عرق باشد 
و ناشستن بدن و ترک حمام کردن یا در هوای گرم حرکت ناکردن. علاج 
استفراغ صفرا باید کردن به مطبوخ فاکهه و ورق گل و تمر هندی و 
سکنجبین ساده و در-- جایگاه خشک نشستن وت سرد خوردن. غذا مزوره 
از بنوماش و کدو دادن و آب انار ترش و شیرین مکیدن و تخم خربزه با 
گلاب طلی بدن کردن. علاج شری جلاب آلو سیاه و آلو گیلی و تمر هندی و 
ورق گل باید دادن. 

[3617] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه و 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران, چاپ: اول, 1386 ه.ش. 
[3618] ( 1). س:- پنجاه و ششم؛ در نسخه« م» باب پنجاه و ششم با 
عنوان و محتوای« سرطان و خنازیر» و باب پنجاه و هفتم با عنوان و 
محتوای« ورمها» امده است؛ م:+ از مقاله دوم. 

[3619] ( 2). س و ل: ارادعات؛ م: اعادت؛« هرگاه ورم در عضوی مجاور 
اعضای رئیسه باشد, درمان را با رادعات شروع نموده سپس به تدریج 
برای تحلیل خلط باید محللات را نیز به آن بیفزایند ...»( قانونچه,. ص 
7 .. 

علاجش فصد است و در ابتدا تضمید روادعات ... مگر در اورام مغابن که 
از دفع اعضای رئیس باشد, استعمال روادعات جایز نیست.»( میزان 
الطب. صص 204- 205) از آنجا که جمیع نسخ با میزان الطب خوانایی 
داشت. رای نسخ را برگزیدیم؛ رادع: یعنی مانع و بازگرداننده به عضو و آن 
دوایی است که مسامات را تنگ و اخلاط را غلیظ کرده مانع ریختن آنها به 
عضو گردد.( قانونچه. ص 147 حواشی مترجم). 

[3620] ( 3). ل:- باید. 

[3621] ( 4). ل: کند. ۱ 

[3622] ( 5). محلل: یعنی تحلیل برنده و آن دوایی است که اخلاط را از 
مواضعی که قرار دارند جدا کرده. پس از تبدیل به بخار از بدن خارج کند.( 
قانونچه, ص 147, حواشی مترجم). 

[3623] ( 6). م: آموختن. 

3641 ( 7). س:- وقت. 

[3625] ( 8). ل: کرد. 

[3626] ( 9). س و م: و ورم. 

[3627] ( 10). ل:- یا. 


[3628] ( 11). س:- و گرمی. 
36291( 12 ین دق ود 
[30630] ( 13). ل:- باشد. 
[3631] ( 14). س:- علامت. 
96921( )هریاد گرم ۳ تیاینی گرم 
[3633] ( 16). ل و م: علاج. 
[3634] ( 17). ل:- باید. 
[3635] ( 18). ل: زنند. 
[3636] ( 19). ل: کند. 
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[3638] ( 2). ل:- باید. 

[30639] ( 3). ل: دهند. 

[3640] ( 4). س: شیر خورشت. 
[3641] ( 5). ل: دارد. 

[3642] ( 6). م:- و. 

[3643] ( 7). ل: دهند. 

641 من دای 
[3645] ( 9). م: صلایه. 

[36461] ( 10). ل:+ ان. 
[3647] ( 11). ل:- باید. 
[3648] ( 12). ل: کند. 

[3649] ( 13). ل:- باید. 
[3650] ( 14). ل: کند. 

[3651] ( 15). ل: بود. 

[3652] ( 16). م:- و 
[3653] ( 17). ل- بر آن؛ م: برش. 
[3654] ( 18). ل: برنهی؛ م: نهد. 
[3655] ( 19). ل: بود. 

[3656] ( 20). م: سفید. 
[3657] ( 21). م:- علاج. 
[3658] ( 22). س: بهک. 
[3659] ( 23). ل:- باید. 


[3660] ( 24). ل: دهند. 
36611 ( 25). م:- و. 
[3662] ( 26). ل: با. 
[3663] ( 27). ل:- باید 


[3664] ( 28). ل: کند. 

[3665] ( 29). م: اصطیحقون. 

[3666] ( 30). ل:- باشد. 

66771( 31). ل و م: با 

[3668] ( 32). ل:+ بود. 

[3669] ( 33). ل:- باید. 

[3670] ( 34). ل: کند. 

[3671] ( 35). ل:- باشد. 

[ 30672 ( 1). س ۰ - پنجاه و هفتم؛ م: + از مقاله دوم. 

[3673] ( 2). خنازیر: آماس غده‌ای‌شکل که در گلو پدیدار گردد, به 
پارسی خوک گویند.( لغتنامه). 

[3674] ( 3). م: که. 

51 367] ( 4). م:- و. 

[3676] ( د). م: او. 

[ 3677 ( 6). ل:- و. 

[3678] ( 7). م: او. 

[30679] ( 8). م۳ نرم. 

[3680] ( 9). م: ریزند. 

[3681] ( 10). س: مردم. 

[3682] ( 11). م: اثنتان. 

[3683] ( 12). س:- علاج. 

[3684] ( 13). س:- او؛ م: آن. 

[3685] ( 14). اکحل: نام رگی است میان قیفال و اسیلم که فصد آن 
کنتد و آن را رگ هفت اندام گویند, میزان البدن.( لغتنامه). 

[3686] ( 15). ل:- باید. 

[3687] ( 16). ل: بگشاید. 

[3688] ( 17). م: سوداوی باید. 

[3689] ( 18). ل:- کردن. 

[3690] ( 19). ل:+ کند؛ م:- پیایی. 

[3691] ( 20). ل:- باید. 

[3692] ( 21). ل: کند. 

[3693] ( 22). ماء الجبن: به ضم جیم و با, آبی است که بعد از جدا کردن 
سپیدی شیر باقی مانده و اگر از بز باشد, در بعضی امراض به کار برند, 
ماء الجوبن( لغتنامه)؛ : س۰ در این مرض. 

[3694] ( 23). م: سکنجبین. 

[3695] ( 24). س:- در این مرض. 


[3696] ( 25). س: آن؛ ل:- خنازیر. 

[3697] ( 26). تخمه: به ضم اول و فتح ثانی, ناگوارد, ناگواره, در عربی 
به معنی بدهضمی طعام که از امتلای معده پید | شود و نیز تباه شدن 
خوراک در معده و استحاله خوراک به کیفیتی:غیر ضالته ( انامه 
[3698] ( 27). ل:- آن. 

[3699] ( 1). ل:- باید. 

[37001] ( 2). ل: کند. 

۱ 

7021 ان اتمال ت ‏ آ کت من ها 

2091 ار )رشن ۶ امن مه اصطتجفین. 

[3704] ( 6). ۹ - باید. 

[3705] ( 7). ل: دهند. 

[3706] ( 8). ل:- باید. 

[3707] ( 9). ل: دهند. 

[3708] ( 10). م:- ۲ 

[3709] ( 11). س: رت ( ند الله اعام* مرن نافم استه 
[37101] ( 12). . سن : ان و هشتم. ؛ م:+ أز ز مقاله دوم. 

[3711] ( 13). س: عله. 

[3712] ( 14). م: او. 
[3713] ( 15). ل:- و. 
[3714] ( 16). م: 
[3715] ( 17). م: 
[3716] ( 18). س:- و نزدیک ۰ للتستن. 
[3717] ( 19). م: کشیدن. 

[3718] ( 20). ل: الحاج. 

[3719] ( 21). س: خوردن. 

[3720] ( 22). م:- علاج. 

[3721] ( 23). ل:- باید. 

[3722] ( 24). ل: دهند. 

تن بش زر ویی: 

[3724] ( 26). م:- و. 

[ ۱372 27)ل میا 

[3726] ( 28). ل: دهند. 

[3727] ( 29). س:- از. 

۱726( 0 ان وال بتومایین. 
[3729] ( 1). ل: دهند. 


[3730] ( 2). ل:- و. ِ 

37311( 3). س و ل:- در گرمابه رفتن؛: س:+ مطبوخ فاکهه دادن و نباید 
به حمام رفتن؛« پس از تخفیف تب, در اب ولرم شست‌وشو کرده, یکی دو 
روز غذای لطیف صرف کند.»( قانونچه. ص 151). 
[3732] ( 4). س: اما بیشترین: م: تب دق و بیشتر. 
[3733] ) 5 ل: پید | شود. 

37341( 6). س: ساری؛ م: سرآ. 

[37351] ( 7). س 

[3736] ( 8). م: باشد. 

[3737] ( 9). م:+ از جمله. 

37381( 10). ل: اصل. 

[3739] ( 11). م: او بود. 

[3740] ( 12). اضافه از. 

[3741] ( 13). م:- تب. 

[3742] ( 14). ل:- باشد. 

[3743] ( 15). م: زایل. 

[3744] ( 16). س:- و غذا؛ ل: علاج. 

[3745] ( 17). ل:- باید. 

[3746] ( 18). ل: دهند. 

[ 13747 ( 19). ل:- باید. 

[3748] ( 20). ل:+ ماده. 

[3749] ( 21). س: بود؛ م:+ باید. 

[3750] ( 22). ل: دهند. 

[3751] ( 23). ل:+ ماده. 

[3752] ( 24). ل:+ ماده. 

[3753] ( 25). س: معدل. 

[3754] ( 26). ل: نافع. 

[3755] ( 27). س و م: بنوماش. 

[3756] ( 28). ل: ۳ 

[ 3757 ( 29). ل: د 

37581 ( 30). ل: 0 « و احتیاط نمایند که طبع نرم نشود»( میزان 
الطب. ص 203). 

[3759] ( 31). ل: نگذارد. 

[3760] ( 1). ل:- و. 

[ 3761 ] ) 2 مِ- و صفرا. 


[3763] ( 4). س:+ باشد؛ م: يا از عفونت بلغم يا از عفونت سودا. 
[3764] ( 5). س: مقتضی. 

[3765] ( 6). س:+ ان. 

37661 ( 7). م:- باشد؛ ل: بود و حالتی میان خواب و بیداری بر ترقی 


کروق. 

[3767] ( 8). ل:- باید. 

[3768] ( 9). ل: کند. 

[3769] ( 10). ل: دارد. 

[3770] ( 11). ل:- باید. 

[3771] ( 12). ل: دهند. 

[3772] ( 13). . م: شیره. 

[3773] ( 14). م: سکنگبین. 

[3774] ( 15). ل:- باید. 

[3775] ( 16). ل: دهند و قرص کافور و غذا آنکه در دق گفته شد. 
[3776 ( 17). منعفن. 

[3777] ( 18). ل: آن. ۱ 
[81 377 ] ) 19 . م:- دایره؛ »2 تبهای عفونی که ماده ان بیرون رگها عفونت 
پذیرفته باشد, آن را دایره و . .. خوانند.»( الاغراض الطبیه, ص‌ ۱29 
[3779] ( 20). س:- از این تب ... شود. 

[3780] ( 21). م: جرات. 

[3781] ( 22). م:- و. 

[3782] ( 23). س:- سخت. 

[3783] ( 24). ل: شود؛ م: باشد. 

[3784] ( 25). س: بود. 

[3785] ( 26). س: در. 

[3786] ( 27). م: ان. 

[3787] ( 28). نافض: تب لرزه( لغتنامه). 

[3788] ( 29). س: محر که. 

[3789] ( 30). . س: - نه. 

[3790] ( 31). س 

۰ 0 .)1 ( ]3791[ 

[3792] ( 2). ل: دهند. 

[3793] ( 3). م: فواکه. 

[3794] ( 4). م:- که. 

[3795] ( 5). ل: دهند(- باید). 

[3796] ( 6). م: تبرک. 


[3797] ( 7). س: : سکنگبین. 

[3798] ( 8). م: تبرک. 

[3799] ( 9). س: : سکنگبین. 

[3800] ( 10). م:- غذا. 

[3801] ( 11). س:+ را. 

[3802] ( 12). ل: نبات. 

[3803] ( 13). م:- دهند. 

[3804] ( 14). م:+ بیمار. 

[3805] ( 15). ل:- باید. 

[3806] ( 16). ل: دارند؛ ؛ س: داشت. 

[3807] ( 17). ل:- برگ. 

[3808] ( 18), م:- و برگ کدو. 

[3809] ( 19). ل و م:- برگ. 

[38101] ( 20). ل:- باید. 

[3811] ( 21). س:+ رگهای. 

[3812] ( 22). س: متعص. 

[3814] ( 24). م: خاصه. 

[3817] ( 27). س و ل:- و غیر خالصه درازی مدت خالصه ... اقل آن. 
[3818] ( 28). م:+ و. 

[3819] ( 29). ل: برود. 

[3820] ( 30). س: عدر. 

[3821] ( 31). ل:- این. 

[3822] ( 32). س:- نوبت. 

[3823] ( 33). ل:- بر. 

[3824] ( 34). س: این. 

[3825] ( 35). م:- بود. 

[3826] ( 36). م: بود. 

[ ۱3827 ( 1). س: نباشد؛ « و تتنکین و سوزش بسیار بود بدین تب»( 
قانونچه. ص 152, حواشی مترجم). 

[3828] ( 2). م:- و 
[3829] ( 3). ل: با 
[3830] ( 4). ل: باشد. 
[3831] ( 5). ل: و ترنجبین دهند. 


[3832] ( 6). م:- و. 
[3833] ( 7). م:+ باید. 
[3834] ( 8). ل: دهند. 
[ 5 383 ] ) 9). م.- به. 

[3836] ( 10). م: فواکه. 

[3837] ( 11). ل:- باید. 

[38938] ( 12). ل: دارند؛ م: داشت. 

[3839] ( 13). م:+ باید. 

[3840] ( 14). ل:- از. 

[3841] ( 15). م۰ و فقرص. 

[3842] ( 16). م: معدل. 

[3843] ( 17). ل:- باید دادن. 

[3844] ( 18). ل: ادرار. 

[3845] ( 19). ل:- باید. 

[3846] ( 20). م:- و پس از استفراغ ... کردن. 
[ 3847] ( 21). سس و شطر الغب. 

[3848] ( 22). م: آن. 

[3849] ( 23). م:+ آن است که بسیار. 
[3850] ( 24). م:- ان. 

[3851] ( 25). م: باریا. 

[3852] ( 26). ل:- و تخم. 


[3853] ( 27). ل: کشوت؛ از اصل سریانی به معنی گیاه طفیلی( حواشی 
برهان قاطع): به ضم اول, نام دوایی است که تخم ان را به سریانی دینار 
و به عربی بزر الکشوث خوانند. کشوث رومی, افسنتین رومی است. 
برهان قاطع). 

[3854] ( 28). ل: و ترنجبین دهند. 

[3855] ( 29). ل:+ کند. 

[3856] ( 30). ل: و. 

[3857] ( 31). م:+ زرد. 

[3859 ] ) 1 م. باید دادن. 

[3859] ( 2). ل:+ از. 

[3860] ( 3). س:- و نخود. 

[3861] ( 4). س: با. 

[3862] ( 5). س:+ و بارتک. 

[3863] ( 6). س: دادن؛ م:- و غذا ... دهند. 

[3864] ( 7). ل: 4 

[3866] ( 9 س:- 5 

[3867] ( 0 . س:+ از. 

[3868] ( 11). س:- علامت. 

[3869] ( 12).« نبض ضعیف و متفاوت بود.»( خفی علایی, ص 230). 
[38701] ( 13). ل: سیید. 

[3871] ( 14). س: در. 

[ 2 387 ] ) 15 س-۰- و سرما ثِ غثیان. 

[3873] ( 16). ل: کردن؛ م: فرمود. 

[3874] ( 17). س و م: عسل. 

[5 387] ( 18). م:+ باید. 

[3876] ( 19). ل: دهند. 

[3877] ( 20). م:+ دادن. 

[3878] ( 21). ل:- باید. 

[3879] ( 22). س: صفرا. 

[3880] ( 23). س:-+ يا از سودا بود؛« اما تب سوداوی خارج از عروق را 
تب ربع گویند ۳ قأانونچه, ص 192). 

[3881] ( 24). س:+ سودا. 

[3882] ( 25). س: متعفض. 

[3883] ( 26). ل:- باشد. 


[3884] ( 27). س:+ در ابتدای شب. 

[3885] ( 28). م:+ و. 

[3886] ( 29). ل:+ و. 

[3887] ( 30). از عبارت متن به نظر می‌رسد که شکستگی, همان درد و 
کوفتگی‌ای باشد که در هنگام تب در استخوان حادث می‌شود. 

[3888] ( 31). ل:- و 

[3889] ( 32). م: مکث. 

[3890] ( 33). ل: او. 

[3891] ( 1). در حاشیه« س» افزوده شده است« یعنی دیرینه». 
[3892] ( 2). م: فوت. 

[3893] ( 3). ل:- کند؛ م: نشود. 

[3894] ( 4). س: کند. 

[3896] ( 6). س: فرماید؛ م: می‌فرماید. 

[3897] ( 7). م:+ ساده. 

[3898] ( 8). ل:- باید. 

[3899] ( 9). ل: دهند. 

[3900] ( 10). م:- و 

[3901] ( 11). م: پختگی و نضح. 

[3902] ( 12). ل: داد؛ م: خوردن؛ س:+ و چون نضح تمام نشود. مسهل 
نباید دادن. 

[39053] ( 13). ل:- باید. 

[3904] ( 14). ل: کند. 

[3905] ( 15). م:- و حب افتیمون. 

[3906] ( 16). س:- و سبع. 

[3907] ( 17). س: همچنین؛ م: پیش. 

[3908] ( 18). س: ی و الله اعلم بالصواب؛ س:+ باب: اگر زنی 
حامله نگردد و سال وی از چهل نگذشته باشد از هفت نوع خالی نباشد: 
اول آنکه رحم وی از ممر و مجاری نطفه گشته باشد. دوم يا باد به رحم 
گرفته باشد. 

چهارم |۳1 صفرا| در[ او] راه یافته باشد. پنجم آنکه به رحم وی جاذویی 
کنند, به عملی که وی ندانسته باشد. ۱ 
نتم انکه راهگذر نطفه سخت گرفته باشد و حایض نکزدو: هفتم آنکه 
خون به رحم افتد و حیض بازبست نیاید. 

علامت هریک از آن: علامت قسم اول آنکه چون مجامعت کند, درد فرج 
زن پیدا شود و از مجامعت به غایت گریزان و ترسان و هراسان بود. علاح 


آن طسوجی مشک. دانگی قرنفل و زهره کرکس دانگی. سحق نماید و در 
پنبه نهند و شافه کند و بعد از سه روز با وی مجامعت نماید, به افراط نه. 
غذا نخودآب با مرغ بخورد. 

علامت قسم دوم آن است که چون مجامعت نمایند, درد مقعد پیدا شود و 
ضربان باشد و همه تن سست شود زن را. علاج ان مغز پنبه دانه و مغز 
حبة السودا, ,. زهره مرعغ انش راستار است کوفته و بیخته, و نهاده, 
شافه کند و شریت. هر روز نیم من شیر گاو و نیم من شیر گوسفند 
بیاشامند وجون حاینض شود .یا کین ندید آید,-ضخیت کند.وا کر خایض نستود: 
دیگر بار شافه کند. 

علامت قسم سوم آن است که چون مرد مجامعت با زن کند, زن ذوقی به 
افراط از آن مجامعت یابد. علاج:-- زهره کرکس, سرگین باز و سرگین 
کبوتر, شکر سفید راستار است خرد کنند و چون حایض شود شافه کند 
شش روز و اگر حایض نشود, شیر و شکر بسیار خورد؛ بسیار خورد تا 
حایض شود. غذا کشکاب و مزوره ماشک با مغز بادام خورد. 

علامت قسم چهارم آن است که چون با وی مجامعت کند, درد پشت زن 
بازدید آید و رنگش زرد گردد و خفقان و سوزش دل باشد. علاج: زهره کلاغ 
سیاه و زهره خرگوش, از هریکی نیم دانگ؛ مور سگ سیاه هفت عدد 
تسوا آتذره دن ان هر نها سعی تمایق بغ هو بر کیرد تیه شافه: کنر و 
بعد از سه روز با وی صحبت کند. 

علامت قسم پنجم همچون قسم چهارم است و همان علاج دارد. 

علامت قسم ششم آن است که زن از مجامعت سیر نشود و خواهد که 
دایم درز ان نایشید و رنگ هق سرخ شود و ازرم. تدارد.. علاج: بستاند انگرد 
دانگی و در عرق گاوزبان تر کند و شافه می‌کند سه روز و چون از حیض 
پاک شود, با وی صحبت نماید. غذا کشکاب با مزوره خشخاش دانه خورد. 
علامت هفتم همچون علامت ششم است. علاح همان است که در ششم 
کت مدب هلاب اما 

[3909] ( 1). س :.- پنجاه و نهم؛ م: + از مقاله دوم. 

[3910] ( 2). م: معالجه. 

[3911] ( 3). ل: رمائیدن. 

[3912] ( 4). ل:- باید. 

[3913] ( 5). ل:- به. 

[3914] ( 6). ل: افستین؛ افسنتین؛ به فتح اول و کسر ثالث, نوعی از 
وی صاو راب مهم اسی ( رها قاطا افمتطص مرو قاتونه خو 
7 توضیحات مترجم). 

[3915] ( 7). ل:- باید. 

[3916] ( 8). ل: دهند. 


[3917] ( 9). ل:- کند. 

[3918] ( 10). ل:- باید. 

[3919] ( 11). ل: دهند. ۱ 
[3920] ( 12). م:+ علامت او ان است که. 
[3921] ( 13). ل:- را. 

[3922] ( 14). س:- و تنگی نفس. 
[3923] ( 15). ل:- باید. 

[3924] ( 16). ل: فرمایند. 

[3925] ( 17). ل:- و. 

[3926] ( 18). م: شیر. 

[3927] ( 1). ل:- نافع. 

[3928] ( 2). م: است. 

[3929] ( 3). س: تریاک. 

۱39301 ( 4). س :- فاروق؛ م: فاروغ. 
[3931] ( 5). ل:- فاروق و. 

[3932] ( 6). ل: یطوس. 

[3933] ( 7). ل:- باید. 

[3934] ( 8). ل: دهند. 

[3935] ( 9). م: بیماریها. 


[3936] ( 10). م: تبهای حاره؛ اگرچه در قانون چنین آمده است:« در 


مداوای سردی و سستی عصب و فالح و 


دهن, مفید است.»( قانون 


کتاب دوم. ص 87)؛ اما در عین حال در حاه دیگر چنین آمده است:< بلادر 
۰ بیماریهای سخت می‌گیرد و گاهی اوقات اندامی از اندامان تنش از کار 
می‌افتد.»( قانون, کتاب پنجم, ص 17)؛ به این ترتیب احتمالا هر دو ضبط 
جو متن بوده و منتن در اصل چنین بوده است :« بیماریهای حاده و فالح 


تولد کند». 

[ 3937] ( 11). م: ماند. 

[3938] ( 12). م:+ و رودگانی ریش کند. 
[3939] ( 13). م: حسوهای. 

[3940] ( 14). م:+ غذا. 

[3941] ( 15). م:+ از. 

[3942] ( 16). م:- باید دادن. 

[3943] ( 17). عوذ. 

[3944] ( 18). س: بگزازد؛ م: بگزد آن. 
[3945] ( 19). م: بباید. 

[3946] ( 20). م: برید. 


[3947] ( 21). م: نتواند. 
[3948] ( 22). محجمه: شیشه يا کدوی حجامت( لغتنامه). 
[3949] ( 23). م: بر آن بندد. 
[3950] ( 24). م:- ان. 
[3951] ( 25). م:+ را. 
[3952] ( 26). م: بمکد. ۱ 
[3953] ( 27). زفت: به کسر اول. نوعی از قیر باشد و آن چیزی است 
سیاه چسبنده که از درخت صنوبر حاصل شود و بر سر کچلان چسبانند( 
برهان قاطع). 
[3954] ( 28). م: فرفیون. 
[3955] ( 1). م: قند. 
[3956] ( 2). م: نهد. 
[3957] ( 3). س: بکشد. 
[3958] ( 4). س: فایز. 
[3959] ( 5). م: می‌شود. 
[3960] ( 6). س:+ هر ساعت که فایز شود. 
[3961] ( 7). م:۲+ و نمک. 
[3962] ( 8). م: با. 
[3963] ( 9). م۰ موضع. 
[3964] ( 19 از رنه 
[3965] ( 11). م: نشانند. 
[3966] ( 12). س: فرمانید. 
[3967] ( 13). ِ : تریاق. 
ادویه و اين را تریاق ار نیز 0 جمیع 5 و مقوی 1 و 
دماغ, همان تریاق مترودیطوسی است.( لغتنامه). به نظر می‌رسد تریاقی 
افسانه‌ای است که در طب, حکم اکسیر کیمیا دار 
[3969] ( 15). م: با یک. 
[3970] ( 16). م:- با. 
[3971] ( 17). م: کهنه. 
[3972] ( 18). م: برند. 
[3973] ( 19). م: دارد که. 
[4 397 ] ) 90 م. سود مند. 
[3975] ( 21). م: تلمید؛ تکمید: پوست بدن را با چیزی گرم پا سوزنده 
»1 خردل و امتال آن تحریک و گرم کردن تا خون به سوی بیرون 
ند. 


[3976] ( 22) 
[3977] ( 23) 
[3978] ( 24) 
[3979] ( 25) 
[3980] ( 26) 
[3981] ( 27) 
[3982] ( 28) 
[3983] ( 29) 
[3984] ( 30) 
[3985] ( 31) 
[3986] ( 1) 
[3987] ( 2) 
81 ( 3). 
91 ( 4). 
39901( د). 
[3991] ( 6). 
[3992] ( 7). 
[3993] ( 8) 
[3994] ( 9) 
[3995] ( 10) 
[3996] ( 11) 
[3997] ( 12) 


.)13 ( ]3998[ 


)14 ( ]3999[ 
)15 ( ]4000[ 


.)16 ( ]4001[ 


)17 ( ]4002[ 
)18 ( ]4003[ 
)19 ( ]4004[ 
)20 ( ]4005[ 
)21 ( ]4006[ 
)22 ( ]4007[ 
)23 ( ]4008[ 
)24 ( ]4009[ 
)25 ( ]4010[ 
)26 ( ]4011[ 


۰ م:- به نمد. 

. م. تریاک. 

. س: مشرودیطوس. 
م؛: گذاشتن. 

مت او. 

. م. نهادن. 

۰ م.- را. 

. م. ببا لاید. 

م.- به. 

م - طیع را. 

م: تریاق اربعه و تریاق. 
م: سود دارد و دواء الزراویح به غایت سودمند است. 
م۰ خواهد. 

م۰ بداند. 

م. قدری. 

م1 را به. 

م - بر ان. 

۰ م. موضعی. 

. م. باشد. 

. م: بمالد و پیش دیگر سگ اندازد. 
م. بگیرد و. 

۰ م- ن. 

۰ م. نخورد. 

م.- سگ. 

. م۰ بوده. 

۳ بخورد. 

م- سگ. 

. م- از. 

. م. عنکبوت. 

. م: شود. 

و 3 

. س : دیگر مایه. 

. س۰- و. 

. م: سودمند. 


[40121] ( 27). سعد. : به ضم اول, نام دوایی است که آن را به ترکی تپلاق 
گویند و بهترین آن کوفی است.( برهان قاطع) 

[4013] ( 28). م: سودمند است. 

[4014] ( 29). م: او چهل. 

[4016] ( 31). م:+ پای دارد و. 

[4017] ( 32). م:+ و. 

[4018] ( 33). م: کرده. 

[4019] ( 34). س: حب اللسان. 

[4020] ( 1). م: - بر خود. 

[4021] ( 2). م:- گوشت. 

[4022] ( 3). م:+ و,. 

[4023] ( 4). م:- را. 

[4024] ( 5). م: راد کرو 

[4025] ( 6). م: بکشد. 

[4026] ( 7). م:- علاج. 

[ 4027 ( 8). م: گزیدن او. 

[4028] ( 9). م:- مالیدن و. 

[4029] ( 10). م: مکیدن. 

[4030] ( 11). م: به. 

[4031] ( 12). م: موضع کوند جوا 

[4032] ( 13). م:- طلحت: طلحت با همین ضبط در جایی دیده نشد؛ اما« 
طلح» با اين معانی امده است: ام غیلان. اقاقیاء موز. شکوفه خرما.( ر. ک 
[4033] ( 14). م:+ و به ورق خبازی که او را خیرو گویند و روباه تربک 
ضماد باید کردن. 

[4034] ( 15). م:- پاره‌ای. 

[4035] ( 16). س:- و. ۱ ۲ 
40361 ) 17). بادروج: گل بستان افروز و بوئیدن ان عطسه اورد و 
گزیدن عقرب را نافع بود. ۱ 
[4037] ( 18). مکس: گویا همان حشره مشهور است؛« عیسی می‌گوید: 
من بارها تجربه کرده‌ام که جای نیش کزدم را با مکس ماساژ داده‌ام؛ 
بسیار علاج خوبی است.»( قانون کتاب دوم. ص 92 

[4039] ( 20). م:- و شیرین. 

[4040] ( 21). م: خوردن. 


[ 4041 ( 22). . م۰ غوره به. 

[4042] ( 23). م: ساختن و دادن 

[4043] ( 24). س: - مار . 5 و. 

[4044] ( 25). م: مار بگریزد و. 

[ 4045] ) 26 میعه: صمغ درخت سفرجل, صمغ به ( لغتنامه). 

[4046] ( 27). م:+ بستانند و پیه را. 

[ 4047] ( 28). م: : بگدازانند زرنیخ ننک و یه ان آن شرفت 

[4048] حجمعی از تویسندگان, کتخینه بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه و 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران؛ چاپ: اول, 130 0 .لش . 
[4050] ( 2). م:- کزدم. 

[4051] ( 3). م: نهند. ۲ 
[4052] ( 4). مرداسنگ: به ضم اول, به معنی مردار سنگ است و آن 
جوهری باشد که از سرب بسازند و در مرهم‌ها بکار برند و معرب آن 
مرداسنج است.( برهان قاطع). 

[4053] ( د). م: او. 

[4054] ( 6). س: خربو؛ م: خرمق"« خربق سیاه از سفید گرمتر است و 
اگر موش بخورد می‌میرد ...»( قانون, کتاب دوم ص 339). 

[4055] ( 7). م: بر. 

[4056] ( 8). م: ريزند مورچه. 

[4057] ( 9). م: بگریزد. 

[4058] ( 10). س: بمیرند. 

[4059] ( 11). س: بگریزند. 

[4060] ( 12). م: حنقا؛ ظاهرا در اصل خنفسا بوده است که جانوری 
گندبوی و همان خبزدوک باشد. سرگین غلطانک؛ به ضم اول و ثالث.( 
لغتنامه). 

[4061] ( 13). م: و پشه. 

[4062] ( 14). م: را. 

[4063] ( 15). م: درر 

[4064] ( 16). م: از اتش و از خروس سفید. 

[4065] ( 17). م:- و سنگ‌پشت و مرغ خانگی. 

[4066] ( 18). م: چمندگان. 

[ 4067 ( 1). م:+ و. 

[4068] ( 2). . م- و. ۲ 

[4069] ( 3). م:- گوشت او گرم و تر. 

[4070] ( 4). م:- و 


[4071] ( 5). م: سفید. 
[4072] ( 6). م:+ بر. 
[4073] ( 7). م: نگه. 

[4074] ( 8). م:- را. 

[4075] ( 9). م:- را. 

[6 407] ( 10). س: در اندرون. 


[4077] ( 11). م: پدید اورد. 

[4078] ( 12). س: در اندرون. 

[4079] ( 13). م: دوم. 

[40801] ( 14). م: حرارت. 

[4081] ) 15). م- اما معده را ۰ اما 

[ 4082 ] ) 16 م- گرم. 

[4083] ( 17). م:+ درد. 

40841 ( 18). س: و عصر؛ م: قصر. 

[4085] ( 19). م:+ او. 

[4086] ( 20). م: دوم. 

[4087] ( 21). م: صفراوی. 

[40881] ) 1 م. سود دارد. 

[4089] ( 2). سعال: به ضم اول. سرفه( لغتنامه). 
[4090] ( 3). م:- و انار شیرین ... دارد. 

[4091] ( 4). م:+ و ترشی اترح مزاج. 

[4092] ( 5). م:- و. 

[4093] ( 6). م: صفرای وی را. 

[4094] ( 7). م:- و. 

[۲4095] ( 8). م: پا. 

[4096] ( 9). م:- زهرهای. 

[ 4097] ( 10). م:- سردمزاج ... دارد. 

[4098] ( 11). 2 و سردمزاج را به غایت سودمند باشد. 
[4099] ( 12). م: دندان. 

[4100] ( 13). م: در. 

[4101] ( 14). س: کند. 

[4102] ( 15). ابکامه: نان خورشی است معروف که در صفاهان از 
ماست و شیر و تخم سپند و خمیر خشک‌شده و سرکه سازند و آن را به 
عربی مری خوانند.( برهان قاطع). 

[4103] ( 16). م: سود. 

[4104] ( 17). م: دارد. 


[4105] ( 18). م: عذاب. ۱ 

[4107] ( 20). م:- که شیرین و. 

[4108] ( 21). م:- بود. 

[4109] ( 22). م: اندک. 

[4110] ( 23). م:- دل و. 

[4111] ( 24). م: بنشاند. 

[4112] ( 25). م:- است. 

[4113] ( 26). م: سودمند. 

[4114] ( 27). م: است. 

[4115] ( 28). م:- زکام. 

[4116] ( 1). س:+ و دندان و دماغ را زیان دارد. 

[4117] ( 2). م: : گرداند. 

[4118] ( 3). م: 7 کزداتد: 

[4119] ( 4). م:- و. 

[4120] ( 5). م: باقلا. 

[4121] ( 6). م:- موی باشد. 

[4122] ( 7). م:- را. 

2 و رت 

[4124] ( 9). م:- را. 

[4125] ( 10). م: دهد. 

[4126] ( 11). م: است. 

[4127] ( 12). م: ] 

[4128] ( 13). م:- و خرس. 

[4129] ( 14). بن: به فتح اول. پسته وحشی. همچنین قهوه دانسته شده 
است.( لغتنامه) 

[4130] ( 15). س:- باه ... ببرد. 

[ 32 41] ) 1 بندق: در برهان به ضم اول و ثالث امده است و گوبا همان 
فندق است. 

[4133] ( 2). پلیل همان فلفل است. 

041341] ( 1). تنبول: به فتح اول, بزکی باشد که در هندوستان پان گویند و 
با آهک و فوفل خورند. 

[4135] ( 2). ظاهرا در اصل ثافیسا باشد که لغتی سریانی است و همان 


[4136] ( 1). حب القرع: کرم کدو( لغتنامه). 
[ 37 41] ) 2 م. دتره؛ دثر: به فتح اول و دوم» چرک( لغتنامه). 
[4138] ( 3). م: پرورده. 

[4140] ( 5). س:- باه را سود دارد و معده را تباه کند قوت هضم ببرد. 
روغن بادام تلخ ... زهر. 

0 له اسب یی کرو 

[4142] ( 1). م:- دید. 

[4143] ) 2( م خربزه. 

41441 ] ) 3 م۰ دوم. 

[4145] ( 4). م:- ور 

[4146] ( 5). م: سنگ. 

[4147] ( 6). م:- از سنگ. 

[4148] ( 7). م: کند. 

[4149] ( 8). م: چون. 

[4150] ( 9). م: شود. 

[4151] ( 10). م:- که. 

[4152] ( 11). م:+ قاتل. 

[4153] ( 12). م:+ درجه. 

[4154] ( 13). م:+ و 

[4155] ( 14). م:- درچه. 

[4156] ( 15). م: دوم. 

[4157] ( 16). م:- را. 

[4158] ( 17). م1 گرم. 

[4159] ) 19 م۰ و بول براند. 

[4160] ( 19). م:- را. 

[4161] ( 20). م:- خیار بالنگ ... سود دارد. 

[4162] ( 21). م: نرمی. 

[4163] ( 22). م:- را. 

[4164] ( 23). م:- را. 

[4165] ( 24). م: شراب. 

[4166] ( 25). م: توت. 

[4167] ( 26). م: کند. 

[4168] ( 27). م: آن؛ س:+ باید. 

[4169] ( 28). م: با سرکه و روغن زیت طلی کنند گزیدن زنبور را سود 
کند. 


[۲4170] ( 1). 
[4171] ( 2). 
[4172] ( 3). 
[4173] ( 4). 
41741 ( د). 
51 417 ( 6). 
[6 ۲417 ( 7). 


.)8 ( ]4177[ 


.)9 ( 417 81 


م - با سر که 

م: سیوم. 

م.- و. 

م1 را. 

م. در. 

م1 را. 

م.- و. 

م:- زرده آو. 
م. سفیده. 


آو417] ( 0" را 
[4180] ( 11). س: سود؛ از آنجا که این ادویه قابضند, بی‌شبه قولنج را 
زیان دارند.( ر. ک. قانون, کتاب دوم. ص 92). ۳ 

[4181] ( 12). ناقه: کسی که در حال نقاهت است؛ نیز ابله دست را 
[4182] ( 13). م:+ را. 
[4183] ) 14 م۰ سیوم. 


[ ۱184( 1 توب و مقذه:ز| 
[4185] ( 1). 
[4186] ( 2). 


م. دارد. 
م.- و. 


1 دارد. 


برخی درختان مانند امرود ایجاد می‌ شود. ان را از درخت بلوط و سیب و 
م: ژ[دویی: ازدو: صمغ درخت ارجن باشد و مطلق صمغ را 


[ ۱191 .۵ عم زا مد داردی عرق النضا زا زاین کرداند. 


.)4 ( ]4188[ 

نیز گفته‌اند( برهان قاطع). 
[4189] ( 5). م:- درخت. 
[4190] ( 6). م: باشد. 
[4193] ( 9). م:+ باشد. 


[4194] ( 10). م:- که. 
[4195] ( 11). م: دوغ. 
[4196] ( 12). م: نیکو. 
[4197] ( 13). م:- و. 
[4198] ( 14). م:+ اسهال صفراوی باز دارد. 

[4199] ( 15). ذراریح: جمع ذروح به ضم اول, مگسک, جانوری سرخ‌رنگ 
با خالهای سیاه که ذوات السموم است و گویند در گزیدگی سگ هار 


[4200] ( 16). م: کند. 

[4201] ( 17). م: دوم. 

[4202] ( 18). م: را. 

[4203] ( 1). قلات: ده بزرگی است از دهستان حومه بخش مرکزی 
شیراز, واقع در سی و سه هزار گزی شمال باختر شیراز؛ کوهستانی است 
فشر دس ات و عفر اما نستانی اهالت شد ار است. 

[4204] ( 2). م:- ریباس قلاتی است در. 

[4205] ( 3). م: شیرازی. 

[4206] ( 4). م: است. 

[4207] ( 5). م۳۰ سینه و. 

[4208] ( 6). م:+ و. 

[4209] ( 7). رخبین: به ضم يا فتح اول, دوغ ترش سخت‌نشده, در کتب 
سر با نم سس کسام ی ات لاف ات فصن ار 
را ترف( قره‌قوروت) نوشتند و بعضی ماست ترش.( لغتنامه). 

[ 11 42] ) 9( م۰ دوم. 

[4212] ( 10). م:+ را. 

[42153] ( 11). م:- و. ۳ 

[4214] ) 12 م1 و درد سر اورد. سینه و حلق را زیان دارد. 

[4215] ( 13). م: بازدید. 

[4216] ( 14). م: و طعام را. 

[4217] ( 15). م: بازدید آورد. 

[4218] ( 16). زیبق: به فتح يا کسر اول و فتح ثانی. 

[4219] ( 17). م: به. 

[4220] ( 18). م: دوم. 

[4221] ( 19). م:+ و لفغوه. 

[4222] ( 20). م:+ دود او. 

[4223] ( 21). م:- را. 

۱۱22۵ زرنیاد. میم اول وه تامتباض زارف است اف ای منم و 
صر پر لالح ادا ای ات کم از ای کانمن مت اه 
برهان قاطع). 

[ 5 2 42] ) 2( س :- زنجبیل ۰ سود دارد. 

[42261] ( 3). م:- و. ۲ ۳ ۳ 

[4227] ( 4). م:+ زر در گرمی معتدل است. در دهن گیرند گند دهن را 
زایل کند. خفقان را سود دارد و میل از زر ساختن و در چشم کشیدن, 


چشم روشن کند. 

۱۱2281( موم 

[4229] ( 6). م: در یک دو ساعت بگذارند. 
[4230] ( 7). م:+ ساکن کند. 

[ 31 42] ) 8 م - را سود دارد. 

[ 32 42] ) 9( م. حاره. 

[4233] ( 10). م: زود. 

[4234] ( 11). م: شود. 

1 که 

[4236] ( 13). م:+ را. 

[ 4237 ( 14)م خهردن. 

اد هت الده یواست نوت مسا ی ی ها( 
لغتنامه). 

[4239] ( 16). م: دوم. 

[420] ( 17). م:- را. 

21 هو 

[4242] ( 19), م:- را. 

[4243] ( 20). م: به. 

[4244] ( 21). م: دوم. 

[4245] ( 1). م: آورد. 

[۱4246 ( 2 برانکیزة: 

[4247] ( 3). م:+ آورد. 

[4248] ( 4). م:+ مکی. 

[ 49 42] ) 5 م۰ صفر | و سودا. 

[4250] ( 6). م:- را. 

11و۸2 ( )رات 

[ 4252 ] ) 8 م۰ دوم. 

[4253] ( 9). م:+ ابرو. 

[4254] ( 10). م: اندر. 

[4255] ( 11). م: را. 

[4256] ( 12). م:+ ریش. 

[4257] ( 13). م۳ به درجه سیوم ادرار حیض کند. گرده و مثانه را سود 
د رد. 

[4258] ( 14). م:- فالح . 

[4259] ( 15). م:+ فا و عرق النسا را سود دارد, هم خوردن و هم 
طلف گردان: 


[4260] ( 16). م:- بوی دهان ... کند. 

[ 61 42] ) 17 م. سیوم. 

[4262] ( 18). م:+ سود دارد و. 

[4263] ( 19). م:- که سرد باشد. 

[4264] ( 20). م: کند. 

[4265] ( 21). ۳ و معده. 

[4266] ( 22). 7 2 شّ 

[4267] ( 23). م 

42681 ( 24). 0 به فتح اول. پوست درختی است دوایی و بهترین 
و ستبر باشد و مانند دارچینی درهم پیچیده بود.( برهان 
[4270] ( 26). م:- سلیخه ... دارد. 

[4271] ( 1). م:- را. 

[4272] ( 2). م:- و. 

[4273] ( 3). م:+ او. 

[4 1427 ) 4 م.- سرد و. 

[5 427] ( 5). س:- سنجد ... درجه سیوم. 

[6 427] ( 6). م:- و. 

[4277] ( 7). س: بغیر. 

[4278] ( 8). س: ابها. 

[4279] ( 9). س:- و هوا. 

[4280] ( 10). م:+ را. 

[4281] ( 11). م:- را. 

[4282] ( 12). م:- و 

[4283] ( 13). م:- از رود. 

[4284] ( 14). م:+ در. 

[4285] ( 15). م: او. 

[4286] ( 16). س:- سرد و تر است. 

7 متق او ک: 

[1 88 42] ) 19 شادنه: بر وزن دامنه, کون بااشد سرخ‌رنگ به سیاهی 
مایل و زودشکن مانند گل بحری و آن دو نوع است, عدسی و گاورسی و 
آن‌ترا از طوو شاه کاهی ار هدوسان هم ارو دواها حضوضا 
داروی چشم به کار می‌برند و آن را 4 عربی حجر الدم خوانند و حجر 
لطور و حجر هندی هم گویند. گویند اگر سنگ آهن‌ربا را بسوزانند. عمل 
شادنج کند.( برهان قاطع). 


[ ۲4289 ( 19). هس را س: نشیخ. 

[4290] ( 20). م:- ریشها را: 

[4291] ( 21). م:+ پستان. 

[4292] ( 22). م:+ ری 

[۳۱4293 23 کرداند. 

[4294] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه و 
ها ی ی اهامای او ای 0 
[4295] ( 1). م: گرداند. 

[4296] ) 2( م.- سر د. 

[ ۲4297 ( 3). س:- را. 

42981 ( 4). درختی است با خاصیت سوزندگی ردص ان رنه ای تیکو ند 
از آن نگیرند و داخل مخده‌ها و بالشها را اد آن بو کنند و از شعوفه و 
شاخه‌های | شکری تلخ‌مزه بیرون آید و آن را صمغی شیرین مزه باشد. ( 
لغتنامه). 

[4299] ( 5). س:- را. 

[4300] ( 6). م: دماغ. 

[4301] ( 7). م:- و دماغ ... د 

[4302] ( 8). م:+ تری. 

[4303] ( 9). س وم: سوء القينه. 

[4304] ( 10). س: و از. 

[ 4305 ] ) 11). ۰ م. : گردیدن سر و آواز دروغین که در گوش باشد. 

[4306] ( 12). م:- را: 

[4307] ( 13). م: اندک. 

[۱508 14 )ره بر افادن نم فقس شش آفتاد نز سای 

[4309] ( 15). م: استسقا و بواسیر. 

[4310] ) 16). ِ از معده ... سود دهد. 

[4311] ( 17). م: 

[ 2 431] ) 1 در برخی مآخذ شاه‌تره و شیطرح یکی دانسته شده 
است, اما گویا مولف بین آن دو تفکیک قایل بوده است. در برهان قاطع نیز 
شیطرح در یک جا معادل بقلة الملک و شاه‌تره و در جای دیگر در مقابل 
۱ ۱ 09 

[4313] ) 2( م. سر د. 

[4314] ( 3), م:- بدن. 

[4315] ( 4). م:+ شلغم گرم و خشک است و درد مفاصل را سود دارد. 
[4316] ( 5). م: شهدانه. 

[ ۱4317 ( 6). س: اسهال؛« و شلغم به س رکه پروده شهوت طعام را 


بجنباند»( خفی علایی,. ص 175). 

۱43191 ( ).۵ شهدانه.: تشکند: 

[4319] ( 8). م: سرد؛: شونیز:< در سوم گرم و خشک است.»( قانون 
کتاب دوم ص 314 - 

201( ۵ هت که 

۱۸۵211 10 ]من : ترا 

[4322] ( 11). م:- و. 

[4323] ( 12). م: 
[4324] ( 13). م: 
[4325] ( 14). م: 
[4326] ( 15). م: 
[4327] ( 16). م:- و. 
[4328] ( 17). م:- و بلغم را ... است. ‏ 

همان او است 1 ۳ 

[4330] ( 2). س: ماهيانه. 

[ ۱۱31( )ده سوه عارت: 

[4332] ( 4). س:+ عربی. 

[4333] ) 5 . م۰ ضموع. 

6ص تشم و ارت 

[4335] ( 7). م: سفید. 

[4336] ( 8). م:+ معده و. 

[4337] ( 9). م:+ را. 

از ۵ امسر دنر اسر تون زد 

[39 ۲43( 11). ضب: بة:فتح اول: 

[4340] ( 12). م:+ و 

[4341] ( 13), م: سفیده. 

[۱۱4342( 14) صفدع: به ضم نا کسر اول وفتجیا کر ثالت: 

[4343] ( 15). س:+ را. 

[4344] ( 16). س:+ معده را سود دارد. 

[4345] ( 17). س:- خفقان ... بازدارد. 

[4346] ( 18). م: طلحک. 

[4347] ( 19). م: سرد. 

[4348] ( 20), م:- و. 

[4349] ( 1). م:- و ۱ 

۱2501 ( 2 طای بت فان ور ات که ان ای وتو وه 


عربی علقم خوانند. بعضی ان را میوه طاق دانسته‌اند و برخی ثمر درختی 
که آن را در گرگان زهر زمین گویند( برهان قاطع)؛ طاخک زیتون تلخ 
( حواشی برهان قاطع). 

[4351] ( 3). م:- طاخک ... دارد. 

[4352] ( 4). طلع: به فتح اول. 

[4353] ( 5). س:- است. 

[4354] ( 6). ظلف: به کسر اول. سم جانوران سم شکافته. کفشک.( 
لغتنامه). 

[4356] ( 8). س:- سرد. 

[4357] ( 9). س:- است. 

[4358] ( 10). م:- را. 

[4359] ( 11). م:+ را. 

[4360] ( 12). م:- طلی کردن. 

[ 4361 ] ) 13). م. سودمند است. 

[4362] ( 14). م:+ بیخ. 

[4364] ( 16). م:- است. 

[4365] ( 17). م: او. 

[4366] ( 18). م:- را. 

[4367] ( 19). م:- و خشک. 

[4368] ( 20). م: دوم. 

[4369] ( 21). س:- و در روح ... دهد. 

[4370] ( 1). س: عبیر؛« زیت العقارب بهترین علاج درد گوش است».( 
قانون کتاب دوم ص 70). 

[4371] ( 2). م: بجوشانند. ۱ 

[4372] ( 3). م: درد گوش را نافع است از چکانیدن آن روغن. 

[3 437] ( 4). م:+ را. 

[4374] ( 5). م: مرکب است. 

[4375] ( 6). م: شکر؛ سک: به ضم اول, نام نوعی از عطریات است و 
نیز بعضی ان را عصاره امله دانسته‌اند. 

[4376] ( 7). م:- مرکب است._ 

[4377] ( 8). م:- در بویهای ... اید. 

[4378] ( 9). فانید: معرب پانید است که نوعی حلوا باشد و قند سفید را 
نیز کفیند( برهان فاطع ا. شکر سرخ زار کفه‌اند: 


[4379] ( 10). م:- 

[4380] ( 11). فوفل: به کسر يا فتح ثالث. درختي است از تیره نخلها که 
کی ای کر مسا تساه انتهایی تنه آن که کلم فوفل نامیده 
فی نته کی آکی ات( تام 

[01 ]نت همعون صندل اس 

[4383] ( 14). س 

[4384] ) 1 ِ به فتح غین؛ نوعی عطر است که دانه‌ای دهان 
گشوده و سخت باشد به مقدار نخود و برخی گویند گل« رای چنپا» باشد 
که خوش‌بو است و زرد و مانند زنبق.( برهان قاطع). 

1 ۰02۱35 فاونباء فاداتا, فرخت عود الضلیت: استی برهان فاما فم 
فلوتا ن اف فلونا ار امس که آاست و هه که شا هت ره 
ضبط « س» نیست, میوه درخت عود و ثمرة العود است و در لغت اندلس. 
زنیان است. 

[4386] ( 3). م:- فرنجمشک. 

[4387] ( 4). م: سودایی و بلغمی. 

۱ 0 ۱ 
فطراسالیون کرفس کوهی است.( برهان قاطع). ۱ 

91 0ات هار شایه سامت مار ات جاشد کف یا ال کلمه 
میزاب است و میزاب قسمتی از دستگاه تقطیر و عرق کشی است.( ر. 
ک. لغتنامه). 

۵01 ۱ اه قطر اسان بر کاند 

[4391] ( 8). م: سخت. ۱ 

[ ۱۱4392( 9۰). فیل,زهزخ» فرختی است که هد آن تیه فافل ات( 
برهان قاطع), فیل زهرج. 

[4393] ( 10). حضض: به ضم اول و فتح يا ضم ثانی. حضض هندی همان 
فیل زهرخ آننت:( اعتنامه): 

[4394] ( 11). س: سودایی؛ اما فیل زهره ضد صفرا و ضد یرقان است. 
و همان میخک است.( حواشی برهان قاطع). 

[4396] ( 1). قاقله: به ضم ثالث. هیل, شو, نباتی است شبیه اشنان.( 
حواشی برهان قاطع). 

[ 7 439 ] ) 2( م۰ سیوم. 

[4398] ( 3). م: هست. 


اش که ونان شوه ات مر سیر کرت ارد را به کرویای صحرایی 
اطلاق کرده‌اند.( حواشی برهان قاطع). 

[44001] ) 5 م۰ سیوم. ۲ ِ 
[4401] ( 6). قنطوریون: به فتح اول, نام گیاهی است که برگش به 
کردکان ۵ باون هه «خسی دان‌ماندر بر‌هان فاطظع )- ال آن,بونانین. اسکه( 
حواشی برهان قاطع). 

[4402] ( 7). م:- قنطوریون ... دارد. 

[4403] ( 8). م: قط 

[44041] ) 9( م. به. 

[4405] ( 10). م:+ اندر. 

[4406] ( 11). م: قردمانیا. 

۵71 12 ام خیم درجم ونم 

[44081] ) 13). قنابری: به ضمِ ال و فتح با و الف مقصوره؛ گیاهی بااشد 
خودروی شبیه به اسفناج که در آشها داخل کنند و بعضی گویند گیاهی است 
که گل زردی دارد و بعضی دیگر گفته‌اند تره‌ای است بهاری و طعم تیزی 
دارد و برخی آن را جل وزغ گفته‌اند و آن چیزی باشد سبز که بر روی آبهای 
اتشتاده ماش( برهان اه ]. 

برغست هر دو گفته شده است. 

[4410] ( 15). س:- شیرازیان. 

[4411] ( 16). م: سبزه. 

۱4121 ام تما و ار 

[4413] ( 18). م: سودمند است خوردن و. 

[4414] ( 19). م:- بر آن. 

[ 5 441] ) 1 م. حبوبات. 

[4416] ( 2). م:++ حب. 

[4417] ( 3). م:- تر و؛+ نیست. 

.)4 ( 441 8[ 


م: سازگار است مر 
[4419] ( 5). م:- نیست. 
[4421] ( 7). م:- از کشتی. 
[4422] ( 8). م:- که آن را. 
[4423] ( 9). م: آفتی. 


[4424] ( 10). م: نرسد. 
[4425] ( 11). م: آرد. 
[4426] ( 12). کنار: به ضم اول, میوه‌ای باشد سرخ‌رنگ شبیه به عناب و 


44271 ( )وتو 

[4428] ( 14). س: اسهال. 

[4429] ( 15), م:- و. 

[4430] ( 16). کیل: به کسر اول و فتح ثانی, نام میوه‌ای صحرایی, شبیه 
به الوچه و سیب کوچک.( برهان قاطع). 
۳۱۹ 17 م2 سنده. 

[4432] ( 18). م:- و. 

[4433] ( 19). م: انگیز است. 
[4434] ( 20), م: دوم. 

[4435] ( 21). م: دوم. 

[4436] ( 22). س:+ را سود دارد. 
[4437] ( 23). س:- آرد؛ گندنا:« از خوردنش سردرد آید و خوابهای 
پریشان بینند «() قانون کتاب دوم ص 195 
[4438] ( 24). س: کشک. 

[4439] ( 25). م:- تر است. 

[4440] ( 26), م:- در. 

[4441] ( 27). م:+ را. 

[4442] ( 28). م: دهان. 

[4443] ( 1). م: ناخوش. 

[4444] ( 2). م:- و 

[4445] ( 3). م:- را. 

[4446] ( 4). م:- اگر. 

[4448] ( 6). م:- را. 

[4449] ( 7). م: شپش. 

[4450] ( 8). م: حفظ. 

[4451] ) 9( م۰ دوم. 

[4452] ( 10). م:+ را. 

[4453] ( 11). م: سودمند است. 
۵641( 2اه نیودت آ رو 
[4455] ( 13). س: کند. 

[4456] ( 14). م:+ رفتن. 

[4457] ( 15), م:- و 

[4458] ( 16). س:- است. 

[4459] ( 17). م: بادها. 


[1 ۲4460 ( 18). م۳( در درجه چهارم. 

[4461] ( 19). م:+ را. 

[4462] ( 20). کبابه: به فتح اول, از انواع تیره بیدهاست که دارای دانه 
قهوه‌ای‌رنگ با پایه دراز است. 

[4463] ( 21). ۰ در درجه چهارم. 

[4464] ( 22). م: گرده و جگر. 

[4465] ( 23). م:- را. 

44661 ] ) 24 م۰ سیوم. 

[4467] ( 1). س:- است ... است. 

[4468] ( 2). م:- را. 

[4469] ( 3). س: و گوشت. 

[4470] ( 4). س: را. 

[4471] ( 5). س:+ " کمتر. 

[2 447 ( 6). س: - گرمتر. 

[4473] ( 7). س:- آن. 

[4474] ( 8). م:+ فضول. 

[5 447] ( 9). م:- که. 

[6 447] ( 10). م:+ تر. 

[7 447 ( 11). م:- بد. 

44781 ( 12). م: بدهد. 

[9 447 ( 13). م:- و 

[4480] ( 14). م: میل. 

[4481] ( 15). م:+ طبع را ببندد. 

[4482] ( 16). م:+ بیماریهای سوداوی باز دارد. بهق و گر و قوبا و جذام 
و داء الفیل و سپرز و تب سه روز و دیوانگی بازدید آورد. 

[4483] ( 17). م: - وغذا بد .. . انگیزد. 

[4484] ( 18). س:+ گاو. 

[4485] ( 19). م: ترزاده. 

[4486] ( 20). م:- 
[ 4487] ( 21). م: 
[4488] ( 22). س 
[4489] ( 23). س: 
[ 4490] ( 24). م: 

[4491] ( 25). م:- گوشت آهو ... شود. 

[4492] ( 26). م:+ را. 

[44953] ( 27). م1 گوشت بز کوهی زود از معده فرود آید و بول را 


91 تفت و 

[ 495 (-2) ما ارووت: 

[4496] ( 3). م: خداوندان تعب و ریاضت سود دارد. 

[ 4497 ( 4). م:+ خداوندان تعب و ریاضت را سود دارد. 

[4498] ( 5). س-- گوشت گربه گرم است. بواسیر را سود دارد. 
[4499] ) 6). م۰ دوم. 

۱001( 7 کی تون 

[4501] ( 8). م:- نیکو کند. 

[4502] ( 9). م: غلطیدن. 

[4503] ( 10). م: نیک. 

[4504] ( 11). م: بود. 

[4505] ( 12). م: خداوند. 

گویند شبنمی است که بر آن نبات نشیند.( لغتنامه). 

[4507] ( 14). م:- و. 

[4508] ( 15). م: خون. 

[4510] ( 17). م: زایل. ۱ 

[4511] ( 18). لبلاب: به فتح یا کسر اول. عشقه و آن گیاهی باشد که بر 
درخت پیچد و گاه باشد که درخت را خشک کند و عریان. آن را حبل 
الفای تاره وا ی تشاض: 

[4512] ( 19). س: عضاره. 

45131 ( 20). مت لوا قرته کند: 

[4514] ) 1 م. دوم. 

۲۸6151( 2). س:- را: 

[4516] ( 3). زبان گنجشک. 

[4517] ) 4 م۰ دوم. 

[4518] ( 5). س:+ و. 

[4519] ( 6). م:- در. 

[4520] ( 7). م۰ و باه بیفزاید. 

[4521] ) 8 م. بربری: نام دوایی است که آن را به زبان اندلس 
۰ 
45221 (.9 ارم : قفخو. 

[4523] ( 10). م:- است. 

[4524] ) 11). م۰ سیوم. 


[45251] ) 12 لوبیا گرم است در درجه اول. بول براند و بدن را 


فربه کند. 

[4527] ( 14). م: همچون. 
[4528] ( 15). م: اندج. 
[4529] ( 16). م: باشد. 


[4530] ( 17). م:- و. 

[4531] ( 18). م:- را. 

[ 4532 ] ) 19 مومیایی: منسوب به مومیا؛ داروی شکشتیی: نام دارویی 
سیاه مانند قیر.( لغتنامه). 

[4534] ( 21). م:- و. 

[ 35 45] ) 22 م.- و لقوه و. 

[4536] ( 23). م:+ را. 

[4537] ( 24). م:+ و ریش مثانه ... دارد. 

[4538] ( 25). م:- مازریون ... بسیار است. 

[4539] ( 1). م: به. 

[45401] ) 2 م۰ سیوم. ۲ 

[4541] ( 3). م:+ ریش مثانه را سودمند است. مازریون گرم و خشک 
است به درجه چهارم مضرت او اندر جگر بسیار است. ۲ 
[4542] ( 4). س: مشک طرامشع؛ به ضم یا کسر اول و فتح طاء گیاهی 
است که وی را در خراسان کاکوتی گویند و بعضی فورنج؛ مشک 
طرامشیر. ِ 

[4543] ( 5). م: زنگ. 

[4544] ( 6). م:- است. 

[ 4545 ] ) 7 م۰ سیوم. 

[4546] ( 8). س: رطوبتهای. 

[4547] ( 9). م:- و ادرار ... کند. 

[4548] ( 10). م: آورد. 

[4549] ( 11). م: مویزج. 

[4550] ( 12). م: به. 

[4552] ( 14). م: آورد. 

[4553] ( 15). م: آورد. 

[4554] ( 16). م: مشک 

[ 4555 ] ) 17 م. دوم. 


.)18 ( ]4556[ 
.)19 ( ]4557[ 
.)20 ( ]4558[ 
.)21 ( ]4559[ 
.)22 ( ]4560[ 
.)23 ( ]4561[ 
.)24 ( ]4562[ 
.)25 ( ]4563[ 


.)26 ( ]4564[ 
.)27 ( ]4565[ 


.)28 ( ]4566[ 
.)29 ( ]4567[ 
.)30 ( ]4568[ 


.)31 ( ]4569[ 
.)32 ( ]4570[ 
.)33 ( ]4571[ 


ای را ات ی 


۳ 

_ها 

1 ۳ 
۱ 
ِ 


0 
0 


6 تریاق. 

. م: دوم. 

م- را. 

م. دوم. 

م. سود دارد. 
. م:+ و جگر. 
۰ م۳ آروغ آرد. 


۳ - و چگر... دهد و. 


[4573] ) 1 م. تازه. 

[4574] ( 2). م:- شور. 

[5 457] ( 3). م: دندان و دماغ. 

[4576] ( 4). م:- و. 

[4577] ( 5). م: گرداند. 

[4578] ( 6). م: لقوه. 

3 .)7 ( ]4579[ 

ِ ( 8). م - موز؛ س: : موی" هر س» واضحا موی ضبط کرده 


« موز ... 0 سوزش سینه و گلوست . 
قانون کتاب دوم ص ۳029 

[4581] ( 9). م:- در 

[ 4582 ( 10). تن و 

[4583] ) 11). م. دوم. 

[4584] ) 12 م۰ سیوم. 

[ 85 45] ) 13). م: سیوم. ۳ 
[4586] ( 14). م: سودمند است. جگر و معده سرد سود دارد. 
[4587] ( 15). م:+ را. 


[4588] ( 16). م: شیرینی. 

[4589] ( 17). س:+ سرد. 

[4590] ( 18). م: دوم. 

[4591] ( 19). م:- را که. 

[4592] ( 20). م: را. 

[4593] ( 21). م: سود دارد. گزیدن سگ دیوانه را سودمند است. 

[4594] ( 1). م:- نفت ... بشکند. 

[4595] ( 2). م: سیوم. 

[4596] ( 3). م:- ور 

[4597] ( 4). م:+ گرم و خشک است در درجه چهارم درد ران و مفاصل 
و لقوه و فالج و سرفه کهن را سود دارد. بادها بشکند. پیچیدن شکم را 
سودمند است. بچه مرده از مشیمه بیرون اورد و کرم را بکشد. 

[4598] ( 5). م: باشد. 

[4599] ( 6). م: نگذرد. 

[4600] ( 7). م:+ از. 

[4601] ( 8). م: بگوارد. 

[4602] ( 9). م: رود. 

[4603] ( 10). س:- بریان کرده. 

[4604] ( 11). م:- و. 

[4605)] ( 12). فرانی: به فتح اول, جمع فرنی است. نانهای کلیچه گرد و 
بزرگ. ۳ 

[4606] ( 13). م: بگوارد. 

[4607] ( 14). س:+ قطایف دیر هضم شود. 

46081 ( 15). س:- نان ... شود. 

[4609] ( 16). م: نان که بر تابه خشک پخته باشند؛ س:+ خشک است و 
غلیظ. 

[4610] ( 17). س:- دیر هضم شود ... است. 

611 ( 1). #۳ جمع قطیفه, خفیرن که ان را ناز ی کین و در هیان 
آن مغز بادام و مانند آن گذارند و بجوشانند. 

سپس شیرین کنند؛ لوزینه( فرهنگ لاروس). 

[4612] ( 2). س:- نان قطایف ... است. 

[4613] ) 3). س : رودگانی را و غذا بسیار و دیر گوارد. 

[4614] ( 4). س: نمی. 

[4615] ( 5). م:+ سرفه. 

[4616] ( 6). س:- نمک ... دارد. ۱ 

[4617] ( 7). وج: به فتح اول, به فارسی اکیر ترکی نامند و ان بیخ نباتی 


است که در آبها بروید و سوسن زرد _ برگش از برگ نرگس درازتر و 
عریضتر و با خشونت و انبوه و ساقش , بلتد و کلشن یه یه شون اناد که 
زنبق باشد. 

( حواشی برهان قاطع). 

[4618] ) 8 م. دوم. 

[4619] ( 9). م:- و. ۱ 

[4620] ( 10). م:+ درد سر گرم را سود دارد. 

[4621] ( 11). م:- را. 

6221( 12اه دور ری واه 

[4623] ( 13). م: قدیم. 

[4624] ( 14). م:+ سرد و تر است. 

[ 5 462 ] ) 15 سپوسه . سیپیده‌هایی که گاه شانه کردن از سر ریزدد( 
لغتنامه). 

[4626] ( 16). م:- از. 

[4627] ( 1). م: شرهای. 

[4628] ( 2). م:- را. 

[4629] ( 3). م:- در. 

[4630] ( 4). کنار: به ضم اول, میوه‌ای باشد سرخرنگ, شبیه به عناپ, 
لیکن از عناب بزرگتر است و در هندوستان بسیار می‌باشد و به عربی آن 
را سدر می‌گویند : برهان قاطع). 

[4631] ( 5). س: ورق کنار ... دارد. 

[4632] ( 6). 94 [ج ورق کتان سرشتن بدان ریزند موی را باز دارد. 
[46341] ( 8). م: ۳ 

[4635] ( 9). م: در. 

[4636] ( 10). س: کوزدان؛ بعید نیست که این ضبط صحیح باشد. 
[4637] ( 11). م: کنند. 

[4638] ( 12). س: تر. 

[ 4639 ] ) 13). س:- صرع ۰ است 

[4640] ( 14). م: دوم و. 

[4641] ( 15), م:- که. 

[4642] ( 16). م: سیوم. 

[4643] ) 17 . م. بید؛ مرو. به فتح اول, گیاهی بااشد خوشبوی که آن را 
9 گویند و عربان ریحان الشیوخ و حبق الشیوخ خوانند.( برهان 
[4644] ( 18). م: خشک. 


[ 4645] ( 19). سودمند است. 

[4646] ( 1). م: هزارخشان؛ هزارجشان: به فتح يا کسر اول و فتح جیم, 
به معنی هزارفشان است که تاک صحرایی باشد و ان بسیار بلند می‌شود 
و بر درختهای می‌پیچید. هزارخشان نیز گفته‌اند.( لغتنامه). 

[4647] ( 2). م: دوم. 

[1 ۱4648 ) 3). به فتح اول, مارچوبه, گیاهی است که آن را مارچوبه 
و مار گیا خوانند. دانه‌ای دارد که لون آن سیاه فانر از نقطه‌های زرد باشد. ( 
لغتنامه). 

[4649] ( 4). م:- 

[4650] ( 5). م: گرداند. 

[4651] ( 6). هشت‌دهان: به فتح اول و دال. چوب عود. عود هندی.( 
لغتنامه)؛« شیخ الرئیس گوید بهترین وی عود هندی بود که از وسط بلاد 
هند اورند .. ۱ ۱ ۳ ۳ 151 
ص 192, توضیحات مترجم). 

[ 4652 ] ) 7 این کلمه پایانی نسخه« س» است. پس از این چند صفحه 
به خطی دیگر و قلمی دیگر در باب برخی مفردات و ذکر خواص آنها آمده 
است که واضحا مربوط به متن غیاثیه نیست. 

[4653] ( 8). هندبا: به کسر اول و کسر يا فتح ثالث, کاسنی. هندب( 
[4654] ( 9). م:+ در آخز درجه اول. 

[4655] ( 10). هیل بویا: معروف است و به عربی قاقله صغار گویند. هیل 
بوا و خیربوا نیز گفته شده است.( لغتنامه). 

[4656] ( 1). یاقوت رمانی: نوعی از یاقوت که رنگش مشابه رنگ دانه 
انار باشد.( لغتنامه). ۱ 

[4657] ( 2). یشب: به فتح اول, سنگی است و آن معرب یشم است به 
ابدال میم. ماخوذ از پشب فارسی.( لغتنامه). 

[4658] ( 3). پبروج. : لغت سریانی است. به فتح اول , به معنای ذو صورتین 
است, مهر گیاه و مردم گیاه. 

[4659] ( 4). مفرحات:« داروهای مقوی دل»( منتهی الارب)« به اصطلاح 
اطبا نوعی از مرکبات که اعضای رئیسه را قوت دهد. شیرین و خوش‌مزه و 
خوش‌بو بود»( لغتنامه). 

[46601] ‌ 5 معجون:« به اصطلاح ادویه‌ای چند سائیده که به شهد پا 
قوام قند اميخته باشد؛ خواه خوشمزه باشد با تلخ به خلاف جوارش که در 
آن خوش مزه بودن شرط است» ( غیاث اللغات). 

[4661] ( 6). گل مختوم: به کسر گاف و فتح میم, گلی است سرخ‌رنگ 
بشیار آهلتن که آنتراران کم الیرم آفزند و هزین وان باشند که.- بو 


شبت کند و بر لب چسبد. تریاق همه زهرهاست.( برهان قاطع). 

[4662] ( 1). درونج عفربی: به فتح اول و رایع ععرت دزونگ است و آن 
دوایی باشد به شکل ی درونج عقربی خوانندش و 
کید کت جانوران را نافع است( برهان قا 

[4663] ( 2). ۰ بهمن. : گیاهی است که در بهمن و زمستان گل کند و بیخ آن 
تشر ۵ نستفید. انست وان را هفتین .می کوستد.ی بعضتی, کونند. کلی. است که 
زمستان هم می‌باشد و داروئی است که بدن را فر به کند و باد را دفع 
سازد و قوت باه دهد.( برهان قاطع). 

[4664] ( 1). دار فلفل: فلفل دراز( برهان قاطع). 

[46651] ) 2 زراوند: : ریشه گیاهی است که تریاق سموم نباتی و حیوانی 
می‌باشد.( قانونچه, ص 182, توضیحات مترجم): زراوند مدحرج: زراوند 
غده‌ای در مقابل زراوند طویل. ِ ۱ 7 ۱ 
[46661] ) 3). خصيبة التعلب: برگ این گیاه بر زمین گسترده و سبزرنگ و 
به برگ زیتون کوچک ماند و از برگ زیتون باریکتر و درازتر است.( قانون, 
کتاب دوم. ص 336). 
[4667] ( 4). تودری: به فتح دال, تخم گیاهی است که به عربی ان را 
قصیصه خوانند و در صفاهان قدامه و در کرمان مادر درخت گویند. معرب 
آن تودریج است. نبات او را برگ دراز و بی‌ساق و شاخهای او سرخ و 
صلب و با اندک خاری ریزه و مرش در غلاف باریک و لطیف و تخمش از 
عدس کوچکتر و اندک پهن و سرخ و زرد و سپید می‌باشد( لغتنامه). نام 
گیاه با ضبط« تدری» در هیچ قاموسی دیده نشد. 

[46681] ) 5 اسپست: به فتح اول و کسر ثالث؛ سیست,؛ کقو است که 
که رم وی قصم که ورن 

( برهان قاطع). ۱ ۱ 

[46069] ( 6). خولنجان: بیخی است دوایی و ان را در اشیان باز یابند.( 
برهان قاطع). ۱ 

[01 1467 ) 1. بوزیدان: دارویی است که از مصر اورند و به عربی 
مستعجل خوانند و به جهت فربهی استعمال کنند.( برهان قاطع). 

[4671] ) 2 بسیاسه: به فتح اول و خامس. پسیاسه, گل درخت جوزبویا( 
فرهنگ معین). 

[4672] ( 3). بسفایج: به فتح اول و خامس, معرب بسپایک, اذراس 
آلکلت. کلید الارجلب اهر قدری انان در شیر آنداز نقر یر را سنندد و-ستر 
را حل کند. فمل سود اشت ز برهان فاحاع: 

[۱4673 ( 1). جنطیانا: به فتح يا کسر اول؛ ريشه سنبل رومی؛ منسوب به 
حنطی راهان بویا امه رم حصیا ات 

[4674] ( 2). م: با. 


[4675] ( 3). م: بسرشند. 

[6 467] ( 4). م:- نافع بود. 

6771( 5). م:- را 

[4678] ( 6). م:+ و بادی که زنان آبستن را پیدا شود سودمند بود. 
[4679] ( 7). م: یکی. 

[4680] ( 8). م:+ و نیم. 

[4681] ( 9). م:+ و بادی که زنان آبستن را پیدا شود سودمند بود. 
[4682] ( 10). م 
[4683] ( 11). م 
46841 ( 12). ل: 
[4685] ( 13). م:- 
[4686] ( 14). ل 

[ 4687] ( 15). م: 0 
[46881] ( 16). م: یکی. 
[4689] ( 17). م: 
[4690] ( 18). م 

[ 4691 ( 19). م 
[4692] ( 20). م 
[4693] ( 21). م 
[4694] ( 22). ل 
[4695] ( 23). م:- خالص. 

[4696] ( 24). م:- خالص. 

[4697] ( 25). م: یک درم و نیم. 

[4698] ( 26). م: با. 

[4699] ( 27). م:- سه ... داروها. 

[4700] ( 28). م:+ و عسل باید که سه وزن داروها باشد. 
[4701] ( 29). م:- بسريشند. 

[4702] ( 1). م:- نوش. 

[4703] ( 2). م: معجونی. 

[4704] ( 3). م:- که. 

[4705] ( 4). م:- خوردن. 

[4706] ( 5). م:+ خوردن. 

[ 4707 ( 6). م:+ را. 

[4708] ( 7). م: شش. 

[4709] ( 8). . م: پنج درم. 

[4710] ( 9). م:- برگ گاوزبان ... چینی. 


[4711] ( 10). م: یکی. 
[4712] ( 11). قرفه: به کسر اول. پوست درختی شبیه دارچینی.( برهان 
قاطع). 


[4713] ( 12). م: زرنباد. 

[4714] ( 13). م:- دارچینی. 
[4715] ( 14). م: بسباسه. 
[4716] ( 15). م: یکی. 

[4717] ( 16). م: بکوبند. 

[4718] ( 17). م: بیزند و. 
[4719] ( 18). م: شیر. 

[4720] ( 19). م:+ تا باز نیمه آید 
[4721] ( 20). م:- را. 

[4722] ( 21). م: بسرشند. 
[4723 ( 22). ل:+ فلونیای رومی 
[4724] ( 23). م: سفید. 

[4725] ( 24). بزر البنج: بزربنگ 
[4726] ( 25). م: فرفیون. 
[4727] ( 26). م:- سنبل. 

[4728] ( 27). م: یک. 

[4729] ( 28). م: با. 

[ ۲4730 ( 29). م: بسرشند 
[4731] ( 30). م: با. 

[ 32 47] ) 31). م . : از هریک یک درم. 
[4733] ( 32). م: بسرشند. 
[47341] ( 33). . م: خوردن شاید. 
[4735] ( 34). م:- و اللّه اعلم بالصواب. 


[4736] ( 1). م: بیستم. ۱ 

[4737] ( 2). م:+ در هر باب؛ گوارش: ترکیبی باشد که به جهت هضم 
نمودن طعام سازند و خورند و معرب آن جوارش باشد.( برهان قاطع). 

[ 38 47] ( 3). م:- بیرون ... و. 

[4739] ( 4). م:- 4. 

401 47] ) 5 م. از هریکی چهار درم. 

[ 41 47] ) 6 م. دو درم. ۳ 

[4742] ( 7). هال: هیل را گویند. از ادویه حاره است و به عربی قاقله 
صغار خوانند.( برهان قاطع)؛ م: هیل. 

[4743] ( 8). م:- د. 


[4744] ( 9). م:+ و زعفران. 


.)10 ( ]4745[ 
.)11 ( ]4746[ 


.)12 ( 4747 [ 


م: از هریکی سه درم. 
م۳ گت درم 


محجموده ۵ ِِ 0 0 


برهان قاظع). 


.)14 ( ]4749[ 
.)15 ( ]4750[ 
.)16 ( ]4751[ 
.)17 ( ]4752[ 
.)18 ( ]4753[ 
.)19 ( ]4754[ 
.)20 ( ]4755[ 
.)21 ( ]4756[ 
.)22 ( ]4757 [ 
.)23 ( ]4758[ 
.)24 ( ]4759[ 
.)25 ( ]4760[ 
.)26 ( ]4761[ 
.)27 ( ]47 62 [ 
.)1 ( ]4763[ 


م. ده درم. 

م۳۰ سفید. 

م. سیزده. 

ل بیزند.. ‏ ۲ 

موی ایکا ارو ی که مشیم 
م1 و. 

م1 و. 

م: ظرف. 

ل: دارد. 

ل:+ بگشایند. 

ل :- رأ. 

م: زنجبیل. 

لت قصار اراششته 

م: سفید از. 

خرمای هیرونی: خرمای هارونی, نام حبی است گیاهی( 


لغتنامه)؛ م: هندی. 


47641 ( 2). 
[4765] ( 3). 
47661 ( 4). 
[4767] ( د). 
47681 ( 6). 
[4769] ( 7). 
[70 47] ( 8). 
[4771] ( 9). م 
[4772] ( 010 
[4773] ( 11). 


.)12 ( ]4774[ 
.)13 ( ]477 5[ 
.)14 ( ]47 7 6[ 


‌: 9 
۰ م- برگ 
م۳ آز. 
م. نکن 

م1 را. 
م: جوشانند. 
9 


۰ م: ۳ باید که به. 
. م. : ادویه. 

م.- باید که. 

م. سودمند بود. 
م. جوشانند. 


.)15 ( 4777 [ 
.)16 ( ]4778[ 
.)17 ( ]4779[ 
.)18 ( ]4780[ 
.)19 ( ]47 1 [ 
.)20 ( ]47 82 [ 
.)21 ( ]4783[ 
.)22 ( ]4784[ 


.)23 ( ]4785[ 


۰ م. 


[86 47] ( 24). م: یکی. 

[ 87 47] ) 25). [ ۳۳ به ضم اول, اشنان است و نیز دارویی خوش‌بو که 
مانند عشقه و لبلاب بر درخت پیچد و اگر بسایند و در چشم کشند, جلا 
دهد.( برهان قاطع)؛ ۰ م. : اشه. 


.)26 ( ]4788[ 
.)27 ( ]4789[ 


.)28 ( ]4790[ 
.)29 ( ]4791[ 
.)30 ( ]4792[ 


[4793] ( 1). 
47941 ( 2). 
[5 479 ( 3). 
[4796] ( 4). 
[4797] ( د). 
47981 ( 6). 
[4799] ( 7). 
[4800] ( 8). 
[4801] ( 9). 


.)11 ( ]4803[ 
.)12 ( ]4804[ 
.)13 ( ]4805[ 
.)14 ( ]4806[ 
.)15 ( ]4807[ 
.)16 ( ]48081[ 
.)17 ( ]4809[ 
.)18 ( ]4810[ 


۰ م. 


م: 
م: 
م: 
م. اجزا. 
م: 
م: الهضم. 
م: 
م: 


. م 
م‌ 
م: 
م‌ 


+ و. 
جوشانند. 
بسر شند. 


:+ که. 


و درد معد۵. 
+ و. 
: زنجبیل و. 


: ترفه. 
که 
: جوز بویا. 
یکی. 


: جوز بویا. 


م: خوسانند. 


م- 


9 


م. در. 
م:- سه وزن. 


ل :- 


م- 


بسرشند؛ م: ۲+ و عسل باید که سه وزن اجز| باشد. 
۳ 


م1 و. 
م1 واو. 
م. نک« 
[4802] ( 10). م: به 


م. 


م‌ 
م‌ 
م‌ 
م‌: 
م‌: 
م‌ 
م‌ 


: بسرشند. 


[4811] ( 19). م: بسرشند. ۱ 

[48172] ( 20). نشف: به فتح اول و ثانی, خشک کردن آب( فرهنگ 
لاروس). 

[4813] ( 21). م:+ و 

[4814] ( 22). م:+ و 

2۵۵ نگ نیت شم 

[4816] ( 24). ل: مرو 1 جوز؛ م: من و ماحور؛ مرماحوز: به فتح اول, 
نوعی از مرو که به فارسی مرزنجوش گویند. 

[4817] ( 25). م:+ و نیم. 

[4818] ( 1). قصب الذریره: به فتح اول و ثانی. وج. سوسن باتلاقی( 
فرهنگ لاروس)؛« نوعی نی که در هندوستان روید.»( قانون, کتاب دوم, 


ص 289). 

[4819] ( 2). م1 دو درم. 
[4820] ( 3). م:+ آب. 
[4821] ( 4). م: سفید. 
[4822] ( 5). م: عود و. 
[4823] ( 6). م: باز. 
[4824] ( 7). م: آورند. 
[4825] ( 8). م: بجنبانند. 


[4826] ( 9). م: در. 

[ 4927 ۳( 030 . م: زنند قرص گلنار نفث خون و اسهال دموی بازدارد و 

سلیخه و گل مختوم و صمغ عربی هریک چهار درم و ورق گلنار و اقاقیا 

۱۳ 
یند 

48281 ( 11). م:- و اللّه اعلم بالصواب. 

[4829] ( 12). م: سیوم. 

[4830] ( 13). م: اندر. 

[ 4831] ( 14). قرص: به ضم اول, حب که جهت معالجه امراض يا تسکین 

درد مورد استفاده دارد.( لغتنامه). 

[4832] ( 15). ل:- بزرگ. 

[4833] ( 16). م:- را. 

[4834] ( 17). م:+ سرخ. 

[4835] ( 18). م: چهار درم. 

[4836] ( 19). م: دو درم. 

[4837] ( 20). م: دو درم. 

[4838] ( 21). م:+ سرخ. 


[4839] ( 22). 
[4840] ( 23). 
[ ۳441 ( 24). 
[4842] ( 25). 
[4843] ( 26). 
4844 ( 27). 
[4845] ( 28). 
[4846] ( 29). 
[4847] ( 1). 
[4848] ( 2). 
[4849] ( 3). 
[4850] ( 4). 
[4851] ( د). 
[4852] ( 6). 
[4853] ( 7). 
[4854] ( 8). 
[4855] ( 9). 
[4856] ( 10). 
[4857] ( 11). 
[4858] ( 12). 
[4859] ( 13). 
[4860] ( 14). 
[4861] ( 15). 
[4862] ( 16). 
[4863] ( 17). 
[4864] ( 18). 
[4865] ( 19). 
[4866] ( 20). 
[4867] ( 21). 
[4868] ( 22). 
[4869] ( 23). 
[4870] ( 24). 
[4871] ( 25). 


دا ند ند ند ند ند دا 


[4872] ( 26). ل: : 


[3 487] ( 27). 
تکتا ند افسنتین 


ی ی ۱ سودمند است سده 
رومی تخم کرفس مغز بادام تلخ از هریک راستار است 


کوفته و بیخته در اب قراح بسرشند و قرص سازند. 

[4874] ( 28). حماض: به ضم اول و تشدید تانی. شبدر ترشک. 

[4875] ( 29). م: یکی. 

[4876] ( 30). م:+ سوده. 

[ 4877 ( 31). م:- از هریک یک درم و نیم. 

[8 7 48] ) 1 م. از هریکی یک درم و نیم گل ارمنی دو درم. 

[4879] ( 2). م: با. ۱ ۲ 

0 )فراع چه فته او اب صافی با کته هی ام کی و( 
منتهی الارب). 

[4881] ( 4). م:- پوست هیله زرد 
[4882] ( 5). م:- را. 

[4883] ) 6. مِ- و خلط صفراوی. 
[4884] ( 7). م:+ پوست هلیله. 
[4885] ( 8). ل: 2. 

[4886] ( 9). م: سفید. 

[ 4887] ( 10). م: - پوست هلیله زرد ... سازند. 

[4888] ( 11). پنجگشت: پنج انگشت, نام نباتی است که آن را دلآشوب 
خوانند و بنه و درخت آن در کنار رودخانه‌ها روبد و برگ آن مانند شر ی 
شاهدانه باشد. به حذف همزه هم به نظر آمده است که پنجگشت باشد و 
معرب آن فنجکشت است. 

« اثلق, اسم عربی فنجکشت است و ذو خمسة اوراق نیز نامند و به 
فارسی پنج انگشت و فلفل کوهی, , و به شیرازی دل آشوب خوانند. درختی 
است ما بین شجر و گیاه, و برگ آن از برگ زیتون کوچکتر و نرمتر ...»( 
مخزن الادویه, ص‌ 57). 


زب ففتاز ند 
ز‌ 


.)12 ( ]4889[ 


م. به. 
[4890] ( 13). م: بسرشند. 
[4891] ( 14). م: عاقب. 
[4892] ( 15). م:- سود دارد. 
[4893] ) 16 م. سود دارد. 
[4894] ( 17). م: عاقب. 
[4895] ( 18). م: شش درم. 
[4896] ( 19). م:- ترنجبین 6 
[4897] ( 20). م: سفید. 
[ 8 489] ) 91 م. چهار درم. 
[4899] ( 22). م: و. 


.)23 ( ]4900[ 


م1 از هریک. 


[4901] ( 24). دو درم. ۱ 

[ 4902 ] ) 25). . م. به وزن اورند 9. 

۱05 مت ار تما که شام اه 
تا تا رات اسامی هرا ول 1 و 
[4904] ( 1). م: در. 

۱۵9051( 2 مورف 

[4906] ( 3). م- فرص افسنتین 3 سازند. 

[4908] ( 5). م: کهربا. 

[4909] ( 6). م:- معتدل. 

[4910] ( 7). م:- و معده. 

[4911] ( 8). م: سفید. 

[4912] ( 9). م: از. 

[4913] ( 10), م: یکی یک. 

[4914] ( 11). م: سفید. 

[4915] ( 12). م: از. 

[4916] ( 13). م: یکی یک. 

[4917] ( 14). م:- تخم. 


[4918] ( 15). م: سفید از. 
[4919] ( 16). م: بسرشند. 
[49201] ( 17). م هفت درم. 
[4921] ( 18). م: سفید. 
[4922] ( 19). م: عاقب. 
[4923] ( 20). م: در. 
[4924] ( 21). م: بسرشند. 


921( 22 ]م۳ تافخ ازستم: 

[4926] ( 1). م:- قرص گلنار ... کنند؛+ قرص کبر جهت دفع سپرز با 
سکنجبین خوردن نافع است: پوست بیخ کبر پنج درم؛ زراوند طویل دو درم 
فرنجمشک و فلفل سیاه از هریک شش درم همه را کوفته و بيخته به سی 
درم سرکه کهنه و چهار درم اشق در آن کرده باشند, خمیر کنند و هر صباح 
یک مثقال در ده درم شربت سکنجبین بکار برند, نافع بود. 

2 هداعا 

281 ( د3). حب : به فتح اول, داروهای کوفته و سرشته و به گلوله‌های 
خرد به اندازه ماشی تا نخودی و کوچکتر و بزرگتر کرده, ج: حبوب. گردها و 
عصاره‌های لا ینحل در آب و بدطعم و بدبو را که مقدار شربت آن کم باشد 
با رونت یورین با ضمع و با سا هو امتال ان رنه ,. سپس حب 


سازند و این برای سهولت بلع است که بیمار را از خوردن مایع بدبو و 
بدطعم معاف می‌دارد.( لغتنامه). 

[4929] ( 4). م۰ و سودا. 

[49301] ) 5 م - سود و. 

[ 31 49] ) 6). م. سودمند است. 

[ ۱4992( مد سوق شفید ان 

[4933] ( 8). م: یکی. 

[4934] ( 9). م: مجوف سفید از. 

[4935] ( 10). م: یکی. 

[4936] ( 11). م: با. 

[4937] ( 12). م: مجوف سفید از. 

[ ۲4938 ( 13 ام سودمند: اشت؛ 

[4939] ( 14). 
[۱4940] ( 15). م: یک. 

[4941] ( 16). م:+ شحم حنظل دا 

[4942] ( 17). م: سفید. 

7 
الک ف‌شیگزان الخوت خوانته آین‌قدزی از آن کر آبربزن‌ماهی‌هاین 
۱ ی ی ار دب دی ۱3۵۵ ۳ ۲17 
زهرج است.( برهان قاطع). 

[4944] ( 1). م: با. 

[4945] ( 2). م: بسرشند. 

[4946] ( 3). م: اصطیحقون. 

[4947] ( 4): ل- فضول. 

[4948] ( 5). م: مختلفه. 
[4949] ( 6). م:- و. 

[4950] ( 7). م: سودایی. 

[4951] ( 8). م: حب بلسان, چوب بلسان. 

[4952] ( 9). ادخر: به کسر اول و ثالث, اذخر, گیاهی است خوشبوی که 
ان را کرم خوانند, تبن مکی( لغتنامه). 

.)10 ( ]4953[ 


سود مند است. 


ده 


م: انسنتین. 
[4954] ( 11). م: یکی. 
[4956] ( 13). م: محموده. 
[4957] ( 14). م: یکی. 


.)15 ( ]4958[ 


)16 ( ]4959[ 
)17 ( ]4960[ 
)18 ( ]4961[ 


.)19 ( ]4962[ 


)20 ( ]4963[ 
)21 ( ]4964[ 
)22 ( ]4965[ 


.)23 ( ]4966[ 
.)24 ( ]4967[ 


)25 ( ]4968[ 
)26 ( ]4969[ 
)27 ( ]4970[ 
)28 ( ]4971[ 


.)29 ( ]497 2 [ 


)30 ( ]4973[ 
)31 ( ]4974[ 


م. به. 


. م: بسرشند. 


. م- 


بود. 


. م. سورنجان. 


متهایله درد 


نت از. 


. م- 
. م. 
م: 


م: 
۰ م- 


زرومی . 
بسر شند. 


3 گرم. 


. م. 
. م. 
م- دیگر. 
. م. 
. م. 


بدان. 
بسر شند. 


نافع. 


است. 


ار رکنم 
976 2 له بوتییت کندن 
[4978] ( 4). م: حب. 
[4979] ( 5). م:+ و 
[ 9 ان 
[4982] ( 8). م:+ و 


)10 ( ]4984[ 
)11 ( ]4985[ 
)12 ( ]4986[ 


.)13 ( ]4987[ 
.)14 ( ]4988[ 
.)15 ( ]4989[ 
.)16 ( ]4990[ 
.)17 ( ]4991[ 
.)18 ( ]4992[ 


)19 ( ]4993[ 


. م. 
. م. 


بسر شند. 


۳ 


۰ ل :+ رودگانی و 


سفید. 


دو. 


[4994] ( 20). م: بسرشند. 

[4995] ( 21). م: مرقویا؛ ظاهرا در اصل قوقایا بوده ِِ قوقایا: 
پیلگوش, راسن( لعتنامه) « راسن: نوعی از آن هر برگش از یک وجب تا 
یک ذرع است و بر روی زمین چو برگ سوسنبر و برگ عدس پهن شده 
است. بیخش از سایر اجزایش بهره‌ مندتر است». ( قانون کتاب دوم ص 
5 قوقیا: قوقی, گویند حیوانی است دریایی که جند یعنی آش بچه‌ها 
خصیه اوست( !) و او را بید ستر گویند. گوشت آن حیوان صرع را نافع 
است.( لغتنامه)؛ در هر حال در ترکیب این حب نه از قوقیا و نه از قوقایا 
نشانی نیست. 

[4996] ( 22). م:- ببرد و. 

[4997] ( 23). م: بزداید. 

[4998] ( 24). م: یکی. 

[4999] ( 25). م:- و. 

[5000] ( 26). م: یکی. 

[5001] ( 27). م:+ نمک هندی دو درم. 

[5002] ( 1). م:+ کوفته. 

[5003] ( 2). م:- کوفته. 

[5004] ) 3). م: بسرشند. 

[5005] ( 4). م:+ و نیم. 

[5006] ( 5). م:- و الله اعلم. 

[5007] ( 6). سفوف: به فتح اول, داروی کوفته بیخته معجون ناکرده. 
داروی آس‌کرده که به کف خورند.( لغتنامه)؛ اه از هر گونه. 

[5008] ( 7). م:- را. 

[5009] ( 8). م: بازده. 

[5010] ( 9). م: 0 

,)10 ( ]5011[ 


م. مو 
[5012] ( 11). م:+ ۹ 
[5013] ( 12), م: قرط. 
[5014] ) 13). م. سودمند است. 
[5015] ( 14). م: دو. 
[5016] ( 15). م: سودمند است. 
[5017] ( 16). م: دو. 
[5018] ( 17). م:+ با یکدیگر. 
[5020] ( 19). م:+ کنند و. 


20021 فلا ها موهفم او کش ال ام سر ان 


حبوب برشته است که از« قلی» به معنی برشته گرفته شده.( حاشیه 
برهان قاطع)؛ به نظر می‌رسد در اینجا به معنی سفوف برشته است. 

[ ۲5۱0۵22 ( 21 . م۳۰ سه درم. 

[5023] ( 22). م: و. 

[5024] ) 23). م1 و مازو و زرد روغن. 

[5025] ( 24). م: یکی. 

[5026] ( 25). م:- و ترش. 

[5027] ( 1). ل: شرحر؛ م: تزحیر. 

[53028] ( 2). م: سودمند است. 

ان تخمی است دوایی.( لغتنامه). 

[50301] ( 4). م: از یکی. 

[5031] ( 5). ل: از روی. 

[5032] ( 6). م: انار. 

[5033] ( 7). م: از یکی راستار است. 

[5034] ( 8). م:- کوفته و ... بیامیزند. 

[5035] ( 9). م:+ و. 

[5036] ( 10). ل: برگ گل. 

[5037] ( 11). م:+ قسط تلخ ترمس. 

[50381] ( 12). م: یکی. 

[5039] ( 13). حب النیل: تخم نیلوفر( لغتنامه). 

[5040] ( 14). ل:- درم. 

[5041] ( 15). م:+ و. 

[5042] ( 16). م:+ مغز خیار چنبر. 

[5043] ( 17). م:- تخم. 

[5044] ( 18). م: بادرنگ. 

[5045] ( 19). م: سفید. 

[5046] ( 20). م: یکی. 

[5047] ( 21). م:- از هریی. 

[5048] ( 22). ۳ نیم 

[5049] ( 23). م:- و بيخته 
[5050] ( 24). م:- اب 
[5051] ( 25). م: ای 
[5052] ( 26). م:+ یا انار 
[50553] ( 27). ل: خورد. 
[5054] ( 1). م:- را. 


ار 


[5055] ( 2). م: خرفه. 
[5056] ( 3). م:- را. 
[5057] ( 4). م: خرفه. 


[5058] ( 5). م: چهار درم 
[5059] ( 6). م: شکم اسفند 
[5060] ( 7). م: یازده. 
[5061] ( 8). ل: از روی. 


[5062] ( 9). م:+ را: 
[5063] ( 10). م: زیره. 
50647 ( 11). م:+ از. 
[5065] ( 12). م: یکی. 
50661 ] ) 13). م. 
[5067] ( 14). م؛ 
[5068] ) 15). م. 
[5069] ( 16). م:+ است. 
۱ 

50717 ( 18). م:+ از. 

50721( 19) م :ی مناند اظفال: 

ادص 20اه مات اطفال مهزه 

[5074] ( 21). م:+ از. 

[5075] ( 22). م:+ و مثانه اطفال. 

50761 ( 23). م:+ از. 

0 ( 2 رات هه یلاها وم پعتی تست وا افتا یه 
[۲50۵79 ( 26). م: تازه سرح. 

۱0001 27 تیک هن آت 

[5081] ( 28), م: کم شود. 

[5082] ( 29). ل: بمالد. 

[5083] ( 30). ل: آورد. 

[5084] ( 1). ل: می‌اندازد. 

[5085] ( 2). ل: می‌پزد. 


[5086] ) 3 م. باز. 
[5087] ( 4). م: همچندان. 
[5088] ( 5). م: سفید. 
[5089] ( 6). م: چهار. 
[5:090] ( 7). م: سکنجبین. 


[5091] ( 8), م:- بدهند 
[5092] ( 9). م:+ دو من. 
[5093] ( 10). م:+ بدهند. 


[5094] ( 11). م: بستاند. 
[5095] ( 12). م: بیرون. 
[5096] ( 13). م: کند. 

0971( 14 )نم #اضو فان 
[5098] ( 15). م: بیرون. 


[5099] ( 16). م:+ باز. 

[5100] ( 17). م: کنند. 

[5101] ( 18). جاون: هاون( لغتنامه). 
[5102] ( 19). م:+ سفید. 

[5103] ( 20). م:- در دیگ. 

1041 5 ] ) 91). م. نرم‌نرم. 

[5105] ( 22). م: بجوشانند. 

[5106] ( 23). م:+ باز. 

[5107] ( 24). م: حماض. 

[5108] ( 25). م:- سپید. 

[۲۱109 ( 26). اه آ 

[5110] ( 27). م:+ و در دیگ سنگین بجوشانند. 
[5111] ( 28). م: آورند. 

[5112] ( 29). م:- شراب حماض و. 
[5113] ( 30). م: گرفت. 

[5114] ( 31). م:+ آب. 

[5115] ( 32). م: شیرین. 

[5116] ( 33). م:+ آن. 

[5117] ( 34). م: بچوشانند. 

[5118] ( 35). م:+ باز. ّ 
[5119] ( 36). م:- شراب ریباس ... آرند. 
[5120] ( 1). ل: بکویند. 

[5121] ( 2). م:- شراب فاکهه ... آید 
[5122] ( 3). م: مورد دانه. 

[5123] ( 4). م:+ آن. 

[5124] ( 5). م: تا باز. 

[5125] ( 6). م: آورند شراب قاکهه به و امرود و انار ترش و شیرین و 


تشصافم ی کل تمد ات ار کر ورن دیص وک ره 


چاشنی نهند و نرم‌نرم بجوشانند تا باز به قوام اید. 
[5126] ( 7). م: سکنجبین. 

[5127] ( 8). م: اورند. 

[5:128] ( 9), م:- عناب. 

[129:<] ( 10). م: باز. 

[5:130] ( 11). م:+ آن. 

[5131] ( 12). م: بجوشانند. 

[132<] ( 13). م: باز. 
[5133] ( 14). م:- یگ 
[5134] ( 15). م: باز. 
[5135] ( 16). م: سفید. 

[5136] ( 17). م: اهسته‌اهسته. 

[5137] ( 18). م: باز. 

[5138] ( 19). م:+ باران. 

[5139] ( 20). م: باز. 

[5140] ( 21). م: سفید. 

[5141] ( 22). م:+ ان. 

[5142] ( 23). م: بجوشانند. 

[5143] ( 24). م: کمچه. 

[5144] ( 1). م:- و از کفچه جنبانیدن باز. 

[5145] ( 2). م: به. 

[5146] ( 3). م: باز. 

[5147] ( 4). م:+ و,. 

[5148] ( 5). م:- در. ‏ 

[5149] ( 6). م:+ بر آن نهند و. 

[150<] ( 7). م: باز. 

[5151] ( 8). م: آورند. 

[5152] ( 9). م:+ سنگ. 

[5153] ( 10). م: کابلی. 

[5154] ( 11). م: جوز بویا" جوز بوا: گیاهی است از تیره _بسباسه‌ها که 
درختی است, بار درختی ست مخصوص به بلاد یمن و هند و ان را به هندی 
میل پهن گویند.( لغتنامه). 

[155] ) 12 م: پنج درم. 

[5156] ( 13). م: پنج درم. 

[5157] ( 14). خیربوا: به ضم با, هیل کوچک, قاقله صغار.( لغتنامه). 
[5158] ( 15). م: سه. 


د. 


4 


.)16 ( ]5159[ 
.)17 ( ]5160[ 
.)18 ( ]5161[ 
.)19 ( ]5162[ 


)20 ( ]5163[ 


.)21 ( ]5164[ 


)22 ( ]5165[ 


[5166] ( 23). 
[5167] ( 24). 
[5168] ( 25). حلبه 
[5169] ( 26). 
[5170] ( 27). 
[5171] ( 28). 


[5172] ( 29). 
[53173] ( 1). 
[53174] ( 2). 
[53175] ( 3). 
[53176] ( 4). 
[53177] ( د). 
[53178] ( 6). 
[53179] ( 7). 
[5180] ( 8). 
[5181] ( 9). م 

10 ( ]<182[ 


( ج) کشوث: گیاهی علفی یکساله و پیچنده است که به حالت طفیلی بر 
روی برخی از ز گياهان به سر می‌برد. درهی وس کون 


دارد و گلهایش 
51831 ( 11 
رازیانج گویند. 
لغتنامه). 


.)12 ( ]5184[ 
.)13 ( ]5185[ 
.)14 ( ]5186[ 
.)15 ( ]5187[ 
.)16 ( ]5188[ 
.)17 ( ]5189[ 


م.- سه 
م. پنج در 
م- سنبل یک درم. 
م:- بجوشانند ... سه روز. 
. م۰ و. 
م۰ سعید. 
م‌ 
م‌ 
م‌ 


دم. 


: 9. 
:+ از هریکی. 
راو نی فلع ات اعتا یم 
م: فراسیون. 
م: هفت. 
م. بیز ند. 
. م: باز. 
م: سفید. 
.م:+ آن. 
م: نهند. ۱ 
م: ۹ تا باز قوام اید. 
م: باز. 
م. نهند. 
م1 اب. 
. م۰۵" به. 
: باز. 
۵ بلج درم: 


آ. و" ان تجخمی 0 به آن را 
گیاه معطری از طایفه چتریان که رازیانه نیز گویند.( 


م. که 

ل و م: بجوشانند. 

ل:- و بعد از ان ... بجوشانند. 
م1 و. 

۳ نی 

م. بر. 


[5190] ( 18). م:- نافع بود. 
[5191] ( 19). م:- را. 

[5192] ( 20). م:+ را. 

[5193] ( 21). م: پنج. 

[5194] ( 22). م:- پوست بیخ کبر پنج درم. 
[5195] ( 23). م: رازیانه. 
[5196] ( 1). م:- پنج. 

[5197] ( 2). م: رازیانه. 

[5198] ( 3). م:+ نیم کوفته. 
[5199] ( 4). م: کنند. 

[5200] ( 5). م: بجوشانند. 
[5201] ( 6). م: ربعی. 

[5202] ( 7). م:- کنند. 

[5203] ( 8). م: بر. 

[5204] ( 9). م: باز. 

[5205] ( 10). م: آورند. 

[5206] ( 11). م: ساده. 

[5207] ( 12). م:+ و. 

[5208] ( 13). م: سه درم. 
[5209] ( 14). م:- تخم کاشنی 3. 
[5210] ( 15). م:- تخم خیارزه 5. 
[5211] ( 16). م: سه درم. 
[5212] ( 17). م:- تخم کاشنی 3. 
[5213] ( 18). م:- تخم خیارزه 5. 
[5214] ( 19). م:- و بیخته. 
[5215] ( 20). م: جوشانند. 
[5216] ( 21). م:+ بعد از آن. 
[5217] ( 22). م: سر. 

[۱2181] ) 23). م.- به. 

[5219] ( 24). م:+ و. 

[5220] ( 25). م: بر. 

[5221] ( 26). م: باز به. 
[5222] ( 27). م: آورند. 

[5223] ( 28). و به فتح اول, داروی لیسیدنی( لغتنامه). 
[5224] ( 29). ل: لعرقی؛ م:- لعوقی. 
[5225] ( 30). م: منافع. 


[5226] ( 31). م: رساند. 

۱52271( 2و 

[5228] ( 33). م: کندر و. 

[5229] ( 34). م: پونه. 

[5230] ( 35). ل: عحل. 

[5231] ( 36). م:- نهند و. 

[5232] ( 1). م: سودمند. 

۲ 

[52341] ( د3). میعه . : به فتح اول و ثالت. صمغی است که از درختی به 
همین نام به روم روان می‌شود و آن صمغ را بگیرند و بپزند. صافی آن را 
میعه سائله نامند.( لغتنامه). 

[5235] ( 4). بزرک: به فتح اول و ثالث, تخم کتان( لغتنامه). 
[5236] ( 5). م: الحمیر. 

92 و نون 

[5238] ( 7). م: سفید تربد با یکدیگر. 
۱9291( ره 

[5240] ( 9). م: بياميزند. 

0 رد اه ده 

[5242] ( 11). م:+ گل. 

[5243] ( 12). م: کنند. 

[5244] ( 13). م: می‌لیسند. 

[5245] ( 14). م:- نافع است. 

[5246] ( 15). مطبوخ: پخته, جوشانده.( لغتنامه). 
[5247] ( 16). م: بگشاید. 

[5248] ( 17). م:- و. 

[5249] ) 19 م. حاره. 

[5250] ( 19). م:- را. 

17 ( 20). م:+ از. 

2 

[ووموا] ( 22)م ند 

52541 ( 23). م:+ از. 

[5255] ( 24). م: دانه. 

۱2561( 1 هفت درم 

[5257] ) 2 م. پنج درم. 

[5258] ( 3). م: پنج درم. 

[5259] ( 4). م: چهار درم. 


[1 5۱260 ) 5 م۰ سه درم. ۲ 
[5261] ( 6). ل: کشوب؛ کشوث: به ضم اول, نام دوایی است که تخم آن 
فان تصویا نی ارو گر بو رن الوصا تفه با شون 
کیاهی است که بو درخت نجد و کشک کند؛ افیمون.( لغتتا مها 

[ 262 5] ) 7 م۰ سه درم. 

[5263] ( 8). م: دو درم. 

[5264] ) 9( م. دو درم. 

[5265] ( 10). م: دو درم. 

[52661] ) 11). م. ده درم. 
[5267] ( 12). م: پنج درم. 

[5268] ( 13). م: پنج درم. 

[5269] ( 14). م: هفت درم. 

[52701] ) 15). م. پنج درم. 

[5271] ( 16). م: پنج درم. 

[5272] ( 17). م: تربد نیم کوفته دو درم. 

[5273] ( 18). م: مویز. 
[5274] ( 19). م: پنج. 
[5275] ( 20). م:+ نیم کوفته. 

[5276] ) 91). م- پانزده درم. 

[ 277 5] ) 22 م. ترنجبین از هریکی پانجده درم. 

[5278] ( 23). م:+ درد. 
[5۱279] ( 24). م هفت درم. 

[5280] ( 25). م:+ درد. 
[ 861 52] ( 26). م هفت درم. 

[5282] ( 27). م:+ درد. 
[5283] ( 28). م هفت درم. 

[5284] ) 99 م پنج درم. 

[5285] ( 30). م:+ و. 
[5286] ( 31). م: بیست. 
[5287] ( 32). م 

[5288] ( 33). م: دو درم. 

[5289] ( 34). م: دو درم 

[5290] ( 35). م:- ترنجبین ... آید. 
[5291] ( 1). م:- از. 

[5292] ( 2). م:+ و. 

[5293] ( 3). م:+ و. 


دانه: 


[5294] ( 4). م:+ آملی. 

[5295] ( 5). م: دو درم. 

[5296] ( 6). م:- آمله 2. 

[5297] ) 7 م. دو درم. 

[5298] ( 8), م: پنج درم. 

[5299] ( 9). م: هفت درم. 

۱52001 10 یه دوم 

[5301] ( 11). م:+ بیست دانه. 

[5302] ( 12). م:- و. 

[5303] ( 13). م:- هریکی. 

[5304] ( 14). م: پنج درم. 

[5305] ( 15). م: سه درم. 

[5306] ( 16). م1 پانجده درم. 

[ 307 5] ) 17 م. ترنجبین پانجده درم. 

[5308] ( 18). ایاره: به فتح اول و رایع: مرکبی است از ادویه ملینه که 
اظبا به جهت سهل سازید و آن سالیتر از جتویات و«قطیوخات است. و 
فعیشدان بارخ است: اناد 

[5309] ( 19). م:- اپاره فیقرا. 

[5310] ( 20). م:+ و. 

[5311] ( 21). م:+ و 

121 2و 

[5313] ( 23). م:+ و 

[5314] ( 24). م: پانجده. 

[5315] ( 25). م:- تنقیه. 

[5316] ( 26). م: بکند. 

[5317] ( 27). م: ماده. 

ها ( ما روصت وان نی را از ی ترا فارون 
کتاب بنجمض 294]. 

[5319] ( 29). م:- را سود دارد ... گرانی گوش. 

[53201] حجمعی 1 نویسندگان؛ ند بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه ۲ 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران؛ چاپ: اول, 6 ه.ش. 
[5321] ( 1). م: شحم حنظل. 

[53221] ( 2). بصل الفار: به فتح اول و ثانی, پیاز دشتی, پیاز موش.۱ 
لغتنامه). 

[5323] ( 3). مشوی: به فتح اول و تشدید اخر, بریان کرده.( لغتنامه). 
[5324] ) 4 م:- ده درم. 


[5325] ( 5). م: حریق؛ خریق: به فتح اول و ثالث, رستنی‌ای باشد و آن 

سیاه و سفید هر دو می‌باشد, و سیاه وی رستنی‌ای بود که برگ آن به برگ 

خیار و تخم آن به خسک‌دانه ماند و پوست بیخ آن مستعمل است و آن را 

شیره‌ای بود مانند شیره توت.( برهان قاطع)؛ بو علی برگ خریق سیاه را 

به برگ چنار تشبیه کرده است.( ر. ۹ قانون کتاب دوم ص 337). 

۱2( 6 و درم 

3271 5] ) 7 0 به فتح اول و رایع لغتی است یونانی و معلی 

زب کی بلوظ الارزض باشد و ان کتاهی است: سزنیه و بسیار تلخ.( 

لغتنامه). 

[۳ 

[5329] ( 9). م: اسقوردون؛ اسقوردیون: به ضم اول, سیر دشتی و به 

کر ور او اند انا 

[5330] ( 10). م: از هریکی پنج درم افتیمون ده درم. 

[5331] ( 11). م: صبر؛ ؛ هوفاریقون_ همان هزار چشم است., گیاهی است 

نزدیک به تیره پنیرکان که در برگ آن کیسه‌های اسانسی بسیار است و 

چون آن برگ را در برابر آفتاب گيرند, هاشد.آن است که:سوراخ تسیا دازد 
۵ به همین جهت آن زا هزار چشم نامیده‌اند.( لفتنامه). 

[5332] ( 12).:-+ یازده درم حمأنا دو درم غاریقون هفت درم. 

[5333] ( 13). م:- 2. 


[5334] ( 14). م:- 2. 
[5335] ( 15). م: فرفیون. 
[5336] ( 16). م:- 2. 
۱1( 17 مد از هرنکن: 


[5338] ( 18). م: دو درم. 

[5339] ) 19). . م. : فراسیون؛ فراشیون: به فتح اول, اف است که آن را 
به عربی صوف الأارض خوانند و به فارسی گندنای کوهی گویند. ( برهان 
قاطع). در برهان فراسیون نیز ضبط شده است. 

[5340] ( 20). م:- 7 

[5341] ( 21). م:+ از هریکی. 

[5342] ( 22). م: هفت درم. 

[5343] ( 23). ل: کماما؛ حماما: هل. دیسقوریدوس گوید: درختی است؛ 
تو گویی خوشه‌ای چوبین است که در هم چنگ رد6 است. برگش بزرگ و 
پهن است و به برگ هزارگوشان شباهت دارد. گلش به رنگ سادج هندی 
است. رنگ میوه طلایی و رنگ چوبش شبیه یاقوت است. هل بوی خوش 
دارد.( قانون کتاب دوم ص 49( 

3441 5] ) 24 م.- صبر ... ده درم. 


[5345] ( 25). م1 از؛ فطر اسالیون: کرفس ( قانون؛ کتاب دوم ص 
0077 

[5346] ( 1). م: یکی. 

[5347] ( 2). سکبینج( سکبینه):« درخت سکبینه خودش بهره‌ای ندارد و 
هرچه هست در انگم آن است. دیسقورید وس گوید: صمغ گیاهی است به 
شکل خیار» .) قانون 4 ص 247 

[۳ 


[5349] ( 4). م:- 5. 
[5350] ( 5). م:+ از هریکی. 
[5351] ( 6), م. پنج درم. 
[5352] ( 7). م: هشت درم. 
[5353] ( 8), م: جندبیدستر. 
[5354] ( 9). م:- 3. 

[5355] ( 10). م:- 3. 


[5356] ( 11). م:- 3. 
[5357] ( 12). م: پنج درم. 


[5358] ( 13). م: هشت درم. 
[5359] ( 14). م: جندبیدستر. 
[5360] ( 15). م: جالینوس. 
[5361] ( 16). م: آن. 


[5362] ( 17). م: شحم 
[5363] ( 18).<« اشنه:( وال هه هی اس 
که دور ساقه درخت بلوط و صنوبر و گردو می‌پیچد و بوی معطری دارد. 
گوبا این گیاه را از هندوستان ی او ند «() قانون کتاب دوم ص 02 
[5364] ( 19). ل: خریق. 

[5365] ( 20). م: زیتون. 

[5366] ( 21). م: یکی. 

[5367] ( 22). م: کماذریون. 

[5368] ( 23). م: یکی. 

[5369] ( 24). م: سکنجبین. 

[5370] ( 25). م:+ و!« شاخه‌هایش دراز است. هم از اين گیاه نوعی 
دیگر هست که ماده است و کون و آن را غلتان( مدحرج) خوانند ِ«() قانون 
کتاب دوم ص 45(). 

[5371] ( 26). م:+ و 

[5372] ( 27). م:+ و 

۱91( 8 2 هرد یورین 


1 


دود داد 


[5374] ( 29). ل: قطراسالیون. 

[5 537] ( 30). م: یکی. 

[5376] ( 31). م: در. 

۱5377( 32) هب کف گر فنه: 

5378 ( 33). م: بسرشند. ۱ 

که در قند پرورده باشتد( اعتا ند 

[5380] ( 2). م: ببیزند. 

[5381] ( 3). م: کاشی. 

[5382] ( 4). م: بمالند. 

[5383] ( 5). م:- باید. 

[5384] ( 6). م: سازند. 

[5385] ( 7). ل: اقتاب. 

[5386] ) 8( م۰ بار. 

[5387] ( 9). ل: با. 

[5388] ( 10). م: تنقیه. 

[5389] ( 11). م: کرده. 

[9390] ( 12): م:- و 

[5391] ( 13). م: کاشی. 

[5392] ( 14). ل:- بر نهند. 

[5393] ( 15). م۰ بیرون پاره‌پاره. 

[5394] ( 16). م: ده. 

[5395] ( 17). م: و+. 

[5396] ( 18). ل: پجوشانند؛ م: خیسانند. 

[5397] ( 19). م: آورند. 

[ ها 0 یه و 

[5399] ( 21). بجوشانند؛ م: کی 

.)22 ( ]5400[ 
.)23 ( ]5:401[ 
.)24 ( ]5402[ 


ات 


[5403] ( 25) 
[5404] ( 26). م:- و 
[5405] ( 1). م: بسرشند. 
[5406] ( 2). م: 9 
[5407] ( 3). م:+ برر 
[5408] ( 4). م:- و الله اعلم. 


ل: 
م. 
۳ 
م‌ 
م‌ 
م‌ 


۷1 


( ]5409[ 
( ]5410[ 


۹ 
6 
.)7 ( ]53411[ 


ل :- 
. م. 


بنفشه. 
بچشد. 


ام بادآ 


[5412] ( 8), م:+ نو 
[5413] ( 9). م:+ مغز. 


.)10 ( ]5414[ 
.)11 ( ]541 5[ 
.)12 ( ]5416[ 
.)13 ( ]5<417 [ 
.)14 ( 418 1[ 


.)15 ( ]5419[ 
.)16 ( ]5420[ 


.)17 ( ]<421[ 
.)18 ( ]5422 [ 
.)19 ( ]5423[ 


.)20 ( ]5424[ 
.)21 ( ]5425[ 
.)22 ( ]5426[ 
.)23 ( ]5427[ 


.)24 ( ]5428[ 
.)25 ( ]5429[ 
.)26 ( ]5430[ 
.)27 ( ]5431[ 


م1 دانه. 

م.- پاک. 

م.- بیرون. 

م. : بکشند. 

ل: روغن. 

ل: گلنار. 

۳ پوست کنده. 
م۰( سرخ از دانه بیرون کرده. 
م. بیامیزند. 

م: دارند؛ م۳۰ و. 

0 ۳ 

که ردو زوس 
سب آمله. 

. م:- کند. 

م.- و. 

م. یکی. 

م1 اب. 

م۰ به. 


[5432] ( 1). م:+ اصحاب. 
[5434] ( 3). م: لایق. 
46( گام کشت 
[5437] ( 6). م: خنک. 
[5438] ( 7). ل: شیری 
[5440] ( 9). م:- را. 


[ 5441 ( 10 مب یه ور 
[5442] ( 11). م: کشند. 
[5443] ( 12). م: خیری. 
[5444] ( 13). م: باز, 


.)14 ( ]5445[ 


[5446] ( 15). م 


[3447] ( 16). 
[3448] ( 17). 
[3449] ( 18). 
[5450] ( 19). 
[5451] ( 20). 
[5452] ( 21). 
[5453] ( 22). 
[5454] ( 23). 
[5455] ( 24). 
[5456] ( 25). 
[5457] ( 26). 
[5458] ( 27). 
[5459] ( 28). 
ام یادا اه کر اور هم دای کسز حراخت 
بش مه احطلاج اطا اخمممعای وا مان ایعت که دوام ان ای باه 
ور قصه کذا رت اس 

اما 2 مخ اهاط نی کر ول توا ی رفن که و 
بمالند و چون ضماد محتاج بستن نباشد.( لغتنامه). 

۱54621 ( د): جقات* ره ضم ادل" بیم درحت انار ضرابین نت که 
عربی رمان البری خوانند و نوعی از آن بغدادی و نوعی هندی است و آن 
سفید به زردی مایل باشد. کوفتگی و شکستگی اعضا را نافع است.( 
امد در تنم ارس تفای ات یط مرا مت لین فا مها 
دیده نشده.( ر. ک: 4 ۳9/7 کتاب دوم ص 19 


4 ( ]5463[ 
( ]5464[ 
( ]5465[ 
( ]5466[ 
( ]5467[ 
( ]5468[ 
( ]5469[ 
( ]5470[ 
( ]54711[ 
( ]5<47 21 
) 


3 
6 
7 
8 
9 
0 
1 
2 
3 
4 ( ]5473[ 


. 
. 
. 
. 
. 
), م: صبر 
1 
1 
1 
1 


هت د وه 


۳ 
7 
5 


آبگینه با دو چندان روغن کنجد تازه چهل روز. 
م:- دو چندان؛ ل:+ که. 


ی 


طلی. 


9 2 

ام 

کی 

رت تاه خر 


[5474] ( 15). م:- طلا از جهت کر کنند. 

[5 547] ( 16). م:- هندی. ۲ 
[۱476] ) 17 کندس: به ضم اول و ثالت, بیح گیاهی که درون ان زرد و 
برونش سیاه و مقوی است و مسهل و سفوف ان را چو به بینی کشن 
عطفته آمرد( لفتامه): 

رل هت رن مار اوه امه 

[5478] ( 19). م: با. 

[5480] ( 21). م: آفتاب. 

[5481] ( 22). م: سودمند است. 

[5482] ( 23). م: یکی. ۱ ۱ 
[5483] ( 1). زنجار: به فتح اول, معرب زنگار و آن زنگ فلزات و آثینه و 
خر اش نتاس 

[5484] ( 2). م:+ طلی از چهت گر کندس زراوند طویل زردچوبه کبریت 
قنبیل قردمانا اقاقیا افیون از هریکی یک درم مرداسنگ خبث نقره از 
فقزیکیت سیک در کافته: ومیختة با ات کن و-سر که اند لین کنند. 
[5485] ( 3). م: یکی. 

[۱486] ) 4 م۰ سه. 

دانسا وس 


[5488] ( 6). م: در. 
[5489] ( 7). م: مالد. 
[5490] ( 8). م: اسنان. 
[5491] ( 9). م: با. 


[5492] ( 10). م: "۷ 

[5493] ( 11). م: 

[5494] ( 12). مر بنوسرخ. 

[5495] ( 13). م:- کف. 

[5:496] ( 14). مامیران: قسمی از زردچوبه است و شاخه‌های نبات او از 
زمین مرتفع و برگش شبیه لبلاب, هندی او زرد مایل به سیاهی و چینی زرد 
و زبون‌تر از هندی و غیر هندی و چینی مایل به سبزی می‌باشد و تخمش 
شبیه به کنجد.( لغتنامه). 

[5497] ( 15). م: وی 

[۵498 ۱( 16) بل یایند 

[5499] ( 17). م: او 

[5500] ( 18). م:+ حب البان. 

[5501] ) 19 م.- به. 


[5502] ( 20). م:+ و. 

[5503] ( 21). م:+ پوست انار شیرین از هریک راستار است کوفته و 
بيخته با آت تخم خربزه. 

[5504] ( 22). م: بياميزند. 

[5505] ( 23), م:- به. 

[5506] ( 24). م: کنند. 

[ ۲5507 ( 25). م۳ به. 

[5508] ( 26). م: روند. 

[5509] ( 27). م: ضماد. 

[5510] ( 28). م:+ گل. 

[5511] ( 29). وسمه: به فتح اول, گیاهی از تیره صلیبیان است که 
ارتفاعش به یک متر می‌رسد و گلهایش زرد است. در برگهای آن ماده 
سبزی متمایل به آین آنتتت که در وت ‌آمیزی ابرو استفاده می‌ شده است. 
[5512] ( 1). م: خضابی. 

[5513] ( 2). م: سفید. 

[5514] ( 3). م: کحل: به ضم اول. سرمه و هرچه در چشم کشند جهت 
شفای چشم.( لغتنامه). 

[5515] ( 4). ل: شنج. 

[5516] ( 5). سبل: به فتح اول و ثانی, مرضی باشد از امراض چشم و آن 
موش امنت که.دن درون بلی خشمم برضی آند و برجوای. وا نیز کوبنه که‌تدر. 
چشم به هم رسد و بعضی گویند به این معنی عربی است( برهان قاطع)؛ 
تنورم راد کش رگ‌های سطحی قر نیه همراه با نفود و رویش بافت‌های 
دانه‌وار که پانوس نامیده می‌ شود. 

( ترا لهج ررض ۱171 

[5517] ( 6), م: پنج درم. 

[5518] ( 7). م: دو درم. 

[۱519<] ( 8). م: دو درم. 

[5520] ( 9). م:- بيخته. 

[5521] ( 10). م:+ سبز. ‏ 

[۱522<] ( 11). م:- و بعد از ان ... دارند؛+ همچنین کنند. 

[5523] ( 12). شیاف: ادویه چشم( لغتنامه). 

9 رصرارات عم مر ارم هی هروا ور اس 

[5525] ( 14). م: نیک. 

[5526] ( 15). ل:- گاو. 

521( 16)ل: اکده الهء تفه اول متظم ناس غقات ( لاس 
[5528] ( 17). م: یکی. 


[5529] ( 18). م: فرنیون. 
[5530] ( 19). م: دو 


[531د] ( 1). 
[5532] ( 2). 
[5533] ( 3). 
[5534] ( 4). 
[5535] ( د). 
[5536] ( 6). 
[5537] ( 7). 


14 


درم و بیم. 


.- 


۱ ۹ 


3 
3 


[5538] ( 8). 
[5539] ( 9). 
[5540] ( 9 
[3<41] ( 11). 
[55421] ( 12). 
[5543] ( 13). م: 0[ 

[5544] ( 14). کوزد: به فتح زا, انزروت است. 

[5545] ( 15). م: شیافی. 

[5546] ( 16). م:- امشک. 

[5547] ( 17). م:+ چشم. 

( )هد مدمه ارت هه ۱ 

[53549] ( 19). دمعه: به فتح اول, علتی که بدان چشم همیشه تر و پراب 
[50 ۱5 ( 20 ضیانیه نم فته آولد بوغی, است: از خرجای یاه( 
لغتنامه). 

[5551] ( 21). م: کنند؛!« دود کندر ورم گرم چشم را بهبودی بخشد.»( 
قانون کتاب دوم ص 183). 

[5552] ( 22). م: شیافی. 

[5553] ( 23). م:- دیگر. 

[5554] ( 24). م: یکی 

[5555] ( 25). م: - و اللّه اعلم. 

تا سده‌ها و ۳ و ۱ 

[5557] ( 2). ل:- در. 

[5558] ( 3). م: تب. 

[5559] ( 4). م: هفت درم. 

[5560] ( 5). م: و. 


چ اد ده هد ند دح تک ند 


1 #9 
3: 


هه 


او اش هو کی ان درم 

[5562] ( 7). م:+ و. 

[5563] ( 8), م: از هریکی. 

[5564] ( 9). ل: کور. 

[5565] ( 10). م: بحاله؛ نخاله: سبوس, پوست غله که هنگام بیختن به 
درا آاس در ام سین من ده نش ایکا 
دومن 225 

[5566] ( 11). م: یکی. 

0 منتقال. 
[5568] ( 13). 
[5569] ( 14). 
[5570] ( 15). 
[5571] ( 16). 
[5:572] ( 17). 
[5573] ( 18). 
[5574] ( 19). 
[5575] ( 20). 
[5576] ( 21). ۳ ی ان کت سار ره 
زردی و زبان گز است «() قانون کتاب دوم ص 0 2). 

71( 22 شیک 

[5578] ( 23). م:- 

[5579] ( 24). م: یکی. 

[5580] ( 1). م: سفید. 

5511 ( 2). م: دانه. 

ره ۱9 

[5583] ( 4). م:+ از هریکی. ۱ ۱ 

[5584] ( 5). کنگرزد:« صمغ انواع کنگر است و ان را کرکرهن هم 
گفته‌اند.»( قانون؛ کتاب دوم ص 16). 

[5585] ( 6). م: یکی. 

[5586] ( 7). م: بسرشند. 

[ 5587 ] ( 8). سنون: به فتح اول, دارویی که به دندان مالند.( لغتنامه). 
[5588] ( 9). م:+ را. 

[5589] ( 10). م:+ کند. 

فده ار 1 دراه تک اور لا ییازان هم کت 


شده است. 


۳ 


: 


ما عم ۲ ف ع هه 


3 
اد هد هد دک دک ود ِ 


[5591] ( 12). م:+ از. 

[5592] ( 13). م: یکی. 

[55953] ( 14). م: چهار درم. 

[5594] ( 15). م: دو درم. 

[5595] ( 16). م:+ با یکدیگر. 

[5596] ( 17). م:- و. 

[5597] ( 18). م: دندانها. 

[5598] ( 19). م: سنونی کت کون دهان و بوی دهان سود دارد. 
[5599] ( 20). م:+ یعنی خرفه. 

[5600] ( 21). م: سفید. 

[5601] ( 22). م: بنوسرخ. 

[5602] ( 1). م:- سنونی ... بیامیزند. 

.)2 ( ]5603[ 


م: دارویی که از جراحتها خون بازبندد, گلنار. 
[5604] ( 3). م: گل. 
[5605] ( 4). زاگ یمانی: زاج سفید. 
[5606] ( 5). م: یکی 


[5607] ( 6). م: با یکدیگر. 

[1 5608 ) 7 م. دارویی که جنبیدن دندان را سود دارد, فلفل. 

[5609] ( 8). م: بر. 

[5610] ( 9), م:- را. 

[5611] ) 10 م. دو درم. 

[5612] ) 11). م. سه درم. 

[5613] ( 12). م: شش درم. 

[5614] ( 13). م: شش درم. 

۱9615 )لت واین شون زا اتتعمال, کنتی: 

[5616] ( 15). م:- و اللّه اعلم. 

[5617] ( 16). سعوط: به فتح اول, دارویی است که در بینی چکانند و 
وضع ان منسوب به جالینوس است. ( لغتنامه), اما چنان که از منن پیداست. 
[56181] ) 17 غرغره: دارویی که در گلو و حلق می‌چر خانند و می‌ریز ند( 
لغتنامه). 

[5619] ( 18). م:- را. 

[5620] ( 19). م: دقیق. 

0211 20 وه ور تون 

[5622] ( 1). م: فایده دهد. 

[5623] ( 2). م:+ با. 


[5624] ) 3 م. سود. 

[5625] ( 4). م: دارد. 

[5626] ( 5). ل:+ تلخ. 

[5627] ( 6). م: با. 

[5628] ( 7). م:+ و به بینی برکشند. 

[5629] ( 8). م: غرغره. 

[5630] ( 9). م: شیخ. 

[5631] ( 10). م: یکی یک مثقال. 

۱۵6321( ام و فلقطار هط او رقف تالشه وا خر فاص 
تا رسای است [ اس رها اه 

[5633] ( 12). م: ۱ 

.)13 ( ]5634[ 
.)14 ( ]5635[ 
.)15 ( ]5636[ 


. دو درم. 
: فتیله؛ پلیته: به فتح اول» همان فتیله است. 
: دارو و. 


م. 
م‌ 
م . 
م‌ 
م‌ 
[5638] ( 17). م: 
م. 
م . 
م. 
م. 


[5637] ( 16). م: دهد. 

- آب 
[5639] ( 18). : پنوسرخ. 
[5640] ( 19). م:+ تر 
[5641] ( 20). 
[5642] ( 21). م: مویزح. 


[5643] ( 22). م: ارش. 

[5644] ( 23). سوسن آسمان‌گون همان پیل گوش است. 
[5645] ( 24). م: مویزح. 

[5646] ( 25). م: ارش. 

[5647] ( 26). م: یکدیگر. 
[5648] ( 1). م: بریزند. 

[5649] ( 2). م:- نافع بود. 
[5650] ( 3). م:+ رفتن. 

[5651] ( 4). ل:+ چند. 

[5652] ( 5). م.- دارویی _ دارد. 
[5653] ( 6). م: یکی. ‏ 
[5654] ( 7). م:+ با یکدیگر. 
[5655] ( 8). م: بياميزند. 

[5656] ( 9). م: و فتیله‌ای از کتان. 
[5657] ( 10). م: سازند. 

[5658] ( 11). م: کنند. 


[5659] ( 12). ل:- دیگر. 

[566۵] ( 13). رامک: مرکبی است از زاج سیاه و مازو و پوست انار و 
صمغ و دوشاب انگوری.( برهان قاطع). 

[5661] ( 14). م: یکی. 

[5662] ( 15). م: شیخ. 

[5663] ( 16). ل: لحية التیش؛ لحية التیس: آلاله شنگ, دارای لعاب سفید 
چسبنده. برگهای باریک و گلهای زرد است( حواشی برهان قاطع). 

[5664] ( 17). م: سروی. 

6651 5] ) 19 . م. - صدف سوخته ۰ بیخه. 

6661 ] ) 19 انبوبه: به فتح اول, لوله و ماشوره( برهان قاطع). 

[5667] ( 20). ل: دمد. 

[5668] ( 21). م: مساوی. 

[5669] ( 22). ل: دمد. 

[5670] ( 23). م:- داروی دیگز: 

[5671] (1). م: یکی. 

[5672] ( 2). م:+ نافع بود,- و اللّه اعلم. 

[5673] ( 3). م: تربزه. 

[5674] ( 4). م:- تخم. 

[5675] ( 5). م: 
[5676] ( 6). م: 
1 یکی 
[5678] ( 8). م:+ نیم 
[5679] ( 9). م:- کوفته و بیخته. 

[56801] ( 19 . م:+ و عسل باز. 

[5681] ( 11). قناء الحمار: نوعی خیار است., خیار الاغ.( قانون. کتاب 
دوم ص 299). 

[5682] ( 12). م:- از هریک. 

[5683] ( 13). م:- و بیخته. ‏ 

[5684] ( 14). م: با عسل در اب. 

[5685] ( 15). ل:- دیگر. ۱ 

[5686] ( 16). جوز القی: گونه‌ای جوز طبی که میوه ان به اندازه سیبی 
می‌ شود و محتوی ماده‌ای قی‌اور است. ستریکنوس. 

[5687] ( 17). م: یکی. 

[5688] ( 18). م: یکی. 

[5689] ( 19). م: اسفناج. 


[5690] ( 20). م:- 
[5691] ( 21). م: 
[5692] ( 22). م: اسفناج. 


اه 


[۱693] ( 23). . م. : بازخورند و داروی جو نیم کوفته تخم اسفناج رومی بیخ 
خربزه از هریکی هفت درم نمک طعام سه درم کوفته بر سر سکنگبین و 


آب گرم بدهند. 
[3694] ( 1). 


( ]5695[ 
]5 69 6[ 


دا دیا دح آتا ق 1 00 


. م. 


- و اللّه اعلم. 


[5702] ( 9). م: داروهایی. 
[5703 ( 10). 


.)11 ( ]5704[ 
.)12 ( ]5705[ 


.)13 ( ]5706[ 
.)14 ( ]5707[ 
.)15 ( ]5708[ 
.)16 ( ]5709[ 
.)17 ( ]<710[ 
.)18 ( ]5711[ 
.)19 ( ]5712[ 
.)20 ( ]5713[ 
.)21 ( ]5714[ 
.)22 ( ]5715[ 
.)23 ( ]5716[ 
.)24 ( ]5717 [ 
.)25 ( ]5718[ 
.)26 ( ]5719[ 
.)27 ( ]5720[ 
.)28 ( ]5721[ 
.)29 ( ]5722[ 
.)30 ( ]5723[ 


ل - دارویی که. 
م: 5 باز 
که عرق آور 


_ 


ث 
ما 


ك 


1 


ف‌ 


۳ 
23 


ب‌ 
۳ 
> 


تا 


هد اج هط هط هد هد دا ات هد هط 


0 
1 

كت 
ِ 


م.- و. 7 
م. دارویی دیگر. 
م: خوب. 


[5724] ( 1). م:+ برگ رز. 

[5725] ( 2). م: دارویی دیگر دیگر. 

[7261<] ( 3). پنجک وربنجک و پیچک همان عشقه است. 

[5727] ( 4). م:- و ال 2 

[5728] ( 5). مسمنه: به فتح اول و ثالث, غذایی که فربه کند( فرهنگ 

لاروس). 

6 ( 5 729[ 

7 ( ]5730[ 

8 ( ]5731[ 

[5732] ( 9 در. 

[5733] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه و 

مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران؛ چاپ: اول, 130 .ش. 

[5734] ( 10). م: یکی. 

[5735] ( 11). م: راستار است. 

[5736] ( 12). م:+ آنت: 

[5737] ( 13). م:+ آن. 

[5738] ( 14). 2 ؛ م: خیسانند. 

.)15 ( ]53739[ 

.)16 ( ]5740[ 

.)17 ( ]5:741[ 

.)18 ( ](742[ 

.)19 ( ]743[ 

.)20 ( ]5744[ 

.)21 ( ]5745[ 

.)22 ( ]5746[ 

[5747] ( 23). م 

57481 ( 24). و به ی اول و سکون ثانی, کاک, نان خشک از آرد 
شکه, بی‌شیر و بی‌روغن پخته شود.( لغتنامه). 

[5749] ( 25). م: یکی. 

[5750] ( 26). م: بادرنگ. 

[5751] ( 27). م: یکی. ۱ 

[5752] ( 1). م:+ اندکی نمی و زیره کرمانی با ان بيامیزند. 

[5753] ( 2). م: پانجده. 

[5754] ( 3). م: دو. 

[5755] ( 4). م:+ می‌خورند. 


سفید. 


) م: 
). م:- 
2۳ 
۲ م: 


4 ف ها ها فا 6 ف ۴ 


داد دود ود داد ود ود 


" 


( 57571 
( ]5758[ 

[759 13 ( : سفید. 

[5760] ( کت 

[5761] ( 10). ل:- بيامیزند. 
[5762] ( 11). م:+ از آن. 
[5763] ( 12). ل: بخورد. 

[5764] ( 13). م: اسفیداج. 
[5765] ( 14). ل:- اسفیداج. 
[5766] ( 15). احتمالا مراد یک چارم من است. 
[5767] ( 16). م: کنجد. 

[5768] ( 17). م:+ روفن. 
[5769] ( 18). ل:- مو 

[5770] ( 19). م: ی سفیداج: خاکستر قلع و سرب( لغتنامه). 
[5771] ( 20). م: با آن. 

[5772] ( 21). م:+ آن. 

791 ]۱ 22 و 

[5774] ( 23). م: اسفیداب. 
[5775] ( 24). م: در. 

[5776] ( 25). م: رطل. 

[5777] ( 26). م: 2 

۳ ۳ 29 ( ]5779[ 

[5780] ( 29). م:- اشنه. 

[5781] ( 30). م:+ در 

[ 782 5] ) 31). م.- روغن ۰ موم با. 
[5783] ( 32). م: با. 

[5784] ( 1). م:- و 

[5785] ( 2). م: دست. 

[5786] ( 3), م: پای. 

[5787] (4). م:- گل ... پیه مرغ. 
[5788] ( 5). م: فاد 

[5789] ( 6). م:+ دیگر. 

[5790] ( 7). م: است. 

[5791] ( 8). م: نوبت. 


: سفید. 


6 م 
7 م 
8 م 
9 م 
10 


[5792] ( 9), م: با. 

[5793] ( 10). م:+ تخم. 

[5794] ( 11). شملیز: به فتح اول. به معنی حلبه و شنبلیله و شنبلید 
امده است.( برهان قاطع). 

[5795] ( 12). ل: دم؛ م: یکی. 

[5796] ( 13). م: با آن. 

[5797] ( 14). م: بجوشانند. ۱ 

ار هار دای مه بالات ول هم امل ای که رت تاره 
جوشانیده باشند و به روی عضوی ریزند.( ناظم الاطباء): همچنین بخورها( 
ر. ک: دخیره خوارزمشاهی) و همچنین ابزن( لغتنامه). 

[5799] ( 16). ل:+ نطولی. 

[5800] ( 17). م: سودایی. 

0 ( 1 م مر استار اتتنه: 

[5:802] ( 1). م: سفید. 

[5803] ( 2). م: سفید؛ گل سفید: به کسر اول, گل گیوه, گل یزدی, گل 
قزوین. معادن این گل در لرستان. نائین, یزد و دیگر نقاط ایران یافت 
ف‌شوق ( لسامه)" ضبط ستن مکی بم. صبط مشکول متن: الاغراض الطییه 
اه رد کر 

الاغراض الطبیه, ص 696). 7 

[5604] ) 3). م. سر به بخار را 

[5805] ( 4). م: به. 

[5806] ( 5). م:+ آن. 

[5807] ( 6). م:+ که. 

[5808] ( 7). م. : است نطولی دیگر که صداع سرد را سود دارد: بابونه, 
اکلیل: الفلی,شیت مر وین ی یر کی بحوشانند ق سوه تفای آن 
فرود آورند که نافع است. تمت الرسانه(؟) بعون اللّه تع؛ ل:+. و اللّه اعلم 
تالصوات و اله المرزجضو لمات تمت: الکا عون اللعنال]) سای الففات: 
علن ید العید الضفیت الفصاه ان دضمة الله العین. شین بن کمال بو 
حاجی بن محمد بن رستم. فی عاشر من ماه ربیع الاولی سنة 921 هجرية 


[5809] ( 1). ر. ک: تاریخ نگارشهای عربی, ج 3. ص 33. 

5811 ( 01 جهت اطلاغ پیشتن ر. ک: فانون: این شتا تشارخان: .و 
مترجمان ان. 

[5812] ) 2 دم » بلغم, سودا؛ صفرا. 

[5813] ( 3). جهت اطلاع بیشتر در این باره, ر. 1۹1 طتُ در دوره صفویه, 


شیضی 1 و2 
[5814] ( 4). همان, ص 22. 

[5815] ( 5). همان. 

راما ی کات اش ها زاره ات 
از اسماعیل جرجانی( متوفی 531 ه. ق) که به نام قطب الدّین محقد 
خوار اه تال شوم اسر 04 و قاحسا سس دایی: المقا رد 
طبی فارسی است. کتاب مشتمل بر مواضیع طبی و بهداشتی, شناختن تب 
و سایر بیماریها و علاح آنها, علاج آماس‌ها و ریش‌ها, تدبیر شکافتن و داغ 
کردن اعضای تباه‌شده, ند بیر شکستکی و زهرها و پادزهرها است. این 
کتاب با تلخیص به ترکی و عبری ترجمه شده و از این لحاظ حائز اهمیت 
است, زیرا| هیچ کتاب طبّي دیگری از فارسی به عبری ترجمه نشده است. 
جرجانی کتاب اغراض الطبٌ خود را از ذخیره استخراج کرده است. این 
کنات در ننته. فجلد فوشظ انجمن. آناز 7 و دانشگاه تهران در سالهای 
اه جات ره ار 

ماه اس کارا ص 0 0۵ تن 
دوره صفویبه, صص 9- 10 تاریخ ایران( دوره صفویه), ص 3)05. 

او ( ار رک مت نس ی ناهام ی کی ره 
202 

[5819] ( 3). ر. ک: فهرست نسخه‌های خطی فارسی, ج 1. ص 549. 
کفست ها ی اه ری ای را 
ج 12, ص 2580. 

[ 822 5] ) 1 فهرست نسح ی کتابخانه ۳۳ ایران 0 3 صص 0- 
91 

5231 ( 2). فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 
ج 4, ص 786. 

ارو ارت مالسا ما 
اسلامی دانشگاه تهران. ج 1, ص 72. 

[5825] ( 1). ش:+( و به نستعین. 

[5826] ( 2). ل: المستشفی. 

[5827] ( 3). ل:- الثقلان. 

[5828] ( 4). به اقتباس از آیات 22 و 12 سوره الرحمن. 

[5829] ( 5). ش: اشرف اصدار. 

[5830] ( 6). 7 ی 


[5831] ( 7). ش: زر میق؛ ثین: مستخرح مروارید از دریا( 
لغتنامه)؛ اینجا کنایه از ِِ و موضوعات مهم و مرقوم نمودن 
5۵321( 8 لصا اقب | انیب اف و یعون 

[5833] ) 9 ۰ و او توفیق‌دهنده و 7 است, , بر او و کل می‌کنم و 
اطمینان و امیدم به اوست. 


[5834] ( 1). ل؛ ش: دوم و چنین است در دیگر موارد. 
[5835] ( 2). ش: ظرفه. 

[5836] ( 3). ل: سیوم؛ و چنین است در دبکز موارد. 
[5837] ( 4). ش: غشا. 

[5840] ( 7). ل:+ اب و. 

[5841] ( 1). ش:۲+ یعنی بوی بد دهان. 

[5421] ( 2). ش: کندن. 

[5843] ( 3). ش:- در خواب 

[5844] ( 4). ش: غلق. 

[5845] ( 5). ش:- و قی و تهوع و غثیان. 

[5846] ( 6). ش: القنبه. ۲ 

[5847] ( 1). ل:- فصل پنجم در خون امدن ... مشتمل بر دوازده. 
[5848] ( 2). ش:۲+ منغض. 

[5849] ( 3). س: مقعد. 

[5850] ( 4). ش: سل. 

58511 ( 5). . اش : : قبیل؛ + آنچه به خوصیه ریزد. 
[5852] ( 6). ش: است به زنان. 

[5853] ( 7). ش: طشت. ۱ 

[5854] ( 8). ش:- مشیمه و علاج ان. 

[5855] ( 1). ش:- و خاصره. 

[5856] ( 2). ش: وجع. 

[5857] ( 3). ش:+ بریون. 

[5858] ( 4). ش: خسان؛ ل: ضنان. 

[5859] ( 1). ش: سقطه و ضربه. 

[5860] ( 2). ش: ردای و مجری؛ ل: رداوی و مجری. 
[5861] ( 3). ش: ک 

[58621] ( 4). ش:+ خار و. 


[5863] ( 5). به قیاس« ل» و« ش» افزوده شد!؛( افتادگی در نسخه 
اساس). 

[5864] ( 6). ل:- و عظایه. 

[5865] ( 7). ل:- و عظایه. 

[5866] ( 8). ل, ف: و؛ س:- که. 

[5867] ( 1). قیفال( رگ هفت اندام): اين رگ در محل مرفق در جانب 
وحشی(- برونی) اشکار می‌شود.( مفاتیح العلوم. ص 149). 

[5868] ( 2). ش, ل:+ و الو. 

[58069] ( 3). تمر: حمر و صبا را نیز گویند, لطیف‌تر از اجاص بودد( 
اختیارات, ص 83): تمر هندی به عربی صبا و حمار و حوش و حومرا و به 
هندی انبلی نامند و ان ثمر درختی است هندی در غلافی مانند باقلا( مخزن 
الادویه. ض 273). 

[5870] ( 4). س: و. 

[5871] ( 5). خرفه: به عربی بقلة الحمقا خوانند( مخزن الادوبه,. ص 
0 2), و دوالی خوانند و داء المسک نیز و ان بر درخت صنوبر و جوز و 
9 و غیر آن پیچیده شود و بهترین وی سفید خوشبوی بود.( اختیارات. ص 
32). 

۱ ۱ 
تولیدون گویند. سس ابن مولف گوید که روستاییان شیراز آن 1 رز روباه تربک 
خوانند وشتیه انکور نیز خوانتدو انیم توع‌نوددیی تفع ان آن کشتده نود( 
اختیارات. ص 308). 

ز ی ۱7۲ 

[5874] ( 8). ل:- و بینی. 

[5875] ( 9). س: طبع. 1 
[5876] ( 10). ترنجبین: عرب او را« ترنجبین» و« طلنجین» گویند. و« 
طلانجین» گویند. او را به به طل ماننده کرده‌اند بعنلی باران نرم و انجبین 
تعریف و معنی او شیر کرده باشند. و اشترخار را در خراسان« تر» گویند و 
به فرغانه« تربی» و به فارسی« ارود» و به اصفهان« اشترخار» گویند.( 
صیدنه. ص 16). بهترین وی تازه و سفید بود.( اختیارات؛ ص‌ 91 
[5877] ( 11). شیر خشت: شیر خشک به پارسی شیر خشت گویند.( 
سخت است و از آن عصا بسازند و در بلاد خراسان و مرو است و بعضی 
جاهای دیگر می‌روید.( مخزن الادویه. ص 559). 

[5879] ( 13). ش:+ کرده. 


[5880] ( 14). ل:- الوی ترش ... تمر هندی. 

اوه ۱ استاع با اسما یمه دراه ور تال گم ات رو 
۹1 مخزن الادویه, ص‌ 124 

[5882] ( 2). س: چندانکه! ش: چنانکه. 

[5883] ( 3). س:- همه. 

[5884] ( 4). ش:+ خطمی بغدادی. 

[5885] ( 5). خبازی: نوعی است از انواع تره‌ها و برگ او مستدیر باشد و 
بعضی او را خباز گویند( صیدنه, ص 254). به پارسی خرو خوانند و به 
شیرازی نان کلاغ و آن نوعی از ملوکیه است و گویند ملوخیا بستانی است 
و ملوکیه برژّی و گویند نوعی از ملوخیا را بقلة الیهودیه خوانند و ملوکیه 
گویند و ان خطمی بود.( اختیارات؛ ص‌ 17 ). 

[5886] ( 6). ل:- بر سر. 

[5887] ( 7). ل:- و آن آب را نطول. 

[5888] ( 8). بطیء: سستی و کاهلی است. 

[5889] ( 9). ل:+ نبض. 

[5890] ( 10). اسطوخودوس: نباتی است و بر سر او شاخه‌های بزرگ 
است همچنانکه بر سر دانه جو باشد معنی آن موقوف الارواح است و 
را ات کی ار نکاس و ام ان یس سای اس ره 
قانون, ج 2, ص 66؛ اختیارات, ص 28). 

90و ( )ها الاصول مای: ارو ات که اه اش 
چند گیرند از جمله کرفس و بادیان و رازیانه و ... 

( لغتنامه؛ و نیز ر ک: هداية المتعلمین, ص 228). 

[5892] ( 12). گلنگیین: که معرب آن جلنجبین است در عربی به عنوان 
خمر الورد. یعنی شراب کل سرخ یاد شده است.( ر ک: الصیدنه. ص 
8019). 

[58953] ( 13). س 

[58941] ( 14). کاکیان, خسق با خسک.؛ دانه‌ای باشد سفید که از 
آن روغن کشند و به عربی آن دانه را احریض و گل آن را معصفر گویند و 
ی ۳ احریض گل کاچیره انتت ( ای 

بابونج طلق فراد ّ 1 ۳ و لا موی 7۳ 11 
است که گل وی زرد بود.( اختیارات؛ ص 2<). 

[ 897 5] (ت خطمی: معروف است و سفید و سرخ و الوان مختلفه 
و تر دانسته.( تحفه, ص 105). 


[5898] ( 4). قرنفل: به پارسی میخک گویند و نر آن مانند استخوان 
زیتون بود و درازتر و به غایت سیاه و ملک وی در قوت علک البطم بود.( 
اختیارات. ص 340). 

[5899] ) س ایارج: رب ایاره است و آن دوایی است مرگب, مسهل و 
فیقرا را از ان بدین نام خوانده اد که جزو عمده آن صبر است.( لغتنامه). 
[5900] ( 6). ش:- می‌باشد. 

[5901] ( 7). س:- دماغ. 

[5902] ( 8). س: تیرگی. 

شجر الضبع و به سریانی سور مور و به رومی شیون و به هندی اکاس بیل 
و امل بیل نامند.( مخزن الادویه, ص 144). ان زهری و قصبانی خرد است 
و بهترین آن اقریطی بود یا مقدسی که تخم وی سرخ بود و تازه بود.( 
اختیارات. ص 39). و مطبوخ يا طبیخ افیتمون, ِِِ از چندین گیاه که 
باهم جوشانده می‌ شد؛ ساخته می‌ شده است .) ر کی تجعه, ص‌ 30). 
[5904] ( 10). ش, ف:+ و؛+ گویند. 

[5905] ( 11). ف, ل: و. 

[5906] ( 12). س:- ضماد از بنفشه و بابونه. 

[5907] ( 1). س: مزاجهای. 

[5908] ( 2). ف:- و. 

[5909] ( 3). ش: تقدیم. 

[5910] ( 4). ل:- صداع. 

[5911] ( 5). س:- خوردن. 

[5912] ( 6). ش:- بود. 

[5913] ( 7). گشنیز: کربزه, کرزه نیز گویند و به یونانی قوریون و به 
پارسی گشنیز گویند و نیکوترین آن بستانی بود. , 

( اختیارات, ص 376) و جلجلان به پارسی گشنیز خشک گویند.( اختیارات, 
ص 97؛ و نیز ر. ک: صیدنه. ص 214 و 32 و 55؛ مخزن الادویه.ء ص 376). 
[5914] ( 8). ل:+ خوردنی. 7 
[5915] ( 9). صندل: چوب درختی است عظیم به قدر درخت گکردکان و 
انبه و نیب و شاخه‌های آن افتاده بر روی زمین و ثمر آن در خوشه مانند 
جته الخضرا و ... سه نوع می‌باشد: صندل ابیض, صندل زرد و صندل سرخ( 
مخزن الادویه, ص‌ ۱70). 

[5916] ( 10). س: است. 

[5<917] ( 11). ش:- چیزهایی قابض ... يا از خوردن. 

[5918] ( 12). ل:+ خوردن. 


[5919] ( 13). س:- و. 

[5920] ( 14). ل:+ در. 

[5921] ( 15). ل, ش, ف:+ ها. 

هندی سواسوی و تخم آن را به هندی والان‌خورد گویند.( مخزن الادویه,. ص 
5411 ۰ و9 نیز ر ک: اختیارات؛ ض‌ 246 صید نه؛ ض‌ 16 

0( راخ( ما الیل الملی‌اد گام فیضر کر تن ی ان 
است که تازه بود رسیده و به رنگ زردی بود که به سفیدی زند و چون 
بشکافد دانه وی زرد باشد.( اختیارات. ص 40) آن را اصابع الملک نامند و 
ملکا نیز و به یونانی هالینوطس و به فارسی گیاه قیصر گویند و به هندی 
پرنگ نامند .) مخزن الادویه, ض 102)/. 

[5924] ( 3). قیصوم : یا شجره مریم, گیاهی است و آن بر دو قسم است: 
نر و ماده. دارای شکوفه طلایی و سخت تلخ است با میوه‌ای بسیار 
خوشبوی.( اقرب الموارد؛ منتهی الارب و نیز ر. ک: قانون, ج 2, ص 297). 
[5925] ( 4). سعوط: آنچه اندر بینی کنند و مایع باشد به این اسم نامند و 
تحفه حکیم موّمن, تذکره انطاکی, ص 193) 

[5926] ( 5). بیدستر( سگ آبی:( مرکب از: بی+ دست+ ار- اره, بی‌اره) 
نام حیوانی است بحری که هم در آب و هم در خشکی زندگانی تواند نمود 
و خصیه او( خایه سگ آبی) را آش بچگان گویند و به ترکی آن را قندز 
خوانندل فرهنگ فارسی؛ برهان) و جند بیدستر ( پا گند بیدستر): خابه نگ 
آبی را گویند که خاصیت دارویی دارد.( ر ک: لغتنامه). 

[5927] ( 6). فرفیون: گیاهی است دارویی با خاصیت پادزهر. اصل 
کلمه« افربیون» و« اوفوربیون» است.( لغتنامه) 

الحمار نیز گویند. اشامیدن ان با شراب که ِ را سودمیرر بود و 
معده و جگر را به غایت:تافع و زایحه آن.هوام دا کربزاند و تم ان در 
جمبع افعال قوی‌تر.( منتهی الارب). 

[5929] ( 8). س:- از. 

0 9(]9شن ل: رون نت 

[5:931] ( 10). س:- است. 

[5932] ( 1). ل. ش:- سرسام. 

[5933] ( 2). ش, ف: کرده‌اند. 

[5934] ( 3). ل:+ سر. 

[5935] ( 4). قرانطیس: سرسام تیز را گویند خاصه, وک اه بر احانش 
غشای دماغ باشد, نه آماس گوهر دماغ.( ذخیره خوارزمشاهی, به نقل از 


لغتنامه) این کلمه در یونانی« فرنیطس»(۳۲۵۱۱۲۱۹ ) بوده و سپس 

ناسخان و کاتبان عرب ان را به قرانیطس تبدیل کرده‌اند( طب اسلامی, 

ص 29). 

[5936] ( 5). ل: درد سر. 

[5937] ( 6). ل:- و. 

[5938] ( 7). ل, ف. ش: : داشتن. 

[5939] ) 8 عتاب: به ضم عین؛ , درختی است معروف قریب به درخت 

کنار و زیتون در بلندی و برگ آن اندک ضخیم‌تر و طولانی‌تر از برگ کنار و 

یک روی آن مرغب و پوست درخت و چوب آن سرخ‌رنگ و خالدار است .. 

درختی است که پارسیان او را سنجدان گویند و به سریانی زیزوفی گویند. 

رومیها او را ژیزفون گویند.( مخزن الادویه, ص 618؛ و نیز ر ک: اختیارات, 

ص 308). 

[5940] ( 9). ل, ف:+ اندکی. 

[ 5941] ( 10). حقنه: فرو بردن مایعی از مخرج زیرین به معده تا سده‌ها 

و بادها بگشاید.( لغتنامه) هر دوا که بیمار را از زیر دهند.( اقرب الموارد). 

[5942] ( 11). ل, ش:+ و آلو. 

[5943] ( 12). لخلخه: ترکیبی باشد که آن را به جهت تقویت دماغ ترتیب 

دهند.( لغتنامه). 5 

[5944] ( 13). س: پای بر ان. 

[5945] ( 14). ل:- و این را ... گویند. 

[5946] ( 1). ل:- روی و. 

[5947] ( 2). ش: صداع سوداوی. 

[5948] ( 3). س: دور. 

[5949] ( 4). ربع: تبی که یک روز گیردر و دو روز گذارد.( مننهی الارب) 

تنب ربع دو جسن است: نگ ریع نوبه‌ای گویند, بعنی که به توبت آید. دوم 

ر 3 دائمه گویند. یعنی ربع لازم و این جنس کمتر باشد و فردم: دیش 
تب از بیماریهای سوداوی چون صرع و مالیخولیا و از تشئج برایند و باشد 

که ِ سال بدارد.( ذخیره خوارزمشاهی, به نقل از لغتنامه). 

[5950] ( 5). به قیاس« ف» افزوده شد. 

[5951] ( 6). ف: لیترغس. 

[5952] ( 7). س: زدن. 

[5953] ( 8). ف:+ کاهلی. 

[5954] ( 9). ل:+ گذشت. 

[5955] ( 10). گاوزبان: حشیشی است که به پارسی گاوزبان گویند و 

گویند نوعی از مرو است و بهترین آن شامی یا خراسانی بود غلیظ ورق و 

بر وی نقطه‌ها بود( اختیارات. ص 396) به لفت سریانی« لسان الثورا» 


گویند و به یونانی« بوغلوسن» و« فیدرا» گویند و به پارسی« زبان گاو» 

گویند و نبات او را برگهای پهن باشد و درشت. 

( صیدنه, ص 627). 

[5۱956] ( 11). پر سیاوشان: ۳ شعر الجن و شعر الجبال و شعر الارض و 

لحیة الخنازیر و ساق الاسود الاسود و کزبرة الیئیز خوانند. و آن 
شعر الغول است و به 1 پر سیاوشان گویند و به کرمانی کورسو 

خوانند بهترین وی آن است که چوب وی سیاه بود و ورق آن سبز و 

می‌گویند بهترین وی آن است که چوب ار ته نت کین زود 

( اختیارات. ص 36<). 

[5957] ( 12). ف:+ قند پنجاه درم. 

[5958] ( 13). س:- و. 

[5959] ( 14). ش, ل: بر این موجب. 

[5960] ( 1). سنای مک یا سنای اسکندریه. یکی از انواع سنا می‌باشد و 

بهترین نوع آن؛ و آن گیاهی است مسهل و بیشتر در عربستان و جنوب 

ایران می ر وید .۰( لغتنامه) ۳ 

[5961] ( 2). غاریقون: یکی از اجزای مسهل است و ان چیزی است 

شبیه به بیخ پوسیده و در جوف بعضی اشجار سالخورده کهنه پوسیده مانند 

درخت انجیر و جیمز و امثال اینها؛ و دو قسم است.؛ نر و ماده, گویند ماده 

آن بهتر است و تریاق همه زهرهاست.( لغتنامه). 

[5962] ( 3). ف( زیر خط):+ میانه؛ ل: اخر. 

[59653] ( 4). س: خواستن. 

[5964] ( 5). ل:- چنان نماید که. 

[5965] ( 6). غثیان: عبارت است از ضعف قسمتهای بالای معده و 

احساس قی, بی‌انکه چیزی بیرون شود.( تذکره ضریر انطاکی. ص 186). 

[5966] ( 7). س:- غالب. 

[5967] ( 8). ف:۲ بود. 

[5968] ( 1). ف:+ با. 

[5969] ( 2). ل:- سودا باشد و ... با ماده‌ای که. 

[1 5۱970 ) 3). بورقیه: جیزی است مانند نمی و معزژزب بوره است.( غیاث 

اللغات) 

[1 597( 4) ل .مر کب از ,علامات باعم.ه ضفرا با. 

[5972] ( 5). ف: نشود. 

[5973] ( 6). ل: فایده دارد. 

[5974] ( 7). ل:- مالیخولیا. 

[5 597] ( 8). مالیخولیا: به معنی« مالیخ» است که کوفت و خلل دماغی و 

سودا و خیال خام باشد. گویند یونانی است( برهان) مصحف مالنخولیا, 


لاتینی ملنخولیا, از یونانی ملخ خولیا مرکب از ملنوس( سیاه) و خله( خلط, 
صفرا) جمعا به معنی خلط سیاه, چون مرض مذکور سوداوی است, لهذا به 
آلن انش ضها بداند این ات صوهای ماخویا ما وال و 
غیره درامده است( حاشیه برهان). 

[5976] ( 9). ل:- اين بیماری را ... می‌خوانند. 

ا ۱ ال ار اد این رگ ان اتیق و سا ل سای ناد 
اک ام رن ارت وی اسان م المع ند 

( ففاعخ العلومه ض. 149). 

[5۱978] ) 2 کاسنی: کنات که بو تازی هندبا گویند و قسمی از آن 
دوایی و قسمی مزروع و برگهای آن مأکول.( ناظم الاطباء). 

[5۱979] ) 3 سیستان: لفت فارسی است. به عربی دبق و به هندی 
لسوره نامند و معنی سپستان اطباء الکلیه است به جهت نفع ان از برای 
کلیه و آن را مخاطه و مخاطیا نیز نامند.( مخزن الادویه, ص 419). 

01 ( 4). شاه ۶ شاهترج): به لفت رومی«< گنگیدیون» گویند و 
دیسقوریدس گوید: شاهترج نباتی است که منبت او در بلاد شام بود و به 
زمین قلیقاء بود و به گرز دشتی ماند. جز آنکه از گرز دشتی نبات او 
باریکتر بود و تلخی در او زیادت باشد و او را پخته و خام بخورند و به 
هندوی او را پاپله و پایره هم گویند و به زابلی« تشنک» گویند.( صیدنه. ص 
0 برخی از عوام ان را با« بادرنجبویه» یکی می‌دانند.( ر ک: صیدنه, 
ص 113). 

5911 ( د). . لسن ۰ : الیله؛ هلیله: و بهتر آن زرد و خرد باشد و خام و هلیله 
سیاه و آن خردتر از مجموع . .و بهترین همه آن است که صلب و گران و 
ای ار او اه ای ی ار 


( اختیارات. ص 451). 

[ 5982 ] ) 6). سیستان: لفت فارسی است. به عربی دبق و9 به هندی 
لسوره نامند و معنی سپستان اطباء الکلیه است به جهت نفع آن از برای 
کلیه و آن را مخاطه و مخاطیا نیز نامند.( مخزن الادویه, ص 419). 

[53983] ( 7). شا شاهترج): به لغت رومی« گنگیدیون» گویند و 
دیسقوریدس گوید: شاهترج نباتی است که منبت او در بلاد شام بود و به 
زمین قلیقاء بود و به گرز دشتی ماند. جز آنکه از گرز دشتی نبات او 
باریکتر بود و تلخی در او زیادت باشد و او را پخته و خام بخورند و به 
هندوی او را پاپله و پایره هم گویند و به زابلی« تشنک» گویند.( صیدنه. ص 
0 برخی از عوام ان را با« بادرنجبویه» یکی می‌دانند.( ر. ک: صیدنه, 
ص 113). 2 

[5:984] ( 8). س: البله؛ هلیله: و بهتر ان زرد و خرد باشد و خام و هلیله 


سیاه و ان خردتر از مجموع ۰ بهترین همه ان است که صلب و کران و 
در تک آب تشبند. تجمع اضناف آن, بارد است در اول و بانسش است در تاتن 


( اختیارات, ص 451). 

[ 5985 ] ) 9( افتیمون: دوایی است معروف و آن شکوفه نباتی بااشد که 
به سعتر می‌ماند و طبع آن گرم است. آن- انم گر تن,ستم الشهر ]وا نید 
و آن سرخ‌رنگ و تیزطعم است.( برهان قاطع؛ قانون ج 2, ص 66). 
[5986] ( 1). فلوس: خرنوب هندی که به خیار چنبر نیز معروف است؛ 
فلوس خیار.( لغتنامه) 

[5987] ( 2). س, ف:- و. 

[5988] ( 3). س, ف:- و. 

[5989] ( 4). س, ف:- و. 

[5990] ( 5). ف: درم. 

[5991] ( 6). ف: درم. 

[992<] ( 7). ل: هشت. 

[5993] ( 8). ف: پانزده دانه؛ استار: در طب شش درهم و دو ثلت است 
و در تداول عامه چهار مثقال و نیم بوده.( ر. کی 

تشاهه یل سار 

[5994] ( 9). ف: درم. 

[5:995] ( 10). خوردنی: دوایی که بخورند يا بیاشامند. مقابل مالیدنی.( 
لغتنامه). 

[996:<] ( 11). ف: صد و پنجاه 

[5997] ( 12). ف, ل:- این است. 

[5998] ( 13). ف, ل:- پوست. 

[5999] ( 14). ف, ل:+ شاهتره پنج درم. 

[6000] ( 15). ف, ل:+ شاهتره پنج درم. 

[6001] ( 16). ف: درم. 

[6002] ( 1). س: و23 

گیاهی است رک ۹ 
مابل به سفیدی و ساقش واحد و باریک و بی‌شاخ.(, تحفه, ص‌ 1( و به 
عربی آنتفن الارواح و ممسک الارواح گویند 6 اهالی که یاه آن را ضرم و 
گل آن را زهر الضرم و سریانی سخاوس به نام جزیره‌ای که از آنجا خیزد و 
اهل تنکابن تروم و به هندی دهار و در بنگاله تنتنه نامند.( مخزن الادوبه. ص 
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[6004] ( 3). به قیاس« ل» افزوده شد. 


[6005] ( 4). به قیاس« ل» افزوده شد. 

[6006] ( 5). ل: کاهلی؛ ف:+ ان. 

[ 16007 ( 6). ل: کاهلی؛ ف :+ ان. 

[6008] ( 7). ف:- الا 

[6009] ( 8). چون این مرض صاحب خود را بر زمین می‌افکند. ( ر 
غیاث اللغات). ۱ 

0 ۵ هل که یمه افظه ان 

[6011] ( 10). س:- و به شرکت اعضا می‌باشد. 

[6012] ( 11). س: پای بزرگ. 

[6013] ( 1). ل: قانون. 

[6014] ( 2). ف: عروس؛( زیر خط): سموره؛ ابن عرس: جانوری بژی 
شبیه به موش, سر و پاهای آن بزرگتر و درازتر از آن. 

موی دمش افشان و در مصر به خانه‌ها الفت گیرد و بدانجا به عرسه 
معروف است و گویند چون طعامی زهرگین بیند, موی بر اندام راست کند 
و فریاد براورد؛ راسو.( خلاص نطنزی, به نقل از لغتنامه). 

[6015] ( 3). ل, ف: باشد. 

[6016] ( 4). ل: شود. 

[6017] ( 5). ل, ف: نه. ۱ 

[6018] ( 6). بادیان: يا بادیانه تخمی است دوایی, به عربی ان را شمار و 
رازیانج گویند. گرم و خشک است در دوم. 

درا ان اما یا نام ای یه ام ها ی 
بادیان رومی( انیسون) و بادیان ختایی است.( ر ک: دانشنامه جهان اسلام. 
ذیل: بادیان). 

60191 ( 7 زیزه؛ تخس است. مغروف: که-به: غزتی. کمون. خواتت: 
بهترین آن زیره کرمانی است معجونی که جزو اعظم ان زیره باشد. 
معجون کمونی خوانند .) انندراج). 

[6020] ( 8). تربد: به لغت رومی« الیتیون» گویند و بعضی« الطریون» 
گویند و« سردیون» هم گویند و به سریانی طربد و طربید گویند و پارسیان 
تربد گویند ... وهیات:اق آن است که ام وت بارن‌ها باشد مجوف و به لون 
خاک بااشد و نیکوترین او تربد سیید است که او را تربد نایژه هم گویند( 
ید تمه ند 17یا رک افتبار اشرن 50 

[60211] ) 9( بوره. : پا بورق( معژب): به هندی پاپری لون نامند. تضکون 
است که در زمین شوره‌زار متولد ون را و از [ 3 و نمک.ر و انواع 
اش هعدنی و ضوع بمترین ان ععدنی است که آز.سعتن ان آمرده 
باشند( کین الادوتهرض 91 2]. ۱ 

[ 6022 ] ) 1 قنطوریون: دوایی است و ان دو قسم است : کبیر و صعیر. 


کتیر آز را قنطوریون غلیظ خوانند. برگ آن به برگ گردکان و بارش به 
خسکدانه ماند و ضغیر آن را قنظوریون دقیق گویند. فز که آن تفر یه ند 
صحرایی می‌ماند.( لغتنامه). 

[6023] ( 2). حنظل: را علقم خوانند و تخم وی هبید خوانند به عربی 
کبست و به شیرازی کوست خونند و به کرمانی خر زهره و لفظی دیگر 
خربزه روباه گویند و نر و ماده بود. ماده سفید بود. تحم: آن تشر ی تیم دود 
با عسل و با ادویه دانگ و نیم بود .) اختیارات؛ ص‌ 130). 

[6024] ( 3). ل:- تولد. 

[6025] ( 4). ل: خناق: ف( زیر خط):+ خناق. 

[6026] (.5). غطنط : غریدن شتر و بانگ کردن آن را گهیند و آواز خزخر 
که از گلوی بعضی مردم در خوا نب کارهان بیرف آند: 


( لغتنامه). 

| 

را اف 
[6029] ( 8). س:- با. 


[6030] ( 9). ل. ف: باشد. 

[6031] ( 10). ف( زیر خط):+ لاغری. 

[6032] ( 1). ماء العسل: گرم بود. قوت معده سرد بدهد و اشتها بیاورد و 
بول یم و مرضهای سرد را نافع بود و مسهل طبیعت بود.( اختیارات. ص 
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خفقان و توحش و 0 و امتال ینها ترتیب می‌دهند و با ِِ 
مناسبه می‌اشامند. ( مخزن الادویه, ص‌ 309 

[6034] ( 3). انیسون: گیاهی است که دانه‌های بسیار معطری دارد ولی 
با دانه‌های رازیانه غالبا مخلوط می‌شود و ان بذر رازیانه رومی است و در 
از دلوت الست ق مین اشت آز یی را 5 بت ی ی 
را ۳ 

( صیدنه, ص 6۵189). 

[6036] ( 5). ل:- آب. 

[6037] ( 6). ل, ف: پانزدهم. 

[6038] ( 7). احتقان: حقنه کردن, اماله کردن, تنقیه کردن.( لغتنامه). 
[6039] ( 8). حت: داروهای کوفته و سرشته و به گلوله‌های خرد به اندازه 
ماشی تا نخودی و کوچکتر و بزرگتر کرده. 

( لغتنامه). ۲ 


مستعجل خوانند و به جهت فربهی استعمال کنند. 

( برهان). 1 ّ 
[6041] ( 10). ملح هندی: نمک هندی گرم و خشک بود و وی گرمتر و 
لطیف‌تر از انواع ملح بود.( اختیارات. ص <425). 

[60421] ( 11). ل, ف: بود. 

[6043] ( 1). ل, ف: شود. 

[6044] ( 2). ل, ف: کرد ۱ 
[6045] ( 3), عموم و خصوص مطلق: در اصطلاح منطق عبارت از ان 
است که دو کلی چنان باشند که مفهوم اولی بر همه افراد دومی صدق 
کند, ولی مفهوم دومی فقط شامل بعض افراد اولی باشد؛ مانند« حیوان» 
و« انسان» که هر انسانی حیوان است. اما هر حیوانی انسان نیست.( 
فرهنگ فارسی). 

[6046] ( 4). ل:- در طول ... عرف لغوی. 

[6047] ( 5). تمذد: کشیدکی و خمیازه( ناظم الاطباء)؛ در اصطلاح طب 
به فارسی گزک است و آن مرضی آلی است که مانع قوه محر که از قبض 
اعضایی که وظیفه آنها انقباض است. می‌گردد.( لغتنامه). 

اسیا, هندوستان و جزایر سند و جاوه می‌روید. 

درختی است نسبتا بلند که مانند خرما دو پایه و میوه‌اش شفت است.( 
لغتنامه). 

[6049] ( 7). سگنگور: مخقف سگ انگور است و آن میوه‌ای باشد به 
مقدار فلفل و آن سرخ و سیاه‌رنگ می‌باشد و به تازی عنب التعلب گویند( 
انتذراخ, بهة نقل از لغتنامه). 

[6050] ( 8). ف, ل:+ تر. 

[6051] ) 9( تنقیه : داروی مخصوص که وارد روده پزرک کنند و بدان 
روده را از پلیدی پاک سازند.( لغتنامه). 

[6052] ( 1). بحران: شدّت بعضی بیماریها چون تب مطبقه در روزهای 
[6053] ( 2). قولنج: بند آمدن مزاح است به واسطه انسداد روده‌ای که 
[6054] ( 3). ل:- بسیار. ۳ 

[6055] ( 4). ل:- و ماده را از ان منع کنند. ۱ 

[6056] ( 5). قسط: به یونانی قسطس خوانند و ان به انواع است و آنچه 
در کتب ادویه از استادان دیده شده است. جمله پنج است: یک نوع عربی 
بود و آن قسط بحری خوانند و آن سفیدرنگ بود و یک نوع هندی بود و آن 
تیان ونی نود او ان را فسط امن خوا نید به پارسی قسط تلخ خوانند و به 


غایت تلخ بود و سبک وزن . .. و یک نوع دیگر هست به لون سیاه مایل بود و 
بقعصی کل ری آن ان وشند و فرعیو عدذ از آن متا سک و 
طبیعت آن گرم بود در سیوم و گویند در چهارم و خشک است در سیوم. 
نافع بود جهت هر عضوی که محتاج به سخونت بود و جذب خلط از عمق 
بدن بکند.( اختیارات. ص 346- 347). 

[6057] ( 6). ل: با هم برابر. 

[6058] ( 7). ل: فالج 

[6059] ( 8). س:- تشنحج. 

[6060] ( 9). ل ِ ۳ ز انبساط و. 

[6061] ( 10). س:- علاجش تنقیه بلغم. 

او ۱ 

[6063] ( 1). س:- باشد. 

[6064] ( 2). ف: آنکه. 

[6065] ( 3). دیدان: کرمهایی است که در روده‌ها حادت شوند؛ کرم 


روده. 

[6066] ( 4). س: التمدد. 

[ 6067( )تن : الکرار* ق ل مد بغتیف:ب. کراز. 

[6068] ( 6). ف, ل:- اصطلاحی. 

[6069] ( 7). س:- کند. 

[6070] ( 8). ف, ل:+ هر. 

[6071] ( 9). ف, ل: علامات. 

[6072] ( 10). ل:- آنچه. 

[6074] ( 12). ل:- ش. 

[6075] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه و 
مرکز اسشاد محل‌شور ای اسلاعی - هرایسات ولد وود 1 موس 

61 607] ) 1 س: انیسون: به پارسی رازیانه رومی خوانند و ان دو نوع 
است: آنچه رومی بود به شکل نانخواه بود و انچه غیر رومی بود به قرومانا 
ماند( اختیارات. ص:44). 

[6077] ( 2). ل, ف:- دیگر. 

[6078] ( 3). ادمان خمر: پیوسته خوردن شراب؛ مداومت شراب؛ 
ازیتلاحه دای العهر مودن ۱ اعسانه: 

4۱6079 زين می‌ناشتد: 

[6080] ( 5). س:- با استرخای آن ... کرده. 

[6081] ( 6). ل, ف: دادن ماء الاصول. 
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[6083] ( 8). ل. ف: نمایند. ۲ 

[6084] ( 9). مضوضات: داروهایی که بیمار انها را مضمضه کند.( بحر 
الجواهر. ص 346). 

[6085] ( 10). ل: عضو. ۱ 

60861 ( 11). سبوس: سبوس گندم, طبیعت ان گرم و خشک است.( 
اختیارات. ص 434). 

[6087] ( 1). جفنات: جمع جفنة, به معنی شراب و خمر.( لغتنامه). 
[6088] ( 2). ل. ف: این حال کسی را. 

[6089] ( 3). س:- کنند. 

[6090] ( 4). ایارج( ایاره): از مفردات ادویه نیست, بلکه از انواع ادویه 
مرکبه است و اطبا مر حب‌ها را که از ادویه مفرده ترکیب کنند, ایارج 
گویند.( صیدنه, ص 107). ۲ 
[6091] ( 5). مخاط: رطوبت غلیظ که از سر به راه بینی فرود اید.( 
ذخیره خوارزمشاهی, به نقل از لغتنامه)؛ ای که لت ما هت 
نیز گویند و هر مایع لزجی مانند آن.( ناظم الاطباء). 

[6092] ( 6). مسچنات: جح مسچن و مسچنة؛ گرم‌کنندگان.( لغتنامه) و نیز 
داروهای گرم و چیزهایی که حرارت بدن را افزون کنند. ضد مبژدات.( 
ناظم الاطباء). 

[6093] ( 7). ل, ف: بود. 

[6094] ( 8). س:- و. 

[6095] ( 9). س:- و کسالت. 

[6096] ( 10). نطولات: ابی که در وی داروها جوشانیده باشند و به روی 
عضوی ریزند,( ناظم الاطباء) پا مریض را در ان نشانند و پا بخار دهند.( 
لغتنامه). 

[6097] ( 1). کمادات: ج کماد؛ گرم کردن عضو دردرسیده را به بستن 
چیزی بر وی؛ نهادن داروهای خشک بر عضوی چون نمک گرم و سبوس 
گرم.( لغتنامه). 

[6098] ( 2). س:- و. 

[6099] ( 3). خشخاش: به لغت یونانی« میقانس» گویند و« ثبورس» 
گویند ... و به لغت عرب خشخاش را« رمان القحاب» گویند و قحاب یعنی 
سرفه و این نام خشخاش مناسبت بیش دارد, زیرا که در او خاصیت است 
که سرفه را سود دارد و خشخاش دو نوع است: سیاه و سفید و جالینوس 
گوید خشخاش سیاه را انواع بسیار است. 

( صیدنه, ص 269). 

[6100] ( 4). برشعنا: نافع فی الحال و آن دارویی است مرکب از فلفل 
سیاه و فلفل سفید و بذر البنج و افیون و زعفران و سنبل و عاقرقرحا و 


فرفیون و ...( ر. ک: تحفه,. ص 72). , 

[6101] ( 5). سیاه‌دانه: شونیز است که به فارسی سیاه بیرغ گویند؛ حبة 
الخضراء.( لغتنامه). 

[6102] ( 6). ف:- نفس. 

[6103] ( 7). به قیاس« ل» افزوده شد. 

[6104] ( 8). ف: عزیزی سه دزه(؟). 

[6105] ( 9). ف: محاسن. 

[6106] ( 1). ل:- ابتدا از ... بیت 

[6107] ( 2). ف: صلبه. 

[6108] ( 3). این دو بیت در رساله تشریح الأبدان منصوری در بخش 
نشریح چشم با رد اختلاف ذکر شده است:, ولی تاه از گوینده آن 
نیامده است. در رساله دیگری با عنوان پدیعات اختیاری که شرح لغات و 
مشکلات اختیارات بدیعی حاجی زین العطار است, این دو بیت به« حکیم 
محقق طوسی» نسبت داده شده است. و بعید نیست که حکیم محقق 
طوسی همان خواجه نصیر الذین طوسی معروف باشد(؟). 

اما درباره کیفیت طبقات چشم؛, , میرز| هت طبیب, مولف جواهر التشریح 
نویسد.« کره چشم در جوف مداری واقع است و به وسیله عضلات خود و 
عصب بصری و ملتحمه و جفنین و لفافه مقله‌ای مداری در مکان خود 
استوار شده و این وسانط ارتباطیه در خرکات مختلفه و ممتده آن, نیز 
مساعدت می‌کنند ... و طبقات مختلف چشم عبارتند از: 

قشری چشم را تشکیل می‌دهد و از خلف برای عبور عصب بصری سوراخ 
شده و از اقدام دارای ثقبه‌ای به شکل بیضی ناقص است که قرنیه شفاف 
دید آن فزان خرفته اشست: و ری ان سفید کف وان نغصی: اشکاض و ور 
اطفال کبود است. 

2- قرنیه, که غشاء شفافی است به شکل بیضی ناقص و در جزء قدامی 
کره چشم واقع شده است. 

3- مشیمیه, که برحسب وقوع طبقات به روی یکدیگر, پرده دوم چشم 
است. 

4- عنبیه, که حجاب عضلی عروقی است و به‌طور عمودی واقع شده, در 
طرف مرکز آن سوراخی است موسوم به حدقه. 

5- شبکیه, که پرده سوم چشم است رات ضیائیه را اخذ کرده, آنها را 
به عصب بصری منتقل می‌کند و به دماغ می‌رساند. 

6- بیضیه, يا رطوبت‌هایی که مایع شفاف براقی است واقع در خانه قدامی 
چشم, یعنی در جزئی از چشم که ما بین قرنیه و عنبیه واقع است. 

7- جسم زجاجی, که ماده سریشمی بسیار شفافی است و در جزء۶ خلفی 


کره چشم, در خلف جلیدیه واقع شده و از رطوبتی موسوم به رطوبت 
زجاجی است., حاصل امده است. 

8- منطقه زین, که غشایی لیفی است و آن را« زین» کشف نموده, دارای 
منظره مخطط مخصوصی است و باید-- ان را مانند نقطه ارتباط شبکیه و 
رباط معلق جلیدیه دانست.»( جواهر التشریح. باب چهارم. فصل دوم؛ نقل 
[6109] ( 1). ف:+ جلیدیه؛ ل: جلیدیه و بیضه. ۱ 

[6110] ( 2). معذات: عبارت از چیزی است که شیء بر ان متوقف 
است. اما در وجود با آن مشترک نیست., مانند قدمها که به مقصود 
رساننده است., اما در وجود با ان مشترک نیست.[ تعریفات جرجانی, نقل 
[6111] ( 3). وسخ: چرک, ریم.( لغتنامه). 

[6112] ( 4). ِ ف ۳ 

سوزش و سرخی چشم را مفید ۰ 1 سفیده کاشفری است.( 
[6114] ( 6). س:- چشم. 

[6115] ( 7). ف, ل:- نیز. 

[6116] ( 8). ل: خرما. ۲ 
[6117] ( 9). سلمه: تخم خاری است که چرم را بدان دباغت کنند و ان 
مانند خرنوب شامی باشد, لیکن از ان سفیدتر است.( برهان). 

[6118] ( 10). ل:+ زرد. 

گوش اسب 9 چه, 1 به معنی ۵ ۳ هش ور هر ۳ 
غول».( برهان) این لغت به صورتهای« اسبقول»( تحفه. ص 25) و« 
اسفیوس »( تحفه. ص 2۵4( نیز ادن است. 

[6120] ( 1). بریوما: دوایی است درد چشم را کی از گل سرخ و 
زعفران و افیون و سنبل و صمغ عربی که با سفیده تخم مرغ بسرشند.( 
[6121] ( 2). ۰ سس 9 کردن. 

مره توبات« مرا زانیا کوزند وه 0 یل ز زهره» 4 گویند و ۳ 
تعریف که کرده شد, تعریف« حضض هندی» بود و به پارسی« هدل» 
گویند( صیدنه. ص 233) به شیرازی« هلل» گویند و آن انواع بود. وک و 
هندی و مشهدی. و بهترین آن جهت ورمها, مکی بود و جهت موی, هندی( 
اختیارات. ص <125). 


وی و وس ار بات کل کل رف 
فارفایس خوانند و آن نوع کشنده بود و نیکوترین مر آن بود که به سرخی 
مایل بود و خوشبوی و زرین و صافی بود به غایت تلخ و طبیعت آن تلخ بود 
در سیوم و خشک بود در دویم( اختیارات. ص 410). 

[6124] ( 5). س: مردمکی. 

[6125] ( 6). ف: یک درم. ۱ 

[6126] ( 7). گلقند آفتابی: همان گلقند اصل است که با آفتاب تربیت 
یافته باشد, نه با آتش.( لغتنامه). 

[6127] ( 8). ف, ل:- و ایارج کنند. 

[6128] ( 9). ف, ل: نبود. 

[6129] ( 10). س:- پلک. 

[61301] ( 11). رها دوایی است درد چشم را؛ گل سرخ پانزده درهم, 
زعفران هشت درهم, افیون و سنبل از هریک دو درهم. صمغ عربی هشت 
درهم کوفته و پخته و با اب صاف و سفیده تخم بسرشند. ( لغتنامه). 
[6131] ( 12). ف, ل: دینارجون. 

[6132] ( 1). ف, ل: دینارجون. 

[6133] ( 2). به قیاس« ل» افزوده شد. 

[6134] ( 3). ف, ل:- سر. 

[6135] ( 4). ف, ل:- بود. 

[6136] ( 5). نطولات: جوشانده‌ها.( مفاتیح العلوم, ص 169). 

[6137] ( 6). ف, ل:+ مثل. 

[6138] ( 7). شبت: به لغت رومی« انقیون» گویند و« انیئون» نیز گویند 
و به لغت سریانی« شبتا» گویند و به پارسی« شبد» گویند و به سجزی« 
شوت» گویند ... و« شبت» معلاب است از او.( صیدنه. ص 416) بهترین 
آن تازه بود که گل وی شکفته بود.( اختیارات؛ ص 246). 

[6139] ( 8). ل:- فوتنج؛ ف: قوتخ؛ فوتنج( پونه): پونه چندین نوع دارد: 
پونه کنار آبی, پونه کوهی که بلندیش به بلندی زوفا و برگش به برگ زوفا 
شبیه است. پونه‌ای که آن را« غلیجن» گویند ... پونه کوهی از پونه 
جویباری قوی‌تر است. از تندی و تلخی که پونه دارد بسیار نرم‌کننده است. 
( قانون, ج 2 ص 79 ۱ 

بژی و بهترین آن 7 با 
انجیر رسته باشد و طبیعت آنچه تر بود گرم و خشک بود در دویم و خشک 
آن گرم و خشک بود در سیوم.( اختیارات. ص 218). 

[6141] ( 10). ل, ف:+ از ان. 


[6142] ( 11). عشاء: طعام شبانگاهی.( لغتنامه). 

[6143] ( 12). کرنب: صورتی دیگر از کلمه« کلم» است که در طعام 

کنتد ه انا گرا مه کر هیر کفتدانت آنتدر اج : 

[6144] ( 13). ف, ل: بود. 

[6145] ( 1). ف, ل:+ از زير پر. 

[61461] ( 2). س: اکل. 

[6147] ( 3). گل ارمنی: گل را به لفت عرب طین گویند و به رومی« 

فیلوس» گویند و به سریانی« طینا» گویند و به هندی« ماتی» گویند و گل 

آزشفتن. لین است که از زمین ارمینیه که به زمین قباد وقیا نزدیک است به 

اطراف برند و او را« سنگ ارمنی» گویند به سبب صلابت جرم او.( صیدنه, 

ص 464) گلی است سرخ‌رنگ که به تیرگی می‌زند ... و خوشبوی بود و 

مذاق وی ترابی و به زبان چسبد. ( اختیارات؛ ص 287). 

[6148] ( 4). س: چکانیدن. 

[6149] ( 5). ل: مشاهده. ۱ 

[6150] ( 6). شیاف احمر لین: دارویی مرکب برای چشم که بر پشت 

جچشم می‌نهادند. ( رک: لغتنامه). ۳ 

اص ‏ اف ار ارو رای خاش خاش 

گوید:« عادات کخالان چنان است که این شیاف شیاف احمر لین برای 

چشم دراز کنند و شیاف احمر حاد گرد کنند تا میان هر دو فرق توانند 

کرد.»( ذخیره خوارزمشاهی, نقل از لغتنامه). 

[6152] ( 8). دینارگون: دارویی است مر کم هو 7 بیماریهای چشم به کار 

می بر ند و معژزب آن دینارجون است.( لغتنامه) 

1 ( 9). ب 7 و انج: عدس را گویند و اینجا دانه‌ها و جوشهایی 

۱ ( ۲ .)10 ( 61541 

[6155] ( 11). ل:- و شیاف سماق و در نوع آخر شیاف. 

1561 6] ( 1). ل, ف: ناصور؛ ناسور: الثاسور و الثاصور: ربشی که بر 

گوشه چشم افتد و جایهای دیگر.( السامی, ص 19 2). 

[6157] ( 2). س: رود. 

[6158] ( 3). س:- و. 

[6159] ( 4). ت + صبر. 

فو تروق و به ری لیانون و به رومی سیفروس اد ماهیت 10 

علک و صمغ شجری است خاردار به قدر دو ذرع و برگ و تخم آن شبیه به 
برگ و تخم مورد و مایل به زردی.( مخزن الادویه. ص 764). 

[6161] ( 46 انزروت: : بر وزن و معنی عنزروت است 0 صمغی باشد 


تلخ که بیشتر در مرهمها بکار برند.( لغتنامه) 

[6162] ( 7). دم الأخوین: شیاب خوانند و ایدع و دم النتین و دم الثعبان و 

به پارسی خون سیاوشان و به عربی فاطر الدم خوانند و مولف گوید: سه 

نوع است: خکیده و خشبی و ترابی؛ و نهترین آن چکیده بود صافی که قضعا 

در وی موم نبود( اختیارات؛ ض‌‌ 169 

[6163] ( 8). سرمه اصفهانی: ائمد, کحل اصفهاني است و به پارسی 

سرمه اصفهانی گویند و آن معدنی است و بهترینش آن بود که شقاف بود 

و باشد, آن را به روغن گاو چرب کنند و بسوزانند تا اندی نفتی 

شیاه که ان باشتد شور من تسایند وه کار ند اخیار ات مدیعی؛ 

ص 19). 

[6164] ( 9). شث: نوعی از زاج باشد و آن را زاج بلور خوانند و گویند که 

آن از کوه فرو چکد و مانتن.یخ بفتتترد. و بهترین وی آن. است. که از جانت 
نفرن آور ند و گویند که به این معنی عربی است( برهان). 

61651 ) 10 زنجار: معزب زنگار: است و آن دو نوع می‌باشد: معدنی و 

عفلف؛/ , و بهترین آز مه زین است از ۵ کا مت افوند( برهان). 

[6166] ( 11). ف, ل:+ ساخته. 

[6167] ( 12). س:- نبود. 

[6168] ( 13). ف, ل:- و آن. 

[6169] ( 1). ف, ل: خیالات چشم. 

61701 ( 2). ل: خیال. 

[61711] (3): ل: ف: بود: ۱ 

[6172] ( 4). اسلیقون: به لغت رومی سرنج را گویند و آن رنگی است 

معروف که نقاشان و مصوران بکار برند و خاصیت دارویی نیز دارد.( 

لغتنامه) 

[6173] ( 5). ف, ل: کردن. 

61741 ( 6). قدح: اب تباه‌شده از چشم برون کردن و میل زدن چشم که 

اب اورده است.( لغتنامه)؛ و قد احضر سبعة انفس لقدح اعینهن.( عیون 

الانباءء ج 1 ص 230). 

[6175] ( 7). ل:- و. ۱ 

[6176] ( 8). زیبقی: مانند زیبق( جیوه. سیماب) و ان نوعی از انواع نزول 

اب( اب مروارید) است. ۳ 

[6177] ( 9). حصبی: مانند حصب( سنگ‌ریزه و یا سرخجه) و آن نوعی 

[6178] ( 10). ل:- و اسمانجونی؛ ف: اسمابحونی؟. 

67۵1 تس رفی انشا فراخشدن رمک ام رنه مر 

که از هر طرف به سفیدی چشم می‌پیوندد؛ اين بیماری بر آثر ضربه 


تاکهاتی. با در بدتبال. سر درد شندید اشکار: فی‌شود.ر.مفانیح العلوم: من 
155). 

[6180] ( 12). ل:( که. 

618011] ( 1). دار فلفل: به فارسی فلفل دراز به هندی پیپل و پیپلی نامند 
۵ ان هو ان استه پیازه‌دار و برگ آن شبیه به برگ تانبول و از آن اندک 
کوچکتر و با حدّت و تلخی و ثمر آن طولانی شبیه به شاه‌توت و سیاه‌رنگ و 
کوچکتر از آن.( مخزن الادویه, ص 412 و نیز ر. ک: اختیارات؛ ص 160 
صیدنه, ص 95 2). 

[6182] ( 2). ف:+ آن شاء اللّه تعالی. 

61831] ) 3 هریسه: از اغذیه مشهوره و بهترین حبوب و لحومی که از 
[6184] ( 4). ف, ل:- ان. 

[6185] ( 5). توتیا: معّب از« دودها» ی فارسی و به یونانی ثمقولس 
نامند و آن معدنی را نابیبی می‌باشد و معدنی سه قسم است: یکی 
سفیدیوست شبیه تخم شترمرغ و بر او چیزی مثل نمک ظاهر و بهترین 
اقسام و یکی زرد و یکی کبود و شفاف و او غلیظتر از همه است و مشهور 
به توتیای هندی.( تحفه,. ص ۵5). 

[6186] ( 6). ف, ل: بود. 

[6187] ( 7). س: جزم:؛ خرم: پوست تخم مرع است که به جهت ادویه 
عین مغسول کرده باشند و به تشدید راء( خژم) مربحه و سراج القلوب و 
حالبی است.( تحفه. ص 340). 

61881 ( 8). س: مغل؟. 

[6189] ( 1). ل: زاید. 

چشمک و چشم نامند. دانه‌ای است به قدر به دانه, مثلت و سیاه و بژاق.( 
تحفه, صص 212- 213). 

61911 ( 3). ل:- و کند. 

[6192] ( 4). ظفرق( ناخونک چشم): پرده‌ای است که از محل ماق. یعنی 
گوشه چشم در قسمت نالای-بیتی: اشکار اقی‌ننون و ژوی ۹ ۳2 
تا محل سیاهی آن می‌پوشاند .) مفاتیح العلوم, ص‌ 155). 

[6193] ( 5). عاقرقرحا: نباتی است که در دمشق عود القرح خوانند و به 
پونانی فوریون و به شیرازی اکر, و نیکوترین او آن بود که تیز و محرق بود 
و زبان را به غایت بسوزاند و فربه بود و طاهر و غلیظ و چون بشکند, 
اندرون وی سپید بود و آن بیخ طرخون رومی است 1 اختیارات, ص 292). 
[6194] ( 6). مویزح: زبیب جبلی خوانند و به فارسی مویزک گویند و 
نیکوترین آن مصری بود بسیار رسیده و معروف بود به مویزج مصری. 
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[6195] ( 7). سپندان: خردل و آن تخمی است دوایی( غیاث اللغات) و به 
مصر به حشيشة السْلطان شهرت دارد و ان نوعی از سیندان است که 
برگش عریض باشد.( منتهی الارب). 

[6196] ( 8). آبکامه: نان خورشی است که از ماست, شیر, تخم سپندان, 
خمیر خشی‌شده و سرکه سازند و ان را به عربی« مری» خوانند.( التنویر, 
7 

61971 ( 9). ل:- 

61981] ( 1). شث ِ_ِ یه توطی از زا( زایاناشدو آن را را 
بلور خوانند.( برهان) معدنی است شبیه به نمک و نوشادر که آن گوگرد 
آمونیاک و پتاس است به شکل بلور سفید و با مزه گس( لغتنامه) آن را 
انواعی است و بهترین نوع آن شب یمانی است که از جانب یمن آورند. 
[6199] ( 2). ل: کند. 

[6200] ( 3). ل, ف: یا. 

[6201] ( 4). س: دیزح. 

[6202] ( 5). ف: کشیدن. 

[6203] ( 6). س: اناری بخت؛ میبخت( میبختج): همان می‌پخته است.( ر 
ک: اختیارات, ص 429). 

[6204] ( 7). ل, ف:- کرده. 

[6205] ( 1). ف, ل:- درد گوش. 

[6206] ( 2). س:- گرم. 

[6207] ( 3). ف, ل: بود. 

[6208] ( 4). ل: باشد. 

[6209] ( 5). ف, ل: علامت. 

[6210] ( 6). ل: باد. 

[6211] ( 7). ل, ف: باشد. 

[6212] ( 8). ل: افیون. 

[6213] ( 9). ل: سبوس؛ سبیوش: تخم اسبغول که به عربی بذر قطونا( 
تخم کتان) گویند.( التنوبر ص 79). 

ور مگ آ رک اه سای تن 
مقدار فلفل و آن سرخ و سیاه‌رنگ نیز می‌باشد و به تازی عنب الثعلب 
گویند و در فرهنگ سروری به معنی سپستان هم آمده.( لغتنامه). 
۱62151( ۱11. کاسی: کناهی کمبه تازی,هدبا کویند و قسفیران آن 
دوایی و قسمی مزروع و برگهای آن مأکول. 

( ام الاطیاء اه ندان له بمو ریم هل تم شا اسان کم شین 
کستاج و هلفیفا نیز گویند.( ر. ک: تحفه. ص 703). 


[62161] ) 1 ترب( ترب): و عرب ترب را« خامة» گویند و جمع را« خام» 
گویند و رومی« رفنیون» گویند و« رفانی» نیز گویند و هاضم باشد, یعنی 
چیزی را در معده هضم کند و به هندی« مولی» گویند.( صیدنه, ص 514) و 
به پارسی ترب خوانند و به شیرازی تربزه و تخم وی اقوی بود.( اختیارات, 
ص 322). ۱ 

[6217] ( 2). خزمیان: جند بیدستر, خایه سگ آبی.( ر ک: مفاتیح العلوم, 
ص 164). 

[6218] ( 3). ف, ل: اقوی باشد. 

[6220] ( 5). ل:- و اکلیل. 

[6221] ( 6). س: حمام گرم. 

[6222] ( 7). مرهم ابیض: نوعی مرهم است که جراحت را کم کند و 
گوشت را نو برویاند. صنعت آن موم سفید پنج درم در ده درم روغن گل یا 
روغن کنجد حل کرده. هفت درم سفیده کاشغری شسته, اضافه نمایند و 
صلایه کنند تا مرهم شود؛ و بدان مرهم الاسفیداج, مرهم الحواربین ه 
الخل, مرهم الداخلیون, مرهم الزنجار, مرهم النخل و ... نیز گویند.( ر ک 
تذکره:دامود ریز اتطاکن, .ص :۱204-303 لعتناهه): 

[6223] ( 8). س:- به. 

[6224] ( 9). مرهم رسل( پیامبران): همان دشلیحا است. یعنی حواریون, 
گویند هریک از دوازده یار و همکار عیسی مسیح یکی از داروها را ابتکار 
کرده‌اند. همین مرهم را زهره نیز گویند و به مرهم« مندیا» هم مشهور 
است.( قانون, ج 5, ص 435). 

[ 6225 ( 10). باسلیقون: کحل روشنایی, سر مه روشنایی؛ از سرمه‌های 
شاهانه است که آن را ابقراط ساخت.( ر. ک: تذکره ضریر انطاکی. ص 
1). 

[ ۱6226( 11): پرشتاه تافم فن الحال بو ان داروین اشت. مرکت: از 
قلفل سیاه و فلفل سفید و بزر البنج از هریک بیست درهم و افیون ده 
درهم و زعفران پنج درهم, سنبل, عاقرقرحا, فرفیون از هریک, یک درهم, 
کوفته و بيخته و ضعف ادویه بر ان عسل افز ایند و شربت ان درهمی پا 
دانقی باشد.( لغتنامه؛ و نیز ر. ک: عیون الانباء, ج ۸2 ص 189). 

۱ 

01 ۱۱22 19 از تتن رو 

[6229] ( 14). ف- آب.  .‏ 

[6230] ( 1). ل:- يا آب برگ آلو. 

[6231] ( 2). ل:+ و صبر. 

[6232] ( 3). ل: نیم گرم باید 


[6233] ( 4). قیصوم: نوعی از برنجاسف است و در برگ و قبه مانند او, 
سوای انکه از ساق برنجاسف شاخه‌ها می‌روید. او را ساق بی‌شاخ و اکثر 
از یک ريشه یک ساق برمی‌آید ... و برگ آن ریزه و مثل ساق زنبق( تحفه 

ص‌ 97- 6099 و ان بر دو قسم است: بر و ماده. اطراف آن یاه 
سودمند است و دارای شکوفه‌ای است طلایی و سخت تلخ و برگهایی چون 
سراب و میوه‌ای چون دانه آس و بسیار خوش‌بو که در معالجات به کار 
رود.( اقرب الموارد. نقل از لفتنامه) بدان بوی مادران نیز گویند.( برهان). 
[6234] ( 5). اطریفل: دوایی است مرکب از سه دوا: امله. هلیله و بلیله. 
لفظ مذکور معژب از« تری پهل» هندی است که به معنی سه ثمر است؛ 
توا مهافت تفر ری ات 
لغتنامه) داوود ضریر انطاکی ان را یونانی و به معنی اهلیلجات(- هلیله‌ها) 
می‌داند.( رک: تذکره انطاکی, ۳ 1 ص‌‌ 51). 

[6235] ( 1). ل: احتراز. ‏ 

[6236] ( 2). ل, ف:+ و اسایش. 

[6237] ( 3). ف:- نمایند. 

[6238] ( 4). س:- و آب. 

[6240] ( 6). س: پایه. ۱ ۱ 
[6241] ( 7). ماشوره: نیی که یک سر آن را در دهان و سر دیگر در آب 
نهند و بمکند.( لغتنامه) اینجا مراد وسیله نی‌مانند مخصوصی بوده که 
پزشکان قدیم بر گوش می‌نهادند و می‌مکیدند تا ات پا هر شی ۶ خارجی که 
در گوش است., بیرون بیاید. 

[6242] ( 8). س: نهد. 

[6243] ( 9). س: کند. 

[6244] ( 10). س: بکوبند. ۱ 

[6245] ( 11). نشف کردن: مکیدن و به خود جذب کردن اب را( ر ک 
[6246] ( 12). ل: کنند. 

[6247] ( 13). س: اطرش. 

[62481] ( 14). ل: مولد. 

[6249] ( 15). ل, ف: بود. 

[6250] ( 16). ل:+ انچه. 


[6251] ( 1). ل: - گل. 

[6252] ( 2). ل:- گل. 

[6253] ( 3). ل:- علامتش دردی بود. 
[6254] ( 4). س:- تبدیل. 


[6255] ( 5). ل:- و. 

[6256] ( 6). سبات: نام مرضی است در سر؛ در تداول طبٍ عبارت 
است از سیلان خلط يا بالا رفتن بخا ر که در حواس تصرف کند و آن دو نوع 
است, آنکه کسالت و کند خاطری و فتور خواب همراه بود و آن سبات نام 
دارد.( تذکره ضریر انطاکی؛ نقل از لغتنامه). 

[ 6257 ( 7). ل:+ شراب 

[6258] ( 8). س, ل: قوقیا به قیاس اصلاح شد. زیرا که قوقیا( بیدستر) 
اینجا سنخیتی با موارد دیگر ندارد. 

[6259] ( 9). ل:+ در آن. 

[6260] ( 10). ل:- و از ریگ ... افتد. 

[6261] ( 1). ل:- خوف. 

[6262] ( 2). به قیاس افزوده شد. 

[6263] ( 3). ل: تیزی؛+ و حدذت. 

62641 ( 4). ل: بزرک. 

[6265] ( 5). س:+ گرم. 

[62661] ( 6). ل:+ و بید. 

[6267] ( 7). امرود: کمثری را به پارسی امرود گویند و آن انواع است. 
فاضل‌ترین آن نوعی بود که در خراسان بود و آن را شتا ام ود میرم و یک 
نوع آن را چینی گویند.( اختیارات. ص 382). ۱ 
[6268] ( 8). کج: نوعی گیاه است که خاصیت دارویی دارد. از آن جمله با 
این گیاه استخوانهای شکسته را می‌بندند.( ر ک: 

ناظم الاطباء). 

[6269] ( 9). ذرور: معژب از« دارو» ی فارسی است. دوای خشک سوده 
یا کوفته پراکندنی و پاشیدنی در قروح و جراحات و چشم. ؛ سوده‌های خشک 
ادویه که برای قطع رطوبات بر ریش و خستگی پراکنند یا در چشم کنند.( 
لغتنامه). 

[6270] ( 10). ل:+ و. 

[6271] ( 11). . سن. : نارو؛ مازو: نموٌ غیر طبیعی که در روی برگهای بعضی 
اشجار بر اثر گزیدگی حیوانی از جنس هوام پدید می‌آید و بیشتر بر روی 
درخت 1 دیده می‌شود؛ عفص.( لغتنامه). 

[6272] ( 12). س: افیون. ۱ 
[6273] ( 13). کافور: صمغ درختی است و اقسام می‌باشد و ریاحی ان 
سفید مایل به سرخی شبیه به مصطکی و مسمی به اسم پادشاهی است 
ریاح نام که اول کافور یافته بود و این قسمی است که به ظاهر درخت 
بروز می‌کند.( تحفه. ص 213) و به لغت هندی او را« کپور» گویند.( 
صیدنه. ص ۵4( 


62741 ] ) 14 بادروج: گل بستان‌افروز بااشد و بوییدن آن عطسه آورد و 
نیون عفزت وا ناف اند و آنسرا به عریبی صوفر ۵ مه خر لقلوت 
ال وا ای 

[6275] ( 15). ل: تر کند. 

[6276] ( 1). س, ِ که. 


[6278] ( 3 ف: ای 2 2 در 0 ۰ رعاف کندل( افتادگی در 
نسخه). 

[6279] ( 4). ل ف:- مفرط. 

[6280] ( 5). س 


[6281] ( 6). ل - 9 وبادام 

[6283] ) 8 . تن تعفن»؛ نوی و 9 .) لغتنامه). 

[6284] ( 9). سکنجبین( هر کنب: استه. آزه شک :هی 
سرکه و از« انگبین» به معنی شهد است و اين ترکیب زمانه سابق و فی 
زماننا به جای شهد قند يا شکر سفید داخل می‌کنند.( غیات اللفات؛ 
آنندراج). 

[6285] ( 10). ل:+ کند. 

[6286] ( 11). س: بشر. 

اه 1 
می‌روید و آن را حبق التمساح و حبق الماء گویند.( برهان) و به فتح« تاع»( 
فوتنج), معرب پوتنگ که تره است و آن نهری و بستانی و برّی و کوهی 
باشد.( منتهی الارب)؛ این کلمه به صورت فودنج نیز آمده است.( لغتنامه). 
[6288] ( 13). جنبلا: همان بادروج یا گل بستان‌افروز است. 

[6289] ( 1). ل, ف:- مفرط. 

[6290] ( 2). ل, ف: پیشانی و سر. 

[6291] ( 3). ل. ف: مرداسنگ؛ مردار سنگ( مردا سنگ): مرتک گویند. به 
پارسی مردار سنگ گویند و به یونانی لیدوخورس خوانند و نیکوترین آن 
اصفهانی بود براق که به سرخی زند و طبیعت وی به سردی مایل بود .. 

( اختیارات. ص 412) و آن جسمی حجری است مصنوع از اجساد معدنیه 
سوای آهن و بیشتر از سرب و قلعی به طریق احراق به عمل می‌اورند.( 
مخزن الادیه, ص‌ 925). 

[6292] ( 4). سفیده قلعی: سفیده( اسفیداج) خاکستر سرب و نیز ارزیز 
باشد که در طب به کار است.[ لغتنامه) و سفیده قلعی, خاکستر قلع را 
گویند. 


[6293] ( 5). خبث الفضه: چیزی باشد مانند کف که بر روی سیم گداخته 
[6294] ( 6). ل:+ شفا دهد. 

[6295] ( 1). ل, ف: بود. 

[62961] ) 2 شاه‌توت: قسمی نوت( که رن میوه آن در اول سیید و 
سپس سبزرنگ و بعد از آن سرخ و از آن پس سیاه شود و مزه آن در اوّل 
در غایت ترش و در وسط ملسی خوش و در آخر شیرین مطبوع شود.( 
[ 6297 ] 1 3 طباشیرل( تباشیر): چیزی باشد سفیدرنگ مانند استخوان 
سوخته و آن را از درون لبی هندی تدم اند که« بنبو>» باشد. ( برهان) 
نیکوترین آن سفید سبک بود که زود خرد شود ... ابن مولف گوید: در شهر 
هند قصبهای دراز بود و بادهای سخت آید و قصب به هم ساید و آتش از آن 
پیدا نود و در قصتها آفتد. و شتوخته. کردد و خرشق. .ان -طباشیر نود( 
اختیارات. ص 279). 

[6298] ( 4). ل, ف:- ر 

[6299] ( 5). س:- بوی بد دهان. 

[ 6300 ] ) 6. س :- طعام. ۲ 1 

[۱63011 ( 0 کشته: میوه خشک کرده از قبیل الو و زردالو و شفتالو و 
امرود دانه براورده.( لغتنامه). 

[63021] ( 8). ل, ف:- می‌باشد. 

[63053] ۱ 9 زنجبیل پرورده: زنجبیل( زنجفیل), بیخ نباتی است که به 
فارسی« آنوجه» و به هندی<« سونتهه» نامند و برگ آن شبيیه به برگ نی 
است؛ و زنجبیل پرورده, مربای خشک آن است که به مربای زنجبیل 
معروف است. 

[6304] ( 10). ل: نماید. 

[6305] ( 1). مورد: درختی هميشه سبز و دارای نز کی خوش بو و گلی 
سپید کوچک و خوش‌بو که به تازی آنتن کویتد( لغتنامه). 

[6306] ( 2). ل. ف: او. 

[6307] ( 3). حب المسک: حتب., داروهای کوفته و سرشته و به گلوله‌های 
خرد به اندازه ماشی تا نخودی و کوچکتر و بزرگتر کرده.( لغتنامه) و حثٍ 
المسک, حبی که در آن مشک به کار رفته باشد. 

[6308] ( 4). ف:- کرم. 

[6309] ( 5). س: شده. ۱ 
[6310] ( 6). سنون: دارویی است که انسان دندانهای خود را با انها تمیز 
پا درمان می کند. ( مفاتیح العلوم, ص‌ 169)/. 


[6311] ( 7). س:- دماغ. 

[6312] ( 8). بادرنگ: نوعی از خیار که خیار بالنگ نیز گویند.( ناظم 
الاطباء) و نوعی ترنج را نیز گفته‌اند.( ر ک: برهان). 

[6313] ( 9). س:- را. 

[6314] ( 10). س:- علاجش؛ ل:+ با. 

[6315] ( 11). س:+ و علاج آن. 

[6316] ( 1). ل: سرخی زبان با درد. 

[6317] ( 2). ل:+ تخم. 

[6318] ( 3). ل:- و سوزش. 

[6319] ( 4). ل:- بود. 

[6320] ( 5). ف:+ از. 

[6321] ( 6). ل:- مجموع. 

[6322] ( 7). ل: خون. , 

[6323] ( 8). کنوچه: تخم مرد را گویند و مرد, میوه تازه درخت اراک را 
گویند و واحد آن مردة است.( لغتنامه). 

[6324] ( 9). ل, ف: باشد. 

[6325] ( 10). بذر البنج( بزر البنج): به پارسی تخم بنگ گویند و به لفظی 
دیگر خداع الرجال و آن سه نوع است: سیاه و سرخ-- و سفید. بهنرین وی 
سفید و بعد از آن سرخ, اما سیاه کشنده است.( اختیارات. صص 59- 60). 
[6326] ( 1). ل: موم؛ افیون: شیره منجمد خشخاش که تریاک نیز گویند.( 
لغتنامه). 

[6327] ( 2). ل, ف:- باشد. 

[6328] ( 3). س:- بود. 

[6329] ( 4). گندنا: کراث لغت عربی است. به فارسی گندنا و به هندی 
نیز بدین نام مشهور و به اصفهانی تره و به دیلمی کوار و به لاتینی 
کوپرگیسو و به یونانی فراسینا و به سریانی عطارا و به رومی فقلوطا و 
شستانی. آن را نبطی و جبلی را فراسیون نامند.( مخزن الادوبه, ص 35 ۰7 ۰ و 
نیز ر ک: قرابا دین کبیر. ص 3533). 

[6330] ( 5). ف: کرد 

[6331] (6). ف: و 

[6332] ( 1). ف: سلمه. 

[6333] ( 2). ل, ف: باشد. 

[6334] ( 3). س, ف:- باشد. 

[6335] ( 4). قسط: دارویی است؛ عود هندی و عربی که بدان علاح کنند, 
مد و نافع کبد است و ان بیخی است شبیه به بیخ لقاح.( لغتنامه). 
[6336] ( 5). ل, ف: بن. 


[6337] ( 6). س:- دهند. 

[6338] ( 7). ل:- هر کدام باشد. 

[6339] ( 8). حلبه: شنبلید يا شمبلید را گویند, به پارسی( لغتنامه). 
63401 ( 9). مصطعی: صمغ زردرنگ که از درخت ضرو ترآود و آن نوعی 
سم سقزی خوش‌بو است.( لغتنامه). 

[6341] ( 1). ل:+ بر. 

[6342] ( 2). ل, ف: کردن. 


[6343] ( 3). ل, ف: کزومازو: کزمازح( جزمازج): ثمرة الطرفا بود. به 
پارسی کزمازک گویند.( اختیارات, ص 96) و آن معژب از کزمازو است. 
تحفه. ص 72) و به هندی« اوهیو» و« مائن» و« سکور» هم گویند و او 
میوه درخت گز است.( صیدنه, ص 597). 

[6344] ( 4). ل:- يا کثرت رنج. 

63451 ( 5). مسمن: انچه روغن بسیار دارد؛ 2 مسمنون.( لغتنامه). 
[6346] ( 6). ف: خوردن. 

[ 6347] ( 7). استرخاء: سست شدن.( لغتنامه). ۲ 

[6348] ( 8). سعد: بیخی است به قدر زیتون و بزرگتر از آن و سیاه و 
اندرونش سفید و خوش‌بو و به فارسی مشک زمین و به ترکی طبلاق و در 
تنکابن اسکتو نامند.( تحفه. ص 7 ) , به لفت رومی او را« پسبرون» و« 
قیوفاروس» گویند ۰« و سعد لفت ِِ است .) صیدنه. ص 4 . 

[6349] ( 9). جوز السرو: ماهیت ان بار درخت سرو است و خشبی 
محض.( مخزن الادويه, ص 323) بهترین وی تازه بود و به شیرازی کوز 
کلاغ خوانند.( اختیارات. ص 103). 

[6350] ( 1). کرسنه: به دو معنی است: الف- درختی است خرد که 
دانه اش را گاودانه خوانند و آن در غلاف باشد مذور قریب به قدر نخود و 
تیره‌رنگ ۱ 
کرشنه کون 

) منلهی الارب). ب"- نام غله‌ای است تیره‌رنگ و طعم آن ما بین ماش ۲ 
عدس باشد. آن را مقس کرده وه کاق.دهته: گاو را چاق و فربه کند و به 
یونانی ارونس خوانند و باشین هم به نظر آمده است. یعنی کرشنه. ( 
برهان). 

[6351] ( 2). زراوند مدحرج: زراوند بر سه نوع است: یکی را از نوع« 
زراوند مدحرح» گویند. یعنی جرم او گرد باشد .. 

( صیدنه. ص 333) زراوند مدحرح را زراوند مدقر خوانند.( اختیارات. ص 
203( زراوند لغت فارسی است و به عجمی اندلس, مسمقوره و معروف 
نزد ایشان به مسمقار و مسمقران است و نزد اهل مغعرب معروف به 
شجر رستم و به یونانی ارسطو لوخیاء و معنی ارسطو, الفاضل و معنی 


لوخیا, نفسا است. جهت آنکه به عسر ولادت نافع است و دو قسم 
می‌باشد: نر و ماده. قسم نر را طویل و ماده آن را مدحرج نامند و از 
مطلق آن مراد زراوند طویل است و آن بیخی است.( مخزن الادویه, ض 
7 ). 

[6352] ( 3). ایرسا: سوسن آسمان‌گون را ایرسا گویند.( صیدنه. ص 
8 لفت یونانی به معنی قوس قزح باشد. جهت مشابهت رنگ کل ان 
بدان و به رومی ایریمون و به سریانی عقارا سوسانی نامند و به فارسی 
بیخ بنفشه است. 

( مرن الادويه ی 190 وین رک اخعارانتر من 29] 

[6353] ( 4). ل, ف:+ بارد. ۱ 

[6354] ( 5). ل, ف:+ و استرخای آن. 

[ 6355 ] ( 6). ملازه( ملازه) که به عربی لهاخ( کام) گویند, گوشت پاره‌ای 
باشد شبیه به زبان کوچکی که از انتهای کام اويخته است و به صورت« 
ملاژه» نیز امده است.( لغتنامه). 

[6356] ( 7). س: چون. 

[6357] ( 8). ل, ف:- اب. 

[6358] ( 9). س:- بود. 

[6359] ( 1). فلوس خیار چنبر[ شنبر): خیار شنبر به پارسی و هندی خیار 
چنبر خوانند و وی هندی و کابلی و مصری بود. 

بهترین وی هندی بود که ستبر و سیاه‌رنگ بود. رسیده و فلوس وی براق 
بود و پوست وی رقیق بود. 

(اختاراترضی ۱157 

[6360] ( 2). س:- آن. 

[6361] ( 3). ل. ف:+ به غایت. 

[6362] ( 4). س:- مطبوخ. 

[6363] ( 5). ر رتخا ند 

[6364] ( 6). ل, ف: ساخته. 

[6365] ) 7 ت در درد ا 9 

[6366] ( 8). س:- درد ان از خون ... در درد. 

63671 ( 9). 9 - پس. 

[63681] ) 10 مازو( عفص): نمر درختی است بسیار بزرگ که در بعضی 
اماکن موجود است. مازو دو نوع است: یکی سبز و شاداب و کوچک حجم و 
دندانه‌دار و بی‌سوراخ که را« امغافنطس» که به معنی مازوی سبز 
است هم می‌گویند. و نوع دوم صاف و سبک و دارای سوراخ است.( قانون, 
ج 2 ص 265). 

[6369] ( 11). ف, ل: و شب. 


[6370] ( 12). ف, ل:+ را. 

[6371] ( 13). ل: دود. 

[6372] ( 1). ل:- خناق. 

[6373] ( 2). ل: عصبها. 

[6374] ( 3). ل: و. 

[6375] ( 4). س: معتبر. 

[6376] ( 5). س:- و. 

[6377] ( 6). ل, ف: شود؛ س:+ و. 

[6378] ( 7). س:- و. 

[6379] ( 8). ف: باشد. ۱ 

[6380] ( 9). ل: کاج؛ رت جوز: آب پوست گردکان تازه را بجوشانند تا 
ثلث ان بماند و با مثل ان عسل و خمس ان مثلث و بجوشانند تا ثلث بماند 
و ...( تحفه. ص 1096). 

[6381] ( 10). س:- و تیرگی و به سیاهی ... متوسطه. 

[6382] ( 11). ل:- خناق. 

[6383] ( 12). ش:- فصل سیم( از باب اوّل) ... مطلق زیاده بود.( 
افتادگی صفحات نسخه). 

[6384] ( 1). س:- نبود. 

[6385] ( 2). س: بوده باشد. 

[6386] ( 3). س: گاه. 

[6387] ( 4). ل. ف. ش: می‌باشد. 

[6388] ( 5). ل: گشادن. 

[6389] ( 6). ل, ف: درد. 

[6390] ( 7). رژاد: آنکه استخوان از جای بشده را به جای خویش افکند و 
هر مجبری را« رژاد» گویند؛ شکسته‌بند. 

( لغتنامه). 

[6391] ( 8). س:- ضمادی. 

[6392] ( 9). مغاث: بیخ درخت انار صحرایی است که به عربی رمان 
البژی خوانند و نوعی از آن بغدادی و نوعی هندی است و ان سفید به 
زردی مایل می‌باشد, کوفتگی و شکستگی اعضا را نافع است( برهان). 
[6393] ( 10). علقه: چیز؛ لم یبق عنده علقة, ای شی۶( منتهی الارب) ج 
علق.( اقرب الموارد؛ نقل از لغتنامه). 

[6394] ( 11). س: زبحه؛: ذبحه: ورمی بااشد به هر دو جانب حلقوم( 
لغتنامه). 

[6395] ( 12). ل, ش: بود. 

[6396] ( 13). ش, ف:- پس به حقنه نرم ... گردانند. 


[6397] ( 1). س, ل:- به عربی. 

[6398] ( 2). نزله: از بسیاری مواد بود که اندر دماغ حاصل شده بود و 
دماغ دفع کند مر آن را يا از سوی بینی يا سوی حنک يا به یکی دیگر از 
مجراها( هداية المتعلمین, ص 268). 

[6399] ( 3). س:- به حلق. 

[6400] ( 4). ل: اماس. 

[6401] ( 5). ل: خشک 

[6402] ( 6). ش, بود. 

[64031] ) 7 س:- در حنجر ه. 

[6404] ( 8). ل, ف, ش:+ بیشتر. 

[6405] ( 9). س: خشک. 

[6406] ( 10). بسباسه: به دو معنی است: الف- بسباسه يا پسیاسه و 
بزبار, درختی است در عرب مشهور, به خورد مردم و ستور آید و مزه و 
بویش به مزه و بوی گزر ماند. آن را به هندی جاوتری گویند و به شیرازی 
بزباز.( لغتنامه؛ نیز : 

ر.‌ک: اختیارات. ص 6۵6). 

[ 6407 ( 1). صمغ عربی: هرچه از درخت ترشح کند که منجمد شود, 
عرب او را« صمغ» گویند و قطعه‌ای را از او« صمغه» گویند و جمع را« 
صمغ» گویند. و از جمله انواع او« صمغ عربی» نیکوتر باشد و علامت 
زیادتی جودت در او ان است که پاکیزه بود و در او خس و خاشاک نباشد و 
صمغ عربی از ام غیلان حاصل اید. 

( صیدنه, ص 448) صمغ عربی بهترین صمفغها بود و نیکوترین آن صافی و 
بی‌چوب بود و سعید بااشد و چون در ]۳ نهند» زود گداخته شود .) اختیارات؛ 
ص 269). 

[6408] ( 2). س:- در او. 

[6409] ( 3). ش: انجیر مبری؛ ل: مری: زنجبیل مربی: همان زنجبیل 
پرورده و مربای خشک ان است.( ر. ی لغتنامه). 

[6410] ( 4). س:- از. 

[6411] ( 5). س: با. 

[6412] ( 6). ل: مجموع. 

64131 ( 7. ش. ف: یا. 

[6414] ( 8). آب فاتر: آب نیم‌گرم.( لغتنامه). 

[6415] ( 9). باقلی( باقلا): به لغت قبطی و مصری« فول» و به عراق« 
جرجر» معژب کرکر و به سریانی و کوفی کرانیس و قراباوس و به لغت 
سنجری کالوسک و تبتی کوسک نامند.( مخزن الادوبه. ص 204؛ نیز ر ک: 
اختیارات. ص 0<). 


[6416] ( 10). س: اسفناج. 

[6417] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه و 
موی اما سا فا اسان درا ای و۱ 
[6420] ( 3). س:- زوفا. 

[ 6421 ( 4). . ش, ۲۱9+ ده درم. 

[6422] ( 5). ش, ف:+ ده درم.؛ منقا: مویزی که پاک کرده و دانه‌های آن 
بیرون کرده باشند. و نیز نام قسمی انگور است. 


( لغتنامه). 

[6423] ( 6). ش, ف:+ پنج درم. 
[6424] ( 7). ش, ف:۲+ پنج درم. 
[6425] ( 8). ش, ف:+ دو درم. 


[6426] ( 9). س:- زوفا. 

[6427] ( 10). ش, ف:++ ده درم. 

[6428] ( 11). ش, ف:+ ده درم.؛ منقا: مویزی که پاک کرده و دانه‌های 
ان بیرون کرده باشند. و نیز نام قسمی انگور است. 
[6429] ( 12). ش:- هایی. 

[6430] ( 13). ش, ف, ل:- بر این موجب. 
[6431] ( 14). ف, ل:+ تر. 

[6432] ( 15). ف, ل:+ تر. 

[6433] ( 16). ش: اوّل نفس را بکامی. 

[6434] ( 17). ش:- را. 

[6435] ( 1). ش: می‌گویند. 

[6436] ( 2). ش:- بژه و. 

[6437] ( 3). س:- و شفتالو. 

[6438] ( 4). س:+ که. 

[6439] ( 5). ش, ف: خواهد شد. 

[6440] ( 6). ش, ل: ان. 

[6441] ( 7). ف. ل: باشد. 

[6442] ( 8). ش: ترتیب کنند. 

[6443] ( 9). حت الشعال: از صاحب تذکره است و مجرّب دانسته‌اند که 
در دهن نگه دارند ...( تحفه,. ص 321؛ نیز ر. ک: 
همان ص 1054- 1055). 

[6444] ( 10). ش, ل:+ سه درم. 


1 رال وی درم 
[6446] ( 12). ش, ل:+ سه درم. 
[ ۱67( از له ور 
[6448] ( 14). ش, ل:+ چهار درم. 
691 ( 15)د نش ل ۶ مه درم 
[6450] ( 16). ش, ل:+ دو درم. 
۱641 لته درم 
[6452] ( 18). لش؛ ل ۳۰ سه درم. 


[6453] ( 19). ش, ل:+ چهار درم. 

[6454] ( 1). ش, ف: خوش‌خانه. ۱ 

[5 645 ] ) 2 سرمق. معزب سر مه, نام تره‌ای که ان را به هندی بتهو| 
[6456] ( 3). ش, ف:- تر. 

64571 ( 4). س:- ضد. 

[6458] ( 5). ش: مالیده. 

[6459] ( 6). س: شراب النعال. 

[6460] ( 7). س: میوه‌های. 

[6461] ( 8). ش:- بسیار. 

[6462] ( 9). س: شربتهای. 

۱6۹63( 10 فالموم( پالوده)تافخاوانن کشان تغل با نام شا ره 
کنند و با شربت قند خورند و بدان فالوذج, حلوا, سر طراط و سریط نیز 
گویند؛ و نیز هر چیز پاک‌کرده از غش, از جمله شراب پالوده و مرقق را 
گویند.( لغتنامه). 

[6464] ( 11). س: خوردن. 

[6465] ( 12). س:- سرفه. 

[64661] ) 13). نفت : : در طب بیشتر بر آنچه که از مجرای قصبة الژیه 
کاس زوم اظلاف فص و مراد او آن افکتون انوهات اس امد 
6671( 1). س: ی یا 

[6468] ( 2). س:- که. 

[6469] ( د). 1 از حالی به حالی گردنده.( لغتنامه). 

[ 6470 ( 4). ف: 0 کودن 

6711( 5). ش:+ و. 

[6472] ( 6). ش, ف: کردندی. 

[6473] ( 7). س:- و چند کس را ... شدی 

[6474]( 8). س:- و. 

[6475] ( 9). ش:+ و. 


[6476] ( 10). ش, ل: بود. ۱ 

[ 677 ۱( 11). حبٍ الاس: به پارسی تخم مورد گویند. بهترین آن بستانی 
نامند و نیز به سریانی کرلنفسا. یعنی خصومت‌کننده با تن خود.( مخزن 
الادویه, ض‌ 97). 

[ ۱۱648 12 ن:2 قرضن: 

[6479] ( 13). قرص کهربا: از نجیب الدّین, جهت حبس خون از هر 
تحفه, ص 1066). 

[6480] ( 14). ل:- از میوه‌ها ... است 

[6481] ( 1). ش, ف:+ ذات الژیه. 

[6482] ( 2). ش:- گرم. 

[6483] ( 3). ف, ش:+ شور؛ ل: شور. 

[6485] ( 5). ف,( زیر خط):+ مضطر. . _ 

[6486] ( 6). خیارین: خیار بالنگ و خیار شنگ.( ناظم الاطباء). ۱ 
[6487] ( 7). موم روغن: مخلوطی از موم و روغن( پیه گداخته) و آب 
چغندر که قیروطی نیز گویند.( ر ک: لغتنامه). 

[6488] ( 8). س: 7 


[6489] ( 9). ش؛: + خشخاش 
[6490] ( 10). ش؛ ف: ان 
[6491] ( 11). ش, ف: مثل مجموع. 
[6492] ( 12). ل, ش: گردد. 
[6493] ( 13). س: مثل. 

[6494] ( 14). س:- که. 


[6495] ( 1). ش:- از سر ایشان. 

[6496] ( 2). ش:- از سر ایشان. ۲ 

[6497] ( 3). مذة: ریم و زرداب گرد آمده در جراحت؛ خونابه, قیح.( 
[6498] ( 4). ش:- ریش. 

[6499] ( 5). ل: باشد. 

[6500] ( 6). ش: بود؛ ل: رسیده بود. 

[6502] ( 8). ل:- اگر معالجه و تدبیر ... رسیده بود. 

[6503] ( 9). س: گویند. 

[6504] ( 10). ش: یهون. 


[6505] ( 11). ل:- و ائما ... آمره 

[6506] ( 12). س: دهم. 

[6507] ( 13). ل:- آن شاء اللّه تعالی. 

۳ ) ِِ لو بادی است که در دنده‌ها 9 و فعلش 
65091 ) 1 ۰ ش, ل:- ار انا هه . حیره گویند 

[6510] ( 2). حجاب حاجز: که به ی سای یا دیافراگم) گویند, 
حجاب مستعرض میان قلب و معده؛ حجاب حایل. 

( لغتنامه). 

( 0( تییوت که را و( اس 
[6512] ( 4). ش: متشابه. 

[6513] ( 5). س:- علاجش. 

[6514] ( 6). ل:+ کند. 

[6515] ( 7). ل:- از جانب مخالف ... سیم باز. 

[6516] ( 8). گر علت. 

[ 617 ( 9). س: اسفناج. 

[6518] ( 10). س:+ در. 

[6519] ( 11). ل:+ اند. 

[6520] ( 12). ل:- اگر در جانب سر ... گویند و. 

[6521] ( 13). ل: خوانند. 

[6522] ( 1). س:۲+ و. 

[6523] ( 2). ف. ش: نحره؛ ل :- خنجری؛ ثقبه خنجری: تقبه: سوراخ 
کوچک؛ بخش پایین استخوان سینه به یک استخوان عضروفی پهن می‌پیوندد 
که انتهای. آن .هشستدتر انتتت: و آن: را زانده خنجری می‌نامند. زایده خنجری 
از سویبی محافظ فم المعده است و از سوی دیکز بین سینه استخوانی و 
اندامهای نرم قرار گرفته است تا به هم رسیدن جسم سخت و جسم نرم 
را از دشواری برهاند.( قانون, ج ً" صص 73- 74): در عظم خنجری 
سوراخ‌مانندی است که ثقبه خنجری گویند.( ر. ی: لغتنامه, ذیل« ثقبه»). 
[6524] ( 3). س:- بر. 

[6525] ( 4). س:- در. 

[6526] ( 5). ش, ل: بیرون از اعتدال. 

[6527] ( 6). ش, ل: تکراز: 

[6528] ( 7). ل: بهمن؛ بهمنین: بهمن سرخ و سفید؛ بهمن گیاهی و 
رستنی‌ای بود که در بهمن و زمستان گل کند و بیخ آن سرخ و سفید است 
هار را تین .هی وتو عضی. حوبند کل است: که مان هم موتبا نت 
و دارویی است که بدن را فربه کند و باد را دفع سازد و قوت باه دهد.( 


برهان). 

[6529] ( 8). بشد: : را به لغت رومی « قولوریون» گویند و بعضی گفته‌اند« 
بسد» را« قوالن» کو ند و بعضی گفته‌اند« بشد» و« مرجان» از جواهر 
معدنی است و لون او سرخ است و پریان او را در دریا اندازند.( صید نه » 
ص 129) اصل-- المرجان است و آن سه نوع است: سیاه و سفید و سرخح. 
بهترین ار یو تون هم تاریی مب بارس آن را خرهک گویند.( اختیارات. ص 
65). 

[6530] ( 1). س:۲+ و. 

[6531] ( 2). فیروزه: يا پیروزه و فیروزج. یکی از سنگهای آذرین معروف. 
مرغوبترین نوع فیروزه دارای رنگ آبی آسمانی و مخصوص ایران است .9 
در محلی موسوم به معدن در نزدیکی نیشابور وجود دارد.( فرهنگ 
فارسی). 

[6532] ( 3). یاقوت: از خواص یاقوت آن است که اگر کسی آن را با خود 
دارد از طاعون ایمن باشد, و اگر در دهان نهند قوت دل دهد و غم و اندوه 
ببرد و تشنگی بنشاند و در دهان چون زمانی بماند سرد شود به خلاف دیگر 
جواهر, نیز هرکه او را با خود دارد در چشم مردم با شکوه باشد, و در 
معجونها قوت بسیار می‌دهد و خون صافی کند تا حدی که گویند اگر بر 
مرده نهند خون او دیر فسرده گردد.( نفایس الفنون. ص 326). 

[65353] ( 4). س:- چنانچه در اختناق ... خارجیه. 

[6534] ( 5). ل, ف: فتن حیف؛ نتن جیف: گندیدگی مردار را گویند.( ر 
[6535] ( 6). ش, ل: نمودن. 

[6536] ( 1). س: باب ششم مشتمل بر پانزده فصل در امراض ... سپرز. 
[6537] ( 2). ل: می‌باشد. 

[6538] ( 3). ش: جساء. 

[6539] ( 4). ریواج:« ریباس» و« کماه» را به لغت تازی نامی ندانسته‌ام 
و به سریانی« یعميصا» گویند و به پارسی ویو گویند و جکری هم گویند ۰ 
صیدنه. ص 326) به فارسی ریواس و ریواج و جکری نیز نامند.( مخزن 
الادویه, ض‌ 59 

[ 6540 ] ( ۵). س: جرمیه: ش: حرمیه: جرزمیه: جرزم نان خشک بی‌نان 
خورش را گویند.( لغتنامه) _ 

[6541] ( 6). س:- علامتش انچه ... صفرا. 

[65421] ( 7). ل:- به قی علاجش تنقیه. 

[6543] ( 8). مح: زرده تخم مرغ.( ر ک: لغتنامه, ذیل« زرده».) 

[6544] ) 9( سن: قاریقون؛ درباره غاریقون. ر. 3 مخزن الادویه, ص‌‌ 
30 


[6545] ( 10). س:+ با. 

[6546] ( 1). ش, ل: بسیاری نفخ. 

[6547] ( 2). ش, ل: آرزوی. ‏ _ ۱ 
[6548] ( 3). جوارش: معرزب« گوارش» فارسی است به معنی گوارنده. 
از اختراعات حکمای فرس است و او عبارت است از تراکیبی که مقوّی 
معده و محلل ریاح و مصلح اغذیه باشد, و بعد از سرشتن ادویه با شکر و 
امثال آن در صحن پهن کرده پاره‌پاره کنند ... مذّتی جهت مزاج او منظور 
بیست.. کون بعضی از معاجین مسهله را در تحت جوارشات ذکر 
کرده‌اند و ظاهر| موافق قانون نباشد .) تحفه, ص‌ 303). 

[6549] ( 4). ش, ل: گرم. 

[6550] ( 5). ش, ل:- پیچیدن. 

[6551] ( 6). نوشدارو: معجونی است شیرین‌مزه. مفرح قلب و مقوّی 
معده و دوایی است که دفع جمیع الام و جراحتها کند. ( غیاث اللغات). 
[6552] ( 7). معجون نجاح: مسهل سودا و بلفم غلیظ جهت قولنح و 
امراض دماغی که از سودا باشد, نافع است. پوست هلیله زرد پوست 
هلرله کانلی یله شام احام هی نعیه ی 102 

[دووو ار )مر ول ما ند 

[6554] ( 9). س, ف:- علامتش. 

65551 ( 1). س:- بی‌ماژه. 

[6556] ( 2). ل:- تنقیه و از ورم می‌باشد علاجش. 

[6557] ( 3). جاورس: همان گاورس است و معرب آن( لفتنامه)؛ و به 
رومی او را« کنخرس» گویند و به عربی« دخن» گویند. 

) صیدنه. ص 99( جاورس سه نوع است: یک نوع را دخن گویند و به 
پارسی ارزن و به شیرازی الم و یک نوع را جاورس هندی و ان کاورس 
ات که نش ار کال ات را سارات بصا 9 ۱1652 

او ورن کف سار کمازش مکی اشت فاص 
و عمده اخلاطش کمون, یعنی زیره باشد 

) الابنیه, ص 42 

[6559] ( 5). ل:- آرزوی. 

[6560] ( 6). ش, ل: می‌باشد. 

6617 ( 7). ش, ل:- آن. 

امقهم ار نت ره 

[6563] ( 1). ش:+ و. 

[6564] ( 2). تمشش: سودن اطراف استخوان را و استخوان خاییدن.( 
لغتنامه). 

[6565] ( 3). س:- هیضه. 


[6566] ( 4). ش: باشد؛ ل: می‌باشد. 

[6567] ( 5). ل( زیر خط):+ تهوع. 

[6568] ( 6). پودینه( پودنه): عرب پودنه را« حبق» گویند و به لغت 
سریانی« اونیثادمیا» گویند و کوهی را« فلفلک» گویند و به جای قاف, کاف 
هم گویند و محمّد زکریا فلفک را به« زنجبیل الکلب» تعریف کرده است و 
آنچه از انواع« حبق دشتی» باشد, او را عرب« فوتنج» گویند و بستانی ر|« 
نعنع» گویند .) صیدنه. ص 223). 

[6569] ( 7). ش: چند شکم. 

[6570] ( 8). درباره گوارش( جوارش) سفرجلی و انواع دیگر جوارشات؛ 
رک: تحفه. ص 303 به بعد. 

[6571] ( 9). ل:+ خوردن. 

[6572] ( 10). ل:- خوردن. 

[6573] ( 1). ش, ل: لازم. 

[6574] ( 2). ش: نباید داد. 

[5 657] ( 3). ل: مانع باشد؛ ش:- و ملاحظه تمام نمایند. 

[6576] ( 4). ل:- معده. 

[6577] ( 5). ل:- معده. 

[6578] ( 6). س:- بدن. 

[6579] ( 7). س:- اندک. 

[6580] ( 8). ش: داخل. 

[6581] ( 9). س:- آینده. 

[6582] ( 10). ش: شود. 

[6583] ( 11). ل:- معده. 

[6584] ( 12). ش:+ می‌شود و. 

[6585] ( 1). ش: شود. 

[6586] ( 2). ش, ل:+ بوده. 

[6587] ( 3). ف:- فصل پنجم در سل ... عارض گردد.( افتادگی در 


نسخه). 

[6588] ( 4). ش:- مثل. 

[6589] ( 5). ف, ش:+ و 

۱6۵590( )نو سرخی ترا کنات که 
[6591] ( 7). س: سنگین. 

[6592] ( 8). ل. ش: بیوشانند 

[65931]( 9اراسن :یرون 

[6594] ( 10). س:- تر. 

[6595] ( 11). س, ل:- هذا 


[6596] ( 12). ف: اختلاط. 

[6597] ( 13). ش: این غشی کرده. 

[6598] ( 14). ش:- در وقت گرسنگی ۰ غشی. 

[6599] ( 1). س:- خنک. 

[6600] ( 2). ش: ی 

[6601] ( 3). ف:- نا. 

[6602] ( 4). س:- و. 

[6603] ( 5). طبرزد: ۰ معژب از اسم فارسی تبرزد بود آد تفن ا رکه صلب 
بود.( اختیارات؛ ص‌ 290( و آن قند سعید و نبات شفاف است؛ چون از 
غایت سختی قابل آن است که آن را به تبر بشکنند تبرزد نام کردند ... و در 
سراج اللغات نوشته که تبرزد شکر سفید و سخت که گویا اطراف آن به 
تبر تراشیده‌اند.( غیاث اللفات). 

[6604] ( 6). ش: الدوام. 

[6605] ( 7). ف, ش: بود. 

[6606] ( 8). س: مقرن. 

[6607] ( 9). ش: درآید فواق. 

[6608] ( 10). س, ف: واقع. 

[6609] ( 1). ش: از. 

[66101] ( 2). ش: سودا. 

[6611] ( 3). س: گشادن. 

[6612] ( 4). س: با. 

[66131] ) 5 خرنوب( خرنوب): گیاهی است دارویی, به تازی خروب 
گویند. ( ناظم الأطباء) خرنوب بستانی و بزری می‌بااشد و بستانی دو قسم 
است : کف را خرنوب شامی گویند و درخت او به قدر درخت کرد کان با 
برگ مستدیر و با غلظت و گلش ذهبی و غلاف او به قدر شبری و کوتاه‌تر 
و سیاه و ضخیم و دانه‌های او شبیه به باقلی و از آن در شام و مصر رب 
می‌سازند ... و قسمی درختش خار دارد, برگش نرم و مایل به تدویر و 
غلاف ثمرش شبیه به باقلی و از ان رقیق‌تر و دانه‌های او به قدر ترمس و 
شیرین طعم و در تنکابن کرات گویند و در مازندران و کیلان لالکی نامند.( 
[6614] ( 6). ش: سر معده. 

[6615] ( 7). س: از. 

[6616] ( 8). س:- به. 

[6617] ( 9). ف: جایی. 

[6618] ( 10). ف, ل: باشد. ۱ 
[6619] ( 11). تب محرقه: همان تب صفراوی است., لیکن ماده آن در 


داخل عروق نزدیک قلب و کبد عفونت یابد و از خواص آن هذیان و خون 
ای( لاه ار ی 

[6620] ( 1). ل:- علاجش آغذیه ... می‌باشد. 

اه 

[6622] ( 3). س: اعضای؛ ل: 

[6623] (4). ل:- يا بلغم لزج و غلیظ 

0 ای ای اس اش شم تم 
روغن برخی گیاهان تهیه می‌شده و بیشتر در معالجه صداع به کار می‌رفته 
است. ( ری: هداية المتعلمین, ص‌ 29). 

[6625] ( 6). ف:- ورم. 

ور رت 

ال 

1 رل رز 

[6629] ۱ )من : دانه. 

[6630] ( 2). لسان الحمل: نباتی است مانند زبان بره و به شیرازی آن را 
ورق بارتنگ خوانند و آن دو نوع بود: بزرگ و کوچک و ورق بزرگ بزرگتر 
بود. و جوهر وی مرکب بود از مائیه و ارضیه. و دوم ورق آن رادع و قابض 


بود. 

( اختیارات, ص 396) به فارسی بارتنگ و به ترکی« باغ یرپاغی» گویند. و 
صغیر و کبیر می‌باشد, منافع کبیر زیاده بر صغیر, و از مطلق ان مراد صغیر 
هر زر 

اس و 

[ 632 6] ) 4 لش - حرارت. 

یس 

[6634] ( 6). ل:+ روی. 

[6635] ( 7). ل:+ اب. 

۱ تدای توش کر لین از کت 
است و معرّب ان تیهوج باشد با زیادتی جیم. 

( برهان). ۲ 

[6637] ( 9). ش: ان؛ ل:- او 

اون رف 

۱6639( شرف مه 

[60] ( 12). س:- آفتابی. 

[ 6641 ] ( 13). ش : ده درم. 

[6642] ( 1). س: قاریقون. ۱ ۱ ۱ 
9[ 


عربی صمغ الطرثوت خوانند و بعضی گویند جوهری است معدنی( لغتنامه). 
[6644] ( 3). مغات: بیخی است دراز و سطبر و پوست او سیاه مایل به 
سرخی و جوفش ما بین سفیدی و زردی و بهترین او خشبوی تلخ مایل به 
شیرینی است؛ و نزد بعضی, آو,بتخ رقان بای است. که آن کلنار اسنت؛ و 
نزد بعضی سورنجان است.( تحفه. ص 817- 818) بهترین وی بغدادی بود 
و سفیدی بود که میل به زردی داشته باشد. 

( اختیارات. ص 421). 

[6645] ( 4). فنجنگشت( پنج انگشت): گیاهی است پایا و تقریبا به 
درختچه می‌ماند و در کنار آبها می‌روید. شاخه‌های سخت هِب" برگش چون 
برگ زیتون و از برگ زینونر نرمتر است. چوب به منظور دارویی مورد 
استفاده نیست و از گل و برگ و میوه‌اش باید استفاده کرد.( قانون, ج 2, 
ص 98). 

[6646] ( 5). ف:- طعام. 

[6647] ( 6). س:۲+ و. 

[6648] ( 7). به قیاس افزوده شد. 

[6649] ( 8). ش:- و آب کاسنی. 

[6650] ( 1). س: رن 

[6651] ( 2). س: اگر. 
[6652] ( 3). ش, ل: زبان. 

[6653] ( 4). س:- تب. 

[6654] ( 5). ش:- پوست. 

[6655] ( 6). ش, ف:+ دو. 

[6656] ( 7). ل, ف:- را. 

[6657] ( 8). ش:- ِ 

[6658] ( 9). س 

[6659] ( 10). ۳۹ بزوری: یکی از انواع سکنجبین است که در 
تخم نباتات به کار برده می‌شود و« بزور» جمع« بزر» است.( ر ک: 
لغتنامه, ذیل بزور). 

[6660] ( 11). ل: قرص. ۱ 

[6661] ( 12). مقل: صمغی است که ان را کورا خوانند و معروف بود به 
مقل ازرق و مقل مکی و مقل الیهود عربی بود و مقلی غیر مقل مکی بود 
که ان نمره دوم( ات درخت) بود .. . و نیکوترین وی ان است که صافی 
بود به لون ابریشم ازرقی که به سرخی مایل بود و زود حل شود 
اختیارات. ص 423). 

[6662] ( 1). ش:- کرده. 

[6663] ( 2). سوء القنیه: هرگاه که مزاج از حال طبیعی بگردد و ضعف بر 


وی مستولی شود. حالی نزدیک حال مستسقیان پدید آید. طبیبان آن را 
سوء القنیه گویند و سوء المزاج نیز گویند.( ذخیره خوارزمشاهی, به نقل از 
لغتنامه). 

[6664] ( 3). ف: بدن. 

[6665] ( 4). ش, ل: است. 

[6666] ( 5). ش: اجانب. 

[6667] ( 6). ش: حقیقت. 

[6668] ( 7). مت سا رفن ات 

[6669] ( 8). س: اصلاح. 

[6670] ( 9). ارداء: لاغر کردن و هلاک ساختن و به رنج انداختن است( 
لغتنامه). 

66711 ( 10). س:- علامت. 

1 6072] (11) قسن او عون تشر شک وا لد 

[6673] ( 12). س: نمایند. 

66747( 1). ش:- علاج. 

[6675] ( 2). س: جگر. 

[6676] ( 3). س:- و ۱ 

لاه یی ار هه( ایا تا 
است. ابن سینا کلکلانج را به دو دسته بزرگ و کوچک تقسیم کرده و طرز 
تهیه هریک را ذکر نموده است.( ر ک: قانون. 3 ‌؛ صص 280- 0۳291 و 
جرجانی صفت کلکلانج سرد را چنین آورده است:« بگیرند برگ مازریون و 
هلیله زرد مقشر و غاریقون و ..»( ذخیره خوارزمشاهی, به نقل از 
لغتنامه). 

[6678] ( 5). ف: بدهند. 

[ ۱6679 ) 6). مدرزات: ۳ بول؛ آنچه رطوبتها را از عروق ریک 
اعضا به مجاری بول برانگیزد : نا بول آن را برون سازد.( لغتنامه.) 

[6680] ( 7). ش:- به حسب حرارت ... سرد یا گرم. ۱ 
66811 ( 8). روناس: گیاهی است معروف که بدان جامه و ابریشم رنگ 
کنند و به عربی فوه و عروق الخمر خوانند. 

) برهان) اسم فارسی فوه الصبغ است.( تحفه, ص 30). ۱ 

[6682] ( 9). س: انبرباریس؛ امبرباریس به یونانی زرشک را گویند. 
[6683] ( 10). س:- لحمی. 

۳ 
انا ره مس کت اه تست السراه ادا کر تخمهار بر الجها هه 
به نقل از لغتنامه). 


[6685] ( 12). تسخین: گرم کردن( لغتنامه). 

[6686] ( 13). ش:- سوء. 

[6687] ( 14). ش:+ نرم. 

[6688] ( 1). س:- شود. 

[6689] ( 2). س, ف, ل:- کنند. ۱ 

66901 ( 3). گوگرد( کبریت): به پارسی گوگرد خوانند و ان معدنی بود. و 
صاحب منهاج کوید: زرد و سفید بود. و صاحب جامع کوید از قول 
ماسرجویه که آن سه نوع بود: سرخ و سفید و زرد و سیاه, و ابن سمجون 
گوید: کبریت چشمه‌ای است روانه. چون منجمد شود کبریت گردد و زرد و 
سفید و تیره بود و کبریت احمر از جواهر بود. 

( اختیارات, ص 367- 368) ان را به سریانی« کبریتا» و به هندی« 
طوری» گویند و گفته‌اند به لغت هندی او را« قندق» گویند.( صیدنه. ص 
290). 

611 ( 4). س:- را. 

[6692] ( 5). ف: جاورس. 

[6694] ( 7). س:+ و. ۱ 

[66951] ( 8 قیصوم : نوعی از برنجاسف جبلی بود. بهترین ان تازه بود و 
طبیعت آن گرم است در اول و خشک بود در دویم.( اختیارات. ص 361) و 
قیسوم( باسین) نیز امده و به یونانی شوصرا و به رومی اوطاماسیا و 
اطمیثا و به فارسی برنجاسف و بلنجاسف و بوی مادران و به شیرازی 
سرزردک و به هندی کند ناو کند مار نیز نامند. 

( ضر الا دمص 1720 

[6696] ( 9). س: کنند. 

[6697] ( 10). ف, ل:+ بود. 

[6698] ( 11). درمنه( درمنه): شیح, به فارسی درمنه گویند و خشک 
اشتام می اند + حیلی فتر رتست و تسام شیم را مستل و کل 
ات ای ها ما 
ص 169). ۱ 

[6699] ( 1). ف, ش: نیز در لفت امده. 

[6700] ( 2). س:- در. 

[ 6701 ین ری 

۱67021( 4), بن ؛ روز 

[6703] ( 5). س:+ اگر. 

ی سا وا ای اه 


قامت آدمی با سرپوشی سوراخ‌دار که بیمار را در آن نشانند و سر وی از 
سوراخ بیرون کنند, و آن دو گونه است: آبزن تر و آبزن خشک. در آبزن تر» 
ات گرم مخلوط به ادویه پا آ ادویه جوشانیده کنند و در ار خشک 
دوآهای, خی ریز ندبا بخون کنند مهار را دی ان بف تفع که: مد کور اننند 
بنشانند یا بخوابانند.( لغتنامه). 

[6705] ( 7). س:- جگر. 

[6706] ( 8). س, ف: انکه؛ ش:- چه. 

[6707] ( 9). س:+ و. 

67081 ( 10). س:- بود. 

[6709] ( 11). س:- اید. 

[6710] ( 12). س:- به آب. 

[6711] ( 13). س:۲+ و. 

121 67] ) 1 لش؛ ف: راوند؛ ریوند. راوند رآ به پارسی ریوند گویند و 
موّلف گوید: بیخ ریباس است و صاحب منهاج گوید دو نوع است: چینی و 
خراسانی. و خراسانی معروف بود به راوند الدواب به ان جهت که 
چهارپایان مستعمل کنند و چینی جهت آدمی و اين مولف گوید ریوند سه 
نوع است: چینی و هندی و خراسانی.( اختیارات. ص 183). 

[6713] ( 2). ش, ل, ف: افتد. 

[6714] ( 3). تب دق: همان تب استخوانی و تب لازم يا تب دایم است که 
بدان اقطیقوس نیز گویند.( لغتنامه). 

[6715] ( 4). س. ف: به. 

[6716] ( 5). ف: تا. 

[6717] ( 6). س:- که. 

[6718] ( 7). ل:- مجری. ۱ ۱ 
[6719] ( 8). کرنب( کلم): به پارسی کرم گویند و به شیرازی کلم و ان 
بستانی بود و رومی بود که آن را قنبیط خوانند و بحری و برّی بود. کرنب 
الماء نیکوترین آن نبطی بود که کرنب بستانی بود.( اختیارات. ص 372) آن 
را به اصفهانی قمریت و به یونانی قرنبا و قرنبو و به سریانی کرانبی و به 
رومی اعاریسا و به عربی بقلة الانصار نامند.( مخزن الادویه, ص‌ 72 و 
نیز ر. ک: صیدنه. ص 974 و 596 تحفه, ص 218) و کرنب( کرنب). 
نوعی از چفندر را هم گفته‌اند.( ر. ک: لغتنامه). 

[6720] ( 9). ف:- و چفندر که ... مفید است. 

[6721] ( 1). س: جگر میان. 

[6722] ( 2). س:- و میان سپرز؛ ش:- میان. 

[6723] ( 3). ف, ل. ش: شود. 

[6724] ( 4). ل: حادت. 


[6725] ( 5). س:- و. 1 

[6 672 ] ‌ِ 6 مججمه: الت حجامت کردن( استره زدن برای خون 
کشیدن) و ان استره‌ای باشد کوچک که به هندی پچهنه گویند.( لغتنامه). 
[6727] ( 7). دلک: به دست مالیدن بدن را و مالش دادن.( غیاث اللفات). 
[6728] ( 8). ل: بطالت؛ ش: زغبت. 

[6729] ( 9). س: حادت گردد. 

[6730] ( 10). ل. ش, ف:- علامت و علاج ... سپرز. 

[6731] ( 11). ل:+ در. 

[6732] ( 1). س:- از. 

[6733] ( 2). ۳9 : قرقری. 

[6734] ( 3). ش: در دو. 

[6735] ( 4). ربعی: همان تب ربع است که یک ور کرد وتو روز دذارق: 
( لغتنامه). 

361 67] ) 5 قاروره: شیشه کوچک مدور که به صورت مثانه سازند و در 
آن بول پر کنند.( لغتنامه) اینجا مجازا به معنای بول( شاش) است. 

[6737] ( 6). ف. ش: باشد. 

[6738] ( 7). س:- و اسهال. 

[6739] ( 8). س: شنبر. 

[67401] ( 9). ل: غذاهای. 

[6741] ( 10). س:+ داشته باشد. ۱ ۱ 

6421 ( 11). غبی( تب غب): تبی که دو روز در میان اید و ان را حمای 
مثلثه نیز نامند.( لغتنامه). 

[6743] ( 12). ل:- اسهال. 

[6744] ( 13). س:- ورم. 

[6745] ( 14). ش: علاجش. ۱ 

[6746] ( 15). اسفند: نام دارویی است که آن را هزار اسفند نیز گویند و 
آن نوعی از سداب کوهی باشد و به عربی حرمل خوانند.( برهان). 

[6747] ( 16). س:- گویند. 

[67481] ( 17). ل۰- ِ 

[6749] ( 18). س: 

[50 67 ( 1). اس ی ی کر 
انگشت مجاور آن) آشکار می‌شود. 

[6751] ( 2). ف( زیر خط):+ کزق. ۲ , 
[6752] ( 3). کبر: نباتی است خاردار و پرشاخ و برگش باریک و گل غلاف 
او مثل زیتونی و گلشن سفید و در وسط او چیزی شبیه به موی و ثمرش 
که خیار کبر نامند از بلوط درازتر و تخم او زرد و با رطوبت لزجه و در 


خرابه‌ها و کوهها بسیار می‌باشد و بیخ او و پوست بیخ او قویتر از ساير 
اجزاء.( تحفه, ص 704). 

[6753] ( 4). حرف( حرف يا حرف): اسم نبطی حب الرشاد( تخم 
سپندان, ترتیزک, خردل) و نبات اوست و از جنس ترتيزک و بژی و بستانی 
می‌باشد, و رشاد قسم بستانی و ماکول است ... و تخمش اشقر و با طول 
و برگش مایل به تدویر و با تشریف. ( تحفه, صص 2- 293)؛ درباره 
سفوف و انواع آن, ر. ک: تحفه, صص 1071- 1079. 

[6754] ( 5). س:- مشتمل بر. 

[6755] ( 6). س:- یا. 

[6756] ( 1). س: اسبقول. ۱ 

[6757] ( 2). تخمه( تخمه): در اصل« وخمة» بوده و ان را قلب به« تا» 
کرده‌اند و آن در اصطلاح پزشکان عبارت است از تباه شدن خوراک در 
معده و استحاله خوراک به کیفیتی غیر صالحه.( کشاف اصطلاحات الفنون 
نقل از لغتنامه). 

[6758] ( 3). س: هضیم. 

[6759] ( 4). ف, ش:- و خوشبوی. 

[6760] ( 5). س: سبب. 

[6761] ( 6). س: حرکت. 

[6763] ( 8). دلک: به دست مالیدن بدن را و مالش دادن.( غیاث اللفات). 
[6765] ( 10). ش:+ از. 

661 67 ] ) 11). صد یبد . زرداب و ریم و چرک را گویند.( لغتنامه). 

[6767] ( 1). س: نلیله؛ دبیله: نزد پزشکان هر ورم عارضی زا اکن دوز 
اندرون ان موضعی بود که ماده در ان جمع شود, ان را دبیله گویند و اخص 
از لفظ ورم است و انچه از این قبیل اورام حادٌ تشخیص داده شود ان را 
خراج نامند. 

( کشاف اصطلاحات الفنون, نقل از لغتنامه)._ 

[6768] ( 2). ف: فرشا؛: فراشا: حالتی که ادمی را از به هم رسیدن تب 
واقع می‌شود و آن خمیازه و به هم کشیدن پوست بدن و راست شدن 
[6769] ( 3). چوژه: يا جوژه همان جوجه است. 

[6770] ( 4). ف, ل: کنند. 

[6771] ( 5). ف: نبود. 

[6772] ( 6). ش: نیست. 

[6773] ( 7). ف, ل. ش: شود. 


0 ۵ ری 

[6775] ( 9). ف: عنا؛ ل:+ در؛ س: عنب. ۱ 
[6۵776( 10 مواضیت( مواظنه): نب تقیه‌ای که هر روش اند ناظم 
الاطباء ). 

0( لجه اکر مامت یر ظویی. 

[6778] ( 12). س:- از خلط غالب و. 

[6779] ( 1). ش, ف: خواسته. 

۱601( )اس تب خاسته توو: 

[6781] ( 3). . س» ش؛ , ف, ل: خواستن. 

67821 ( 4). زوفا: زوفای یابس گیاهی است مفروش بر روی زمین. . برگ 
آن شبیه به صعتر بستانی و مرزنجوش و یا عطریت و شاخه‌هاي آن پرگره 
و پر ان ستصیه رنه 
[6783] ( 5). س: اسفغول. 

[6784] ( 6). ل: گذشت در باب اوّل. 

[6785] ( 7). ش:+ آنچه. 

[6786] ( 8). ماسکه: قوّه ماسکه, قوه‌ای که در مذت هضم هاضمه. غذا 
را در معده نگهدارد( ناظم الأطباء). 

[6787] ( 9). ل:+ ش. 

رن تور 

[ 89 67] ) 2( س : معلوم کرده. 

[6790] ( 3). س:- آن. 

[6791] ( 4). ل:- است. 

[6792] ( 5). س:- کند. 

[6793] ( 6). ل:+ ش. 

[6794] ( 7). ل, ف:- علامت و. 

[6795] ( 8). س:- علامتش. 

[6796] ( 9). ش: با. 

6971( 10). س: شراب 

[6798]( 11 تتن اگر 

[6799] ( 12). ف, ش: شسته. 

[6800] ( 13). س:- دو. 

( ۱ ۱ 1 اد سقوی ت شمان تفت ال کر فف فص و 
امعاء باشد و تقویت معده و امعاء می‌کند. ناردان بو داده. حثٍ الاس. 
بلوط, سماق. کمون در سر که خیسیده بوداده و ...( تحفه, صص 1072- 
1073 ). 


[6802] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه و 
مر کنر استاد‌هحلس شور اي اسلافی» زان ساب ال 96 1 مه 
[68031] ) 1 خمل معده. همان قسمت درونی معده است که پرزدار و 
مخمل گونه است. 

[6804] ( 2). س, ف: شراب. ۱ 

[6805] ( 3). فلغمونی: آماس خونی است و پیشینگان همه آماسهای گرم 
خونی را گویند .) لغتنامه). 

1689061 ) 4 حمره. آماتی است از جنس طاعون و به فارسی سرخباده 
گویند و آن ورم حاژ صفراوی محض است. 

( لغتنامه). 

[6807] ( 5). س:- اند. 

اما مرا مر 0 

( غیاث اللغات). 

[6809] ( 7). ل: پاره. 

[6810] ( 8). ش, ل:+ می‌باشد. 

۱68111 ) 9( کیلوس: غذا| و آنین که در معده ممزوح می‌شوند و به 
صورت 9 که رده ی ایند .) مفاتیح العلوم, ص 1 1). 

[6812] ( 10). ف:- و. 

[6813] ( 11). س:- بود. 

[6814] ( 1). ش:- اين را. 

[6815] ( 2). ف: ذوسنطای. 

افال ان عفانم الماهمرش کل 

[6817] ( 4). س:- اکحل. 

[6818] ( 5). س: دهند. 

[6819] ( 6). ش:- کثیره. 

[6820] ( 7). ف, ل:- قوه. 

[6821] ( 8). س: سدیدی. ۱ 
[6822] ( 9). ش: مصطفیه؛ مطفئه: تسکین‌دهنده و نشاننده درد و جز ان. 
( لغتنامه). 

[6823] ( 10). ف: ماساریق؛ ماساریقا: روده‌بند, بند طویل صفاقی که 
روده باریک را به جدار خلفی شکم متّصل می‌کند.--( لغتنامه). 

[6824] ( 1). س: اگر. 

[6825] ( 2). س:- آن. 


[6826] ( 3). جداول: رگهای کلان‌تر از سواقی؛ رگهای صغیر لیفی.( 
[6827] ( 4). س:- به مطبوخ. 

خالص کردن.( لغتنامه) و تنقیح هلیله زرد. هلیله زرد پاک کرده شده و 
عاری از زواید. 

[6829] ( 6). س:- کنند. 

[6830] ( 7). ف: تناشیر. 

[6831] ( 8). ل( زیر خط):+ زرشک است. 

[6832] ( 9). س:- و اهن‌تاب. 

[6833] ( 10). ش, ل:- و برنج به سماق ... بریان کرده. 

[6834] ( 11). ل: نشاید. 

[ 6835 ] ) 1 ل :- وقت مرور طعام به. 

[6836] ( 2). رن 
[6837] ( 3). 
[6838] ( 4). 
[6839] ( د). 
[6840] ( 6). نچه. 

[6841] ( 7). س: معدوی. 

[6842] ( 8). س:+ را که. 

[6843] ( 9). س:+ را که. 

[6844] ( 10). س:۲+ و. 

[6845] ( 11). ش, ل, ف: حادت. 

[6846] ( 12). ل: ذوسنطاریون. 

[6847] ( 13). روده‌های غلاظ( امعای سفلی): در طب قدیم روده‌ها را به 
شش قسم تقسیم کرده‌اند: سه علیا و سه سفلی. روده‌های علیا« دقاق» 
و روده‌های سفلی« غلاظ» اند و شش روده به ترتیب عبارتند از: اثنی 
عشر يا اثنی عشری, صائم. دقیق( لفایفی), اعور, قولون, اثنی عشری یا 
مستقیم: که سه روده اول علیا( دقاق) و سه روده دوم سفلی( غلاظ ) اند. 
( ر. ک: خلاصة الحکمة. ص 200 به بعد). 

[6848] ( 14). س:- که. _ 

[6849] ( 1). س:- فرود امدن. 

[6850] ( 2). س, ل:- را. 

[6851] ( 1). س:- يا سودا. ۱ 

[6852] ( 2). ثفل: سرگین, ثفل غذا: آنچه دفع شود از معده.( لغتنامه). 
[6853] ( 3). بنادق: هر چیز گلوله‌مانند؛ قولنج راستینی پنج نوع است: 


ِ- بی . 


8 3 ۳ 


1 


است 


یکی انکه تفل. دز رودم‌ها خشک. کردد و بتادقی شود برسان پشک. اشترن( 
ذخیره خوارزمشاهی, نقل از لغتنامه). 

4 ( ]6854[ 
( 68551 
( 6561 
]6857[ 


ل: با. 
). س:- با. 
), س:- یا. 
کف ره 
. س :- علاج. 

. ل ۰- است. 

1 و ده درم نمی. 
1 9 د6. 
1 د‌ 

1 


و 

4 
و 
۰ 


6 


3 
6 
7 
9 
9 
0 
1 
2 
3 
1 
2 
3 


) 
) 
) 
) 
) 
( ]6862[ 
) 
) 
) 
) 


. 

. س۲۰ و. 

. س:۰- و. 

[6867] ( 4). س:- به صلاح. 

[6868] ( 5). س: القوای. 

[6869] ( 6). س: القوا. 

ام رت گر ماع ِ 9 می‌کنند. | ناضام الاطیاء ‏ 
717 ( 8). کنس: مجرای ننگی است که از فراهم آمذن ضفاق بیدا آبد 
و ور این ایند کششته: تیضتین نهد ۵ نی مکی تست خایه. اشگ: ( 
لغتنامه). 

[6873] ( 10). ل:- باز. 

[6874] ( 11). س:- بود. 

[6875] ( 1). س: یا. 

68761 ( 2). س:- دهند. 

[6877] ( 3). ل:- به. 

[6878] (4). ل:- بیخ. 

[6879] ( 5). ش: اسفاناج. 

[6880] ( 6). س: توقع. 

[6881]( 7). لء ف: می‌بوده. 

[6882] ( 8). س:- دهند غذا اب ... کرده و. 

[6883] ( 9). س:- و 

[6884] ) 10). ف: و 


اه مرو هرت اراکیرا شور اشامت 

[6886] ( 12). س: مقلیما؛ ل: مقلیاسا. سفوف مقلیاتا: جهت اسهال کهنه 
و زحیر و ضعف معده و سردی معده و مغعص و-- ی حرف 
بوداده یک رطل و نیم, زیره کرمانی یک شبانه روز در سرکه خیسیده و ... 
استعمال نمایند.( تحفه, صص 1072- 1073). 

[6887] ( 1). حضض( حضض): دارویی است تلخ.( لغتنامه) از بول شتر 
سازند و این لغت رومی است و به سریانی« مرارات فیلا» گویند و به 
پارسی« پیل زهره» گویند .) صیدنه. ص 233) به شیرازی« هلل» بود و آن 
و تاش و مشهدی؛ و بهترین آن جهت ورمها, مکی بود و جهت موی 
هندی.( اختیارات؛ ب.ص 125). 

[6888] ( 2). ف: گرفته. 

[6889] ( 3). ف:(+ به. 

[6890] ( 4). ل:- چنانچه ... باشد. 

[6891] ( 5). ف, ل: مناسب بود. 

[ 6892 ] ) 6). س: معده. 

[6893] ( 7). ل:- و خام. 

[6894] ( 8). س:- و از نشستن. 

[6895] ( 9). ل:- نهادن مضر است؛ ف:- است. 

[6896] ( 10). ف, ل. ش:- گل. 

[6897] ( 11). ف. ل. ش:- گل. 

[6898] ( 12 مفص( مفص): دردی که بر شکم عارض شود و پیچید گی 
روده‌هاء و اگر ان با احتباس مدفوع همراه باشد, قولنح نامیده می شود. ( 
لغتنامه). 

[6899] ( 13). س:- و تمدد. 

[6900] ( 1). ف :- گرم 

[6902] ( 3). ل» ش:- و. 

[6903] ( 4). ل:+ سجح. 

[6904] ( 5). ف, ل:+ درد. 

[6905] ( 6). س:- درد در زیر ناف ... امعای. 

[6906] ( 7). ل:- امعای 

[6907] ( 8). س: چنانکه. 

[6908] ( 9). , پرورده. 

[6910] ( 11 . س: 1 


[6911] ( 1). . س : - با اشربه می‌دهند . + کرده. 
[6912] ( 2). ۱ - و صمغ عربی 7 
[6913] ( 3). ل:+ نیک بود. 

[6914] ( 4). ش:- کرده. 

[6915] ( 5). ف, ش:+ و الله أعلم. 


69161 ( 6). وه اج الژحمن الرحیم ... فصل ششم در دیدان.( 
افتادگی نسخه)؛ دیدان: کرم روده است. 

[6917] ( 7). حیات: کرمان دراز بزرگ که در امعاء الذقاق افتد.( ذخیره 
خوارزمشاهی, نقل از لغتنامه). ِ 

۵ ات الغرعر فان تفن گرم ان که ور نات طاضیه 
ذوات الفقار یافته شود. شکل این کرم مایل به پهنی و بندبند است و 
فرافاق ان ا«ختدین. کر خزسند م صلمص ال تدای افدر کوشست خوک 
بود .) لغتنامه). 

[6919] ( 9). س:- نهند. 

69201( 10). ل. فش ات 

[6921] ( 11). س: ثقل. 

[6922] ( 1). س: شیرینی. 

[6923] ( 2). د, ف: شربتی. 

[6924] ( 3). ل, ش:+ نه. 

[6925] ( 4). سرخس: جیلدارو و کیلیدارو و حمان و صفیر و کیلیکانی 
گویند و به لغتی دیگر خلچون, و آن نر و ماده بود و قدرت هر دو مانند 
یکدیگر بود و بهترین آن بود که سیاه بود و بزرگ و چون بشکنند اندرون وی 
فستقی بود. 

‌ 7 ص 219). 

[6926] ( 5). درمنه ترکی: درمنه. رستنی‌ای که دفع کرم کند. ترکی و 
ارمنی باشد و درمنه ترکی بهتر است و ان کرم‌کش باشد. این کلمه 
همان« درمان» است و درمان و دارو و درواخ, جمله از ریشه« درو» 


الارب). 
مصری خوانند. و 1 1 . بهترین وی سفید و فربه بود ۳ ات ص‌ 
0). 


[6929] ( 8). حبٍ الثّیل: به فارسی تخم نیلوفر فد وان دانه کباهیت 
است شبیه به لبلاب و بر مجاور خود می‌پیچید؛ گلش کبود و به شکل لبلاب 
افتات نت هه زعی اند در هه کل هه دایم متس سا نسم( 


تحفه. ص 267). 

6301 ( 9). س:+ و. 

[6931] ( 10). س: حنزل. ۱ ۱ 
9221 ( )تشه سای باه سا لقه ای رانمیوا ی صصت ان 
فتیله است.( برهان). 

[6933] ( 12). س: حنزل. 

[6934] ( 13). ش:- و پلیته ... سازند. 

[6935] ( 14). س:- و. 

۱69961( رد وازتشن 

[6937] ( 2). ف:- از. 

[6938] ( 3). س: متین؛ منتن: بدبو. 

[6939] ( 4). ف, ل: بود. 

[6940] ( 5). ف, ل: باشد. 

[6941] ( 6). د, ش, ف: بود. 

[6942] ( 7). ش, ف: بود. 

[6943] ( 8). س: ماربض؛ ش: ماء بض. 

[6944] ( 9). کبر: رستنی‌ای باشد که در س رکه پرورده کنند و خورند و در 
دواها نیز به کار برند خصوصا خنازیر را نافع است, اگر با سرکه طلا کند و 
به عربی اصف گویند.( برهان). امه ان زا کبان ۵ قبار گهیند و جمع آن 
کناینه اکنای اشت زر متا ید 

[6945] ( 10). مه: درختی و يا تره‌ای تلخ است.( منتهی الارب). 

661 ( 11). س: انار. ۱ 

[6947] ( 12). مقل: نوعی از عطر باشد که ان را از عود و عنبر و صندل 
وغیر ان سازند. بواسیر را نافع است.( برهان). 

۱69481 13)فنت برایر و مفل ی محموع 

[6949] ( 14). بو هو برانن فحعل نک 

[6950] ( 1). ف:- و بر آتش نهاده ... گرداند. 

[ 6951 ] ) 2( سورنجان: به لفت یونانی« ارمودقطیلوس» گویند و 
سورنجان بیح نباتی است که شکوفه آن پیش از جمله انواع شکوفه‌ها در 
فصضل یهار یدید اند هرک نبات او بر روی زمین نزدیک باشد.( صیدنه. ص 
405( و به فارسی وی را شنبلیله گویند .) مخزن الادویه, ض ۱29 

[6952] ( 3). ف:+ پس. 

از ۱ ای ار ی رو ات 
ری مت غبار وساخه‌های او وف ارسای‌های وصیه مالس سر خی 
و فص تامی ویراکی بر او مس ند و اور وی او 
می‌باشد و گلش سرخ و بعد از ریختن گل غلافهای کوچک از او به هم 


می‌رسد و در آن تخمهای ریزه است و بیخش خشبی و سرخ و مستعمل از 
او عصاره بیخ تازه آن و ریشه‌های باریک اوست و او را الحاء انجبار گویند.( 
تحفه. صص 114- 15 1). 

[6954] ( 5). س: سرمه مازو. 

[6955] ( 6). اقاقیا: لغت یونانی است و اسم عصاره قرظ است و قرظ 
ثمر سنبط است که از آن صمغ عربی به عمل می‌آید و به هندی« کیکر» و 
ثمر آن را« کیکر کارس» و به فرنگی« اکاکیا» نامند.( مخزن الادویه, ص 
17). 

[6956] ( 7). ل: دوا کند. 

[6957] ( 8). ل:- اما از خطری ... با 

[6958] ( 1). س:- و. 

[6959] ( 2). قبل: اندام پیش, خلاف دبر.( لغتنامه) و اینجا مراد. فرج 
زنان است. 

[6960] ( 3). ف, ش:+ بود. 

[6961] ( 4). س:- کند. 

[6962] ( 5). ل:+ بیرون. 

[6963] ( 6). س:- و. 

[6965] ( 8). ف:- ان. 

[6966] ( 1). کتیرا: صمغ القناء است و قوّت وی مانند قوّت صمغ عربی 
بود و نیکوترین آن سفید و پاک بود.( اختیارات. ص 370) و او صمغ درختی 
است که از بیخ او مسواک سازند و او را از حدود هرات و غرجستان به 
اطراف برند و ابو معاذ گوید: صمغ درخت قتاد است. بیخ درخت او ر!« 
وجد» گویند و از او رسنها سازند.( صیدنه, ص 585). 

[6967] ( 2). س:۲+ و. 

[6968] ( 3). شادنج: را به لغت رومی« همیاطوس» گویند و« 
همیاطیطس» هم گویند و به سریانی« شادنا» گویند و« کیفا ددمیا» نیز 
گویند و به پارسی« شاهدانه» گویند و« بیدونا» هم گویند و به تازی او را 
حجر الذم گویند و از جمله انواع او شادنج عدسی است و لون او سرخ 
باشد و بر جرم او به شکل نقطه‌ها باشد به مقدار ماش و عدس. 

( صیدنه, ص 413؛ و نیز ر. ک: مخزن الادویه, ص 337<). 

[6969] ( 4). س. ش؛: ف: شب. 

[6970] ( 5). س: انقلاب. 

[6971] ( 6). س: خورد. 

[6972] ( 7). ف:- ان. ۲ 
[6973] ( 1). حصات( حصاة): سنگ که در مثانه و کلیه( گرده) و جز آن 


پدید آید از کمیز منجمد که همچون سنگ‌ریزه گردد یا از تحجر خلطی غلیظ 

[6974] ( 2). کماد: درد شکم.( لغتنامه). ۲ ۲ 

[6975] ( 3). خارخسک: خاری باشد سه پهلو. بهترین ان بستانی بود و ان 

را مغربیان حمص الامیر خوانند. معتدل است و آن را در جاپی که کک 

بسیار باشد بیفشانند. همه بمیرند. خارخسک در خرابه‌ها و نزدیک ابها 

می‌روید. ‏ ر ۳ 

شاخه‌های آن بر روی زمین پهن شود و خار آن چون بر پای پیل رود. فریاد 

براورد و در دواها به کار برند؛ و نیز به معنای تخمی خاردار است که به 

دواها به کار اید.( ر ک: لغتنامه). 

69761 ) 4 روناس: گیاهی است از تیره روناسیان بسیار تشبیه به شیر 
پییز» دارای برگهای نوک‌تیز و گلهای کوچک و زرد. 

تا از به دو متر می‌ر سد, ولی برگهای آن درشت تر است.( فرهنگ 

فارسی). 

[ 6977 ( 5). س:- و. 

[6978] ( 6). ف: گاه. 

[6979] ( 7). س:+ از. 

[69801] ( 8). س: و. 

[6981] ( 1). س: الحیوان. 

[6982] ( 2). ف:- بود. 

[6983] ( 3). ۳ - علامتش سفیدی . ۰ علاجش. 

[6984] ( 4). اسر: به ی بول مر شدن.( لغتنامه). 

[6985] ( 5). ل:- حس؛ س: حبس. 

[6986] ( 6). س, د, ش: عصر. 

[6987] ( 7). ل. ش: نکند. 

[6988] ( 8). عانه: استخوان پشت زهار است. 

[6989] ( 9). د؛ 9 سیاهی زبان . ۰ جوشیده باشند. 

[6990] ( 10). مده: ریم دا گرد آمده در جراحت.( لغتنامه). 

[6991] ( 1). س:۲+ و. 

[6992] ( 2). ش: گردد. 

[6993] ( 3). ف:- و ارد کرسنه ... مالیدن. 

[6994] ( 4). س:- ش. 

[6995] ( 5). ش, ل:+ بود. 

[6996] ( 6). س:- تمدد نی کر اتف ۹ گرده. 

[6997] ( 7). ش: محل. ۲ 

[6998] ( 8). پنیرمایه خرگوش: چیزی است در شیردان خر گوش, پیش از 


که جز شیر خورده نباشد ۰ و به تازی انفحة الارنب گویند. ( لغتنامه). 
[۱6999]( 09 الیل سوراخ قضیت را کوستوز افتنامه]: 
[7000] ( 10). ش: می‌مالند. 

۱00( 11 )ون ورد 

[7002] ( 12). ل, ش: جوشیده. 

[7003] ( 1). ش:- علامت و علاح ... بياید. 

70047 ( 2). س: علاج قرح 

001 اسن حون 

[7009] ( 7 ).من :در 

ار 

[7011] ( 9). ش: حرارت. 

[7012] ( 10). صبغ: رنگ.( غیاث اللغات). 
۱7013( رد خوننن کردم 

ای 

19/011 که‌موزفه آن آنفت میناد 
[7016] ( 1). ف:- و علاج انچه از حبس بول ... چکانیدن. 
70181 ( 3). س:- ش. 

[7019] ( 4). س:- و غرض از تخم خیارین. 

70207 ( 5). س: او را؛ کذا. 

[7021] ( 6). ل:- و يا سردی ... می‌باشد. 

0221 وت و 

۱0۵ ین ار 

[7024] ( 9). س: متردد؛ ل :- علامتش خروح ... مبژده. 
[7025] ( 10). ل, ف, د: نیز. 

7261 ( 11). ل:- علاج. 

ال ی ات که له رانا عضو 


لغتنامه) 
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[7029] ( 3). ش:+ می‌کند 
[7030] ( 4). س, ش, ف: طباشیر 
0311( 5). ش:- اگر. 

[7032] ( 6). س:+ فراش. 


[7033] ( 7). ل: بادوام. ۱ 

[7034] ( 1). غسالیت: اسهال غسالی, یعنی همچون آبی بود که گوشت 
تازه در وی شسته باشند.( ذخیره خوارزمشاهی, نقل از لغتنامه). 

[7035] ( 2). س: علاجش. 

[7036] ( 3). ف:- علامتش ... علاج قرحه. 

[7037] ( 4). س: 
70381 ( د). س:- و. 
[7039] ( 6). ل:- و 
[70401] ( 7). ل:- فا 
411( 1). س: 
[7042] ( 2). س: 
[7043] ( 3). ش: 
[7044] ( 4). ل, 
[7045] ( 5). ف: 
[70461] ( 6). س 
۳70471( 7). س 
[7048] ( 8). ف: بود. 

[7049] ( 9). س: خورد. 

70501 ( 10). ل: - بیشتر بود. 

[7051] ( 11). س:- و اگر طبع ... کنند. 

[7052] ( 1). س:- دهند و. 

[7053] ( 2). حجر الیهود: سنگی است به شکل بلوط مایل به سفیدی و با 
خطوط و رنه رآ نرم می‌شود و طعمی ندارد. و محمد ابن احمد 
گوید: نر و ماده می‌باشد. هادم ام تخیر یط مه ای و 
سرخی؛, , مثل دستنبویه و به قدر جوزی است و به جهت حصان زنان مجرژب 
1 نر او به شکل بلوط و مخصوص حصاة مردان است.( تحفه. ص 
277). 

[7054] ( 3). ف: عجیب. 

[7055] ( 4). ل: پشت. 

[7056] ( 5). ل:+ خون. . . 

[7057] ( 1). س:- مثقال از آن ... نشود در. 

[7058] ( 2). س:- باشد. ‏ 

[7059] ( 3). س:- مجرای ان. 

[7060] ( 4). ش:+ بدن. 

[7061] ( 5). س:- علاجش. 

[7062] ( 6). س: مرتب. 


ار ۱۲ 

[7064] ( 2). س: تبدیل. 

[7065] ( 3). س:۲+ و. 

[7066] ( 4). ف: بسافد. 

[7067] ( 5). س: در این باب. 

70681 ( 6). س. ش:؛ ف :- مجامعت. 

[7069] ( 7). ف: بقوت. 

[7070] ( 8). س: اشتعفا. 

[7071] ( 9). ضمور: لاغری است. 

[7072] ( 10). ل: علامتش چیزهای. 

[7073] ( 11). ف:- ش. 

[7074] ( 1). س:- قلیه. 

70751 ] ) 2( هریسه. از اغذیه مشهور است و بهترین حبوب و لحومی که 

از آن ترتیب يیابد. گندم و گوشت و مرغ است( تحفه, صص 867- 868). 
[7076] ( 3). س: - فواکه. 

[7077] ( 4). خصية التعلب: خایه روباه است. 

70781 ( 5). پنیرمایه شتر: چیزی است زردرنگ که از شکم بچه اشتر 
راید ان ابو باره نم مردارندر بس .سیر مکشی وود مانده یر و 
نیز روده و يا شکنبه خشک‌کرده بچه مذبوح شتر که هنوز چیزی جز شیر 
نخورده باشد که در شیر زنند تا بسته شود؛ و نیز گفته‌اند که چیزی است 
در شیردان بچه شتر پیش از آنکه جز شیر خورده نباشد.( رک: لفتنامه). 
70791 ( 6). شقاقل: بیخی است پرگره و با لزوجت و اندک شیرینی و به 
سطبری انگشتی و دراز و ساق گیاه او پرگره و بر هر گرهی برگی رسته و 
ثمرش به قدر نخودی و سیاه و مملوّ از رطوبت سیاه و گلش بزرگتر از 
بنفشه و منبتش در زیر اشجار متراکم و مکان نمناک و مستعمل از او بیخ 
او و قوّتش تا چهار سال ی 

[70801 ] ) 7 1 قولنجان؛ خولنجان( قولنجان): کیاهی است از تیره 
زنجبیل‌ها که دو گونه آن مشهور است: یکی را به نام قولنجان صغیر و 
دیگری را به نام قولنجان کبیر می‌نامند و هر دوی آنها دارای ساقه‌های 
زیرزمینی مورد استفاده هستند ... جهت رفع دردهای امعاء و به عنوان 
مقوی از ریزومهای آن استفاده می‌کنند.( فرهنگ فارسی). 

[ 7081 ] ) 8 بوزیدان: لفت پارسی است و به لفت سندی او را« شذوار» 
گویند و او بیخ نباتی است و به لون سپید است و نرم و هموار و تشنج او 
بر وفق طول اوست نه بر وفق عرض او و نوعی از او بغدادی است. 
صیدنه. ص 98 به به عربی مستعجله نامند .) مخزن الادویه, ص‌‌ 52 
[7082] ( 9). زرنباد: دارویی است مانند پای ملخ و به عربی رجل الجراد 


خوانند و اهل مکه آن را عرق الکافور و عروق الکافور گویند و آن بیخی 
است که از ان بوی کافور ضف اتف( برهان). ٍ 

[7083] ( 10). حبة الخضراء: به فارسی بن نامند و آن بار درخت سقز 
است.( تحفه, ص 271). 

[7084] ( 11). ل, د:- کنجد. 

[1 7085 ] ) 1 و جمع آرت است و آن بندگاه ساعد و بازو است.( 
لغتنامه). 

[7086] ( 2). س: مزاجی. 

[7087] ( 3). س: شب. ۱ 

[70881] ( 4). قیلة الامعاء: فرود امدن روده به کیسه خایه.( لغتنامه). 
[7089] ( 5). قیلة الژیح: ان است که باد به خایه فرود اید.( لغتنامه). 
[7090] ( 6). قيلة الماء: آن است که آب به خایه فرود آید.( لغتنامه). 
[7091] ( 7). ش: ِِ 

[7092] ( 8). س:- ز 

[7093] ( 9). س: دا از از 

[7094] ( 10). س: درشت. ِ 

[7095] ( 11). زفت: نوعی از قیير باشد و ان چیزی است سیاه و چسبنده 
که از درخت صنوبر حاصل شود و بر سر کچلان-- چسبانند و در عربی نیز 
به کسر اوّل همین معنی دارد. و ان سه نوع است: یکی زفت رومی و آن 
بژاق و صاف و املس می‌باشد و از روم می‌آورند و بعضی گویند همین 
زفت است, نهایتش به رومی شهرت دارد. و دیگری زفت تر و آن آبکی و 
روان می‌باشد و آن را در مرهم‌ها به کار برند و آن از قبیل قیر است و از 
انواع صنویر گیرند و نوع سیم زفت خشک است و آن را بيشتر از تنوب و 
ارز گیرند که بوته کبر و صنوبر نر باشد و صنوبر نر به جهت آن گویند که 
باری ندارد و مطلق آن گرم و خشک است.( برهان). 

کوهی 0 و ورس اورارتن و ورن است و ثمر آن را #۳ و جوز 
الابهل خوانند. و آن درختی است بزرگ که برگش به گز[( طرفا) و بارش به 
نبق ماند و« جوهری» او را بغلط عرعر شمرده است.( قاموس, نقل از 
لغتنامه). 

[ 7097 ( 2). سریش: رستنی باشد که به سبزی و تازگی بیزند و با 
ماست بخورند و بعد از رسیدگی خشک کنند و آرد سازند.( برهان). 
[7098] ( 3). س:- در. 

[7099] ( 4). و فلفل. ۱ 

[7100] ( 5). بزل: میل زدن و برکشیدن اب از موضعی از تن.( ذخیره 
خوارزمشاهی, به نقل از لغتنامه). 


[101] ( 6). س: موضع؛ ف: نیش؛ مبضع: نشتر که بدان رگ زنند؛ تیغ 
1021 عصی آدرام 

۱99 

1041 7 ] ) 2 س:۰- به. 

[ 105 7 ] ) 3). ل: درد در او. 

[7106] ( 4). ف( زیر خط):+ خون حیض. 

[7107] ( 5). ل, د:+ ش. 

[7108] ( 6). س: تب گرم. 

است.( لغتنامه). 

[7110] ( 8). ل: کند. 

ایا فد 

۱ 

[7113] ( 11). ش: مندبل. 

[7114] ( 1). ف, ل:+ ساقین. 

[5 11 ۲7 ) 2( مر هم دیاخلیون: به لغت سریانی به مت لعابی, از تألیف 
بقراط است. جهت اورام حاژه و اوجاع شدیده و تعقد عصب و خراج و 
صلابات به غایت مفید است.( تحفه, ص 1143). 

[7116] ( 3). نطول: جوشانده.( مفاتیح العلوم, ص 169). 

[ ۱2117( 4 تتزرم قن بو 

[7118] ( 5). ف, ل, د: خون از او. 

[7119] ( 6). س:+ از. ۱ 

[1201 7 ] ) 7 محوضت ( محوضة): نی أضتکوه و خلوص.( لغتنامه). 

[7121] ( 8). طمت: خون حیض زنان به عادت قاعده.( لغتنامه). 

۱۳ ۱ 

2(۱۱1231 فن هو 

[7124] ( 3). ش:+ هر 

[5 12 7] ) 4 س : عساره. 

[7126] ( 5). س:- آن. 

1171( 6). س: نیز. 

[7129] ( 8 ل و 

[7130] ( 9). فرزجه: معرب پرزه و پرچه, شیاف و حمول است؛ چیزی که 
زنان برای مداوا به خود برگیرند.( لغتنامه). 

۱/1911( 10 )رت آنذز وت 


[7132] ( 11). س, ش: شب. 

[7133] ( 12). ش: از. 

[7134] ( 1). س: الخیار. 

[7135] ( 2). ف: یکی. 

[7136] ( 3). ش:- علاجش. ۱ 

۱( 4). سلیخه: پوست.: زرختی است دوایی و بهترین آن:شرغرنگ:و 
سطبر باشد., مانند دارچینی درهم پیچیده بود. 

گرم و خشک است در سوم.( برهان). 

[7138] ( 5). ش: جوربوا: جوزبوا( جوز بویا): جوز بویه, جوز القیء 2 
درختی است مخصوص به , د یمن و هند و آن را به هندی مین پهل( جلی 
پهل) گویند. زودشکن و نازک‌پوست و خوشبوست و بهترین آن قرمز پوست 
سیاه آن است .) لغتنامه). 

[7139] ( 6). خیربوا( خیر بواء): هیل( هل) کوچی, قاقله صغار, هیل بوا.( 
لغتنامه). 

[7141] ( 8). س. ف: حمول. 

[7142] ( 9). ل: مخفف. 

[7143] ( 1). س: پیوسته. 

[7144] ( 2). ف, د: باشد. 

[7145] ( 3). س:+ ان. 

[7146] ( 4). س:- باشند. 

[7147] ( 5). س:- کنند. 

[7148] ( 6). س: اشتعفا. 

از حد بلوغ است.( ر ک: لغتنامه). 

[7150] ( 8). س: نکند. 

[7151] ( 9). س, ش, ف:- کند. 

[ 152 7] ( 10). ۰ سس" - باز. 

[7153] ( 1). ش: اجتناب. 

[7154] ( 2). 4 نمودن. 

[7155] ( 3). س:- به. 

[7156] ( 4). س: اشتعفا. 

[7157] ( 5). ش: راحت. 

71581( 6). ف:- در اوجاع مفاصل. 

[7159] ( 1). س:+ و قدمین. 

[7160] ( 2). س:- و. 


[7161] ( 3). فخذ( فخذ) استخوان ران.( لغتنامه). 

[162 7] ( 4). س:- یا. 

[7163] ( 5). ل: دارند. 

[7164] ( 6). ل:- کمتر باشد ... و سودا. _ 

[7165] ( 7). طحلب: سبزی که بر روی اب استاده جمع شود, به هندی 
کائی گویند. اصل لغت عربی است و بدان عدس الماء و ثور الماء نیز 
گویند.( لغتنامه) 

[166 7] ( 8). س:- و. َ , 

[7167] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه و 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران, چاپ: اول. 1386 ه.ش. 
[7168] ( 1). ل:- حب. 

[7169] ( 2). طلحک: يا طلح یکی از بزرگترین درختان نوع عضاة که بدان 
ام غیلان گویند.( لغتنامه) 

[7170] ( 3). ش: است. 

[7171] ( 4). س:- کرد. 

[7172] ( 5). ف: برک. 

[7173] ) 6). س:- ورم. 

71741 ( 7). رادع: چیزی کات را باز گرداند. ضد جاذب است و 
آن دارویی است دارای طبعی سرد, چون آن را بر عضویر نهند در آن ایجاد 
سردی کند و آن را جمع کند و سوراخهای آن را تنگ گرداند و حرارت 
جذب کننده آن را بشکند و هر چیز سیال و روانی که به سوی آن رود جامد 
شود و يا آنکه سست گردد. پس آن را از سیلان بازدارد و نگذارد به سوی 
آن عضو روان شود و نیز مانع من‌شود که ان عضو ان را بیذیرد.( قانون, ج ۳ 
2 ص 149). 

[5 717] ( 8). س. ف. ش:- و. 

[7176] ( 9). س:۲+ و. 

[7177] ( 10). ف: خلغ. 

[1(]7178). س, ف: اگر این مرض. _ , 
[7179] ( 2). عرج: بلندی پا و لنگی ان؛ بلندی پا نسبت به پای دیگر.( 
[7180] ( 3). نکس: باز گردیدن بیماری.( لغتنامه). 

[7181] ( 4). ف: لوکی؛ ش: لولی؛ لوحی: استخوان پهن کف پا پا دست.( 
[7182] ( 5). س:- و. 

[7183]( 1). س, ش, ف:- و حفی. 

1841 7] ) 2( س:۰- به. 


71861 ( 4). س:+ و. 

7 از 

71881 ( 1). ف: استحاصه. 

[7189] ( 2). ف, د:+ می‌باشد. 

ری اپ که سا ی از ای 
فیط باشهر عبات اللفات ‏ 

۱71911( 4 تن 

[7192] ( 5). س: موضع. 

۱931( 6)دسن: کرم وتتز: 

[0 

۱ 

[7196] ( 9). ل:+ است و. 

[7197] ( 10). ف, ش:+ گویند. 

[7198] ( 1). س: صافیه. 

اف مها 

: ظل. 
[7201] ( 4). ة 

او. 


[ ۲7202 ( 5) ۳ 
+ مسمی. 


[7203] ( 6). 
[7204] ( 7). 
[7205] ( 8). 
[7206] ( 9). 
[7207] ( 10) 
[7208 ( 11) 
۱۱2091 ان ترشیت 
[7210] ( 13). ف: قوره. 
[7211] ( 14). ش:- شیره. 

اد ۱ ۱۳۱۱ 

[7213] ( 16). ش:+ آن. 

[7214] ( 1). ف, د: بود. 

[7215] ( 2). س:+ باشد. 

[7216] ( 3). س: به. 

71 (4). . س, ف: نرود. 

0[ 00 و ۳۳ ۳ اف 0 


ِ 


ِ 
ل. ف 
س: 
2 
و 


/ 
۰ 
/ 


تیب . 


س‌ 
ف‌ 
1 
ك 
س‌ 
سس 
س‌ 


آن تونشن و ة تلخ. هر دو کی و نیرگ ۳ | 


بر بازوی زنان مانع ابستنی.( لغتنامه). 


[7219] ( 6). 
۲72201 ( 7). 
[7221] ( 8). 
[7222] ( 9). 
[7223] ( 1). 
72241 ( 2). 
۲72251 ( 3). 
72261 ( 4). 
[ ۲7227 ( د). 
72281 ( 6). 
[7229] ( 7). 
[7230] ( 8). 
[7231] ( 9). 


بزور: جمع بزر( بذر) است, یعنی تخم نباتات. 
س:۰- بود. 

س: شیره خرفه. 

س:- و خیار. 

سرد. 

ف: شکره. 

ف: شکره. 

ف: شکره. 

س:- تا روز هفتم ... می‌کند. 

ل :- و به عظم ۰ شده. 

ا وا بر ری وان روعش[ ای 
س؛ :- و 

س :- از. 


۶ 


[7232] ( 10). س:- و صندل. 
[7233] ( 11). ف: سیخوخه؛ ش: شیخونه. 
[7234] ( 12). س: پیوست. 


[7235] ( 1). ف: باشد. 

[7236] ( 2). س:+ و. 

[7237] ( 3). س:+ و. 

[7238] ( 4). ف:- اما در عرف مطبقه گویند. 
[7239] ( 5). ل: سواخس. 

[7240] ( 6). د: علامت. 

[7241] ( 7). س: یا. 

[7242] ( 8). س: - اند. 

[7243] ( 9). ش :- 


قسم. 
[7244] ( 0 . س: داشته. 
[7245] ( 11). س:- اند. 
[7246] ( 12). ف: مبترانده. 
[ 7247] ( 13). س: یابد. 
[7248] ( 14). س, ش, ف:- و. 
[7249] ( 15). س, ف: مساوی. 
[7250] ( 1). س:- و. 
[7251] ( 2). غرز: فرو بردن سوزن در چیزی.( لغتنامه). 
[7252] ( 3). س: زبان. 


[7253] ) 4 س:۰- و از دوازده ساعت ۰ هندی. 

[7254] ) 5 س :- میوه‌ها. ۲ 

[ 02 ی آ رس را سین ین 
ترش و شیرین باشد, میخوش مزه, ملس( لغتنامه). 

[7256] ( 7). س: با. 

[7257] ( 8). س: دل. 

[7258] ( 9). . س :۰- تفه: تفه : : چیزی را گویند که مزه او پیدا نباشد؛ بی‌مزه( 
انامه ماه اد تخص‌است کر مه ان صعاوی ناد 

[7259] ( 1). س:+ و. 

[7260] ( 2). س: علامت اعتراض. 

[7261] ( 3). س: صفرا. 

[262 ان تم کلفید آفتا یی سکن 

[7263] ) 5 کشوت: نام دوایی است که به سریانی دینار و به عربی بذر 
الکشوت خوانند و آن گیاهی است شبیه ریسمان که به درختان می‌بیجد و 
تیخ آن ذن مین تباشت( لختنامه) 


[7264] ( 1). ف: سلاب. _ 
[7265]( 2). ش, ل, ف: آن. 
[7266] ( 3). ف: دهند. 
[7267] ( 4). س:- بود. 
[7268] ( 5). س: و آن را. 
[7269] ( 6). ش:- بود. 
201 7 تفا لندن: 

[ 271 7] ) 8 س :۰- به خاصیت فایده د هد. 
۱۱72721( 9 او 
7271 نز حون 
7741( 2). س: قاریقون. 


72761 ( 4). یباس: خشک؛ در همه نسخ« بیاج» آمده است که معنایی بر 
آن در هیچ جا یافت نشد و به قیاس« یباس» را جای‌گزین آن کردیم. 


[ 7277 ( د). 


س۰- و 
[7278] ( 6). س:۲+ ان. 
[7279] ( 7). س:- قدری. 
[72801] ( 8). س, ل:- که. 
[7281] ( 9). س:- بر. 
[7282] ( 1). ازمان: مزمن شدن بیماری.( لغتنامه). 


.)2 ( ]7283[ 


او اه 


[7284] ( 3). ف, ل: سطر الغب. 

۱59 ۱9 ۱ 

[7286] ( 5). ف: سطر الغب. 

[7287] ( 6). ف, د:- علاج. 

[7288] ( 7). ف, د:- علاج. 

[7289] ( 1). س:- آن. 

۱ 

[7291] ( 3). س, ف:- سه. 

۱9 

[7293] ( 5). به قیاس« د» افزوده شد. 

[7294] ( 6). ش, ف: روز. 

[7295] ( 1). س, ف: بر عارف. 

[7296] ( 2). س:- و جدری. 

اک 

42981 ور 

[7299] ( 5). ل:- پس بنفش. 

[7300] ( 6). ل:+ اما. 

[7301] ( 1). ش: بود. 

[7302] ( 2). خبّه: به لفت شیراز شفترک و در اصفهان خاکشی و به 
ترکی شیوران و در مازندران گیاه او را شلم می‌نامند ون تخمی است 
بسیار ریز و دراز و مایل به سرخی و تیرگی و برگش طولانی و تند و شبیه 
به برگ جرجیر و شاخه‌هایش باریک و متفژق و ساقش به قدر ذرعی و 
تخمش در غلاف باریک رقیقی است.( تحفه, ص 330). 

مور 
[7304] ( 4). س:- آن. 
۱73051( نو 
[7306] ( 6). س: می‌کنند. 
[7307]( 7). س. 

[1 308 7] ) 8 فرع انذروت. ۳ 
[73091] ( 1). گز: درختی باشد که بیشتر در کناره‌های آب رودخانه روید و 
ان را به عربی« طرفا» خوانند و بارش که ثمره الطرفا باشد, امراض 
چشم و زهر رتیلا را نافع است.( برهان). 

210 رآ 

[7311] (3). س: خورد 

[7312 ( 4). س 

[۱/۵13 ( 6 آب فانره ات تیه گر( لفا یه 


عم 


[7314] ( 6). ل: هرکس: 

[7315] ( 7). س: درشت. 

[7316] ( 8). س, د: مالیدن. 

[7317] ( 9). س:- بر. 

73181 ( 1). س:- و. 

[7319] ( 2). ش, ل. ف:- به. 

[7320] ( 3). س, ف: سبب. 

[7321] ( 4). ل:- دهند. 

[7322] ( 5). سز دانند. 

[7323] ( 6). حکه: هر بیماری که خارش دارد. چون جرب و مانند ]۵ 
خارش خنش. صاحب شرح قانونچه در فرق بين حکه و جرب گفته که: 
جرب دانه‌های کوچک چندی است که پاره‌ای از 0 دانه‌ها نیز بزرگ و در 
تری و خشکی هم بین آنها اختلاف باشد, اقا حکه اساسا دانه ندارد.( 
لغتنامه). 

[7324] ( 7). س:+ تعدیل. 

1 0 0 
و آن عروقی باریک بود که گره داشته باشد.( اختیارات. ص 405). 

[7326] ( 9). س, ف, ل: قبیل. 

[7327] ( 10). شخار( نوشادر): چیزی است مانند نمک و بیشتر 
سفیدگران به کار برند و زنان بعد از نگار و حنا بستن ناخنها را بدان سیاه 
کنند. ( برهان). و نیز قلیا را گویند که صابون‌پزان به کار برند ۰( لغتنامه). 

[ 328 7] )‌ 1 س:- به. 

[7329] ( 2). ف:- بود. 

[7330] ( د). زنج: مطلق صمغ را گفته‌اند, خواه صمغ عربی بااشد خواه 
غیر عربی.( برهان). 

[7331] ( 4). ف: متغرح. 

[7332] ( 5). ش: تومال. ۱ 
[7333] ( 6). توبال مس: مس را چون بتابند و چکش و پآ پتک بر آن زنند, 
هاش فان ار می‌ریزد و می‌پاشد, آن را توبال کی السامت. 
ا ( ره آهیا مرک کار اف مرت وا کید 
امثال آن کنند و به طلای آن موی از تن بشود. نوره را از آن جهت نوره 
گویند که اندام را روشن و سفید و تازه کند.( لغتنامه). 

[7335] ( 1). س:+ بر. 

[7336] ( 2). س, ل:- باید. 

[7337] ( 3). س:- هر. 


[7338] ( 4). س: راداغ. 

[7339] ( 5). س, ف: بگشایند. 

[30] ( 6). ش, ل, ف: گوه. 

۱0 

[7342] ( 8). ف: بزر البنج. 

[7343] ( 9). س:+ و. 

[7344] ( 1). ل, ف: از جایی به جایی. 

[7346] ( 3). س:- جمره. 

[ ۱۱37( )ین ند ی بانتنه: 

[7348] ( 1). س:+ دو. 

[7349] ( 2). ل: رداع. 

[7350] ( 3). ل: تزاید. 

[7351] ( 4). ل, ف: مفارغ. 

۱521( )رشن ؟ طظرف 

[7353] ( 2). ش: مادف؛ س: ماروف؛ وا نا آفت رسیده. 

[7354] ( 3). ف: غده. 

[7355] ( 4). س, ش:- و. 

[7356] ( 5). ف: بود. 

[7357] ( 6). س:- و. 

[7358] ( 7). ش: علته. 

[ 359 7] ) 8 اردهالجیه: از انواع سلعه بشید در رت تلسمیه آن تردید 
هست و احتمالا نام منطقه‌ای است. در کتب طبّی دیگر نیز, از جمله در« 
بدیعات اختیاری در شرح اختیارات بدیعی» چنین امده است. 

[7360] ( 1). س, ل:- و کتان و حلبه ... دیاخلیون. 

1 نع 

[ 3062 7 ] ) 3 نطرون: : بوره سرخ است و به لفغت سندی او را« نطراوس» 
گویند ... و گفته‌اند که او دو نوع است: یک نوع سیپید است و به وزن سبک 
و به خانه زنبور ماند و نوع دیگر از او پاره‌ها باشد تنک.( صیدنه, ص 692). 
[7363] (4). ف:- و. 

[7364] ( 5). ف: باقی. 

[7365] ( 6). س, ف:- و. 

[7366] ( 1). س:+ بود. 

ا ۱ و بخ 

 ۱6(‏ گس ریش 


[7370] ( 1). س: حدوت. 

[7371] ( 2). س: ضروری؛ ذرور یا زرور به هر دو صورت استعمال شده 
اشت:۱ رک لغشاحه): 

شت صت با کاصز ام 

نک 

[7374] ( 5). ف: او. 

[7375] ( 6). س:+ رنگ. 

3761 7] ) 7 شیطرح: وی را عصاب به زبان بربری و به یونانی لیبدیون. 
و آن انواع بود و بهترین آن صاحب منهاج گوید: 

هندی بود يا بحری. و مولف گوید که امتحان کرده شد, بهتر از پارسی 
تست( اخسا رات ص 261 

[7377] ( 8). س: محافظه. 

.)1 ( ]73786[ 

5 .)2 ( ]7379[ 

۲73801 ( 3). - سییدی. 

73811( 4). س: موضع دیگر ... فرو برند. 

[7382] ( 5). س:- که. 

[7383] ( 6). ف: شرودیطوس؛ مثرودیطوس: پادزهر منسوب به مهرداد. 
جرجانی گوید: نخست این تریاق مهرداد کرد و اندروماخس گوشت افعی 
بر آن زیاده کرد و تریاق اندروماخس همان تریاق است با افزونی گوشت 
افعی. 

( لغتنامه). 

[7384 ( 7). س, ل:- شونیز 

[7385] ( 1). اطریلال( آطریلال): ماود از بوتانیه کات معمول در طب 

که قازی آع قازیانی) گویند, یعنی پنجه غازچه, , نورسته اين گیاه شبیه به 
پنجه غاز است و یکی از اجزای سبزی صحرایی می‌باشد.( ناظم الاطباء) 
[7386] ( 2). س: بمالند. 

[7387] ( 3). س:+ باشد. 

[7388] ( 4). ل: زردانه. 

ان 

90 رود جوز 

[0 

۱73921( )سل ار هریگ 

7۳71 ۱ ۱ 

[۱941 2فتعه سا نده: 

ان عم 


1 


[7396] ( 4). 
[7397] ( د). 
[7398] ( 6). 
[7399] ( 7). 
[7400] ( 1). 
[7401] ( 2). 
[7402] ( 3). 
[7403] ( 4). 
[7404] ( د). 
[7405] ( 6). 
[7406] ( 7). 
[7407] ( 8). 
74081 ( 9). 
[7409] ( 10 


.)1 ( ]7410[ 


[7411] ( 2). 
[7412] ( 3). 
[7413] ( 4). 
[414 ( د). 
[7415] ( 6). 
[7416] ( 7). 


.)8 ( ]7417[ 


.)9 ( ]7418[ 


ببس 


و 
تاخ نع ۲+ 


0 
۱ : 
39 


ات کت ۲ 


و رد 
ط 
9 


لدنه . 


- هر. 
بر ف. 


۱ 
د:- امر. 

: سبز. 

سبز. 

چیده. 


لا 


۳ ۳۳ 
ل: گردانند. 


0 ف؛, ش: ذروری. 


4191 ( 10). س:- و ضماد کنند. 

[7420] ( 11). ف( زير خط):+ قندرون. 

[7421] ( 1). اطراف: به اصطلاح اطبا به معنی دست و پا و چون در 
طب« اطراف» گویند. مراد دو دست و دو پای باشد.( لغتنامه). 

[7422] ( 2). س:- بود. 

[7423] ( 3). 
[7424] ( 4). 
[7425] ( د). 
[7426] ( 6). 
[7427] ( 7). 
[74281] ( 8). 
[7429] ( 1). 
[74301] ( 2). 


4 


.)3 ( ]7431[ 


س.۰ رو. 
۱/43( هون هن 
[7434] ( 6). س, ل: بندد. 
[7435] ( 7). س:- و خرفه. 
[7436] ( 8). د, ش: باشد. 
[7437] ( 9). ف, ل: تجفیف. 
اح اس ارت 
[7439] ( 2). ش:- کردن 
[7440] ( 3). س:- و. 
[ 17441 ) 4 . س- سك به دماغ. 
2 وق با رون ایو که 


[7443] ( 6). س: کند 

[7444] ( 7). ف:- روده. 

[ 7445 ] ( 8). ش : به اندرون رود. 

۱7۹461 ) 1 قطران: شیره درخت ابهل و شیره ارز و مانند آن.( 
تنامه). 

[7447] ( 2). جلتیث: یا حلتیت, صمغ اشتر غاز, انگزه( لغتنامه). 

۱4461( دا نف موی 

[ 7449 ] ) 4 س : پراکنده. 

آ۵ 4 ۱ سا و باه که ان نات مار اشت( سای 

ال 6 رای زور 

[ 7452 ] ) 1 لدغ و نهش: هر دو به معنای گزیدن و نیش زدن است. 

۱4531( 2)حات: جمع.عته: به مغنای فا است:( ر کی غیات اللغات): 

[7454] ( 3). س, ف, ل:- باشد. 

[7455] ( 4). ف: نیش. 

[7456] ( 5). س:- به. 

[7457] ( 6). س: قند؛ ل:- قنه. 

[7458] ( 7). ل:- چوب. 

[7459] ( 8). س:- زهرها و. 

[7460] ( 9). س:+ و. 

0 0 ( ]7461[ 

[7462] ( 11). ر ک: فرهنگ عبارتهای عربی در شعر فارسی, ج 1. ص 

0 

[ 7463 2 تن له ماع 

[1۱(۱/۵6۵ سن : مار 


هقرت ههد وا 

[7466] ( 3). س: و خوردن آن وه 

[7467] ( 4). س: پا 

[7468] ( 1). س: 0 

[7469] ( 2). ل:- اما سام ابرص یعنی کرباسو ... عمل نمایند. 
دا رل اس له تعسو اسر وا که که ناه 
دواب 1 ر است.( برهان 

[7471] ( 4). س:- ِِِ 

[7472] ( د). 09 

[7473] ( 6). س:- 

[7474] ( 1). س: 


[7475] ( 2). س. ف: 0 ۳ 

[7476] ( 3). ذراریح: باغوچه. دارساس, مگسک. و آن جنبنده‌ای خرد 
است سرخ با خالهای سیاه و می‌پرد و ذوات الشموم بااشد و گویند در 
گزیدگی سگ هار سودمند بود.( لغتنامه) 

[7477] ( 4). س: الزرایح. 

[8 747] ( 1). س:- از او. 

[7479] ( 2). جنطیانا( جنطیانا): بیخی باشد سرخ‌رنگ به گندگی انگشت و 
از انگشت بزرگتر است و آن را جنطین الملک و دواء الحیّه و کف الذئب 
خوانند.( برهان) 

[74801] ( 3). س:- از. ۱ ۱ 

هترین آن بود).( ر. ای 0 

[7482] ( د). 
[7483] ( 6), 
[7484] ( 1). 
[7485] ( 2). 
[7486] ( 3). 
[ 7487] ( 4). 
[7488] ( 5). 
[7489] ( 6). 
[74901] ( 7). 
[7491] ( 8). 
 .)9 ( ]7492[‏ 
[74953] ( 10). س:- در. 
74941( 1). ف: احقاق. 


ی 
ها 


191 


با ۱ ۲ 
۶ ۶ ۶ 6 : 


1 
ت- 


.)2 ( ]7495[ 
.)1 ( ]7496[ 


طه/ 47. 
فهرست کتابخانه مجلس شورای اسلامی, ج 19, ص 207. 


[7497] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان, 2جلد. کتابخانه موزه و 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران. چاپ: اول, 1386 ه.ش. 


[7498] ( 1). 
[7499] ( 2). 
[7500] ( 3). 
[7501] ( 4). 
[7502] ( د). 
[7503] ( 6). 
[7504] ( 7). 
[7505] ( 8). 
[7506] ( 1). 
[7507] ( 2). 
[7508] ( 3). 
[7509] ( 4). 
[7510] ( د). 


.)6 ( ]7511[ 
.)7 ( ]7512[ 


.)8 ( ]7513[ 
.)9 ( ]7514[ 


ص/ د3. 

ترویح: روان‌بخشی, تهویه‌گری. 
ص/ 30 

نمل/ 17. 

نمل/ 16. 

نمل/ 18. 

خلت: دوستی. 

نساء/ 125. 

شوه 1217 

توبه/ 114. 


آل ۳ 9 
ثعبان : ازدها. 
طه/ 21. 
نم 2 5 


[7515] ( 10). نساء/ 164. 
[7516] ( 11). نحل/ 90. 


.)1 ( ]7517[ 


[7518] ( 2). 
[7519] ( 3). 
[7520] ( 4). 
[7521] ( 1). 
[7522] ( 2). 
[7523] ( 1). 
[7524] ( 2). 
[7525] ( 1). 
[7526] ( 2). 
[7527] ( 3). 
[7528] ( 4). شرح 


. س:۰ تحت. 

در متن رساله همه جا به همین صورت.؛ ضبط شده ست. 
س: ذم. 

لبیب: خردمند. 

س:+ که وجود و بقای او 
بقره/ 0 2. 

تالا رش رو 
نهج البلاغه, ص 580. 
بقره/ 31. 

س: بس. 

جمعه/ 2. 


فا مت ابا سس 12 


۰ راروحی و بدنی ست. 


[7529] ( 5). اعتساف: ستم کردن. ستمکاری, بیراهه رفتن( فرهنگ 


معین, ج 1, ص 302). 

[7530] ( 1). س: جر. ۲ 

[7531] ( 2). ازهار و انوار: گلها و شکوفه‌ها. 

[7532] ( 3). اشجار و نجوم: درختان و گیاهان. 

[7533] ( 1). جوز: گردو. ۲ 

[7534] ( 2). در هیچ فرهنگی به چنین نامی تا آنجا که کاوش شد, برخورد 
نکردم. شاید گمان باشد ای اتارم: بهجدختی, باشد. که: از جوب: ان 
کمان می‌ساز ند. ۰ و9 اللّه اعلم. 

[7535] ( 3). کرنب: کلم. ۵ ۲ ۲ 

[7536] ( 4). محفوف: کرداگرد فراگرفته( فرهنگ معین. ج 3. ص 
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[7537] ( 5). س: مخفوف. 
[7538] ( 1). س: از. 

[7539] ( 2). حمل: فروردین‌ماه. 
[7540] ( 3). ثور: اردیبهشت‌ماه. 
[7541] ( 4). جوزا: خردادماه. 
[7542] ( 5). سرطان: تیرماه. 
[7543] ( 6). اسد: مردادماه. 
[7544] ( 7). سنبله: شهریورماه. 
[7545] ( 1). میزان: مهرماه. 
[7546] ( 2). عقرب: آبان‌ماه. 
[7547] ( 3). قوس: اذرماه. 
[7548] ( 4). س: خران. 
[7549] ( 5). جدی: دی‌ماه. 
[7550] ( 6). دلو: بهمن‌ماه. 
( 
[7552] ( 1). ۰ سس رت 

[7553] ( 2). س 


[7554] ( 1). 1 بهبودی, با نشاط شدن( فرهنگ معین, ج 1 ص 
94). 

ار واه ۱ ۱ 

۱۱2 تکاله وله که رهگ هی هر اک هش 
02976 

۱ ۱۹ 

را در اسلا اد شیر اشیت کش ور آشسان اه 
متفرقه در لیف اندام ورم کرده تا مرز تجویف بعدی بریزد( مفید العلوم و 


مبید الهموم, ص 42). و حکیم ارزانی می‌نویسد: و آن نیز ورم بزرگ است, 
تدبیرش همان است در دبیله ۳ میزان ۳ ب.ص ۹ 

2 زیر ق ۳ قسمت 2 ۳ بدن مانند کشاله 7 و پشت 
گوش مانند آن( فرهنگ لاروس, ج 2, ص 1937). حکیم محشد اکبر ارزائی 
در میزان الطب می‌نویسد. « اورام مغابن؛ ورم غیر سمی است که در بغل 
با بسن کوتن با من ردان بذین فی آبد. و وی اگر به سب قرحه یا جرح عضوی 
بود, چنانچه در بن ران از قرحه پای پدید می‌آید و مانند آن دوار طلاء کردن 
کافی ات فصتاخ میت یت به خلاف دیگر ارام ۰ به نضح و تفحیر 
کوشند»( ص 207). 

[7560] ( 2). حجر/ 9 و ص/ 72. 

[ 561 7] ) 1 برگرفته ان اند 59 سوره فرقان. 

[7562] ( 2). زمر/ 412. 

[7563] ( 1). نور/ 40. 

[7564] ( 2). بحار الانوار. ج 82 ص 1<2. 

[7565] ( 3). س: بت 

[7566] ( 1). س: 

[ ۲7567 ( 2). ِ 0 دیوان حافظ بیشتر به جای کبریا, فتنه‌ها آمده 
است. 

[7568] ( 3). س: بس. 

[7569] ( 4). طلام: تاریکی‌ها( فرهنگ معین, ج 2, ص 2252). 

75701 ( 1). در حاشیه نسخه افزوده شده است. 

[7571] ( 2). مومنون/ 100. 

[7573] ( 4). احادیث مثنوی. ص 116. 

[7574] ( 1). مطعون: طاعون گرفته. 

[7575] ( 1). گرچه اوردن فعل منفی در اینجا نادرست به نظر می‌رسد. 
ولی ضبط نسخه چنین است. 

[7576] ( 2). بقره/ 193. 

[7577 ( 3). بحار الانوار, ج ۰77 ص 0<. 

[75781] ( 1). طلاق/ د. 

[7579] ( 2). س: کل. 

[7580] ( 3). مجذوم: بیمار جذامی. 

[7581] [ 1). فصد: رگ زدن, خون گرفتن عمومی از بدن که از سیاهر گها 
خون می‌گرفتند و در حجامت از خونهای سطحی پوست که در واقع به 
تعبیر خود انها, فصد, استفراغ کلی بدن بوده و حجامت استفراغ جزیی بدن 


نه سای هی زفته آرشت: 


.)2 ( ]7582[ 


[7583] ( 1). س: ور. 

[7584] ( 2). س:- است. 

[7585] ( 1). س: محی الذین اعرابی. 
[7586] ( 2). س: زوبغه 

[7587] ( 3). س: زوبغه 

[7588] ( 4). س: زوبغه 

[7589] ( 5). س: زوبغه 

[1 ۲7590 ) 6. س: نیره. 

[7591] ( 7). نکایت: غلبه, چیرگی( فرهنگ لاروس, ج 2, ص 2077). 
[7592] ( 1). س:+ مثل حرکت و سکون. 
[7593] ( 2). س: جند. 

[7594] ( 3). نساء/ 79. 

[7595] ( 1). ص/ 24. 

[7596] ( 2). س: گرند. 

[7597] ( 3). حجْ/ 22. 

[7598] ( 1). س: بار. 

[7599] ( 1). س: طباح. 

[7600] ( 1). جن/ 1. 

[7601] ( 2). نور/ 40 

[7602] ( 3). س 

76031 ( 1). ۳۹ ربیع بن احمد الاخوینی البخاری در هداية ااتها وی 


ات حکایت یاد شده را به نقل از بقراط, دقیق‌تر توصیف کرده:« و 
تظراط به کاب,قضول علت وباق شهن انینا ات کنده کشتن. هوای خیم 
آح نم ارت 

گفت به حبشه جنگ افتاد. و بسیار مردم کشته گشت. آن کشتگان گنده 
کشتند, آن. کند. انشان» هوای, خبتفه را کندن. کرد و شهر انیتیا "براین خبشه 
است. آن هوا به شهر انینیا افتاد و مردم انینیا را موتان افتاد»( ص‌ 02 

و علی بن سهل رن الطبری در فردوس الحکمة( ص 330) به حکایتی از 
دفران بقراط باد می‌کنه و اما الطواعتن کون من فساد بعزض فن 
الهو|ء و لدلی بقم اهل بلدة کما یعم الوباء, و بلغنا انه عرض بازضن سودان 
موتان و وباء فی زمن ابقراط الحکیم و انه لم یزل الوباء یدب فی الهواء و 
پتتقل فساذن:من کورخ الی کفرع حنی (ذا قرت من ,بلاد ابقراظ امر اهل 
البلاد فجمعوا الاشجار الطیبة الریح و الأدهان و غیرها حول مدنهم و فراهم 
وحخها ها فاعتدل فساد الا سای لد ملم‌ا الصا بات ره 


کان ذلک مما آظهر حکمة ابقراط و فضیلته». 

[7602] ( 2),. انادولی ۶ هازه‌اق همانند اناتولی: و شاینت همو باشد: ولت 
اصل نسخه چنین است. 

[7605] ( 3). رودس: جزیره‌ای است مقابل اسکندریه_ و اول بلاد فرنگ 
است ... جزیره‌ای است در بحر الروم و در جنوب غربی آسیای صغیر واقع 
است .. . از شهرهای قدیم عالم است و یکی از هفت چیز عجیب عالم, 
مجسمه عظیم‌الجثه آپولون بود که از برنج ساخته و در مدخل خلیج رودس 
آن را نصب کرده بودند. و به سال 19 . ق. سلیمان خان قانونی آن را 
فتح کرد و به ممالک عثمانی منضم ساخت( لفغت‌نامه دهخدا, ج 21 ص 
120). 

[7606] ( 4). کوتاهیه: شهری است در ولایت خداوندگار ترکیه و در دامنه 
کوه پورسق در 120 کیلومتری بورسه واقع است( همان, ج 33. ص 
299). 

[7607] ( 5). بورسه: نام باستانی آن پروساست, پایتخت کهن عثمانی و 
از مشهورترین شهرهای اناطولی است و احتمالا در سده دوم پیش از میلاد 
بنا شده است. بورسه از جمله شهرهایی بود که سلیمان شاه اول( م 479 
ه. ق) موسشس سلسله سلاجقه آن را فتح کرد( برگرفته از دانشنامه جهان 
اسلام, ج 4 ص 314). 

[7608] ( 1). س: غله. 

[7609] ( 2). بقره/ 26. 

[7610] ( 3). اسراء/ 43. 

[7611] ( 1). جن/ 9. 

76121( 2). س: ناجار. 

[7613] ( 1). جن/ 26. 

[7615] ( 3). س: وزع. 

[7616] ( 4). سلوی: بلدرچین. 

[7617] ( 5). بقره/ 57. 

[7618] ( 1). ذکی ِِِ ۱ 


.)1 


ی 


02 2 مه 
[7625] ( 3). س:+ دیگر. 


[7626] ( 4). س: موزیه 
[7627] ( 5). س: عدد. 
[7628] ( 1). س: جو. 
۱۱6291 2 ان هه ره 
[7630] ( 3). س: اعصاء. 
[ 7۵( تن مت لنه. 
[7632] ( 5). س: متازی. 
[7633] ( 6). س: شخصی. 


[7634] ( 1). تصحیح قیاسی. 
احو6 )بسن خلرهد. 
[7636] ( 2). بقره/ 245. 
[7637] ( 3). س: اعصاء. 
[7638] ( 4). بقره/ 255. 
[7639] ( 1). اسراء/ 29. 
[7640] ( 1). نازعات/ 5. 
[7641] ( 2). س: باصر. 
[7642] ( 1). بقره/ 245 
[7643] ( 1). مائده/ 2. 
[7644] ( 2). 


[7645] ( 3). س: خرینه. 
[7646] ( 4). س: خرینه. 
[647] ( 5). س: خرینه. 
[7648] ( 6). س: ار. 
691 روم 
[7650] ( 1). س: نکند. 


[7651] ( 2). زمر/ 9. 
[7652] ( 3). فاغیه: شکوفه حنا( فرهنگ معین, ج 2 ص 2475). 
[7653] ( 4). س: طاقجهای. 
[7654] ( 5). امرود: گلابی. 


[7655] ( 1). لخلخه: ترکیبی است از عطریات مختلف- عود قماری, لادن, 
مشک. کافور هتفیروه که از ان ویی: سار ند هدر فرهنگ معین, ج 3 
3 


[7656] ( 2). س: طرف. 
[7657] ( 3). س: لاذن. 


[7658] ( 4). س: عطرایات. 

[7659] ( 1). س: اقتضار. 

[ ۲7/6۵60 2). قلیه+توعی شوراک که ان کوشت در تایه باتوی وبا کید( 
فرهنگ معین, ج 2, ص 2724). 

[7661] ( 3). س: نه‌بینند. 

[7662] ( 4). بغراء: آشی که از خمیر به شکل رشته‌هایی دراز درآورند 
ترتیب داده شود( فرهنگ معین, ج 1. ص 552). 

۰ ۱ 5 9 ماست, 0 ی ادام. ترشیی که , بر آشها 
۱647( 6 ریاف 0 

۲760651 ( 7). آبکامه: نان خورشی که از شیر و ماست و غیره سازند که با 
طعم ترشی است. مری, کامه, کومه, کامخ( فرهنگ معین, ج 1, ص 21). 
[7666] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه و 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران؛ چاپ: اول, 130 0 .لشن . 
[7667] ( 1). افشله: واژه‌ای است که امروزه به شکل افشره- عصاره 
وکا فاد ان زا مسا شیم 


[7668] ( 2). س: ترشی. 

76691 ( 3). س: میوها. 

76701 ( 4). س: بغد. 

76711( <). س: میوها. 

[ 7672( 1). س: حماص. 

[31 767 ( 2). س: میوها. 

41 767 ] ) 3 . س .۰ : قرض. 

[7675] ( 4). تنقل: مزه خوردن, آجیل خوردن( فرهنگ معین, ج 1 ص 
113). 


[7676] ( 1). بقره/ 219. 
[7677] ( 1). س:- گفته. 

[7678] ( 2). از دانشمندان سده نهم و دهم هجری( 830- 908 ه. ق) و 
معاصر صدر الدین دشتکی که مزار او اکنون در شهر دوان به نام ارامگاه 
ملا جلال معروف است. 

0 ره ای 

[680] ( 4). الموشح. ص 420. 

[7681] ( 1). مسن: سنگ چاقوتیزکنی. 

[7682] ( 2). دانگ: واحد وزنی در قدیم که حدود یک ششم مثقال بوده و 
به تعبیر امروزی حدود 075/ گرم می‌باشد. ۱ 
[7683] ( 3). جدوار: بیخی است مخدوطی شکل به قدر اتکشتی و از ان 


کوچکتر به فارسی ماه پروین ... نامند. و قایم مقام تریاق کبیر است و 
مفرح و مقوّی دل و اعضای رئیسه و احشا و فادزهر نیش افعی و ساير 
[7684] ( 1). س: بیشتر. 

[76851] ( 2). تریاق: هر دارویی است که با زهرها بکوشد. و او واژه‌ای 
پونانی است برگرفته از تیریون. و نام هر جانوری چون افعی و غیر او 
است که ق کر و تریاق فاروق بعلی عمل آمده با گوشت افعی( مفتاح 
الطب. ص‌ 154( تریاق فاروق ترکیبی پیچیده بوده که حتی ساخت آن 
سالها به طول می‌انجامیده است. 

[7686] ( 3). مثرودیطوس: تریاقی که مثرودیطوس پادشاه او را فراهم 
اورده و دیگران را تعلیم داده و به نام خودش نامگذاری شده است( مفتاح 
الطب. ص 1<4). ۱ 

[7687] ( 1). لسان الثور: امروزه با نام گل گاوزبان آن را می‌شناسند. 
[7688] ( 2). س: م, مخفف مثقال در کتابت نوشته می‌شده است. 
[7689] ( د). س: فنحوس: محمّد بن یوسف طبیب هروی در بحر 
الجواهر( ص 287) پیرامون آن نوشته است: شرابی است که از عصاره 
انگور گرفته می‌شود و همراه با ادویه قابض به کار می‌رود. و او نام 
فارسی خبث الحدید, نوش آهن و ریم‌اهن هم هست. 

[7690] ( 4). معنایش « سودمند به حال» است. و حرارت غریزی را 
نیرومند می‌کند و برای بیشتر بیماریهای« سرد» سودمند است و تبهای 
کهنه و تنگ نفس و سرفه« سرمازاد» را سود می‌بخشد. و منعفتش 
کارسازانه بوده و در او بهره‌مندیهای بسیاری است که برخی از آنها را در[ 
کتاب عین عین الحيوة یاد کردم. و طریق ساختنش: فلفل سیاه و سفید و 
بنگ‌دانه از هرکدام شصت و سه گرم, تریاک سی و یک و نیم گرم. زعفران 
حدود هفده گرم. سنبل و عاقرقرحا و فرفیون از هرکدام حدود سه گرم 
گرفته کوبیده و الک کرده و به آن به اندازه دو برابر همه داروها عسل 
بیفزاید. مقدار مصرف حدود سه گرم و گفته شده حدود یک گرم( بحر 
الجواهر. صص 8<- 59). 

[7691] ( 5). فلونیا یا افلونیا: معجونی است که به افلن- آپولون- نسبت 
داده شده و او پزشکی رومی بوده وب کت این دارو تسکین دردها است ( 
بحر الجواهر, ص 32). 

[7692] ( 1). س: ابلج. 

[76953] ( 2). خصية الثعلب: مغز بادام. 

[7694] ( 3). لب الجوز: مغز گردو. 

[7695] ( 4). لب الفندق: مغز فندق. 

[7696] ( 5). لب الفستق: مغز پسته. 


لس هی ارو شرا اف 

[ 7698 ] ) 7 س:۰ صدرم. 

[7699] ( 8). س: طرف. 

[7700] ( 9). س: شد. 

[7701] ( 10). س: یکرم. 

0 اه ای که و وی تا 
پیدا نشد و عینا ذکر گردید. 

[7703] ( 12). س: چیزه. 

[7704] ( 1). س: انهطام. 

.)1 ( ]7706[ 


[ 7007 7 ] ) 2( س : لوی سیاه. 
[7708] ( 3). س: زردآلو. 
[7709] ( 1). س: مدارات. 
[7710] ( 2). س: کاشنی. 
۱( تشن ای 
[7712] ( 4). ۳ مدارات. 


[7714] ( 1). 7 عمران/ 49. 

[7715] ( 2). مطففین/ 26. 

[7716] ( 1). رعد/ 17. 

[7717] ( 2). رعد/ 17. 

[7718] ( 3). س: همه. 

[7719] ( 4). س: صار. 

[7720] ( 1). نمل/ 2<. 

[7721] ( 1). کذا. 

[7722] ( 2). س: متوچه. 

[7723] ( 1). نمل/ 62. 

۳۱724۲ ( 2). با روایات دیگر در بحار الانوار. ج 77 ص 167, ج 96, ص 
6 امده است. 

[7725] ( 3). س: پاجه. 

[7726] ( 1). این بیت از نابغه ذبیانی است( دیوان النابغة الذبیانی. ص 
91). 

[7727] ( 2). عر: گر و جرب و بیماری که از آن پشم شتر و گوسفند 
برافتد( فرهنگ نفیسی, ج 4 ص 2327). 

77281 ( 1). نویسنده این کتاب کمال الدین محمّد فرزند موسی فرزند 


عیسی فرزند علی دمیری مصری شافعی( 742- 808 ه. ق) که به سال 
3 .. ق به ترتیب الفبا ساخته است( فهرستواره کتابهای فارسی, ج 5, 
ص 3834). 

[7729] ( 2). س: تعوید. 

[7730] ( 3). بقره/ 55 2. 

[7731 ( 4). یوسف/ 64. 

[7732] ( 5). رعد/ 11. 

[7733] ( 6). حجر/ 9. 

[7734] ( 7). پس/ 38؛ فصلت/ 12؛ انعام/ 96. 

[7735] ( 8). صافات/ 7. 

[7736] ( 9). طارق/ 4. 

[7737] ( 10). بروج/ 13- 22. 

[7738] ( 11). س: تعوید. 

[7739] ( 1). س: تعویدی. 

[7740] ( 2). ال عمران/ 173. 

[7741] ( 3). آل عمران/ 173- 174. 

[7742] ( 4). س: تعوید. 

[7744] ( 1). احادیث مثنوی, ص 2. 

[7745] ( 2). س: عضب. 

[7746] ( 3). فلق/ 1- 2. 

[7747] ( 1). س: تغیر. 

[7748] ( 2). مریم/ 17. 

[7749] ( 3). س:- الله. 

[7750] ( 1). کذا. لبید از شعرای نامی دوره جاهلیت عرب. و صاحب 
معلقه مشهور است. این حدیث به صورت« ان اصدق کلمة قالها شاعر, 
قول لبید» نیز روایت شده است( ر. ک: الجامع الصغیر, ج 2, ص ۰164 
الاعجاز و الایجاز. ص 183). 

[7751] ( 2). س: ع. 

[7752] ( 3). دیوان لبید بن ربيعة العامری. ص 111. 
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جلد 2 


[مقدمه ناشر] 


به نام خداوند جان و خرد 

یکی از فعالیتهای شاخص مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی 
در حوزه متن‌پژوهی, انتشار رسائل خطی کم حجم با موضوعات مختلف در 
قالب 0 کتجبته بهارستان است. 

در مذتی که دفترهایی از مجموعه کته بهارستان انتشار یافت. با 
استقبال, انتقاد و پيشنهاد محققان و متن‌پژوهان روبرو شدیم و از دانش و 
تجربیات اساتید حوزه‌های مختلف علوم استفاده کردیم و برآنیم کیفلت 
علمی مجموعه را ارتقا دهیم. 

در نخستین دوره این مجموعه, بازنوشت و تصحیح رساله‌ها با 
استفاده از نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه مجلس شورای اسلامی 
انجام می‌شد و منظور این بود که رسائل از نورب دست‌نویس خارج 
شوند و در دسترس محققان و متن‌پژوهان قرار گيرند. 

با ورود این مجموعه به دومین دوره خود. سعی شد تصویر دست‌نویسهای 
کهن و اصیل رسائل, که در کتابخانه‌های داخل کشور- و احیانا کتابخانه‌های 
خارج از کشور- محفوظ است. دستیاب شود و در تصحیح آنها مورد استفاده 
قرار گیرد تا متن مصحُح و منقح رساله‌ها عرضه گرددر 

مجموعه‌های کنحزه بهارستان در هشت موضوع کلّی (حکمت, تاریخ و 
جغرافیا, علوم قیاق و روایی, ادبیات فارسی, ادبیات عرب؛ فقه و اصول, 
اخلاق و علوم و فنون) انتشار می‌یافت. در دوره دوم موضوعات فرعی 
هریک از علوم یاد شده مورد توجّه و تفکیک قرار گرفت و مجلدی مستقل 
از مجموعه گنجینه بهارستان به آنها اختصاص یافت. 

اثر حاضر, دفتر دوم از مجموعه علوم و فنون (پزشکی 2) گنجینه بهارستان 
است که به اهتمام مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای اسلامی اماده 
شده است. امید آنکه مورد قبول و استفاده ارباب معرفت قرار گیرد. 
کتابخانه, موزه و مرکز اسناد 
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اشاره 


مجموعه حاضر, دومین دفتر از مجموعه گنجینه بهارستان (علوم و فنون, 
پزشکی 2( است که به اهتمام مرکز پژوهش کتابخانه مجلس شورای 
اسلامی و با همکاری چندی از پژوهشگران و مصححان متون کهن پزشکی 
آماده شده و در دسترس محققان و علاقه‌مندان قرار گرفته است. امید 
است که مورد قبول و عنایت اصحاب دانش و اساتید فن واقع شود و برای 
افروتت کت محضوغه از فظراتم ادها و اتعایات آنها استاوه 


معزفی رساله‌های مجموعه حاضر 


1 بدیعات اختیاری: اين رساله, اثر مولفی ناشناخته از سده نهم هجری 
ظاهرا از اهالی کرمان. و در سال 895 ه. ق تالیف شده است. وی در این 
اوه خ شیر سس خوا له ارات نصعی لیب مین 
انصاری. معروف به حاجی زین الدین عطار (729- 6 ه. ق) رابه شرح 
و توضیح پیو سته است. در تصحیح این رساله, از دو نسخه کتابخانه مجلس 
شورای اسلامی به شماره‌های 2 2 و 3 352 طباطبایی استفاده شده 
است. 

2 قریاق فارمق؛ لیف کمال الدین. خسن قبرازی: از اطای سدن ذهم 
است. مقدمه کتاب خود دارای دو 
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مطلب است. مطلب نخست: پیرامون نامگذاری تریاق فاروق و دیدگاه‌های 
گوناگون پیرامون آن و تاریخچه کوتاهی نیز در پیدایش آن. در مطلب دوم: 
از بندیذآورنده و تال کنندگان تریاق فاروق و آشکار کنندگان مزایای آن و 
اختلاف‌نظر دانشمندان درباره نخستین مبدع آن و تاریخچه افزوده‌ها و 
کاسته‌ها به آن ترکیب» یاد شده است. رکن اول که پیرامون اجزای 
تشکیل دهنده تریاق فاروق است. دارای دو جزو است. ۰ در ذکر 
اجزای بنیادین تریاق فاروق و یادآوری اختلاف نسخه‌های ان. دوم : : درباره 
اجزای فرعی (ثانویه) ار یعنی قرص‌های سه‌گانه (قرص افعی, فرص 
اسقیل و قرص اندروخون). در رکن دوم از حدود شصت و چهار جزء 
تشکیل دهنده تریاق فاروق, که معدنی و گیاهی و جانوری است, به تفصیل 
سخن رفته است. خود این بخش. شامل مفردات و مرکبات نیز است. رکن 
سوم که پیرامون ترکیب تریاق و وجه اختیاری اجزای آن است, دربردارنده 
سه جزو است که جزو سوم به اوزان تریاق پرداخته است. در بخش 
کاتمه مه رها عکامل تاکن اس مرت آن رز فده است. 

در تصحیح این رساله. از سه دست‌نویس استفاده شده است: 1. نسخه 
خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی. شماره 17/ 352 (طباطبایی), 
تاریخ کتابت: 999 ه. ق. 2. نسخه خطی کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفي, 
شماره 2563, کتابت: 1067 ه. ق. 3. نسخه خطی کتابخانه ایت الله 
مرعشی نجفی, شماره 5928, کتابت: سده سیزدهم هجری. 

3 ترجمه رساله حفظ الطحه منسوب به ابن سینا: این رساله از عبد 
الکریم بن یحیی قزوینی (در‌گذشته 4 هم ق)( از دانشوران دوره صفوی 
است. وی ان را در سال 1105 ه. ق به دستور رستم خان؛ سیهسالار 


مشهور دوره 9 یه نام ری نو است. تنفیح و صح این رساله بر 


شورای اسلامی) صورت گرفته است. 


سپاسگزاری 
از جناب آقای ابهری (ریاست دانش‌پرور کتابخانه مجلس شورای اسلامی). 


و9 
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همکاران دیگر کتابخانه, 9( فاطمه بوجار, خانم مهری خلیلی, خانم بنفشه 
ابو طالبی, جناب آقای سید ابراهیم حسینی, جناب آقای فقیهی, جناب آقای 
سید کاظم آل رضاء, جناب آقای نیکی ایوبی‌زاده, جناب آقای علی قلعه 
خندابی, جناب اقای خلیلی و ... که در شیرازه‌بندی و اماده‌سازی و انتشار 
این مجموعه. همکاری و همیاری داشتند. سیپاسگزاری می‌کنم. 

بهروز ایمانی . _ 

وه ی تن 

تابستان 1386 

اس 5 


1 بدیعات اختیاری 


ارت 

نگاشته 

موَلفی ناشناخته 

(در سال 895 ه. ق) 


۱ 
گنجینه بهارستان (بدیعات اختیاری), ج2, ص: 59 


مقدمه مصحح 


اشاره 


مغولان از علم پزشکی به جز برخی خرافات چیزی نمی‌دانستند و ناچار 
تعدادی از پزشکان و اسیران محلی را برای درمان خویش به خدمت 
گرفتند. چنان‌ که چنگیز خان یکی از پزشکان سمر‌قند را به عنوان طبیب 
مخصوص خود انتخاب کرد و سرانجام او کشت. جانشینان چنگیز به 
زودی تحت تأثیر تمدن و فرهنگ ایران از جمله پزشکی آن قرار گرفته و 
برخی از طبیبان را به وزارت خود ری همین وزیران دانشمند ایرانی 
بودند که باز نه جمع‌آوری کتابها, تشویق دانشمندان به نگارش و تانمیتتن, 
بیمارستانها و مدارس پزشکی پرداختند. در میان کسانی که در پیشبرد 
دانش در عصر مغولر نقش بسزایی داشته‌اند, خواجه نصیر الذین طوسی و 
رشید الذین فضل اللّه از اهمیت خاصی برخوردارند. در دوران مفولان و 
تیموریان بر پزشکی کهن ایران مطلب زیادی افزوده نشد و در این زمینه 
به جز چند استثناء پیشرفت عمده‌ای حاصل نیامد +[ 3 
از پزشکان معروف این دوره می‌توان به آبن بیطار (ضیاء الذین عبد اللّه 
الا افضل الدذین ۳ و اجه ۳ الذیر بت فص ال طبیب ۳ 
نجیب الذین سمرقندی (ابو حامد محمّد بن ۳ بن عمر), ابن نفیس (علی 
مات مر و 2 
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(محمود بن مسعود فارسی کازرونی), ان القف (ابو الفرج یعقوب بن 
اسحق کرکی), علامه شمس الّین محقد بن محمود املی, حاجی زین 
العطار (علی بن حسین انصاری) و دیگران اشاره کرد. 


طاخت تین الفطار و کتاب اشتا رات جدیعی 


شاید بزرگترین داروساز دوره مغول. علی بن حسین انصاری معروف به 
حاجی زین الدذین عطار باشد که در سال 729 ۰. ق. در شیراز متولد شد 
پدر این شخص, جمال الذین حسین یکی از پزشکان اصفهان ۱۳9 
سال پیش از تولّد پسرش در شیراز مسکن گزید. انصاری پزشک مخصوص 
شاه شجاع بود ِ نزد وی محبوبیت زیادی داشت. شاه شجاع یکی از 
سلاطین سلسله آل مظفر بود که پس از مرگ ابو سعید آخرین بازمانده 
حقیقی ایلخانان در جنوب ایران (شیراز) حکومت داشت. این سلطان 
بیشتر از این نظر معروف است که ممدوح حافظ شیرازی بوده است. 
بنابراین مي‌توان گفت که انصاری با حافظ نیز رابطه آشنایی داشته است. 
در میان تالیفات انصاری, تحفة السلاطین را که یک جزوه کالبدشناسی 
است و مفتاح الخزائن را که در سال 767 ۰. ق. به پایان رسانده. می‌توان 
یاد کرد. در کتابخانه بادلیان در اعسفورد دو نسخه از این کتاب: موجود 
است. یکی از آنها که در تاریخ 770 ۰. ق. نوشته شده, به خط خود انصاری 
است, ولی نسخه دیگر در آخر کتاب حاوی دستخط اوست. 

این کتاب به سه فصل تقسیم شده که فصل اول در خصوص داروهای 
بسیط, فصل دوم درباره تصفیه آنها و فصل سوم در مورد داروهای کیع 
است. انصاری سه سال بعد در این کتاب تجدیدنظر کرده و به فصل سوم 
آن مطالب زیادی افزوده است. کتاب جدید به اختیارات بدیعی موسوم و به 
بانوی شاهزاده بدیع الجمال. همسر امیر مبارز الذین محمّد, اهدا شده 
است. انصاری در این کتاب به تعداد زیادی از کتابها و نسخه‌ها اشاره 
می‌کند که در میان آنها از معجون سقراط که به گفته او توسط حنین بن 
اسحاق از یونانی برای مامون ترجمه شده تا «معجون سوسمار» که یک 
ترکیب مقوّی باه, تهیه شده به وسیله 
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معین الذین پزشک فقید, بوده, قر ان بافت می‌شود. به علاوه در این کتاب 
به نسخه معجونی اشاره شده و این نسخه به رشید الذین وزیر نسبت داده 
شده است. | 4 ] 

کتاب اختیارات بدیعی همچنان که خود نویسنده هم در مقدمه کتاب اشاره 
شامل مختصری در کلیات و ماخذ ادویه و نگاهداری انهاست. مقاله اوّل در 
بیان مفردات ادویه. 9 ِ 3 مرکبات تسس و به حروف بهجی 
1 0 


معادلات هریک را آورده است. انصاری در سال 806 ه. ق. درگذشته 
است. 

این کتاب احتمالا نخستین مجموعه‌ای است که به فارسی درباره مفردات و 
هر کنات گیاهان دارویی نوشته شده است.: هر چند که ترجمه‌ای از کتاب 
الطّیدنه ابو ریحان بیرونی نیز در قرن هشتم توسط ابو بکر بن علی بن 
عثمان کاسانی صورت گرفته است. حکیم موّمن (محمد موّمن بن میر 
محمد زمان حسینی طبیب تنکابنی دیلمی), پزشک مخصوص شاه سلیمان 
صفوی (1105- 1077 ه. ق.) در مقذمه کتاب خود موسوم به تحفة 
المومنین که به همکاری پسرش نوشته است. ایرادهایی بر کتاب اختیارات 
بدیعی گرفته و اثر خود را کامل‌تر و جامع‌تر از کتابهای پیشین در این زمینه 
دانسته است. 

کتاب اختیارات بدیعی (قسمت مفردات) توسط دکتر محمد تقی میر در 
است. طرف نظر از این که کتاب ناقص است و فقط بخش مفردات آن به 
چاپ رسیده, متن کتاب نیز مملو از اغلاط سهوی و عمدی است که ناشی 
از بی‌دقتی و کم‌حوصلگی مصحح مجنرم است و می‌طلبد که دوباره به 
تصحیح و تعلیق آن همّت گمارده شود و به صورتی کامل‌تر به چاپ رسد. 


بدیعات اختیاری 


نهضتی که در میان پزشکان ایرانی تقریبا از قرن هشتم هجری رواج 
بیشتری پیدا کرد 

را ات ای ص۱۳ 

ترجمه و شرح متون پزشکی گذشته بود. از جمله کسانی که هفت به این 
کار نمود, ابن نفیس بود که شرح موجزی بر قانون ابن سینا نوشت که 
بعدها نید ید الذین کازرونی, محمد آقسرایی و سرانجام برهان الذین 
نفیس بن عوض کرمانی شرح‌هایی بر آن نوشتند. 

از یز شارحان قانون می‌توان به علامه شمس الذین محمد بن محمود 
آملی و زین العرب مصری و چند تن دیگر اشاره کرد.[5] 

حکیم برهان الدّین نفیس بن عوض بن نفیس کرمانی نیز بر کتاب الاسباب 
به زبان عربی نوشت. 

رفته‌ر فته شیوه شرح‌نویسی بر متون پزشکی رواج پید | کرد و عده‌ای پید | 
شدند که به شرح متون طبّی فارسی پرداختند و به برخی لغات مشکل و 
مهجور و احیانا لغات عربی آن شرح و توضیح نوشتند. یکی از اين آثاری که 
از گزند زور کار محفوظ مانده و به دست ما ر سیده؛ کتاب بدیعات اختیاری 
در حل مشکلات اختیارات بدیعی است. ما این اثر معلوم نیست و در 
مقدمه خود را فقط با القاب «فقیر قلیل البضاعة و حقیر عدیم الاستطاعة» 
معرفی کرده است. 

چنان که از متن رساله استنباط می‌شود. مولف کرمانی بوده, زیرا که در 
اکثر موارد مترادفات لغات را به زبان کرمانی آورده است. شاید به احتمال 
بتوان گفت که بدیعات اختیاری را همان حکیم برهان الدّین نفیس کرمانی 
یا یکی از شاگردان او نوشته باشد, چرا که وی در این زمان در کرمان 
اقامت داشته و به امر طبابت مشغول بوده و چنان‌که ذکر شد دو شرح نیز 
بدیعات اختیاری, چنان‌که در متن کتاب نیز آمده, در سال 895 ه. ق نوشته 
شده و بر اساس حروف الفبا ترتیب يافته است. در مواردی که مولف لازم 
دانسته, توضیحات اضافی‌یی با عنوان «فایده» بر مدخل افزوده است. 

این رساله حاوی چند تصویر است: تصویر اوّل در مدخل «افواه عروق» 
آمده و آن 
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ترسیم ساده‌ای است از هیکل انسان که در آن رگ‌های مختلف بدن نشان 
داده شده و معده و سپرز و گرده و امعا و کند. و یره نیو گرران کرام 


شده است. ۲ 

تصویر دوم, در فایده مدخل «انتشار» ترسیم شده و در آن مغز و چشم‌ها 
و طبقات و اعصاب چشمی نشان داده شده است. ٍ 

تصویر سوم, در ذیل مدخل «فقار» ترسیم شده و در آن مهره‌های پشت و 
کیفیت ستون فقرات نشان داده شده است. ۲ 

سه بخش «الاأعضاء», «الأمراض» و «المتفرقات» است که لغات مربوط 
به هر قسمت طبق حرف اولشان به ترتیب الفباء تنظیم شده است؛ اما در 
ترتیب مدخل‌ها دقت کافی صورت نگرفته و انها را صرفا با توجه به حرف 
درباره رساله و مولف ان مطلب زیادی بیش از این به دست نیامد. 


نسخ مورد استفاده 


در تصحیح این رساله از دو نسخه خطی متعلق به کتابخانه مجلس شورای 
اسلامی استفاده شده که مشخصات هریک به شرح زیر است: 

۷ 1 ین 
سالک الدین جموی. 7 ۷ نسخه ۹ «س» است. 

2 نسخه خطی متعلق به کتابخانه مجلس شورای اسلامی, مکتوب سنه 
12396 ق» به شماره 2 2. کاتب این نسح شخصی است به نام 
«علی عسکر, شهیر به آقا فقو ول سره قند آلله سیب که بت دنور 
فرهاد میرزا کتابت شده است.[7] علامت این نسخه در پاورقی‌ها «م» 
است. 
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السه نسح دیکری هم از آین.رساله خوجود اسعت: که از آن جمله. تیخه 
1 ای به سازمان لغتنامه دهخدا, مکتوب 7 هه ق. شماره 3 
حخله الفراسس 9۱ یبد ک9 زر است: 9۱| که‌مناسفانه انکان رسای بدا 
میسر نشد. لد در تضخیخ مت رما له به دو نسخه مزبور اکتفا نمودیم. 
چنان که استاد عبد الحسین حائثری اذعان فرموده‌اند در فونان و دیگر مراجع 
ما کتابی بدین نام (بدیعات اختیاری) نیامده و در فهرست ریو از کتابی به 
نام جامع الفاظ عیسوی یاد شده که فرهنگ لفات عربی و هندی اختیارات 
بدیعی است 9 آن‌گونه که از متن رساله و عدم وجود لفات هندی و شرح 
آن برمی‌آید و اینکه مولف رساله در مقدّمه خود صراحتا نام رساله را با 
عنوان بدیعات اختیاری در حل مشکلات اختیارات بدیعی یاد کرده است؛ 
بعید به نظر می‌رسد که بدیعات اختیاری همان جامع الفاظ عیسوی باشد, 
که آن‌شیز شرع دیکری آست بر اختبارات»ندیعی عاجیزین العطار .لاه 
اعلن 


حاجی زین العطار. یعنی حسین بن حاج زین الذین که از بن جمال الذین 
حسین انصاری در اعراب و اسامی ادویه‌های مذکوره در 11۵ کتاب. در 
دست است که آغاز آن چنین است: «بسمله حمد و سیاس غفاری را- جل 
جلاله ۰ دك که کرمش صحرای سینه مقمنان را به نور هدایت 
برافر ۱ » و چنین پایان می‌یابد: «با مفتوح بنون زده, میم مفتوح بها 
زده, ال تعالی آعلم بالضواب»[10]. 
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بسم الله الحمن الژحیم 

الخمه اوه و الطلاه | ۱11 و لاش ها علی ه و او التضوان عم 
آله و عترته و احفاده 13]. 

و بعد, چون کتاب اختیارات بدیعی که از کتب جامعه فنْ صیدنه و نسخ 
نافعه معرفة الادفیت ات هل هه بر بعضی ان الفاط ظربته طربیه و 
حال ند معضی ار اصااجات ععنته ظ مر این فقیه فلیل الضاعهو حفیر 
عدیم الا شتطاعه به اقدام اقلام آقدام‌صر سلموی عسای تعریر ان‌تساله و 
منهج تقریر اين مقاله نمود تا چهره جمال غوانی 14] معانی لغات غریبه و 
مصطلحات طبیه از قناع 15 مکنون مکشوف گردد. شاعول از زمره کرام 
و فضلای ایام آن که اذیال ِِ بر محال هفوات 16 و مواصع زلات ان 
ددیعه » ات ار 1 ابا رات ردیعی هه 
حروف تهجّی ترتیب یافت. 


[متن رساله 


حرف الاألف 





اشاره 


اعضا[20]خمم عضو است و عضو خشعی است کقیف که حاصل می‌شوة 
از رطوبات محموده و بدن از آن ترکیب می‌یابد. 
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فایده: اعضا دو قسم است: عفر وضو کت 21 مفرد آن است که هر جزو 
محسوس از آن را که بگیرند, در اسم و حدٌ شریک کل باشد., و آن دو نوع 
اعت ال رس ای 

اصلی آن ات ها ار ی ال شنم اشن صن انسکوان و ی 
غضروف: پا ثانیا, چون وتر و غشا که حاصل می‌شوند از رباط و عصب که 
حاصل شده‌اند از منی؛ و غیر اصلی آن است که نه چنین باشد و آن گوشت 
است و پیه, که گوشت از خون و پیه از مائیّت خون متولد می‌شود. 

و مرکب آن است که هر جزو محسوس که از آن بگيرند, در اسم و حدٌ 
شریک کل نباشد, چون دست, مثلا, که هر جزو از او نامی و حدّی خاص 
دارد, چون انگشت ی تا ۵ اعضای. هر کید 
دو صنف آند: : رئیسه و 

رن هس اه 
شخص؛ , و آن سه عضو است: دل که مبداً و اصل قوّت حیوانی است. و 
وماغ که مندا و اضل. .فوت‌های تفسانی. استه ه خر که میدا ۵ اضل 
0 و میت بای نع وان ا ای تا گورو 
است, یعنی دل و دماغ و جگر و انثیین که مبداً و اصل قوّت مولده است و 
مصوره. 

ها 23ا] غیر رتيسته. آن است: که نه چنین باشد حون باقی اعضای. مر کب 
[24] 
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ارواح: 


اشاره 


جمع روح است و روح 25] نزد اطبا جسمی است لطیف بخاری که حاصل 
می‌شود از لطافت اخلاط[26], و آن سه نوع است: 
حیوانی, و مبدا آن دل است؛ و نفسانی, مدا آن دماغ است؛ و طبیعی, ۰ و 
۳۳۳ آن چگر است. 

و ارواح. مرکب و حمال قوّت‌هایند. پس لاجرم قوت‌ها نیز سه نوع‌اند: 
۳ و نفسانی 4 و قوّت مبدا فعل است. 
قوّت حیوانی, قوّتی است که اعضا را اماده و مهیا می‌دارد از برای قبول 
قوتهای نفسانی؛ و قوت نفسانی 27 و ان دو قسم است: مح که و 
مد ررکه؛ و محرژکه دو صنف است: 
شوکته: بو ان قوتی, اننت که باعت: اس بر ه کته این ققن را هو خادم 
است : قوت شهوانی و قوت عصبانی؛ و صلف دوم فاعله, و ان قوتی است 
که حرکت بة آن حاصل فی‌شنود از قنض و بط 
و مدرکه, ان کمن اس مدرکه ظاهره و مد رکه باطنه 28]. اما 
مدر که ظاهره پنج است: 
کرد بهارستان (بدیعات اختباری از 2ص 68 
قوّت باصره, که رنگ‌ها و روشنی‌ها و شکل‌ها را به آن دریابند و محل او 
موضع تقاطع دو عصبه نوربه است که از مقدم دماغ به چشم‌ها می‌آید[ 29] 
و صورت آن در بحت «مرض انتشار» خواهد آد: ان شاء زرا تعالی 301۰ ] 
9 قوت شامه, و آن 31 قوتی است که بوی‌ها را بدان درمی‌یابند و موضع 
ان دو عصبه زایده است ۱32 ماننده به دو سر پستان که در اعلای مجرای 
بینی‌اند و از بطن اول دماغ رستنه. .331] 
و قوت سامعه, و آن قوّتی است که آوازها رز بدان درمی‌یابند و موضع آن 
عصبی است که در قعر سوراخ گوش منبسط گشته.[34] 
و قوّت ذائقه, و آن قوتی است 35 که طعم‌ ها را بدان دریابند و موضع آن 
عصبی است در زبان.[36] 
و قوّت لامسه, و آن قوّتی است که گرمی و سردی و تری و خشکی و 
درشتی و 
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همواری و نرمی و سختی را بدان 09۳ و موضع آن پوست است و 
بیشتری از گوشت.[37] 

و این قوت‌های پنج گانه ظاهری هرچه دریابند,[38] به قوّت‌های مدرکه 
0 که مذکور می‌ شود می‌رسانند. ٍ 
و امّا مدرکه 39] باطنه, و آن نیز پنج است: اوّل حسیٌ مشترک, آنچه 
مد رکه پنج گانه ظاهره درمی‌پابند, بدو می‌رسانند و محل این قوت / 


ال از مقذم دماغ است؛ دوم خیال. که خزانه حسّ مشترک است که هرچه 
حسْ مشترک به مدرکه ظاهره دریابد, بدو سپارد و محل او بطن دوم از 
مقذم دماغ است؛ سیم وهم, و آن 40] را تخیل نیز گویند و آن قلتی است 
کب اررای. فعتی‌های‌کیر کی کف ۱۸1 سم این صورت‌ها کهفم مت رک 
دریافته, قایم باشند, مثل ادراک محبنت «زید» نسبت با فرزند اوء در حالتی 
که حس مشترک به وسیله قوّت‌های ظاهره صورت «زید» را دریافته باشد. 
و عداوت گرگ با گوسفند؛ و محل اين قوّت بطن اوسط است از دماغ؛ 
چهارم حافظه, که خزانه وهم است و موضع آن بطن موخر دماغ است؛ 
بنجم. متصا قه, .و آن را به اعتبار تصرّف در صورت‌ها متفکُره گویند و به 
اعتبار تصرف در معنی‌های جز تیه متخیله گویند و محل این قوّت جمیع 
بظون دهاغ. است, اشا تسلط او در نطن اوسط اسی نا تصرف او در خمیه 
نطو آسان با بت 

صورت بطون دماغ در بحت *«#مرض انتشار» خواهد امد ان شاء اللْه- 
تعالی,[42]  .‏ . 

و قوّت طبیعی, و ان نیز دو قسم است: متصرفه در غذا به جهت بقای 
شخص,؛ , و متصژفه در غذا به جهت بقای نوع. 

اما متصژفه در غذا به 43] جهت بقای شخص, و آن دو قوّت است: غاذیه و 
ناهیه: آنا[44] غادیهبع آن <۸] ففتی است که عدا را آماده و مماافی‌داره 
جهت بدل آنچه از بدن تحلیل 
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ترا نی و اما[46] نامیه, و آن ۱7 قوّتی است که بدن و اعضا را زیاده 
ی و و چهار قوّت دیگر خادم 
اول جاذبه, 1۳ قوّتی است که از غذا آنچه نافع است :۳/3 به خود 
می کشد 49 : دوم ماسکه, و آن قوّتی انستت. که آنخه جاذبه به خود کشیده 
باشد, [ 50 ] نگاه دارد, چندان که هاضمه آن را هضم کند؛ سیم هاضمه, و آن 
قوّتی است که آنچه ماسکه نگاه داشته باشد, هضم کند و او را قابل آن 
گرداند که بل سا تخل شود؛ چهارم دافعه, و آن قوّتی است که آنچه 
فضله است دفع می‌کند کات رعش را رت وروت تصاویت 
و یبوست خدمت این چهار قوت مذکوره می کنند, و غاذیه خدمت نامیه, و 
غاذبه و نأمیه خدمت مولده کنند. 

اما متصرفه در غذا به جهت بقای نوع, و آن نیز دو قلّت است: که دور 
و آن قوّتی است که مني را از اعضا جدا می‌کند و مهیّا می‌دارد هر جزوی 
را از این منی جهت تولد عضوی مثل عضوی که ان جزو منی از ان جدا 
شده باشد؛ و[ 51] دیگر مصوّره, و ان قوّتی است که هر جزوی از منی را 


شکلی و صورتی می‌دهد که آن عضو که این جزو از ان جدا| شدهم؛ اقد قتضای 
ان شکل می کند. 


فایده در کیفیت 52] ی رد منی 


ِ که هر غذا که وارد می‌شود در بدن چهار هضم می‌ابد تا بدل ما 

یتحلل می‌گردد: 

اوّل هضم دهان, دوم هضم معده, سیم هضم جگر, چهارم هضم رگ‌ها. پس 

غذا| چون در رگ‌ها هضم رابع یافت. آنچه محمود است و قابل جزو بدن 

است. جزو بدن می‌ شود و آنچه فضله آن است هر عضوی آنچه از این 

فضله در اوست دفع می‌کند به قرب خرن نع از آن می‌زدد به. کزنهر نهد 

از آن به انثیین 53] و آن منی است. 
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و اما افعال: عبارت است از هر امری و کاری که ممکن است که از اعضا 

در وجود آید. 

فایده: و این افعال دو قسم است: مفرد و مرکب 54]. مفرد, چون جذب و 

۱ از دیدن و گفتن و شنیدن و امثال ذلک؛ و 
کب. مثل فروبردن طعام است از جذب و دفع احشای هر عضوی 55 

ک در اندرون باشد, مثل روده و معده و امتال ان و صورت «احشا» بعد 

از «افواه عروق» خواهد آمد.[56] 


امعاء: 


جمع معاء است و معاء, روده است. و صورت «امعاء» بعد از «افواه 
عروق» خواهد امد.[ 57] 

فایده: بدان که معاء شش است: 

اوّل اثنی عشری 58], پک طرف آن مثصل است به قعر معده و اين طرف 
را بوّاب ب 59] گویند؛ و آن را اثنی عشری از آن گویند که مقدار آن دوازده 
۱ ار ار ان که کم ات ات خالی ارت به 
جهت بسیاری صفرا که در او می‌ریزد. _ 

سیم لفایف 61], و آن را لفایف از آن گویند که درهم پیچیده است؛ و این 
سه روده را معای دقاق و علیا گویند. 

خروج و دخول 

فضله او یکی است و فایده او ان است که فضله به تدریح در او جمع 
می‌شنود و به بکبان وفع سی‌شنود تا انسان زا هر احطه اعتام یه فیام نشود. 
پنجم قولون 63], و آن را قولون از ان گویند که مرض قولنج غالب در او 
پیدا می‌ شود.[64] 

شتنم. مسفیم. 5 6], و یک طرف آن متّصل است به سرم 66]. یعنی حلقه 
فبیا 7 ۱6 ان نشه هار ای ۵0| ما ظ کوند: 


افواه عروق: 


دهان رگ‌هاست. 

فایده: بدان که رگ دو قسم است: ورید و شریان 69 ورید رگ‌های غیر 
جهنده است و آن از چگر رسته است 70] و فایده آن, آن است که خونی 
که در جگر حاصل می‌شود, به جمیع اعضا 0 وغذای بدن می‌شود. 

و شریان, و آن رگ‌های جهنده است و آن از دل رسته است و روح به همه 
اعضا می‌رساند؛ و صورت احشا بدین موجب است:[71] 
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آماق: 


های چشم؛ جمع ماق 72] است. 


اقل و ۱7: 


گوش, این تسه ار 
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اسنان: 


اجفان: 


پلک‌های چشم, و جمع جفن 


احلیل: 


سوراخ سر قضیب 


۹ 
اربیه: 


بیخ ران است, و حالب مجرایی است ور آن و در حرف «حا» گفته شود. 


اورام: 


جمع ورم است و ورم زیاده شدن عضو است بر نسبتی غیر طبیعی به 
سبب داخل شدن ماذه غریبه, و انواع آن بسیار است و آن: استسقاست, و 
فلغمونی 75], و ورم رخو, و سلعه 76]. و سرطان 77], و ورم صلب, و 
خنازیر[78]؛ و عدد, و قیله 79 و دمل, و جاسیه 90 و خراج 1 
دبیله, و بثور و امثال ذلک, و هریک ۴ خود خواهد آمد, ان شاء ال 
تعالی 82]. 
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استسقا: 


ورمی است از مادذه غریبه بارده حاصره 93], یعنی غیر مسری, به ریمی 
4 گران و سخت شدن. 
فایده: بدان که استسقا سه نوع است: طبلی. 0 1 است که مادذه آن 
قوام ندارد, جچون آن و باد. 


و لحمی, 
۵ وهی ات کو مان ان ام دارم متل اخلاظ اعد کسام داد 


با 


وا ان ام وا تا اه ون سس 


انتتفا[ 3 


مندفع شدن براز است زیاده از قدر عادت. 


اطلاق و استطلاق بطن 87]: 


اشمال اشمت. 


استرخا: 


سستی عصب و عضله است و باطل شدن حسّ و حرکت عضوی خاص, و 
این نیز انواع است و هریک در محل خود ذکر[88] می‌شود. مثل استرخای 
جفن و استرخای لسان و استرخای مقعد و استرخای الت تناسلی. اما 
«فالج» در حرف «فا» خواهد امد. 


اختلاج اعضا: 


امتلا: 


فاسد شدن غذاست در معده به سبب بسیاری طعام. [ 89 ] 


امتداد؛ 


تمدد است, و در «تا» گفته شود. 


امنان 90]: 


فا ای فد هه و اس ان ی مر کر کم هس مکی ات 
و عضله. 


ام الضبیان: 


صرع است و آن را ام الصّبیان از آن گویند که اکثر صبیان را عارض 
گنجینه بهارستان (بدیعات اختیاری). 2 ص: 76 


آشر الیول: 


ایلاوس 


نوعی از قولنح است که در امعای دقاق پیدا شود و طعام از او نگذرد, بلکه 


فضله به معده باز کردد و از ضعده به طریق فی:دفع: نشود؛ وتان 
هذا.[ 93] 


اسقاط: 


افاونبنته است ۱9۸ از وحم فیل از وفت: 


احتلام: 


انزال 95] منی است به جهت خواب دیدن مجامعت. 


انتصاب: 


علفن است که ی‌آنکه کردن برا96] کشند تفن کشیدن دشنوار باشد: 


آکله: 


تعقن و فساد عضو است به سبب فساد روح يا امتناع روح از رسیدن به 
عضو. 


ابله: 


مشهور است و ان را جدری گویند. 


آتش فارسی: 


ورمی است تا 
۲ ئذ 
و ۰ ۳3 ۰ 1 

زش, و آن را اتشک 


دوتا شدن است. 


ابنه: 


ان اشت که مه بارسی آن را مکی رنه 


ارزوی: 


زمان ای فساد اشتهای طعام است و آن اشتیاق طبیعت به خوردن 
تا ی 7 


اورا 
رام جا 
سیه : 


ِ ن 


انتشار: 


فراخ شدن ثقبه عنبیه است از مقدار طبیعی. 

فایده: بدان که حق- سبحانه و تعالی- چشم را از هفت پرده و سه رطوبت 
افریده, 
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چنان‌چه حکیم محقق طوسی 0 ]- رحمة ال علیه 101 ]- فرموده: 
[ 102 ] 

کرد آفریدگار تعالی به فضل خویش‌چشمت به هفت پرده و سه آب منقسم 
قرن و ملتحم ِ 

اتلن هه صات 12 ]| است و آن تاک ازست ور آ و ات شا 
میان استخوان چشم خانه و طبقه مشیمه بر شکل نصف کره‌ای است 
مجوف. روی مقعر[105 ] آن بر جانب بیرون چشم و محدذب آن متصل به 
استخوان چشم خانه.[106] 

دوم طبقه مشیمه 7 است ون نیژ به شکل نصف کره‌ای است 
مجوف در میان طبقه صلبیه. 

سیم » , طبقه شبکیه 108] و آن نیز بر شکل نصف کره‌ای است مجوّف در 
میان طبقه مشیمه, و این طبقه‌ای است مشبکی همچون دام بافته و از این 
جهت ان را شبکیه خوانند, چنان‌چه کناره‌های این سه طبقه مساوی 
یکدیگرند. 

چهارم. رطوبت زجاجیه و اين نیز به شکل نصف کره‌ای است مجوّف که 
نصفی از رطوبت جلید به که 109 ] در میان اوست؛ و مذکور می شود 
اخاطه کردم ۱110 و آن زرا حاعت 
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از آن گویند که آبکنته گداخته را ماند در قوام, و کناره این رطوبت مساوی 
کناره‌های ۱۱1۱ ظیفات نشه کانه فد که است:۱ ۱۱۱2 

پنجم, رطوبت جلیدیه 113] است و آن رطوبتی است مصمت 114], یعنی 

غیر محوف ,شاف -مستذیر مرا 5 ۱11 شکل, کری که ان راز چاید گویند. به 7 
این سبب آن 116] را جلیدی نامند؛ و اين رطوبت بر هیأت کره تمام است 
که نصفی از آن در جوف رطوبت زجاجیّه مغرژق است و نصفی دیگر که بر 
جانب ظاهر است از رطوبت زجاجیه بیرون آمده و طرفی که در جانب 
اندرون است, میل به تیزی دارد و آنچه به جانب بیرون دارد. مایل به پهنی 
است و طبقه صلبه از کنار غشای رقیق دماغ که در همین مبحث مصوّر 
خواهد گشت, رسته و از رگ‌ها بافته شده و غذا به شبکیه او دهد و شبکیه 
از آن غذا نصیب خود بردارد و باقی را ای و انم کند و بویت 


جلیدبه رساند و غذای او گردد. 

ششم, طبقه عنکبوتیه 117] است و این طبقه‌ای است 118] بر مثال 
نسج عنکبوت و ان نیز بر[119] شکل نصف کره‌ای است مجوف. جانب 
مقغر او محیط به نصف رطوبت جلیدیه که از رطوبت زجاجیه بیرون امده, 
و جانب محذّب او به طرف بیرون چشم: و این طبقه منطبق است بر 
رو ای الا کاهای ابو گر و 
این دو نصف کره به مثابه کره تمام شده و رطوبت جلیدیه در میان این دو 
طبقه 
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هفتم 120] رطوبت بیضیّه 121] است 122] و اين رطویتی است بر مثال 
و 
[124] 
مس ای ار اه سار را اهر ات 
محیط به رطوبت بیضیه منطبق بر طبقه مشیمه و از طرف بیرون در میان 
او سوراخي است به قدر سوراخ انگور که چوب خوشه از او برکشند و از 
این جهت آن 126] را عنبیه گویند, و این طبقه به هر رنگ که متکوّن شده 
باشد, جچشم بر همان زنگ نماید و این سوراخی است که ان را به عربی 
انسان العین و به پارسی مردمک دیده 127] گویند. 
مسق فربه را او ای تفای اس ری اف کی ای 
به هر رنگ که باشد از عقب او نماید و اين طبقه منطبق است بر طبقه 
صلبیه و محیط به طبقه عنبیه, و اين طبقه قرنیه هیچ رنگ ندارد, اما چون 
شاج صافی و شقاف است و رنگ او از طبقه عبت است. 

هم, طبقه ملتحمه 129] است 130] و این طبقه‌ای است به رنگ سفید و 
به 1 نصف کره‌ای است 131] مجوف. کناره‌های آن به اطراف چشم 
متصل و در میان آن به قدر سیاهی 
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کناره‌ها به طبقه قر نیه و ملتحم پیوسته گشته 133] و محل این اتصال را 
کال کف دا فرص ان اه کما اه سید شون اه ظاهر 
می‌نماید؛ و دو عصب مجوف از بطن مقدم دماغ. یکی از جانب راست و 
یکی از جانب چپ رسته 134]: آنچه از جانب راست رسته به چشم چپ و 
را ای یه 1 انس ی ارت ای ها مک کر تاه 
کرده, بر این شکل : 
و تجویف و سوراخ این دو عصب به قدر سوزن باریکی است و در محل 
تقاطع این دو سوراخ یکی شده و آن را مجمع الثورین گویند و نور بینایی 


ی ی ار وا ای دی و 
اما یک چیز دیده می‌شود که نور بینایی در آن محل جمع 136] می‌شود؛ 
بعضی گفته‌اند که این دو عصب مجوّف آنچه از جانب راست بطن او 
دماغ رسته؛» به چشم راست می‌آید و آنچه از جانب چپ رسته, به چشم 
جب می‌آند, | 137] بر مثال ده خط ملحلی 138 ۰ و دو زاویه آن به یکدیگر 
متضل می‌شونده :جچنان‌چه: این دو تتوراخ که در آن دو عضیب‌اند بر یکدیگر 
گشاده می‌ شوند؛ بر بر این موجب :31 ۱1 

فی الجمله 140] از مقذم دماغ رسته و به طبقه صلبیه و مشیمیه و شبکیه 
و رطوبت 

گنجینه بهارستان (بدیعات اختیاری), ج2, ص: 81 

زجاجیّه فرورفته و دهان گشاده و به رطوبت زجاجیّه مثصل شده و نور 
بصری که در این دو سوراخ است به جلیدی پیوسته و به رطوبت جلیدی 
فرورفته و از طبقه عنکبوتی و رطوبت بیضیّه گذشته و از ثقبه عنبیّه بیرون 
آمده 141] و از قرنیه نفوذ کرده و به ظاهر آمده و چیزها را می‌بیند؛ پس 
هرگاه که ثقبه عنبیّه 142] از آنچه حکمت الهی اقتضا کرده فراخ‌تر شود, 
آن را انار امی کوبتد 

و صورت دماغ و چشم‌ها و طبقات و اعصاب که محل حواسْ اربعه: باصره 
گنجینه بهارستان (بدیعات اختیاری), ج2, ص: 82 





جمع ابزار است و ابزار جمع بزر است و این بزر در اصطلاح اطبا[ 145] 
چیزی است که طعام را به ان خوشبوی سازند و توابل 146] نیز همین 
معنی را دارد, مگر انکه ابازیر را در چیزهای خشک و تر استعمال کنند و 
توابل را در چیزهای خشک فقط. 


افاویه: 


[ 147 ادویه‌ای است حاژه که عطری داشته باشد., مثل زعفران و قرفه و 
دارچینی و امثال ان.1481] 


دارویی است که دل را قوّت و فرح دهد. 
فایده: قوّت دادن ادویه عبارت از ان است که مزاج عضو را به حال اعتدال 


آوز ن: 


اوساخ: 


جمع وس شوخ 
یت 9 
1 چرک است 
و چرک را 
را به پا 
ك 
نیز 


آجام: 


جمع اجمه است و آن بیشه و نیستان است.| ۱0 1 ] 


الوان: 


جمع لون است و[151] لون, رنگ است. ۱ ۱ 
فانده بدا که رنی‌های اضلی جهان است:,بر قدد ریگ اقلا عهار کازه: 
زرد و سرخ و سفید و سیاه, و باقی رنگ‌ها از ترکیب این رنگ‌ها حاصل 
می‌شود, مثل سبز که از ترکیب زرد و کبود حاصل می‌شود. اما این 152] 
رنگ‌ها را[153] به حسب شدّت و خقت, مراتب است, چون رنگ زرد مثلا 
که گاهی اترجی و نارنجی و ناری و زعفرانی می‌باشد. 


اشفر ؛ 


زردی. 
سرخ مایل به زر 
ِ 


اغبر: 


ختیا ی), ج / 

تتیار 
۰ جات ده 
ِِِ 


گندم‌گون است. 


اکهب: 


سیاهی. 
است مایل به سی 
خی 
سر 


ارضه 154]: 


حیوانی است که در چوب پیدا شود و آن را خورد: 


ابزن: 


آدوبه‌ای خن خوشانیده را کویند که.مزن. رادر آن پتشانند: 


التیام: 


به هم پیوستن دهان جراحت است و گوشت نوی صالح در آن رستن.[155] 


التحام: 


ااتام آست. 


اغصان: 


جمع غصن است و أن شاخ درخت و نبات است. 


ادرار بول و حیض و عرق: 


راندن بول و حیض و عرق است. 
امتلا: پری است. 


احتقان: 


حقنه کردن 156] است و آن معروف است. 


افراط: 


از حدٌ درگذشتن. 


انضاح: 


در لغت پختن است 11537 و در اصطلاح طبٌ عبارت است از معتدل 
گردانیدن قوام اخلاط و مواد به آنکه رقیق را غلیظ گرداند و غلیظ را 
رقیق, تا به حذ اعتدال رسند. 


احتراق: 


انحلال: 


از هم جدا شدن و از یکدیگر گشاده شدن. 


اصحاب کذ[ 158]: 


کسانی‌اند که کارهای صعب با تعب کنند. 


احداث: 


از نو پیدا کردن. 


اوعیه: 


جمع وعاء است و[159] وعاء ظرف و جای چیزهاست. 
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استمراء: 


گذشتن غذا از معده. 


نرم. 


ادها 


مداومت کردن. 


اوراق: 


جمع ورق است 160 ] و آن برگ درخت و گیاه است. 


اربع: 


چهار[161]. 


اقماع: 


جمع قمع است و آن بیخ گیاه‌ها و درخت‌هاست. 


انبوبه: 


میان 162] هر دو بند از نی و امثال آن. 


اعانت: 


یاری کردن. 


اخذ: 


کل 163]. 


انبیق و قرع 164]: 


الثّت نت که کیمیا کر آن بعضی ادویه را بدان گدازند.[ 165] 


اسفیدباج: 
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اندران: 


موضعی است از مواضع مصر که نمک اندرانی 166] به آنجا نسبت کنند. 
[167] 


ازمان: 


دیر شدن.[168] 


ادویه: 


داروهاست. 

فایده: بدان که هرجه می‌خورند و ی ار زد اگر تأثیر او در بدن به 
کیفیّت, یعنی گرمی و سردی و خشکی و تری تنهاست, آن را دوا گویند, 
یعنی بعد از انکه حرارت بدن در ان ۱ 
برودت و رطوبت و یبوست که قبل از تناول آن در بدن نبود, پیدا کرد؛ پس 
اگر گرمی در بدن پیدا کرد که قبل از آن نبود, گویند اين دوا حارٌ است و 
مسخن؛ ؛ و اگر سردی پیدا کرد که نبود, بارد است و میرّد: و اگر خشکی 
و رطب؛ و کیقتت دوا را چهار مرتبه است: 

ال آنکه به تکرار , یا زیاده از مقدار شربت 1 که تناول نمایند, کیفیتی 
ار 


دوم. آنکه بی‌تکرا ریا مقدار شربت کیفیتی در بدن پیدا کند, اما هیچ مضرات 
نرساند, گویند در درجه دوم است. 

سیم , آنکه مضرّت برساند, گویند در درجه سیم است. 

چهارم. آنکه با آنکه مضرّت برساند, هلاک کند, گویند در درجه چهارم است؛ 
و اگر در بدن نار آن ِِ_ ی باشد, آن را دوای 
0( 
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ر صت ی با کارا ای 
پیدا کند, آن اعدا کدرید: و اگرنه به مادّه و نه به کیفیّت در بدن اثر کند, 
مثل آنکه طبیعت را قوّت دهد که برابری با زهر کند و دفع مضرّت آن بکند, 
با یدنا فاسد کرداند که ندن. را آماده کرداند که فبول مضات دوایی کفده: 
آن را ذو الخاصیة[173] گویند, یعنی به خاصیّت آن 174] عمل کند؛ پس 
اين خاصیّت اگر موافق طبیعت است. آن پادزهر[175] است و اگر مخالف 
طبیعت است., زهر است .|76 1] 


ادویه سمیه: 


دوایی چند[ 177] است که به کیفیت حرارت يا برودت کته پاش سا آنکه 
کیفیّت آن به درجه چهارم رسیده باشد, چنان‌چه در بحث درجه ادویه 
ذکر[178] رفت. ۱ 

فایده: بدان که فرق میان سم و دوای سمی ان است که دوای سمی به 
کیفیت که به درجه چهارم رسد, کشنده باشد و سم به خاصیت. 


اسکرجه: 


تیر [ 181] است. 
استیر[180] و ربع استیر 
[179] شش استٍ 


استار: 


[ 82 1 ] شش درم و نیم است. 


اوقیه: 


ده ِ و پنج سبع درمی است .831 1] 
گنجینه بهارستان (بدیعات اختیاری), ج2, ص: 87 


حرف الباء 





بنصر : 


پات یام انس ۱1۱۳/۱ 


پلک چشم: 


‌ است. 
ست بیرور جچشم است و معروف 


بئور: 


جمع بتره است و بثره ورمی است خرد[185] از خون يا صفرا با از هر دو 
که به یکدیگر مختلط شده باشند. 


بئوری است در مقعد و ان سه نوع است: ولوی و عنبی و توئی. 


برص: 


تغییر رنگ بشره 186] است به سیاهی 187], به حیئیتی که خشونت پیدا 
کند, بلکه پوست باز گذارد؛ یا به سفیدی, به حیثئیتی که سطح بشره 
مساوی باقی بشره سلیمه باشد, اما نرم‌تر باشد و چون سوزن بزنند خون 
بیرون نیاید. 


بهق. 


نیز تغییر [ 88 1] لون است به سیاهی و پوست باز نگذارد, پا به سفیدی» و 
سطح بشره مساوی باقی بشره سلیمه باشد, اما در نرمی و درشتی نیز 


مساوی باقی پوست بدن باشد, و چون سوزن بزنند, خون بیرون اید. 
[189] 
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بخر؛ 


بوی ناخوش که از دهان آید. 





بلح 190] و بسر[191]: 


نمره خرماست که هنوز تمام نرسیده باشد. 

کته مارستان مات بای ار عم وه ۵8 

فایده: بدان که ثمره خرما شش مرتبه دارد, در هر[192] مرتبه او را به 
نامی خاص خوانند: 

اش هس و ان تکام ان رس ارم 
بسر؛ پنجم, رطب؛ ششم, تمر. 


باه: 


شهوت جماع. 


بقول: 


جمع بقل است و بقل تره است. 


بشره: 


ظاهر بدن. 


خایه مرغ. 


[194] دیری. 


ذبر بیر ون 95 1] ادن بر از 


و 


بلت: 


تری 196] ظاهر چیزها. 


فروبردن لقمه و غیرها. 


بخور: 


کش نهادن دوا که بوی و بخار[ 97 1] آن نز ای 


بلفم مخاطی: 


نوعی از بلغم است که قوام آن مختلف باشد. 

فایده: بدان که هر غذایی که به معده وارد شود هضمی بیابد, یعنی 198] 
آن صورت غذایی بگذارد و[199] صورتی دیگر بگیرد, آن را کیموس گویند 
و آن چون جوشانیده جو باشد غلیظ و سفید. بعد از ان صافی ان از عروق 
ماساریقا که رگی چند است باریک چون 
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موی از قعر معده متصل به جگر از آن به جگر[200] رود و در چگر 
قصی خی تفای یا ی ان آنچه از آن چون کف بر سر آید., 
صفرا باشد؛ و آنچه چون دردی فرونشیند یا سوخته گردد. سودا باشد؛ و 
آنچه خام بماند, بلغم باشد؛ و آنچه نضح معتدل بیابد و صافی باشد. خون 
ها رو اهر ری 

طبیعی در بدن ضروری و مفید باشد, و غیر طبیعی مضر. امَا[201] خون 
طبیعی آن است که سرخ باشد و بدبوی نباشد و شیرین و معتدل القوام 
بود و طبیعت آن گرم و تر است و فایده او آن است که جزء بدن و بدل 
۳902 آنچه از بدن به تحلیل رود, گردد. 

و غیر طبیعی آن است که در رنگ و بوی و طعم و قوام مخالف طبیعی 
باشد. 

و[203] اما صفرای طبیعی, آن است که سرخ باشد و روشن و سبک و 
تیز, و طبیعت آن گرم و خشک است و او را در بدن سه فایده است: یکی 
آنکه خون را لطیف کند و نفوذ دهد در رگ‌های باریک؛ دوم آنکه داخل 
می‌شود در غذای مثل 204] شش؛ تیم انکه عیزی از آنددر رودم.ضی رود 
و آن را از ثفل پاک می‌گرداند. ۱ 

و اما سودای طبیعی دردی خون باشد و طبیعت ان سرد و خشک است و 
آن را سه فایده است: کش آنکه خون رقیق را[205] معتدل القوام 
گرداند؛ دوم آنکه داخل می‌ شود در غذای مثل استخوان؛ تتتیم آنکه؛ تقضی 
از آن در فم معده می‌ریزد و بر گرسنگی 6 آگاهی می‌دهد[207] و 

۰ و غیر طبیعی, 0 4 


۷ 
کم شود, خون گردد و طبیعت آن سرد و تر است و فایده آن نیز سه است: 
یکی آنکه هرگاه که 208] بدن غذا را نیابد, خون شود؛ دوم آنکه مفاصل و 
بندها[ 209] را تر می‌دارد تا به حرکت 
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ساییده نشوند و اعضا به واسطه حرکت خشک نشود؛ سیم آنکه داخل 


می‌شود در غذای مثل دماغ؛ و بلغم غیر طبیعی دو نوع است: یکی 210] از 
جهت طعم, و آن چهار نوع است: شور و ترش و زمخت 1211 و بی‌طعم؛ 
دوم از جهت قوام, و آن سه نوع است: رقیق فا و[ 12 2] غلیظ حصبی 
213 و مختلف القوام. پس اگر اختلاف قوام مسوسن نباشد, آن را خام 
کت و کر تسوت باشوا 1 ها ان را خاطی عمندد ه الله.ا عم 
[5 1 2] 


حرف الناء 





ترقوه: 


استخوان دوش.[216] 


لا 


مرضی است عصبانی که مانع از هم 217] بازگشادن عضو شود,[218] و 
ان سه نوع است: امتلایی و یبسی و صرعی. 


تمذد و امتداد: 


مرضی است که مانع درهم کشیدن عضو است به خلاف تشتح, , نزد شیح 
الرئیس؛ وتخضی کفعه‌اند کم‌ تمد فز کت اس از ده فش ده او ببشن و برسن: 


و کزاز عکس تشنج است. 


۰ 2 


هضم نشدن و فاسد شدن طعام است در معده. 


تزخر و زحیر[ 219]: 


ورمی است گرم در معای مستقیم که مریض تخیّل می‌کند که 220] در 
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معای او ثفلی است و از برای دفع آن تزخر شود و آن را به پارسی زور 
گویند؛ و بیان معای مستقیم در «امعاء» گذشت.[221] 


ورمی است بادی که داخل عضو شده باشد. 


ترهل: 
سستی است که در گوشت پیدا شود. چنان‌چه 222] در صاحب استسقا. 


وت براوردن و ریختن ان است. 


تحجر مفاصل: 


گره شدن و سخت گشتن بندهای استخوان است. 


توحش: 


در وحشت افتادن است. 


7 تعقد معاء: 


گره شدن روده است و درهم پیچیده شدن ان. 


به عربی آن را حمّی گویند و حمّی حرارتی است غریبه که پراکنده شود از 
دل به واسطه روح و رگ‌های جهنده به جمیع اعضا و مضرّت رساند به 
افالی که ا نوی ار سم تاد که 

فایده: بدان که تب سه نوع است: اول. خی تومیر و آن: آن. اشسنت که 
خرایت: نا یه موه سمته آن انا ات۱ ری یه 
همّی و تعبی و فزعی و جوعی و عطشی و سدّی و استفراغی و امتلایی و 
حری و بردی و قشفی و استحصافی. 

دوم. حمّی خلطی,[224] و آن, آن است که حرارت غریبه الا تعلّق به 
اخلاط گیرد, و آن دو نوع است: یکی 225] غیر عفنی, یعنی خلط به 
حرارت غریبه شود, اما متعقن نشود, آن را سونوخس گویند, و این 
مخصوص خون است, چه, ۳ اثر 
کند, متعفن شود البثه؛ دوم عفنی, و ان دو قسم است: بسیط و مرکب. 
بسیط آن است که از عفونت یک خلط فقط حادث شود, و آن چهار قسم 
است: 

خونی: و آن ده نوغ است: مطبقه, و آن, آن است که خون در اندرون رگ‌ها 
متعفن شده باشد؛ و غیر مطبقه, آن است که خون در بیرون رگ‌ها متعفن 
شده باشد, چنان‌چه در دمل و خراج و امثال آن. 
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و بلفمی, و آن دو نوع است: مواظبه, و ان ان است که بلعم در بیرون 
رگ‌ها متعفن شده باشد و به پارسی آن 226] را تب هر روزه گویند؛ و 
لثقه, و آن, آن است که بلغم در اندرون رگ‌ها متعقن شده باشد. 

و صفراوی, و آن نیز دو نوع است: محرقه و غب. محرقه آن است که 
صفرا در اندرون رگ‌ها, بلکه در نزدیک دل و جگر متعفن شود, و بعضی 
محرقه را حصبه گویند و سهو است؛ کت ان اشسنت که در یرفن ری‌ها و 
دور از دل و جگر متعفن شود. 

و سوداوی, و آن نیز دو نوع است: : ربع دایره و ریع لا مه. دایره آن است 
که سودا ذر .ترفن رک‌ها. مععفن نتنود: و لازمهه آن است. که در اندرون 
رگ‌ها متعفن شود. 

۵صرکب. آن اشعت: که 227] آد عقونت: «یاده از یک خلظ خاوت شود: فل 
شطر الغبٍِ و خمس و سدس و غیر ذلک. 

سیم از انواع سه‌گانه 3 یه است و آن, آن است که حرارت 
غریبه اّلا تعلّق به اعضای اصلی گیرد, و اعضای اصلی در حرف «الف» 
گفته شد, و رطوبت آن را فانی گرداند, و آن سه نوع است: اول آنکه 
حرارت افنای رطوبت محصوره کند و ان را دق گویند. دوم آنکه افنای 


رطوبت طلیّه کند و آن را ذبول گویند. سیم آنکه افنای رطوبت قريبة العهد 
بالانعقاد کند و آن را مفبّت 228] خوانند.[229] 

فایده: بدان که رطوبت بدن دو نوع است: یکی اخلاط آاربعه. یعنی خون و 
بلغم و صفرا و سودا؛ دوم غیر اخلاط ار بعه 230 ون دو قسم است: 
فضول, و آن بول است, و براز و عرق و امثال آن؛ و غیر فضول, یعنی 
غذای بدن, و آن چهار است: تکی؛ محصوره که در رگ‌های باریی: کف آن زا 
عروق شعربه ساقیه 1 2] گویند و خون را به همه اعضا می‌رساند, 
محتبس است و ایستاده. دوم, رطوبت طلیه که از عروق شعریه گذشته و 
به طریق طل, 

کسیتههما رشان (توتعات اخاردی اب خر طرت 5و 

یعنی شبنم» در جمیع اعضا پراکنده شده. سیم » رطوبت قريبة العهد 
بالاغفاه: وان طعیت طایه است که که بستن »و فساید. 32 ۱2 اعضا 
شده. چهارم, رطوبت منعقده, و ۳1 رطوبت قریبة[ 233] العهد بالانعقاد 
است که منعقد و بسته شده و مشابه گوشت عضو گشته؛ و 
قسم است: اصلی و فضلی, و در حرف «راء» در مبحت «رطوبت اصلی» 





تریاق: 


چیزی را گویند که مقاومت با زهر و حفظ صحّت روح کند و روح را متمکن 
گرداند در دفع ضرر و زهر؛ و فادزهر نیز عبارت از همین است و معنی آن 
به 234] عربی «مقاوم السَم» است. 

فایده: بدان که بعضی تریاق و فادزهر را یکی گفته‌اند. و بعضی میان 
ایشان فرق کرده‌اند و گفته‌اند: مطبوعات مفرده فادزهر [235] است و 
مصنوعات یز گنه تریاق است ؛[1 36 2] و بعضی کته | ند تریاق نباتات مفرده 
است و فادزهر معدنیات و حیوانات. 


به حال اعتدال آوردن مزاج عضو است نف آنگه مزاج گرم را سرد گرداند تا 
تخد افتدال ید و هدام رد را کر و تعمیت: به فاص نید کننم متل 


شاف کرد ادن که ۵ فکر استه 


توابل: 


در «ابازیر» گفته شد. 


7۳ ۱ 
نجچه تجوره در او ت‌ً. 


تج 


دور بودن اجزای هر چیزی است از یکدیگر بی‌آنکه چیزی داخل شود مثل 


پنبه زده. 


تقریط: 


تقصیر.[238] 
گنجینه بهارستان (بدیعات اختیا 
۸ ری)؛ ۰ 
بخ ص: 94 


تناول: 


نواله گرفتن. 


بسته شدن شیر و خون و امثال آن 


در آویختن چیزی به چیزی. 


گرم کردن چیزهای خشک است 39 مثل سبوس و بابونه, و در مثل 
کیسه يا خرقه کردن و بر عضو ماوف بستن و نهادن. 


جنبانیدن. 


تصاعد: 


بالا رفتن مثل بخار و دود و غیره. 


گرم کردن جسم است ظاهرا و باطنا. 


منی است قطره قطره, و تقطیر بول نیز همین معنی دارد. 


نرم کردن سطح جسم. 


تطویس: 


401 2] آمیختن زگ سبز است به سیاهی. 


تساقط : 


[241] ریخته شدن موی و برگ و امثال آن است.[242] 


تحلک: 


در کام مالیدن چیزهاست. 


توبال: 


خرده‌ها و ریزه‌های آهن و مس تافته و امثال آن که در حین کوفتن اف آن 
ریزد. 


مالیدن روغن و امثال آن است. 


تشویه: 


بریان کردن است به بخار. 

فایده: بدان که طعام که به وسیله مثل دیگ و غیره پخته شود, از با[ 243] 
آب پيخته شود, آن را مطبوخ ۳24 گویند؛ ۵ کر با روغن پخته شود آن 
را[245] مطبخه گویند؛ و اگر تنها پخته شود, 
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قلیّه 246] گویند؛ و اگر بی‌واسطه دیگ و مثل 247] آن باشد, اگر به جرم 
آتش پخته شود, کباب گویند و اگر به بخار پخته شود, بریان گویند و مشوی. 
481 2] 


تولول و ثألیل: 


زیادتی و بثره‌ای چندند کوچک در ظاهر بدن. صلب و[249] مستدیر؛ و به 
پارسی آن را ستاره 0 گویند و آن به انواع است: منکوسه و مشققه و 

و مسماریه و قرون و منقیحه, |[ 251] به سبب خلطی غلیظ بلفمی 
یا سوداوی يا مرکب از هر دو. 





حرف الجیم 





پلک چشم است. در «اجفان» گفته شد. 


جهر: 


کوری گویند. 
گنجینه بهارستان (بدیعات اختیاری). ج2, ص: 96 


جشاء: 


تراهدن: بادی است. که .میسن اشذه باشند در معدم به سیب ضفغف: هصتم: 


از طریق دهان. 


جرب: 


گری است و آن مرضی است عام در جمیع اعضا و گاه مخصوص به چشم 


جدری: 


جذام: 


علّتی اب که - می شود از پراکنده شدن 9 در بدن و فاسد شدن 
مجرو) سازد و بخورد و متفرق باون 


جمر ه: 


آتنش؟ ی و آن را نار فارسی نیز گویند و آن بثره‌ای است که آبله زند و 
خورنده و سوزنده باشد. 


جمود دم و لبن: 


خون و شیر است در معده و غیره. 


ورمی صلب است. ِ 
جسا: صلابتی است در پلک چشم که حرکت چشم با آن متعذر باشد. 





جلاب: 


شربتی است که پات ات کنند. 


معزب کوآرنتزن است و معلی آن هاضوم است. یعنی هضم کننده. 


جلاء: 


61 2 «ظویت 25 فده آترمساهات دور کردن است: ۱251 


جبر: 
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جرده. 


نیکویی و خوبی چیزها, تمام رسیده.[ 259] 


جراده: 


آنچه از ظاهر کدو و خیار و امثال آن 260] تراشند.[261] 


جعد. 


موی درهم پیچیده درهم رفته است. مثل موی زنگیان. 


جمود. 


جوده. 


نیکویی و خوبی چیزها.[ 262] 


گریتسن: 


[263] نیم کوفته. 


جوف: 


فراخ.[264] 


60 
جژار 


نوعی 1 م‌ کلتند. 
۰ 
رد 
کژ ۳ ۳ 
۱ یه 
۰ 


جاذبه: 


قوّتی است در بدن آدمی 265] که آنچه نافع باشد به خود کشد, و در 
«انواع قوی» در بحث «ارواح» گفته شد. 


جواذب: 


[266] نوعی از غذای غلیظ است.[267] 


اشاره 


فایده: بدان که چون منی مرد و زن در رحم به یکدیگر مختلط شون از 
حرارت خون در ایشان نفاخات 268] پیدا می‌شود, چنان‌چه در غذاهای 
غلیظ در وقت پختن از حرارت پید | می‌ شود بر .ضال خباب: که زر نت اب 
پیدا می‌شود.[269] بعد از 0 این نفاخات بفضی. به تبعضی متصل 
می‌شوند و یکی می‌گردند. پس به این واسطه در منی تجویفی بزرگ 
چنان که از اجتماع چند حباب کوچک 270]. یک حباب بزرگ پیدا می‌شود. در 
این تجویف 
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بزرگ مقداری کثیر از روح جمع می‌شود و در ظاهر منی پرده‌ای سخت 
پید | ِِِ و احاطه ان منی ۳71 می کند و از مشیمه زر خون و رو) 
بسیار که توشط شرایین و اورده به مشیمه آمده: به سوی منلی قت آوده 
[272] تا به حذی که آن تجویف بزرگ از خون و روح پر می‌گردد. بعد از 
آن قوه مصوره. که در بحث «ارواح» در مبحث «قوی» گفته شد. اعضای 
جنین را تصوير می‌کند از منی و عضوهای سفید مثل دماغ و استخوان و 
غضروف و اغشیه و رباطات و رگ‌های 273 شریان و ورید تصویر می‌کند 
و از خون ورید که از جگر می‌آید, باقی اعضای لحمی مگر دل که خون 
91 که از دل خه | رده توبن می‌کند؛ و قوت مصوره ابتدا قق کند به 
تصویر عضوی چند که اعضای دیگرند و آن دماغ و دل و جگر است: 
دماغ از نفس منی, و[274] دل از خون شرایین, و جگر از خون اورده. 
بغد از آن شربانی از شریان‌ها که .در مشیمه استم. رنه حیوانی و خون 
لطیف به دل می‌رساند[ 5 7 2] و وریدی از اورده مشیمه به جگر, و خون 
حیض 276] جهت غذا بدو می‌رساند. 
بعد از آن از این اعضای سته گنه سه یکی پید | می‌شود: از دماغ, عصب و 
نخاع و از دل. شریان بزرگ و از جگر, ورید اجوف. بعد از آن از منی 
احداث استخوان‌ها می‌کند تا 0 این عضوها بکند. استخوان قحف. 
یعنی کاسه سر, که محیط است به دماغ جهت محافظت نخاع 277] که به 
پارسی ان را مازه پشت گویند؛ و دندانه‌های سینه جهت محافظت دل؛ و 
دندانه‌های پهلو جهت محافظت جگر. 
بغد. از آن عضوی چند دیگر تصویر می‌کند که به. این اعضا نزدیک‌اند, مثل 
آلات حسْ از دماغ, , و شش از دل, و معده و سپرز و زهره و گرده از جگر. 
بعد از آن. دیگر اعضا که در تجویف سینه و شکم‌اند. بعد از آن. دست‌ها و 
پای‌ها و باقی اعضا که در 
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کش کامل می‌باستن ود این هام خنین به خر کت در فی ایض 


اما مدذات زمان صورت جنین و تمامی او 


پس بدان که هر چنین که به هفت ماه متولد می‌شود. اگر پسر است. 
صورت او در سی روز تمام شود و حرکت او در شصتم باشد؛ و ار دختر 
باشد, صورت او در سی و پنچ روز تمام شود و حرکت او در هفتاد روز و 
کمال او در دویست و ده روز؛ کر تولد اهب تفا 1276 باشد: اگر پسر 
باشد. صورت او در چهل روز تمام شود و حرکت او در هشتاد روز, و اکر 
دختر باشد. صورت او در چهل و پنچ روز تمام می‌شود و حرکت او در نود 
روز و کمال او در دویست و هفتاد روز. ار تلد به دج ماه باشد, اک 
پسر باشد. صورت او در چهل و پنچ روز تمام شود و حرکت او در نود روز 
و اکر ذختر باشده صورت: آن در بتجام رهز وه چرکت او در ضد زور و کال 
ات و 7 
بقراط گفته: در هر مدذّت که صورت جنین تمام شود, در ضعف آن مدذت 
ره اه اه ات ای 
[ 79 2] 


اسان خرن تور نان 


پس بدان که 280] صفای رنگ زن حامله و حسن او و خمّت حرکت و 
بزرگی پستان راست و سر پستان راست و عظم و سرعت و صلابت نبض 
دست راست.؛ علامت آن است که زن به پسر آبستن است, و ضدٌ علامات 
مذکوره, علامت آن است که به دختر آبستن است؛ و بعضی حکما گفته‌اند 
که 281] اگر منی پدر اکثر و اقوی باشد, مولود[282] مانند پدر باشد و 
اگر به عکس باشد,[283] مولود مانند مادر باشد؛ و بعضی گفته‌اند که 
284 دیده‌ایم که زنی سه 
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جنین آورده, و بعضی گفته‌اند [که [285] شنیده‌ايم که آزنی چهار بچه 
آورده, و خی کفته‌انخق. که شنیده‌ایم که زنی 286] پنج بچه به یکی شکم 
اورده و در چهار سال بیست بچّه اورده به چهار شکم و همه 97" زیستند. 


حرف الحاء 
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حلقوم: 


حدقه؛ 


سیاهی چشم. 


دل.[ 88 2 ] 


حجاب سینه: 


پرده‌ای است که سینه را دو نیم ۳299 کرده و آن را حجاب قاسم صدر 
گویند و ذات الطّدر و ذات العرض در این پرده می‌باشد, و در[290] حرف 
«ذال» بیان و تصویر ان خواهد امد. 


حقوین: 


دو | ۳ ان از < ۱ مهره‌های , ۳ نزدیک به ند تنگاه. 


شگ: الط 


فایده: ۳۹ که کرمی که در معده و[291] روده تولد کند, چهار نوع است: 
یکی دراز و 
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و و فا تولد ان 92" معده است و روده‌های بالا. دوم کرم‌های 
کوچک است. مثل کرم سرکه, و محل تولد اين نوع معای مستقیم است؛ 
که در «امعاء» گفته شد. سیم کرم‌های گرد است, و محل تولد او 293] 
نیز روده‌های بالاست. چهارم کرم‌های هن است که آن را به عربی حت 
القرع و به پارسی کرم کدودانه خوانند. 


حکه و حکاکه: 


حزاز: 


تتدیونسف سیر[ 294 ۱ 


تب, و[295] در «تا» گفته شد. 


حمر ه: 


2961 ورمی است که حادت می‌ شود از خونی تیره و رقیق مختلط به 
صفرا,؛ پراکنده در زیر پوست. به پارسی آن را سرخ باد گویند. 

فایده: بدان که اگر این خون, که گفته شد, غلیظ است و در خلال اعضای 
داخل است:, جمره است؛, به جیم, که آن را نار قارسی و آتشک گویند, و در 
«جیم» و «الف» گفته شد؛ و اگر رقیق باشد حمره, چنان‌ که گذشت. 


حصبه: 


بثره‌هایی است که در پوست ظاهر شود و به کرمانی آن را سرخو گویند, و 
به لغتی دیگر سرخچه؛ و به حسب رنگ انواع است و بدترین 0 
است., بعد از آن بنفشجی,[297] بعد از آن سبز, بعد از آن زونه ند ان ان 
سفید. و سعید سالم‌تر از باقی انواع است. و این علت: جون آبله هر 
شخصی را یک‌بار حادث می‌شود. 

فایده: بدان که مشهور چنان ۳9 است که حصبه نوعی از ز تب است و 
این سهو است. آن چه درست است., آن است که حصبه اين علْتی است که 
هد کهز شند. و آن تب :] که..حصبه می کویتده کب مخرفه. آشت: و ور خرف 
«تا» در «تب» گفته شد. 


حصاق کلیه و مثانه: 


چیزی است شبیه به سنگ‌ریزه که از مادّه غلیظ محترقه در گرده یا مثانه 
تولد کند و آن را به پارسی سنگ منانه گویند 


حصف : 


بثره‌ای چند است کوچک همچو ذژت., بلکه جاورس, که در ظاهر جلد حادثت 
شود. 





غذایی است مرکت. از مثل آرد و شیرینی و روغن که روان بااشد نه بسته, 
و[300] به کرمانی آن را حریره گویند. 


س 


تراشیدن. 


حرافت: 


تیزی طعم چیزها. 


تیز.[301] 


تراشیدن موی. 


حلیب: 


دوشیده, اما به اصطلاح طت مراد تازه است و شیره‌ای که از تخم‌ها مثل 
تخم 302] خرفه و کاسنی گیيرند, آن را نیز حلیب گویند. 


معروف است. 


لا 


و سردی نیز اطلاق کنند. 


ی 


تر ۲ 


حامض: 


حواری: 


ارد[303] نان سفید. 


حلاوات: 


طلواها 
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مارها. 


حوصله و حواصل: 


معروف است. 


س‌ 


حواس: 


جمع حاسه است و آن دريابنده است, و آن ده است: پنج ظاهر: حاشه 
سمع و حاشه بصر و حاسه شم و حاشه ذوق و حاشه لمس؛ و پنج باطن 


4 و بیان 1 در مبحث «قوی» در بحث «ارواح» در حرف اف گفته 
شد.[ 305 ] 


حرارت غریزی: 


جالینوس می‌گوید: حرارت ناری عنصری است که با باقی عناصر, یعنی هوا 
خاک 1306 اب اختلا ظری بز کیب با معه و اخسام موالنه تلا نهه بعنی کانی 
و نیاتی و حیوانی حاصل شده و اين را حرارت اسطقسشّی نیز گویند؛ و فایده 
او ان ۱307 است. که عاصنر سهکانه بانیرا طحی, معیدل. از او حاصل 
فی‌شوده ند به. سین که آنن فر کت ر |۱209 بسوزد و نه به مثابه‌اي که 
خام بماند؛ و این حرارت چنان که دفع برودت غریبه می‌کند که این فز کباش 
زا[309] حاصل می‌ شوه دفم عر ارت غریبه یر از آن ۱310 می‌کنده بنن 
فرق میان حرارت غریبه و غریزه آن است که حرارت غریزی جزو مرکبّات 
و مصلح آن است و حرارت غرییه به عکس آن؛ و ارسطاطالیس گفته: 
ره ات که ار ۱ فیاض بعد از کمال ۳ ار تم 
خراوت ‌ندان ۱۱۱1 قای یشوه بالات اعام 13121 


حرف الخاء 





ی 
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خصیه: 


معروف است.۱ 313 ] 


دو کنار روی. 


خمل معده: 


پرز سطح اندرونی معده است. 


خلع: 


تمام بیرون,: آهدن 4 سرهای استخوان مفاصل است از[315] موضع 
خود, به خلاف وتی که ان بیرون امدنی است ناتمام. 


خفقان: 


حرکتی است زود پیایی که دل را عارض می‌شود جهت دفع موذی از خود. 
فایده: بدان که هرگاه خفقان به مرتبه افراط رسد. غشی حادت شود و 
چون غشی به حذ افراط رسد. موجب موت گردد. 


ورمی است سوداوی 316] بی‌درد که در آويخته باشد در زیر پوست به 


کته 

فایده: بدان که فرق میان خنازیر و سلعه آن است که سلعه به عضو در 
نیاويخته, بلکه جداست. و خنازیر از سلعه سخت تر است و از محل خود 
تجاوز نمی‌کند و مشابهت او با سلعه در بلندی است و قبول انگشت در آن 
7 فروبردن.[316] 


خناق: 


جهت ورم 
۱ 9 » بیان 
: زدن : «لام بر 
وت و حرف های 
0 بلکه ِ تین است. ۳ ت از مهره 
شخواری ۱ 1 به ز بر ‌ 7 ست 
[9 31 ] عضلاتی ۳ 1 برای زایل شد ۹ 
تین» خو 
«لوزتین 
3 دن. 


وم 


اف کارا و در ای ید ور 
او جمع شده بااشد و ریم گشته. 


خیلان: 


خال‌هاست که در اعضا پید | شود. 
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خلفه: 


نوعی از اسهال است. 





چوب. 


خطوط: 


ناهمواری ظاهر چیزها 


خشکار ؛ 


آنچه موی و دست و بای را بدان رنگ کننده مقل, جنا و وسفه 321 ]. 


خلط: 


جسمی است تر و روان که غذا اولا مستحیل هن شود, و آن چهار است: 
خون و صفرا و بلفغم و سودا, و در «بلفم مخاطی» اقسام ان ذکر شد. 


کرم زنجیره‌ای درخت ۱ است 
رر ۶ 
۰ 


خرطوم: 


خبیض 1322 


تعیخلهانی.است :3 312 خایظ لفیا 


حرف الذال 





دقاق: 


معای دقاق سه روده بالایین است., و[324] در «امعاء» گفته شد. 
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دبر: 


دماغ: 


جسمی است سفید نرم بی‌خون و معروف است و به پارسی مغز سر 
یند. 
گو 
فایده:. بدان: که. دماغ در میان برده‌ای است شک و. این برده به کرد آن 
ی ی وا و و 
این برده. زا نیز خشیمه کویتد و آم الدماغ وهای زفیق تبر کمتند.ع از ان 
جهت تنک و نرم مخلوق شده تا اذیّت به مغز که دماغ 326] است نرساند؛ 
و بر بالای این پزدم:: پزده‌ای, دیگر اشت علیظ. که به مناية استر. است 
استخوان کلّه راء ,و اين را غشای مستبطن نیز گویند؛ و بر[327] بالای اين 
غشا, استخوان کسیر ات چ ای انتخوان هر کب است از هفت پاره: 
یکی چون قاعده, و چهار چون چهار دیوار بر کناره‌های قاعده قایم ایستاده: 
یکی از پیش سر و یکی از یمین و یکی از یسار و یکی از پس سر و دوپاره 
چون سقف بر مثال سقف ساباط[328] و این دوا را قحف گویند؛ و بر 
بالاي این دول 329] استخوان پرده دیگر است و آن را سمحاق گویند و 
مجلّل 330] نیز گویتد؛ و در میان جوهر دماغ تجویفی است, بعنی موضعی 
خالی در طول منقسم به دو قسم: یک قسم در یمین و یکی در یسار؛ و به 
عرض به سه قسم منقسم شده: قسم اوّل را بطن مقدم دماغ گویند, و 
این بطن نیز به عرض منقسم به دو قسم است: ی 
مقدّم محل حسنّ مشترک است و موخر محل خیال؛: و بطن اوسط از بطون 
سه‌گانه نیز به عرض به دو قسم قسمت شده: قسم اوّل موضع وهم است 
و قسم آخر موضع متصرژّفه که ان را به اعتباری متخیله و به اعتباری 
متفکره 331] گویند؛ و بطن ثالث موضع حافظه است. و بیان اين قوّت‌ها 
دز «ارواح» در مبحث «قوی» گذشت و تصویرش در مرض «انتشار». 
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دبیله:[ 332] 


گنجینه بهارستان ؛ ج2 ؛ ص107 
می است که حادث می‌شود, در باطن او[333] خزانه‌ای [است [334] که 
دل آن ماه ورم جمع می‌شود و ریم می‌گردد. 


دصال 


خراجی است که مقدمه آن دانه‌های بزرگ باشد از ماده تیز. 

فایده: بدان که دبیله و دمّل و خراج, که در «خاء» گفته شد, قریب به 
یکدیگرند و فرق میان ایشان آن است که مادذه ورم خراح از همه 
کمتر[35و] است و دبیله نزو حتر از دمل است و مستدیر الشکل است و 
دقل صنوبری شکل است به غایت سرخ با درد تمام و ابتدای آن ورم است: 
نه بثور و دانه خرد.[336] 


دود. 


کرم است که در اندرون پید | شود و ان چهار نوع است. و در «حب القرع» 


۳ ره 


دردی است در یکی از دو نیمه سر یمین يا یسار, و دیر ماند و صاحب آن 
از روشنایی و سخن گفتن کراهت دارد. 


دوار[ 337]: 


غلقن اشت که عایل ال کند که بون ما نکر سید ها هت کردنه: 


۳ 


دوی. 


[338] آوازی است بزرگ نرم که برای امر خارج شنوند, به خلاف طنین که 
آوازی است باریک نیز. 


دوالی: 


فراخ شدن رگ‌های پای است از ساق و قدم به سبب بسیاری فرود آمدن 
خونی صرف و سوداوی بی‌عفونت. 


داء الفیل: 
زیاد شدن قدم و ساق که مانند پای پیل شود.[ 339] 


داء الحیه: 


مثل داء التعلب. که بعد از این مذکور می‌شود, دیگر آنکه 0 در[ 341] 
داء الحیه بشره چون مار پوست بیندازد. 


داء التعلب: 


بسته شدن مسامات باشد که رستنگاه موی است, به سبب ماذه, که دفع 
نفوذ ماذه موی کند, يا به سبب فساد محل رستن موی به جهت مادّه فاسد 
با سلامت ظاهر پوست. به خلاف داء الحیّه که در آنجا پوست بریزد. 

فایده: بدان که چون بخار دخانی از اخلاط منفصل شود به سبب اثر 
حرارت در آن 2 میل بیرون کند؛ و چون به مسامات بدن 343 رلسد؛ 
اگر مسام فراخ باشد زود از آن بگذر: به. تمام؛ و اگر تنگ باشدر نفوذ نکند 
و بیرون نتواند ۳ و اگر مسامات معتدل باشند در فراخی و اکن ,[344] 
آن بخار دخانی در اين مسامات معتدل نفوذ کند, اما از آنجا به تمام بیرون 
نرود و نگذرد و در آنجا بماند و بر یکدیگر نشیند و رطوبتی که در آن باشد 
به تحلیل برود, مگر آن مقدار که اجزای این دخان به یکدیگر اصال دهد و 
به قدر فراخی و تکیت ۱345 این مسامات بسته می‌شود و تقان الاتصال 
این 346 اجزای دخانی موصوف به صفت مذکوره به یکدیگر می‌پيوندد و 
از مسام بیرون می‌اید[ 347] و این موی است و سبب این حرارت مزاج و 
سای خی است کههایل باس به ی 


داخس: 


ورمی است گرم که عارض می‌شود در نزدیکی ناخن‌ها با وجعی 
شدید[ 348] و تمدد قوی, و گاه باشد که ناخن بیفتد. 


داء الکلب: 


در «مانیا» گفته خواهد شد. 





ذخان: 


دود. 


دسم . 


چرب. 


دسومت.: 


دافعه: 


قوّتی است که فضله را دفع کند, و در «قوی» در بحث «ارواح» گفته شد. 
ای ای 1 


س‌ 


دباغت: 


بترون کرفن فصلات است ان جرم پوست‌ها وال ان و الله اعلم. ۱3۸91 


حرف الذال 





ذقن: 


3 
نخدان است.[50 
ز‌ 


ذات الجنب 


اشاره 


خالصه و غير خالصه و ذات الطدر و ذات العرض و شوصه و برسام. 


اما[ 351] ذات الجنب خالصه: 


ورمی است در حجاب مستبطن یا حجاب حاجز. 


ذات الجنب غیر خالصه: 


ورمی است در عضلات ما بین دندانه‌های پهلو و پرده‌ای که بر خارج 
دندانه‌ها و عضلات مذکوره کشیده. 


ذات العرض: 


ورمی است در غشای قاسم سینه از جانب مهره‌های پشت. 


ورمی است در غشای قاسم سینه از جانب استخوان‌های سینه؛ اما[3<2] 
شوصه: ورمی است در حجاب دندانه‌های پهلو؛ و برسام: ورمی است در 
حجابی که موسوم است به دیافرغما. 

فایده: بدان که سینه مرکب است از چهارده استخوان, از هر جانبی هفت و 
در میان هر دو استخوان عضله‌ای است که درهم کشیدن 353] و از هم 
بازگشادن سینه بدان است؛ و پرده‌ای است که از جانب اندرون به این 
استخوان‌ها و این عضله‌ها محیط است و این پرده را غشای ت 
گویند؛ و ۰ دیگر است که بر بیرون این استخوان‌ها و عضله‌ها که 
میان این استخوان‌هاست 354] کشیده؛ و حجابی است که در میان آلات 
تنفس مثل دل و شش و میان آلات غذا مثل معده و جگر است و ایشان را 
از یکدیگر جدا 
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می‌دارد تا بخارهای آلات غذا به آلات تنفس نرسد و اذیتی بدان 
نرساند[ 355] و این را حجاب حاجز گویند و بعضی این حجاب را نیز 
دیافرغما گویند؛ و تصویر این حجاب حاجز و حجاب قاسم صدر که بعد از 
این مذکور می‌شود, در مبحث [فقار][356] در حرف «فا» گفته شود؛ و 
حجابی دیگر است که ستته را دو تیم کردم و. ابتدای ان از جاتب: بالا از 
مهره‌های گردن است و از جانب پیش از میان استخوان‌های سینه و از 
جانب پشت از مهره‌های پشت 357], و این حجابی است مدور, ابتدای ان 
از فقره هفتمین قص, یعنی استخوان‌های غضروفی سینه, و از انجا به 
طریق وریب از دو جانب پهلوها[ 8 35] متصل می‌شود و فرود ضف اند تا به 
مهره سیزدهمین از مهره‌های پشت, و بدن را دو نیم کرده, نیمی بالایین و 
نیمی زیرین, و از نیمه بالایین هیچ به زیرین راه نگذاشته الا در رت که 
غذا و آب از دهان به معده می‌آید و رگی چند از دل به نیمه زیرین .فی آید. 


ذات الزیه: 


ورمی است گرم در شش که آن گرمی يا از جوهر خون و صفراست, یا به 


ذبحه؛ 


ورمی است در عضله که از دو جانب حلقوم است و در عضله‌ای که در 
دهان و مری و حلقوم و بطانه حلقوم است. 


ذوسنطاریا: 


اسهالی است که در روده باشد خواه که خون باشد که 359] دفع شود به 
افراط. 


ذرب: 


در لفت درد معده است., اما[360] در اصطلاح طب نوعی از اسهال است. 





چهارپای مثل اسب و اشتر.[361] 


ذرور: 


داروهایی است که ساییده و بيخته. خشک در چشم ریزند و بر سر جراحت 
نیز پاشند.[ 362] 


زکاء: 


حرف الر|ء 





رحم: 


ربه. 


[363] رطوبتی است از جمله رطوبات سه‌گانه چشم, و در بحث «انتشار» 


لنند. 


ریش عمیق: 


رعاف: 


زد علشه : 


فرضی. اشت: که .حاوت می‌شنون آو خحر. قام. مح که. که .به: سیب آمختن 
حرکت ارادی با حرکت طبیعی عضو, چنان‌چه کسی خواهد دست بالا برد یا 
نگاه دارد به حرکت ارادی, دست به حرکت طبیعی میل به 364] زیر کند, 
پس لاجرم به سبب این دو حرکت مختلف رعشه حادث شود. 


ربو. 


باشد که کاری سخت کرده باشد يا حرکتی مفرط. 


رمد. 


ورمی است در طبقه ملتحمه چشم,[365] و «طبقه ملتحمه» در «انتشار» 





ردع: 


بازداشتن. 


رزین: 
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رطل: 
[366] نیم من است.[3671] 


رقیق: 


تنک و روان. 


رجبع 368]: 


رتیلا: 


توعی از عتکیوت است. که. در خر اسان ان.را عمجم 309 ] کویتد و دز بخضی 
مواضع دیلمه و دلمه 370] و دیلمک نیز گویند. 


راسن مخلل: 
زنجبیل شامی در سر که پرورده. 


رخاوت: 


ردائت: 


[371] بدی. 


رفق: 


۹ 
رب: 


1 2 غوره و انار و امتال آن که بجوشانند تا ثلت يا ربع بماند 


روح حیوانی و طبیعی و نفسانی: 


[373] و در حرف «الف» در «ارواح»[374] گفته شد. 


رطوبت فضلی: 


رطوبتی است که از هضم غذا يا دوا که در معده به سبب غلیظی يا سختی 
هضم تمام نیافته باشد و در رگها هضم تمام بيابد, پیدا شود.[ 75 3] 


حرف الاء[3761] 


زکام و نزله: 


عبارت است از فرود آمدن ماذه از سر. پس اگر از طریق نی نت ان را 
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زکام گویند و اگر از[377] طریق حلق آید, نزله است. 


زحیر: 


حرکت معای مستقیم است که مریض را به دفع براز خواند به طریق 
ای هه را مهس ی اس ات مس بر 





زبل: 


ید 


ید 


زرزور[380]: 


زهر: 


گل گیاه‌ها و نور بهار درخت‌ها, و زهر را بر «ازهار» و نور را بر «انوار» 
جمع کنند.[ 381] 


زهومت : 


بویی است که به کرمانی آن را سهار [382] خن مثل بوی پیه و دنبه و 
غیرها.[383] 


حرف السّین 





سره: 


ناف. 


۳ 


کوفتگی است که از افتادن از بلندی حادث شود. 
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سجح-: 


را پیچش شکم 384] گویند؛ دوم خراشیدن 385] ظاهر جلد عضو. 


سبل: 


پرده‌ای است که در سطح طبقه قرنیه و ملتحمه چشم 386] حادث شود 
[387] از بافته شدن رگ‌ها در یکدیگر؛ و «طبقه قرنیه» و 
«ملتحمه»[388] در بحث 389] «انتشار» گفته شد. 


سوء القنیه: 


عبارت از ورمی است ریحعی 2 روی و پشت و پای و دست ۱3:90 و 
پلک‌های چشم به سبب ضعف جگر, و مقذمه استسقا است. 


سلعه و سلع: 


[391] ورمی است غلیظ جدا از گوشت عضو به حیثیتی که در زیر پوست 
از محلی به محلّی حرکت کند چون دست بر آن نهند, و[392] به قدر 
نخودی باشد تا خربزه 393], و آن چهار صنف است: شحمیّه 394] و 


سلاق: 


سرخی و غلیظ شدن پلک چشم است و ریختن مژه. و گاه باشد که سرایت 


سبات: 


خوابی است گران به افراط که بیدار کردن آن به دشواری باشد به سبب 
سوء المزاجی که دماغ را طاری شده باشد. 


سرسام: 


ورمی است گرم که در یکی از دو حجاب غلیظ و رقیق دماغ حادث شود و 
تصویر این دو حجاب در «انتشار» گذشت و شرح آن در بحت «دماغ» فد 


لنند. 


ین 


معطل یخن اعضاست. اد خس و خر کت به.ستت. کرضکی: 2۲ 96 دزن 
بطون دماغ. و تصویر «دماغ» در حرف «دال» گذشت.[397] 


سرطان: 


ورمی است سوداوی صلب که داخل شده باشد در عضو با درد و به 
پارسی ان را خرچنگ گویند. 


‌ِ ۹ 2 
سده بینی: 


سعفه: 


جراحتی چند است در سر و روی, بلکه در سایر بدن در رستنگاه موی؛ و 
ابتدای ان بثره‌ای چند است 398] خفیفه متفرزقه و سرایت به جراحت کند 
و به خشک ريشه 399] انجامد و اين دو نوع باشد:[400] 

ره کم ار ان اه سا ری ی مدب اه که صانتد ور 
باشد[401] که سبوسه سفید از آن ریزد. 


بی‌خوابی. 


[402] بیرون رفتن مزاح است از حذ اعتدال و آن دو نوع است: 
سوء المزاج 1403 ماذی که سبب ان ماذه باشد, و سوء المزاج 404] 
ساده که سبب ان ماه نباشد. 





سنون: 


انچه در دندان مالند. 


سهوکت: 


ست مثل بوی ماهی قدید 


سموم . 


زهرها. 


باد گرم. 


سعوط: 


د 
رویی که د 1 


نان سفید. 


سرین: 


سواحل: 


کناره‌های دریا و رودها و جوی‌ها.[ 405] 
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ساری: 


سوس: 


کرمی که در جامه‌ها پیدا می‌ شود و می‌خورد,[406] و سوس بر مهک 
7 که به کرمانی متکو و مده گویند, اطلاق کنند. 


اسکرجه است, و د «الف» گفته 
ر ۰ . 

4 0 نب 

لنند . 


خار خرما. 


سبع. 


دد و دام بود[408], مثل شیر و پلنگ و گرگ. 


فربه. 


سوق الغزال: 
[409] ساق‌های آهو بره.[410] 


سلاقه: 


[411] جوشانیده چیزها. 


حرف الشین 





شریان: 


رگ‌های جهنده است و اصل این ری از دل رستنه و فایده او آن است که 
روح حیوانی را به جمیع اعضا می‌رساند. 


دو موضع است از دو جانب سر» میان گوش و دنباله ابرو. 


بعضی از استخوان‌های پهلو است. 


درد نیم سر. 


شهوة کلبیه: 


شعیره: 


ورمی است طولانی در کنار پلک چشم مانند دانه جو. 
گنجینه بهارستان (بدیعات اختیاری), ج2, ص: 117 


شقاق: 


ترکیدن عضو است. 


تاره نا ان باشد ع سر حقععا جات ود و مخ کرمانی آن را3 ۱41 
قوص خوانند.[414] 


در مبحث «ذات الجنب» گذشت.[415] 





۰ ۲ 


گاه بر پیه جانوران اطلاق کنند و گاه بر جسمی سفید که در میان انار و 
بالنگ و حتظل باشد: 


شیافی است که از زهره‌های حیوانات سازند. 


شیر تازه. 


شوک: 


شعر ی : 


0 و از کواکب ثابته: یکی را شعرای یمانی و یکی را شعرای 
فایده: ات از حکما به حکم رصد. بعضی از کواکب ثابته را 
موضع و قدر و مزاح تحقیق کرده‌اند؛ از آن جمله این دو کوکب را احوال 
تحقیق کرده‌اند و گفته‌اند در 

ا صا س ۱۳۳ 

این تاریخ که سنه 895 هجریه است. موافق سنه 859 پزدجردی,[ 417] 
شعرای شامی 418] در نوزدهم درجه سرطان است به عرض سوی جنوبی 
از قدر اوّل زاید در نور. و شعرای یمانی 419],در هشتم درجه سرطان به 
عرض سوی جنوبی از قدر اوّل زاید در نور؛ و الله اعلم.[420] 


حرف الصاد 





صلب: 


مهره‌های پشت,؛ و شرح ۱421 صورت این در[ 422] «فقار» تن خواهد 


صلابت اعصاب: 


صرع: 


سبب سده ره 9 سه‌گانه سا و صورت ح 
دماغ 424] در «انتشار» گذشت. 
اسان (بعات ااره ار ور رد 119 


صلابت رحم . 


صبارا: 





صعود کار 


بالا رفتن بخار. 


۰ 


فایده: بدان که اصل صعتر. سعتر است به سین؛ اما در کتب طبی تا مشتبه 
به شعیر نشود به «صاد» نویسند. 


رنگ, و نانخورش. 


3 


صلایه: 


سنگی است که جواهر و طیوب 425] را[426] بدان سایند, اما به نفس 
ساییدن مشهور شده 427]. 


اواز پیاپی. 


صره: 


گره که 2 
بر خرفه زنند و جچیر ن 


حرف الصاد 





ضلع: 


دندانه پهلو است, و صورت آن در «فقار»[428] خواهد آمد. 


ضیق الثفس: 


خالتی اشت که ضاخت آن اه تس وا 22 بان 
کخیته ما رشاف (پدعات اخصایی ٩‏ عمر.ض* 120 


ضربان: 


وجعی است که صاحبش پندارد که محل وجع در جستن است. 


ضر به . 


کوفت؟ 
ست ۱ 

که از[430] ضرب 

ب چوب امثال ] 

ن حادث ۳ 

سود . 





_-ِ 


جستن رگ. 


ضماد؛ 


آدویه‌ای که پخته کنند با آب غلیظ القوام و بر روی محلوج 431] و امثال 
ان کنند و بر عضو علیل نهند. 

فایده: بدان که فرق میان ضماد و طلا آن است که قوام ضماد غلیظ باشد 
و قوام طلا رقیق که خرقه کتان و امثال آن بدان لابند و بر نم ما رف 
2 نهند؛ و آلله |خ اج 


حرف الطّاء 





طحال: 


سپرز.[433] 


طبقه قرنیه: 


در ان ر* 
طبقه‌ای است از طبقات چشم» و 


طحال: 


موی کال 


آوازی است 434] باریک تیز که علیل شنود و فی الحقيقة هیچ آواز نباشد, 
و دوی اوازی است نرم ۱135 بزرگ. 


طرفه: 


نقطه‌ای است در طبقه ملتحمه از خون تازه یا کهنه که از بعضی عروق در 
طبقه ملتحمه ریزد, و «طبقه ملتحمه» در «انتشار» گفته شد. 
گنجینه بهارستان (بدیعات اختیاری), ج2, ص: 121 





۲ 


پاکی از حیض. 


طراوت: 
تا دی 


خرد کردن. 


3 


طحلب 436]: 


زیشه‌های سبزی 437 اسنت. که در آب بیدا شود و به کرماتن کزاری و 
جامه غوک 438] گویند. 


قوّتی است که تدبیر بدن انسان کند بی‌شعوری, و گاهی که 439] گویند 
نرم است يا قبض, مراد نرمی و قبض ثفل و براز باشد. 


طلا: 


چیزی چند روان باشد که خرقه را بدان تر کنند و بر عضو معلول اندایند, 
[۱40 و ضماد آن است: 441] که غلیظ القوام باشد. 


حرف الظٌّاء 





ظفره: 


زیادتی‌یی است عصبانی در طبقه ملتحمه چشم 442] که از کنج چشم بنیاد 
کند و به تدریج زیاده شود و آن را به پارسی ناخنه گویند. 
گنجینه بهارستان (بدیعات اختیاری), ج2, ص: 122 


حرف العین 





عظام: 


استخوان‌ها؛ جمع عظم است. 


عروق: 


رگ‌ها, جمع عرق است. 


عرق النساء: 


زک است که ابتدا می‌کند از نشستن گاه و نازل ۱۳143 می‌ شود تا انگشت 
کوچک 444] پای, و درد آن را گاه 445] عرق التساء گویند. 


عانه: 


پی 446]. 


عصب سمع. 


ست ( مفعر ۰ 1 : د‌ «قوت 
یی بیی سوراخ گوش که محل قوّت شنوایی است. و ۱ 
۳ در بحت »۱ واح» گفته لنند. 


عضله: 


عضوق. است مر کب از گوشت و بی که محل قلات: عر کت. است ار قبض. و 
بسط.[ 447] 


دشخواری 448] هضم است. 


غتر النان؛ 


دشوار[449] آمدن بول است. 


علق: 
زالو[450] است که در اجزای دهان و گلو درآویخته باشد. 


شبکوری. 


نازاییدن زن. 


عقم 451]: 


ایضا. 
کنجینه بها نان (یدیغات اختباری ار 2 رخ 123 


زن نازاینده.[ 452] 


عرق النساء: 


درد عرق اللساء را گویند. 





عطوس: 
آنچه در بینی چکانند تا عطسه آورد. 


چیزی که دشوار هضم شود.[453] 


عروق: 


بیخ‌های گیاه ۳154 و درخت. 


عیدان: 


چوب‌ها. 


عرف الذیک: 
تاج خروس.[455] 


کرت هار متا رن 2 ۶ص 123 


عصیر العنب: 


۳ 0 2 
0 لدنطد چیز هاست ۲ بت صعیعه رد چیزهای تر. 


عصاره: 


فشرده گیاه‌ها و برگ‌ها و مثل آن باشد.[8 45] 


[459] زمختی 


مازو. 


عقید[ 460] العنب: 


شیره انگور است که به حذّی جوشانیده باشند که بسته شده باشد. 


دردی چیزها. 
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فرورفته. 


ی 


گنجینه بهارستان (بدیعات اختیاری), ج2, ص: 124 
عصیده: نوع حلوایی است غلیظ القوام که از خرما و روغن سازند و به 
کرمانی آن را اسوده گویند. 


حرف الفین 





غشای دماغ: 


پرده‌های دماغ, و در «دماغ» گفته شد و در «انتشار» مصور گشت.[461] 


غلاظ امعا: 


روده‌های زیرین است. و در «امعا» گفته شد. 


غثیان: 


تقاضا کردن فم معده است دفع خلطی غلیظ را که در فم معده باشد. 


غشی و غشیان: 


فعصل ین ات سس و حرکت انا آ موس صعی دن. 


عدد؛: 


وزمی خند ضلب انست متو لد از بلفم خلیط با سوداه فا ا کر باغمی باشده 
زیاده و کم نشود و به عضو دراویخته باشد, به خلاف سلعه. 


غشاوه: 


غرب: 


3 3 
2 3 
سود 0 


سس 


غب: 


تب صفراوی است که یک روز مت کیرد و یک روز قق کذاز در و در «تب»* 





غرره: 


معروف است. 


غبرت 462]: 


ی 


غایله: 


چیزی به چیزی که درآميخته باشد. 


غضارت: 


[463] تازگی. 


غابط : 


غرب: 


گنجینه بهارستان (بدیعات اختیا 
ِ ری)؛ 1 
2 ون 12 


حرف الفاء 





فم معده: 


دهان معده. 


دهان. 


۰ سس لا 
فک زیرین و زبرین: 


دو استخوان زیر و بالایی دهان است که دندان‌ها از او رسته است. 465] 


فقار: 


مهره‌های پشت است., و صورت آن, این است: 

کتخیته هار ان (یویعات اخصاری ار 2ص 26 1 

فایده: بدان که مجموع مهره‌های پشت از پس سر تا نشستن گاه, سی 
عدد است بدین 66| موجب؛, و آن پنج قسم است: کزرن هفت. پشت 
دوازده, کمرگاه پنج». عجز یعنی سرین ۳167 سه, عصعص سه؛ اما اضلاع 
یعنی دندانه‌های پهلو مجموع بیست و چهار عدد[468] است از هر طرفی 
دوازده. هفت از آن جمله از هر طرفی استخوان‌های سینه است که آن را 
اضلاع صدر می‌گویند و محافظت دل و شش می کنند و از جانب پشت 
ابتدای ایشان از کناره هفت مهره پشت است که آن را فقار صلب گویند و 
در جانب سینه به هفت استخوان سینه که آن را عظام قص 469] 
می‌گویند, پیوسته‌اند, چنان‌چه از هر دو ضلع یک مهره پشت و یک استخوان 
قصْ 470] شکل دایره پیدا شده و از هر طرفی پنج دانه دیگر که زیر این 
هفت دندانه 471] مذکوره‌اند, آنها را عظام خلف گویند. هم ابتدا از 
مهره‌های پشت کرده, یکی از دیگری کوتاه‌تر به طرف پیش بیرون 72 ۱۳ 
آفدم: آضا به هم تبيوسته تا ادمی, را واست شدن. و دو تا کشتن و از هر 
طرف میل کردن میسر باشد. ۳ 

اتا حجاب حاخر:.و آن برفه‌ای است که‌خایل است میان الاب کعنن. تین 
دل و شش و میان آلات غذا, یعنی جگر و توابع آن, تا منع بخار و ازالت آن 
از دل بکند, و باقی شرح آن در بحت «ذات الجنب» گفته شد. 

و اما حجاب قاسم صدر» پرده‌ای است که سینه را دو نیم کرده, ابتدای 1 
از طرف بالا از استخوان مهره گردن و از طرف زیرین از مهره نشستن 
گاه, چنان‌چه صورت این دو حجاب به زردی مصوّر شده و صورت 
دندانه‌های فقار صلب به سرخی عریض و دندانه‌های خلف را به سرخی 
دندانه‌ها به یکدیگر پیوندند آنها یکی شوند, چنان‌چه صورت آن که خالی 
۳74 مصور گشته از هر طرفی نصف استخوانی از قص 475 است و دو 
استخوان که قریب, به گردن واقع شده بر شکل دو نصف دایره استخوان 
دوش است؛ و اللّه آعلم.[476] 

گنجینه بهارستان (بدیعات اختیاری), ج2. ص: 127 


فواق: 


حرکت فم معده است جهت دفع موذی. 


فالح: 


سستی ۵ و حر 
حس و 
معطل ل از 
است در طو 
ف بدن 
نصف , 
۲ ۳ ن‌ 
و 


شق شدن پرده‌ای است در بیخ ان و نفوذ روده‌ای از روده‌ها یا عضوی 
دیگر در کیس انثیین؛ و اگر اين علت از نفوذ آب باشد آن را قیله گویند و 
اکو رطوبتی دیگر بااشد آ را ادره ۱۳77 گویند؛ و بعضی گفته‌اند اگر از 
نفخ باشد آن را قیله گویند. 


فسخ عضله: 


دریده شدن عضله است. 


فلفمونی: 


ورم خونی است. 





فحم: 


انگشت.[478] 


فرو: 


پوستین.[ 9 47] 


فقاح: 


گل گیاه.[480] 


شاخه. 


فرزجه: 


دوایی که زنان به پنبه از طرف قبل به خود برگيرند. 


خام.[481] 


فلز 


بعضی از معدنیات. 

فایده: بدان که از معدنیات نه چیز است که گداخته شود یا منطبع گردد, 
فلز گویند و آن. اين است: زر, نقره. مس, برنج, روی, آهن, سرب قلع, 
سیماب. 

ِِ ِ« اگر از زر صد مثقال بگیرند و از فلژات هشتگانه باقی به 


ان (بدیعات اختیاری). ج2, ص: 128 

مثل آن و هخنستز أن بگیرند به حسب وزن ۳92 بدین 293 موجب میان 
ایشان اختلاف اوزان پدید آید,[484] اگرچه به حسب جثّه و حجم مساوی 
باشد: زر صد. نقره پنجاه و چهار, مس و برنج چهل و پنج. روی چهل و 
شش, سرب پنجاه و نه, قلع سی و هشت. اآهن چهل و پنج 485], سیماب 
هفتاد و یک. 

فصد: ری زدن. 7 

فایده: بدان که رگ در بدن دو نوع است: جهنده, و ان را شریان گویند, و 
اصل و رستن گاه او دل است و روح در او زیاده از خون است؛ 
جهنده, و ان ورید گویند, و اصل و رستن گاه آن رگ:[486] جگر است و 
خون در او زیاده از روح است. 

و رگ‌های جهنده را فصد نکنند به سبب آنکه روح و قوّت حیوانی زیاده از 
خون دفع می‌شود و نیز به سبب حرکت دهان جراحت به یکدیگر نپیوندد و 
التیام نپدیرد. اما آنچه فصد کنند از رگ‌های غیر جهنده باشت و ان ی و 
سه رگ است که فصد آن متداول است: 

ماوت کت که ام فان اسان اسان اسی: 
اسیلمان. حبل الذراعین, و این مجموع دوازده رگ است. 

عروقی که از پا گشایند: مابض ال کبتین. صافین. عرق التسائین. قسطین. 
و اين عروق هشت است. 

و اما آنچه از سر و گردن گشایند. سیزده است: بناگوش چپ و راست.: 
خلف یز گوشه هر دو چشم, , وداجین,؛ یافوخ, پیشانی. پس سر, بیخ 
ران, زیر ران, و بعضی رگ منخرین و چهار رگ نیز از جمله عروق مفصوده 
شمرده‌اند[ 487]؛ و الله آعلم.[488] 

کنجه‌نوارنسان (بدهات اخیاری ار 2ص :129 


حرف القاف 





ش 2 


است, و در «دماغ» گفته شد. 


فصبة الزیه: 


ی 
0 است غح 
۱ عضروفی 
و یک طر:ذ 
طرف آز 
ن ما 
مثصل به ؟ 
به گلو 


قدم: 


۱ 


فرح زنان. 


قرحه امعاء: 


جراحت روده است. 


قلاع: 


سفید, 
ست د ست دها با ۳199]: یکی 
بپشی 9 1 0 ست 
ِِ 
ر زر بو و ز وا 9 
۱ ن 
سرخ و9 
9 ۱ است؛ و دیگر 9 
بلغم ۱ 
آ ۱ 
و 


قولنح: 


وجعی است در روده به سبب احتباس نفخی در طبقات روده پا سده که 
مانع دفع براز باشد؛ و ایلاوس نوعی از قولنج است., و در «الف» گفته شد. 


قوبا: 


ظا 

درد ( ر کر 1 5 
یه گر : 5 

و 


وی 


س 
سب 


قیله: 





قشور: 


پوست‌ها. 


قشر البیض: 


پوست تخم‌مرع. 
گنجینه بهارستان (بدیعات اختیاری), 2 ص: 130 


قله: سرکوه و بلندتر از هر چیز. 


قوای متضادم: 


قوّتهایی که ضد و مخالف یکدیگر باشند, و در مبحث «اعضا» بیان «قوا» 
گذشت.۱ 492] 


قیروطی: 


موم روغن. 


قوّت جاذبه: 


قوّتی است که جذب غذا و امثال آن کند, و در «قوا» در بحث «اعضا» 
گفته شد.[ 493] 


قردان: 


[494] حیوانی است که آن را به پارسی 495] کنه گویند. 


قلاده: 


گردن‌بند. 
قواریر: آبگینه.[496] 


[497] ظرفی که شراب و امثال آن در آن کنند. 


قرع و انبیق: 


[498] آلتی است که کیمیاگران بعضی از ادویّه را در آن 499] گدازند. 
[500] 


قیح: 


ریم ‌_ ‌_ 0 
فایده: ماده ورم‌های گرم اگر به صورت خلطی مانده, ان را قیح گویند و 
اگر به صورت خلطی نمانده باشد, ان را مذه گویند. 


حرف الکاف 





کعب: 


به پارسی بژول 501] گویند. 
کتخیته تمارستان (بدعات اخعاری ار ع2ر.ض: 131 
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سر دست است تا بند[ 502 ] دست. 


دو کف. 


شکستن استخوان. 


کلف: 


تغیر لون است به سیاهی پاره‌پاره. نف آ نک تس ام وه شوه 


کابوس: 


خی ات یا فا که کم را رسک انم وم ساره 
مانه از 02 5] خر کت می‌سفد و علیل باخر باشد وحر کت قواند کرد 


کرب: 


فتعقل شدن علیل انست از هیاتی به هیاتی. .یه توطم انز ۱502 که.ذر هبات 
ثانیه او را تسکین خواهد بود. 


کزاز: 


آفتی است که درهم کشیده شود عصب‌های پشت 505] و گردن و سر را 





کانون: 


ماهی است از ماه‌های رومیان.[506] 


کوابح 507]: 


هرچه در سر که پرورند. 


کی ؛ 
[508] پیمانه. 


کثیر الشعب: 


بسیاری شاخ‌ها.[ 509] 
اسان ات ار ار 2ص 132 ۱ ۱ 
کماد: انچه خشک گرم کنند, مثل سبوس و بابونه و امثال ان و اتکی اب 


نمک و مثل آن بر آن پاشند و بر عضو خسته نهند. 


کیلوس: 


غذایی که در معده هضم شده باشد. 


کیموس: 


کرم: 
رز.[5101] 


کهلان: 


بعضی با شند هتشک ایشان ها بین سی و بو خاشصت سال باشند. 
فایده: بدان که سن دون چهار قسم است: اول سن نمو است ۱11 و آن 
از زمان ولادت است تا سی سالگی, و این پنج قسم است: طفولیت, و آن 
از زمان ولادت است تا زمان برخاستن طفل؛ و صبی؛, و آن از زمان 
برخاستن طفل است تا وقت دندان افتادن؛ و ترعرع. و ان 9 دندان 
افتادن است تا وقت ۱12 بلوغ؛ رهاق, و آن تن بلوع انیت و شباب, و 
آن بعد از سِنْ بلوغ است تا سی سالگی. 

دوم, سنْ وقوف, و آن از سی سالگی است تا سی و پنج سالگی. 

سیم » , سن 513] کهولت؛ و آن از نس سنی و بنج سالخی. است.: تا شصت 
سالگی. ‏ 


]514[ 


حرف اللام 





لوزتین: 


دو گوشت عصبانی‌اند که از دو جانب گلو رسته قریب بیخ زبان مایل به بالا 
و ملازه در میان آن واقع شده. 


لهاة: 


ملازه است, و آن گوشتی است زاید در نهایت کام رسنه ۱۱15 از جانب 
بالا که محافظت مجرای حلق می‌کند از فرورفتن موذیات در حلق.[516] 


ریش. 


گورز شت بن دندان. 


لقوه: 


درهم کشیده شدن 517] یک نیمه روی است به جانبی غیر طبیعی به 
حیئیْتی که لب‌ها تمام بر هم ننشیند و آب دهان و باد در دهان نگاه نتواند 


داشت. 


لیثرغس: 


ورمی است گرم ۱18 به سبب بلغمی متعفن در مجاری روج دصاکی: و 
نسیان لازمه ان است. 


لهث: 


زبان از دهان بیرون افتادن است.[19:] 





لقاح: 


520 
لقحه, شتران دوشا.[ 
جمع 


لسع: 
کزندنت مار و کزدم و امثال آن است.[ ۱21] 


آنچه بر عضو بیالایند. 


لعوق: 


لجچه: 


قعر دریا و جوی و آمتال آن. 


لحاء: 


پوست درخت و امثال آن. 


حلیب, شیر تازه. 


لدغ: 


ان ات 


لذع : 


سوزش. 


لعق: 
لیسیدن.[ 22 53] 


لث: 


آلودن و تر کردن. 
گنجینه بهارستان (بدیعات اختیاری), ج2. ص: 134 


حرف المیم 





مسام: 


ار 
پو 9 ! 
رِ 


مجری: 


محلی است خالی که جای گذشتن چیزها[523] باشد. 


مفاصل: 


۱ ۳ 


منانه؛ 


عضوی است بر مثال کیسه که محل جمع شدن بول است. 


۳ 


مری. 


عضوی است لحمانی که مجرای غذاست و یک طرف آن 4 متصل به 
گلو و طرف دیگر[525] به فم معده است.[26<] 


مصفاخ: 


استخوانی است نرم که در اعلای بینی باشد در پیش دو زایده شبیه به دو 
سر پستان که محل قوت بویایی 7 است. 


عضوهای سست ست. مثل بغل و بن گوش و بیخ ران. 


زفد ۰ 


معروف است.۱ 528] 


مراره: 


زهر ه. 


ملازه: 


لهات است گفته 
و در «لا 

م*« 

۳ - 

لنند. 


درد بند گاه‌هاست. 


مغص: 


دردی است در روده به سبب احتباس براز, احتباسی غیر تام. 


مالیخولیاو ماخولیا: 
تضواشی و قسساد ککز وق ابست و خوی ان چیزی کم ترسیدن ارآ هم 


19 0 ۱۳| باشد, و اگر با 
ها یاه وراد ات اند ۱۱2۱ 


مسامیر: 





فربه کننده. 


فر به. 


مجدور: 


مجذوم: 


آنکه جذام داشته باشد. 


مطفی: 


آنچه طعام را از قعر معده به قم معده آرد, و اصل این از[ 530] «طفو» 
باشد که معنی آن بر سر ادن است. و اگر از «اطفاء» باشد, معلی آن 
فرونشاننده باشد. 


مخلل: 


اجه در ار کم پر ورتم ناش ۱531 


ماهی مملوح: 


چنگال مرغان. 


مرضوض: 


نیم کوفته. 


متصاعد: 


بالارونده. 


متخل. یقن النقیه؛ 


غربال تنگ سوراخ.[532] 


محلل: 
آنچه چیزها را قابل آن گرداند[533] که بخار گردد. 


محکوک: 


منضح: 
خن ات مخ کش ارت وی اساسا جنر است هخا ی ۳ 


گنجینه بهارستان (بدیعات اختیاری), ج2, ص: 136 


گرم‌کننده. 


آنچه غلیظ را رقیق کند. 


جوشانیده. 


۳ ه 


اب و اضال آن در تین درد 


مزه صفرا و سودا: 


صفراً و سودای سوخته است, و بعضی گویند زرداب است که در معده و 


مثل ان باشد. 


منوم: 


خواب آورنده. 


آنچه باد و نفخ در معده و غیره پیدا کند. 


راننده بول و حبیض و عرق و امثال آن است.[534] 


روياننده گوشت. 


مفسد لحم: 
فاسد کننده گوشت.[535] 


آنچه فرح آورد و مزاج دل را معتدل گرداند. 


ریش کننده. 


موذدی: 


ات را شده:[ 36 ۱5 


مولد: 


پیدا کننده. 


بٍِ 
مجعف : 


خشک کننده. [ 37 5] 


برنده. 


شوربا. 


تهیج پیداکننده. یعنی ورم ریحی. 


ك 


و ۰ 


آنچه غنیان آورد, و غثیان در «غین» گفته شد.[538] 
کنچینه بهار ستان (بدیعات اخقیاری از ع2ر.ض: 137 


مز[539]: 


اندک ترش. 


- 


دو تا شده. 


مأخوذ: 


گرفته.[540] 


ملعقه: 


کفچه, چون در وزن استعمال کنند مراد چهار مثقال باشد. 


عطسه ارنده. 


زرن‌ن؟ آرنده. 


بی‌ کار کننده. 


پوست باز کرده. 


پر[ 541]. 


شیرین کرده. 


مطرقه: 
بتک حدادان و زرگران و آفتال ان 


ر بش شده. 


پخته.[ 542 ] 


ملح عجین 943]: 


آنچه شکسته را باز بندند. 


مکسر: 


خن : 


ملح اندرانی: 


نمکی است سعفید شفاف که منسوب است به اندران؛ و در حرف «الف» 
گفته شد.[ 545 ] 
گنجینه بهارستان (بدیعات اختیاری), ج2, ص: 138 


مطبخه: طعامی که در روغن پخته باشند, و در حرف «تاأ» در «تشویه» 


از هم ریزنده.[ 546] 


مفلاق 547]: 


از هم ریزنده. 


چیده. 


بریده. 


ملقع: 


آنچه به چند رنگ باشد. 


مسلول: 
آنکه فرش سل داتشه اه 


مطحول:[48 5] 


گنجینه بهارستان ! 2 ! ص138 


مسحوق: 


ساییده.|[ 549] 


ماسکه: 


قوتی است که چیزها را نگاه می‌دارد,. و در بحث «اعضا» در «اقسام 
قوی» گفته شد. 


متضادم: 


ضدٌ یکدیگر.[550] 


ی 


آنجم تعناع ذاخل آن 1 95| کرژه باشنه: 


9 


5 1 احت. 
وياننده گوشت نو در جر 


س‌ 5 
مد ۵ . 


ماذه ورم است که آن را صورت خلطی نمانده باشد, و در «قیح» 
شد.[552] 


ی 


دانه‌ای که راه او بازا553] شده باشد. 


متواتر: 


پیاپی.[554] 


رویاننده گوشت و موی و غیره. 


ملسوع و ملدوغ 555]: 


جانور گزیده باشد. 


مدخن: 


آنکه دخان را بیدا کند: 


مبطون: 


آنکه او را مرض در بطن باشد, مثل قولنج و غیره. 
کتحتته نها مان (ندیغات اخعاری), ررض 139 


س‌ 


مدبر. 


۲ ۱ 
۱ ۰ کف 
9 ‌ ی عملی أ 4 ك 
کر 
۳ ‌ 2 ۰ ِ ۱ 561 ] 


۰  صهر‎ 


برانگیزاننده.[ 557] 


ُ مشبک: 


آنچه سوراخ سوراخ باشد, چون دام. 


مکلس: 
در لغت آن چیزی است که ریخته باشند,[558] چون انگشتری و غیر ذلک. 


فخاطی؛: 


۱ ۲ مخاطی» 
فضاه‌ای است که احفای. آن مکلت. اتفمام شمه در تراهم 
گفته شد.[559] 


لا , 
من. 


بعضی 560] گویند ترنجبین است, و بعضی گویند چیزی اختت صا فد ار 


بریان کرده. 


مظلم: 
تاریک کننده.[561] 


مذیب: 


گدازنده. 


چهارپای. 


مسجور: 


آنکه او را سحر کرده باشند.[562] 


مطحون: 


خرد کرده. 


مزوره: 


شوربایی است که در آن گوشت نباشد. 


حرف الثّون 





نسا: 


رگی است سفید کشیده از ران تا کعب. 


نغانغ 563]: 


استخوانی است در اعضای حلق.[564] 
کنختته بهار ستان (تدنعات اخماری از ررض 1710 


الأمراض 565] 


نافض: 


[66 5 ] 
ز نباشد. 
خویش از لرز ند 
حالتی است که : 


نفث الدّم: 


خونی است که از طریق دهان آید. 

فایده: بدان که خون اگر : به طریق ثفل آید از اجزای دهان باشد, مثل لثه و 
عمور, یعنی گوشت‌ها که در میان دندان‌ها روییده؛[ 567] و اگر : به طریق 
تنخع 568] آید. یعنی از راه دماغ فرود آید, از سر آید؛ و اگر به طریق 
تنحنح آید, یعنی گلو تراشیدن, از قصبه شش آید؛ ود اکر ان ظریی قن اید؛ 
از معده يا جگر یا مرک باشد؛ ۵ کر یه نت که آیذه از شیته‌یا شین بو 


نزف الذم: 


خونی است که از طریق مقعد و فرج آید. 


نزله: 


فرود آمدز 
مدن ماده | 
ست از 
ز دماغ. 


نفخ معده: 


بادی است 569] که در معده باشد. 


نفاس: 


خونی که بعد از زاییدن اید. 


تغیری است پراکنده در لون به سرخی از خونی که زیر پوست ۱۱70 


میسن سود 7 7 
پس اگر مایل باشد به سرخی, نمش بود؛ و اگر به سیاهی, برش؛ و اگر به 


نمله: 


بثره‌ای است که حادت می‌شود از صفرای لطیف تیز, و این چند نوع است: 
ساعیه اکاله: و سیب آن صفر این است شدید الاختراق. 

ساعیه غیر مقژحه, و سبب آن صفرایی است غیر محترقه. 

جاورسیه, و سبب ان صفرایی غلیظ است مختلط به بلغم با سودای 
محتبس در تحت جلد. 


ناصور: 


جراحتی است کهنه در گوشت که از زمان جراحت چهل روز گذشته باشد. 
گنجینه بهارستان (بدیعات اختیاری), ج2. ص: 141 


نواصیر: 


نی آ یه در مقعد فرورفته نزدیک طرف معای مستقیم که صدید از آن 


دردی 372] است در قدم که ابتدا کند از انگشت بزرگ و گاه باشد که 
ابتدای آن از پاشنه باشد پا کف پا کنار قدم. نعد اک ان می‌ شود تمام 
قدم را و گاه متضاطد می‌ شود تا ران ۰1۰ 


نزول آب: 


احتباس رطوبتی است 74<] غریبه در ثقبه عنبیه میان رطوبت بیضیه و 
طبقه قرنیه, و بیان ثقبه و رطوبت و طبقه مذکور در «انتشار» گفته شد. 
[575] 

ان. و ان رطوبتی است سفید صافی رقیق که چون دست بر ان نهند, زود 
متفرق شود و چون دست بردارند, جمع شود و صاحب این نوع اب 
ای یا ای وم که ان 
دوم انکه قابل قدح نیست, یعنی نتوان گرفتن,[576] و آن دوازده نوع 


ناخنه: 


افزونی‌یی است در کنج چشم و آن را ظفره گویند, و در «ظاء» گفته شد. 
[ 77 5] 


نسیان: 


فراموشی است و نقصان و بطلان قوت ذکر است, 8 57] و در «مانیا» 
نار فارسی: آتشک است. و در <الفت» در <«انتش فارسی» گفته نشد. 





نقیع و نقوع: 


خیسانیده. 


نفاخ: 


ت‌ 2 ص: 142 
ختیا ی), ج / 
ِ 0 (بدیعا 


نطول: 
نند و در مثل افتابه کنند 
و بر عضو معلول ریزند. 


به خود کشیدن آب و رطوبت است. | 81<] 


نخاله: 


نتنتونون :1 ۱562 


نشاره: 


نفسا: 


هآ وتان راسجه کمن نارشان معا فدم اشنه 


نتایج: 


مثل بژه و کژه و غیرها که سال‌به‌سال پیدا شود. 


ی 


کزندن جانوران. 


نعوظ : 


تعردف [انست ۱58۸۱ 


نصول: 


پیکان‌ها. 


نفوذ؛ 


فرورفتن. [ 5385] 


اي 


لغتی شیرازی است و معنی آن به پارسی مسکه و به عربی زبده است. 
[86 5] 


حرف الواوا 587] 





ورید. 


[588] رگ‌های غیر جهنده, و اصل آن دو رگ است که از جگر رسته است 


589 و شاخه‌ها از آن برخاسته و به جمیع بدن منتشر شده و فایده آن, آن 


9۳ بهارستان (بدیعات اختیاری), ۳ ص: 143 


الأمراض 591] 


وجع مفاصل: 


درد بندگاه‌ها. 


وضع حمل: 
زاییدن زنان.[392] 


وسواس: 


خیالات بیهوده. 


در د. 


وتی: 


است تام, و در «خا» گفته شد.[593] 


وضع . 


وردینج: 


سفیدی چشم سیاهی را بیوشاند.[ 595] 


ورم صلب: 


سفقیروس ۱۱96 به یونانی ورم صلب است و آن ورمی است سوداوی که 
روز به روز در تزاید باشد, و اگر متقژح و منفجر شود, بیم هلاک باشد. 
فایده: بدان که تمام اورام سوداوی صلب می‌باشد و هریک از اورام صلب 
مخصوص به نامی شده, مگر اين ورم که به اسم عامٌ, یعنی ورم صلب 
مخصوص شده. 





وسخ: 

چرک. 

وعا: ظرف.[ 97<] 

گنجینه بهارستان (بدیعات اختیاری). ج2, ص: 144 


وقیه: 


۱ ۰ 
لدیدت ؛ و ِ 
در حرف «الف» گفته 
3 
شد. [ 
59 


حرف الهاء 


هتک عضله: 


خرنوم شندن عساه آیست :5991 


هیضه : 


حرکت مواد فاسده است که از بدن به سبب فساد طبیعت آن را رد کند به 
معده تا به طریق قی يا اسهال دفع شود. 





هیجان: 


برانگیخته شدن.[600] 


هاضمه: 


قوّتی است که غذا را هضم کند, و در «قوی» در حرف «الف» در بحت 
«ارواح» گفته شد.[ 601] 


و 


پخته شدن طعام است در معده و جگر و عروق. 


هبا: 


غبار.[602] 


حرف الیاء 





یافوخ: 


دو استخوان است که 603] به منزله سقف استخوان‌های کله سر[604] 


پراق: 


تفیری است فاحش در رنگ به زردی يا سیاهی یا هر دو. 
تقت الزسالة.[605] 
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اشاره 


(سده دهم هجری) 
دکتر سید حسین رضوی برقعی 
گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), ج2, ص: 149 


مقدمه مصحح 


اشاره 


الدین حسین شیرازی, ان را در دوره صفویه و در حدود سال 970 ه. ق. 
برای نور الدین نعمت الله الباقی الحسینی, حاکم یکی از ولایات قلمرو 
شاه طهماسب صفوی هی نج رد 

در این میان, می‌نماید که باید پیرامون سرگذشت پیدایش تریاق فاروق از 
دوران‌های کهن و نیز تلاش‌های نیاکان پژوهشگر اين دیار. و همچنین 
روزگار ایران زمین در سالهای نگارش اين نوشتار, و ارزش علمی آن ۱ 
منابع تالیف آن سخن بگوییم. و سپس به روال مصححان متون, ویژگیهای 
دانشورانة و ادنی.عتن, را باد کرده و به معرفی تسخه‌ها ین خطی ۰ بر جای 
مانده و نسخه‌هایی که تصحیح براساس ان انجام شده و شیوه تصحیح 
بپردازیم. اقا در مجموعه گنجینه بهارستان محدودیت‌هایی برای حجم 
مقدذمه‌نویسی وجود دارد و از نظر زمانی نیز کار باید در زمان‌بندی خاصی 
به پایان برسد. امیدوارم در مقاله جداگانه‌ای بتوانم آنچه در این مقدمه 
کوتاه مجال گفتنش نیست مفضصلا به کالبد شکافی نوشتار تریاق فاروق و 
ارزشمندی‌هایش بپردازم. 


تاریخچه تریاق فاروق نگاری 


از آثاری که پیش از اسلام, پیرامون تریاق نگاشته شده و در منایع آتکه: 
یکی کتابی 

گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), ج2, ص: 150 

است از جالینوس با عنوان التریاق الی بیسن 606] و کتاب التریاق 607] 
نوشته روفس افسوسی که نشانی ات آن در منون پس از اسلام به چشم 
می‌خورد. نگارش اثر مستقلی پیرامون تریاق فاروق. پس از اسلام- و یا 
دست کم آنچه پس از گذر سده‌ها به دست ما رسیده است- چندان فراوان 
نیست.. ان شاف کم پس از آغاز خلافت سرزمین‌های شرقی, به نگارش 
رساله‌هایی پیرامون تریاق فاروق کوشیده‌اند, ۳ حنین بن اسحق (194- 
8 م. ق)( معروف است که به نوشته ابن ندیم ۱0909 و ابن_ ی اصیبعه 
9 کتابی با نام التریاق دارد که شامل دو مقاله است. و دیگری ابو عبد 
اللّه محمد بن سعید تمیمی (م 380 ه ق/ 990 م) از نخستین پیشگامان 
آنهاست. چنانکه فوّاد سزگین از سه رساله او چنین یاد کرده است: 

1 وساله آلن آننه علی ی مجمد فن صتعه الریای و البه علی ما فاظ 
فیه من آدویته و نعت اشجاره الصحيحة و اوقات جمعه و كيفية عجنه و ذکر 
منافعه و نجربنه. 

2 کتاب آخر فی التریاق. 

3. کتاب مختصر فی التریاق. 

بق ق نت ان کز از این هه رتسا کم با کنو تسه ای شا تم ده آفت. 
این شخص همان است که ماذة البقای او پیرامون بهداشت هواست و جیب 
العروس و ریحان النفوس را پیرامون دانش عطرسازی نگاشته است. 

در کتابخانه‌های ایران و ترکیه تنها از یک نسخه تریاق فاروق عربی نگاشت 
آکاهن بافته ام که الته ضاید وهای آسنفههطظلان این نظر را جه ات 
برساند, ولی دانسته‌های ما امروز چنین می‌گوید. و خدا داناتر اندرت: 
نسخه‌ای از رساله نسبتا مفصُلی در این موضوع, , در کتابخانه آنستان قدس 
رضوی نگهداری می‌شود که سیصد و سه برگ شمار بیست و یک سطری 
داوج وه احای‌ سرت مانا ند ملس شور اق. اسلامی, صحه‌ای. از آن 
در اختیار نگارنده این سطور 
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قرار گرفت. نویسنده این کتاب به روشنی شناساپی نشده, چون برگهای 
آغازین. هم باباشی افتادگ ی" هرحضالی دارهم با کفر کشانی که:ار آنان.ساد 
شده می‌توان حدس زد که پس از سال 47 0. ق‌ تحاتیتهة شده است, 
خفن ای سار اه رخ ان را عی کرد 


قفخنین. در کنات: بادآوری شده کهه. کنایت: ان در قدیته. رومیهبه. اتمام 
رسیده است. این نسخه از جمله مجموعه کتابهایی بوده که نادر شاه به 
کتابخانه آستان پیشوای هیشتم و به سال 145( ق وقف کرده است. 

این کتاب عربی نگاشت که به شماره 091( در آن کتابخانه نگهداری 
می‌ شود کنات است مشتمل بر بیست و یبحم باب در شرح ساخت تریاق 
فاروق. در اين کتاب از بزرگانی چون دیسقوریدوس و جالینوس و رازی و 
ابن سینا و ابن جلجل و ابن بیطار و ابن جمیع و اين سمجون و ابن ماسویه 
و ابن تلمیذ و ابن صوری و غافقی و اسحق بن عمران و زهراوی و دیگران 
یاد شده است. فهرست زگ ر جلد نوزدهم آستان قدس رضوی نویسنده او 
را از علمای مدوم فرن تم و تمه اقل فرن هنم راسته انت: 
[610] به نظر می‌رسد همچنان که پیشتر گفتیم این دیدگاه چندان دقیق 
نياشد. جون زودتر از نیمه سده یر پسِ از مرگ ‌» بیطار است. 


تریاق نگاشت‌های فارسی 


در مجموعه نسخه‌های خطی شناسایی شده تا زمان 9 این کتاب در 
سده دهم هجری- حدود سالهای 970 ه. ق که به روزگار شاه طهماسب 
صفوی (064- 0 م. ق )- نوشتار پارسی نگاشت دیگری با این عنوان 
شتا سایی ننلنده ازسیت: 
یا ی رسای با اس تاص میا ار کی محمو کدی 
الدین پسر قاضی پسر کاشف الدین پیزدی است که به سال 9 ق- و 
گویا در اواخر عمر- رساله‌ای 
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پیرامون تریاق تحانتته است. اه صفویه پا سیریل 
الخود نویشتنده ان: به نادرستی تام آن: را فجمد رضی الدین آمرده‌اند: (ض 
57). این شخص فرزند قاضی پزشک و شیح الاسلام شهر اصفهان است 
که رساله جام جهان‌نمای عباسی را پیرامون شراب برای شاه عباس یکم 
ور راشای اه ای ار یه سر اس تاک 
نیز با نام تحفه شاهیه عباسیه که به شاه عباس دوم صفوی (1052- 100۱77 
0 ق)( اهدا شده؛ بر جای مانده که نگارنده این سطور آن را منتشر کرده 
است. 
از کسان دیگری که پس از کمال الدین حسین شیرازی رساله‌ای پیرامون 
تریاق فاروق نگاشته‌اند, چند تن شناسایی شده‌اند که یکی حاجی فخر 
الدین طبیب, و دیگری قاضی احمد تتوی و نویسنده‌ای هم که نامش بر ما 
شناخته شده نیست., چهار تن نویسنده‌ای هستند که پس از سده یازدهم 
رسالات خود را نگاشته‌اند و مشخصات نسخه خطی آنها به جز رساله 
محمد نصیر الدین یزدی, در فهرستواره کتاب‌های فارسی احمد منزوی (ج 
2 صص 9 02370 یاد شده است. همچنین نسخه تریاق فاروق 
دیگری که نویسنده آن عبد الصمد معرفی شده و نسخه آن در قرن 
سیزدهم هجری کتابت شده که احتمالا تالیف آن هم پس از سده یازدهم 
بوده. همه میراث تریاق فاروق نگاری پارسی نکائتی: انحت: که 
۱ 


جایگاه درمانی تریاق فاروق 


پزشکان کهن از دیرباز به دنبال راهی بودند که بیشترین شمار ؛ بیماریها را 
در کوتاهترین زمان و با آسان‌ترین شیوه درمان و یا پیشگیری نمایند. آنان 
دریافته بودند که چنانچه بتوانند پیش از رخداد یک اسیب به اندام, به نحوی 
از آن جلوگیری کنند هم در هزینه و هم در وقت صرفه‌جویی کرده و بسیار 
کارامدتر از بهترین انواع درمان است. 

شاید همچنان که دریافته بودند اگر به هنگام نبرد از جوشن و کلاهخود و 
دیگر ابزارهای نگهدارنده تن و استفاده کرد تا آسیب‌رسانی‌ها به 
کمترین اندازه خود برسد, یس 
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راهی نیز وجود دارد که قبل از یورش بیماری, تن را در برابر آن مقاوم 
کرد. و این رساله به خوبی روند تاربخی تلاش دانشمندان را در نقاط 
9 جهان, تا حدی نشان داده است گرچه اشاره‌ای به تلاش پزشکان 
تمدن‌های دیگر همچون مصر و آشور و ایران باستان و چین و هند و دیگر 
اقوام و ملل جهان به جز یونان و جهان پس از اسلام نشده, اما با اين حال 
گوشه‌ای از شیوه کوششها و پژوهشها را پیش روی ما می‌نهد.. _ 

تریاق فاروق به شهادت نویسنده اين کتاب و بسیاری متون کهن دیگر, اوح 
هنر داروسازی روزکار کهن بوده که برای بیماریهای فراوانی به کار 
می‌ر فته است و کافی است کسی روند تهیه تریاق فاروق را با مشخصاتی 
که در این کتاب به کار رفته ارزیابی کند که دریابد ارزش آن از نظر 
اقتصادی سی بیشتر از طلا بوده است که هم نیازمند دانش و آزمودگی 
فراوان؛ سفرهای گلضی: ابزارهای داروسازی, زمانی دراز برای تهیه آن و 
بودجه‌ای هنگفت برای تهیه مواد و لوازم و پرداخت هزینه پژوهشگرانی 
است که به تهیه آن اقدام می‌ کر ده‌اند. . و به بیان امروزی, کاری 9 که در 
زمره طرح‌های ملی به شمار می‌رفته است. و از سوی دیگر چون 
پادشاهان و ثروتمندان, برای تندرستی و افزايیش طول عمر بسیار 
سرمایه‌گذاری می‌کرده‌اند و پی جوی آت حیات ها و آت حیوان‌های 
جاودانه گر بوده‌آند, پیو سته این ترکیب دارویی راه تکامل می‌پیموده است تا 
آنجا که در دوران صفوی نیز به تغییر آتی دزر.ان پرداخته بودند تا کیفیت آن 
را افزایش دهند. برای نمونه, به نقلی از یک دانشمند ارویایی بسنده 


شا مارا اور که ی ات ار ای آتیات 
که ریشه‌ای یونانی دارد ... و در اصل تریاق را به عنوان پادزهر برای 


درمان مارگزیدگی و یا گزش سایر حیوانات سم‌دار به کار می‌بردند. در 
دوره صفویه هم این مفهوم از آن استنباط موه کر . که به تدریح 
مفاهیم جنبی دیگری نیز پیدا کرد. در اروپا نیز تریاق نقش بسیار مهمی 
داشت .. منتها در اروپا تریاق, موارد استفاده‌ای به مراتب وسیع‌تر از 
درمان 
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مارگزیدگی‌ها پیدا کرد ... فرد ریچاردز می‌نویسد که تریاق در اروپا چنان 
ماده گران تابن بود که اسقف اعظم بیت المقدس مقداری از آن را به 
عنوان هدیه‌ای ارزشمند براي آلفرد و فرستاد. در دوره سلطنت ۳ 
عباس اول هم هنوز انواع تقلیی ماده در اروپا وجود داشت. زیرا می‌بینیم 
که داروساز ملکه الیزابت جدذا به این موضوع معترض است که چرا اجازه 
داده می‌شود تریاق تقلبی در داروخانه‌ها عرضه بشود. مشهورترین تریاق‌ها 
تریاق فاروق نام داشت که طبق نوشته تحفة المومنین از سوی 
اندروماخس کبیر تهیه شده و هزار سال بعد از سوی اندروماخس صغيیر 
تکمیل گردید ... بعدا در زمان صفویه حکیم محشّد باقر, بنفشه و آویشن را 
هم به ترکیبات آن اضافه کرد ... و این رقم همچنان ثابت باقی ماند ... در 
مورد تریاق, وابستگی عجیبی میان ایران و اروپا مشاهده می‌شود, زیرا 
می‌بينیم که در همان حال که کمال الدین حسین در سال 974 و محمد 
اندرزنامه بهداشتی (517۱۱۵115 ۳۱0۲۲۵5) در سال 1491/ 897 که در ان 
تصویری از چگونگی استفاده از گرد افعی در تریاق‌سازی ارائه گردیده 
است و کتاب تریاق اندروماخس نوشته موسی کاراس در سال 1634/ 
4 در فرانسه منتشر شد .. . ایران دوره صفویه و اروپا پای به پای هم 
در این رشته قدم برمی‌داشتند[ 11 6]. ۳ 
اين تاریخچه از آن سبب یاد شد که آرزش کتاب, در تاریخ نگارش‌های 
پزشکی پارسی شناسانده شود که تا زمان تالیت سابقه نداشته است. 


تریاق فاروق کمال الدین حسین شیرازی 


با گذر از نوشتار کتاب, خود را با مننی پژوهشی رویارو می‌بینیم که در أن, 
بیش از چهل تن از پزشکان و داروسازان روزگاران کهن تا روزگار مولف 
باون اسشت: .ان آنکه باه عریت رای قاری اقای بدا کم 
به سبب شناختی که از خاندان نسل در 
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نسل پزشک کمال الدین حسین شیرازی داشتم, , حدس می‌زدم که باید این 
ريشه خانوادگی سبب فراهم آمدن نسخه‌های پزشکی نفیسی برای 
فرزندان آنان.شندم. با شید که.بعوانتد انار اززشمتدی. را با در دفنت داشتن 
آنها بنگارند. و عماد الدین شیرازی نیز که بیش از سی رساله کوتاه و بلند 
نگاشته. از همین خانواده است که کثرت تألیفات او در سده دهم هجری, 
نشان‌دهنده توان علمن خانوادگی, در میان آنها بوده است. و پس از آنکه 
از نسخه عربی تریاق فاروق آگاهی یافتم, به نظرم رسید که شاید این 
نسخه هم در زمره میراثت ث خانوادگی انان بوده که بعدها به کتابخانه استان 
قدس رضوی انتقال یافته باشد. و نویسنده رساله خاضر و کته ی 

به آن داشته و از دست کم, موضوع آن الهام گرفته است. 


نخاهی خذزا : به خانواده پزشکی پيشه شیرازی 


کمال الدین حسین شیرازی از خانواده‌ای برخاسته که نیاکانش دست کم تا 
پنج نسل پزشکی‌ورز بوده‌اند و بیشتر هم در دربار شاهان روزگار آمد و شد 
داشته‌اند. او به شهادت خود او در مقدمه این کتاب «کمال فرزند نور 
فرزند کمال الطبیب شیرازی» بوده که به این ترتیب, نواده کمال الدین 
حسین شیرازی و فرزند برادرزاده عماد الدین محمود شیرازی خواهد بود. 
عماد الدین محمود نیز فرزندی داشته به نام حکیم محمد باقر قمی که به 
سال 1003 ه. ق در شهر قم یک نسخه کامل و دقیق قانون بوعلی را که 
به تعبیر امروزی نسخه تصحیح شده و مقابله شده با چند نسخه اساس 
بوده را به پایان رسانده است. و هم او در سال 2۸2 م. ق‌ در رکاب شاه 
عباس که به جنگ عثمانی می‌رفته, رساله‌ای پیرامون بیماریهای چشم و 
داروهای آن به درخواست پادشاه می‌نگارد. و خود شخص آخیر نیز فرزندی 
داشته که او نیز کی مر بوده است. در کتاب ذیل تاریخ عالم‌آرای 
عباسی پیرامون فرزند حکیم محمد باقر قمی چنین آمده است: «میر ز | 
محمد خلف اکبر حکیم محمد باقر قمی از احفاد حکیم عماد الدین محمود 
بود که در فن 
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طبابت به حذاقت مشهور و در سایر یکانه روز کار خود بود. بنا بر انکه 
در معالجه و مداوا بنا به احتیاط .۰ دست به جرات نمی اد حسب 
الاستدعاء به منصب کتابداری خاضه شریفه سربلند گردید و در این خدمت 
روزگار وی به پایان رسید»[612]. 

مسعود کاشی نیای پدر او و پدر کمال الدین حسین و عماد الدین 
محمود بوده است. فخر الدین محمد طبیب نیز که پدر حکیم مسعود کاشی 
بوده و از او ترکیبات دارویی شناخته شده‌ای و با نام خود او در نوشتارهای 
سده هم و آغاز سده ِِ ی صعز کف شده از پزشکان ی این 
نیز تاکنون 00 شده, اشاره دارد ۳ كِِ فص الدین طبیب برای 
سلطان یعقوب قره‌قویونلو (م 896 ه. ق) ترکیبی ساخته که مفرح قلب 
است. 
این شخص در پزشکی‌ورزی. شاگرد صدر الدین علی اصفهانی بود که در 
سده نهم هجری و حدود سال‌های نیمه این سده هم شاگردانی بزرگی چون 
غیاث الدین محمد طبیب سبزواری اصفهانی نویسنده مراة الصحه (تالیف 
ال تا ی ای اور ی رن 


داده بود. 


می‌شود اینکه چرا حکیم مسعود. پسنام کاشی داشته و فرزندانش پسنام 
شیرازی دارند و فرزندان عماد الدین محمود شیرازی پس از پدر. پسنام 
قمی به خود گرفته‌اند؟ و هریک از فرزندان این نسل به شهر خاص 
منسوب شده‌اند؟ 

پاسخ آن است که حکیم مسعود رکنای کاشی, خود شیرازی‌تبار بود که 
چون بیشتر عمرش را در کاشان گذرانده بود. به نوشته قاضی احمد قمی, 
کاشی نامیده شد[613]. اما فرزندانش گویا مصشّم بودند تبار شیرازی خود 
را حفظ کنند و بر راه پدر نرفته‌اند. و جدا از این نکته. شاید اقامت چندین 
ساله یک دانشمند در یک نقطه جغرافیایی, حتی علی‌رغم خواست قلبی او 
ممکن بود این شهرت را برای او به همراه اورد. و از جمله 
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حکیم محمد باقر که مذتی از عمر خود را در قم می‌گذراند, به حکیم محمد 
باقر قمی مشهور می‌شود. سرانجام به نوشته قاضی احمد قمی در خلاصة 
التواریخ, حکیم مسعود کاشی به سال 945 و. ق در گذشته و به روایتی 
دیگر به سال 946 ه. ق به سرای دبک می‌شتابد. 

از سال زاده شدن نویسنده کتاب تریاق فاروق در منایع تاریخی و پزشکی 
تا آنجا که کنکاش شد, نشانی نیافتیم. نیای او کمال الدین حسین شیرازی 
که پدرش نام او را برای پسرش برگزیده است به سال 3 ۵. ق جان 
می‌سپارد و حسن بیک روملو در احسن التواريخ هنگام یادکرد متوفیّات 
سال 953 ه. ق می‌نویسد: «مولانا کمال الدین حسین ولد مولانا مسعود 
کاشی, حکیمی بود فاضل و نکته‌دان و قانون رای صاأئبش, واسطه شفای 
امراض و کلیات قواعد ذهن تاقبش, ذخیره ازاله عرض. بعد از والد ماجد, 
مت طیایت شاه نت تاه ِ طهماسب 0 بدان جناب قرار 

بود. در ۳ سال وفات ۱۳| 

و همین نویسنده ذیل وقایع سال 970 ه. ق. پیرامون پدر نویسنده رساله 
تریاق فاروق چنین می‌نویسد: «از حکیم مولانا نور الدین محمد ولد مولانا 
کمال الدین حسین که در جامعیت عقلیه. فرید عصر بود و هیچ مسئله‌ای از 
مسائل دقیقه در معرض مطارحه و میاحثم نیفتاد که از درج ضمیر اصابت 
تاتیرزش به زواهر تضرفات دلیذیر, مفحلن نگشت و هیچ نکته‌ای از نکات در 
میان نیامد که چون کمر خوبان به دررٍ و لألی ذهن وقادش ترصیع نیافت. و 
حدذت فهم و فطانت عالیه اش نه در آن مرنبه بود که قلم و زبان؛ شفه‌ای 
از آن در سلی بیان تواند آورد. و مهارت و ممارست او در علم کلام 
خصوصا تجرید و حاشیه آن زیاده از دیگر علوم بود. بعد از والد ماجد خود 
طبابت شاه دین پناه بدو قرار گرفت. آخر الامر آن حضرت., منصب وکالت 


را بر وی تکلیف کرد قبول نکرد. در این سال در روز دوشنبه بیست و هفتم 
رجب از عالم. انتقال نمود»[615]. 
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این دو سند تاریخی می‌تواند نشان‌دهنده چند نکته اساسی در این خانواده 
باشد: 

یکی آنکه درمي‌يابيم که دست‌کم سه تن پیاپی, پزشک پیشه بوده‌اند و 
پزشکی انهز سطحی نبوده, بلکه در آن حد بوده که ارزش علمی آنها را 
می‌توان از گزینش آنها برای درمان پادشاه استنباط نمود. 

دوم آنکه این خانواده از چنان اعتباری برخوردار بوده‌اند که در گذر زمان و 
آن هدر دوزان یه کعوبا کوج کت رین جر کی زیر دستان به خشم شاه 
دچار می‌شدند و دست کم زندان و تبعید در انتظار غضب‌شدگان بود, بیش 
از یک صد سال این خانواده از دوران قره‌قویونلو تا دست کم سال ۸ هم 
ق. کماپیش با آرامش در دربار زیسته‌اند. 

برای نگارش و پژوهش 7 ِِ آنها را ۳ تب که کمتر عضوی ۲ 
این خانواده را می‌شناسیم که پزشکی برجسته نشده باشد و چند رساله و 
کتاب بر جای نگذاشته باشد. 

و از جمله فرزند همین تریاق فاروق نگار, به دربار هندوستان می‌رود. 
سیریل الگود در تاریخ پزشکی ایران و سرزمین‌های خلافت شرقی پیرامون 
سرانجام نیا و همنام کمال الدین حسین شیرازی- و البته به نقل از منابع 
تاریخی دوره صفوی- چنین نوشته است: «در میان کسانی که در اثر هیجان 
موقت تعصبات مذهبی در دوران شاه طهماسب به زحجمت افتادند, پزشک 
دیگر درباری به نام حکیم حسین شیرازی ملقب به کمال الدین بود. این 
طبیب به سبب افراط در شرب مسکرات دوگ و بدون تحفیق و 
محاکمه از دربار اخراج شد. وی سپس به خدمت یکی از حکام محلی به 
نام خان احمد گیلانی که به طب علمی و عملی هر دو علاقه داشت, درآمد 
و در همان جاأ وفات یافت»[616]. 


لغزش‌های تاریخی در شناخت کمال الدین حسین شیرازی 
سیریل الگود در کتاب دیگرش که اختصاصا به طب دوره صفویه پرداخته, 


م‌ 
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یاد کرد کمال الدین حسین دچار لغزش شده است. چون یکبار می‌نویسد 
که او به سال 974 ه. ق کتابی درباره تریاق نوشته و چند سطر بعد وفات 
او را به سال 3 ۵. ق‌ یاد کرده است. ۰ درست آن است که رساله ۳۹ 
شده کار نواده و تاریخ فقوت 953 ه. ق متعلق به نیای اوست. 
روانشاد محمد تقی میر نیز پیرامون شناسایی کمال بن نور بن کمال طبیب 
شرارعت که کمیا این نام .را هیا آ فرفتت. کنابحانه با از ,زوی تسه 
خطی مجلس شورای اسلامی یاد کرده- به نادرستی و البته به نقل از 
محمد حسین رکن‌زاده ادمیت. او را از هم عصران و مریدان تفا تعفت 
اللّه ولی دانسته است 017 درحالی که نیای نویسنده تریاق, فاروق هنگام 
درگذشت شاه نعمت ال ولی به سال 7 م. ق‌ هبوز تولد نیافته بوده 
است. خطای مرحوم آدمیت درآميخته شدن دو نام اندکی مشابه پدید آمده 
تعتی شاه ور لسن عفت اللمالافن الخستی با خامشان عمت االهولس: 
که چنین استنباط نادرستی را سبب شده است. و سال فوت او نیز با حدود 
یک صد و پنجاه سال فاصله, سال 10 م. ق‌ دانسته شده است. 
در کتاب بزرگان ناف پارس نیز به نادرستی پدر او حکیم نور الدین احمد, 
طبیب مخصوص خان احمد دنل نوم معرفی شده و در ادامه سر ‌گذشت 
فرزند او بخشی از زندگی خود نوبسنده تریاق فاروق معرفی شده که که 
سرانجام به هندوستان کوج کرده است. و خطای دیگر اینکه کتاب تریاق 
فاروق را رساله‌ای می‌داند که به خان احمد گیلانی اهدا شده درحالی‌که 
خوانندگان با بررسی مقذمه منن حاضر درخواهند یافت که چنین نیست. 
[618] 


پیرامون تریاق فاروق شناخت شیرازی 


رساله تریاق فاروق که اکنون متن تصحیح شده آن پیش روی خوانندگان 
ات ادا 
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است مشتمل بر یک مقدمه و سه رکن و یک خاتمه, که دست کم هفت 
نسخه شناخته شده از ان بر جای مانده است. نویسنده پس از مقدمه‌ای 
در ستایش خداوند و پیامبر و خاندان او, پس از معژفی خود, از شاه نور 
اصا الا ی بان هی که که ایرت ام سر یه 
به پیشگاه او هدیه شده است. این شخص حکمران یزد بوده و گوبا داماد 
شاه طهماسب صفوی نیز بوده است و نویسنده خلاصة التواریخ از مراسم 
استقیال پادشان از اوه خاواه اش باه من کید 

شام آلنمه شعت اه زلانی لحسستی که رساله اضر بضاه هد وه 
التواریخ یاد شده است. 

قاضی احمد قمی ذیل وقایع 986 ه. ق به یادکرد خاطره‌ای از دوران پایانی 
حکومت شاه اسماعیل پرداخته و می نویسد. : «تفصیل این اجمال آنکه وی 
حسب الحکم شاه اسماعیل در خارج شهر طیبه قم به سر می‌برد و چون 
خبر رحلت شاه سکندر شأن به وی رسید» از قم به جانب شیراز استقبال 
نمود و همراه موکب همایون به دار السلطنه قزوین آمد و پیج ماه توقف 
داشت. آنگاه مدعیات و ملتمسات خود را ساخته مخذرات سرایرده 
ص ام ی ها 
شاه سکندر شان: حسنب الامر مطاع به. عقد. تکاخ اولاد آماجده شاه نو 
الک ام نت له ود اه سرهان الیش حلیل الم جرا روم هه علما و 
مشایخ عقد بسته تا ِ یزد شوند»[ 19 6]. 

پس؛ شاه نور الدین داماد شاه اسماعیل صفوی بنیان گذار دولت صفویه و 
شوهر خواهر شاه طهماسب یکم بوده که در یزد می‌زیسته است. و شرح 
مایت ار ها عااصا ی بای ی ی مر اس اه تقمته ار 
الحسینی الباقی که حدود سال 930 ه. ق که آغاز پادشاهی شاه طهماسب 
یکم بوده را اگر حدود بیست ساله در نظر بگیریم در سال 974 ه. ق که 
سال نگارش کتاب به نام او بوده, جدود هفتاد سال از عمر او ض رازه 
است و نشان‌دهنده آن است که زتدخی او دست کم چهل و چهار سال در 
آرامش گذشته 
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که پزشکان و دانشمندان به دربار او می‌روند و در سایه این طیب خاطر 


است که این رسالات نوشته می‌شود. 

دیگر باره, قاضی احمد قمی ذیل وقایع 962 ه. ق به شنعافین که شاه 
طهماسب یکم از گنجه کوج نموده و به صحرای بردع اطراق می‌کند. چنین 
نوشته است: «روز شنبه ششم جمادی الاول سنه مذکوره از بردع به 
منازل قراباغ فرمودند و چند مدت در الکا به سر برده ... و مرتضی ممالک 
سامتاه ی آلدین مت نوی ها ها لاه حاه اس معا 
خانش خانم. همشیره شاه جم جاه عالم پناه, صبیه خود مخدره سراپرده 
عست: مصامارت: یه راهان اش راار ار الفا من دش اه وه 
اردوی همایون ملحق گشت‌اند. نواب کامیاب قمر رکاب امر فرمودید تا 
اسباب طوی نموده, تقو وناز افو ححلارت 0 و آیین بسته, ترتیب آن 
جشن عظیم و طوی جسیم در باغ شمال و باغْ عشرت‌آباد دهند»[620]. 
تیلن: ناو ده نید دلیلن دبک سای ارامن»موخود درو متطفه.حکمر ان نون 
التین یه اشت که اسفال ناه مماست ۱اه شاه اماعک اد از 
پادشام است و خانواده هوشمند شیرازی نیز پیوسته در جست‌وجوی 
آرامشگاهی برای پژوهش‌های علمی بوده‌اند و گزینش دربار نور الدین از 
جمله نشانه‌های هوشمندی نویسنده رساله تریاق فاروق است. 

مقدمه کتاب خود دربردارنده دو مطلب است که مطلب اول پیرامون 
نام گذاری تریاق فاروق و دیدگاههای گوناگون پیرامون آن است و تاریخچه 
کوتاهی نیز در پیدایش ان اورده که اندروماخس اول را نخستین کسی 
معرفی کرده که به ساخت آن موفق شده است و اندروماخس تانی با 
افزودن گوشت افعی در دفع ماذه سم »؛ , تأثیر آن را بسیار افزوده است. 
برای آگاهی خوانندگان یادآور می‌ شود آنچه که امروز به عنوان واکسن در 
برابر بیماریها می‌شناسیم و پادزهرها که پس از گزیدگی جانوران زهرآلود 
0 تزریق می‌شود, همان چیزی است که در گذشته به عنوان تریاق 
می‌شناخته‌اند و در این میان 
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تریاق فاروق. نقطه تکامل تلاش دانشمندان بسیاری در طول سده‌های 
متمادی بوده است. و همچنان که در کتاب امده, ساخت ان کاری در حد 
توان بشری نبوده: بلکه عنایت: الهی شبب: بدید آمدن این تزیاق بوده است: 
هنگامی که کسی کتاب را به پایأن می‌برد درخواهد یافت که چه تلاشهای 
در ات دوم مقدمه, 1 0 و کامل کنندگان تریاق فاروق و 
آشکار کنندگان مزیت‌های آن یاد کرده است و اختلاف نظر دانشمندان که 
چه اکتیت نخستین ابداع کننده ان بوده است و تاریخچه افزوده‌ها و کاسته‌ها 
به اب ترکیب را یاداوری کرده است. و ساخت این ترکیب به نوشته 
سوه رسماله بک زاره اد ه سار چ تین ال نم ول 


رکن اول که پیرامون اجزای تشکیل‌دهنده تریاق فاروق است., خود دو جزو 
دارد: 

یکی جزو اوّل که در یادکرد اجزای بنیادین تریاق و یادآوری اختلاف 
نسخه‌های ان است و در جزو دوم به اجزای فرعی- تانویه- ان پبعنی 
قرص‌های سه‌گانه پرداخته است که این قرص‌های سه‌گانه عبارت است از: 
قرص افعی, قرص اسقیل و قرص اندروخون. 

فرص افعی بیشتر از دو فرص دیکره توضیحات را به خود اختصاص داده 
است. 1 
نویسنده می‌نویسد که پیکره تریاق, گوشت افعی است و بی‌آن تریاق 
بسیار ضعیف خواهد بود. و سه تاریخچه ارزشمند از اينکه چگونه به خواص 
درمانی افعی پی برده‌اند. یاد می‌کند. و سپس از فلسفه گزینش افعی از 
میان گونه‌های مار برای ساخت این دارو سخن می‌گوید. و سپس از اينکه 
کدام افعی نیز از دیگر افعی‌ها تأثیر درمانی بیشتری دارد. بحث می‌کند. 
یعنی جنسیّت نر و ماده بودن و رنگ آن و سرعت حرکت او و رنگ چشم 
افعی و حتی سرعت واکنش نگریستن او بحث شده که دقت فوق العاده 
دانشمندان پیشین را به پزشکان [ داروسازان یادآوری خواهد کرد. در 
ادامه از اندازه سر و دهان و کشیدگی شکم و اینکه چگونه سر و دم او را 
قطع کنند و در کدام فصل سال و در کدام نقطه جغرافیایی صیدش کنند, 
مفصّلا یاد شده است. و جالب انکه اگر از هریک از این موارد مطلبی گفته 
شده. فلسفه چرایی انجام آن نیز یادآوری شده است. و خوانندگان 
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پژوهنده را برای دریافت بیشتر به متن ارجاع می‌دهیم. _ 

فرص اسقیل نیز با بحثی کوتاه‌تر به تاریخچه و ساخت ان اشاره شده و در 
ادامه از ساخت فرص اندروخون و سه نسخه‌ای که بو علی سینا از آن 
ترتیب داده است. سخن می‌گوید. 

در رکن 09 از حدود شصت و چهار جزء تشکیل‌دهنده تریاق فاروق, که 
معدنی و گیاهی و جانوری است, به تفصیل سخن گفته است. خود این 
بخلش؛ , شامل مفردات و مرکبات است. یعنی در این قسمت از شراب و 
افعی و نان نیز سخن گفته شده است که رکن دوم پیکره بنیادین کتاب را 
شامل می‌شود و بیش از نیمی از همه کتاب را در بر می‌گیرد. 

رکن سوم که پیرامون ترکیب تریاق و وجه اختیار اجزای آن است, خود 
دربردارنده سه جزو است که جزو سوم به اوزان تریاق پرداخته است. 
بپخش پایانی, که خاتمه نام دارد. به مدت زمان تکعامل تریاق و تاریخ 
مصرف آن که چند سال است می‌پردازد و بزای او جون. آدمی: کودکی و 
جوانی و میانسالی و پیری و مرگ قائل است. و در همین بخش از آزمایش 


نیکی و بدی و کیفیت آن سخن گفته شده و در جمله سوم خاتمه که 
فرجامین‌ترین بخش است, از سودمندیهای تریاق سخن گفته که برای چه 
بیماریهایی کاربرد دارد. نکته جالب اینکه همچون پزشکی امروزی و شاید 
دقیق‌تر, دادن تریاق را به سه مرحله رده‌بندی کرده است. یعنی اشاره 
کرده که گاه باید تریاق فاروق برای پایداری تندرستی در هنگام سلامت از 
سوی مردم مصرف شود و گاهی برای پیشگیری از بیماریهایی که شیوع 
عمومی پید | می ‌کنند به عنوان عامل مقابله کننده زر شود و سرانجام 
برای کسانی که دچار بیماری شده‌اند. 


منابع کتاب تریاق فاروق 


نویسنده از دانشمندان کهن و نزدیک به به عصر خود از شماری نزدیک به 
پنجاه تن یاد کرده است که شماری از آنها را اگر برداشتی غیر مستقیم از 
تیا له عربی تریاق فاروق نسخه آنستان قدس بدانیم, برخی از آنان نشان 
دهنده آن است که دست کم مولف از منابع فارسی و پس از نگارش نسخه 
عربی استفاده کرده است. 
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او در این کتاب از حکما و پزشکانی که ذیلا باد می‌ شود, نام برده است: 
از پزشکان پیش از اسلام به نامهای دیمقراطیس, فلاغورس, جالینوس, 
دیسقوریدوس, ماغینوس, روفس, فراسطس. اندروماخس اول, 
مثرودیطوس. فوپاغورس طبیب. فلاغورس. فراقلس, افراقیس, 
دیمطراناوس. اندروماخس ثانی؛ اقلیدس. مارینوس. مسیح دمشقی و 
مامینوس برمی‌خوریم. چنانچه تحقیق کاملی بر روی این دانشمندان یاد 
شده می‌خواست انجام شود, حجم توضیحات از متن کتاب فراتر می‌رفت. 
ولی بسیار گذرا زندگی آنان در پانویس یاد شده است که خوانندگان, 
دیدگاهی هر اندازه کوتاه نیز از این فرزانگان داشته باشند. 
از پزشکان و داروسازان و مترجمان پس از اسلام به نامهایی چون: حنین 
ابن اسحق, اسحق بن سلیمان. ابن ماسویه. عبد الله بن صالح. ابن ابی 
صادق. شیخ و شیخ الرئیس بو علی سینا, ابو ریحان بیرونی, زکریای رازی, 
تیلذوق, ابو جریج, بو حنیفه, اين جزله- و البته به عنوان صاحب منهاج, ابن 
قف و با عنوان مسیحی زکریای رازی با عنوان صاحب حاوی که گویا 
نویسنده تریاق فاروق در دوره‌ای می‌زیسته که کماکان ذهنیت زمانه. گرد 
انتساب مخاریق الانبیاء منسوب به زکریای رازی را از ذهن‌ها نزدوده بوده 
است و محتاطانه و شاید با تاثیر از روح یزدی حاکم بر دربار نور الدین 
نعمت الله الحسینی به صاحب حاوی اشاره کرده و نه نام خود زکریای 
رازی-. ابن بیطار, نجیب الدین سمرقندی. قطب الدین شیرازی و از 
ان امد ب سا ای سا و 
خوارزمشاهی و علی بن حسین انصاری شیرازی صاحب اختیارات بدیعی و 
نیز آبو بکر علی بن عثمان بن اسفرا الکاسانی مترجم صیدنه و البته تنها به 
نام مترجم کتاب صیدنه ابو ریحان یاد کرده است. شاید گرایش شیعی 
دوره صفوی نیز برای یاد نکردن نام اين مترجم که در کارنامه خود نام ابو 
بکر ۲ عثمان دارد, بی سبب نبوده است. 
از ز کتاب‌هایی که در تریاق فاروق به آن اشاره شده یکی رساله تریاق حنین 
بن اسحق است. دیگری صیدنه ابو ریحان و ترجمه آن, منهاج البیان فیما 


تشه لآ تا وا تام مت 
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منهاح که از اين جزله است. از تذکره جامع آبن بيطار که تنها با نام جامع 
یاد شده و از قانون و ادویه قلبیه بو علی یاد کرده است. حاوی زکریای 
رازی. شرح لیات قطب الدین شیرازی- تحفه سعدیه- و ذخیره 
خوارزمشاهی و تقویم البلدان و اختیارات بدیعی و از جمله آنهاست. 
فنایمی که بسن آ تالف رای فاروق رت ناه رما بشتن ار ان 
بوده؛ ولی به زبان فارسی است و می‌توان منبع مستفیم نویسنده دانست, 
نج ذخیره خوارزمشاهی و ترجمه کتاب صیدنه و تحفه سعدیه و اختیارات 
بدیعی است. گرچه شاید نویسنده تریاق فاروق فارسی, مستقیما نیز به 
منابع یاد شده در کتاب دسترسی داشته, ولی اشترای بسیاری از نامهای 
بزرگان در نسخه عربی؛ که اشاره‌ای نیژ به چنین تألیفی در زبان عربی 
نکرده, اثبات یا رد آن را منوط به تصحیح انتقادی نسخه عربی آستان قدس 
کرده که با مطابقه آن می‌توان با دقت بیشتری در این مورد اظهارنظر 
د. 
۳ 


آکاز کال این شیم یدای 


در کارنامه کمال الدین حسین شیرازی, چند کتاب وجود دارد که یکی از آنها 
همین تریاق فاروق است که پیشتر و پس از اين هم سخن گفته شده و 
گفته خواهد شد. در گذر از متن این کتاب. نویسنده به کتاب دیگری از خود 
اشاره نکرده است. اما رساله‌ای در بهداشت تن که گاهی با عنوان حفظ 
الصحه و گاهی به شکل تدبیر در حفظ صحت در فهرست‌ها آمده از 
اوست, که گوبا به سال 4 . ق نوشته شده و به شاه طهماسب صفوی 
اهدا گردیده که شامل یک مقدمه و چهار مقاله و یک خاتمه است. نسخه‌ای 
از آن که در کتابخانه مجلس شورای اسلامی وجود دارد. رقیت کردم که 
حجم نسبتا زیادی داشت, اما سطر شمار صفحه‌ها کم و درشت نگار کتابت 
شده که شاید برای کتابخانه سلطنتی تدارک دیده شده بوده است. رساله 
دیگری نیز به نام فصد در مجموعه شماره 6012 کتابخانه مجلس شورای 
اسلامی به نام کمال الدین حسین شیرازی ثبت شده که پارسی نگاشت 
بوده, اما اينکه نویسنده کمال الدین حسین شیرازی پدربزرگ است یا 
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نواده, نیازمند پژوهشی جداگانه است. مشخصات نی در صفحه 103 جلد 
نوزدهم فهرست کتابخانه مجلس شورای اسلامی آمده است. 


نسخه‌های خطی شناسایی شده تریاق فاروق 


نسخه‌های خی بر جای مانده, براساس تاریخی که فهرست‌نگاران برای 
آز ور ار کر که اگر به راستی در آینده نادرستی آنها ثابت نشود, 
چنین است: 

نسخه لس‌آنجلس که تاریخ 992 ه. ق بر خود دارد و در احمدنگر 
هندوستان کتابت شده است و حدود 191 برگ 9 سطری دارد.[621] 
تفه کناشايم فحلس شرا اسلامی که‌خاره و9 م: ور دم آز 
مجموعه اهدایی مرحوم سید محمد صادق طباطبایی به اين کتابخانه است. 
این مجموعه هفده رساله‌ای, که بینشتر ان نوشتارهای پزشکی است., به 
شماره 17/ 352 در کتابخانه مجلس شورای اسلامی نگهداری می‌ شود. 
[622] و رساله تریاق فاروق هفدمین و آخرین بخش این مجموعه است 
که سی و یک برگ شمار 25 سطری دارد. و در تصحیح حاضر به عنوان 
که اما نی بت سممند است: 

نسخه کتابخانه دهخدا که در مجموعه حجلة العرایس 623] آمده و بیست 
فکسن ماه اس تحص ار مار سا ات اس سا 
میان سالهای 6 نا 1008 ق در یزد و کرمان و سپاهان نوشته شده 
و در یک‌صد و هشتاد برگ سی و پنج سطری کتابت شده‌اند. این نسخه که 
دومین نسخه تاریخ‌دار شناخته شده رساله تریاق فاروق است.؛ متاشفازة 
علی‌رغم تلاش فراوانی که صورت گرفت نه نسخه‌ای از آن و نه رویت آن 
مقدور شد. شوربختانه, چون پیوسته ریاست آن مرکز گرفتار بیماری و یا 
مسافرت‌های خارجی 
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و مشاغل دانشگاهی بودند و ۳ به دلیل اینکه امکان در اختیار 
۳ نسخه‌ای از آن میسر نیست,؛ دریافت نسخه مستلزم حضور و 
رضایت ایشان بود که متأسفانه پیگیری‌ها بی‌ثمر ماند. و دسترسی نداشتن 
به نسخه خارج از کشور از یک سو و این نسخه از سویی دیگر. تصحیح متن 
را با دشواری فراوان و احتمالا کاستی‌هایی روبرو کرده است. 
که ج او نسحه کاشانه ملی‌های است که که تاو کنات میقم 
میان سال‌های 1040 تا 1043 ه. ق است و به شماره 4452 در آن 
کتابخانه محفوظ است ۱0241۰ این نسخه 284 ترح هجده سطری که 
رساله تریاق فاروق در برگ‌های 4 تا 158 قرار داشت., رویت شد و 
ماهها پس از پیگیری, در شورای رین کابخاته استنان مقدسه رضوی که 
سرپرستی کتابخانه ملک را به عهده دارد, مورد تصویب قرار نگرفت و 
برای سومین بار نیز دست از دامن نسخه‌ای اقدم کوتاه شد. 


نسخه پنجم», در کتابخانه مرعشی نجفی قم به شماره 253 و در 
مجموعه‌ای 223 زک پانزده سطری می‌باشد. نسخه اقدم آن که در 
فهرست کتابخانه تاریخ 1037 ه. ق یاد شده 625], ولی خود نسخه در 
مجموعه را شامل است و در تصحیح حاضر به عنوان نسخه دوم برای 
تصحیمح انتخاب شد و با نشانه اختصاری «» در پانویس امده است. 

نسخه ششم در کتابخانه مرعشی نجفی است که چهل و دو برگ داشته و 
هتع او به سده سیز دهم دانسته شده و به شماره 2928 در آن کتابخانه 
محفوظ است.[626] این نسخه در میان نسخه‌های سه‌گانه, نادرستی‌های 
کتابتی بیشتری دارد و لغزش ها در آن فراوان است و نسخه دقیقی به 
شمار نی آند. این نسخه‌ها در پاورقی‌ها با نشان اختصاری «م > مشخص 
شده است. 
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احمد منزوی به وجود نسخه‌ای از این کتاب اشاره کرده که در ترکیه در 
فهرست مخطوطات طب اسلامی ترکیه یاد شده است.[627] نسخه‌ای از 
کتاب کمال الدین حسین شیرازی در فهرست کتابخانه‌های ترکیه شناخته 
تیه نها ده ساله ار ای الیر کات بغدادیبه تام‌های رای امتر الارواعو 
صفت تریاق برشعنا وجود دارد که هر دو در کتابخانه مغنیسا معرفی 
ده اند که آانشته بر بر هد دم مان بر ده هر( تسه نیز معا 
به سال ۵17 ۵. ق است. پس عجالتا نسخه‌ای از آن در ترکیه شناخته نشد. 
در کتابخانه‌های پااکستان و هندوستان به نسخه‌ای خطی از آن اشاره نشده 
است و عارف نوشاهی در فهرست کتاب‌های فارسی چاپ سنگی و کمیاب 
کتابخانه گنج بخش و شادروان خان‌بابا مشار در فهرست کتاب‌های چاپی 
فارسی به چاپ نسخه تریاق فاروق کمال الدین حسین شیرازی اشاره‌ای 
نکرده‌اند. پس نسخه‌های خطی ان همان شش نسخه معرفی شده است 
که شاید در آينده, به نسخه‌های دیگری از آن آگاهی یابیم و دیگر اینکه 
با له حاضر یراع تمتی با افوت: که تیم یوم و و 


شیوه تصحیح 


با نبود نسخه لورس آنجلس, نسخه کتابخانه مجلس شورای اسلامی به 
سبب قدمت و دقت بیشتر, نسخه اساس قرار گرفت. این نسخه با دو 
نسخه دیگر (نسخه‌های کتابخانه مرعشی نجفی) متفاوت هستند. از سوی 
دیگر دو نسخه مرعشی نجفی بسیار به هم نزدیک‌اند و گویا هر دو از روی 
نسخه واحدی کتابت شده‌اند که آن نسخه احتمالا نسخه‌ای غیر از نسخه 
کتابخانه مجلس شورای اسلامی بوده که تحریر ان نادرستی‌های فراوانی 
داشته که به این دو نسخه نیز وارد شده است. چون بیش از نود درصد 
مارا سس سای اس مس ات 

این سه نسخه واژه به واژه, مقابله و کوشیده شد تا آنجا که میسر است 
واژه‌ای هم از 
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متن ساقط نشود و يا بدخوانی نگردد. گرچه ساعت‌های فراوانی برای این 
تبصحیمح صرف شد, ولی شاید برای برخی کسان, این کار بیهوده و پا 
۰ ۳ اما اس برایند ان 0 نسخه‌اي دقیق ِ متن باشد و 
ار باشد, به هدف خود, که ارائه متنی منتّح برای 
علاقه‌مندان تاریخ پزشکی و داروسازی و نیز دوستداران میرات ادب 
پارسی باشد, نزدیک شده‌آم تا مقدمه‌ای باشد برای جوانان نسل امروز که 
به پژوهش و احیای میرات ث کهن علمی ایران و اسلام بپردازند. 

نسخه کتابخانه مجلس. بسیار ریزنویس است تا آنجا که گاه برای اطمینان 
از صحت یک واژه باید به دو نسخه دیگر مراجعه می‌شد. ولي در مجموع, 
این نسخه در ضبط نام‌های خاص که به ویژه مفردات و مرکبات دارویی 
همچون نام‌های کانساری و کیان و جانوری باشد؛ دقیق تر بوده و 
نادر ستی‌های آن کستر استت. و دو. نسخه. دیکر که متعلق ؛ به کتابخانه 
مرعشی نجفی است به عنوان نسخه بدل قرار داده شد. نسخه 2563 
0 کهن‌تر و درست‌نویس‌تر بوده و نسخه دیگر بسیار نادرست نگار 
رسم الخط کتاب به شیوه امروزی مصححان, با انجام قواعد ویرایش تغییر 
داده شد. و چون نسخه اساس. نقطه گذاری و علائم متمایز کننده حروف 
الفبایی را که مثلا ک و گ, يا ب و پ, يا ج و چ. يا ز و ژ را نداشت؛ 
براساس انچه که درست نویس‌تر بوده به ویژه در ضبط نام‌های خاص به 
منابع معتبر همچون صیدنه ابو ریحان بیرونی تصحیع شادروان زریاب 
خویی, برهان قاطع تصحیح دکتر محمد معین و دیگر منایع موجود مراجعه 


شده و ضبط درست آن آورده شند. 

گاه نسخه اساس,: ضبطی نادرست داشت که هریک از دو نسخه دیگر که 
ضبط صحیحح‌تری داشت در متن اورده شد و شکل نادرست اساس. در 
پانویس بادآوز ی .شند: 

و گاهی هر سه نسخه, نادرست‌نویسی داشت که ضبطهای سه‌گانه 
نادرست: در بانویشن آوردم. شنده و شکل. ضحیه. آن. در متن. اراته شد. .و 
چنانچه توضیحی برای 
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گویاتر شدن مفاهیم لازم نود در همان زیر توشت: یادآورزیق گردید. همجنین 
کوشیده شد تا آنجا که ممکن است نقل قول‌های نویسنده رساله حاضر از 
منون اشاره شده و اشاره نشده, استخراج و در پانویس یادآوری شود که 
امیدوارم برای پژوهشگران سودمند باشد. 

ارائه یک تصحیح انتقادی بنیادین,. مستلزم وجود رویت نسخه‌ها و دست کم 
نسخه‌های اقدم از یک سو- که در اینجا امکان آن فراهم نگردید- و ارائه 
توضیحات کامل درباره واژه‌های ناشناخته متن و یادکرد مفاهیم ۳ آن 
است که در این مورد شرایط و ضوابط امکان‌پذیر نبود. اگر با لطف خدا؛ 
چاپ‌های دیگری میسر شود و دسترسی به نسخه‌های معتبر دیگر وجود 
داشته باشد, تصحیم منقح‌تری از آن به دوستداران ارائه خواهد شد. 

در پایان بر خود بایسته می‌دانم از همه کسانی که در به انجام رسیدن این 
پژوهش مرا یاری داده‌اند سیاس‌گزاری کنم. از جناب اقای محمد علی 
احمدی ابهری ریاست محترم کتابخانه مجلس شورای اسلامی که طرح 
تصحیح تریاق فاروق با موافقت ایشان انجام پذیرفت و همچنین با عنایت 
ایشان. نسخه عربی تریاق فاروق فراهم آمد تا هنگام تصحیح, ابزار کار 
لا زم فراهم باشد. از آقای بهروز ایمانی سریرست مجموعه برای 
پیگیری‌های چاپ و نشر و به ویژه بازخوانی ریزبینانه متن سپاسگزارم. و 
سرانجام از دوستان ارجمند آقایان قاسم کزازی و علیرضا حسنزاده که 
ساعات بسیاری را واژه به واژه, همراه با مصحح کتاب: در روند 
حروف‌نگاری و صفحه‌آرایی شکیبایی کردند تا ارائه کاری دقیق در مدتی 
کوتاه‌تر از یک ماه امکان‌پذیر شود. و سپاس آغازین و فرجامین برای 
پروردگار دو جهان است. 

غرض نقشی است کز ما باز ماندکه دنیا را نمی‌بینم بقایی 
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[متن رساله 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 

حمد و سیاس. سزاوار حکیمی است که ترکیب بدن انسان را از اجزای 
لطیفه و جواهر شریفه ترتیب نمود و از عطاخانه جود, مادة الحيوة وجود 
اعطا فرمود. و ثنای بی‌قیاس. صانعی را سزد که بی‌ماده و مدخ[628]؛ 
طباقت 629] سبعه و اصول اربعه آفرید. و موالید ثلاث 630] را از بادیه 
عدم به شهرستان وجود رسانید و از لطف عام, نوع انسان را به تاج عژت 


پوشانید. 

مبدعی که کل عقول در حقیقت ذاتش حیرانند و عقول کل در انديشه 
صفاتش سرگردان. 

ات کیال ماشرفتر در عضال کی رسدا ضفت تم ععل ار لاف کمال کب 
رسد؟ 


و درود نامعدود بر مدار عالم وجود و مرکز دایره جود, شاه 632] سریر 
«لولای 633]». سلطان ملک 1۱634 و ما آوسَلناک 5 سند اطباء 
البشر, و رم 
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محمد مصطفی- علیه افضل الصلوات و اکمل التحیات. 

و صلوة و السّلام 636] بر خلاصه انام. وصی به حقَ, و ول مطلق, قالع 
کفره 637] طغیان. قامع شرک و عدوان, امام المشارق و المغارب. امیر 
المومنین علی ابن ابی طالب. و بر روان اولاد اماجد[638] و پیروان 639] 
ایشان باد که اعلام طرق دین و راهنمایان راه یقین‌اند و به تریاق محبت 
ایشان, نفس انسان از غایله سموم ضلالت می‌رهد و فادزهر مودذت ایشان 
از نکایت غوایت 0 خلاصی می‌دهد. 

و بعد چنین گوید: فقیر حقیر[641] کمال بن نور بن کمال الطبیب 
الشیرازی 642]- غفر الله ذنوبهم و ستر بلطفه عیوبهم 643]- که 644] به 
شرف خدمت حضرت فلک رتبت کیوان مرتبت مشتری منزلت؛ , مهر سیهر 
حشمت و جلال, نیر اوج رفعت و اجلال 645], هادی طرق 646] هدایت و 
سداد[ 647], والی ولایت اقتدار و ارشاد. مرتضی الممالک فی الافاق, 
مقتدی الطوایف 648] علی الاطلاق. نور حدیقه سیادت و افضال. نور 
حدقه 649] درایت و کمال. اعنی دریادلی که حاصل بحر و کان. در کفه 
میزان همتش بی‌مقدار است و کف گهر فشانش, چون ابر نیسان 
گوهربار[650]. 


او ی و برون ندمد هرگز از چنار 

9 الاخیار و خلاصة الابرار, منبع الجود و السخاء. و معدن المجد و العلی, 
عند 19 الولی الغنی؛ ۳ 
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نور الدین نعمت اللّه الباقی الحسینی- ۱ 
گشت., لطف عام و توجه خاص آن حضرت نسبت به ارباب فضیلت, 
لهذا, درگاه و مقز ا وال 4 است. چه 655] به حلیه شرف 
متحلّی؛ و به اشراقات فضایل 1 0[ شمسية اللمعات 656] متجلی‌اند. و 
طیع وقادش را که فهم ۱097 علوم حکمی 059 طبیعی است, به تحفیق 
9 ال ۱660 عفتقه وحل صاعت دفیقه ۱661 مانل و راعت 
یو 662ا مه اقا قاس و شید که ها آمخاشه اسان و 
فحفاه آلانیر سالرام ام کامل ور سان اصول ترکس ها مک فا 
ترتیب. شامل بر زبده اغراض 664] حکما در اختیارات اجزاء[665] و وجوه 
اوّل و قدمای حکما : ۳ 
اوزان آن فرموده‌اند و در اختیار هر جزوی ملاحظه‌ای کلی نموده 667]؛ 
تالیف نماید. و به درر فراید[ 668] و غرر فواید از کلام متقذمین متا رین 
بیاراید و ضعیف از متين و تخفیف ۱009 از مین 670] ممتاز گرداند و به 
نظر شریف آن :خطرت. که یرفن بازار خبرت و نقاد ارباب بصیرت است., 
رساند. امید که به عین رضا منظور گشته, در نظر کیمیا اثرش تمام عیار 
نماید. و هرچه به محک تجربه رساند[671], خالص براید. 

و التماس از لطف عام 672] ان خداوند. ان است که چون بر سهو و خلل 
معطاه دلل ۱673 که لا قه استان استه اطلاع باننده هرانجه فایل اضلاخ 
باشد, به رشح قلم گهربار مزین 
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فرمایند. و هرآنچه از درجه استقامت 34 به غایت 675] دور باشد. اگر 
به ذیل عفو بپوشند, از خلق کریم دور نیست. 

و ترتیب این رساله بر مقذمه‌ای و سه رکن و خاتمه‌ای است. و آسأل اللّه 
اللوفیق انمام علی آحستن الظام ها آنا آشرخ‌هن الفرام ترا علن 
الملک العلیخ العلام. 


اشاره 


مشتمل بر دو مطلب است: 


مطلب اول در بیان وجوه تسمیه تریاق فاروق 


مخفی نماند که تریاق 676] لفظی یونانی است مشتق از تیریون. و گویند 
از تیرما که اسم حیوانات گزنده است. و بعضی تا ریز گویند که ِِ 
۱077 مشتق است از اسم ذوات ۱079 النهوش و اسم ذوات السموم 
اسم ذوات النهوش, تیریون است و اسم ذوات السموم قاایاقا[679] الن 
به تفاوت نسخ. و چون این دوا در هر دو قسم نافع بود متقذمین, اشتقاق 
تریاق از آن دو لفظ نمودند[680]. 

و در اصطلاح اطبا, اطلاق می‌کنند و علی سبیل الاطلاق دوایی می‌خواهند 
و9 تشر ان است که 
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مخصوص قلق کر دا تند فادزهر را به مفردات و تریاق را باه هر کبا نت ۰ و بعضی 
1693 تریاق را مخصوص می‌گرداند[684] به معدنی و نباتی و فادزهر را 
و معنی فادزهر در اصل لفت عجم, مقاوم سم است. چون این ادویه 
مقاومت 685] با سموم داشتند و در نهش هوام نافع بودند, فادزهر و 
تریاق نام نهادند[ 686]. 

ایضا در عرف خاص. اختصاص نموده فادزهر را اسم حجر التیس نهادند و 
تریاق را مخصوص تریاق الحیة[ 687] گردانيدند. 

و ال کسی که این ترکیب را[688] تریاق 689] نام نهاده 690] 
اتکی اول ات 91و و ار مان آه ۲ اتفن‌سا خسن ای که فک 
انخ ۱692 ر کنس است فیت سار و ال امه اند ماک ان 
ترکیب را تریاقی نام نهاد و عرب معرب ساخت و به التریاق و به الدریاق 
2 12 تکلم نمود. ۰ و9 اندروماخس تاتف به فاروق ملقب ساخت 06093 

و وجهی دیگر در تسمیه تریاق کبیر آن است که گوشت افعی دارد که از 
حصاه خواات کنو آزشت: 

این تر کیب به تزیاق. 

و تریاق کبیر را فاروق به جهت 696] آن خوانند که فرق در لغت 697], 
دسا تمه اس 
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چون این ترکیب واسطه می‌شود و جدا می‌گرداند سم را از بدن. فاروق 
نام کردند[698]. 


و وجه کبیر و اکبر آن است که اقلیدس 699] بعد از اندروماخس اول چون 
در تریاق تصرف نمود و بعض ۱00" ادویه بر ترکیب او اضافه کرد, ان 
معجون را[701] تریاق صعغيیر نام نهاد. و بعد از أنَْ چون متصرفاتی 02اِ 
ار کیت اوه یر مد و دوه کش و آکیش ملت با خن 

و پیش از زمان اندروماخس در عهد مثرودیطوس 1703 ملک 704], تریاق 
معجون مثرودیطوس 705] بوده که از مصنوعات ملی مذکور است. و از 
ادویه مجژبه در انواع سموم و اصناف نهوش, ترکیب فرموده و به اسم 
خود مسمی نمود. ۲ 

و گویند چون اندروماخس ثانی اطلاع یافت بر نفع گوشت افعی در دقع 
ماذه سم قرص افعی بر اجزای مثرودیطوس 706] اضافه نمود[ 707] 
و[708] تغییرات ت کرد[ 709] فایده‌اش در مقأومت با سموم و نهوش بیشتر 
ظاهر شد, اما در باقی افعال و آثار متساویند. 

اگرچه شیح الرئیس بر آن است که در بعضی حالات. نفع مثرودیطوس 
۷0 زیاده است خاصه در قوّت 711] باه 7131.]712] 


گنجینه بهارستان ؛ ج2 ؛ ص176 
گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), ج2, ص: 177 





اشاره 


اندروماخس تا است. و مظهر منافع و محامد, جالینوس است. 

و ابن ابی صادق در شرح مسایل گوید[715] که این قول صادق نیست, 
بلکه مرب اوّل, اندروماخس اول است و بعد از او هرکس از حکما چیزی 
اضافه کرده‌اند[716]. ۱ 

و سبب در ساختن اندروماخس اول این ترکیب را ان است که اندروماخس 
همراه شخصی در سفر بود. آن کس در پای دیواری نشست که بول کند, 
ماری بر انگشت پای او زد, آن شخص بعد از کشتن 717] مار به درخت 
غار بر امد و18 7] حت الغار می‌خورد. و چون اندروماخس این روز 
ملاحظه کرد. سبب خوردن حب الغار شخص 719] نمود. آن شخص گفت 
که این دارو مقاومت 720] با سموم دارد و در لدغ 1721 هوام و حشرات 
۶۸ و حیات نافع است. و حکایت کرد که پدر او این دانه را به عسل 
معجون ساخته بود و چون ملدوغ را از اين معجون چهار مثقال می‌داد, 
چون اندروماخس به وطن باز امد. حب الغار را در سم حیات 723] و لد 
عقرب ۳۱2۵4( 
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و امثال آن تجربه نمود و منفعت 25" 1 از آن یافت. اراده کرد[726] 
که بعضی ادویه که موجب 727] زیادتی قوّت 728] حب الفار شود, اضافه 
نماید. 

جنطیانا, و مر و قسط مر, بر آن اضافه کرد[729] جهت 730] آنکه 
جنطیانا بهترین دوایی است جهت 1731 لدغ عقرب و اکتر هوام و عضْ 
سباع و کلب کلب. و مر به لدغ 1732 عقارب و رتیلا نافع است. و قسط 
مر, نهش هوام و حیّات خصوصا افاعی نافع است و هر چهار دوا, منقی 
اعضای غذا| و نفس و مجاری بول‌اند. ۲ 

و چون اندروماخس, ادویه مذکوره ترکیب نمود, تریاقی امد در غایت 
جودت 733]. بعد از آن بدل کردند قسط را به زراوند. خنانکه بعذ از این 
مذکور شود و آن ترکیب الحال. مسمی است به تریاق اربعه. 

بعد از آن اقلیدس 734], فلفل سفید و دارچینی و سلیخه و زعفران اضافه 
نمود. فلفل سفید را جهت نفع به لدغ حیات اضافه کرد]2 0[ و دارچینی را 
به جهت نفع نهش هوام خصوصا عقرب, و سلیخه را جهت 1735 نفع به 
سم افعی 736] و اسود سالخ 737], و زعفران جهت تقویت 738] اعضای 
زر نیلسننه . 


و این ادویه, خواص دیگر نیز دارند که به ترکیب تریاق, لایق است چنانچه 


در مفردات مذکور شود. و چون این 739 ادویه را اضافه نمود, فایده اش 
زیاده شند؛ 
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تریاق صغیر نام نهاد جهت 740] قلت اجزاء. 

و بعد از آن فلاغورس ۳1 چنان اراده نمود که در این رک ادویه 
عدات .داکا سازید ۲ قالوف: صسعت: ۱۱۸۵ ود و اعضاء و بخنت 
کند[ 742 | عتضل وتف کرنخه. اضافه کردم عسل دا مه شراب تبفنل 
نمود[744] جهت آنکه عنصل با غذائیت 745] و کثرت 746] منافع نافع 
است به لدغ افعی و هوام ۳7 

کرسنه, مقطع و ملطف و منقی معده و جگر و سینه و احشاء است و چون 
با شراب معجون سازند[ 748 ] به نهش افعی و گزیدن سگ دیوانه 
طلا[ 749 ] کنند فایده دهد. 

دا فلاگرسو 0 را ول ان اعار که فد اشا تشر آی سالدم 
و بعد از آن افراقیس 752] که کمال حذاقت 753] و معرفت 754] 
داشت, در این ترکیب نظر نمود. نقصان و فساد ملاحظه کرد. نقصان, از 
کیت ۱/95 اسقاط سل بافت ازفرای انکه عسل ه عبت لطافت :6 ۱۳5 
ادوبه را به یکدیگر امتزاج تمام می د هد و حفظ فقوت ۱7 ادویه 
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می‌نماید و بشاعت ۱۳759 ادویه می‌برد و منقی اعضاء نفس و غذا است. ۰ و 
در لدغ ۳59 هوام نافع است و فساد از جانب شراب دهد به جهت آنکه 
مائیت 760] شراب چون کم نشده باشد. ترش گردد و متغیر شود. 

ادا لته کم مد که ات شم رس اله با ای ۱۳1 
زایل شده باشد و زود متغیر نشود. پس عسل را بر نهج اول اضافه کرده, 
شراب و عنصر و دقیق کرسنه را یک جزو ساخت جهت ملایمت و موافقت 
2 ور ات ۱/6 و جع را فسات و آن فرص استیل 
۵4 است. 

بعد از آن فوثاغورس 765] طبیب در تریاقات اربعه 766], نظر نمود و 
رای شتتق از چه تریاق انعم ۱767] اون که آفوو فا خفن کیت نمورم بود 
غیر از انکه چون قسط تلخ نزدیک بود به طبیعت 7608] مر تبدیل نمود 
قسط راز به زراوند جهت نفع در[769] شرب ادویه کشنده و لدغ 7۱70 
ختوانات کر نده. 

نقد. اش ان هازبتوش: :1771 این تر کیب را ملاخظه کرد: متسشن رات و 
متفتر| 772 ] نتخود 

سا توا اضانه که شور مک افش فرا وونل نامز نا 
فلفل, فقاح اذخر[773], 
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مقل, حرمل, اسطوخودوس 774]. 

سنبل, تقویت 775] اعضاء شریفه 1776 دارد مثل دماغ و دل و تنقیه 
7 و تقویت 778] اعضاء غذا و اعضاء نفس می‌نماید[9 77]. 

و فراسیون, به عض کلب کلب نافع است و تنقیه اعضاء دارد. 

و فلفل و دار فلفل, تقویت 780] اعضاء و نفع از سموم بارده دارد. 

و اذخر [ 81 7], نافع است به لدغ 782] هوام و تقویت 783] معده دارد. 

و مقل, نافع است به لدغ ۳9۵4" هوام, و تقویت معده دارد[ 85 7] و سمیت 
از بدن دفع می‌کند. 

و حرمل, مقوی 786] اعضای باطن است. 

و اسطوخودوس, مقوی جمیع اعضاء باطن است و منع عفونت می‌نماید. 
بعد از ان ماغینوس 787], نظر نمود تریاق مارینوس را به غایت 788] 
حسن التالیف و جید الصفة[789] یافت. تغییری در ان 3 12 ننمود غیر از 
اندروخون 791] ترکیب نموده و قایم مقام تریاق بوده در نفع سموم جهت 
2 عود بلسان و غير ان از ادویه مقویه منقیه 1793 اعضاء که این 
قرص مرکب از آن است. و چون در این قرص بعضی از ادویه تریاق بود, 
از وزن آن, ادویه تقلیل نمود و آنچه در آن ترکیب نبود, وزن آن را افزود و 
بر این کت بیست دوا[794] دیگر اضافه کرد[ 795] و آن: تخم 0 
و کمافیطوس و میعه و مژ و حماما[796] و ناردین و انیسون و قلقطار 
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محرق 797] و ایرسا و تخم شلغم 798] و گل سرخ و صمغ البطم 799] و 
جعده و فطراسالیون و زنجبیل و اشق و سورنجان. قردمانا[800] و 
جاوشیر و دوقو[ 801] است. که این ادویه, تقویت اعضاء دارند و در سموم 
و تنقیه مجاری نافع‌اند و در دیگر خواص ضروری, اثر تمام دارند. چنانچه 
2 بععد از این معلوم شود[803]. 

بعد از آن اندروماخس ثانی که هلشتم آن طابفه است., ملاحظه این ترکیب 
نموده ۱۳904 بعضی اوقات چنان اراده نمود که گوشت افعی و ادویه ذبکن 
در این ترکیب داخل سازد و پانزده سال متفکر بماند. تا[805] بالاخره 
6 به جهت تجریه‌ای چند که او را واقع شد, چنانکه بعد از این مذکور 
شود. جازم شد و گوشت افعی زیاده کرد و سی و سه دوای دیگر داخل 
نمود و آن: قنّه است و فو و وج و مو و سقوردیون 807] و[808] گل 
مختوم و رب السوس و تخم رازیانه و نانخواه و برگ ساذج 809] و صمغ 
عربی است 810] و حب بلسان و عود بلسان و روغن بلسان و صمغ کنگر 
و هیوفاریقون ۱911 و مصطکی و سیسالیوس ۱۳912 و کماذریوس ۱91 و 


حرف بابلی و فودنج جبلی .۱ و پیج انگشت ۱914 و هوفسطیداس 
15 و غاریقون و شیح جبلی و سکبینج و قاقیا[ 816] و کندر و افیون و 
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مخفی 822 نماند که انچه ابن ابی 823] صادق ذکر نموده بر این وجه 
است و نسخه‌ای دیگر که شیخ نقل نموده از اندروماخس با اقراص ثلاثه 
سورنجان و مصطکی و شیح جبلی و کنگرزد و عود بلسان ندارد. چنانچه 
مذکور شود. 

و از این تفصیل معلوم ۱926 ,«می‌ شود که اندروماخس در ترکیب 
مثرودیطوس 1827 نظر ننموده و الا بایستی که مثرودیطوس 828] ملک 
از جمله طوایف مذکوره بودی. اگرچه مشهور و مذکور در کتب 829] آن 
است که اندروماخس بر اجزای 830] مثرودیطوس 831] گوشت افعی 
اضافه کرد و تغییرات بمور و حق» , خلاف آن است. 

و تمام این ترکیب در مذت هزار و چهارصد و هشتاد و شش سال واقع 
شده به این ز 

مذّت 832] ٍِ" هون قدیم, چهل سال است و زمان فترت 833] 
میان او و اقلیدوس 834], هفتاد[835] است 836] و زمان فترت 837] 
میان او و فلاغورس 838] چهل و هفت سال است و مدت 839] عمر 
فلاغورس سی و پنج سال است. و زمان فترت 840] میان او و فراقلس, 
صد و ده سال است. و مدت عمر فراقلس. صد سال است. و زمان فترت 
میان او و فوثاغورس, بیست سال است و مدت عمر فواغورس 3 10 
هفتاد سال است. و زمان فترت 841] میان او و مارینوس نود سال است. 
و مدت 842] عمر مارینوس صد سال است. 
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و زمان فترت میان او و فوثاغورس بیست سال است. و مدت عمر 
فوثاغورس 843] ماغینوس 844] دویست سال است و مدت عمر 
ماغینوس 845] نود سال است. و مدت فترت 846] میان او و اندروماخس 
تانی صد و ده سال است و مدت عمر اندروماخس, نود سال است و زمان 
فترت 847] میان او و جالینوس هشتاد و هفت سال است. مجموع هزار و 
چهارصد و هشتاد[848] سال باشد به اندی تفاوتی که در بعضی از[ 849] 
نسخ مذکور[850] است 851]. 


رگن ال فر صفت. 852] تریاق و بیان اجزای هفردهه مر کب 53 8] 


اشاره 


مشتمل بر دو جزو است: 


جزو اوّل در ذکر اجزای الی تریاق, علی اختلاف النسخ 


اشاره 


پوشیده نماند که تریاق. نسخ متفاوت دارد. نسخه اصل. نسخه اندروماخس 
است و جالینوس و متاخرین 954 تغییرات نموده‌اند. و بهتر ان است که 
تریاق را به 855] نسخه اصل ترتیب نمایند. جهت 856] آنکه عمده اثر 
تریاق که به تجربه معلوم شده, تابع صورت نوعی اوست که بعد از اجتماع 
اجزاء و تخمیر حاصل شده و چون بسایط تغییر 
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یابد. صورت نیز متبذل 857] خواهد شد. و چون صورت تبدیل پذیرد. اثری 
که تابع اوست به فعل نخواهد آمد. 

چنانچه شیخ الرئیس می‌فرماید که دوای فر کت مثل تریاق را به حسب 
نا را آناری است و به حسب صورت ۱959 آناری دیگر و بسا که این آثار 
افضل باشد از آثار بسایط [859]. 

پس التفات نباید کرد به قول کسی که می‌گوید[860] تریاق به آن مفید 
بلکه به جهت 863] امور مذکوره نافع است. و[864] لیکن عمده. صورت 
نوعی است که بعد از تخمیر حاصل شده. و ممکن نیست که اشارت 865] 
توان کرد به مناسبت اجزاء به افعال اشارتی تمام ظاهر,. بلکه عمده در 
صدور این افعال از تریاق. صورت 866] نوعی است که تابع مزاج ان 
است. به انکه تقویت 867] روح و حاژ غریزی 868] نماید تا طبیعت., قوّت 
9 ابد و قادر شود بر مقاومت با نفسانیات 870] و مضادات حاژه و 
بارده. 

و بعضی اعتراض کردند که مزاج از افعال الهی 871] طبیعیه 872] است 
که قلات 873] دارد بر عمل در سطوح اشیاء و عمق آن. پس چگونه 
بضاعت 874] مزاج 875] حاصل می‌شود؟ 

جواب داده‌اند که مزاج حقیقی, به صنعت حاصل نمی‌شود, الا آنکه فعل 
صناعت 876] قریب به فعل طبیعت 877] می‌شود. و[878] چون در 
امتزاج. مبالغه نمایند و از آتش مدد جویند. لهذا جالینوس امر فرموده که 
ادوبه تریاق را با عسل. دو ماه همه روزه 99 بکوبند 
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و اقل مدت آن چهل روز باید[880] ۲ ادویه, امتزاج تمام یابد و به جهت 
1 آن امتزاج. قبول قوّتی نماید که در مفردات نباشد. 

و بهترین نسخ 882] تریاق, نسخه اندروماخس است. و بسیاری از اطباء 
مثل جالینوس تغییرات داده‌اند و [نه [883] از برای باعث ضروری 884] و 
فایده معتد به, بلکه جهت بقای نام و اثر, چنانچه از اندروماخس باقی 
مانده. و روایتی ۱995 آن است که از ی | که اندروماخس نجربه آن 


نموده و فایده‌اش معلوم گشته تجاوز ننمایند. شاید که این مزاج به این 
وزن مقتضی, آثری معین باشد که به تجربه ظاهر شده 8860]. ۱ 
خاصیت را مکدّب است در[ 887] اين دعوی. و حکم کسی دارد که دعوی 
کند معرفت 4]]888 2[ اوزان عناصر را در بدن فرس و انسان و غير ان. 
هدا اه کلام لسغ رای یر 

تفای الکمه و6] ولا قب ال را ور شتا ۲800 
بعد از آنکه اعتراض هی کند که چگونه تریاق: مقأومت با سموم حاژه دارد و 
حال آنکه اکثر مفردات او ژه است؟ 

نکش هر ین ازسات. ۱ 
امتزاج حاصل کند و به حرارت فلکی منطیخ گردد. قوتی بر او فایض 
می‌شود که ات با سوم می‌کند[ 2 89] و عمده ٩‏ در اين و گوشت 
حاصل 

گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), ج2, ص: 187 

و لهذا اطبا نهی نموده‌اند از ترکیپ نصف تریاق تا ریع با غیر آن به حیئیتی 
نشود[ 895] الا بر 1 رات به اوزان معینه و چون اتود و اوزان تعییر 
بای ضورت بر یر بات 39710۱۵6 برای, صرفرت استفادم 895 
مرو ۱9۵ عواتساء تشرط کین ها ۱900 آن آنفت اه ۱ 
به نسخه اندروماخس ترکیب کنند. 

وهدا.صفقه کما دید الشیه عفیره 01اه فرض اسف هشال 02و 
و دیمطراناوس طبیب 903] که معاصر جالینوس بود دو مثقال کم نموده- 
فص ای فص ارم سا ی ی 90124 
دارچین, ۱905124 قال- در فان ال مارسی ۱906۱۱2 شفال و اخا 
می‌کرده‌اند ماغینوس ۱900۱74 مثقال داخل نموده است-؛ گل سرخ تخم 
شلغم بژی, اسقوردیون. اصل سوسن اسمانجونی, غاریقون. رب السوس, 
دهن بلسان 908] هریک 909[112] مثقال؛ مر صاف. زعفران, زنجبیل, 
تایه ای 0 ام ار ام فا 
شاوی وه فا که تسه زار خر یم رن 
فا آخعر ره ام اساس له یلد هه ری 91 
مثقال. میعه سایله 
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سیسالیوس, بزر بلاسقیس 916 نانخواه, کماذریوس 917 عصاره لحية 
التیس, ناردین» ساذح 918], جنطیانا, رازیانه. طین مختوم, قلقطار محرق. 
حماما[919]. وج, حتٍ بلسان, میعه 920], هیوفاریقون 921], فو, مو, 
صمغ عربی. قردمانا, انیسون, اقاقیا هریی 92214] مثقال- و در بعضی 
نسح قانون ۱۱2" مثقال مذکور است- دوقو در نسخه سرآبیون 9924" 
دو مثقال مذکور است و در بعضی کتب چهار مثقال. قنه. قفر الیهود هریک 
2 منقال- و در بعضی نسخ بدل قفر الیهود. مقل الیهود مذکور است- 
جاوشیر[926]؛ قنطوریون 997 زراوند دح هریک ۱۱9912 مثقال,- 

متقدمین زراوند طویل داخل می‌کرده‌اند متاخرین به مدحرج تبدیل 
نمودند[ 929] جهت 930] آنکه قوّتش 931] زیاده است. و صاحب ذخیره 
در نسخه هتوب به اندروماخس باداورد 9321[2] مثقال ذکر نموده 933]- 
جندبیدستر شیخ فرماید در[934] روایتی 935[2] مثقال است و در روایتی 
۱93614 مثقال 937]. 

و همچنین سکبینج و در بعض کتب سکبینح نیاورده‌اند. و ماغینوس 938] و 
قراس 9 و کسوفراطیس جندبیدستر و سکبینح 9401[2] مثقال 
آورده‌اند. عسل, حاشا کف گرفته ده رطل: شراب ریحانی کهنه در رساله 
حنین 941] سه رطل است و در بعض نسخ چهار 
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رطل 942]. و شیخ دو قسط]4 0[ می‌فرماید[ 943]. 

و رطل, اوزان مختلف دارد به اصطلاح اطباء. تخمینا نود و یک 944] مثقال 
است و دوازده وقیه که هر وقیه هفت مثقال و نیم باشد و قسط نیز [ 945] 
اوزان مختلف دارد[946], بعضی گویند که 947] چهار رطل است. و گویند 
دو رطل و گویند یک رطل و[ 948] نیم است. 

و صاحب ذخیره گوید: شراب به قدر حاجت داخل 949 کنند یعنی آن‌قدر 
که جهت 950] اذابه 951] بعض ادویه کافی باشد[952]. 

علی او 953] تقدیر, از هر دواء[954] آنچه تازه و بهتر باشد اختیار کنند و 
مثل افیون و سکبینج 955] و جاوشیر و عصاره لحية التیس و مرّ و رب 
السوس 956] و میعه 957] و اقاقیا[958] جداجدا در هاون نرم کنند و 
شراب, اندک‌اندک اضافه نموده صلایه نمایند تا تمام حل شود. و شراب بر 
سر[959] ان ریزند[960] که ادویه را بيوشاند. و سه شبانروز [961] 
بگذارند. و علک البطم 962] و قتثّه را در[963] روغن بلسان بگذارند و 
باقی ادویه را به تخصیص, قلقطار و زعفران و سنبل و مصطکی و امثال 
آن جداجدا بکوبند[964] و ببیزند[ 65 9] و با ادویه سابق مخلوط ساخته 
امتزاج تمام بدهند و به عسل, کف گرفته معجون سازند. 

و صاحب ذخیره گوید که مثل رب السوس و جاوشیر[966] و قثّه و لبنی 


و[967] افیون و عصاره لحية التیس 968] و اقاقیا در شراب 969] حل 
کنتضیا[0 97 ]هاء العتل رو اسان جاک 
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در پاره‌ای ماء العسل حل کنند و ادویه به آن بمالند. و صموغ که در شراب 
حل کرده‌اند با عسل بیامیزند و باقی ادویه به آن بسرشند | 971] و در 
ظرف جنتی نا تقوهام با ایکنند کید 97/2 ]: 
و ظرف را پر نسازند بلکه پاره‌ای خالی بگذارند. و هر دو روز سر ظرف 
بردارند تا[973] بخارات مندفع شود[974]. 
عدد ادویه خشک به نسخه شیخ شصت و چهار است 975 و وزن ادویه 
خشک بر نسخه اصل, چهارصد و هفتاد و هشت مثقال است و وزن عسل 
به اعتبار ده رطل, نهصد و ده مثقال است چنانچه مجموع هزار و سیصد و 
هشتاد و هشت مثقال باشد. و بعضی عسل را ضعف ادویه می‌گیرند 
چنانچه شیخ الرئیس در نسخه‌ای که بعد از این مذکور خواهد شد, مقزر 
می‌فرماید[ 76 9] بناء علیه ۱977 هزار و سیصد و سی و چهار[78 9] مثقال 
باشد[ 79 9]. و در بیشتر کتب قانون نسخه‌ای که سبت به اندروماخس 
0 نموده به این وجه است 981] که مذکور شد. و در بعضی نسخ 
قانون, شیح 982] جبلی 983] چهار مثفال مذکور است 984]. و غا 
5 آن است که الحاق کردند.[986] 


نسخه دیگر از قانون 987] 


قرص اسقیل 988] بیست و هشت مثقال 989], قرص افعی. قرص 
اندروخون,[ 990] فلفل سیاه, افیون هریی 991[24] مثقال. ثوم بژی 
992 تخم شلغم بژی, کل سرخ. ایرسا, غاریقون, 
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عصیير السوس, روغن بلسان, دارچینی هریک 993112] مثقال 994], مر 
صاف, فراسیون, زعفران, دار فلفل, زنجبیل, جعده 995], حبق ِ 
کوهی, فطر اسالیون, بنطافلون ۱92997 ریوند چینی؛: قسط, مره 
اسطوخودوس 58 فلفل سفید. مشکط ‏ امشیع ۱999 فقاح 
اذخر[1000], علک انباط, لبان. سلیخه 1001], سنبل. هریکی شش مثقال. 
جنطیانا, بلاسقیس, لبنی. سیسالیوس 1002]. سنبل اقلیطی 1003]؛ 
نانخواه 1004], کمافیطوس <1005], کماذریوس 1006], هیوفسطید اس 
7 ساذح 1008], افتیمون, انیسون, فو, مو[1009], تخم کرفس. 
تخم 1010] رازیانه. طین بحیره 1011], قلقطار مشوی. حماما[1012]؛ 
هیوفاریقون, وج 1013], حب بلسان, قاقیا[1014]. صمغ عربی. 
قردمانا[ 5]]1015 2[ هریک چهار مثقال, دوقو 10161[2] مثقال و در 
بعضی کتب قانون, بدل دوقو[ 1017], زوفرا, مذکور است. قنه 10186]؛ 
جاوشیر. سکبینج. قفر الیهود[1019], قنطوریون 1020], زراوند مدحرج 
1 جندبیدستر [ 1022] هریک 1023[2] مثقال. 
در[1024] بعضی بر این نسخه شش داروی دیگر اضافه نموده‌اند: حبق 
5 نهری 1026], کیه 1027]. کتیرا[1028]. عود فاوانیا, 
زراوند[ 1029] طویل, بزر البنجح 1030] و در بعضی کتب. عوض عود 
فاوانیا[ 1031], عرطنیتا مذکور است. اجزاء کوفته و بیخته به طریق 
گذشته به عسل معجون سازند و نگاه دارند. 
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و شیخ الرئیس بعد از ذکر ادویه می‌گوید: فذلک سبعون خلطا سوی العسل 
و العسل ضعف الدواء. و بصیر [1032] جملة ما فیه التریاق الف و ازبعفاته 
و اربعة و ثلثون مثقالا[ 1033]. 
می‌فرماید: عدد ادویه سوای 1034] عسل هفتاد است و عسل. ضعف 
ادویه است 1035]. 
مخفی نماند که نسخه اصل سوای مزید علیه چنانکه 1036 مذکور شد 
شصت و پنج است و با مزید علیه, هفتاد و یک می‌شود. غالبا[ 1037 ] جعده 
8 از ملحقات بعضی کتاب است به جهت آنکه در بیشتر کتب 1039] 
قانون, مذکور نیست. و ایضا وزن ادویه خشک با ملحقات بی‌اعتبار [ 1040] 
جعده, چهارصد و پنجاه و هشت مثقال است و چون. عسل ضعف ملاحظه 


کنند نهصد و شانزده شود. پس مجموع هزار و سیصد و هفتاد و چهار مثقال 
باشد و آن وزن که شیح مقر[ 1041 ] می‌فرماید به ۳10۳42 نسخه سابق 
موافق می‌آید, چنانچه گذشت. 


نسخه‌ای دیگر هم از قانون 


قرص اسقیل 1043148 ] مثقال, قرص افعی, قرص اندروخون, دار فلفل 
هریک 1044[24] مثقال؛ کل سرخ 1045]. بیخ 1046] سوسن 
آسمان‌گونی و اصل السوس و دارچینی و تخم شلغم بژی, سقوردیون 
7 هریی 1048[112] مثقال؛ عیدان البلسان 1049], دهن البلسان 
۷0۵ هریک 1051110] مثقال, افیون. غاریقون هریک 12 منقال. فلفل 
سفید. ریوند[1052] چینی؛ گر 0 مر صاف 1053], قسط, 
0 زعفران سنبل, سلیخه ,. مشکطرامشیع 055 ], فراسیون 
6 ]: 
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اسطوخودوس 1057]. فطراسالیون. فقاح اذخر[1058], فوتنج جبلی 
9 کندر, جعده. مصطکی. صمغ البطم. زنجبیل. ذو خمسة الاوراق 
۷۵ هریک 1061[6] مثقال؛ فلفل سیاه 1062[24] مثقال؛ 
کمافیطوس, میعه سایله, مو, حماما[1063], ناردین. گل مختوم. 
کماذریوس 1064]. ساذج 1065], قلقطار مشوی, جنطیانا[1066], صمغ 
عربی؛ انیسون, عصاره هیوفسیطید اس 7 ], حب بلسان, تخم 2 
قردمانا. سیسالیوس, اقاقیا[1068], حرف ابیض. هیوفاریقون 1069]؛ 
نانخواه. سعبینح هریک 4 مثقال؛ جندبیدستر 2 مثقال. زراوند طویل. تخم 
گزر بژی, قفر الیهود[1070], جاوشیر, قنطوریون 1071] دقیق, قثه هریک 
_ِ« ۳ مثقال, اجزاء به طریق مذکور, ترتیب نموده به عسل معجون 
زند. 
عدد ادویه این ترکیب شصت و چهار است مثل اوّل. و تفاوت آن است که 
در این نسخه مصطعی و عیدان البلسان 1073] هست و در نسخه اوّل 
بیست و در نسخه اول, ۰ و ۱۱(۱4" و فو[ 75 10] هست و در این نسخه 
نیست. و بعضی از متأْحُرین ادویه‌ای دیگر در تریاق ذکر نموده‌اند و آن 
کنگرزد و جوزماثل و بادآورد[1076] است. 


جرء دوم 1077] در بیان اجزاء ثانوی یعنی اجزای اقراص تلانه 1078] 


اشاره 


مشتمل بر سه فصل 1079]: 
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عمده تریاق است و به تغییر آن تریاق به غایت 1080] ضعیف می‌شود و 
اندروماخس 1081] را در باب گوشت افعی 1082] سه تجربه بی‌اختیار 
واقع شده است 1083] که به آن جهت ۱094(" گوشت افعی را در تریاق 
شاف کرده 1085]. 
اول انکه او را برادری مساح بوده و در یکی از]ظ 0[ مزارع در پای درختی 
استراحت نموده 1086] خواب بر او[ 1087] غالب شد. افعی دست او را 
بگزید. چون بیدار شد. غشی 1088] و اضطراب 1089] بسیار[ 1090] 
عارض او گشت چنانچه رضا به مردنر داد. .در آن حال تشنگی 1091] بر 
او غالب شد. و در خوالن آن درخت؛ گویی 1092] بود که آب در آنجا جمع 
می‌شد: صتوحه آنجا شند.ه از: آن. اب نخوزد. در حال, درد[ 1093] و غشی 
4 و اضطراب از وق. زان شد. ار. ان عال..متععت. بماند» وین 
برداشت و آن آب را بر هم زد, دید که افعی بسیار در آن گو[1095] افتاد 
بود و مهزا شده. ۳ 
58 غلام پیش آن ملک بسیار عزیز و محترم بود. و بعضی از وزراء و 
ارکان دولت. رشک بر ان غلام بردند و انديشه کشتن او نمودند. ان غلام را 
در باغی ضیافت نموده دو مثقال افیون به خورد او دادند. بعد از ساعتی 
بیهوش گشت و حرکت نبض و نفس مخفی شد[1099]. در خانه را 
بیستند[1100] و خبر به ملک بردند که 1101] فلان غلام به 1102] 
فجاء[1103] فوت شد. چون باز گشتند دیدند که افعی در آن 
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اک ت نکردند که به آن منزل روند, بعد از ساعتی, غلام. 
آواز کرد[1104] که مدد کنید که افعی مرا گزید, چون به آن خانه درآمدند. 
دیدند که غلام مطلقا[ 1105] تشویشی ندارد و قوّت و حرارت سم افعی. 
مقاومت با برودت افیون نموده بود. 
سئوم 1106] آن است که بعضی از مزارعان 11107 اندروماخس. 
11081 خمچه‌ای 1109] پر[1110] شراب به صحرا برده بودند که 
بخورند چون سر ظرف بگشادند, افعی را دیدند که در آنجا مرده بود و 
مها شده 111 ]. از آن شراب 2 1[ نفرت نمودند ۲ مجذومی در آن 
حوالی بود, صلاح چنان دیدند که این شراب را 0 مجذوم دهند به 2 
نکم مردنتتن زا وا الا زندکین برجرد نهادند[ 114 1] به جهت شدّت 
5 مرض و بلایی که داشت 1116]. چون مجذوم ان را بخورد 
صلاح انجامید. 


«اثه یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید»[1117]. 

جون دروم من ۳۱118 3 این سه نجر به وا شد, جزم بِ که ِِ 
ات وص ان جوت 1120 رکیب 9 ان 
آن را کوزه 1121] مار گویند[1122] که سرش 1123] پهن بود خاضه 
نزدیک 4 ۳۱1 گردن. و گردنش باریک و میانش غلیظ بود[ 125 1 ] و مادذه 
6 اشفر پاش 127 ۱1 وش رخ بو صضان 0 112 شنز 
به جانب بالا بردارد و شکمش می‌لرزد[1129] و برکشیده باشد نه مترهل 
1130 ] 
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و برامده. و مخرج فضلاتش از اواخر ذنب ۱1132 باشد و دنبالش دراز 
نباشد و اين افعی را مارگیران کله دنب 1133] گویند. 

بعضی ار[۱۱34 ] غایت‌:شنمت 193 ۱1 است سل مفرنه و1 1] و صلاش 
کت خی سس اس حا عم مدای اه که ده ایا هن هلاک 
و بعضی ضعیف السم 1137] است مثل تنین. 

ضایف و ۰ فاعی: 

در عمل, در خیر الامور رعایت 1139] نموده و[1140] افعی اختیار 
کردند[ 141 1]. ۱ 

بیاض, علامت برودت و کثرت 1142] رطوبت است 6 2[ و شقرت 
1143 ], دلیل توسط. . یلسسن اعتبار توسط نمودند. 

و سبب نعیین ماده, آن است که سمیت ماذه از نر ضعیف تر [144 1 ] است 
به جهت قلت 5 حرارت 1146]. 

و علامت افعی نر آن است که دو نیش بیش 7 ۳1 ندارد و مستطیل 
است. و ماده, چهار نیش دارد و متساوی 98 است تا به کثرت 149 1] 
انیاب ۳ و زیاده ریختن ِ سم از سوراخ نیشش 1 1 ], چه 
لت ۱1154 اخیار ضراعت 01155 حرکت ۱0 شنز: آن: اشت که 
امرین مذکورین 
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دلالت دارند بر جوانی و صحت و زیادتی حرارت غریزی و قوّت 1156] 


حرکت و لطافت اعضاء, قلت فضل و عدم غلظ و 
ه وج تین 1157  ]‏ کی خیم وی 3 7 را 
دو[ 1159 ]؛ علامت دلیل قوّت حرارت و کثرت 0 [ ۱ خون و صحّت است. 
۷ و بیاض, دلیل لت خوو و خعصانر طراروت اسب و مور 
اگر متعرضی 1163] گوید که مناسب ترکیب تریاق 1164] اگر افعی کثیر 
الحرازت است: جرا ماه اختبار کردند ه اگر لایی: 1165] فلت خرارت 
است, چرا زرقت 1166 چشم اختیار نکردند؟ 
جواتب آن است که افضل ت«توسط است. بش افغی:.ماده باید ۶ ۱1167۵۱ 
تصش ار تاه و عصفات مد کوون متطق تاش ۵ ۱116 تا در 
مزاج انوثت 1169] در مرتبه اقوی باشد و در عرض مزاج اصلی به 
وسط[1170] نزدیک بود[ 171 1 ]. 
و علت اختیار عظم 1172] و عرض سر افعی, آن است که با صفات 
مذکوره, چون سر افعی عظیم و عریض باشد دلیل کثرت ماذه دماغ و 
ازدیاد قوّت است. 
و وجه ۱1173 دیگر آن است که تابع عظم و عرض 0 ۰ افعی, 
سعت 1175] فم است که آلت 6 نهش اوست. و عظم | لت نهش در 
حیوانات گزنده, دلیل کثرت قوّت ۳۱17 و شدت قلب آن جیوان است 
جهت 1178 آنکه قوت 1179] مدبره تهیه آلات نمی‌کند الا به حبس 
و ی ی آن است که این صفات, نشانه کثرت 
قوّت و 
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قلت 1181] فضل است. و استرخاء و زیادتی نتو[1182] شکم 1183], 
ی ی ی ۱ 
دلیل بسیاری فضلات است که موجب 1184] ترهل شده. و سبب اختصاص 
شکم از میان دیگر اعضاءء آن است که چون شکم افعی که محل فضول 
انتت:منل زر و کم رظویت 1185 ]باشدهیکر اعضاء به. طویق اولین فلا ز 
و کم رطوبت خواهد بود. 
و سبب تخصیص مخرح به اواخر ذنب, آن است که اواسط افعی که احتیاج 
هر بیشتر است 6 ۳1 از فضول دورتر باشد و چون افعی. , موصوف به 
عا مذکوره پیدا شود. 
و[1187] در فصل ربیع صید کنند به واسطه آنکه در تابستان به جهت فرط 
حرارت 1188]. سم افعی در غایت حذت 1189] و احتراق است. 
و در خریف. سموم محتر قه صیفی 190 1 ] در بدن افعی باقی مانده و 
تحلیل نیافته به واسطه کثافت جلدش به جهت 1191] ببوست ۲1192 


و در زمستان افعی, به غایت 1193] ضعیف است به جهت مضاد[194 1] 
با[1195] طبیعت 1196] زمستان با مزاج افاعی. 
و در این 1197] فصل, فضل بسیار در بدن حیات و حشرات جمع می‌شود. 
و اما در بهار, به واسطه اعتدال هوا و انتعاش 1198] حرارت غریزی, 
فضول محتبسه 1199] شتوی 1200] به تحلیل می‌رود و به جهت 1201] 
تغعدذبه ۱2002" نبات تازه, قوّت می‌گیرد[1203]. . پس بهار, 
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الیق ۱04" ایام بااشد جهت 1205 صید هوام و چون 6 ۳1 در اوایل 
بهار ابتدای انتعاش 1207 افعی است. 
اطبا گفته‌اند که در مرتبه اول که 6 0[ افعی از مسکن خود بیرون 
اید[ 1208 صید نکند[ 1209 ]. 
بلکه 1210] گذارند که به عقاقیر[1211] و گیاه تازه چرا کند و قوّت 
2 گرد و فضول 1213] محتبسه شتوی 1214], تحلیل پذیرد. بعد از 
آن صید نماید[ 1215]. 
لهذا شیخ الرئیس ۲1216 می‌فرماید: و[1217] افعی را در اواخر ربیع 
صید کند و اگر ربيع. شتوی باشد یعنی به 1218] برودت مایل 1219] 
باشد[1220], به اوایل تابستان گذارند[1221]. 
گذشته باشد نزدیک به وسط. 

كت نزد فقیر آن است که اگر ربیع بر مزاج خود گذرد در وسط بهار, 
صید 

و اگر شتوی 1223] باشد به آخر[1224] مهلت 1225] دهند. و اگر چنوبی 
2ص اش فرت به اوایل ید ات ماه و اماه ور 
موضع صید اختلاف کرده‌اند[ 1227]. 
اندروماخس 1228] گوید که صید افعی از ساحل بحر باید از مواضع پرگیاه 
که درخت بسیار داشته باشد, و مکروه داشته 1229 صید افعی از محال 
خشک 1230] عدیم اشجار. و سبب ان است که حیات در ساحل بحر, ماوا 
دارند به واسطه نشف 1231] و تجفیف, زبل فضول 
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ایشان کمتر است و رطوبت مضعف 1232] حرارت 1233], بر مزاج 
4 بدن غالب ندارند[1235]. و سبب اختیار قرب اشجار و نبات, آن 
است که به گیاه و عقاقیر [1236] چرا| کند و از گیاه تازه غذا| سازد[ 1237 ] 
نه از خاک. 
و جالینوس 1238] منع کرده 1239] صید کردن افعی از ساحل بحر. و 
سبب آن است که جالینوس حکایت می‌کند که از صیادی پرسیدم که فرق 


میان افاعی معطشه و غیر معطشه چیست؟ چواب داد که هیچ فرق 
ی نی ور مارا ها ار 
کش ملحصت 1 ۱124 را رادشه یووم کر 
افعی‌را از کار وونا ضنه کت ۱1282] ۲ آیمباشتد۱ 1243 ار فعاشم. 
فا هی مس ات کم فسات که انعم رای ۱۱24 
کرد از شوره‌زار و شطوط بحار. و همچنین منع فرمودند که افعی را از 
مواضع مشچر صید نکنند, خلاف ظاهر قول اندروماخس 5 که او امر 
نموده به صید افعی از موضعی که درخت و گیاه 6 ۳1 داشته باشد. 
مس کست کم انعم ار اعکاه ای کراس ظا منود ای اس که 
افعی زا از خانی ترش که مت کان 147 وه فا اش نم اشتار 
عظیمه, خصوصا درخت بلوط. 

و اگر تربت. ریگی 1248] باشد بهتر بود[1249]. و ساحل بحر و شوره‌زار 
داد ۱۱25۵ یم الاشگاه باشد عا ایمی باشوا و۲12 از مات 
22 تتانکه جالتون یه منم صید از کار دزبا اسراز از آن تموده :و 
شالما ها ی کم قرب تا رورا | سقصا سا ط ماد دار 
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چنانچه 11254 شیخ الرئیس به منع صید از مواضع پر درخت اجتناب از آن 
55 نموده 1256] و ملاحظه اندروماخس 1257] ملحوظ[1258] 
باشد که افعی از گیاه تازه غذا سازد و گوشتش صالح و نیکو باشد. 

و چون افعی به شرایط مذکوره پیدا شود صید کنند و در انبوبه‌ای 1259] 
قراخ ۱1260 کنند که سقابل طول اقعی باشد تا حزکت نکند و فضظرب 
ود 1261 خر آن اتوبه 1262 باره‌ای, نان تمیق ف اتکی 1۵7 ار 
اجزای قرص اندروخون بریزند تا به ان مشغول شود و نشف 63 12] 
رطوبتش نماید. و چون صید کنند بر تماثیل و حیوانات مسلط گردانند تا 
بعضی از سمیتش مستفرغ 1264] شود و مرتبه سمیتش نیز معلوم 
گرد[ 1265]: و بیش 9 از یک روز پا و روز نگذارند[1267] تا به 
ی 0 
خضو‌ضا که اففی ۱1270 عظیم باشدمعنانکم آکا یر آننافن تصریه نمودند. 

3 آنکه ماه سم 1274] به سر و دهن افعی میل 
می‌کند[ 5 27 1] مثل اور ۰ ۱۳2۰۲ مادّه لبن به جانب پستان. بلکه گفته‌اند 
ی 

و سبب قطع ذنب 1277], کثرت 1278] فضله 1279] و قلت لحم است 
جهت ۳10 آنکه الطف غذا به 
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جانب علو میل ضیف کت ۰ و اعضاء فوقانی اولا فاولا, اجود غذا| جذب می‌نماید 
و چون غذا| به موضع اذناب 1 ۳1 رسد باقی نمی‌ماند[ 82 12 ] الا غلیظ 
عکر ردی 1283]. 

و صاحب جامع می‌گوید: «ینبعی آن تقطع و تسلخ ۳۱۱4 رووسها و آذنانما 
الما حلوان من اللحم. چ فا ما 1285 بقال من اند شعی آن تقما 
6 آطرافها علی التقدیر فاثه باطل»[1287]. 

و در این سخن. نظر است به جهت 1288] آنکه تعیین مقدار چهار انگشت 
در قطع طرفین, واجب است. از برای آنکه اگر کمتر پا بیشتر از آن قطع 
کی نصا ی ماه ۱ اه اکر نا ارات 
0 سر کر فطع کته ۱1291 آحرانی که معاوی 1292 قلب است 
و رطوبتش به حرارت 1293] دل مشتعل 1294] شده مقطوع نشود و 
باقی ماند. و با وجود فساد. افساد ما بقی 1295] کند. و اگر زیاده قطع 
کتد ۱1296 کفشت. صالح متتفعبم ۱1297 فنقطع کروه: داگر از[ ۱1298 
ذنب ۲1299 کمتر قطع کند[1300] اجزایی که محاذی اواخر معاء و محل 
فضول است منقطع نشود و همان فساد لازم آید. و اگر بیشتر قطع 
کند[1301] نقصان مذکور لازم آید. 

پس ۳۱302 صواب ب آن است که به مقدار ی به یک دفعه, با یکدیگر 
2 
حرکت منتشر نگردد و گوشت باقی اعضاء فاسد نگرداند. 

و چون افعی در وقت قطع, مضطرب شود و حرکت 1305] کند و بعد از 
قطع, خون بسیار 
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اا د ۱0 من ات یا وال مه 
زود نمیرد[ 1309], دلیل ضعف قوت 1310] و وجود مرض است. صلاحیت 
استعمال ندارد. 

و بعد از انقطاع حیات؛ پوستش جدا| سازند و[ 1311] احشاء به تخصیص 
زهره که سم است بیاندازند جهت 1۱312)| آنکه پوست جمیع حیوان 
دار قتول فضل. 1314 ۱ پیشتر سی‌تفا یج ل فل ]ء ور احشاءر معدن 
فصو ارت خضه‌ضا حال که ار حون عانظ ‏ ۱1۰16 رک مت لد ی و 
و بیه افعی با ردائت 01317 غذا, مفسد ادویه است. 

هداز ان افمی‌ اند ایضاف ۱و یی و ور 
دی ششکین تال و با تعاس 0 ۱92 سییر گرد هد به ات یه 7 
طبای خالی ار کفیات عرص ۱1321 کار مرجشمه برداشته باشد و از 


مختلطات خالی باشد. 

و تخصیص دیگ به سفال و سنگ 1322] جهت 1323] آن است که سفال 
و سنگ 13 کوفات ی نمی‌کند[ 1324] ات 5 فاسد از گوشت 
و اختیار نحاس 1327] سفید کرده به جهت ان است که رصاص حایل شود 
میان زنگ مس و گوشت. و نحاسی. گاهی باشد که سفالی نباشد. و اندکی 
نمک که قریب العهد به انعقاد باشد[1328] تا چرک نگرفته باشد اضافه 
کند[1329] ان‌قدر که شور نشود. بلکه خوش طعم باشد[1330] و منع 
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و جالینوس گوید چون افعی در وقت تابستان صید کنند, مطلقا نمک 


نیاندازند 1331] و پاره‌ای شبت در دیگ کنند[1333] تا فضول بد 
که در گوشت مانده, تحلیل یابد و لطافتش زیادت گردد. 
و جالینوس گوید که 1334] شبت تازه باید, تا لطیف‌تر و قوی‌تر باشد. 
بعضی از متا خر اندکی زیت 1335] اضافه کرده‌اند. و فایده‌ای بر 
دارد که آن نفع در سموم است. 
و بعضی نجویز نکرده‌اند به جهت آنکه دسومت 6 ممد عفونت و 
فساد است. ۲ 
علی ای حال 7 ], به اتش اخگر[1338] شده به تخصیص که از فحم 
بلوط باشد بپزند تا دود نگیرد. و اگر فحم بلوط نباشد به 1339] هیزمی که 
دود نکند[1340] بیزند[1341] تا مها شود و به مرتبه‌ای که گوشت را به 
نان از استخوان, جدا توان کرد[ 1342]. 
دار آن از ان قرو کر ند مسر ویک یو شا نتم ویدار تشر ز شون 
پس, سوراخ بینی و دستها را به روغن بلسان چرب کنند و[1343] بینی 
ببندند[ 1344] و تمام گوشت را از استخوان به اسانی جدا توان 
کرد[ 1345]. 
حنین بن اسحق گوید:[1346] در ظرفی که مرق 1347] افعی داشته 
باشد بیاندازند تا خشک نشود و هوا نشف رطوبتش نماید[ 1348]. 
و[1349] چون تمام گوشت را جمع کند[1350] از مرق 1351] جدا 
سازند و در هاون پاک , نرم بکوبند و آندک‌اندک مرق اضافه نمایند و 
صلایه نمایند[ 1352] تا مثل مرهم. شود و قفتی. که از کوتتت. .به: آب 
مفارقت کرده به گوشت بازاید. 
بعد از ان, دقیق نان سمید[135<3] تنوری خشک شده. عاری از فضول 
کامل النضح که نمک 
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و خمیره 34 1] آن به قاعده بااشد 9 نمایند. برای انم اگر گوشت را 


تنها خشک کند[13<5] زود فاسد شود و[1356] از هم ریزد و قوتش باطل 
1 

و بعضی گفته‌اند که در وقت نان کوفتن 1357], قدری از مرق افعی بدان 
358 1] پاشند[ 1359 ]. . و سبب قید نان به ننوری؛ آن است که کامل النضح 
باشد, و اگر کامل النضح 1360] نباشد خوف آن است 1361] که ترش 
شود. و باید که نان را در خانه‌ای خشک کند[ 1362] که نم نداشته باشد تا 
گرد[1363] نگیرد. و از همین جهت 1364] می‌باید که نان. جفاف تمام 
داشته باشد تا فاسد نشود و افساد گوشت نکند[ 1365]. و نمک و خمیره 
دا ادا 6 و و بلط کندم یلح یی اوه این 
نوع دقیق را با گوشت مخلوط سازند تا رطوبت گوشت را[1367] نشف 
کند و از عفونت نگاه دارد. و به جهت لزوجتش؛ حفظ قوت 8 گوشت 
ی ی وم 
بهتر[1372] قبول کند 

و طریق امتزاج دقیق آن است که اول نان به مرق بخویسانند[ 3 137] ۳ 
مرق را تمام 8 12 جذب کند و قوّت زایله , بخ: کوشت. باز اید-خه: در ات 
قوت 1374] گوشت بسیار است, لهذا به مجذومین می‌دهند. 

و فایده دیگر آن است که منع تکاج می‌نماید به جهت 1375] آنکه رطوبات 
را چون بپز ند[ 6 37 1] زود متعفن نمی‌شود, به تخصیص 7 که نمی 
8 رر آن باشد. و اگر رطوبت دیگر 
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به دقیق مخلوط سازند متکرج شود. و[1379] ایضا به واسطه چربیی که 
دارد چون خواهند که ترتیب 1380] قرص نمایند, به آسانی توان ساخت. 
بعد از آن, دقیق را به گوشت مخلوط سازند. 

وُ1381] ابن ابی ضادی گوید که جالینوس در اوایل. اين طریق به عمل 
مق اور و امّا در اواخر چنان اراده نمود که نان خشک کوفته با گوشت 
مخلو مات یخی و ات و و1 ] ایک سفاف مرا اب 
اسرع است و خوف تکژح نیست. 

و اصوب نزد فقیر آن است که صاحب دخیره می‌گوید که چون گوشت را 
1 کرده باشند به هاون سنگین بکوبند و چهار یک [گوشت [1384]. نان 
سمید پاکیزه بریان کرده که خمیره او به قاعده کرده باشند کوفته 1385] 
بیخته به آن بسر شند. و اگر در سرشتن, به آب حاجت 1386] شود ان 
آب گوشت, قطره‌قطره بچکانند و بکوبند تا به یکدیگر مرح 7 ۳۱۱ تمام 
بيابد. 

و در مرتبه اولی 1388] که آب داخل گوشت می‌سازند ملاحظه نمایند که 
آن‌قدر داخل کنند که بعد از کمال 1389] طبخ گوشت. از مرق آن‌قدر 


باقی ماند که جهت 1390] امتزاج کافی باشد و تمام داخل گردد و قوّت 
1 ] گوشت هیچ 1392] ضایع نشود. 
و اصحاب تدقیق در وزن دقیق, اختلاف کردند: 
اندروماخس 393 1] تعیین مقدار ننموده و جالینوس و ماغینوس 4 و 
ذیمقراطیس 5 مثل داخل کرده‌اند[1396] و شتا رین ریع و 
گفته‌اند. 
شیخ الرئیس می‌فرماید که قدر اخیر مختار است و قوّت 397 1] گوشت 
آفعی را بهتر 
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نگاه می‌دارد[ 1396 ]. 
علی او تقدیر. چون دقیق با گوشت مخلوط سازند درهم بمالند و 
قرصهایی تنک مدور[1399] بسازند به وزن یک مثقال. جهت 1400] انکه 
چون سطبر بود دیر خشک 1401] می‌شود و خوف فساد است. و مدور 
جهت 1402] آن است که اشکال دیگر جهت زوایا[1403] و اختلاف قبول 
کسر در اجزاء, قبول انکسار در آن بیشتر است. و اواسط قرص را تنک‌تر 
از اطراف سازند و اطراف به اعتدال سازند, جهت 1404] آنکه هوا از 
همه طرف به طرف می‌رسد به خلاف وسط. 
و در وقت ساختن؛ دست را به روغن بلسان چرب کند تا به دست 
نچسبد[ 1405] و بهتر[1406] توان ساخت. 
و فواید دیگر دارد که نفع در سموم است و منع تکژج. و قرصها را نیز چرب 
سازند تا به جهت 1407] لطافت. نفوذ 1408] کند و به ساير اجزای قرص 
برسد. بعد از آن در ظرف پاک نهند يا در پشت غربال و در سایه خشک 
کند[1409] در خانه‌ای که بلند باشد و آفتاب بر ظاهر آن در جمیع 1410] 
اوقات روز[1411] نتابد. و هر روز به یک جانب تغییر دهند[ 1412]. تا اثر 
رطوبت باقی باشد بر نباید داشت که متعفن 1413] شود و لایق ترکیب 
تریاق نباشد. و از غبار و باران, محافظت 1414] نمایند و از 1 نگاه 
دارند که حرارت افتات قوّت گوشت افعی کم می‌سازد. و 72 جمیع 
اقراص در سایه خشک باید کرد که شعاع آفتاب, ققت 01415 دوا[16 14] 
ناقص می‌گرداند و اجزای لطیفه 1417] را تحلیل می‌دهد و عمل ادویه را 
ستفیی مسا ر ]19:8 
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و چون فرص افعی, به غایت ۳148 خشک شود و در 1419] ظرف چینی 
پا آنکنته و امثتال آن نگاه دارند و بعد از جفاف تمام, مدتی بگذارند. 

و ابن ابی صادق 1420] گوید: دو هفته کافی است. و بعضی از فنا زین 
9 بعد از شش ماه به عمل آرند[1421]. قوّتش تا[1422] دو سال 


و جالینوس گوید که اقراص را پیش از آنکه مذتی نز ان بگذرد به عمل 
ارت عراز سا مد ان تا ال توان کرد مر نام کقدر 
افل: فا ما ندال 112 ] کت اش ال ان صالن نز کمال قود 
باقی می‌ماند[1424] به شرطی که در حفظ آن رعایت تمام 1425] 
بنمایند. و غبار که بر آن نشیند پاک کنند[1426] جهت 1427] آنکه غبار, 
موجب تاکل می‌شود. و پیش از تأکل اگرچه کهنه شده باشد فایده اش 
ی ای ال ات 


فصل دوم در قواعد ترتیب قرص اسقیل 


اسقیل, پیاز کوهی است. و مختار1428] بصل, معتدل المقدار تازه است 

که به 1 هنگام حصاد گندم پر ده باشند. ۹ آنکه: آنچه به غایت 

خرد[1433] است خشکی تمام دارد[1434] و فعتدل المقدار متوسط 

است. 

و[1435] ابن ابی صادق گوید که اندروماخس 1436] بر آن است که 
پیاز [1437] معتدل العظم 438 1] 

کح بهارستان (تریاق فاروق), 2 ص: 209 

باید[1439], به جهت آنکه گمان برده 3 عظیم در مواضع نمناک می‌روید 

کثیر الرطوبة[1440] و ضعیف القوخ[1441] است. 

و صغیر در مواضع خشک می‌روید, کثیر الحدخ[ 1442] است و جفاف تمام 

دارد. اقا چون در یک موضع برآمده باشد مختار, کبار است چنانچه جالینوس 

اراده نموده. و وجه تعیین ۱14143 وقت به حصاد گندم آن است که اسقیل 

در این وقت به کمال رسیده و هنگام سقوط ورق اوست 1444 ]. 

صاحب ذخیره گوید: باید[ 1445] که ظاهرش به سرخی پا بنفشی 1446] 

مایل بود 1447]. و بعضی گویند به زردی مایل بود. پس سر و بن پیاز را 

بیندازند و بریان کنند تا حذت 1448] پیاز پاره‌ای کم شود. 

و طریق بریان کردن اسقیل مختلف است: 

۲ 

آتتتن تنها[ 1450] رطوبتش برود و به غایت خشک گردد و بسوزد. و خمیر 

فایده‌ای دیگر دارد که نافع 1451] در سموم است. 

و قیقر حل کیرنم و مستخشسن تیست. یه خهت: 192 آنکه. کل 

رطوبات اسقیل 1453] نشف می‌نماید1454]. 

و بعضی از متأجُرین جمع نموده‌اند و حاجت به آن نیست. 

بعد از آن در تنوری نهند. که سرخ کرده باشند و آتش بیرون آورده 

تا[1455] خمیر بریان 
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شود. چون ۳ پخته شود بیرون آرند 9 و نشانه تمام پختن آن 

پخته است و اگر به دشواری رود اعاده 2 چون پخته شود پوستش 

بیندازند و مغز آن که نیک پخته باشد بکوبند و نرم سازند. و کرسنه سفید 

تازه اندکی بریان کنند تا وقت کوفتن ۳159 بهتر مقشر شود و کوفته به 

حریر, بيخته اضافه نمایند تا نشف رطوبت 1460] اسقیل نمایند و نگذارد 


که گره گیرد. 

و1461] صاحب جامع گوید: [قاعده طحن کرسنه آن است 1462] که 
کرسنه سفید فر به را آب بر سر أن ریزند و پاره‌ای 1463] بگذارند و 
تحریک آن نمایند تا آب خورده شود بعد از آن از آب بیرون آورند[1464] و 
بریان کنند تا مقشر شود و[1465] بعد از آن به آسیاب خرد[1466] کنند و 
ببیزند[ 7 146]. 

و این طریق را حعماء در ترکیب تریاق ذکر ننموده‌اند[ 1468]. 

و سبب این ترکیب آن است که اگر خواهند که 9 2[ پیاز را تنها خشک کنند 
به جهت رطوبت 9 1[ و لزوجت ۳۱/0 طبیعی, زود خشک نشود و 
متکرح 11471 گردد و قوّتش باطل گردد. 

و سبب اختیار کرسنه ان است که اسقیل مضر است به امعاء و سفل 
اختیار سفید جهت 3 ان است که لون دیگر, مرارت 1474] بسیار 
دارد و اندروماخس 5 به هر جزوی از اسقیل دو جزو ارد کرسنه ضم 
نموده و دیمقراطیس 6 ۳1 و فلاغورس ۳۱۱۱7 متساوی ترکیب کرده‌اند. 
و جالینوس از عنصل, یک وزن و[1478] یک وزن و نیم ارد کرسنه اختیار 
نموده 1(79. 

گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), 2 ص: 211 

و صواب و 
ضعیف باشد کمتر. ۲ 

علی التقدیر [1480] چون ارد به کرسنه مخلوط سازند درهم بمالند تا 
امتزاج تمام بیابد. پس قرصهایی تنک 1 1[ | سازند[ 1482 ] تا زود خشک 
شود. بعد از آن به روغن گل چرب کرده باشند تا حدات اسقیل باز دارد و 
منع تنفط اصابع نماید. 

و وجه اختیار روغن گل, آن است که روغن بلسان, موجب ازدیاد حدّت و 
لطافت 483 1] اه ۱3 
تقویت 4 (ا۳ و اعتدال. منع تنفط می‌کند. بعد از آن به طریق قر 9 
افعی, خشک کرده محافظت نمایند. بعد از دو ماه به عمل آرند[ 345 
اد ال دا ارت 


فص زمیوم ادن تفت :۰ 1286 ] فرصن اتذر تون ۱1487 


حنین در رساله تریاق 1488] گوید[1489]: اندروخون, لفظ یونانی است 
0 نی ۱1498 مختین اللون با مظنب:الرایه ادن 

این ایت‌ضادی ۱۸92 جر سره ایا 9 ۱1 کفید کب این فرص 
شخصی ترکیب نموده از مدینه اندروخون. و در بعضی کتب. قرص 1494] 
اندروخون نوشته 5 ۳1 است. 
گنجینه بهارستان (تریاق فاروق). ح2, ص: 212 

هی دیکن نون تشمیه:آن: ات ۳ اندروخون نام چوب دار شیشعان 

196 ات ۱۱۵9 یکی از اصاء ای فرض ات و تسه سای 
دارد. نسخه‌ای که حلین بن اسحق نعیین نموده بهنرین نسح است و در 
اوزان ادویه متوسط, 
صفت 1498]: ۳ دار شیشعان 9 ( | شش مثقال. قصب الذریره 
10 ],: قسط, مر عیدان البلسان 1 ], اسارون؛ موه حماما.؛ جعده 
2 ]| اقحوان 103 ], فو, هریک شش مثقال- و در ذخیره 4 ۱(" 
اقجوان شفید بست. 05 ۱15 سفال 1906 قفا انکر 10| ستونه 
فان 100 ی رم 109 ]عازن قعال اس زونه موه 
ری صریی دم تال مه در فقر ۱1512 
دارچینی بیست و چهار متقال است- سلیخه 15<13] شش مثقال. سنبل, 
شاد 14 1 ] هی ان قالش 1 ۱۱ صاه جست ع ما تال , 
زعفران دوازده مثقال, اجزاء جداجدا[1516] کوفته 1517] ببیزند[ 18 15] 
و به شراب ریحانی مایل به حلاوت معجون سازند. و دست به روغن 
بلسان, چرب نموده به دستور [ 19 5 1 ] مذکور, فرص سازند و در سایه 
خسک کنند. فش تاد هشال باقی اشت: 
نسخه دیگر از قانون 1520] پوست دار شیشعان شش منقال. قصب 
ال دیا فیط عنان الاسان فد ار اشارمر مجها بای خمدم 
هرک سشت و کها را و2 1 ] تفا #تضطکی: | ۲1524 
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اقحوان سفید, فو هریک شش مثقال؛ فقاح اذخر[1525], راوند[1526]؛ 
سلیخه دارچینی هریک بیست مثقال- و در بعضی نسحخ, راوند دوازده مثقال 
است 9 0[ و سلیخه 1527] شش مثقال است 1528]- و دارچینی بیست 
و چهار[ 15<29] مثقال؛ مر صاف بیست و چهار مثقال. سنبل هندی 1530] 
شانزده مثقال است؛ ساذج 1531] شانزده مثقال است- و در بعضی نسخ, 
بیست و چهار مثقال مذکور است- زعفران دوازده مثقال, اجزاء کوفته و 


بيخته به شراب قرص سازند. عدد ادویه 1532] هر دو نسخه, نوزده است 
در اوزان ادویه اند اختلافی است 1<33]. 

اخری من القانون 1534] عود, دارشیشعان <1<35], قصب الذریره 
6 قسط, اسارون. عود, بلسان. حماماء, مو, کیه 1537], فو, اقحوان. 
زعفران هریک شانزده مثقال- و در ذخیره زعفران دوازده مثقال است- 
سنبل, ساذج 1538] هریی دوازده مثقال. مژ صاف بیست و چهار متقال 
کوفته بيخته, به دستور قرص سازند. عدد ادویه این نسخه چهارده است. 
جعده و سلیخه و دارچینی و راوند و فقاح اذخر[1539] ندارد. 

اخری منه 1540] دار شیشعان 1541], فو[1542]. اسارون 1543],؛ 
شش مثقال- و در بعضی کتب به جای فو, مو مذکور است- اقحوان سفید 
بیست مثقال. فقاح اذخر[1546] دوازده مثقال. سنبل هندی شانزده 
مثقال. مر صاف بیست و چهار مثقال. زعفران دوازده مثقال؛ ادویه کوفته. 
[1547] بيخته به وجه مذکور قرص سازند. عدد ادویه دوازده است و 
قسط و مو و حماما و ساذج 8 ۱ و راوند[ 1549] و سلیخه 
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و دارچینی در این نسخه نیست. 


رکن دوم 1550] در ادویه مفرده 


اشاره 


و مشتمل بر دو جزو است: 


جزو اول در بیان ماهیت آارجره ۳0 دواء و درجات ادویه و افعال کلیه و جزئیه بر وجه 3 


هرچه وارد بدن آدمی می‌شود و منفعل می‌گردد از حرارت غریزی طبیعی 
2 اگر خلع صورت غذایی 1553] و لیس صورت عضوی 1554] 
فی‌تما یبد و آترق دیکر ندارد, آن-رآغدای مطلق می کویند: 

و اگر خلع صورت دوایی نمی‌کند[1555], بلکه احداث 1556] کیفیتی 
0 تنها آن را دوای مطلق می‌گویند مثل ذ 

و اگر به جوهر و صورت نوعی اثر هی گنه ذو الخا 1 2 1 می‌گویند که 
ند یوت ی که یوار ااء سا و حراع سل یی او ی و 
جوی ار ماطیش ۱1556 ری آهوه 
ذدو الخاصية دو قسم است: 
تم جفت: آنکه ناسر ]1559 مضا 1560 اسات 1561 ات و آن 
را سم می‌گویند[ 1562] چون زهر عقرب و زهر افعی. 

و با موافق 1563] حیات و ملایم بدن است و آن را فادزهر و تریاق گویند. 
و9 بیشتر آن است 
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که مخصوص می‌دارند فادزهر را به مفردات و تریاق را به مرٌبات. 

و اگر به دو حالت يا سه حالت اثر کند, دوای غذایی 1564] و غذای 
135 دوایی و دوای ذو الخاصية و غذای ذو الخاصية و دوای غذایی ذو 
الا نو 
و ایضا دواء چهار درجه دارد. جهت آنکه:]01 13 
یا احداث 1566] کیفیتی می‌نماید شبیه به کیفیّت بدن باز آید[1567] اوّل 
تانی اک تاثیرش محسوس نیست. درجه اول است. 

و اگر محسوس بود دو قسم است: جهت انکه مضرزت می‌رساند پا نه دوم 
دوم 1568] است و اوّل یا آنکه به فرط کیفیّت می‌کشد يا نه, دوم 1569] 
یم ۱۱۰۱۵ ات وا ل‌وایم عا رای ورد 

و فرق میان سم و دوای سمی ان است که دواء سمی به کیفیت هلاک 
مقفاود 2 خر ۱۱۱۱۱ رن ها له و کل هن ۱۱۱/2 
افیون 1573]. و سم 1574] به صورت نوعی مضاد[15<75] حیات 76 <1] 
و هر[ 1577] درجه را عرضی است که به اول و وسط و اخر منقسم 
می‌ شود. 

و افعال ادویه. سه قسم است: که ی ات 

کلی آن است که مخصوص به عضوی نباشد مثل تسخین 1578] و تبرید. 
ایتک عرص یا و 


سم 


ِ به کلی 1581] مثل ادرار و اسهال 1582], که اين افعال اگرچه 
583] جزیی‌اند, اما 
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شبیه 1584] به کلی‌اند در عموم اثر از نفع و ضر. 


رگن قفوم 5 ]ور بیان احوال احمیه قای ی بر تسیا سر 5 15] 


اشاره 


مخفین تماتد که تیکن: و بدی مرک عایو[ 1957 انبهنده آمر[ 88 15 ] انیت 

یکی خوبی و بدی اجزاء[ 1589] مفردات, اگر اجزاء قوی و تازه و جید 

است, مرکب قوی ۳ است. و اگر مغشوش ۳۱۱30 و ضعیف است, 

دوم حسن تالیفته اک ری از ادویه را بر وجه لایق ترتیب نمایند و با 

تکدیگر امتر آع دهنه مر کته جید الصنعة هام وی امن اس موی ال 
ردی الصنعة و ناقص و ضعیف العمل بود[1591] 

اما اختیار[ 1592] اجزاء. موقوف است: 

اولا بر معرفت ماهیت 3 1] ادویه, 

و ثانیا بر مشاهده بسیا ر. 

از برای آنکه اگر ات لایق اختیار نکند تریاق ضعیف شود و متغیر گردد. 

چنانکه 1594] از جالینوس 1<95] نقل می‌کنند که شخصی تریاق ساخت 

و بعد از سه سال, طعم و رایحه‌اش به خمریت 1596] مایل شد. چون به 

جالینوس عرض نمود, حکم نمود[ 1597] که عسلش 1598] از جزیره 

89 قبرس است و در طبخ 1600], تقصیر نموده و کف نگرفته. این 

شخص معترف شد و از حکم جالینوس متعجب بماند. 
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و جالینوس عالم بود[1601] که عسل آن جزیره بعد از مدتی به خمریت 

2 متبدل می‌شود. 

و شخصی دیگر تریاق ساخت و ترش شد. جالینوس حکم نمود که شراب 

۳1603 بسیار داخل کرده است و شرابش کهنه و نیکو نبوده و نانی که_به 

گوشت افعی مخلوط ساخته جید الصنعة[1604] نبوده و[1605] آن 

وی میرف شد. 

نمایند و باهم ۳9 9 

اما کیفیت ترتیب اجزایی تریاق. مجملا از پیش مذکور شد و اختیار 

مختار[ 01]]1607 0[ از هر دواء چون موقوف بود: 

اولا بر بیان ماهیت آن دواء, ۲ 

و ثانیا بر معرفت انواع و اصناف و جید و ردی ان, واجب بود که اين امور 

به تفصیل مذکور شود تا انچه لایق ترکیب 1608] تریاق باشد, معلوم 
دد. 

گر 

و خاصیّت جمیع ادویه تریاق خواه آنچه متقذمین آورده بودند و شتا رین 

جهت مضربی ترک نمودند[ 1609]؛ خواه آنچه شا ره جهت ۳16110 

غرضی 1611] داخل نمودند مذکور می‌شود. و منفعت و مضرّت هریک از 


گردد تا 
پر می 
۳ و2624 و اه انموکق و 
ترکیب 1612] 0 
وه تِ هر دو معلوم شو 
ِ ایال ۱161 ور 
ادخا 
ا هرت 


۱ سقیل 


بصل العنصل 1615] و بصل الفار[1616] نیز گویند. پیاز دشتی است. گرم 
و خشک بود[ 7 61 1 ] در لسیوم . 
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و بعضی گویند در سیوم 18 ]. شیح می‌فر ماید[ 019 1 ]: گرم است در 
سیوم. خشک است در دوم 1620]. 
مختار ان است که به کمال رسیده باشد و زنگش ۳101 مایل به سفیدی 
و زردی بل 

ش میان تلخی و شيريني 1623] و تیزی 1624] باشد[1625]. و 
احتراز باید کرد که 1626] از آن اسقیل که تنها برآمده باشد و در آن زمین 
دیگر اسقیل نباشد گویند آن اسقیل 1627] سم است. 
رال ار اخراه ای ریاف ارت حطن هش ۱1628 انش 
۳1929 تمام دارد. 
فضول 1630] و سموم بسوزد و به خارج 1631] جذب کند. نافع است به 
انیم دا افعی وا و باق هام نون عون دیف 2 ۲101۸ 
عفر 135 ] مت کت دهد خورون سل جر ۱1030] ظر بو 
قوّت معده زیاده سازد[ 1637 ] و به تون نفس و سرفه کهنه و سختی 
سیرز و یرقان و استسقاء و عرق النساء و امثال ان مفید باشد. 
شربتی 1638], نیم 1639] مثقال است. 
گویند مضر است به عصب سلیم, مصلحش حماما است. و گویند مضر 
است به سفل, مصلحش آرد کرسنه است. 
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اسقوردیون 


سقوردیون نیز[1642] نویسند[1643] یعنی ثوم الحیة[1644], ثوم بای و 
ثوم الحیة[1645] نیز خوانند. و به فارسی سیر مو و سیر بژی گویند. 

گرم و خشک است در اواخر سیوم 1646]. 

مفتح و مجفف و مجلی 1647] بود. تریاقیت 8 دارد[ 1649]. نافع 
است به نهش افعی و حیات و گزیدن سگ دیوانه و لسع عقرب و رتیلا. 
مدز بول و حیض و مخرح جنین 1650] بود. به اوجاع مفاصل و عرق النساء 
و وجع ورک 61 / معفید است. چون طلا کنند بر لسع عقرب, سم را به 

کار یت که و هیر | ار اخلاط | روم آبای رح 

و[1654] شربتی 1655] یک مثقال است. 

تدش عتصل کوعک اشت:۱ 1656 


اصل سوسن آسمانجونی 1657] 


ایرسا نیز خوانند. و ان بیخ سوسن صحرایی است که گل زرد و سفید و 
لاجوردی دارد. 

مختار[1658]؛ تازه خشک 11 2[ پوست که جرمش 9 سخت باشد و 
چون بخورند[1660] زبان را بگزد[1661] و در وقت کوفتن, عطسه آورد 
و مفشوش 1662] نشده باشد. 
گرم و خشک است در آخر دوم. 
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کریاقینت 1663] دارد. به لدغ 1664] مار تافع بهد. حوت 1665] زهر‌های 
کشنده, کم سازد[1666]. ۱ 
ممتع. ۱1667 مجففه اف بو ,تطعت: ۱۱1668 ملطی بو فضول 
سینه 1669] به 1670] ثفت اخراج نفاید. 
شربتی سه درم است. 


فص است:به شش: مضلحش 1671] عسل. اشت:[16721] 


اسطوخودوس 10673 


شتخاوفس 1676] اسم جدیبوه‌ای ۱1677 است که قست ۱1675 این کیاه 
است. شاهسفرم 1679] رومی نیز گویند. 
شیخ فرماید: گرم است در اول و خشک است در دوم 1680]. 
و ابن ماسویه گویند[1681]: گرم و خشک است در دوم 1199092 و 
گویند[1683] در اوّل 1684]. 

مختار[1685], تازه است که طعمش تلخ 1686] و تیز باشد. تفتیح و 
ای اه رد 
خوردن 1 در سموم و لدغ 1687] هوام نافع است و تقویت 16889] تمام 
نون تعایج به تصصی اساعه اعصا ای مور وت ۱6۵ص یه 
جوهر روح قلبی و دماغی و تفریج قلب, به غایت موْثر است 1690]. دماغ 
و مقدن و اختفاء |1691 از اخلاط‌بای شا رده صرع 
گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), ج2, ص: 221 
۵ فاص تحص 92 ۱16 نا ردان 
شربتی سه درم است. 
گویند مضر[1693] به شش است 1694 ]. مصلحش حماما است. و گویند 
قثه و گفته‌اند[ 1695] صمغ عربی یا[1696] کتیراء. 
بدلش ۳10۵97 فراسیون است. و گویند[1698] افتیمون و یک وزن آن مرو 
نیز گفته‌اند. 


انیسون 


رازیانه رومی است و غیر رومی نیز باشد. بهترین. رومی بزرگ 1699] 
تا اه 0 ۱ و ام 
نریزد[1702]. ۰ و آنچه مشابه قردمانا[ 703 1] بااشد رومی نیست. 

گرم است در دوم 1104 خشک از در لسیوم . . و گفته‌اند[ 1705] حرارتش 
شوم ۱۱76 ات 

بلا اختلاف, تجفیف در مرتبه سیوم دارد. 

محلّل و ملطف و مدرّ بول و طمت و عرق و مفتح سذه 1707] جگر و 
مثانه و گرده و708 1] رحم باشد. و سینه را پاک سازد. به حمیات مزمن و 
سموم 1709] و ضرر هوام نافع بود. 

مضر است به امعاء. مصلحش رازیانه. 

ان. 


افیون 


صمغ خشخاش است. و از عصاره نیز گیرندل[ٌ1711]. . . 

مختار. صمغ ثقیل حاد الرايحة است که در اب تمام ان حل شود و به 
حرارت 1712] آفتاب نرم گردد که 1713] این دو حالت نشانه آن 1714] 
است که افیون خالص است و از مختلطات. خالی است. و فنغتفو‌نتن, آن 
خوب بیست. 

اسحق گوید: سرد و خشک است در چهارم 1715]. و گویند خشک است در 
سیوم 16 17]. 

نسکین 1717] اوجاع و حبس نزلات 1718] نماید. و در معاجین کبار داخل 
کنند تا قوت ادویه حاژه نگاه دارد. و نگذارد[1719] که زود به تحلیل رود. 
و خواب ب آرد[1720] و دردها تسکین دهد.]11 0[ 

شرتی تا جه نان استت. و دو درم کشنده است. 

مضر است به چشم. مصلحش زعفران است. مضر است به معده و دماغ 
و روح حیوانی 1721], مصلحش جندبیدستر است. 

بدلش سه 1722] وزن آن بزر البنج 1723] و یک وزن تخم لفاح 1724] 
است <1725] يا پوست بیخ لفاح 1726]. 


ناردین بژی خوانند[ 1727]. وی ريشه بسیار دارد و در علاجات 1728] به 
کار آید. دقیق 1729] و غلیظ هر دو باشد. 

گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), ج2, ص: 223 

مختار, طیب الرايحة معتدل المقدار است. 

گرم و خشک است در سیوم 1730] و گویند در دوم 1 17]. 

مفتّح و ملطّف و محلل و مد بول و طمث و منقّی جگر و معده و مجاری 
بول بود. و جمیع آلات غذاء و آلات بول را قوت ۱32" دهد. و به وجع 
مفاصل و عرق النساء مفید باشد. 

زار کر ون دازا و اف رازن 
35 حماما است 1736]. 


اشق 


وشق و اشج و لرٌاق الذهب 1737] و کلبانی 1738] نیز خوانند[1739]. 

شیخ 1740] و صاحب منهاج 1741] گویند[1742]: صمغ طرئوث است. 

صاحب جامع گوید: غلط است 1743]. 

بعضی از متأحرین گویند که 1744] صمغ نباتی است که در شیراز آن را 

بدران 1745] گویند. 

گنجینه بهارستان (تریاق فاروق). ج2, ص: 224 

شیخ فرماید: گرم است در[1747] آخر[1748] دوم 1749], خشک است 

در اول 1710 

اسحق گوید: گرم و خشک است در دوم 1 17]. 

دیسقوریدوس 1752] گوید: حار مسکُن 1753] محلّل است. سده 1754] 

جگر بگشاید و اوجاع مفاصل و عرق النساء و به صرع و نفس الانتصاب 

کم سازد[ 1757]. و ادرار تمام دارد به حیثیتی که خون به بول آرد[1758]. 

و مصلح ادویه مسهل 1759 باشد و نگذارد که بر طبیعت 760 1] حون 

شود. 

مضر بود به معده و گرده 1761]. گویند مصلحش زوفاء[1762] است. 

شرسی از تیخ‌ضفال است: ا بی‌عنعال 

بدلش, سکبینج است. و گویند خردل سفید با وسخ کوایر النحل 1763]. و 

ی از متقذمین جهت کثرت ۹4" ,۱" ادرار و تحلیل ۳1765 و تفتیح و 
تقلیل رطوبات, اشق را داخل تریاق نموده‌اند. و اکنر[1766] حکماء جهت 

و 7 ۱" منافع و کثرت شر کاء[ 68 7 1] و9 مضرزت به معده و گرده, 

اسقاط نموده‌اند. و[1769] سکبینج عوض آن آورده‌اند که با[1770] منافع 

مذکوره به سموم نافع است. 


افو راو ای ایض 2 تشر لافس هکت لش 
نیز [3 77 1] گویند. به فارسی, 

گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), ج2, ص: 225 

قوی‌تر باشد. 

شیح فرماید: گرم است در سیوم 7 خشک است در دوم 110/9 و 
گویند: رام و خشک است در دوم 1779]. 

مفئح سا ای هل هد عیفدنی ول اش سای سک روم 
بریزاند[1780]. 

شربتی سه درم است. 

گویند: مضرز است به معده و سپرز [ 761 1]. مصلحش انیسون ۳۱/2 


است. 


اقاقیا 


قاقیا نیز[1783] نویسند. در حقیقت 1784] آن اختلاف بسیار کرده‌اند. 
اصق. آن اسنت. که. عضاره قرظ [1785] اننت. که دز مضر ضبط ستط 
خوانند[1786]. و صمغ عربی, صمغ آن درخت 1787] است و[1788] در 
مختار, ۳ الرايحة است. فر کت بود از جوهر ارضی, قابض بارد و 
جوهر حاژ لطیف لذاع 1789] که به غسل 1790] زایل می‌شود. 

غیر 199 1 سرد است در اول. خشک است در اآخر سیوم. و 
مغسول, سرد و خشک است در سیوم. 

تقفیت ۱1792 فعدم اه دجم اون مع 1792 شیلان: خم کند 19 و 
خحمی تما مر تم اند 

گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), ج2, ص: 226 

بدل آن؛ عصاره خرنوب است جوشانیده و خشک کرده. و گویند یک وزن 
5 حضض و عدس مقشر و مازو بود. 


۱ فتیمو ن 


مختار, اقریطی سرخ رنگ تلخ است. 

گرم و خشک بود در دوم. ۱ 
قلع 21 2[ مواد سوداء[1796] نماید. و سبب ادخال افتیمون در تریاق ان 
است که خلطی که به جهت حداّت 7( ۳۱ سموم افاعی و دیگر زهرها 
خصوصا گزیدن سگ دیوانه محترق 0179 شده و به سود|ء مستحیل 
گشته اخراج کنند و از خوردن 799 1] آن حزن 1800] قلب؛ تشنگی و 
خشکی دهن پیدا ۰ و فزرم امحزور 1۶| ۱1802 از خوردن آن 
تیا نس و قی کر پیدا شو 

ی را ال اه تس تال 


بنطافلن 


بنطافلن و فنطافلون ۳1994 هم نویسند و ذو الخمسة اصابع و ذو الخمسة 
اوراق و پیج انگشت 05 ۱1 نیز گویند. 

برگش 1806] به برگ شهدانه ماند و تخم و گل 1807] و برگش : به کار 
آید[ 1808 ]. چوبش فایده‌ای ندارد. 

گرم و خشک بود[ 1809] در سیوم 1810]. و گویند گرم است در اول. ر 
مختار تخم آن است که تازه و ثقیل باشد و مفتح 1811] و محلل و ملطف 
2 بود سدذه 1813] جگر 

گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), ج2, ص: 227 

و سپرز بگشاید و وجع مفاصل و عرق النساء و جراحت روده و اسهال و 
درد جگر و تب ربع و صرع و یرقان و نزف 1814] دم زایل گرداند. تریاق 
خرزهره است 915 /. خوردن آن به گزیدن مار و افعی نافع است چون 
ضماد کند[1816] بر محل گزیدن سگ دیوانه. فایده دهد. و دردی که از 
شرتی ک تا رداست 

مضر است به باه. مصلحش صمغ عربی است. 


بزر الکرفس 


کرفس نات و۵ احافین و جبلی و صخری 7 ۳۱1 و بژی باشد. حبلی را 
اساسا ار رفظ اسال نامه تا مس هن 
کرفسی است شببه به بستانی, عظم الورق 919(" که در نیستان و 
2 راشف من رما کمیتدر 3 182]: 

جالینوس گوید[1824] متوسط است میان بستانی و جبلی. و جبلی 1825] 
از همه اقوی بود و بستانی اضعف الا پحضض که ضعیف‌تر از بستانی است 
6 1 ]. 

گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), ج2, ص: 228 

شیخ فرماید: گرم است در اول 01827 خشک است در دوم 1828]. 

و ابن ماسویه گوید: گرم است در اول سیوم 1829]. خشک است در 
۹ آن 90 ]. و بعضی «خیر الاضود اوسطها» رعایت نموده 1 ۳۱ 
گویند گرم و خشک است در دوم 1832]. 
مفتح سدد و مدژ بول و طمت و منقی جگر و رحم و اورده 1833] و گرده 
و مثانه 4 و سینه بود. و محلل ریاح است. 

و گویند تخم کرفس بستانی بیشتر از انواع دیگر تقویت 1835] معده دارد. 
و بعضی برانند که کرفس, مطلقا مضر است به معده. رطوبات به معده 
6 "۳ فیک اعضاء مثل روده منحدر می‌سازد. و طبیخ آن به ادویه قتاله 
مثل مردار سنگ و نهش هوام مفید است. و گفته‌اند تخم کرفس 
بالخاصیْة[ 1837] تسکین اوجاع می‌نماید. مضرّ بود به لدغ 1838] عقرب. 
جون کنیتن رفن خورده باشد 4 9 او را بگزد, در حال بمیرد و این 
بود و زود ان ی بت ول رساند و در اين سخن نظر است و همچنین 
بالخاصية مضر بود به صرعء. 

شربتی سه درم است. 


بدلش رازیانه است و گویند فطراسالیون. 


بزر[ 21]]1840 0[ بلاسقیس 


بزر[1841] بلاسقیس را حرف بابلی گویند. حرف السطوح نیز خوانند. تره 
تيزک 2 (|] صحرایی است. 

گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), ج2, ص: 229 

گرم و خشک بود در[ 843 1] اخر سیوم. 

خوردن ان به سم هوام را مفید است ادرار طمث کند و رحم پاک 
سازد[1844]. 

شربتش تا پنج درم است. ۲ 

بدلش تخم خردل و تخم ترب است. و گویند تخم جرجیر و خردل. 


بزر الرازیانج 


بزر الثمار[ 1845] نیز خوانند. دو قسم است: بژی و بستانی. 

بژی, گرم و خشک است در سیوم و بستانی در دوم. و گویند خشک است 
در اول. 7 

مفتح و ملطف و مدز بول و حیصضص 6 ۳1 بود. سده سپرز و جگر[1847] 
بگشاید و به گرده و مثانه نافع بود و قَوّت ادویه را به اقاصی بدن رساند و 
حواس 1848] را نگاه دارد. وی که فتف هیر | نت بسرشند و بر محل 
گزیدن سگ دیوانه طلا کنند, فایده دهد.[1849] چون بخورند. جهت گزیدن 
همه جانوران مفید است و بای سنگ گرده و مثانه بریزاند. 

شربتی سه درم است. 

ی تخم کرفس بود و نزد فقیر بدلش انیسون 1850] است نیم وزن 
ل. 


بزر الشلجم البرژی 


شلجم 1851], به سین مهمله و شین معجمه هر[1852] دو نویسند و لفت 
نیز خوانند. مشهور[1853] دو قسم بود: بستانی و بژی. 

مختار از تخم شلغم آن است که سرخ رنگ باشد. 

گرم و تر است در اول 1854] دوم 1855]. 

گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), 2.۰ ص: 230 

دیسقورید وس 6 1 ] گوید که تخم شلغم در معجونات که جهت سموم 
قتاله و نهوش ساخته‌اند, داخل می‌کنند[ 1857] جهت تسکین اوجاع و 
مقاومت با سموم 1858].[ 859 1] 


گنجینه بهارستان ؛ ج2 ؛ ص230 

"| شلجم 1860] بژی, شاخ بسیار دارد. طولش یک گز شود. در مزارع 
81 روید. و ثمری دارد که چون بگشایند[ 1862] تخمهای سیاه ظاهر 
شود. چون بشکنند[ 1863] میانش سفید باشد. و صنفی 1864] دیگر از 
شلغم بژی آن است 1865] که در برها[1866] که باران بسیار 
آیند[ 1867 ] ,روید و بیخ آن به 1868] بزرگی خیار شود و تخمش به تخم 
شلغم ماند الا آنکه سیاه باشد[1869]. 

نوعی دیگر از شلجم 1870] هست که آن را بوشاد[1871] گویند. و آن 
شلغمی ی که در بساطین» مزروع 9 دارند. کوچک و سرخ رنگ 
دیسقورید وس ۳1(9۵4| گوید: چون پیش از ادویه قتاله 1975 تخم این 
صنف 876 1] بخورند, فعل سم باطل گرداند[1877]. 

عبد ال بن صالح گوید[1878]: تخم اين صنف در تریاق فاروق. مستعمل 
است 11879 

شربتی دو درم است. ۲ 

بدل بژی نزد فقیر ضعیف, وزن 1880] ان 1881] بستانی است. 


[بزر البنج 


از جمله شش دارو که در بعضی نسخ اضافه کرده‌اند بزر البنج 1882] و 
در بعضی کتب 

گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), ج2, ص: 231 

فوتنج نوشته‌اند و در[1883] بعضی زرنیخ. و غالبا هر دو سهو کتابتی 
سرد 0 است در درجه دوم. و سیاه, سرد است در اخر سیم 
جهت نفت دم 1897] ِ بود و فیتکن اوجاع, و مخذر بود. چون زیاده 
بخورند بکشند.[ 9 88 1 ] 

شربتی, نیم درم است. 

و بزر البنجح مضرٌ است به روح نفسانی. و دافع مضرتش. سلیخه و انیسون 
89 و مصطعی و دارچینی و سنبل است. 

بدلش افیون است.][1890] 


با دآورد 


به یونانی 1891] آغالوجی 2 و شوکه بیضاء[1893] خوانند[ 1894 ]. 
و بوریحان گویند[1895] او را به تازی شکاعی 1896] خوانند[ 1897]. 
و صاحب جامع گوید که شکاعی شبیه به بادآورد است 1898]. لهذا بعضی 
گویند باداورد نوعی از شکاعی است. | 1899 ] 
گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), ج2, ص: 232 
همچنین نقل از دیسقورید وس 0 می‌کنند[ 1901] که 

بادآورد[1902] در کوهها[1903] روید و برگش به برگ خامالاون سفید 

ماند[ 1904 ] و بر ظاهر آن زغبی و شوکی 905 1 هست. و ساق آن 
تیشتر از[ ۱۱906 ده کر می‌شود به علظ انکشت انیام. و لون آن: شید 
است 31 12 و مجوّف 1907 و مربع است و بر طرف آن سری خارناک 
شبیه به سر قنقذ[ 908 1 ] بحری است و گل فرفیری ۳1309 دارد و در 
میان آن تخمی شبیه به قرطم است 19910 
و ابو ریحان نیز در کتاب صید نه 1 ۳ چنین می‌گویند +911 ] و بعضی از 
ها ورن ال ماهیت این دواء می‌گویند که ساق وی به 1913 ] سطبری 
4 ۱1 انگشت بود[ 15 19 ] و قد آن مقدار یک گز بااشد بیشتر و کمتر و در 
روی ۳116 زمین بهن باشد. و درا 1917] اول که بیرون 9 گیاه بود و به 
آخرء خار گردد و سفید شوذ[1918]. و. گل وی بنفش بود و سفید بود و 
سرخ و سفید بود[1919]. و تخم وی مانند خسک دانه. و نبات وی خارناک 
بود و آنبوه. و خارهای دراز سفید دارد و در زمین ریگ بوم روید و دامن 
کوهها [1920] 
مخفی نماند که تعریف اوّل بر این 1921] صادق نیست و مشابهت 
2 به شکاعی ندارد. و اگرچه مشهور در این زمان 1923] به بادآورد 
اين قسم است., خلاف آنچه [است [1924] دیسقوریدوس 1925] بیان 
می‌کند؛ و اعتماد بر قول دیسقوریدوس باید کرد[ 1926 ]. 
گویند گرم و خشک است در اول. 
گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), ج2, ص: 233 
تجفیف و قبض تمام دارد و به اختلاف بطن مزمن ۳۱997 خصوصا معدی و 
به ضعف 1928] معده نافع است. ادرار بول کند و تبهای کهنه زایل 
گرداند[1929] و چون بخایند و بر لدغ 1930] عقرب نهند فایده 
کند[1931] و چون تخم وی بخورند. به کزاز و نهش 1932] جانوران مفید 
باشد[ 1933]. 
مضر بود به شش مصلحش افسنتین 1934] است. 
شربتی یک درم و نیم بود و در تبهای بلغمی شاهتره بود. 


ی صغیر را فارسیان گل اربه گویند و کبیر را عنبر 


۳ صغیر شامی تازه 1935] است. 

صغیر, گرم است در سیوم,[1936] خشک است در دوم. و کبیر, گرم و 
خشک است در دوم . 

مفتح و ماه بود[ 7 93 1 ] و مدژ[ 1938] بول و طمث بود و به تخصیص:؛ 
صفیر. و اخلاط غلیظ را 1 باشد. 
استسقاء و تبهای کهنه زایل گرداند1 1939]. حت #الفرع بیرون آورد: و به 
و گفته‌اند طبیخ اکبر[1942]. به لسع 1943] جمیع 1944] هوام 1 
لهذا در بعضی نسخ تریاق, جعده را به کبیر مقید ساخته‌اند. 

شربتی تا دو درم است. 

مضر است به معده, مصلحش حماما است. 

بدلش در ادرار و اخراج حب القرع <1945] یک وزن پوست درخت انار و 
ثلثان. سلیخه 1946] است. 
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جنطیانا[ 947 1] 


این اسم مشتق است از نام جنطیس 1948] ملک که اولا بر حقیقت این 
دواء[ 1949] اطلاع یافته. 
کوشاد نیز خوانند. 
برگش به لسان الحمل ماند و ساق مجوف دارد و بیخ غلیظ [1950]. 
در کوه و مواضع تفر روید ۹ بیخش به کار آید. قوّت قوی دارد. 
مجلی و منقی دا و مفثّح سده جگر و سپرز و مد بول و حیض بود و 
از کبار ادویه تریاقی ۱152 است به جمیع سمو م قاتله مشروبه و نهش 
3 عقرب و افعی 31]]1954 0[ و سالامندر 1955]] و گزیدن سباع 
کلب و کلب کلب مقاومت نماید[1956]. بهترین دوایی است از برای لدغ 
۳13537 عقرب, خوردن و طلا کردن. 
شربتی 1958] نیم مثقال است. 
مضر است به سینه, مصلحش سقولوقندریون 1959] است. 
ِِِِ بدلش یک وزن و نیم اسارون و نیم وزن پوست بیخ کبر است 
رازی گوید: در اذابه 1961] طحال, بدل اوست 1962]. و گویند بدلش 
ما مدحرج است 1964]. 
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جاوشیر 


صمغ درختی است که برگش به برگ انجیر ماند و گل زرد دارد. و بیخ 
رز نت 5 و صمفش از بیخ ساق ظاهر می‌شود. 

مختار, آن است که ظاهرش سفید و باطنش زعفرانی باشد و در آب زود 
حل شود آنچه سیاه بود, مغشوش 1966] است به اشق و موم, غش کنند. 
وظریی امعان: آن اشت که در آب تمالند و[ ۱1967 اکر تمام جل, تتنود و 
اب مثل شیر نماید. خالص است و الا مفشوش. 

گرم و خشک است در سئوم 8 1 ]. 

بلطی: و معفت ۱1969 بوه ین پاش اف ۵ 9 او رت ند لیم هذام 
شربتی 1975] ما بین نیم مثقال تا یک مثقال است. 

پدلش سکبینج 1976] است و گویند یک وزن شیر[1977] انجیر و[1978] 


گویند قبه. 
شیخ فرماید که 1979] اشق به آن نزدیک است 1980]. 
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جوز ماثم و جوز مائا[1982] نیز خوانند.[19831] گل آن مشابه دهان بوق 
اش اراس مت ال ار او ۱ را کل رها هن اند 

سرد است در درجه چهارم. ۳ 

یک قیراط[1985] در شراب 1986]. مستی بسیار آورد. و یک دو مثقال 
در ساعت 1987] می‌ کشد. 

خدر[1988] می‌آورد و سبات. 

شیخ فرماید: دشمن دل است 1989] و یک درم در روز بکشد[1990]. 

و از برای تسکین وجع و تخدیر مجملا به جهت منافع بزر البنج 1991] و 
افیون بعضی داخل تریاق نموده‌اند و چون فایده معتد به ندارد و مضداأت 
کلی دارد و عدوی قلب است؛ اکثر تری نموده‌اند[ 1992]. 


جندبید ستر 


معرب گندبیدستر [ 1993 ] است یعنی خصیه بیدستر. و بیدستر[1994] 
حیوان بحری است 1995] 
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شبیه به شک و آن را به یونانی قاسطر خوانند[ 1996 ]. در آت و بیرون 
7 هر دو تواند بودن 1998]. 

مختار آن است که دو خصیه باشد به یکدیگر چسبیده و پوستش به غایت 
تنک باشد و این ازدواج, علامت آن است که خالص است. 

و[1999] غعش آن ۱00۵0 به جاوشیر و صمغ پا به اشق و صمغ کنند که به 
خون سرشته باشند[2001] و در متانه خشک کرده. 

صاحب جامع گوید: آنچه می‌گویند[2002] سگ آبی در وقت گریختن از 
صیاد, حصیه خود را برمی کند و می‌افکند, باطل است 2003]. 

گرم است در آخر درجه سیوم, خشک است در دوم 2004]. و شیخ گوید 
کر شنک انیت در سوم 00 2]: 

تلطیف و تجفیف 6" تمام دارد و به لدغ 7(" عقرب به غایت 
8 افم است هدر له :۱2009 سای هوامب حفید 2010 باق 
خربق ۳1| و جمیع زهرهای بارد است خواه حیوانی و خواه نباتی 
2 خصوصا افیون. محلل نفخ 2013] و مد حیض و مفتح سده اعضاء 
باش مص نوماه اروت 

شربتی ربع درم است تا نیم درم. و چون بسیار بخورند کشنده است. و 
بدلش شیخ فرماید یک وزن وج 2015], نیم وزن فلفل است 2016]. و 
بعضی گویند. فسک 2017] 
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و گویند دو وزن وج است. 


حب البلسان 2018] 


بلسان درختی است در مصر در موضعی که آن را عین الشمس گویند. به 

9 رک درخت. بر ۱2020 باشد. ‏ ترکش. جع برگ: داب 
ماند[ 1 202] و بوی سداب کند[2022] حب و عود و روغن آن به کار 

آید[2023]. روغن افضل بود, بعد از آن حت, دیگر عود[2024]. 


عود 


9 و خشک است در دوم و حب, گرم‌تر بود[2025]. 

در نهش هوام خصوصا لدغ ۱26(" عقرب مفید است. مفتح سده 7(" 
چگر و احشاء باشد و ذات الریه ۱29(" و شوصه 29(" و سر فه و نفس 
الانتصاب و عسر بول ۷۳2-۱0 و صرع و سدر و معص 1 ۳ و عرق 
التتیاه را فا دص قصفل غاظ کم مارد اه اصایی کم با 
را ات کنر التفم نود 

شربتی دو درم است 2032]. 

عصر ار ماه هی رازه 

بدلش یک وزن و نیم عود بلسان. 

و رازی گوید: بدلش نیم 2033] قشور سلیخه 2034] و ده یک بسباسه 
5 است 2036]. 
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حث الغار 


غار درختی بزرگ است برگش درازتر از برگ بید باشد و بیشتر در 
سنگستان روید و دانه‌ای دارد به قدر فندق کوچک که پوست تنک 2037] 
سیاه دارد[ 2038]. مغز آن دو نیمه باشد و سخت بود. و مایل بود به زردی 
2(039.- 

گرم و خشک است در سیوم. و تجفیف 2040] تمام دارد. 

بول و حیض براند و درد سر[2041] که از بلغم و[2042] ریاح 2043] 
غلیظ باشد[ 2044 ] و مغعص 0۹45" را تسکین دهد. و چون بکوبند و با 
عسل ویا[2046] شرات لعوق ساز ند[ 2047] تتکی نفس. 0418 2] و.نفسن 
الانتصاب و قرحه ریه 2049] را مفید[2050] بود[2051]. وجع طحال که 
از رطوبت باشد ی 9 نهش جمیع جانوران گزنده نافع بود و به 
مضر بود ِ ۳ ۳ 9 2053] 

و بدل آن گویند حث محلب 2054] بود یا[2055] مغز بادام تلخ. 


حما ما 


امومن [و][2056] امامن 2057] نیز گویند[2058]. 
گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), ج2, ص: 240 
صاحب جامع گوید: درختی است که اجزاء آن در[2059] یکدیگر رفته 
3 خوشبوی و 
و قسمی دیگر غلیظ است که در مواضع نمناک روید و بوی سداب کند. 
و قسمی دیگر هست بسیار صلب. و بعضی از متأخرین گویند دو نوع است 
2 2 
نکن مشهور است. 
و نوع دیگر به پرسیاوشان ماند, چوب زرد[2063] مایل به سرخی و 
سبز خرد و گل کوچک دارد. ۱ 

مخار ۱2061 کم اول. ات: که برغ زنک هسلخ یه الرانخه 
و[2065] ارمنی باشد. و حماما غش 2066] کنند به دوایی 2067] در 
ارمنیه ۴ آن را آم‌بی 069(" خوانند. فرق آن است که رایحه و تمر 
ندارد و گلش به 2069] پودنه 2070] کوهی ماند. طریق احتراز آن است 
که حماما خرد شده نخرند[2071] بلکه آن را اختیار کنند که شاخه‌های آن 
به یک بیخ متصل باشد. 
درم و خشک است در سیوم 2072]. 
سده بگشاید. 0[ 0 و 
شربتی دو درم بود[6 207]. 
اسحق گوید: مضر است به معده, مصلحش تخم کرفس باشد[ 2077]. 
بدلش یک وضع اسارون است. و گویند یک وزن وج 2078] و یک وزن عود 
قرنفل است و 
کنجینه بهارستان (تریاق فاروق), ج2, ص: 241 _ 
یک وزن زیره سبز[2079] نیز گفته‌اند. و بعضی گویند[ 2080] بدلش نمام 
شتا تاسمف ۱209 خی 


نس 
جیبه 


گوشت مار و[2082] افعی تجفیف 2083] تمام دارد. و تسخینش در 
مرتبه تجفیف 2084] نیست. گویا گرم است در درجه دویم 2085] و 
خشک است دز آخز یوم و بعضی گمان برده‌اند که مزاج افعی و سم 
افعی و جمیع حیات به تخصیص: صلات ۳206 سرد است 0۳97( 
استدلال نموده‌اند که اگر مزاج افعی گرم بودی. در زمستان 0 
099(" نشدی, چه حیوانات حاز المزاح را در زمستان قوت بیشتر است و 
بارف ال ا اه عس ‏ ضا. کی ان اتید اطرانیه 
9 ص می‌ شود و هر دو کرض, علامت است. 
ای هر 0 وا اه ام ی است نا 
در حیات و حشرات صغیر موافق نیست. و دلیل بر این. حال زنبور است. 
خه تفای کوژه اند تک او مرا سوه کال ایکسمسسار. سر وه 
و افیف هی شود [ 092 2]. 

اما تانفن به جهت انکه عروض اعراض مذکوره در سم افعی و سایر حیات 
93 و صلات, به جهت ضعف و موت 2094] حرارت غریزی است که 
فاص 2095 جوهی س قشت آن می وه رونت 090 2 ] مراد 

و چون حیات اقسام بسیار دارد و در ترکیب 2097] تریاق فاروق از جمیع 
احتراز باید نمود 
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الا افعی اصلی, پس لایق ۱ ی ۳ ۱ صفیه انوا اتف اتاد 
مذکور شود تا رک تریاق, از اصناف ردیه اجتناب نماید. 

یک ید آن اس که اضاا :وت هفایق ات 

و طبقه دیگر نقیض طبقه اول ِِِ_ِ است و میت وا 
ار له ما اس ۲ را 29 7 
0( 2 هم خواتنق: بفنی: ملک هاران: ۱2103 

جهت انکه بر سرش نشانی است. طولش دو وجب باشد و سر تیز و 
چشمهای سرخ دارد. و رنگش به سیاهی ۳ زردی 51 2[ زند. و بر هرچه 
عبور کند محترق سازد. و[2104] گویند سمیتش 05 1 2] به مرتبه‌ای است 
که یه نظر و صوت 6 2 هلاک سازد. و در ترکستان بسیار بود و صفاره 
217 ]نیز خوانند: 

و خرمانال ۱2106 مفل مکللم انش الا آنکه قوش شا[ 109 ها نک کم تنم 
باشد[ 110 2]. 


و از آن طبقه خطافیه است رنگش به خطاف ماند. طولش یک گز 
باشد[ 111 2]. 

و از آن طبقه ماری است که آن را اسقوس و اسقیس لش 
پوستس ه ٩‏ ۱211 عانت کی ور رشتی تشد و قوس مه کر 3 بنج گز 
باشد[2114]. رنگش خاکستری 2115] است مایل به 
گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), ج2, ص: 243 
زردی. و چشم روشن دارد. 

و از ان طبقه بزاقه 2116] است به یونانی اسقوس و اسقیش 2117] 

خوانند[2118]. دندانها بر هم فشارد و آب دهن اندازد[2119], بر هرکه 

اید بمیرد. طولش دو گز باشد و رنگش خاکستری است مایل به زردی. 

و از ان طبقه 2120] مقرنه 2121] است ۰.12122 قدش یی گز باشد 

ِ دو گز. و[2124] مانند دو شاخ بر سر دارد و بر شکم فلوس 
خشک. رنگش مشابه رملی 2125] بود. 

و از این طبقه ماری است که آن را آدزوس 2126] گویند چون 2127] در 

آب باشد. و سودروس خوانند چون در خاک باشد[2128]. قد کوتاه و گردن 

پهن کوناه دارد. 

و از طبقه دوم» اقسام افعی است. و اقسام افعی دو قسم بود. اصلی و 

۱ 0 

اصلی آن است که سرش پهن باشد و گردنش به غایت باریک. و حوالی 

شکم غلیظتر از سایر جسد. و رنگش اغبر منقط[2129] يا اشقر. و این 

قسم مختار است جهت ترکیب تریاق. 

و غیر اصلی مثل معطشه و بلوطیه است. 

و معطشه چنانچه 2130] جالینوس حکایت می‌کند افعیی است که در 

ساحل بحر[2131] و شوره‌زار قاوی 2 ۳۱ دارد. و آنچه از کلام قوم 

معلوم می‌شود ماری است که قدش یک وجب و سرش کوچک و گردنش 

غلیظ باشد و دنبال برداشته 2133] رود. و نقطه‌های 2134] سیاه بر بدن 

دارد[ 2135]. گویند در شام بسیار است. هرکس را بگزد حرقت 2136] و 

تشنگی 2137] بسیار[2138] عارض او 

گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), ج2, ص: 244 

شود. و چندان آب بخورد که شکمش سار ور و بمیرد[ 2139]. 

و بلوطیه را درونیوس 2140] کویند 141 2 و تردیک مرت راو ماو 

دارد و توق کریه از آن آید. 

و از این طبقه جاورسیه 2142] است که لونش 2143] مشابه جاورس 

4 باشد[ 145 2]. ۱ 

و از این طبقه و طفاره 2146] است. و ان ماری است کوچک باریک 

کوتاه. بر درخت بالا رود و خود را به مردم اندازد[ 2147]. 


و از این طبقه اقشا[2148] است و لونهای مختلف دارد. به یونانی 
سیسطالی گویند[2149]. 

و از این طبقه معفنه 2150] در بلاد شام و مصر[2151] بود. سر پهن دارد 
و گردن باریک ِ و دنبال وه و الوان حطو بز بر بدن ۰ 
بزرگش تا سی و پنج گز باشد[2155]. 

در بلاد هند[2156] بسیار است 2157]. 

و ابن ابی صادق بعضی از اقسام رژیه دیگر[2158] ذکر می‌کند[ 2159]: 
یکی شاه 2160] و آن ماری است که چون شخصی 2161] بگزد آن 
شخص قدرت نداشته باشد[ 2162] 
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دوم نهریه‌ای 2164] است که ملسوع در ساعت مهزی می‌شود و 
سیوم ناریه 2166] است که چون حیوان 2167] نزدیک او رود 
بسوزد[2168]. 

چهارم ذات قرون 2169] است. 

ینجم ذات الراسین است ۰0۵ ۳ که از دو جهت میر ود. 

و همچنین اقسام حیات مختلف شود[2171] به اعتبار جنسیت 12172 و 
مأوی و زمان و غیر آن. ۲ 

و غرض از این 2173] تفصیل ان است که جهت ترکیب تریاق از اقسام 
متصف به صفات مذکوره در باب فرص افعی اختا ر کند[2174]. 

و خاصیتش آن است که فضول و ماده سمی 2125 از اعماق بدن به 
تحت الجلد[2176] دفع می‌کند و به عرق 2177] تحلیل می‌دهند. لهذا 
بهترین دوایی است ۳8 جهت مجذوم. ۰ و قوی ۵ ۳" قوی می‌گرداند و 
جوانی نگاه می‌دارد و عمر دراز می‌سازد. 

و[2180] صاحب حاوی گوید که لحوم افاعی جهت مناسبت با سم. قصد 
جانب سم می‌نماید و[2181] ادویه مضاد[2182] سم را به موضع 
مراد[ 2183] می‌رساند پس نشف و تجفیف 2184] سم می‌نماید. 

و اندروماخس 2185] چون معلوم نمود که طبیعت 2186] افعی 
مضاد[ 87 21] حیوان است به دلیل ردیه افعی حیوان را تفکر نمود که شک 
نیست که افعی حیوان است. پس اگر در گوشت افعی 
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قوّت 2188] دافعه 2189] ضرر سم نباشد حال افعی مثل حال حیوانات 
دیگر باشد. پس گوشت افعی در تریاق فاروق 2190] داخل نمود و تجربه, 


و مسیحی 2192] گوید که عدم تضرر بدن افعی از زمردی 2193] يا به 
جهت مضادت اب 2 یعنی در بدن افعی, قوّتی هست که مضاد سم 
منفعل تمی‌گردد[1]2197 

ول با قات الا مارا وی کی اوه تا م9 ها 
شبیه 99 2 در کیفیت است تقسیم به موجب. به مشابه و مضاد 
حاضر[2200] نباشد. به جهت آنکه جایز نیست 2201] که غیر آن باشد. و 
اگر مراد به تناسب, عدم تضاد است تقسیم منحصر است 202 ]. 

اما قول مسیجی که شی ۶ از[2203] تشببه خود[2204] منفعل 
نمی گر دد[ 2205] صحیحم نباشد به جهت آنکه لا زم نمی‌آید[ 206 2] عدم 
تضاد[ 2207] مشابهت 2208] مذکور. 

و2209] ابن ابی صادق گوید که عدم تضزر بدن افعی از شمس 2210], 
یا از برای آن است که در بدن او قوّت 2211] مضاد منافی سم هست یا 
از برای آن است که قوّت مناسبت هست. و اوّل. محال است به جهت 
2 اجتماع متضادین در بدن افعی یا[2213] بر[2214] سبیل تنافی 
استنبه آنکه کل واجده نفی,دیگری, 61 19 فی کند: با پزتفییل: تکافع آنشت 
که قوّت 2215] هریک مساوی دیگری است و او محال است. از برای انکه 
قّت گوشت, نفی 2216] سم کند افعی عادم السم 2217] 


رنه بهارستان ؛ ج2 ؛ ص246 
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ماند[2218]. و اگر قوّت سم, نفی قوّت گوشت کند, قوّت سم, افعی را 
زنده نگذارد. 
و ثانی نیز محال است به جهت آنکد لا زم گنه که بدن افعی دایم در تعب 
ففاهات ۱2219 اس ای اشدحضوصا اک اففی نا اهر را که 
مقأوم سم است عارض شود به صحت عود نکند[ 2220] و زنده نماند. و 
این خلاف واقع است. به جهت آنکه مشاهده شده که افاعی و حیات. اعمار 
اه ما هه عصال ات و اس مت و رها ما هس 
وقوع 2221] امور[2222] ضروری مفغیر [2223] مزاج حیوان متغیر نشود. 
پس باقی ماند که عدم تضرر سم به جهت مناسبت باشد مثل عدم 
تصرر ۱222 مارم و۱22 ار هرا فطحال سوام ها وه ار 
این 2226] دو خلط متضرر نمی‌شود مثل تضرر سایر اعضاء. 
و مسیحی 2227] اعتراض نموده 2228] که متناسبان در افعال. متشابه و 
نزدیک به یکدیگرند[2229]. و معلوم است که طبیعت افاعی 2230],؛ 
اف ایا نید را چا 1 ور | اش نامیا ار 


حالت نیست بلکه غذای 2232] ایشان می‌شود. 
و مردم بعضی بلاد به خوردن گوشت افعی عادت دارند و قوّت می‌یابند به 
خلاف سم افعی که در جمیع ابدانر خواه صحیح و خواه مریض مفسد مزاح 
و منافی حیات است. پس اگر کیفیّت گوشت و سم متناسب 
له و 2 که کت آمر م ارت 6و ی تاش 
خود به مقاومت مضادت می‌کند نه به مناسبت و عدم انفعال. 
و علامه شیرازی در شرح قانون می‌فرماید که در هر دو[2237] سخن 
نظر است. و نظر در قول 
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مه ان ات هه آنکه فعل هرک ات اسان منل ذیکوی 
است يا قریب به وی است صحیح نیست. به جهت آنکه ابن ابی صادق 
اراده نکرده 2238] به مناسبت مشارکت در کیفیت. به دلیل آنکه تمثیل 
کرده به مراره و د 9 ۳22 وا و سوداء22401] و چون مراد از 
مناسبتی که میان سم افعی و گوشت وی است مناسبتی باشد که میان 
صفراء و زهره و طحال و سوداء است لازم نمی‌آید که فعل سم مثل فعل 
کشت باشد. همخایکه فعل مواز متل فعل: ضفر ۶۱[ 2241] و ففل طحال 
مثل فعل سوداء نیست. و بنابراین ٍ جایز است که سم افعی مثلا در درچه 
چهارم گرم باشد و[2242] گوشتش در درجه سیوم گرم باشد. و سمش 
قاتل و گوشتش نافع باشد. 
و نظر در قول این انی صادق آن انتتت که فول او آنکة آفعنه عاوم الست 
ماند اگر مطلق اراده نموده. ممنوع است. به جهت آنکه می‌تواند بود که 
تنسبت 01 10 به ابدان 243 افعی عدیم السم باشد به خلاف بدن انسان 
و غیر آن. ۵ کز نسبت به ابدان 4 ۳ افعی اراده نموده محال است 
بقاء[2245] 
و حاصل آن است که هر دو دلیل. ضعیف است. ترا انکه منکن است 
که قلّت گوشت افعی, منافی قوّت سم يا ملایم باشد و صورت نوعی سم, 
کشنده باشد و صورت نوعی گوشت نافع بود. هذا خلاصة کلامهم. 


خمر 


مختار, ریحانی کهنه است. و زرد. گرمترین انواع است و سرخ 2246], 
دارد[ 2248]. ۲ 

مدژ بول و محلل فضلات بود و در دفع مضدّت 2249] ادویه 2250] قتاله 
مثل شوکران و افیون و 
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فطر[ 2251] و امثال ان, اثر تمام دارد. مجملا نافع است به جمیع ادویه 
قثال 2252] بارده و لدغ 2253] هوام باردالسم 2254]. و صواب آن 
است که در اول سموم مشروبه. شراب اندک ندهند[ 2255] که به جهت 
مناسبت روح قلبی و روحانیت و لطافت و تنفیذ[ 2256], زودتر کیفیّت سم 
به دل می‌رساند. 

و از جالینوس منقول است که افیون و شوکران چون به شراب مخلوط 
سازند بیشتر و بیشتر آثر می‌کند به شرط انکه افیون و شوکران بیشتر 
باشد و شرا ب کمتر. اما چون برعکس باشد شراب, قوّت افیون و شوکران 
7 2] ناقص می‌گرداند و در آخر[2258] که کیفیْت سم ضعیف شده 
9 باشد فایده معتد به دارد و دفع ضرر و جبر نکایت 2260] آثرش 
نماید. و معده و جگر و عروق پاک گرداند و فضول 2261] را به عرق و 
ادرار دفع کند. 

و ریحانی. شراب خوشبوی خوش طعم است. 

صنعته, آب انگور جنس 2262] صاف در خم کنند. بعد از آنکه خم را به 
کسنه 2263] و عنبر و عود دود کرده باشند و قرنفل و جوز بوّاء ۱0 
و بزباز و عود و بالنگو[2264] و[2265] لسان الحمل نیم کوفته 2266] 
در کیسه 2267] کنند و در آن.خم اندازند و بخدارند نا کامل :شود 

و[2268] صاحب حاوی گوید: در هر سی رطل عصیر, دو رطل قند با 
عسل اضافه نمایند[ 2269]. 


دار فلفل 


دیسقوریدوس 2270] گوید که اول ظهور[2271] ثمره فلفل, دار فلفل 
است. و در میانش 
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دانه‌های 2272] کوچک است که چون بزرگ 2273] شود فلفل گردد. لهذا 
گویند بهار فلفل است 2274]. 

و مذهب بعضی آن است که درخت دار فلفل, غیر درخت فلفل است. 

گرم است در سیوم 2275] خشک است در دوم. گویند گرم و خشک است 
تا 9 

یبوستش کمتر از فلفل است. و ماسویه بر آن است که گرم و تر است 
6 به زهرهای کشنده مفید بود[2277]. باه را قوّت دهد[ 2278]. 
معده را از رطوبات لزح پاک سازد و قوت دهد. و سده جگر و 
سیرز [2279] نکتناید: و به صرع و فالح و عرق النساء نافع است 2280 
دردسر[2281] آورد. 

شربتی از نیم درم تا یک درم است. ِ 

و نیم وزن فلفل است 71 13[ و گویند یک وزن زنجبیل و نیم وزن 
ژرنباد. 


دارچینی 


اقسام بسیار دارد. 

مختار. احمر طیب‌الرایحه باریک قلم بود که شیرین بود و زبان اندکی بگزد 
و کهنه نباشد. بعد از پانزده سال ضعیف شود. 

گرم و خشک است در سیوم. . و گفته‌اند جاذب و مفتح بود و[2282] عفونت 
3 و کیفیت 2284] فاسد[ 2285] اصلاح نماید. تریاقیت 22860] دارد. 
خوردن و طلا کردن به لدغ 2287] عقرب و جانوران زهرناک, نافع بود. و 
دفع ضرر افیون کند[ 2288]. تقویت 2289] معده نماید. و بهترین دوایی 
است از برای تجفیف 2290] رطوبات فضلی 2291] 
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به تخصیص از معده. و مدژ بول و طمثت بود و به استسقاء و حمیات طویله 
شربتی یک مثقال است 2293]. 

مضر است به مثاأنه, مصلحش اسارون بود[2294]. مضر است به سر 
مصلحش سلیخه 2295] است. 

جالینوس گوید: بدلش دو وزن سلیخه 2296] است و گویند دو وزن کبابه 
7 و گویند[2298] دو وزن 2299] ابهل و یک وزن خولنجان نیز 
گفته‌اند[ 300 2]. 


دار شیشعان 


قندول و شجرة العصافیر و اسقلایوس 1 ۳ نیز خوانند. 

بعضی گویند چوب سنبل رومی است. و بعضی گویند بیخ سنبل هندی 
است. 

دیسقوریدوس 302 2] گوید: درخت غلیظ خارناک است. پوستش به قرفه 
ماند که 2303] سرخ باشد. و چوب دار شیشعان را اندروخون نیز خوانند. 
مختار. طیب الرایحه است که چون پوستش بکنند سرخ باشد. 

و قسمی دیگر است 2304] سفید رنگ و رایحه ندارد. آن 2305] قسم 
نیکو نیست 6 ]. 

گرم است در اول خشک است در دوم. و گویند در سیوم. و گویند در دوم و 
گویند سرد است. 

محال: ریاح و مصلح عفونت 2307] بود و رطوبت 2308] غلیظ [2309] 
نشف کند و معده پاک سازد و مثانه را نافع بود. 
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شربتی از یک درم است تا دو درم. 

مضر است به جگر, مصلحش دوقو است. مجقف عصب است 1310 
مصلحش صمع عربی است. 7 
بدلش گزمازج است. و گویند یک وزن اسارون و نیم وزن درونج. و گویند 
دو وزن 2311] ثمر ینبوت است. 


دهن البلسان 2312] 


مشهور آن است که روغن بلسان 2313] و حقیقت صمغ 2314] بلسان 
است. 

بلسان درختی است در عین الشمس مصر و باغ فرعون بوده 2315 اهل 
مصر در وقت طلوع شعری. نیشتری 2316] از آهن در ان درخت 
فرومی‌برتد[2317] و روغن مترشح می‌شود[2318]. 

گویند در هر سال ما بین پنجاه رطل تا شصت رطل جمع می‌گردد[2319] 
و در همان موضع به دو وزن نقره می‌فروشند. 1 

صاحب حاوی گوید: هرچند کهنه‌تر[2320] شود بهتر است. و گویند تا چهار 
تال فونتش .باقی انشت:.2321]. 

مختار و است که مفشوش ۱32" نباشد. و غش آن به روغن حبة 
الخضر اء[ 323 2] و روغن حناء و روغن بان و راتینح ۷4 و امثال آن 
کنند. و تفرفه چنان توان نمود[ 325 2] که روغن بلسان خالص چونر بر شیر 
خکانیه ببندد| 6 232] هحون :بر ۱۱2327 ات چا ند وت هم زنند. امن 
شیر. سفید گردد. و چون بر صوف چکانند[2328] و بشویند هیچ اثر او بر 
صوف نماند. و از خواص 

گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), ج2, ص: 253 

روغن بلسان آن است که به چون به آهن بمالند ق آشن دارند روشن 
شود و آنچه مغفشوش 0" بود بر سر آ مثل 30 ۱2 روغن زیت 
بایستد. 

صاحت شایع کویه کف انح من وه کم ون ان اعلر وی دوه 
امه ات ۵ 2 2 ]ی اه ره ی لس ۱ ۱ ۱۳ 
2333]. 

گرم و خشک است در اول درجه سیوم 2334]. و گویند در دوم 2335]. 
جالینوس گوید: حرارت زیاده ندارد, بلکه به جهت لطافت و سرعت 2336] 
تاثیر به غلط افتاده‌اند[ 2337]. 

از کبار ادویه تریاق فاروق است. به جمیع سموم مشروبه به تخصیص: 
شوکران و افیون و خانق النمر [2338] و فطر و تمام لدغ 9 ۱۳ هوام 
علی الخصوص عقرب و افعی مقاومت نماید. منقی دماغ و سر و معده و 
رجم. ۱40۰ 12 ناشن بلکه خمتم. احشاء را ار مها فلیط| 311 2] :بای 
شار دا افرار ایو 32 2 مه واعف را 21| ممین است. 
شربتی از دو دانگ 2344] تا یک مثقال است 2345]. 

رازی 2346] گوید: بدلش یک وزن 2347] روغن ترب است 2348]. 

و تیاذوق 2349] گوید: یک وزن ماء الکافور[2350]. 

بدیفورس 2351] گوید: یک وزن روغن کادی و نیم وزن روغن بان و ربع 


ور ریت کهنه ۹ 

نجیب اند تفه فد 2353 ِ" چون مر[2354] دو درم. روغن 
زیت ده درم. روغن نارجیل 2355] پنج درم و عصارم ترب دو درم نیم بأهم 
خلط کرده بجوشانند بدل روغعن بلسان است. و گویند نیم وزن روغن 
نارگیل و دانگی و نیم, زیت کهنه است. و گویند حثٌٍ بلسان چون بکوبند و با 
روغن رازقی بجوشانند بدل 2356] است. ۱ 

روغن است در اثار و مزاج. 


دوقو 


بزر الشقاقل نیز گویند. تخم گزر[2358] بژی است. و گویند تخم کرفس 
مختار زرد تازه است. 

صاحب جامع گوید: گرم و تر است در اول 359 . 

شیخ 2360] گوید: جزر بژی گرم است در دوم 2361] و مایل به رطوبت 
است 2362]. 
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و مسیح گوید: حرارتش در سیوم 2363] است و یبوستش در دوم 2364]. 
و گویند گرم است در سیوم. خشک است در اول. 

مفتح و مدژ بول و طمث بود و نهش 365 2] هوام را فایده دهد و جوهر 
روح 6 زیاده گرداند. 

گویند هرکس دوقوأ 2367 خورده بااشد سم هوام به تخصیص 9 ۳ 
عقرب در وی اثر نکند. و سنگ گرده بریزاند. و حثٍ القرع بکشد. 

شربت معتدلش یک مثقال است. 

و 2369] مضر بود[2370] به مثانه. مصلحش مصطکی است 2371]. 

و گویند اسارون بدلش یک وزن انیسون است. 


اوند چینی 
راو بر 


ریوند[2372] هم نویسند. 

ارم را که تاه هروا دی سره فیس 

اولنکی راو هومسا نج ۱2376 وشوخ 12377 را 
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به ترکی و فارسی خوانند. و این سه قسم را تمام از بلاد چین 

اورند2378]. و قسم چهارم را شامی 9" خوانند و ریوند الدواب 

گویند[2380]. و رطب 1 ۳ قلیل الاستعمال است. 

و صاحب تقویم گوید: دو قسم است چینی و خراسانی. خراسانی ریوند 

الدواب است و بهترین جمیع اقسام ریوند چینی است یعنی قسم اول 

2 و[2383] گویند بیخ ریباس 2384] چین 2385] است. 

مختار آن است که ثقیل و متکاثف نباشد و زرد رنگ بود به مرتبه‌ای که 

چون صلایه کنند مشابه زعفران شود و سمها بزری بود مانند سم اسب و 

ظاهرش خورده 23860] نشده باشد. و راوند را مغشوش 2387] سازند به 

اگم در اب تاه اب امس شعاد اد فی کی سر 99 

را جدا خشک کنند و بفروشند. و ریوند مغشوش 91 13 کفرتی 

باشد[2389] و متکاثف. و چون اندکی بخایند رنگ بسیار بیرون نیاید و 

ریوند[2390] که مایل به سبزی باشد نارسیده است 2391]. 

خوزی 2392] گوید: گرم و خشک است در دوم 2393]. 

انیس کصت رب الففی اه عفهر ۱292 ری اه کص و در[ 

تقویت 2396] اعضاء می‌نماید و از جوهر حار ناری و از جوهر هوایی 

لطیف, فادزهریت دارد[ 2397]. 
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و به سموم حیوانات و زهرهای کشنده مقأومت می‌نماید. . و سده می گشاید 

و در تقویت 2398] اعضای باطنی, به تخصیص 2399] معده و جگر و 

و 00 اس هن ات 

فضلین ۱2402 چم تخل ردو هام سا ص03 ۱2۸ کاضل مان[ ۱2۸02 

لیا اف سح اما و22 رماع ل فالم 2406و در 

و صرع و سکته و بیضه و شقیقه ۰12407 مفید است به استسقاء [ 2408] 
و اسهال 2409] مزمن 2410] کبدی و ماساریقا[2411] و سدی و اوجاع 

معده و شنک مثانه و حمیات طویله. 

شربتی از نیم درم بود[ 2412] تا دو درم. 

و گویند از دانگی تا[2413] یک درم مضر است به سفل. مصلحش صمغ 


بدلش نیم وزن, زراوند[2414] مدحرج و یک وزن گل سرخ و سنبل است. 


رب السوس 


عصاره سوس 2415 بود. 

تراین سل بود مایل 0 و گویند گرم و خشک است. 
به سینه و شش و جگر و مثانه نافع بود. فضله 2417] ریه را پاک سازد. و 
حمیات کهنه زایل گرداند[2418] و حدّت 2419] کم سازد و تشنگی ببرد. 
شربت معتدل یک درم است. 
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بدلش دو وزن 2420] اصل السوس. 


زعفران 


جادی و ریهقان و کرکم نیز گویند. 

مختار تازه سرخج خشک تیگ خوشبوست. آنچه از کوه کیلو[ 1 242] فارس و 
ضار 22 2] یور 2۸2۰ ] صراسان اورنفه سو یه است. 

شیح فرماید[ 4 242] : گرم است در سیوم» خشک است در اول 2425]. 
و[2426] جالینوس گوید: گرم است در دوم و جوهر ارضی بارد نیز 
دارد[ 2427]. 

و در تقویت 8 و تمتین ۱۳22۸۵۵ جوهر روج و تفریج دل, اثر تمام دارد. 
طظر :2۸50 ] مض ۱2۸51 فمل است حی آیکهش تال ان ید 
4 معده و آلات نفس و دماغ را قوّت دهد و جگر و مثانه و گرده را 
پاک سازد و مدز بول بود و قوت ادویه به اقاصی 2435] بدن رساند. 
شربتی 1 ۹ ۱ 1 

بدلش یک وزن قسط و یک وزن حث 2438 و نیم وزن ول و 
سدس وزن, قشور 
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سلیخه 2439] است. و[2440] گویند دو وزن 2441] ثفل. روغن زعفران. 


زوفرا[2442] 


حزاء[2443] و دینارویه 2444] نیز خوانند. نوعی از سداب بزی است. 
گرم و خشک بود[ 2445]. 
مسخن معده و کاسر ریاح و مدر بول باشد. خوردن و طلا کردن به ادویه 


بدلش سداب است. 


ز نجبیل 


مختار آن است که زرد باشد و مغشوش 2447] نشده باشد که آن دلیل 
کهنگی است 2448]. 

شیح فرماید: گرم است در سیوم ۱24۰49 خشک است در دوم ۳20[ 

ابن ماسویه گوید: گرم است در آخر سیوم 41 2]: تر است در اول 
2 غالبا زنجبیل تازه رطوبت دارد و خشک یبوست 2453]. اگرچه آن 
نیز بی 2454] رطوبت فضلی نیست. ]81 0[ 

به سموم و گزندگی جانوران زهرناک نافع است و از نواحی سر و حلق, 
رطوبات بزداید و درد سر و شقیقه و خدر[2455] ازاله نماید. و سده دماغ 
و سده چگر[2456] بگشاید و عرق النساء و نقرس را فایده دهد. تری 
معده برچیند. 

شربتی دو درم است. 
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مضر است به حلق؛ مصلحش عسل بود. 

بدلش یک وزن» دار فلفل 7 بود پا فلفل سفید. و گویند یک وزن و 
نیم, راسن و عاقر قرحاء نیز گفته‌اند. 


زراوند 


به یونانی ارسطلوخیاء[2458] گویند[2459] یعنی فاضل در منفعت 

نفساء[ 460 2]. 

دو قسم است: طویل و مدحر.. و[ 2461] طویل نر است و مدحرح ماده. 

شیح فرماید: گرم است در سیوم 2 ]: خشک است در دوم 3 و 

گفته‌اند خشک است در سیوم 4 و هر دو قسم نافع باشد از ۳ 

سموم مشروبه و حیوانات گزنده به تخصیص عقرب, خصوصا قسم طویل و 
به لدغ بلوطیه و افعی بسیار موافق است. و زراوند و زیره به لدغ 2465 

رتیلا و تنین بحری نافع است. و مد طمث و منقّی رحم بود. تفتیح و تحلیل 

و[2466] تلطیف دارد. و قوّت 2467] مدحرج بیش از طویل است. لهذا 

به ربو[2468] و صرع 12469 و نقرس و فوّاق و درد[2470] پهلو بیشتر 

از طویل فایده کند. و در تنقیه سینه, انم است. لهذا ما زین مدحرج 

آورده‌اند. 

شربتی یک مثقال است تا دو[ 1 247] درم. 

مدحرج مضر بود به سپرز. مصلحش عسل است. 
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و[2472] بدلش یک وزن زرنباد و دو دانگ بسباسه 2473] و[2474] نیم 

وزن قسط بود. 

و گویند یک وزن و نیم زراوند طویل است و نیم وزن 2475], ریوند چینی. 

و زراوند[2476] طویل مضر است به جگر, مصلحش عسل بود. 

بدلش شیطرح ۷7 ۳ است. و گویند یک وزن زرنباد و نیم وزن فلفل و ده 

دانگ بسفایج. 

و گویند نیم وزن زرنباد و نیم وزن فلفل 2478]. و اولی نزد فقیر, چهار 

دانگ آن زراوند مدحرج است. 


سنبل الطیب 


سنبل هندی است. 

و جبلی 2481]. هندی را سنبل الطیب گویند و رومی را ناردین و بژی 
2 را اسارون. 

سنبل الطیب گرم است در اول. مجفف در دوم. 

مختار سوری اشقر خوشبوست که خوشه ان کوچک باشد و چون بخایند 
بویش 2483] در دهان بماند. 

مه ص1۱1 رهق و 2 ]ها کی ان شفی و 
طقدم موف قه 2۱6 سس 2۸9۰ میت 1 2] ما خمعده 
9 ر] و جگر نماید. و سده چگر[2490] بگشاید و به ضیق النفس 
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شربتی یک درم است. 

مضر بود به گرده, مصلحش کتیر اء[ 2492] است. 

بدلش دو وزن اذخر[2493] خوشبوست. و گویند ساذج 2494]. 


سیسا لیوس 495 


ساسالیوس و سسالیوس 6 و سسالی 7 ۳ همه نویسند. 

و2498] انجدان رومی و کاشم رومی نیز خوانند. 

برگش به رازیانه ماند و تخم نیز و بیخ دراز طیب الرایحه دارد و تخمش 

زرد[2499] مغشوش 2500] 9 ای هه هم ات 

گرم و خشک ات در دوم . 

0 و مدر بول و حیض بود. سر و سینه و جگر و رحم پاک سازد 
به گرده نافع بود. و اوجاع باطن و سرفه ۱۱02" کهنه 2503] زایل 

۳ 

شربتی یک درم است. 

بدلش خردل سفید است و گویند انجدان طیب. 
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سورنجان 


علیه 2504] را نیز خوانند[2505]. به یونانی فلحینفن 2506] 
گویند[ 2507]. 

مختار مصری است که ظاهر و باطنش هر دو[2508] سفید]91 2[ باشد و 
در شکستن صلب بود سیاه و سرخ, بد باشد[2509]. 

ابو زیحان در ضیدنه گوید که هر سورنجان که شکوفه او سفید باشد بیخ آن 
2310 نیز سفید باشد و هرچه شعوفه او[2511] زرد باشد يا ارغوانی, 
بیح ان سیاه و سرخ بود[2512]. 

صاحب جامع نقل می‌کند از دیسقوریدوس 13 2] که سورنجان که در بلاد 
ما سیاه 4 می‌روید. چون بخورند مثل فطر به خناق 2515] 
گرم است در اول سیوم 217 و خشک است در اول ۳58 دوم 

19 . و گویند جوهر او رک است 
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از جوهر حاژ مسهل و جوهر بارد قابض از این جهت به وجع مفاصل مفید 
است و تریاق جمیع اوجاع مفاصل است. و به خاصیت 2520]؛ تسکین 
1 درد مفاضل تنفاید. و به قوت استهال 12522 بلفم 2523] خام از 
مفاصل و تمام اندام بیرون آورد و باه زیاده کند. 

و از جالینوس منقول است که به معده بسیار ند است 2524]. مصلحش 
گویند کتیرا[2525] است یا[2526] قند و زعفران. 

شریتی. 2527] صتقال نود 

بدلش یک وزن تربد[2528] و دو دانگ افتیمون و عشری خربق ۰۱9(" 
نتنفید اننت: و.زازي. کوید؛ بدل آن در درد[2530] مفاصل یک وزن ورق 
حنا و نیم وزن مقل است 31 2]. و گویند بدل آن بوزیدان ۱۳32 و 
تربد[ً2533] است 2534]. 


ساذج 2535] 


به یونانی مالائرون و مالائیرون گویند[ 536 2]. و آن پر نف است تشببه به 
برگ جوز که در 

گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), ج2, ص: 265 

هندستان بر روی 1 پید | شود. و بیج ندارد. و برخی 7 "۱ گویند برگ 

28| ماردنن .فندی, اسشت و به.جهت: مسایمت. 2539] رابحه: علاط 

کرده‌اند. 

صاحب جامع گوید: مختار تازه‌ای است که رنگش به سفیدی و سیاهی زند 

و زود ریزه نشود. و بوی ناردین کند[2540]. 

صاحب اختیارات ت گوید که 2541] بهترین آن است که تازه بود و یک جانب 

به زردی و یک جانب به سبزی مایل بود. و آنچه بوی قوی دارد و رنگ آن 

سیاه است رگ قرنفل است 312 

گرم است در سیوم 253 خشک است در دوم 14 و گویند تر است. 

همین مس که اراد 2 دافم ات فان مصعی رسای کید 

ای 

شریتی یک متمال آتییتت: 

رازی گوید: مضر است به شلش؛ مصلحش مصطکی است 2<46]. 

بدلش یک وزن. سنبل الطیب است. و گویند سلیخه يا طالیسفر[ 2547]. 


سکبینج 2548] 
صغبین 2549] نیز گویند.[2550] 
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صمغ 2551] نباتی است که به شکل مانند حنا[2552] بود. 

در طعمش, تیزی و تلخی باشد[ 554 2]. در اب زود حل شود و بوی حلتیت 
5 و قلثه کند. و گویند قثه به سکبینج. مستحیل می‌شود[2556]. و 
بعضی برانند که صمغ 2557] اشترغاز [2558] است. 

گرم بود در سیوم 0 خشک بود در دوم 2560]. 5 در سیوم 
و سینه را از فضول 2564] ۱ پاک دا و به سموم قتاله, 
مقاومت 2566] کند و چون طلا کنند با بخورند به لدغ 2567] عقرب و مار 
فایده دهد و چون با شراب بیاشامند, گزندگی جانوران و زهرهای کشنده را 
مفید بود. و مدز بول و حیصضص و مخر] اخلاط غلیظه 8 ۳ بود[ 569 2] از 
روده و مفاصل خصوصا ورکین. و سنگ گرده بریزاند. و حب القرع و کرم 
شکم بکشد. و تسکین قولنح نماید. 

ریت یی دزم: با یک متفال بود: 

بدلش قئّه بود و گویند نیم وزن 0 


سلیخه سوداء 


پوست درخت هندی است و آن درخت را سلیخه 2571] گویند از این جهت 
2 پوستش را 

گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), ج2, ص: 267 

سلخ السلیخه 2573] نیز خوانند 74 25]. . و انواع بود. 

مختار آن است که یاقوتی رنگ و سطبر باشد و در طعمش اندک تلخی بود 
و قصبش دراز و سوراخش تنگ باشد]91 0[ و[2575] درهم پیچیده. آنچه 
سیاه باشذ خوب تیست و آنچه تنگ باشة کسیلا خوانند. ون تمه 


گرم و خشک است در سیوم 6 لطافت تمام دارد و قبض اندک. 
مقطع و ملطف و محلل و مدژ حیض و بول بود و اخراج جنین نماید. و 


اعضاء را قوت دهد و به سینه و گرده و پهلوها[2577] بسیار نافع است. به 
نهش افاعی فایده دهد. 

رای معا ابر 

مضر است به امعاء. مصلحش کتیر ا[2578] است. 


بدلش نیم وزن دارچینی. 


شیح جبلی 2579] 


افیلون نیز خوانند. ۱ 
گرم و خشک است در سوم 5310 2] و گویند در دوم. ۲ 

به جمیع زهرها و لدغ 2581] عقرب و رتیلا فایده دهد. طبیخ ان با شراب 
به لدغ 2582] موغالی 2583] مفید است و[2584] مد بول و حیض و 
محلْل ریاح و نفخ بود. و حب القرع و کرمها بکشد و تنگی نفس را نافع بود. 
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مضر بود به سر و عصب و معده؛ مصلحش ترمس است. 7 

بدلش در قتل دود, برنج است. و در دیگر اعمال, اقسام دیگر. 


درمنه 


صمغ البطم 2585] [و][2586] علک البطم نیز گویند. 

صمغ درخت حبة الخضراء است. و علک الانباط[2587] صمغ درخت پسته 
است. بهترین علک البطم. سفید است که به زرد زند و بوی حبة الخضر|ء 
کند. 

گرم و خشک است در اخر دوم 98 ]. و بهنرین صمنغها[ 89 5 2] تحلیل 
تمام دار از عمق بدن جذب کند سینه و شش پاک کند[ 590 2] و تقویت 
معده و جگر نماید و مد بول و حیض 2591] بود. 

ری ای معا 

تدلس :علکه الاشاظ اشک هم مکی ی قشست ه ان آشت ال آنکه یه 
مضطکی:زیادم انشت 6 تحلل: 92 25] قلی البطم بیتفید: 

مضر است به عصب. مصلحش عسل است. 


صمغ 2593] عربی 


صمغ 2594] درخت قرظ[2595] است 2596] که آن را صبط خوانند و 
عصاره آن اقاقیا[ 2597] است. بهترین صمغها بود. 

مختار سفید صاف بود که در اب زود حل شود. 

گنجینه بهارستان (تریاقر فاروق), ح2, ص. : 269 

معتدل است و گویند گرم است. و گویند سرد و خشک است. تغریه و 
تجفیف 2598] دارد و قوّت 2599] معده و امعاء بدهد[2600] و اواز 
صاف 2601] سازد و دافع حدذت و کسر مضرّت ادویه نماید و به لزوجت 
2 قوّت ادویه را از تحلیل نگاه دارد. 

شربتی دو مثقال است. 

مضر است به سفل ۰۲2603 مصلحش کتیرا[2604] است. بدلش صمغ 
بادام و حب الاس 2605]. 


طین مختوم 6 


طین بحیره و طین کاهنی و مغره 2607] کاهنی و مفره ملینه 2608] و 
خواتیم ملینه 2609] و ختم الملک نیز خوانند[2610]. و معدن این گل, 
جزیره ملئوس 1 است 2012 و آن جزیره‌ای است در یونان. گویند 
اين زمان آب گرفته است و در آنجا تللی عالی است که آن را بحیره گویند. 
و سه نوع گل دارد: 
یکی گل سرخ که آن را مغژه 2613] می‌گویند[2614]. 
گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), 2 ص: 270 
و دیگر گل مختوم. و یکی دیگر گل اصل زمین که کتان و جامع به آن 
ات جامع می‌گوید[2616]: زنی کاهنه ان خاک برمی‌دارد و نرم 
می‌سازد و از لطیف آن و 2617] خالص آن خواتیم ترلیب می‌دهد و 
صورت ۱۳9 8 مک آنجا بر آن 2619] نقش می‌کند[2620]. 
اما تحقیق 2624] صاحب جامع, خلاف ان است 2625]. 
جالینوس گوید که 2626] مختار آن است که بوی شبت داشته باشد و خون 
ر ببندد و بر زیان بچسبد و معلق نماند[ 2627]. 

شیخ الرئیس گوید در ادویه قلبیه 9 گل مختوم معتدل المزاج است 
این 5 قف 0 سرد 0 است در اول 230 
و در تقویت قلب و تعدیل و تنویر[2631] روح و تفریح, خاصیت عجب 
دارد. به سرحذ تریاق 2632] 
گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), ج2, ص: 271 
می‌رسد لهذا مقاومت به جمیع سموم دارد خواه پیش از سم بخورند و 
خواه بعد از سم . 

و از[2633] سموم مشروبه 02 12 مثل ذراریح 2634] و ارنب 2635] 
بحری 2636] در نهش حیوانات مثل افعی و سگ 4 خوردن و طلا 
کردن فایده تمام دهد. و چون کسی سم خورده باشد و[ 2637] گل مختوم 
بدهند به خاصیت., جمیع 2638] سموم جذب 2639 نماید و به قی دفع 
کند. و تا سم باقی باشد قی ساکن نشود. و بر محل گزیدن سگ دیوانه 
2040]: طلا کردن؛ به غایت 1 ۳ مفید است و مجزب. و در حبس دم 
نظیر ندارد. 
شربتی یک مثقال بود تا دو درم ۲ 
مضر است به شش مصلحش کل با[ 2642 کلاب است. 


ابن قف گوید: بدلش در تریاق, زمژد است و در حبس دم و قبض, طین 
ارمنی 2643]. 


عصاره لحية التیس 


یة التیس را هیوقسطیداس 2644] و آذناب الخیل 2645] نیز 
گویند[2646]. 
و شیخ الرئیس گوید: هیوقسطیداس 2647], عصاره لحية التیس است. 
تقویت 2648] و قبض تمام دارد[2649]. و[2650] در تریاق داخل 
می‌کنند جهت 1 تقویت و تشدید اعضاء. 
ابو ریحان گوید که ابو حنیفه 2652], ذنب الخیل 2653] را لحية التیس 
خوانده و ماهیت 2-034 آن ر یر قاهیت ِِِِ اذناب الخیل مذکور بیان 
گنجینه بهارستان (تریاق فاروق)؛ 2 ص: 272 
سر[2657] درخت که در حوالی اوست می‌پیچید و اطرافش که 2658] از 
ان درخت می‌آویزد سیاه باشد مثل دمهای اسب. 
و صاحب جامع گوید که بوحنیفه» لحية التیس را اذناب الخیل خواندا 2659] 
و آن گیاهی است جعد که برگ آن به برگ کراث ت 2660] ماند, اما به بلندی 
آنْ نشود[2661] بلکه پهن گردد[2662]. 
و قردم. ار .را می‌خور ند[ 2663]. و لحية التیس حقیقی این نبات است 
4 ععد از آن می‌گوید که دا 5 که حنین 2666] در کتاب 
جالینوس و دیسقوریدوس 2667] آن را[2668] لحية التیس خوانده نه 
لحية التیس است 2669]. لحية التیس 2670] آن است که تغزیی ان ار 
پیش گذشت و نه از انواع اوست و میان آنها اصلا مشابهت نیست,؛ بلکه 
این دواء را به یونانی قسنوس ۵1" می‌خوانند[ 72 26] و در اندلس 
سقواض می‌گویند[2673]. و آن درختی است که در سنگلاخ می‌روید 
و2674] شاخه‌های 2675] 0 ذارد.ه کل آنشبیه به. کلنار اسیت: 
بعد از آن می‌گوید که در ما بین 2676] درخت قسنوس 2677] دوایی 
می‌ر وید که آن را ابو فسطاس 0/۵9" می‌گویند[9 267]. و آن دوایی 
است شبیه به گلنار. و رنگ بعضی پاقوتی است و 
گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), ج2, ص: 273 ی 
بعضی اشقر و بعضی سفید[2680]. عصاره ان مثل اقاقبا 
می‌گیرند[2681] و خشک می‌سازند. و در حرف هاء[2682] 
هیوقسطید اس 3 زذکر می‌کند. 
و هی کوب که [ کس که کمان برده که هیوقسطید اس ۱02094 لحية 
التیس پا عصاره اوست غلط کرده و خطاأ نموده بلکه ۳6095 آن نوعی از 
طراثیث صغیر است که در اصل درخت تلحية التیس می‌روید و با لحية 
و در حرف لام از جالینوس نقل می‌کند[2686] که هیوفسطیداس 2087] 


قیضتن: 2688 زیاده ان لحنة. التشن است ه.فرضی [ که [2689] از عحلتب 
0 مواد[2691] پیدا می‌شود به قوّت 2692] تمام, ازاله می‌نماید 
مثل رفتن خون و حیض و اسهال و قروح امعاء و تقوبت 2693] اعضای 
معده و در معجونی که گوشت افعی دارد و ان تریاق است داخل می‌کنند 
جهت ۳695 تقویت 9 تشدید اعضاء. و قوتش مثل فقوت ۳,06 
اقاقیا[ 2697] است الا آنکه, , قبض و تجفیفش ۱۳452 ۱ است 2,099 
غرض از این 0 تفصیل آن است که کلام قوم, مخ: مختلف و مضطرب 
۱ اشت: نج ار .شختان: سایق معلوم می‌شود آن است: که 
هوقسطید اس 202 که در تریاق مذکور است غیر لحية التیس 
۱ 

9 هی گرد آن که 20 
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هیوقسطیداس 2707] و لحية التیس که در اجزاء تریاق فاروق 2708] 
ذکر کرده‌اند[2709] یک دواء است که آن را به فارسی اسلنج 2710] 
کوند 2711و میس مد شر 712 2] وا نند. 

مخفی نماند که این دو دوا اگرچه 2713] در ماهیت 2714] مختلف‌اند. امّا 
در افعال و آناد هتجدند وه خاصییتی که مد کور رت آهه نید بستقما امشتر که 
است و بدل یکدیگر می‌توانند بود. 

و[2715] مختار از هیوقسطیداس 2716], عصاره تازه است. 

سرد است در اول خشک است در اوائل سیوم 2717]. و گویند در دوم 
8 ,, گویند گرم است در اول. 

اعضای ضعیفه را فقوت .ِ_ِ وس و تحلب 2720] 
3 ها 

شربتی یک مثقال است. مضر بود به گرده, مصلحش عسل است. 

بدلش اقاقیا, و گویند تخم گل و گلنار[2724] است. 


عسل حاشا[2725] 


حاشا گیاهی است که گل بسیار کوچک مایل به سرخی 2726] دارد و 
شاخه‌اش 2727] بسیار باریک است و به اذخر[2728] ماند و برگش شبیه 
به برگ جعده کبیر است. ی وگو دای ان زونه بو به رنه 
9 کند. 
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روفس گوید: پودنه کوهی است 0رد تمعن تفا اد رم ی کر نید 
9 میات ور شیو مق 2731 

سینه و شش و معده و جگر را[2734] پاک سازد و مد بول و طمث بود 
و[2735] سموم بارده را[2736] مفید است. 

چون نحل بر گل آن چرا کند, عسلی که حاصل شود, عسل حاشا خوانند. 
رضم کناب ده 29| ان ان 3 27] ی وه که سل حاشا مه 
تیزی و بوی او مزه شناسند[2739]. ۱ ۱ 

هل بر کات 20وی ان نهد کف ان موففیه کج که اب ارت 
تا مهار نهد 

مفثح تمام باشد و از عفونت 2741] و فساد, حفظ بدن نماید از قعر بدن 
شخدت مطوبات کی 7۱2 2 وصرارت 7۸ ۱2 تمس 2 2] تست 
از ذیکز اقسام است. و در سموم قاتله به تخصیص 5 2 سمهای 
باردآ ۱2746 فثل افتون:و مفلی. فانده دهد: 

مزاج عسل گرم و خشک است در دوم. و عسل حاشا گرم‌تر[ 2747] و 
بشاعت 248 ادویه ِ سازد و مجلّی 2 و منقی و مدز بول بود. 


عود فاوانیا 


عود الصلیب 2752] نیز خوانند. دو قسم است: نر و ماده. نر. بیخش 
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انگشت 2753]. برگش 2754] به برگ جوز ماند[2755] و ماده اشعب 
6 بسیار دارد. و بیخش مانند بلوط بود هفت عدد يا هشت عدد باشد. 
گرم و خشک است در دوم 2۳57 تجفیف ۱759" و قبض و تحلیل و 
تلطیف و تفتیح دارد. 

جهت 2759] صرع به غایت 2760] نافع است. درد معده و سنگ مثانه 
را2761] فایده کند. 

اسحاق گوید: مضر بود[2762] به معده, و مصلحش کتیر ا[763 2] است. ۰ و 
گویند بدلش زفت بود. و گویند غاریقون 2764] و زراوند[2765] است. 


عرطنیسا[2766] 


بیخ آن را آذربو[ 2767] خوانند. به فارسی چوبک اشنان گویند[2768]. و 
در بعضی کتب, عوض 2769] فاوانیا, عرطنیثا نوشته‌اند. 

گرم است در سیوم 2۵ و خشک است در دوم 1 2]. 

به نهش هوام و سموم مش وبه؛ خاصه ارنب بحری فایده نماید[ 772 2] و 
تسکین وجع نماید و سده چگر بگشاید و فواق زایل گرداند. 

بدلش زراوند طویل است و فوتنج و حبٍ اترج یک وزن ان. 


غاریقون 


تقضی: :بر آنند: که بیخی. انسنت: و گویند که در روم, میان درخت انجیر چون 
کهنه و پوسیده شود به غاریقون مستحیل گردد. و غاریقون را[2773] از 
بلاد 0 آورند[2774] از موضعی که 
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نت ۳ غاریقیا گویند. و اشتقاق 12 1 اسم غاریقون از اسم آن موضع 
2/75" است. و آن 26" دو قسم است: بر و ماده. بر آن است که 
سخت باشد و شظایبا[ 7 77 2] و طبقات نداشته باشد. و ماده آن است که 
سست باشد و ريشه ریشه. 
مختار. ماده سفید سبک است که در طعمش تلخی و اندی شیرینی باشد. 
و غاریقون زرد و سیاه, کشنده است. 
گرم و خشک بود. 
شیخ در ادویه قلبی می‌فرماید[2778] که به خاصیت, تریاقیت 2779]؛ به 
تفریح و تقویت 2781] قلب نماید[2782]. 
گویند[83 27] چون کسی با خود نگاه دارد عقرب و مار او را نگزد و چون 
ضماد کنند به لسع هوام فایده دهد و به لدغ 4 2 عقرب منفعت تمام 
سل ی وی و ملطف دقیق فضول دماغ و سینه 
275 و مدز بول و طمث بود[2786]] ام ون گرده و رحم باشد و مخرح 
جمیع اخلاط بود به تخصیص 2787]؛ سوداء و بلفم. و به خاصیت تنقیه 
فضول عصب 2788 نماید و اخلاطی که به جهت ۳۵ احتراق سم به 
سود|ء مستحیل شده باشد اخراج کند و[790 2] سنگ گرده 
بریزاند[ 2791]. و صرع و ربو و نفث الدم ۳2 و قرحه شش و پرقان و 
ورم سپرز را نافع بود. 7 ۳ 
و[2793] شربتی از یک دانگ تا دو دانگ است. 
بدلش نیم وزن آن 2794] فرفیون است. 
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قاتا لبون 


تخم 5 2 کرفس کوهی است سیاه و طولانی بود. شیح فرماید[ 796 2]: 
هر جبلی, فطراسالیون نیست, بلکه 2797] فطراسالیون صخری 2798] 
است 799 2]. 

گرم و خشک است در سیوم 0 ]. و از جمیع انواع کرفس. اقوی بود. 
محلل و مفتح و مد بول و طمث و منقی گرده و رحم 2801] و مخرج 
مشیمه است. به چگر و سپرز سودمند است و به سموم نافع است به 
تخصیص مرداسنج 2802]. و چون داخل کنند در ادویه مرکبه به جهت ضرر 
هوام و لدغ 2803] افاعی و حیات بالتمام 2804] فایده دهد. 

اسحق به سلیمان گوید که کرفس جبلی مضر است بهر مسموم و کیفیّت 
سم را به خاصیّت و تفتیح زود به دل می‌رساند, مگر آنکه بعد از ضعف 
قوت 2805 سم بخورند که این هنگام نشف ماه 2806] سم و دفع 
ضررش می‌کند[ 2807]. 

شربتی تا سه درم است. 

بدلش دو وزن تخم کرفس بستانی است 2808]. جالینوس گوید: نیم وزن 
افسنتین 2809]. 


فلفل سفید و سیاه 


دیسقوریدوس گوید: فلفل سفید نارسیده است و سیاه 2810] رسیده 
خشک شده است.[2811] 

و بعضی برآنند که درخت سفید و سیاه مختلف است و در[2812] مزاج هر 
دو قسم _ خلاف 2813] کرده‌اند. بعضی پر اند که سیاه گرم‌تر 9 و 
بعضی برآنند که سفید گرم‌تر است. یکی 
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گرم و خشک است در سیوم 2814] و دیگری در اول 2815] چهارم. 
مختار, ثقیل تازه است. به نهش هوام و سموم بارده به تخصیص 6 2]: 
افیون فایده دهد. 

مد بول و حیض و مقوی معده بود به تخصیص سفید. و رطوبات برچیند و 
به جمیع امراض سرد[ 2817] بلفمی ۳8 فایده دهد. 

مضر است به گرده 9 مصلحش عسل است. 

بدلش دو وزن زنجبیل بود. 


فقاح اذخر[2820] 


او ۱221 را شلال‌ماموی 922 2] ه بعکم تین بات تیان 
خوانند[ 823 2]. 

مختار, عربی سر باریک خوشبوست. 

مسیح گوید: گرم و خشک است در دوم 2824] و گویند در ال 2825]. و 
گویند گرم است در اول خشک 2826] در دوم. 

تنقیه سر و دماغ 2827] و تحلیل نفخ 2828] نماید[2829] سنگ گرده 
بریزاند و ورم بلفمی معده و جگر زایل گرداند[2830]. تقویت 2831] 
معده کند و ادرار بول و حیصض نماید. 

آبن قف گوید: نافع است به نهش هوام, به تخصیص 2(" عقرب 
93 2]. 

شربتی یک مثقال. گویند معتدل 2834] خون باشد. 
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فو 


برگش به برگ کرفس ماند عطریتی 12 9[ دارد[2836] بوی ناردین کند. 
لهذا بعضی ناردین برّی خوانند. 

مزاجش گرم و خشک است. 

مشابه سنبل بود. مد بول و طمث و منقی سینه است. 

شربتی تا یک مثقال 2837]. 

مضر است به گرده, مصلحش رازیانه بود. 

بدلش یک وزن کبابه است و گویند فلفل سیاه. 


فراسیون 


قاشن حور هه اه و رف کوتی کرام ای اروت: 
شاخه‌های بسیار زغبی دارد[2840] و طعمش تلخ بود. در خرابه‌ها[ 2841] 
زوید. 

جالینوس گوید: گرم است در دوم 2842]. خشک است در سیوم 2843]. 
مفثح سده و[2844] جگر و سپرز و منقی 2845] سینه و شش و رحم و 
و جمیع اعضاء باطنی به تخصیص 2847] آلات نفس را[2848] پاک سازد 
و تحلیل نفخ 12849 و تسکین اوجاع نماید. و[2850] چون با نمک 
بر[2851] گزندگی سگ دیوانه طلا کنند, فایده دهد. 
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شربتی یک منقال 2852]. ۱ 
مضر است بالخاصية |[ 853 2] به گرده و مثانه, و به جای بول, خون ارد. 
حصاحش سل ات ات 

بدلش یک وزن اسارون و چهار وزن حب البان است. 


فودنج جبلی 


صاحب جامع گوید: پودنه سه نوع است: نهری و بژی و جبلی 854 2]. 
صاحب اختیارات 2855] گوید: بزی دو نوع است: یک نوع را 
مشکطر امشیع 2856] خوانند. و یک نوع را پودنه صحرایی 857 2]. 

و جبلی دو نوع است: یکی را حاشا گویند و دیگر را فلفلمون. و نهری یک 
مختار, جبلی سبز ورق 2858] تازه خوشبوست. 

گرم و خشک است در سیوم 99 ]. 

خوردن و ضماد کردن ان بر نهش هوام به تخصیص 2860] عقرب مفید 
است. چون مطبوخش بخورند[ 2861] گزیدن سباع فایده دهد و دفع سموم 
قتاله کند و جذب سم نماید. و شیر که در معده ببندد[ 862 2] و بگدازد و 
چون با شراب بخورند به سم مقرنه فایده دهد. مدژ بول و طمت بود. 
شریی ی تال است. 

مضر است به امعاء. مصلحش کییرا است. 

بدلش یک وزن و نیم پودنه نهری. 
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قلفطار محرق 


[۱ 

سفید را قلقدیس خوانند. 

و سرخ را سوری, 

رام | را ففظاه ما هر تا و ار وان 
گویند. و سبز را قلقند خوانند. 

و همه اقسام به یکدیگر نزدیک است و قلقطار متوسط[2869] بود از 


میان همه. 
و زرد رنگ تازه زود و[2870] شکن است. 
گرم و خشک بود در سیوم 1 7 ۱2 و[2872] تجفیف به غایت دارد به 


3 مرنبه‌ای که به تجفیف 2874] می‌کشد. و قلقطار چون بسوزند 
لذعش 12875 کم شود و تجفیفش 2876] زیاده گردد[2877] 

و طریق سوختنش آن است که در سفالی پاکیزه کنند]22 13 و بر روی 
۹ فحم نهند آن‌قدر که نفاخات ۵" ظاهر شود[ 9 287]. اگر رطوبت 
زیاده داشته ۱2880 باشندر آن. فقدان-درنی نماید که سرخ نی شود از 
آنتن بو دارتو: 

مضر است به شش مصلحش مرطبات است. 

بدلش اقسام دیگر زاجات. 


۳ ۲ 


قسط انواع است. مشهور دو قسم بود: تلخ و شیرین. 
شیخ فرماید که قسط هندی, قسط تلخ است. و سیاه بود. و قسط بهری 
سو و 1 2 ] رین ات ۱2۵82 و فیط ریس کته[ 2883 ] 


کنسیته هار نتان * 22 #ض 282 
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و صاحب جامع گوید: قسط هندی 1 و[2884] شیرین است و قسط 

بهری سفید تلخ 2885]. 

و تحقیق بعضی متاأخرین آن است که قسط شیرین را قسط رومی گویند و 

آن مه .سوسرن 96 2] سفید اشت. که ,رومیان در 2887] مبان: تفه 

ِِِ و888 2] مشهور به 0" بیح بنفشه است. و قسط هندی؛ 
قسط علخ ات 

قسط مره گرم و خشک است در سیوم ۷0 ]: و گویند خشک است در 

دوم 1 ]. 

به لدغ ۸2" عقفرب ۳ افعی و نهش حیوانات فایده دهد[ 28693 ]. مدر بول 

و طمت بود» سینه و چگر و سیرز و رحم پاک سازد[2894]. سنگ گرده و 

مثانه بریزاند. حتب القرع و کرم دراز بیرون آرد[ 2895] و اخلاط از عمق 

بدن به ظاهر کشد. 

نقتر بتفیک: درم انست: 896 12 

مضر است به مثانه 2897]. مصلحش گل و قند است. مضر است به 

شش مصلحش انیسون است. 


قردمانا 


کرویای جبلی است. و جرویای 2899] بژی نیز خوانند[ 2900]. و ان تخم 
قوقالس 2901] گویند. 

مار ای اش 29۵ ها رد ات کی او 
تلخی داشته باشد. 

گرم و خشک است در سیوم ۳۵4 مدر بول و طمت 2905] و مفتح 
سده احشاء, مفثت 2906] 
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تس کج مات 9 ات صل توص ای کات 290۵ 
در[2909] لسع جمیع ذوات السموم ۳0 به تخصیص ۳21 عقرب 
نافع است. 

شریتی یک مفقال 2912] 

مضر است به سپرز, مصلحش انیسون است. 

بدلش آذخر و حرمل 2913]. و گویند مشکطرامشیع. 


قنه 


بارزد گویند. به یونانی حلبانی 2914] خوانند[ 2915]. 

شیخ فرماید دو قسم است: یکی سفید خفیف الوزن و دیگر ثقیل کثیف 
زرد[2916] رنگ 2917]. 

و این قسم بهتر[ 2918] است. 

گرم بود در اخر دوم خشکی در سیوم 919 

دفع سموم حیات و عقارب نماید[ 2920] و به جمیع سموم مقأومت 
1 ند[ 2922] و تریاق پیکان زهردار است. مدرژ بول و طمت 2923] 
و مخرج جنین بود[ٌ2924]. 

شریتی اززیک درم تا یک متقال انتت :5 292] 

بدلش یک وزن سکبینج و نیم وزن جاوشیر است و گویند سکبینج 2926]. 


قفر الیهود 
یکی 
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معدنی» دوم سیوم قفر الیهود[ 2927]. 

شیخ فرماید که قفر, بعضی در کوهها باشد و بعضی در آب پیدا 
شود[ 8 292]. 

و تمیمی گوید[2929]: قفر الیهود[ 2930] دو نوع است و هر دو قسم در 
بحر بهود[ 2931] می‌باشد[ 2932] نزدیک به 2933] بیت المقدس و شام. 
و نی کشت ان اش که کی ساخل را ینت فان اسا. رون 
و قسم دوم آن است که در ایام 99 دریا چون به 
خرکت ‏ اصطظرات هی ادا 2 ار هر ی او را ی ده 
ساحل مي‌اندازد]22 19 و بوی نقط کند2936] 

مختار, قسم اول است. ۵ بتنشتر آن است که.قفر الیهود را مخضوض هه ان 
قسم می‌گردانند و جزء تریاق: اکن[ 2937] نیز همان نوع است. بهترین» 
قمه‌ ار ایک 295 فان اس که وی قیر‌داشه باشد و فا ره 
مغشوش است 2939] به زفت. 

جالینوس گوید: گرم و خشک است 2940] در دوم 2941]. 

و شیح فرماید: گرم است در سیوم 92 

به نهش تمام هوام نافع است و تقویت ۱943 اعضاء دارد[ 2944]؛ سینه 
را پاک سازد. خون بسته بگدازد و قرحه شش را نافع بود[ 945 2]. 
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مدژ بول و حیض بود و[ 2946] درد رحم را تسکین دهد چون بخورند یا طلا 
کنند: به شکشتعی اغضاء فا نده ژهد: 


قنطوریون 7 2 


معرب جنتوریه 2948] است منصوب است به جنفوریس 2949] حکیم که 
اولا بر حقیقت این دواء اطلاع یافته. دو قسم است: صغیر دقیق و کبیر 
غلیظ 


صغیر نزدیک آبها روید و سرخ رنگ دارد[ 2950] و برگش مشابه سداب 

است. 

و غلیظ, برگش به حور[2951] و ساقش 2952] به حماض 2953] ماند. و 
بیخ غلیظ سخت دا رد که مملٌ است از رطوبتی رقیق 2954] سرخ رنگ و 

قدش 5 تا دو گز بود[2956] و بیخ غلیظ منفعت ندارد. 

گرم و خشک است در سیوم 2957]. 

دقیق به لدغ 2958] عقرب و افعی 2959] نافع بود چون طلا کنند بر لسع 

زنبور فایده دهد. مدر طمث و مفثح سده جگر و سیرز و منقی اعصاب و 

دماغ است 2960] و مسهل بلغم و صفراء باشد[2961] لهذا نافع است به 

و قنطوریون غلیظ[2962], مدر طمث و مخرج جنین و منقی رحم و مقوی 

اعضاء باشد به جهت 2963] قبض 2964] که در جوهر اوست. 

شربتی دو مثقال است. 

مضر است به سر, مصلحش عسل است. 
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گویند بدلش یک وزن پرسیاوشان است و نیم وزن ورق حنا. بعضی گویند 

یک وزن برگ حنا[2965] و دو دانگ سورنجان و یک وزن لبنی. 


قصب الذریره 2966] 


نباتی است که. از هند. می‌آوزرند. به نی کوچک خرد[2967] ماتذ. و سرخ 
نگ بود. و در میان قصبش مثل نسج عنکبوت چیزی سفید است 2968]. 
مختار سرخ رنگ است 2969] که عقد آن به یکدیگر نزدیک باشد[2970]. 
گرم و خشی. انست در توق 1 297 ره کوینه کر دوم 12972 

مقأومت ۳973 با سموم کند([2974]. بول و حیض 975" براند. به معده 
که اشفا امه بات 6 29]: 

تدلیش اظفار. الطیت است: ۱2977 با ضتدل: ۱2976 ۵ دی :2979 ]مه 
کهبتخ عذفیی: 980 12 هر 


۳۶۹ 


ذکر فارسی است. به عربی لبان گویند. 

صمغ درختی است خارناک. برگ و میوه او شبیه به مورد است. و در کوه 
یمن و عمّان روید. 

مختار, ذکر مستدیر الحب سفید یمنی است. و کندر سفید چون کهنه شود 
سرخ گردد. و غش آن به راتینج و صمغ عربی کنند. و تفرقه چنان 2981] 
توان کرد که کندر چون به آتش دارند روشن می‌شود. و ما سوای. روشن 
نمی شود. 
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کندر, گرم است در دوم 2982], خشک ۷۳ در اول. 

و قشار کندر[2983], پوستهای تنک است که از کندر ریزد. 

خشک است در سیوم و حرارتش کمتر از کندر[2984] است و قبض و 


تجفیفش بیشتر. 

و دقاق کندر آن است که کندر را کوفته ۳995 به غربال فراخ چلشیمه 
ببیز ند آنچه پایین ند دقاق است. و در قوت 6 ضعیف تر از کندر 
است. و قبضش بیشتر است به جهت 7 ۱ اختلاط یوست. و گویند 
فاضل‌تر از کندر است. 

جالینوس گوید: کندر سفید. مطلق قبض ندارد[2988]. و تقویت 2989] 
معده و چگر و نشف رطوبات سینه نماید و سرفه کهنه و خفقان و درد 
معده و قذف دم و اسهال دم و اختلاف رطوبات روده 7 و بلس کون 
زبان و سرفه بلغمیه زایل گرداند[2990]. 

شیخ در ادویه قلبی می‌گوید[ 2991]: روح دماغی و قلبی پاک سازد و 
تریاقیت 2992] دارد[2993]. 

شربتی نیم درم است.]32 12[ 


بدلش مصطکی است 994 


کسافتظوسشن 


و در حقیقت آن اختلاف ۳ هت دک طرخون ِ رومی ی 
بو کل سس وال ی ۳ 
دارو2997] گویند[ 2998]. 
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مکاد انس است. 

گرم است در دوم 89 خشک است در سیوم 0010(. 

باظتت‌است: دار تول ه طعت دازد. 

شربتی دو درم 3003]. 

مضر بود به شش مصلحش انیسون است. ۱ 

بدلش یک وزن سیسالیوس و ربع وزن سلیخه است. و گویند یک وزن زیره 
کرمانی. و گفته‌اند بدلش کماذریوس 3004] است. 


کنکرزد 


آن صمغ ۳3 ا تفت ۳ 
ود گرم و تر بود و گویند[3006] سرد بود. 
مقیی 3007] باشد و دفع مواد به آسانی نماید[ 3008 ] و بعضی جهت دفع 
سموم مشروبه به طریق قی داخل نموده‌اند. و غافل شده‌اند از انکه خوف 
ان است که پیش از تمام عمل و کمال اثر مقیتی 3009] تریاق را دفع 
نماید و عملش باطل گرداند. لهذا حکماء تخم ترب را با[3010] نفع در 
سموم و تریاقیت 3011] داخل ننموده‌اند[ 3012]. 
بدل آن بیخ دار شیشعان است. و تربی 3013] بدلش جوز القی است. 
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کفاذرنومن 18 30] 


خامادریوس نیز گویند یعنی بلوط الارض 

و در حقیقت 5 آن اختلاف ۱ بعضی گویند شاخ اشق است. و 

صحیح آن افتت که تا استس رک برکشن ه 16 ]۱ بر که باوظ 
ماند لهذا بلوط الارض نیز گویند. طعمش تلخ بود, آن را فارسیان, رنام 

دارو3017] گویند. 

شیخ فرماید: گرم و خشک است در سیوم 019 

و[3019] جالینوس گوید: گرم و خشک است در دوم 3020]. 

چون بخورند پا ضماد کنند به نهش هوام و سگ دیوانه نافع بود. 

ِ و ملطف و مدز بول و طمث بود و[ 3021] سده اعضای باطنی 

بکشاید. لهدا نافع. است: به استسفقاء: و برقان و صلانت 13022 طحال:و 

امثال ان. 

بدلش یک ورن سقولوقندریون 3 است. و گویند یک ورن یج 

گویند عروق غافث 3024] بود. و گویند تخم حماض برژی با 2 

را ات هه هم 026 دا ابر است که ان 1 

گویند[ 3027]. 


کبا به 


حبٍ العروس خوانند. 
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گرم و خشک بود در دوم 3028]. و گویند در سیوم 3029]. و گویند مرکب 
القوی است و جزء حار غالب است. 

مختار خوشبوست که زبان را بگزد. یت احشاء, به تخصیص 3030 ], جگر 
نکشاند. مقوی معده و مدز بول و منقی مثانه و مفثت حصات ۱3031 گرده 
و مثانه باشد. 

جالینوس گوید که فراسطس 3032] حکیم چون دارچینی نبود. کبابه را بدل 
دارچینی در تریاق فاروق داخل می‌نمود[ٌ3033] و حال انکه در قوّت 
4 مثل دارچینی نیست., بلکه از سلیخه خوب. ضعیف‌تر هست 
335]. 

و[3036] گویند مضر است به مثانه. مصلحش مصطکی است. 

بدلش هیل بود و گویند هیل و دارچینی. 


کوسه ۱30917 


چوبی است 3038]. چون مقشر کنند سرخ رنگ بود. طعمش میانه ماش و 
گرم است در اخر اول؛ خشک است در دوم 9 | 

مختار. مصری است که رنگش به سفیدی زند. 

به نهش افعی و عقرب و سگ دیوانه و آبن عرس, طلا کردن فایده دهد. 
جالی و مفتح و مدر بود[ 3040] به مرتبه‌ای که خون به ادر ار[ 3041] اورد 
و رطوبات غلیظ[3042]. خشک سازد. و 
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سینه و شش را از مواد. پاک گرداند. 

فحضله مض بت ۱302 اسفل بو 1۳92 


فا 


صمعی است. 

صاحب جامع گوید: صمع درختی است که از آن میعه سایله و یابسه گيرند. 

مختار, تازه سبک قوی‌الرایحه 3044] تلخ است که مفشوش سازند به 

صی که در ات هر خویسانیده باشند. اما بوی قویِ ندارد. 3 ۱3045 

تاه اختراز گنت 

گرم و خشی, است در سیوم 3047]. و گویند خشک است در دوم 3048]. 

مفتح و محلل ریاح بود و[3049] به سموم و گزیدن عقرب نافع است. و 

چون بخورند يا ضماد کنند به 3050] گزیدن سگ دیوانه فایده تمام دهد. و 

منع تعفن کند به مرتبه‌ای که جسد میت را از تعفن و تغیر نگاه می‌دارد. و 

تجفیف 3051] فضول 3052] سینه نماید و اعضای باطنی مثل قصبه 

شش و سینه 3053] و اورده و رحم پاک سازد. و مدر بول و حیض بود. 
سرفه کهنه و نفس الانتصاب و درد پهلو[3054] ۵ کزد و مثانه زایل 

9 به اسهال و قروح امعاء سودمند است 3055 ]. 

می‌کنند[ 7 305 ]. 

رازی 3058] گوید: به سموم نافع است. خوردن آن به لدغ 3059] عقرب 

فایده دهد[ 3060 ]. 
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مضر است به مثانه. مصلحش عسل است. 

بدلش,؛ , صمغ بادام تلخ نود و فقاح اذخر[ 3061 ]. 

ضاحت بر کوید که. کفقه‌آند بدل. ان نیم وزن قلفل افتت و ای کرت 

نیست.. و نزد فقیر این درست است. 


امشیر نیز نویسند. و قطامان و قطمین نیز گویند. قسمی از ز پودنه 
2 کوهی است به یونانی علیحن 3063] اعریا[3064] گویند[3065] 
یعنی پودنه کوهی. گرم و خشک است در سیوم. و گویند خشک است در 
7 از پودنه کوهی است و در باقی خواص متشابهند به قوّت 
ادرار بول با و از غابت 7 ا۱ ادرار, خون به بول آرد. در نهش 
حیوانات گزنده, فایده دهد و سینه و شش را از اخلاط پاک گرداند. 
شربتی یک مثقال. 
بدلش, قردماناست. 


میعه سایله 


و[3068] لبنی و عسل لبنی 3069] خوانند. 
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دیسقورید وس گوید: میعه سایله, دسم ۱3070 مر تازه است. مر تازه 
می‌ کوبند و عصیر آن می‌گیرند[3071]. و در بعضی کتب ؛ به جای ‏ میعه, 
بعضی صمغ زیتون را اصطرک گوتد: و گفته‌اند اصطرک ۲3073 ی از 
میعه است. و آن صمغ درختی است شبیه به درخت سفرجل 4 | 

و ابو جریج 5 گوید: میعه. صمغ درختی است در بلاد روم. و همچنین 
پولبدت آن درخت می کوبند[6 307] پا در آت می پز ند و ارت آن ۱20077 
صعن کر ند عصیر و طبیخ 3078], میعه سایله است و جرم کثیف 
قی ۱30 مه استه 3۱00 عصی آن را اضر کید مسفن 
صمغ زیتون را اصطرک گویند. 
علیات ال ها ای اضر که کون تقو کی هی مس ور 
تریاق مذکور است یکی از اقسام میعه است نه صمغ زیتون. 
و مختار از میعه سایله آن است که به نفس خود سایل 3081] گردد. 
گرم است در اول سیوم 3082], خشک است در دوم. 
و میعه سایله به شش و سینه نافع است. تقویت 3083] معده و تنقیه 
دماغ بکند[3084] و سینه را پاک سازد[3085] و حیض 3086] براند. و 
میعه پابسه قبضیتی دارد. نافع است به خوردن گوشت ضفادع 13097 
سمیت 3088] و لدغ 3089] موغالی 3090]. 
مصطکی است. 
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پدلس نا مت و روعن اس 091 دزم نها هشیر 3092[ 


مور 


گیاهی است که به شبت ماند. بیخش اندک تلخی دارد]42 3[ و در 
معالجات به کار آید. 

گرم است در دوم 3093], خشک است در 9 

لطیف و حاژ[3094] و مفتح و مد بول و طمث بود. گرده و رحم و مثانه 
پاک سازد[3095] و به ضعف جگر و درد 096 3] مفاصل نافع بود. 

شربتی دو درم 3097]. 

مضر است به سپرز. مصلحش تخم کرفس بود. 2 

بدلش نیم وزن جوز بواست 13098 و نیم وزن سنبل. و گویند نیم وزن 


فلفل سیاه است. 


مصطکی 


کیه 3099] و علک الروم نیز خوانند. 

گرم و خشک است در دوم 00 ]. ۲ 

دو قسم است: یکی رومی سفید و یکی سیاه و ان را نبطی خوانند. 

مختار. سفید رومی است و تجفیف سیاه بیشتر از سفید است. و قبضش 
کمتر و تسخین و تقویت 13101 معده و کسر نفخ نماید. و بول براند و 
سینه از مواد. پاک گرداند[ 3102]. 

مجملا به جمیع احشاء[3103] نافع بود[3104]. 
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صاحب تقویم گویند: چون بسیار استعمال 3105] کنند. شش را بد بود. 
مصلحش صمع عربی است 36 ]. 

ان لبان. 


مقل ۱ لیهود 


در بصن نسح به جای قفر الیهود[ 3109]؛ مقل الیهود مذکور است. و قرینه 
یکدیگرند اه 

و آن صمغ درختی است در بلاد عرب. و مقل ازرق نیز خوانند و مقل مکی 
0 غیر آن است. ۵ آن تفر درختی, آسنت در که که چون پخته شد ان 
را می‌خورند و آن درخت را «دوم» می‌خوانند. 

و مختار از مقل الیهود آن است که صافی باشد شبیه به سریشمی که از 
پوست گاو می‌سازند و زود در آب حل شود و چرک و چوب در او نباشد. و 
چون یه نذ جوبی شبته بة اظفار الطیب از آن ابو و زووشکن اش و 
آنچه نوی رائیتح کند و امثال آن اختبار کند[ 3111]. 

گرم و خشک است در سیوم 72 و گویند سرد است و گویند تر است و 
گویند گرم و تر است 3113] در دوم. 

مد بول بود و سنگ بریزاند و به درد پهلو و کزاز و ریاح نافع بود. بواسیر 
زایل کند و مسهل بلغم بود و رحم پاک سازد و به جمیع سموم فایده دهد و 
سده گرده و مثانه بگشاید. 

مرت زو تال است: 
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نانخواه 


یعنی خواهنده نان. اسم تخمی 3114] مشهور است. 

مختار, تازه ثقیل مایل به سرخی خالی از نخاله است. 

گرم و خشک است در سیوم. ۱ 
چون بخورند به نهش هوام فایده دهد. و چون طلا کنند بر لسع عقرب. فی 
الحال درد سای ات "مد بول و حیض, و و رحم و 


ناردین 


18 3 بود. و چون اسارون: ریشها دارد[ 3119]. 

مختار, تازه خوشبوست آنچه به سفیدی مایل بود بد باشد. 

گرم است در اول, خشک است در دوم. 

ِ است به نهش هوام. تجفیف 310 ] مواد[ 3121] کند از سینه و دماغ 
سر و معده و روده و رحم. و تقویت 12(" معده و جگر نماید. 

و[123 3 در ادرار از سنبل الطیب اقوی بود د و دیگر خصال اضعف 3124]. 

مضر است به شش , مصلحش کثیر |ء است 


به فارسی اگر[3125] خوانند. برگش به برگ ایرسا ماند[3126]. 
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مختار. کثیف غلیظ [ 3127] طیب الرایحه 3128] بود. 

گرم و خشک است در سیوم. 

به سموم و نهش هوام و لدغ 9 افاعی نافع است. مفتح 0 ۱31 
و[3131] کاسر ریاح و مدر بول و طمت باشد[ 3132 ]. و تنقیه معده و 
چگر نماید. و[ 3133] به درد پهلو و سینه و قولنج فایده دهد. 

مفلوح 3134] و مجذوم 3135] را نافع است. 

شربتی یک درم بود. 

مضر است 3136] به سر, مصلحش رازیانه است. 

بدلش یک وزن زیره کرمانی و ثلت وزن ریوند[ 3137] چینی است. اسحق 
گوید: یکی وزن 3138] و ربعی عود قرنفل است 3139]. 


ورد احمر 


چون ورد را علی الاطلاق ذکر کنند[3140] مراد گل سرخ بود[3141]. گل 
اقسام بسیار دارد. 

بهترین 3142] گل سرخ است 3143]. 

مختار ان ار گل سرخ فارسی است که تمام شکفته نباشد و رایحه‌ اش 
قوی بود[3144] و به غایت سرخ باشد. مرکب القوی است. 

جوهرش حار[ 42113145 0[ در درجه اول است و باردش در[3146] دوم 
7 لهذا مسیح 3148] گوید: سرد 
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است در اول, خشک است در دوم 3149]. 

تقویت 0 31] جمیع اعضاء[ 1 31 ] نماید به تخصیص دل و جگر و معده. و 
به عطریت 3152] ملایم, جوهر روح بود[ٌ3153]. غشی و خفقان زایل 
گرداند[ 3154] و سذه جگر بگشاید و[3155] عفونت 3156] از معده و 
احشاء ببرد و جزو[ 3157] حاز قوّت 3158] و تقویت 3159] جزو بارد را 
به اعماق بدن رساند[3160]. 

شربتی از سه درم ۳ ده درم است. 


هیوفاریقون 61 1 3] 


اوفاریقون نیز نویسند. بعضی خامانیطس خوانده‌اند[ 3162]. دادی 3163] 
رومی است. ۲ :۲ 

دیسقوریدوس 3164] گوید: حشیشی است که برگش به سداب ماند و 
تخمی مدور سیاه تشببه یه ۱3165 نخود دارد و بوی راتینح کند[3166]. و 
نوعی دیگر هست که بزرگتر از اول به یونانی اسقورداس 3167] گویند. 
گرم و خشی , است در دوم. مسیح گوید در سیوم 3168]. 

مفتح و سا و مدز بول 9 3 و طمث بود. و[70 31] اخلاط 
بگدازد[3171] و به فالجح و عرق النساء نافع بود. 

شربتی دو درخمی 3172] است. 
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بدلش یک وزن بیخ اذخر [3173] و نیم وزن بیخ کبر است 3174] و بعضی 
گویند یک وزن 3175] بیخ کبر و یک وزن بیخ اذخر[3176]. 


رک شیم 1 ]جر بان یت ۶ کیت بای ۱ مه ایار اخرا ۱31۳9 


اشاره 


و[3180] مشتمل بر سه جزو است 3181 ]: 


جزو اول در بیان سبب ترکیب تریاق علی سبیل الاطلاق 


پوشیده نماند که متقذمین حکما چون ملاحظه نمودند که از شرب سموم 
کشنده 3182] و لدغ 3183] حیوانات گزنده, بدن آدمی را مضلّت بسیار 
لاحق می‌گردد[3184]. و بسیار از سموم هست که مهلت نمی‌دهد و 
محتاح <3185] فادزهرات قویه‌ای 3186] است که به امدادا 3187] 
یکدیگر با سموم مقاومت توانند کرد؛ پس محتاج شدند به جمیع فادزهرات 
تریاق قوی به دل رساند[ 3189] و حراست 3190] بدن نماید. 

ِ چون سموم و نهوش مختلف بود و هریک را دوایی مخصوص, موافق 
و لایق. 

و بسا که در وقت احتیاج پیدا کردن آن متعذر باشد. حکماء, لطف تمام 
شامل خاص و عام ساخته به فکر عمیق و حدس دقیق, اجزاء قویه نافعه از 
برای انواع سموم, جمع 1 1 3 ] 


گنجینه بهارستان ؛ 25 ؛ ص300 
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کردند و به حسب کثرت و قلت فایده, اوزان لایقه اختیار نمودند. از مفید 
کثیر المنفعة[3192] بیشتر آوردند[3193], از قلیل المنفعة[3194] کمتر. 
و همچنین از ضعیف الاثر, بیشتر اختیار کردند[ 195 3] و از قوی الاثر, کمتر 
تا مرکبی 3196] جامع النفع جلیل القدر کثیر المنفعة[3197] عام 
الاثر [3198] در جمیع سموم و امراض کت شند. 

و در ترکیب تریاقات» به تخصیص, تریاق اکبر. چند غرض 3199] ملاحظه 
نمودند: 

ائل تیا قات: ه فا هزات ۲۵20۵ که سفانمت با سموم .ماقم 52 12 گنه 
و اعضاء را از مضات سموم و نهوش نگاه دارد اختیار کردند. 

دوم 1 | مقویات اعضاء به تخصیص؛ اعضاء شریفه و رئیسه تعیین 
2 نمودند تا قواء و اعضاء به سبب تقویت 3203] آن ادویه قلّت بابند 
و قادر شوند بر دفع مضرّت سموم از بدن. 

سیوم 4" از مجففات 305 سم که نشف ماذه سم کند, اختیار 
کردند. 

چهارم, منقیات و مقطعات آوردند که اعضاء و احشاء و مجاری 3206] را 
ی و 
و در ترکیب جمیع تریاقات؛ ۳۹ مذکوره ملاحظه باید سمود [وا[32081] 
مات است: که تیان از اذضه جفار تفع دقن عریت باشد: هه ار 


وا اه رم رای ۱20 انوا فعات ]سورد 
امثال آن جمع کنند تریاق کامل باشد. و جامع جمیع منافع بود و خالی 
با ۱ اه تم مصا بل رای ره که سم کمیه معا 
است. 


گنجینه بهارستان (تریاق فاروق), 25 ص: 302 


جزو دوم 3213] در وجه اختیار هریک از اجزاء تریاق علی السبیل التفصیا 


اجزای تریاق فاروق دو نوع است: 

یک تفع آن است که علت افخال آن‌نفنسن علت: است بعتی علت اختار ان 
به کینه, , مقصود اصلی ترکیب است. 

و توع یک آن انست که علت اختیار آن تفس علعته تیششت. 

و اول بر دو قسم است : فاعل و ممد[3214]. 

اول فادزهرات و مقویات و منقیات و مجفقات 35| و مقطعات است که 
ال و اه ار رام ی تس ترا 

و ثأنی؛ دوایی چند است که ممذ افعال مذکوره باشد و بر دو قسم است: 
یا شریک فعل 3216] است یعنی نفس فعل را مدد می‌کند. يا نه بلکه 
تنفیذ و بدرقه دارد. و ققت 13217 دوای مقصود. به اقاصی بدن 
می رساند. 

و نوع دیگر[3218] که علت اختیارش. نفس علت نیست, ادخال آن دوم 
9 به جهت کسر حلّت 3220] دفع ضرر است با از برای ابقای قوّت 
يا به جهت تخمیر[3221] و مانند آن است 3222]. 

و بعضی از ادویه. متصف است به یک اثر و بعضی به دو اثر و بعضی 


بیلشتر. 

اما فادزهرات و ادویه‌ای که مقأومت با سموم دارد 3223] و در نهش 
هوام و غیرها نافعند. این ادویه است 3224]: اسقیل و گوشت افعی- به 
مذهب بعضی- و اسقوردیون, ایرسا,؛ افیلون 325 ]: اسطوخودوس 
6 انیسون, بنطافلن 3227], تخم حرف 3228] بابلی, رازیانه, 
حجعد ۵ 
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جنطیانا, جاوشیر, جندبیدستر, حت بلسان, دار فلفل, دارچینی, دهن بلسان. 
دوقو, راوند چینی, زنجبیل, زراوند[3229], تخم شلغم بژی 3230], پودنه 
کوهی, سکبینج. سلیخه. عود. فاوانیا[ 3231] يا عرطنیثاء شراب عسل,.]52 
10 غاریقون, فطراسالیون, مره فقاح اذخر, فلفلین 2 | فراسیون, 
قسط, قردمانا, قثه. قفر الیهود. قنطوریون. عمافیطوس. عماذریوس 
3 طین مختوم و ۳ 4 ناردین, تخم کرفس. 

که این ادویه بعضی فادزهریت 3235] دارند[3236] و بعضی از برای 
سموم و نهوش حاژه و بارده استعمال می‌کنند. و تفصیل هریک در 
مفردات, مذکور شد حاجت به 3237] تکرار نیست. 

و حتٍ الغار[3238] نیز از جمله فادزهر[3239] است که اندروماخس 
0 آن را ترکیب اصل 3241] تریاق داشته 3242] چنانکه 3243] 
گذشت 3244]. و متأرین اسقاط نمودند چنانچه 3245] مذکور[3246] 


لنند. 

و سبب اختیار اين ادویه آن است که اثری 3247] قوی دارد[3248] و ما 
سوای این ادویه بعضی ضعیف الفعل است مثل حتٍ کر گرب و عصتی 
زود[ 3249] فاسد شود و افساد ما بقی کند مثل جوز و فندق و حت الغار و 
حت الاترج 3250], که به جهت دهنیت 3251] زود متکژح 3252] می‌شود 
و فساد می‌گیرد[3253]. و لهذا رین حب الغار[3254] را کم 
ساخته‌اند و متقذمین تا ویر ما بقی را تجویز ننموده‌اند. 

و از تعضی: آنان .یذ ظاهر مق‌توی. صل .325 ۱] بشر الفحل 3296] که قت 
می‌آورد. 
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باشد به جهت دفع سم به ی قی: ؛ لهذا ۳ مختوم», با 
بالخاصیة[ 3258] سم را به قی دفع هن کنن و متقدمین؛ کنگرزد[3259] 
آوردهاند 

۱ را و خوف بآن هست 3261] که 
پیش از اثر وصول تریاق به محل مقصود, به قی مندفع گردد. 

لهذا متأْحُرین. کنگرزد[3262] را از تریاق انداخته‌اند. و طین مختوم را 
خاصیّت آن است که در معده سم را جمع می‌کند و[3263] بعد از آن به 
قی دفع می‌نماید[3264] و این نوع مقیی مفید است به خلاف ترب و دیگر 
مقییات 3265]. 

اما منقیات چند قسم است: 

بعضی آن است که مواد را به تحت الجلد[3266] دفع می‌کند و از اعماق 
بدن به ظاهر می‌کشد مثل گوشت افعی و قسط و مر و اسقیل و جمیع 
معژقات 3267]. و گوشت افعی را در این فعل, 8 تمام است. 
و بعضی آن است که ماده سم را : به ادرار بول و طمث و اسهال و امثال 
آن از جمیع بدن یا از عضو[ 3269] مخصوص دفع می‌نماید. و اعضاء را پاک 
می‌گرداند مثل: اسطوخودوس 0" و اسارون؛ اقحوان, رازیانه, جعده؛ 
انیسون. شراب. مر فطراسالیون,. قسط, سیسالیوس, حرف بابلی, 
نانخواه 3271], حماما[3272]. هیوفاریقون. دوقو, جاوشیر, فقاح اذخر, 
میعه, زعفران. کمافیطوس. ساذج 3273], علک البطم 3274]. سنبل. 
قصب الذریره 375 مصطکی. قنطوریون, دار 
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شیشعان. مشک امشیع 62 2[ , دار فلفل, دارچینی, دهن البلسان, راوند, 
رب السوس.: زراوند, سکبینح 0 32 ], سلیخه سوداء, عسل حاشا, فو, مو, 
غاریقون 3277]. فراسیون, پودنه کوهی, افیلون. قردمانا, قنه کندر, 


کماذریوس 3278], ناردین. تخم کرفس, افتیمون. که بعضی از این ادویه 
به یک آثر و بعضی به دو يا بیشتر از جمیع اعضاء یا از یک عضو چنانچه به 
تفصیل در مفردات گذشته دماغ و سینه و دل و شش و جگر و آلات بول و 
جمیع احشاء و اعضاء را از ماده سم و سایر مواد پاک می‌گرداند. 

و سبب اختیار این ادویه دو چیز است: 

یکی قوّت 3279] اثر این ادویه, 

دیک اتای 2۱0 ]ام رات 201 ]هه اس من ره 

مت ای 22 ارو سار از ات که ا سا ی ماخشاا تشه سا 
است 3283] ادویه متفرقه‌ای که هریی مخصوص به عضوی بود جمع 
ساختند تا تریاق کامل و تمام باشد در تنقیه بدن و جمیع اعضاء مثل: 

و زنجبیل که حلق و معده پاک می‌سازد. 

و مر که تنقیه 3284] سینه می‌نماید. 

و قسط مر[3285], جگر را نقاء می‌دهد. 

و اسارون آلات بول پاک می‌گرداند. 

و علت هرا تفاس 9 32 

اما مقویات دو قسم است: 
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بعضی ار است که عرض 37 معنتد به از آن مخصوص تقویت 38| 
افت مل لصا اه ای 

0 ات رو رات و یی خا ورد کف یو 3291 ] جر 3292 
بارد مقوی 3293] می‌نماید و اثرش به اعماق بدن می‌رساند[3294] و 
اه ها و که 2 سمل رت اس 

شش اخعار له اس ان است که اعسا ی فقو را فان 96 3 
بسیار می‌دهد. و بهترین دوایی 3297] است جهت 3298] قرحه امعاء به 
و بعضی آن 0 که عرض 39| معند به از ادخال آن محض تقویت 
نیست, بلکه با تقویت خاص و عام, دیگر فواید اند ان تقویت زاید از ان 
ظاهر می‌شود مثل: کندر و اسقیل و اسطوخودوس و اسارون و 
اقاقا 00 ۵ مخت یا ایا 901 ۵ کشت خی ه دار 
روغن بلسان و ریوند چینی و زعفران و سنبل الطیب و ساذح 13302 ِ 
مه سا مه ال ۱۱3 یل فا ار 0۵ متیر 
الیهود و قنطوریون 3305] و میعه و ناردین و صمعغ عربی که این ادویه, 
مقویات مطلقه را مدد می‌رساند[3306] و هریک, اثر خاص معتد به دارند 
و فازهریت 3307] و تجفیف و تنقیه. 


اما مجففات بر[3308] دو قسم است: 

یک قسم آن است که از برای محض تجفیف 3309] داخل کردند مثل 
قلقطار[3310] محرق و 
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اقاقیا[3311] که عرض 3312] معتد به از ادخال هر دو تجفیف است. 

و سبب اختیار قلقطار از میان زاجات آن است که متوسط است نسبت 

33] به باقی اجسام. و وجه اختیار محرق آن است که تجفیف محرق 

زیاده است. ِ 

و سبب اختیار[3314] اقاقیا[ 3315] آن است که با شدذّت تجفیف. حرارت 

6 منفذه 3317] بسیار[3318] دارد و تقویت اعضاء نیز می‌نماید. ‏ 

و قسم دوم ۱09 ان است که با تجفیف, فواید ضروربه دیگر از ان 

و افیون و جاوشیر و سکبینج 3322]. 

مجملا هر ادویه‌ای 3323 ] که در مرنبه سیوم 324 3] پا[ 3325 ] چهارم 

خشک بات تجفیف هام 2 

ثانی 1 8 ات 0 و آنچه ید9 و 

دارد[3328] به عمق بدن می‌رساند, مفتحات 9 است مثل رازیانه 

0 و تخم کرفس و زعفران و غیر ان. 

اما شلات و اهر است وا ناکت ناوات 399 

ضرر[3333] است از کاسرات حدت 3334] ادویه, صمغ عربی 3335] و 

رب السوس است 3336 ] که حدراّت ادویه زایل می‌گردانند[ 7 333]. و 

عرض 3338] معتد به از ادخال آنهاء فایده مذکور است. 

و سبب اختیار صمغ بر کثیرا؛ آن است که تجفیف صمغ زیاده است. اگرچه 

در بعضی نسخج, , کتیر ا[3339] نیز آورده‌اند جهت غرض ۱3340 مذکور. 
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و وجه اختیار رب السوس ان است که رطوبات 3341] معتدل موافق بدن 

دارد. و فواید دیگر دارد مثل دفع ضرر بعض 3342] ادویه. و تنقیه نیز دارد 

و از دافعات ضرر مثل کرسنه است. 

دی ال ی ام بر تایه تا رس کات ی 

الا ند تا اه سيم تا 

اما حافظ قوای 3343] ادویه حاژه داخلا و خارجا, اشرف همه افیون است 

که به 4 ا۱ برودت مزاج, قوت ادویه را از فرط تحلیل نگاه می‌دارد. و 

خاصیت دیگر نیز دارد که آن تسکین اوجاع و تجفیف است <3345] 00 
کیت اراس مور ات را تون مان آوووها و اه 

به جهت مضرت 3348] به اعضاء شریفه هر دو را ترک نموده‌اند[ 3349]؛ 


و ۳ 9 اکتفا و 

است. 

و[3353] سبب اختیار عسل از سه جهت است: 

یکی آتکهة عسل. بشاعت 3354] ادویه می‌بزدا 3355] و. شکر و حلویات 
دیگر در مرتبه عسل نیست 3356]. 

دوم آنکه 7 مقاومت 3358] با سموم دارد. 

سیوم 3359] آنکه مصلح بعض 3360] ادویه است. 

و[3361] اختیار عسل حاشا به جهت آن است که حاشا؛ هه وال او بو 
مقطع و مدژ بول 
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است. ۰ پس آن از دیگر اقسام, قوتش 0 است و سریع الاستحاله نیست. 
دی ایا اه ای بو وا ام وا ات ار 
است. 

پوشیده نماند که در اجزاء تریاق. بعض 3 ادویه است 3364] که در 
خواص و آثار متحدند و قریب به یکدیگرند و از جمع مجموع تکرار و تقوبت 
بعضی به حسب ظاهر, ظاهر می‌شود. پس لایق آن است که علت اجتماع, 
مذکور شود و آن مثل انیسون است و رازیانه و تخم کرفس و فطراسالیون 
5 و فلفلین و دار فلفل 13366 و سنبل الطیب و ناردین و روغن 
بلسان و حب بلسان 3367] و فوتنج جبلی 3368] و مشکطرامشیع. 

سبب جمع انیسون و رازیانه ان است که انیسون تجفیف بیشتر دارد و 
قوتش زیاده است. و رازیانه حواس نگاه می‌دارد و مصلح ضرر انیسون 
است. و هریک. مصلح ضرر بعض 3369] ادویه است. پس اختیار هر دو 
نموده‌اند[3370] تا در حکم دوایی قوی بی‌مضرّت باشند3371]. 

و وجه جمع 3372] تخم کرفس و فطراسالیون ان 3373] است که تخم 
کرفس بستانی بیشتر از فطراسالیون تقویت معده دارد. و فطراسالیون در 
دیگر خصال اقوی است به جهت و چه مذکور, جمع هر دو نمودند. 

و علت اختیار فلفلین آن است که سفید., تقویت معده بیشتر دارد و سیاه. 
تجفیف بیشتر دارد بر قول بعضی. و چون فلفلین. لطافت دارند و دار 
فلفل, غلظ [ 3374 ] و ثبات دارد و[3375] به سموم نافع است هر سه 
قسم را جمغ نمودند تا در حکم دوایی واحد قوی لائر باشد در آثار 
مذکوره.]72 2۵[ 

است در 
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جمیع خصال الا در ادرار[3376] بول و تقویت معده, که در این دو اثر, 


ناردین بیشتر است از برای علت مذکوره, هر دو را داخل نمودند. 

و سبب جمع دهن بلسان و حب بلسان ان است که روغن بلسان در جمیع 
افعال از حب قوی‌تر است 3377]. لیکن لطیف است و زود به تحلیل 
می‌رود. و حب, غلیظ است. انرش دیرتر باقی می‌ماند جهت بقاء و ثبات, 
حب را نیز داخل ساختند. 1 

و سبب جمع فوتنج جبلی و مشکطرامشیع آن است که مشکطرامشیع, 
توا اس مارا قوف ماه سفون ی 
مذکور جمع هر دو نمودند. چون از اين وجوه. علت ادخال بعضی دیگر از 
ادویه تریاق که بدل یکدیگر واقع می‌شوند و نزدیک به هم‌اند در افعال 
استنباط می‌توان کرد. چون ملاحظه خصوصیت 3380] افعال هریک 
ماد ۱۱۵1و تقصیل یت ظویل ی انا مد هنن کد. آختضار ند 

و ایضا فایده در جمیع ادویه مشتر که 3382] در فایده ان است که در این 
صورت 333] صور و امزجه 3384] مختلفه موثر است 3385] به خلاف 
اگر پرسند که نم فرص اندروخون داخل تریاق نمودند و حال 
آنکه غیر اجزاء اصلی 3387] تریاق. جزوی دیگر ندارد. غیر دار شیشعان 
58 و قصب الذریره 3389] و اقحوان و مصطعی در[3390] بعضی 
نسخ» پس لایق چنان 3391] بود که ادویه‌ای اضافه می‌کردند. 

و اگر زیادتی اجزاء می‌خواستند. چرا وزن 3392] اجزاء[3393] زیاده 
نکردند[3394], بلکه 3395] ترکیب 3396] دیگر ساختند؟ 
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جواب آن است که قرص اندروخون 3397] پیش از ترکیب تریاق, از جمله 
تریاقات بود[ 86 339] که جهت سموم به کار می‌داشتند. چون ماغینوس 
89 اراده نمود که اين قرص را در تریاق زیاده نماید به همان اجزاء, 
۳ اضافه 3400] نمود تا اثری که تابع آن مزاج است و از آن هکت ند 
تجربه ظاهر شده بهتر به ظهور رسد. و معلوم است که مجژّب بهتر از غیر 
تست 

چنانچه 3401] شیخ الرئیس می‌فرماید که سبب در آنکه مجژب بهتر 
است؛ آن است ِ هر ۰« مرکب را به حسب بسایط 0 
غیر مجژب افاده فایده‌ای ت ۷ که به اعتبار سا ات ننها. ۰ 9 تا 
که از مزاج حاصل شده معلوم نمی‌گردد[3405] که آیا زاید[3406] است 
در آن یعنی 3407] يا ناقص و در مجرژبه 3408] دواء مرکب 3409] 
و بسا که فاپده در صورت مزاجی بیشتر باشد از بسایط. و چون ترکیبی 


0 مرکب شود از مرکبات و مفردات مزاجی که از مجموع حاصل 
شود[ 1 341] غیر مزاجی است که از مجموع همان ادویه ‏ حاصل 
می‌ شود[ 3412] چون مفردا مفردا داخل کنند. پس در جمیع مرکبات به 
تخصیص تریاقات که به صورت نوعی عمل می‌کنند, اجز|ء زد که را 
۱ ۱ 
و شیخ الرئیس به این معنی تصریح 0 می‌گوید که 0 
آ از اجزاء مفرده و اقراص ۱34 ثلائه پس و را به سب 
مزاج مخصوص: خاصیتی است که در مفردات پافت نمی‌شود]2 7 10 
و[ 3415] معترضی 3416] را رسد که بگوید که به تجربه معلوم شده که 
اثر تریاق در سمیت بیش کم است. 
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اش ال تس ره اس ۱ ماه ها تا 
در بیش 3419] اندک است آن‌قدر فایده دهد که موت 3420] را در توقف 
انار ۱3421 ی تیان وه که 342 ]از هرا 2 
مثل جدوار و حجر التیس و مشک داخل می‌کردند ۳ نفعش اکمل می‌بود و 
ایضا کبار فادزهرات 3424] مثل ماه فرفین 3425] و حجر التیس چرا 
داخل نکردند.؟ اگر کسی به تکلف جواب دهد که تریاق. مرکبی 3426] 
است که به صورت نوعی, عملش زیاده است چنانکه در صدر کتاب مذکور 
شد و چون از صورت ترکیب مذکور اثر[ 3427] معتد به پافتند 
تغییر[3428] آن جایز نداشتند. ضعف آن ظاهر است. 

و معترض را می‌رسد که بگوید که 3429] به چه دلیل مذکور[3430] 
کردند که ادویه مذکوره اضافه نمایند اثرش کمتر است. شاید که صورتی 
که بعد از تخمیر این ترکیب حاصل شود اقوی باشد از صورت ترکیب اول. 
و ظاهر است که نجربه در این باب حاکم است نه استدلال اگرچه قیاس: 
خال مر اره امست که اش این ره ار سا ام ۱ ۱14 
باشد[3432]. 

و اللّه آعلم بالحقيقة الحال 3433]. 


جزو سیوم ۱334 در اوزان مفردات تریاق 


قاعده در تقلیل و تکثیر اجزای هر[3435] مرگب, آن است که اگر دواء 
شریف باشد, 
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بیشتر [ 3436] کند و اگر خسیس باشد, کمتر[3437] کند. و همچنین دوایی 
که در فعل هذکون. شریک. داشته باشد کمتر کنتد و آنچه شریک. تداشته 
باشد بیشتر کنند. و اگر دوای قوی الاثر باشد. کمتر کنند و اگر ضعیف 
الاثر[3438] باشد. بیشتر کنند. و همچنین دواء اگر مضرّت نداشته باشد, 
بیشتر داخل کنند. و اگر مضلرّت داشته باشد. کمتر داخل کنند. 

ناظران ترکیب تریاق, ملاحظه اسباب کثرت و قلت اجزاء نمودند و در هر 
دو|ء که جمیع اسباب کثرت یافتند در فقدار آن افزودند. و اگر جمیع اسباب 
فلت بافتم رل مودید و اگر بعضی آسیاب کرت 34191 تن 
اسباب قلت جمع شد در[3440] مقدار ملاحظه اعتدال نمودند. و تقسیم 
نمودند کثرت را به اقصی در کثرت و به ادنی در کثرت و به وسط در 
کر هه حست کرت ه عفد اعد الط رفن شک از جات ۳۱ قسمت 
نمودند به اقصی در قلت و ادنی در قلت و وسط در قلت به حسب قرب و 
بعد احد الطرفین و اقصی حدود کثرت را چهل و هشت جزو اعتبار کردند و 
اقلش دوازده. و وسطش بیست و چهار. و اکثر, حدود کمیت قلیل را شش 
جزو اعتبار کردند و اقلش دو جزو و اوسط, چهار جزو[3441]. پس اقل 
حدود کمیت 3442] کثیر ضعیف, اکثر حدود کمیت قلیل باشد. و چون 
اسقیل آثر تمام داشت در احراق سم و نفع در سموم و مضرژتش به کرسنه 
نافع در سموم زایل شده 821]]3443 2[ بود و نف سینه و اعضاء غذا و 
اعضای نفس 3444] بود, وزن آن را حدٌ اقصی در کثرت اختیار کرده‌اند, 
چهل و هشت مثقال اوردند. 

و چون قرص افعی. عمده ارکان تریاق بود و اثری ۱34145 قوی ۱3146 
داشت حد وسط اختیار کردند. و قرص ۳ اگرچه منفعتش 3447] 
بتتتیار بوده آا شتریک در افعال داشت. وزن آن را نیز خد وسط اختیار 
کردند. و همچنین فلفل سیاه و افیون. جهت تسکین وجع و 
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ابطال حدّت سموم و استبقاء قوّت دواء و تنویم و قلّت شریک موجب تکثیر 
بود و قوه انرش موجب تقلیل بود[ 3448], وزن آن را نیز حد وسط در 
کثرت اختیار کرده‌اند[ 3449]. و همچنین دارچینی, جهت انکه نافع بود در 
سموم 3450] و تقویت 3451] اعضاء شریفه و فواید بسیار داشت و این 
به بعضی اعضاء مضر بود مثل سر[3453] و عصب و فم معده و مثانه. و 


این امور, سیب تقلیل بود از این جهت در سوابق؛ دوازده مثقال آورده‌اند. 
متأخرین ملاحظه کثرت فوایدش نموده‌اند, وزن وسط اختیار کردند. 

و تخم شلغم و اسقوردیون ۱3154 و اصل السوسن آتتقانکونی 3455] و 
غاریقون چون ضعیف للاثر بود[3456] در فادزهریت 3457] و شریک 
یکدیگر بودند در نفع سموم و در فواید ضروریه, از تنقیه و غیرها مفید 
بودند[ 3458], , وزن ادنی در کثرت اختیار کردند. 

و گل سرخ چون در تقویت جمیع اعضاء, اثر تمام داشت و مضرّت نداشت 
و مصلح مضرّت بعضی ادویه بود و در خواص دیگر ضروری اثر نداشت و 
شریک بسیار داشت.؛ وزنش را ادنی در کثرت اختیار نمودند. 

بلکه جهت کسر[3460] حدت ادویه بود تقلیل 3461] ان لایق 3462] بود. 
کردند[ 3464]. 

و روغن بلسان اگرچه در[3465] کثرت. منافعش موجب تکثیر بود چون 
حب و عود که قرینه اوست در خواص داخل بود و در هر اثری شریک 
دیگر[3466] داشت همان وزن اختیار 

کردند[ 3467]. و مر و زنجبیل و زعفران و راوند[3468] و بنطافلن 
09(" و پودنه کوهی و فراسیون و فطر‌اسالیون 70 اسطوخودوس 
1 قسط[3472], مر[3473]. فلفل سفید[3474]. دار فلفل 
5 مشکطرامشیع 3476], کندر[3477], فقاح اذخر[3478]. صمغ 
الط ار اه سوه ۱00۱ اب ال 19۱ ها خفحی خی وی 
32| یکدیگرند در تنقیه و تفتیح و تلطیف, یک وزن آوردند و وزن 3483 ] 
اعلی در قلت 3484] اختیار نمودند[3485]] و چون مر فواید بسیار 
فا ان هنن را اد اس اعلی اد لخد 
ِ کثرت شرکاء, 9 اغلی؛ در 9 ِِِ اختیار قلت به جهت 
اگر پر سند که فلفلین و دار ذ فلفل ق به ِِِ جون 9 3 است که 
فلفل سیاه, بیست و چهار مثقال آوردند و سفید و دار فلفل را شش مثقال 
399 حال آنکه در میان این قد ر تفاوت نیست ؟ 

ات ان ات که فا ام 0 تون یش توق ۶ 
فلفل سفید است 3492] و سفید و دار فلفل نزدیک به همند و خالی از 
رطوبت نیستند. و تجفیف انسب است به 3493] ترکیب تریاق 3494], از 
جهت آن 5 سیاه بیشتر اوردند. و سفید و دار فلفل را باهم نصف 
سیاه اوردند[3496] جهت انکه حکم یک دواء دارد[ 3497]. و ایضا بر 
مذهب بعضی, قوه 8 سیاه 
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و ای تس و این سبب. موجب تکثیر است. 
رابکی ره ی کر هر تسام سرا اس و 
300 ], کماذریوس 01 ], کمافیطوس و عصاره لحية التیس,: 
ناردین, ساذج 3502], جنطیانا, رازیانه, طین 3503] مختوم, قلقطار, 
حماها 04و دار عم خن بلسان. هن هوارفمن.. دار قه 
مو[3506]. صمغ, قردمانا, انیسون, اقاقیا, را وزن وسط در قلت 3507] 
اخنیاد کردند جفت آیکه این ادوبه با شعت. 13308 در افعال, تعضی. فلیل 
المنفعة [ 3509 ] مثل صمع عربی 310 ]. و بعضی قوی الاثر است مثل 
قلقطار و ما سوی را وزن ادنی در قلت اختیار کردند جهت کثرت اشتراک 
و قلت منافع. 
نخود: ۵ خون: خیر | 3512 ] بر تقاعدم تعبین. 13و دا آوزان مر کب منافع و 
مضار کل واحد از ادویه را در مفردات مطالعه کند, سبب اختیار وزن معین 
هریک از اجزاء به تفصیل بر ا و ظاهر گردد و از اسباب که مذکور شد قادر 
گرادد بر استنباط كِ نعیین ۱34 اوزان ادویه در باقی نسخج. و من 
5 اللّه التوفیق 


خاتمه در بیان اسنان تریاق و قواعد امتحان و امثال آن 


اشاره 


و مشتمل بر چهار جمله است: 


خمله اول ذر انتشان تریاق 


شیخ فرماید که تریاق را طفولیت و ترعرع و شباب و شیخوخت 3516] و 
موت هست. ط:ه 
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است بعد از شش ماه تا بعد از یک سال. بعد از آن در ترعرع است و 
بزید[ 3517] تا دو سال و[3<18] در بلاد حاژه. و بعد از ان در وقوف است 
تا ده سال تا[3519] بیست سال به حسب بلاد. بعد از آن بیست 3520] تا 
چهل سال شروع در شیخوخت 3<521] و انحطاط[3522] می‌کند. بعد از 
سی سال با[3523] شصت سال از درجه تریاقیت می‌افتد و مثل دواء 
المسک و معاجین دیگر می‌ شود[ 24 35 ]. 

چنین گوید که تریاق در دوازده سال نضح می‌یابد و بعضی بعد 
از[92]]3525 3 بنج سال و شش سال و هفت سال ؛ به عمل آورند. و در 
نوج سموم محتاج به علاج قوی است و تریاق در اين اوقات تازه قوی الاثر 
و صاحب حاوی گوید که تریاق را پیش از هفت سال به عمل نیاورند. و بهتر 
ان است که بعد از دوازده سال بدهند که قوه 3528] تریاق و خواص ان 
در این وقت تمام می‌شود. و بعضی بعد از شش ماه جایز[3529] 
داشته‌اند و بعضی بعد از یک سال. و تریاق تا سی سال در حدٌ جوانی است 
و تا[ 3530 ] شصت سال در حد عتاقت 3931 ]. و چون از این مدت بگذرد, 
فعلش به غایت ضعیف شود[3532] و باطل گردد. 


جمله دوم در قواعد امتحان تریاق 


مشهور پیش اصحاب این فن 3533] در امتحان تریاق. سه طریق است 
34]: 
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اول ان است که شخص 3535] را مسهلی 3536] قوی يا مقیی 3537] 
قوی مثل سقمونیا و خربق بدهند و به وزن 13538 باقلای مصری که 
بیست و چهار جو است 3539] تریاق بدهند, ار مانع فعل دوا شود خالص 
و قوی بود و الا ضعیف. 

طریق دومر قاعده جالینوس است ۱340 که خروس بژی که ۳ را تذرو 
می‌گویند بگیرند و افعی بر او[ٌ3541] مسلط گردانند و پیش از نهش 
یا[3542] بعد از آن یک شربت تریاق در حلق 3543] خروس 
ریزند[ 3544], اگر خلاص شود تریاق خالص است و قوی و الا ضعیف و 
مغشوش. 

و اختیار خروس بای 3545] جهت آن است که یبوست بیشتر دارد و سم, 
زودتر در ان مزاج اثر می‌کند و اثر تریاق زودتر[3546] ظاهر 
می‌گردد[ 3547]. 

و3548] طریق سیوم آن است که حیوانی را دوای قاتل 3549], بدهند 
و[3550] بعد از آن تریاق بدهند, اگر خلاص گردد محمود است و 1 ردذی 
1 3]. 

ابو ریحان سه طریق دیگر در باب امتحان تریاق اکبر نقل می‌کند: 

اول آنکه قدری سیر بخورند و از پی آن اندکی تریاق. اگر ازاله بوی سیر 
بنماید[ 3552], قوی و جید باشد و الا ضعیف و[3553] ردی. 

دوم 3554] آنکه مقدار نخودی تریاق بگدازند و اندکی سیر کوفته در میان 
آن 3555] اندازند. اگر 
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بعد از سه ساعت بوی سیر زایل گردد. تریاق نیکو باشد. 

سیوم انکه پاره‌ای تریاق در[3556] خون خوک 7 که منعقد شده 
باشد بیاندازند[ 3558] اگر در ساعت بگدازد[3559] نیکو بود.[3560] و 
الاعتماد علی التّجربة[ 3561]. 


جمله سیوم در فواید[ 62 35 ] تریاق 


ال 0 ۱ صحت, 
دوم 9064<-"۱| انتفاع در تقدم حفظ صحت؛ 
سیوم 3565] انتفاع در علاج مرض.[3566] 
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"| انتفاع در حال صت. به جهت آن است که این ترکیب, تعدیل مزاج و 
اعضاء می‌نماید. و قوّت می‌دهد اعضاء غذا و قوای طبیعی را تا فعل ِ 
قوایی 7 ۱9" 10 از جذب و امسای و هضم و دفع معدی و کبدی و 
عروقی و عضوی, بر وجه انم ظاهر می‌شود[3568] و حرارت غریزی 
ك ۳ می‌گرداند و روح حیوانی را برمی‌افروزد و ابخره 3570] از 
جانب دل و 
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دماغ دور می‌سازد. پس افعال حیوانی و نفسانی از مصادر بهتر صادر 
می‌شود و نفس را از عوارض ردیه نگاه می‌دارد. 
اما انتفاع در تقدذم حفظ آن است که به جهت تقویت جمیع 3571] اعضاء 
رئیسه و شریفه و تمام بدن و ارواح و قوا[3572] بدن را از جمیع مکاره 
3 ناه می‌دارد و دفع مواد می‌نماید و طبیعت را مدد می‌دهد بر 
اصلاح کیفیّت فاسده. پس حراست 3574] بدن می‌نماید از حدوث آفات 
خارجی مثل وبا و امراض وافده. 
و[3575] جالینوس حکایت هی کند در بعضی از مواضع یونان وبایی عظیم 
طاری شد و مردم آنجا به حکما مشورت نمودند به خوردن تریاق امر 
فرمودند. هرکس که 3576] به عمل آورد اگر اين علت عارض او نشده 
بود 77 35] به سلامت بماند[3578] و اگر عارض شده بود[3579] زایل 
گشت 3580] و هرکه مرتکب 3581] نشد[3582] هلاک شد. و هر 
شخصی که معتاد شود به خوردن تریاقات. بدنش از سموم شتا تن نگردد و 
او را طبیعتی پیدا شود که مقاومت با سموم کند. حتی آنکه گفته‌اند که این 
3 شخص را اگر عقرب بگزد. در ساعت. عقرب بمیرد. 
و موید این سخن است حکایتی که علامه شیرازی در شرح قانون 4" 
می‌گوید که مثریدیطوس 3585] ملک یونان مشهور بود به فضیلت 3586] 
وراه را اغداه سار بودنی کون ان سور ار انکه اهر صصهوم با ند 
اطباء عصر خود را جمع نمود و تریاقی ساخت که دفع سموم کند و به اسم 
خود مسمّی نمود. چون مدتی بدان مداومت نمود[3587], بدن او متکیف 
8 شد[3589] به کیفیّت 3590] آن ترکیب. و بعد از مدتی که آن 


ملک را با بعضی اعداء محاربه واقع شد و بر او مستولی شدند, به بعضی 
قلاع متحصن شد. چون استیلای اعداء 
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زیاده گشت 3591] و ترسید به دست اعداء اسیر گردد[3592], قتل خود 
اختیار نموده و مرتکب 33| شرب سموم گشت 4 ]. هرچند سموم 
بخورد در بدنش اثر نکرد. و همان سموم را به جمعی 3595] که قریب 
المزاج با او بودند بداد, در حال بمردند[3596]. چون از خوردن سموم 
فایوس ها ند یکی ز.غلامان خود امز کرد که او را به فتل آوردند: 

این است حال کسی که به خوردن تریاق عادت کند. ایا انتفاع در مداومت 
امراض آن است که این ترکیب شفاء می‌د هد از مرضی که از علاج او 
اهنت شده باشند. و خوردن تریاق آن شخص را به منزله ولادت ثانی 
می‌ شود. 

و بعضی از مفسران کتب جالینوس تصریح نموده‌اند که خوردن تریاق به 
03 13 صد مرض فایده می‌دهد و حق ان است که به حمیع امراض بارده 
ساده و ماذی 7 نافع است. 

و تفصیل ان است که غعرض اصلی از ترکیب تریاق؛ مقاومت سموم است. 
اما چون مشتمل است 3598] بر مقویات جمیع اعضاء و ارواح و منقیات و 
مفتحات و محللات و ملطفات و مقطعات اخلاط و مسکنات اوجاع. به جمیع 
امراض مفید است. 

و چون تریاق را دو اثر است: یکی به حسب 13599 بسایط, و دیگری به 
حسب صورت که مقوی روح و ممد طبیعت است تا مقاومت به جمیع 
مضادات 3600] تواند کرد. پس به حسب صورت به جمیع امراض بارده و 
حاژه نافع بااشد و حفظ صحت اصحاء [ 3601 ] نماید و چون پیش از حدوت 
ضرر وباء و فساد اب و هوا,؛ مجملا تمام مضار داخلی و خارجی و در 
صورت تانی یعنی به حسب بسایط به امراض بارده سادج 3603] و مادی 
004(" و مرکبه به تحص کح تاره غالت باشد. و جمیع ار و 
نفخها و سده. نفع تمام دارد مثل دردسر کهنه و بیضه و فالج و 
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رعشه و سکته و صرع و لقوه و وسواس و جنون و خفقان بلفمی و 
سودایی و ترس, و بددلی زایل گرداند و گرفتن آواز و آمدن خون از گلو و 
تشنج و ضیق النفس و نفس الانتصاب و سرفه کهنه و ذات الجنب و شوصه 
5 و هیضه و ضعف معده و شهوت کلبی 3606] و سده جگر و 
استسقاء و سده سپرز و گرده و ذوسنطار یا[ 3607] و اسهال کهنه و قروح 
امعاء و اسهال دم و قولنج و حبس بول و حبس طمث نافع بود و اخراج 
جنین میت نماید و برقان سیاه و تب نافض زایل گرداند و حب القرع و 


حیات دفع کند و سنگ گرده و مثانه بریزاند و اوجاع 3608] رحم و گرده 
89 و منثانه و اوجاع مفاصل زایل 3610] گرداند. 

مجملا به جمیع امراض بارده از سر تا قدم نافع است, جهت آنکه رک 
است از جمیع مقویّات جمیع اعضاء و مقویّات سر و دماغ و سینه و آلات 
نفس و آلات غذا| و آلات نفس ۱31 و مجففات مواد و مقطعات و 
محللات و ملطفات فضول 3612] از جمیع اعضاء و مفاصل و[3613] به 
امراض زه حاده و به امراض سودایی 14| و سوء المزاج حاره ساده 
مضر است. ۲ 

و همچنین صبیان را متعژض خوردن تریاق, نباید شد به جهت انکه فوّت 
تریاق بیش از قوت بدن صبیان است., تحلیل بدن ایشان نماید و رطوبت 
اصلی ضروری در نمو را[3615] تحلیل دهد و تجفیف کند. 

حکایت کنند که شخصی را پسری بود که تریاق بسیار می‌خورد. چون مدتی 
۱6 مداومت نمود, تنب لازم مزمن ۱7 و جفاف بدن و ذبول 
۱3915 و صضعف پید | کرد, به جالینوس مشورت کرد ۰ ]03 10 و جالینوس 
مذتی مدید متوجه علاج او شد. قوتش زیاده گشت 9 و پاره‌اي به 
صلاح 3620] آمد. پدرش بار دیگر پسر را[3621] به خوردن تریاق ماقتر 
ساخت 3622]. 
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چون مرتکب خوردن آن ترکیب شد, قوّتش قادر نبود بر تصرف در آن 
ترکیب. تحلیل بدنش نمود و اسهال پیدا[3623] کرد و در همان شب بمرد. 
و همچنین در زمان حاز و بلاد حاژ[3624]؛ نباید خوردن. به جهت آنکه دو|ء 
و هوا به مدد یکدیگر[3625] موجب زیادتی التهاب می‌شود و به ذبول و 
دق می‌کشد[3626]. و همچنین صاحب مزاح گرم را محترز باید بود از 
خوردن بای که مصا تفا می زا تن ار فر تکت:توزر کم ان دارد 
که در هلاک خود سعی می‌نماید 

و کهول و مشایخ ۱7 را ۳ نافع است چون مداومت نمایند, فضول 
بلغمی رز تحلیل دهد و حرارت غریزی برافروزد[3628] و غذا به خون 
مستحیل گرداند. باید که با شراب میل کنند[ 3629], نه به آب. 


جمله چهارم در شربت تریاق و طریق استعمال 


در اصناف امراض و انواع سموم, قاعده خوردن تریاق و وزن شربتش ان 
است: که در سم افعی و معطشه و حیواناتی که زهر قوی داشته باشند و 
در سموم مشروبه یک بندقه دهند. و بندقه یک مثقال است 3030 ]. 
و در سموم بارد[ 3631] مثل افیون و خانق النمر[3632] به یک وقیه 
شراب حل کرده دهند. و وقیه, 
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هشت مثقال است 3633]. و چنین 4 گوید در چهار. وقیه و نیم 
شراب دهند. و در سموم حاژه به گلاب دهند. 
و کسی را که سگ دیوانه گزیده باشد. نیم مثقال تا یک مثقال با[3635] 
یک سرطان نهری بریان کرده در چهار وقیه شراب دهند. 
و زنبور زده را نیم مثقال در سر که دهند و همچنین در سرکه 3636] حل 
کنند[ 3637] و طلا نمایند. 
و در جمیع امراض یک باقلای مصری دهند که نیم مثقال است 3638]. 

و اگر در شیب زبان یا ضعف آن کتیرا ناه دا روا ترکو بو 
و جهت تب لرز که گرم نشود, نیم درم به آب گرم دهند. 
و تب بلغمی را یک ترمس 3640] در سه وقیه شراب دهند یا در آب گرم. 
و جهت نفث دم, چنین گوید: اگر علت قریب باشد با سرکه ممزوج دهند یا 
در آب گرم و جهت نفث دم 3641], ی بت کت لس 
2 و صاحب ذخیره خوارزمشاهی 3 گوید: در اول علت؛ 
ی ی پآ ی مر 
شقیقه و ضیق نفس به سکنجبین عنصلی دهند سه روز. 
و شهوت کلبی را, در سه وقیه شراب دهند و درد سینه و پهلو را به ماء 
العسل و جلاب دهند. 
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و قولنج و نفخ 3644] معده و مفص <3645] را به شراب دهند. 
و در سقوط شهوت., به شراب ممزوج دهند. و یرقان سیاه را یک ترمس 
6 در طبیخ اسارون دهند. . 
و در فالج و لقوه و رعشه و مانند ان با ماء الاصول دهند. 
همچنان فروبرد[ 3648]. 

فر اوزام جگر و[3649] سپرز که کهنه شده باشد به سکنجبین عسل با 

دهند. 


و در سنگ گرده و مثانه, به طبیخ کرفس دهند[3650]. 


و به جهت اسهال دم 3651] و قروح امعاء, به آب سماق دهند[3652]. 

و در نفح 30653 امعاء به طبیخ رازیانه و زیره دهند. 

و جهت حبس حیض به شراب دهند یا[3654] طبیخ مشکطرامشیع يا طبیخ 
ان 

و در جذام به ماء الجبن 3655] دهند[3656]. 

و در برص, به ماء العسل و در حب القرع و حیات به طبیخ قیصوم و شیح 
7 دهند. ۱ 

ق هافر کی موی | ند ان ارو رای هل 
کرده, دهند. 

مجملا در هر مرض به آنچه مناسب باشد, امتزاح نموده بدهند[3659]. 

و اصوب نزد فقیر آن ات که جهت سموم» حل کرده ندهند ۳ از مجاری 
که 
اعضای شریفه رسد. 

و همچنین جهت امراض 3660] اعضای بعیده حل کرده دهند تا پیشتر از 
انکه قوت دو|ء ضعیف شود, انرش به موضع مقصود رسد. 
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اشاددی اهراض سعدم »0611 دا سانتد ان اکر تخل سا رت رلک آهمچتان 
بدهند که فروبرد در معده, بیشتر درنگ کند و اثرش بهتر ظاهر شو 

هذا آخز ما فضدنا [نزاده فی. هدم المفاله: و اد رد لاتمام 
هذه الرسالة[3662]. 

که با فان در حتف از اوه وان و رود 





اشاره 


از عبد الکریم بن محمّد یحیی قزوینی 

(از دانشوران دوره صفوی) 

تصحیح منصوره عرب 

دکتر سید حسین رضوی برقعی 
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۳ ۳ 10 ان 


اشاره 


تاریخ پزشکی کهن. که بتخشی از آن نیز ویژه تمندن اسلامی است و اساسا 
پیشینه نوشتارهای برجای مانده از تاریخ پزشکی ایران زمین نیز در دایره 
آن گنجانیده می‌شود؛: هنوز پژوهش‌های فراوانی نیاز دارد تا بتوانیم 
کارتامهای: او تلان‌هاي. پشسان فراهم. آمرس. آنگان فاهيم. گوایست 
افزونه‌های دانشمندان چند سده کذشه یس از اسلام را از دانسته‌های 
پیش از. اسلا بازشتاشی کنیم. اکنون بر سان. الوا بر ای عاندم. آز 
مصریان و آشوریان, آشکار شده که پزشکی در چند هزا| ر سال پیش, بسیار 
پیشرفته تر از [ بوده که تاکنون می‌پنداشته‌ایم. اندک‌اندک. به 
برداشت‌گاه‌های بقراط و جالینوس در زمینه دانش پزشکی نزدیک می‌ شویم 
که همه آنچه در آثار بزرگان پزشکی یونان زمین بوده» جیزی جز بزآیند 
دانشمندان تمذن‌های کهن مصر و سومر و هند و ایران و دیگر ملل نبوده 
که در نظام انديشه یونانی در قالب یک علم منسجم به آیران دوره 
ساشانی و.سیتتن جمکن اسلامی ائتقال یافتم است. شاید یکی از آرمان‌های 
تاریخ علم‌پژوهی, باید آن باشد که کوشش‌های یک قوم کهن را به ناراستی 
ف سم کارانه مه کر اخمام دص سینت تسا ریم داش مدای شتا 
نیست که بپنداریم پیش از بقراط یا جالینوس یا رازی, چیزی وجود نداشته 
همه وتا رها سحا هانحه اراس هن اساسص حلق الساغه وه 
و به آنان نیز ختم شده است. 
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فر رو دانشمندان, از جمله آنها پزشکان. در راستای یک مو) از پیش 
حرکت کرده قرار می‌گرفتند و با اندیشه‌ورزی و آزمونگری, آنها را محک 
می زدند و با دانش زمان خود آميیخته و در کالبد واژه‌هایی از جنس زمان. 
دیدگاه‌های خود را که از پالایه ذهنشان گذشته بود ارائه می‌دادند. امروزه 
هم می‌بینیم هر کس.: همچنانکه از دیدگاه زیست‌شناسی, ساختاری دارد که 
برایند پیوند پاخته‌های پدری و مادری اوست و با مراقبت والدین و 
پیرامونیان بزرگ و بالیده می‌شود؛ ؛ دانشمندان نیز 1 بستر پدران و مادران 
علمی پیش 0 سرچشمه گرفته‌اند و در امقداد آن زرشد و تکامل پیدا 
می‌کنند و زیر دست آمو زگاران زمانشان پروریده می‌ شوند. نه نسل‌های 
امروزی مصریان باستان و نه میراث‌خواران یونان زمین و نه پزشکان کهن 
ایران هیچ‌یک نمی‌توانند همه انچه در گذشته انجام شده است خودجوش 
نیاکانشان دانسته و دیگران را ریژه‌خوار سفره خود بدانند. بدیهی است 
شماری از مردمان. بیش از گروه‌های شیکر و ان هم به سبب شکوفایی 
قدرت اقتصادی و سیاسی و توجه فرمانروایانشان پا نیاز مردمان آن 


روزگار, در این زمینه بیشتر کوشیده‌اند و نوشتارهای ارزشمندی بر جای 
گذاشته‌اند که از دیگر اقوام و ملل کارنامه بینشینه تر و بهینه‌نری است. 

این دیدگاه نادرست.؛ به آن می‌ماند که از دیرباز تا امروز, می بینیم 
پیشوایان هریک از ادیان و مذاهب خود را حق و دیگران را ناحق دانسته و 
باطل می‌شمارد. از اعان سرشت بشری شیعته عدالت بوده. ؛ گرچه خود 
عملا بر سر آن پای نفشرده باشد. یکی از نادادگری‌ها هم در مقوله علمی 
آن است. که قضاوت‌های نامنصفانه داشته باشیم. 

اروپاییان در پیش از رنسانس, در حقانیت مذهبی خود پافشاری نابخردانه 
می‌کردند و به اين سبب. پایایای پاپان پیشوایشان در بستر قرون وسطی 
دچار ایستایی شدند. 

شوربختانه بخشی از همان تعصب‌های دینی, به تاریخ علم سرایت کرد و 
همچنان که پیشتر از آن بر نامسیحیان حکم نجچس و کافر اطلاق 0 
امروزه به علم‌زدگی دچار شده و کارهای نااروپاییان را غیر علمی جلوه 
می‌دهند. بعنی واژه الحاد و تجس؛ جامه‌ای 
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دیگر به تن کرده و نام غیر علمی و نامستند یافته است. از ان جمله اينکه, 
تسین آساسیسا تما وا رو ی ای ال سس ری 
اگرچه نمی‌توان منکر تأثیرگیری پزشکان پس از اسلام از مکتب‌های 
پزشکی یونانی بود: اما دست‌کم چهارصد مفرده کیاهی و جانوری و 
کانساری در سده‌های اغازین تمدن اسلامی به کارنامه حدود یک هزار 
مفرده شناخته شده پیشین تا اغاز پیدایش اسلام افزوده شده است همین 
هزار شمارگان نیز دستاورد اقوام و گروه‌های گوناگون بوده که همه ان هم 
اند پژوهش یونانیان نبوده است. اگر چنین باشد که آنها حکم کرده‌اند, 
باید پزشکی امروزی غرب را برآیند آثار رازی و بوعلی سینا و دیگر 
پزشکان جهان اسلام دانست. به ان دلیل که در دوره قرون وسطی اثار 
این بزرگان در دانشکده‌های پزشکی ارویا تدریس می‌شده است. به هر 
روی, باید واقع‌بین بود و نخواست که تلاش‌های هرکس یا هر گروهی را 
بی‌ارزش و نادیده انگاشت و يا ان را به نادرستی تلاش گروهی دیگر 
پنداشت. 

پورسینا- حکیم و پزشک سده چهارم و پنجم هجری- که دیگر یاد کرد زندگی 
او برای خواننده شاید ملالآور باشد؛ تا نیز کدارت فراوانی در حوزه تمدن 
اسلامی داشته و همچنان نوشتارهايیش در بخش‌های گوناگون علمی به به کار 
می‌آید. اما هنوز شماری از اثار او و به ویژه کارهای او در زمینه دانش 
پزشکی تصحیح انتقادی بنیادینی نشده‌اند. 

حتی پس از گذشت بیش از پانصد سال, در سراسر گیتی نمی‌توان به 


نسخه‌ای از قانون بو علی سینا دست یافت که چاپ آن براساس روند 
ویراستن امروزین بوده باشد. و بالطبع هر ترجمه‌ای که بر بنیان متن‌های 
عربی انجام شود, هر قدر مترجمی توانا باشد- که در زمینه دانش پزشکی 
کهن بسیار نادر است- باز هم لغزش‌های فراوانی خواهد داشت. 

چون ضبط واژه‌ها نادرست و افتادگی‌ها فراوان در متن است. گاهی به 
نسخه کهن قانون به شمار می‌روند, اما بسی از چاپ‌های حروفی امروزی 
دقیق‌ترند و در حاشیه انها نسخه بدل‌های 
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ارزشمندی امده که نشان از فضل و دانش کاتبان متخصص دارد. از جمله 
به استناد انچه در خود یک نسخه از متن عربی قانون بوعلی امده است؛ 
کاتبی به سال 3 ه. ق که حکیم محمد باقر قمی نام دارد. در شهر قم, 
نسخه‌ای از ان را به دست خویش کتابت کرده و در حواشی ان به برخی 
نسخه بدل‌ها اشاره کرده است. 


شناسایی رساله حفظ الضحه 


لته که برانای اه بان ای ای کی 
تاهاب سس ات واه که ااصان اس هس ۱ 
یحیی مهدوی در کتاب خود آن را از آثار او برشمرده است.[3663] فواد 
سزگین در کتاب تاریخ نگارش‌های عربی خود از بو علی سین یادکردی 
ندارد و روانشاد شرف الدین خراسانی مدخل‌نویس داترة المعارف وی 
اسلامی نیز به فهرست کامل آناز پزشکی سس اشاره نکرده است.[ 3664 ] 
شاید کامل‌ترین فهرست آثار پزشکی ابن سینا را بتوان فهرست مصئفات و 
مولفات بوعلی سینا نوشته روانشاد بحیی و دانست., ما در عیون 
الانباء فی طبقات الاطباء که نزدیک به دو سده پس از مرگ بوعلی تدوین 
آق آغار بافنه: اسان کارهای مسموتبه ام کد نس از آن بدان: افزوده 
شنداند کم واه شض ان ان اه سا ای ی بر را اد ار 
0 برشمرده است: ۲ ۳ 
1 قانون در طب که در جرجان نگارش ان را اغاز کرده و در ری ادامه 

داده و در همدان آن را به پایان ترزده است. 
2 کات الق‌لنم کد آن را مه هام خسن دز علعه فرضان به اروش 
درآورده و بادآور شده که همه رساله یافت نشده است. ‏ _ 

۲ 3. رساله اه القلبية آن را ید0 تصنیف کرده و آن را به شریف 
اس ۰ 
4. مقالة فی النبض که پادآور شده پارسی نگاشت است. همان است که 
امروز با نام رگ‌شناسی يا نبضیه می‌شناسیم و به چاپ رسیده است. 
3 مقالة فی الهندیاء: مقاله ای پبرامون کاسنی. 
۱ کتاب التدارک 5 ۰ ۱ 
لغزش‌های درمانگری. 
8 تعالیق مسائل حنین فی الطب: حاشیه‌نویسی‌هایی بر مسایل حنین در 
بزشکی. 
۷ 
0 مسائل عدح طبية عشزون مساأله:ساله عتها بعض اهل العصر. 
نویسنده عیون الانباء و طبقات الاطباء از شماری رساله‌های پزشکی او 
چون الرجوزة فی الطب- که تقریبا کسی را در انتساب آن به بوعلی شک 
نیست- یاد نکرده است. اما یحیی مهدوی شمارگان فراوانی از رساله‌ها را 
افزون بر آنچه آبن اتف اصیبعه یاد کرده از او بر شمرده است. رساله 


حاضر نیز از آن جمله است. کمابیش آنچه نویسنده عیون الانباء فی طبقات 
الاطباء از ابا او دانسته- چنانچه رکه اج از آن یافت شده بودم- تاکنون 
منتشر شده است. 


بررسی متن حفظ الصُحه 


رساله حاضر که از دیدگاه یحیی مهدوی از پورسینا دانسته شده؛ به پیروی 
از او فهرست‌نگاران کتابخانه‌های مجلس شورای اسلامی- استاد عبد 
الحسین حائری- و ملک تهران نیز آن را از شمار آثار او برشمرده‌اند. این 
رساله بنا به آنچه مهدوی پیرامون آن یاد کرده, دست کم از آن دو نسخه در 
ایران ی یک نسخه در قاهره, سه نسخه در هندوستان و 
چهار نسخه در ترکیه دارد.[3665] البته از زمان تالف کتابش 
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(ددد ش) که از آن. کر ارش دادن شدم, شاید به شمار کان دوازدم تسحه 
باد شده افزوده شده باشد. 

این رساله که گاه به آن نام درز النفیس نیز داده شده است. نسخه‌ای کم 
ان 

متن عربی که برای تصحیح رساله فارسی حاضر برگزیده شده, مجموعه 
۵2 112 کتابخانه مجلس شورای اسلامی است 3666] که پانزده برگ 
شمار دارد. این رساله سیزده باب دارد که چنانکه یاد خواهد شد در ترجمه 
فارسی با افزودن یک باب دیگر به چهارده باب افزونه شده است. در 
مقدمه رساله عربی نشانه‌ای از اشاره به ابن سینا به چشم نمی‌خورد. در 
آثار ابن سینا و دست کم در پزشکی نوشته‌های او, یادداشت کوتاهی در 
آغاز نوشتار می‌آید که به درخواست چه کسی و يا به چه مقصودی نوشته 
شده است, که در اینجا اشاره‌ای دیده نمی‌شود. 


زندگی و آثار عبد الکریم قزوینی 


براساس داده‌های ذریعه, تا نسل چهارم نیاکان او و از آن بنسن. بنج تشل 
پس از او تا روز گار ما نمایانده شده است. نخست نگاهی به کارنامه علمی 
نیاکان او داشته‌ایم و در پایان به آثار او اشاره شده است. در دیگر منایعء تا 
آنجا که جستجو شد از زندگی اجتماعی او و سالزاد او آگاهی نداریم. 
بح را را رم 
دربار شاه سلطان حسین صفوی بوده است.[3667] شیخ آقا بزرگ پدر او 
را موّلف کتاب ترجمان اللغة می‌داند که به سال 1117 ه. کفساز حردانی 
فارسی از قاموس فیروزآبادی (09 2 7- 7 م. ق)( است. 

او می‌نویسد: محمد یحیی پسر محمد شفیع قزوینی آن را به فرمان شاه 
سلطان 
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حسین صفوی در مات سی و یک ماه و ده روز نگاشته است. از دهم 
شعبان 1114 ه. ق و در بیستم ربیع الثانی 1117 ۰. ق از آن فراغت بافته 
است. و دز همان جا یاداور می‌شود: 

و به سال 1273 ه. ق با شماری از نسخه‌هایی که در مدرسه طالبیان 
شیراز وقف شده. تصحیح گردیده است. آغاز آن «سپاس بلند اساس» 


است. 


کلک شاهین سخن سنج به تاریخ نوشت‌شرح قاموس, یکی گنج بود 
پُرگوهر[3668] 

از ده کبک الکریع فرفشیه کاب الحصنوع.م الحضاذر کر با شجی آیست: 
[ 3669 ] 


در جلد سوم الذریعه نام نیای او «محمد شفیع» به عنوان ماگ تتمیم 
ابواب الجنان یاد شده است. شیخ اقا بزرگ تهرانی می‌نویسد: محمد شفیع 
پسر شیخ مولانا رفیع الدین بن فتح اله قزوینی موف ابواب الجنان است 
که به سال 1099 ق وفات یافته است. او بادآوز. می‌ شود : : چنانکه در 
ابواب الجنان گذشت., عمر ماه برای پایان دادن دو باب از باب‌های 
هشتگانه وفا نکرد و باب‌های باد شده را پسر نامبرده اش پس از وفات 
پدرش به پایان رسانیده است. چنانکه شیخ حر [عاملي معاصر او در الأمل 
در وصفش گفته است: «عالم زاهد صالح واعظ بعد آبیه بجامع قزوین, له 
تتمت آبواب الجنان لأْبیه من المعاصرین». و آشکار است که در زمان 
تالیف: اامل که به سال 1097 ه. ق بوده, حیات داشته است.[3670] 
در ادامه شیح آقا پزرگ پس از آنکه یادآور می‌ شود «محمد رفیع» به سال 


9 .. ق‌ وفات می کند, درباره این کتاب آورده است: ابواب الجنان 
پیرامون پنددهی‌هاأ و اخلاق است و مولانا رفیع الدین محمد پسر فتح اله 
واعظ قزوینی که از شاگردان مولانا خلیل القزوینی بوده است دانشمندی 
زور که | ز: ادیب ها رب سار قو اهده که در اسعارشن نه واعظ تخاض 
می‌کرده است و دیوانی که در دسترس ماست در دوران شاه عباس تدوین 
شده است. او در آنجا یاد کرده که اين دانشمند از صفی‌آباد- که شاید 
تما رات ( معط العوجه اه سا مر 320 

روستایی از نواحی فزوین بوده- برخاسته است. این کتاب را به ابواب 
الجنان نام‌گذاری کرد. چون مصنف آن را در ذهنش به شمار ذروازه‌های 
بهشت به هشت باب رده‌بندی کرده است؛ آهنگ آن داشت که برای هر 
بابی یک جلد بنگارد. پس جلد نخست را در دوران شاه 1 
باب اول قرار داد و جلد دوم که دربردارنده باب دوم بود, یک سال پس از 
وفات او در زمان شاه سلیمان یعبی 10079 0۵ ق‌ ۱3071 نگاشت. 

ای ار سای اما سای اش هی سار مات ارو 
فرزندش محمد شفیع چنانکه خواهد آمد او را به پایان رساند. جلد اول 
مواعظ به سال 1261 ه. ق در تبریز چاپ شده و در هند نیز به چاپ 
رسیده ات آغازنتزن: جتین است: «بهترین مقالی که سرخیل کاروان فنون 
محاورت خواهد بود.» و جلد دوم در بهره‌گیری از عمر شریف است که 
تین آغاز می‌نشنود: «لا زال عفالی که از جشمه‌سار دل. بم جدول زبان 
جاری. و این باب را به هشت مجلس: پیرامون دانش‌آاموزی, در فضیلت 
نماز, در نمازهای نافله, در دعاء در قران؛ در ذکر, در روزه, در حج>». و دو 
لم خی ام در کاشانه ات الله رارف کانخات مه حام. 
حواتشارخ تاقت می‌ شون ۲36721 ۱ 

محمد تقی دانش‌پژوه پیرامون نسخه‌های این کتاب چنین اورده است : 
9 قیلم ‏ 3 بادلیان ش 17 وینفیلد (شماره 2664) نستعلیق 
[3673] ۱ 

شیخ آقا بزرگ تهرانی آثار زیر را از عبد الکریم قزوینی مترجم رساله الدرٌ 
النفیس یاد کرده است: 

1 نظم الغرر و نضد الدرر. در شماره 134( جلد بیست و چهارم پیرامون 
این نوشتار می‌نویسد: معاصر شاه سلطان حسین صفوی بوده است. 
ترتیب غرر الحکم و درر الکلم 

کته رمشان ترجه سقط لماع یه 

آمدی 3674] را از ابجد گونگی تغییر داد و به شمارگان اسماء الحسنی به 
نود و نه باب رده‌بندی کرد. هر باب پیرامون موضوع ویژه‌ای است. و چون 
این ترتیب باز هم عربی بوده, مولف آن را برای بهره‌وری قضا زوم به 


پا ره رون اف خر ای و و ار بات اد 
ترجمه فارسی ان موجود است.[3675] سیس نویسنده ذریعه. مفصلا به 
یاد کرد نسخه‌های خطی آن پرداخته است. 

2 اصداف الدرر فی ترجمة الغرر. چنانکه پیشتر یاد شد., این کار ترجمه‌ای 
از اثر یاد شده است. در مدخل نام این نوشتار, ذیل شماره 5278 افزون بر 
آنر شیه اقا زر یادآور شده که این نظم الغرر یاد شده به نام شاه 
سلطان حسین صفوی تالیف شده است. و صاحب الذریعه اشاره‌ای دارد 
که در جلد دوم, نظم الغرر به ترجمه موسوم به اصداف الدرر تصریح کرده 
است.[3676] یک بار دیگر در جلد یازدهم صفحه 82 به شماره 507 از 
این رساله یاد شده است. 

3. الدعوات و الاحراز. پیرامون این کتاب که به شماره 913 در جلد هشتم 
دریفته. آمدم. تیه آفا زر نمی تونمید: که اغازش چنین است: «درخ ات 
زیبا و زپور لباب دعا و واسطة العقد جواهر گرانبهای استجابت دعوات 
بی‌ریا». ار به سال 1124 ۵. ق تیه نامشاه سلطان جسین تقو تالیف 
کرده و بر یک مقدمه و سه باب و خاتمه رده‌بندی شده که نسخه‌ای نزد 
محمد علی روضاتی در اصفهان است. 

4 ترجمه شرح‌مندانه بخشی از نهح البلاغه. ذیل مدخل 1973 شرح النهح 
البلاغة باد شده و او را یک بار دیگر معاصر شاه سلطان حسین صفوی و 
متوفای 1134 ه. ق یاد کرده و می‌نویسد: «اين کتاب شرح فارسی 
خطبه‌ای است که قاصعه نام دارد و مولانا عبد الکریم نامبرده همه ان را 
در باب بیست و پنجم ترجمه کتاب نظم الفرر- که شرح و ترتیب غرر امدی 
است که مشتمل بر شرح جمبع کلمات کوتاه موجود در نهج البلاغه 
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انتت» آورد اننت» وبی‌ بان نیگن دز الذونعه: .باه کر دهایی. که پیشتر از.ان 
یاد شد تکرار شده است. 

در اینجاء. سید شیرازی را از نوادگان شارح می‌داند که: میرزا عبد الرزاق 
الکریم همدانی که ساکن همدان است و معروف به واعظ همدانی است 
کهنسال بوده و متولد 1291 ه. ق است. همچنانکه خود برای من نقل کرد. 
و در قرن دوازدهم به سال 1381 ه. ق درگذشت.[3677] 

5 الدر البین : که به نسخه‌ای از ان اشاره نشده است. 

6 ترجمه برء الساعه محمد بن زکریای رازی. یاداور می‌ شود این رساله ده 
سال پس از کار ترجمه حفظ الصحه به سال 1115 ه. ق به نام همان 
رستم خان سیهسالار باز گردان پارسی شده است. تنها نسخه شناخته شده 
نیز در همان مجموعه شماره ۵6112 کتابخانه مجلس شورای اسلامی 
است. احمد منزوی آن را ذیل نام برء الساعه یاد کرده است.[8 367] 


7 الدژ النفیس که در ذریعه به آن اشاره نشده و همین متنی است که 
ویراسته شده است. 

خوشبختانه در منایع از عبد الکرپم قزوینی, تا نیاکان او و سپس فرزندان او 
تا اهوه هتسار کرعه ولو او اه سم ات اک کشت ام 
فا کش ار بایان اا شاه سلطا وه هو یر ال 1197 ج: 
ق در گذشته است. فرزندمند بوده و دست‌کم تا روزگار ما نسل پسری او 


دوام داشته است. 


ده یط تایه 


تفر تال 15 صرق شجعهایق از رسالة سحفطظ آلسعه وه .علی ها رات 
رستم خان سپهسالار نامی, در عهد صفوی از سوی مترجمی با نام عبد 
الکریم بن یحیی قزوینی 

ار ان سم اس ای ۱ 

انجام می‌شود. احمد منزوی در کتاب خود ذیل نام شرح رساله حفظ الصحه 
از آن یاد کرده است.[3679] پورسینا اين رساله را در سیزده پاب نگاشته. 
این شمارگان باب‌ها شاید کنایه از آن باشد که به خرافه‌های عمومی 
همجون شومی عدد سیزده باورمند نبوده است. 

او خود رساله‌ای نیز در ابطال احکام نجومی می‌نگارد که شاید دیدگاه یاد 
شده را نیز تایید کند. 

مثنن با مقدمه‌ای پیرامون ستایش خداوند و پیأمبر و فرزندانش آغاز 
می‌ شود که در مقایسه با همه بر ی شمار ۰ می‌توان آن را بسیار 
مفصل و نامتناسب دانست. 

جملات آغازین رساله نشانی از گرایش‌های فراوان دینی مترجم دارد. متن 
ترجمه شده. نشانی از توانمندی پارسی‌نگاری عبد الکریم قزوینی را با 
چون او چندان منون کهن خوان نبوده است. اگر بتوان رده‌بندی فرازین تا 
فرودینی برای نوشتارهای پارسی بر جای مانده در نظر گرفت؛ 
ادب‌شناسان در نقد این کتاب, آن را در شمار فرودست‌ترین رده جای 
می‌دهند. هنر یک نویسنده که در مقدمه آغازین نوشته‌ اش متجلی می‌شود, 
در اینجا کم قروغ است. جملاتی طولانی که یافتن بایان جمله اندکی دشوار 
است. به کار بردن شماری فراوان واژه‌های عربی در برابر واژه‌هایی که 
مت امه بارس اراس رصان مکی را ام انا 
سلسله صفویه و دوران_ شاه سلطان حسین صفوی (1105- 1135 ۹ ق)( 
دارد که به نگارش‌های آن دوران نیز سرایت کرده است. حتی در کاربرد 
واژه‌های عربی نیز حسن سلیقه‌ای به کار نرفته که بتوان گفت ادبیات 
عربی را نیک می‌دانسته است. «انزال کتب» در برابر «فرستادن کتاب‌ها» 
از نشانه‌های کم‌مایگی و ناهنرمندی اوست. این اصطلاح گرچه بر هم نهاده 
شده‌ای از دو واژه دینی است. اما در کمتر متن عربی و به ویژه اسلامی 
حتی قرآن کریم به انزال قرآن يا دیگر کتاب‌ها برمی‌خوریم. نگارش متن؛ 
ابته‌ای است که خواسته و خوانبتته: نگ همراستایی با عوام کوتاه اندیش 
زمانه اوست. دتوام نه به معنای تهی 

رای ار و ۰ انا که یه فا 


خواندن و جویای دانستن نیستند. توالی واژه‌ها به ذهن. نوشتاری خطابه‌ای 
و ساده‌تر «منبری» را یادآور می‌ شود. نمونه کسانی که نوشته‌هایشان گوبا 
از دهان بر کاغذ پیاده می‌شود: امالی‌های کهن, تقریرهای دهه‌های پیش و 
پیاده کردن از توا در ۳ نزدیک ؛ به ما. حتّی رت به 7 گرفته شده, 
کاب کارهای جزء به باد 9 «امی ۳ ۰ لبوت جسمی که 
بی‌خط و سوادی از دفتر فضایلش یک قلمش است». که در اینجا قلم, نه 
به معنای فرهنگی امروزی آن است. و نه به معنای «استخوان» که گاه در 
گویش‌هایی شهرستانی- چون قمی که قلم را در برابر استخوان انسان و 
جانوران به کار می‌برند و «قلم شدن پاها» نیز از آن جمله است- بلکه 
دیدگاه ۳ همان است که مر درم هنگام نوشتن ضصورت حساب 
مغازه‌ها, فی المثل «دو قلم جنس » اضافه و کم می‌ شود. 

تشیع پر رنگ نویسنده نیز از یس واژه‌های مقذمه هویداست که نمونه ناب 
یک عالم شیعی عهد صفوی است که در دوران شاه سلطان حسین صفوی 
بیش از دیگر شاهان صفوی, دانشمندان دینی قدرت و نفوذ داشته‌اند. 
اختصاص دو برگ رساله از مخموگهسی بر تک این نوشتار به مدیحه‌سرایی 
یک فرمانروای محلی- که به سختی می‌توان پیرامونش شناختی از منابع 
آن دوران به دست آورد- روایت دیگری از محتضر گونگی سلسله صفوی 
است. اندک بودن نسخه‌های کتاب. نشان دیگری از آن دارد که دانشجویان 
دانش پزشکی را به کار ات است. ادبا نیز به کتابت آن گرایشی 
نداشته‌اند, چون در شمار نوشتارهای ادبی نیز نیست. از این مترجم جز 
ترجمه کوتاه برء الساعة محمد بن زکریای رازی رساله پزشکی دیگری نیز 
شناخته نشده که تایید بر این مدعاست که او پزشکی ورز نبوده است. 
مترجم از پادشاه زمانه نیز یاد نمی‌کند. که سبب ان ناشناخته است. 
انصاف آن است که اساسا موضوع کنات به: ژیان: گریی: آن. هم یرای 
فتاطیان عام است خسن آن وا شور الما کتاهی سا وه رتم 
دانست که از 

کنجنته اسان ( رح حقظ ااتخه ابرم شتا عرص :321 

دانش پزشکی, بخش کاربردی و کوتاه‌نویس شده ان را خواهانند. 

مترجم به درخواست فرمانروای یاد شده, بخش یا کرد ۱۳2 را حذف 
است. و در رای ان دو باب دوکر با ار ۱ 1 را به چهارده بان 
می‌رساند که به شماره‌ای برسد که با تعداد معصومینی و شیعیان بدان 
مناسبت موضوع از دیگر نوشتارها و به ویژه احادیث کتب شیعه نیز 


استفاده شده است. 


اه هو وه وا ات یه بای کی آیساه گرنم ات ۱3000 
نگارنده این سطور نیز با بازبینی فهارس ایران و ترکیه, نسخه دیگری از 
آن نیافت. اما مهم آن است که متن عربی- و نه ترجمه فارسی آن- 
خردورزانه تالف شده است. امروزه نیز می‌توان دستورات توصیه شده را 
به کار برد که می‌توان در پیشگیری بسیاری بیماری‌ها موثر باشد. اما کاری 
که عبد الکریم قزوینی انجام داده, سبب شده که دیگر خواننده امروزی 
دیدگاهی علمی , به آن 9 باشد. 1 باد خواهد شد به نظر ات 
اش دارد. به هر یج منرجم آن را 7 رساله‌های 9 
تکاشت باد کردم ف ختانخه: انتستاتب: آن. به: پوز سییا ثنر بجر آندح .رد نون 
دست کم رساله‌ایر است که یادگار دوران صفویه بوده و پادکردی نیز از یک 
فقیه شده که در آینده شاید رساله‌های دیگر او منتشر شود و این رساله 
نیز بتواند زوایایی تاریک از زد او را روشن کند. 


شیوه تصحیح 


نخست. نسخه‌ای که تاکنون نات شمرده شده: پایه قرار گرفت. پس از 
ای از که فرب سا یی اه ی و اک 
ی 

البته مقدمه مترجم و بخش‌های افزونه او که در متن عربی نیست, با 
مراجعه به مراجع پزشکی کهن سنجیده شد تا لغزش‌های آن بازشناسی 
شود. اندکی پیش از پایان کار, به نظر رسید چنانچه نسخه عربی آن نیز در 
آغاز مسمو که قرار گیرد, خالی از ارزش نخواهد بود. برای آگاهی بیلشتر 
پژوهشگران و به ویژه آنان که از شمار پزشکان و دانشجویان پزشکی و 
دوستداران میراثت نوشتاری نیاکان خود در زمینه بهداشت و طب هسنند و 
با ادبیات کهن و متون سده‌های پیش اشنایی اندک‌تری دارند, افزوده‌هایی 
در پانویس آورده شد. امید است سودمند افتد. در پایان از همه کسانی که 
ای ها 
ی ار رت 


بسم اللّه الرحمن الرحیم ۱ 
الحمد له کفاء افضاله و الصلوة علی محشد و آله. 


الباب الأول فی ذی الکیفیّات 


ول الکیفیات التی جعلها اللّه مدار کیفیّات الأخر و مبداً النشة أرِيعة آشیاء 
هی الحرارة و البرودة و الرطوبة و اليبوسة. و سمیت هذه الأربع طبائع 
مفردة. و هی الّنی یکون بأجتماعها الأشیاء المرکُبة مثل الثار- و هی حارة 
پابسة- و الهواء- و هو حار رطب- و الماء- و هو بارد رطب- آلارزد و هی 


باردة یابسة- 


الیاب التاتی قی ذلق الاعغدال و تقذضه علی تتاتر الطبایع:ق القضو 


ان آفضل النشة من هذه الطبایع الأربعة الّتی ذکرناها, کان معتدلا ینسب 

الی حرارة و رطوبة مفرطة, فیکون متعفنا. و لا الی برودة و رطوبة 
مخدرا و لا الی برودة و ییس, فیکون مجمّدا و لا الی حرارة و پیس فیکون 
محژقا. 2 و هذا هو الاعتدال 

گنجینه بهارستان (ترجمه حفظ الصحه ابن سینا), 2, ص: 344 

الخعفی.: کدای افضول لته غان افضل اسهم آخسههما التضل 
الربیعی 1 ا| و ذلک لاعتدال الزمان وقته و انبعاث الحرکات و ابتداء 
النشق [1] و الْسل و استواء اللیل و النهار و نماء الأشجار و النبات و ظهور 
الأْوراق و الانوار فذلک وجب تفصیله و تقدیمه له سائر الفصول. و اذ قد 
اجملنا الکلام فی ذکر الاعتدال فلنصرف القول فی ذکر حال الأبدان و ما 


یدوم به صحته. 


الاب افالتقی فگر اسان سا باه الیه لحفظة الصجة ذگرا معا 


لها کانت الابدان:علی ها ظیعها اللهتعالی»دانمة: تخل ۱36۰2 ما کل 
اللّه من الحرارة الغريزية و حرارة الهواء المحیط بهاء من خارج؛ احتاجت 
رورم ال آاشیاء عقوم مقام ها تحال منیا. 

فیکون بذلک نشق‌ها و بقاءوها و نماء‌وها و اعتدال طباعها ما دامت القوی 
باقية فیها. و یحصل فا الا تال بت هه 

احدهما الاغتذاء بما یوافق طبعه و بنیته و عادته و الفصل الذی فیه و 
المقدا تالک نصا الیهه التوع النی بمیل الطیرعه 

و الثانی |خراج ما یتولد من الفضول اٍذ لو لم یحفظ علی هذا السبیل. و لم 
یحفظ به متابعة الشهوة او مساعدة. لخرج عن الاعتدال و یتولد منه العلل و 
الأمراض و سنین جمع ما یحتاج الیه لحفظ صکته. 


الباب الرایع فی تدبیر کل یوم 


انا ایح عوقو غلی حال حقدمهه سختب: آن نید کل موم ادا اه بجد 
اتتیقصی و ما آوجت الله عله من اسباغ الوصوعه الاستای انش و که 
المختارة متابعة لس الرسول- صلی ال 
اه 1 9 [ذا بلغناالی [2] موه تم 
بعد الضلوة و التسییج و التحمید شکرا لقا انعم اه علیه تأقل جا فی ظهر 
فی فمه من آوّل الأشیاء علی ما زاد و نقص فی معدته من الأخلاط. فان 
وجده طیْبا عذباء دله ذلک علی صحة البدن و تمام الاعتدال. و ان وجده ماثئلا 
ال المران هم وله لت رلک علن ریاد الصفرا. ی آن: فتاول 
شود من الکنصین الطسرفصی و وت مه انم سا من الفاء ادا 
للیتحدر المادق الی الاسحل المعدم..و ان فجد سوسة خی فمه مغ بخار 
دخانی, دلت ذلک علی زيادة حرارة فی معدته. فالطواب آن یتناول شربة 
من الشکنجبین الساذج مبردا. و ان وجد مع ذلک خشونة فی حلقه و صدره 
یشرب شربة من الجلاب او شراب البنفسح. و ان وجد زيادة فی الریق, 
خلط شیثا من المصطکی و الجلنجبین. و ان وجد مع ذلک جشاءا حامضا؛ 
قاول‌ من الخوارش الضدری اه الارسنی سس آو آلعودی و نمی ماع 
و یوْخذ فی تناول الطعام. 


الباب الخاستن قی الشنو‌اک و شفنعه و ذکر الاشجار الم ستاو التتواتت: التاقعد لک مدا 


ی و 
صولها شیء من البخارات الصاعدة الیها من المعدة فیتولد منها آنواع 
۳ و الاشجار الذی یخذ منه المسواک هی الشوک الیمانثة 2 
التخل و الغرب 3683] و أصل السوس و آغصان الخلاف 
فا هیاس اسان سا دای ات 
لدم من العدس المقشر و الملح و العود و العقص و لصاحب الصفراء من 
1 زبد البحر و البورق و عود المجتّب و عروق السشوس و الأشنة 


اقاب اد ی اي شتا ی تفت الا 


و ما یجب آن یستعمل عند ترکها اِنْ للژياضة حظَا عظیما فی باب حفظ 
الصحة: 

احدها متی علم ان فی معدته بقایا طعام- آمس آو بارح- تخلفت عن 
الهضم. و یستدل علیه. بظهور الکسل و الفتور و کثرة التمطی و قلَةَ شهوة 
الطعام و زيادة الژیق. فیروض بدنه بالمشیء و الرکوب و لعب الصولجان 
او من انواع اللعب, لتهیج فیه الحرارة الغريزية. و یزول عنه تلک 
العوارض 

المصارعة[3685]" و المداخلة و ااخدای. و الهرب. 

و ح الٍياضة آن یتعاق بدنه و یذهب عنه الثقل و الفتور الّذی کان فیه قبل 
استعماله. فد تس لام مسرت هانه ساموت ماه ی 
الهرة الملاحته ثم ترکه و یدخل الحمام و یصب علیه من الماء صبا متواترا و 
تمتدح 3686] اطرافه بدهن الورد و یسرع الخروج و بتناول طعاما خفیفا 
کالخل و الرّیت و نحوه. 


النات الشات فی هتم الحفام. ج مه و که استماله. اقا و لایر ای نعب فید غفب 
الخروح منه 


ان الحمام, مبني علی بنية الانسان. و ذلک آن الانسان مرگب من الأجسام 
لثلائة آعنی الطعام 3687] و الأخلاط و الأرواح. و کذلک الحشّام یکون مثل 
هده الالات آعنی الحجارة و الماء و الهواء. و المختار من الحقّام ما کان 
مرتفع السمک, واسع البیوت, کثیر الکون قد بنی علی وجه الأرض. و یکون 
له کواة نحو المشرق. و یکون ماوه و هواژه طیبین. و یجتنب ما کان علی 
خلاف ذلک. 

که اسان ( یه السعه ادص 

سا تعاس او ۳[ 
ها سا ات 
للمزاج المعتدل, التمریخ و سل الیدین و التنوبر. و یتحژک قبل دخول 
الحمام الحركة بسيرة و یمکث فی کل بیت. مکثا معتدلا. ان کان الدم 
صایا ۱ ای را لا بعناخ الب ان نوی بالهه: فاستعمل ضت الماء 
الفاتر و یدلک بدنه بالمندیل و یسهل خروجه بالعرق و الفصد. و پمتنز. ر 

آن لم یکن هناک حرارة آ و کانت لجهة آعیاء من جهة الرٌّکوب ۳ 
الورد, لأْنْ من نشانه آن یذ هب بالأعیاء و یفسل ال آس بماء ورق الفستق و 
الملح المدقوق المنخول 3688] المنقع بماء اس الّطب آو رغوة [5] بزر 
قطونا آو الطین الّنی النجاحی 3689] المرقّي بماء اس آو بماء الورد. فان 
وجد فی رآسه آه قی تفت یر خرارة آوحکه: بستعمل لعاب بزرقطونا 
تام اه سر وا ای ون تا مس اس 
کذا. و یبخر بعد الخروج من الحمام بالعود المربی الکافور و المسک و 
ار ی ای ایا و ی و 0 
قلیل 3691] من الزعفران و یتناول بعد خروجه من حمّام من شراب 
اا سا ارات اه رات ارم 

فان نمدد» فالجلاب و السکنچبین و یتناول من الأطعمة العدسيبة المژة 
اسر که و ال عفران ای الیل بالسای آو الما الیسته. یال زیر 
مقوره ۵692 آو مطنجنه ۱3693 باغان الحملان وان اس الی لیم 
نام بان-بتحتر بالتیاب و بنام توما معقدلا که بحقل الخمام تاتا: ه تضب علی 
بدنه, الماء الفاتر صبا متواترا و یخرج سریعا. 


الباب الثامن فی تناول الطعام و وقته و مقداره و ما یحتاج تقدیمه و تأخیره و ترتیبه 


وت ان کون تناول الطعام عند استدعاء الطبیعة و خلو الجوف. و یچتلنب 
عن تناوله, ذا 

گنجینه بهارستان (ترجمه حفظ الصحه ابن سینا), ج2, ص: 348 

کان الاضر بخلافه. بان لا بستندعی الطبیعة آو یکون المعده ممتلية فان ذلکی 
[6] یتولد منه الأمراض, من جهة الامتلاء کالصرع و السکتة و يجب آن یقدم 
الطعام. السزيع المضم..لان ما پر ع.صخفه چتی قاعو جات فیل الیظیء: 
فان لم یجد مسلکاء تغیر و فسد لفساد ما تحته. 

فالواجب تقدیم ما هو آرق علی هو اغلظ مثلا یقدم الماست و اللبن و ما 
یجری مجرپهما علی الأمراق و یقدم لحوم 3694] الغنم علی لحوم البقر و 
آلتونن» ع اما ها الجاواء فکل ها انکد من الکستر و دهم الاو و الدفه. 
ما ائخذ من النشاء و السمن و هذا علی من اتخذ من التمر و سمن و 
الغانیذ[3695]. و یجب آن یکون الترتیب الطعام من أوله الی آخره علی 
هذا المثال. فیبداً آولا بالخیز و الملح متابعة ی 
آله- اثه قال: «شفاء کل داع»[ 3696 نم الاسفیدباجات لمّا فیها من کثرة 
الغذاء. نم الأْشیاء الحامضة لتنبه الشمی 2 اقلاه لیا فیها شین نی 
سا ات 
هضمه. 


الباب التاسع فی الشراب 9 آنواعه و بیان منافعه و مضاژه و کيفية استعماله و ما ینتقل علی 
الطعام البطیء الهضم و علاج الخمار 


اشاره 


و یختلف آنواع الشراب, باختلاف المواضع و التدبیر. فاِنْ کل ما کان عمل 
الشمس فیه اکثر یکون آسخن. و ما یکون اقل, یکون آیرد: و زعم الأطباء 
ان طبيعة الشراب العنبی حا رطب, و المطبوخ منه آحرّ و [7] آییس. و 
الزبیب افل. رارق ضرن. اافتیی: و لک لاکتساب الماء و فیها شیء من 
اليبوسة قبل قوة حبه و قشره. و صایه :نم اج ۵ یی ۱ اقا 
حرارة و اکثر رطوبة و خاصة اذا کانت فی البلاد باردة. فانه یبژد و یرطب و 
الاحمر منه آکثر حرارة. و خاضٌة |ذا کان من الیلدان الخارعر و اقوی تفر آف 
و آسخنه, الأصفر اللون الصّافی البااق الدّکی 3697] الرايحة, 
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المر الطعم 3698]؛ الا ٍثه أَقلَ غذاء و ترطیبا. و الشراب الذی یمیل الی 
المرارة. یصلح للأبدان الحارج. 

فصاحب الاعتدال یشرپ الْتی منها آو الجمهوری الصحیح الطعم مقدار 
ارنعة. ارظال آهخسسه ارطال, مه صاتب اضق اء شوب مالس اف لته 
برجع اٍلی المرارة و یمزجه. و صاحب البلغم. یشرب من شراب المطبوخ 
الصحیح الطعم الذکی 3699] الرائحة. و العتیق منه آجود و صاحب السوداء 
تظبری العظیوخ الخذیت الذی میل الی الحر اره: 


و الا تعاقه الق ات 


فمن خاصیته انه یولد الدم الصافی و بهضم الطعام و ینفذ غذاء الی العروق 
ویفسل الافساخ مرخ مجاری الیدن, و تفط و.یشجههاه و لها سوق هده 
المنافع, منافع کثيرة 1 نا اکتفینا بهذا مخالفة التطویل. 

و مضاژه اذا انهمک الانسان فی شربها ارس کل الامتلاء هن 
الأشربة الغیر الصحیحه فان ذلک یورث انواعا من العلل الصعبة. ذکر ما 
پنتقل علیه لکل مزاج. فالأصحاب الاعتدال باللامان و التفاح و السفرجل 
المز و اصحاب السُوداء و الزبیب الطایفی المنزوع العجم و التيین البستی 
[8] و صاحب البلغم باللوز المر المملّح و الفندق و الملح النفطی. و صاحب 
الاسهال بالطین الأرمنی و الکندر و الطباشیر و الطین النیشابوری 3700] و 
صاحب الطبيعة اليابسة, بالعنب الاییض و الزییب المنزوع و السکر الأحمر. 
و ضصاحت خشونة الطدر باللوز الخلو اش و الصمغ و الکمثری مع القند 
الحرا. 


ق کر ااقیاز یه 


اکثر خمار یکون من کثرة الشرب مع کثرة الاکل ما لا یقوی الطبیعة علی 
هضمه. فیحدت منه غشی و قلق و صداع و دوار فی الژاس. و علاجه متی 
علم ان فی معدته بقایا طعام او شراب لم ینهضم بعد یشرب شربة من 
السکنجبین مع شیء من الماء الحاژ و يتهوّع. و بعده یشرب عقبه من 
الأشربة الحامضة کشراب الژمان و شراب الحصرم و شراب الریباس و 
شراب حماض للاترج و یمشیء ساعة فی البساتین و یشم من روایحها 
لیجف البطن. ثم یدخل الحمام و یصب 
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لین زاسته ماع فاترا و یامر بقمة آظرافه و دلکه. و یتناول عقیب خروجه 
من الحمام من المزورات الحامضة کالخلية و المانية و الحصرمية. و آن 
0[ فتور و کسل. یحتال ساعة للنوم لیذهب عنه ذلک الفتور 
و الکسل. 


الب اش قی له ااتی تا تفع انسستااه 


انم کمن العوانی اشفال. الععه و مادم ما فی فعر ادن من 
المواد و غیره و یکون المعدة الی الدماغ" فیفشاه و یمنعه من فعله کالغیم 
9۱ اد ی ضعه من ایض الی الفغاء الحاعد شتا سین من 

فیمنعه من تکمیل فعله و علی قدر ارتفاع هذه الرطوبة یکون الطول النوم 
صوی مه ام منم ات مه وش ات ار ی 
الخریف و الشتاء. و ذلک لطول النهار و قصر اللیل و لیکن استعماله بقدر 
الحاجة و العادة و بعقب الرْیاضة[3701] و لعب الصولجان 3702] و غیره. 
و بعد انحدار الطعام ٍلي الأسفل. و ینام فی مکان معتدل الهواء و الضیاء. و 
ینام آولا علی الشق الایسر مقدار ساعتین و ثلث. فان دعته الحاجة الی 
ام ای ار سا یی مات 
یشرب ماء الرمان الم و التفاح و الریباس. و صاحب السوداء شراب 
العسل الممزی اه لیم صاحت اللفن رات العسل ما فاشت به 


الباب الحادی العشر فی الفصد و الحجامة و منفعتهما و الدّلایل الموجبة لهما و اختیار الیَام و 
ال اضفه لها و ما بستفم فیفتا من الاطفعة و شرب نفقت احر اه الشعت: االحتامة 


فان کات فیم یدیفس ارام اور خر يم تا فرص 
فیه من [10] العلل. 

ه تا خی غیت الم وم هام بر ارخ تون و اراس مخ لخاد 
وقت السجود و 
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اخفرای الوتن و النیزه وحا و طفم المم: 

فان کانت العلامات فی بدنه 5 یفصد الأکحل. 

و ان کان فی اعلی البدن یفصد القیفال. 

و ان کان‌فی آسافل الندن آه الکند آها لریود فصو ا لامش 

و قد قلنا ذکر ما یفصد من العروق. فان هذه العروق و ان کان فی فصدها 
منفعة, فاٍن منفعتها لا یبلغ ما ذکرنا و یچرینا بذکر الایجاز و الاختصار. و یختار 
الفصد بوم المعتدل. و یکون ختدخ من انواغ الریاحین. و یکون القمر و ذلک 
الیوم فی برج هوائی متصل بکوکب سعید. و یکون ناقص النور و سنبین 
ذلک فی اختیار الأعمال, اذا بلغنا من موضعه و یدلک موضع الفصد حتی 
تخر آونضب هن ماه انیا نان الحل ول لوح کون 
المبضع حادا جذا, يشد العضد فوقه اربع اصابع مضمومة شذا معتدلا. فان 
اختیع الی, اخر ام التم الکتیور ازا کان الوم کدرا بفتم صنعا واسقا. وان اراه 
یخرج فتحا معتدلا مائلا استیل الغاية و یبل الرفادة بالماء ورد و الکافور. 
بسکن الحرارة و پشرب بعقبه [11] من الرمان و التغاح و آلیجتتب شرب 
اللحم و ما یستعمله العامة قبل التشریح. فاٍن ذلک یکون وابلا علی الطبيعة 
و یقتصر فی ذلک الیوم علی تناول التسانیه و اکه المزورات الحامضة 
المزة و یشرب ان لم یکن به حرارة و لا حمی من الشراب الممزوج. 

و فی الحجامة فائه سنة یستعمل عند الصْداع من جهة الذم او وجع 
الضرس, لیستریح منه مع الماء البارد و ذلک مع تورم اللثه آو آخذ مع 
مر ار اش ان کمن الا فا و از و سم 
الموضع بالمحجمة مصا کثیرا لیخدر الموضع و یقل الوجع و یوضع ِِ 
التوی مه اه الوا لسن و تون 
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دلائثل 703 3] الصفراء: : صفرة اللون و دوار ال رس شم عند خلو المعدة, و 
مرارة طعم الفم, و احتکاک البدن من یبس, و عغشی, 2 
من الحلق و صداع خفیف و قلة شهوة الطعام و کثرة العطش و ببوسة الفم 
19 قوة هذه الأعراض و منفعتها علی قدر کثرة المادة و قلتها و منبی 
کثرت. الدلایل علی قلبتها. فیشرب شربة هذا المطبوخ: هلیلج آصفر عشرة 
دراهم, بلیلج و آملج من کل [12] واحد ثلثة دراهم. شاهترج سبعة دراهم, 
اخاص و عثاب من کل واحد عشرون عددا, تمر هندی عشرة دراهم, فلوس 
خیار شنبر سبعة دراهم, تریجچبین ۳ جلنجبین طبرزدی عشرون درهما؛ 
بنفسج یابس ثلائة دراهم؛ یطیخ علی الزسم و هو شربه فان تعذر علیه 
شرب هذا المطبوخ شرب شراب الاثاص آو شراب الوردٍ المکرر القوی آو 
شراب التفر الشدی..ه ختصر غلی. العطعمهو. آلاشریه التین کر تانفی. بات 
الفصد. 
ذکر دلائل 3704] الملّة سوداء: کمودة اللون و بشاعة طعم الفم و 
حموضته و فکر سوء و قلق و غم و اهتمام من غیر سبب و وقوع احلام 
ردیة. و متی کثر هذه الدلائل 3705] شرب هذا المطبوخ: هلیلج کابلی 
عشرة دراهم, افیتمون 3706] خمسة دراهم, تربد درهمان. زبیب طائفی 
عشرة دراهم؛ یطبخ و يشربه. فان کره من شربه شرب هذا الحب: 
افیتمون 3707] درهم, تربد نصف درهم نصف درهم غاریقون ثلث دراهم, 
ایارج 3708] نصف درهم؛ و هی شربة. و یکون غذافه من الاسفیدباج و 
القلایا و ماء اللحم. و یجتنب من الحموضات و جمیع ما یتخذ من الألبان و 
من البقول الکرنب و الکرفس. 
قی دلائل 1709 ] اللعم: کسل و قتور و بناض:اللون و ماه ظاعم القم 
مع رطوبته و قلة العطش و کثرة النوم الذی یکون ضاعفات 01۰ 7 3 ] و من 
ظهرت منه هذه الدلایل. فیشرب هذه الشربة هلیلح اسود عشرة دراهم, 
هلیلج اصفر خمسة دراهم., تربد درهم. زبیب طائفی خمسة عشر درهما؛ 
اصل السوس درهمان, یطبخ 3711] و هی شربة فان اکره [13] شریها 
بر هذا ایارة درهم. 
ترید نصف درهم, شحم حنظل, غاریقون من کل ۳ ربع درهم. و یکون 
آکثر آطعمه القلایا[3712] و المسخنات بالفراخ و العصافیر و الطیور 
البية. و یکثر فی هذا القدر التوابل الأبازیر الحاثة اليابسة و بهجر الأشیاء 


الباردة من الأطعمة و الأشربة و غیرهما ما دامت هذه الدلائل. 

و اد قد بلغتا هدا المنلغ» فلا نغرب القول فی. دگر الاختیارایت تضقداز سا 
یی لقرض کات دکرا ما لکون الزسالة مشتملة علی جمیع ما یحتاج 
الیه فی حفظ الطصحة. 


الباب الثالث عشر فی ذکر اختیارات ایام 


آجود الاختبار فی جمیع الأعمال من قبیل احکام الثجوم یکون |ذا کان القمر 
فی البروج 3713] و الذرجات الموافقة لذلک العمل و یکون متصلا بالسعود 
فانه منتی کان ما وصفته فالاختیار فی غایة الجودة. و ان کان بخلاف ذلک, 
کان الاختیار ردیّا و یدل علی فساد الأمر و انتقاصه ففی الفصد و الحجامة 
اجوده آذا کان القمر فی البروع العواية سوق الجود او کون ناحض التور 
و الجوزاء صالح للحجامة و فی شرب دواء المسهل. پشرب [ذا کان القمر 
فی البروج الهوائيْة سواء الجوزاء و یکون الی الحمل و الثور و فی امساک 
البطن یعالج و القمر فی بروج ذوات ه الأجساد ما خلا السنبلة و فی قص 
الأظافیر یکون القمر فی بیوت الزهرة و المریخ. و فی دخول الحمام [ذا 
کان القمر فی بروج ذات الأجساد بعد ۳ [14] یکون سعودا و الکوب 
للصید یختار اذا کان القمر منصرفا من کوکب و یکون ذلک التی یثصل بها 
القمر و یکون ذلک الّتی یتصل بها القمر و یکون |حد بیتی المژيخ و یکون 
المریخ سلیما من الجوع و الاحتراق و فی لعب الصولجان 3714] و غیره 
من انواع الب بالكرة, القمر فی بروج المنقلبة و الشطرنج و النرد من 
ا ص ای وا نا 
فلیختم المقالة حامدین له الحلیم الکریم العلیم الحکیم. مصلین علی 
رسوله العلی الکریم و آله ذوی الخلق العظیم و الفیض العمیم. تم الکلام 
النفیس للشیخ الرئیس فی حفظ الصْحة و الحمد لله رت العالمین. 
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[ترجمه فارسی 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم 

حمد بی‌حد. و سیاس افزون از عذ, حافظی را سزاست که به سرداری 
حمایت کامله‌اش ارکان سست بنیان کاخ وجود کافه انسان 3715] بی‌بقا 
و عاجزان بی‌دست و پا را از چنگ امراض صعبه نوایب دهر[3716] رهایی 
بخشیده؛ بر مسند مکین 3717] و حصن حصین 3718] صحت و عافیت 
می‌نشاند. کریمی که از مائده انعام,[3719] راتبه‌خواران 3720] عالم 
امکان و دشت پیمایان بیدای 3721] شهور و اعوام 3722] را هر صبح و 
شام, بلکه علی الدوام. بی‌مثت روزی می‌رساند. رحیمی که کافه بندگان 
عاصی را به محض حکمت کامله و رحمت شامله به ارسال رسل و انزال 
1 0[ کتب و صحف از مرض جهل و علت 3723] کفر می‌رهاند. صانعی که 
پیکر نوع انسان را متلبس به, حلیه [حَلفْتا الائسان فی احسَن تقویم 
[3724] و زیور [قأجسنَ صور کم 5 ساخته؛ به شایستگی 
وصول به اعلی مدارج کمال رسانید. 

عادلی که به جهت حفظ صحت و تعدیل مزاج انسانی, چهار رکن بنای 
ترکیب را به چهار ضد مختلف الطبایع موتلف 3727] گردانید.[3728] 
قادری که از خواص منافع و مضاز اغذیه و ادویه در هر جزیی از اجزای 
بسیط ارس قدری لایق به ودیعت نهاد. و مدبری که قانون زمان 
زندگی را به فصول و ابواب صبا و شباب و کهولت و 


که اتا ی و امه ات ارس ده 
شیخوخت ۱329 ترتیب داد. حکیمی که بنا بر مقتضای حکمت بالغه, 
اسباب بقای اشخاص و انواع را از ضروربات تغذیه و تنمیه و تولید مهیا 
۱ و علامات توالی نور و ظلمت روز و شب و تناسب حرکت و 

0 
ضروریه 3731] هست و بود و عالم وجودند, مقدر فرمود. 
تعالی شأنه عن آن یبلغ الی کنهه العالمون آو یحیط بوصفه الواصفون. فیا 
آخسن الالفن ها یرای انار کی و عبر الاهنین ارشها شور 
قدسک الی بلوغ معرفتک.[3732] 
انتهاء؛ سزاوار روضه رضیه طبیب قلوب و شافع ذنوب؛ بعلی امی لقب 
نبوّت جسمی که بی‌خط و سوادی از دفتر فضایلش یک قلم است. و شق 
قمر[3734] از سر انگشت معجزنگارش یک رقم. از پرتو انوارد بستان 


عرفانش.: سواد معرفت انبیای سلف- سلام الله علیهم- روشن. 
1 192 
و جناب رسالت انتساب عیسوی را ادعای 51 آتر الأْکمَه و ابص 
[ 3735 ] از استشفاء به آیات نبوتلش,؛ میسر و مبرهن. بیماران مرض گناه 
را به پشت گرمی شفاعتش, عرق صحّت از هر بن مو, جاری است. و 
عاصیان امّت روسیاه را از فیض دعوت روان‌ بخش او به حیات ابدی 
امیدواری 
سلام من التْحمن نحو جنابهفان سلامی لا یلیق ببابه 3736] 
و وصی و ابن عم مصافن: رافع لوای والای ول ,37371 منصوص به نص 
اقا 37 محصوص بح آنه قل ای 39 3] اسم الله الغالت: غلی‌ین 
ای طالف و بازده فرزند مطفر و اساط ور 740 ۱3 ای که بو هریی. 
طبابت دار الشفای دین مبین» مسلم است. و وجود فیض ورودشان واحدا 
نفد واعض شا های غالی صلوات لاه شمه عم آحمس . لام 
وفقنا لولايتهم و مثعناا3 12 الی یوم القيامة فی الذّارین بشفاعتهم و 
احشرنا فی زمرنهم.[3741] ۱ ۲ 
خامه شکسته زبان در ساحت بیان, به عرض این مدذْعا صف‌ارا می‌گردد که 
هرگاه قادر مختار خواهد که یکی از عباد را به قدر حوصله و فراخور 
قابلیت از سایر بندگان ممتاز سازد و امور جمهور را به کف کفایت او 
گذارد؛ صرف قلوب و همم 3742]- به نحوی که شاید و باید- به جانب او 
می‌نماید. و پادشاهی عادل را که پیوسته مطمح 3743] نظر کیمیا اثرش 
تربیت بندگان خاص, و به قدر رتبه قامت قابلیت. هرکس را به خلعت 
والای برتری اختصاص دادن است, بر تربیت او می‌گمارد. رداق این 
مقال, صادرات احوال فرخنده مل امیر اعظم عدالت توام جلالت و متانت 
اعالی حضرت. پادشاه 3 0[ جمچاه ملایک شیاه گردون بار گاه ۱ 
سکندر شأن دارا دربان, ظلّ اللهی- لا زالت سفينة دولته جارية فی بحار 
اللیالی و الأیام و 
آثار معدلته ِ فی اقالیم هه 1 3746 نهال هشت بلندش 
ات رحمت الهی در نشو و نمای برومندی و سرافرازی است. و طایر 
عزم آسمان سیرش در فضای نیکنامی, بال گشای عرش‌پردازی؛ شهد 
لطف خطابش با طبیعت زمانه, سازگار؛ حدّت قهر و عتابش مصلح مزاج 
روزگار, گشادگی جبین دولت قرینش, مقذمه جنود فتح و نصرت: روشنی 
رای خورشید آیینش, انجمن افروز عرصه دین و دولت. هنگام رزم. از برق 
تیغ معتدلتش. دشمن جان سوخته ملک .مت دل می‌بازد. و در وقت 


ریزش ابر سخا نیسان احسان 4 و[ عف دریا توا ها تن صدف دامان 
سائلان را لبریز گوهر می‌سازد. نخل برومند طبع مسعودش تربیت یافته 
چشمه‌سار شفقت شاهنشاهی, جوهر فترت قی: رهش اب هه تک 
پذیرفته 7( ۱3 آفتاب مرحمت ظل ظل اللهی, دست قابلیتش لته بند 
کمالات انسانی, نظر رغبتش بر احراز سعادت دو جهانی. پرتو چراغ 
دودمان بزرگ نژادی. مراعی طرز و طور کوچک دلی و درویش نهادی. 
جوهر تیغ بسالت و شجاعت. عماد کاخ متانت و مناعت. عتاقه افسر 
شوکت و فر, قائد لشکر فتح و ظفر فیروز جنگ معرکه نام و ننگ, 
مقام‌شناس آهنگ طیش تور نی : معمار بناي عدالت و داد صف آرای 
میدان غزا و جهاد, آعنی المختص بألطاف عظم الملوی و السلاطین. 
الملحوظ بعین عنایت آفخم 8 الاأکاسرة و بش المذکور بحسن 
الذکر ]4 ۵[ فی الّفاق و الأقطار رستم خان سپهسالار- لا زال مستمدا من 
تأٌیید الملک الجبار و مصونا عن نوائب اللّیل و النهار- که با وجود اشغال 
مقژره مناصب عظیمه و اهتمام تما در تمشیت مهام جسیمه که لازمه 
قرب استان ملاتک پاسبان و جان‌فشانی در راه دین و دولت ابد اقتران 
است؛ همواره مجلس آن والا قدر بهی اقبال, محیط رحال افاضل رجال و 
مجمع انس ارباب کمال بوده, ذکر نکات دلپسند حقایق و حل رموز غامضه 
ِِ بر السنه و افواه سایر و دایر ون 


گنجینه بهارفتان( ترجه حفظ الضحه این سا ج2رض» وود 

القزوینی- در زمره حاضران آن محفل دلنشین و از خرمن فواید آن مجلس 
پررنگ و بوی خوشه‌چین بود؛ به تقریب ذکر اشکال حفظ اعتدال مزاج و 
احتراز از امراض بطیء العلاج ,371 ] این کمترین؛ و جازت 5 13 شتاتی و 
کثرت فواید و معانی ,رساله دژ النفیس للشیخ الرئیس را که در خصوص 
این مطلب؛ سمت تألیف یافته, معروض و اگرچه به اتب طبع 
اه حو 
آنکه نظر الثفات غالي به رساله مذکوره. شب انتفاع فارسی‌زنانان نیز 
گشته, از فواید مخفیه آن سر مکتوم بهره‌ور گردند, به مطالعه ترجمه ان 
رغبت: وراین صادق العقیده را به تقدیم این خدمت فا مها فر مودند. 

لهذا.با فلت بضاعت عم اسضاعت > امتالا لامزم‌العالی- این.جند کلم 
تلفیق و تنمیق پذیرفت. ق نا شاک صفات عا کههری اصا رد 

اعالی است. ک ۹۱ ۱ ۱ ۱0 0۲ ۳ 3 
نبوی و پیو سته نشات به اب باده بی‌خمار رحیق مثوبات 5 10 اخروی است.؛ 
فصاین: را که مه اه رساله در بیان کیفیت شرب مدام ایراد نموده. قابل 


نظر التفاوت ندانسته, اسقاط نمود. و چون مصئف ابواب این رساله را بر 
سیزده باب ممتنی کرده ۱ و احوال و کیبای آب را که قب (لخقيقه باب 
می‌توان کت اهمال و ۱ 0 مدونه دنگر خود نو ده در ان 
رساله ایراد ننموده بود, 0 دید که قدری از احوال میاه جاریه و راکده 
و عیون و انهار و منافع و مضارژ انها را بر سبیل ایجاز و اختصار از کتب 
شود و هم رساله خالی از آب و رنگ نباشد. و چون هوا از جمله سته 
ضروریه بقا بود, مناسب دید که مجمل احوال ان را نیز در تلو احوال اب. 
ذکر کرده, ختم 6 12 رساله نه آن. نماید. 
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اموی سس بر لیس حط عالت واطری بر و فان 
والاشان, و سایر مقمنان گردد. توقع از اخوان دیتی. انکه اند بر خللی .یا 
دیما کرد تور وه اصلاح آن همت نهند. ی 


الباب الأول فی ذوی الکیفیات الی آخره باب اول در بیان صاحبان کیفیات 


بدانکه اوّل کیفیاتی کف تعالی- به حکمت بالفه خود مدار کیفیات 
ویکرا نوا من ان تداشته وید | تمه صاخ خوار |زررست: حرارت و برودت و 
رطوبت و یبوست. و این چهار کیفیت را طبائع مفرده می‌نامند و از اجتماع 
و امتزاح ایشان. مرکبات حاصل می‌ شود. 

مثل آنکه: آتش, گرم و خشک است؛ و هوا, گرم و تر؛ و آب, سرد و تر؛ و 
خاک. سرد و خشک. 


التاب القاین قی اک ااعفجال و یه غلی سافر 511 37] بان و القضول ال آکره ناه فوتم ون 
بیان نی اعدا و شنم آن.بر تبایر ]6 1۳ طیانم و فصیل 


بدانکه افضل و بهتر- از حیثیت نشو و نما- از این طبائع چهار گانه مذکوره 
آن آشته که مضفندل. باشند: به این معنی که حرارت و رطوبت آن به افراط 
نباشد که متعفن گردد. و بسیار سرد و تر نباشد که تخدیر نماید. و بسیار, 
سرد و خشک نباشد که منجمد سازد. و 
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بسیار گرم و خشک نباشد که بسوزاند. 9( 
به قدری داخل شود که مقاومت ضد خود تواند نمود. و ترکیب چنینی را 
پس بهتر و افضل فصول و ازمنه. فصل بهار است به سبب اعتدال روزگار 
و ابتدای نشو و نما و استعداد علوق در حیوانات, و تساوی روز و شب. و 
نم درخت‌ها و گیاه‌ها و ظهور برگ‌ها و شکوفه‌ها. و این اعتدال مذکور, 
و به تحقیق که چون اشاره 
اجمالی کردیم به ذکر]7 12 معنی اعتدال حقیقی, پس شروع می‌نماییم در 
ذکر حال ابدان انسان و چیزی که اگر حفظ نمایند آن را, دایم ماند صحت 
ایشان. 


الیاب الثالت فی ذکر الأبدان و ما یحتاج الیه لحفظ صحته ذکرا مجملا (لی آخره باب سیم در ذکر 
اندان > آنجد خصام البه حقظ الضصخه است. مخفاا 


چون ابدان, بنا بر آنچم اللّه تعالی به حکمت بالغه خود از طبائع بر آن قرار 
داده است؛ دائمة التحلل است به این معنی که حرارت غریزیه را در بدن 
انسان خلق کرده و هوا را نیز بر بدن انسان محیط ساخته و این هر دو به 
تدریج به تحلیل می‌برند اجزای بدن انسانی را؛ پس لابد و ناچار است 
انسان را از بدل ما به تحلیلی که قایم مقام ان تواند بود و سبب نشود و 
سماء و بقا و اعتدال طباع باشد چندانکه باقی تواند بود قوّت انسان مر او 
اخر عمر است. و این اعتدال 0 به دو خیر حاصل می‌شود: یکی غذایی 
آنچه طبع او به آن راغب‌تر باشد میل نماید. . 

مراد این است که خواهش طبع را در گوارش غذا و حفظ صخت. فی 
الجمله دخلی هست و دیگری اخراج فضول متولده در بدن. زیرا که اگر 
فضول اخراج نشود, خواهش غذا و اشتهای صادق به هم نمی‌رسد. و بدن 
انسانی به این سبب از اعتدال منحرف. و 
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غلل و اضرا تذل منود ما بیان می‌کنیم جمیع آنچه محتاح الیه حفظ 
صحت است. 

ان شاء الله تعالی. ۱ 
بدانکه حذقه اطباء. جهت حفظ صحت. معاجین و تراکیب بسیاری تالیف 
نموده‌اند و اکثر آنها با جمیع امزجه, موافقت ندارد و چیزی که اسهل از 
همه و با اکثر مزاح‌ها موافق و با تجربه شده است چنانچه صاحب جامع 
بغدادی 3752] در کتاب خود از حضرت آدم- علی نبینا و علیه السلام-8 13 
نقل نموده و سایر اطباء نیز در کتب مدونه خود نقل کرده‌اند آن است که 
از اوّل نزول شمس به برج حمل تا نزول آن به برج سرطان 13753 هر 
روز یک درم رازیانه با یک درم قند کوبیده سفوف نمایند که در آن سال از 
جمیع امراض.: محفوظر, و حواشش صحیح می‌ماند و باصره را تقویت 
عظیمی می‌کند. و فا ریاح غلیظه و مفتّح سدد, و نافع از گزیدن 
حیوانات گزنده, و مدژ بول و نافع از وجع کلی و مثانه است 1۰ ۱37 ۳ 
و اطبّاء منافع بسیاری از رازیانه نقل نمودند و این مختصر, گنجایش آن 
ندارد. 


الباب الرابع فی تدبیر کل یوم اٍلی آخره باب چهارم در تدبیر هر روز 


هر روز واجب است که بر خود لازم سازد که چون صبح شود بعد از آنچه 
کته مارا ره سفظ الصعه اس مسا هرد 302 
و تعالی بر او[3755] واجب ساخته از نهاز و وضو و مسواک به بهترین 
3756 نافعه به جمیع ها 8 ۵ دندان و دهن " که مناسب آن 
مرض و فصل باشد و ما ذکر آنها خواهیم نمود وقتی, که برسیم به 
موضعش ,: و بعد از نماز و تسبیح و اوراد و شکر آنچه اللّه تعالی, انعام 
فرموده تأقل نماید در آنچه ظاهر می‌شود در دهن او که ال اشیاست بر 
آنچه در معده او هست از زیادتی و کمی اخلا خلاط : 
پس اگر خوش‌بو و خوشمزه باشد؛ دلالت می کند بر صحّت بدن» و غایت 

1 و اگر مزه دهن. مایل به تلخی باشد؛ دلالت می‌کند بر زیادتی 
صفراء. پس مناسب و سزاوا ا سوت هم اتف هه اه ده 
باشد میل نماید. و بعد از آن قلیلی آب گرم میل نمایند تا سبب انحدار ماده 
صفراء به اسفل معده شود. 
و اگر بیابد خشکی در دهن, يا بخار سوخته؛ دلالت می‌کند بر زیادتی حرارت 
در معده. پس صواب این است که سکنجبین ساده 3757] سرد شده با یخ 
تا ول تا 
مارا دا مایا متیر شا کی کی ور ورن سس 
پس می‌باید که بیاشامد نبات گلاب یا شربت بنفشه.[3758] و اگر آب 
دهن خود را زیاده بیند؛ قدری 
کته مار متان (برجمه‌حعظ آلصحه ان مسا اور ره دود 
مصطکی اضافه نماید با گلقند عسلی. 

آکر با ان خال: ارمغ کرش طاهر شم بارش کندری 13759 ا 
نارمشک یا جوارش عود[3760] میل نماید و به قدر یک ساعت., حرکت 
نماید پیاده یا سوار. هرکدام مقدور شود. و بعد از آن آنچه رغبت داشته 
تشخ میل تماید. 


مسواک مناسب است و سنونی چند که نافع است به هر مزاجی 


و متافع. آن. یاک کزدن دندان. است: و باک. کردن کوشت بن دندان و منع 
کردن , بخارات متصاعده از معد به دندان که انواع .فرض, از آن هتعراض 
هی ما ری ات 

ای هت اه اه 

الا چوبی است 9 0[ که آن را شوک الیمانیة[3761] می‌نامند. بعد از آن 
چوب زیتون و شاخ خرما و چوب غرب و اصل السوس و چوب بید و چوب 
هلو يا شفتالو و مانند آن. 

و موافق قول شیخ در قانون بهترین آنها و معتبر در چوب مسواک آن است 
که در آن تلخی و قبضی باشد. و چوب اراک این دو صفت را دارد. و آن 
چوبی است که در مکه معظمه.- زادها الله شرفا و تعظیما[ 762 3]- به هم 
می‌رسد و از آنجا به اطراف می بر ند. و آنچه 2 مناسب هر 
1 

صاحب مزاج دموی, باید سنونش از عدس مقشر و نمک و عود و عفص 
باشد.[3763] 

و صاحب مزاج صفراوی از ابیض 3764] و زبد البحر و جلنار و بورق و 
تم ۱۱ دافم 

و در قانون چنین است که اگر برودت بر مزاج مستولی باشد, مناسب چنان 
است که به عود و دارچینی و زوفا و سعد و پرسیاوشان و مصطکی و 
7 0 


اه ی ۱ هت تب 


و آنچه واجب آنتنک که. کشتف. کم ان را تمام کرده باتتد‌بد کف آورج: 
بدانکه ریاضت را بهره‌ای عظیمی در حفظ صحت است و دخل عظیمی در 
آن دارد: ال آنکه هرگاه بیابد 
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که در معده او چیزی از طعام روز گذشته يا شب گذشته باقی است که 
قوت هاضمه از عهده ن زنب ضاه,و. آنتخه دلالت , بر این معنی نماید, پنج جیز 
است: 

اول کسالت, 

دوبم سسنی؛ 

هه یی که ان کا تا مس شام بدن است 

چهارم کمی اشتها, 

پنجم زیادتی اب دهن. 

پس باید که در اين وقت, ریاضت بدهد بدن خود را به پیاده رفتن یا سواری 
کردن و چوگان باختن یا انواع بازی کردن یا غیر آن از ریاضات تا برانگیخته 
شود حرارت غریزی و نازل شود آن بقیه 01 0[ طعام روز گذشته از معده 
دویم از منافع ریاضت. امتحان مرد و اسب و سوار و غير ذلک است. و حد 
زیاضت. آن: است. که بدن: غرق. کند و تقل و سستی که بستنن از آن داشته 
برطرف شود و خواهش صادق غذا به هم رسد. پس؛ , ترک ریاضت نماید و 
به حمام رود و آب بسیار بر بدن خود بریزد. و روغن گل سرخ بر بدن 
بمالد. و زود بیرون آید و طعم بخورد. 


استعمال آن و تدابیر چندی که واجب است در آن و بعد از بیرون امدن از آن 


به درستی که بنای حمام مثل بنیه آدمی, است. به این معنی که چنانچه 
اساس ادمی که سبب حیات اوست؛ مرکب از سه چیز است: اسطقس 
الط ناساس حسای نر 
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و بهترین حیامات, ]11 13 خمافین ات که سقفش مرتفع, و بیوتش وسیع 
باشد. و بر روی زمین ساخته شده باشد و روزنه بسیار خصوصا برطرف 
و گرم کنند حمّام را در فصل بهار, به چوب کنجد و چوب پنبه و چوب عدس. 
و اجتناب نمایند از حمامی که گرم شده باشد به خاشاک و سرگین. 

و تدبیر دخول حمام از برای مزاح معتدل, آن است که روغن بر بدن بمالد. 
و سابقا مذکور شد که روغن گل بهتر است. و نوره بکشد اگر خواهد. و 
اندک حرکتی پیش از دخول حمام کند. و مکث نماید در هر خانه‌ای از 
خانه‌های حمام, مکث معتدلی. 

مخفی نماند که مراد این است که چون اطبای سابق, بنای حمامات را بر 
این نحو می‌گذاشته‌اند که سه خانه داشته: خانه اوّل حرارت کمی داشته, و 
ثانی از آن بیشتر, و ثالث از همه گرم‌تر می‌بوده؛ دفعتا به خانه ثالث 
نرود]11 0[ بلکه در خانه اوّل و دویم, اندکی مکث نماید تا بدن فی 
چم استعدادی به جهت مقاومت جرار ۳ بیت ثالث به هم ۰ انتهی 
ح نباشد و محتاح نباشد به فصد, ۳ نباشد که 
ترقیق آن به فصد, لازم باشد؛ تین مناسب. این اس که. اب تیم کرام بر 
بدن بریزد و بدنش را با پارچه‌ای بمالد. 

و اگر محتاج به فصد باشد., بیرون نماید فضول را به عرق و فصد و روغن 
مالیدن, اگر تب نداشته باشد. و اگر ماندگی زیادی از سواری داشته باشد 
روغن گل بر بدن بمالد. چه 

تا مت اه ای ار ۱0 

کار روغن مذکور این است که ماندگی را ۱ 

و بشوید سر را به اب بر ک پستته و تمک کوبیده و بيخته و خیسانیده به آب 
برگ مور تازه يا لعاب بزرقطونا[ 3768] يا طین نجاحی خیسانیده شده به 
ت‌ برگ مورد یا گلاب. پس اکر بيابد در بدن خود, پا سر خود حرارت پا 


خارش بسیاری. پس بر بدن خود بمالد لعاب بزرقطونا[3769] و گل 
خطمی 21 2[ خیسانیده و لعاب به دانه. و اگر محتاج به تنویر[3770] 
باشد از این لعاب‌های مذکوره داخل نوره نماید. و بعد از برامدن از حمام. 
بخور نماید با عودی که در میان کافور تربیت یافته باشد يا مشک. و بر بدن 
خود بپاشد قدری از صندل سرخ و سفید و عود و کافور, و به روغن بنفشه 
نیز تدهین 3771] نماید. 
و بعد از حمام. شربت انار و شربت عثاب يا شربت غوره میل نماید. و از 
طعام‌هایی که با عدس پبخته شده باشد پا عدس داخل داشته باشد و سر که 
تفر انیا رای که با | ]ند تنم باشنه با مانه 
نار[3773] که ادویه حاژه 4 داشته باشد و با گردن بژه پخته شده 
باشد, میل نماید. و اگر خواب داشته باشد برهنه نخوابد. بلکه خود را 
بپوشاند. و 
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اندک خواب ند معدان انبم هام رود ۵ اتتیه کوم یای نی بدن ید 
و زود برآید. 
مخفی نماند که از جمله اوقاتی که اجتناب از حمّام واجب است حالت 
امتلای معده است. و شیخ 21 0[ در اين رساله ذکر آن ننموده و به حسب 
حدیث نیز احتراز از آن لازم است. چنانچه شیخ صدوق- رحمه الله- در 
کتاب من لا بحضره الفقیه روایت می‌نماید به اسناد خود از امام جعفر 
صادق- علیه السلام- که «ثلت بهدمن البدن و ربما قتلن: دخول الحمام 
علی البطنة و الغثیان 13775 علی الامتلاء و نکاح العجائز.[3776]» یعنی 
سه چیز است که خراب می‌کند بدن انسان را. و بسا باشد که اين سه چیز 
بکشند ادمی را: یکی دخول حمام بر حالتی که چیزی پر خورده باشد. و 
مجامعت بر حال امتلای معده و مقاربت زنان پیر. 
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و آنچه از اغذیه باید مقدّم خورده شود و آنچه باید موْجُر خورده شود. و 
ترتیب اغذیه واجب اینکه طعام در وقتی خورده شود که معده از غذای 
سابق 31 2[ خالی و اشتهای صادق به هم رسیده باشد. و اگر به خلاف این 
هت اجتناب واجب است تا رعبت به هم رسد. چه اگر خواهش نباشد و 
ه ممتلی باشد, امراض متولد می‌شود از جهت امتلای معده مثل صرع 
0 ۱ 7۳ و واجب است در میل نمودن طعام, تقدیم طعام سریع 
الهضم بر طعام بطی الهضم. چرا که آنچه سریع الهضم است؛ هرگاه در 
آخر میل شود زود طبخ می‌یابد و آنچه بطی الهضم است در قعر معده 
مانده و هنوز هضم نشده و مانع خروج ان است ل بذ متغیر و فاسد 
فی‌نشبود. .و به فشاد. اه ما غخت. آوه ان .هم فانتید .می‌نشود و سیب اهر اض 
می‌ شود. 
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مثل آنکه اوّل ماست يا شیر یا آنچه نزدیک 0[ و 
شورباها را بعد از آن میل نماید. و از گوشت‌ها هم به دستور آنچه لطیف‌تر 
باشد. مقذم دارد. و از حلواها]31 0[ آنچه از شکر و آرد مرثب شده باشد 
مقدم دازة بر انچه. از نشاسته:باشد. تم اغار نی ون تسه فستت؛ 
و همچنین نشاسته را بر حلوایی که از خرما پخته شده باشد. 
مخفی نماند که شیخ صدوق- رحمه الله- در کتاب من لا یحضره الفقیه 
روایتی از حضرت پیغمبر- ضلی الم علیه مه اام- نقل نموده که عمل به 
مقتضای آن دخل عظیمی در حفظ صحت دارد و ایراد آن ,در این مقام 
مناسب می‌نماید و آن این است که: قال رسول الله- صلی الله علیه و ال 
«من آراد البقاء و لا بقاء فلیباکر الغفذاء و لیجود الحذاء و لیخفف 
الرداء37781] و 1۳۹ مجامعة النساء. قیل يا رسول اللّه ما خفة الرزداء؟ 
قال قلة الدذین». 
گفت رسول الله- صلی اللّه علیه و آله- که کسی که خواهد باقی ماند و 
خال, انکه نت بغانی. از بزای یو الله تعالت: پس باید که زود چاشت کند 
و خوب کند کفش خود را- ظاهر این است که کفش کنایه از زوجه باشد 
چنانچه مفهوم اکثر علماء است از این عبارت- و سبک نماید ردای خود را-. 
و معنی سبکی ردای را از حضرت پرسیدند. آن حضرت به کمی قرض 
تفسیر فرمودند. و باید که کم کند مقاربت زنان را. 
و مضمون این حدیث با زیادتی از حضرت امیر المومنین- صلوات الله و 


سلامه علیه 3779]- به نظر رسیده و خاضل: معتی آن این است که: کسی 
که خواهد بقا را و حال آنکه نیست بقایی. پس باید خوب کند کفش خود ر|- 
یعنی زن خوب 1 وقتی غذار بخورد که معده از غذای سابق خالی 
باشد وه ات بباشامد دز وفنن کم تشن صادی ابه-هم رشیدن پاشه. .و ات 
کم بیاشامد. و بعد از چاشت کردن واکشد و بعد از تعشی راه رود. 
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و نخوابد تا به خلا نرود. و داخل شدن حمام در عین امتلای معده, بدترین 
علت‌هاست. 

و حمام تابستان بهتر از]41 2[ حمام زمستان است. و خوردن گوشت قدید 
در شب معین بر موت است. و نزدیکی با زن پیر» خراب‌کننده عمر دوستان 
است. و واجب است اینکه ترتیب طعام- من اوله الی آخره- بر اين مثال 
باشد که ادا که الا مان وی کش شصافت رت سس یر 
البشر که فرموده است: «فیه شفاء لکل داء».[3780] 

قحفی تماند کمدر احادیت انطم‌صلوات. الله و سلامه علیین باتدام الیل و 
کف 0 ۱ 
11 ار رت اهر المومین (2) که فرموده هیده بااخلم فی: ۳ 
الطعام. قلخ علم. الناس ها فی الملم لاختاروا علی الغریاق المجلات»: بعنی 
ابتدا کنید به نمک در ال طعام. پس اگر می‌دانستند مردم چیزی را که در 
اتمه اه اما مف کارا ان رای ی و 
بعد از نمک و نان, با سفید باجات یعنی شوربا که ترشی نداشته باشد. بعد 
۳ ترشی باشد- به جهت برانگیختن خواهش طعام بعد از آن 
کی ای ی ارآ واه که وا موی امه ات ار 
اغذیه باشد. 

فخماا اک ی کی هه دص فسات اس و اسر اضف 
گرفتار نشوند, چهار است: 

اولاخفار تفع اه اختان کفتت ار یی ات مش تانق ان اه 
حقیقیه معتاده باشد نه دوه و غریبه و مقدار ان نسبت به هر صلتی 
تخل ای 

شده باشد, اشتهای صادق به هم رسیده باشد. چه اگر اشتهای صادق نباشد 
مورث امراض 

صعیه متل 51 3[ صرع و سکنه و غبه می‌گرد. ‏ 


کته نها نسان عرص[ 27 

ارم تدارک خطایی که از عدم رعایت اين امور واقع شود. و این تدارک: پا 
به قی می‌شود يا به چیز سهلی 3783] که اعانت بر خروج نماید مثل 
کاد موف 2 ۱ ۵ ویر ارساه تساه ری 


الباب التاسع فی شرب الشراب الخ 


هرچند در مقدمه. به ذکر سبب اسقاط باب کیفیت شرب شراب- که 
ارات نو ای ظاع الما لالب استه ساره احمالی نی کر 
یافت؛ لیکن در این مقام بدل ارتکاب ترجمه عبارت صاحب رساله- چنان 
مناسب نمود که به ایراد شفه‌ای از آنچه عقلا و نقلا دلالت بر ردائت و 
هر ی 
مبتلی است, بر یک مسئله از قواعد حفظ ایمان نیز محنوی باشد 5۱1 10 

اضا دلیل. غفلین: آنکه: هرچند اطباء از آنجا که مقصود ایشان منافع اشیاء 
ا مات هام 

کنحیته بهارستان (فرخنه حفط الضحه این سا ار 2 372 

نظر از اباحت و حرمت شرعی کرده؛ منافعی را که بر آن مترتب می‌گردد 
ایراد نموده‌اند, اما ارباب تحقیق ایشان تصریح بر این منعی نیز فرموده‌اند 
که منافع ان مشروط است به شروط متکثره از اختصار بر حد خاص. و 
شرب آن به وضع مخصوص و رعایت تدبیراتی که در حالت شرب و قبل از 
آن شهار آن همست ات تشاب دام اه و ۱۱7 از آتشرس 
6 , اسنان 7 و فصول و بلاد و غیر ذلک. و از خواصی که مطلقا 
بر شرب شراب مترتنب می‌گردد, آن است که عقل را مغمور و اختیار را 
مقهور نموده از کثرت آشامیدن آن بر رغبت می‌افزاید و طبیعت را مجبور 
4 تجاوز از قدر مقدور و شروط مقژره می‌نماید. و بدان سبب مورث 
احوال ردیه ۱3799 و امراض مزمنه مثل ضعف دماغ 1 12[ و سستی 
اعصاب و لقوه ۱799 و رعشه و فالح ۱790 و غیر ذلک می‌شود و بر 
تقدیر آنکه, آنچه از 

منافع آن به شروط 0 با ۳ ب تقزب‌جویی و مستند به 
مزاح‌گویی نبوده باشد. مشخص که چیزی که عقل و اختیار را باطل و 

را ار 
هابط[3791] خواهد بود. 

و دلایل نقلی از قرآن و احادیث اهل بیت اخیار بر حرمت این دختر 
نابکار[3792] افزون از شمار و بپرون از حوصله گفتار مثل بحر بی‌کنار 
است. و چون ظرف این مختصرٍ گنجایش تقریر و تجریر را ندارد به آیه 
شریفه اه رجسٌ من عمل السْیّطان قاِتَیتَو لعَلْکَمٌ ثفلخون 3793] 
ا ار تما فر ین شترا وعانل اند که که زنگ ۱ 
صیقل متابعت شریعت غزاء و مهجه بیضاء زده و مداومت 61 0[ بر شراب 
هر که از امه ایا علفه ات مفاوام الیل المع ارت صقول. اتف 


تقایف فا ار ات ات دوز وا باظن امس کی ال کرت وه 
حقایق و معارف در او جلوه‌گر گردد. 

بدانکه شیخ جلیل القدر و المنزلة, ثقة الاسلام محمد بن یعقوب بن کلینی- 
ی ی ار از آن جمله به ترجمه یک 
کدیت: یضار خی‌سات ۱396 که اساد که ار اسافل. ین فص 
هاشمی روایت می‌نماید که گفت: شکایت کردم به خدمت حضرت امام 
خی صا دی »له السلام از قاری 797 دا که سرا دز شعده 
من و ناگواری طعام. فرمودند به من: که چرا اخذ نمی‌کنی نبیذی 3798] 
را که ما می‌خوریم ان را؟ و آن گوارا می‌کند طعام را و قراقر و بادها را از 
شکم برطرف می‌کند. راوی گوید: پس 

گفتم به آن حضرت که وصف 1 1 کن آن ۳ ۳[ 
شقن خوهه دنه که مش کیری صاعی 1۱۱79 ار عفیر بسن بای هی کنین آن ۱ 
از دانه به آن چیزی که در آن است. پس می‌شوی آن را : به آب شستنی 
پاکی, پس می‌خیسانی آن را در فتل: ان از آب يا آن‌قدر که بیوشد روی آن 
را. پس می‌گذاری آن را در زمستان. سه روز و سه شب و در تابستان یک 
روز و یک شب. پس هرگام بگذرد و بر آن این‌قدر زمان, صاف می‌کنی و 
ضاف انتزاهت ری وهی تاری آن را در ظرفی ومی ره اندارم آن ۱ 
به چوبی, پس طبخ می‌کنی آن را طبخ همواری تا ی 
بماند یک ثلت آن پس می‌ریزی بر آن نصف رطل 0 ۱ عسل. 
می‌گیری اندازه عسل راأ. بعد از آن می‌پزی تا برود. این زیادتی سس 
می‌گیری. زنجبیل و خولنجان و دارچینی و قرنفل و مصطکی, و می‌کوبی 
اینها را و می‌گذاری اینها را در پارچه‌ای و می‌اندازی آن پارچه را در آن. و 
می‌جوشانی جوشانیدنی. ۰ پس پایین می‌آوری آن را ]71 10 پس هرگاه سرد 
شود صاف می‌کنی آن را. و می‌گیری از آن در صبح و شام. یعنی در هر 
صبح و شام قدری از آن می‌خوری. راوی گوید پس کردم این را که حضرت 
فرموده, پس برطرف شد از ِِ آنچه می‌یافتم از آزار. بو اين شراب پاکی 
آلست که متفر تمه‌تون هر گام بعاند 801 3] ان فاء االه تعالی. 
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الباب العاشر فی ماهية النوم و منافعه و کيفية استعماله باب دهم در بیان ماهیت خواب است و 


خواب, عبارت است از سکون حواس پنجگانه- که آن باصره و سامعه و 
لامسه و شامه و ذایقه باشد- و اشتغال طبیعت و مشاهده روح چیزی را که 
در قعر بدن است و از مواد و اخلاط[3802] اخلاط و غیر آن. چنانچه در 
فصل هفتم از تعلیم سیم از ز کلیات قانون. شیخ در علامات غلبه اخلاط بیان 
نموده که: 

از جمله علاماتی که دلالت بر غلبه هریک از اخلاط می‌نماید این است که 
صاحب آن خلط زاید در خواب, جیز چندی بیند]81 3[ که به اعتبار ژانی/ 
مناسبتی با آن خلط زاید داشته باشد. مثلا هرگاه در خواب, چیزهای بسیار 
سرخ بیند مثل خون و اشیای سرخ رنگ, این دلالت دارد بر زیادتی خون. و 
همچنین در خواب دیدن چیزهای زرد, دلالت دارد بر زیادتی صفراء. و 
همچنین آند و برف و باران و خنکی, دلالت می‌نماید بر اینکه در مزاج آن 
شخص رطوبت و بلغم غالب است. و دیدن چیزهای سیاه و تیره و خوفناک 
و بالجمله خواب‌های موحش, دلالت می‌نماید که سودا بر مزاج بیننده ان 
خواب غالب است. 

گنجینه بهارستان (ترجمه حفظ الصحه ابن سینا), 2 ص: 376 

و تولد خواب از بخار حاژ رطبی است که مرتفع می‌شود از معده به سوی 
بخاری که صعود می‌کند از زمین به هوا که حایل است در میان ماه و 
روشنی افتاب که منع می‌کند این روشنی را از کامل کردن فعلش. و بر 
قدر ارتفاع این رطوبت بخاری, درازی 81 0[ خواب و کوتاهی اوست. 
یعنی درازی و کوتاهی خواب, تابع ارتفاع این رطوبت بخاری است. و 
می‌باید که قیلوله در بهار و تابستان بیشتر باشد از قیلوله 3803] در پاییز 
و زمستان. و اين از راه درازی روزها و کوتاهی شبهاست و بالجمله می‌باید 
ریاضت و چوگان بازی که از اقسام ریاضت 3804] باشد. و باید که خواب 
بعد از رسیدن طعام, به اسفل معده باشد. و باید که بخوابد در مکان 
معتدل الهواء در کیفیات اربع. یعنی گرمی و تری و سردی و خشکی. و 
همچنین معتدل در روشنی و تاریکی. و اوّلا می‌خوابد بر جانب چپ به قدر 
دو ساعت يا سه ساعت. پس ار حاجتی او را بکشاند به گردیدن به جانب 
دیگر. پس می‌گردد. و اگر تشنه شده باشد در خواب. پس از بیداری, زود 
نباید آب بیاشامد. بلکه می‌خورد معتدل المزاج, آب مخلوط به سکنجبین و 
صاحب 91 13 صفراء؛ آت نار ترش و شیرین و آوت سیب و ریباس: و 


صاحب سوداء, ی و صاحب بلغم آب عسل با ادویه حاژه. 

و شیخ در قانون گفته که هرگاه تشنه شوی در شب, الا آب مخور. بلکه 
بیرون کن پای خود را از لحاف, که اگر کون کاذب است برطرف 
می‌ شود و میل , تفآ نمی‌ شود. و اگر تشنگی بعد اش ان باقی باشد, آب 
بخورد. 

و مخفی نماند که شیخ در کلیات قانون بیان نموده که افضل هیأآت نائم 
5 آن است که ابتدائا بر جانب راست بخوابد به جهت آنکه غذا در آن 
وقت در قعر معده به تمامه 3806] جای بگیرد. هتفه از ان اجه خات حیه 
بخوابد به جهت آنکه با کبد, مشتمل بر معده بشود و 
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غذا را هضم نیکو بدهد هر خود فروتر.[ 3807] و بعد از قدر زمانی برگردد, 
و بر جانب جپ و بر جانب راست خوابیدن موافق احادیث است و 
ظاهرش, این امتت که در این ژسالهد موی با اسفاظی از کنات ناشی 
شده است. و اللّه اعلم.[3808] 


الباب الحادی عشر فی الفصد و الحجامة الخ باب یازدهم در فصد و حجامت و منفعت آنها و دلایل 
موجب آنها و اختیار ایام و مواضع بر آن و چیزی که باید خورد]91 0[ از اطعمه و اشربه عقب فصد 
و حجامت 


پس اگر بدن قوی باشد و فصد. ضرور باشد. در ترک فصد یک ساعت. 
خطر عظیمی است, زیرا که باعث علل و امراض می‌شود. و دلالت می‌کند 
بر زیادتی خون و هیجان آن به حرارت بدن و سرد ثقل خصوصا در وقت 
سجده و سرخی روی و گونه و چشم‌ها و شیرینی مزه دهن. پس اگر همه 
این علامات در تمام بدن باشد؛ باید که فصد بدن کنند. و اگر اين علامات 
مذکوره در اعلای بدن مثل سر و چشم و رو ۲ 23909 
می‌کند. و اگر در اسافل بدن يا در کبد يا در ریه باشد. فصد باسلیق 
0 می‌کند. 
۱ ۳ ۲ 
حواله , به آنقا تمو‌ده. | 1 دا و اختنار می کند بز ای فضتد:ه رور مفندلی رآ در 
گرمی و سردی. و باید که نزد او انواع ریاحین باشد و قمر در روز فصد باید 
که در برج هوایی, متصل به کوکب سعد]02 12 و ناقص النور باشد. و بیان 
آن خواهد آمد ان شاء الله تعالی, در اختیارات اعمال در جای خود. 
و باید که موضع فصد را مالید تا سرخ شود. يا آب نیم گرم مکژر بر او 
ریخت تا پوست نرم شود و کمتر درد کند. و باید که نیشتر, بسیار تیز باشد 
و بازو را باید بست., بالای موضع فصد به قدر چهار انگشت. و باید که 
بسیار محکم نبندند. 
پس اگر محتاح به اخراج خون بسیار باشد, پا خون, تیره باشد؛ باید موضع 
فصد را گشاد کرد. و اگر خواهد که خون به قدر ضرورت بیاید؛ باید که رگ 
فصد را گشاد, گشودن معتدلی, تا به اسانی خون فاسد[3812] دفع شود. 
و باید که دستمال را با گلاب و کافور تر کند تا سبب تسکین حرارت موضع 
فصد شود. 
و بعد از فصد, باید که آب انار و سیب بخورد و پرهیز کند از خوردن 
نجبین که سبب غشی می‌شود. و از تخم نیم برشت و کباب و ماء اللحم 
3 ,و انچه عامّه قبل از فصد 
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۲ 02 0 [ 
می‌خورند احتراز نماید که سبب تخمه 3814] می‌شود و باید که در روز 
فصد, اکتفا کند بر تناول قلیه نار و مزورات ترش و شیرین, 


و حجامت که سئثت است و استعمال آن در دردسری که از غلبه خون باشد 
با درد دندان شدید و.ورم لنه: که باسرخی, حجشم باشند. و غیر. آن-مناست 
است. و باید که دست حجام 3815] بسیار درشت نباشد. و اطراف 
حجامت ناهموار و بد نباشد. و موضع حجامت را اوّلا بسیار بمکد تا مضع 
حجامت, تخدیر[38916] به هم رساند و کم درد کند. و بعد از فارغ شدن از 
حجامت, گل سرخ خشک کوبیده با صندل به موضع حجامت بگذارند. 


خلطی 


آنچه دلالت بر زیادتی صفرا| فف تضانز؛ زردی ون بشره است و 
دوار[3818] سر, خصوصا در وقت 12 3[ خلای معده و تلخی مزه دهن و 
خاریدن بدن و خشکی و غعشی و آروغ دخانی ۱3909 که از حلق ۷99 
می‌شود. و درد سر, که کمی رغبت به غذا و بسیاری تشنگی 
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و خشکی دهن و بسیاری این علامات و کمی آن دلالت : بر بسیاری ماده و 
کم آن فق‌نفاید: بیس هر کاه .تسار باشد ای علامات:. به این 
صفت میل نمایند: هلیله زرد 10 درم» بلیله 3 درم» شاهتره 7 درم, آفلة 3 
درم» اجاص ۱390 0 دانه, عناب 0 دانه, تمر هندی 10 درم» فلوس 
خیارشنبر 7 درم, ترنجبین 20 درم با گلقند بنفشه 3 درم موافق دستور 
بپزند. و اگر نتواند خورد شربت الو یا شربت کل مکرر یا شربت تمر هندی 
میل نماید. و اکتفا نماید بر اطعمه و اشربه‌ای که در باب فصد ذکر کردیم. 
دلایل مژه سوداء,[3821] کمودت 3822] رنگ است و بدمزگی دهان و 
ترشی آن و فکرهای غیر متعارف بد, و هم و غم و اهتمام زیاد 0 
غیر سبب و باعثی؛ و دیدن خواب‌های بد. و هرگاه این علامات مذکوره 
بسیار]12 0[ شود جوشانیده‌ای به این صفت میل نماید: 

هلیلج کابلی 10 منقال,[3823] افیتمون 5 مثقال, تربد 2 مثقال, مویز 
طایفی 10 درم, اگر نتواند حبی از این اجزا بسازد و میل نماید: افتیمون 1 
درم, تربد نیم درم, غاریقون 3 درم, ایارج نیم درم؛ و غذای او از شورباهای 
ساده و قلیه‌ها و ماء اللحم باشد. و از ترشی‌ها اجتناب لا زم دارند. و 
همچنین از چیزهایی که از شیر پخته شده باشد مثل شیر برنج و فرنی و 


عیره. 

و گوشت‌های بسیار ثقیل و گوشت اقسام ماهی‌ها- خصوصا ماهی شور- و 
»« حبوب از ماش و از جمله سبزی‌ها از کرنب و کرفس, اجتناب لازم 
داند 

و آنچه دلیل زیادتی بلغم است, کسالت و سستی اعضاء و سفیدی رنگ و 
بی‌م زگی دهن با رطوبت زیاد و کمی تشنگی و بسیاری خواب که زیاده از 
قدر طبیعی باشد. و کسی که این علامات مذکوره در او تسار باشد, باید 

ازا تم تا ها ص۱0 
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درم, هلیله زرد 5 درم تربد 1 درم. مویز طائفی 5 درم, اصل السوس 2 
درم, و اگر نتواند خورد. حبی از این اجزا]22 2[ ترتیب داده. میل نماید: 


ایاره 1 درم, ترید نیم درم. شحم الحنظل ریع درم, غاریقون ۳۵2 9 
اکثر غذای صاحب این خلط باید از قلیه‌های جوجه مرغ و گنجشک و کبک و 
طیهوح 3824] و ساير طیور بای 3825] که ادویه حاژه داشته باشد. و از 
غذاها و شربت‌های سرد و تر, اجتناب لازم داند, رن علامات 
مذکوره بلفم با او باشد و این دستور عمل نماید. و چون انچه ضروری 
خفظ ضخت: است بیان کزدیم متاسب استت اننکه:بیان کنیم از تجوم آيامی 
کف امن هر کار باشد. 


لباب القالن تشر خی فکر اختیارات ایام الم یاب تس هم مر گر اخبارات ارام 


بهترین ایام در جمیع اعمال از احکام نجومی, روزی است که قمر در 
درجات و بروجی باشد که موافق عمل و متصل باشد به سعود یعنی 
مشتری و زهره و ... بری باشند از نظر منحوس. پس هرگاه از نظرات 
منحوسه یعنی مریخ و زحل بری باشد, چنین وقتی 22 0[ اختیار شود در 
نهایت جودت و خوبی خواهد بود. و اگر به خلاف این باشد. ردی خواهد بود. 
و دلالت قفت کند بر فساد امر و انتقاص او 

پس رهشهام مت اوقات وقتی است که قمر در برو.ح هواییه 
یعنی جوزا و میزان و دلو باشد سوای جوزا. و بوده باشد ناقص النور یعنی 
از وسط ماه تا اخر باشد. و در اوایل ماه نباشد و جوزا از برای حجامت. 
و در مسهل خوردن, بهتر اوقات وقتی است که قمر در حمل و ثور باشد. 
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و در امساک بطن که ضد اسهال است بهترین ن اوقات وقتی است که قمر 
در بروح ذوات ت الأجساد یعنی جوزا و سنبله و قوس و حوت باشد سوای 
سنبله. 


و در داخل شدن حمام باید که قمر در بروج ذوات الاجساد باشد. بعد از 
انکه بوده باشد مسعود. 

زهره. و متصل باشد به مریخ و بوده باشد مریخ سلیم از رجوع و احتراق. 

و در چوگان بازی و در غیر ان از انواع بازی‌ها, باید که قمر در یکی از بروج 
منقلبه یعنی حمل و سرطان و میزان و جدی باشد.[3826] 


الباب الرایع عشر فی احوال المیاه الخ باب چهاردهم در بیان احوال آب‌ها و نیک و بد و منافع و 
مضارز 3 


اشاره 


بدانکه آب اگرچه غذا نیست؛ اما بدرقه و سبب نفوذ و مصلح قوام 
غذاست. . و بهترین آب‌ها: آب چشمه‌ای است که جاری باشد از غیر اراضی 
معادن ردیّه که رایحه یا مزاج آن را تغییر دهد مثل گچ و کبریت. و مجرای 
آن.از خای سرخ با نی باشند و از خواضم مر تقعه. آید. ف انس یار ۵ 
مکشوف., و منبعش دور و وزنش سبک باشد. و طریق دانستن سبکی و 
سنگینی اب را اطباء به سه طریق بیان کرده‌اند: 
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اول انکه یک ظرف معین را پرکرده از هریکی از اب‌ها و به میزان, وزن 
نمایند هر کدام که سبک‌تر,]32 0[ بهتر است. ۱ 

دویم انکه پارچه‌های پنبه ای که مساوی باشند در وزن» به اب‌های مختلف 
که در وزن. مساوی باشند تر کرده؛ بعد از خشک شدن بکشند. وزن 
هرکدام که سبک‌تر است آبش هم بهتر است. ۲ 

سیم آنکه یک شخص معین بعد از غذای معین از هریک از اب‌ها, به قدر 
معین بیاشامد. هرکدام از آب‌ها که گواراتر و سبک‌تر است در معده او, 
بهتر است. 

3 اين طریق آخر ایست. كت طریق اول, دلالت می‌کند. بر اينکه 
قعت کنو کم لا دشفی. ات و ات 
مشرق یا شمال بیاید. و آبی که به جانب مغرب و جنوب آید خوب نیست. ۰ و 
همچنین آب‌هایی که متحچر می‌شود, ردذی و بد است. ۱ و 
لطیف‌ترین آب‌ها, آب باران است خصوصا باران نیسان, علی الخصوص 
بارانی که با رعد باشد.[ 3827] 

و طریق گرفتن باران نیسان چنان است که سید جلیل متوژع ابن طأوس 
8 - آسکنه الله فی الجنان 421-13829 2[ در کتاب مهح الدعوات 
ایراد کرده است- منقول از کتاب زاد العابدین 
و 2 ص: 304 
2 ۱ 
ی ۳ صلّی اللّه علیه و آله- 9 
کرده ات مرا جبرئیل- علیه السّلام- چنانچه احتیاج به طبیب و دوای او 
نباشد؟ پس حضرت امیر المومنین- علیه السلام- و سلمان فارسی- رضی 


ای ور ها کی که انیت وا ری خر کل 9 
له علیه و آله- به حضرت علی- علیه السْلام- که می‌گیری از آب باران 
نیسان. و می‌خواني بر آن فاتحة الکتاب و آية الکرسی و فُلّ هو ال 
حد[3831] و قل أعْوذ بر القلق 3832] و قفُل أَعُْودٌ رب التّاس 3833] 
و قُلْ یا آیُا الکافژون 3834]. هریک هفتاد بار. 
و درا 42 ط[ روایت:دیکر که ففول اممت از حصرت رشتولضلی لاه ع اند 
و آله- زیادنی هست. و آن اين است که می‌خواند سوره اّا انزلنام را و الله 
اکبر و لا اله 3835] الا اه می‌گوید. تیانع ای لاه کا ی 
آله- و آل او می‌فرستد هرکدام هفتاد بار. 
۳ می‌آشامد ۳ آن در صبح و شام, هفت روز متوالی. حضرت رسول- صلّی 
الله علیه.و الخ- فر مود: به حق آن خدایی که فرستاده است مرا به حق به 
پیغمبری, به درستی که جبرئیل- علیه السّلام- گفت که به درستی که 
برمی‌دارد از کسی که بیاشامد از اين آب, هر دردی را که در جسد اوست 
و عافیت می‌دهد او را. و بیرون می‌برد درد را از رگ‌ها و جسد و استخوان 
و جمیع اعضای او. و محو می‌کند گناهان او را از لوح محفوظ. و قسم به 
خدا که اگر فرزند نداشته باشد و فرزند خواهد و از اين آب بخورد فرزند 
به هم هی زببند: ۳ 
کت ها رتسا (سرحههحفضا اه ای سا ارس دود 
زن نزاید و از اين آب بخورد خدای به او فرزندی عطاء کند. و اگر مرد 
ع 90 ۱ اش اه ها مر خفوه از اش اتب ت رتش محافعت هم 
هت ز 9 
و اگر خواهی که زن, آبستن شود به پسر یا به دختر. می‌شود. و اگر صداع 
7 داشته باشد و بخورد از اين آب؛ ساکن می‌شود صداع او. و اگر درد 
چشم داشته باشد عناب را در چشم بچکاند و بخورد از آن. و بشوید چشم 
زا به آن: که خوب می‌ شود چشمش به آذن خدا .و بیغ دندان‌ها را قایم .و 
محکم سازد. و دهن را خوش‌بو می‌کند و باعثش این می‌شود که از بیخ 
دندان‌ها, لعاب سیلان ننماید. و تخمه نمی‌ شود هرگاه طعام بسیار بخورد. و 
ات هه رای یه او نمی زییده و نمی‌رسد او را فالج. رک 
و نمی‌رسد او را زکام و درد دندان. و شکایت نمی‌کند از معده و نمی‌رسد 
او را قولنح.[ 8 383] و محتاح نمی‌ شود به حجامت. و نمی‌ر سد او را 
ناسور[3839] و نه خارشی و نه آبله و نه جنون و نه جذام و نه برص 
0 و نه رعاف 3841] و نه قی. و نمی‌رسد او را کوری و نه لنگی و 
ال ند 
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کری. و نمی‌رسد چشم او را اب سیاه.[ 3842 ] و نمی‌رسد او را|52 10 
دردی که باعث فساد نماز و روزه او بشود و نه وسوسه از جنْ و نه از 


شیطان. 
نت ای راهان ی | فرمودند که جبرئیل- علیه السلام- 


7 از این هو و دج باشد همه کوفتهایی 3 که 
می‌رسد به مردمان. پس به درستی که این اب شفاست از برای او از 
جمیع کوفت‌ها. تن کفنم: آخ. خیرتیل ۲ ۱یا نقعمی کند دوه یر رن که 
گفتی از دردها؟ جبرئیل- علیه السْلام- فرمود: قسم به حق کسی که 
فرستاده تو را به حق به پیفمبری, که کسی که بخواند این آیات مذکوره را, 
بر این اب, پر ضت کنر خدای تعالی دل او را از نور و روشنی و می‌اندازد 
الهام را در دل او. و جاری می‌سازد حکمت را بر زبان او و پر می‌کند دل او 
را از فهم و بینایی چیزی را که نداده و عطا نکرده مثل ان را به احدی از 
عالمیان. و می‌فرستد به سوی او هزار امرزش و هزار رحمت. و بیرون 
می‌برد غش و خیانت و غیبت و حسد و ظلم و تکبر و بخل و حرص و غضب 
را از دل. و همچنین بیرون 02 12 می‌برد از دل او عداوت و بعضص و 
سخن‌چینی و 
کته ما را ری کفط ا رصان از و در ود 
بدی مردمان گفتن. و این شفاست از هر دردی. انتهی. 
و اب باران» زود متعفن می‌شود. علاج ان, آن است که بجوشانند تا زود 
هن نشود. 
و آب چاه, قاطبه بد است. و آب قنات نسبت به آب چشمه جاری موصوف 
سابقا,؛ , خوب نیست. ؛ اما تب آن ادخ چاه و آب ابستاده است. و آب ایستاده از 
هر قسم که باشد بر معده ثقیل است و اگر تغییری از ایستادن در مزه آن 
رسیده باشد؛ مولد بلغم است و , باعث مرض استسقاء[ 3844] و غیر آن از 
امراض صعبه فیک و آب گل‌آلوده, مولد 1 مثانه و سذه است. 
اکر لا ند آشاهیده شون. کر عفی آن:باید ان‌مشتات فنل انار با عیر ان 
خورده شود _ 
لیکن آب گل‌آلود به جهت کسی که تلیین زیادی در طبعش باشد نفع دارد به 
سبب بطوء انحدار.[ 3845] 
و نت معادن. مطلقا به جهت اشافیدن برد متخ الا معدن آهن که آن 
تقویت جمیع احشاء و قوای شهوانیه می‌کند. ۵ات معدن نوشادر, ]62 10 
طبیعت را روان می‌کند و نشستن در آن اب و حقنه کردن؛ همین خاصیت 
دارد. و ابی که از معدن شت, یعنی زاج اید به عکس نشادر. حابس است. 
و تذبیر آب‌هاق غلیظ بر این تخو می‌تواند نود که بخوشانند تا خلت بماند که 
نفخش کم می‌شود و زود از معده منحدر می‌شود. 
فاضل خجندی در تلویح 3846] که یکی از مصتفات اوست. در باب حفظ 
صحت در فصل 


| 
آپ, بنا بر آنچه شهادت داده‌اند غلماءء کم نفغ‌تز و زودتر از معدم می‌گذرد. 
و جاهلان از معالجین, گمان می‌کنند که نب سب جوشانیدن تن اجزای 
لطیفه آب منقلب به هوا و کثیفه آن باقی می‌ماند. و نمی‌دانند که این را, 
سبب کثافت اب یا 9 کیفیت سردی است يا مخلوط بودن اجزای 
صغار؟ آن‌چنان که قوّت جدا گردن اتصال آب ندارند که بدان قوّت از جوهر 
آب جدا شوند به درستی که هریک از اینها جدا می‌شود به طبخ. اما اول که 
عبارت 72 13 از کم نمودن کیفیت بارده آب باشد خود, ظاهر؛ و محتاح 
بیان نیست. و اما ثانی به جهت اینکه متخلخل می‌سازد اجزای اب را 
آن‌چنان تخلخلی که 
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اسان می‌ شود بةه لسب آن جدا| شدن اجزای کثیفه که ار است. 

و نیز چنانچه بعضی از اجله اطبا گفته‌اند که سه من شاه را آب را تقریبا در 
دیگ آهن يا دیگ سفال یا شيشه بجوشانند تا یک من باقی بماند. و بعد از 
آن از بالای ان بردارند و لمحه‌ای ۱37 بگذارند و بعد از آن بریزند بر 
آن پنچ درم قند با یک دانگ انیسون کوفته. و زمانی بگذارند تا اجزای 
کثیفه‌ای که در آن است به ته نشیند. و بعد از آن به همواری ضاف نموده: 
بعد از سرد شدن بیاشامند. 

و آب گرم. مفسد هضم است و تشنگی را نمی‌نشاند. ۵ فواظبت. بر. آن: 
موّذٌی به دق و استسقا می‌شود. و اگر نیم گرم باشد غثیان 39| 
قی اور .هار کرمتز ان انباشد: ۳ ناشتا بیاشامند]72 0[ معده را 
می‌شوید ی ر نرم می‌سازد و اگر بسیار گرم باشد قولنج را تحلیل 
می‌دهد و بادها می 

ان که بط تانندن آفتاب, گرم شده باشد مناسب جمعی است که 
کوفت‌های بلغمی داشته باشد مثل صرع و مالیخولیا و مانند انتها, بو ات 
شور, در اول که بیاشامند طبیعت را نرم می‌کند. و بعد 1 ان می‌بندد. و به 
آب سرد اگر آشامیده شود کمتر از قدر خواهش. به جهت صحت و قوّت 
معده و هضم طعام و کمی بول بهترین و موافق‌ترین ابهاست. لیکن در 
سرد کردن آب با یک و يا برف از داخل و خارج اختلاف است. 

شیخ را اعتقاد این است که اگر یخ از آب صافی و پاک گرفته شده باشد 
که مذکور شد تفاوتی ندارد. و فاضل خجندی را اعتقاد اين است که آب 
پرورش یافته میان برف يا یخ بسیار بهتر است. ی کوند. کف ادف و 
یخ مثل آب ایستاده, ثقیل است. و آنچه مذکور شد متعلق است 82 3[ به 


جوهر آب. 
گتشه بهارستان (ترجمه حفظ الصحه ابن سینا), ج2؛ ص: 290 


اما وقت آشاستدن ان 


پس آن زمانی است که تشنگی صادق, به هم رسیده باشد و منع نکند از 
ان مانعی. 

یعنی حالات و عوارضی که منافی شرب آن است, متحقّق نباشد. و اما 
مقدار آب, پس باید که آشامیده شود به قدر آنچه بدرقگی 3851] غذا و 
تشکیر حرارته ماید. و هر که در هراج ان عرارت مسر باشه او را ااج 
نتق: آب. نشتر. اسنتت: و کسانی که بر مزاحج ایشان, بر ود مستولی 
می‌با ند ممباند که تفه فقو انگان او ان راز انم و اک ار ام 
و ۹ ۰۱۳۹۸ ۱3۳۳ ۱3 چه آب 
به سبب سرعت نفوذ و لطافتی که دارد. سبب انتشار سم در بدن می‌شود 
مگر آب نیم گرم که سبب قی و دفع سم می‌گردد. و باید که روغن کنجد و 
روغن زیتون, در آب نیم گرم داخل سازد که قی به سهوت ممکن شود. و یا 
به طبخ تخم انجره و مسکه 3852] و روغن گاو استفراغ نمایند و طعام 
بسیار باید که خورد اگر سیب قی شود فهو المطلوب 82 8[ و الا سبب 
کمی مضرت سم می‌شود. 

و نیز مناسب است که حب الغار و گل مختوم را مساوی هم با روغن زیتون 
سرشته, یک درم بخورند. و بعضی گفته‌اند که اگر مسموم. فضله خروس 
را با آب نیم گرم بیاشامد؛ فورا تیب ترفن آمدن نتم می‌شود. و بعد از 
آنکه در قی, استقصاء کرده باشند؛ قدری شیر خورده باز قی نمایند. ۳1 
در زیر شکم, اثری محسوس شود حقنه باید کرد. و اگر معلوم باشد که 
کدام زهر است به ادویه مخصوص, معالجه باید نمود چنانکه در مطولات 
مذکوره است. 

۱ یی اسف تخاب کر 
زفنباله. خذبیو. شبدین. تفودن. اب. ۵ لطیف: ساختن. آن .را بر سبیل. ایجاز .و 
اختصار ذکر نماید. و این به چند طریق ممکن است. 
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دو قسم آن را از رشحات فیوض امواج بحار ذاخره الهی 3853], ور 
در آثار ملکوت سماوات و ارضین و مستنبطین از غرایب حکم و صنایع 
خالق زمان و زمین به آبیاری الهام رب العالمین 92 12[ استنباط و تجربه 
کت ی و ما ای ۱ ار ها که 
از بحار را ی وه من 
و نباتات و می‌رساند, ممکن است که اگر سوخته جانی عاجز و 


بی نوا و تشنه ۳۹ بیچاره و بی‌دست و پا در درباء فکر بیابان‌نوردش در 
جولان و یا در صحرا در بحر عمیق تدبیر رفع تشنگی چون گرداب سرگردان 
باشد؛ فکر آسمان سیرش از سحاب رحمت الهی 3855] تعلیم گرفته به 
دستیاری آتش جگر سوخته, آبی به روی کار آورده مصدوقه هذا عَذْبْ 
فراث ث 3856] را به کام تشنه‌لبان رساند. 

یکی از آن قسم به طریق قرع و انبیق است به دستور متعارف. و دیگری 
که اسهل و قلیل المونةتر است این است که هریک از میاه ردیه را که 
خواهند لطیف و شیرین نمایند؛ ظرف سرگشاده‌ای را از ان:قملوء ساخته, 
چند پارچه چوبی 7 ۱3 پاکیزه بر سر آن ظرف گذارند. و قدری پشم 
پاکیزه بر بالای چوب بگذارند. و در ته ظرف آتش افروزند. و بعد از گذشت 
اندک زمانی 92 10 آن 1 1 پشم را برداشته, بیفشرند از آن 9 لطیف و 
شیرین به هم می‌رسد ی عذوبت. و آانچه در ته ظرف می‌ماند به 
مرتبه‌ای تلخ و شور و کثیف است که چشیدن ان مقدور احدی نیست. 

و از جمله ضروریات بقاء و اسباب حفظ صحت. هواست. که کار ان؛ دو 
چیز است: 

یکی ترویح: زیرا که چون مزاج روح را به سبب احتباس, حرارت و تغیر 
عارض می‌ شود هوای خارح به استنشاق و تنقس به جوف 3958 ] 
فی رتور و تعدیلبه اصلاح آن شی‌هاید. 

که اسان رکه حقط ال و و ی وود 

دویم تنقیه 3859] بدن از فضلات دخانیه,[3860] زیرا که در وقت رجوع 
هوا بعد از جذب آن به مشایعت ۱31 اجزای دخانیه بیرون می‌رود. و پر 
ظاهر است که اگر هوا را به سبب عوارض غریبه فسادی عارض شود و 
7 
فساد هوا آن است که مخلوط شود به بادهای متعقنه و بخارهایی که در 
نیستان‌ها و دریاها و خندق‌ها و صحراهای خالی از آب و گیاه به هم 
می‌رسد, خصوصا که در آنجا معدن کبریت 3863] و زاج 03]]3864 12 و 
مثل آنها باشد يا درختانی باشد که خبیث‌الجوهرند مثل درخت گردو و انجیر 
و غير ذلک.[3865] پس در این صورت ملاحظه صلاح و فساد هوا نمودن و 
به منافع و مضار ان مطلع بودن از جمله ضروریات حفظ صحت است. 


و تغییر هوا: ِ 

با طبیعی است مثل انتقال از فصلی به فصل دیگر, و در فصول حرارت 
هوا, هر گاه آبه مرتبه شدذت نرسد چنانکه در بهاران. سبب غلظت خون 
[نشود]. و اگر به مرتبه اشتداد رسد چنانکه در تابستان است؛ سبب غلبه 
صفراء و تشنگی و زیادتی عرق و قلت ادرار بول می‌شود و در فصل 
خن خاظ مود ام فان" خاط باقم رن اسان ال هت 
هوای بارد, به اعتبار تسدید مسام 6 و حبس حرارت. معین است بر 


. پس بر 
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حافظ صحت لازم است که در هر فصلی از اغذبه و اشربه‌ای که باعث 
زیادتی آن خلط فاسد می‌شود احتیاط, و به تدبیرات مناسب ان فصل عمل 
نماید. 

و يا غیر طبیعی است. و این را اسباب مختلفه‌ای می‌باشد مثل اینکه 
آب‌های متعفن مجاور هوا یا منقلب به هوا]03 2[ شود. و بالجمله هرچه 
0 از امراض قلبیه هی کزدو: زیرا که هوای متعفن؛ , اخلاط را فاسد و 
متعقن می‌گرداند و تعفن اخلاط. سرایت به دل دارد. سرایت. بسا بر بدن 
می‌کند. و در اين وقت, مناسب است اجتناب. به این معنی که اگر در جایی 
باشد که خارج از اين بلیه باشند داخل نشود. و اگر داخل باشد و فرار 
مقدور ممکن باشد, فرار نماید و الا به قدر مقدور, هوای مجاور خود را 
تعدیل نماید و تنقیه بدن از اخلاط ردیه و احتراز از فواکه رطبه 3868] و 
مجففات 99(" و اغذبه محهموده که مورت اخلاط رذیه نباشد, مداومت 
نماید. و هوای خانه را به کافور و مشک و عود و سیب و به و نارنج و ترنج 
و گلاب. مطیّب ۱3970 نماید. و اللّه الم بالات الیه لمکم و الماب. 
قد وقع الفراغ من تنمیقه و افق جفاف القلم عن تسطیره بیمن ملفه. و 
مترجمه المحتاج الی عفو ربه الغنی عبد الکریم بن محمد القزوینی 13 2[ 
فی الشهر ِ من السنة الخامسة من العشر الاول من الماة الثانیة من 
الألف الثانی. ه ات کو من گام ادییان طلت افرای واهع ان 
۱ و الحمد لله اوّلا و اخرا و الصْلوة علی محمد و 
آله.[1 7 38] 
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آغاز رساله «بدیعات 0 نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای 
اسلامی, شماره 3/ 352 (از مجموعه طباطبایی) 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 398 

پایان رساله «بدیعات اختیاری» نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای 
امین شمازه 3 392 ار مجموعت طباظایی ) 
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آغاز رساله «تریاق فاروق» نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی, 
شماره 17/ 352 (از مجموعه طباطبایی) 
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پایان رساله «تریاق فاروق» نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی, 
گنجنته بهارتسان: 2 صی: 201 

آغاز رساله «ترجمه حفظ الصحة» نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای 
اسلامی, شماره 6/ 6112 

کتخنه بفار شتا رخ مر .ص102 

پایان رساله «ترجمه حفظ الصحة» نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای 
اسلامی, شماره 6/ 6112 
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نمایه‌ها 


اشاره 


آیات 

احادیث و روایات 
عبارات عربی 
نام ها و خاندان‌ها 
کتابها 


د 

رو 
فهرست واژه‌ها براساس زبانها و گویشها 
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آیات 


ائه یس من عقل السْیّطان اج ند جتبوة لَعلْکُم تقلخون 373 
تا اسان بفی آحُسَن تقویم 354 

خسن خیتن و رک 354 

قْل آغوذ رب القلق 384 

قْل افو یرت لاس 3284 

فل هو اللةٌ أَحَذ 384 

قل یا با الکافژون 384 

و برچ الاکمة و الیْرَصَ 355 

و جَعلنا من ا لماء کل شیتء ی 358 

و لد کرَمْنا بیی آدم 171 ۰ 

و ما آرسَلناک 171 

هل آتی 356 
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احادیث و روایات 


ایدوا بالملح فی اوّل الطعام. فلو علم الناس ما فی الملح لاختاروا علی 
التریاق المجوب 370 

ثلث بهدمن البدن و ریما قتلن: دخول الحمام علی البطنة و الفثیان علی 
خیر الامور مها 228 

شفاء کل داء 348 

فیه شفاء لکل داء 370 

لولاک 171 

لو یعلم الناس لما داووا مرضاهم الا به 370 
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ابد اللّه ,دولته تاد نعمته 173 

السمولاه کفاء تساه الس ای ؛ علی محشد و آله 343 ۱ 
الحمد لولیه و الصلاة و السلام علی نبیه و التحية و الضوان علی اله و 
عترته و احفاده 05 

الموید من عند الله الولی الغنی 172 

امتثالا لأمره العالی 358 

ان شاء الله تعالی 68, ۰74 361, 374, 378 

اه اللّه فی الجنان 383 

تعالی شأنه عن آن یبلغ الی کنهه ااغالففن. آه تخیطظ بوضفقه. الوا ضخون. :فا 
آحسن الخالقین وفقنا لادراک آثار حکمتک 355 

ت الکلام النفیس للشيخ الئیس فی حفظ الصَْحة و الحمد له رث العالمین 
393 

تمّت الرسالة 145 

رحمه الله 368, 369 

رضی اه عنه 384 

زادها اللّه شرفا و تعظیما 364 

سلام اللّه علیهم 355 

سلام من الرحمن نحو جنابه/ فان سلامی لا یلیق ببابه 355 

صلوات اللّه و سلامه علیه 369 

صلوات اللّه و شنلاسه. عانهم. آخسعین. الْهم وفقنا لولایتهم و مثعنا الی یوم 
القيامة في الدّارین بشفاعتهم و احشرنا فی زمرتهم 356 

صلوات الله و سلامه علیهم ما دام اللّیل و الثهار 370 

ای الا ۳ و آله. 345, 348, 369, 384, 386 

علی نبینا و علیه السلام 361 

علیه السّلام 326 3و 4 386 

علیه افخضل. الضلوات و اکمل التحیات. 172 

علیهم السلام ما دام اللیل و النهار 373 

غفر الله ذنوبهم و ستر بلطفه عیوبهم 172 

فذلک سبعون خلطا سوی العسل و العسل ضعف الدواء. و یصیر جملة ما 
فیه التریاق 
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آلف و اربعماتة و اربعة و ثلثون مثقالا 192 


قذس الله سزه و زاد فی حظایر القدس آنننه 273 

لا زالت سفينة دولته جارية فی بحار اللیالی و الأیام و آثار معدلته سارية 
قی قالیم الشهور و الاأعوام 357 ۲ 

97 

و الرعتماد غلی قجربه 319 

و اللّه اعلم 0 103 109, 118, 120 126, 128, 132, 377 

و اللّه علم بالحقيقة الحال 312 

و ال آعلم بالطواب و الیه المرجع و الماب. قد وقع الفراغ من تنمیفه و 
اتفق جفاف القلم عن تسطیره بیمن موْلْفه 3 

و الله خیر موفق و معین 359 

و آسأل اللّه التوفیق لاتمام علی آحسن النظام. و ها آنا آشرع فی المرام 
متوکلا علی الملک العلی العلام 174 

و من اللّه التوفیق 316 

هذا آخر ما قصدنا ایراده فی هذه المقالة. 

و الحمد للّه الذی آیدنا لاتمام هذه الرسالة 326 

هذا خلاصة کلام الشیخ مع زيادة و آدنی تغییر 186 

ینبغی آن تقطع و تسلخ روژوسها و آذنابها لهما خلوان من اللحم. و آمّا ما 
بغالفن آمفی‌ان عظم اظرآفما علی العنی فا انا 202 
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نام‌ها و خاندان‌ها 


آدم 31 

آقا بزرگ تهرانی 334, 335, 336, 337 

آل رضاء سید کاظم 55 

آلفرد کبیر 154 

آل مظفر 60 

آمدی 4 5 

ابن ابی اصیبعه 333, 150 

ابن ابی صادق 164, 177, 183, 206, 208, 244, 246, 248 

ابن القف (ابو الفرج یعقوب بن اسحق کرکی) 60, 270, 279 

ابن بیطار (ضیاء الذین عبد الله بن احمد اندلسی مالقی) 59, 151, 164, 
5 361 

ابن جزله 164, 165 

ابن جلجل 151 

ابن جمیع 151, 255 

ابن سمجون 151 

ابن سینا 90, 151, 155, 164, 165, 176, 183, 185, 186, 187, 
8 190, 192, 199, 200, 201, 206, 218 220, 223 225, 228, 
4 <23, 236, 237, 245, 258, 259, 260, 270, 271, 273, 278 
2 284, 285, 2868, 292, 311, 3160, 331, 332, 333, 334 339 
9 31 393, 358, 3064, 368, 375, 3760, 378, 389 

ابن صوری 151 

ابن طاوس 383 

این کنیت. انصیر ال یم تعسی بن اسماقل ین لاس 59 

ابن ماسویه 151, 164, 220, 228, 250, 259 

ابن ندیم 150 

این تفیننن (علی تن انی الخرم قرشی] 9و 62 

ابو البرکات بغدادی 168 

ابو بکر 164 
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ابو جریح 164, 294 

ابو حنيفه 164, 271, 272 


ابو ریحان (بیرونی) 61, 164, 169, 231, 232, 263, 271, 275, 318 
ابو سعید (ایلخانی) 60 

احمد تتوی 152 

احمدی ابهری. محمد علی 54, 170 
ارسطاطالیس 103 

ارطیمس 270 

ارمنی 240 

اسحاق 276 

اسحق 222, 224, 240, 258, 298 

اسحق بن سلیمان 164, 278 

اسحق بن عمران 151 

اسماعیل بن فضل هاشمی 373 

اسماعیل جرجانی 164 

اصفهانی 266 

افراقیس 164, 179 

افضل الذین کرمانی 59 

اقلیدس 164, 176, 178, 183 

الرسول- محمد (ص) 

الشیخ- ابن سینا 

النبی- محمد (ص) 

امیر المومنین- علی (ع) 

امیر المومنین علی ابن ابی طالب- علی (ع) 
اندروماخس 178, 180, 183, 186, 187, 188, 190, 194, 195, 199, 
0 6 208 210 245 

اندروماخس اول 161, 164, 175, 176, 177 
اندروماخس ثانی 161, 164, 175, 176, 177, 182, 184 
اندروماخس صغيیر 14 

اندروماخس کبیر 134 ر 

انصاری- حاجی زین العطار 

ایلخانان 60 

ایمانی, بهروز 55ظ, 170 

بدیع الجمال 60 

بدیفورس 253 

برهان الدٍّین نفیس بن عوض کرمانی 62 
بغدادی- ابن بیطار 


بقراط 99, 329 

بو حنیفه- ابو حنیفه 

بو ریحان- ابو ریحان (بیرونی) 

بو علی- آبن 

بو تساه اید تیا 

پورسینا- آابن سینا 

پیعمبر- مجمد (ص) 

ترکی 256 

تمیمی 285 

تیاذوق 164, 253 

تیموریان 39 

جالینوس 103, 329, 150, 151, 164, 177, 180, 184, 185, 1806, 
7 200, 204, 206, 2008, 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 413 

,2 64 ,258 ,256 ,253 ,251 ,249 ,43 ,227 ,217 ,2160 210 909 
,321 320 ,318 ,291 ,290 ,288 285 ,280 ,278 ,273 272 0۵ 
222 

جبرئیل 384, 386 

جعفر صادق (امام) 368, 373 

جمال الذین حسین 60 

جنطیس ملک 234 

جنفوریس 280 

چنگیز خان 59 

چینی 255 

حائثری, عبد الجسین ۵4 333 

حاجی زین العطار (علی بن حسین انصاری) 3ظ, 60, 61, 64, 164 
حافظ شیرازی 60 

خسن بیک زوملة 157 

تین 0 علیرضا 170 

حسینی؛ سید ۳ 5 

حنین بن اسحق 60, 150, 164, 177, 188, 199, 204, 212, 272 
خان احمد گیلانی 158, 159 

خانش خانم 160, 161 

خراسانی 256 


گراسانی: رف الدین وود 


خلیل القزوینی 335 

خلیلی 55 ۱ 3 
اجه و این قل الم ات قفآشزشیت آلفین فصن رام 
(همدانی) 

حواحه نی و من 0 کب 77 

خوزی 256 


خیر البشر- محمد (ص) 

دانش‌پژوه» محمد تقی 336 

دیسقوریدوس 151, 164, 224 230 232 249 251 263 272, 
8 294 299 

دیمطراناوس 164, 187 

دیمقراطیس 164, 188 206, 210 

ذیمقراطیس- دیمقراطیس 

رازی 164, 165, 329, 331, 151, 223, 234, 238, 253, 264, 265, 
2 3 340 

رتخا ن سمسمالای 4 ود 357 

رسول- محمد (ص) 

رسول اللت محمد (ض) 

رشید الدذین فضل الله (همدانی) 59, 61 

رفیع الدین محمّد بن فتح اله قزوینی 335, 336 , 

رفیعای واعظ قزوینی- رفیع الدین محمد بن فتح الله قزوینی 
فان فد عای 217 

روفس 164, 275 

نه فنتن اخفصوشی 150 

رومی- رومیان 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 414 

رومیان 261, 283, 295 

ریو 64 

زریاب خویی 169 

زکریای رازی- رازی 

زنجی- زنگیان 

زنگیان 97, 255 

زهراوی 151 

زید 609 

زین العرب مصری 62 


سالک الدین حموی 63 

سدید الذین کازرونی 62 

سکندر 356, 160 

سلطان بایزید عثمانی 156 

سلطان یعقوب قره‌قویونلو 11_56 

سلمان فارسی 394 

سید شیرازی 338 

سیریل الگود 152, 153, 158 

شامی 233, 256 

شاه اسماعیل صفوی 160 

شاه سلطان حسین صفوی 334, 335, 3360, 337, 338, 339, 340 

شاه سلیمان صفوی 1 330 

شاه شجاع 600 

شاه طهماسب صفوی 151, 157, 158, 160, 161, 165 

شاه عباس اول 152, 154, 155 

شاه عباس دوم 152, 335, 336 

شاه نعمت الله ولی 1۲۵9 

شاه نور الدین نعمت اللّه الباقی الحسینی 149, 159, 160, 161, 164, 
173 

قافن الذبرن فخصت الله رن فتاه تور ا لو مت الله لیاف تکیت 
شریف سعید اآبی الحسن علی بن الحسین الحسینی 332 

شمس الذین محمد بن محمود املی ۸60 62 

شیخ- آبن سینا 

شیخ الرئیس- ابن سینا 

شیخ حر عاملی 335 

شیخ صدوق 368, 369 

صفویه 54, 149, 154, 158, 160, 164, 339, 340, 341, 

صفیه سلطان خانم 160, 161 

طباطبایی. سید محمد صادق 166 

عبد الصمد 152 

عبد الکریم بن محمد یحیی بن محمد شفیع بن محمد رفیع بن فتح اله 
الواعظ قزوینی- عبد الکریم قزوینی 

عبد الکریم بن یحیی قزوینی- عبد الکریم قزوینی 

عبد الکریم قزوینی 54, 334, 335, 3360, 337, 338, 339, 341, 358, 
393 


عبد اللّه بن صالح 164, 230 

عبد الله طبیب 63 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 415 

عثمان 164 

عثمانی 155 

عجم 175 

عرب 175, 287, 296 

علامه شیرازی- قطب الدین شیرازی 

علی (ع) 172, 356, 369, 370, 384 

علی بن حسین انصاری. معروف به حاجی زین الدین عطار- حاجی زین 


۳ 
علی بن محمد 150 ۱ 
عماد الدین شیرازی 155, 156 
عماد الدین محمود- عماد الدین شیرازی 
عیسی 255, 279, 298, 299, 355 
کمن 151 
فارسی و2 6 274, 276, 287, 290, 297 
فارسیان- فارسی 
فاضل خجندی 387, 389 
فتح اله واعظ قزوینی 335 
فخر الدین محمد طبیب 152, 156 
فراسطس 164, 291 
فراقلس 164, 183 
فرعون 252 
فرهاد میر ز | 03 
لاور 4 3 210 
فوئاغورس 164, 180, 184 
فولس 239 
فاد سزگین 332, 150 
قاضی 151, 152 
قاضی احمد قمی 156, 157, 160, 161 
قره‌قویونلو 158 
قطب الذین شیرازی (محمود بن مسعود فارسی کازرونی) 60۵, 164, 


320 ,247 ,246 ,186 65 

کاشف الدین 151, 154 

کزازی. قاسم 170 

کسوفراطیس 188 

کمال الدین حسین شیرازی 53, 149 152, 154, 155, 156, 157, 
8 165, 168 

کمال بن نور بن کمال الطبیب الشیرازی 155, 159, 172 
مارینوس 164, 180, 181, 183 

ماغینوس 164, 177, 181, 184, 187, 188, 206, 311 
مامینوس 164 

مامون 60 

مبارز الذین محمد 60 

مثرودیطوس 164, 176, 183, 320 

مثریدیطوس- مثرودیطوس 

محقّق طوسی- خواجه نصیر الدین طوسی 

محفد (ص) 172, 343, 344, 348, 353, 356, 362, 369, 370, 384, 
6 3941 

گنجینه بهارستان. ج2. ص: 416 

محمّد باقر (قمی) 154, 155, 157, 332 

محمد بن زکریای رازی- رازی 

محمد بن یعقوب بن کلینی 373 

محمد رضی الدین 152 

محمد رفیع 335 

محمد شفیع 335, 336 

محمد مومن بن مير محمّد زمان حسینی طبیب تنکابنی دیلمی 61 
محمد نصیر الدین 151, 152, 154 

محمد یحیی پسر محمد شفیع قزوینی 334 

مرعشی نجفی 168, 169 

مسعود رکنای کاشی 156, 157 

مسیح- عیسی 

مسیح دمشقی 164 

مسیحی 246, 247, 248 

مشار, خان‌بابا 168 

مصریان 330 


مصطفی- محمد (ص)[3872] 


گنجینه بهارستان ؛ ج2 ؛ ص416 
ین الدذین 61 
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میرزا الغ بیک 62 

میرزا عبد الرزاق 338 

ا وی سر ملی نی الیش وا مه اتید 
همدانی 338 

بر. محمد تقی ۵1 159 

نبطی 295 

نجیب الذّین سمرقندی 52, 62, 164, 254 

نور الدین احمد 159 ۳ ۳ 
نور الدین شاه نعمت الله الحسینی الباقی- شاه نور الدین نعمت الله 
الباقی الحسینی 

نور الدین محمد 157 

هندی 261 266 

یونانیان 272, 331 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 417 


کتابها 


ابواب الجنان 335, 336 
احسن التواریخ 157 
اختیارات- اختیارات بدیعی 
اختیارات بدیعی 53, 60, 61, 64, 65, 164, 165, 265, 281 
ادویه قلبیه 156, 165, 270, 277, 288, 332 
اصداف الدرر فی ترجمة الغفرر 337 
الادوية القلبیة- ادویه قلبیه 
الأرجوزة فی الطب 333 
الاسباب و العلامات 62 
الأمل 335 
اندرزنامه بهداشتی 14 
بدیعات اختیاری 53, 61, 62, 64, 65 
بدیعات اختیاری در حل اختیارات بدیعی- بدیعات اختیاری 
بدیعات اختیاری در حل مشکلات اختیارات بدیعی- بدیعات اختیاری 
برء الساعة 338, 340 
بزرگان نامی پارس ت 
تاریخ نگارش‌های عربی و 
تتمیم ابواب الجنان 335 
تجرید 157 
تحفه سعدبه 165 
تحفه شاهیه عباسیه 152 
تحفة الموّمنین 61, 154 
تدبیر در حفظ صحت 165 
تذکره جامع 165 
ترجمان اللفة 334 
ترجمه برء الساعه 339 
التریاق الی بیسن 150 
تریاق 0۵ 154, 164 
گنجینه بهارستان, ج2, ص: 418 
تریاق امیر الارواح 168 
تریاق فاروق 53, 149, 152, 154, 155, 157, 159, 161, 163, 164, 


170 ,168 ,166 5 

تعالیق مسائل حنین فی الطب 333 
تقویم 256, 296 

تقویم البلدان 165 

تلویح 387 

جام جهان‌نمای عباسی 152 

جامع 361, 202, 210, 223, 231, 237, 240, 253, 254, 261, 263, 
65 270, 272, 281, 283, 292 

جامع الفاظ عیسوی 64 

جیب العروس 150 

حاوی 164, 165, 245, 249, 252, 317 
حجلة العرایس 64, 166 

حفظ الطحه 54, 332, 333, 338, 165 
خلاصة التواریخ ۰157 160 

دائرة المعارف بزرگ اسلامی 332 

الدز البین 338 

الدرژ النفیس 5:4, 334, 336, 338 
الدعوات و الاحراز 337 

دیوان واعظ 236 

ذخیره 164, 165, 188, 189, 206, 209, 212, 213, 293, 324 
ذخیره خوارزمشاهی- ذخیره 

الذریعه 334, 335, 337, 338 

ذیل تاریخ عالم آرای غباشتی 155 

رساله تریاق 211 

رسالة فی السکنجبین 333 

رگ‌شناسی 333 

ریحان النفوس 150 

زاد العابدین 383 

شرح النهح البلاغة 337 

شرح رساله حفظ الصحه 339 

شرح قانون- کلیات قانون 

شرح کلیات- کلیات قانون 

شرح مسایل 177, 211 

صفت تریاق برشعنا 168 

صیدنه 61, 164, 169, 232, 263, 275 
طب در دوره صفویه 152 


عیون الانباء فی طبقات الاطباء 332, 333 
غرر الحکم و درر الکلم 336 

فصد 165 

فهرست کتاب‌های چایی فارسی 168 
فهرست مخطوطات طب اسلامی 168 
فهرستواره کتاب‌های فارسی 152 
قاموس فیروزآبادی 334, 335 

قانون ۸62 331, 332, 364, 376, 155, 165, 188, 190, 191, 192, 
2 3 332 

گنجینه بهارستان, 2, ص: 419 

قانون در طب- قانون 

قرآن 339, 373 

قوانین و معالجات طبیه 333 

کتاب التدارک لأنواع خطاء التدبیر 333 
کتاب القولنج 332 

کتاب مختصر فی التریاق 10 

کلیات قانون 165, 186, 247, 320, 375, 376 
گنجینه بهارستان 53, 149 

مادة البقا 150 

المتجمهع ه المضادر 335 

مخاریق الانبیاء 164 

مرآة الصخّه 156 "۳ 
فشیائل ده یه عشتر دن "مسا له شاله عمها عض اه العضر دود 
معجون سقراط 60 

مفتاح الخزائن 60 

مقالة فی النبض 333 

مقالة فی الهندباء 333 

من لا بحضره الفقیه 368, 369 

منهاج 164, 165, 223, 273 

منهاج البیان فیما یستعمله الانسان- منهاح 
مواعظ 336 

مهج الدعوات 383 

نبضیه 333 

نظم الفرر و نضد الدرر 336, 337 


نهج البلاغه 337 
تفه ار تا 2 رت 121 


جایها 


آستان قدس- کتابخانه آستان قدس رضوی 
آشوز 153 

آکسفورد 60 

ارمنیه 240 

اروپا 331, 153, 154 
اصفهان 60, 337, 152 
الکا 161 

اندروخون 211 

اندلس 272 

انگلیس 153 

ایران 59, ۸60 61, 329, 330, 341, 150, 153, 154 
بادلیان 336 

باغ فرعون 252 

بحر یهود 285 

بحیره 269 

بریتانیا 333 

بیت المقدس 154, 285 
پارس ۰76 130, 142 
تبریز 330 

ترکستان 242 

ترکیه 333, 341, 150 
جرجان 332 

جزیره ملثوس 269 

چین 153, 256 

خجند 258 

خراسان 112, 258 

روم 220, 221, 251, 276, 294 
رومیه 151 

سازمان لغتنامه دهخدا 64 
ستخاوس 220 

سمر قند 59 


تشه 329 


گنجینه بهارستان, ج2, ص: 422 

شام 112, 243, 244, 285 

شرکت دارویی پخش رازی 61 

شیراز 60, 113, 142, 160, 161, 223 

صفی‌آباد 335 

عمان 287 

عین الشمس 238, 252 

غاریقیا 277 

فارس 224, 258, 236 

قاهره 333 

قبرس 216 

قراباغ 161 

قزوین 335, 336 

قلعه فردجان 332 

قم 332, 155, 156, 157, 160 

کاشان 156 

کتابخانه استان قدس رضوی 150, 151, 155, 163, 165 
کتابخانه آیت الله شیرازی 336 

کتابخانه آیت اللّه مرعشی نجفی 54 

کتابخانه بادلیان 60 

کتابخانه سلطنتی 165 

کتابخانه مجلس شورای اسلامی 53, 5:4, 63, 334, 338, 150, 165 
کتابخانه محمد علی خوانساری 336 

کرمان 53, 62, 102, 113, 116, 117, 124, 129 

گنجه 161 

مدرسه طالبیان شیراز 335 

مصر 85, 329, 153, 225, 238, 244, 252, 263, 291 
مکه 296, 364 

وینفیلد 336 

همدان 332, 338 

هند ۸64 329, 336, 153 158, 159, 244 251 265, 283 287, 
333 

هندستان- هند 

هندوستان- هند 

یزد 160, 161 

یمن 287 


پونان ۸60 143 329, 330, 331, 153, 174, 211, 227, 231, 237, 
2 243, 244, 260 263, 264, 269, 279, 284, 293, 299, 320 


بیماریها و عوارض 
آبله 76, 96, 101, 385 


انشک ۰76 96, 101, 141 


ارزوی 76 

اروغ ترش 363 

آروغ دخانی 379 
آسمان جونی (نزول اب) 141 
اکله 76 

آمدن خون از گلو 322 

ابنه 76 ۱ 

ابیض بردی (نزول اب) 141 
احتباس براز 134 

احتکاک البدن من یبس 352 
احتلام 76 ۱ 

احمر ذهبی (نزول اب) 141 
اختلاج اعضا 75 

اختلاف رطوبات روده 288 
اختناق رحم 76 


اخضر (نزول آب) 141 

اخلاط غلیظ- اختلاط غلیظه 
اخلاط غلیظه 233, 266, 277 
ادره 127 

اردهالجیه (سلعه) 114 

ازرق (نزول اب) 141 
استحصافی (حمی یومی) 91 
استرخا 75 

استرخای آلت تناسلی 75 
استرخای جفن 75 

استرخای لسان 75 

استرخای مقعد 75 

استسقا 74, ۰75 91, 114, 218, 233, 251, 257, 262, 287, 290, 
2 32<5, 387, 389 

استسقای زقی 75 


استسقای طبلی 75 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 424 
استسقای لحمی 75 

استطلاق بطن- اسهال 

استفراغی (حمی یومی) 91 

اسر البول 76 

اسقاط 76 ۲ 

اسهال 75 105, 110, 144, 215, 227, 264, 273, 274, 292, 301, 
4 723 349 

اسهال دم 288, 322, 325 

اسهال کهنه 322 

اسهال مزمن کبدی 257 

اضر رل ات 141 

اضطراب 194 

اطلاق- اسهال 

ام الطبیان- صرع 

امتداد 75 90 

امتلا- امتلای معده 

امتلای معده 75, 83, ۸,90 3068, 370 
امتلایی (حمی یومی) 91 

امتلایی (تشتج) 90 

امراض بطیء العلاج 358 

امراض حاژه حاذه 322 

امراض سرد دماغ 257 

امراض سودایی 322 

امراض عصبی 221 

امراض مزمنه 372 

امنان 75 

انتشار ۰76 111, 114, 118, 120, 141 
انتصاب 76 

انحنا 76 

اوجاع 222, 228, 230, 231, 280, 321 
اواه بان 202 

اوجاع پهلو 235 


اوجاع رحم 322 

اوجاع گرده 222 

اوجاع مثانه 257 

اوجاع معده 257 

اوجاع مفاصل 219, 224, 264, 286, 322 
اورام جگر 325 

اورام سوداوی 143 

ایلاوس (قولنج) 76, 129 

بثره ۰74 87, 101, 102, 107, ۰115 117, 124 
بثور- بثره 

بخر 87 

بدمزگی دهان 352, 380 

برد اطراف 241 

بردی (حمّی یومی) 91 

برص 87, 143, 325, 385 
بستگی زبان 288 

بشاعة طعم الفم- بدمزگی دهان 
گنجینه بهارستان, ج2, ص: 425 
بلغم 349, 350 

بلغم خام 264 

بلغمی (تب) 92 

بواسیر 87, 251, 296 

بهق 817 

بیاض الا سفیدی رنگ 

بیضه 257 

پیچش شکم- سجح 

تب 91, 101, 124 

تب بلفمی 233, 324 

تب ربع 227 

تب صفراوی 124 

تب لازم مزمن 322 

تب لرز 324 

تب محرقه 101 

تب نافض 322 


تبهای کهنه 233, 257 

تب هر روزه 92 

تحچر مفاصل 91 

تخمه 90, 379, 385 

ترکیدن عضو 117 

ترهل 91 

تری معده 259 

تزخر 90, 91 

تشنح 90, 322 

تعبی (حمّی یومی) 91 

تعقد معاء 91 

تفشر 91 

تلخی مزه دهن 352, 379 
تمدد ۰75 90, 108 

تمطی (خمیازه کشیدن) 3605 
تنگی نفس 119, 122, 218, 239, 261, 267, 322, 324 
توثی (بواسیر) 87 

توخش 91 

تهیج 91 

الیل (بثره) 95 

ثولوی (بواسیر) 87 

لول (بثره) 95 

جاسیه 74, 96 

جدری- ابله 

جذام 96, 135, 298, 325, 385 
جراحت 114, 115, 136, 141 
حراحت زونه 9 22712 

جرب 96, 389 

جسا 96 

جشاء 96, 345 

جشاء دخانی مرتفع من الحلق 352 
جصّی (نزول آب) 141 

جفاف بدن 322 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 426 
جمره 96, 101 


جمود دم 96 

جمود لبن 96 

جنون 119, 135, 385, 322 
جوعی (حمی یومی) 91 
جهر- روزکوری 

حب القرع 100 1 107 233, 255, 266, 267, 283, 297, 322, 
325 

حبس بطن 101 

حبس بول 76 

حژی (حمی یومی) 91 
حزاز 101 

حصات گرده 101, 291 
حصاق مثانه 101, 291 
حصبه 92, 101 

حصف (بثره) 102 

ع ( نی 

حکه 101, 379, 385, 389 
حمره 101 

حمی- تب 

حمیات طویله 251, 257 
حمیات کهنه- تب‌های کهنه 


خارش- وم 1 

خاریدن بدن- حکه 

خدر 236, 257, 259 

خدر عارض 241 

خراج 74, 91, 104, 107, 124 
خرچنگ- سرطان 

خشک ریشه 115 

خشکی دهن 226, 352, 380 
خشونة الصدر 349 

خفقان 104, 262, 265, 288, 299 
خفقان بلغفمی 322 


خفقان سودایی 322 

خلط بلفم 322, 392 

خلط سوداء 392 

خلع 104 

خلفه 105 , 

خمس (تب مرکب) 92 
خنازیر 74, 104 

خناق 104, 263 

خونی (تب عفنی بسیط) 91 
خیالات بیهوده- وسواس 
خیلان 104 

داخس 108 

داء التعلب 107 

داء الحیه 107 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 427 
داء الفیل 107 

داء الکلب 108, 135 

دبیله 74, 107 

درد بندگاه 134, 143 

درد پهلو 260, 292, 296, 298, 324 
درد سینه 298, 324 

درد گرده 292 

درد جگر 227 

درد چشم 385 

درد دندان 385 

درد دندان شدید 379 

درد رحم 2860 

دردسر 239, 250, 259, 349, 379, 385 
دردسر کهنه 321 

درد شقیقه 1007 

درد عرق اللساء 123 

درد مثانه 292 

درد معده 110 276, 288 
درد مفاصل 264, 295 
دریده شدن عضله 144 


دشخواری هضم 122 

دشوار امدن بول- عسر البول 
دشواری نفس کشیدن 122 
دق 389, 323 

دمل ۰74 91, 107 

دوار- دوار سر 

دوار الراس- دوار سر 

دوار سر 107, 349, 352, 379 
دوار فی الراس- دوار سر 
دوالی 107 

دود 107 

دوک 107 120 

ذات الجنب 117 322 

ذات الجنب خالصه 109 

ذات الجنب غیر خالصه 109 
ذات الژیه 110, 238 

ذات الطدر 109 

ذات العرض 109 

ذبحه 110 

ذبول (حمی دقی) 92 

ذرب 110 

ذوسنطاریا 110, 322 

ربع دایره (تب سوداوی) 92 
ربع لاز مه (تب سوداوی) 92 
ربو 111, 260, 277 

رطبه 115 

رطوبات سینه 288 

رطوبات غلیظ 251, 291 
رطوبات فضلی 250, 257 
رعاف 111, 385 

رعشه 111, 372, 253, 322, 325 
رمد 111 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 428 
روز کوری 95 

ریش- جراحت 

ریش عمیق 111 


زاییدن زنان- وضع حمل 

زجاجی (نزول اب) 141 

زحیر 90, 113 

زردی رنگ بشره 352, 379 

زقی (استسقا) 75 

زکام 112, 385 

زور- تزخر 

زیادتی آب دهن 346, 365 

زبادتت بلقم 380 

زیادتی حرارت در معده 362 

زیادتی خون 375, 377 

زیادتی صفرا 345, 362, 375, 379 
زیادتی عرق 392 

زیادتی و کمی اخلاط 362 

زيادة الژیق- زیادتی اب دهن 

زيادة حرارة فی معده 345 

زیبقی (نزول اب) 141 

ساعیه اکاله (نمله) 140 

ساعیه غیر مقژحه (نمله) 140 
سبات 114, 236 

سبل 114 

سبوسه سر- حزاز 

ستاره- ولول 

شتحی 112 

سختی سپرز 218 

سدر 238 

سدس (تب مرکب) 92 

سده 118, 129, 257, 387, 240, 321 
سده احشاء 283, 291 

سده اعضای باطنی 237 290 

سده بینی 11 

سده چگر 221, 224, 227, 229, 234, 238, 250, 259, 261, 276؛ 
۱0 286, 299, 322 

سده دماغ 259 

در خی 1 22 

سده سپرز 227, 229, 234, 250, 280, 2866, 322 


سده گرده 221, 296, 322 

سده مثانه 221, 296 

سدی (حمّی یومی) 91 

سدی 257 

سرخ باد- حمره 

سرخچه 101 

سرخو- سرججه 

سرخی چشم 379 

سرسام 114 

سرسام حاز صفراوی 119 

سرطان 774 115 

سرفه 235, 238 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 429 

سرفه کهنه 218, 262, 288, 292, 322 
سستی 365 

سستی اعصاب ۰/7۲ 372 

سستی اعضاء 380 

سستی عضله 75 

سعفه 115 

سفیدی رنگ 352, 380 

سقطه 113 

سکته 114 28 1, 257 322, 348 
سل 115, 138 

سلاق 114 

سلع- سلعه 

سلعه 74 104, 114, 124 

سماجة طعم الفم- بدمزگی دهان 

سنگ گرده 225, 229, 255, 266, 277 279, 283, 284, 322, 325 
سنگ مثانه 101, 229, 257, 276, 283, 284, 322, 325, 387 
سودا 349, 350 

سوداوی (تب) 38731[92] 


کته ها تا عم ی 29 
نوخس (حمی خلطء ۱( 91 


سوء القنیه 114 

سوء المزاح 114, 115 

سوء المزاج حاره ساده 322 
سهر 115 

سیلان دم 225 

شبکوری 122 

شحمیه (سلعه) 114 

شری 117 ۱ 

شطر الغبٍ (تب مرکب) 92 
شعیره 116 

شقاق 117 

شقیقه 116, 257, 259, 324 
شکستگی اعضاء 131, 286 
شوصه 109, 117, 238, 322 
شهوت کلبی 116, 322, 324 
شیر ری (سلعه) 112 
شیرینک- رطبه 

صبار | 119 

صداع- دردسر 

صداع مزمن 324 

صرع 775 90, 118, 220 224 227, 228, 238, 250, 257, 260, 
۸27 2806 322, 325, 348, 368, 371, 389 
صرعی (تشتج) 90 

صفراء 349, 350 

صفراوی (تب) 92 ۳ 

صفرة اللون- زردی رنگ بشره 
صلابت اعصاب 118 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 430 
صلابت رحم 119 

صلابت طحال 290 

ضربان 120 

ضربه 120 

ضعف جگر 295 

ضعف دل 265 


ضعف دماغ 372 

ضعف معده 322 

ضعف هضم 96 

ضیق نفس- تنگی نفس 
طبلی (استسقا) 75 
الطبيعة الیابسة 349 

طنین 107, 120 

ظفره 121, 141 

عاقر- عقیم 

عرق النساء 123, 218, 219, 223, 224, 227, 238, 250, 259, 299 
عسر البول 76, 122, 238 
عسر الهضم 122 

عسلیه (سلعه) 14 1 

عشا- شبکوری 


ضوع و[ 122 
عطشی (حمی یومی) 91 
عفنی (حمّی خلطی) 91 
عفونت 250, 251, 299 
عقر- نازاییدن زن 

عقم- نازاییدن زن 
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علق 122 

عنبی (بواسیر) 87 

غت انب تفر وی )92 124 
غثیان 124, 136, 226, 389 
غدد 74, 124 

عرت 124 

غشاوه 124 

غشی 76, 104, 124, 94, 299, 378, 379, 3860 
غشیان- غشی 7 

غلبه صفراء و تشنگ 292 
غمامی (نزول اب) 141 

غمی (حمی یومی) 91 

غیر عفنی (حقی خلطی) 91 


غیر مطبقه (تب عفنی, بسیط خونی) 91 
فالح 127 372, 250, 257, 298, 299, 321, 325 
فنق 27, 129 

فتور 346, 350, 352 

فراخ شدن ثقبه عنبیه 76 
فزعی (حمی یومی) 91 

فساد اشتهای طعام 76 

فضلات 245, 248, 249 
فضلات دخانیه 392 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 431 
فضله ریه 257 

فضول- فضلات 

قضول باقمن 325 

فضول دماغ 277 

فضول سینه 220, 277, 292 
فضول غلیظ 238, 266 

فطر 263 

فکری (حمی یومی) 91 

فواق 127, 260, 276 

قذف دم 2868 

قراقر 373 

قرحه امعاء- قروح امعاء 

قرحه ریه 239 

قرحه شش 277, 265 

قروح امعاء 129 273, 274, 292, 322, 306, 325 
قرون (ثولول) 95 

قشفی (حمی یومی) ٩1‏ 

قطر بول 235 

قلاع 129 

قلت ادرار 392 

قلق 349, 352 

قلقنه 129 

قلة العطش 352 

قلة شهوخ الطعام- کمی اشتها 


قوبا 129 

قوص- شری 

قولنح 129, 138, 385, 389, 237, 266, 298, 322, 325 
قی 144, 385, 390, 226, 271, 301, 303, 304 
قیله 74 127, 129 

کثرة التمطی 346 

کثرة العطش 352 

کثرة النوم 222 

کرب 131 

کرم شکم 266 

کرم کدودانه 100, 101 ر 

کرمی که در معده و روده تولد کند 100 
کری 386 

کزاز 90, 131, 233, 296 

کسالت 346, 350, 352, 365, 380 
کسر- شکستگی اعضاء 

کسل- کسالت 

کلف 131 

کمودة اللون 352 

کمی اشتها 346, 365 

کوری 385 

کوفت‌ها 386 

کوفت‌های بلغمی 389 

گرفتگی شکم 101 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 432 

گره شدن روده 91 

گری- جرب 

لالی 385 

لحمی (استسقا) 75 

لقوه 133, 372, 253, 322, 325 
لنگی 385 

لهت 133 

لیثرغس 133 

ماخولیا- مالیخولیا 


ماده سمی 245 
ماساریقا 257 

مالیخولیا 134, 389 
مانیا 108, 135, 141 
مبطون 139 

متعلقه (ثولول) 95 
مجذوم- جذام 

مخثثی 76 

قاری اس اافره دی نم وود 
مرض طحال 120, 138 
مرکب (تب عفنی) 92 
ای و 1۳ 

مسلول- سل 

مسماریه (ثولول) 95 
مشققه (ثولول) 95 
مطبقه (تب عفنی, بسیط خونی) 91 
مطحول- مرض طحال 
مطفی 135 

مفص 134, 221, 238, 239, 325 
مفثت (حشی دقی) 92 
مها :۱6 زج 

ملدوغ 138 

ملسوع 138 _ 

منتشر (نزول آب) 141 
منقیحه (ثولول) 95 
منکوسه (ثولول) 95 
مواظبه (تب بلغمی) 92 
ناخنه- ظفرم 

نار فارسی- اتشک 
نازاییدن زن 122 
ناسور 124, 140, 385 
ناصور- ناسور 

نافض 140 

نزف الدّم 140, 227 


نزلات 222 

نزله 112, 140 

نزول آب 141 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 433 
نزول آب احمر ذهبی 141 

نزول آب اخضر 141 

نزول اب ازرق 141 

نزول اب اسود رقیق 141 

نزول آب اصفر 141 

نزول آب جضٌّی 141 

فزول آنجر جاح 1 14 

نزول آب زیبقی 141 

ول ارس 101 

نسیان 141 

نفاس 140 

نفث الدذم 140, 277 

نفخ 140, 321, 387, 237, 267, 279, 280, 295 
نفخ امعاء 325 

نفخ معده 325 

نفس الانتصاب 224, 238, 239, 292, 322 
نقاهت 140 

نقرس 141, 259, 260 

نمش 140 

نمله (بثره) 140 

نواصیر 141 

وبا 320 321 

وثی 104, 143 

وجع 120, 129, 143, 236, 276, 313 
وجع طحال 239 

وجع کلی 361 

وجع مثانه 3061 

وجع مفاصل 143, 223, 227, 264 
وجع ورک 219 


وردینح 143 

ورم 74 ۰75 76 87 ۰90 101, 104, 107, 109, ۰,110 114, 116, 
9 24 133, 138, 143 
وم بلخهی چگر 279 

ورم بلغمی معده 279 

ورم جاسیه 76 143 

ورم رخو 74 

ورم سیر ز 7 7 2, 225 

ورم صلب 74, 96, 143 

ورم لثه 379 

ورن رشن 102 

وسواس 143, 322 

هتک عضله- دریده شدن عضله 
همی (حمّی یومی) 91 

هیضه 144 322 

یابسه (سعفه) 15 1 

یبس (تشنج) 90 

یراق 145 

پرقان 218, ۰,227 277, 290 
یرقان سیاه 322, 325 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 435 


داروها 


آب انار 112, 378 
آب برگ مورد 367 
آب ریباس 376 

آب سماق 325 

آب سیب 376 378 
آب عسل- ماء العسل 
آب غوره 112 

آب تار ترشن »376 
آب تار شیرین 376 
آذربو 276 

آرد 369 

آرد کرسنه 211, 218 
آسوده 124 

آغالوجی 231 

آملج 352 

آمله 380 

آهوبیس 240 

آویشن 119 

ابازیر 82 

ابو قسطاس 272 
ابهل 251 

ابیض 345, 364 
اخاص 352. 380 
احداق المرضی 224 
ادویه 85, 86, 120 
ادویه حاژه 376, 381 
ادویه خشک 190 192 
ادویه سمیه 96 

ادویه فاروق 216 
ادویه قلبی 92 

ادویه کوفته 213 
ادویه مفرده 214 


اذخر 181, 274, 279, 284 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 436 

اذخر خوش‌بو 262 

اذناب الخیل 271 

ارضه 83 

اسارون 212, 213, 222, 234, 240 251, 252 255, 261, 281, 
7 304, 305, 306 

اسطوخودوس 181, 187, 191, 193, 220, 302, 304, 305, 306, 
215 

اسفیدباج 84, 352 

اسقلایوس 251 

اسقورداس 299 

اسقوردیون 187, 218, 219, 302, 307, 314 

اسقیل 208, 209, 210, 211, 217, 292, 302, 304, 306, 307, 313 
اسلنج 274 

اشج 223 

اشق 182, 183, 223, 224, 235, 237 

اشنه 364, 345 

اصطرک 188, 294 

اصل السوس 192, 258, 345, 352, 364, 381 

اصل السوسن آسمانگونی- اصل سوسن آسمانجونی 

اصل سوسن آسمانچونی 187, 192, 219, 314 

اطریفل 371 

اظفار الطیب 287, 296 

اغصان الخلاف 345 

اغصان الخوخ 345 

اغصان النخل 345 

افاوبه 82 

افتیمون 191, 221, 226, 264, 305 

افراسالیون 227 

افسنتین 233, 278 

افیتمون 352, 380 

افیلون 267, 302, 305 

افیون 182, 187, 189, 190, 192, 194, 215, 222, 231, 236, 237, 


323 ,308 ,307 279 ,275 ,253 ,250 8 

افیون خالص 222 

اقاقیا 188, 189, 193, 225, 268, 273, 274, 306, 307, 316 
اقحوان 212, 213, 224, 304, 310 

اقحوان سفید 212, 213 

اقراص ثلائه 183, 193 

اقماع 84 

اگر 297 

امارقون 224 

امامن 239 

امومن- امامن 

انار 117 

آنبوبه 94 

انجدان رومی 262 

انجدان طیب 262 

اندروخون 1 251 

گنجینه بهارستان, 2, ص: 437 

انیسون 181, 188, 191, 193, 225, 229, 231, 255, 258 266, 
3 84 2, 289, 302, 304, 307, 309, 316, 389 
اوراسالیون 227 

اوفاریقون 299 

ایارج 352, 380, 381 

ایرسا 182, 190, 219, 302, 307 

بادآورد 188, 193, 231, 232 

بادام تلخ 293 

بارزد 284 

باقلای مصری 318, 324 

بالنگ 117 


برگ ایرسا 297 
برگ بلط 290 


برگ جعده کبیر 274 
برگ جوز 264, 276 
برگ حنا 287 

برگ ساذج 182 

برگ سداب 238 

برگ کراث 272 

ترگ کرفسن 280 

برگ ناردین هندی 265 
برگ قرنفل 265 

بریان 95 

بزباز 249 

بزر 82 

بزر الرازیانج 229 

بزر بلاسقیس 188, 228, 316 
بزر البنج 191, 222, 230, 231, 236, 308 
بزر الشقاقل 254 

بزر الشلجم البلای 229 
بزر الفجل 303 

بزر الکرفس 227 
بسباسه 238, 261 
بسر 87, 88 

بسفایج 261 

بصل- پیاز 

بصل العنصل- پیاز دشتی 
بصل الفار- پیاز دشتی 
بقل 88 

بلاسقیس 191 

بلح 87, 88 

بلسان 213, 238, 252 
بلوط 276 

بلوط الارض 290 

بلیلح 352, 380 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 438 


بنطافلن 187, 191, 226, 302, 315 
بنفسج یابس 352 

بنفشه 283 

بورق 345, 364 

بوزیدان 264 

به 393 

بیخ اذخر 300 

بیخ بنفشه 283 

بیخ دار شیشعان 289 

بیخ ریباس 256 ۱ 
بیخ سوسن آسمان‌گونی- اصل سوسن آسمانجونی 
بیخ سوسن سفید 283 


بیخ سوسن صحرایی 29 
بیخ کبر 234, 300 


پادزهر 86, 93, 175, 214 
پرسیاوشان 240, 287, 364 
پنح انگشت 182, 226 

پودنه 231, 276, 281 

پودنه بژی- پودنه صحرایی 
پودنه جبلی- پودنه کوهی 
پودنه صحرایی 281 

پودنه کوهی 182, 191, 193, 225, 240, 275, 281, 293, 303, 305, 
9 3100 315 

پودنه نهری 281 

پودینه 274 

پوست بیخ لفاح 222 

پوست دار شیشعان 212 
پوست درخت آنار 233 

پیاز 208, 209, 210, 211 
پیاز دشتی- عنصل 

پیاز کوهی 208 

تبن مکه 279 

تخم انجره 390 


تخم ترب 229, 289 

تخم جرجیر 229 

تخم حرف بابلی 302 

تخم حماض بژی 290 

تخم خردل 229 

تخم رازیانه 182, 191, 193 

تخم شبت 221 

تخم شلغفم 182, 229, 230, 314 

تخم شلفم بای 187, 190, 192, 303 

تخم کرفس 181, 188, 191, 192, 229, 240, 254, 295, 303, 305, 
7 209 3106 

تخم کرفس بستانی 228, 278, 309 

تخم کرفس کوهی 278 

تخم گزر بی 193, 254 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 439 

تخم گل 274 

تخم لفاح 222 

تراب القی 289 

تربد 264, 352, 393, 380, 361 

ترمس 29 

ترنح 393 

ترنجبین 139, 352, 380 

نره 99 

نره تيزک صحرایی 228 

تریاق 93, 172, ۰,174 175, 176, 178, 181, 184, <185, 186, 187, 
۶۸ 93 194, 195, 197, 207, 210, 214, 216, 217, 218, 224, 
6 227 233, 236, 239, 242, 243, 245, 264 ۰270 271 273. 
4 2685, 289, 294 300, 301, 303, 304, 309 310, 311, 312, 
3 <315, 3160, 317, 319, 320, 321, 322 323 370 

تریاق اکبر- تریاق کبیر 

تریاق الحية 175 

تریاق خربق 237 

تریاق صغیر 176, 179 

تریاق فاروق 174, 230, 241, 246, 253, 274, 291, 301 

تریاق کبیر 173, 175, 301, 318 


وبا فا ارف 12۵ 100 

تفاح 349, 350, 351 

تمر 868 

تمر هندی 352, 380 

توابل 82, 93 

التين البستی 349 

تلثان 233 

ثمر پنبوت 252 

ثوم الحية 219 

وم بژی- سیر بزی 

جادی 258 

جاوشیر 182, 188, 189, 191, 193, 235, 237, 266, 284, 295, 
303, 307 

جدوار 212 

جراده 97 

جرویای بژی 283 

جزر بی 254 

جعده 2۸ 0 91, 92, 193, 212, 213, 233, 302, 304, 315 
جلاب 96, 324, 345, 347 

جلنار- گلنار 

تین وی و ود 

جنتوریه- قنطوریون 

جندبیدستر 1862, 188, 191, 193, 222, 236, 295, 303 
جندبیدستر آغبر 237 

جنطیانا 178, 189, 191, 193, 234, 303, 316 
جواذب 97 

ار وی 363 

جوارش کندری 345, 363 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 440 

جوز 303 

جوز بْاء 249, 295 

جوز مائا 236 

جوز ماثل 193, 235, 308 

جوز ماثم 236 

جهر الفی:289 

0 


چوب پنبه 366 

چوب دار شیشعان 212 
چوب زیتون 364 

چوب عدس 366 

چوب غرب 364 

چوب کنجد 366 

چوب شفتالو 364 

چوب هلو 364 

چوبی اشنان 276 

حاشا 188, 274, 281 
حب 314 

حب اترج 258, 276, 303 
حب الاس 269 

حتٍ العروس 290 

حب الغار 177 178, 183, 239, 303, 390 
حب بلسان 182, 188, 191, 193, 238, 254, 303, 306, 309, 316 
حب عرعر 303 

حب محلب 239 

حب البان 281 

حبق کوهی 191, 281 
حبق نهری 191 

حبة الخضراء 268 

حجر التیس 175 312 
حرف ابیض 193 

حرف السطوح 228 

حرف بابلی 182, 228 
حرمل 181, 183, 284 
حریره 102 

حزاء 259 

حسا 38741102] 


گنجینه بهارستان ؛ ج2 ؛ ص440 
0 
حشیش 102 


حشيشة الکلب 280 
حضض 226 

حلبانی 84 2 

حلتیت 266 

حلتیت طیب 262 

حلیب 102 

حلیمو 290 

حماض 286 

حماما 181, 188, 191, 193, 212, 213, 218, 221, 223, 233, 239, 
0 306, 316 

حنا 105, 264, 266, 287 
حنظل 117 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 441 
حواری 102 

حواصل 103 

حور 296 

حیات 103, 241 

حیه- حیات 

خامالاون سفید 232 
خامانیطس 288, 299 
خانق النمر 253, 323, 389 
خایه مرغ 88 

خبیص 105 

ختم الملک 269 

خربق 318 

خربق سفید 264 

خردل 229 

خردل سفید 224, 262 
خرما- رطب 

خشکار 105 

خصیه بیدستر 236 

خضاب 105 

خطمی 347 

خلال 88 

خلال مامونی 279 


خمر ریحانی کهنه 248 

خواتیم ملینه 269 

خولنجان 251, 374 

خیار 97, 230 

خیری 240 

دادی رومی 299 

دارچین 187 

دارچینی 82, 178, 191, 192, 212, 213, 214, 231, 249, 250, 
7 1 303, 305, 306, 314, 364, 374 
دار شیشعان 213, 251, 305, 310 

دار فلفل 180 181 187, 191, 192, 249, 250, 260, 303, 305, 
9 <31 

درخت دار فلفل- دار فلفل 

درخت سفرجل 294 

درخت فلفل- دار فلفل 

درمنه 208 

درونج 252 

الدریاق- تریاق 

دقیق 193 

دقیق کرسنه 179, 180 

دواء المسک 217 

دوقو 182, 191, 252, 254, 283, 303 

دهن البنفسح- روعن بنفشه 

دهن الورد- روغن گل سرخ 

دهن بلسان- روغن بلسان 

دینارویه 259 


ذو الخاصية 96 

ذو الخمسة اصایع 226 

کته مار ان سر ور 1 

دنه الافراق 226,193 

راتینج 252, 287, 296, 299 

رازیانه 188 221, 228 ۸262 280, 298, 302, 304, 307, 309, 
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راسن 260 

داش ععان ۱۱2 

راوند- ریوند 

راوند چینی- ریوند چینی 

11 

رب السوس 182, 187, 189, 257, 305, 306, 307, 308, 314 
رطب 87, 88, 256, 369 

الژمان 349, 351 

رنام دارو 290 

روغن بان 252, 253 

روغن بلسان 182, 187, 189, 191, 192, 204, 207, 211, 212, 
2 254, 303, 305, 306, 308, 309, 310, 314 
روغن بنفشه 347, 367 

روغن ترب 253 

روغن حبة الخضراء 252 

روغن حناء 252 

روغن رازقی 254 

روغن زعفران 259 

روغن زیت 253, 254 

روغن زیتون 390 

روغن کادی 253 

روغن کنجد 390 

روغن گاو 390 

روغن گل 211, 366 

روغن گل سرخ 346, 347, 365 

روغن نارجیل- روغن نارگیل 

روغن نارگیل 254 

رون با مین 295 

ریباس 350 

ریش نز 274 

ریوند 182, 187, 213, 255, 256, 305, 315 

ریوند الدواب 256 

ریوند چینی 191, 192, 212, 255, 256, 261, 298, 303, 306 
ربهقان 258 

زاج زرد 282 

زاج سبز 282 


زاجات 282, 307 

زبد 113, 142 

زبد البحر 345, 364 

زبده- زبد 

زبیب طائفی 349, 352 

الزبیب المنزوع 349 

زراوند 8 180, 188, 235 260, 261 276 303, 305 
گنجینه بهارستان, ج2, ص: 443 

زراوند طویل 188, 191, 193, 260, 261, 276 

زراوند مدحرح 188, 191, 234, 257, 260, 261, 364 
زرنباد 25۷0, 261 

زرنيخ 231 

زعفران 82 178, 187, 189, 191, 192, 212, 213 222, 256, 
58 4 306, 307, 315 347 3067 

زفت 276 

زنجبیل 112, 182 187, 191, 193, 250, 259, 279, 303, 305, 
5 34 

زوفا 224, 364 

زوفرا 191, 259 

زهره 134 

زیت 204 

زیت کهنه 253 

زیتون 345 

زیره 260 325 

زیره سبز 241 

زیره کرمانی 289, 298 

ساذح 188, 191, 193, 212, 213, 262, 304, 306, 316 


9 9 286, 299 
سداب بژی 259 


سر که 112, 135, 324 

سر که ضه و2 324 325 

ونیا اب 

سسالیوس- سیسالیوس 

سعتر 119 

سعتر الحمام 275 

سعد 364 

سعوط 115 

السفرجل 349 

نتقته‌نیا 319 

تسنقه آحن :272 

سقوردیون 182, 192, 219 

نتقوله قندر یفن 234 290 

سکبینح 182, 188, 189, 191, 193, 224, 235 265, ۸266 284, 
3 305, 307 

السکر الأحمر 349 

سکنجبین 345, 347, 349, 350, 351, 362, 376, 378 
شکنجیت اعنیل :325 

سکنجنین فتصلی 324 325 

سلاقه 116 

گنجینه بهارستان» ج2, ص: 444 

سلخ السلیخه 267 

سلیخه 178 191, 192, 212, 213, 231, 233, 238 251 265, 
6 289 290, 291, 303 

سلیخه دارچینی 213 

سلیخه سوداء 187, 266, 305, 306, 315 

تتتجه نیون 227 

سنبل 180 181, 185 187, 189, 191, 192, 212, 213, 231, 257, 
58 <9, 304, 315 

سنبل اقلیطی 191 

سنبل الطیب 261, 265, 281, 297, 306, 309 

یل ری 297 

سنبل هندی 213, 261 

سنون 115 

سورنجان 182, 183, 263, 287 

سوری اشقر خوش‌بو 261 


یت 395 
سیر 318, 319 
سیر ب#ی 190, 219 


پنتر کوفته 316 


سیسالیوس 182, 188, 191, 193, 262, 289, 304, 316 


شاخ اشق 290 

شاخ خرما 364 

شاخ قنه 288 

شاهترج- شاهتره 

شاهتره 233, 352, 380 

شبت 204, 270, 295 

شتر دندان 282 

شجرة الکافور 224 

شجرة العصافیر 251 

شحم 117 

شحم الحنظل 353, 381 

شراب 179, 180 183, 189, 195, 213, 217, 229, 239, 249, 
7 304, 308, 323, 324, 371, 373, 374 
شراب البنفسح- شربت بنفشه 

شراب التمر الهندی- شربت تمر هندی 
شراب الحصرم- شربت غوره 

شراب الژمان- شربت انار 

شراب الریباس 349 

شراب العسل- شراب عسل 

شراب العسل الممزوج 350 

شراب العناب- شربت عتاب 

الشراب الممزوج 351 

شراب الورد 352 

شراب حماض الاأترج 349 

شراب ریحانی 212 

شراب ریحانی کهنه 188 

شراب عسل 303, 350 

شربت آلو 380 

شربت انار 347, 349, 367 


گنجینه بهارستان, ج2, ص: 445 
شربت بنفشه 345, 362 
شربت تمر هندی 352, 380 
شربت عتاب 347, 367 
شربت غوره 347, 349, 367 
شربت گل 380 

شکاعی 231 

شکر 369 

شلجم (شلغم) 229, 230 
شلجم بژی- شلغم بژی 

شلغم بژی 230, 290 

شوک اليمانية 345, 364 
شوکران 248, 253 

شوکه بیضاء 231 

شهدانه 226 

شیاف مرارات 117 

شیح 325 

شیح جبلی 182, 183, 190, 267 
شیر برنج 380 

شیر حلیب 117 


صمغ البطم 182, 187, 193, 268, 296, 306, 315 
صمعغ بادام 29 

ضمغ بلسان :252 

صمغ خشخاش 222 

صمع درخت پسته 269 

تفع در فت: جبه آلخستر 26821 

صمغ درخت قرظ 268 

صمغ زیتون 294 


فص رش 3 و2 

صمغ عربی 182, 188, 191, 193, 221, 225, 227, 252, 257, 268, 
7 290 306, 307 316 
فیمع کنر 102 209 

صندل 287, 351, 379 
تال ار 207 

صندل سفید 367 

الصندلین 347 

زو نوم اس 3 20 

ضبط سنط 225 

ضماد 120 121 

طالیسفر 265 

الطباشیر 349 

یت 1 12 

طییح انفل 325 

طبیخ اسارون 325 

گنجینه بهارستان» ج2, ص: 446 
طبیخ کرفس 325 

یم مسر امش 325 
طحلب 121 

ات وی 2 

طرخون رومی 288 

طلا 120 121 

طلع 88 

طویل 260 261 

طین ارمنی 271, 349 
الطین شاوی 39 

طین تین 191 269 

طین کاهنی 269 

طین مختوم- گل مختوم 

ظیر جات 267 

عاقر قرحا 260, 283 

عدس 291, 347, 367 
عدس مقشر 226, 345, 364 
وس 207 


عرطنینا 276, 303 

عرطنیسا- عرطنیثا 

عروق السشوس 345, 364 

عروق غافث 290 

عسل 177, 179, 180, 183, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 216, 
7 220 239, 249, 260, 261, 268, 274, 275, 279, 286, 293, 
8 374 

عسل حاشا 274, 305, 308 

عسل لبنی 293 

عصاره ترب 254 

عصاره سوس 257 

عصاره لحية النیس 188, 189, 271, 306, 316 
عصاره هیو فسیطید اس 193 

عصیده 124 

عصیر 249 

عصیر العنب- شیره انگور 

عصیر السوس 191 

عطوس 123 

العفص 345 

عقید العنب 123 

عکر 123 

علک البطم 189, 191, 268, 304 

علک الروم 295 

علک انباط- علک البطم 

علیحن اعریا 293 

علیه 263 

عاب 352, 380, 385 

العنب الابیض 349 

عنبر 249 

عنبر بید 233 

عنصر 180 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 447 

عنصل 179, 210, 217, 219 

عود 213, 238, 249, 303, 314, 345, 347, 364, 367, 393 


عود الصلیب 275, 303 

عود المجژب 345 

عود بلسان 181, 182, 183 

عود فاوانیا 191, 275 

عود قرنفل 240, 298 

عیدان البلسان 192, 193, 212, 213 

غیم الفر: 22 

غاریقون 182, 187, 190, 192, 276, 303, 305, 314, 316, 3592, 
53 380, 381 

الغرب 345 

فادزهر- پادزهر 

فاروق- تریاق کبیر 

فاشرا 240 

فاوانیا- عود الصلیب 

فراستین 280 

فراسیون 180, 181, 187, 191, 192, 221, 280, 303, 305, 315 
فرین 15 2772 

فرزجه 127 

فرفیون- فربیون 

فرنی 380 

فطر 249, 253 

فطراسالیون 182, 187, 191, 193, 227, 228, 278, 303, 304, 
9 315 

فطراسالیون صخری 278 

فقاح اذخر 180, 187, 191, 193, 212, 213, 279, 293, 303, 306, 
215 

فلحینفن 263 

فلفل 181, 214, 237, 249, 250, 261, 293, 306 

فلفل سفید 178, 187, 191, 192, 260, 278, 315 

فلفل سیاه 180, 187, 190, 193, 278, 280, 295, 313, 315 
فلفلمون 281 

فلفلین 303, 309 

فلوس خیار شنبر 352, 380 

فندق 239, 303, 349 

فنطافلون 226 

فو 182, 188, 191, 193, 212, 213, 280, 305, 316 


فوتنج- پودنه 

فوتنج جبلی- پودنه کوهی 

فودنج جبلی- پودنه کوهی 

قاسطر 237 

قاقیا 182, 191, 225 

قردمانا 182, 188, 191, 193, 218, 221, 223, 283, 293, 303, 
5 316 

قرص اسقیل 180, 187, 190, 192, 208 

قرص افعی 6 7 190, 192, 194, 208, 211, 245, 313 
ی 

قرص اندروخون 181, 187, 190, 192, 201, 211, 311, 313 

قرطم 232 

قرفه 82 

قرنفل 249, 374 

قسط 180 187, 189, 191, 192, 212, 213, 258, 261, 303, 304, 


فیط اور 176 ۱0 2 283 305 

قسط هندی 282 

قسنوس 272 

قشور سلیخه 259 

قصب الذریره 212, 213, 280, 287, 304, 310 
قطامان 293 

قطمین 293 

القطن 347 

قفر الیهود 182, 188, 191, 193, 284, 285, 296, 303, 306 
قلقدیس 282 

قلقطار 189, 282, 316 

قلقطار محرق 182, 188, 282, 306 

قلقطار مشوی 191, 193 

قلقند 282 

قلیه 95 


قلیه نار 367, 379 
قمع 84 

قند 264, 389 

قندول 251 

قنطوریون 182, 188, 191, 193, 286, 303, 304, 306 
قنقذ بحری 232 

قنه 182, 188, 189, 191, 193, 221, 235, 266, 280, 284 303 
قثه کندر 305 

قیروطی 130 

قیصوم 325 

کانتنم رذمین 262 

کافور 347, 351, 367, 378, 393 
کبابه 251, 280, 290, 291 

کتیرا 191, 221, 238, 262, 264, 267, 269, 276, 281, 297, 307, 
224 

کثیرا- کتیرا 

کدو 97 

کرات جیلن :250 

کرسنه 179, 210, 291, 308, 313 
کرسنه سفید 210 

کرفس 227, 228, 278, 352, 380 
کرفس آجامی 227 

کرفس بای 227 

کرفس بستانی 227 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 449 
کرفس جبلی 278 

کرفین کته 2 2 

کرکم 258 

کرنب 352, 380 

کرویای جبلی 283 

کزارک 121 

کزدم 97 

کسنه 249 

کسیلا 267 

کفر الیهود- قفر الیهود 

کلبانی 223 


کماد 132 

کماذریوس 182, 188, 191, 193, 289, 290, 303, 305, 316 
کمافیطوس 181, 191, 193, 288, 303, 304, 316 

کندر ۰182 187, 193, 287, 288, 306, 315, 345, 363, 349 
کندر سفید 287, 288 

کنگرزد 183, 193, 289, 304 

کنگری- کنگرزد 

کوشاد 234 

کیه 191, 213, 295 

گزمازج 252 

گل 271, 283, 306 


گل سرخ 182, 187, 190, 192, 257, 298, 314, 379 
گل سرخ 269 

گل صرنا 236 

گل مختوم 182, 188, 193, 269, 270, 271, 303, 304, 316, 390 
گلاب 271, 324, 367, 378, 393 

گلقند 362, 371 

گلقند بنفشه 380 

گلقند عسلی 363 

گلنار 272, 274 364 

گندبیدستر 236 

گندم 205, 208, 209 

گوارش 96 

گوشت افعی 175 176, 182, 183, 186, 194 195, 206, 207, 
7 2۸41, 245, 247, 248, 273, 302, 304, 306 
لبان 191, 287, 296 

لبنی 189, 191, 287, 293, 294 

لحية التیس 271, 273, 274, 306 

لتاق الذهب 223 

لسان الحمل 234, 249 

لطوخ 133 

لعاب بزرقطونا 347, 367 

اقا السشجل 3۸7 


گنجینه بهارستان, ج2, ص: 450 

لعوق 133 

لفت 229 

ماش 291, 352, 380 

ماش دارو 299 

مالاثرون 264 

مالاثیرون- مالاثرون 

مامیران 297 

ماه فرفین 212 

ماهی مملوح 135 

ماء الاس 7« 

ماء الورد 347 

ماء الاصول 325 

ماء الجبن 325 

ماء العسل 189, 324, 325, 376 

ماء الکافور 253 

مخلل 135 

مر 786 181, <185, 1867, 189, 191, 92, 212, 254, 303, 304, 
5 315 

مر صاف 187, 191, 192, 212, 213 

مرو 221 

مزوره 139 

مستدیر الحب سفید یمنی 287 

مسک 37 312, 347, 367, 393 

مسکه 113, 42, 390 

مسلوق 136 

مشک- مسک 

مشکط امشیع 180, 181 187, 191, 192, 281, 284, 293, 305, 
9 3100 315 

مشوی 95 

مصطعی 182, 183, 189, 193, 212, 213, 231 255 265 266, 
8 9 91, 294, 95, 304, 310, 345, 3063, 3064, 374 


مطبخه 94, 138 

مطبخه- مطبخه 

مطیوخ 94, 137 

معطس 137 

مغژه 269 

مغره کاهنی 209 

مغره ملینه 29 

مغز بادام تلخ 239 

مقاوم السم 93 

مقل 181, 183, 264 

مقل ازرق 296 

مقل الیهود 188, 296 

مقل مکی 296 

ملح اندرانی- نمک اندرابی 

ملح عجین 137 

من 139 

منعنع 138 

مو 182, 188, 191, 193, 212, 213, 295, 305, 316 
مورد 279 

گنجینه بهارستان, 2, ص: 451 

موم 235 

موم روغن 130 

مویز 374 

مویز طایفی 380, 381 

میعه 181, 188, 189, 294, 306 

میعه سایله 187, 193, 292, 293, 294, 316 
میعه یابسه 188, 292, 294 

ناردین 181 188, 193 261, 280 297 303, 305, 306, 309, 
6 2<(-۱۰ 


گنجینه بهارستان ؛ ج2 ؛ ص451 
زدین ای 222 

نارمشک 345, 363 

نارنج 393 

نان سمید 201, 204, 206 


نانخواه 182, 188, 191, 193, 221, 297, 303, 316 
نبات گلاب 362 

نبیذ- شراب 

نخود 299 

نخودی 318 

نشاسته 3069 

نطول 142 

نعناع 138 

نمام 241 

نمشک 113, 142 

نمک 203, 204, 205, 364, 370 

نمی اندرانی 85, 137 

نمک کوبیده 367 

وج 182, 188, 191, 193, 223, 237 240, 297, 316 
ورد احمر- گل سرخ 

الورد الیابس المسحوق 351 

وسخ کوایر النحل 224 

وسمه 105 

هلیلج اسود- هلیلج سیاه 

هلیلح اصفر 352 

هلیلح سیاه 352, 380 

هلیلح کابلی 352, 380 

هلیله زرد 380, 381 

هوفسطیداس 182, 191, 271, 273, 274 
هوقسطیداس- هوفسطید اس 

هیل 291 

هیوفاریقون 182, 188, 191, 193, 299, 316 
یاسمن خشک 241 

یحضض 227 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 453 
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پارسی, فارسیان, اهل فارس 


اسلنج (لحية التیس) 274 
بژول (کعب) 130 

پیچش شکم (سجح) 114 
چوبک اشنان (عرطنیسا) 276 
خرچنگ (سرطان) 115 
ریش بز (لحية التیس) 274 
زور (تزخر و زحیر) 91 
سرخ باد (حمره) 101 

سیر بژی (اسقوردیون) 219 
سیر مو (اسقوردیون) 219 
شوخ (چرک) 82 

عنبر بید (جعده کبیر) 233 
کنه (قردان) 130 

گل اربه (جعده صفیر) 233 
مغز سر (دماغ) 106 

ناخنه (ظفره) 121 


تازی 


شکاعی (با 1 
۷ ۱ / داو ۳ 
0 هب 


خراسانی 


عفد (رقنلا/ 112 


بدران (اشق) 223 
گل صرنا (جوز مائل) 236 
نمشک (زبد) 113 


#رساتن 


اف ی 1 

جامه غوک (طحلب) 121 
حریره (حسا و حسو) 102 
سهار (زهومت) 113 

قوص ِِ 11 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 54 
کزارک (طحلب) 121 ٍِِ 
گردون (قوبا) 129 


یونانی 


آغالوجی (بادآورد) 231 

ارسطلوخیاء (زراوند) 260 
اسفیلوس (مکلله: ملکه ماران) 242 
اسقورداس (هیوفاریقون) 299 
اندروخون 211 

تریاق 174 

سحیلس (فقاح اذخر) 279 

قاسطر (جندبیدستر) 237 

گنجینه بهارستان, ج2, ص: 455 


کتابنامه 


آغاز.بزرک؛ الذر بغة الی تضانیق الشعه: قم: موششته آسماعیلیان: 

ابن ابی اصیبعه, موفق الدین ابی العباس احمد بن القاسم؛ عیون الانباء فی 
طبقات الاطباء, تحقیق نزار رضاء دار مکتبة الحياة, بیروت, بی‌تاریخ. 

ابن بیطار اندلسی مالقی. ضیاء الدین ابی محمد عبد الله بن احمد؛ الجامع 
لمفردات الاد وية و الاغذية, 2 1 دار الکتب العلمیه, بیروت؛ 12 .۰ 

ابن قف مسیحی, امین الدوله ابی الفرج ابن موفق الدین یعقوب بن 
اسحق؛ العمدة فی الجر احة, دائرة المعارفة العتمانية, حیدر آباد دکن؛ 
6 ه 

ابن ندیم. محمد بن اسحق؛ الفهرست. ترجمه م رضا تجدد, چایخانه بانک 
بازرگانی ایران, تهران, 1346. 

احمد, کامران, جوادی, محمد علی؛ مبانی چشم‌پزشکی., تهران, نشر 
طبیب, چاپ دوم, 1380- 81. 

ارجح, اکرم و فریده هادیان و صدیقه سلطانی‌فر و زهرا چهره خند؛ 
کتابشناسی فهرست نسخ خطی پزشکی ایران, تهران. کتابخانه ملی 
جمهوری اسلامی ایران, 1371. 

اسرائیلی, اسحق بن سلیمان؛ الاغذية و الادوية, تحقیق محمد الصباح, 
موّسسة عز الدین؛ بیروت, 2 هم . 

ارزانی, محمد اکبر؛ میزان الطب, کانیور, 1874 م. 
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افشار, ایرج و محجمد تقی دانش‌پژوه؛ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه 
۳ ملک؛ تهران؛ انتشارات آننتان قدس رضوی, 6 13061. 

الگود. سیریل؛ تاریخ پزشکی ایران و سرزمینهای خلافت شرقی, ترجمه 
باهر فرقانی, تهران, انتشارات امیر کبیر, 1356, چاپ دوم, 1371. 

الگود, سیریل؛ طب در دوره صفویه, ترجمه محسن جاویدان, تهران 
انتشارات دانشگاه تهران, 1357. 

انصاری شیرازی, علی بن حسین؛ اختیارات بدیعی. تصحیح محمد تقی میر, 
شرکت دارویی پخش رازی, تهران, 1371. 

انطاکی, داود بن عمر؛ تذکرة الاولی الالباب و الجامع للعجب العجاب, به 
کوشش علی شیری, موسسة عز الدین, بیروت, 1411 ه. 

بیرونی, ابو ریحان محمد بن احمد؛ الصيدنة فی الطب., به تصحیح عباس 
زریاب خویی, مرکز نشر دانشگاهی, تهران, 1370. 

بیرونی, ابو ریحان محمد بن احمد؛ التفهیم لاوائل صناعة التنجیم, به تصحیح 
جلال الدین همایی. تهران؛ موّسسه نشر هما.؛ چاپ چهارم, 11307 


تاج‌بخش. حسن؛ تاریخ دامیزشکی و پزشکی ایران, تهران, دانشگاه تهران, 
چاپ دوم. 1379. 

تبریزی, محمد حسین بن خلف؛ برهان قاطع, به اهتمام محمد معین, <ظ ج, 
امیر کبیر, تهران, 1361. 

نجم‌آبادی, کتاب‌فروشی مصطفوی, 1373, چاپ دوّم, 1378. 

جرجانی, اسماعیل بن حسن؛: ذخیره خوارزمشاهی, نسخه عکسی به 
کوشش سعیدی سیرجانی, بنیاد فرهنگ ایران, تهران, 1355. 

جرُ, خلیل؛ فرهنگ لاروس عربی- فارسی, ترجمه حمید طبیبیان, 2 ج, امیر 
کبیر, تهران, 1379. 

حاثری. عبد الحسین؛ فهرست کتابخانه مجلس شورای لت بر ج 7 تهران؛ 
36 (. 

حاثری. عبد الحسین؛ فهرست کتابخانه مجلس شورای اسلامی, ج 22 
حائری, عبد الحسین؛ فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی, ج 19, چاپخانه 
مجلس, تهران, 300 1. 
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کوشش احسان اشراقی, 0 1 0 وود 0 ۳ 

حکیم سیّد ظل الرحمن؛ قانون ابن سینا, شارحان و مترجمان آن, ترجمه 
سید عبد القادر هاشمی, تهران, انجمن اثار و مفاخر فرهنگی, 1384. 
خوارزمی الکاتب, ابی عبد الله محمد بن احمد بن یوسف؛ مفاتیح العلوم, 
به تصحیح فان فلوتن, انتشارات باورداران, تهران, 1383. ترجمه آن از 
حسین خدیو جم» تهران مرکز انتشارات هی و فرهنگی, چاپ دوم, 
2 (1. 

دانش‌پژوه. محشّد تقی؛ فهرست میکروفیلم‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تهران. تهران, انتشارات دانشگاه تهران, ج 1, 1348. 

دانش‌پژوه. محمد تقی و ایرج افشار؛ درباره نسخه‌های خطی, تهران. 
انتشارات دانشگاه تهران, 1342. 

دهخدا, علی اکبر؛ لغتنامه. تهران, دانشگاه تهران. چاپ دوّم, 1375. 

رازی, ابی بکر محمد بن زکریا: المنصوری فی الطب, تحقیق حازم البکری 
الصدیقی, المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم, کویت, 1408 ه. 
رامپوری, غیاث الدین؛ غیات اللغفات. به کوشش دکتر محمد دبیر سیاقی. 
تهران, کانون معرفت. 1377. 

رامپوری, غیاث الدین؛ غیاث اللغات. به کوشش منصور ثروت. تهران, امیر 


کبیر, 1363. 


رضوی برقعی, سید حسین؛ اوزان‌ها و مقیاس‌های اندازه‌گیری در پزشکی 
کهن ایران دست‌نگاشت شخصی. 

رضوی برقعی, سید حسین؛ تاریخ داروسازی و داروپزشکی از صفویه تا دار 
الفنون, انجمن آثار و مفاخر فرهنگی, تهران, 1383. 

رضوی برقعی, سید حسین؛ «نقدی بر ترجمه کتاب طب در دوره صفوبه 
ترجمه محسن جاویدان»؛ کتاب ماه تاریخ, تابستان 1382 ۵. 

روملو, حسن بیک؛ احسن التواريخ, به تصحیح عبد الحسین نوایی, بنگاه 
ره‌اورد. حسن؛ فهرست کتب خطی کتابخانه دانشکده پزشکی, تهران. 
انتشارات دانشگاه تهران, 1333. 
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سزگین, فوّاد؛ تاریخ نگارش‌های عربی, ترجمه موشسه نشر فهرستگان, ج 
3 تهران سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 
130. 

شلیمر, یوهان؛ فرهنگ پزشکی و داروسازی چهارزبانه. با مقدمه علی 
اشرف صادقی و سید حسین رضوی برقعی, تهران, انتشارات باورداران. 
0 ه ش. 

شیخ الرئیس, ابو علی سینا؛ یه ۵۱۱ قانون در طب. ترجمه عبد 
الرحمن شرفکندی, 0 2 و ی تهران؛ سروش؛ 302 1- 37 1. 

ت نو ی یات ی و ی از مر هه لها ان سا 
تحقیق محمد زهیر البابا معهد التراث العلمی العربی و معهد 
المخطوطات العربية, حلب, 1404 ه 
صفی‌پور, عبد الرحیم این عبد الکریم منتهی الارب فی لغة العرب, تهران, 
کتابخانه سنایی, ج 1- 2, 1297 م, ج 3- 4, 1298 ه. 
عرفانیان, غلامعلی؛ فهرست کتب خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی, ج ۰19 مشهد. آستان قدس رضوی, 1380. 
عفیلی: وی خراسانن یرای محمد. خسن :مخون. الادویه هر ان 
کتابفروشی محمودی, چاپ دوم, 9 (افست). 
علائی‌ بخش.: محترم: نمایه موضوعی اندام‌ها و بیماری‌ها و داروهای قانون 
در طب شیخ الرئیس ابو علی سیناء سروش, تهران, 1378. 
قفطی, جمال الدین ابو الحسن علی بن یوسف شیبانی؛ تاریخ الحکماء, 
ترجمه فارسی به تصحیح بهین دارائی, دانشگاه تهران, تهران, 1371. 
قمی, ابو الفرج علی بن الحسین بن هندو؛ مفتاح الطب و منهاج الطلاب, به 
اهتمام مهدی محقق و محمد تقی دانش‌پژوه. موسسه مطالعات اسلامی 
دانشگاه مک گیل, تهران, 1368. 
مجلسی, محمّد باقر؛ بحار الانوار. تهران, اسلامیه. چاپ سوم, 1377. 


شماره 1(.<. 

محمّد پادشاه, مر به شاد؛ آنندراج, زیر نظر سید محشد دبیرسیاقی, 
تهران. خیام, 16 

مرعشی. سید محمود و سید احمد اشکوری حسینی؛ فهرست نسخه‌های 
خطی کتابخانه مرعشی نجفی, قم, انتشارات کتابخانه نجفی مرعشی, 
10 <<13. 

مشار, خان بابا؛ فهرست کتابهای چایی فارسی, 5 ج, تهران» مولف. 1350. 
مصاحب؛ دائرة المعارف فارسی, تهران, امیر کبیر, ج 1- 2, چاپ سوم, 
1 جح 2, بخش 2, 1374. 
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مضعاء ابو الفضل؛ فرهنگ اصطلاحات نجومی و واژه‌های کیهانی در شعر 
معین, محمد؛ فرهنگ فارسی, 6 ج. امیر کبیر, تهران, 1360. 

منزوی, احمد؛ فهرست نسخه‌های خطی فارسی, ج 1, تهران» موّسسه 
فرهنگی منطقه‌ای, 1348. 1 
منزوی, احمد؛ فهرستواره کتابهای فارسی, ج <, تهران. انجمن اثار و 
مفاخر فرهنگی, 1380. ۲ 
منشی, اسکندر بیگ ترکمان و محمد یوسف مولخ؛ ذیل تاریخ عالم‌آرای 
عباسی. به کوشش احمد سهیلی خوانساری, کتابخانه مجلس, تهران؛ 
132 

تین اشکتوی ی عالمآرای. غیاسشییت نف تن شخ *اسماغیا: 
رضوانی, 3 ج, تهران, دنیای کتاب. 1377. 

مهدوی, یحیی؛ فهرست نسخه‌های مصنفات ابن سیناء تهران, 1333. 

میر. محمد تقی؛ پزشکان نامی پارس, ج 1. شیراز. دانشگاه شیراز, 
2 1. 

میر. محمد تقی: قزر کاخ نامی پارس. جح 2 شیراز, دانشگاه شیراز, 1368. 
مير یام, ج. آسترین وکلاراژان؛ آموزش اصطلاحات پزشکی, , ترجمه محسن 
جان قربانی و دکتر مطهره ژیانپور. تهران. انتشارات جهاد دانشگاهی. 
139 

نفیسی, سعید. ؛ تاریخ نظم و نتر در ایران و در زبان پارسی ۳ پایان قرن 
دهم هجری, 2 ی تهران انتشارات فروعی, 303 1. 

نفیلسی؛, سعید؛ فهرست کتابخانه مجلس شورای اسلامی, ۳ 0 تهران, 
134 

نوشاهی, عارف؛ فهرست کتابهای فارسی چاپهای سنگی و کمیاب, 2 ج, 
پاکستان. مر کز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان, 1369- 1365. 


تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. راولیندی, 133 

هروی, ابو منصور موفق الدین بن علی؛ الابنية عن حقایق الادوية. تصحیح 
محمد بهمنیار, و به کوشش حجسین محبوبی اردکانی, دانشگاه تهران؛ 
تهران, 1346 

کوشش سید حسین رضوی برقعی, تهران, انتشارات باورداران. 1380. 
کنجنته تفا رمشان دح 2 ص401 
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[1 حمعی از نویسندگان؛ کتخیته بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه و مرکز 
اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران؛ چاپ: اول, 130 0 .لش . 

( 2 یزار سس ان » کت مار تالم کاشانه تون که 
اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران؛ چاپ: اول, 1360 0 .لش . 

[3] ( 1). تاریخ دامپزشکی و پزشکی ایران, ج 2 ص 373. 

[4] ( 1): تاریخ پزشکی ایران» صض 409- 410 

51] ( 1). جهت اطلاع بیشتر, ر. ی قانون ابن سینا؛ شارحان و مترجمان 
آن, تالیف‌عکيم سید طل | جفرن: ترجمه سید عبد القادر هاشمی. 

زا .اس که تفت کایانه سح ای انسلمی 2 ور 
119 

ها ی ول 

[9] () 1 ر. ک: فهرست نسخه‌های خطی فارسی, ج 1 ص 482. 

[9] ( 2). ر. ک: فهرست کتابخانه مجلس شورای اسلامی, ج 7 ص 634. 
استتتان قدتن ضوح 9 خی 7 181 

ار وا 

[ 2 ۲1 ) 2( س-۰- و السلام. ۲ 

ار ادلی اه مختونو آزد: 

[14] ( 4). غوانی: جمع غانیه, زنی که به حسن خویش از زیور و آرایش 
بی‌نیاز بود؛ و نیز زنان آوازخوان را گویند. 

( لغتنامه) ۲ 

[5 1 ( 5). قناع : پرده و پوشش که بر بالاای مقنعه پوشند. ( انندراج) 

[16] ( 6). هفوات: جمع هفوخ, لغزش.( لغتنامه) 

[7 1 ) 7 م. اسدال. 


[181] ( 8). م: صنعت. 
[19] ( 9). م: محتوی. 
[20] ( 10). م:- اعضا. 
[211] ( 1). ابن سینا درباره اعضای مفرد و مرب گوید: :۰« اندام‌ها دو بخش 
هستند: اندام‌های ساده( مفرده) و اندام‌های کر اندام‌های ساده 
اندام‌هایی هستند که هر جزئی از اجزای آنها چه در نام و چه در صفات 
همه باهم مشتر کند, مانند گوشت و اجزای آن, استخوان و اجزای آن, یی و 
اجزای آن و از این قبیل, اقا مضشابه الا خواع میناد 
و اندام‌های اندام‌هایی هستند که هیچ جزئی از اجزای آنها چه در نام 
۵ هدر صعایت: کات یر که تیه فایه وت هضور یک جزء از 
صورت. صورت نیست و جزئی از دست نیز دست نیست. 
اندام‌های مرکب را اندام‌های ابزاری می‌نامند, زیرا که این اندام‌ها در تمام 
جنبش‌ها و اعمال بدن, ابزار کار هستند».( قانون, جح 1. ص 44). 
[22] ( 2). س:- اصل. 
[23] (3). م 
[۲24 ( 4). در طبقه‌بندی تشریحی سنتین حد ود و ثغور هر اندامی به سطح 
و حجمش ختم می‌شد, اما در طبقه‌بندی امروزی حدود اندام‌ها با تمامی 
اور گانیسم آن مورد بررسی فزان ی یراد باید تنوجچه داشت که در آن موقع 
دانش ساختمان سلولی اعضا وجود نداشت. ولی عبارات فوق قرابتی 
بسیار با دانش ساختمان سلولی دارد. 
[25] ( 1). به اعتبار قدما, ارواح مواد بخاری بوده‌اند که از بخش سبکتر 
اخلاط ترنتتبا می‌گر فته‌اند و قوه لا زمه را جهت اندامها و معز تافیوه 
می‌کرده‌اند. 
[26] ( 2). اخلاط (۳۱۱:۲۳۱0۱:۲- ۳۱۱۲۵۲ ) مایعی است بر چهار نوع: دموی, 
بلغمی, صفراوی( صفراوی زرد) و سوداوی( صفراوی سیاه).( ر. 
ی :۱۷۷/605۲6۲ , ۳۰ 1 ص‌ 413 چهار نوع اخلاط به شرح زیر است : 
الف- دموی( خونی, (۳۱6ا532۳0- 52۳9۱11۳60۱5 ) عبارت است از قرمز 
بودن به رنگ خون بودن که با خصوصیّاتی چون خوش‌خویی, زورمندی, 
تحژک در جریان خون. زنده دل بودن, در طلب بهترین بودن, افسرده 
ِِ اعتماد به نفس داشتن مشخص می‌شود. 

- بلغم(۵۱60۲۳ ) ماده غلیظ لزجی که از دستگاه گوارش و مجاری 
شین مرح می‌شود و با سرفه و استفراغ خارج هت کار ود بلفمی کسی 
است که فزونی در ترشح بلغم داشته باشد. اين افراد حالتی کند و تنبل 
دارند. در اعمال جسمی و روانی تحریک‌پذیری کمتری دارند و چالاک و 
زنده‌دل نیستند. 
ج- صفراوی(00۱6۲۱0 ) فزونی صفرا در شخص را گویند که با افزایش 


تحریک‌پذیری,: اتشی مزاج بودن و عصبی بودن همراه است. 

د- سوداوی, فزونی صفرای سیاه را گویند و سوداوی فردی است که با 
خصوصیاتی چون افشتزد کی‌های.ر وحن ناشی از.غم. و آندوم. دل‌مزدیی و 
دلشکی ب ی سای ۰( ر. ک: قانون, جح 1 ص 31« حاشیه»). 

[281] ( 4 ظاهر و باطن. 

[29] ( 1). عصب باصره که جزو اعصاب دماغی(65 ۱۱6۲۳۷ ۲2۲۱2۱ ) است 
و زوج دوم محسوب می‌شود با نام»۱(6۲۷65 5لا[001 « شناخته شده 
است. در تقسیم بندی اطبای پیشین این دو عصب که از لوب قدامی مغز 
روییده‌آند, شامل یک عصب از زوح اول و یک عصب از زوج دوم بودند. 
لازم به ذکر است که در علم تشریح جدید تعداد اعصاب دماغی دوازده زوج 
است, درحالی که اطبای پیشین این دوازده زوح را در هفت زوح 
تقسیم‌بندی کرده‌اند. 

[30] ( 2). س:- ان شاء اللّه تعالی. 

[31] ( 3). م:- آن. 

[ 32 ] ) 4 م. زایده‌اند. 

[33] ( 5). عصب شامّه که در تشریح جدید زوج اوّل محسوب می‌شود با 
عنوان»65 ۱6۲۷ 0۱۲۵610۲۱۱15 « شناخته می‌شود و مبدا ان لوب قدامی 
مغز است و در تقسیم‌بندی قدیم یک عصب از زوج اوّل و یک عصب از 
زوج دوم محسوب می‌شد که با عصب باصره مشترک است. 

[34] ( 6). عصب سامعه يا شنوایی که امروزه زوج هشتم از اعصاب 
مفزی بنه شمار می‌آید به نام»65 ۱6۲۷ 110۱10600۳۱62۲15 ۷6۵5 «( عصب 
شنوایی- تعادلی) مم‌تاشد.ه .دا بان پل مغزی است. این اعصاب در 
تقسیم بندی ی زوح ینجم به حساب تا 

[35] ( 7). م:- است. 

[36] ( 8). عصب ذائقه يا عصب زبانی- حلقی که در تشریح جدید زوج نهم 
محسوب می‌شود موسوم به»65 ۱6۲۷ 6۱15 105500112۲۷۲۵9:) « می‌باشد و 
دا ان بضل:انعاع: ات این عضی. جر تشریی قوس زو رشتنم 
محسوب می‌ شد. 

[37] ( 1). عصب لامسه که قسمتی از آن را عصب اسپینال یا 
شو کی (65 ۱6۲۷ ۸66۵550۲۱15 ) فرعی و عصب صورتی(۸6۲۷65 ۳۵۱۱۱5 
) تشکیل می‌دهد, به ترتیب شامل زوج یازدهم و هفتم است. 

[138( 2). س:- و موضع آن پوست ... دريابند. 

[39] ( 3). س:- مدرکه. 

[40] ( 4). م: این. 

[41] ( 5). م:- کند. 


[42] ( 6). س:- ان شاء اللّه تعالی. 

[43] ) 7 م.- به. 

[44] ( 8). س:- امّا. 

او ی هم 

[46] ( 1). س:- انا. 

۱۱ )یی ری ار 

[48] ( د3). م- و ان قوّتی است که ... است. 

[49] ( 4). م: به خود کشیده باشد. 

ار طام ماسکه که خدا راسگاه دار 

[51] ( 6). م:- و. 

[52] ( 7). م: کیفیات. 

[53] ( ۳ انثیین: هر دو خایه, بیضتین, اصطلاح علمی آن۲۵6۱5 « 

»6511616 می‌باشد. 

[4سن :مق رد وف رکب 

[55] ( 2). س, م:+ است. ۳ 

[56] ) 3). م- و صورت امعاء ... خواهد امد. 

[57] ) 4 س:- و صورت احشا ... خواهد امد. 

[58] ( 5). اثنی عشری: با دوازدهه(۱006۲۱۷/۲۳۱] ) به انتهای پیلوری معده 

چسبیده است و تا روده صائم تقریبا 25 سانتی‌متری طول دارد و هلالی 

شکل می‌باشد و مجرای لوزالمعده و مجرای مشترک صفرا در آن خالی 

می‌ شوند. 

[59] ) 6. بواب: روده‌ای است که از سمت پایین یه معده متصل است و 

هنگام ورود غذا به معده بسته می‌ شود تا اينکه غذا هضم گردد, پس اشان 
به امر خدای بزرگ باز می‌شود و بدین سبب بوّاب(- دربان) نامیده شده 

است. 

[1 ۱60 ( 7). روده صائم( ژوزنم) قسمت میانی روده باریک است و تقریبا 9 

فوت طول دارد. 

ای ره ای او ی اه وه سس 

است و تقریبا 2 فوت طول دارد. ایلیوم در پایین شکم جای دارد و به 

روده بزرگ ختم ختم می‌شود. 

[62] ( 9). روده اعور : یا کور( سکوم) که در ربع تحتانی راست شعم قرار 

دازن و2 تا :3 ابتور 5 تا 9سانتن‌فت):طول دارد و ایاندیسن بة آن:خشییده 

سسکا کوش انیت 

اطلاعششتوه ر. که آهورزش احطلاحات پر شکن, ص: 394). 


[64] ( 2). م: شود. 7 ۳ 

[65] ( 3). مستقفیم: پا راست روده پا رکتوم که اخرین قسمت روده بزرگ 

است و حدود 7 تا 8 اینج( 18 تا 20 سانتی‌متر) طول دارد. 

[66] ) 4 سرم: دهان روده که مخرح ثفل است و جمع ان اسرام است. 

سرم نام دیگر روده مستقیم نیز هست.( لغتنامه). 

[67] ( 5). دبر( دبر): پشت. کون( لغتنامه) 

[68] ( 6). س: اسفل. 

[69] ( 7). وریدد( سیاهرگ) رگ خونی غیر ضربان‌دا ر که جهت آن به سوی 

قلب می‌باشد و برعکس آن سرخرگ تحت تأثیر ضربان‌های قلب خون را 

از قلب خارجح و وارد گردش خون بزرگ بدن می‌کند. به‌طور کلی سیاهرگ 

را به معنای رگی که دارای خون با اکسیژن کم و سرخرگ را رگی که با 

اکسیژزن زیاد است می‌توان بیان کرد البئه به استثنای سرخرگ و 

سیاهرگ‌های ریوی. رگی که خون سیاهرگی جمع شده از تمام بدن را از 

بطن راست قلب , به طرف ریه‌ها هدایت هف کثیز سرخرگ ریوی نامیده 

می‌شود و چهار وریدی که خون سرخرگی حاوی اکسیژن بیشتر را به طرف 

دهلیز چپ قلب می بر ند سیاهرگ‌های ریوی نامیده می‌شوند. 

[70] ( 8). این استنباط نادرست که وریدها از کبد منشأً گرفته‌اند باعث 

شند. که ایزم-تصغر بش آید که" ورندها مواد غدایی راب اندام‌های: بندن 

می‌رسانند می‌دانیم که همراه هر شریان دو ورید وجود دارد و شریان‌ها در 
هر عضو به موئین رگ شریانی تبدیل می‌شوند که موئین رگ‌های وریدی 

هم در همان 2 جا تشکیل شده و فضولات عضو را جمع‌آوری کرده, وارد 

وریدها هی کنند. 

[71] ( 9). تصویر در نسخه« م» نیامده است. 

[ 2 7] ) 1 . سس م. : موق آماق, حمع ماق است و آن گوشه‌های چجشم از 

سوی بینی است. 5 

[73] ( 2). اذن و اذن, و جمع ان اذنین و اذنین, هر دو درست است.( ر ک 

[1(]74). م:+ آن. 

[ 5 7] ) 2 فلغمونی: آماس خونی است و پیشینگان همه آماس‌های گرم را 

فلغمونی گفته اند و سپس قرار بر این افتاده است که فلفمونی آماس 

خونی را گویند.( لغتنامه) َ 

[6 7 ( 3). سلعه: ریشی است که در گردن پیدا شود يا گره گوشتی است 

در آن يا زیادت گوشتی است در اندام که به گره گوشت ماند و به تحریک 

حرکت کند و از نخود تا به مقدار خربزه می‌رسد.( انندراج) ۲ 

[77] ( 8). دبیله: ریش غربیلک, قرحه بزرگ را گویند که او را غور بزرگ 

باشد وریم کند بسیار.( ذخیره خوارزمشاهی, نقل از لغتنامه): و نیز نزد 


پزشکان هر ورم عارضی را اگر در اندرون آن موضعی بود که ماذه در ار 
جمع شود. آن را دبیله گویند و آنچه از این قبیل اورام حااً تشخیص داده 
شود, آن را خراج نامند .) کشاف اضطظلاخات الفنون, نقل از لغتنامه). 

81( 4).خنازیر: آماس وهای شکل کهدر. حلوبیدبدار کزدد و ندان دذبه 
و خوکک نیز گویند.( لغتنامه) 

[ ۲79 ( 5). قیله: یا قیله که همان فتق است. 

۱۵( 6 خاشته ابیت جاسی آشت به نی لت و خی و شیر که 
ور جاشنبه همان ورم صلب است با توعیاز ان ۳ 
[61 ( 7). خراج: با خرام: زبش هزار جشمه اننت: ضعوت خوره: و آن 
ورمی است که در جمع مدذه پیش اید اعم از انکه حاژه باشد يا بارده.( 
لغتنامه) 

[82] ( 9). س:- [ن شاء اللّه تعالی. 

[83] ( 1). . م: : خاصره؛ حاصره: محصور شده., که در برابر مسری به کار 


می ر ود. 

[84] ( 2). م:- به ریمی. 

[ 85] ( 3). س:-مثل اخلاظ اربغه ..قوام دارد: 
61 4 آنسنت: 

[87] ( 5). س:- بطن. 

ان ما کر 

[۱9( 7 ).م۰ امقلا ..: طاعا 


۰ م۰ 
[90] ) 8 . م. : انما,ء امنان: سست و مانده کردن و ناتوان ساختن کسی و 
نیروی او را بردن.( لغتنامه) 
[91] ( 1). م: عسر بول. 
[92] ( 2). م: دشوار. ر 
[93] ( 3). م:- نعوذ بالله من هذا. 
[94] ( 4). م:- است. 
[95] ( 5). م: نزول. 
[96] ( 6). م:- بر. 
[97] ( 7). ابنه: در لغت به معنی دختر است و در اصطلاح عامٌّ. مرد 
بدکاره و خودفروش را نیز گویند. 
[98] ( 8). م:- و انگشت. 
[99] ( 9). م: جاثیه. 
[100] ( 1). حکیم محقق طوسی, یحتمل همان خواجه نصیر الذین 
طوسی, از اعاظم رجال قرن هفتم هجری و از اجله علمای جامع ایران 
است که ابیاتی از او در برخی از تذکره‌ها ثبت است. اینکه ابیات مذکور از 
خواجه نصیر الدین طوسی باشد مدرکی یافت نشد و در ان جای تردید 


است. 

[101] ( 2). م:- رحمة ا ال علرت: 

[102] ( 3). ی از جمله 
در تنشریح الأبدان منصوری؛ زیدة قوانین العلاح هبة اللّه سبزواری و . که 
ات تشرنح الا ندان تامی از گوینده آنها تباورده.و ضاحت: ریده نیز 1 را 
به شخصی به نام« حکیم عزیز الله دژه‌ای»(؟) نسبت داده که جای تردید 
است. 

[103] ( 4). م:- شبکه. 

[104] ) 3 یه( صب ۰ , پوشش سفید رنگ سختی که کره 
[ ۲105 ( 6). س: مجوف تن 

[106] ( 7). م:- خانه. 

[107] ( 8). مشیمیه: ۱0۲0۱0 , لایه عروقی چشم که بین صلبیه و شبکیه 
قرار دارد. 

[108] ( 9). شبکیه:۲6۲۱0۵ , درونی‌ترین پوشش سه لایه کره چشم است. 
[109] ( 10). م:- که. 

[110] ( 11). م:+ است. 

[ 111 ) 1 س :- کناره‌های. 

[112] ( 2). رطوبت زجاجیه:۱۱۲۱۵۲ ۷۱۲۲۵0۱5 , ماده ژلاتینی شکل 
روشنی که فضای بین عدسی چشم و شبکیه را پر کرده است. 

[113] ( 3). رطوبت جلیدیه:0۲۷5۲۵۱۱۱۱6 ۱6۲5 , يا عدسی بلوری قسمتی 
از چشم که بلافاصله پشت سوراخ مردمک چشم قرار دارد و اشعه‌های 
نورانی را روی شبکیه متمرکز می‌کند. 

۳1 ) تفت : تودیزر اکلدمر هو خیری. که افیا خالی ما سب 
[115] ) 5 م: به. 

[116] ( 6). س 

[117] ( 7). طبقه عنکبونیه: موسوم به الیاف زنول(۳۱۵06۲5۹ 20۵۲۱۷۱۵۲ )؛ 
لیفات بافته شده به هم مانند بافته عنکبوت که نگهدارنده عدسی چشم 
هستند. 

[118] ( 8). س:- و این طبقه‌ای است. 

[119] ( 9). م: به. 

[121] ( 2 دك بیضیه : 7 زلالثه موسوم به»۱۱۲۱۵۲ ۸0۱۲60۱۲5 «, 
مایع بی‌رنگ روشنی است که فضای بین قرنیه و زجاجیّه را پر می‌کند. 
[122] ( 3). س:- است. 


[123] ) 4 م۰ به. 

۱1241( ار آزرنت. 

[125] ( 6). طبقه عنبیه:۱۲۱6 , قدامی‌ترین لایه عروقی چشم است. 

[126] ( 7). س: او. 

[127] ( 8). مردمک چشم:0۱0[۱ , سوراخی است در قسمت مرکزی 
عنبیه که مقدار نور وارده بر چشم را کنترل می‌کند. 

[128] ( 9). طبقه قرنیه:00۳063 , قسمت قدامی و شفاف چشم که در 
لایه خارجی چشم قسمت قدامی آن را تشکیل می‌دهد. 

[129] ( 10). طبقه ملتحمه:0۲۱[۱۷۳۱۵]۱۷2) , غشایی است که پلعها را 
فرش کرده و کره چشم را می‌پوشاند.( جهت اطلاع بیشتر, ر. ک: مبانی 
ختم کسکی صص 9۱ 2 

[130] ( 11). س:- است. 

1ج (.12)فن ‏ امنت: 

2 و ۱ 

[133] ( 2). س, م: قرنیه ملتحم و پیوسته گشته؛ به قیاس اصلاح شد. 
رنه 

[135] ( 4). م:- رسته. 

[136] ( 5). م: یکی. 

[137] ( 6). دو عصب مزبور. موسوم به»۱(6۲۷6۵5 00116 «, عصب بینایی 
است که عصبی حسشی به شمار می‌رود که از بخش عصبی شبکیه چشم 
شروع می‌شود و به داخل کاسه سر می‌رود. 

1381 ( 7). م: منحنی دو خط. 

[139] ( 8). م: صفت. 

[140] ( 9). م: بالجمله. 

[ ۱141 ) 1 م - امده. 

۱121( امن را 

[143] ( 3). م: است. 

[144] ( 4). تصویر زیر در نسخه« م» نیامده است. 

[145] ( 1). م: طث. 

[146] ( 2). توابل: مصالح طعام, مثل زیره و قرنفل و فلفل و غیره و آن 
اشیای خشکی است که در دیگ کنند جهت خوش طعمی غذا؛ به عبارت 
دیگر, توابل اسم اصطلاحی ادویه یابسه است که در اطعمه کنند مثل 
۱( آن.( ر. ک: لغتنامه؛ و نیز: تحفه حکیم موّمن, ص 
[ 147 ] ) 3). افاویه: هر گیاه خوشبوی که در ترکیب عطرها و برخی داروها 
به کار رود.( لغتنامه) 


[148] ( 4). م: آن. 

[149] ( 5). م:- است و وسخ. 

[150] ( 6), 7 بیشه است و نیستان. 

[151] ( 7). م:- و. 

[152] ( 8). س:- این. 

[153] ( 9). م:- را. 

[154] ( 1). ارضه: همان موریانه است. 

[155] ( 2). م: رستن در ان. 

[156] ( 3 حفقنه: فروبردن مایعی از مخرح زیرین به معده تا سده‌ها و 
بادها بکشاید, که همان تنقیه يا اماله کردن است. 

( لغتنامه) 

[157] ( 4). س:- است. 

است. 

[159] ( 6). م:- است و. 

[160] ( 1). م:- است. 

61 2 رن ارم اد 

[162] ( 3). ۳ میان. 

1631 ( 4). 9 مری کل کفل) نه هس اهب علین افتاده باشد. ( 
آنندراج), و قرع, جمع اقرع است. 

[164] ( 5). م: قرع و انبیق. ۲ ۲ 

[165] ( 6). انبیق و قرع: انبیق قسمتی از دستگاه سه‌کانه تقطیر, قرع و 
انبیق است که ظاهر!« دیوسکوریدس»( قرن اول بعد از میلاد) اولین 
کسی است از یونانیان که دستگاه تقطیر را به نام آمبیکس توصیف کرده 
است و این لفظ در زبان_ عربی به صورت« انبیق» کرآخده و لفظ « 
آلامبیک» که در نزر ما در آزمایشگاه‌ها« قرع و انبیق» نامیده می‌شود, 
هه کف است از دیگی که موادی را که می‌خواهند تقطیر کنند در آن 
می‌ریزند و سریوشی که روی دیگ را می‌پوشاند و بخارات ت حاصل را به به 
وسیله لوله‌ای متوجه دستگاه سردساز يا ظرفی که این بخارها در ان به 
صورت قطرات مایع درایند, فی کته در دوره اسلامی جابر بن حیان و 
رازی و ابن عوام در باب دستگاه تقطیر به تفصیل مطالبی نوشته‌اند و 
کیمیاگران اسلامی دستگاه‌های تقطیر را ت حدی تکمیل کردند. دستگاه 
تقطظیر. نرد. آتان کی از سه پارچه بوده است: قرع انبیق و قابله. ماده‌ای 
را که می‌خواستند تقطیر کنند در قرع حرارت می‌دادند و بخارات حاصل در 
انبیق تبدیل به مایع می‌شد و این مایع در ظرف موسوم به قابله گرد 
می‌امد.( ر. ک: دايرة المعارف اسلامی, ذیل« انبیق»؛ و نیز: لغتنامه, ذیل« 


انبیق» و« قرع»). 

[166] ( 1). نمک اندرانی: همان نمک سنگ بلوری پا نمک سفید است و 
ان بهترین نوع نمک است و بدان نمک در انی يا ذرانی و نمک سفید نیز 
گویند.( ر. ک: تحفه حکیم موّمن» ص 104 مخزن الادوبه, ص‌ 94 

[167] ( 2). م: دهند. 

[168] ( 3). 0 غالبا , به معنای دیرینه شدن و عمر گذشتن بر کسی یا 
چیزی می‌باشد, و ازمان( به فتح) جمع زمن به معنی وقت و روزگار است. 
[169] ( 4). م: کردن. 

[170] ( 5). س:- است. 

1711 ( 6). س:- شربت. 

[172] ( 7). م: تاثیر ان در بدن. 

[173] ( 1). م: ذو الجاصه. 

[174] ( 2). س:- ان. 

[5 17] ( 3). م: فادزهر. 

761 1 ) 4 م۰ و اگر مخالف طبیعت ۰ است 

1( نز جند: 

1761( 6): لین هد کوو: 

[179] ( 7). اسکرجٌه: يا سکژجه: واحد وزنی است و آن معادل شش 
ای و هار بسانت رس که ره ای 

[181] ( 9). س: سیر. 

[182] ( 10). استار: وزنی که چهار مثقال و نیم باشد, و نیز شش درم 
سنگ, همچنین شش درم سنگ و نیم را هم گفته‌اند. و صورت اخیر مشهور 
است؛ پرفسور دکتر والترهینس, در کتاب معروف خود با عنوان اوزان و 
مقیاسها در اسلام در ذیل« استار» اورده است::« استار از کلمه یونانی 
استاتر(5]0161 ), وزنی معادل 5/ 4 مثقال( برابر 46/ 4 گرم) با 5/ 2 6 
درهم» بدین‌سان مساوی 20 گرم است». کلمه استار را گاه لغتی بسیار 
قدیمی‌تر می‌دانند که از سرزمین بابل به ایران آمده و در اصل 
ایشتار (5۳012۲] ) بوده است و نام الهه معروف آشور و بابل است. 

یونانیان این کلمه را به واحد وزن نقود طلای دارا که داریوش پادشاه ایران 
ضرب کرده بود, اطلاق می کردند. 

[ ارات ها شها دی اما سس ها 

[183] ( 11). اوقیه: يا اونس در اصل( جدای از برخی استننائات)- 2/ 1 
رطل است. اوقیه شرعی در فرون نخستین اسلامی در مکه به عنوان 
وزنی معادل 40 درهم- 125 گرم وجود داشت,( اوزان و مقیاسها در 
اسلام. ص 55). 


[184] ( 1). س:- است. 

[185] ( 2). م: خورد. ۲ ۲ 
[166] ( 3). بشره: ظاهر پوست و روی پوست ارفیت و حیوانات را گویند.( 
[187] ( 4). م:+ است. 

[188] (5). س: تلوّن. .. 

[189] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان. 2جلد, کتابخانه موزه و 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران, چاپ: اول. 1386 ه.ش. 
[190] ( 6). بلح: غوره خرما است میان خلال و بسر.( لغتنامه) 

[191] ( 7). بسر: يا بسر, غوره خرما و انچه از شکوفه خرما اول ظاهر 
شنود آن را -طلع خوانند:و چون بنشتته کردد, سیاب گویند و هرگاه سبز گردد 
جذال و سراد و خلال و چون اندکی کلان گردد, آن را بغو خوانند و چون از 
آن کلان-- شود, بسر است؛ بعد از ان مخطم, بعد از ان موکت؛ بعد از آن 
تذنوب, بعد از ارن-سفه: بعد از عده و خالع و خالعة و چون پختگی آن به 
اتتها رید رظت خوانتد مه معود و نفد از ان نضر ([ملتمی الافت) 

[192] ( 1). م:- هر 

و نك 
[194] ( 3). بطوء: حاصل مصدر است به معنای درنگی و اهستگی و 
کندی. 

[195] ( 4). م:- بیرون. 

[196] ( ظ). م: تری؛ بلت: يا بلت, به معنای قطع شدن و بریده شدن 
است و در جایی به معنای« تری» دیده نشد. 

[197] ( 6). م:+ از. 

[199] ( 7). س: + از. 

1991 ( 8). م:- بگذارد و. 

[ 200 ] ) 1 سس :- از ان به جگر. 

[201] ( 2). م:- اما. 

[202] ( 3). م:+ از. 


[203] ( 4). م:- و. 
[204] ( 5). م:- مثل. 
[205] ( 6). م:- را. ۲ 
[206] ( 7). س: گشنگی. 
[207] ( 8). م: دهد. 
[208] ( 9). م:- که. 
[209] ( 10). س: بندیا. 
[210] ( 1). م: آنک. 


2141 ۳( 
2151 ( 6). س؛ ۳۳ آعلم. 

۱2161 ) 7 ترقوه: استخوانی است که در دو طرف بدن بالاای استخوان 
سینه قرار گرفته و به سبب انحنایی که دارد در ناحیه بین سینه و گردن 
فضابی به وجود ی و3 که رگهای بالارو( صاعد) به سوی مغز و پی‌ها 
سرازیر شده. ۳ 

ترقوه در انتهای دیگرش به طرف دو شانه به زایده استخوان کتف 
می‌پیوندد.( قانون, جح 1. ص 74) اصطلاح علمی ان»۱2۵۷۱016) « است. 
[217] ( 8). س:- هم. 

[218] ( 9). س: باشد. 

[219] ( 10). س:- و زحیر. 

[220] ( 11). م:- که. 

[221] ( 1). م:- و بیان معای مستقیم نید گذتلتت: 

[222] ( 2). م: که. ۱ 

221 بو اناها اروت 

[224] ( 4). س:+ است. 

[225] ( 5). م:+ آنکه. 

[226] ( 1). م: این. 

[227] ( 2). م:- که. 

[228] ( 3). م :- گویند سیم آنکه: هفت: 

[229] ( 4). ۱ که دق در لفت ریزه و 
شکسته از هر چیز است و در اصطلاح مرضی( تبی) است که انسان را 
باریک و لاغر می‌کند؛ و مفثت( اسم مفعول, از باب تفعیل) به معنای کسی 
یا چیزی است که شکسته و لاغر می‌شود.( ر. ک: لغتنامه, ذیل« دق» و« 
مفثت »). 

[230] ( 5). س:- یعنی خون و بلغم و ... اربعه. 

[231] ( 6). س: ساقیه شعریه. 

[233] ( 2). م:- قريبة. 

[234] ( 3). م: در. 

[235] ( 4). س: بازهر. 

[236] ( 5). س:- است. 

[237] ( 6). م: گل. 


[238] ( 7). تقریط و تقصیر, در اصطلاح طب غالبا در یک معنی به کار 
می‌روند و ان« اندک‌اندک چیزی به کسی دادن» است.( ر. ک: لغتنامه). 
[239] ( 1). م:- است. 

[240] ( 2). تطویس: رنگ پر طاوس گرفتن است.( لغتنامه) 

[241] ( 3). م: تفاقط؛ تساقظ؛ افنادن. و بی‌دربی ربختن و انم سقوط 
چیزی است.( لغتنامه) 

[242] ( 4). س:- است. 


2441 ( 6). م: طبخ. 

[245] ( 7). م:- آن را. 

[246] ( 1). در تداول امروز این کلمه با تخفیف پاء به کار می‌رود. 
[247] ( 2). م: مثال. 

[248] ( 3). م: شوی. 

[ 249 ( 4). م:- و. 


[250] ( 5). در لغتنامه‌ها چنین چیزی یافت نشد. نامهای دیگر آن ختین 
است: آزح, واروک, وارو, بالو, پالو, زرک, زلق, مهک, زگیل, گندمه, بژه 
سفید پوست تن.( ر. ک: لغتنامه) 

[251] ( 6). م: متفتحه. 

[252] ( 7). س: به. 

[253] ( 1). م: فاشدن. 

[254] ( 2). س: مزاج اعضا وین 

[255] ( 3). م: جوارش؛ ۳ و جوارشن هر دو به یک معنی است و هر 
دو معژب گوارش( هر چیزی که خورند هضم طعام را) است.( ر. ک 
لغتنامه). 

[256] ( 4). جلاء: در لغت به معنای بیرون کردن و انداختن و طرد کردن 
است و در اصطلاح طت به معنی مذکور است. 

[257] ( 5). م: رطوبات. 

[258] ( 6). م:- است. 

[259] ) 1 م.- جچرده ... رسیده. 

[260] ( 2). م: او. ۱ 

[ 261 ) 3). جراده: پوست دور کرده چوب و غیر ان است که همان 
قشاره يا خراط يا تراشه چیزی( اعم از کدو و خیار و ...) است.( ر. ک 
لغتنامه). 

[262] ( 4). س:- جوده ... چیزها. 

[263] ( 5). س: جوبش. 


[265] ( 7). م:- آدمی. 

غیاث اللغات). 

این است خلط 

0۵ تخاب همم ساخم اب ک پرشطه ات اش ای 
[ 269 ( 11). . س: - چنان‌چه در غذاهای . .۰ می‌ شود. 

[270] ( 12). م:+ ور 

[271] ( 1). م:- آن منی 

[272] ( 2). م:+ و 

ام ها 

274 

۱271 )رم هی وتات 

[276] ( 6). م۳۰ به. 

وا 

اه 

22رد لماش |ام 

2901 بان کف 

۳ 

[ ار تا له 

[283] ( 6). س:- باشد. 

[284] ( 7). م:- که. 

2851 ( 1). به قیاس افزوده شد. 

[286] ( 2). م: که زنی شنید‌ایم. 

[ 287 ] ) 3). م + روزه. 

[288] ( 4). | 
ی ال ی را وا اه اس 
جمع ان احشاء است. 

[289] ( 5). م: نیمه. 

۲2907( 6). م:- در. 

[ 291] ) 7 س:- معده و. 

[292] ( 1). م:+ در. 

[ 2۳۱295 من 

[294] ( 3). س: سبز؛ حزاز: شوره, يا ابریه و يا هبرية. چیزهایی است در 
پوست سر مانند سبوس. 

[295] ( 4). م:- تب و. 

[296] ( 5). حمره: > آماشیه است از جنس طاعون و به فارسی سرج باده 


گویند و ان ورم حاز صفراوی محض است. ( اقرب الموارد). 

[297] ( 6). م:- بعد از ان بنفشجی. 

[298] ( 7). م 

[299] ( 1). حسا: پا حسو, حریره‌ای که از سبوس و شکر و روغن بادام 
سازند و گاه نیز از چیزهای دیگر کنند. و اکر از ارد ان( سلت) حریره رقیق 
و خساء سارنه. دام العوم را ناف سفق معادل فریکی حسوه آازتم ۱ 1ج 
00 ی 

[301] ( 3). م: تند. 

[302] ( 4). س:- تخم. 

[303] ( 5). م:+ و 

۱3041 ) 1 . سن : - و آن د6 است پیج ظاهر . باطن. 

[305] ( 2). س: : و آن در حرف« را» در بحث« روح» گفته شود. 

۱3061 ( 3). مه و آتنتزن. 

4301 این 

[308] ( 5). م:- را. 

[309] ( 6). م:- را. 

[310] ( 7). ئ ۰ 


3121 )نس و للم ال 
[313] ( 1). ۰ 
[314] ( 2). م:- امد 


[315] ( 3). م: 0 اتیت که وان فاص کید 

[6 31 ] ) 4 م .- سوداوی. 

[317] ( 5). س:- ان. 

[6 31 ] ) 6 ۰ م. : و انگشت دز ان فروبردن. 

[319] ( 7). تلفقظ آن به کسر ال( خناق) نیز درست است. 

[320] ( 8). م: دشواری. 

[321] ( 1). . وسمه: و وسمه, , حنای مجنون(۱۱۵0۱99 ), کتم,؛ خطر, کشت 
است برگش شبیه برگ مورد و ساقش غير مجوّف و ثمرش به قدر فلفلی 
و بعد از رسیدن سیاه گردد و بدان ابرو و موی را خضاب کنند و در آن قوّه 
محالة باشد. ( منتهی الارب) ظاهرا وسنیه رنگ یک چیز است ان برگ 
نساییده یا درشت کوفته آن برگ و رنگ نرم کوفته آن است.( لغتنامه). 

[ 322 ] ) 2( خبیص: : افروشه و آن حلوایی است از خرما و روغن.( غیاثت 
اللغات). 


[3231] ) 3). س: نوعی از حلاوه است. 

[324] ( 4). م:- و. 

[325] ( 1). س:- این 

۱ ۳ ( ]327[ 

[328] ( 14 سا ی سا سا رهز امن 

[329] ( 5). م:- دو. 

[330] ( 6). مجلّل: در لغت به معنی هر چپزی است که کاملا بپوشاند و 

فراگیرد. و سمحاق را به اين خاظر مجلل گویند که کل چمجمه را 

فراگرفته است؛ م: 

[ 331 ] ) 7 س : 7 ۱ 

[332] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان. 2جلد, کتابخانه موزه و 

هرک سا وهی رای اسامی ترا سای ار 

[333] ( 1). م: در بطن او حادث می‌شود. 

[334] ( 2). به قیاس افزوده شد. 

[336] ( 4). م: خورد. 

[337] ( 2 دوار: يا دوار. همان سرگیجه است. در اقرب الموارد فقط به 

زان اجه انست 

[3381] ) 6. اقا کرو گوش اگر نرم و غلیظ بود دوی گویند و اک باریک 

سود ین هداعا 

اد دای ال کون 

[340] ( 8): س- آنکه. 

[341] ( 9). م: درد. 

[342] ( 1). م:+ و. 

[ 343 نو 

[344] ( 3). س: تبکی. 

[345] ( 4). س: 

[346] ( 5). س:- این. 

[347] ( 6). م: می‌ایند. 
تِ 


[348] ( 7). س:+ وزنش(؟) 
3491 (1) تن والله آعله: 
[3501] ) 2 س‌. است. 


[351] ( 3). س:- ذات الجنب خالصه ... امّا. 
[352] ( 4). م:- ایا 
[353] ( د), 1 0 شد. 


[354] ( 6). م:- است. 

[355] ( 1). س: نرسد. 

[356] ( 2). به قیاس افزوده شد. 
[357] ( 3). س:- و تصویر این حجاب حاجز ... مهره‌های پشت. 
[358] ( 4). س:- ها. 

[359] ( د). 
[360] ( 6). 
3611 ( 7). 
[3621] ( 8). 
[363] ( 1). 
[364] ( 2). 
[365] ( 3). س 
[366] ( 1). ی ک به صورت« ریطل» و« روطل» نزد اروپاییان در 
قرون وسطی « رطلو» پا شبیه آن تلفظ می‌ شد, از « لیترون» یونانی است 
که اغلب واحد وزن متداول در شرق عربی را تشکیل می‌دهد. یک رطل 
مساوی 12 اوقیه( اونس) و پا 00( 1 قنطار است. رطل واحد وزن و 
پیمانه به دوران قبل از اسلام بازمی‌گردد و نزد اعراب در دادوستد روزانه 
به کار می‌رفته است. رطل که ريشه یونانی آن معروف‌تر است. در زبان 
لاتین. لیبرا(۱۱۵۳۵ ) یا(ود|8۵/0 ) نامیده می‌شود. رطل در تقسیمات وزن 
به 12 بخش تقسیم می‌شود که هر بخش ان اوقیه(۷۵۳۱6 ) نام داردد( 
اوزان و مقیاسها در اسلام. ص 43). 

[ 367] ( 2). س:- است. 

[3681] ( 3). م: رجع. 

[ 369 ] ) 4 م: عده. 

701 3 ) 5 س : ویله و لدد. 

[371] ( 6). س: ردارة. 

[372] ( 7). م:- آب. 

[373] ( 8). س .- حیوانی و طبیعی و نفسانی. 

[374] ( 9). س:- در ارواح. 

[375] ( 10). س:- پیدا شود. 

[376] ( 11). م: :+ الأعضاء. 

[377] ( 1). م:- از. 

۱ 2 

[379] ( 3). زید: کفک شیر و سرشیر, و انچه به وسیله جنبانیدن و حرکت 
دادن( مشک و مانند ان) از شیر گاو و گوسفند گرفته می‌ شود و اینجا 
معنی دوم مراد است. صاحب اختیارات بدیعی بهترین نوع ان را از شیر 


3 


1 

و 
ِِ 
- پاشند. 


دوع 


7 


میش می‌داند. ۱ 

[3801] ( 4). زر زور: مرعی است از نوع عصفور. به معنی معمولی ان 
سارک(۴]0۱۲۲۱6۵۵۱ ), هنگامی که مسئله از مرغی باشد که تعرار چند 
کلمه‌ای را فراگرفته باشد, ولی معنی باسترک(6۲۷6 ) را نیز می‌دهد, و 
جمع آن زرازیر است.( ر. ک: دزی, ج 1, ص 585؛ نقل از لغتنامه). 

[381] ( 5). م: کند. 

[3821] ( 6). م: سهاد. 

[383] ( 7). س:- و غیرها. 

[384] ( 1). س:- شکم. 

[385] ( 2). س: خراشیده شدن. 

[386] ( 3). س:- چشم. 

[387] ( 4). م:+ و. 

کر ا ها بت 

[389] ( 6). س:- بحث. 

[390] ( 7). م:- و دست. 

ادا ما در ای الا شدای سای اه افو بر سس 
شده است, و جمع آن سلع است. 

[392] ( 9). م:- و. 

۱ 

1 11 ام نید 

[395] ( 12). س: اردهالحیه؛ م:- اردهالجیه؛ به قیاس اصلاح شد؛ صاحب 
ذخیره آن را 0 دانسته و 9 . انچه نرم و رقیق 
باشد, همچون عسل باشد. آن را شهدی گویند و آنچه غلیظتر و خشک‌تر 
باستد و هون بیه اوه خاش آررا شحیی وه وه اسه عاسایر و 
خشک‌تر باشد, آن را عصابه گویند و آنچه غلیظتر و خشک‌تر از همه باشد, 
همچون گوشتی صلب, آن را لحمی گویند». 

[396 ] ) 13). س : تمام. 

و هر ها رت 

[398] ( 1). م: باشد. 

[399] ( 2). س: بحکشویه(؟). 

[400] ( 3). م: است. 

[401] ( 4). م:- باشد. 

[402] ( 5). س: سوء القنیه. 

[403] ( 6). س:- سوء المزاج. 

4041 ( 7). س:- سوء المزاج. 

[ 405 ) 8 م. جوی‌ها و رودخانه‌ها. 


[406] ( 1). سوس. در این معنی: از: کلمه. تاریت شسونن»۸ ارافی<* 

شوشا», یونانی« سس»(565 ), اشوری« ساسو»(5۷ 5 ), به معنی بید 

ابریشمی را ضایع کند. 

(غیاث اللغات). ۱ 

[407] ( 2). مهک: سوس يا شیرین بیان نیز گویند و آن گیاهی است 

دارویی که بیخ ان را اصل الشوس و اصابع الشوس و شیره ان را رب 

[408] ( 3). م: است. 

[409] ( 4). س: سئوق الغزالان. 

[410] ( 5). م:- بره. 

[ 1 41] ) 6). . سس م. : سلاق؛ به قیاس اصلاح شد. 

[412] ( 1). م: کربه. 

[413] ( 2). م:- ان را. 

[414] ( 3). م: گویند. 

[415] ( 4). م: گفته شد. 

[416] ( 5). برنج: معلاب پرنگ که به هندی پتیل گویند و به تازی ارزیر 

نامند و ترجمه« شبله» که به هندی کافسه و بتیل گویند و آن آلیاژی یا 

ترکیبی از بعضی فلژات به رنگ زرد چون مس و قلع و روی( به نسبت 67 

قسمت مس و 23 قسمت روی) و 1 

ابزارهایی چون سماور و ! سینی و غیره می‌سازند.( ر 

فرهنگ فارسی؛ و نیز: ی 
مس ناخالص آميخته با و دیگر است. 

[417 ( 1). سال یزدجردی( یزدگردی): ایرانیان پیش از اسلام. جلوس هر 

پادشاه را مبداً تاریخ قرار می‌دادند و چون دیگری به جای او می‌نشست باز 

۳۹ تعییر می‌کرد و چون زد کرد سوم ؛ آخرین پادشاه ساسانی است, 

جلوس او را 2 م. بزابر با یازدهم هجچرت.. مبدا تاریخ گرفته‌اند که یازده 

سال.دز آغاز .با سال هجری فرق. داشته. است: ولی جچون سال یرد کردی, 

شمسی و سال هجری, قمری بوده, هر سال یازده روز و هر سی و سه 

سال. یک شال ان دوتمیدا از هم بیشتر فاصله می‌گیرند.( ر. ک: التفهیم, 

ص 237). 

[6 41] ) 2( م. وتات شعرای شامی( ذراع مبسوطه): هشتمین ستاره 

درخشان در صورت فلکی کلب اصغر است با قدر 48/ 0 و فاصله آن تا 

منظومه شمسی 11 سال نوری است و منزل ششم ماه در نجوم احکامی, 

او را غمیصا نیز گفته‌اند. اصطلاح فرنگی آن»0۲00۷/0۳ «.( ر. ک: فرهنگ 


[419] ( 3). شعرای یمانی( نجم یمانی): نخستین ستاره درخشان در 
صورت کلب اکبر است با قدر 58/ 1 و فاصله آن از منظومه شمسی 9 
سال نوری است. و بدان ستاره شباهنگ, و اک و ورآهنگ هم گفته‌اند. 
اصطلاح فرنگی آن»5یاز۱۲٩‏ « است.( ر. ک: همان ص 443). 

[420] ( 4). س:- و اللّه اعلم, 

[421] ( 5). م:- شرح. 

[422] ( 6). م:- در. 

[423] ( 7). س:+ را. 

[424] ( 8). م:- دماغ. 

[425] ( 1). به صلایه, مدق الطیب( نگ بوی ب سای) نیز گویند و آن 
کون است که به دست گرفته, دارو سایند, و گاه سنگی در زیر صلابه 
می‌گذارند که آن سنگ زیرین را« فهر» گویند.( ر. ک: لغتنامه)؛ م: طیب. 
[426] ( 2). س:- را. 

[427] ( د3). 0۳ : است. 

( ]428[ 


۱ 
9 ۳3 
1 2 


. محلوج: پنبه زده و دانه بیرون کرده را گونتد که حلاچین شده 
بااشد و کلمه محلوج مأخوذ از همین کلفه( حلاجی کردن) است. 

[432] ( 3). مأوف: آفت رسیده. 

[433] ( 4). تلفظ« طحال» به معنی سپرز با« طحال» به معنی بیماری 
سیر ز متفاوت است. 

[434] ( 5). س:- است. 

[435] ( 6), م:+ و 

[436] ( 1). م:- ۱ 

[437] ( 2). م: : ریشهای سیرز. 

از ماه حوات رک 

[439] ( 4). م:- که. 

۱4401 ) 5 سس م . اندازند. 

۱ و): ماد یز ضد این آنفنت: 

[ 442 7 وورنعد ینیم 

[443] ( 1). س: نازک. 

[444] ( 2). م: مهین. 

[ 445 ] ) 3 م. و دراویز کاه. 

[446] ( 4). م:- عصب پی. 

[447] ( 5). م: انبساط. 


[448] ( 6). م: دشواری. 
[449] ( 7). م: دشوار. 
[450] ( 8). س: زنو. 


[451] ( 9). م: عقیم. 

[ 2 45] ) 1 م. نازاییده. 

رت 

2 زاس 

[455] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان. 2جلد, کتابخانه موزه و 
رک شاد ای و ای ایو 
۱4561 ( 4). م۰ و غیره. 

[457] ( 5). م: به سبب. 

[458] ( 6). م:- باشد. 

ار 

۱4601 ) 8 س: عقبیده. 

14611 فد 

۱4621( 2 مغیرانت: 

زا رات 

[464] ( 4). م: پد؛ پده: همان درخت سییدار است. 

[465] ( 1). س: دندان‌ها بدان رسته. 

ی ۱ 

[467] ( 2). م: که به پارسی او را سرین گویند. 

۵ تشد 

[9 ۱ ین قییر 

[470] ( 5). س: قس. 

که 

[472] ( 7). م: بدن. 

[۱ 

447 ( 9). س:- خالی. 

[475] ( 10). س: فقس ۱ 

۱ 

رورم وگن ساره یم اناد 
۱ خم کشت ۱ رل ات که مه اه ای و 
ار اشت کاس کوض ار تایه 

[479] ( 3). فرو: چیزی شبیه جبّه که از پوست حیوانات چون خرگوش و 
ِِ ِ دوزند و جمع آن فراء است. 


[480] ( 4). فقاح: شکوفه گیاه هرچه باشد. 

[481] ( 5). فحْ: میوه خام را گویند. 

[482] ( 1). س:- به حسب وزن. 

[483] ( 2). م: بر این. 

[484] ( 3). م: اختلاف باشد و. 

[485] ( 4). س- و پنج. 

[486] ( 5). س: : رستن‌گاه او. 

[ ۱487 ( 6). . م: دست و پای بیست عرق: دست دوازده و پای هشت؛ : و سر 
و گردن سیزده: اکحلان دو, قیفالان دو, رگ زیر زانو دو, عرق بناگوش دوء 
عرق خلف الاذنین دو, باسلیقان دوء باسلیقان ابطی دوء رگ صافن دو, عرق 
گوشه چشم دو, عرق وداج دو, عرق یافوخ یک اسیلمان دوه حبل الذراعین 
دوء اغبر دو, عرق اللساء دو, عرق قسطین دو, عرق لسانی یک, عرق پس 
ی ریک عرق بیخ ران یک, عرق زير ران یک, بعضی رگ منخرین و چهار 
رک وا یر ار ز جمله عروق مفصوده شمرده‌اند. 

[488] ) [ 7 . س:- و الله اعلم. 

[489] ( 1). س: نوعند. 

[490] ( 2). س: بدن زر 

11 ( 3). ۳۴ علیینه با خر اتید اشت که در بای استه اشترم ال 
آن ندید ی آیده نج ره انس( و ی 

لغتنامه). 

[492] ( 1). س:- قوای متضاده ... گذشت. 

[۱493 ( 2). س:- و در قوا تازر ناد تسد : 

[494] ( 3). جمع این کلمه قراد است.( منتهی الارب) 

[495] ( 4). م: به پارسی ان را. 

[496] ( 5). قواریر: جمع قاروره, و به معنی شیشه‌هاست. 

[ 497 ( 6). به 4 صو رت قنینه» ورس بدو می‌شود. 

نا 0 
برای جوشاندن موادی است که می‌خواهند تقطیر کنند و دیگری انبیق که 
جهت تقطیر بخارات حاصل از قرع است.( دايرة المعارف فارسی). 

[499] ( 8). م: بدان. 

[ 500 ] ) 9 سس م . گذارند. 

[501] ( 10). همان شتالنگ با قاب است. 

[503] ( 2). س:- از. 


[505] ( 4). س: پوست. 

[506] ( 5). ی به لغت سریانی نام بعضی از ماه‌های رومی است که 
کانون اول و کانون آخر باشد و آن ماه سیم و چهارم است. ( برهان؛ جهت 
اطلاع بیشتر, ری: حاشیه برهان, ذیل همین کلمه). 

[507] ( 6). س: کوابیخ؛ م: کواسح؛ کوایح: جمع کابح. آبکامه و برخی 
گوارشن و هاضومات و ترشیجات را گویند. 

[508] ( 7). کیل: در دمشق یک کیل- 12 غراره و نیز- 17 کیلوگرم( 
گندم)- حدود 08/ 22 لیتر بود.( اوزان و مقیاسها در اسلام. ص 64). 

[509] ( 8). م:- ها. 

[510] ( 1). کرم: رز یا همان درخت انگور است. 

[511] ( 2). س:- است. 

[512] ( 3). س:- وقت. 

[13] ( 4). م:- سر , 

[514] ( 5). س:- و الله اعلم. 

[515] ( 6). م:+ است. 

[516] ( 7). م: در او. 

[517] ( 1). م: درهم کشیدن. 

[518] ( 2). م:- گرم. 

[519] ( 3). م:- است. 

[520] ( 4). م: دوشانیدن. 

[521] ( 5). س:- است. 

[522] ( 6). م: لیسند. 

[523] ( 1). م: چیزی. 

[524] ( 2). م: او, 

[525] ( 3). م: یک طرف. 

[526] ( 4). س:- است. 

271 ام بوی. 

[528] ( 6). س:- منفذ معروف است. 

[529] ( 1). م: گویند. 

۰ 

[531] ( 3), 1 بود. 

[532] ( 4). س: منخل غربال. 

[533] ۱ 5 م. کند. 

[534] ( 1). س:- است. 

[535] ( 2). س:- مفسد لحم ... گوشت. 

[536] ( 3). س:- موذی اذیت رساننده. 


[ 537] ( 4). 
[538] ( د). 


.)1 ( ]539[ 


.)2 ( ]540[ 


5411 ( 3). 
[542] ( 4). 
3431 ( د). 
5441 ( 6). 


.)7 ( ]545[ 
.)1 ( 3461 
.)2 ( ]547[ 


و مجقف خشک‌کننده 
..س یه 

وی تسا 
تلخ ... گرفته. 


ی ۰ 
9 خر ُ 


0 
: 


ی 


شکننده ... شکسته. 
. س:- و در حرف الف گفته شد. 
. س. تا دزن جر ات تا ... ریزنده. 

. م. متفثت. 


[548] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان. 2جلد. کتابخانه موزه و 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران چاپ: اول, 6 ه.ش. 


[549] ( 3). س:- مسحوق ساییده. 7 
زکرمت این 
[551] ( 5). م: زر آزد داخل. 

[552] ( 6). . سن : - و در قیح گفته شد. 
او او 

[554] ( 8). س:- متواتر پیاپی. 

[555] ( 9). م: ملدغ 

ی 

آو تفا ام بانننه. 

[559] ( 4). س:- و در بلغم مخاطی گفته شد. 
[560] ( 5). م: گفته‌اند. 

[561] ( 6). س:- مشوی ... کننده. 

[562] ( 7). س:- . باشند. 


مسحور 
[563] ( 8). 0 99۳ ۱ در حلقوم است که در کناره حلقوم نهاده, تا تا 
طعام و شراب را که به راه خویش فروخواهد رفتن؛ یاری دهد تا آسان‌تر و 
زودتر فرو رود, تا راه دم زدن را زحمت ندهد.( ذخیره خوارزمشاهی, نقل 


.)9 ( ]564[ 
.)1 ( ]565[ 
.)2 ( ]566[ 
.)3 ( ]567[ 
.)4 ( ]568[ 


م: استخوان اعضای حلق. 
م:- الامراض. 

م: نداشته باشد. 

م. روید. 

م. تلجع. 


5691 ( د). 
[570] ( 6). 


)7 ( ]5711[ 
)1 ( ]5721[ 
)2 ( 15731 


.)3 ( ]5374[ 


)4 ( ]575[ 
)5 ( ]576[ 
)6 ( ]577[ 


.)7 ( ]578[ 


)8 ( 15791 
)9 ( ]5801[ 


.)1 ( ]581[ 


)2 ( ]521[ 
)3 ( ]583[ 


.)4 ( ]584[ 


)5 ( ]5851[ 
)6 ( ]5861[ 


م - است. 


م : جلد. 
, تلطخ؛ آلوده شدن.( لغتنامه). 


. م۰ ورمی. 

. س -- پا کف با کنار قدم ی تزا ران. 
م - است. 

. س-۰- و بیان تقبه ... شد. 


. س:- یعنی نتوان گرفتن. 

. س:- و در ظاء گفته شد. 

س :- است. 

س :- است. 

. م. نفاس نفسا. 

به قیاس افزوده شد. 

. س:- نهش گزیدن ... فرورفتن. 

باق تفس که این لعت ,رات ارت 


[587] ( 7). در ترتیب حرف واو و حرف هاء در« م» جابجایی صورت 
[588] ( 8). م:+ ورید. 

[589] ( 9). س:- است. 

[590] ( 10). م:- را. 

[591] ( 1). م:- الأمراض. 

[592] ( 2). س:- زنان. 

[593] ( 3). س:- و در خا گفته شد. 

[595] ( 5). م: بیوشد. 


)6 ( ]5961[ 
)7 ( ]597 [ 
)1 ( ]5981[ 


.)2 ( 5399[ 


)3 ( ]6001[ 
)4 ( 6011 
)5 ( 6021 
)6 ( ]603[ 


. س. سیتر ونی(؟). 

. س :- وعأ ظرف؛ وعا نیز در ست است. 
. س: و فیه وزنی است. 

س:- | ست. 

. س:- هیجان برانگیخته شدن. 

۰ سس :- هبا غبار. 

م- که. 


[604] ) 7 س:۰- سر. ۲ 
[605] ( 1). س:+ فی یوم الاحدی جمادی الاخر سنة( 1000 الف من 
الهجرة النبوية المصطفوية؛ م:+ برحسب امر قضا نظام قدر ارتسام نواب 
مستطاب کامیاب قمر رکاب. وافی العقل وافر الفضل, عادل کامل کافل. 
که وجود شریفش مبتفای راجیان است و مستغفات مظلومان مقزب درگاه 
پادشاه- عم کرام- شاهنشاه اسلام‌پناه, ابو الفضائل. اخو المکارم, صاحب 
الابالة الباهرة, معتمد الدولة القاهرة, حاجی فرهاد میرزا ابن ولی عهد 
المرحوم عباس میرزا ابن الخاقان المغفور فتحعلی شاه قاجار- البسه الله 
تعالی حلل الثور. 

ز حسّب تا بنگری برتر ز برتر می‌رودوز تسب تا بشمری سلطان به 
سلطان می‌رسد این رساله بدیعات اختیاری که حاوی مطالب طبیه است 

به خط حقیر فقير سراپا تقصیر, علی عسکر الشهیر بآقا بزرگ حکیم ولد 

مرحوم اقا عبد الله طبیب که یکی از پروردگان این دولت خداداد و ابا عن 
جذ شیوه ارادت کیشی و دعاگویی و خدمت‌گزاری را پیش نهاده داشته و 
دارد و از دعای بقای عمر و دولتش آنی و دقیقه‌ای خود را معاف ندارد, 
سمت ترقیم و تحریر پذیرفت, امید که مطبوع طبع مبارک و پسند خاطر 
مرحمت ذخایر حضرتش افتد که اگر پسند خاطر مبارک افتد. کفافی فخرا 
و عرٌا و مجدا؛ و فراغ از تمشیق و تنمیق این کلمات روز غژه شوال 
المکژم سنه 1296 هجری مطابق توشقان توشقان‌ئیل ترکی اثفاق افتاد. 
امید که دعاهای این داعی مانند دعای سایر اهل ملک مقرون به اجابت آید, 
[606] ) ِ ۳ ص 19د. 
[607] ( 2). همان ص 20<. 
[608] ( 3). همان. ص 25د. 
[609] ( 4). عیون الانباء فی طبقات الاطباء. ص 272. 
[610] ( 1). فهرست کتب خی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی؛ ۰ 19 ص‌‌ 100. 
[611] ) 1 طب در دوره صفوبه, صص 6- 57. 
[612] ( 1). ذیل تذکره عالم ارای عباسی: صص 75- 76 2. 
[613] ( 2). خلاصة التواريخ. ج 2 ص 293. 
[614] ( 1). احسن التواریخ. ص 413. 
[615] ( 2). همان, صِ 29 
[617] ( 1). پزشکان نامی با ص‌ 141 
[618] ( 2). بزرگان نامی پارس. ج ۰2 صص 623- 624. 


[619] ( 1). خلاصة التواريخ, ج 2, ص 671. 

[620] ( 1). همان, ج 1. ص, 406. 

6211 ار مصحه‌های خی( ابر تا فا سر ری شام را 
دفتر 11- 12, صص 98- 99. 

6221 2 فپرست ایحا ما توا انا مس 2 ررض 1 1 
11924 

[623] ( 3). نسخه‌های خطی, دفتر 3 صص 7-0 1. 

[624] ( 1). فهرست نسخه‌های خطّي کتابخانه ملّی ملک, ج 7. ص 406 
آ۱62 ۱۱2 مرشت: سای خی کاشاته سس رت ارت اه 
العظمی مرعشی نجفی, ج 7 ص 148. 

[626] ( 3). همان, ج 15, ص 313. 

[627] ( 1). فهرستواره کنابهای فارسی, ج 5 صص 3369- 3370. 
[628] ( 1). ن: مده. 

[629] ( 2). ن:- طباقت.+ طبقات طباق. 

[630] ( 3). س ون: ثلث. 

6311( 4). الاسرء/ 70. 

[ ۱632 رت سای هد تشن 

[633] ( 6). اشاره است به حدیث قدسی:« لولاک لما خلقت الأفلاک»( 
بحار الانوار ح 16, ص 406). 

[634] ( 7). ن:- ملک. ۱ 

[635] ( 8). اشاره‌ای است به آیه | و ما أَرْسَلناکَ الا رَحْمَة لعالمین ع۱ 
الانبیاء/ 107). 

06 او و ام 

[637] ( 2). ن: کفر و. 

[ 638 ] ) 3 ن. امجاد. 

یی وا 

[640] ( 5). ن: غوایب. 

0 مان عففیر تقرس اف الا 

[645] ( 10). ن: جلال. 

[646] ( 11). ن: طریق. 

[647] ( 12). ن: سواد. 

[648] ( 13). ن:- مقتدی الطوایف.+ متصدی الطوائف. 

[649] ( 14). ن:+ ارباب. 


[650] ( 15). ن: گوهرباز. 
[651] ( 16). س: رفعة. 
[652] ( 17). ن: العلی شمس الفلک الرفع و الاجلال و نور افق العز و 


الاقبال. 
[653] ( 1). س: نهایة. 

[654] ( 2). ن: :مقر الافاضل وال 
[655] 


مس سس سس 
00 
الا 
00 


[657] 
6581 ( 6). ن‌ + 9 0 و ادراک 7۳ 1 ۳ 
6591 ( 7). ن۳۰ و تفتیش. 

[660] ( 8). ن: مسایل دقیقه. 

[661] ( 9). ن: غریبه مبهمه. ‏ , ۱ 

[ 662 ] ) 10). ن ح ثناقه فوق الافهام و دعاوه واجب تقلخ الانام. بیت؛ 
هست وصفش برون کت اوبسط اللّه ظله ابدا [663] ) 11). ن. - فاتر. 
[665] ( 13). 
[666] ( 14). 
[667] ( 15). 
[668] ( 16). 
[669] ( 17). 
[6701] ( 18). 
[671] ( 19). 
[672] ( 20). 
[6753] ( 21). 
[674] ( 1). 
[675] ( 2). 

[676] ( 3). ن: فیک نیک را 

[677] ( 4). ن:- است مشتق از تیریون ... گویند که تریاق. 

[678] ( 5). ن: دوات. 

[679] ( 6). ن: دوات السموم قاایاق. 

00( ما متفه راکمه در بش کت ره ناه ارم کانه 
بهره گرفته است. در فصل شانزدهم که پیرامون داروهای ترکیبی است, 
نخستین واژه یاد شده تریاق است که پیرامون آن چنین نوشته: سس التریاق, 
مشتق من تیریون و هو (سم لما ینهش من الحیوانات کالأفاعی و نحوها و 
شا له بالعرست ایض اندواو رای الافاعی هو التریاق الفاروق»( مفاتیح 


ع 
3 
3 3 


العلوم, صص 175- 176). 

[ 681] ) 8 س : مقأومة, ن. مقاومت. 

[ 682] ( 9). این تعریف در صیدنه فی الطب( ص 143) ابو ریحان بیرونی 
نیز امده است. 

[683] ( 1). س: بعض, ن و م: بعضی. 

[684] ( 2). ن:- مخصوص می‌کرداند. 

[685] ( 3). س: مقاومة, ن: مقاومت. 

[686] ( 4). ن:+ و. 

[687] ( 5). ن: تریاق کبیر 

[688] ( 6). ن:- ترکیب را 

[689] ( 7). ن:+ را. 

[690] ( 8). ن: نهاد. 

[691] ( 9). قفطی در تاریخ الحعماء( ترجمه فارسی. ص 98) 
اندروماخس را چنین شناسانیده است:« حکیم,؛ فیلسوف و در زمان 
اسکندر بوده. شهرتی را که دیگران بوده نداشته. وی را مقالات است که 
در مدارس علم فلسفه. مذکور می‌گردد. در شهر اردن ریاست اطبا او را 
بوده است که چون بر معجون مثرودیطوس اطلاع یافت بعض ادویه را از 
ان کم کرد و بعضی در افزود و از ان جمله., لحوم افاعی. پس منفعت او 
در دفع سمیت افاعی, زیاده از معجون اصل ظاهر شد». و ابن ندیم در 
الفهرست( ص 312) او را با لقب اندروماخس قدیم از جمله پزشکانی 
دانسته که در دوران فطرت میان فلاطن اول و اسقوردیوس می‌زیست‌اند. 
[692] ( 10). ن:- این. 

آ و۱69 از زامن اند ماش ای در صنانم تارب پوشکن, آحاهیی نهد 
دست نیامد. 

[694] ( 12). ن: اولی. 

[695] ( 13). ن: اسب. 

[696] ( 14). ن: بجهة. 

[697] ( 15). س ون: لفة. 

امران ری وه فیط ی او ارم رش 
اشاره کرده است. ِ 

[699] ( 2). در نسخه عربی تریاق فاروق استان قدس رضوی, اوقلیدوس 
امده است. 

[700] ( 3). ن: بعضی. 

[701] ( 4). ن:- معجون را. 

[702] ( 5). ن: متصرفان. 

رن عقرید بو نوت 


باورند که او اک از حکماء بوده است. و قفطی در تاریخ الحکماء( ترجمه 
فارسی, ص‌ 41«( او را چنین معرفی کرده است:« طبیبی است حکیم و 
مانند ملوک؛ نفاذ حکمی داشته. اوست ترکیب کننده معجون مشهور که به 
وی منسوب و به اسم او موسوم است. 

اعتنا و اهتمام داشتی به تجربه ادویه مفرده که دفع سموم قاتله نمایند .. 
در آن ترکیب تصرف‌ها نمود و کم و زیاد کرد تا قرار یافت بر معجون 
مسمّی به تریاق. و منفعت او در لسع افاعی, فوق منفعت مثرودیطوس 
برامد». 

[705] ( 8). ن: مثریدیطوس. 

[706] ( 9). ن: مثریدیطوس. 

[707] ( 10). ن: نموده. 

[708] ( 11). ن:- 

[709] ( 12). ن: کرده. 

۱۵( 13 ).ان هر یدب ویتن: 

۱( رن وم 

[712] ( 15). قانون در طب, ج 5, ص 242. 

ی دمص ار که سار 2و ات وه 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران؛ چاپ: اول, 1360 0 .لش . 
[714] ( 1). پیرامون ماغینوس تنها آشاره‌ای گذرا در تاریخ الحکماء 
قفطی ( ص‌ 27( آمدخ است و او را از زمره شش شاگرد سرآمد 
اتقلییوینی بان کرده اسست. که هریی از انشان.مواقق رای استاد خود به 
عمل تجربه می‌کردند و از آن تجاوز نمی‌نمودند. و اسقلبیوس را در 
روزگاران کهن: بنیان گذار دانش پزشکی می‌دانستند و ابن ندیم در 
الفهرست( ص 513) یکی از سه شاگرد بقراط پسر ابراقلیس را شخصی 
به نام ماغارنیس دانسته که احتمالا ضبط دیگری از ماغینوس است و باید 
او را محتملا باهم یکین دانست. پادآور می‌ شود بقراط باد شده نه آن 
بقراط معروف است که امروزه به نام پدر طب می‌شناسیم. 

اص تا ها ارات ضایی وا شا ردنت علی سای تاد اشتافن 
جرجانی دانسته‌اند. نام کامل کتاب یاد شده شرح مسایل کبیر و صغیر حنین 
بن: اسخاق اشته که. تنها در فهرست کتانخانه‌های ترکیه ده سحه. او آن 
معرفی شده است. و برای استناداتی که در این کتاب به ان شده؛ 
هتاسفا ته نسخه در دسترس نبود که به آن ارجاع داده شود. 

[716] ( 3). ن: نموده‌اند. 

[717] (4). ن:+ آن. 

[718] ( 5). ن:+ از. 


[ 720 ] ) 7 س : مقأومة, ن مقأومت 
17211 ( 8). ن: لد. 
[722] ( 9). ن:- و حشرات. 


[723] ( 10). ن: حبات. 

[724] ( 11). ن: عقارب. 

[725] ( 1). ن: نفع. 

[726] ( 2). ن: نمود. 

7271( 3). ن: سبب. 

[728] ( 4). س: قوة, ن: موت. 

[729] ( 5). ن: نمود. 

[730] ( 6). س: جهة, ن: جهت. 

[731] ( 7). س: جهة, ن: جهت. 

[732] ( 8). س: لذع, ن: لدغ. 

[733] ( 9). س: جوده, ن: جودت. ۲ 
[734] ( 10). اقلیدس یاد شده نه اقلیدس ریاضی‌دان است. و زندگی او 
در کتاب تاریخ الحکماء و عیون الانباء فی طبقات الاطباء نیامده و در صیدنه 
نیز از او یاد نشده است. تنها هنگام برشمردن آثار حنین بن اسحاق کتابی 
با نام اختصار کتاب اقلیدس از او یاد شده است. و ابن ندیم در الفهرست( 
ص 312) او را هم از جمله حعمایی دانسته که در دوران فترت میان 
فلاطن اول و اسقلبیوس دوم می‌زیسته آند. 

[735] ( 11). س: جهة. 

[736] ( 12). ن: افاعی. 

[ 737( 13). س: کلمه‌ای بود ناخوانا که براساس قانون بو علی سینا که 
نزدیک‌ترین منبع بود و اسود سالخ اورده شده بود خوانده شد, ن و م:- و 
اسود سالخ. و این هم نوعی مار بوده است. 

381 ( 14). س: جهة تقوية, ن: جهت تقویت. 

[739] ( 15). ن:- این. 

[740] ( 1). س: جهة, ن: جهت. 

[741] ( 2). ن: فلاعورس. 

421( 3). س: طبيعة. 

[743] ( 4). در متن عربی فلاغورس به شکل افلاغورس ضبط شده است. 
و در صیدنه به هنگام یادکرد مدخل سفرجل( ص 434) به نقل از ابو الخیر, 
به فلفریوس اشاره شده است. و مصحح در توضیحم ان ( ص‌ 435), نام او 
را5لا!۲۲۱۱۱۱۵0۲ ضبط کرده و او را از اطبای پس از جالینوس و به احتمالی 
از قرن چهارم مسیحی که دارای مولفات زیادی بوده که ظاهرا همه از 


میان رفته است. ابن ندیم در الفهرست( ص 520) نام فیلغریوس را یاد 
کرده و رساله‌ای به نام صنعة التریاق الملح از اثار او معزفی کرده است. 
[744] ( 5). ن: کرد. 

[745] ( 6). س ون: غذائية. 

[746] ( 7). س: کثرة, ن: کثرت. 

[747] ( 8). ن:+ و. 

[748] ( 9). ن:+ و. 

[749] ( 10). ن: طلی. 

[750] ( 11). س: فلاعورس.: فلاغورس. 

[751] ( 12). س: لذع, ن: لدغ. ۱ 

[752] ( 13). در متن عربی تریاق فاروق استان قدس رضوی, افرقلس 
ثبت شده و نام او در منابعی چون صیدنه و عیون الانباء و تاریخ الحکماء باد 
نشده است. در الفهرست ابن ندیم( ص 312) این ضبط نیامده, اما 
افرقلس طبیب که او نیز در زمره حکمای دوران فترت میان فلاطن اول و 
اسقلبیوس بوده معرفی شده است. ضبط افرقلس, میان نسخه عربی 
تریاق فاروق و الفهرست یکسان است. 

[753] ( 14). س: حذاقة, ن: حذاقت. 

[754] ( 15). س:۰ معرفة, ن: معرفت. 

[755] ( 16). س: جهة, ن: جهت. 

[756] ( 17). س: لطافة, ن: لطافت. 

[757] ( 18). س: قوة. 

[758] ( 1). س: بشاعة, ن:+ طعم. 

[759] ( 2). س: لذع. 

[760] ( 3). س: مائية, ن: ماهیتش. 

[761] ( 4). ن: ماهیتش. 

[762] ( 5). س: جهة ملايمة و موافقة. 

[763] ( 6). س: غذائية. 

[764] ( 7). ن: اسفیل(؟). ۱ 

[765] ( 8). ن: فویاعورس. در متن عربی نیز فوئاعورس امده است. و در 
بیشتر منابع از او اگاهی بدست نیامد. و الفهرست ابن ندیم( ص 512) از 
معدود منابعی است که از او یاد کرده و او را نیز از طبیبان فترت میان 
فلاطن اول و اسقلبیوس دوم دانسته که اندروماخس اول نیز از آن جمله 
است که در این دوره می‌زیسته‌آند. 

[766] ( 9). ن:+ اول. 

[767] ( 10). ن:- اربعه. 

[768] ( 11). س: طبيعة. 


[769] ( 12). ن: دو. 

[770] ( 13). س: لذع. 

[771] ( 14). در صیدنه و عیون الانباء از مارینوس یاد نشده و قفطی در 
تاریخ الحکماء به هنگام یاد کرد انقیلاوس اسکندرانی( ص 97) و پس از 
اینکه او را رئیس ایشان معرفی کرده, از جالینوس و مارینوس نیز به 
عنوان مقذم جماعت اسکندرانیین یاد کرده است. و در مدخل یحیی نحوی( 
ص‌‌ 6 ) , به نقل از ابن جبرئیل می نویسد. ۰« اما به رتبه اطبا اسکندرانیین 
مشهورین ... و مارینوس نمي‌رسید». ابن ندیم در الفهرست( ص 521) از 
گروهی اسان باستانی که تالف کی دا ند و زمانشان به درسنی معلوم 
نیست؛ از انقیلاوس و مارینوس باد کرده است. 

[772] ( 15). ن: تغییر. 

[773] ( 16). ن: فقاح ادخر. 

[774] ( 1). ن: اسطوخودوش. 

۱۲51 0:2 تقوده: 

[776] ( 3). ن: اعضاء را بسته. 

[ ۱77( )ان تقویم: 

7781 ( 5). س: تقوية, ن: تنقیه. 

[779] ( 6). ن:+ و. 

[780] ( 7). ن: تقویه. 

[781] ( 8). ن: ادخر. 

[782] ( 9). س: لذع. 

[783] ( 10). س: تقوية, ن: مقوی. 

[784] ( 11). س: لذع. 

۱7851 ) 12 ن. 7 و بتعویت معده دارد. 

[786] ( 13). ن: منقی. 

71( رن ما وتو 

[788] ( 15). س: غاية. 

[789] ( 16). ن: وحید الصنعه. 

[790] ( 17). ن: قرص اندروخونی. 

[791] ( 18). ن: اندروخونی. 

[792] ( 19). س: جهة. 

[793] ( 20). ن: منفعه. 

[794] ( 21). ن: دوایی. 

[795] ( 22). ن: دیگر افزود. 

[796] ( 23). ن: حمانا(؟). 

[1(]97). ن: محرف(؟). 


[798] ( 2). ن: شلعم. 
[799] ( 3). ن: صمع البطم. 
[800] ( 4). ن: قرومانا(؟). 
[801] ( 5). ن: دوفو(؟). 
[802] ( 6). ن: چنانکه. 
[803] ( 7). ن:+ و. 

[804] ( 8). ن: نموده‌اند. 


[805] ( 9). س: با. 

[806] ( 10). ن: بالاخره. 

[ 07 ( 11). ن: سقوریون(؟). ۱ 

[808] ( 12). ن:- و. در این نسخه تا زمانی که نویسنده یاداوری می‌کند 
که تمام این ترکیب در مدت هزار و چهارصد و هشتاد و شش سال واقع 
شده, فاقد حرف ربط« و» می‌باشد که در نسخه اساس امده است. تکرار 
ان زائد بوده و تنها به شکل کلی, در اینجا یاداوری شد. 

[809] ( 13). ن: سقوریون(؟). ۱ 

[810] ( 14). ن:- و. در این نسخه تا زمانی که نویسنده یاداوری می‌کند 
که تمام این ترکیب در مدت هزار و چهارصد و هشتاد و شش سال واقع 
شده, فاقد حرف ربط« و» می‌باشد که در نسخه اساس امده است. تکرار 
ان زائد بوده و تنها به شکل کلی, در اینجا یاداوری شد. 


[811] ( 15). ن: هوفاریقون. 
121 ( 16). ن: سیسالنیوس(؟). 
[3 81 ] ) 17 . سس و ل. : کمادریوس. 
[814] ( 18). ن: فن نکشت. 
[816] ( 20). ن: فن نکشت. 
[819] ( 23). ن: 9 
9201 

20 مان ون 

[822] ( 3). ن: پوشیده. 

[823] ( 4). ن: اپی. 

[824] ( 5). س ون: ثلنه. 

[825] ( 6). قانون در طب, ج 5, صص 238- 239. 
261 زد کوره 

[827] ( 8). ن: مترودیطوس 


[828] ( 9). ن: مترودیطوس. 

[829] ( 10). ن:- در کتب. 

[830] ( 11). ن: آخرا. 

[831] ( 12). ن: مترودیطوس. 

[832] ( 13). س: مدة. 

[833] ( 14). س: فترة. 

[834] ( 15). ن: اقلیدس. 

[835] ( 16). ن: هشتاد. 

[836] ( 17). ن:+ و مدت عمر اقلیدس هفتاد سال است. 

[ 837 ( 18). س: فترة. 

[838] ( 19). ن: فلاعورس. 

[839] ( 20). س: مدة. 

[8401] ( 21). س: فترة. 

[ 841 ( 22). س: فترة. 

[842] ( 23). س: مدة. 

[843] ( 1). ن:- فوثاغورس بیست سال است و مدت عمر فوناغورس. 
[844] ( 2). س و ن: ماعینوس 

[845] ( 3). س و ن: ماعینوس 

[8461] ( 4). س: فترة. 

[847] ( 5). س: فترة. 

[848] ( 6). ن: هزار و چهارصد و شش. 

[849] ( 7). ن 1 

[850] ( 8). ن:- مذکور. 

[8511] ( 9). ِِ تال ها یاد شده که مدت زمان ساخت تریاق فاروق 
است 1279 سال خواهد بود و به روایت نسخه ن 1399 سال, و در متن 
0 سال یاد شده که به ترتیب 201 و 151 سال تفاوت تاریخی را 
نشان می‌د هد. 

احتمالا نویسنده يا کاتبان بعدی دچار لغزش شده‌اند. و این بخش که 
دربردارنده فاصله‌های زمانی میان حکما و عمر هریک از انان است در 


امده است. 


[852] ( 10). ن: صفته. 

[853] ( 11). ن: مرکبه و. 
[854] ( 12). ن: متاخران. 
[855] ( 13). ن: بر. 

[856] ( 14). ن: اصل نهند جهة. 


[857] ( 1). ن: 


.)2 ( ]858[ 
.)3 ( ]859[ 


[860] ( 4). ن: 


[861] ( د). 


[862] ( 6). ن: 


.)7 ( ]863[ 


[864] ( 8). ن: 


.)9 ( ]865[ 


8661 ( 10). 
[867] ( 11). 
[868] ( 12). ن: 
8691 ( 13). 
[870] ( 14). ن: 
[871] ( 15). 
[872] ( 16). ن: 


)17 ( ]8731[ 


.)18 ( 741 


[5 87] ( 19) 
61 87] ( 20) 
[877] ( 21) 
[878] ( 22) 
[879] ( 23) 
01 ( 1). 
[881] ( 2). 
[882] ( 3). 
[883] ( 4). 
[884] ( د). 
[8851] ( 6). 
861 ( 7). 
[887] ( 8). 
81 ( 9). 
8891 ( 10) 


. ۰ و. 

. ن: لیمه روزه. 

ن:+ که. 

ن: و بهترین و خوب‌ترین. 

س:- نه, افزوده از ن و م. ن: نه. 
ن: باعئی ضرورت. 

س: و برای, ن و م: و روایتی. 
ن: شد. 

ن و. 

س: معرفة, ن: مفرقه. 


..ن: فلک الحکم. 


[890] ( 11). مقصود قطب الدین شیرازی, شاگرد خواجه نصیر طوسی 
است و شرح کلیات اشاره به تحفه سعدیه او دارد که شرح کتاب اول 


قانون بوعلی 


[895] ( 
961 ( 3). 
[897] ( 4). 
981 ( د). 


[899] ( 6). ن: 


[900] ( 7). م: ثواب. 


9011 ( 8). ة 


او و کات اه ها ط اسان ال با ات اتسار 
حرف« ل« نشان می‌دادند و در این اصل واژه را ضبط نمودیم. ل. : چهل و9 


.)10 ( ]903[ 


نشده است. 


.)11 ( ]904[ 
.)12 ( ۱905[ 
.)13 ( 9061 
.)14 ( ]907[ 
.)15 ( 9081 
.)16 ( 9091 
.)17 ( ]910[ 
.)18 ( ]911[ 
.)19 ( ]912[ 
.)20 ( ]913[ 


9141 ( 1). 
[915] ( 2). 
[916] ( 3). 
[917] ( 4). 
[918] ( د). 
[919] ( 6). 
[920] ( 7). 
[921] ( 8). 
[922] ( 9). 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
ن. 


ن: 


رانا ی ایو ام ار الا عون نع باه 


۱ داکفی بیست و چهار. 
: دوازده. 

الخلسا رو 

: دوازده. 

0 


: شش. 


ن: چهار. 


ن.- 


به جای. 


س‌‌ 
ن: 
س‌‌ 


و . کمادریوس. 


تسار 


و . کمادریوس. 


ن: سارج. 

ن. سیوفاریقان(؟). 
س ون: کمادریوس. 
10۱9231 ن سا 


.)11 ( ]924[ 
.)12 ( ]925[ 
.)13 ( ]926[ 
.)14 ( ]927[ 
.)15 ( ]928[ 
.)16 ( ]929[ 
.)17 ( ]930[ 
.)18 ( ]931[ 
.)19 ( ]932[ 
.)20۵ ( ]933[ 
.)21 ( ]934[ 


.)22 ( ]935[ 


دو. 

دو. 

: نموده‌اند. 

س: جهة. 

ن: قوت او. 

ن: دو. ۳ 
ن:- در. 

ن. دو. 


0 مس ‌ 


[936] ( 23). ن: چهار 
[937] ( 24). قانون ر ج 5 ص 238. ذیل گندبیدستر و در شماره 
یکم ترکیبات فاروق آمده است. 


[938] ( 25). س و ن: ماعینوس. 
[939] ( 26). ن: دیموفراطیس(؟). 
[940] ( 27). ن: دو. 

[941] ( 28). ن: جنین(؟) به. 

[942] (1). ن: و در بعضی دیار رطل. 
[943] ( 2). قانون در طب, ج <5. ص 238, ذیل ترکیبات فاروق. 
[944] ( 3). م: نود یک. 

[945] ( 4). ن:- نیز. 

[946] ( 5). رد ۰ ِ را از, م۳۰ و. 
[947] ( 6). م:- 

[948] ( 7). ن و م:- گویند یک رطل و. 
[949] ( 8). ن و م:- داخل. 

[950] ( 9). س: جهة. 

[951] ) 10). م. ادابه. 

[952] ( 11). ذخیره خوارزمشاهی, کتاب دهم, گفتار دوم. ص 6۵90. 
[953] ( 12). م: علی رای. 

[954] ( 13). م: دو. 

[955] ( 14). م: 

[956] ( 15). م: و مرر رب الوس. 
[957] ( 16). ن: منیعه 

[958] ( 17). م: اقاقتا. 


)18 ( ]959[ 
)19 ( ]9601[ 


.)20 ( ]961[ 


)21 ( ]962[ 
)22 ( ]963[ 
)23 ( ]964[ 
)24 ( ]965[ 
)25 ( ]966[ 


.)26 ( ]967[ 


)27 ( ]968[ 
)28 ( ]969[ 


.)29 ( ]970[ 


[971] ( 1). 
[972] ( 2). 
[973] ( 3). 
[974] ( 4). 
[975] ( دظ). 
[6 97 ( 6). 
[977] ( 7). 
[9781] ( 8). 
[979] ( 9). 
شده هزار و 
سی و چهار. 
901 ( 10) 
[ 981] ( 11) 
[982] ( 12) 


.)13 ( ]983[ 


)14 ( ]984[ 
)15 ( ]985[ 
)16 ( ]986[ 
)17 ( ]987[ 
)18 ( 9881 


۰ ل سو. _ _ 

..ن و م:۲ آن مقدار. 

م: شبانه‌روز. 

. م. بملک البطم. 

, - را در 1 و. 

. م. بکویند. 

. ن: به بیزند, م: به پزند. 

و. 

. م۰ عصار و لحی التلس. 

. م: اقاقبا ور شداب. 

م. با. 

ن و م. کنند. 

م. با. 

ن:- شود. 

ن: فرماید. م: فرمایند. 

ن:+ و آن مجموع. 

م: هزار و چهارصد و سی و چهار. 7 
قانون در طب, ج 5 ص 9 در متن قانون. شمارکان باد 
چهارصد و سی و چهار امده و نه شماره یک هزار و سیصد و 


. م. اندروماخس. 

. م۰ نموده به امر جهت. 

. ن و م: شیخ(؟). 

م. حبلی. 

قانون در طب. 0 ط ض‌ 38 2. 
0۳۳ و م۰ 1 ظن. 

. م. کرده‌اند. 

۰ قانون در طب. 0 5 ض 38 2. 
4 اسفیل (؟), م. اسقبل. 


[989] ( 19). در قانون در طب, ترجمه فارسی چهل و هشت مثقال آمده 


است. 
[990] ( 20) 
[991] ( 21) 


. م۰ بیست و چهار. 


[992] ( 22). م: وم تری. 

[993] ( 1). ن و م: دوازده. 

[994] ( 2). م: مثا 

[995] ( 3). ن:+ و 4 , خس, م:- جعده. 
9961 ( 4). ن: خبق. 

71( 5). ن و م: فیطافلون. 

[998] ( 6). ن:+ طق ,)٩(‏ , خس, م:- جعده. 


[999] ( 7). ن 


: خبق. 
[1000] (8). ن و م: فیطافلون. 
[10011] ( 9). ن ی , خس, م:- جعده. 


[1002] ( 10). م: 
[1003] ( 11). ن: 
[1004] ( 12). 
[1005] ( 13). 
[1006] ( 14). 
[1007] ( 15). 
[1008] ( 16). 
[1009] ( 17). 
[1010] ( 18). 
[1011] ( 19). 
[1012] ( 20). 
[1013] ( 21). 
[10141] ( 22). 
[1015] ( 23). 
[1016] ( 24). 
[1017] ( 25). 
[1018] ( 26). 
[1019] ( 27). 
[1020] ( 28). 
[1021] ( 29). 
[1022] ( 30). 
[1023] ( 31). 
[1024] ( 32). 
[1025] ( 33). 
[1026] ( 34). 
[1027] ( 35). 


ن: کافیطوس. 

س و ن و م: کمادریوس. 

ن: هیوقسطیداس, م: سوقسطیدس. 
س و م: سادح, ن: ساوج(؟). 
ن و م. موا(؟). 

ن0:- تخم. 

م. سیر ه. 

م. حمایا. 

و ج؛ م1 و. 

ن ودم: آقاقیا. 

م. سجیر ه. 

م. حمایا. 

م : رقو. 

م: قنسه. 

ن و م: قنطریون. 

ن. زراوند حرج, م. راوند جر . 
م. حند بند بسر. 

ن و م. دو. 

ن و م۰ و 

ن: حیف(؟). 

م نهرین. 

م:- کیه. 


10281 ( 36). م: کثیرا. 

[1029] ( 37). م: رزاوند. 

[1030] ( 38). س: برزالبن, ن: برز انح. 

[1031] ( 39). م: عوض نمود وانیا. 

[1032] ( 1). م: ضعف الدوان تصفیر. 

[1033] ( 2). قانون در طب., ج 5, ص 239. 

[1034] ( 3). س: سوی. 

[1035] ( 4). ن و م:- می‌فرماید: عدد ادویه سوای عسل هفتاد است و 
عسل ضعف ادویه است. 

[1036] ( 5). م: چنانچه. 

[1037] ( 6). ن: غالبا 

[1038] ( 7). ن: جعد. 

[1039] ( 8). م: کتاب. 

[1040] ( 9). ن: پی. 

[1041] ( 10). ن و م:- مقرر. 

[1042] ( 11). ن:- به. 

[1043] ( 12). ن و م: چهل و هشت. 

[1044] ( 13). ن و م: بیست و چهار. 

[1045] ( 14). ن و م:۳ و. 

[1046] ( 15). س: بیح. 

[1047] ( 16). ن و م:+ و. 

[1048] ( 17). س: بیح. 

[1049] ( 18). م: عیدان بلسان. 

[1050] ( 19). م 
[ 1051 ] ) 90 م: ده. 
[1052] ( 21). م 
[1053] ( 22). م 
[1054] ( 23). ن:- مر م: مز. 

[10551] ( 24). ب مسکطرافسیع. 

[1056] ( 25). م: راسیون. 

[1057] ( 1). ی 

[1058] ( 2). ن: قفاح ادخر. 

[1059] ( 3). م: حبلی. 

[1060] ( 4). ن: زو خمسة اوراف(؟), م: ذو حمسة اوراق. 
[1061] ( 5). ن و م: شش. 

[ 062 1 ] ) 6). ن و م: بیست و چهار. 


[1063] ( 7). ن: حما(؟). 
۱0021( )نون وم کم در نوشن 
[0651 1 ] ) 9 . سس و ن و م. : سادح. 
[1066] ( 10). م: جنطانا. 
[1068] ( 12). ن: اقاقلیا(؟), م: اقاقلا. 

[1069] ( 13). ن: هوفاریقون. م: موفاریقون. 

[1070] ( 14). ن: ققر الیهود(؟). 

[ 1071 ] ) 15). ن و م. : قنطریون. 

[1072] ( 16). ن: د 

[1073] ( 17). م: 

[1074] ( 18). ن: 

[1075] ( 19). م: وح رحو. 

[1076] ( 20). ن: بادآور. 

[ 077 1 ] ) 91). 0 و م . ۰ جزو دویم . 

۱۱۵۵1( 22 ان ون نهر مه وه 

[1079] ( 23). ن و م1 ۳ 

[1080] ( 1). س: غاية. 

[ 1081 ] ) 2( م. اندروماحسن. 

[1082] ( 3). ن: افعی. 

[1083] ( 4). م:- است. 

[1084] ( 5). س: جهة. 

[1085] ( 6). ن و م: کرده‌اند. 

[1086] ( 7). ن و م: نمود. 

[1087] ( 8). ن: وی. 

[1088] ( 9). م: غش. 

آو10] ( 010" ا ای 

[1090] ( 11). ن و م:- بسیار. 

۱091( 12): مه تسکویر 

[1092] ( 13). م: نهری. و برهان قاطع( ج 3, ص 1846) آمده است 
که گو, زمین پست و مغاک ر | گویند. 

[1093] ( 14). ن و م:- درد. 

[1094] ( 15). ن: غش. 

[1095] ( 16). م:- گو,. 

[0961 1 ] ) 17 ن و م: دویم. 

[1097] ( 18). ن و م: عهد. 


اه بلسان. 
۰ وج. 


[1098] ( 19). م: آن. 

[1099] ( 20). ن و م: گشت. 
۱۱۱01 1 2 رنه 
[1101] ( 22). م:+ به. 

[1102] ( 23). ن:- به. 

0 نو تیف 
[1104] ( 1). ن و م: داد. 

[ ۱11۵05( 2): م مطظفا: 

[106 1 ] ) 3 ن: سیم, م: سیوم. 


۱1101( 4 م: مرا عانت: 
[1108] ( 5). م: اندروماحسن. 
[109 1 ] ) 6 م. جمجمه‌ای. 
۱11101 7 

[1111] ( 8). م: شد. 

[1112] ( 9). م: شرات. 


۱۹ 

ان نمووند: 

[1115] ( 12). س: شدة.  ..‏ 

[1116] ( 13). ن: به جهت آنکه بسیار مریض بود, م:- زندگی ترجیح 
نهادند به جهت شدذّت مرض و بلایی که داشت.+ بسیار مریض بود. 
ام دار خر هد 7 0 
259, ج 98, ص 129. 

ام اندر ما ختین: 

[1119] ( 16). س: جوه و کرت 

[1120] ( 17). س 

1111 ( 18). ن: 0 رت 

وان 

روف ]2 که تفر شیر 

ی 00 3 ۲۱ 

[1125] ( 22). ن:- بود. 

[1126] ( 23). ن: مادها را. 

[1127] ( 24). ن: باشند, و ماءهاء او اشفر باشند. 

[1128] ( 25). م: مفصل. 

[1129] ( 26). ن و م: شکمش متلزز. 

[1130] ( 27). ن: مزهل, م: ترحل. 

[1131] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه و 


مر کر انشا دشن شتو رای الامی در ان دحا اول 6 هو زار 
[1132] ( 1). م: اراد اخر دنب. 

[1133] ( 2). ن: کله ذنب. 

[1134] ( 3). م: در. 

[1135] ( 4). س: غاية سمية. 

[36 1 1 ] ( 5). س: مقریه, م۰ مقر نه. 

[1138] ( 7). م: خائف. 

[1139] ( 8). س: رعاية. 

[1140] ( 9). م:- و. 

[1141] ( 10). ن و م: نمودند. 

[1142] ( 11). س: برودة و کثرة. 

[1143] ( 12). س: شقرة, م: شقره. 

[1144] ( 13). م: 
[1145] ( 14). ن: 
[1146] ( 15). س 
[1147] ( 16). م 
[1148] ( 17). م 
[1149] ( 18). س 
[1150] ( 19). ن: انبات. 
[11511] ( 20). ن 
[1152] ( 21). ن: 
[1153] ( 22). س 
[1154] ( 23). ن: 
[1155] ( 24). س 
[1156] ( 1). س: قوة. 
[1157] ( 2). ن: ز 
[1158] ( 3). م:- آن 
[1159] ( 4). م: این زو. 
[60 1 1 ] ) 5 س : قوة حرارة و کثرة. 
11611( 6). س: زرقة, ن و م: زرقة. 
[1162] ( 7). س: علامة. 

۱۱11631( 8).ن معترضیه ام معترمن: 
[164 1 ] ) 9( ن و م۰ 1 فاروق. 
[1165] ( 10). م: لاثق. 

[1166] ( 11). ن و م: زرقه. 


[1167] ( 12). س:- از, ن و م:+ از. 
۱6۵( 13 نوم باید. 

[1169] ( 14). س: انوثة. 

[1170] ( 15). ن: اصلی توسط. 
[1171] ( 16). ن و م: است. 

[1172] ( 17). ن: عظیم. 

[1173] ( 18). م: وجهی. 

[1174] ( 19). ن: غرض. 

[5 17 1 ] ( 20). س ون: سعة, م: سفه. 
[1176] ( 21). س: الة 

[1177] ( 22). س: قوة. 

[1178] ( 23). س: جهة. 

[1179] ( 24). س: قوة. 

[1180] ( 25). م: حسب. 

[11861] ( 1). س: قوة و قلة. 

[1182] ( 2). ن و م: نمو. 

[1183] ( 3). م:+ با. 

[1184] ( 4). ن و م:- که افعی قادر نیست ... فضلات است که موجب, + 
[1185] ( 5). س: رطوبة. 

[1187] ( 7). م:- و. 

[1188] ( 8). س: حرارة. 

[1189] ( 9). س: غاية حدة. 

[1190] ( 10). س ون: این واژه قابل خواندن نبود, م: صنعی. 
[1191] ( 11). س: جهة. 

[1192] ( 12). م: هوست. 

[1193] ( 13). س: غاية. 

[1194] ( 14). ن: مصارت. 

[1195] ( 15). م: جهت مضارت., ن:- با. 
[1196] ( 16). س: طبيعة. 

[ 1197 ( 17). س :۰ - این؛ ن و م1 این افزوده از نسخه ن و م. 
[1198] ( 18). ن و م: امعاش. 

[1199] ( 19). م: محتبه, ن: محبت. 
[1200] ( 20). ن و م: شتویه. 

[1201] ( 21). س: جهة. 


[1202] ( 22). ن و م: تعدیه به. 

[1203] ( 23). م: قوّت و کنم و. 

[1204] ( 1). م: لیق. 

[1205] ( 2). س: جهة. 

[1206] ( 3). س: بدن. ن و م: چون. 

[ 1207 ( 4). ن و م: انتقاش. 

[1208] ( 5). ن: می‌اید. 

[1209] ( 6). م: بکنند, ن: نکنند. 

[1210] ( 7). س: بلک. 

[1211] ( 8). . م۰ به عاقیره. 

[1212] ( 9). س: قوة. 

[1213] ( 10). م: که در فصول. 

[1214] ( 11). ن: شتویه, م: شنویه. 

[1215] ( 12). م: نمایند. 

[1216] ( 13). ن و م:+ علیه الرحمة و الغفران. 

[1217] ( 14). ن و م: که. 

[1218] ( 15). م:- به. 

[1219] ( 16). م: مائل. 

[1220] ( 17). ن: بود. ۲ 
[1221] ( 18). در قانون در طب., ذیل تریاق فاروق این نکته یاداوری 
نشده و در بخش ششم قانون هنگام یادکرد گزندگان( صص 65- 62) یاد 
شده است. 

[ 1222 ( 19). م: گوید. 

[1223] ( 20). م: شنوی. 

[1224 ( 21). ن:+ بهار. 

[1225] ( 22). م: مهلست. 

[1226] ( 23). م: ما. 

[1227] ( 24). ن: در حاشیه نسخه چنین آمده است: در تعیین موضع صید 
افعی. 

[1 1228 ( 25). م: اندروماحسن. 

[1229] ( 26). م: داشته‌اند. 

[1230] ( 27). ن: خسک. 

[1231] ( 28). ن:+ و رطوبت. 

[1232] ( 1). م: رطوبت و ضعف. 

[1233] ( 2). س: حرارة. 

[1234] ( 3). ن:+ و. 


[1235] ( 4). ن: ندارد. 
[1236] ( 5). م: عقاقیه. 
[1237] ( 6). ن و م: سازند. 
[1239] ( 8). م: فرموده. 
[1240] ( 9). ن: فرقی. 


.)10 ( ]1241[ 


)11 ( ]12421[ 
)12 ( ]1243[ 
)13 ( ۵441 
)14 ( 1245 [ 
)15 ( ]12461[ 
)16 ( ]1247 [ 
)17 ( 2481 
)18 ( 1249 [ 
)19 ( ]1250[ 


.)20 ( ]1251[ 


)21 ( ]1252[ 
)22 ( ]1253[ 
)1 ( ]1254[ 
)2 ( ]1255[ 
)3 ( ]1256[ 
)4 ( ]1257[ 
)5 ( ]1258[ 
)6 ( ]1259[ 
)7 ( ]1260[ 
)8 ( ]1261[ 
.)9 ( ]1262[ 
)10 ( ]1263[ 
)11 ( 12641 
)12 ( ]1265[ 
)13 ( ]1266[ 
)14 ( ]1267[ 
)15 ( ]1268[ 
)16 ( ]1269[ 
)17 ( 12701 


م. ملوحه. 

. م. بکنند. 

. م. باشد. 

. م.- صید. 

. م. اندروماحسن. 
. ن:۲ بسیار. 

. ن و م. رملی. 

. م. و پوادس. بوادی جمع بادیه است. 
م: باشند. 

. م؛: مقطشه. 

. ن: شجار. 


. ن: چنانکه. 

.ن؛ درخت از آن اجتناب. 
"فانفن در بح طرص 56 
. م. اندروماحسن. 

. ن و م: مرعی. 

. ن و م. انبویه‌ای. 

مت فراح. 

۰ 0 و م۰ 1 و. 

ن و م: آنبویه. 


ن و م1 و. 

. ن و م: مستفرع. 
. م: شود. 

. م: نیش. 

. ن: بگذارند. 

. س : حده. 


[1271] ( 18). 
[1272] ( 19). 
[1273] ( 20). 
[1274] ( 21). 
از 
[6 127] ( 23). 
[1277] ( 24). 
12781 ( 25). 


: قلة. 
: کثرخ. 


: بجهة. 
۳ 


0 


و صعود, 1 و. 
نب؛ 


ن و م: دنب. 

: کثرة. 
[1279] ( 26). : فضل. 
[۱1260( 27 تنن جیم. 
ان وم اانف: 
مارد 
۱۳[ 
[1284] ( 4). س: یقطع و یسلخ, ن و م:- و یسلخ. براساس نسخه عربی 
[1285] ( 5). م: و احاما. 
0 مر تس ری شا رد 
رامع انیا 1 ی 60 
[1288] (8). س: جهد. 
[69 ۱12( 9) یجید 


‌ 


0 


1 7 
و 


[1290] ( 10). م: طرف. 

[1291] ( 11). ن: کنند. 

[1292] ( 12). ن: محازی. 

[1293] ( 13). س: حرارة. 

[1294] ( 14). م: ۱ 

[1295] ( 15). م: مانعی, ن: به افعی 
[1296] ( 16). ن و م: کنند. 

[1297] ( 17). م: صالح نافع 


[1298] ( 18). م:+ طرف. 

۱۳9 

[1300] ( 20). ن و م: کنند. 

اف 2 کته 

[ 2 2 رو 

[1303] ( 23). م: واژه‌ای بود که خوانده نشد, ن؛: معیت. 
سامت 

[ 130( 2ات واه جر کانت: 


[1306] ( 1). م: می‌آید. 
[1307] ( 2). م: بمیرد. 
[1308] ( 3). س: قوة. 
[1309] ( 4). ن و م: بمیرد. 
[1310] ( 5). س: قوةق. 
[1311] ( 6). ن و م:+ سایر. 

[ 312 1 ] ) 7 س :۰ جهت. 
[1313] ( 8). ن و م: حیوانات. 
[1314] ( 9). م: فضول. 
[1315] ( 10). ن: می‌کند. 
[1316] ( 11). ن: غلیط. 
[1317] ( 12). م: باردات, ن: بارادات. 
[1318] ( 13). ن و م: صافی. 
[1319] ( 14). م:- پاک 
[1320] ( 15). ن و م: نحاسی. 
ال 2ص رم ار غرضی. 
[1322] ( 17). م: سنگین. 
[1323] ( 18). س: جهة. 
[1324] ( 19). ن و م: نمی کنند. 
[1325] ( 20). س: کيفية. 
[1326] ( 21). م: می‌نمایند. 
[1327] ( 22). م: نحاسی. 
[1328] ( 23). ن: بود. 
[1329] ( 24). ن: کنند. 
[1330] ( 25). م: گردد. 
[1331] ( 1). س: بیاندازند, م: نیاندازند. 
[1332] ( 2). ن و م: بلکه. 
[1333] ( 3). ن و م: اندازند. 
[1334] ( 4). ن:- که 

[1335] ( 5). ن: زیب. 

[3361 1] ) 6). س: دسومة. 

[ 1337] ( 7). ن: علی این حال. 
[1338] ( 8), س: اجگر. 
[1339] ( 9). ن: بر. 

[1340] ( 10). م: بکند. 
[1341] ( 11). م: نیزند. 


[1342] ( 12). م:+ و ن:+ برسد. 
[1343] ( 13). م۳ به. 

[1344] ( 14). م: به بندند. 

[1345] ( 15). ن و م: جدا سازند. 
[1346] ( 16). م:+ که. 

[1347] ( 17). س: عرق, ن و م: مرق. 
[1348] ( 18). ن و م: ننماید. 

[1349] ( 19). م:- و. 

[1350] ( 20). م: کنند. 

[1351] ( 21). س: عرق, ن و م: مرق. 
[1352] ( 22). ن و م: کنند 

[13553] ( 23). ن و م: سفید. 

[1354] (1). ن و م: خمیر. 

[1355] ( 2). ن و م: کنند 

[1356] ( 3). م: را. 

[1357] (4). ن: گرفتن. 

[1358] ( 5). م: بر ان. 

[1359] ( 6). س: باشند. 

[1360] ( 7). م: کامل النصح. 

[1361] ( 8). ن: هست. 

[1362] ( 9). م: کنند. 

[1363] ( 10). ن: گره. 

[1364] ( 11). س: جهة. 

[1365] ( 12). ن و م: ننماید. 

[1366] ( 13). م: بیخ. 

[1367] ( 14). م:- را. 

[1368] ( 15). س: قوق, م:- حفظ قدرت. 
[1369] ( 16). س: جهة. 

[1370] ( 17). م: ملائمت. 

[ 371 1 ] ) 19 . س :۰ بجهة غذائبة و ملايمة طبيعة. 
[1372] ( 19). ن و م:+ و خوب‌تر. 
[1373] ( 20). ن: بخیسانند. 

[1374] ( 21). س: قوة. 

[1375] ( 22). س: جهة. 

[1376] ( 23). ن: نبرند. 

[1377] ( 24). م: نمی‌شود خصوصا. 


[1378] ( 25). م: نملک. 


[1379] ( 1). 
[1380] ( 2). 
[1381] ( 3). 
[1382] ( 4). 
[1383] ( د). 
[1384] ( 6). 
[13865] ( 7). 
[1386] ( 8). 
[1387] ( 9). 
[1388] ( 10). 
[1389] ( 11). 
[1390] ( 12). 
[1391] ( 13). 
[1392] ( 14). 
[1393] ( 15). 
[1394] ( 16). 
[1395] ( 17). 
[1396] ( 18). 


م.- و. 

م. برنیت. 

ن و م۰۰ و. 

ن: پی مرق. 

س:- گوشت., افزوده از نسخه ن و م. 
م1 و. 

س: حاجة, ن و م: حاجت. 

ن: ندج. 

ن و م: اول. 

ن و م:* نضح و. 

س: قوة. 

ن و م.- هیق. 

م. اندروماحسن. 

س و ن: ماعینوس. 

ن: دیموقراطس, م: زیموقراطیس. 
ن و م: نکرده‌اند. 


[1397] ( 19). س: قوة. 
[1398] ( 1). قانون مه اس ۳ 
نویسنده تریاق فاروق دارد و نسخه اندروماخس را از همه بهتر می‌داند. 


[1399] ( 2). م: به ِ 
[1400] ( 3). س 

[1401] ( 4). م: هه 
[1402] ( 5). س: جهة. 
[1403] ( 6). ن:+ و اصلاف. 
[1404] ( 7). س: جهة. 
[1405] ( 8). م: نچسبید. 


[1406] ( 9). ن 


و م۰ خوب‌تر. 


[1407] ( 10). س: جهة. 
[1408] ( 11). ن: نعوذ. 
[1409] ( 12). م: کنند. 
۱1101 ( 13 جع 
[1411] ( 14). ن: زود. 
[1412] ( 15). ن:+ و 


[1413] ( 16). م: متفق. 
[1414] ( 17). س: محافظة. 
[1415] ( 18). س: قوة. 
[1416] ( 19), ن:+ را. 
[ ۱۱( ۱20 م* بانیم 


[1418] ( 1). 
[1419] ( 2). 
[1420] ( 3). 
[1421] ( 4). 
[1422] ( د). 
[1423] ( 6). 
14241 ( 7). 
[1425] ( 8). 
[1426] ( 9). 
[ 1427] ( 10). 
[ 1428 ( 11). 
[1429] ( 12). 
[1430] ( 13). 
[ 1431 ( 14). 
[1432] ( 15). 
[1433] ( 16). 
[14341] ( 17). 
[1435] ( 18). 
[1436] ( 19). 
[ 1437] ( 20). 
[ 1438 ( 21). 
[1439] ( 1). 
[14401] ( 2). 
[1441] ( 3). 
[14421] ( 4). 
[1443] ( د). 
[444 ( 6). 


.)7 ( ]1445[ 


[1446] ( 8). م 


.)9 ( ]1447[ 


س: غاية. 
س : از, ن و م: در. 
ن. اورند. 


ن- پیدا. 

7۳۰ بیشتر. 

ن و م:- تمام. 

ن و م: سازند. 

ن:+ اسقیل. 

. م:- به. 

. س: : غَأية, رن رسیده باشد و. 
. س: رطوبة. 

س: غاية. 

م. حرر. 

ن:- دارد. 

ن- و. 

م. اندروماحسن. 

ن و م:- پیاز. 

ن: معتدل العظیم. 
ن و م: باشد. 

ن و م: کثیر الرطوبت. 
ن و م: ضعیف القوت. 
ن. کثیر الحدنست. م۰ کثیر الحدت. 
ن: یقین. 

ن و م. است. 

ن: - باید. 


و ۱ کتاب دهم» , گفتار دوم, ص 091 


[1448] ( 10). س: حدة. 


[1449] ( 11). م: بریان باید کرد. 
[1450] ( 12). م: بها. 

[1451] ( 13). ن و م: نفع. 
[1452] ( 14). س: جهة. 
[1453] ( 15), م:+ را. 

[1454] ( 16). ن و م: کند. 
[1455] ( 17). ن و م: یا. 
[1456] ( 1). ن: بر ده 

[1457] ( 2). ن: پختنش. 
[1458] ( 3). م: اگر پاسبانی. 
[1459] ( 4). م: کوفتنش. 
[1460] ( 5). س: رطوبة. 
[1461] ( 6). م:- و. 

ج تذکره جامع ابن بیطار. جح 2 ص 323. 
[1462] ( 7). م:- ان است. 
[1463] ( 8). ن: تازه‌ای. 
[1464] ( 9). ن: ارند. 

[1465] ( 10). م:- و. 

[1466] ( 11). م: حرر. 

[1467] ( 12). م: به بیزند. 
[1468] ( 13). ن و م: نموده‌اند. 
[1469] ( 14). س: رطوبة. 
[1470] ( 15). س: لزوجة. 
[1471] ( 16). ن: منکرخ. 
[1472] ( 17). ن و م: ثقل. 
[1473] ( 18). س: جهة. 
[1474] ( 19). س و م: حرارة. 
[1475] ( 20). م: اندروماحسن. 
[6 147 ( 21). ن: دیموقر اطیسو, م: دیموقراطیس. 
[1477] ( 22). ن 

[8 147] ( 23). ن:- یک و 

[1479] ( 24). در ر تذکره" که منبع نقل قول از جالینوس است. این 
نکته یاد نشده است. 

[1480] ( 1). ن: علی التقادیر. 
[1481] ( 2). ن: نیک. 

[1482] ( 3). ن و م: بسازند. 


[1483] ( 4). س: لطافة 

[1484] ( 5). س: تقوبة. 

[ 485 1 ] ) 6. 0 و م. : اورند 

[1486] ( 7). ن: صنعت. 

[ 1487] ( 8). م: در صنعت قرص اندوخون. 


[1488] ( 9). م: توباق(؟). 

[1489] ( 10). قفطی ذیل مدخل حنین بن اسحاق در تاریخ الحکماء( ص 
4 از رساله تریاق یاد نکرده, امّا ابن ندیم در الفهرست( ص 352) و 
ابن ابی اصیبعه در عیون الانباء( ص 272) به کتاب التریاق حنین بن اسحق 
اشاره کرده‌اند که دو مقاله دارد. 

[1490] ( 11). ن: لفظی است یونانی, م:- است. 

[1491] ( 12). م:- یعنی. 

[1492] ( 13). عیون الانباء فی طبقات الاطباء. ص 466. 

[1493] ( 14). ن و م: مسائل. 

[1494] ( 15). ن:- شخصی ترکیب نموده از مدینه اندروخون و در بعضی 
کتب قرص. 

[1495] ( 16). م: پوسته. 

ام( مت وارشتها ند( 

[1497] ( 2). م:- است. 

[1498] ( 3). ن:+ ان. 

.)4 ( ]1499[ 


ن: دار شیسعان, م: دارسشعان. 
[1500] ( 5). ن: قصب الذربره. 
[1501] ( 6). ن:+ ان. 
[1502] ( 7). ن: دار شیسعان, م: دارسشعان. 
[1503] ( 8). ن: قصب الذربره. 


[04 ۱( 9 نی فحترن. 
[1505] ( 10). ن: نیست. 
۱۹06۱ 11 ات 
0( رآ خر 
[1508] ( 13). س:۲۰ و در ذخیره اقحوان سفید بیست مثقال است, م1 
است. 

[509 1 ] ) 14 م زخیره. 
۱۹10( 19 زمر بو بو جشیی: 
۱[ 
70 
و 


[1514] ( 19). س: ساذح, م: سادج. 

[1515] ( 20). ن و م: در. 

[1516] ( 21). ن: جداجدا اجزاء. 

[1517] ( 22). ن:+ و پخته. 

۱181 1 ] ) 23). س و ن: به بیزند. 

[1519] ( 24). ن:++ و پخته. 

[1520] ( 25). قانون در طب, ج 5, ص 241. 

[1521] ( 26). م: قصب الدزیره. 

[1522] ( 27). ن و م: عیدان بلسان. 

[1523] ( 28). م: بیست چهار. 

[1524] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه و 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران, چاپ: اول. 1386 ه.ش. 
[1525] ( 1). س: ادخر. 

[1526] ( 2). م: زراوند. 

[1527] ( 3). م: سلیحه. 

[1528] ( 4). ن و م:- است. 

[1529] ( 5). م: بیست چهار. 

[5301 1] ) 6. م. سندی. 

[ 31 1] ) 7 س و ن و م. سادج. 

[1532] ( 8). ن: بر. 

[1533] ( 9), ن و م: هست. 

[1534] ( 10). قانون در طب. ج 5, ص 242, شماره 7. 
[ 35 1] ) 11). م. ارسیسون. 

[1536] ( 12). م: فصب الذریره. 

[1537] ( 13). م:- کیه. 

[1538] ( 14). س: سادج, ن: سادح, م: سارح. 

[1539] ( 15). س: ادخر. 

[1540] ( 16). قانون در طب. ج 5, ص 242, شماره 9. 
[1541] ( 17). م: دار شیشعا 

[1542] ( 18). ن: فوا. 

[1543] ( 19). ن: اساروان. 

[1544] ( 20). م: عید البلسان. 

[1545] ( 21). ن: قصب الذیره. 

[1546] ( 22). س: ادخر. 

[1547] ( 23). س: ادخر. 

[1548] ( 24). س: سادج, ن و م: سادح. 


[1549] ( 25). م: دراوند. 
[1550] ( 1). م: دویم. 
[1551] ( 2). ن: مائية. م: ماهية. 
[1552] ( 3). ن و م: طبیعیه. 
[1553] ( 4). م:- غذایی. 
[1554] ( 5). ن و م: عضویه. 
[1555] ( 6). م: نهی کند. 
[1556] ( 7). ن:۲ به. 
[1557] ( 8). س: دو الخاصیه. 
[1559] ( 10). افزوده مصحح. 
[1560] ( 11). م: مضار. 
[1561] ( 12). س: حیوت. 
[1562] ( 13). ن: گویند. 
[1563] ( 14). م:۲ و مناسب. 
[1564] ( 1). س: غدایی. 
[1565] ( 2). س: غدای. 
[1566] ( 3). ن: يا به حدث. 


[1567] ( 4). ن: بدن یاز اید. 
5681 1] ) 5 ن: دویم دویم. 
[1569] ( 6). ن: دویم. 
[1570] ( 7). ن: سیم. 
1 این وم اق اظا 


[1572] ( 9). ن: فرفیون, م: مربنون. 
[1573] ( 10). س: اقیون. 

[1574] ( 11). ن: هم. 

15751 ( 12). ن: د. 

[1576] ( 13). س: حيوة, م: حیات. 
[1577] ( 14). ن: سه. 

[1578] ( 15). س: تسحین, م: پختن. 
[1579] ( 16). م: قبل. 

[1580] ( 17). س: تقوية. 

[1581] ( 18). ن و م: کل. 

[1582] ( 19). م: ابتهال. 

[1583] ( 20). ن:- چه. 

[1584] ( 1). م: شبه. 


[ 585 1 ] ( 2). س: جزو دوم. ن و م: جزو دویم. هر سه نسخه به اشتباه به 
جای رکن دوم جزو دوم را ضبط کرد‌اند. 

[1586] ( 3). م: جزوی. 

[1587] ( 4). م: عائد. 

[ ۱88 1] ) 5 س: م. ن و م: چیز. 

[1589] ( 6). ن و م:+ و. 

[1590] ( 7). م: مقشوش. 

[1591] ( 8). م:+ و, 

[1592] ( 9). ن: اخیار. 

[1593] ( 10). م: ماهية. 

[1594] ( 11). ن: چنانچه. 

[1596] ( 13). س: خمریه, ن و م: خمربة. 
[1597] ( 14). ن: نمودند. 

[1598] ( 15). م: عسلق. 

[1599] ( 16). م: جریره. 

[1600] ( 17). ن: طبیخ. ۱ 

[1601] ( 1). ن و م:+ بر ن:+ ان. 

[1602] ( 2). س: خمریه, ن و م: خمریت. 
[1603] ( 3). ن: شرابش. 

[1604] ( 4). ن: جیده الصنعة. 

[1605] ( 5). ن و م:- و. 

[1606] ( 6). م: لاثق. 

[1607] ( 7). م:- مختار. 

[1608] ( 8). ن:- ترکیب. 

[1609] ( 9). ن:۲+ و. ۲ ۱ 
[1610] ( 10). م:- مضرتی ترک نموده‌اند خواه انکه متاخرین جهت. 
[1611] ( 11). ن: عرض. 

[1612] ( 12). ن:- ترکیب. 

[1613] ( 13). ن: ادخار. 

[1614] ( 14). م: گردد. 

[1615] ( 15). س: بصل الفصل, م: نصل العنصل. 
[1616] ( 16). ن: بصل التار. م: بصل النار(؟). 
[1617] ( 17). ن: است. 

[1618] ( 1). ن: دویم. 

[1619] ( 2). ن: فرماید. 


[1620] ( 3). ن: دویم. و همچنین با عنوان اشقیل امده است. قانون در 
طب, ج 2, ص 8 

0 وت 

[ 622 1 ] ) 5 ن و م۰ 1 و. 

[1623] ( 6). ن: شیرینی و تلخی. 

[1624] ( 7). م: نری: 

[1625] ( 8). ن: 3 

6261 ( 9). ن:- 

۳ .)10 ( ]1627[ 

[1628] ( 11). ن: تجفیفت. 

[1629] ( 12). س: تمطیف. 

[1630] ( 13). ن: قصوی, م: فصول. 

[1631] ( 14). ن: حازم. 

[1632] ( 15). ن و م: لدغ. 

[1633] ( 16). ن و م: افاعی. 

[1634] ( 17). س: لذع, ن: لذغ. 

[1635] ( 18). ن: قوّت. 

[1636] ( 19). س: حدق, ن: قوّت. 

[1637] ( 20). ن: زیادت کند. 

[1638] ( 21). س: شیرینی. 

[1639] ( 22). م: هم. 

[1640] ( 23). ن: شیخ فرماید که بدلش, م: شیخ فرماید که بدنش(؟). 
[1641] ( 24). قانون در طب, ج 2 ص 59. در ترجمه فارسی قانون 
بدل- که جانشین ترجمه شده- به گونه‌ای دیگری یاد شده است: مساوی 
وزن اسقیل, زیره سیاه و به اندازه چهار سوم ان سوسن زرد و یک سوم 
آن هل و اندازه خود اسقیل موّثر است. . پس هیچ کدام از اجزای یاد شده در 
قانون بو علی با ِ فاروق شیرازی انطباق ندارد. 

[1642] ( 1). م 

۱6431 و 

[1644] ( 3). ن:۲+ و. 

[ 645 1 ] ) 4 ن و م.- و توم الحية. 

[1646] ( 5). ن: سیم. 

[1647] ( 6). ن: محلی. 

[1648] ( 7). س: تریاقیه. 

[1649] ( 8). م: تریاق است وارد. 

[1650] ( 9). س: چنین. 


و ۱ 

۱16521( 11 )م2 اخفاط. 

ان که 

[1654] ( 13). ن:- و 

ام سر هه وی ری 
[1656] ( 15). م:- است. 

زوم ۱ ند اصل الشخشه آلاشمان و کت اصل ال 
الاسمانحونی. 

[1658] ( 17). م:- مختار. 

[1660] ( 19). ن: بخایند. 

[1661] ( 20). ن: بکرز. 

[1663] ( 1). س: تریاقیه, ن و م: ترياقية. 
[1664] ( 2). س: لدع, ن: لذع. 

[665] ( 3). س: حدة. 

[1666] ( 4). ن و م:+ و. 

[1667] ( 5). م: مفتح. 

۱ رطف 

[1669] ( 7). م: سنیه. 

[1670] ( 8). ن:- به. 

[1672] ( 10). م:- عسل است. 

[ ۱1673( 11 اتظر خودوز. 

6741 1 ] ( 12). . س و م: : ستحادس, ن: شیخادس. 
[5 67 1 ] ( 13). م: ستنحادس, ن: شیحادس. 

[6 67 1 ] ( 14). سس ۳ ن و م: شیحادس. 
[1678] ( 16 ن: شبت. 

[1679] ( 17). م: شاهفرم(؟). 

[1680] ( 18). قانون در وی و0 
[1681] ( 19). ن: گوید. 

[1682] ( 20). م: دویم. 

[1683] ( 21). م:- و گویند 

ی ی ار هه 
کی تا ار ات 


[1685] ( 23). م:- مختار. 

[1686] ( 24). ن و م:+ بود. 
[1687] ( 25). ن: لدع. 

16881 ( 26). س: تقوية. 

[1689] ( 27). س: تقوية. 

[1690] ( 28). م:+ و. 

[1691] ( 29), ن:+ را. 

[ 1692 ] ( 1). س: معض, م۰ مفص. 
۱1699( 2سن*مضر 

[1694] ( 3). ن: مضر است به شش. 
[1695] ( 4). 


م: کویند. 
[1696] ( 5). س: مصر. 

[1697] ( 6). م: بدنش.: 

[1698] ( 7). م: گفته‌اند. 
[1699] ( 8). ن: برزک. 

[1700] ( 9). ن: کل. 


[1701] ( 10). م: که بکل يا بخواه. 

[1702] ( 11). م: بریزد. 

[1703] ( 12). ن: قردما. 

[1704] ( 13). ن: دویم, م:+ و. 

[1705] ( 14). ن:+ که 

[1706] ( 15). ن: سیم. 

[1707] ( 16). ن: شده(؟). 

[1708] ( 17). م: در. 

[1709] ( 18). 9 به حمیات مزمن و سموم, + و تخمیات خرمن سموم. 
[1710] ( 19). م: مشبت. 

[1711] ( 1). م: و عصا و نیز گویند(؟). 

[1712] ( 2). س: حرارة. 

[1713] ( 3). ن و م:- که. 

[17141] ( 4). ن: نشانه‌ای. 

[1715] ( <). این ماخذ در کتاب الاغذیه و الادویه اسحق بن سلیمان, 
یافت نشد و در تذکره جامع ابن بیطار( ج 1 صص 61- 62) نیز که بیشتر 
نقل قول‌ها را یاد می‌کند, از نظر اسحق اد نشنده است: 

[1716] ( 6). م:+ و گفته‌اند. 

[1717] ( 7). م: بسکین. 

[1718] ( 8). س: نرلات. 


[1719] ( 9). م: بگذارد. 

[1720] ( 10). ن و م: آورد. 

۱ 

[1722] ( 12). ن:- سه. 

[1723] ( 13). ن:+ است. 

[1724] ( 14). م: تفاح. 

[1725] ( 15). ن:- است. 

[1726] ( 16). م: تفاح. 

۱ 

[1728] ( 18). ن و م: معالجات. 

[1729] ( 19). م: رقیق. 

0 ش ررتتوه. 

[۱۱۶۵1( 2)..ن: دویم. 

[1732] ( 3). س: قوة. 

[1733] ( 4). م:+ بدنش(؟). 

[1734] ( 5). س :- بدلش,؛ افزوده به قیاس. 

[1735] ( 6). م: ثلئین. 

ام 7 این مطارند کات تیه عل از کاب ندال راهن 
اسارون را یاد کرده است[( تذکره جامع. ِ بیطار. جح 1. ص 33). و نیز 
نظریات دیگری را نیز یادآوری کرده از جمله بی‌آنکه از شخص خاصی نام 
ببرد با عنوان« و غیره» بدلش را دو برابر هم وزن آن وج گفته است. و 
همادا نی کدی که هه ی سول امسای سا منم انح دی 
شیم مرت اما یواست است : 

ماس لداق الدهترن» اشضو وش عناق الحه تمه اش 
وش و لداق الذهب. در تذکره جامع( ۳ 1 ص‌ 7( و صیدبه ابو ریسا( ص‌ 
۰56<) ضبط آن لزاق الذهب است و ضبط نسخه حاضر از روی آن تصحیح 
شند. 

17381 ( 9). ن و م.- و کلبانی. 

[1739] ( 10). ن:+ و. 

[1740] ( 11). قانون در طب, جح 2, ص 66. 

[ 741 1 ] ( 12). مقصود ابن جزله( م‌ 93 ۵) نویسنده منهاج البیان فیما 
شاه الا سا است هدر یره حاهم هه ابص زا این سمل | اه 
باد شده است. 

۱۳ 

[ ۱1/۵3( رک جامم این بطاردج دض 27 

[1744] ( 15). ن:- که. 


[1745] ( 16). س: پدران, م: بدران. 

[1746] ( 17). س: زرقة, ن و م: زرقت. 

[1747] ( 1). م 

[1748] ( 2). ن و م:+ درجه. 

[1749] ( 3). ن: دویم. 

[1750] ( 4). قانون در طب, ج 2 ص 66. در متن قانون, گرم در آخر 
سوم ضبط شده, درحالی‌که در اینجا گرم در آخر دوم یاد شده است. 

[1751] ( 5). در کتاب الاغذية و الادویه اسحق بن سلیمان و تذکره جامع 

ابن بیطار یاد نشده است. 

[1752] ( 6). ن: ویسقوریدوس. 

[1753] ( 7). م:+ با. 

[17541] ( 8). ن: سدد. 

[1755] ( 9). ن: ویسقوریدوس. 

[1756] ( 10). م:+ با. 

[1757] ( 11). ن:- سازد. 

[1758] ( 12). تذکره جامع ابن بیطار. ج 1. صص 47- 48. 

[1759] ( 13). ن: مهل. 

[1760] ( 14). س: طبيعة. 

[ 761 1 ] ) 15). ن و م. : گرده و معده. 

[1762] ( 16). م: روفاء. 

[1763] ( 17). م: ۳ وسخ کوایر النحل. 

[1764] ( 18). س: کثرة. 

[1765] ( 19). م: او را در تحلیل. 

[766 1] ( 20). م: اکبر. 

[1767] ( 21). س: جهة قلة. 

[1769] ( 23). ن و م:- و. 

[1770] ( 24). ن و م:- با. 

[1771] ( 25). ن و م:- امارقون. 

[1772] ( 26). ن: احداق المرض. 

[3 177 ( 27). م: عین التقریر(؟). ۲ 

[1774] ( 1). ن و م:- خوانند,+ نیز گویند. 

[5 77 1 ] ( 2). ۲۰+ نیز, م: و اشقریه دو. 

[1776] ( 3). م: حصار. 

[1777] ( 4). م:+ و,. 

[1778] ( 5). قانون در طب, ج 2, ص 64. 


[1779] ( 6). ن:۲+ و. 

[1780] ( 7). ن: بزیراند. 

[1781] ( 8). ن:۲+ و. 

[1782] ( 9). م: ابیون. 

[1783] ( 10). م: قاقیاتر. 

[1784] ( 11). س و م: حقيقة. 

[1785] ( 12). س: قرط. ۱ 

[1786] ( 13). در مخزن الادویه امده که قرظ, ثمر سنط است پس 
مقصود نویسنده آن است که در مصر به شکل سنط یاد می‌شود و نه اینکه 
اشخ ان ضبط سنط باشد. ۲ 

[1787] ( 14). م: صمغ عربی و ان درختی. 

17881 ( 15). ن: که 


ن: که. 
[1789] ( 16). م: لداغ. 
[1790] ( 17). ن: که بغل. 
9 هو 


۱۰۳۰۳ ۱ 

[1793] ( 20). م: مع. 

[1794] ( 21). م: نکند. 

[1795] ( 1). م:+ آن. 

7961 1 ] ) 2 ن و م. سوداوية. 

[1797] ( 3). س: حدة. 

[1798] ( 4). ن: محترف. 

[1799] ( 5). س: خودن. 

[1800] ( 6). س: حرن. 

۱ 

۱ 

[1803] ( 9). ن: با. 

[1804] ( 10). ن: و بنطافلون, م: فیطالفن و فیطالفون(؟). 
[1805] ( 11). ن: و بنطافلون, م: فیطالفن و فیطالفون(؟). 
[1806] ( 12). م: ترکش. ۱ 

[ 807 1 ] ) 13). ن و م. ماند تخم وی و گل. 
[1808] ( 14). ن و م:+ و 

[1809] ( 15). ن و م: است. 

[1810] ( 16). ن و م: سیم. 

[1811] ( 17). ن: مفلجح. . , 
۱1۵1921( 18)ن: ملطف رمحا 


[1813] ) 19 م. سر ه. 

[1814] ( 1). س: زف. 

[1815] ( 2). ن و م:- تریاق خرزهره است. 

[1816] ( 3). ن: کنند. 

[7 61 1 ] ) 4 ن و م. صحرایی. 

[1818] ( 5). س: یخصص, ن و م: تحصیص, در اختیارات بدیعی( ص 
5 به شکل« یحضض» ضبط شده و نوع کرفس بزرگ دانسته شده 
است. در صیدنه نه در مدخلی جداگانه و نه ذیل فطراسالیون( ص 462) و 
نه ذیل کرفس ( ص‌ 1 ) این واژه ضبط نشده است. در تذکره جامع ابن 
بیطار( ۳ ۳ ص‌ 16 5) بخصص امده که البته تصحیح انتقادی از این کتاب 
تاکنون انجام نشده و چاپ کنونی نیز چاپ منقحی نیست. و در تحفه حکیم 
موّمن( ص 265) یحضیض ضبط شده است. در فرهنگ عربی لاروس نیز از 
این واژه یاد نشده است. 

[1819] ( 6). ن و م: عظیم الورق. , 

[1821] ( 8). ن: نری, م: بزی. 

[ 822 1 ] ) 9( ن: سم نیون م: سمر‌بیون. 

[1823] ( 10). واژه سمونیون در تذکره جامع ابن بیطار باد نشده و 
بوعلی در قانون( ترجمه فارسی, ج 2, ص 191) به شکل سمرنیون ثبت 
کرده و ابو ریحان در صیدنه( ص 531) به شکل سمیرینون و در تحفه 
مومن از آن یاد نشده است. 

[1824] ( 11). م: گویند. 

[1825] ( 12). ن: حبلی. 

[1826] ( 13). تذکره جامع ابن بیطار. ج 2 ص 310. 

[1827] ( 1). م۳۰ سیم. 

[1828] ( 2). قانون در طب., ج 2. ص 192. 

[1829] ( 3). ن و م۰- خشک است در دوم و ابن ماسیوه گوید: گرم است 
در اول سیوم. ۱ 
[1830] ( 4). تذکره جامع ابن بیطار, ج 2, ص 311. در متن کتاب گرم در 
اول سوم و خشک در میانه دوم یاد شده است. 

[1831] ( 5). ن: نموده‌اند. 

[1932] ( 6 ن: دویم. در تذکره جامع ابن بیطار( ج 2 ص 311) نقل 
قول اخیر که گرم و خشک در اول درجه دوم است به ابن حنین نسبت داده 
شده است. 

[1833] ) 7 ن و م: و روده. 

[1834] ( 8). ن: مثابه. 


8361 1] ) 10). م.- رطوبات به معده. 

[1837] ( 11). س: بالخاصیه. 

[1838] ( 12). س: لذع, ن: لدع, م: لدغ. 

[1839] ( 13). ن:- که سیب ان است. 

[1840] ( 14). م: زر. 

[1841] ( 15). م:- بزر. _ 

[1842] ( 16). ن: تره برگ. 

[1843] ( 1). م: از. 

[1844] ( 2). م:+ و 

[1845] ( 3). ن و م: بزر الشمار 

[1847] ( 5). م: 0 

[1848] ( 6). ن: جواس. 

[ 1849 ] ) 7 ن و م. نافع بود. 

[1850] ( 8). م: نینون. 

[1851] ( 9). ن 

[1852] ( 10). : ی 

[1853] ( 11). ن 2 و 

[1854] ( 12). ن وم:+ و 

[1855] ( 13). ن: دویم. 

8561 1] ) 1 س: دسیقوریدوس. 

[1857] ( 2). م: دخل می‌کند. 

[1858] ( 3). تذکره جامع اين بیطار, ج 2 ص 89. 

[859 1 ] حجمعی از نویسندگان؛ کته بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه و 

مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران؛ چاپ: اول, 6 هه .ش. 
شام 


[1860] ( 4). ن: 

[1861] ( 5). م: فرارع. 
[1862] ( 6). م: بگشاید. 
[1863] ( 7). م: بشکند. 
[1864] ( 8), م: قسمی. 
[1865] ( 9). م: بری هست. 


[1866] ( 10). ن و م: بوها. 
[1867] ( 11). م: بارد. 
[ 868 1 ] ) 12 م.- به. 
[1869] ( 13). م:+ و 


[1870] ( 14). س: سلجم, ن: شلفغم. 

[1871] ( 15). ن و م: پوشاد. 

[1872] ( 16). س: مرزوع. 

[1873] ( 17). م: قامتش. 

[4 87 1 ] ( 18). س: دسیقوریدوس, م: بسقوریدوس. 

[5 187] ( 19). م: قباله(؟). 

[6 187] ( 20). م: صیف. 

[ 1877 ( 21). ن و م: کند. تذکره جامع ابن بیطار, 3 2 ص‌ 99 

[8 187] ( 22). م:+ که. 

[1879] ( 23). 5 است. تذکره جامع ابن بیطار, 2 2 ص‌ 90 

[18801] ( 24). م- وزن. 

[1881] ( 25). ن:- وزن ان. 

[1882] ( 26). ن:+ است. 

[1883] ( 1). ن: از. 

[1884] ( 2). ن: کاتب. 

[1885] ( 3). ن:+ سفید و سیاه و سرخ. سیاه قوی باشد و مختار سفید 
است سفید. 

[1886] ( 4). ن: سیوم. 

[1887] ( 5). ن: دوم(؟). 

[1888] ( 6). ن: بکشد. 

[1889] ( 7). م:+ و انیسون. 

[18901] ( 8). س: مدخل بزر البن را ندارد, افزوده از نسخه م. 

[1891] ( 9). ن: بیدنانی, م:- به یونانی. 

[1892] ( 10). س: اقسالوجی, ن: اقسالونی, م: اقسالوقی. 

[1893] ( 11). م: و شر که بیضاء(؟) نیز. 

[1894] ( 12). آغالوجی در تذکره جامع ابن بیطار( ج 1 ص 55) و تحفه 
حکیم مقمن( ص‌ 7( و در صیدنه ( ص‌ 3) به شکل اغالوجی ضبط شده 
[1895] ( 13). ن و م: گوید. 

[1896] ( 14). ن: شکاری, م: شکاشی(؟). 

[1897] ( 15). صیدنه فی الطب, ص 91. 


18981 ( 16). تذکره جامع ابن بیطار. جح 1. ص 104. این توضیح در 
مدخل بادآورد نیست. 

ا و19 هه صاخت کامم شوب کی ار شکاعی ارت 
[1900] ( 1). س: دسیقوریدوس, م: دلسقوریدوس. 
۱۵0 2اه ی گنه 

[ 1902 ] ) 3 م. یاداورد, + و 

[1903] ( 4). م: کوکها(؟). ۱ 

ات ی ور کش تفر اه لاهن وه ان 
[1905] ( 6). ن و م: رغبی شوکی. 

[9061 1 ] ) 7 . ن و م. - بیشتر از. 

[1907] ( 8). م: مجفوف. 

[1908] ( 9). م: قنفدی. 

[1909] ( 10). ن: فرفرس, م: فروی. 

[1910] ( 11). تذکره جامع ابن بیطار, ج 1, ص 104. 
[1911] ( 12). ن: صیدیه(؟). 

نمی وید 

[1913] ( 14). م:- به. 

[1914] ( 15). س: سطری. 

[1915] ( 16). ن: باید. 

۱1916( 7 مور وگ 

[1917] ( 18). ن: از 

[81 191 ] ) 19 ن و م . 9 

[1919] ( 20). ۰ و م. : و گل وی سفید بود و بنفش و سرخ بود. 
[1920] ( 21). صیدنه فی الطب. ص 91. 

ار از و ۰ 1۳۰6۰ 

۱19221 ان هسابهر م سارت 

[1923] ( 24). م: زمانه. 

[1924] ( 25). افزوده مصحح. 

[1925] ( 26). م: یسقوریدوس. 

[1926] ( 27). ن:+ و. 
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[1928] ( 2). ن: ضعیف. 

[1929] ( 3), ن و م: کند. 

[1930] ( 4). س: لدع, ن: لذع, م: لدغ. 

[1931] ( 5), م: دهد. 


[1932] ( 6). س: نهس. 
۱19331 ( 7). . 1 رن و م1 و. 
[1934] ( 8), م: افستتیر 
[1935] ( 9). م: بازده. 

[1936] ( 10). ن: سیم. 


71و۱9 ان و فا ان 

[1938] ( 12). ن و م:+ بود. 

[1939] ( 13). ن:+ و 

[1940] ( 14). ن:+ و 

[1941] ( 15). ن و م:- و فهم نیکو گرداند و نسیان ببرد. 

[1942] ( 16). ن وم: آن. 

[1943] ( 17). م:- به لسع + بلع. 

[1944] ( 18). ن و م:+ حیوانات و. 

[1945] ( 19). م: حب الوع 

[1946] ( 20). س و م: سلیحه. 

[ ۱1947 ( 1).شن: جنطانيا: م: جتطیانار بنا 

[1948] ( 2). م: خنطیس (؟). 

[1949] ( 3). م: ذوا. 

[1950] ( 4). س: غلیط 

[1951] ( 5). ن و م:- و. 

[1952] ( 6). ن و م: تریاق. 

[1953] ( 7). س: نهس. 

[1954] ( 8). م:+ را. 

[955 1 ] ) 9 ن و م۰ و سالامندرا. 

[1956] ( 10). ن:+ و. 

[ 1957 ( 11). س: لدع, ن: لذع, م: لدغ. 

[1958] ( 12). س: شیرینی. 

[1959] ( 13). ن: اسقولوقندریون, م. : شقولوقندریون(؟). 

[1960] ( 14). ۳ در طب, ج 2, ص 108. مترجم از واژه اسارون یاد 

۹ آن نوشته یک وزن و نیم برباله که گویا گویش کردی آن 
شد 

[1961] ( 15). ن و م: ازابت. 

[1962] ( 16). تذکره جامع ابن بیطار, ج 2, ص 234. با مقایسه دیدگاه 

رازی و شیخ الرئیس, مشخص می‌شود که شیخ الرئیس در بدل دارو, عینا 

از نظر رازی بهره برده است. ضمنا در منبع یاد شده رازی از اذابه ورم کبد 

و طحال سخن گفته که نویسنده تریاق فاروق از کبد و ورم سفت آن دو 


اندام یاد نکرده است. 

[1963] ( 17). م: دراوند(؟). 

[1964] ( 18). ن:+ دو وزن ان. 

[1965] ( 1). ن: بزرک. 

[1966] ( 2). س: معشوش. 

[1967] ( 3). ن:- و. 

[1968] (4). ن و م: سیوم. نویسنده تریاق فاروق این نظر را از جالینوس 
گرفته که گرمی او را در درجه سوم می‌داند و ابن بیطار( تذکره جامع. ح 
1 ص 212) نیز ان را نقل کرده است. 

19691 ] ( 5). س: مخفف. م۰ مجفف. 

[1970] ( 6). ن: رزاوند. 

[ 1971 ] ) 7 م.- به. 

[1972] ( 8). س: مخفف. م۰ مجفف. 

[1973] ( 9). ن: رزاوند. 

۵4( 10 مت یه 

[1975] ( 11). س: شیرینی. 

۱۳ 

[7 ۱۵( 13 میرم 

[1978] ( 14). ن:- و 

[1979] ( 15). م:- که. 

[1980] ( 16). قانون در طب, ج 2, ص 107. متن ترجمه فارسی که 
شباهتی با نقل قول یاد شده ندارد چنین است: می‌توان بارزد را به جای 
گاوشیر به کار برد و به عقیده من بدران به آن نزدیک است. و همچنین در 
ادویه قلبیه بو علی در حرف جیم از مدخل جوزمائثل یاد نشده است. 
۱ هجو ما 

9821 ( 1). ن: جوز ماثل و جوز مائم.+ جوز ماثار و جوز مهابل و جوز 
مقاتل ق و رب باهم گویند و به هندی تتور و گویند داتوره, به شیرازی 
گورکنا گویند. و آن دو نوع است: یک نوع به شکل جوز القی و یک نوع 
خارناک بود مانند چوب سوهان خشن 0 بویت ۱ وی سیاه بود و زرد 
رنگ و سفید رنگ بود و دانه وی از تخم بادن‌ان بزرگ‌تر و از تخم اه 
کوچک‌تر. پوست وی رقیق بود و سر وی مانند بادن‌ان. و درخت وی 

به درخت بادن‌ان ماند و گل سفید مواز(؟) کید ی دارد( ار بدیعی, 
افزون 0 این بخش 1 از اختیارات بدیعی نقل کرده که بعضی 
اختلافات با متن چاپی امروزی آن دارد از جمله: جوز مهامل به جای جوز 
مهابل آورده, داتوره, در اختیارات نیامده, گور کنا به شکل کورکنا آمده که 


احتمالا به دلیل کشنده بودن ضبط گورکنا دقیق‌تر بوده, و اينکه از آنجا که 
نوشته« و درخت وی مطلق ...» به بعد در اختیارات نیامده است. 
[1983] ( 2). ن:+ ور 

[1984] ( 3). ن وم: آن. 

[1985] ( 4). ن: قراط 

[1986] ( 5). ن: شرآب. 

[1988] ( 7). م: ضرر. 

[ 1989 ] ) 8 . م. : دشمنی و لسب. 

[1990] ( 9). قانون در طب, ج 2, ص <11. 

[1991] ( 10). م: بذر البن. 

[ 1992 ] ) 11). ن و م: : و عدو قلب اکثر برگ کرده‌اند. 

۱19931 ( 12 ان وم معرت کویی میدتستر(؟]. 

[1994] ( 13). ن و م: بندستر. 

[ 1995 ( 14). ن و م: حیوانی است بحریر 7 
[6 199 ] ) 1 . لس . : سومانی قاسطر, . : وان را به یونانی قاسطر, م. ان 
دا تیان فاشصن خر الله کین عامه این ارم ی 29 
فاسطر آمده و اشاره‌ای به ریشه یونانی بودن آن واژه نشده است. 
[1997] ( 2). م:+ آب. 

[999 1 ] ) 3). ن و م. بود. 

[1999] ( 4). ن و م:- و. 

[2000] ( 5). م: غشران. 

[2001] ( 6). ن: باشد. 

[2002] ( 7). م:+ که. 

[۲20031 ( 8). تذکره جامع ابن بیطار, ۹ 1 ص‌ 34 2. 

[2004] ( 9). ن: دویم. 

[2005] ( 10). قانون در طب, ج 2 ص 106. 

[ ۱2006( 11 رشن تخفیفت: م: تحفیف:. 

[2007] ( 12). ن: و بلغ. 

۱20081 13 نرو مه به غایت: 

[2009] ( 14). م: لدغ. 

[2010] ) 15). ن و م1 بود. 

[2011] ( 16). م: خرنق. 

0 ی ارو وتو ره 

[2013] ( 18). س: نفح. 

[2014] ( 19). ن و م:- و. 


[2015] ( 20). ن:۲+ و. 

[2016] ( 21). قانون در طب, ج 2 ص 106. در متن فارسی به جای وج 
مفرده گیاهی سوسن زرد آمده که معادل وج نیست. 

یا نسخه عربی مرجع مترجم چنین بوده یا مترجم دچار لغزش شده 
[2017] ( 22). ن و م: مشک. 

[2018] ( 1). ن و م: حب بلسان. 

[2019] ) 2( م.- به. 

[2020] ( 3). ن: چنار 

[2022] ( 5). ن و م: دارد. 

[2023] ( 6). ن و م:+ و. 

[2024] ( 7). م:۲+ و. 

[2025] ( 8). م: و حب گرم و تر. اين بیطار( تذکره جامع. جح 2. ص 195) 
عود را گرم | آورده 
[2026] ( 9). ن: لذع. 

[2027] ( 10). م: شده. 

[2028] ( 11). ن: دات الریه. 

[2029] ( 12). ن: شوسه. 

[2030] ( 13). ن: عر البول. 

[2031] ( 14). س ون و م: مفص. 

[2032] ( 15). ن:۲+ و. 

[2033] ( 16). م:+ وزن. 

[2034] ( 17). س: سلیحه, م: قسور سلیخه. 

[2035] ( 18). م: بسان 

[2036] ) 19 چون نویسنده تریاق فاروق, منبع نقل قول‌ها را از تذکره 
جامع یاد می‌کند. این نظریه رازی در آنجا یاد نشده-- است( ج 2 ص 
4 گویا نویسنده از کتاب الابدال الادویه رازی که رساله‌ای 0 
است, بهره گرفته باشد. 

[ 2037 ] ) 1 ن و م1 و. 

[2038] ( 2). م:۲+ و. 

[2039] ( 3). ن و م: مائل به زردی باشد. 

[2040] ( 4). س: تحفیف, م: تجفیف. 

[2041] ( 5). م: و در سر. 

[2042] ( 6). ن:- و. 


[2043] ( 7). م: از بفم دریاح. 

[2044] ( 8). م: بود. 

[2045] ( 9). س: مفص. 

[2046] ( 10). ن:- عسل و یا 

[2047] ( 11). ن و م: کنند. 

[2048] ( 12). م: نیکی نفس(؟). 

[2049] ( 13). م: رید. 

[2050] ( 14). م: مقید. 

[2051] ( 15). ن:۲+ و. 

[2052] ( 16). تذکره جامع ابن بیطار, 9 2 ص‌ 199 و تذکره داود 
انطاکی. صص 448- 349. 

[2053] ( 17). م: زرسکشت. 

[2054] ( 18). م:- فول ان گویند حث محلب,+ دیدی آن گویند حت 
ملحب. 


[2055] ( 19). ن: با. 

[2056] ) 90 س و ن و م.- و. 

[2057] ( 21). م: اما 

۱[ 
ضبط شده و در صیدنه( ص 221) به.شکل اومومون و در قانون در طب( 
۵ 1 هک آموسی اسدو بت 

[2059] ( 1). م:- در 

[2060] ( 2). ن: برگش تقاشداء م: برگش به فاشدا. 

[2061] ( 3). ن: : گلش بحیری, , م: دکلش به چیزی. 

[ 2062 ] ) 4 . م۰ دوعست. 

[2063] ( 5). م: ارد. 

[2064] ( 6). ن:+ آن است که. 

ره ۱۳ 

[ 2067 ] ) 9( ن و م. دوابی. 

[2069] ( 11). م: نه. 

200( و 

[2071] ( 13). م: بخرند. 

۱2021( 14 تم 

۱۱2071 ان من 

20747( 16). م:- و. 


[2075] ( 17). تذکره جامع ابن بیطار, ج 1, ص 287. 

۱20761( 19 ن هم انست: 

0 گرم عا همان سار ام ای راهان ات 
نقل قول یاد نشده است. 

[2078] ( 20). س: وح. 

[2079] ( 1). م: زیره مسر. 

[2080] ( 2). م: گفتند. 

[ ۱2081( این یاسمین: 

[2082] ( 4). م:- و. 

120831( 6 ین تصفیفت: 

[2084] ( 6). ن: تخفیف. 

[ 2085 ] ) 7 م۰ دوم. 

[2086] ( 8), ن و م: اصلات. 

[2087] ( 9). در منابع متون پزشکی کهنی که در دسترس بود اشاره‌ای به 
صلات نشده است. و تذکره جامع ابن بیطار( جح 1. ص 63) نیز در مدخل 
حیّه اشاره‌ای به آن نکرده است. در قانون بوعلی به شکل واژه صل ضبط 
تدم که آ کر انتضا بط در یی بیدا یی تس اجنآ است. 

[2088] ( 10). ن: فرده. 

[2089] ( 11). س: حذر. 

[2090] ( 12). ن: بر دو. 

[2091] ( 13). ن و م: در. 

[2092] ( 14). ن: زمستان مسدود می‌شود ضعیف. 

[20931] ) 15). ن. حیوانات. 

204( 16 ادن صلات. آنه اقفن و فقوت 

[2095] ( 17). ن: مضار. 

[2096] ( 18). س: بروده. 

[2097] ( 19), ن: و دگر کسب. 

[2098] ( 1). ن و م1 افتاده. ۲ 

20991 ۳ هت یآ 

[2100] ( 3). ن و م: اختلاتست. 

]یر فانمت لین فده کسووومار ارمت اس گر وط): 
[2102] ( 5). در نسخه اساس بی‌نقطه آمده است, ن و م: اسقیلوش. 
121031 (6): بوعلی در قاتون ( خرجضه فارشسیر هه کرص که) جنین. آمرده 
است: ملکه( شهیانو) نامند و در یونانی, اسمش باسلیقوس است. این 
شاوی ماران, اه و صدایس کدی ازست. 

[2104] ( 7). م:- و. 


[2105] ( 8). ن:۲+ و. 

[2106] ( 9). م: صورت. 

[2107] ( 10). ن: صقاره. 

[2108] ( 11). ن: حرمانا, م: حرمانی. 

[2109] ( 12). م:- تا. 

[110 2] ) 13). در قانون بوعلی( ترجمه فارسی, ۳ 3 ص 57) به شکل 
جرمانا ضبط شده و یاداوری شده که در نسخه عربی حرمانا امده است. 
[2111] ( 14). قانون در طب, ج 2, ص 9<. 

[ 112 2] ) 15). در قانون. بوعلی( نرجمه فارسی, ۳ 9 ص‌ 59 به شکل 
اسقیوس ضبط شده و یاداوری شده که اسقیلوس و اسقلس نیز در نسخه 
عربی امده است. 

[2113] ( 16). ن و م: در. ۲ 

[2114] ( 17). ن و م: تا قدش تا سه گز باشد. 

[2115] ( 18). س: خاکسترایست. 

[21161] ( 1). س: براقه, ن و م: بزاقه. 

[ 17( 2). ن و م: اسقیس. ۱ 

دا ایو ور کر و ان از تال ای ما میاه 
نشده است. 

[ 19 1 2] ) 4 ن و م۰ 1 و. 

[2120] ( 5). م:+ لعه. 

[2121] ( 6). م: مقترنه. 

[2122] ( 7). قانون در طب, ج 5, ص 60. 

[2123] ( 8). م: یا. 

[2124] ( 9). م:- و. 

[2125] ( 10). ن و م: رمل. 

[۲2126 ( 11). ن: اذروس.: م: ازدوس. 

[2127] ( 12). س: خون, م: چون. 

[8 12 2] / 3 قانون در طب, ج <5. ص 60 و 61. ضبط واژه‌ها به شکل 
اودروس امده و نیز کدو سودرس و اوردیس و کروسودروس نیز از نسخه 
عربی یاداوری شده است. 

[2129] ( 14). ن و م:+ بود. 

[2130] ( 15). م: چنان. 

[2131] ( 16). م: نحر. 

[2132] ( 17). ن: ماوا. 

[2133] ( 18). م: بر حاشیه. 

[2134] ( 19). س ون و م: نقطهای. 


[2135] ( 20). م:+ و. 
[2136] ( 21). س: حرقه. 

[ 2137 ( 22). ن: بسکی. 

[ 2( یمان 

[2139] ( 1). در قانون 1 ترجه فارسی:ع ض 68) آن توعی فان 
با عنوان کی آفن باد شده که در این بخش نویسنده تریاق فاروق آن را 
نیاورده است. 

[ 140 2] ) 2( م. درنییوس. 

[ 141 2] ) 3 در ترجمه فارسی قانون بوعلی( ۳ 3 ص‌‌ 607( نام او را به 
یونانی دروینوس اورده و در توضیح یاداوری شده که در نسخه عربی 
درویبوس بوده است. 

[ 142 2] ) 4 ن. حاورسیه, م. جاورسید(؟). 

اح ۱2( رنه من 

[144 2] ) 6 م. جاورسن. 

2 ی فانوتور ظت در 8و 

[46 1 2] ) 8 ن و م. طبقه طفاره و غفاره. 

۱۱211( 9).-قانون در طتب: رصن 67 

[2148] ( 10). ن: رقشا. 

[2149] ( 11). قانون در طب, ج 5, ص 68. 

[2150] ( 12). در نسخه اساس بی‌نقطه امده است., ن: معفنه, م: مغفنه. 
ا ها ده بصن 

21921( 14 و فانون دز یج ره 0 امن قانون تا 
نام مار سیسیر یاد شده است. 

[2154] ( 16). ن و م: باشد. 

اوو هار 7 ماهر ماقم رانا رازه کر 

[2156] ( 18). م: هندوستان. 

[2157] ( 19). قانون در طب, ج 5, ص 71. 

[2158] ( 20). ن و م:- دیگر. 

[2159] ( 21). متاسفانه منیع باد شده یعنی شرح مسایل او دسترس‌پذیر 
نبود تا بدان ارجاع داده شود. 

100( همان مگ امه شاه 

2 2 نف 

[ ۱۱2162( 2) ام نف کف سا کون با تفت 

[2163] ( 1). ن: بدود. 

[2164] ( 2). ن: تهرنه‌ای, م: تهریه‌ای. 


[2165] ( 3). ن:+ از هم. 

[66 1 2] ) 4 م. تازیه. 
7 

[2168] ( 6). ن:+ و. 

[69 1 2] ) 7 ن و م. ذات قزون. 
21701 ان وم زیت 

[ 71 21] ) 9( ن و م. بود. 

[ 172 2] ) 10 س و م۰ جنلسیه. 
4 

[2174] ( 12). م: کنند. 

۱2171 فان کمین: ‏ 

[2176] ( 14). ن: تحت الجلا. 
ری 

۱218( 16 روانت: اشت (۱): 
[2179] ( 17). م:- قوی. 

[2180] ( 18), م:- و. 

[2181] ( 19), ن و م:+ از. 

۱21821( 20 مصاز: 

۱ 

۵ 22 این ره 

۱۱21851( 23 ان وم آندر هماکشن (؟): 
[2186] ( 24). س: طبيعة. 

2( 2 ماد مره 

[2188] (1). س: قوة. 

[2189] ( 2). ن: رافعه, م: حوت رافعه. 
[2190] ( 3). م:- فاروق. 

[2191] ( 4). ن: میاس(؟). 

[2192] ( 5). م: مستحی. 

[2193] ( 6). م: زهروی. 

2141 7 ).ان مضار ینت 

219 9 مت مناستی ات 
[196 2] ) 9( ن و م. از شابه. 

[2197] ( 10). منظور از مسیحی, ابن قف مسیحی است که این نکته از 
کتاب العمدة فی الجراحق( ج 2, ص 119) یاد شده است. 
ان مراد ار این اندت. 
[2199] ( 12). ن: شیه, م: شبه. 


[2200] ( 13). م: حاجت. 
[2201] ( 14). م: است. 

22021( 15), منظور کتاب تخفه: شسعدیه قطب الدین؛ تشیرازی ات که 
متاسفانه برای ارجاع‌دهی در دسترس نبود. 

[2203] ( 16). م:+ مثل و. 

[2204] ( 17). ن: شبه خور. 

[2205] ( 18), م:+ و 

[2206] ( 19). ن:+ از. 

[ 207 2] ) 90 س: عدم مضاد, ن و م: عدم تضاد. 

[2208] ( 21). ن: مشابه, ن و م:+ امر. 

[2209] ( 22). ن:- و. 

۲22101 ( 23). ن: شمش م: سمس. 

[22111] ( 24). م: حوب. 

[2212] ( 25). ن:+ آنکه. 

[22153 ( 26). ن: تا. 

[22141] ( 27). م: یار. 

[2215] ( 28). م:- قوت. 

[2216] ( 29). ن: گوشت افعی. 

[2217] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه و 
کر متا کاس سمرای اسلافی میا جات وله 1 وس 
[2218] ( 1). ن و م: بماند. 

[2219]( 2). س: معاساة, ن و م: مقاساة. 

[2220] ( 3). ن و م: کند. 

[2221] ( 4). ن: قوع. 

[2222] ( 5). م: امری. 

[2223] ( 6). م۳۰ به. 

[2224] ( 7). م- سم به جهت مناسبت باشد مثل عدم تضرر. 
[2225] ( 8). م: حراره. 

[2226] ( 9). ن و م: آن._ 

[2227] ( 10). ن و م:+ گوید و. 

[2228] ( 11). ن: نماید. 

[2229] ( 12). العمدة فی الجراحة, جح 2, ص 119. 

[2230] ( 13). ن: افاغی. 

[2231] ( 14). م: جوان. 

[2232] ( 15). س: عذای. 

ادص 6 تفع زیت سره 


[2234] ) 17 ن و م.- فعل هر دو مرتب به هم می‌بود. 
[ ۱۱2235( 19 یمد هی نت 

[2236] ( 19). س: اذیه, م: رفع ازیه. 

[2237] ( 20). ن:- دو. 

22381 رن وه گرد 

[2239] ( 2). ن:+ صفرا. 

[22401] ( 3). ن:+ است. 

[2242] ( 5). ن:+ در 

[2243] ( 6). ن و م: نسبت با بدن. 

[2244 ( 7). ن: با بدن. 

[ 2245] ( 8). ن و م:- و اگر نسبت به ابدان افعی اراده نموده محال 
است بقاء. 

[2246] ( 9). ن:+ و. 

22471 ان تفیش ما صفیش: 

[2248] ( 11). م:+ و 

22491( 12 هر رن 

[2250] ( 13). ن:-+ قتال. 

[2251] ( 1). ن و م: فطراء. 

[2252] ( 2). ن و م: قتاله. 

[2253] ( 3). س: لدع, ن: لدغ. 

[2254] ) 4 م. بارد اسم. 

[2255] ( 5), م: بدهند. 

[2256] ( 6). س: تنقید. 

[2257] ( 7). م:- بیشتر باشد و شراب ... افیون و شوکران. 
۱22581( 9)ن وم اماخر. 

[2259] ( 9). ن:- شده. 

[2260] ) 10). س و م . نکایه, ن. نکاية. 

۲22611( 11):ان: قضول, 

[ 2262 ] ) 12 ن ن س: م: بحس. 

آ 22 وهای است واه که کت 
[2264] ( 14). ن: بالنگوه. 

[2265] ( 15). ن:- و. 

[2266] ( 16). ن: بالنگوه. 

[2267] ( 17). ن:- و. 

[2268] ( 18). م:- و. 


[2269] ( 19). در تذکره جامع ابن بیطار در مدخل خمر( ج 2 ص 341) 
[2270] ( 20). س: دیسیقوریدوس, ن: دیقوریدوس, م: دیسقوریدوس. 
[2271] ( 21). س: طهور. 

[ 2 227 ] ) 1 س و ن و م. دانهای. 

[2273] ( 2). ن: برزک. ۱ 
[2274] ( 3). تذکره جامع ابن بیطار, ج 2 ص 227. ذیل فلفل امده 
است. 

[ 5 227] ) 4 ن و م: سیم. 

[2276] ( 5). تذکره جامع ابن بیطار, جح 2 ص 228. 

[2277] ( 6). م:۲+ و. 

[8 ۲227 ( 7). م:۲+ و. 

[2279] ( 8). ن:- و سپرز. 

[2280] ( 9). ن:+ و. 

[2281] ( 10). م: در سر. 

[2282] ( 11). م:- و. 

[2283] ( 12). س: عفونه, م: عفونت. 

[2284] ( 13). ن: کیفیات. 

[2285] ( 14). ن و م: فاسده. 

ان و وم توافت 

[ 2287 ( 16). س: لدع, ن: لذع, م: لدغ. 

[2288] ( 17). م:+ و. 

[2289] ( 18). س: تقویه. 

[2290] ( 19). س: تحفیف, ن: تخفیف. 

[2291] ( 20). س: فصلی. 

[ 2292 ] ) 1 ن و م. بود. 

[2293] ( 2). ن و م:- است. 

[2294] ) 3 ن. است, م. اسارویست. 

[2295] ( 4). س: سلیحه. 

[2296] ( 5). س: سلیحه. 

[2297] ( 6). تذکره جامع ابن بیطار, جح 1, ص 361. 

[2298] ( 7). م:- دو وزن کبابه و گویند. 

22991 ( 8). ن: دوزن. ‏ ر 

[2300] ( 9). ن و م:- نیز گفته‌اند. 

[23021] ( 11). م: ویسقوریدوس. 


[2303] ( 12). م: و. 

[2304] ( 13). م: هست. 

[2305] ( 14). ن: و این. 

[2306] ( 15). نقل قول دیسقوریدوس از تذکره جامع ابن بیطار, ج 1, 
صص 361- 362. 

[2307] ( 16). س: عفونة, ن: عفونه. 

[2308] ( 17). م: رطوبات. 

[2309] ( 18). ن و م: غلیظه. 

[2310] ( 1). م: مجفف عصبیت. 

[2311] ( 2). ن: دوزن. 

[2312] ( 3). ن: دهن بلسان. 

[23153] ( 4). ن:( است. 

[5 31 2] ) 6. ن. بود و. 

[2316] ( 7). ن و م: نشتری. 

[2317] ( 8). ن: می‌زند. 

[2318] ( 9). ن و م:+ و. 

[2319] ( 10). ن و م: می‌شود. 

[2320] ( 11). ن: کهنه. 

[2321] ( 12). تذکره جامع ابن بیطار, ج 1, ص 149. هنگام یاد کرد 
مدخل بلسان از نظریه رازی یاد نشده است. 
[2322] ( 13). س: معشوش. 

[2323] ( 14). م: حیه انحضرا. 

[2324] ( 15). س: معشوش. 

[2325] ( 16). م: حیه انحضرا. 

[6 32 2] ) 17 س و م: به بندد. 

[2327] ( 18). م: در. 

[2328] ( 19). م:- و بر هم زنند ... بر صوف چکانند. 
[2329] ( 1). س: معشوش. 

[2330] ( 2). ن: چون. 

[2331] ( 3). م:- در. 

[ 332 2] ) 4 ن و م.- و. 

[2333] ( 5). تذکره جامع ابن بیطار, جح 1, 148. 
[2334] ( 6). م: سیم. 

[2335] ( 7). ن و م: دویم. 

[2336] ( 8). س: سرعه. 


[2337] ( 9). تذکره جامع ابن بیطار, ۹ ۱ ص‌ 1119 

[2338] ( 10). ن: حانق النمر. 

[2339] ( 11). س: لدع, ن: لذع. 

101 ار 12) ان وحم 

[2341] ( 13). س: غلیط. 

[ 2 رن و 

[2344] ( 16). م:+ است. 

[2345] ( 17). م:- است. 

[2346] ( 18). م: داری(؟). 

[2347] ( 19). م:- یک وزن. 

۱29481 (20) مه رون رت ند گرم امعم این ار 1ص 19 
[2349] ( 21). س: تیادوق, ن: تباذق. 

[2350] ( 22). تذکره جامع این بیطار, ج 1, ص 149. نام تیاذوق در متن 
عربی کتاب به نادرستی بیاذق امده است. 

اوه رد 2ان وم تدیقورین 

[2352] ( 24). م:+ و. تذکره جامع ابن بیطار چ 1 ص 149. 

[2353] ( 1). پزشک ایرانی تبار عربی نگاشت که در یورش مغول به سال 
9 0۵ ی کشته شد. وی 9 و 099 3 از زشمنده نگاشت که 
ابو خود را بر ان نگاشته ۳0 چندین سده از درس نامه‌های مهم 
آموزش:پزشکی کهن بودم اشت: این آنی اضییعه در عیون الانباء( ض 472) 
زندگی او را یاد ِ است. 

[2354] ( 2). م؛ 

[2355] ( 3). 0 ایرانی‌تبار عربی نگاشت که در یورش مغول به سال 
ِ 0۵ ‌ِ کشته شد. وی ۳ و ات‌هاق ارزشمندی نگاشت که 
مروت خود را ۳۳ نگاشته 2[ سده ۱ نامه‌های مهم 
افش پزشکی کهن بوده است. ابن هن اصیبعه در عیون الانباء ( ص‌ 72«( 
زندکی او راتاه کرد انیشت: 

[2356] ( 4). ن:+ ان. 

2 ان + فقتن تفیل امه تاد 

[2358 ( 6). س: کرز. 

[2359] ( 7 ندکزم جاقع این بطار. 1ص 223110221 وب جزز 
البژی امده است. 

[۱ 


[2361] ( 9). ن: دویم. 

[2362] ( 10). م: رطوبت تب است. قانون در طب. ج 2. ص 114 ذیل 
جزر آورده و در دوقو که به شکل دوقوا ضبط شده, آن را دارای مزاجی در 
سوم گرم و در اول خشک معرفی کرده که با آنچه نویسنده تریاق فاروق 
یاد کرده منطبق نیست. 

[2363] ( 1). ن و م: سیم. 

[2364] ( 2). ن و م: دویم. تذکره جامع آبن بیطار. ج 1 ص 222. 
[2365] ( 3). ن: نهس. 

[2366] ( 4). ن:+ را. 

[2367] ( 5). ن: دوقوا. 

[2369] ( 7). ن و م:- و. 

[2370] ( 8). س: بو. 

[2371] ( 9). م:- است. 

[2372] ( 10). م: راوند چینی. 

[2373] ( 11). ۳1 جمیع که نام کامل او ابو المکارم هبة الله تز رنه تفر 
حسن بن افرایم الاسرائیلی( م‌ 4 .۰ ق)( از پزشکان سده ششم هجری 
ایتت. که آنار ارتشمندی. از خهد خای کذاشته که معروف تریز آنما 
الارشاد لمصالح الانفس و الاجساد است و همچنین کتاب‌هایی به نام 
التصریح بالمکنون فی تنقیح القانون و نیز تنقیح غلق المکنون من کتب 
القانون لفخر الدین الخجندی و التلویح, الی اسرار التنقیح لفخر الدین 
خجندی و التصریح شرح التلویح لطف الله المصری دارد که پیرامون نقد 
آرای ابن سینا در قانون است که بدین سبب از نقادان جذی قانون بوعلی 
به شمار می‌اید. رسالات فراوان دیگری نیز از او بر جای مانده که از ز جمله 
آنها کناب است: که: ضیفت: معجون. ملو کی تا داد وه ترخی, آن :زا 7 
تریاق کبیر فاروق دانسته‌اند. 

کسی کو وی 

[5 237] ( 13). س:- سه. 

[2376] ( 14). م: رن ی. 

[ 2377 ( 15). ن و م: سیم. 

[8 237] ( 1). ن و م: ارند. 

[2379] ( 2). ن: سامی. 

[2380] ( 3). نقل قول ابن جمیع از تذکره جامع ابن بیطار. جح 1. صص 
3- 4124. 

[2381] ( 4). ن: در طب. 

[2382] ( 5). صاحب تقویم اشاره به ابن جزله( م 493 ه. ق) دارد و نام 


کاع کات میم امس اسان امه ان کته و وم 
نبود و این نکته در تذکره جامع ذیل راوند نیز نیامده است. 
و02 ره و 

[2384] ( 7). 4 ریواش: م: ریواس. 

[2385] ( 8). ن و م: چینی. 

[2386] ( 9). ن: خورد. 

[ 388 2] ) 11). س :۰ جزم, ن و م: جرم. 

9و 2] ( 12 نود. 

[2390] ( 13). م: ریونه. 

۱ 

[2392] ( 15). ن: جوزی, م: حوزی. 

[2393] ( 16). ن و م: دویم. تذکره جامع آبن بیطار, ۳1 ص‌ 3 که در 
متن عربی به جای خوزی, حوری ثبت شده است. 
[2394] ( 17). ن: مرکب القوی المرز هرا(؟), م:- جوهر, + هر. 
[2395] ( 18). ن و م۳۰ به. 

۱23961 19 )تن تقویهرن وانمه تقورت. 
0 رن امه این ار خی 2و 
1۳۳۷ 

[2401] ) 4 ن و م. غابت سودمند بود. 

[2402] ( 5). م: فضلی: 

[2403] ( 6). م: ثقیه. 

[2404] ( 7). ن: شاید. 

2051( نو ره 

[24061] ( 9). ن: فا 

ی 

209 نت رین 

[2409] ( 12). ن: ابهال. 

ات یم 

اه( سار ها ی 
24121 (15). ن:-بود: 

[2413] ( 16). م: با. 

2447 دوه 

[2415] ( 18). ن: سوسن(؟). 


[2416] ( 19). ن: بیخ او, م: پن او. 

[2417] ( 20). س: فصله, ن و م: فضله. 

[2418] ( 21). ن و م: کند. 

[2419] ( 22). س: حده, ن: حدت. 

[2420] ( 1). ن و م:+ ان. 

[2421] ) 2 ن. کوه کیلوی, م. کوه کیلویی. 

[2422] ( 3). ن:+ بیارجمند, م: دیارجمند و در حاشیه نسخه بیارجمند 
امده است. 

[2423] ( 4). م:- خجند. 

[2424] ( 5). ن و م:+ که. 

[2425] ( 6). تذکره جامع ابن بیطار, جح 1, ص 139. 

[2426] ( 7). م:- و. 

[ 2427 ( 8). ابن بیطار. ج 1 ص 467. 

0 ( ]2429[ 

[ 2431] ( 12 ن: که , م:- ممد. 

[۱۱2432 13 ن: تضریم. 

[2433] ( 14). م: خصوصا. 

[2434] ( 15). س: حرم. 

[۱ 

[2436] ( 17). م: بود. 

[2437] ( 18). یاد شده در تذکره جامع ابن بیطار( ج 1, ص 468) 
اسحق بن سلیمان ضبط شده, ول این ال تقو بو ای بان وه ای ۰ و 
در کتاب الاغذیه و الادویه او( صص 4192- 493) نیز اشاره‌ای به این نکته 
نشده است. 

[2438] ( 19). ن و م: اثرج. 

[2439 )ان مه آغرج 

[2440] ( 2). ن:+ وزن. 

[2441] ( 3). ن:- وزن. 

[2442] ( 4). م: زوخرا. 

[2443] ( د). س: جرا» ن. جراد. م۰ حرا. 

[2444] ( 6). ن و م: دیناروبه. 

[2445] ( 7). ن و م: است. 


[2448] ( 10). ن و م:- و مغشوش نشده باشد که آن دلیل کهنگی است. 
[2449] ( 11). ن: سیم. 

[ ۱250( 12 نومیم قافن در ی رن 3 13 

7 ور 

۱24521( 1 ادتذکرم جامع آنن طان ررض 75 4 

[2454] ( 16). ن: پی, م: آن تیزی. 

احص 2 )نو مت را 

[2456] ( 18). م:+ را. 

[2457] ( 1). ن: و از فلفل. 

[ 2456 2 اس ارستطاه‌جیا: 

[2459] ( 3). در تذکره جامع اين بیطار( ج 1. ص 463) به شکل 
ارسطولوخیاء امده است. در قانون بوعلی( نرجمه فارسی, ۳ 2 ص‌ 45( 
ارسطن لوخوس ضبط شده و در صیدنه( ص‌ 7 به شکل ارسطلاخیا و 
ارسطولوخیاء امده است. 

بیرونی در صیدنه( ص 307) می‌نویسد که« دیسقوریدوس: اسم او مشتق 
من ارسطن و هو الفاضل و من لوخوس و هو النفساء ای فاضل المنفعة 
للنفساء». 

[2461] ( 5). ن:- و. 

[2462] ( 6). س: ستوم, ن و م: سیم. 

[2463] ( 7). ن: دویم. 

[2464] ( 8). س۱ ستوم, ن: سیم. 

[2465] ( 9). س: لذع. 

[2466] ( 10). ن:- تحلیل و. 

[2467] ( 11). س: قوة. 

[2468] ( 12). س: ریو. 

[2470] ( 14). م: در. 

[2471] ( 15). ن: 2. 

( ]2472[ 


1. رن و. 
[2473] ( 2). ن: بسبایه. 
[2474] ( 3). ن:- و. 
[2475] ( 4). ن:- نیم وزن. 
[6 247] ( 5). ن: راوند. 
[2477] ( 6). س و ن: شیطرح. 


[2478] ( 7). ن:- و ده داتک بسفایج و گویند نیم وزن زرنباد و نیم وزن 


91 247] ( 8). تذکره جامع ابن بیطار. ج 2, ص 48. ذیل سنبل الشریف 

امده است. 

[2480] ( 9). ن:+ بر. 

[2481] ( 10). ن: جبل. 

[2482] ( 11). ن و م: تری. 

[2483] (12). ن: بوي ان. 

[2484] ( 13). ن: محلی. 

[ 2485] ( 14). ن: تخفیف. 

[2486] ( 15). ن:(+ معده و, م: شقیقه. 

[2487] ( 16). م: معده و شش. 

[1 2488 ( 17). س: تقوية. 

[2489] ( 18). ن و معده. 

[1 2490 ( 19). ن 

[ 2491 ( 1). ن: ِ 

[2492] ( 2). ن: کثیرا. 

[2493] ( 3). س: ادخر. 

[2494] ( 4). س و ن: سادج. 

[ ۲2495 ( 5). سیسالیوس ذیل حرف سین در تذکره جامع ابن بیطار و 

تذکره اولی الالباب داود انطاکی و نیز اختیارات بدیعی نیامده و ابو ریحان 

در صیدنه( ص 359) از آن یاد می‌کند و به نقل از محمد زکریا می‌نویسد 

او انگدان رومی است و به نقل از ابن ماسویه می‌نویسد او به زن بیل 

شباهت دارد. 

[2496] ( 6). ن: سیالیوس. 

7 رن سای تال 

[2498] ( 8). ن:- و. 

[2499] ( 9). نج:- زرد. ۱ 

ِِِ ( 10). س: متسوس, ن: به شکل واژه اساس امده ولی بی‌نقطه, 
: میسوس. 

2501 ( 11). ن: حلتیت. 

[2502] ( 12). س: سوفه. 

[2503] ( 13). ن:+ را. 

[2504 ( 1). ن: علیه. 

[2505] ( 2). ابو ریحان در صیدنه( ص 356) ذیل سورنجان به علیه 

اشاره‌ای نکرده و تنها از« لعبة البربریة» یاد کرده که ضبط لعبة, شباهتی 


به علیه دارد و گویا در کتابت قلب شده باشد. ابن بیطار در تذکره جامع( جح 
2 ص 54) نیز پیرامون سورن‌ان می‌نویسد: عکبه به دیار مصر و لعبة 
البربرية پیش پزشکان عراق است. داود انطاکی در تذکره خود( ص 289) 
به این نکته اشاره‌ای نکرده است. انصاری شیرازی در اختیارات بدیعی( ص 
برداشت‌پذیری او از تذکره جامع است. و ذیل علیه نیز. چنین واژه‌ای ضبط 
نشده است. نتیچه آنکه, ضبط کاتبان هر سه نسخه در این واژه نادرست 
بوده است. 

[2506] ( 3). ن: فلحیفن. 

[2507] ( 4). ۳۳ در تذکره جامع( ج 2 ص 56) فلیحقن آمده و در 
صیدنه( ص 356) یاد نشده و در اختیارات بدیعی( ص 238) فلجیقن و در 
تحفه حکیم موّمن ذیل سورن‌ان( ص 158) این برابر نهاده به چشم 
نمی‌خورد, ولیر در حرف فاء, به 0 فلن‌یقن( ص 168) یاد شده است. 
س فرهنگ‌های گیاهی معاصر, هنگام یاد کرد سورن‌ان میان برابر نهاده‌های 
انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و نام علمی آن»1۳۱03۱6ا3 بانزد‌امی 
« با این ضبط, شباهتی دیده نمی‌شود. 

[2508] ( 5). ن:- هر دو. 

[2509] ( 6). ن:۲+ و. 

[2510] ( 7). م: او. 

[2511] ( 8). ن:- او. 

[2512] ( 9). ن: باشد. به نقل از صیدنه فی الطب. ص 3<6. 

[2513] ( 10). ن:- نقل می‌کند از دیسقوریدوس:+ گوید. 

[2514] ( 11). ن و م: سینا. 

[2515] ( 12). ن: حناق. 

[2516] ( 13). تذکره جامع ابن بیطار. جح 2 ص 34. و می‌نویسد: و فی 
بلاد التیقال لهاماهار و تهرایکه فی البلادنا تسد که ونشده تریاق 
ری استاطی کر است: 

[ ۲2517 ( 14). س۱ ستوم, ن: سیم. 

[2518] ( 15). ن:- اول. 

[2519] ( 16). ن: دویم. 

[2520] ( 1). س: بخاصية. 

[2521] ( 2). 0 : مسکین. 

[2522] ( 3). ن: ابهال. 

[2523] ( 4). م:- بلغم. 

[2524] ( 5). تذکره جامع ابن بیطار. ج 2 ص 4<. 

[2525] ( 6). نج: کثیرا. 


[2526] ( 7). ن: با. 

[2527] ( 8). ن:+ یک. 

[2528] ( 9). م: تربه. 

[2529] ( 10). م: خریق. 

[2530] ( 11). ن و م:- درد. 

[2531] ( 12). در تذکره جامع( ج 2 ص 54) از این نظریه رازی باد 
نمی‌کند و شاید از رساله الابدال الادویه رازی بهره گرفته باشد. 

[2532] ( 13). ن:(+ است. 

[2534] ( 15). ن:- است. 

[2535] ( 16). س: سادج, ن: سادح. 

[2536] ( 17). ابو ریحان در صیدنه( ص 327) که به ضبط نام‌های 
گویش‌ها و زبان‌های مختلف پیرامون مفردات پزشکی پرداخته به این 
معادل‌های یونانی اشاره‌ای نکرده است. در تذکره جامع ابن بیطار( ج 2 
ص د3) , به شکل مالایتزن و در پانویس به شکل مالانیون و بلانون ضبط شده 
است. در اختیارات بدیعی به نقل از صاحب منهاج( ص 215) دو ضبط 
مالانیرون و مالانرون آورده شده؛ ولی در حرف میم کتاب به شکل جداگانه 
یاد نشده است. در تحفه حکیم مومن ذیل ساذج که به شکل نادرست 
سارج آمده( ص 141 و 142) از این دو اصطلاح یاد نشده, اما در حرف 
میم از مالاشیرون( ص 240) با یاداوری اینکه یونانی است., معادل سداب 
یاد کرده که نادرست است. 

[2537] ( 1). ن: بعضی. 

[2538] ( 2). م:- برگ. 

[2539] ( 3). س: مشابهة. 

25401 ( 4). تذکره جامع ابن بیطار, ۹ 2 ص‌ 3. 

[2541] ( 5). ن:- که. 

[2542] ( 6). اختیارات بدیعی, علی بن حسین انصاری شیرازی. ص <215. 
میان متن تریاق فاروق و اصل نسخه اختیارات اندکی تفاوت وجود دارد. 
نویسنده اختیارات می‌نویسد رنگ ان سیاه است به رنگ قرنفل. اما کمال 
الدین حسین شیرازی و شاید کاتبش, برگ قرنفل اورده‌اند. 

[2544] ( 8). ن: دویم. 

[2545] ( 9). ن:- بسیار. 

[2546] ( 10). در تذکره جامع ابن بیطار ذیل مدخل یاد شده اشاره‌ای 
نشده است که گویا از رساله الابدال الادویه رازی نقل شده باشد. 

[ 2547] ( 11). م: طالیفسر. 


۱ 

[2549] ( 13). ن: : صفین(؟). 

0 می ا ‏ کای ‏ ا ها له تاه و 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران؛ چاپ: اول, 6 هه .ش. 
2510 ( 1 ن< ضمع 

[2552] ( 2). م: قتا 

اوه( وش 

[2554] ( 4). ن: 
[2555] ( 5). ن: 
[2556] ( 6). م: 
[ ۱2557 ( 7). م: 
[2558] ( 8). ن: 
[2559] ( 9). ن: 
[2560] ( 10). ن: دویم. 

[2561 ( 11). س۱ ستوم, ن: سیم. 
افو وه ز 12 خن 

[2563] ( 13). ن:- بود. 

[2564] ( 14). ن: فصول. 

[2565] ( 15). م: غلیظه. 

[2566] ( 16). س: مقاومة. 
[2567] ( 17). س: لذع. 

[2568] ( 18). ن: غلیظ. 

[2569] ( 19). م: باشد. 

[2570] ( 20). ن؛ رود. 

1291 2 ره نام 
[2572] ( 22). س: جهة. 

25731( 1), ن: سلح السلیخ, 
[2575] ( 3 ۰ م- و 

[2576] ( 4). س۱ ستوم, ن: سیم. 
نم واه 

[2578] ( 6). ن: کثیرا. 

[2579] ( 7). ن: شیخ جبلی. 

[ 00 2 وه 

[2581] ( 9). س ون: لذع. 

[2582] ( 10). س: لذع. 


3 


ت 
3 و 4 : 
۵ ه ‏ 5 ۳ 1 ) 


[2583] ) 11). س و ن و م. موعالی. در صیدنه و تذکره داود انطاکی و 
تذکره جامع ابن بیطار و اختیارات بدیعی به این ضبط اشاره نشده و حتی 
را شا ات و وا 
تنها در تحفه حکیم مومن ذیل حرف میم موغالی( ص 251) ضبط شده و 
نوشته است که به یونانی این عرس را گویند. 

[2565] ( ).مت الط 

اه 2 و 

[2587] ( 3). ن: و علک و انباط. 


۲25881( 4). ن؛ دویم. 
[2589] ( 5). ن: علکهاست. 
[2590] ( 6). ن: گرداند. 
[2591] ( 7). ن:- و حیض. 


[2592] ( 8). ن: تحلیل. ِ 

اد ورهار )یه ور هه رل ات هه 
تقریبا تمامی توضیحات مدخل درمنه را ندارد. 

[ ۱۲2595( 11)س و ن: فرظ 

[2596] ( 12). م: درخت است قرط است. 

[2597] ( 13). س: آقاقیا, ن: اقاقبا. 

2 لسن + تفیش 

[2599] ) 2 ۰ س . : قوة. 

[26001] ( 3). ن: دهد. 

[2601] ( 4). م: و اوصاف(؟). 

[2602] ( 5). س: لزوجة. 

[2603] ( 6). س: ثفل. 

[26041] ( 7). ن: کثیرا.. 

[2605] ( 8). ن: حب راس 

[2606] ( هه ۳۳ و و هم ی او کی که 
پیرامون آن پژوهش کرده‌اند خود رساله ی می‌طلبد که بسیار_ نیز 
جالب و جذاب است که به بخشی از آن در اين اشاره شده و خوانندگان 
پژوهشگر به منابع کهن آن می‌توانند مراجعه نمایند. 

[ 2607 ] ( 10). ن: مفر و م: مفره. 

[2608] ( 11). ن: ملیته, م: معره مليیة. در تذکره جامع( 2 ص‌ 014( 
به شکل لمنیه ضبط شده است. 


[2609] ( 12). ن: مفر و, م: مفره. 

[2610] ( 13). ن: ملیته, م: معره مليیة. در تذکره جامع( 0 2 ص‌‌ 014( 
به شکل لمنیه ضبط شده است. 

( ۱( ۱ یرب توش تین مرش شکیاع: اتقطی زره 
فارسی. ص 174) و داروهای قلبی حکیم محمد باقر موسوی نسخه آستان 
قدس رضوی که نگارنده این سطور آن را تصحیح کرده است, به گستردگی 
حکایت کاوشهای جالینوس را پیرامون آن یاد کرده‌اند. 

[2612] ( 15). ن: جزیره‌ای است که مسفی است به لمنوس. ضبط 
قفطی در تاریخ الحکماء( ص‌‌ 0/4( لمنوس و ضبط تذکره جامع( ۳ 2 ص‌ 
143 لمیون بوده که در پانویس لمیوس هم امده است. 

[26131] ) 16 س: معره. 

[2614] ( 17). ن: گویند. 

[2615] ( 1). ن: شویند. 

[2616] ( 2). م: گوید. 

[2617] ( 3). ن:- ان و. 

[2618] ( 4). م: صورت ازطیمس. در تذکره جامع ابن بیطار( ج 2 ص 
هل راما ماه نفد اس 

[2619] ( 5). ن: این. 

[2620] ( 6). تذکره جامع ابن بیطار. ج 2, ص 143 و 144. 

[2621] ( 7). ن: گوید. 

[2622] ( 8). م: می‌سازد. 

[2623] ( 9). العمدة فی الجراحة, جح 1, ص 247. او می‌نویسد:« و تجبله 
بدم التیوس البرژی علی ما ذکره دیسقوریدوس». 

[2624] ( 10). م:- اما تحقیق. 

[2625] ( 11). تذکره جامع ابن بیطار, ك 2 ص 144. نویسنده 
می‌نویسد:« فلمّا نظرت الی ذلی رایت ان اشالن هل کان:فیها منضی من 
الدهور یخلط فی هذا الطین دم التیوس و المعز فبلفهم ذلک عن قوم رووه 
عن غیرهم بالتقلید منهم فضحک منی جمیع من سمع مسألتی هذه و کانوا 
یا الس م ال یم فا ال لمات سار 
باه اه او ایکا ام اسف دای اد 
اس اش اه ای اه اه ار آزن 
مسئله شنیده با تمسخر باد می کند. 

[2626] ( 12). ن:- که. 

[2627] ( 13). ن: بماند. 

[2628] ( 14). ن: شیخ الرئیس در ادویه قلبیه می‌فرماید. 

۱۱262۵ 15 مت لفات آنن سا الیهس رو 


[2630] ( 16). العمدة فی الجراحة, جح 1, ص 247. 

317( 17). ن: تثویر. 

[2632] ( 18). ن: تریاقیه. 

[2633] ( 1). ن: در. 

[2634] ( 2). م: دراریح. 

[2635] ( 3). م: ازنب. 

[2636] ( 4). م:+ و,. 

[2637] ( 5). ن:- و. 

[2638] ( 6). ن: خاصیت و جمع. 

[2639] ( 7). ن: جذب سم. 

[2640] ( 8). ن: سگ دیوانه گزیدن. 

2611( 9). س: بغاية. 

[ 2642 ( 10). ن: با. 

[2643] ( 11). العمدة فی الجراحة, جح 1, صص 247- 248. 

[2644] ( 12). ن: هوقسطیداس,: م: هو فسطیداس. 

[ 2645 ( 13). ن: ادناب الحیل. 

6461 2] ) 14 ابو ریحان در صید نه ( ص‌‌ 5 د) , به شکل هیوفقسطید اس 
ضبط کرده است. 

[1 2648 ( 16). س: تقوية. 

[2649] ( 17). قانون در طب, ج 2, ص 129. 

[2650] ( 18). ن:- و. 

[2651] ( 19). س: جهة. 

[2652] ( 20). م: بوحنيفه. 

[2653] ( 21). ن: بو حنیفه دنب الحیل. 

[2654] ( 22). س: ماهية. 

[2655] ( 23). س: ماهية. 

[2656] ( 24). ابو ریحان در صیدنه ذیل ذنب الخیل( ص <285) و لحية 
التیس ( ص‌ 55 ه) هنگام باد کرد نظر ابو حنیفه ره-- تفاوت میان مات 
لحية التیس و اذناب الخیل آن‌چنان که نویسنده تریاق فاروق آورده اشاره 
نمی کند. 

و اذناب الخیل نیز در مدخل جداگانه‌ای یاد نشده است. 

[2657] ( 1). ن: هر. 

[2658] ( 2). ن:- که. 

[2659] ( 3). ن: بو حنیفه, اذناب الخیل لحية التیس است. 

[2660] ( 4). م: کرات 


26611( 5): م: آن که شود. 

[2662] ( 6). ن: شود. 

[2663] ( 7). تذکره جامع ابن بیطار, ج 2, ص 378. ذیل ذنب الخیل آمده 
است. 

[2664] ( 8). ن:+ که مذکور شد. 

[2665] ( 9). ن: دوائین. 

[2666] ( 10). ن: چنین. 

عم زیتخورشن: 

[2668]( 12 مار ارت ار 

[2669] ( 13). م:- است. 

[2670] ( 14). م:- لحبة التیس. 

۱۳ 

در تسه جایی اگما طارص 370 
[20673] ( 17). در متن تذکره جامع( 3 2: ص‌ 79 سوراص و در 
پانویس سوارص و شقواص امده است. 

[26741] ( 18). م:- و. 

2071 ( سره مت فاخای: 

[2676] ( 20). م: یامین. 

0 

20 2 دنه فا 

209( ما تکار دی وه تکرام یر هخا و تون 
ی فستادون و قصارن 
مده الست . 

[2680] ( 1). ن:+ است. 

26817 (2). م: می گزند. 

[ 2692( 3 )ام کر قها: 

۱24( 5 هه فتطید آنتن. 

[2685] ( 6). س: بلک. 

[2686] ( 7). ن: می‌کنند. ۱ 

ار مد کر کی مت وه ورن کی باون نف 
که که او قطان ار 

[2688] ( 9). س: فیضش, ن و م: قبضش. 

[2689] ( 10). س -- که, افزوده ن و م. 

[2690] ( 11). ن: تجلب. 


[2691] ( 12). م:+ یید. 

[2692] ( 13). م: تقویت. 

[2693] ( 14). س: تقویه. 

[26941] ) 15 م. اصمده. 

[2695] ( 16). س: جهة. 

[2696] ( 17). س: قوة. 

[2697] ( 18). س: آقاقیا. 

[2698] ( 19). س: تحفیفش, ن: تجنیفش. 

[2699] ( 20). تذکره وت ابن بیطار, ج 2 ص 379. 

[2700] ( 21). ن:- این 

[2701] ( 22). م: ی و مختلف. 

[702 ۲2 ( 23). ل. : هوفسطیداس, م. : فسطیداس. 

[2703] ( 24). م: مشهور است. 

[2704] ( 25). قانون در طب, ج ظ, ص 238 تا 240. 

[2705] ( 26). مقصود ابن جزله و صاحب منهاج البیان است. 

[2706] ( 27). م:+ از. 

[ 707 2] ( 1). ن و م: هو فسطیداس. 

27081 ( 2). م:- فاروق. 

[2709] ( 3). ن: کرده می‌شود. 

[2710] ( 4). ن: اسلیخ. در صیدنه و اختیارات بدیعی و تذکره داود 
انطاکی به آن اشاره‌ای نشده و در تذکره جامع( جح 1, ص 36) واژه‌ای به 
تاه اسل ضظ ند که کشا گام دیگری آنستت: و در تحفه حکیم مومن( 
ص‌ 20 از این واژه اسلن یاد شده است. 

[2711] ( 5). ن:- گویند. 

6 ( ]2712[ 


) ن:- نیز. 
[2713] ( 7). ن:- چه. 
[27141] ( 8). س: ماهية 
[2715] ( 9). م:- و 
و هد روا 


[1 ۲2717 ( 11). س۱ ستوم, ن: سیم. 
۱29( 12 از کوی 
1327191 + نوم 
27201 (14)ن* تجلب:ن م۰ فجلت, 
اه زونه 
2221( 0 ور 
[2723]( 17). س: جهة. 


[2724] ( 18). م: گلناری. 

۱27251( 19 )م۸ عسل حاشا 

۳۱2726 20]: > کوجک: مابل نم نکن 

1 ور و راخ 

۱2721( 2 ین منت آ خرن 

[2729] ( 23). ن: پودنه. 

27301 ( 1). انن بیطار در تذکره:جامع( ج 2ص 249) این نکتهرا از 
نوپسنده صیدنه ( صص 4- 195) نقل نموده و به آن اشاره نکرده است. 
[ 31 27] ) 2( م. صعتر الحمام. 

2 [ 

2731 4 وود 

[2734] ( 5). م:- را. 

[2735] ( 6). م:+ در. 

[2736] ( 7). ن:- را. 

271( وان کوبید: 

[2738] ( 9). م: بوریحان. 

[۲2739 ( 10). ن و م: به تیزی شناسند و نه بوی مزه. 
۱201( 11) ین * غاید. 

۲ 

[2742] ( 13). م:+ از قعر بدن. 

[ 10۱2/5 اد تتریه خر ارق. 

[2744] ( 15). س: تحفیفش. 

[2745] ( 16). ن: قاتله خصوصا. 

2۵61 ۱2( ان تتفوم‌بارده. 

۱271 0:19 کرم. 

[2748] ( 19). س و ن: بشاعة. 

[2749] ( 20). ن: محل. 

20 2 و ین 

[2751] ( 22). ن: میختح, م: میبختح. 

[2752] ( 23). ن: عودها الصلیب. 

[2753] ( 1). ن: به غلظه انگشتی, م: به غلیظ انگشتی. 
[2755] ( 3). م: بود. 

[2756] ( 4). ن: شعب. 

21 رن انوم 

[2758] ( 6). س: تحفیف, م: تجفیفه. 


.)7 ( ]2759[ 

.)8 ( ]2760[ 
.)9 ( 

310 ( 2 762[ 

)11 ( ]2763[ 

27641 ( 12) رقول 

[2765] ( 13). ن: بود يا غاریقون و گویند زرانباد است. 

[2766] ( 14). ن: عرطیننا. 

2671 ( 15). ن: آدرتو(؟), م: آذرتو. 

[2768] ( 16). م:- گویند. 

ا0 ت جوو و 

2701 19 تسه 

2 

[2 277 ( 20). ن: دهد. 

[ ۱0223 2 ند را 

[2774] ( 22). م: آرند. 

[2775] ( 1). م: اسم الموضع. 

[2776] ( 2). ن:- و آن. 

[2777] ( 3). م: تنظابا. 

[2778] ( 4). ن: ۳ 

[2780] ( 6 ن و م: به جهت. 

[۱۱27۵1 )بسن تعویة 

27921( )رن مولفات انا الظیهر ی 9اه 

[2783] ( 9). ن:- گویند. 

[2784] ( 10). س: لذع, ن: بلیع. 

[2785] ( 11). ن: مفتح و ملطف و مقطع اخلاط غلیضه و منقی فضول 

دماغ. 

[۱ 

[2787] ( 13). ن: اخلاط باشد خصوصا. 

1 2 2 سای 

[2789] ( 15). س: جهة. 

[2790] ( 16). ن:- و. 

۱27911( 17 بزیراند. 

[2792] ( 18). ن: نفث دم. 

[2793] ( 19). ن:- و. 


[2794] ( 20). ن:- آن. 

[2795] ( 1). ن:- تخم. 

[2796] ( 2). ن:+ که در. 

[2797] ( 3). س: بلک. 

[2798] ( 4). ن: ثمری. ۲ 
[2799] ( 5). قانون در طب, ج 2 ص 191. ذیل مدخل کرفس امده 
است. 

[28001] ( 6). ن: سیم. 

[2801] ( 7). م:- و رحم. 

[2802] ( 8). ن: مرداسنگ. 

[2803] ( 9). س: لذع. 

[2804] ( 10). ن: به اتمام. 

[2805] ( 11). س: قوةق. 

[806 2 ] ) 12 م. باده. 

[2807] ( 13). ن: می‌نماید. تذکره جامع ابن بیطار, جح 2 ص 312 ذیل 
فطراسالیون و الاغذية و الادوية اسحق بن سلیمان. ص 367 ذیل کرفس. 
[2808] ( 14). م:+ و. 

[2809] ( 15). در تذکره جامع این نقل قول از جالینوس نیامده است. 

[ ۲2810 ( 16). م1 و سیاه. 

[2811] ( 17). تذکره جامع ابن بیطار, ج 2 ص 227. 

[2812] ( 18). ن: و. 

[2813] ( 19). ن: اختلاف. 

[2814] ( 1). ن: سیم. 

[2815] ( 2). م:+ و, 

[2816] ( 3). ن: بارده خصوصا. 

[2817] ( 4). ن:۲+ و. 

[2818] ( 5). س: بلفی. 

[2819] ( 6). م:۲+ و, 

[2820] ( 7). س: ادخر. 

[2821] ( 8). س: ادخر. 

[2822] ( 9). س: مانونی. 

[2823] ( 10). ن: گویند در منابع در دسترس تنها در تحفه حکیم موّمن و 
نه در مدخل فقاح اذخر, بلکه در حرف سین ضبط سجیلس امده و یاداوری 
شده که به لفت یونانی اذخر است. 

[2824] ( 11). ن: دویم. 

[28251] ( 12). مقصود, مسیح دمشقی است. تذکره جامع ابن بیطار, 3 11 


راز 

۲26261( 13 موه ات 

[ 2827] ( 14). ن:۲+ کند. 

[228] ( 15). س: نفح. 

[2829] ( 16), م:+ و. 

[2830] ( 17). ن: کند. 

[ 2831 ( 18). س: تقوية. 

[2833] ( 20). العمدة فی الجراحة, ج 1, ص 253. 
[2834] ( 21). م؛ 

و 

289361 ( 2). . م: - عطریتی دارد ِ عطریت. 
[29 م تست 

[۱2838( 4) .ان فرانشین: 

[2839] ( 5). س: خشيشة الکلب. 

[2840] ( 6). ن: شاخه‌های بسیار دارد زغبی. 
[ 2( )نت۶ خر اب‌قا. 

[2842] ( 8), ن: دویم. 

[2843] ( 9). ن: سیم. 

[2844] ( 10). ن:- و. 

[2845] ( 11). ن: دویم. 

[2846] ( 12). ن: سیم. 

[2847] ( 13). ن: باطنی خصوصا. 
[2848] ( 14). ن:- را. 

[2849] ( 15). س: نفح. 

[2850] ( 16). ن:- و. 

[2851] ( تس ن:- 

۱ 2 (۱۱28531 

541( د3). تذکره جامع ابن بیطار, ۳( 2 ص‌ 232 
[2855] ( 4). ن: جامع. 

2561 ( 9 تین خسکطظر شرع 

62 یار انس و33 

[ 858 2] ) 7 ۰ م. ۰ ووق. 

[2859] ( 8). ن: سیم. 

[260] ( 9). ن: هوام خصوصا. 


[1 ۲2861 ( 10). ن و م۳۰ به. 

[1 2862 ان ون دوه 
[2863] ( 1). س: راح. 
[2864]( 2). س: راج. 

[2865] ( 3). س: رزد. 

[2866] ( 4). س: رزد. 

1۱ 

[ 868 2] ) 6). ن و م.- سبز را؛ م1 و. 
[2869] ( 7). ن: متوسطه 
[2870] ( 8). ن:- و. 

۱ 

[2072] (10). نو 

1 
[2874] ( 12). ن: : تخفیف. 

[2875] ( 13). س: لدعش, ن: لدغش. 

[276] ( 14). س: 1 

[2877] ( 15). ن:+ احراق قلقطار. 

[8 287] ( 16). س: نفاحات, ن: تفاخات(؟). 

[2879] ( 17). ن:+ و. 

[28801] ( 18). ن:- داشته. 

[2881] ( 19). مر:- و. 

۱28821 (0 2 قانون طبر من 292 

[2883] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه و 
میک اسا نس سوام سای وان هاب ال و رم 
28841 ( 1). م:- و 

۱289( ند گر خاش ات ارس ور مس وم 

29871( ).هدر 

[2888] ( 5). ن:- و. 

[2889] ( 6). ن:- به. 

[2890] ( 7). ن: سیم. 

[2891] ( 8), ن: دویم. 

[2892] ( 9). س: لدع, ن: لدغ. 

[ 2893 0 بت مسر اند 

[2894] ( 11). ن:+ و. 

[2895] ( 12). ن: آورد. 


[2896] ( 13). ن:- است. 

[2897] ( 14). ن: میانه. 

[2898] ( 15). ن:++ است. 

[2899] ( 16). ن: کرویاء. 

[2900] ( 17). ن: گویند. 

[2901 ( 18). ن: : قوقانس, + بود. 

[2902] ( 19). ن: بود. 

[2903] ( 20). م: قوی الرائحه. 

[2904] ( 21). س: ستوم. 

[2905] ( 22). م:+ بود. 

[2906] ( 23). م: مفتست. 

[2907] ( 1). ن:- بود. 

[2908] ( 2). ن: کند. 

[2909] ( 3). ن: و. 

[2912] ( 6). ن:+ است. 

[2913] ( 7). ن: خرمل(؟), م: حرمل. ۲ 

[2914] ( 8). ن: خلبانی, م: این واژه بی‌نقطه امده است. ۱ 
[2915] ( 9). در صیدنه( ص 10<) حلبانی نیامده و فقط یاداوری شده که 
به لغخت سریانی, حلبانیسا گویند. و در تذکره جامع ابن بیطار. ج 2 ص 
7 خلبانی آورده شده است. 

[2916] ( 10). ن:۲ به. 

[2917] ( 11). قانون در طب, ج 2, ص 293. 

[2918] ( 12). م: خوب‌تر. 

[۲2919 ( 13). س۱ ستوم, ن: سیم. 

[2920] ( 14). م: نمایند. 

[2921] ( 15). س: مقاومة, ن: مقاومت. 

[2922] ( 16). ن: نماید. 

[2923] ( 17). م:+ بود. 

[2924] ( 18). ن:- بود. 

[2925] ( 19). ن:- است. 

[2926] ( 20). م: سکین. 

[2927] ( 1). س: فقر الیهود. 

[2928] ( 2). قانون در طب., ج 2, ص 293. 

[2929] ( 3). او محمد بن احمد بن سعید تمیمی مقدسی ... طبیبی از 


مردم بیت المقدس بود ... به ترکیب داروها علاقه خاصی داشت و تریاق 
فاروق را با افزودن بعضی از مواد تکمیل کرد. کتاب‌های زیادی درباره 
تریاق دارد .. 

در حدود سال 370 ه. ق در مصر زنده بوده است( مقدمه صیدنه فی 
الطب, عباس زریاب. ص پنجاه). 

[2930] ( 4). س: فقر الیهود. 

[ 2931( 5). ن: یهودا. 

[2932] ( 6). م: باشد. 

[2933] ( 7). ن:- به. 

[2934] ( 8). ن: آرند. 

[2935] ( 9). ن: آید. 

[2936] ( 10). تذکره جامع ابن بیطار, ج 2 ص 274. 

971( وم شباق آکیر: 

[2938] ( 12). م: قوی الرائحه. 

[2939] ( 13). م: اشت. 

[2940] ( 14). ن:+ و. 

29411 ( 15). ن: دویم. تذکره جامع ابن بیطار. جح 2 ص 275. 

[2942] ( 16). ن: سیم. شیخ آورده که در سوم گرم و تا سوم خشک 
است( قانون در طب. ج 2 ص 294) که منطبق بر یادکرد کمال الدین 
حسین شیرازی در نوشته بالا نیست. 

[2944] ( 18). م:+ و. 

[2945] ( 19). ن: است. 

[1(]2946). ن:- و 

[ 7 294 ] ) 2 در نسخه و م» بخست قصب الذریره آفژه و سیس 
قنطوریون. 

[2948] ( 3). ن: جنتورنه. 

[2949] ( 4). ن و م: جنتوریس. , 

[2950] ( 5). در تذکره جامع ابن بیطار( ج 2, ص 284) رنگ سرخ به 
فرفیر شباهت داده شده است. 

[2951] ( 6). س: خور, ن و م: حور. 

[2952] ( 7). س: ساقس. 

[2953] ( 8). ن: حماص. 

[2954] ( 9). ن:- رقیق. 

[2955] ( 10). ن:- و قدش. 

[2956] ( 11). ن: شود. 
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[2958] ( 13). س: لذع, ن: لدغ. 
[2959] ( 14). م: اقعی و عقرب. 
[2960] ( 15). ن: بود. 

[2961] ( 16). ن: بود. 

[2962] ( 17). ن: غلیطه. 

[2963] ( 18). س: جهة. 

[2964] ( 19). ن: قبضیتی. 

[2965] ( 1). م: - بعضی گویند یک وزن برگ حنا. 
۲296۵( 2 فضت الزریر 
9 

[2968] ( 4). ن: هست. 

[2969] ( 5). م:- است. 

[2970] ( 6). م: بود. 

[۳ 

7 

[2973] ( 9). س: مقاومة, ن: مقاومت. 
[2974] ( 10). ن:+ و. 

[0 
9 

1290 آررتته: 

رن 

[2980] ( 16). ن: عدس. 

[2981] ( 17). م:+ ز. 

[2982] ۱( 1). ن: دویم. 

[2983] ( 2). م: کند. 

۱ 

[2985] ( 4). ن: کندر ناکوفته. 
[2986] ( 5). س: 4 

[2987] ( 6). س 

29881 ( 7). ۳2 ۰ ابن بیطار. ج 2 ص 349. 
[2989]( 8). س: تقوية. 

[2990] ( 9). ن: کند, + و. 

[2991 ( 10). ن: ادویه قلبیه آورده, + که. 
[2992] ( 11). س: ترياقية, ن: تریاقیه. 


[2993] ( 12). من مولفات ابن سینا الطبية. صص 273- 274. 
[2994] ( 13). ن: بود. 

[2995] ( 14). ن: بعضی. 

[2996] ( 15). ن: ترخان. 

[2997] ( 16). م: ماش دارد و. 

[2998] ( 17). ن: خوانند. 

[2999] ( 1). ن: دویم. 

[3000] ( 2). ن: سیم. 

[3001] ( 3). ن و م:- دفع. 

[3002] ( 4). س: مغزه, ن: مصزت., م: مضر است. 

[3003] ( 5). م:+ است. 

30041 ] ) 6. س و ن و م. کمادریوس. 

[3005] ( 7). م:+ و. 

[3006] ( 8). ن:+ که. 

[ 30017] ( 9). م: بقیی. 

[3008] ( 10). ن: کند. 

[3009] ( 11). ن: مقیی, م: مقی. 

[3010] ( 12). م: یا. 

[3011] ( 13). س ون: تریاقیه. 

[3012] ( 14). ن: نموده‌اند. 

[3013] ( 15). م: درقی. 

[3014] ( 1). ن: کمادریوس. 

[3015] ( 2). ِ_ حقيقة. 
[3016] ( 3). م:- 
[3017] ( 4). م: رنام ۹ و. 

[3018] ( 5). س: سئوم, ن: سیم. بوعلی هنگام یادکرد مزاج اسب 
قانون در طب. بج 2 ص 184), طبیعتش را در درجه دوم خشعی گفته و 
یادآوری کرده که گرمی‌اش از ز خشکی اش بیشتر است. 

[3019] ( 6). م:- و. 

[3020] ( 7). ن: دویم. و نقل از تذکره جامع ابن بیطار. ج ۰2 صص 345- 


6د. 

[3021] ( 8). ن:- و. 

[3022] ( 9). س: طلابة. 
1030291 ن تفت دون 
02 واه کفدر نون 
[3025] ( 12). م:- با شلغم بری 


[3026] ( 13). ن: تخم. 

[3027] ( 14). ن: خوانند. و در تحفه حکیم موّمن( ص 92) به همین ضبط 

آمده است و در ضیدنه از آن یاد نشده است و ابن بیطار نیز در حرف جاء 

از آن یاد نکرده است و در مدخل کماذریوس نیز اشاره‌ای به مترادف 
۲ نشده است. 

[3028] ( 1). ن: دویم. 

[ 3029 ] ) 2( ۰ سس تصوم: 3 . ۳ 

۱[ و 

[ 3032 ] ) 5 ن. فرانیطس, م. اندروماحسن. 

[3033] ( 6). ن: می‌نموده. 

[3034] ( 7). س: قوة. 

و09 ار وابنذگره سامه این ار اج رصن 04 ور من عرش ند 

تادرشی مرا اش تفر است. یط فرا تن امن کش اس تاه 

شکل اوستی از وا فراظمو وه کم ای مت ات که کافان 

گاه به نادرستی فرانیطس راء قرانیطس ضبط کرده‌اند که در هرحال 

مفرده دارویی نیست. 

[3036] ( 9). ن:- و 

[3037] ( 10). م: کرهسه. 

[ 3038 ] ) 11). ن. جبلی است, م. چیست. 

[3039] ( 12). ن: دویم. 

[3040] ( 13). ن:+ و 

[3041] ( 14). م: ادرارا. 

[3042] ( 15). ن: غلیظه. 

[3043] ) 1 س: مضرة, ن: مضرت. 

[3044] ( 2). م: قوی الرائحه. 

[ 3045] ( 3). ن:+ هست که. 

[3046] ( 4). ن:- است. 

[3047] ( 5). ن: سیم. 

[3048] ( 6). ن: دویم. 

[3049] ( 7). ن:- و 

۱30501 ( 8). ۳ ۳ عقفرب نافع است و چون بخورند یا ضماد کنند به. 

[3051] ( 9). ن: تحفیف. 

[3052] ( 10). ن: فصول. 

[3053] ( 11). ن:- و سینه. 

افص 2 لو اور 


[3055] ( 13). ن: بود. 

[3056] ( 14). س: کثرة. 

01 اد قانوت پر صات رم 2ص کر 

[3058] ( 16). ن: زاری, م:- گوید از برای از برای کثرت منافع در 
معاجین کبار داخل می‌کنند رازی. 

[3059] ( 17). س: لذع, ن: لدغ. 

[3060] ( 18). در تذکره جامع که منبع نویسنده تریاق فاروق بوده هنگام 
یادکرد نظر رازی پیرامون کیابه نوشته است: رازی می‌گوید مجاری کلیه را 
پاک کرده و گلو را صاف می‌کند( ج 2, ص 304). 

۱30611 (1) سن + آدخو. 

[3062] ( 2). م: یودنه. 

[3063] ( 3). م: علیحس. 

[3064] ( 4). ن: اعربا. 

ا 6 ۱( ماه یط مکی اش یک ابا کم بت نظر رنه 
نادرست باشد, برای ضبط درست آن جست‌وجو شد, ولی در منابع پژوهش 
شده همچون صیدنه و تذکره جامع و تحفه حکیم موّمن یافت نشد. 

[3066] ( 6). س: قوة. 

[3067] ( 7). س: غابة. 

[3068] ( 8). ن:- و. 

[3069] ( 9). ن:+ نیز. 

0 

[3071] ( 2). تذکره جامع ابن بیطار, جح 1, ص 466. 

0۵1( (اصوت انشت. 

۵01 مت ارگ 

۱040( 5)نسشرجلی. 

[3075] ( 6). س و ن و م: ابو جریح. 

[3076] ( 7). م: می‌گویند. 

[3077] ( 8). م:- آن. 

[3078] ( 9). 0 ی 

[3079] ( 10). ن:- غلیظ. 

[3080] ( 11). تذکره جامع ابن بیطار, ج 2, 466. 

[3081] ( 12). م: سائل. 

[3082] ( 13). س۱ ستوم, ن: اول و سیم. 

[3084] ( 15). م:- بکند. 

آکو0د۳۱ 16 )رن دما متسه اند 


[3086] ( 17). س: حیص براند. 

[3087] ( 18). س: : صفادع, , ن: ضفادع. 

3881 ( 19). ن و م: سمية. 

130901 ۳( 21 س و ن و م:- و لدغ موعالی. ضبط نزدیک‌تر به یونانی 


فالی آننت. 
[3091] ( 1). 
[3092] ( 2). 
[3093] ( 3). 
[3094] ( 4). 
[3095] ( د). 
[3096] ( 6). 
[3097] ( 7). 
[3098] ( 8). 
[3099] ( 9). 


ن:+ است. 

م1 است. 

ن: دویم. 

ن: حاد. 

ن: گرداند. 

مثانه 9. 

م1 بود. 

ن: جوز بویاست. , 

س : کنه, ن و م. کند. کیه, نام دیگر مصطعی است. 


[3100] ( 10). ن: دویم. 
1011( )سین تفوود 
[3102] ( 12). ن: سازد. 


.)13 ( ]3103[ 


م: احشانا. 


[3104] ( 14). م: است. 


.)1 ( ]3105[ 
.)2 ( ]3106[ 
.)3 ( ]3107[ 


[3108] ( 4). 
[3109] ( د). 


.)6 ( ]3110[ 


.)7 ( ]3111[ 
.)8 ( ]3112[ 
.)9 ( ]3113[ 


.)1 ( ]3114[ 
.)2 ( ]3115[ 
۳ ( ]3116[ 


.)4 ( ]3117[ 


[3118] ( د). 
[3119] ( 6). 
[3120] ( 7). 


س: ن و م: أ 9 


. ن و م: بلطم 

ن: فقر الیهود(؟). 

ن: یکی. 

.ن وم: نکند. 

. س: سئوم, ن: سیم. 

ن: دویم, م:- و گویند تر است و گویند گرم و تر است. 


[ 3121 ] ) 8 ن و م. سوداء. 

[3122] ( 9). س: تقویه. 

[3123] (10). ن:- و 

[ 1 و ی 

از فلا ص مین اکیی ای اف که مرا | مرا و 

ترکی به کار برده می‌شود. ۱ 

[3126] ( 13). ن و م:- مضر است به شش؛ مصلحش کییر| 9 برگش به 

بر بسا عای: 

[3127] ( 1). ن: غلیظه. 

1 دار همست رنه 

[3129] ( 3). س: لذع, ن: لدغ. 

[3130] ( 4). س: مفنح. 

[3131] ( 5). ن:- و 

[3132] ( 6). ن: بود. 

[13133( 7). ن:- 

31341 ( 8). س: 
. س. 

ن. 


ف. 


.)9 ( ]3135[ 
9 .)10 ( ]3136[ 

[ 3137( 11). م: ریونه. 

[3138] ( 12). م:- وزن. , 

[3139] ( 13). در تذکره جامع ابن بیطار( جح 2. ص 488) هنکام یادکرد 
نظر اسحق, هم وزنش ارد جو و یک سوم مامیثا یاد شده که منطبق بر 
آنچه کمال الدین حسین شیرازی در متن یاد کرده نیست. 

[3140] ( 14). م: می‌کنند. 

[3141] ( 15). ن:- چون ورد را علی الاطلاق ذکر کنند مراد گل سرخ بود. 
[3142] ( 16). ن: خوب‌ترین.+ گل‌ها. 

[ 3143 ] ) 17 0 ٍِ و چون ورد را فلین الاطلاق ذکر می کنند مراد گل 
[3144] ( 18). ن: باشد. 

[3145] ( 19). ن: جوهر حاژش. 

[3146] ( 20). ن:+ درجه. 

[ 3147( 21). ن: دویم. 

[3148]( 22). ن: شیخ. 

[3149] ( 1). تذکره جامع آبن بیطار. ج 2. ص 491. 

[3151] ( 3). ن:- اعضاء. 
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وم. 


[3152] ( 4). اساس: عطرية. 
[3153] ( 5). ن: کند. 


[3154] ( 6). ن: کند. 

[3155] ( 7). مر:- و. 

31561 ( 8). . س: عفونه. ن و م۰ عفونة. 
[3157] ( 9). س: حرو. 

[3158] ( 10). س: قوة. 


[3159] ( 11). س: تقویه. 

[3160] ( 12). ن و م: برساند. 

[3161] ( 13). ن و م: هوفاریقون. 

[3162] ( 14). ن: خامانیطس نیز خوانند. 

[3163] ( 15). ن: آن دوایی. 

[31641] ) 16 ن: ویسقوریدوس. 

[3165] ( 17). ن:- به. 

[3166] ( 18). ن: دارد. به نقل از تذکره جامع ابن بیطار. ج 2. ص 06د. 
[ 3167 ( 19). ن و م: اسقوریداس. 

[3168] ( 20). ن. > ینیم ,. در تذکره جامع ابن بیطار( ج 2, ص 507) از قول 
مه توت دی که کره ودره سوم که یا ان اور تن 
تریاق فاروق است با متن تذکره جامع انطباق وجود ندارد. 

[3169] ( 21). م:+ بود. 

[3170] ( 22). ن:- و. 

[3171] ( 23). م: بگذارد. 

[3172] ( 24). ن: درهم. 

[3173] ( 1). س: ادخر. 

[3174] ( 2). ن:- است. 

[3175] ( 3). ن:- و بعضی گویند یک وزن. 

31761 ( 4). س: ادحر, و است. 

[3177] ( <). ن: سیم. 

[3178] ( 6). ن: تریاک. 

[3179] ( 7). ن: اجزای,+ او. 

[3180] ( 8). ن:- و. 

[3181] ( 9). ن:- است. 

[3182] ( 10). ن: کشند. 

[3183] ( 11). س: لذع, ن: لدغ. 

[3184] ( 12). ن: می‌شود. 

[3185] ( 13). ن:( به. 


[3186] ( 14). ن: قوی. 

[3187] ( 15). م: که مداد. 

[3188] ( 16). م: فادزهر است. 

[3189] ( 17). ن: رسد. 

[31901] ( 18). س: حراسة, ن. حراست. 

[3191] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه و 
مرک اشفاد ماش اه لام او رات اولز 06 13 میش: 
[3192] ( 1). س و ن: کثیر المنفعه. 

[3193] ( 2). م: آورند. 

 (۱۵194[‏ ابست فلل الخفیه 

[3195] ( 4). ن: کرد. 

[3196] ( 5). م: تا رکبی. 

[3197] ( 6). س: کثیر المنفعه. 

[3198] ( 7). م: تمام الاثر. 

[3199] ( 8). س: عرض, ن و م: غرض. 

[3200] ( 9). م: فادزهر است. 

[ ۱3201 10 از زا رون 

021 ور و یب 

32031( 12 سن تقوید. 

[3204] ( 13). ن: سیم. 

32051 ( 14). .من محففات. 

[3206] ( 15). ن: اعضاء و مجاری و احشاء. 

[3207] ( 16). س: نرف, ن: نزف. 

061 2( ان و فده از ن. 

[3209] ( 18). ن: به. 

[ 10 32 ] ( 19). س: مبدوقات؛ ن: مبذرقأت؛ م: مبدقات. 

[3211] ( 20). م: رافعات. 

[3212] ( 21). ن:- باشد. 

ا 92 وم 

[3214] ( 2). م: ممد و فاعل. 

[3215] ( 3). س: محف: 
[3216] ( 4). ن: نقل, م: 
ار فقو 
[ 3218 ] ) 6. م. دوم. 

[ 3219 ] ) 7 م۰- دوم. 
[3220] ( 8). س: حده. 


ت‌ 


.)9 ( ]3221[ 


.)10 ( ]3222[ 
.)11 ( ]3223[ 
.)12 ( ]32241[ 


.)13 ( ]3225[ 
.)14 ( ]3226[ 


.)15 ( ]3227 [ 


[3228] ( 16). 
[3229] ( 1). 
[3230] ( 2). 
[3231] ( 3). 
[3232] ( 4). 
[3233] ( د). 
[3234] ( 6). 
[3235] ( 7). 
[3236] ( 8). 
[3237] ( 9). 


.)10 ( ]3238[ 
.)11 ( ]3239[ 
.)12 ( ]3240[ 
.)13 ( ]3241[ 
.)14 ( ]3242[ 
.)15 ( ]3243[ 
.)16 ( ]3244[ 
.)17 ( ]3245[ 
.)18 ( ]3246[ 
.)19 ( ]3247[ 
.)20 ( ]3248[ 
.)21 ( ]3249[ 
.)22 ( ]3250[ 


.)23 ( ]3251[ 
.)24 ( ]3252[ 
.)25 ( ]3253[ 
.)26 ( ]3254[ 
.)27 ( ]3255[ 


.)28 ( ]3256[ 


س: تحجمیر, ن: تخمیر. 

م.- است. 

ن: دارند. 

. ادویه‌اند. 

. س: : بی‌نقطه است, ن: افتیمون, م: افینون. 
م: امطوخودوس 

ن: پنطافلن, م: بیطافلن. 

ل. وی م: خزف. 

س : رزاوند, ن. زراوند, م. رراوند. 

ن: پری. 

م: فاواثیا. 

ن: فلفل. 

س و ن و م: کمادریوس. 

ن: نانحواه, م: تابخواه. 

س: فادزهرية, ن و م: فادزهریه. 

ن: دارد. 

م.- به. 

س: حب العار, م حب الفار. 

ن و م: فادزهرات. 

م. اندروماحسن. 

ال ری 

ن:+ است. 

م: چنانچه. 

مت گذشت. 

م. چنانکه. 

ن: مزکور. 

م: اثر. 

ن: دارند. 

ن:- زود. 

م. حب نرج. 

ن: دهنیه. 

. س: متکرح. ن: منکرج, م: متکرج. 

ن: و فاسد می‌گردد. 

. س: حب العار. 

. م:- مثل. 


ی الق ره شلف 


[3257] ( 1). ن: متعرضی, م: معترض. 
[3258] ( 2). س: باالخاصیه. 

[3259] ( 3). س: کنکررزد, م: کرد و 
[3260] ( 4). ن: مقی. 

[3261] ( 5). ن: است. 

[3262] ( 6). ن: کنگرزرد, م: کنگرزد. 
[3263] ( 7). ن:- و. 

[3264] ( 8). م: می‌کند. 

[3265] ( 9). م: مقیبات. 

[3266] ( 10). م: 
[3267] ( 11). ن: 
[3268] ( 12). ن: 
[3269] ( 13). ن: عضوی. 
[3270] ( 14). م 

[3271] ( 15). م 

[3272] ( 16). ن: 
[3273] ( 17). س ون: سادج. 

[3274] ( 18). م: ملک البطم. 

[5 ۲327 ( 19). . س .۰ : قطب الزریره, ن. قصب الزریره, , م . قصب الرزین. 

[6 1327 (:1)ن: سکین: 

۱321( 2 ن: غاریقون:قو مق 

[3278] ( 3). ن: سکین. 

[3279] ( 4). س: قوة. 

[3280] ( 5). م: اشراک. 

[3281] ( 6). ن: نفع در باقی. 

[3282] ( 7). م:+ این. 

[ 3283 ] ۱ 8 ن و م:- ادویه بسیار آن است که اعضای واجب التنقیه 
32841 ) و ن فیر 

[3285] ( 10). م: 

32861 ] ) 11). اد ِ هدذه القیاس. 


[32881] ( 2 7 تقوید. 

[3289] ( 3). س: تقوية. 

[1 3290 ] ) 4 سس عطربة, ن. عطرته 
[3291] ( 5). ن: مفید, م: سفید 


( ]3292[ 
( ]3293[ 
) 

( ]3295[ 


6 
.) 
8 
9 
10 ( ]3296[ 


.)15 ( ]3301[ 
.)16 ( ]3302[ 


.)17 ( ]3303[ 
.)18 ( ]3304[ 
.)19 ( ]3305[ 
.)20 ( ]3306[ 
.)21 ( ]3307[ 
.)22 ( ]3308[ 
.)23 ( ]3309[ 
.)24 ( ]3310[ 


[3311] ( 1). 
[3312] ( 2). 
[3313] ( 3). 
[3314] ( 4). 
[3315] ( د). 
[3316] ( 6). 
[3317] ( 7). 
[3318] ( 8). 
[3319] ( 9). 


.)10 ( ]3320[ 
.)11 ( ]3321[ 
.)12 ( ]3322[ 
.)13 ( ]3323[ 
.)14 ( ]3324[ 
.)15 ( ]3325[ 
.)16 ( ]3326[ 
.)17 ( ]3327[ 


1 
.)11 ( ]3297[ 
.)12 ( ]3298[ 
.)13 ( ]3299[ 
.)14 ( ]3300[ 


ن و م: حمایا. 

. س ون: سادج. 

س و ن: سادج. 

س: ارخر. 

م. ف یون. 

س و ن: سادج. 

س: فازهرية, م: فادزهرته. 
م.- بر. 

س :۰ تحفیف. 

ن: فلقطار. 

س: اقاقیا. 

ن و م: عرض. 

س :۰ نلسبة. 

ن و م:+ محرق. 

س: اقاقیاء ن: اقاقیا, م: اقیاقیا. 
س : حرارة. 

م۰ منععده. 

ن.- بسیار. 

م دویم. ی 

ن: ضروریه دیگر ان را. 
م. انیون. 

ن: سکبن. 

م. دوایی. 

س: ستوم. ن: سیم. 

م. و. 

م. حمدات. 

ن: معش(٩),‏ م: نقش. 


.)18 ( ]3328[ 
.)19 ( ]3329[ 
.)20 ( ]3330[ 
.)21 ( ]3331[ 
.)22 ( ]3332[ 
.)23 ( ]3333[ 
.)24 ( ]3334[ 
.)25 ( ]3335[ 
.)26 ( ]3336[ 
.)27 ( ]3337[ 
.)28 ( ]3338[ 
.)29 ( ]3339[ 


[3340] ( 30). 
[3341] ( 1). 
[3342] ( 2). 
[3343] ( 3). 
[3344] ( 4). 
[3345] ( د). 
[3346] ( 6). 
[3347] ( 7). 
[3348] ( 8). 
[3349] ( 9). 


[3350] ( 10). 
[3351] ( 11). 
[3352] ( 12). 
[3353] ( 13). 
[3354] ( 14). 
[3355] ( 15). 
[3356] ( 16). 
[3357] ( 17). 
[3358] ( 18). 
[3359] ( 19). ن: 
[3360] ( 20). 
[3361] ( 21). ن 


.)1 ( ]3362[ 
.)2 ( ]3363[ 


ن و م۲۰ و. 

ن: منفخات. 

م. رازبه. 

ن: مصلحات کاسرات. 
م. رافعات. 

ن:+ ادویه. 

م: خده. 

ن:+ است. 

ن- است. 

ن. می‌گرداند. 

ن: عرض. 

ن: کثیر. 

. س: عرض. ن: غرض. 
ن: رطوبت. 
ن: بعضی. 
ن: قوی 

م۰" به. 
ن:- است. 

:+ در بعضی نسخ. 

0 بزرنیخ(؟), م: بن در این نسخه بی‌نقطه است. 
س:۰ مضرة, ن:- مضرت. 

ن: نموده. 

م.- و. 

ن: نموده‌اند. 

س: اذابة, ن و م: اذابه. 

ن- و. 

س: بشاعة, ن: بشاعت. 

ن: می‌رود. 

م:- عسل نیست. . _ 

ن- عمل نیست دوم انکه, + دوم. 

س: مقأومة. 

: بعضی. 

و م1 وجه. 


9 
9 


تن 
ن: بعضی. 


[3364] ( 3). 
[3365] ( 4). 
[3366] ( د). 
[3367] ( 6). 
[3368] ( 7). 
[3369] ( 8). 


[3370] ( 9). ن: 
[3371] ( 10). 
[3372] ( 11). 
[3373] ( 12). 
[3374] ( 13). 
[3375] ( 14). 


[3376] ( 1). 
[3377] ( 2). 
[3378] ( 3). 
[3379] ( 4). 
33801 ( د). 
[3381] ( 6). 
[3382] ( 7). 
331( 8). 
[3384] ( 9). 


.)10 ( ]3385[ 
.)11 ( ]3386[ 
.)12 ( ]3387[ 
.)13 ( ]3388[ 
.)14 ( ]3389[ 
.)15 ( ]33901[ 
.)16 ( ]3391[ 
.)17 ( ]3392[ 
.)18 ( ]3393[ 
.)19 ( ]3394[ 


.)20 ( ]3395[ 


[3396] ( 21). ن 


[3397] ( 1). 
[3398] ( 2). 
[ دا( 2): 


ن: هست. 
ن:+ است. 
م1 است. 
ن:+ است. 
م1 است. 
ن: بعضی. 
نمودند. 
ن: باشد. 
ن و وجچه جمع. 
م.- ان. 
س: غلط, ن: خلط, م: علط. 
9 
ن: خصال الادرار. 
ن و م: بلسان در جمیع افعال قوی‌تر از حب است. 
ن: لطیف. 
س: لذع, ن: لذغ. 
ن: خصوصیه. 
ن. می‌نماید. 
ن: مشترک» س:+ که, ن و م:- که. 
س. صوره. 
م: افرجه. 
م. صور. 
ن:- اصلی. 
م: دار شیسعان. 
ن: قصب الزریره. 
ن:- لایق چنان. 
ن: اوزان. 
ن: مفردات. 
ن: بکردند. 
0 : بلک» ن: 
ترکیبی. 
۳ 0 
. م: بوده. 
س و ن: ماعینوس. 


[3400] ( 4). م: داخل. 

[3401] ( 5). ن: چنانکه. 

[ 3402 ] ) 6 ن و م. دوایی. 

[3403] ( 7). ن: حکمی است. 

[3404] ( 8). س: صورة. 

۱34051( از وم نمی زتنون: 

34061 ( 10). م: زائد. 

[3407] ( 11). ن: معنی. 

۱091 12اه رس : 

[ 3409 ] ) 13). ن و م.- دو|ء مرکب, + بر دو امر, م. هر دو امر. 
۱۱9410 ان تس کی 

[3411] ( 15). م: شد و. 

[3412] ( 16). ن: شود.+ و. 

[3413] ( 17). م:- است. 

[3414] ( 18). ن: امراض. 

34151( 19). م:- و 

[3416] ( 20). ن: معرض, م: معترض. 

[3417] ( 1), م:- و 

[3418] ( 2). ن:- تصریح به این. 

334191 کوته‌ای از زر فرهاست: 

[3420] ( 4). ن: موات(؟). 

[3421] ( 5). ن:- و. 

[3422] ( 6). م:+ در. 

[3 342 ] ) 7 م. فاده‌ زهر است. 

[3424] ( 8). م: فادزهر است. 

[3425] ( 9). س: مافرفین, ن: ماه فرقین, م: ماه مرتین. 
[3426] ( 10). م: مرکب. 

[3427] ( 11). م:- اثر, + آن را. 

9281( ره 

[3429] ( 13). ن:- که. 

۱34301( 14 ولو 

ان سای یاوه 

۱34921( 16 جتفیا را گرافه اخیو مرگ فته از فاتون نت وهای ره گر 
صض 2229 2320 آشت. 

[3433] ( 17). س: باالحقیقه الحال, ن: بحقیقه لحال, م: تحقیقه الحال. 


[3435] ( 19). م- هر 
[3436] ( 1). م: میسر. 
[3437] ( 2). نک 
[3438] ( 3), 
[3439] ( 4), 
[3440] ( 5). ن: و. 

[3441] ( 6). . م. - و اکثر حدود کمیت قلیل . ,۰ و اوسط چهار جزو. 
[3442] ( 7). م: کمية. 

[3443] ( 8).ن: + کرت در سموم زایل شده نافع. 

[3444] ( 9). س: نفض, ن: نفس. 

[3445] ( 10) ن: اثر 

[3446] ( 11). م:- قوی. 

[ 3447] ( 12). ن: منفعلش. 

[3448] ( 1). ن:- بود. 

[3449] ( 2). ن: کردند. 

[3452] ( 5). ن و م: کثیر. 

[3453] ( 6). م: سیر(؟). 

[3454] ( 7). س: اسقوریدون. 

[3455] ( 8). ن: آسمانکونی. 

[6 345 ] ) 9). م: بودند. 

[ 7 345 ] ) 10 س : فا زهرية, ن و م. فادز هریه. 

[3458] ( 11). م:+ و 

[3459] ( 12). س: فادزهرية, ن: فادزهریه. 

[3460] ( 13). ن: کثرت. 

[3461] ( 14). ن:+ از. 

[3462] ( 15). م: لاثق. 

[3463] ( 16). م: داشت. 

[3464] ( 17). ن: نمودند. 

[3465] ( 18). ن:- در. 

[3466] ( 19). ن:- دیگر. 

[3467] ( 1). ن: نمودند. 

[2(]3468). ن: زعفران زراوند. , م: مر و زعفران و زن‌بیل و راوند. 
[3469] ( 3). ن و م: بیطاذ 

[3470] ( 4). ن:+ و. 


ار 


یا. 


3 


[3471] ( 5). ن:+ و 

[3472] ( 6). ن:+ و 

[ 47 ان 

[3474] ( 8). ن:+ و 

[3475] ( 9). ن:+ و. 

[3476] ( 10). س: مشکترامشیع. ن: مشکطرآمشیع. 
[3477] ( 11). ن:+ و 

[3478] ( 12). س: ادخر, ن: اذخر. 

[3479] ( 13). ن:+ و 

[3480] ( 14). ن:+ و 

[3481] ( 15). ن:+ و 

[ 3482 ] ) 16 ن و م:- به. 

[3483] ( 17). نج:- و وزن. 

[3484] ( 18). س: 
[3485] ( 19). م: 
[3486] ( 20). ن: 
[ 3487] ( 21). ن: 
[3488] ( 22). م: 
[3489] ( 23). م: 
[34901 ] ) 24 . سن: ۳ افزوده از ن و م. 

[ 3491 ] ) 25). م: پبوست مشرست. 

[3492] ( 26). م:- است. 

[3493] ( 27), م:- به. 

[3494 ] ) 28 در نسخه س« و تجفیف انسب ست به ترکیب تریاق» در 
حاشیه نسخه آمده است. 

[3495] ( 29). ن: از اين جهت. 

[3496] ( 30). در نسخه س« و سفید و دار فلفل را باهم نصف سیاه 
آوردند» در حاشیه نسخه آمده است. 

[3497] ( 31). ن: دارند, م: یک روا دارنده. 

[3498] ( 32). ن: قوت. 

۱۳ 

35001 ( 2). ن و م:۲+ ور م: تابخواه. 

[ 3501 ] ) 3 س و ن و م. کمادریوس. 

[3502] ( 4). س: سادج, ن: ساذح. 

35041 ] ) 5 س و ن و م. کمادریوس. 


[3505] ( 6). س: سادج, ن: ساذح. 
[3506] ( 7). م:- فو مو. 

[3507] ( 9). ن: قلب. 

[3508] ( 10). م: ترکب. 

[3509] ( 11). س: قلیل المنفعه. 
[3510] ( 12). ن:- عربی. 

[3511] ( 13). ن:++ به. 

[3512] ( 14). م: جیر. 

[3513] ( 15). س: یقین, م: تعیین. 
[3514] ( 16). س: تعین. 

[3515] ( 17). س, م:- من. 

[3516] ( 18). س: شیحوحه, ن: شيخوخة. 
[1(]3517). ن و م:- و بزید. 

[3518] ( 2). ن: تا ده سال,- و. 

[3519] ( 3). م: یا. 

[3520] ( 4). م:+ سال. 

[3521] ( 5). ن: شیخوخه. 

[3522] ( 6). س: انحاط, ن: انحطاط. 
[3523] ( 7). ن: تا. 

[3524] ( 8). قانون در طب., ج 5 ص 236. 
[3525] ( 9). م: بغدار. 

.)10 ( ]3526[ 


ن: نهش. 
[3527] ( 11). ن: ذوات السوم. 
[3528] ( 12). ن: قوت. 
[3529] ( 13). م: جائز. 
[3530] ( 14). م: با. 


[3531] ( 15). س: عتاقة, ن و م: عتاقه. 

[3532] ( 16). ن:- شود. 

[3533] ( 17). ن: قوه. 

[3534] ( 18). ن:+ طریق. 

[3535] ( 1). م: شخصی. 

[3536] ( 2). ن: مسهل. 

[3537] ( 3). ن: مقی. 

[3538] ( 4). م: و یوزون. 

[3539] ( 5). در منابع کهن همچون مخزن للادویه که دائرة المعارف 
رن دارویی پارسی ناه است, باقلای مصری معادل چهل و هشت جو 


دانسته شده و باقلای یونانی را بیست و چهار جو آورده است( صض 58- 
59). 

که به حساب امروزی باقلای مصری حدود 575/ 1 گرم خواهد بود که نظر 
یاد شده در بیشتر منابع پزشکی و داروسازی کهن مثل کثاش ساهر و 
[3540] ( 6). م:- قاعده جالینوس است,-+ ان. 

[3541] ( 7). ن: وی. 

[3542] ( 8). ن: نهش و ما. 

[3543] ( 9). م: حلو. 

[3544] ( 10). ن:+ و. 

[3545] ( 11). ن:- بژی. 

[3546] ( 12). ن: بیشتر. 

[3547] ( 13). ن: می‌شود. 

[3548] ( 14). ن:- و. 

[3549] ( 15). م: دوایی قابل. 

[3550] ( 16). ن:- و. 

[3551] ( 17). نویسنده این بخش را از بوعلی سینا اقتباس کرده است: 
قانون در طب, ج 5, ص 236. 

[3552] ( 18). ن: نماید. 

[3553] ( 19). ن:- ضعیف و. 

[3554] ( 20). ن: دویم. 

[3555] ( 21). ن: آن میان. 

[3556] ( 1). م: تریاقیار 

[3557] ( 2). ن: خوکی, م: حوکی. 

[3558] ( 3). م: نیندازند. 

[3559] ( 4). م: بگذارد. 

[3560] ( 5). نویسنده این بخش را از صیدنه( ص 143) اقتباس کرده 
است:« تریاق. هو الذافع للسموم و لم اقف علی تفسیر و اشرفها 
المعروف بالفاروق الذی هه مرو داوم کیت فا ااماعی.د اضااها 
فیه. و الفاروق اما هو المنی و امّا هو المفرق بین البدن و بین السمٌ. و قیل 
فی امتحانه ائثه ان اطعم انسان ثوما ثم التریاق بطلت رائحة الوم من 
نکهته اصل. و قیل یذاب منه مقدار حبة زبیب و یطرح فیه وم مدقوق فان 
بطلت رائجة النوم بعد ساعة فهو جید. و امتحانه ایضا ائثه یقطع القیء و 
اافصال الادتی ال مسا و قیل اه یطلق المعتقل و یعقل المنطلق من 
الحصر و الهيضة. و قیل ان جیده ان القی فی دم خنزیر جامد ذاب من 


ساعته». 


[ 3561 ] ) 6). ن و الا اعتماد علی التجر به, م.- س. 

[3562] ( 7). م: فوائد. 

[3563] ( 8). ن: رافع. 

[3564] ( 9). ن: دویم. 

[3565] ( 10). م: سیم. 

[3566] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه و 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران, چاپ: اول. 1386 ه.ش. 
[3567] ( 11). م: فعل به قوتی. 

[3568] ( 12). ن: شود. 

[3569] ( 13). نسخه م از اینجا به بعد یک تزگ افتادگی دارد. 

[3570] ( 14). 4 : اتجره. 

[35711] ( 1). ر 
[3572] ( 2). 
[3573] ( د). 
[3574] ( 4). 
[5 357] ( 5). 
[3576] ( 6). 
[3577] ( 7). 
[35781] ( 8). 
[3579] ( 9). 
[3580] ( 10). 
[81ط3] ( 11). 
[3582] ( 12). 
[3583] ( 13). 
[3584] ( 14). 
[3585] ( 15). 
[3586] ( 16). 
[3<87] ( 17). 
[3<81] ( 18). 
[3589] ( 19). 
[3590] ( 20). 
[3591] ( 1). ن: شد. 
[3592] ( 2). ن:۲+ و. 
[3593] ( 3). ن: ارتکاب. 
[3594] ( 4). ن: نمود. 
[3595] ( 5). ن: جمعی. 


11 


۰ 
14 


۲ ناب 


1 


ک 
6 
و 


3 
و 


ی 


5 


پدیطوس, , ن: مثریدیطوس. 


[3596] ( 6). ن:+ و. 

[3597] ( 7). ن: ماده. 

[3598] ( 8). ن:- است. 

[3599] ( 9). ن: یکی کسب. 

[3600] ( 10). ن: قصادات. 

[ 3601 ] ) 11). س : اصحی, رن .- اصحی. 

[ 3602 ] ) 12 س: بخوردند. ن و م: بخورند. 
[3603] ( 13). ن: سادجه. 

[3604] ( 14). ن: مادیه. 

[3606] ( 2). ن: کلی. 

36081 ( 4). م:- می‌گرداند و روح غریزی را برمی‌افروزد ... و سنگ 
گرده و مثانه بریزاند و اوجاع. 

[3609] ) 5 ن و م. گرده و رحم. 
[36101] ( 6). م: زائل. 

[ 3611 ] ) 7 س: نفص., ن و م: نقض. 
[3612] ( 8). س: فصول. 

[3613] ( 9). م:- و. 

[3614 ] ) 10 ن و م. صفراوی. 

[3615] ( 11). م: در عودا. 

[3616] ( 12). مر:- مدتی. 

[3617] ( 13). ن: تب دایم لازم. 

[3618] ( 14). ن: زبول. 

[3619] ( 15). ن: شد. 

[3620] ( 16). ن: اصلاح. 

[3621] ( 17). ن:- پسر را. 

[3622] ( 18). م:+ و. 

[3623] ( 1). ن:- پیدا. 

[3624] ( 2). ن: حاده. 

[3625] ( 3). س: مددیکر ن: مدد یکدیگر. 
[3627] ( 5). م: مشائخ. 

36281 ( 6). ن: غریزی را فروزد. 
[3629] ( 7). ن: می‌کنند. 

[3630] ( 8). بندقه را در گذشته معادل یک درهم می‌دانستند همچون ابن 


هندوی قمی( مفتاح الطب. ص 164) که امروزه حدود 15/ 3 گرم خواهد 
بو 2 و نویسنده رساله ی را یک مثقال آفروه که وزن آن چهار و نیم 
گرم امروزی است. گرچه شماری نیز چون نویسنده این رساله هم وزن 
بندقه را یک مثقال اورده که اين نکته : نیز از چشم ابن هندو دور نمانده ولی 
او نکته دیگری نیز اضافه قن کند: که اه را جوزه نبطی قر نی هنن آنچه 
بیشتر پذیرفته بودند همان معادل یک درهم است. 

[3631] ( 9). ن: بارده. 

[36321] ( 10). س: حانق النمر ن: خانق النمر. 

[3633] ( 1). در بیشتر منابع کهن و قیه را هفت مثقال و نیم یاد کرده‌اند و 
[3634] ( 2). م: هم‌چنین. 

[3635] ( 3). م: یا. 

[3636] ( 4). م: دری که. 

[3637] ( 5). م:- کنند. ۱ 

[3638] ( 6). پیشتر نیز یاداوری شد که باقلای مصری معادل یک درهم 
می‌دانستند که وزن هر واحد باقلای مصری معادل چهل و هشت جو یا 15/ 
3 گرم امروزی است و نیم مثقال 25/ 2 گرم است. پس کمال الدین 
حسین شیرازی نظریه عمومی اوزان را که پزشکان کهن توافق کرده بودند 
نیذیرفته است. 

[3639] ( 7). قانون در طب., ج 5, ص 237. 

[3640] ( 8). ترمس واحد وزنی بوده معادل دو قیراط که خود ترمس به 
محاسبه امروزی حد ود / 52 میلی گرم است. 

[ 3641 ] ) 9). 2 پا در اب گرم و جهت نفت دم, 1 و. 

[3642] ( 10). با اندکی تغییر از قانون در طب, ج 5, ص 237. 

[3643] ( 11). م: خوازرشاهی. 

[3644] ( 1). س: نفح. 

[3645] ( 2). س: مفص, ن: مغفص. 

[3646] ( 3). م: ترقس(٩).‏ 

[3647] ( 4). م: تا. 

[3648] ( د). ن: برند. برگرفته از قانون در طب, ج 5 ص 237. 

[3649] ( 6). م:- جگر و. 

[3650] ( 7). قانون در طب., ج 5, ص 237. 

[ 3651 ] ) 8 م۰ رم. 

[3652] ( 9). قانون در طب. ج 5. ص 237. 

[3653] ( 10). ن و م:- امعاء به اب سماق دهند و در نفخ. 

[3654] ( 11). م: با 


[3655] ( 12). م: ماء الجین(؟). 

[3656] ( 13). م: و سند. 

[3657] ( 14). س: شیخ. 

[3658] ( 15). ن:+ و. 

[3659] ( 16). م: دهند. 

۱۵60 ان و و ار ان 

611و نو 

۱۱062 من هم وا ان ما هلر تسه لاه عم بالض اند 
من 0 النبوتة. 

[3663] ( 1). مصنفات و مولْفات این سیناء ص 74. 

[3665] ( 1). فهرست مولفات و مصنفات 1 سینا, ص 74. 

0 ان قهر ینت کا نخان مش وراه لیب ور ۱98 
[3667] ( 2). الذريعة الی تصانیف الشيعة, ج 1, ص 445. 

[3668] ( 1). الذريعة الی تصانیف الشيعة, ج 4, ص 702. 

[3669] ( 2). همان, ج 5, ص 146. 

[3670] ( 3). همان, جح 3 ص 336. 

[3671] ( 1). گوبا در اینجا لغزشی رخ داده, چون شاه عباس دوم به سال 
7 م. ق درگذشته و اين سال دو سال بعد از مرگ اوست و نه یک 
سال. 

۱6۵1( داز الذريعة الی تصانیق الشیعه اش 276 77 

[3673] ( 3). فهرست میکروفیلم‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران, ج 
۱-9 

[3674] ( 1). الذريعة [لی تصانیف الشيعة, چ 16, صص 38- 39. 

[3675] ( 2). همان, ج 24, ص 218. 

661 ( 3). همان, ج 11, ص 21. 

31 (1 )همان ۱14ص 134193 

۱ 2 مت ان کنات هام ها سیر ری وا 3 

1۱3679 امه رس اره کاف‌های فارستی: ورض 3511 

[3680] ( 1). فهرستواره کتابهای فارسی, ج 5, ص 3511. 

۱3811( فال .این قفییته فی:آدب الکامت لین اسماء القضول. الار یه 
متطیق علی حقیقه النسمینما : 

[3682] ( 2). م: دايمة التحلل 


[3685] ( 1). م: المسارعة. ۱ 

[3686] ( 2). در متن فارسی, برابر نهاده آن« مالیدن» آمده است. 
[3687] ( د3). م: الطعام. این جمله در متن فارسی یاد نشده است. ضمنا 
در متن عربی نیز این واژه با مفهوم جمله همراستایی ندارد. 


[3688] ( 1). م: المنحول. 

[3690] ( 3). م: البنفسح. 

[3691] ( 4). م: قیل. 

[3692] ( د). ۵ زو 

[3693] ( 6). م: 

[۱ 

[3695] ( 2). م: الفانید. 

[3696] ( 3). با روایت دیگر در بحار الانوار, ج 66, صص 397- 398. 
[3697] ( 4). م: الزکی. 

[3699] ( 2). م: الزکی. 

[3700] ( 3): مقالة ی مخ پاش ز کر ارآ 
[3701] ( 1). م؛ الرباضت. . 

[3703] ( 1). م: دلایل. ‏ 

[3704] ( 2). م: دلایل. 

[3705] ( 3). م: الدلایل. 

[3706] ( 4). م: الدلایل. 

[3707] ( 5). م: افتیمون. 

[3708] ( 6). م: ایارح. 

[3709] ( 7). م: دلایل. 

[3710] ( 8). م: ذاعفرات. 

[3711] ( 9). م: بطیح. 

[3712] ( 1). م: القلیا. 

[3713] ( 2). م: البروح. 

[3714] ( 3). م: الصولنجان. .. . 
[3715] ( 1). کافه انسان: همگی آدمیان. 

[6 371 ] ) 2( نوایب دهر. سختی‌های روز از 
[3717] ( 3). مسند مکین: تکیه گاه. 


[3719] ( 5 مائده كت سفره بخششگری. ساخت زیبایی از نام دو 


سوره قرآنی مائده و انعام. 

[3720] ( 6). راتبه‌خواران: روزی‌خواران. 

[3721] ( 7). بیدا: بیابان. زمین خشک بی‌اب و علف خطرناک و کشنده. 
[3722] ( 8). شهور و اعوام: ماه‌ها و سال‌ها. 

[3723] ( 9). علت: بیماری. 

[3724] ( 10). تین/ 4. 

[5 372 ] ) 11). م. صوره. 

[3726] ( 12). غافر/ 64, تغاین/ 3. 

[3727] ( 13). موتلف: گردآوریده. 

[3728] ( 14). سعدی شیرازی نیز پیرامون طبائع چهارگانه شعر زیبایی 
دارد: 

چار طبع مخالف سرکش‌چند روزی شوند باهم خوش 

چون یکی زان چهار شد غالب‌جان شیرین براید از قالب [3729] ( 1). 
فصول و ابواب صبا و شباب و کهولت و شیخوخت: فصل‌بندی و باب‌بندی 
کودکی و جوانی و میان‌سالی و کهن‌سالی. عبد الکریم قزوینی, رده‌بندی 
سال‌های عمر را با بخش‌های یک کتاب همانند کرده که شامل فصول و 
باب‌ها است. 

[3730] ( 2). تعاقب نوم و یقظه: پیاپیایی خواب و بیداری. 

[3731] ( 3). سته ضروریه: بایسته شش‌گانه. در پزشکی کهن تندرستی 
را وابسته به شش عامل بنيادین می‌دانسته‌اند که برای پیشگیری از بیماری 
باید انها را در نظر داشت. ۳ ۲ 

[3732] ( 4). شانش فرازین امد از انکه جهانیان به فرجامینش دسترسند, 
یا بر شمارندگان ویژگی شمارشی‌اش را فراچنگ ارند. ای نیکوترین 
افرینش گران ! ما را برای دریافت نشانه‌های فرزانگی‌ات کامیاب دار. و ای 
بهترین یاری‌گران ! به کمک روشنایی پاکیزانت به سوی رسانش به شناختت 
ما را راهبر باش. 

[3733] ) 5 عد و احصاء: شمردن. 

[3734] ) 6. اشاره‌ای است به بازشکافتن ماه به دو نیمه که در آغاز 
سوره قمر به آن اشاره شده است :۱۱ [ افتَرَبت السَاعة 5 انشَة" القمذ۶۱۲( 
قمر/ 1). ِ 

[3735] ( 7). ال عمران/ 49. 

[3736] ( 8). درود از پروردگار رحمان, جنابش را ۵ 
سلام من سزاوار درگاهش نیلست. این بیت اشاره به .۰ آیه 
خداوند می‌فرماید که خود و فرشتگانش بر محهد- صرا ال 
سلم- درود می‌فرستید:[ ال ال و کت تون علی ال با نا اد 
امَنوا صلوا علیه و سَلمُوا تسلیما]۴۱( احزاب/ 56). 


ِ 


۵زاف لوای ولا وال برزنوه برخم ف ادن 

[3738] ) 2 اشاره است به آنه ا نما ۳۳۱۰ 0 , تظهیرآ) ۱۳۱ 
احزاب/ 33). 

[3739] ( 3). اشاره است به باوری از شیعیان که سوره انسان- هل اتی- 
ویژه علی و خانواده‌اش نازل شده که سه شب پیایی روزه نگشادند و 


خوراک روزه گشادن را به درخواست گری- ینیم و اسیر و مسکین- 
بخشبدند: بق" 


سوره انسان, آیه 5- 12. 

[3740] ( 4). اسباط منور: : فرزندزادگان روشنی‌مند. 

[ 3741 ] ) 5 درود پروردگار و سلام او بر همگیشان باد. پروردگارا 
دوستداریشان را ارزانیمان دار و ۳ روز بازیسین از شفاعتشان باز مدار و 
در گروهشان ما را گرد آور. ۳ 

[3742]( 6). صرف و همم: گرايش دل‌ها و همت‌ها. 

[3743] ( 7). مطمح: نظرگاه, مورد نظر. 

37441 ( 8). . شیم: 3 هلت 

37461 ( 1 پیوسته 70 بخت 0 در دریاهای شبانه و روزانه 
روان باد و نشانه‌های دادگستری‌اش در سرزمین‌های ماه‌ها و سال‌ها 
پراکان باد. 

۳ 3 ( ]3748[ 

[3749] ( 1). ۳ بطیء العلاج: بیماری‌های دشوار درمان. 

[3750] ( 2). انبیاء/ 30. 

[3751] ( 1). م: سایر. 

[3752] ( 1). این کس. همان است که امروزه با نام ابن بیطار 
می‌شناسیم. الجامع لمفردات الاغذية و الادوية شاهکار اوست که منابع 
بنیادین دانش مفردات دارویی کهن است که به سال حدود 640 ه. ق 
[3753] ( 2). مراد از آن اوّل فروردین‌ماه تا اوّل تیرماه سال خورشیدی 
است. 

[3754] ( 3). ابن بیطار ذیل مدخل رازیانج. این یادکرد را از شریف- 
ادریس تمیمی- نقل نموده است. و شریف ان را از ابن وحشیه- و با عنوان 
صاحب الفلاحة النبطیِة- و او نیز از ادم- علیه السْلام- نقل قول نموده 
است. انچه از درمان گونه‌های گوناگون بیماری‌ها از سوی مترجم رساله 
پاد شده در آن دیده تفی‌شنود. قها تن از آنکه از مضراف نوزم ننده. ماقه 
از کر ان ان در هر سال سخن می‌راند و می نویسد. : البته بیمار نمی‌شود 


الجامع لمفردات الادوية و الاغذية, ج 2, ص 429). خلاصه انکه جزئیات 
بیماری در متن عربی رساله نیامده است. و هرچه هست به شکلی 
برای درمان بیماری امده است. 

[55 37] ( 1). م: بروو. 

[3756] ( 2). سنونات: دندان شویه‌ها. رده‌ای از داروهای ترکیبی پزشکی 
دانست. 

[3757] ( 3). سکنجبین پا سکنگبین, حروهت از ترکیبات پزشکی کهن بوده 
که ترکیبی از عسل يا شکر با سر که بوده است و تنها برای یاداوری ساخت 
سکنگبین ساده از ذخیره سید اسماعیل جرجانی نقل می‌شود: شکر سیید 
یک من در پاتیله‌ای سنگین- از جنس سنگ- کنند و روی شکر در پاتیله به 
دست هموار کنند و خل الخمر درافکنند چندان که چشمهای شکر لختی 
کشاده باشد. شکر بو شتیژه: وی وین تن ره نهند نا شکر بکدآندو لختی 
کفک بردارند به پشت طاس يا به پشت مغرفه, پس هفت اوقیه- حد ود 
دویست و سی و پنج گرم- گلاب برافکنند و اندکی بجوشانند و باقی کفک 
بردارند و از آتش فروگیرند. اگر خواهند که ترشی سخت ظاهر نباشد 
سر که کمتر کنند( درس‌نامه دانشجویان پزشکی کهن. ص 72). 

[37581 ( 4). در پزشکی کهن گونه‌های متعددی از شراب بنفشه برای 
بیماری‌ها کاربرد داشته است. این اشامیدنی از پرکاربردترین‌ها بوده است. 
برای آگاهی خوانندگان یادآور می‌شود که شربت بنفشه بیشتر برای تسکین 
دردهای سینه و گلو به کار می‌رفته است. یک گونه از ساخت آن که 
نرم کننده سینه و پایین کشنده اخلاط از -- بخش بالایی تن بوده است, باد 
می‌شود: : بنفشه تر در چهار لیتر اب به مدت یک شبانه‌روز خیسانیده و روز 
دیگر آن را بجوشانند و به دست بمالند و صاف نمایند. بار دیگر در همین 
ای ری ری کارت تکرار نمایند. 
سیتن,شکر بر آن ربخته.و بجو‌شانند تا قوام. تتتریت :بیدا کید. 

مقدار مصرف هربار حدود 32 گرم يا نیم سیر خواهد بود. اگر بنفشه تازه 
نباشد می‌توان از بنفشه خشک نیز استفاده کرد. 

[3759] ( 1). برای نمونه یک گونه از ساخت جوارش کندر که آن را 
بازدارنده اسهال بلغمی و گرم‌کننده معده یاد کرده‌اند آورده می‌شود: کندر 
0 گرم, فلفل و دار فلفل از هرکدام حدود نیم سیر, زنجبیل و خولنجان 
از هرکدام حدود 7 مثقال. میخک و جوز بوا و خیر بوا, از هرکدام حدود 
نسخه‌های سنتی. ص 79). 


[3760] ( 2). برای نمونه یک گونه از ساخت جوارش کتون کف ارت را 
بازدارنده اسهال بلغمی و گرم‌کننده معده یاد کرده‌اند آورده می‌شود: کندر 
0 گرم, فلفل و دار فلفل از هرکدام حدود نیم سیر, زنجبیل و خولنجان 
از هرکدام حدود 7 مثقال. میخک و جوز بوا و خیر بوا, از هرکدام حدود 
نسخه‌های سنتی. ص 79). 

[3761] ( 1). ابن بیطار که بنیادی‌ترین دارویی نامه عربی نگاشت است. 
اتباسیا شنوک: الیمانیه»را باد. نکردم: جچه. انکه. آن: را جوب: ویژه فسه‌ای 
معرفی کند. 

[3762] ( 2). پروردگار بزرگواری و بزرگداشتگی‌اش را افزون داراد. 
[3763] ( 3). در حاشیه نسخه یادداشتی است این‌چنین: سنون مناسب 
[3764] ( 4). واژه ابیض که قاعدتا خواننده انتظار مفرده‌ای دارویی دارد, 
در متن عربی نیز با همین ضبط امده است. در فرهنگ‌های داروشناسی 
کهن این واژه دیده نمی‌شود و شاید دارویی بوده که نوع سفید ان مورد 
نظر بوده که کاتب عربی و فارسی هر دو از ان غفلت کرده‌اند. 

[3765] ( 5). م: عروق السوس. 

[37661] ( 1). م: استخوان. لغزشی فاحش است که ۳ یا کاتب دچار 
آن شده است. 

[3767] ( 1). محمد ابراهیم خان کرمانی پزشک و دانشمند( 1224- 
۶2 ق) دوران پادشاهی قاجاریان است که در سده سیزدهم هجری 
در کرمان می ز بسته است و رسالات و کتاب‌های پرشماری در علوم 
گوناگون و به ویژه پیرامون علوم اسلامی نگاشته است. او در پزشکی و 
بهداشت نیز چند اثر از خود به جای گذاشته که یکی از آنها نیز رساله‌ای 
است که پیرامون بهداشت گرمابه است. مختصرا| پادآور می‌ شود که او 
پیرامون تاریخچه گرمابه و فلسفه ساخت گرمابه به چهارخانه را به تفصیل 
یاد کرده است. 

[3768] ( 1). بزرقطونا: اسفرزه. 

[3769] ( 2). م: برزقطونا. 

37701 ( 3). ۰ تنویر؛ نورم کشیدن. دارویی بهداشتی که ساخت آن از آهک 
و زرنیخ- آرسنیک- بوده و گاهی در آن افزودگی هایی برای شرایط خاص با 
بیماری‌های بیماران داشته‌اند که در نوشتارهای کهن چون قانون پورسینا 
امده است. 

[ 3771 ] ) 4 تدهین. روغن‌مالی. مالیدن روغن بر تن» یکی از راهکارهای 
پزشکی کهن بوده که گاه برای درمان بیماری پا پیشگیری از آن و زمانی 


برای زیبایی به کار گرفته می‌شده است. 

[3772] ( 5). م: چقندر. 

[3773] ( 6).« قلیه» واژه‌ای است عربی, که نوعی از خوراکی‌های 
توصیه‌ شده پزشکی کهن بوده که پارسی نگاشت ان شورباست. و قلیه نار, 
همان شوربایی است که با انار پخته شده باشد. حبیش تفلیسی در پزشکی 
نگاشت‌های پارسی خود پیوسته به درمان‌های خوراکی بیماری‌ها تاکیدی 
خاص دارد و به ویژه از قلیه‌ها سخن می‌گوید. برای آگاهی بیشتر از ساخت 
قلیه‌ها می‌توان به چند رساله‌ای که ایرج افشار تصحیح کرده است. 
مراجعه کرد( اشیزی دوره صفوی. صص 143- 1<5). 

[3774] ( 7). ادویه حاژه همان چاشنی‌های کاربردی در آشپزی است 
چون: فلفل, دارچین, زیره و جز آن. در گذشته به آن« ابازیر» و« توابل» 
نیز می‌گفتند. برخی نیز از واژه« دارو» در برابر توابل استفاده کرده‌اند. 
امروزه همان واژه ادویه به کار می‌رود و اساسا ادویه‌های عدرایف: گرم 


[3775] ( 1). م: العشیان. 
[3776] ( 2). م: العجایز. 
[3777] ( 3). م: نافع. 
[3778] ( 1). م: الرداداء. 


[ 3779 ] ) 2 منرجم رسالم برخلاف روال بیشتر نویسندگان جهان اسلام 
که به پیروی از فرمان پروردگار در قرآن کریم- که خداوند صلوات را 0 
پیامبر اسلام فرموده و آن را با ضمیر مفرد آورده که جز رسول فرجامین 
را مت ای م ان راشای سای ات هی سا اوه که 
چندان شایسته نبوده و البته ([ نیست. 

[801 37 ] ) 1 در آن, بهبودی‌یابی برای هر بیماری است. 

[3781] ( 2). اگر مردمان آنچه در نمک است می‌دانستند جز به کمک آن 
بیماران را درمان نمی کردند. با روایت یک در بحار الانوار, 0 6 ص 
5 امده است. 

[3782] جمعی از نویسندگان, گنجینه بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه و 
مزکز استاد مجلس ورام اسلامی- تهران, جاب: اول:. 1396 تشن 
او( تیری از نویه رساله برای دارو‌ها عم افتهال آوره مت 
کم اند بشانه آن اد کم ای را سای او مود است. 
[3784] ( 2). اطریفل گونه‌ای از ساخت‌های ترکیبی پزشکی کهن بوده 
است که برخی آن را از ريشه هندی می‌دانند که با تریپل انگلیسی امروزی 
نیز مترادف است و به معنای سه‌گانه است که در آن هلیله و بلیله وه افاه 
به کار رفته است. بر این پایه خود اطریفل به تنهایی حجم وسیعی از 
داروهای موثر درمانی را دز بن میت کر فتاه است. نا از یک گونه آن که 


برای تقویت دستگاه گوارش به کار می‌رود یاد می‌کنیم: هلیله سیاه, پوست 
ار را 
پسباسه, بوزیدان. شیطرح هندی, شقاقل, تودری سرخ, تودری زرد زبان 
, مغز فلفل دانه, کنجد پوست کنده. خشخاش سفید. بهمن سفید و 
بهمن سرخ از هرکدام یک و نیم مثقال؛ همه را کوبیده را الک کرده و با 
روغن بادام يا روغن گاو چرپ کنند و سپس با عسل بيامیزند. پس از 
گذشت دو ماه می‌توانند از آن استفاده کنند( برگرفته‌ای از نسخه‌های 
سنتی, صص 25- 26). 
۳3751( 1): در گذشته آنچه سیب بپیدایش و.یا کاهش و اقزایشن 
نشانه‌های بیماری می‌ شده است به دو رده اسباب درونبی و بیرونی 
رده‌بندی مق کرده‌اند.-چکیده آنکه, هر کس ساختار بذنی ویژه‌ای دارد که در 
برابر بیماری‌ها واکنش مخصوص به خود را نشان می‌دهد و از سوی دیگر 
فا و 
الستّة- را را معرفی کرده‌اند که برای همگان کمابیش تأثیرش یکسان 
افت چون. هوای بیرونی کف‌هرکنن دی ان فیط رندگی میکند که 
می‌تواند هوایی گرم پا سرد و یا بهداشتی و الوده باشد ونر یه اسباب 
داخله که ذکر می‌ شود با آن رویارو شود که احتمالات گونا گونی از پیدایش 
[3786] ( 2). امزجه: مزاج‌ها. که می‌تواند هرکس صاحب یکی از 
مزاح‌های شناخته شده پزشکی کهن باشد که نه‌گانه است: معتدل. گرم, 
سرد. خشک, تر, گرم و تر, گرم و خشک, سرد و خشک, سرد و تر. تفصیل 
آن در کتاب‌های کلیات علم پزشکی چون قانون پورسینا و ذخیره 
خوارزمشاهی اسماعیل جرجانی و در درس‌نامه‌های فشرده‌تر چون قانونچه 
او الب ای ارزای ت امه اس 
[3787] ( 3). اسنان: سال‌های عمر آدمی. 
وال دی حالای اما 
[ 3789 ] ) 5 م. لغوه. لقوه از بیماری‌های دستگاه عصبی است که به 
گستردگی در درس‌نامه‌های پزشکی یاد شده است. 
محمد اکبر ارزانی در میزان الطب , به کوتاهی آن را چنین باز نموده است: 
لقوه یعنی کج شدن روی و سبب این علت با استر خاء است و تشثح که در 
یک شق افتد. نشان استرخاء. کدورت حواس است و نقصان ذائقه و 
فروهشتن پلک زیرین و کام. و نشان تشنج, تمدد پوست پیشانی است و 
قلّت آب دهان( میزان الطب, ص 47). 
[1 790 3 ] ) 6. فالح: فلج. در گذشته به آنچه که ما امروزه فلح می‌گوییم 
اصطلاح فالج نهاده شده بوده است. چون خاستگاه و برداشتگاه واژه و 
ساخت آن عربی است, ضبط فالح درست‌تر از فلج خواهد بود. و به برابر 


تهاده پوناتین آن۶ بالیدین» تزدیی‌تو. امتت: 

[3791] ( 1). هابط: افتان. 

[3792] ( 2). اشاره به تعبیری دارد که شاعران از« می» به دختر رز- 
ا اک وی کر وتو فعموار انیا لفط تا گاه آران ناد کرده است: 
[3793] ( د). مائده/ 90. 

[3794]( 4): مرا سس 

[3795] ( 5). لوث تدنسات: آلودگی آلاینده‌ها. 

[3796] ( 6). در کتاب اطعمه و اشربه اصول کافی محمد کلینی. بابی 
ترتیب داده در بیان صفت شراب حلال و احادیت بسیاری نیز نقل فرموده 
است. 

[37971] ( 7). قراقر, اشاره به بادهایی دارد که در معده و روده گرد 
می‌اید. 

[3798] ( 8). م: نبیدی. 

[3799] ( 1). 1 از واحدهای وضع‌سنجی کاربردی کهن است که آن را 
برابر چهار من قدیم در نظر می‌گرفته‌اند که امروزه می‌توان آن را 
شماره‌ای نزدیک به سه هزار و دویست و چهل گرم در نظر گرفت. 
[3800] ( 2). رطل از واحدهای وزن قدیم است که نگارنده این سطور با 
مقیاس‌های امروزی وزن آن را نزدیک به 00 گرم یافته و برخی 
پژوهشگران باختر زمین آن را واژه‌ای برگرفته از لیتر یونانی یاد کرده‌اند. 
این واحد وزن بیشتر برای مایعات به کار می‌رفته است. 

139011 ) 3 تعبیری زیرکانه به اشای از قرآن است که و و شراب 
تهشتی: ان اس که از لم سقیر طفیه از مد 1 )نو دز جایی دیکز که 


ء ر لل و 


- 


در سوره دوه آیات 18- 19 فرموده اّ کآس من معین* لا یضدعون 
عنها لا پترفون ۱ نوپسنده با این واژه‌ها ۳۹ دوباره بر حلال بودن آن 
دار داهن مشود آنحه که سس سمل ازجم صایی ار اول 
تا ی را اه سا اه ها الا اه 
دارد و در میان مردمان به طب الرضا شهرت دارد. ساخت شرابی حلال- 
که توصیف آن بسیار نزدیک به روایت فرازین است- آمده. گرچه بر سر 
روایت راوی رساله ذهبیه نیز سخن بسیار است. 

۲38021( 1): اخلاط: آمتزه‌هاء بزایز نهاده‌ای از چهار عتضر شبادین بآوزمنه 
پزشکان کهن در 9 اکمته بودم است. بیعنلی آنان برای هریک از 
چهارگانه‌های هوا و آتش و خاک و آب, نمودی در بدن در نظر داشتند. با 
ام وصف که نبودن هرک از اس حیار ی ای سا ار ییعت. ۱ 
درهم می‌ریزد. ؛ تغییرات د افزایشی يا کاهشی این اخلاط را : نیز بیماریز | 
می‌دانستند که می‌تواند هم بر جسم و هم بر روان تاتیو داشتد: ۳ خلط 
ضفقر | را در تن صغادل. آنتش در .طبیعت و.خلظ بلغم زا معادل اب دن ظبیغفت 


و خلط سودا را معادل خای در طبیعت و خلط خون ر[ معادل باد- هوا- در 
طبیعت باور داشتند. برای هریک از اين خلطها جایگاهی ویژه در نظر 
می‌گرفتند و از جمله بلغم را خون نايخته می‌دانستند که به هنگام نیاز به 
خون پخته تبدیل می‌شود. سودا را دردی خون می‌دانستند که در طحال گرد 
ی یه هرا را کرمترین خی اد کمور کنیع ضعرا قرار زاره 
و به کمک ان قدرت نفوذیابی مواد تا دوردست نرین نقاط بدن و ياخته‌ها به 
ان مت ات 
اران ای کف ارم رز هک ان 
می‌د هیم . 
[3804] ( 2). ریاضت: ورزش. 
اد ( 3 افصل‌هات انم ری شک ها کفیه. 
ا006 ها یکوک تاآومانه اس در 
[ 307( 1). م: فروتن. 
رک وی ور قاس ای 09 و ۱ 
[3809] ( 3). قیفال: از رگ‌های بنيادین تن که در گذشته رگ زدن ان را 
در بیماری‌ها سود مند می‌دانستند. امروزه به این رگ« سیاهرگ سری» 
گفته می‌شود که خون را از مغز به سمت پایین آورده و سرانجام از سوی 
راست قلب برای پالایش به شش و بازگشت دوباره به سوی چپ قلب 
آماده می‌کند تا به کمک رگ رک بدن که همان آئورت است به سراسر 
یاخته‌های تن ادمی اکسیژن رسانی شود. 
[3810] ( 4). باسلیق: رگی در بازوان چپ و راست که چون قبفال از 
بنيادین‌ترین رگ‌های تن ی برای رف زنی بوده که در حالات درمانی و 
ی به فصد آن اقدام می‌ کردند. امروزه پزشکان به آن سیاهرگ 
قاعده‌ای(۷۵1۳ اک 9 ] نام می‌دهتن یاداورن می‌شود در گذشته: از 
سرخرگ‌ها- شریان‌ها/ شرایین- خون‌گیری نمی‌کردند. چون دست‌کم دو 
دشواری رک برای اين کار می‌د انستند: نک اينکه باز شدن سرخرگ 
خطرناک است و بستن آن دشواری فراوانی دارد. و دو دیگر آنکه, اساسا 
خون‌گیری برای خارح کردن خون‌های آلوده بوده که در-- سیاهرگ‌ها وجود 
دار که مور سار از کازها مصانعات وشاله‌هاق ناف اس در عالی که حون 
سرخرگ, دارای اکسیژن ۱۳ شده, و خارج کردن آن از تن به 
ضعف بیشتر بیمار می‌انجامیده است. امروزه نیز اين باور کهن, در پزشکی 
امروزین پذیرفته شده ین 
بوعلی ۱۳ 01 و خود را منرجم ۳ ۳ #9 9 کتاب 1 
ترخعه‌ای ضرات بیرون آمده ه تالف گونه‌ای از دیدگاه‌های خود اوست که 


بیطار که دو قرن پس از بوعلی می زیسته اميخته شده است- منظور 
رساله رگ‌شناسی بوعلی است و در درجه بعد قانون ارجوزه در طب. 
ادویه قلبیه و رساله ند بیر الصحة. 

[3812] ( 2). م: فاشد.  .‏ ۱ 

او ماه االعمات که تاد اون موی تا اور رس ال 
ادویه قلبیه خود ماء اللحم را در نظر پزشکان کهن, نه ان می‌داند که توده 
مردمان شناخته‌اند. او در بخش پایانی نوشتار یاد شده در مدخل لحم- 
گوشت- می‌نویسد. : گوشت گرچه غذایی ناب است. به سب آنکه ۳1 آن 
سس درمان ناتوانی قلب به کار می ر ود از [ سخن فت کونیم: آب گوشت- 
اگر گوشت خوبی باشد یا گوشت بژّه یک ساله و دو ساله و یا گوشت 
پرندگان خوش گوشت- سودمندترین چیزها بای ضعف قلب است مد و9 
بیشتر پزشکان ووز کار ها: گمان می‌برند که آب‌گوشت همان سویی است 
که در آبش گوشت جوشانیده شده باشد. ولی به راستی چنین نیست. بلکه 
آب کوشت آن جبزی است ار کوش بعته‌ای ندست می‌آید که آن‌جنان 
کوبیده شود ۳ تراوش آن بیرون آیدر_ 

سپس پالاییده و نوشانیده شود( بر گرفته کوتاهی از الادوية القلبیه, صص 
5- 276). 

[3814] ( 1). تخمه در پزشکی کهن از گونه‌های بدگواری و ناگواری طعام 
دانسته می‌شده است. محمد اکبر ارزانی می‌نویسد: اگر سبب ضعیف 
است, ضعف هضم آرد. و اگر قوی است, تخمه. و اگر متوسط است,: سوء 
هضم یعنی فساد هضم. و نشان ضعف هضم, ان است که غذا تا دیر در 
معده بماند. پس منحدر شود بر سبیل عادت, هضم یافته و نشان سوء 
هضم ان است که غذا, هضم تام نیابد و با فساد بود و تخمه ان است که 
اصلا هاضمه در غذا تصرف نکرده باشد و همچنان براید به قی یا اسهال( 
میزان الطب. ص 116). 

[3815] ( 2). حجام: حجامت‌گر. 

[3816] ( 3). تخدیر: کرخت‌شدگی. 

[3817] ( 4). متن بیاض است. 

۵1 (). دوار» منز گیجه: 

3191( 6). آروغ دخانی: باد گلوی دودناک. 

۱ 

[3821] ( 2). مره سوداء: خلط سوداء. در گذشته واژه مره را گاهی 
مترادف خلط به کار می‌بردند و در نوشتارهای پزشکی پارسی نگار کهن. 
اصطلاح « گش» نیز برابر نهاده خلط به کار رفته است. 

کفودت بر کی ور زو وت 


۵231( سک کذفتته کاشان جاخدهاه هو نی را کاهی جه کل ترا 
یاد می‌کردند. و مثقال را با حرف میم نشان می‌دادند. در این رساله نیز 
ضبط« م» گاهی به کار رفته که به شکل مثقال در متن آورده شده است. 
[3824] ( 1). م: طهوح. 
[5 382 ] ) 2 7 بری . : پرندگان خشکی‌زی. منظور از آنها ماکیان خانگی 
فافلتن آنتت: 
[3826] ( 1). یادآور می‌شود ماه‌های یاد شده فرازین که در گذشته هنگام 
یادکرد احکام نجومی با اصطلاحات عربی نگاشت آن به کار می ر فته: 
امروزه برابر نهاده‌هایی این‌چنین نام دارند: حمل ( گوسفند): فروردین‌ماه؛ 
ثور( گاو نر): اردیبهشت‌ماه؛ جوزا( دوگانگان): خردادماه؛ سرطان( 
خرچنگ): تیرماه؛ اسد( شیر- ختنکلی و نه خوردنی): مردادماه؛ سنبله ( 
خوشه): شهریورماه؛ میزان( ترازو): مهرماه؛ عقرب( کزدم): ابازخ ماه" 
قوس ( کمان): آذرماه؛ جدی( بژه): دیماه؛ دلو( سطل چاه): بهمن‌ماه و 
حوت( ماهی): اسفندماه. 
[ ۱3827 (.1) خوانند کان ترا آکاهن سین نک فانون درظب .1 
صص 225- 232 و ص 392. آنچه آورده شده, برداشتی کوتاه از دیدگاه 
باند بو شتا ات 
۱۱2۵1( 2 رضی الذیتن انق العاسم علی بن موش این عفر 9و5 
حواحه تضیر الجین وی متام خعایت در علویان را درجهان سمل ان 
عمر در دوره هلاکو خان به عهده داشت. مهج الدعوات و منهج العبادات از 
پرآوازه‌ترین نوشته‌های اوست که به فراوانی در تهران و تبریز و بمبتی 
پ‌ و ترجمه آن نیز به چاپ زسنیدو: است.( برای آگاهی بیلشتر, ر. ی 
1 7 09 داترة المعارف بزرگ اتتارجی: ۳ 2 0 24 55). 
اجه نی آلدین طونی, مقام ایب در علییان رات خهار سا ان 
عمر در دوره هلاکو خان به عهده داشت. مهج الدعوات و منهج العبادات از 
پرآوازه‌ترین نوشته‌های اوست که به فراوانی در-- تهران و تبریز و بمبتی 
چاپ و ترجمه آن نیز به چاپ رسیده است.( برای آگاهی بیشتر, ر. : 
7 آل طاووس. داترة المعارف تزرک اسلامی, ۳ 2 صص 54- 55). 
[3830] ( 1). م: کاشقری. 
311 ( 2). اخلاص/ 1. 
[3832] ( 3). فلق/ 1. 
[3833] ( 4). اخلاص/ 1. 
[3834] ( 5). فلق/ 1. 


[3835] ( 6). م: آله, 

0 ی راهان ار انساش یه یی دون اه 

[ 3837 ( 2). صداع: سردرد. این بیماری در درس‌نامه‌های پزشکی 
گونه‌های فراوانی داشته که برحسب سبب یدید آورنده اش آن را توصیف و 
درمانش را ارائه می‌کردند. ۲ 
[3838] ( 3). قولنج: التهاب روده‌ای(5نانا) ) که پزشکان امروزه آن را 
با نام کولیت می‌شناسند. التهاب قولون نام دیگر آن است. 

[3839] ( 4). ناسورنز واژه‌ای است عربی؛ که مفرد نواسیر است. 
پزشکان امروزی بیشتر ان را با نام فیستول(الاا۳۱5 ) می‌شناسند. ویلیام 
الکساندر دورلند آن را چنین توصیف کرده است: ناسور. مجرای غیر 
طبیعی که از بسته شدن ناقص یک زخم يا آبسه- به شکل مرضی يا به 
صورت مادرزادی- بین دو سطح يا یی حفره سروزی با یک سطح ایجاد 
شود و معمولا ناقل مقداری مایع است که ممکن است چرک . .. يا محتوی 
یکی از احشای حفره‌های بدن باشد( فرهنگ پزشکی, ح 1, 0 
۲38401 ( 5). برص: پیسی.(۷۱۱۱۱90 ) از بیماری‌های پوستی که از دیر 
زمان تا این روزگاران در شمار دشوار درمان‌ترین بیماربهاست. در قرآن 
به درمانگری ۵ پیامبر- سلام پروردگار بر او باد- به فرمان پروردگار به 
زنده کردن مردگان و بهبود کوران مادرزاد و پیسی اشاره شده که هر سه 
مورد برای پزشکان امروزین نیز در شمار ناشدنی‌هاست. و 
[3841] ( 6). رعاف: خون رفتن از بینی که سبب‌ها و درمان‌های گوناگونی 
دارد و پزشکان معاصر به ان (0۱]22]5 ۴ [ مت کوانند: 

[ 3842 ] ) 1 آت سیاه از بیماری‌هایی است که در گذشته و امروز, برای 
چشم خطرناک شمردم می‌شود. پزشکان امروزی به 
گلوکوم(6۱3۱0۳08 ) می‌گویند که نام دیگر آن آب سیاه است. پادآور 
می‌ شود این واژه از ریشه یونانی آمده و به معنی تا مروارید است. در 
درس‌نامه‌های پزشکی امروزی حالتی که فشار چشمی به شکل ناطبیعی 
افزوده شده باشد که تحفل آن برای چشم دشوار است گلوکوم خوانده 
متشه کف ی انم آطلیه با انم تاشد که ار انا کر آن. که گرم 
مادرزادی است. 

[3843] ) 2( در دوران صفویه این واژه به فرهنگ پزشکی پارسی 
نگاشت راه پافت و پیش از ان در سال‌های پیش از 0 . ق/ 1494 م‌ 
بنددرت این اصطلاح به کار رفته است. اما این واژه خود در آن دوران دو 
معنی خاص و عام داشت. از دهه چهارم سده دهم هجری, که دو بیماری 
سوزاک و سیفیلیس گسترش یافت- پس از آنکه بهاء الدوله رازی در 
خلاصة التجارب( تألیف 907 ه. ق) آن 3 تام امه ری مرف رود 
اندک‌اندک پزشکان دیگر نیز چون یوسفی هروی و عماد الدین محمود 


را برای این دو بیماری انتخاب کردند. در اواخر دوران صفوبه» به بیماری, 
لقب کوفت هم داده می‌شد. از جمله نصیر الدین بن کاشف یزدی در 
رساله تحفه شاهیه عباسیه که ترجمه و شرحی از رساله ذهبیه منسوب به 
پیشوای هلشتم دوازده امامیان است- و نگارنده این سطور آن را ویراسته 
است- در برابر معادل عربی بیماری, واژه کوفت برگزیده است. فراهم 
آورنده این ۳ نیز که حدود سی سال پس از خألیف رساله یاد شده این 
نوشتار را ارائه داده, کوفت را به معنی مطلق بیماری به کار برده است. 
[3844] ( 1). استسقاء. واژه‌ای عربی است که« آب خواهندگی» برابر 
نهاده واژه به واژه آن است. این بیماری در دوه و امروز از بیماری‌های 
دشوار درمان بوده است. در گذشته, در بیشتر نوشتارهای کهن از سه گونه 
گوشتین- لحمی- و مشکین- زقی- و طبلی آن یاد می‌کردند. به این ترتیب 
ار ها ات و ان ای ها ار ان ام وه 
اگر از باد بوده باشد طبلی نام می‌داده‌اند. 

[3845] ( 2). بطوء انحدار: کند گذرندگی. 

[3846] ( 3). فخر الدین محمد خجندی از پزشعان ری ایرانی‌تبار است 
که چون بیشتر آثارش را عربی نگاشته برای پژوهندگان تاریخ علم کمابیش 
ناشناخته مانده است. این دانشمند را از اطبای سده ششم هجری اد 
کرده‌اند. نویسنده این سطور با جستجو در فهرست کتابخانه‌های ایران و 
برخی دیگر کشورها به 1 وه ونا هب .و 
و 0 ان 

1 خایته غلی کلام الشت فن الفتص. 

2 اصول التراکیب, پیرامون صنعت داروسازی که گاهی برخی 
فهرست‌نگاران به آن نام مختصر فی الصناعة الطب نیز به آن داده‌اند. در 
کت سوه اران رد انا مها ایااه تسه مروان 
الدین افندی- دو نسخه- و نیز احمد الثالت- بک نسخه- و مغنیسیا- یک 
تاک وت سا موش هد ات 

ند کناب ترویح که:دو هفتن: به: آن اشاره شده, نام کامل آن: ترویح الارواج 
ق کل الساع ات کم مان اش ار ناه اما سرا 
سلطان محمد خدابنده( 03- 7106 0. ق)( نوشته شده است. لا زم به 
یادآوری است نسخه‌ای به همین نام که در فهرست, مولف آن خواجه لطف 
اللّه بن سعد الدین یاد شده بود در کتابخانه مجلس شورای اسلامی دیدم 
که دربردارنده یک مقدمه و پانزده مسلک و بیست قول و یک خاتمه و 
نسخه‌ای پاکیزه‌نگار در چهارصد و ده برگ بیست و هفت سطری است که 
از سده یازدهم هجری دانسته شده است. و چلبی, ترویح الارواح را از 


حکیم مجمود الدین تبریزی می‌داند. نویسنده در اغاز کتاب پس از خمد خدا 
چنین نوشته است: فلما فرغت من شرح تلویح ... المکنون من مباحث 
القانون. پس حدس بروکلمان باید درست باشد چون رساله یاد شده از 
فخر الدین خجندی یاد شده است و البته این نکته باز هم جای پژوهش 
بیشتر دارد. 
4 تلویح مجذور که در فهرست دانشکده پزشکی دانشگاه تهران از آن"یاد 
شده است. 
5 اصول الوخم و فساد المعده که پیرامون ویار و تباه‌شدگی معده است. 
6. ماهية الشراب و آدابه که پیرامون می و آداب شادخواری است. 
7 الفرق در یک مقدمه و پنج مقاله. 

به این فهرست یاد شده دو عنوان مدخل بحث اد شده هم افزوده 
جر ناه 5 البته گاه نامهایی برساخته با اندکی افزودگی و تغییر انار او 
ثبت شده است. 
[3847] ( 1). لمحه‌ای: اندک زمانی. 
[3848] ( 2). غنیان: دل‌به‌هم‌خوردگی. 
[3849] ( 3). مولد حکه: خارش‌اور. 
[3850] ( 4). جرب: از بیماری‌های پوستی است که از سوی برخی 
همشنگ آن: به بازشی«< گر» گفته شده است. در گذشته آن راابر دو نوع 
خشک و تر رده‌بندی کرده بودند. 
[ 3851 ] ) 1 در نسخه با همین ضبط آمده است. 
[3852] ( 2). مسکه: کره. 
[3853] ( 1). م: الهی. 
[3855] ( 3). م: الهی. 
[3856] ( 4). فرقان/ 53, فاطر/ 12. 
[3857] ( 5). پارچه چوبی: تکه چوب. 
[3858] ( 6). جوف: اندرون تن. 
[3959] ( 1). تنقیه: پاک‌سازی. ۱ 
[3860] ( 2). فضلات دخانیه: افزونه‌های دودی. ان چیزی که امروزه با دی 
اکسید کربن و دیگر گازهای زیان پخش تن می‌شناسیم که از قلب به ریه 
انتقال داده می‌شود و در سطح ریهة؛ یش از تخویل, آنهاء. باخته‌های. شتن 
اکسیژن را جذب می‌کند و دیگر بار از سمت چپ وارد دهلیز قلب می‌شود 
تا زان پس به بطن چپ رفته و به سراسر تن فرستاده شود. 
[3861] ( 3). مشایعت: همراهی. 
[3862] ( 4). اختلاط: امیختن. 
[3863] ( 5). کبریت: گوگرد.(۲؟الاه ) 


[3864] ( 6). زاج: زاگ, پارسی‌نگار آن است که نویسنده ضبط معرب آن 
را یاد کرده است. به انگلیسی»۸۱۱:۲ « گفته می‌شود. 
[ 3865 ] ) 7 خبیت الجوهر- پلید سرشتی- درختان اشاره به آن است که 
مناطقی ِِ در آنها این گونه درختان 0 داشته باشد ِ ی تنفسی در 
[3866] ( 8). تسدید 0 بسته شدن روزنه‌های پوست. 
[3867] ( 1). ردائت: ناپسندیدگی. 
[3868] ( 2). فواکه رطبه: میوه‌های تری‌آور- رطوبت‌دهنده- در گذشته 
میوه‌ها را بسته به تأثیر بنیادین آنها به چند رده, تقسیم کرده 
بودنن که یکی از انا« رظب»* اشت. به این معا که .نش از مرف انما: 
مقدار زیادی حرارت از بدن صرف می‌ شود تا گوارش یابند. و به عبارت 
دیگر آن‌چنان که امروزیان در دانش فیزیک و شیمی به آن اشاره می‌کند که 
واکنش‌ها پا انرژی زا هستند پا انرژی‌خواه. میوه‌های رطب, بیش از آنچه به 
رن آتر رخ دهند از ان ات وم بر نق. به عکس, خوردنی‌هایی چون خرما, 
نها بو ریت تن نمی آفران بل ب کمن آنفی افراشد بسن اند ی 
هستند. شاید پسوند رطب که ره از خرماها داده شود برای برخی 
خوانندگان, تلر یکت آ ار باشد. رطب به کار رفته به عنوان صفت خرما از 
سوق دانش پرشکی کمن نو آن اطلاق تشد نلکه:نامکذ اری باو زکابانه با 
پدیدارمندانه آن است چون آن را با | دیگر 1 خرما قیاس کنند 
[3869] ( 3). مجففات: خشکی‌آوران. 
[3870] ( 4). مطیب: خوش‌بو. . . 
[ 3871 ] ) 1 و پروردگار به درست بود گی‌هاأ اگاه‌تر است. و باز گشت گاه 
و رویکردگاه به سوی اوست.[ مولف: پورسینا] از نوشتن آن فارغ گردیده 
و خشک گونگی قلم از سطرنویسی با آن همراه شده است. و با زگردان 
آن- نیازمند به بخشش پروردگار نانیازمندش- عبد الکریم پسر محمد یحیی 
قزوینی است: در ماه سوم سال پنجم دهه اول سده دوم. هزاره دوم, و از 
بزرگواری برادران, امیدوار به آمرزش خواستاری انانم و پوزش‌خواهی از 
آنچه گام در آن لغزید یا قلم در آن برتافت. و سپاس آغازین و فرجامین 
ترا پروردگار است و درور بر محمد و تبارش باد. پایان یافت. 
[ 3872 ] حجمعی از نویسندگان؛ کنخنزه بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه ۲ 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران؛ چاپ: اول, 1360 0 .لش . 
[31 387 ] حجمعی از نویسندگان؛ گنجینه بهارستان/ 2جلد, کتابخانه موزه و 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران؛ چاپ: اول, 130 0 .دشن . 
[4 387 ] حجمعی از نویسندگان؛ گنحتته ماش ار 2جلد, کتابخانه موزه و 


هر کر آزمتاد ملس شور ام راسافیها و ات او 1 موش 


[ 5 387 ] حمعی از نویسندگان؛ گنه بهارستان, 2جلد, کتابخانه موزه و 
مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - تهران؛ چاپ: اول, 6 هه .ش. 
[ ۲376 خصفی ار تسد کانز کته مارشان: ملق کباهانه مره 
هر که الما دمحا شور ای اتبلامی و سای ول 13 موش 


بسم الله الرحهن الحیم , ۲ 

جاهد وا بأَموالِكم و آنفسکم ی یل ره حَیْرٌ کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السْلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاننتته و یا بر آن 
پیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنتد 

تاش بان 0 و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و ها ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.6۵۲ ۷۷۷۷۷۷۰۵۳۱۵6۲۲۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)طراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5/5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.0۲۲ ۷۷۷۷/۷/۰۱۵6۲۲۱۱۷ آیمیل: 01۱36۲۲۱۷6۱.6۵۲ ۱۱۲۵6۵ 
فروشگاه اینترنتی: ۷۷/۷۸۷۷/.۵5۱۵۲۱6۲۱00۰60۳۲ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و یت 2۳5 خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش ! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من ! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





